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بیس تاکشتارن ناشر 


در تاریخ جندهزارسالهة ایران. دور؛ مغول شاید ترا توت مخ و 
دگرگون‌کننده ترین روزگاری است که بر این سرزمین دیرین‌سال گذشته 
عالم. از زمانی که خداوند ادم و حوا را خلق کرده است تاکنون وارد آمده 
ات و فاد فرش ات که دی ۶۳۰ تخر در ک ده بو 
رویدادهای ویرانگر تر سالهای بعد. بویژه سالهای ۰۶۵۰ را تجربه نکرده 
ات 

کتابهای تاریخی 2 از این عصر برحادثه به جای مانده که هریک 
از دیدگاه ویژه‌ای رویدادهای زمان را روایت کرده است. مانند جامع التوار بخ 
رشیدالدین فضل‌الّه, زبدةالتواریخ جمال‌الاین کاشانی. تاریخ وصّاف 
شهاب‌الدین شیرازی معر وف رد وصاف الحضره الکامل فی‌التار بخ ۳ ( که 
در بیش باد 9 و برحی دیگر. در 2 ات اثار اور سل معتبر ؛ تاربخ 
جهانگنای عطاملک جویبی انصافاً از تفا رگا ویژه‌ای برخوردار ی و به 
سخن ادوارد براون «بی‌تردید بهترین و معتبرترین گزارش یکی از مهمترین 
رویدادهای تاریخ جهان یعنی ظهور ون ناکهانی قدرت مغول در 
یله سیز دهم مارد را قر حر واخا من داده است» (ص سیزده). 

علاءالدین عطاملک جوینی نزدیک به بانزده سال دبیر مخصوص امیر 


بقای دحلد از محو ال نادبه ۱ حمال, ترجمه دس فر بدون بدره‌ای, انتشارات فرزان. فان 
+۱۳4" ص‌ ۷ 


شش تاریخ جهانگشای جویبنی 


ارغون آقا يا ارغون خان بود و پس از ورود هولاکو خان به ایران به گروه 
دبیران مخصوص او پیوست؛ ازاين رو به گفتٌ محمد قزوینی: «... بسیاری 
از وقایع مهّه را خود به رأی‌العین مشاهده نموده ...»(ص ۲۲) و این 
موفعیّت موف بر سندیّت و اعتبار اثر او افزوده است. افزون بر این, از 
انجایی که جویتی از دبیران برجستة زمان خود بود و در دانشهای لازم در 
حرفة دبیری از جمله فن بلاغت و زبان سخته دستی تمام داشت. تاریخ 
جهانگشای او از نثری فاخر و تمام‌عیار برخوردار است و از این جنبه نیز در 
ردیف بهترین متنهای کلاسیک ادب فارسی قلمداد می‌گردد. 

محمد قزوینی در تصحیح انتقادی خود از تاریخ جهانگشاء متن اثر را به 
تم اسان طسب گرم وهای کات تن بان مش 
هو ای مصاری نی سای تس و یکسا رانا خی 
بر جلد دوم و سوم افزوده است. در پایان متن مقدمه‌ای از ادوارد براون 
آمده که چند صفحدٌ نخست از آن خود وی است و سپس ترجمٌ انگلیسی 
مقدمهٌ مفصّل قزوینی را در خود جای داده است. حاپ حاضر از این کتاب 
نیز بر پایٌ تصحیح قزوینی آماده‌سازی شده است اما از چند جهت با 
جایهای بیشین تفاوت دارد: 

۱. هر سه جلد اثر در یک مجلد فراهم وت 

۲. حند دنور نخست مقدمه ادوارد پر اون تن وت تا 3 ترحمه شده 
وبه صورت مستقل پیش از مقدمه قزوینی جای داده شده است؛ 

۲ تغیبرات مختصری - به قصد سهولت در خواندن - در املای متن داده 
نله ات : 

- املای برخی واژه‌ها مانند «جامها» و «خرانها» به «جامه‌ها» و 
«خزانه‌ها» تغییر یافتد؛ 

همزء اضافه در واژه‌هایی مانند «سالهاء مدید» به «ی» بدل شده: 
«سالهای مدید ». 

- ترکیباتی مانند «بدست» و «بروز» به شیوه امروزی نگارش به 


صورت: « به دست) و ( به روز » ۳۹ 0 


ان ٍ ۱ 


۴ هم ایه‌های قرانی با قران کریم مطابقت یافته و برخی موارد 
تادرست اصلاح هت 
امید است این کتاب که پس از شرح زند گانی من (عبدالّه مستوفی) و تاریخ 
بلعبی (محمد جریر طبری, ترجمهٌ ابوعلی بلعمی) در مجموعهٌ متنهای 
کلاسیک ادب فارسی انتشارات هرمس منتشر می‌شود. نیز مطبوع طبع 
زا شوت ریز یا کتابهای تاریخی قرار کر 
هرشنگ رهنما 


نهران -اردیبهشت ۱۳۸۷ 


شرح حال محمد بن عبدالوهاب قزوینی 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتاکیوک‌خان 


ای 


مقدمه مصحح و( 
( ترجمه #7 کتاب صاحب‌دیوان علاء‌الذین عطاملک جویتین ی 


حکایت سعایت مجدالملک یزدی و اختلال احوال مت در اواخر عمر 


شمه‌ای از احوال خانواد؛ مصف به طریق اجمال ی 


ی اساسا وت که ارس یت ام شا دوبان 
تالیفات دیگر علاءالدّین مصّف کتاب 


ها ناهن 1( 


۱. اشتهار جهانگشای از همان زمان تالیف 
. وضع و ترتیب جهانگشای 
۳. ناریخ تألیف جهانگشای 


1 نسخ جهانگشای ی( 


ج) بعضی نصوص مورخین عرب راجع به ترجمهٌ حال مصتّف 
ول اند اد سا ار 
منقول از تاریخ الاسلام للذهبی 
منقول از ذیل صقاعی بر ابنخلکان 
منقول از فوات‌الوفیات لابن شاکر الکتبی 
ایض منقول از فوات‌الوفیات لابن شاکر الکتبی 
منقول از المنهل السَافی دش اخاسن خی بردی 


در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتاکیوک‌خان 


مقد مه 


۱۲۱۱ 


۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


در چگونگی احوال مغول پیش از عهد دولت و خروج چنگزخان 


ذکر قواعدی که چنگزخان بعد از خروج نهاد و پاساها که فرمود 
ذکر خروج چنگزخان و ابتدای انتقال دولت و مملکت ملوک جهان بدو و احوال آن 

بر سبیل ایجاز 1 
ذکر اینای چنگزخان کر کر و 


ذکر تمه احوال ایشان 19 


ذکر نسب ایدی قوت و بلاد ایغور بر موجب زعم ایشان 


ذکر احوال کوچلکی و توق تغان ی ها ی ی ی یس هی 
ذکر امام شهید علاء‌الاین‌محمد الختنی رحمةالله علیه که 


ذکر استخلاص نواحی المالیغ و قیالیغ و فولاد و احوال امرای آن 


ذکر سبب قصد ممالک سلطان اش وه یه مدمه تشخ موی ی مس و مر و ی ی و با 


ذکر توجه خان جهانگشای به ممالک سلطان و استخلاص اترار 
ذکر توجه الش ایدی به چِند و استخلاص ون 

ذکر استخلاص فناکت و خجند و احوال تیمور ملک 

ذکر استخلاص ماوراءاللهر بر سبیل اجمال 

ذکر استخلاص بخارا 


دگر خروج تارابی ار فک رو وی 


ذکر وافعه خوارزم . و هه هر ری مر ری و و را لسع کوش رو و 


ذکر حرکت چنگزخان به جانب نخشب و ترمد 
ذکر عبور چنگزخان بر معبر ترمد و استخلاص بلخ 
ذکر توجه چنگزخان به حرب سلطان 


ذکر مراجعت چنگرخان پر و رل و ی ی وی و اي و و 


ذکر رفتن بای نقشی به طلب ساطان جللالْین 
ذکر رفتن یمه و سُبتای بر عقب سلطان محمد 

ذکر استخلاص تولی خراسان را بر سبیل اجمال 
ذکر احوال مرو و کیفیّت واقع آن 


ذکر واقعُ یشاپور یه 


ذکر جلوس بادشاه جهان, فاان در مسند خانی و دست جهانبانی 
ذکر حرکت بادشاه جهان قاآن به جانب ختای و فتح ان 


ذکر قوریلتای دوم ی هی ی 


ذکر صادرات افعال فان 
ذکر منازل و مراحل قاآن 


ذکر توراکینا خاتون ۳۹۷ 
ذکر فاطمه خاتون کی ی ۲۳۰ 
رسک دیاز نخان .۳ 
ذکر احوال اغول غایمش خاتون و پسران او ۳۶ 
ذکر توشی و احوال او و جلوس باتو به موضع او ۳۲ 
ذکر استخلاص بلغار و حدود اس و روس ۳ 
ذکر خیل کلار و باشفرد ۳۵ 
ذکر جغتای ۳۳۶ 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان 


مقدمهٌ مصحح ی و سوام واو هه اوه و ها موه و ۳۲۵۲ 
خصایص نحوی و صرفی ۳۳۶ 
خصایص لغوی ی ۲۲۰ 
بعضی خصایص رسم‌الخطی نسخه آ ۳۵۱ 

در بر جواررمت هن 

ذکر مبدا دولت سلاطین خوارزم انار الّه براهینهم ۳۵۵ 

هن ی ۳ 

ذکر جلوس سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه ی ۳۱۵ 

ذکر مسلّم شدن ملک سلاطین غور ساطان محمد را ۳۰۱ 

ذکر احوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان ۴۳ 

ذکر کزلی و عاقبت کار او ۰ ۱۱۵ 

ذکر استخلاص مازندران و کرمان ۴۳۱۸ 

ذکر استخلاص ماوراءالنهر ۱ 

ذکر مراجعت سلطان بار دوم به جنگ کورخان ۳۳۷ 

ذکر استخلاص فیروزکوه و غزئین .۰ ۱۳۲۱۱ 

ذکر خانان قراختای و احوال خروج و استیصال ایشان ۳۳ 

ذکر بقیهُ احوال سلطان سعید محمد و اختلال کار او ود 

ذکر موجبات وحشتی که سلطان محمد را با امیرالمومنین النّاصر لدینله ابوالعباس احمد 
افتاده بود 0[ 1 

ذکر استیصال سلطان سلاطین و سبب آن ۳۶۵ 

ذکر سلطان جلال‌الاین هی ۱۲۱۳۲ 

دک اخذال اودرهتدوتان ۱۱ 


ذکر حرکت ساطان جلال‌الدین به جانب بغداد ۳۹۲ 


دوازده تاریخ جهانگشای جوینی 


ذکر احوال سلطان و گرجیان و قمع ایشان 

ذکر مراجعت سلطان با گرجستان و مه 
ذکر حرکت ساطان به أخلاط و فتح آن 

النشخه ها | 
ذکر حرکت سلطان به حرب سلطان روم 

ذکر یمین ملک و اغراق و عاقبت کار ایشان 

ذکر والدء سلطان ترکان‌خاتون 
ذکر احوال ساطان غیاث‌الدین 

ذکر سلطان رکن‌الاین ی 


ذکر استخلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجبٍ 

ذکر جنتمور و تولیت او خراسان و مازندران را 

ذکر نوسال ی هر وی ی 
ذکر احوال کرکوز ری تس و هت 
ذکر وصول کرکوز به خراسان و احوال او 

ذکر احوال امیر ارغون وه ی 
ذکر توجه امیر ارغون به قوریلتای بزرگ 

ذکر احوال شرف‌الذین خوارزمی 


چلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه 


‌‌ 


ذیل خواجه نصیرالاین طوسی بر جهانگشای 


در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه 


زاف نس 1 
ذکر احوال الغ نوین و سرقویتی بیکی 
ی ۱09[ 
ذکر جلوس پادشاه هفت کشور و شهنشاه دادگستر منکو قاآن بر تخت خانی و گستردن 
بساط عدل نوشروانی و احیای مراسم جهانداری و تمهید قواعد شهریاری اه 
۱ 
ترش شلک ی 
ذکر ارکان دولت 1 


ذکر حرکت بادشاه‌زاده حهان هولا کو به بلاد غربی 
ذکر حرکت پادشاه جهان هولاکو به فتح فلاع ملاحده 
نسخه فتح‌نامة الموت 


فهر ست یر ۶۳ 


ذکر تقریر مذاهب باطنیان و اسماعیلیان و احوال جماعت مذکور ۷۳۷ 
دکر محضر مهدی مقدوح و و هه ۰ ۱۷۱۷۱ 
ذکر جلوس مستنصر پسر ظاهر ۷۲ 
ذکر کیفیّت و سبب این احوال وم ی ره و ۲۰ ۷۱۷ 
ده تشخ صبّاح و تجدید او و دعوت مان که را دعوت جدیده خوانند لاجددها 

انله تعالی و رو هی دوم و و مه تا ول .۰ ۱۷۱۱ 
ذکر ولادت حسن‌بن‌محمّد بزرگ امید ۸۰۷ 
ذکر احوال رکن‌الاین خورشاه بعد از وفات پدرش ۸۷ 
ذکر قلاع رکن‌الدین بعد از نزول او ی 
ذکر احوال رکن‌الاین و انتهای کار ایشان ۸5۹ 
1 10 
ذیل کتاب: کیفیّت واقعهٌ بغداد از نسخه مرحوم افضل‌العالم استاد البشر 
نصیرالحقّ و الاین محمدبن محمدالطوسی رحمه‌اله ۸۵۵ 

حواسی و اضافات 

حلد اول ۸۶۱۷ 
جلد دوم ۸۸۷ 
جلد سوم ۸۹۹ 
نمایه ۱-۶۵ 

اشخاص ۱۶۵ 

مکأنها ۱۰۸۵ 


پیشگفتار 


شب 


شالتا ندرا عذا ادن داشتم که جاب انتقادی این آثر مهم تاریخی را ببینم 
که اینک یک‌سوم آن منتشر شده و در دسترس دانشجویان قرار گرفته 
نها ها کف است که با وجود اینکه اهمیت تاریخ جهانگشا شسناخته 
شده بود و بارون سی. داوزن محتوای آن را به نحو ستایش آمیزی در کتاب 
برجستهٌ خود تاریخ مفول از زمان چنگیزخان تا دوران تمورییگ با تیمور لنگ 
که چاپ آن از ۱۸۲۴ اغاز شده بود - آورده است. تا جایی که می‌دانم 
تاکنون ویرایش کاملی از آن منتشر نشده است. با آنکه بی‌تردید بهترین و 
معتبر رین گزارش یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان یعنی ظهور و 
گسترش ناگهانی قدرت مغول در سده سیزدهم میلادی را در خود جای 
داده است. منابعی که مورد نیاز ویرایش آن می‌تواند بود. حتی در اروپا؛ کم 
نیست. زیرا که هرچند دستنویسهای کتاب نسبتا کميابند. دست‌کم چهارده 
يا بانزده دستنویس در میان کتابخانه‌های عمومی این قاره پراگنده است. 
مقر مقال ای کم زره ۱۲اه ما ات ی هه 
2 سل دربارةٌ محتویات تاربخ جهانگشا با تاربخ چنگیز خان فانم جهان 
تألیف عطاملک جوینی, با نقد و بررسی و سنجش برخی از تاو ی نها 
آن ار بویژه آنجه که به کتابخانة ملی پاریس تعلق دارد». نوشته‌ام به 
کزازشتی از 1 دستنویسها و گستره و محتویات کتاب پرداخته‌ام. 22 آن 
زمان هنوز امید داد شتم که خود به ویرایش انتقادی کتاب دست یازم. ابا 
موانع تاز‌به تازه امید مرا نقش بر آب کرد. در اين فاصله بنیاد اوقاف ای. 
جی. دبلیو. گیب که به همت سخاوتمندانهٌ شادروان خانم جین گیب -به 


شانزده تاریخ حهانکشای جوبنی 


دوگ بسرش و به قصد حمایت از مطالعاتی که زندگی کوتاه آن جوان ر 
به خود مشغول کرده بود -پایه گذاری شد. موجودیت یافته بود و زمینه‌های 
صورت هرگز در دسترس قرار نمی‌گرفتند. در چنین شرایطی. جهانگشا 
کهن ترین و بهترین دستنویس آن مطرح شد. در جلسه‌ای که دو ماه بعد 
تشکیل شد به نظر رسید که چاپ عکس پيشنهادشده بسیار بیشتر از آنچه 
پیش‌بینی می‌شد هزینه برمی‌داشت و بنابراین تصمیم بر اين قرار گرفت که 
از میرزامحمد [قزوینی ] که در آن تاریخ در لندن می‌زیست بیرسیم که ایا 
آمادگی انجام آن را دارد یا نه. میرزامحمد در دو هفتة نخست ورود خود 
گزارشی از نتیجه بررسی دستنویسها ارائه کرد و به رونویسی مجلد اول 
داش ری که ایک یلاعت و خر سال شتا با تفا 
ایق با لیام وی که مارم سار سا وت رز 
ان را تاک ی خی را سر کی از اشعتها خواریت 
زرا تشک دانشمند به افزودن پیشگفتاری مُشبم و انتقادی بر پایة بررسی 
حاورا شمه مانب رابود هو ار هت هید اس تا را 
در بر می‌گرفت که ویرایش بر اساس آنها انجام شده بود. بلکه شامل 0 
و دوره مولف. گستره و ویژگی کتاب و مسائلی مانند آن نیز می‌شد. هرچند 
کاصن قاری هس کار ارت یه ایق عی دشن کیان آفورده 
فرش رانا تقو لش کف ار انکلسی مخ اتتتفیر آن است کش اجهیا 
جوهر نتیجه‌گیریهای وی را تا اندازه‌ای به صورت فشرده و ساده‌شده و با 
حذف برخی از ارجاعها و یادداشتهای ویرایشگر دانشمند و نستوه بازگویی 
[ قزوینی ] را ایفا کرده‌ام, مگر در مواردی که خود بدان اشاره داشته‌ام. 

[ انجه در این بخش اه متن مقدمه فارسی محمد فزوینی ات ۸ 


نزاون نه انکایسی ترخنه کرده است: ۲ 


پیشگفتار ۹ 


۳ دوست و همکار دانشمندم عبدالوهات قزوینی» وت انش کر این 
متن که آن را در ۲۰ مارس ۱۹۱۲ در پاریس به سرانجام رساند. در اینجا 
بایان می‌گیرد. در ترجمه. پیشگفتار او را اندکی خلاصه کرده‌ام و گاه در 
آن, برای نمونه, با حذف برخی پانوشتها که به نظرم تنها برای آن گروه از 
دانشمندان ایرانی که طبعاً ترجیح می‌دهند اصل فارسی این پیشگفتار را 
بخوانند. ضروری‌ست - و با افزودن پانوشتهای دیگری به متن آن. 


تغییراتی داده‌ام. 
ادوارد جی. براون 
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ورق ۳۷ از نسخهة أ 


) 5۱۵۵۱6۳۲۵۳۲ 06۲520 205, ۲ 370( 


که اقدم نسخ جهانگنای محفوظه در کتابخانة ملی پاریس و تاریخ کتابت آن 
سنه ۶۸۹ هجری است. 


طول صفحه اصلی ۲ سانتیمتر در عرض ۲۴ است و طول قسمت مکتوب فقط ۲۳ سانتیمتر در عرض ۱۷ 


شرح حال اینجانب 
محمد بن عبدالوهاب قزوینی 


اسم اینجانب محمد و اسم پدرم عبدالوهاب بن عبدالعلی قزوینی است. 
پدرم یکی از مولفین اربعة نامة دانشوران است و تراجم احوال نحاة و لغویین 
و ادبا و فقها غالبا به او محوّل بود و اسم او در مقدمهٌ آن کتاب و شرح حال 
متیضط از مقر کعان اس هار کار مرحصوم محمدحسن‌خان 
ام یی ات یبد مس یهن رای یی 
دز طهران مرحوم شد, تولد اینجانب در طهران در محلهة دروازه قزوین در 
پانزدهم ربیع‌الاول سنه هزار ودویست ونودو چهار هجری قمری است. 
تحصیلات علوم متداوله اسلامی را در همان طهران کر ده‌ام: صرف و نحو را 
در حدمت پدرم و حدمت مرحوم حاج سید مصطفی مشهور به قنات‌آبادی 
در مدرسه معیرالممالک و فقه را در خدمت همان بزرگوار و مرحوم حاج 
شیخ محمدصادق طهرانی مدرّس همان مدرسه و سپس در محضر مرحوم 
حاج شیخ فضل الله نوری, کلام و حکمت قدیم را در خدمت مرحوم حاج 
شیخ علی نوری در مدرسه خان مروی, و اصول فقه را در خدمت مرحوم 
ملامحمد آملی در مدرسه خازن‌الملک و سپس اصول فقه خارج را در 
محضر درس مرحوم افضل‌المتاأخرین آقامیرزاحسن آشتیانی (صاحب 
حاشیة مشهور بر رسائل مرحوم شیخ مرتضی انصاری) در سه چهار سال 
اخیر عمر آن مرحوم. دیگر از علمایی که بدون حضور در مجالس درس 
تاد روت اضر مالس دیرف انز مسا رصان کت الم کات 
انشا ملتها خن مدید مستفیض شدهام تصوز مرحوم حاج شیخ‌هادی 
نجم ابادی و دیگر ری سیداحمد ادیب بیشاوری و دیگر مرحوم 


بیست تاریخ جهانگشای جوینی 


شمس العلماء شیخ‌محمدمهدی قزوینی عبدالربآبادی یکی از مولفین ارب 
نام دانشوران است رحمة له علیهم اجمعین. 

در سنه ۱۳۲۲ چون برادرم میرزا احمدخان وهابی (حالیه در نظارت 
لشکر در کرمان) آن‌وقت در لندن بود من نیز سفری به لندن کردم و خیال 
توقف زیادی در آن شهر نداشتم ولی در نتیجهٌ بعضی اتفاقات مذت مدیدی 
در آنجا و سپس در پاریس و پس از آن در آلمان و باز مجددا در پاریس 
اقامت نمودم و در اين نقاط با بعضی مستشرقین اروپا آشنا شدم از قرار 
ذیل: در لندن با 9 ادوارد براون انگلیسی که در ایران به واسطه کثرت 
آثار ادیی خود راجع به آن سرزمین بغایت معروف است. و مرحوم مستر 
الس کتابدار سابق موزه بریطانیه, و مرحوم مستر آمدروز طابع تاریخ الوزراء 
هلال صابی و تاریخ دمشق لابن‌القلانسی. و مرحوم سر دنیزن رس مترجم 
تاریخ رشیدی به انگلیسی و بسیاری از کتب نفیسهٌ دیگر.... 

در لندن مرحوم هرتویک درنبورک طابع کتاب سیویه. و مرحوم باربیه 
دومنار طابع و مترجم مروح‌الذهب مسعودی و بسیاری از کتب دیگر, و 
مرحوم میّه متخصص در السنه قدیمه ایران. و مرحوم کلمانت هوارت طابع 
و مترجم کتاب المدء و التاریخ مقدسی و مناقب العارفین افلاکی و مولف عده 
کثیری از کتب نفیسة دیگر. و دوست فاضل ارجمند دانشمند آقای 
ولادیمیر مینورسکی مستشرق معروف روسی (که فعلاً در لندن اقامت 
دارند) مترجم حدودالعالم با حواشی و تعلیقات بسیار نافع فاضلانه و مولف 
بسیاری از آثار نفیسة دیگر راجم به ایران و از جمله اغلب مقالات 
مندرجه در داثرة المعارف اسلام در خصوص تاریخ و جغرافیای اغلب بلاد 
و نواحی ایران. و فاضل دانشمند محقق آقای باول کراوس مستشرق 
چکواسلواکی طابع و مترجم بسیاری از مولفات محمد بن زکریای رازی» و 
مرحوم پل کازانوا مستشرق مشهور فرانسوی و متخصص در تاریخ و 
جغرافیای اسلامی مصر و مسکوکات دول اسلامی و غیرذلک. و مرحوم 
کار فان ای سای وونل آزبای که و فاعل دانشت ین بل 
مستشرق معروف فرانسوی و متخصص در زبان چینی و مغولی. و مزخوم 


شرح حال اینجانب بیست و یک 


ادگار بلوشه کتایدار قسمت شرقی کتابخانة ملّی پاریس و ملف فهارس 
کتب فارسی کتابخانة مزبور و طابع قسمتی از جامع التواریخ رشیدالدین 
فضل‌الّه وزیر غازان و اولجایتو, و فاضل دانشمند آقای لوئی ماسینیون 
مستشرق شهیر فرانسوی و متخصص در زبان عربی و تصوف و مخصوصاً 
۳ آنچه راجم بسن ماصور. حلاج است» و قاضل دانشتمند 
آقای هانری ماسه مستشرق مشهور فرانسوی که چندین سفر به ایران کرده 
و در ایران بغایت معروف‌ند. 

در برلین با مرحوم مرکوارت مستشرق معروف آلمانی صاحب ابرانشهر 
در جغرافیای قدیم ایران و بسیاری از نفایس آثار دیگر. و مرحوم ادوار 
زاخائو مستشرق معروف المانی طابع متن آثارالاقه ابوریحان و ترجمةٌ آن 
به انگلیسی و طابع طقات کییر این‌سعد کاتب واقدی در ۱۵ جلد و غیره و 
وهی اقا که رش قی. کایس ه مت رنه لته تفه نم ارم 
متخصّص در زبان عربی و قرائت خطوط متنوعه اسلامی, و مرحوم مارتین 
هارتمن متخصّص در زبان عربی. و مرحوم اوسکارمان متخصص در زبان 
فارسی و کردی که چندین مرتبه به ایران سفر کرده. و آقای اوگن میووح 
متخصص در زبان و مصحُح قسمتی از طبقات ابن سعد مذکور سابق. و 
آقای فرانک متخصص در زبان سریانی. و سباستیان بک مولف نحو و 
صرف مفصلی برای زبان فارسی به آلمانی و غیرهم 

در مدت اقامت خود در اروپا کتب ذیل به تصحیح این ضعیف و مخارج 
اوقاف خیریه گیب یا مرحوم ادوارد براون انگلیسی به طبع رسیده است و 
بعضی از انها نیز ترجمه یا تالیف خود اینجانب است: 

۱. جلد اول تذکرة اب لاساب عوفی (باستثنای ۵ یا ۶ جزوه اول جلد 
دوم آن بعد از جلد دوم و قبل از رفتن من به اروپا به طبع رسیده بود. 

۲. مرزدان‌نامة سعدالدین وراوینی 

۳. المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس‌الدین محمدین قیس رازی 
۴ چهار مقالة نظامی عروضی سمرقندی با حواشی مفصل مبسوط در 
اخر ان 


بیست و دور تاریخ جهانگشای جوینی 


۵ و ۶ و ۷ جلد اول و دوم و سوم تاريخ جهانگشای جویی تألیف 
علاءالدین عطاملک جوینی در تاریخ مغول و خوارزمشاهیان و اسمعيلية 
الموت با حواشی مفصل مبسوط در آخر جلد سوم و مقدمةٌ منبسوط بر 
جلد اول. 

۸ ترجمةٌ لوایح جامی به فرانسوی که سپس وینفیلد مستشرق انگلیسی 
آن ترجمةٌ فرانسوی را به انگلیسی ترجمه نموده و با عکسی از نسخه 
خطی از اصل لوابح در لندن چاپ نمود. 

رساله در شرح حال مسعود سعد سلمان که فقط ترجمهٌ اد 
انگلیسی توسط مرحوم ادوارد براون به طبع رسیده است نه اصل فارسی 

۰ دیاچه بر تذکرة الاولیاء شیخ عطار طبع آقای نیکولسون در لندن. 

۱ رساله در شرح احوال شبخ ابوالفتوح رازی که به عنوان خاتمه الطبع در 
آخر جلد پنجم کتاب مزیور در طهران به طبع رسیده. 

۱۲-۳. عده‌ای از مقالات متفرقه تاریخی و ادبی و انتقادی که در تحت 
عنوان بیست مقال قزوینی در دو جلد به طبع رسیده است: جلد اول در سنه 
۷ هجری شمسی در بمبئی به توسط دوست فاضل دانشمند من اقای 
ابراهیم پورداود مذظله‌العالی. و جلد دوم در سنه ۱۳۵۲ قمری (۱۳۱۳ 
شمسی) توسط فاضل دانشمند آقای عباس اقبال مدّظله‌العالی. 

۴ رساله در شرح احوال ابوسلیمان منطقی, سجستانی مولف صوان 
الحکمه که در سال ۲ شمسی در پاریس به طبع رسیده است. 

وی و لت نوی میات یش تساو اف 
منکبرنی که در سنه ۱۳۰۸ شمسی به اهتمام توت خن شود ای 
عباس اقبال مدّظله‌العالی در طهران به طبع رسیده است. 

۶ رساله راجم به ممدوحین سعدی و شرح احوال انان که در سنه 
۷ شمسی به توسط فاضل ارجمند اقای حبیب یغمایی ابتدا در مجله 
تعلیم و ترییت و سپس مجزی در طهران به طبع رسیده است. 

۷. دیوان خواجه حافظ که این ضعیف از روی چند نسخه قدیمی تصحیح 


شرح حال اینجانب بیست و سه 


نمودم و در سنه ۱۳۳۲۰ شمسی در طهران به اهتمام وزارت فرهنگ به طبع 
وماکف استت: 
دز اوا ۱۳۱۸۸ ششتتین. (اوار ستتاهی ۱۱۳۹ مییلا وی )بو اسطه 
ظهور جنگ در ارویا و صعوبت اقامت ایشان. خارجیها در آن صفحات 
اینجانب به طهران مراجعت کردم و تاکنون در آنجا می‌باشم و در این مدت 
اقامت انوی در طهران دیوان حافظ را به تقاضای وزارت فرهنگ جنانکه 
در فوق گفته شد از روی چند نسخةٌ بسیار قدیمی تصحیح کردم و وزارت 
فرهنگ که در آن وقت اقای اسمعیل مرات متصدی ان بودند طبع 
گراووری اژ آن نموده است. 
طهران ۱٩‏ ابان ۱۳۲۱ هجری شمسی 
مطابق با بیست‌ونهم شوال 
هزاروسیصد وشصت ویک هجری قمری 
محمد بن عبدالوهاب قزوینی 


جلد اول 


( در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتاکیوک‌خان ) 


مقدمهٌُ مصحح 


مهمترین واقعه‌ای که بعد از اسلام تاکنون روی داده بل مهمترین واقعهٌ 
تاریخی علی‌الاطلاق فتتهٌ هولناک تاخت و تاز مغول است که در اوایل قرن 
هفتم هجری از اقاصی مشرق طلوع نموده در عرض مدت سی چهل سال 
از سواحل دریای چین الی حدود شام و مصر را طولاً و از اقاصی دشت 
قبچاق و روسیه و پولونی و هُنگری الی خلیج فارس و بحر عمان را عرضاً 
در تحت تصرف آورده. وسیعترین مملکتی را که تاکنون تاربخ سراع 
می‌دهد تشکیل دادند و بالاخره در سنهة ۶۵۶ خلافت قديمة عربیه اسلام ر 
منقرض نمودند. 

در میان آن کشمکش‌ها و تلاطم امواج فتن یکی از ممالکی که از همه 
بیشتر در معرض تأخت‌وتاز و نهب این وحشیان واقع ردنت ون 
بدبخت ما ايران بود که طوفان عالمگیر مفول طول و عرض آن بلاد را 
زیروزیر نمود و شعلهٌ جهانسوز آن غائلً هائله سرتاسر آن ممالک را 
پاک بسوخت کرورها و کرورها نفوس بی‌گناه در آن واقعه تباه شد. 
شهرها و قری و قصبات بکلی قاعاً صفصفا و عالیها سافلها گردید. 
مراکز علم و ادب بأسرها خراب شد. مخازن صنعت و ثروت مأوای بوم و 
رای ترشیت ها با وت ذبح کردند. 
کتابخانه‌ها و کتابخوان‌ها را معا نیست و نابود نمودند. و از اقل نتایج و 
اهون آثار استیلای مفول بر ایران آن بود که علم و ادب در آن سرزمین 
در عهد ایشان به منتها درجه انحطاط و تنرّلی که ادبیات یک مملکت 
ممکن است بدان درجه رسد رسید و کسانی که اندکی به علوم و ادبیات 
اسلامیه اشنا باشند تفاوت درجهٌ فاحشی را که مایین کتب و تالیف قبل از 
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استیلای مغول و کتب و آثار بعد از آن نمایان است البته ملاحظه کرده‌اند. 

مع‌هذا کلّه غریب این است که یک شعبهٌ مخصوصی از ادبیات یعنی فن 
تاریخ در عهد مغول رواجی تمام گرفت و ترقی عظیم نمود و کتب نفیسه از 
بهترین کتب تاریخیه که تأکنون به زبان پارسی نوشته شده است در آن 
تألیف شد از قبیل همین کتاب یعنی تاریخ جهانگشای لعلاءالرّین عطامّلک 
الحوَینی که در حدود سن ۶۵۸ تألیف شده" و تاربخ کییر عدیم النظیره موسوم 
به جامع‌التواریخ لرشیدالین فضل‌الّه وزیر غازان و اولجایتو که در حدود 
۱۱ تشه ات و اب هر او تسا ار مر وف رز 
تار مخ وصّاف لعبداله‌بن فضل‌الله الشیرازی که در حدود | 
و تاریخ گزیده لحمداله بن‌ابی‌بکرین احمدین‌نصرالمستوفی القزوینی که 
خلاصه و تقلیدمانندی است از جامالنواریخ و ۷۳۵ تالف یه و 
تاریخ کیب منظوع. + صوسوم به ظفرنامه, تا همه کته عساوت: است از 
هفتأد و پنج هزار بیت در بحر تقارب به طرز شاهنامه (بیست و پنج هزار بیت 
ون تاریخ عرب و بیست هزار در تاریخ ایران و سی هزار دز تاریخ مغول) 
و در سنهٌ ۷۲۵ تألیف شده است*. و کتاب روضةاولی الا لباب فی تواریخ الا کابر 
فتالتتات معروف به تاریخ بناکتی لابی تلم 3 داودبنا: بی‌الفضل 
محمدالبناکتی که در ستهٌ ۷۱۷ تألیف شده* و نظاءاواریخ که تاریخ 
مختصری است در طبقات مختلفة سلاطین ایران لقاضی‌القضات ناصرالذین 
ابی‌سعید عبداله‌بن‌عمرین‌علی البیضاوی صاحب تفسیر معروف (تفیر 
بیضاوی), و در سته ۶۷۴ تسألیف شدها: و کستاب مسجمع‌الانساب 
لمحمدبن علی‌بن محمدین حسین بن ابی‌بکر الشبانکاره‌ای که در سلطنت 
ابوسعید در سنه ۷۳۳ تالیف شده است" و غیرها و غیرها. 


. شرح این فقره خواهد آمد آن‌شاءاقه | ۲ ررک. به: فهرست نسخ فارسة موز بربطانیّه»تألیف 
ربو, ص ۰۷۲ | ۲ ابضا ص ۰۱۶۱-۱۶۳ || ۴. ابضا ص ۱۰۸۱ ۵.ر. ک. به: : دیل فهرست سح فارسی 
موزه بر بطاسته, 0 ص ۱۷۲-۱۷۴ یک نسخه بسیار ممتاز نفیسی از این کتاب در موز 
بریطانّه موجود است. || ۶. ترشیت نس فازست مور؟ اربطا 12 ی , ص ۸۰ || ۷ ابضا 
ص ۱۰۸۲۴ ۸ ص ۸۳-۸۴, مصنف این کتاب را به تفصیلی که در دیباچه آن مسطور است 
دو مر نبه تحربر نموده است و تاربخ متن, تاریخ نحر بر اول آن است. 
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شک تست که مهمترین این کتت:علی الا طارقسنتة کات اولتعین 
جهانکشای و جامع توا بخ و وصاف است. و تاریخ جهانگشای 9 
تا وشات ری سمّت تقدم دارد و برای اطلاع از تاریخ مغول 
بخصوص شعبه‌ای از مغول که در ایران سلطنت نمودند از قلم مژلفین 
معاصر ایشان اجماعا بهتر و معتبررتر از این سه کتاب تالیف نشده است. اما 
جهانگشای با آن علاء‌الین عطامّلک جوینی به واسطه مقامی عالی و 
منصبی رفیع که در دولت مغول داشته است - قریب پانزده سال دبیر 
مخصوص امير ارغون آقا حاکم کل بلاد ایران و گرجستان و آسیای صغیر 
و غیرها از جانب مغول بود و پس از ورود هولاکو به ایران از خواص 
بیران هولاکو گردید و ٍ بسن از آن از جانب هولاکو و پسرانش تا و 
یه زیمت ور اک ی ۱ عراق 
عرب بود - خود به شخصه در غالب وقایع مندرجه در این کتاب حاضر و 
شتا هک غین توده است: جتان که تفص ان بیاید آن‌شاءاله, اما جامع‌التواریخ 
لام شاد بش فا انس ای رغال هتای آیتا طمب یاقا و 
پس از آن قریب بیست سال وزیر غازان و برادزش اولجایتن بوده است و 
نت مدت جمیع حل و عقد امور ممالک مغول در ید تصرف او بود و 
جامع التواریخ را به حکم غازان شروع رز نمود و به فرمان اولحایتو 
به اتمام رسانید و جمیع معلومات و اطلاعاتی که در اين کتاب نفیس درج 
کف کت بل مخاهای سای فرح آزیس که فرع شین 
ملازمت پادشاهان مغول فراهم آورده یا مسموعات و منقولاتی است که از 
افواه علما و حکما و منجّمین و مورخین و اهل ادیان و ملل از هر قوم و 
ملت از مغول و اویغور و چینی و تبّتی و هندی و ترک و عرب و بهود و 
نصاری و غیرهم که در دربار پادشاهان مغول مجتمع بودند شفاهاً تلقی 
می‌نموده یا آنکه از کتب خود ایشان مستفیماً به توسط علمای ایشان نقل و 
ترجمه کرده است. و اهمیت این کتاب فوق آن است که به حدّ تصور آید یا 
در حوصلهٌ تحریر این دیباچه گنجد و جامع‌التواریخ چنانکه لفظ آن حاکی 
ام یه ری مرول فص لام راز و سل ردو 
عالم است از اقدم ازمنه تا عصر مصلّف تا اندازه‌ای که در آن عصر معرفتش 
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برای مصتّف ممکن بوده است و آن کتابی است جلیل‌القدر عظی‌الحجم به 
انداز؛ پنج مقابل مجموع جهانگشای تقریباء اما تاریخ وصّاف مولف آن 
شهاب‌الدین عبداله‌بن‌عر الدّین فضل‌اله شیرازی معاصر رشیدالّین فضل‌اله 
صاحب جامع‌التواريخ و پسرش خواجه‌غیاث‌الّین محمدٍ وزیر و از خواص 
بستگان ایشان بوده است و در دولت مغول در دیوان استیفا مستخدم بوده و 
وی نیز در غالب وقایع مهمّه که در کتاب نفیس خود مندرج ساخته يا خود 
به‌نفسه حاضر و مُشاهد بوده یا بلاواسطه از رجال و عظمای دولت مغول 
استماع نموده است. 

موضوع تاربخ وصّاف مانند جهانگشای تاریخ مغول است بالاصالة گرچه 
ام هر دو از تاریخ بعضی طبقات سلاطین معاصره یا متقریةالعصر با 
مغول سخن می‌رانند. وقایع تاریخيةٌ جهانگشای منتهی می‌شود به سنهٌ ۶۵۵ 
۲ تار بخ وصاف که یه خود مصتف در دیباجه آن ذیل تاربخ 
جهانگشای و امتداد همان رشته است مشتمل است بر وقایع سنوات 
۸- ۶۵۶یعنی از فتح بقل اف نه دست هه زا که تا اواتط شلطتت آنع سید 
اخرین پادشاه مغول در ایران. و واضح است که اهمیت وقایع این مدت 
فقاقسا داز مت ول در ابزان رتسا سالک اما کف تن 
کتاب مضتن است از قلم یکی از فضلای طراز اول از معاصرین و 
مستخدمین دولت مغول تا چه درجه است. هرچند بدبختانه فرط 
مصنوعیت عبارت و شدّت تکلف در انشای کتاب, و کرت تقد مصلّف به 
مراعات جانب لفظ, دائماً و اهمال جانب معنی مستمراء تا درجه‌ای از 
اهمیت کتاب نسبت به آن دوی دیگر کاسته است. 

از میان اين کتب ثلائه فقط کتابی که تاکنون به طبع رسیده و در محل 
دسترس عموم می‌باشد تاریخ وصاف است که در سنه ۱۲۶۹ در بمبئی طبع 
3 بسیار نفیسی از آن نموده‌اند. ولی جهانگشای و جامع‌التواربخ که 
زمانا و رتبتا البته بر وصاف سمّت تقدم دارند و از وصمت تکلف انشا و 
ملال‌انگیزی عبارت عاری هستند همچنان به حال نسخه خطی در زوایای 
کتابخانه‌ها تا اين اواخر باقی مانده و جز برای اشخاص معدودی که 
دسترس بدان کتابخانه‌ها دارند جمهور ناس را انتفاع بو ایا سک 
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نبودا. خوشبختانه در این سنوات اخیره اوقاف خیریةٌ گیب" طبع و احیای 
این دو کتاب مستطاب را به عهدهُ همّت خود گرفت و بر ادبای فارسی‌زبان 
و مستشرقین فرنگستان منتی بی‌اندازه نهاد. طبع و تصحیح جامعالتوار بخ را 
(یعنی مجلد اول آن را که در تاریخ مغول است) به مسیو بلوشه یکی از 
کتابداران کتابخانهةٌ ملی پاریس واگذار نمود و طبع جزء دوم از اين مجلد 
اول (تاریخ اوکتای قاآن الی تیمور قاآن) در شرف اتمام است." و شرف 


۱. آنچه در نظر است فقط قسمت مهمی که از جهانگشای تابه حال به به طبع رسیده است فصلی 
اتبت مستخرج از حلد اول جهانگشای که مأسوف علیه شفر (50:607 از تسم فیرخ 
فرانسه در جلد دوم از قطعات منتجه فارسی (۴۵5۵۴6 ۲60107721:6:)) مندرج نموده است و 
یبن فصل شامل است قریب ۶۳ صفحه از کتاب مزبور را (ص ۱۶۹ ۱۰۶) و مطابق است نبا 
ص ۱۶۶-۲۴۳ از جهانگشای مطبوع حاضر, و شفر مذکور مقداری حواشی و توضیحات نیز به 
زبان فرانسه بر متن مزبور افزوده است. || ۲. یکی از مستشرقین انگلیس موسوم به مستر گیب 
0105 ,1۷]۲) که در عنفوان جوانی وفات نمود و در حال حیات دائما به علوم و ادبیات الشتر 
شرقیه اشتغال داشت مادرش از غایت محیّتی که نسبت به فرزند خود داشت مبلغی معیّن از مال 
خود برای تخلید ذکر و ابقای اسم او مفروز نموده منافع صا ۳ 
فا تا ی و 
کتاب به مصارف این اوقاف از طبع خارج ۵ انار ۳ اصل حاممالتواریخ آنجه اکنون در 
اس ور ار یه مجلد اول در تاریخ مغول مجلد دوم در تاریخ عام عالم. کف 
سومی هم در مسالک و ممالک و معرفت بلاد پنا بوده است که رشیدالدین تا یه ول کی 
هرگز ا, بن خیال از عالم قوه به عالم فعل نیأمده است چه هیچ کس در هیچ جا و هیچ زمان 

افیا ] ن نداده است» برویم پر سر مطلب: مجلّد اول در تاریخ مفول که مسیو پلوشه درصدد 
طبع تمام آن است در سه جزء طبع خواهد شد ( و این تقسیم بجز از مصنف نیست بل از طابع 
کتأب است برای سهولت تفکیک اجزای متساویةالمقدار کناب از یکدیگر): جزء اول در تاریخ 
اقوام ترک و مغول و اجداد چنگیزخان و تاریخ وه کر حان و فتوعات و وتو این 
جزء را با حذف فصولی که از تاریخ ملوک معاصر بحث می‌کند مسیو پرزین (36162106) از 
مستشرقین روس با یک ترجمه روسی در سنه ۱۸۶۱-۱۸۸۸ در بطرزبورن طبع نموده است. 
جرء دوم در تاریخ اوکتای قاآن و چوچی (نوشی) و جفتای و تولی, چهار بسر چنگیزخان و 
تاریخ کیوک خان‌بن‌اوکتای قاآن و منکو قاآن‌بن تولی‌بن چنگیزخان و قویبلای قاآن‌بن تولی 
ی تیمور قاآن‌بن چیم‌کیم‌بن قوبیلای فا آه ن مذکور, طبع این جلد به توسط مسیو بلوشه در 
رف هاش وضو فر مب را هد جزء سوم در تاریخ یادشاهان مغول ایران بعنی 
هولا کوبن تولی‌بن چنگیزخان و اباین‌هولاکو و تکودارین‌هولاکو معروف به ساطان‌احمد و 
ارغون‌بن‌ابقا و کیخاتوین ابا و غازان‌بن‌ارغون تا وفات وی در سنه ۷۰۳ یک فسمت از این جزء 
را یعنی فقط تاریخ هولاکو را پا علیه کاتر مر (2۱۸1۳602676)) در سنه ۱۸۳۶ با یک ترجمه 


۹ 
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طبع و تصحیح تاربخ جهانگشای را امنای محترم اوقاف مزبور به اقتراح 
جناب پروفسور ادوارد برون دام ظله العالی که رئیس امنای اوقاف مذکور 
است به عهدهٌ این ضعیف محول نمودند و اینک به یاری خدای تعالی و 
حسن توفیق او جلد اول" از کتاب تاریخ جهانگشای از طبع خارج گردید و 
این عروس زیبا که در پس پرده خفا چون پری از ابصار مستور بود اینک 
آرایش نموده و هر هفت کرده بر متَصَه انظار فضلا جلوه‌گر امد و من ال 
اسأل التأیید لاأتمام المجلدین الاخرین انه ولی البّوفیق 

اکنون شعه‌ای از ترجمهٌ حال مصتف و وصف کتاب جهانگشای و نسخ آن 
که این متن حاضر از روی آنها به طبع رسیده باز گوییم و قبل از شروع در 
مطلب. فربضهٌ دم این بنده است که اظهار کمال تشکر و امتنان نمایم اول 
از امنای محترم اوقاف گیب که مصارف گزاف طبع این کتاب را (مانند 
بسیاری دیگر از کتب علمیه و ادبیهُ زبان فارسی و عربی و ترکی که اسمای 
آنها در ورقه‌ای علی‌حده به زبان انجلیشسی در اخر این کتاب ضبط است) 
به عهدهٌ خود گرفته‌اند و الی,ابد فضلای السنه ثلثٌ مذکوره را رهین امتنان 
و متفلد طوق احسان خود ساخته‌اند. وْقهم له لمثال هذه الاعمال الافعة 
مات ادرتسن اوتات یوزاب شا هرق ی ای 
فاضل پروفسور ادوارد برون" مد ظله العالی معلم السنة شرقیه در دارالفنون 
کمبریج از بلاد انگلستان که زحمات نمایان و خدمات شایان ایشان به 
ای که دب مه ساسا مشهو و ای + اشتت که ان ننگهنی امتال انم 
بنده را به تطویلی زیادت یا اطتابی من غیر حاجت در ذکر مناقب ایشان 
احتیاج افتد چه صیت فضایل حمیده و خصایل پسندیده ایشان به مسامع 
کاوه اقا ات وکا تفت تا نها ی ساسا زر اصتات 
فوق‌الطاقة ایشان را در اين سنوات اخیره در راه آزادی و حفظ استفلال 


مب فرانسوی و حواشی مبسوطه در پاریس طبع نموده است. مجلد دوم در تاریخ عام عالم 

همچنان به حال نسخه خطی باقی است و تاکنون معلوم نبست کسی به خیال طبع آن افتاده 

باشد. || ۱. حهانگشای منقسم به سه جلد است چنانکه شرح آن خواهد آمد ان‌شاءاله تعالی. 

۰۱ .۲ 6 ی با و9 ب) 1 ,۷ ر.ظ ,۱ ره ۷۲ ,۲۱۲۵۷۲6 0۰ ۳۷۵۲ ۳۲۵۲6550۲ .2 
۸۱ ۰ ۰ رک ۸۵ :92 
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ایران. وضیع و شریف و عالم و جاهل شنیده لاجرم کافه انام از خواص و 
عوام به محنب او گراییده‌اند و عموم طبقات مهر و اخلاص ان وجود 
محترم را در اعماق دل و جان پروریده. اطال الله عمره و اطاب فی الذنیا 
نشره و ابقی علی الدّهر ذکره, و بالاخره از جناب مسیو ادگار بلوشه" یکی 
از کتابداران کتابخانة ملی پاریس که در تسهیل وسایل تعاطی نسج 
محفوظه در کتابخانهٌ مذکوره با راقم این سطور کمال همراهی و مساعدت 
نموده و می‌نمایند و اوراق مطبوعدُ جامع التواریخ را قبل از اتمام طبع اصل 
کتاب هر وقت برای مقايسةٌ متن جهانگشای با متن جامع‌التواریخ یا برای 
غرض دیگر محل احتیاج این ضعیف می‌گردید بدون مضایقه به اختیار اين 
جانب وامی‌گذاردند. وفقه له لما یحبٌ و یرضی, اکنون بر سر مطلب رویم. 


یدحا وه فسفت انق: 

آ) ترجمةٌ مصلّف کتاب ‏ 

ب) کتاب جهانگشای, 

ج) بعضی نصوص مورخین عرب راجع به ترجمةٌ حال مصتف. 


۲ ۳/۵2۲0 .۱۷۲۲ .1 
۲. فاضل مأسوف علیه کاترمر از مشاهیر مستشرقین فرانسه ترجمهُ حال مبسوطی از مصتّف در 
سنه ۱۸۰۹ در مجموعه‌ای موسوم به مين دو لوریان (/1*071270 22 61/) و معروف به کنوز 
مه الق ی از مت وی اد م4 رش ۲۲۰-۴ به زبان فرانسه نوشته است و این 
ترجمه حال گرچه ناقص و خالی از اغلاط نیست معهذا جامعترین و مقیدتربن فصلی است که 
تأکنون در این موضوع نوشته شده است» پس از او در سنه ۵ ماسوف علیه شفر از مستشرفین 
هیا ماس عال اس اراس تا و اضار ان که قالخا طراها 
افزوده است در جلد دوم از کتاب قطعات منتضه فارسی» ص ۱۳۴۲ به زبان فرانسه مسطور 
داشته است راقم حروف در ضمن اوراق اتیه هر کجا کاترمر یا شفر به عقید؛ این ضعیف سهو 
واضحی نموده‌اند اشارت خواهم نمود و از اغلاط جرئیّه که لاتحصی است صرف‌نظر خواهم کرد 
و اين ضعیف را غرض از این کار نکته‌گیری از فاضلین ماسوف علبهما نیست بل مقصود آن 
است تا انان که مخالفتهای این اوراق را با مسطورات کاترمر و شفر مشاهده نمابند حمل بر سهو 
با غقلت این ضعیف از مرقومات ایشان ننمایند. 


۰ تاریخ حهانگشای حوینی 


( ترحمه مصنف کتاب صاحب‌د بوان 
علاءالذین عطامّلی جوّینی تعمده الّه به رحمنه 
خانواد؛ صاحب‌دیوانیان یکی از قدیمترین و مشهورترین خانواده‌های 
نجیب ایران و ابا عن جذ در دولت سلجوقیه و خوارزمشاهیه و مغول 
قاری ما هه و ای با ات وه کل و ال ات 
صاحب‌دیوانی ( که عبارت نوده از اداره نمودن امور مالیه و عت نات 
مملکت و تقریباً معادل بوده با وظیفةٌ مستوفی‌الممالک در ایران در این 
اواخر یا وزارت مالیهٌ حالیه) محول بدیشان بوده است و بدین جهت است 
که غالب افراد این خانواده معروفند به صاحب‌دیوان. هرچند شغل بعضی از 
اقان قتار متحتر قاضا یخن انس رده ات ما نیلرب مه 
صاحب اختیار مطلق بود و کمترین اشتغال او و ظیفه صاحب‌دیوانی بنوده 
است ولی باز به لقب «صاحب‌دیوان» معروف بود. و همچنین علاء‌الذین 
جوینی صاحب ترجمه که در عهد اباقا حاکم عام عراق عرب بود و بالطبیعه 
وله راخب دنه ای رابت سول دی ور مت »وگ اس 
وی باز معروف بود به لقب «صاحب‌دیوان». 
نت 3۱ خانواده ره فضل بن الربیع معروف تا نخس خلفای بنی‌عباس 

4سا و 2 علامد تفن ای نت لهبی در س بر 
عبدالرزاق‌بن احمد الغوطی مورخ مخصوص عطاملک به ۳۷ ذیل نقل 

که 
ی ۱ ۳ 

هو السّدر المعظم صاحب‌الّیوان علاءالنّین ابوالمظفر عطاملک‌بن 


۱. فاضی نوراله ششتری در محاس المومنن و به تبع او مرحدا هدایت در مجمع الفصحاء 
(ج ص ۱ گفته‌اند که نسب این خانواده به اما مالحرمین جَوّینی معروف می‌رسد و این 
خبط فاحش است چه در نسب‌نامه اش که تقات مورخین ام و و وان ای 
نام امام‌الحرمین جوینی الیو در وی ها ی یز " 
این خلکان, حرف عین] مذکور نیست کماتری, و منشاً اشتباه قاضی نوراثّه ششتری, جُوّینی 
بودن هر دو است. || ۲. نسب‌نامه ذیل منقول است از تاریخالا سلاع ذهبی, نسخه موزه بر بطانیّه در 
لندن» ورق ۵0(۶ .] ,1540 ,۲)), 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۱۱ 


بهاءالدّین محمدین‌شمس‌الذین" محمدین‌بهاءالذین" محمدین علی‌بن‌محمد 
بن محمد بن محمدبن علی‌بن محمدبن آحمدین اسحاقآبن ایوب‌بن الفضل‌بن 
الربیع بن یونس بن محمدبن عبداله‌بن‌کیسان. جذ اعلای وی کیسان, مکتّی به 
ابی فروة مولی (یعنی آزاد کردهای خلیفهٌ ثالث» عثمان‌ین‌عفان بود» و 
ربیع‌بن‌بونس و پسرش فضل‌بن‌الربیع از مشاهیر رجال تاریخ می‌باشند و 
غالبا منصب حجابت و وزارت خلفای بنی‌عباس بدیشان مفوّض بود. ربیع 
ابتدا حاجب منصور سپس وزیر او و حاجب مهدی و وزیر هادی بود. 
یز رن فضل بن‌الربیع حاجب منصور و مهدی و هادی و رشید بود و 
بالاخره به وزارت رشید و امین رسید و کتب تواریخ و ادب مشحون است 
به ذکر اعمال و اقوال ایشان در دربار خلفا و اینجا حاجت به تکرار آن 
نیست. فقط چیزی که در این موضع از اشاره بدان ناگزيريم و مناسبت 
مستقیم با ما نحن فیه دارد این است که نسب ربیع نزد علمای تاریخ 
مشکوک و مطعون فیه است. بعضی گویند سم لقیط بود و پدرش معلوم نه؛ 
و حعایت کنند که روزی یکی از بنی‌هاشم نزد منصور بود و در اننای 
یت ناکسا بترم رخا اه جفن کرش هرا رشان کرد 
ربیع وی را گفت تا جند در حضور امیرالمومنین نام بدر حود تکرار کنی و 
بر او رحمت فرستی. هاشمی برفور گفت: «تو معدوری ای رییع جه تو قدر 
پدر و حلاوت نام اب ندانی. » ۳-3 بغایت شرمنده شد " و بعضی گویند زیم 
پسر یونس بود ولی به غیر طریق رل صفی‌الّین محمدین‌علی‌بن 
محمدین طباطبا العلوی المعروف به ابن‌الطتطقی صاحب کتاب منذالفض 


۱ این قب را ذهبی ذکر نمی‌کند بل خود مصنْف در جلد اول در واقع فتح نیشابور (ص ۲۲۷) 
ذکر می‌کند. | ۲. این لقب را نیز ذهبی ذکر نکرده بل خود مصلف در تاریخ خوارزمشاهبه (نسخه 
ورق ۶۹2) ذکر می‌کند. || . نسب مصلْف تا اینجا یعنی تا رییع, منقول از تاریخالاسلاع ذهبی 
است و از ربیع به بعد در عموم کتب تواریخ مسطور است از جمله اس خلکان در ترجمهٌ ربیع و 
فضل و منیة اهضلاء لاب الطقطقی در ترجمه منصور عباسی و غیرهماء و محض مزید تأکید 
تکرار می‌کنيم که ابای عطاملک تا فضل‌بن‌الربیع سیزده است سه محمد و یک علی سپس باز 
مادعا وک ما قاطا و بای وا ی اه فص سکن در 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


فی تواربخ بانط عداوتی که با 
علاء‌الرّین جویتی صاحب نرجمه داشته و شرح ان خواهد امد در ترجمهٌ 
ربیع حاجب از کتاب مذکور موقع را مغتنم شمرده قدح شدید در نسب ربیع 
زده و این فقر ه ر شاخ و برگی فوق‌العاده داده و از انتساب علاءالذین بدین 
چنین پدری اظهار تعجب نموده است. این است بعضی از فقرات کتاب 
مذکور:؟ 

الفضل‌بن‌الربیع و لقد عجبت من الصاحب علاءالاین مع نبله و فضله و 
کان قد انتحل هذا النسب فنضيحة ظاهرة و ان کان حقا فلقد کان العقل 
الصحیح یقتضی ستره فائه نسب لایوجد ارذل منه و لا افضح و لا اسقط اما 
اما ثانیً فلا الربیم و ان کان جلیلاًکافیاً لا اه کان مدخول النسب فکان 
یقال ّه لقیط و تارة یقال انّه ولد زناً و احسن احواله ان یکون صحیم 
الا تصال الی ابی‌فءوة مولی عنمان‌ن‌عفان و فی ذلک ام العارفان ابافروة 
کان ساقطاً و کان عبداً للحارث حقارالقبور بمكَة و الحارث مولی 
عثمان‌بن عفان و مر ید معا ری ال یقول الشاعر: 


. کتاب منیةالفضلاء فی تواریخالضافاء والوزراء لابن‌لطقطتی کتاب مختصر بسیار نفیس 
مفیدی است در تاریخ خلفای راشدین و بنی‌امیه و بنی‌عباس و وزرای ابشان و ملوک معاصر 
اسان و این کنات در تحت اسم القخری در شهر گوتا در المان به توسط اهلورد. و در شالون از 
بلاد فرانسه به توسط درنبور و از روی آنها در مصر مکرر به طبع رسیده است. و کتاب 
تحارب السلف معروف لهندوشاهبن‌سنجرینعبداله الکیرانی النخچوانی که در عهد اتابک 
نصر ت‌الدین احمدین یوسف‌شاهین الب‌ارغون‌ابن‌هزارسف از اتابکان لرستان (سنه ۷۳۳ ۶۹۶) 
تألیف شده است ترجمه میةالفضلاه مذکور است به زبان فارسی فصیح, العبارة مع زیادات کثیر: 
علی‌الاصل, و یک نسخه سقیمی از تحارب امن در کتابخانة ملی بازیس موجود است و راقم 
حروف قریب چهار پنج نسخه ممتاز نفیس از آن در تهران دیده‌ام, و در دیباچة همین 
تحارب التلف است که فت کتاب ابن الططقی را به اسم منیة الفضلاء ی تواریخالخهاء و 
الو زراء نام می‌برد نم به اسم « الفحری » و همچنین در تضاعیف کتاب. و این تسمیه از دو طابع 
اروپایی کتاب ابن‌لطقطقی فوت شده است چه ایشان ن از وجود جنین ترجمهٌ مهمی که در عصر 
خود بن الطقطقی پا قریب بدان برداخته شده دک غافل بوده‌اند. || ۲. ابن الط قطقی. طبع 


درنبورغ» ص‌‌ 3۱۳-۱ 


۲ ۳ و ی ۳۹ ۱ م) ۳ 1 ار ۵ و 
و ان ولا کیْسَان للحارث الدی وی" زمنا حفرّ القبور بیرب 


و ابوفروة حرج علی عفن یوم الذار و کفاه بذلی عاراً فانظر هل نری 
هو اما یار ال ما 
حضرته ممّن یعرف هذا الفدر فینبهه علیه » انتهی. 

برویم بر سر مطلب. در سنٌ ثمان و ثمانین و خمسماية که سلطان 
تکش ابن‌ایلارسلان‌پن‌اتسز خوارزمشاه به عزم محاربه با سلطان طغرل 
ی ی ۳ 
آزادوار واقعه در جویٌن. جذ پدر مصنف (یعنی پدر چهارم او) بهاءالین 
محمدبن‌علی به خدمت وی رسید و بهاءالذین محمدین الم وید الکاتب 
البغدادی منشی معروف سلطان تکش نیز در ملازمت سلطان بود. در حضور 
سلطان ما بین هر دو بهاء‌الذین مباحثات رفت و نظر سلطان بر ایشان افتاد 
به حکم اشارت وزیر بهاءالّین جذ مصلّف این رباعی بدیهه بگفت: 


لطفت شرف گوهر مکنون برد جود کف تو رونق جیحون ببرد 
حکم تو به یک لحظه اگر رأی کنی سودای حال از سر گردون ببرد 

سلطان بر اين ترائه تا شبانه شراب نوشید و بهاءالدین را به نواختِ بسیار 
و تشریفات مخصوص گردانید." 

خال این بهاءالّین (یعنی بهاءاللّین محمدین‌علی پدر چهارم مصتف) 
منتجب‌الاین بدیع‌الکاتب الجُوّینی از مشاهیر کتاب عصر خود و از دبیران 
مقزب سلطان سنجر و رئیس دیوان انشای او بوده است و ترجمةٌ حال او 
در جلد اول از باب لباب عوفی "مسطور است و او را در فن انشا و ترل 
تصانیف است چون رّةالقلم " و عَیْْ یه" و مجموعة نفیسی از رسائل او 


اهر اه مقلوب من ول علی لغة من یقول رَضی فی رَضی و بّی فی یی و هی لفة طیّ 
فان وی بهذاالمعنی المراد فی البیت ای قام بالامر و تولاه انما هو من باب سیب لا غیر. | 
۲. جهانگشای» ج ۲ ص ۲۷۹. | ۲. طبع لیدن, ص ۷۸-۰ | ۲ ابضا ص ۷۸ || ۵. ابضا 
ص ۷۸ که در آنجا سهواً «عبرات الکتبه» طبع شده است. نیز ر.ک. به: مرزیان نامه لسعدالد ین 
الوراوینی که در دیباجه خود تمجید بسیار از ا. ین کتاب می‌نماید و آن را در عرض کتب مهد 
انشای عصر خود می‌شمارد. 


در بطرزبورم در کتابخانه اداره الشستته شیر قیه محفوظ ات و این 
منتجب‌الذین هم اوست که در نز د سلطان سنجر شفاعت از رشید وطواط 
کنات ور فو‌شانن کت تاریخ و تذکره " مسطور انش واجمال ان اوخ اش 
که وفگن کلساط مش قریمه نش و ارت و مها روص 
محاربه با اتسز خوارزمشاه به طرف خوارزم حرکت نمود قصبة هزاراسب 
را از محال خوارزم در محاصره گرفت. انوری که در لشکر سلطان سنجر 
بود این رباعی بر تیری نوشته در هزاراسب انداخت: 


اي شاه همه ملک زمن حسب تراست وز دولت و اقبال جهان کسب تراست 
امروز به یک له هزاراسب بگر فردا خوارزم و صد هزاراسب تراست 


رسید وطواط در هزاراسب بود این بیت در جواب بر تیری نوشته در 
:اب ات 


گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد یک خر ز هزاراسب تو نتواند برد 


و سابقاً نیز رشید وطواط در موقع جلوس اتسز قصیده‌ای گفته بود که 


سوگند خورده بود که جون او را بازیابد هفت عضو او را از یکدیگر جدا 


کند. چون هزاراسب مفتوح شد رشید وطواط متواری شد و از خوف جان 


ر.اک. به: فهرست سح فارسبذ کتابخانة مذکوره تألیف بازن ززن. ص ۱۳۷-۱۵۹ 
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که به تفصیل فهرست مندرجات این محموعه را ذکر کرده است و من چون خود این نسخه 

را ندیده‌ام نمی‌دانم که این مجموعه رسائل همان عتبة کتبه است با غیر آن است. | 

ص ۳۵۹-۳۶۱. || ۲. از جمله ر.ک. به: تار بخ گریده در تاریخ انسز خوارزمشاه و تذکره 

دو شاه طبع لیدن خن ٩۱‏ :۹ 


به هر یک از ارکان دولت سنجری التجا می‌جست هیج‌کس به سبب 
مشاهد غضب سلطان وی را پناه نمی‌داد بالاخره به منتجب‌الاین بدیع 
مذکور التجا برد. منتجب‌الّین که علاوه بر منصب دیوان انشا به شرف 
منادمت سلطان مخصوص بود در اثنای مفاوضات موقعی مناسب به دست 
اورده به عرض سلطان رسانید که وطواط مرغکی ضعیف باشد طاقت آن 
نداشته که او را به هفت پاره کنند اگر فرمان شود او را به دو پاره کنند 


سلطان بخندید و جان وطواط ببخشید. 


ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه و مستوفی دیوان وی بود! و در وقت 
انهزام سلطان از مغول و فرار وی از بلخ به طرف نیشابور در سنهٌ ۶۱۷ وی 
نیز در مصاحبت سلطان بوده است" و پس از او در عهد پسرش سلطان 
جلال‌الذین منکبرنی نیز به همان شغل استیفای دیوان اشتغال می‌نمود." 

بدر مصئف بهاء‌الذین محمدین‌محمد صاحب‌دیوان در ملازمت حکام ۲ 
شحنگان مغول که در فترت بین فتوحات چنگیزخان تا ورود هولاکو به 
ایران (قریب سی‌وپنج سال) مستفیماً از مفولستان به حکومت بلاد غربی 
یی :میدق هی 3 

در حدود سنه ۰ جنتموّر که ار عانت اکتا فاام حاکم خراسان و 
مازندران بود یکی از امرای خود موسوم به کلبلات را با لشکری به 
نیشابور فرستاد برای دفع قراجه و تغان سنقور" که دو امیر بودند از جانب 
سلطان جلال‌الّین منکبرنی در نیشابور و همواره به اوازهٌ سلطان 
جلال‌الّین در آن نواحی تاختن می‌کردند و حکام و شحنگان مغول را 
می‌کشتند, بدر مصّف بهاءالدّین محمد مذکور که در آن وقت در نیشابور 
بود با جمعی از معارف و اکابر نیشابور فزار نموده به طوس رفتند و 
التحا به تاج‌الذین فریزنی که متصرف قلعةٌ طوس بود بردند. کلبلات بعد 
از شکست دادن قراجه به طوس امد و احوال این جماعت شنیده بود 
حبیب الستیره اوایل ج ۲ در ترجمهٌ حال خواجه شمس‌الدّین‌محمد جوینی برادر م صلّف. | 


ر.اک. به: ص ۲۳۷ از متن حاضر. || ۳. حجیب لت ایضا. || ۴. کذا فی خ ؛3: بغان سنقر؛ آ. ورق 
۴۱۵ ععان سعور. 


ایلجی به نزدیکی تاج‌الذین فریزنی فرستاد و تسلیم ایشان را خواستار شد 
سایر بزرگان نیشابور را به احترام تمام پذیرایی نمود و به انواع استمالت 
مستظهر گردانید و ایشان را به خدمت جنتمور برد جنتمور نیز مقدم ایشان 
را گرامی داشته بس از اندک‌مدتی صاحب‌دیوانی خراسان و مازندران را به 
بهاء‌الدین مقرر داشتت و یی دو شتا بعذ در حدود زد ۲۳مبهاءالدین و 
کرو سا با 9 اوکتای قاآن فرستاد اوکتای قاا وت فیس دز 
ایشان کمال عنایت مبذول داشت و بهاءالذین را به مزید عاطفت مخصوص 
گر دانید و او ر یایژه" و بر لیغ به ألتمغا " داد و صاحب‌دیوانی ممالی ندو 
ارزانی و 

در حدود سنهٌ ٩۶۳۷‏ که گرگوز حاکم جدید خراسان و مازندران و سابر 


۱ رو تک بود از نزاد اویغور و از ملازمان جنتمور مذکور بود و پس از او خود به حکومت 
خراسان و مازندران و سایر ولایات غربی موسوم گشت. ر.ک. به: اواخر جلد دوم جهانگنای, 
ص ۵۵۶-۵۷۱. ا| ۲. بایزه لوحه‌ای بوده است از زر يا نقره و بعضی از اوقات هم از چوب 
برحسب اختلاف رتبةٌ اشخاص, به عرض کف دست و طول نصف ذراع تقریباء و نام خدا و نام 
پادشاه با نشان و علامت مخصوص روی آن محکوک بوده است و پادشاهان مفول [ را به 
کسانی که مرحمت مخصوصی در حق ایشان اظهار می‌نموده‌اند و مخصوصا به روسای قشون از 
امرای صده و هزاره و امرای تومان عطا می‌کرده‌اند. و بایز؛ سرشیر یایزه‌ای بوده است که صورت 
سر شیری بر روی ان منقور بوده و آن یکی از بالاترین درجات پایزه بوده است, ر. ک. به: حاشیه 
نفیس کاترمر بر جامع‌التواريخ, ص ۱۷۷-۱۷۹ و جامم‌التواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۲۶ح. | 
۳ برلیغ یعنی حکم و فرمان پادشاهی, آل تما به مفولی یعنی مهر سرخ ( آل یعنی سرخ و تمفا 
یعنی مهر) و آن عبارت بوده است از مهر مربعی که بر روی برلیفها و فرامین و احکام و 
مراسلات رسمی با مررکب سرخ می‌زده‌اند, و در دو نامه مغولی که ارغون و اولجایتو به بادشاه 
فرانسه فیلیپ لوبل (961 ۱6 ۳۱۱۱:206) نوشته‌اند و عين انها در خرائه اسناد رسمی 6ع۸۰]:۷) 
(۱۷2۱۱0۱2165 در باریس محفوظ است و این ضعیف آنها را دیده است بر روی هر کدام از آنها 
سه چهار مرتبه مهر سرخ زده شده است و این مهر در هر دو نامه به شکل مربع تام‌التربیع است در 
نامه ارغون به طول و عرض ۱۵ سانتیمتر و در نامه اولجایتو به طول و عرض ۱۳ سانتیمتر و 
اصل این دو نامه به شکل طومار است با کاغذ ینبه‌ای به طول دو متر و عرض ۲۷ سانتیمتر در 
نامة ارغون و طول سه متر و عرض ۲۸ سانتیمتر در نامه اولجایتو (ر.ک. به: سفرنامة مارکو بو 
طبع پوتیه /۳۵۷011:166, ص ۷۸۱ ۷۷۵) و اگر اين مهر با مرکب آب طلا بوده است آن را 
التون تمفا می‌گفته‌اند (التون یعنی طلا) و اگر با مکب سیاه بوده آنها قراتمفا می‌گفته‌اند. ر. ک. به: 
قاموس ترکی ببه فرانسهٌ پاوه دوکورتی و جامع‌التوارین طبع بلوشه» ص ۲۴۷ح. || ۲. ر.ک. به: 
ص ۰۵۵۰-۵۵۶ || ۵. ر.ک. به: ص ۵۵۶, در اواخر فصل احوال نوسال, و اوایل ص ۵۶۷. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۱۷ 


بلاد غربی برای دفاع از خود به اردوی اوکتای قاان می‌رفت در مدت 
غیبت خود بهاءالذین مذکور را به حکومت بلادی که در تصرف خود 
دانشت :نام 3 کتوا نت 

در حدود سنهٌ ۶۴۳" که امیر ارغون حاکم جدید بلاد غربی " بعد از گرگوز 
از ایران به اردوی کیوک‌خان می‌رفت بهاءالدّین را در ممالک آذربیجان و 
گرجستان و روم و آن اطراف به نیابت خود بگذاشت" و در سفر دوم خود 
در حدود سته ۶۴۴ یا ۰۶۴۵ بهاءالذین را نیز در مصاحبت خود به اردو برد. 
و در سفر سوم خود به اردو در سته ۶۴۷" بهاءالذین را به مشارکت یک نفر 
دیگر امیرحسین نام در ممالک متصزفی خود قائم‌مقام خود گذارد", و در 
سن ۶۵۱ که امیر ارغون از سفر چهارم خود به اردو مراجعت نمود پس از 
ورود به خراسان بهاءالّین را با مفولی دیگر نایمتای؟ نام به حکومت 


عراق و يزد تعیین نمود"" سن بهاءالژین در آن وقت به شصت رسیده‌بود و 
عزم کرده تا بقیة‌العمر از ملابست اعمال دیوانی کناره جوید" اما به سبب 
آنکه امرا به انزوای او رضا نمی‌دادند بی‌اختیار عازم عراق گشت ر چون به 
اصفهان رسید وفات نمود در سنهة ۱۲/۶۵۱ 

بهاءالذین محمد مذکور از فضلای عصر خود به ها و ین ام و او را به 


ر.ک. به: ص ۵۶۰. | ۲. این تاریخ مستنبط است نه مصرّح, چه جلوس کیوک‌خان در سال 
اسب بود که ابتدای آن وأقع بوده در ربیعالاخر سنه ۶۲۳ (جامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۰و 
۵ و ابتدای سال مغول در وقت بودن افتاب در برج دلو است ۱ص ۲۱۷ از متن حاضر) یس 
جلوس او در سن ۶۴۳ يا اوایل سنه ۶۲۳ واقع می‌شود و کیوک‌خان به تصریح رالد شوخ 
( جامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۵۰) یک سال بیش بادشاهی نکرد بس وفات وی در سنٌ 
۴ با اوایل سن ۶۴۵ واقع می‌شود بالضرورة, و چون در این سفر ارغون به حضور خود 
کیوک‌خان رسید (ص ۵۷۴-۵۷۵) بس واضح است که این سفر ارغون به اردو در حدود سنه 
۳ بوده است. || ۲. یعنی ممالکی که در غرب جیحون واقع بوده است از خوارزم و ابران و 
گرجستان و روم و موصل و غیرها, ر. ک. به: ص ۱۸.|| ۴ ر. ک. به: ص ۲ مستنبط جه 
ارغون وقتی که در این سفر به طراز رسید خبر مرگ کیوک‌خان را شنید (ص ۵۷۸ و سابق 
گفتيم که وفات کیوک‌خان در سنه ۶۴۴ یا اوایل سنه ۶۲۵ بوده است. || ۶. مصرّح در ص ۰.۵۷٩‏ | 
۷ ص ۵۸۰. | ۸. ص ۰۵۸۵ 4. اب: نادمتای؛ ه: تایمتای؛ حَ: نامیای؛ د: نانمنا؛ متن تصحیح 
فیاسی است. || ۱۰. ص ۰.۵۸۶ | ۱۱. ابضا. || ۱۲. ص ۵۸۷. 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


جهانگشای و تاریخ وصاف مذکور ات و برصی دیگر در کات اتف 
ابوانالیبان فی شرّف بیت صاحب‌الذیوان للقاضی نظا‌الّین الاصفهانی 


علاءالذّین عطامّلک جویْنی مصئف کتاب در سنژ ۶۲۳ هجری متولد 
گردید! و چنانکه خود در دیباچه گوید هم از اوایل جوانی قبل از آنکه سن 
او به بیست رسد به کار تحریر و دیوان اشتغال نمود و در سلک خواص 
دبیران امیر ارغون منخرط گردید. امیرارغون مذکور قریب پانزده سال از 
حدود ستةٌ ۱۶۴۱ الی حدود سن ۶۵۴ که هولاکو به ایران آمد" از جائب 
پادشاهان مغول حاکم عام جمیع ولایات واقعه در غربی جیحون یعنی 
ممالک خراسان و مازندران و قسمتی از هندوستان و عراق و فارس و 
کرمان و لور و اان و آذربیجان و گرجستان و موصل و حلب" بود و پس 
از رسیدن هولاکو به ایران ارغون اقا یکی از امرا و سرداران هولاکو گردید 
و بالاخره در ۲۵ ذی‌الحجّه سنهة ثلث و سبعین و ستمایه در مرغزار رادکان 
طوس وفات یافت" و امیر نوروز معروف - که اسلام اوردن غازان‌خان به 
سعی و همّت او بود - پسر همین امیرارغون است. " 

امیر ارغون در مدت حکومت خود در ایران برای باز دادن محاسبات 
اموال پا دفع تهمتهای اعادی, پنج یا شش مرنبه به اردو یعنی دربار 
پادشاهان مغول که غالبا در قراقورم پایتخت مغولستان بود سفر نمود و 
تس ی هه کم کر وت را 
در مصاحبت خود می‌برده است» و قریب مدت ده سال مصتف عمر خود را 
۳ 
کتاب گوید: «از خداوندان فضل و افضال سزد که بر رکاکت و قصور الفاظ 


۱. اریخلاسلام ۳ الذهبی. نسخه موز؛ بر بطانیّه (6 1 ,1540 .0۲). | ۲. ص ۰۵۷۵ || 
۳ و هار ی امور مملکت بود تا زمان رسیدن هولاکوخان» 
( حامع التوار بخ , طبع بلوشه. دص ۲ ص ۵۷۴-۵۷۵ و ۰۶۹۲ ۵. جامع توا یخ, , طبع 
بلوشه. ص ۰.۵۵٩‏ || ۶. عجالنا معلوم نشد که اسلام اوم خود وی که و کف وه 
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۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


از راه کرم ذیل عفو و اقالت پوشانند چه مدت ده سال می‌شود که پای در 
راه اغتراب نهاده و از تحصیل اجتناب نموده و اوراق علوم نسج علیه 
العنکبوت شده ال و چون دیباچه کتاب جهانگشای در حدود سنةٌ ۶۵۰ 
نوشته شده است چنانکه شرح آن خواهد امد و تولد مصنف نیز چنانکه 
گفتیم در سنه ۶۲۳ بوده است پس معلوم می‌شود مصئف در سن هفده يا 
قعدهستالی داع دز عدمت ام ارعون:و با شرت اعمال: و متابرت 
اشفان کر دنه اشت: 

ظاهراً اول سفری که مصتّف در مصاحبت امیرارغون به مغولستان نمود 
در سفر دوم ارغون" بود در حدود ستهً ۱۶۴۴ ۶۴۵ و پدر مصئف 
هاءالاین‌محمد نیز در این سفر همراه بوده است. چنانکه گذشت. و در اين 
سفر چون به طراز رسیدند خبر فوت کیوک‌خان را شنیدند و همانجا توف 
کرده یس از مدتی از همان موضع به ایران معاودت نمودند.؟ 

و همچنین در سفر سومی که آرغون در سنه ۶۴۷ به قصد دفاع از خود 
به اردو نمود مصنف نیز در مصاحبت وی بوده است. ارغون در اين سفر 
مدتی دراز در اردو بماند تا حقیّت وی و بطلان دعاوی دشمنان در یارغو* 
تایت کت نس ان اوه اوان مراعفت مود رو اور دیق نس 
فوت کیوک‌خان و جلوس منکو قاآن (حدود سنٌ ۰-۶۴۹ ۶۴۵) بوده و 
چنانکه معلوم است حکومت ممالک مفول در اين فترت با اغول غایمش 
خاتون زوجه کیوک‌خان بوده است. و مصنف در این سفر در مراجعت از 
اردوی اوغول غایمش خاتون به خدمت پیسوین‌جغتای‌بن چنگیزخان 
پادشاه الوس جغتای رسیده است در شهور سنهة ۸.۶۴۹ 

در سفر جهارمی که ارغون در سنه ۶۴۹ بلافاصله بعد از سفر سایق 


ص ۱.۱۱۷ ۲. یعنی در سفر دوم آرغون بعد از تعیین وی به حکومت بلاد غربی والا قبل از 
حکومت سه مرتبهٌ دیگر از اردو به ايران و بالعکس سفر نموده است (ص ۵۷۴-۵۷۵). | 
۳ ص ۱۷ باورقی شمار؛ ۵. | ۴. ص ۵۷۸.| ۵. ص ۰.۵۷٩‏ || ۶. یارغو و برغو به مغولی به معنی 
عدلیّه و قانون و مدافع مدعی و مذعی‌علیه است و بارغوچی یعنی قاضی و مدافع و حاکم 
فانون (قاموس اوه دوکورتی). || ۷ ص ۰.۵۷۹ || ۰۸ «در شهور سنه تسع و ری او تایه نا 
وقت انک از اردوی اوغل غایمش مراجعت افتاده بود در خدمت امیر ارغون نزدیک بیسو 
رفت» (ص ۳۲۰ از متن حاضر ). | 4 ص ۵۸۰. 


برای حضور در قوریلتای" جلوس منکو قاآن" به اردو نمود باز مصتّف در 
ملازمت وی بوده است. و در اين سفر وقتی ارغون به حضور منکو قاآن 
رسید که قوریلتای تمام شده و جمعیت بکلی متفرّق گشته بود." ورود 
ارغون و همراهان وی به قراقورم در بیستم صفر سنه ۶۵۰بود" و خروج 
ایشان از قراقورم در رجب سنهٌ ٩.۶۵۱‏ 

از اين قرار مصثف در این سفر قریب یک سال و پنج ماه در اردوی 
منکو قاآن در قراقورم توقف نموده است و چنانکه خود در دیباچه گوید در 
همین مدت توقف وی در دربار منکو قاآن بود «که جمعی از یاران وفا و 
اخوان صفا که وعثای سفر به حضور همایونشان سهولت حضر داشت 
اشارتی رائدند که برای تخلید ماثر گزیده و تأیید مفاخر پسندیدة پادشاه 
وقت تاریخی می‌باید پرداخت و تقیید آثار و اخبار او را سجموعه‌ای 
ساخت که ناسخ آیات قیاصره و ماحی روایات اکاسره شود»* مصتّف 
یکی به ملاحظهٌ کساد بازار علم و هتر در آن عهد و دیگر به بهانةٌ انکه در 
9( 
از قبول استدعای ایشان تن باز می‌زد ولی از طرف دیگر چون ملاحظه 
نمود که کمتر کسی را مانند او اسباب اين کار آماده و لوازم تحصیل اطلاع 


۱ قوریلتای به اصطلاح مغول عبارت بوده است از اجتماع عظیم حافلی از عموم شاهزادگان و 
ارکان مملکت که در موقع تعیین خانیّت یکی از اعضای خانواد؛ سلطنتی"منعقد می‌نموده‌اند. | 
۲. جلوس منکو قاان در ٩‏ ربیعالاخر سنه ۶۴۹ بوده است. (ص ۰۶۵۹-۶۶۰ | ۲. ص ۶۹۳ || 
۴ ر.ک. به: ص ۶۹۴و به قول رشیدالذین در جامع التواریخ (طبع بلوشه. ص ۲۴۰) در غر؛ 
محرّم سنه ۶۵۰ بود, ولی حهانگنای در موضعی دیگر (ص ۵۸۱) ورود ارغون را به حضرت 
یعنی به پایتخت که قراقورم باشد در منتصف صفر سنه ۶۴۹می‌نویسد, و این قطعا سهوست یا از 
ناسخ يا از خود مصّف, چه به تصریح مصّف (ص ۵۸۰) حرکت ارغون از خراسان به طرف 
مغولستان در جمادی‌الاخره سنه ۶۴۹ بود پس بالبداهه محال است که ورودش به فراقورم در 
صفر از همان سال باشد. || ۵. ر. ک. به: ص ۵۸۵ و به حامالتواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۱ و اين 
تاریخ خروج خود مصنف است از قراقورم نه ارغون چه مصنف بعد از مراجعت ارغون چند 
روزی در فرافورم توقف نمود تا فرمان صاحب‌دیوانی برای پدر خود صادر گردانید 
(ص ۵۸۴-۵۸۶) - کاترمر در ترجمه حال عطاملک در کنوز مشرقنه, ص ۲۲۳ ملتفت ابن 
موضع از جهانگشای و حامع التوار بخ نشده می‌گوید معلوم نیست عطاملک در چه تاریخ از 
قراقورم بیرون آمد. || ۰۶ ص ۱۱۳ 


از تاریخ و سرگذشت اقوام مغول فراهم است. چه اولاً وی مدت ده سال 
تمام در اقطار ممالک مغول دائماً در سیر و حرکت بوده است" و چندین 
کرت به دیار ماوراءالنهر و ترکستان و بلاد اوبغور و مغولستان تا سرحد 
مأچین و آقصی‌چین 0 و بسیاری از وقایع مهمّه را خود به 
زای ایکا هت تمرف باب هواس اه مکاس کین دنت 
یادشاهان مغول داشته وقات تا عظما و اشراف آن قوم محشور بوده 
بالطبیعه وسایل جمع آوری حکایات و روایات اقوام مفول به واسطٌ سماع 
شفاهی از ثقات رجال آن طایفه وی را به نحو اکمل میشر بوده است. بدین 
ملاحظات بالاخره علاءالذین اشارت دوستان را امتثال نموده مشاهدات و 
مسموعات خود ٍ در قید کتابت درآورد و کتاب حاضر را از آن ترتیب 
داد . و چنانکه مذکور خواهد شد شروع وی به تألیف کتاب در حدود سنه 
۰ و انجام آن در حدود سنهة ۶۵۸ بوده است. 

برویم بر سر مطلب - در عرض همین مدت که عطاملک در قراقورم 
توقف داشته اثار عتیقه و خرابه‌های شهر اردو بالیغ را که از شهرهای 
مملکت قدیم اویغورستان بوده است و قراقورم به فرمان اوکتای قاان بر 
روی آنقاض آن شهر بنا شده است با سنگهای منقوری که در آن خرابه‌ها 
تسا هه رود استا ی وف رس از انس کت 

عطاملک بعد از مراجعت از اين سفر اخیر خود به قراقورم در سنٌ ۶۵۱ 
همچنان به قرار سابق در سلک کتاب امیر ارغون منخرط می‌بود تا در 
توا ۶0 که هرا کوش ان ام هش ها توش 
منکو قاآن سفر نمود. قبل از حرکت در مرغزار شفورقان" از محال بلخ" 
امیر ارغون بسر خود کرای ملک و امیر احمد بیتکجی" و علاءالاین 
عطاملک مصتف کتاب را جهت ترتیب مهمّات و تدبیر مصالح در خدمت 
هولاکو تعیین کرد و آمور ممالک عراق و خراسان و مازندران را بدیشان 
حوالت نمود" از این تاریخ به بعد مصنف از خواص ملازمان و دبیران 


ص ۱.۱۸ ۲. ص ۳۱۰۱۱۶۱۱۷ ص ۱.۱۱۷ ۴. ص ۱۴۹ ۱۵۱ و ۱.۲۹۴ ۰۵ص ۷۱۴-۷۱۵ | 
نو بسنده و منشی و محرر ا| ۰۸ ص‌‌ ۸ و ۷۱۵ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۲۳ 


مقرب هولاکو گردید و یوم فیوماً جاهش رفیع‌تر و پایگاهش منیع‌تر 
می‌گردید تا در اواخر عمر که مبتلا به داهیةٌ مجدالملک یزدی گشت و 
اخترش روی به تراجع نهاد چنانکه شرح آن بیاید ان‌شاءله. 

مقارن این احوال که هولا کو تازه به ایران امده بود. یکی از دشمنان امیر 
ارغون موسوم به جمال‌الدّین خاص حاجب, که سمّت [شراف ممالک 
غربی بدو محوّل بود. محضری متضمّن اسمای تمام ملوک و امرا و رسای 
ایران که در تحت حکم ارغون بودند نوشته و به خراسان به نزد هولاکو 
اورد و گفت مرا با همه کس سخن است و برای فصل دعوی به حضرت 
منکو قاآن می‌باید رفت و در جزء آن اسامی اسم عطاملک را نیز نوشته 
بود چون به نام او رسید هولاکو گفت که اگر با او سخنی هست در حضرت 
ما عرضه دارد تا هم اینجا استکشاف آن رود و مصلحت آن گفته شود. 
جمال‌الدین از آن گفته پشیمان شد و عدرها خواست؛ و درجه توجه 
مخصوص هولاکو را نسبت به علاءالاین از اینجا می‌توان استنباط نمود. 

هولاکو در اثتای حرکت به عزم تسخیر قلاع اسماعیلیّه جون به قصبه 
خبوشان (قوچان) رسید و آن قصبه از ابتدای خروج ولاف اسان 
(سنه ۶۵۴) خراب افتاده و تمام قنوات و کاریزهای آن خشک شده و جز 
دیوار مسجد جامع آثاری از آن بر پای نبود مصثف «چون هوس و میل 
پادشاه را به عمارت خرابیها مشاهده نمود»" شرح حال خرابی آن قصبه را 
به عرض رسانید. هولا کو فی‌الحال فرمان داد تا شهر را عمارت کنند و 
کاریزهای آن را مرمّت نمایند و سکن آن را که سالها بود تا جلای وطن 
کرده بودند بدانجا باز خوانند و برای آنکه بر رعایا تحمیلی نیفتد تمام 
مصارف لازمه را نقدا خود از خزانة خاص بیرداخت." 

از قراری که صریحاً از جهانگشای معلوم می‌شود علاءالّین عطاملک 
همه‌جا در واقعه قلع و قمع اسماعیلیّه در مصاحبت هولا کو بوده است و 
وقتی که هولاکو به محاصرة قلعهٌ مَْمُون‌دزُ که محکمترین قلاع الموت و 
مسکن شخصی یادشاهان اسماعیلیّه بود اشتغال داشت و بالاخره اهل قلعه 


ورق ۰۵۸۸ ۲. ص ۰۷۱۸ ۲. ص ۷۱۶-۷۲۱ 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مجبور به تسلیم شدند عطاملک را از جانب هولاکو فرمان شد تا یرلیغی 
متضمن شرایط صلح و تسلیم اهل قلعه بر وفق ملتمس خود ایشان نوشته 
به اندرون قلعه به نزد رکن‌الدین خورشاه اخرین اسماعیلیِةُ الموت 
فرستادند. ! 

بعد از فتح الموت 4 اشتضال استها یله فان یه ۶۲۵ عط ملک :۸ 
ملاحظهٌ انکه مبادا کتابخانه الموت که صیت ان در اقطار شایع بود عرضه 
تلف و غارت گردد و آن آثار نفیسه بکلی از میأن برود. به محضر هولا کو 
عرضه دا شت که نفایس کتب الموت را تضییع نتوان کرد. هولاکو آن سخن 
را بسندیده" فرمان داد تا علاءالذین به قلعه رفته مستودعات خزانه و 
مستجمعات کتابخانة ایشان را که از عهد حسن صبّاح تا آن وقت قریب 
صدوهفتاد سال بود متدرّجاً فراهم اورده بودند در مطالعه اورد و انجه 
پات اه باتفا باه مها کید ز سای شوه که هاش ای 
ایشان رفته انجه مصاحف و نفایس کتب و الات نجومی رصدخانه بوده 
استخراج کرده باقی کتب را که متعلّق به اصول یا فروع مذهب ایشان بود به 
اان ود قاها شوت واه کین مت زک بها ند با کوو: 


۱ ص ۱۰۷۳۷ ۲. ص ۲۱۰۷۴۳ ص ۰۸۲۲ || ۴. ص ۷۸۱ ا| ۵. ص ۸۴۴؛ کاترمر در کنوز مشرشه 
ص ۲۲۲ عبارت جهانگشای را در انجا که حقیقتا موهم است درست ملتفت نشده و چنین گمان 
کرده استت, که عصتمت. الا رت نجومی را راو ان سهوست. ا| ۶. به واسطه اهمیت مقام, 
مناسب چنان است که عین عبارت جهانگشای راجع بدین فقرات در اینجا نقل شود و آن در دو 
موضع است. اول در ص ۷۸۱ از این فرار: «چون حق‌تعالی به واسط عزبمت و حرکت 
پادشاهزاد؛ گیتی هولاکو قلاع و رباع آن ن ملاعین فل کرد و شرّ ایشان دفع.وقتِ فتح آلمُوت 
فرمان نفاذ یافت که مولف این کتاب بر مستودعات خزانه و مستجمعات کتابخانه مطلع گردد تا 
آنچ لایق خاص باشد مستخرج کند غرض آ ن است که چون به مطالعه کتابخانه که از سالها باز 
جمع کرده بودند می‌رفت از کثرت اباطیل فضول و اضالیل اصول در مذهب و عقیدت ایشان که 
با مصاحف مجید و انواع کتب نفیس ممتزج کرده بودند و نیک و بد را با هم مسح | ؟) گردانیده 
آنچ مصاحف و نفایس کتب بود بر منوال یخرج الحیّ من المیّت از آن ان ن استخراج می‌رفت 
تصاومی کتانب یافت مشتمل بر احوال وقایع حسن صبّا که ایشان آن را دنت سند نا خوانند 
آنج مقصود بود و مناسب سیاقت این تاریخ نقل افتاد. » آنتهی» , موضع دوم در ص ۸۴۴ است از 
3 قرار: «و به وقتی که در پای لمََرٌ بودم بر هوس مطالعه کتابخانه که صیت آن در اقطار شایم 


۰ 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۲۵ 


استخراج کرده ی پر ار تمه اس ی یفن تیان سس 
وقایم احوال حسن صبّاح موسوم به سرگذشت سیّدنا که خلاصهُْ مختصری 
از آن را خود مصتّف در جلد سوم جهانگشای" و یک خلاصهٌّ مفصلتری از 
آن را رشیدالدین فضل له در جلد دوم از جامع التواریخ در تاریخ اسماعیلیه 
الموت" نقل کرده‌اند. و این دو خلاصه در غایت آهمیت و قیمت است و 
معلومات ه ام کی اش و است در هیچ کاس دنک شا فش 
ی 3 

وقتی که هولاکو در سنة ۶۵۵ پس از فراغت از اسماعیلیه به عزم فتح 
بغداد و محاربه با المستعصمباله کت ما اما ها بر ره تفت خییت 
وی بوده است چنانکه صریح جامع توا بخ است: «و [هولا کو] در اوایل 
محرم سنةٌ خمس و خمسین و ستمایه با لشکرها در قلبٍ که مفول قول 
گویند [به قصد تسخیر بغداد ] بر راه کرمانشاهان و حلوان روانه شد و 
امرای بزرگ کوکا ایلکا و ارقتو و ارغون آقاء و از بیتکچیان قراتای و 
سیف‌الذین بیتکچی که مدیّر مملکت بود و خواجه نصیرالاین طوسی و 
لس شا 
ایران‌زمین در بندگی بودند». 

یک سال بعد از فتح بغداد یعنی در سنةٌ ۶۵۷ به تصریح خود مصلّف در 
رسالهٌ تسلیةالاخوان " هولاکو حکومت بغداد را بدو مفوّض نمود و عبن 
عبارتش این است: «حاکم دارالملک توتی المسلک من تشاء و تنزع 
الملک ممّن تشاء ممالک عراق [و] بغداد و خوزستان را جون از قبضةٌ 
تصرف و تملک خلفای بنی‌العباس انتزاع کرد و به پادشاه جهان هولاکو 


بود عر صه داشتم که ای اروت ر نضییع وان کرد بادشاه آن سخن را پستتل ید ه 
فرمود و اشارت راند تایه مطالعُ آن رفتم و آنج یافتم از مصاحف و نفایس کتب ؛ بر مثال بخرج 
الخ من المت یرون آوردم و آلات رصد از کراسی و کتاب الحَلق و اسطر لابهای تام و نصفی 
و الا دبکر ک هو خوو زد و بافی آنچ تعلّق به ضلالت و غوایت ایشان داشت که ه به منقول 
مستند بود و نه به معقول معتمد بسوختم». انتهی. || ۰۱ مت نون از اورق سر 
(ص ۷۸۱-۳ ۲ مشتمل بر ۲۲ ورق وزبری اژ ورق ۶۵۸-۵ از نسخه کتابخانة ملی 
باریس (1364 9 اصعجج6ام۱0). || ۲. جام التواریش طبع کاترمر, ص ۲۶۴. || ۴. شرح 
تالف تاه اد 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


دست به دست تسلیم و ایداع در شهور سنه سبع و خمسین و ستمایه که از 
این احوال تفویض گردانید و دست او در حل و عقد امور و رتق و فتق 
مصالح حمهور مطلق » . بنایراین ۳ رشیدالذین در جامع‌التواریخ و بعض 
مورحم فیک کفذانل که قطن .هو لا کو تحکومت بقدا ور هغارم لد یس 
عطاملک در ستهٌ ۶۶۱ بود یعنی در همان سال که هولاکو منصب وزارت 


مین تیه ور ای ظاها سای اس هی است که 

عطاملک در تما بقیةٌ مدت هولاکو در حکومت بغداد برقرار بود و یس 
که ای هت ها ی اعد سا 2 
سونجاق "اقا از امرای پزرگ مغول داد و علاءالدّین عطاملک را در بغداد به 


۱ یه از ان نسخه کتابخانه ملی باربس» ورق ۲۲۳2 (1556 .6۲۶ .00۵1ا5), || ۲. آمیر 
سیف‌الدین بیتکچی بهادربن‌عبدانه خوارزمی وزیر هولاکو و مدبُر مملکت او بود و معلوم نیست 
کی به خدمت هولا کو داخل شده همین ‌قدر در ابتدای ورود هولا کو به ایران در سنه ۶۵۳ او را در 
خدمت هولاکو می‌يابیم ( جهانگشای ص ۷۱۸-۷۲۰ و ۷۲۵ ۷۲۳), بعد از فتح بغداد امیر 
کر اوه یواست ایا ی ار ری 
امیرالمومنین علی و اهل آنجا را محافظت نماید ( جامع التواریسش طبع کاترمر ص ۲۱۰) و 
بالاخره وقتی که هولاکو به جنگ برکه‌ین توشی‌بن‌چنگیزخان پادشاه دشت قپچاق و جنوب 
روشیه می‌رفت در منزل شابران از نواحی دربند جمعی از دشمنان سعایت از وی نموده فرمان 
شد تا او را به قتل رسانیدند در اوایل محرم سنه ۱(۶۶۱بضاء ص ۳۹۴). و ترجمه حال وی در 
کتاب المنهل الصّافی لابن‌تغری بردی, ج ۲ ورق ۸۲2 از نسخه کتابخانه ملی پاریس (,۸7۵06 
9) مسطور است. || ۳. «و چون [هولاکو ] سیف‌الدین بیتکچی را شهید کرد [در اوابل محرم 
سنهٌ ۶۱۱] صاحب شمس‌الذین محمد جوینی را برکشید و صاحب‌دیوانی ممالک به وی مفوّض 
فرمود و دست او در حل و عقد و ضبط امور مملکت قوی گردانید و ملک بغداد به برادرش 
صاحب علاءالدین عطاملک ارزانی داشت» ( جامع التواریض طبع کاترمی ص ۲۹۴ و ۴۰۲). || 
۴ جامع التواریش طبع کاترمر. ص ۶ | ۵ حامع التواریخ, نسخهُ کتابخانة ملی نارای ورو 
۵ (209 .0675 .(5۷00). || ۶. نام این شخص در وصاف (طبع بمبئی» ص ۵۵) سوغونجاق 
مسطور است و در خاتمة نظام التو ار بخ قاضی بیضاوی: سوغنجاق. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۲۷ 


نیابت آمیر سونجاق اقا نصب فرمود" و اصفهان و معظم ولایات عرأق عجم 
را به بهاءالاین‌محمد پسر شمس الذین‌محمد جوینی مفوّض داشت" و در 
تمام مدت سلطنت بقا (سنهٌ ۶۶۳-۶۸۰) که قربب هفده سال می‌شود 
غلاب اما اشها از عاتی اسر وهای اه وتا عووه سید 
حاکم مستقل بغداد و كلية عرأق عرب بود و در مدت حکومت خود 
علاءالدّین جمیم همٌ خویش را صرف آبادی بلاد و آسایش عباد نمود. 
عوارض و مالیاتهای بسیار از دوش فلاحین و دهاقین بینداخت" و در 
انشای قری و مزارع و مجاری میاه جدٌ وافی نمود و نهری از فرات جدا 
کرد که مبدا آن از شهر انبار بود (بر ده فرسخی در مغرب بغداد) و منتهاالیه 
آن کوفه و نجف" و او را در اين عمل زیاده از صدهزار دینار زر سرح 
حرج رفت" و صدوپنجاه قریه بر کنار اين نهر تاشیین: نمود و بدین طریق 
اراضی واقعه بین انبار و نجف که همیشه وادی غیر ذی‌زرع بود مبذل به 
مزارع سبز و حرم و درختان من زر هبعج رین ‌ رباطی" به مشهد 
امیرالمومنین علی [ع] در نجف بساخت" و طولی نکشید که بغداد و عراق 
عرب که از صدمه تاخت و تاز مغول بکلی ویران شده بود بسرعت روی به 
آبادی گذارد و مردم به کشت و زرع اشتغال نمودند و دخل عراق مضاعف 
گردید و بلاد و قری معمور شد!" به حدّی که گویند بغداد در زمان حکومت 
عطاملک به مراتب آبادتر و معمورتر از ایام خلفا گردید. ۱ 

وقتی جائلیق " نصارای نسطوریه در بغداد موسوم به دنها یکی از 


۱ . حامع التوار ی 0 ورق ۲۹۸2. || ۰۲ ادضا. || ۳. تاریخ ال سلام للذهبی, نسخه موز؛ برطانیّه 
ورق ۶۵ (1540 ۱۰/0۲ ۲. اف | ۵. وصاف. طبع بمبتی ص ۰.۵٩‏ ۶ . تار غالا سللام للذهبی, 
نسخه مذکوره ورق ۰۶2 ۷. رباط به علاو؛ُ معنی کاروانسرای معروف؛ یکی به معنی موضعی 
ات که ها ها و ین اک اک مان وی وی ها ادا و 
غیرهم در آن منزل کنند مانند زاویه (قاموس لین ), و مقصود در اینجا یکی از این دو معنی اخیر 
است. || ۸. تاریخالاسلام للذهبی, نسخه موز بربطانیّه, ورق ۶ (1540 .0۲). شفر در جلد دوم 
از قطعات منتضه فارسی؛ ص وی بل ۲۲ از قسنمت فرانسوی کتاب عنهد علی را در اینجا 
1 معروف وافع در خراسان توهم کرده است و آن سهو واضح است. .٩۱‏ ابضا | 
۱۰ تا ا| ۰۱۱ رئیس کشیشان نصاری را در ممالک شرقیه بخصوص رئیس سطوربه را 
تلیق (داوناه‌طا) می‌گفته‌اند. 


نصاری را که مدتی بود اسلام آورده بود توقیف نمود و خواست تا او را در 
دجله غرق نماید مردم بغداد بر علاءالذبن شوریدند علاءالین چندین 
مرتبه رسای بلد را به نزد جائلیق فرستاد و خواهش نمود که آن شخص 
نومسلمان را تسلیم ایشان نماید جاثلیق امتناع نمود اهالی بغداد اجماع 
نموده درهای خانة جائلیق را اتش زدند و از دیوارهای خانه بالا رفته به 
قصد آنکه او را گرفته قطعه‌قطعه نمایند علاء‌الرّین فی‌الفور جمعی از 
گماشتگان خود را فرستاد تا جاثلیق را از دری مخفی که مشرف بر دجله 
بود وارد قصر وی نمودند و بدین طریق او را از مرگ نجات داد. 

دو سه سال بعد از اين واقعه روزی عطاملک سواره عبور می‌نمود ناگاه 
چند تن از ملاحده بر وی حمله کرده او را چندین زخم خنجر زدند ولی 
زخمها مهلک نبود و به زودی معالجه شد و ملاحده را فی‌الفور توقیف کرده 
قطعه قطعه نمودند.! ٍِِ 

روی هم رفته مدت حکمرانی علاءالّین عطاملک در بغداد قریب بیست 
و چهار سال بوده است قریب شش سال در عهد هولا کو از سنه ۶۵۷-۶۶۲ 
و قریب هفده سال در تمام مدت سلطنت اباقا از سنهٌ ۶۶۲-۶۸۰ و قریب 
تک ان وهای سای وا شهر ویت اطا ناحتما ار یز 
۰۶۸۰۱ و در ظرف این مدت چندین بار دشمنان وی درصدد سعایت و 
برانداختن او بررآمدند ولی به واسطهٌ علوّ مرتبتی که این خانواده در دولت 
رل دار ی شا ها ی انب رما 

از جمله قرابوقا نامی که از جانب مغول شحنه بغداد بود با نایب خود 
اسحاق ارمنی. یکی از اعراب بدوی را فریفته به وی آموختند تا در همه 
جا بگوید که علاءالاین عطاملک او را از بادیه طلب کرده تا دلیل راه وی 
باشد به شام و قصد آن دارد تا با اموال و اولاد و علایق خود به ممالک 


شام مهاجرت نماید. و معلوم است که در آن عهد عداوت و همچشمی بین 


۱. تاریخ عام ابوالفرج‌بن‌العبری از نصارای بعقوییه ساکن مراغه و از معاصرین عطاملک که به 
زبان سریانی نوشته است (5۳۵60 (0عنورهل6 رعیه169:2]-2۲ظ) و این فقره را کاترمر از 
او نقل نموده است در کنوز مشرقیه, ص ۲۲۶- ۰۲۲۵ | ۲. تاریخ سریانی سابق‌الذ کر لابن‌العبری به 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۲٩‏ 


پادشاهان مفول و سلاطین مصر و شام معروف به ممالیک تا چه درجه 
اسباب سوء ظن طرفین بوده و بالاترین تهمت در ایران عبارت بود از اتهام 
به مکاتبةٌ سلاطین مصر و شام و در مصر اتهام به مکاتبه با مفول, باری 
چون از اعرابی مطمئن شدند خانهٌ عطاملک را محاصره کرده وی را گرفته 
با اعرابی به اردوی اباقاخان بردند. اعرابی در زیر شکنجه و جوب اقرار 
کرد که سختان وی تهمت صرف و محرزک وی در این عمل اسحاق ارمنی 
بوده است. فرمان شد تا اسحاق ارمنی و اعرابی هر دو را به قتل رسانیدند.! 
دیگر شریف نقیب‌الفبا تاج‌الّین علی‌بن‌محمدین‌رمضان‌الحسّنی‌العلوی 
اقفر واه اند ات اش ی لین مه اس ی یرت کات 
ماش ای را ی کی اند ی امه 
دیوانی را اجاره نموده و وی را از آن ثروتی عظیم حاصل شده بود و به 
تدریج کارش بالا گرفت و به جایی رسید که مکتوبی به اباقاخان 
در خصوص عزل عطاملک از حکومت بغداد نوشت. شمس‌الذین جوینی 
وزیر مملکت مکتوب ابن الطقطقی را برای برادر خود عطاملک به بغداد 
فرستاد و مکتوبی نیز خود به وی نوشت و این دو بیت را در آن درج کرد:" 
کم ی 1 خی 1۳7 نا بای میات #ِ 0 


مر من ۵ و و 


تاک اسفل لسن بنهده ی تا هه 


عطاملک مصمم گردید که ابن‌الطقطقی را از میان بردارد جماعتی را 
بر آن داشت که شبانه بر وی حمله کرده او را بکشتند و خود بگریختند و 
به جایی که با صاحب‌دیوان مواضعه نموده بودند پتهان شدند عطاملک هم 
دررساعت بدان موضع رفته فرمان داد تا ان مات راک فته یه نع 
رسانیدند و جمیع املاک و اموال و ذخایر شریف ابن‌الطقطقی را در تصرف 


1 تاریخ مختصرال ول لابی‌الفرج‌بن‌العبری, طبع بیروت | (ص ۴۹۷-۴۹۸ و این تاریخ به زبان 
عربی است و مختصری است از تاریخ سریانی سابق ال کر که ابوالفرج به نفسه تلخیص 
نمودم است. || ۲. ص ۱۲ || ۲. دا تا اس ات آتی‌الذ کر که این فقرات راجع به 
اپ الطقطقی ممقول از آ نا وان این موضع سقطی در عبارت هست این است که به طور 
ین سعاوم کیت کانن دوبیت را ان اعطق بد آباها شتا نی لدب چراور اقطام لک ره 
عطاملک, و ظاهر شق اخیر است. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


آوژدا وهی تست تاو کیرات کای تتری ‏ رس اتا منز 
مقتول) نسبت به عطاملک جوینی داشته و اثار آن از _ بیان و فلتات 
لسان وی دائماً ظاهر است و هر کجا نام علاءالاین عطاملک را در 
تضاعیف کتاب خود می‌برد مطلقاً برای رد و تکذیب وی است" و حکایت 
طعن وی در نسب عطاملک در اوایل اين فصل گذشت 

دیگر از سعات قوی‌دست مجدالملک یزدی بود که تفصیل احوال وی در 
مبحث ذیل مسطور است. 


حکایت سعایت مجدالملک یزدی و اختلال احوال مصثف 


در آواخر عمر 
کو واه سا ای سا وان نت ارات سا بت مالیا 
دمن کت وبه رودی خانمان ایشان خضتفا وی ان کار تباه شد واکثر 


۱.متقول از کتاب عمدةالطاب فی اشاب آل ابی‌طالب؛ تالیف جمال‌الدین احمدینعلی بن عقبة 
او ار دون او سس ۰ از نسخه کتابخانة ملی پاریس (۸۵۲۵96 
61 و اصل متن این فقره گرچه در مقدمهٌ کتاب الفحری در هر دو طبع اهلورد و درنبورغ به 
طبع رسیده است ولی به واسطه ندرت دو طبع مذکور در مشرق ما آن را و 
تم خی ید اسان در اینجا تکرار می‌نماييم و هو هذا بنصه: : «و منهم اک انش 
رمضان] نقیب النقباء تاج‌الاین علی بن محمدپن رمضان المذکور یعرف به ابن الططقی ساعد ته 
لاقدار حتی حصّل من الْموال و العقار و الَیاع مالایکاد یحصی, و من غرائب الافاقات ای 
فا نز رز زرع فی مبادی احواأله زراعة کثير:ة فی املاک الدبران و واه خاک صدر البلاد 
لفرانیّه و احرز ما تحصل له من الفلات فی دار له کان : قد بناها و لم یتتها و فصل (نْ: فضل) 
حسابه مع الذیوان و قد بقی له بقة صالحة من الفلات فاصاب لاس قحط شدید و سعر القیب 
تاجلّین فی بیع الفلات فباع بالاموال نم بالاعراض نم بالأملاک و کان یرب المثل بذلک 
لغلاء فیقال غلاء بنالطقطقی نسبّ الیه له لم یکن عند احد شیء یباع سواء و کان ن قد نقب فی 
بعض حیطان تلک‌الذار فوجدت الفلات قائمة و الحبْ ینتثر منها فعاجل فی تغطیتها فلم بقدر و 

نفدت بعد بیع قلیل کما هو عادة امثالهاء و ترقی امره الی ان کتب الی السّلطان اغابن‌هولاکو فی 
عزل ساتمب الدبران عطاملی فاعل مرطاب و کب فیه کال اند سک ان وشا کان 
لثقیب فیه و ارسل الی اخیه فاستعد صاحب ال بوان و تقرّر امره عنده علی ان آمر نخماغه باتک 
به لیلاً ففتکوا به و هربوا الی موضع وه مامتا امرهم بالمصیر الیه صاحب‌الدیوان فخرج 
صاحب ال یوان من ساعته الی ذلک الموضع فقبض علی اوللک الجماعة و امر بهم فقتلوا و 
استولی علی املاک القیب وا که و دای مهافت تاج‌الاین عقّب », انتهی. || ۲. ر. ک. به: 
صفحات ۰۲۲-۲۳ ۷۵ ۱۴۸ ۲۳۹-۲۴۱ از کتاب الفحری» طبع درنبورغ. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۳۱ 


ایشان عرض تیغ مغول گردیدند و مجدالملک خود نیز در این کار سر بداد 
و شرح این واقعه اجمالاً از قرار ذیل است: 

مجدالملک شخصی بود از اهل یزد و پدرش را صفی‌الملک گفتندی و 
وزارت اتابکان یزد کردی و وی خود ملازم خواجه بهاءالرّین‌محمد پسر 
خواجه شمس‌الذین جوینی بود در اصفهان و از انجا خود را به خدمت 
خواجه شمس‌الدّین انداخت و خواجه او را تربیت کرده دو سه نوبت به 
کارهای بزرگ موسوم گردانید" از جمله یک نوبت به شمارءٌ" گرجستان 
فرستاد و چون در مخایل او اعتماد تفس نمی‌کرد در مراعات جانب او 
اهمال می‌نمود مجدالملک را بر آن حال وقوف افتاد و اجازت خواسته به 
برد رفت و از آنجا دیگرباره به خدمت خواجه بهاءالذین پیوست و به 
وسیلةٌ او خواجه شمس‌الذین او را به عملی به روم فرستاد و چون مراجعت 
کرد ملازم خواجه شمس‌الدّین بود روزی انفاقاً مجداللّین‌ین الا ثیر که نایب 
صاحب علاء‌الدین عطاملک بود با او همراه شد و در اننای صحبت 
عکابت شوکت:ز عمت با دفاهو اک مس وساری ات روخ وش 
ایشان می‌کرد مجدالملک آن را دستاویز کرده به نزد ییسو بوقا گورگان 
رفت و تقربر کرد که نایپ علاءالّین برادر شمس‌الذین صاحب‌دیوان به 
مواضعهٌ هر دو برادر با مصریان یکی است و منتظر انند تا از انجا بدین 
دیار 1 و مملکت بغداد بدیشان تسلیم کنند. پیسو بوقا گورگان آن سخن 
واه باقا ها سکیف ی متا ای الا بر وا یی هت س یت 
کردند و بیشتر از پانصد چوب بر وی زدند ثابت نشد او را به خواجه 
شمس‌الذین صاحب‌دیوان سپردند. خواجه چون از خبث فطرت 
مر لا که ها را هر قاس کی سول مر 
به دست ارد لهذا فرمان حکومت سیواس را به نام مجدالملک صادر نمود 
شوش قات ال وکا لت رش مان ین رسای 2 
مبلغ ده‌هزار دینار به نام او پر صاحب روم نوشت و مجدالملی حون سر 


۱. حامع او ارب نسخه کتابخانه ملی باریس» ورق ۲۱۲2 به بعد (209 .06۲5 5۱0۲۳6۱). || 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مئل آن حرکت اقدام نموده بود اندیشه‌مند می‌بود از آن جهت ملازم 
ییسو بوقا گورگان شد و در قصد و ایذای خواجه شمس‌الذین و خواجه 
علاءالذین به اقصی‌الغایه می‌کوشید و انتظار فرصتی می‌کرد. 

در اوایل دی‌الفعده سته تمان وسعین و سمایه انفاخان ار نیرید" 


عزیمت خراسان نمود چون به قزوین رسید شهزاده ارغونبن‌ابقا به 
استقبال امده بود مجدالملک به وسیله اباجی" نام که از مقرزبان ارغون 
بود به حضور وی رفت و عرض کرد که زیاده از یک سال است تا بنده 
می‌خواهد که سخنی چند عرضه دارد و چون ناچار به توسط امرا و مقربان 
به عرض می‌توان رسانید به هر وقت اغاز کرده صاحب‌دیوان 
وقوف می‌یابد و از اموال پادشاه خدمتی و رشوتی تمام به امرا می‌دهد 
تا سخن پوشیده می‌ماند انديشه کردم که جون مرا مصالح پادشاه به 
خدمت و رشوت می‌فروشند شهزاده مصلحت خود را نخواهد فروخت 
تلا لت امدم و عرضه می‌دارم که معادل انجه از تمامت ممالی به 
اه تا شاوی وتان رخاوا انیت که داتارک 


پادشاه حاصل کرده و کفران او به جایی رسیده که با سلاطین مصر یکی 
است و پروانه" به تحریک او بندقدار* [که ممالک روم را قتل و غارت کرد 


و لشکر مغول را در انا کین فا خن داد درس ۳۷/۵ یکی بود و 


۱. جاممالّوارسخ ایض ؛ودقر ۶ | ۲. اف , ورق ۲۱۲۷ س ۰۱۲ | ۳. ات ورق ۲۱۲ 
س ؟. || ۴. جامع‌التوارین, ایضاٌ ورق ۳۱۲۲ س ۱۵: اباحی؛ نسخة دیگر (1113 ۰ .001 8۱1) 
ورق ۵ س ۴ اناجی. | ۵. معین‌الاین سلیمان‌بن علی بن محمد ی بروانه در ابتدای 
امر معلّم اطفال بود پس اژ آن به همّت و جد خود به وزارت سلاجقهُ روم رسید سپس خود بر 
ممالک روم استیلا بافت و با مغول از در مصالحه و مهادنه درامد و در سنه ۵ که ملک ظاهر 
یرس معروف به بنْدقدار ممالک روم را قتل و غارت نمود و اغلب اعیان و امرای مغول را 
بکشت وی را به مصائعه با برس متهم نمودند اباقا او را با جمعی کثیر از اهل روم بکشت در 
سنه ۶۷۶ و مفول اعضای او را زنده زنده از یکدیگر جدا کرده و در دیگ جوشانیده و گوشت او 
راازقات فظ رل فرع ال از دایتعا لا ماس زو سین ری بووین 
نسخه کتابخانة ملی پاریس (2070 ,۵06ته) ج ۳ ورق ۱۰۰2-۷ مسطور است. || ۶. یعنی 
که تاد مس مین شا کی ات ۶۵۸-۶ 
سلطنت نمود. || ۷. جاممالستوار یش نسخه کتابخانة ملی باریس, ورق ۳۰۹2-۲۱۰2 
( 209 .26۲5 ,[۲۵ا5). 


توقو" و تودان بهادر" و ارقتو" [یعنی امرای لشکر مغول ساخلوی روم] و 
ان لشکرها به خبث او هلاک شدند و برادرش علاءالذین مملکت بغداد به 
دست فرو گرفته و تاجی مرصّع جهت خود ساخته که پادشاهان را شاید و 
خزاین بی‌انداژه جمم کرده و ذخایر بی‌شمار نهاده اگر,بادشاه بتنده را 
سیورغامیشی " فرماید بر صاحب‌دیوان درست کنم که چهارصد تومان 
ی مک ات مامت 
دوهزار تومان دیگر [یعنی بیست‌میلیون دینار ] از نقود و گله و رمه دارد. و 
ار تمامت خزاین بادشاه مع انجه از بغداد و قلاع ملاحده بیآورده‌اند مقدار 
یک‌هزار تومان [یعنی ده‌میلیون دینار ] باشد پنده در گناه باشد و بمیرد. و 
بدان سبب که بنده بر هر حال واقف است فرمان حکومت سیواس و یک 
بالش زر و براتی به مقدار ده‌هزار دینار حق‌السکوت به بنده داده است و 
تمامت را به شهزاده ارغون ارائه داد. شهزاده این سخن در خلوت به عرض 
اباقاخان رسانید اباقا گفت که اين سخن را با کسی مگوی تابه تأنی 
تدارک آن کرده شود.۵ 

اباقا جون به دارالملک تبریز رسید زمستان را به عزم قشلاق به اژان 
(قراباغ) رفت و بهار آن سال [یعنی سنٌ ۶۷۸-ظ ] به شرویاز* امد و به 


وقون يا توقون بر حسب اختلاف نسخ پسر ایلکا نوبان از امرای مغول بود (جامع التواریخ, 
ایضاء ورق ۲۰۹2). || ۲. تودان بهادر از امرای بزرگ مغول و بسر سدون نویان بود از قفوم 
سلدوس و وی جد امیر چوبان معروف ات وت لین طرنق, است :رز اهر چوبان‌بن‌ملک 
بن تودان بهادربن‌سدون نویان‌بن جیلاوغان بهادربن‌سورغان شیره از قوم سلدوس از اقوام 
مغول درلکین » ( جام‌التواریخ, طبع برزین» ج ‏ ص ۲۲۳-۲۳۲ و نسخهٌ کتابخانة پاریس 
(209 .26۲۶ ۱22و), ورق ۰۵۰2-۵۱2 ۲۹۸2 ۲۰۹2). | ۲. برادر توقو بسر ابلکا نویان 
مذکور در حاشية ۴ است (جامع‌التوارین | 
یعنی نوازش و مرحمت و بخشش و هدیّه, مصدر آن سویورغامق است و سیورغال به معنی 
که هد از هس ماد اس | ۵ جاممالتو اریش, نسخه کتابخانة ملی پاربس, ورق 
۵ (209 .۲6۲۶ ,5۷۲۵۱). || ۶. شرویاز به شین معجمه و رای مهمله و واو و حرکات نامعلوم و 
بای مناة تحتانیّه و الف و در اخر زای معجمه نام موضعی با ناحیه‌ای بوده است در حدود چمن 
سلطانيّه حالیه نزدیک زنجان يا نام خود چمن سلطانیّه بوده است, و مغولان چمن سلطانیّه را 
قزر اولانک( فانگفرر او کف ع رال تفر لا هلا )سامت اند ی آعیان خرهشور 
سلطانیّه را هم بدان مناسبت فنقور اولانگ می‌گفته‌اند و اینک بعضی شواهد این فقره: «و 


.‌‌- 


۳ تاریخ حهانگشای حوینی 


رباط مسلم در حمام رفت و مجدالملک به مساعدت امیر طفاجار و نایب 
او صدرالاین زنجانی در مسلخ حمام به خدمت اباقا رسید و انجه شهزاده 
ارغون گفته بود وی معالرّبادة به عرض رسانید اباقاخان از صاحب‌دیوان به 
خشم رفت و به تمامتِ مالک ایلچیان فرستاد تا نوّاب او را گرفته با دفاتر 
حاضر گردانند تا در حضور اباقاخان به تدقیق و تحقیق کشف آن حال 
رود. صاحب‌دیوان التجا و استعانت به اولجای خاتون" برد و حجتی نوشت 


ب در سئه ائنتین و سبعین [و خمسمایه ] سلطان [ارسلان‌بن‌طغرل سلجوقی ] به مرغزار 
شرویاز به در زنجان درآمد » ( راحةالصدور فی تار بخ السلحوفه لابی‌بکر محمدین‌سلیمان 
الراوندی, ورق ۱۲۹2 از نسخه کتابخانة ملی باریس (1314 .06۲۶ .[۵۵ا)؛ «و بستجشنبه 
پیست و هفتم ربیع‌الاخر [ساطان ] احمد به قونقور اولانگ (نّ: به قونقور اولادک) فرود آمد و 
خانة بوقا را غارت کرد و خواست که زن و بچه او را تعرّض رساند سونجاق مانع شد دیگر روز از 
شرویاز برنشست و برفت» (جامم التوارسض ورق ۲۲۱۳ از نسخه کتابخانه ملی باریس 
(209 .عوه باوورناو)؛ «و وه یز که اش قونکقور اولانگ (نّ: تونکقو اولایک) 
می‌گوبند ایلچی قا ید کی بیوست اباقاخان در رفتن مسارعت نمود اقاار و شتا 
( به اختصا ورق ۳۰۳0)؛ «و همچنین [ارغون] در مرغزار قنقور اولانگ (ن: مور 
اولایک) در جانب شرویاز شهری بنا فرمود و عبون و قنوات جاری گردانید و اموال فراوان بر 
آنجا صرف فرمود اما به سبب کوناهی عمر در ایام او به اتمام نرسید اولجایتو سلطان در ایام 
دولت خود آن را به اتمام رسانید و آن را سلطانیّه نام نهاد » (ابضا ورق ۳۲۹2 « [اولجایتو ] در 
این سال یایلاقمیشی به شهر سلطانیّه و قنقور اولانگ (ن: قور اولابک) کرد و قشلامیشی به 
موغان و ازان» (تار بخ سلطان او لحاتو لعبداله به علی الکاشانی» ورق ۲۱2 از نسچه کتابخانه 
ملی یاریس (1419 .26۲5 .[500۳۲)؛ «ذکر خبر مدينة قنفرلام (ن: فنعرلام ) و نسمّی السلطانیّة 
هذا المدينة کان غازان قد شرع في انشائها و اهنح بامرها فهلک قبل اتمامها فامر خذابندا 
بالاهتمام بعمارتها و هی مدینة بالقرب من قلعة کرکروه (؟) علی عشرة مراحل من مدینة تبریز 
و وصلت انا الاخبار فی سنه شوهاب انا کمات و سُکنت» ( ۰ 
نون الدب ار ید از ها الفرشی ۳99 ۵ ورق ۵ ۶۷ از نسخه کتابخانه ملی 
باریس, 1577 ,۵۸206)؛ «ومات ادا | به مدنته انس انشاها و سمّاها السْلطانيّة فی ارض 
قنغرلان (ن: صفرلان ) بالقرب من فزوین» ( المنهل الصافی لابی المحاسن یوسف‌بن تغری بردی» 
ج ۵ ورق ۱۰۴ از نسخة کتابخانة ملی پاریس, 2072 ,۸۵06). صاحب تاریخ وصَّاف در 

قصیده‌ای در مدح اولجایتو گوید: 

بر اقاليم جهان یافت شرف قنفرالانگ تاکه شد تختگه پادشه روی زمین 
(وصّاف, طبع تهران ص 6۸ ) و کاترمر این کلمه را یعنی شروباز را در متن نفهمیده لهذا آن را 
« تبریز» خوانده است ( کنوز مشرقّه. ص ۲۲۹ س ۰)۱| ۱. زوجه هولا کو و مادر منکو تیمور بود 
و بعد از وفات هولاکو به رسم منکو مغول به پسرش اباقاخان رسید ( جامعالتواریض نسخه 
مذکوره» ورق ۰۲۷۱2 ۲۷۲ ۲۹۶۷). : 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۳۵ 


که تمامت املاک و اسباب که درین مدت خریده است حق بادشاه است. 
اولجای خاتون بر سر آن حجت حال او عرضه داشت و تربیت کرد و 
اباقاخان را بر سر عنایت آورد و صاحب‌دیوان را از آن ورطه خلاص داد 
و یرلیغ روانه داشتند که ایلجیان باز گردند و نواب صاحب را تعزض 
نرسانند. مجدالملک نومید شد و اوتوکی" نوشت که جون بادشاه 
صاحب‌دیوان را سیورغامیشی فرمود او بنده را یک زمان امان ندهد 
امیدوار است که پادشاه بنده را به امیری از امرای دولت سپارد تا دفع سر 
صاحب از وی می‌کند يا فرمان شود که بنده از اين ملک برود. اباقا در 
جواب فرمود که اگرجه صاحب‌دیوان را سیورغامیشی" کردم مجدالملک را 
قاقمیشی " نکرده‌ام ملازمت اردو نماید و با طغاجار و اردوقیا می‌گردد.۲ 
مجدالملک بر وفق فرمان ملازمت اردو می‌نمود و به اتفاق صدرالّین 
زنجانی" منتهز فرصتی می‌بود تا در بهار سنة تسم و سبعین و ستمایه حکم 
تاه خرس که الیل کی سا سالک ان ات 
امویه تا در مصر مُشرف باشد و با صاحب‌دیوان در حکم مُشارک» و در 
روزی که اباقا خان با تمامت خواتین و شهزادگان و امرا و ارکان دولت در 
تخانهٌ مراغه بود فرمود تا آن یرلیغ برخواندند. همگان به اتفاق گفتند که 
هرگز پادشاهان مغول هیچ تازیکی را جنین برلیغ نداده‌اند. و اباقاخان 
مجدالملک را گفت که در کار ملک و مال و خزینه و ایراخته * هوشمند 


۳ 
باشی و بر تمامت واقف و مطلع و پر همه کارها نوّاب تو مُشرف باشند و 


۱ اوتوک طومار وقابع و سرگذشت را خوانند چنانکه در وصّاف گوبد چند اوتوک نوشت یعنی 
طومار ( کتاب عدن). || ۲. ر. ک. به: ص ۳۳ حاشیه ۴. | ۲. بعنی غضب کردن و خشمناک شدن 
مصدر آن قاقیماق است (کتاب عدن). || ۲ حامم التواریض نسخه کتابخانة ملی پاریس, ورق 
۵ (209 .26۲5 .502). || ۵. اين صدرالدین در عهد کیخاتو به وزارت رسید و وضع چاو 
تاما رک ان انا اوست و در عهد غازان نیز بعد از قتل نوروز مرتبه او به‌غایت بلند شد ولی 
بالاخره به واسطة کثرت حیله و فسادانگیزی به فرمان ن غازان در روز بکشنبه ۱ رجب سنه ۶۹۷ 
به فقتل رسید ( جامع الواريخ ایضاء ورق ۳۲۱ 0- - ۵ ۱۳۲۲ 0 - ۳۶۵۵). || ۶ جامع التواریخ اس 
ورق ۳۱۳ س ا: ابراخه نسخه دیگر (1113 .06۲۶ (2عناو) ورق ۱٩۷‏ س ۱۲: ایراحته, 
معنی این کلمه علی‌التحقیق معلوم نشد و بلوشه در مقدمه‌ای که بر جامعالتواریخ نوشته 
( ص ۱۳۸) اين کلمه را مغولی و به معنی دوست و هواخواه فرض کرده و العهدة علیه 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


خود را نیکو نگاه دار و از اردو به هیچ حال تخلف منمای اگر کسی قصد 
تو کند جواب آن بر من. چون تربیتی بدین مبالغه یافت تمامت او را اعتبار 
کردند و درگاه او ملجاً و ملاذ کبار و صغار شد و کار صاحب‌دیوان در 
تراجع افتاد و هرچند تجلدی می‌نمود اما کار او را زیادت رونقی نماند 
مجدالملک این رباعی را به صاحب شمس‌الذین جوینی فرستاد: 


در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن یاضرقه شدن یا گهری اوردن 
قصدت خطر است و من بخواهم کردن یپاروی کم ی تد ونکت تردن 


پرعو بر تشون تال ری یه زو کارت با تردن 
این کار که پای در میانش داری هم روی کنی سرخ بدان هم گردن 


برادرش علاءالدّین پیچید و از هرگونه قصد او آغاز کرد." 

مقارن این احوال در ربیع‌الاول 1 ۶۸۰ علاءالذین از بغداد ره دربار 
اباقا رسید [در تبریز_ظ ] با دو خزانةٌ زر" عالمی را دید به جان یکدیگر 
افتاده و بازار وشایت و سعایت رواجی تمام دارد. غالب خواص و 
مجدالملی و اعوان وی بر ضد علاء‌الزین شدند و او را انواع تهمتها 
حنل داری حون صاحب شتی | لد وخ ۳ قصه ر مشاهده اص بیش 
برادر فرستاد که به هیچ وجه انکار مکن تا زحمتی نرسد چه گفته‌اند ع. لا 
رک نیع آلعرض فی آلمال." 


۱. جامع التوار بخ نسخه کتابخانة ملی باریس, ورق ۲۱۳ (200 .86۲5 .آججناو) نیح 
از نسخ: : بشاید؛ و شاید صواب «بشاید» باشد. || ۳. حا م‌الستواریسخ , ورق ۲۱۳۷ || 
۴ تسلی ال خوان اش الا کم نسخه کتابخانه ملی باریس, ورق ۵۸ 19560 ۰ .201 )٩۱۱‏ ۰ || 
۵. اش , ورق ۰۲۲۵2 || ۶. ات ,ورق ۰۲۲۵۲ || ۷. حامع التوار بخ شا ,ورق ۲۱۲ 


حلد اول: در تاریخ چنگزخان و اعقاب اوتا سوک خان ۳۷ 


علاءالذین در بو تج این مصایب وارده بر حود در اواخر عمر دو رساله 
نفیس تألیف نموده است یکی موسوم به تسلیة ال خوان و نام دیگری که متمّم 
پاریس موجود است" و چون به مقتضای اهل البیت أَدرّی بما فی البیت این 
دو رساله طبعا اصَح ماخذ ترجمهٌ حال عطاملک است لهذا ما خلاصه آن 
دو را به حذف حشو و زواید و بدون نقصان و تحریف اصل مطلب در اینجا 


نقل می‌کنیم:! 

در تسلبه الا خوان گوید" که دشها ۸ (یعنی محدالملی و فت را وی) 
می‌گفتند که هر سال بیست تومان زر؟ [یعنی دویست‌هزار دینار ] توفیر مال 
بغداد است و هیچ به خزانه نمی‌ رسد و در مدت دس ال هه اغمال در وس 
علاءالذین بر سبیل ضمان است دویست تومان [دومیلیون دینار ] بر دم او 
باقی است*. علاءالّین گوید با وجود آنکه معلوم همه بود که این تهمتها 
بی‌اساس و حصول توفیر مذکور کذب و زور است محض برای آنکه خود 
و جمعی بسیار را از ننگ مقابله و مجادله با آن اراذل خلاص دهم ادای 


۱. این دو رساله هيچکدام مستقلا در کتابخانة ملی پاربس موجود تیست بل هر کدام در ذیل 
یکی از نسخ هن کی ع ها فنله است: ۱ در ذیل نسخه جح (.06۲5 0001 
2200-12 .۲۲ ای سس وید درذیل نسخه ز (۲) ,6 .061 .5۱1001 
0 و ر علاء‌الاین در سنهٌ ۶۸۰ تألیف نموده و رساله دیگر رادر شهور سنة 
۱ بعنی سال آخر عمر خود, و شرح این دو رساله ۱ تألیفات عطاملک خواهد آمد 
ان شاء اه تعالی. || ۲. صاحب تاریخ وصاف و روضةالصفا در شرح حال عطاملک و برادرش 
شمس‌الاین جوینی این دو رساله را به کار برده و به اسم و رسم از | ن تقل کرده‌اند. کاترمر در 
ترجمهٌ حال عطاملک در کنوز مشرقه دو رسالهة مذکوره را به کار تبرده و از وجود آنها بی‌خبر 
بوده است چه دو نسخه جهانگشای که متضمّن او تیه انیت «قش با ار خالن ترجمه 
حال علاء‌الذین به قلم کاترمر ( سنه ۱۸۰۹ ) داخل کتابخانه ملی پاریس شده است: نسخه ح که 
متعلق به کتابخانه شفر بوده بس از فوت او در سنه ۱۸۹۸ داخل کتابخانة مزبور شده است و نسخه 
امی ق اری فای ی ارس ۱ ور و۱۱ ها یز 
ترکی به معنی عدد ده‌هزار است ( قاموس عدن)» و تومان زر معادل ده‌هزار عدد مسکوک طلا 
موسوم هدیا ر:بوده است:,دز قسیه ال حوان, ورق ۲۲۲ گوید: «و به هنگام خلوت و فرصت 
غیبت به موقف عرض رسانیده که فرزند مرحوم [بهاءالذین‌بن شمس‌الدین جوینی] ششصد 
تومان زر که شش‌هزار هزار دینار باشد از اعمال عراق در مدتی که متصرّف ان بوده است به 
زیادت از واجب استخراج کرده». || ۵. 7 ورق ۲۲۶2. 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


این مبلغ را قبول کردم و فاضلی را که از دیوان طلب داشتم و قریب به 
همین مبلغ بود در وجه این باقی که تفریر اهل وشایت بود محسوب 
داشتم!. آن جماعت چون دیدند که طلب خود را در اين باب محسوب 
خواهم تموذری از آن‌شتت آسیب رخسمت یدمن تخر اه توسیت کدیزی 
دیگر به کار زدند و به عرض اباقا رسائیدند که در شهور سنةً ۶۶۹ که تا 
امووز دوازده‌سال اس معیالن ارآ بای رسیدگی عستاب وی رید فاد 
رفته و قریب دویست‌وپنجاه تومان زر [دومیلیون‌وپانصد دینار ] را در مه 
وی باقی کشیده‌اند و تا غایت وقت از آن وجهی به خزانه نرسیده" 
ار لتق وتف هت کی شش کشت که آن وهتا اغمال یفقس متسر 
سبیل امانت بود نه ضمان و نیز بقایایی که تقریر کرده بودند اکثر آن تهمت 
و افترا بود و آن مقدار نیز که باقی مانده بود بر جماعت رعایا و متصر‌فان 
منکسر بود و امکان استیفای آن متعذر و در آن تاریخ (یعنی دوازده سال 
پیش ) که امرا از بغداد بازگشتند و من نیز در مصاحبت ایشان به بندگی 
حضرت رسیدم امرای بزرگ در باب آن بقایا یارغو کردند و بحث و 
استکشاف ان واجب داشتند و به اتفاق عرضه داشتند که بقایا بر جماعت 
ضمّان و رعایاست و به خاصَهٌ فلانی تعلق ندارد و چون بر رأی اباقا 
مکشوف شد که به من نسبتی ندارد و نیز اگر از رعایا به قهر استیقا رود 
ضرر آن به مراتب بیش از فایدهٌ آن باشد چه موجب خرابی ولایت و تفرقة 
رعیّت گردد بدان سبب در ان تاریخ مرا نواخت و سیورغامیشی فرمود و به 
معأودت به سر کار فرمان داد و از آن مدت تاکنون از این مقوله هیچ سخنی 
نرفت ولی اکنون آن جماعت در ضمیر اباقاخان چنان نشانده بودند که این 
توفیرات زر نقدی است که به خانه برده‌ام و در زیر زمین دفن کرده و این 
معنی در ذهن او سخت مستحکم فده سود سفازن ایتن تا ات آنتاها 
لشکری گران در صحبت برادر خود منکوتیمور به شام فرستاد و خود به 
نقفس خویش بر سبیل تفرج شکار بر عزم مَشتاتِ بغداد به جانب اربل و 
موصل روان شد و از انجا به قصد مطالعه رَحْبَهُ شام جریده راند و بر کنار 


۱. انضا؛ ورق ۲۲۶۲. || ۲. ابضا, ورق ۰۲۲۷۵ | ۰.۳۲ ۱دضا. 


دیهی که آن را دیر اسیر" خوانند نزول کرد و چند روز در آن مقام تفج و 
صید نمود و از آنجا بر عزم بغداد بازگشت و لشکری گران را بر عقب لشکر 
پیشین به جانب شام روان گردانید و محرّر این حروف در مقدمه به تدبیر 
مصالح منازل و ترتیب مایحتاج و اذوقة لشکر در غرَ؛ُ رجب سنه ۶۸۰از 


ان موضع به جانب بغداد روان شد." 

در همان روز مراجعتِ علاءالّین مجدالملک" باز حکایت بقایای کهن 
را نو کرد و به یاد ایلخان آورد. فرمان شد تا طایفه‌ای از امرا برای استیفای 
آن بر عقب علاء‌الدین روان شدند و در تکریت به وی رسیدند و فرمان 
اباقا را به وی شنوانیدند. علاءالدّین گوید؟ دانستم که کار جّ است و تأثیر 
اقوال اصحاب اغراض در خاطر پادشاه بی‌حذ و مطالبهٌ بقایا بهانةٌ حصول 
زر مقصود است و به زعم ایشان حوضهای مالامال از آن در خانةٌ من 
موجود. القَصّه در صحبت آن جماعت از تکریت به بغداد امدم و انجه 
موجود بود در خزانه و اندرون خانه از خشک و تر و سیم و زر و مرصَعات 
و جوهر و جامهٌ تا و دوخته و هر چیزی که موروث و اندوخته بود تا اوانی 
صفر و سفال تسلیم شد و املاک و سرایها و حمامها و ممالیک و دوّاب و 
هرچه اسم تحت بر ان اطلاق رفته بود و حتی خاصه و فرزندان خود را 
نیز به اسرها و اجمعها بسپرد؟ و بعد از آن متقبل شد! و خط داد" که اگر 
فیمابعد زری به مقدار یک درم مدفون یا مودوع " بیرون آید معاقب و 
مواخذ باشد.۲ 


برادرم که ملازم پادشاه بود از غایت شفقت و دلسوزی بر ملازمتِ تتبّت 


۱ وصاف؛ طبع بمبلی. ص ٩۸‏ و در نسخه 0 ورق ۰۲۲۷2 س ۱۷ فقط «دبر» 
نوشته و ظاهرا سقطی در عبارت هست چه وصاف نیز این فقرات را به اسم و رسم از 
ها ها ها ی که ها ری ۱ اف ی ۱0/۸ 
ها او ۱۳۵ | اراد بن هر آنخهداهت هیک با ادها غارت کر 
زن و بچه را فروخته و بعد از آن مُجلکا [یعنی نوشته و حجّت] داده که فیما بعد اگر به مقدار 
موی تیاو تا رگا هگا زو هی ( نسم ارم تیه کت عانر مار تمس 
(209 .06۲۶ ,9۷۲۵۱), ورق ۰۶۱۰۳۱۴2 یعنی بسپردم, و شدم؛ و دادم الخ. || ۷ ر.ک. به: باورقی 
شمار؛ ۰۸۱۰۶ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۰۶ .٩۱‏ کذا فی‌الاصل, و الصواب: «مٌودع». | 
۰ تسه الا خوان» ورق ۲۷-۲۲۸2 ۲. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


کو تست یه مت ای ا هار مه ی تسش ۵ 
رسید جدّ و تحریض او بر تحصیل مطلوب بیشتر از دیگران بود سعی بلیغ 
نمود و می‌خواست که به حسن تدبیر وجوهی به زیادت حاصل اید تا در 
خدمت پادشاه به موقع افتد و آن عقده که بس محکم بود انحلال بدیرد. به 
اول هرجه در خانه او و فرزندان او بود از اوانی زر و نفره و جواهر بیرون 
هام و را حاضر کرد و بر سبیل استقراض هرحه 
پر آن قادر بود از ایشان بگرفت و تمامت این وجوهات اضافت وجوهات 
دیگر کرد. چون آنچه ممکن بود به تقدیم رسید و کوششی دیگر مجال 
نماند و مواکب ایلخانی به دجَیْل رسیده بود انجه لایق حمل و عرض بود 
از جواهر و جامها و اجناس و اوانی سیم و زر حمل کرد و در مصاحبت 
خود به خدمت اباقا برد. جون آن مقدار عشر انجه در طبع و گوش ایلخان 
نشانده بودند برنمی‌آمد عرض حال و اجتهاد برادرم - طال عمره - بر 
وجهی رفت که به مراقبت و مجاملت موسوم شد و حال مساعدت او در 
این باب معلوم نگشت! بدان سبب فرمان شد تا تغاجار یارغوجی [و 
ماک بان سمل شا تا کون واه سس 
را به زعم خود استخراج کنند. پس جماعت خّان بیرونی و اندرونی را 
حاضر کردن و هرجه امکان داشت از استکشاف و بحث نتبّم آن نمودند و 
مرا نیز هم در خانة مألوف مفرد از متعلقان موقوف گردانیدند و بعد از آن 
جماعت ثقات و معتمدان را شکنجه اغاز نهادند و روزها تعذیب دادند و 
بعد از آن سلسله‌هاء با دو شاخ مبذل شد و امرا دو سه نوبت به رباط و 
مدرسه‌ای که در بغداد انشا رفته بود و مدفن جمعی از اطفال و عزیزان بود 
رفتند و بسیار کشف و فتش کردند و مواضع آن را تبُش. چون از دفينه 
موهوم فایده‌ای بیش باز نداد فرش و طرح و اثاث و قماشی که بر سر 
تربت و مساجد و رباط بود تمامت را کبس کردند" و بعد از آن چون هیچ 
تفتیش نماند ملبوسات نو و کهنه و اثاث‌البیت تا مأکولات و مشروبات 


۱. نا ورق ۵ | ۰۲ حامع التوار ی ایضاء ورق ۲۱۳2 فص وت متعتّدا هیچ وقفت نام 
محدالملی را در ان دو رساله تبرده اش یز و ازدرا. ۱ 5 یا وا ورق ۳۸۰0 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک‌خان ۴۱ 


تمامت را بفروختند و مرا از وثاق معهود با وثاق قصر مسنی تحویل کردند 
و قید حدید برداشتند و دو شاخ عوض آن بنهادند و هرچه در دقت بشریت 
گنجید از مبالغه در نفتیش به تقدیم رسید و از مُدخْرات قدیم و حدیث بجز 
آنچه در اول ساعت بر طبق عرض نهاد اندک و بسیار با فنون تعذیب و 
ترهیب چیزی بیرون نیامد.! 

| ی هه کون ها فا شوک 
فا وهد ‏ ی ‏ ها تو رو انوا ره دا یت قر انت من 
0 بادشاهزادگان و خواتین برخاستند و چوک اک و تربیتی را که 
سابقاً به کات در صباح و مساء فرموده بودند باز تازه کردند به تخصیص 
از خواتین بولوغون‌خاتون و از شاهزادگان قونقوراتای» پادشاه اجابت 
فرمود و در روز پنجشنبه جهارم رمضان سنه ثمانین و ستماية" به نواختٍ 
خروج از مضایق قید و حبس مشمول و مخصوص شدم. 

اینجا رسالة تسلیةالاخوان ختم می‌شود. و وقایع از اینجا به بعذ ملخضص 
است از رسالاٌ دیگری از تألیفات مصّف که نام آن معلوم نیست و 
مندرجات ان متمّم تسلیةالاخوان و بلافاصله دنبالٌ همان رشته است 
جنان که سایق مذکور شد * و هی هذه: 
از مدفونات و مودعات اموال موهوم ترشحی پیدا نشد و آفریده‌ای از اوه 
فان تکتاو اه بر او نات تحت ارات افعال وا کاد تب افوال 
خود ترسان بودند و از کرده و گفته هراسان و بدین سبب باز مفسدان 


. ابضا ورق ۲۲۹2 | ۲. چوک زدن یعنی زانو خم کردن که نزد مفول علامت نهایت تعظیم و 
احترام است: «ضریبوا جوک و هو الخدمة عندهم و کیفیّنه ان رک ار جل مهم ی ای 
رکیتبه و بشیر بمرفقه الی الارض و هذا الخدمة عندهم غابة الظیم (نهایةالارب للوَبری» ج 
۶ نقله عنه کاترمر فی حواشی جامع التواریخ, ص ۳ | ۳. از زنهای بسیار محبوب با 
(جامع التواریخ, نسخه کتابخانة ملی باریس (209 .067۶ ع0اه)» ورق ۲۹۶). || ۴. برادر اباقا 
که برادر دیگرش تکودار معروف به سلطان احمد بعد از جلوس او را به قتل رسانید در سنه ۶۸۲ 
فا ورق ۳۱۸۵). | ۵ ندال خوان» ورق ۰۲۲۹ || ۶. چنانکه سابق گفتیم یک نسخه‌ای از 
این رساله که در ذیل جهانگنای نسخه ز نوشته شده است در کتابخانة ملی بارس موجود است 
(10-410 ۲۲ 206 .عتهج .ا20ناه). || ۰۷ یعنی مجدالملک و اعوان وی. || ۸. همین طور است در 
رسالهٌ مذکوره, ورق ۳۵ به لفظ غابب, و مقصود خود مصنف است. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


خلوت‌نشینی آغاز کردند و بعد از فکر طویل بر آن قرار نهادند تا به 
مکاتبت و مراسلت ملوک مصر و شام عزض ما را آلوده کنند و مزاج ایلخانی 
را ازاین رهگذر متغیر سازند". پس به جماعتی از پاران مقزر و شهود مزور 
محتاج شدند واز اهل فساد تفتیش بسیار نمودند. بالاخره جمعی از مفسدان 
نصاری در آن تزویر با ایشان همدم شدند و دو سه تن از بی‌سروپایان نیز 
به هوس اکتناز اموال وسوسه ابلیس قبول کردند. فی‌الجمله بر عقب مواکب 
اسف هتفرن که عضو نع کوق بودلا 
عرض دادند به امید آنکه هم محصّلان مال بحث این حال کنند تا چنان که 
خواهند دروغها راست کنند و باطل را در لباس حقّ جلوه دهند" ایلخان 
چون به تفزس شاهانه بشتاخت که سخنهای ایشان کذب و افتراست از 
مقزبان حضرت یکی را نامزد فرمود به استحضار من و آن جماعت که از 
زبان ایشان روایت کرده بودند تأ هم بحث و استکشاف آن در اردو رود. 
جون جماعت اضداد در مصاحبت ایلجی به بغداد رسیدند اندیشه کر دند که 
اگر من مطلق‌العنان باشم دیگری به دانهٌ فریب ایشان به دام نیاید بسیار جد 
نمودند و سعی‌ها ساختند و وعده حکومت بغداد در ذهن این ایلحی 
مقصور کردند تا با تزویرات ایشان یار شد و باز شیوهٌ تشدید و توکیل بر 
دست گرفتند و در این نوبت خود قصد جانی بود و از مالی در دست چیزی 
نمانده بود که به اتفاق آن استدراک کاری در تصوّر اید ؛ فی‌الجمله مدت 
یک ماه در بغداد به وعدةٌ امروز و فردا ایلجیان را نگاه می‌داشتند و اوباش 
و عوام‌الناس را از هر گوشه‌ای بیرون می‌کشیدند باشد که احادیث زور را 
مسلسل کنند و شهود مفتربان مسجٌل, چون از این صنف مصلّفی نیافتند دو 
سه عرب راء که به اتفاق شحنگان و امرای مغول به اسم پیْسکی به یکی از 
مشایخ عرب و آمرای عرب به هر وقت فرستاده بودیم. حاضر اوردند تا به 
تخویف و ترغیب این جماعت را مصذق اکاذیب خود کنند. و حقیقت حال 


اد کمتفن اون له ۶۵ من بان اه لب سار 


۱. رساله مذکوره ورق ۲0 1 . ات وری 23 ۱ ۲ ۳ ورق 00 ۱ . بعتی الملکت الظاهر 
تمس ارم ی یه : ص‌‌ 9 باورقی شماره 5 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۴۳ 


ا م رم اهر اقگم ده سس انش با مخ یکی از اسان آترای 
بحری به یک سو زده و عیسیبنمُهن امیر اعراب شام و بیرون با او متفق 
گردیده و فَ ا, که امروز بر ان دیار مسلط است. در دمشق مستعد کارزار 
او شده, در اثنای این خبر رسید که یک فوج از اتراي بحری که موج لشکر 
مصری ایشان را به ساحل فرات انداخته بود به قرب عانه و حدیثه 
رسیده‌اند بر سبیل احتیاط و استکشاف از بواطن نیّات ایشان که پیوسته به 
مکر و خدیعت بر امور بزرگ اقدام نموده بودند رسولی فرستاده بودیم و 
شنقّر اشقر و امیر عیسی را به ایلی و متابعت بندگی حضرت ترغیب نموده 
جون انهزام ایشان از پیش آلْفی مقارن وصول رسول ما اتفاق افتاده بود به 
غایت مبتهج و شاد شدند و امیر عیسی در صحبت رسول برادر خویش را 
به بغداد فرستاد او را به اثقات و معتمدان به بندگی حضرت ایلخانی 
فرستادیم در حق سر اشقر و برادر عیسی نواختِ بسیار فرمود و خلم و 
زر حواله بر بغداد نمود و بدین سعی و اجتهاد اين بندة دولت را نیز به 
تحسین و انعام مخصوص گردانید"؛ مقصود آن است که جماعتی را که بر 
و ها دص ای ای سر دی اضما ع ست وه 
بودیم حتی تلامذه و رکابداران ایشان را حاضر کردند و سعی‌ها کردند تا 
ایشان را با خود همداستان سازند قضیّت معکوس گردید و ایشان بر ضدٌ 
این احوال شهادت دادند و اکثر ایشان به ابتدا حماعت اعادی را فریفته و از 
ایشان بسیار درم و زر ستدند و بالاخره از میانه بدر رفتند." 

فی‌الجمله چون هلال ذی‌الحجٌه نمودار گشت" بر عقب نواب ایلخانی 
مصاحب ایلچیان مذکور به حضرت عالیه" روان کر دنکیم تاجون روز 
چهارشنبه بیستم ذی‌الحجّه ستهٌ نمانین و ستمایه از عقبهٌ اسداباد در 


اش اک اسر وان رورم تشر 
به ممالیک بحریّ و چون در ابتدای امر امیر علاءلْین آقسنقر او را به هزار دینار خریده بود لهذا 
معروف بای شد. مدت سلطنتش از رجب سنهٌ ۶۷۸ تا ذی‌القعده ۹ بازده سال و چیزی بود 
( ف تّویری» ج ٩‏ ورق ۱۴۵۵-9۱۰۵۲ 1578 ,ع9هته). || ۲. رساله مذکوره, ورق 
۵ ایضا ورق 0 ۶؛ از این موضع تا ورق ۲۷۵ از رساله مذکوره یک جمله معترضهٌ طویلی 
است در مناظر؛ دل و عقل و صبر که چون بکلی از سوق حکایت خارج است آن را به تمامه 
حذف کردیم. || ۴. تا , ورق ۱۰۲۷2 ۵. بعنی اردوی اباقاخان که آن وقت در همدان بود. 


۴۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


گذشتيم جمعی از خواص, حضرت رسیدند و تقریر کردند که دوشینه شب 
حضرت ایلخان بعد از وقوف بر تزویر حسّاد به موجب عرض حال که 
خواص در هنگام خلوت گویند سیورغامیشی فرموده است و بخشایش و 
بستگان قیود جفای زمانه را گشایش ". پیش از وصول به سور همدان 
ایلچیان را دیدیم به تعجیل تمام به هر جانب حرکت می‌کردند و کسی را از 
باطن کار خبری نه. تا به همدان رسیدیم طامّةٌ کبری واقع شده بود" و 
خلایق چون رمهٌ گوسفند در بیابان ضایع مانده, جماعت امرا در صحبت 
خواتین و پادشاهزادگان بعد از دو روز از واقعه ناگهان روان شدند تا به 
یک میعاد به مراغه مجتمع گردند. بعضی از امرا به تحریض جماعت وشات 
فکری دیگر سگالیدند و گفتند تخلیهٌ فلانی بعد از جلوس سلطانی خانی از 
احتیاط و حزم بعید است بدین سبب از راه به همدان بازگشتند و از توجه 
در صحبت به اردو منم کردند تا هم در آن مقام جفت وحدت گشتم و 
هم‌زانوی غربت." 

و چون عزیزان و برادران دینی و اگر گویم اکثر فرقُ اسلامیان در اقطار 
رعونتی داشته باشد حلقه دعا به دست آذعونی گرفته تنل اور کته شش اش 
انجاز وعده آشتجب کم ناگاه ضربه فِتحَثْ بویا غلغله در عالم افکند و 
فبشر ان وسل در رسبدند ومنده علویشن سلطان سلاطین عالم خان‌بن‌خان 
بمی آدم سلطان احمد" و فرمان خلاصی این بنده بیاوردند و صورت حال 


. رساله مذکوره» ورق ۰۲۸۲ ۲. بعنی اباقاخان وفات کرده بود در همدان در ۲۰ ذی‌الحجه سنه 
۶۰ جامع التو اریخ نسخه کتابخانة ملی باربس, 209 .06۲5 .0001ا8» ورق ۳۱۴۵). || ۳. رساله 
مذکوره», ورق ۰۲۹2 || ۴. ایضا ورق ۳۰۵ | ۵. وی پسر هفتم هولاکو و برادر اباقا است و از 
۶ محرم سنه ۶۸۱ الی ۲۶ جمادی‌الاولی سنه ۶۸۳ سلطنت نمود. نام اصلی این بادشاه تکودار 
است و معروف است به سلطان احمد, اما ضبط تکودار این کلمه را در بسیاری از کتب 
تواریخ بخصوص تواریخ فارسی نکودار با نون نوشته‌اند ولی فتاه صواب تکودار با 
تای مثناة فوقانیّه باشد و قربنه‌ای بر صحّت این ضبط آن است که هیتون (۳100100) نامی از 
شاهزادگان ارمنستان که معاصر اباقا و بادشاهان بعد از او بوده و در ملازمت غازان‌خان 

می‌زبسته و در لشکر او خدمت کرده و در غالب جنگهای او حاضر بوده است ها سنه 
۵ ۰ ری کتارن بر بعقرافی رو داوخ مالک مترق عموبا ی سوه تالیف 


هه 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب ارتا کیوک‌خان ۴۵ 


آن بود که چون خاطر همایون از راه آنکه پیشتر به سمع مبارک صورت 
تفه وک ار مه نها فته ی از ایک تفت با کید 
و تذکیری یا استعمال تدبیری به حال این بنده که بسته قیود عنای لیالی و 
خسته تیر چرخ لاآبالی است التفات نمود و ایلچیان را به استحضار او روان 
فرمود. ایلجیان به سرعت تمام از حذ مراغه به همدان رسیدند و قیود 
روحانی و جسمانی برداشتند" و روز شنبه پنجم صفر سنه احدی و ثمانین 
و ستمایه در صحبت ایشان متوجه حضرت شدیم و پنجم روز را به ارمینیه 


نموده است موسوم به گل ریخ ز زمین مشرق (1676 1۵ 46 ۱:۵6۱۵۲65 45 ۱۲ ۲۵ 
۷ ) و اصل این کاب را اهر بان فرانسة انار گاده آن‌تاسمی این امالی او به زبان 
لاتین ترجمه شده است, و متن فرانسوی و ترجمه لاتینی | ین کتاب مکرّر در اروپا به طبع 
رسیده است, باری مقصود این است که نام اين پادشاه در این کتاب مکرّر تنگودار (12080025) 
مسطور است بانسخه بدلهای 12282027 و 12080002۲ و 12268002۲ و 128002۲ و 
۲ و 1278000۲ و 2080027) (ر. ک. به: کتاب مذکور طبع پاریس, به اهتمام آکادمی 
ادبیّات, ص ۸۱۸۵ ۲۱۲/ بل 1006 ,4۱۱7۱۵۲66 کل ,1۳960۲1۳۱0۲۵6 ع2 46202 
6 ,۳2۲16 ,312 ,185 ۳۲۰) و چون در خطوط فرانسه و لاتین مانند خطوط عربی و فارسی 
حرف بر و ی وا وتو لزع ستیو و وتا قس آر ین بادشاه بوده و نام 
او را از افواه رجال تلقّی نموده و از روی صحایف و کتب نقل نکرده تا احتمال سهو و تصحیف 
در آن رود پس قریب به يقین می‌شود که حرف اول نام اين پادشاه تای مثناه فوقانیّه است نه 
نون, و قرینه دیگر آن که در جلد نها فا ویری لسن سته ۲ که خود معاصر 
این یادشاه بوده است نسخه کتابخانه ملی باریس (1577 ,۸206) ورق ۲۷-۲۹2 که نسخه 
قدیم و معاصر یا قریب‌العصر با مصثف است در ضمن سوق تاریخ وی هفت مرتبه در کمال 
وضوح و روشنی نام او را توکدار با تای مثناة فوقانیّه نوشته است, و همچنین در جلد ۲۳ از کتاب 
سالک ال هار فی اخبار ملوکالسصار لشهاب‌الدّین احسمدین یحیی‌بن فضل ال الامشقی, 
المتوفی سنه ۷۲۹ نسخه کتابخانةً مزبوره (2328 ,ع0هت۸), ورق ۱۲۱ که آن نیز نسخه قدیم و 
ظاهرا معاصر مصلّف است نام اور در کمال وضوح تکدار با تای مناة فوقانیه نوشته است» اما 
سبب تسمیهٌ او به احمد در آن نیز قول مورخین مختلف است. در تاریخ وصاف (طبع بمبلی, 
ص ۱۰۵ ) گوید «قرار نهادند که از برادران ن نکودار ( صح: تکودار) خان گردد و سبب انکه 
لاد اسلام را ملد بود او را ساطان احمد گفتند», و قربب به همین مضمون است جامع التواریخ 
و مسالاکال هار و این تغری بردی در المنهل الصافی» نسخه کتابخانه ملی پاریس, ج ۱ 
2028 ,6تافتض) , ورق ۱۴۴۵ گوید: « کار ن اسمه اولا نوکدار ( صح: تو کارا فشت شمه اخماه 
هو ان الفقراء لخد دخلوا به التّار پین بدی هولا کو فوهبه لهم و سماه احمد». || ۱. رسالة 
مذکوره ورق ۳۱2. 


به اردوی اشرف پیوستیم و در خدمت اردوی همایون متوجه آلطاق" 
گردیدیم و آنجا قوریلتای بزرگ منعفد رت و ملوک اقطار و 
شاهرادگان و امرا از جمیع نواحی در ان مقام مجتمع شدند و مدت نه 
شبانه‌ روز به سور و سرور اشتغال داشتند" پس از فراغت از جشنها به تدبیر 
امور عظام شروع فرمود و پادشاهزادگان را به اطراف ممالک نامزد نمود و 
لات و عمَال به هر قطری از اقطار تعیین کرد" و چون برادرم - اطال ال 
بقائه - به مزیّت عواطف خسروانی از اقران ممتاز بود بلادی را که در تصرف 
او بود چون خراسان و مازندران و عراق و ازّان و آذربیجان مفرد بر او 
مقرر داشت و روم را به مشارکت سلاطین [سلجوقی]. و دیار بکر و 
موصل و اربل را به فرزند [وی] هارون داد. و کار بغداد بعد از نظام به 
حسب تواتر اخبار بی‌رونق مانده بود و خرابی به اعمال راه یافته. ایلخان 
بی‌انکه از جانب ما هر دو برادر التماسی رود با از ارکان دولت کسی 
تذگری کند به کرات از ابتدای وقت تا در روزهای جشن و جلوس مبارک 
بر زبان می‌راند که معاملة آن طرف مهمل است. فلان بنده را" زودتر باز 
یگریت تا تراک اتعرال کف عفر این خال و تواعت سار مت رل 
داشت و آن مصالح را تفویض و به توجه او" به تعجیل اشارت راند و به 
نواع خلعتها از چتر و سلاح خاص و غیر آن مشرّف گردانید." 

در اثنای این حالات حدیث انلاف مالی که [مجدالملی و اعوان وی 
از علاءلذّین ] گرفته بودند و خود تصرف نموده و به خزانه نرسانیده به 
موقف عرض ایلخانی تقربر افتاد. به عاجل‌الحال به رد اموال يرليغ نفاذ 
یافت" و فرمان شد تا امرای بزرگ [سونجاق و اوروق]" یارغوی آن 


. درست معلوم نشد که الاطاق (آطاق, الاتاق, الاتاغ الداق, اله دا بر حسب اختلاف تعبیر 
مورخین) که یبلاق پادشاهان مفول ایران بوده علی‌التحقیق در چه نقطه‌ای وافغع بوده است 
همین‌قدر از قراین معلوم است که الاتاق شهری با مرغزاری بوده است در شمال آذربایجان و 
جنوب ففقاز و شرق ازش تا تاد و اگر کسی در حامع التوار بخ تتبّعی دقیق نماید شاید 
بنواند موقع محقّق ا؛ بن مقام را نعیین کند. || ۲. انشا ورق ۰۳۱۲ ۲. اش ,.ورق ۱.۳۲۲ ۴. ات 
ورق ۳۴ | ۵. بعنی عطاملک مصّف کتاب را. || ۶. همین‌طور است در رسالژ مذکوره» ورق 
۵ به لفظ غایب و مقصود خود مصئف است. || ۷ ات , ورق ۳۵2۵ | ۸. ات ,ورق ۳۶۱ || 
5 حامعالتو ار ین , نسخه کتابخانه ملی بارپس (209 .06۲5 .908۵۱), ورق ۳۱۶۲. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۴۷ 


ختم نهادند و شروع در بحث و تفتیش نمودند و بعد از آن به دو سه روز 
خیمه‌ای نصب کردند و مسروقات قماشات از جواهر و ثیاب و دهبیّات و 
فضیات بدان خیمه نقل نمودند. چون به حضور ایلخان از کیفیت اصل آن 
برسیدند زیان ان شقن [یعنی مجدالملک ] را قرّت حرکتِ جواب نماند و 
محال انکار لاس حون اعتراف خصم شاهد کار 1 ایلخان 
سیورغامیشی فرمود و به رد قماشات اشارت کرد. عرضه افتاد که هرجه 
یافته‌ايم از اول تا اخر همه از مبارٌ و صدقات ایلخانی بوده است و انچه 
اکنون حاصل شد هم از یمن فر دولت روزافزون است و در اين قوریلتای 
همایون به رسم نثار تمکینی نبود. این قدر هرچند پر زشت و خوار است 
خرانه‌داران بر بندگان دیگر تفری فد او شارت کرد تا تمامت :زا 
تاراج دادند ]." ۱ 

حون امرا از این کار فارع شد ند ادذرا" تعاویذ و زقی را که در یا 
اقمشه در کیسهٌ کمر او یافته بودند بعضی از آن بر کاغذ به خطوط زرد و 
سرخ و بعضی بر پوست پیشانی شیر نوشته -به لغت عبری و غیر آن و به 


۱. در جامعالتواریخ کیفیّت مغضوب شدن مجدالملک را این طور نقر یر می‌کند: «[سلطان 
شمس‌الدین به ارمنی‌خاتون [زوجهُ سلطان احمد ] التجا نمود و به تربیت او برقرار سابق معتبر 
تمام شد و جمعی را برانگیخت تا غمز مجدالملک می‌کردند و از وی به راست و دروع نقله 
می‌کردند محدالملک در اثنای آن حال به خدمت شهزاده ارغون بیغام فرستاد که من ابنحو 
[بعنی غلام و بنده ] توام و صاحب‌دیوان بدرت را زهر داد و بکشت و چون می‌داند که من بر آن 
حال وفوف پافته‌ام فصد جان من می‌کند اکر حادثه‌ای افند شاهراده واقف باشد که بد ین سبب 
ات پرادرزاده محدالملی تک ال بت هنت ین از حال مطلم بود و در آن روزها به واسطهة آنکه 
محدالملی او را از خزانه‌داری خود جهت ظهور خیانتی معزول گردانیده بود رنجیده در هر گوشه 
و عده داد و فی‌الحال دلدار پها کرد 9 پیامد و تقریر کرد که محدالملی را دل با شاهراده ارغون 
یکی است و ایلچی به ِ- او فرستاد ۰ فرمان شد تا امرای رک سونخاق و اوروق بارغوی 
محدالملی پیر سند الخ» ( جامع التواریض ابضاء ورق 1۳۱۶ ا| ۲. رسالهة مذکوره ورق ۳۷/۵2 | 
۲ جامم‌التواریخ ایضا. || ۲. جمع دزج. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


نزدیک مغول آن شیوه به غایت هائل باشد - و ای بسا خلق که به امثال 
چنین امور هلاک شدند آن حال را در بحث انداختند چون مجال عذر بر او 
تاش ان یی فیط و ات فابان اعایت و23 
هر وت و ره که شوقن اب اه انکه اب: بت وزن ۶ 
عصارة آن را دراشامد تا شر سحر به او لاحق گردد. از شرب آن امتناع 
نمود آن امتناع خود دفع شر او را دوایی نافع بود. و بی‌تدبیر خصمان 
تقدیری موافق و ناجع. و بدان سبب به نزدیک مفولان محقّق شد که سحر 
بور ده است حون لدابت سخر بر او درست شد فرهان شید که او را نید 
خصمان سیارند تا او را به یاسا رسانند.؟ 

چون خبر تسلیم او در میان لشکر مستفیض شد افواج مغول از کبار و 
صفغار و اقوام دیگر از چند فرسنگ قوم قوم می‌رسیدند. دم به دم متعأقب بر 
سان تشنه به آب و بیمار بر عافیت, به خون او تشنه با هر یک تیفی 
افراخته و آذری افروخته, از روی مجاملت و مدارایی که پیوسته بر طبیعت 
غالب بود عزم جزم کرده بودم که جرم او را به تجاوز مکافات کنم نفس 
امّاره دل را گفت معلوم است که عموم خلایق این اقلیم را از وجود این 
شریر چه مایه ضرر و فساد است توقف و فکر چندین در کار او نه در خور 
است. از یاران مشفق بشنو" و فرصت از دست مده و به زاری و عجز او 
فریفته مباش او همان است که در زمان گذشته در غرقاب هلاکت افتاده 
۱ نمودن تو و برادرت بر او رحم آوردید و او را 
خلاص دادید و امروز از ان تاریخ بیست واند سال است تامشمول انعام و 
شفقت شما بوده است و به مقدار خدشة شوکی از شما ازاری ندید. و 
مکافات این بود که مشاهده افتاد و کرد آنچه کرد جز فساد از او چه توقم 
توان داشت. ع مَن جرب أمُجَوّب حَلّث به لام اين معنی با دل نهانی 
می‌گفت و بزرگان مشفق نیز از تکرار امثال این نصایح که گفته بودند و در 


بخشی به لغت مفولی به معنی کشیش و رئیس مذهبی بت‌پرستان یعنی پیروان بوداست. 
رک. به: حاشيهٌ مفصّل کاترمر بر جامع‌التواریخ, طبع خود او ص ۰۱۸۲-۱۹۹ || ۲ ص ۱۲۰ و 
۲ص ۲ | ؟. رسالة مذکوره ورق ۲۷ | ۵ رسالهة مذکوره ورق ۲۸2۵ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۲۹ 


دل اثر نکرده به خشم به یک سو نشسته و بیگانگان نیز تیر ملام روان کرده 
و غلبةٌ بسیار از مغول و طوایف مختلف منتظر انکه به کدام دم از دم او 
دوای غصّه سازند بلکه برادران و خویشان او از این تراخی که می‌افتاد 
مشتوان ابودتل توس سفن الما حس افات همان دنل مس د وود نو 
طبیعت اصلی به عفو و صفح او مایل و زبان خلایق به تعجیل در دفع شر او 
و اصحاب عرزا یعنی خویشان او بیشتر از ایشان مبالعغت می‌کردند دو سد 
این شخص را محافظت کنیم تا فردا باز سخن او بپرسند و چون باان 
مغولان به هیچ وقت معرفتی اتفاق نیفتاده بود آن حدیث را همه حاضران 
باور داشتند و انگاه در توبیخ و حصومت بگشادند و انصاف انکه در دل 
نیز سخن مور آمد و بر تأْخُر آن ندامت روی نمود و دل نشانهٌ تير ملامت 
ا هافر نا تاه نهر میتی تک هساها نا نم اد 
هر کس که ایستاده بود از سوار و پیاده بر طعن و ضرب مبادرت می‌نمود 
جنانکه از مسابقت به قتل او جند کس را جراحت رسید و بر منوال عید که 
بر سر جزور خصومت باشد بر سر او منازعت بسیار نمودند و طوایف 
مختلف که در آن شب جمع آمده بودند تا صباح با نعره و صیاح بودند و 


اعضا و اعصاب او را بر اتش سوزان می‌نهادند و بریان کرده می‌خوردند" 
پس از آن او را عضوعضو کرده به هر قطری از اقطار عضوی از اعضای او 
را فرستادند سر او را به بغداد [و دست او را به عراق و پای او را به 
فارس ] " و شخصی زبان او را به صد دینار از سر دار بخرید و به تبریز برد 


و یکی از اهل عصر این دوبیتی بگفت: 


روزی دو سه سر دفتر تزویر شدی ‏ جوینده مال و ملک و توفر شدی 
اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی زابمله به یک هفته جهانگر شدی؟ 


و چون وی در مقام الاطاق* هلاک گشت اعوان او را از نصاری و غیرهم 


۶ 7 
۱ ابضا ورق ۰۳۸۲ | ۲. ابضا؛ ورق ۰۲۹2 || ۲ وصاف, طبع بمبلی» ص ۱۰٩‏ || ۴. رساله مذکوره 
ورق ۰۵۱۰۳۹۲ ص ۶؟. 


۵۰ تار بخ جهانگشای جویسی 


روزها بود تا به بغداد روان کرده بودند چون از دروازٌ بغداد در رفته‌اند 
انصار و مهاجران بغداد رجم ایشان کردند و به زخم کارد و شمشیر تمامت 
را به قتل رسانیدند و در بازاژ هیمه جمع کردند و آتشی افروختند و 
اعضای ایشا نشته ختیل :۲ 

ان تون طارص وس ال هل کوو وق خر و اقعداع مقر ایس رالد اشارة 
بدان شده است. قتل مجدالملک است که به تصریح جامع التواریخ ۲ در روز 
چهارشنبه هشتم جمادی‌الاولی سنه احدی و ثمانین و ستمایه واقع شد و 
چون وفات علاء‌الذین در چهارم ذی‌الحجٌهُ همان سال بوده است پس 
معلوم می‌شود این رساله را علاءلّین قریب شش ماه قبل از وفات خود 
تاه ۵۵ 

اما کیفیت وفات مصّف چنان بود که پس از جلوس تکوداربن‌هولاکو 
معروف به سلطان احمد مابین وی و برادرزادهاش ارغون‌بن‌اباقابن‌هولاکو 
اختلافی سخت پدید امد و ارغون را داعیٌ سلطنت در دماغ پیدا شد و 
چون شمس‌الذین جوینی و برادرش علاء‌الذین از اخصش خواص, سلطان 
احمد و مدیر مملکت وی بودند ارغون را دل با ایشان به غایت بد بود و نیز 
جون اکثر طوایف وفات اباقا را به صاحب شمس‌الذین نسبت می‌دادند و 
می‌گفتند که وی اباقا را مسموم نموده است" این نیز مزید بر علت شده بود. 
فی‌الجمله در شهور سنه ۶۸۱که ارغون به عزم قشلاق از خراسان " به 
جانب بغداد متوجه گشت چون به بغداد رسید گفت بقایایی که بر علاء‌الذین 
است و در زمان پر و 93 طلب می‌دارم. متعلقان علاءالذین را بگرفت و 
مواخذه و مطالبه می‌نمود و نجم‌الذین اصفر " را که نایب و بیشکار علاءالذین 
بود در بغداد - و به تازگی وفات کرده بود - فرمان داد تا از خاک بیرون 
آوردند و در راه بینداختند چون آن خبر به علاءالّین رسید به غایت متغیر 


۱ رسالة مذکوره, ورق ۰.۴۰2 ۲. نسخه کتابخانه ملی یاریس, 209 .06۲5 .5۱01 ورق ۲۱۶۰ || 
۲ وصاف. ص ۱۱٩‏ و لللویری؛ ج ۵ ورق ۲۷۲ از نسخه کتابخانة مذکوره 
(1577 ,ه6امتش/. | ۴. حامع الستو اریخ, ایضا, (209 .2۵۶ .امجناه), ورق ۳۱۶۷ س ۱۸ | 
۵. حامعالتوار بخ نسخه مذکوره. ورق ۲۱۷۵: اصغر؛ متن مطابق نسخه دیگر از همان کتاب 
است یعنی 1990 ,] ,1113 .۵6۲۶ ,5۱۵۵1, 


وش لقنو اصتاعی تروق ظا وی کت وتان عای نوات شایت در 
جهارم ذی‌الخحه سنه احدی و ثمانین شمان دور مُغان " و نعش او ر به 
تبریز آورده در مقبرءٌ جرنداب دفن نمودند" و سلطان احمد خواجه هارون 
تس ادن برادرزادة وی را به جای او به حکومت بغداد فرستاد.٩‏ 


ارغون و قتل سایر اعضای این خانواده و استیصال ایشان بالتّمام جون از ما 


نحن فیه خارج است از ذکر آن در این دیباچه صرف نظر نموده فقط در 
ضمن فصل اتسی ارو اجمالی بدان می‌کنیم و و 2 تفصیل وقایع 
خوانندگان را به کتب مبسوطه تاریخ حوالت می‌نماييم. 


شمه‌ای از احوال خانواد؛ مصنف به طریق احمال 


برادر مصتّف شمس‌الدّین‌محمد جوینی در اواخر عهد هولاکو و در تمام 
7 ت و دو سال (سنهٌ ۶۸۲ -۶۶۱) وزیر اعظم و شخص اول مملکت بود و 


۱. ذهبی در تاریخالٌسلام نقلاً عن ان‌الغوطی گوید که علاءالدین از اسب افتاد و بدان صدمه 
هلاک شد (نسخه موز؛ پربطانیّه, 60 6 1540 ,۰)0۲ || ۲. جامع التواریخ, نسخه کتابخانة ملی 
تا ری 9 ,۲6۲۶ .(5002, ورق ۲۱۷2؛ این اصَح اقوال است در تاریخ وفات علاءالاین و 
مطابق اسنت در روز :ماه و سال با وصاف؛ طبع بمبنی: ص ۱۱٩‏ و تاره بخالسلام للذهبی تلا 
عن ابن الغوطی, مورخ مخصوص علاء‌الاین دو نسخه موز؛ بریطانیّه 72 ] ,1540 ,0۲ و .0۲ 
0 .۲ 3 و در ماه و سال با تاریخ گریده, طبع ادوارد برون» ص ۵۸۶ و در سال فقط با 
المنهل الصافی رگ بسردی ج ۴ از نسخه کتابخانة ملی پاریس (2071 ,۵۵06)» ورق 
۱۰۸2 ی نویری در نهاية الارب, ج ۵ ورق ۷۲ از نسخه ایضا (1577 ,۸۵۲26) و مقر بزی 
در کتاب ال کك. ورق ۲۱۴۲ از 1 (1726 ,۸7206) و ابن‌شاکر کتبی در ذیل 
اب ن خلکان, طبع بولاق, ج ۲, ص ۵ و ابوالقداء در تاریخ خود در حوادث سنه ای با نز 
وفات علاءالاین را در سنه ۶۸۰ نوشته‌اند. و فضل الاب الف خر صقاعی در دیل دیگر 
ِ یا ورق ۲۳2 از نسخه انشا (2061 ,ع۸۵0) و حاجی خلیفه در تحت «جهانگشا» 
وفات او را در سنه ۶۸۳ نوشته‌اند. و صواب همان قول متن است که مطابق اقوال مورخین معاصر 
فقق وی نید || ۲. آبن‌العبری در تار یج سر دانی (5۳۱۵6۴۶ ۱۳۵۲۱۱6۵۲/)) ۱ به نقل کاتر مر از او در 
کنوز مشرقه. ص ۲۳۱؛ و به قول وصّاف. ص ۱۱٩‏ در ازان وفات بافت و ظاهرا اختلاف لفظی 
است. || ۲ وصَّاف. ص ۰۱۴۲-۱۴۳ || ۵. جامم‌التواریخ نسخه مذکوره. ورق ۷۵ و ابوالفداء در 
حوادث سنه ۶۸۰ و غیرهما. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


زمام حل و عقد جمیع ممالک واقعه در غربی جیحون که در تصرّف اعقاب 
تولی بود یعتی ایران و روم و قسمتی از هند و شام به دست او بود و جز 
پادشاه هیچ دستی بالای دست او نه و روت او به جایی رسید که وفر ما 
وان اش ریاف ماک ارو وتان 
حکایات جود و کرم و هنرپروری و شعردوستی وی در کتب مبسوطه 
تاریخ مروت مسطور است و اینجا موضع تفصیل آن نیست. و بالاخره 

پس از یک عمر سعادت و عرّت در چهارم ن شعبان سنة ششصد و هشتاد و 
سه در نزدیکی آهُر (در قراجه‌داغ حاليةٌ اذربایجان) به فرمان 
ارغون‌بن اباقابن‌هولا کو به قتل رسید", و چهار پسر او یحیی و فر س‌اله و 
مسعود و آتابک را نیز پس از اندک مدتی بر عقب پدر فرستادند" و نواده 
او علی پسر خواجه بهاءالدّین‌بن‌شمس الذین را در سنة ۶۸۸ در کاشان به 
قتل رسانیدند و مدفن او زیارتگاهی معتبر شد" و برادر این علی محموذ از 
خوف به علت خفقان مبتلا گشت و در آخر عهد کیخاتو وفات یافت"» و 
منصور پسر علاء‌الذین عطاملک را در همین سال از حله پیاوردند و بر سر 
رد اه شهید کر2۳9 ,و از فرزندان صاحب شمس‌الذین فقط زکریا که 
در ابخاز بود از | ان ورطه خلاص یافت و باقی تمامت هلاک شدند" و در 
شهور سنهٌ ۶۹٩۲‏ که صاحب تاریخ وصاف به تبریز رسیده مقابر شمس‌الذین 
و برادرش علاء‌الاین عطاملک و هفت پسران ايشان را در جرّنداب تبریز 
زیارت کرده است و اشعار موَنری را که یکی از فضلای عصر در مرئية 
ایشان سروده و مطلع آن این است: 


ز ۳ ۵ مم نت م۵ ۳ ۳ 2 ام و ز و امسر 


در تاریخ ون دک کرقق اس 
شرف‌الّین هارون پسر دیگر شمس‌الدّین جوینی مذکور یکی از افاضل 


5 تار بح گرریده, طبع ادوارد برون» ص ۳۴ | ۲. جامم اللتو ار یش ابضاء ورق ۷۵ و« تاربح 
وصاف. ص ۱۲۳- ۰ و تاریخ گزیده, , طبع ادوارد برون؛ , ص ۰۵۸۶ | ۳. وصاف. ,.ص ۱۴۲ || 
۴. جامع التواریخ, ایضاٌ ورق ۲۲۶2 || ۵. شا || ۶ ۳ , ورق ۳۲۵۲ || ۷. ار ورق ۳۲۶۵ || 
۸ تاریخ وصاف, ,.ص ۱۳۲ ۴۲ 1. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک‌خان ۵۳ 


عصر خود به شمار می‌آمد و همواره مجلس وی مجمع علما و فضلای هر 
فن بود. وی رابعه بنت ولیعهد ابوالعباس احمدین‌المستعصم بالّه آخرین 
خلیفةٌ عباسی معروف به سِیَدهٌ نبویّه را در حبالة نکاح خود اورد و 
صدهزار دینار زر سرخ صداق وی کرد و او را از این سیّده چندین فرزند 
آمد که ایشان را به اسمای خلفا موسوم گردانید. چون عبداله ملقب به 
مأمون و احمد ملقب به آمين و زبیده, و بالاخره او را نیز به سعایت خواجه 
فخرالّین مستوفی قزوینی عمّزادةٌ حمدالّه مستوفی صاحب تاریخ گزیده! 
در ماه جمادی‌الا خر سنه ۶۷۵ به فرمان ارغون‌بن‌اباقا به قتل رسانیدند و از 
اتفاق زوجه وی سیَدهٌ نبویّه نیز در همان روز وفات نمود بدون اینکه هیچ 
یکار تا ترا ان مرک دیگری اطلاعی تا 

خواجه بهاءالّین‌محمد پسر دیگر شمس‌الدّین جوینی در عهد اباقا حاکم 
اصفهان و معظم ولایات عراق عجم بود و درز سنه ۶۷۸ در حیات پدر به 
اجل طبیعی وفات نمود. وی به صرامت و سطوت و قلّت عفو و کثرت 
سفک دما موصوف بود و ترجمه حال او مشروحا در وصاف مذکور است. " 

یکی از دختران علاء‌الذین عطاملک در سنهٌ ۶۷۱ در حبالٌ نکاح امام 
جلیل صوفی زاهد شیخ صدرالدّین ابوالمجامم ابراهیم‌بن‌شيخ سعدالّین 
تماین امه بکین ان یکی ما نم موه الخوتن السافی در امنت و 
صداق وی پنج‌هزار دینار زر سرخ بود و این شیخ صدرالدّین حَمُویه همو 
است که غازان‌خان‌بن‌ارغون‌بن‌اباقاین‌هولاکو به مساعدت امیر نوروز در 


. تاریخ گریده, طبع ادوارد برون. ص ۲۸۵ و ۰۵۸۷ ۲. وصّاف, طبع بمبئی, ص ۶۰-۶۵ و 
المنهل الصانی لابن تغری بردی و هذا نصه: «رابعة بنت ولیعهد ابی‌العباس احمدین المستعصم بالله 
امپرالمومنین و تعرف بالسّیدة اْبوبّة زوجة الصاحب الملک هرون‌بن‌الصاحب 
ی الد وم مخت مهد شوش بوام اولاوه المامون دنه و الاس آعید وت زید ور و کاد 
صدافها علی زوجها هرون المذکور مابة الف دینار کصداق خدیجة السْلجوفیّه علی الخليفة 
لقائم بامر الّه و کذلک المکتفی زوج ابنته زبيدة بالسلطان مسعودبن محمدین‌ملکشاه السلجوقی 
علی صداق ماية الف دینار و ماتت صاحبة الترجمة ببغداد سنة خمس و نمانین و ستماية فی 
جمادی‌الاخر: و فی التاریخ المذکور ایضا قتل زوجها هرون المذکور فلم بعلم احد منهماً بموت 
الاخر» ( المنهل الصافی» ج ۳ از نسخه کتابخانه ملی باریس (2070 ,۸7296), ورق 
۷۷۷-۵۸). || ۲. وصاف ص ۶۰-۶۶. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


سنة ۶۹۴به دست وی اسلام آورد و به تبعیّت او تمام امرا و لشکریان مغول 
قریب صدهزار نفر اسلام اوردند" و از آن روز به بعد مذهب پادشاهان 
مغول ایران از بت‌برستی به اسلام مبدل گردید. شیح صدرالاین مذکور در 
دولت غازان به غایت محترم بود و در سنه ۷۲۲ وفات نمود. خواجه همام 


نیریز ی ر در حق وی مدایح :۱ 


بعضی از علما و شعرا که از مخصوصین این خانواده بوده‌اند 
این خانواده در دولت مفول مانند ال برمک در عصر خلفا همه اهل فضل و 
ادب و آرباب جود و کرم و هنرپرور و علم‌دوست بودند و مجالس ایشان 
میعادگاه علما و فضلا و شعرا و استانة ایشان محط رحال و مهبط امال بود 


. جامع التو ایض ورق ۳۵۲-۳۵۲۵ | ۲. ترجمة حال شیخ با ی کوزد کر ان 
اول از المنهل الصافی لابن تغری بردی در تحت «آبرآهیم‌بن محمد » مسطور است و مندرجات 
متن ملخص از آ ن کتاب ای 1 ها قدیم‌الایّام در جوین تیشاپور مشهور بوده‌اند و 
ال سل رش هر در خانواد؛ انشان بوده اهر ان اتتت ان ن ابوعبداله 
هنن مه الخویی الصوفی از کبار مشایخ طریقت بود و در سنه ۵۲۰ به نشابور وفات 
یافت و در جوین مدفون ‏ شد ( یلیر در حوادث همین سنه و تاجالعروس درح م م), و پدر 
صاحب ی ی هر و از اجله اصحاب شیخ 
نجم‌الاین کبری بود و در سنه ۲۰ وفات یافت و ترجمه حال او مقضار دو مات نی جامی 
مسطور است, و شیخ سعدالذٍین حَمّوِیه (به کسر نون الدّین باید خواند) به اضافه بحمُویه که جد 
اعلای ایشان , است به رسم زبان بارسی در اضافة نام شخص به نام پدر یا جد وی بدون اقحام 
لفظ «این » چون رستم زال و سعد وقاص و عم خطاب و مرو عاص و صاحب عبّاد و محمود 
سبکتکین و غیر الک, و وه بهفتح حای مهمله و ضمٌ میم مشده و واو ساکنه اما 
تحتانیّه مفتوحه و در ها ات کذا بط بالقلم فی نسخة من المشتبه للذهبی مقرژة علی 
المصثّف نفسه محفوظة فی المکتبةالاهلیّهبه باریس (2075 ,عا2تظ) ورق 9ص «و 
بنو حَمو یه الجوینی نالوا المشَیخة و الامرة», و در قاموس بعد از ضبط عمو ین وزن یوب 
گوید: «و بنو حَمُویّه الجوینی مشيخة», و در جامم الّواریخ نسخه مذکوره, ورق 2 در فصل 
هاء بعنی منسوب به حمُویه پعنی از اولاد موه | سین وجوه و ابعد از التباس کتابت این 
کلمه است به همان هیئت اصلی بدون الحاق بای نسبت یعنی حَمُویّه نه حَمّویی با حَمّوی تا 
تصحیف به «حمّوی » به تحریک منسوب به حمّأت شهر معروف شام نشود چنانکه بسیاری را 
شنیده‌ام که هميشه عارف مشهور پدر صاحب تر جمه ر «شیخ سعدالاین حمّوی » به تحریک 
می‌خوانند و آن سهو واضح است چه این خانواده چنانکه گفتیم از اهل جوین نیشابور و از اشهر 
بیوتات قد یمه آن تاحیه بوده‌اند ۳ ربطی و مناسبتی با حمّات شام ندارند. 
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وال خره همه انیز مانتد ال بزمی:یکبار کی تمتقتول :و منکون کشتعند و 
خانمان ایشان از بیخ برافکنده شد و آثار ایشان بکلّی محو گردید. ذهبی 
در تاریخ الاسلام گوید هر کس کتابی به نام ایشان تألیف می‌کرد او را نقدا 
هزار دینار زر سرخ جایزه می‌دادند. و گوید نوبتی اباقاخان به بغداد امد 
این دو برادر برای تشریفات پذیرایی وی جشنهای عظیم گرفتند.و 
جایزه‌هایی که در آن موق به مردم بخشیدند شمرده شد بیشتر از همزار 
جایزه بود. لاجرم علما و فضلا از هر جنس و مشرب و از هر طریقه و 
مذهب پیرامون ایشان گرد امدند و به نام ایشان تالیفات مفید پرداختند و 
شعرای نامدار مدایح ایشان را در دفتر ایام مخلد ساختند و ما به اشاره به 
نام چند تن از مشاهیر ایشان اکتفا می‌کنيم: 

از جمله امام علامه استادالبشر خواجه نصیراللٍّین محمدین‌محمدین 
الحسن‌الطوسی المتوقی سنة ۶۷۲ است که رسالاً معروف اوصات الشرات 
را به فارسی در سیر اولیا و روش سالکین به نام شمس این محمد جوینی 
ساخته و کتاب ترجمة ثمرة بطلمیوس" را به فارسی در نجوم به نام پسرش 
خواجه بهاءالرّین محمد حاکم اصفهان و عراق عجم موشح نموده است 
چنانکه در دیباجه هر دو کتاب صریحاً مسطور است. 

کاخ رس یی وین یی انش از ریک 
تس حسن خط و موسیفی از نوابغ عصر و از اشهر مشاهیر دهر بود. در 
حسن خط وی در عداد خطاطین بزرگ مانند ابن‌مقله و یاقوت و غیرهما 
معدود است و در موسیقی خود ضرب‌المثل و استاد اساتید عصر و صاحب 
تصانیف مشهوره است. ابن‌تفری بردی گوید بعد از اسحاق‌بن‌ابراهيم 
موصلی ندیم هارون‌الرشید هیچ کس در این صنعت به پایه وی نرسیده 
است. صفی‌الدّین مذکور کاتب کتابخانهٌ المستعصم باله و مفّی و ندیم او 
بود و سالی پنج‌هزار دینار مرسوم وی از دیوان مقرر بود و بعد از فتح بغداد 
به خدمت هولاکو رفت و در حضور وی بربط نواخت هولاکو مرسوم او را 


۱. تألیف این کتاب که در رییعالاول سنهٌ ۶۷۱ یعنی یک سال بعد از تألیف آن نوشته شده است 
در کتابخانة ملی باریس موجود است (ط1-61 .16 ,4731 ,عحاهتش). 


مضاعف نمود و ده‌هزار دینار از عایدات بغداد به طریق ادرار سنوی او را 
مقرر فرمود پس از آن از خواص بستگان و ندمای علاءالّین عطاملک و 
کر هن ال بو وی رد و نت وا و ات درا سا وی 
محوّل نمودند ولی بعد از استیصال خانوادء صاحب‌دیوانیان سعادت 
صفی‌الدین رخت بربست و کارش به منتها درجهٌ ففر و فاقه رسید تا جایی 
که بالاخره برای سیصد دینار دیْن که از عهدة ادای آن عاجز بود به حکم 
قاضی محبوس گردید و در همان حبس وفات یافت در ۲۸ صفر سنه ۶۹۳ 
صفی‌الذین مدکور به غایت مسرف و مبذر بود و در صرف آموال در ملاذ 2 
ضیافات مبالغه می‌نمود مثلاً ققط قیمت فواکه و مشمومات در مجالس 
ضیافت وی کمتر از چهارهزار درهم نبود", باری اسناد مذکور رسال شرفبه " 
را در موسیقی که اکنون نسخ متعدده از آن موجود است به نام شرفت از وخ 
هارون پسر خواجه شمس‌الذین جوینی ساخته است. 

و دیگر امام علامه کمال‌الدّین میتّم‌بنعلی‌بن‌میتمالبحرانی الستوفی سنه 
۹کتاب معروف شرح نهج.بلاغه را به نام علاء‌الاین عطاملک صاحب 
ترجمه تا تفه ده است ۱ 

و دیگر استاد فاضل قاضی نظام‌الّین اصفهانی کتاب شرف ابوان‌اللیان فی 
شرّف بیت صاحب الذیوان " را در مدایح این خانواده ساخته است و این 
کتاب مجموعه‌ای است مشتمل بر قصاید و اشعاری که مولف در مدح 


. ترجمٌ حال صفی‌الدّین مذکور در فوات الوفیات لابن‌شاکر الکتبی, طبع بولاق, ج ۲ 
ص ۱۸-۱٩‏ و در المنهل الصافی لابن تفری بردی, ج ۴ در حرف عین مفصلا مسطور است؛ 
نیز ر.ک. به: وصاف, طبع بمبلی». ص ۰۴۳ ۰۵۵ ۰۶۱ ۶۵ و کتاب الفحری لابن‌الطقطقی, 
طبع درنبورغ ص ۸۷۴ ۴۹-۴۵۱ و ذیل نمرات الوراق» للامام تقی‌الاین‌بن حجت: طبع مصرء 
در حاشیه کتاب المستطرف» ج ۲ ص ۱۶۴-۱۶۹ || ۲. یک نسخه از این کتاب در کتابخانه ملی 
باریس موجود است (2479 ,۵206) و در بعضی کتب نام این رساله را رساله شرفی بدون هاء 
نوشته‌اند. || ۲. ر.ک. به: دیباچه شرح ابن‌میثم بر نهج ابلاعه, طبع تهران, و محاس الما من قاضی 
نورالله تیش ون رفتحاستن هفتم و حاجی خلیفه در تحت نهج املاعف, و ات ات لافا 
محمدباقر الخونساری, طبع تهران ج ۴ ص ۱۴۲-۱۴۴ || ۴. ترجمهٌ حال قاضی نظام‌الاین 
مذکور در اوایل جلد سوم از حبیب شیر و در محاس‌المژمنین در اواخر مجلس پنجم مسطور 
وه وا اه هر کاشاند نی ارس شوایس 
(3174 ,۸۲۵۲6). 
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صاحب‌دیوان شمس‌الذّین‌محمد جوینی و برادرش علاء‌الین عطاملک 
و و بدر ایشان بهاء‌الاین‌محمد ساخته است و گاه‌گاه اشعار خود 
ممدوحین نیز در آن مندرج ات 

و دیگر شمس لین محمد ابن نصرال‌بن‌رجب, المعروف به ابن‌الصیقل 
الحرّری مقامات زسیّه را که بنجاه مقامه است به طرز مقامات حربری به نام 
ایشان" تألیف نموده است و او را بر اين عمل هزار دینار جایزه دادند." 

از مشاهیر شعرا که معاصر این دو برادر و متاح ایشان بوده‌اند یکی 
خواجه همام‌الذین تبریزی شاعر معروف است و دیوان وی مشحون است 
به مدایح و مرائی این خانواده. و وی را مثنوی‌ای است عشقیّه در بحر 
تج مسدس به وزن خسرو [و] شیرین نظامی موسوم به صحت‌نامه و آن 
را به نام خواجه شرف‌الذّین هارون‌ن‌شمس‌الذّین جوینی توشیح نموده 
است. " و دیگر شیخ سعدی شیرازی معروف است و وی را در مدایح ایشان 
قصاید غزاست. از جملهٌ قصید؛ مشهور در مدح علاءالاین عطاملک که 
مطلعش این است: 


هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل 
و منها فی المدیح: 
به هیچ خلق نباید که قصه برداری 


سهرمنصب و کین علای دولت و دین 
کف کرع و عطای عمي او نه عجب 


به صورتی ندهد صوری است لایعقل 
هزار حیف بر آن کس که بگذرد غافل 


مگر به صاحب‌دیوان عالم عادل 
سحاب رأفت و باران رمت وابل 


که ذکر حاتم و امثال او کند باطل 


حاجی خلیفه در تحت المقامات الزییّه نام او را معذ می‌نویسد به جای محمد. || ۲. عبارت 
ذهبی که در آخر این دیباچه مذکور خواهد شد در این موضع مبهم است و از آن معلوم نمی‌شود 
زسیّه در موز؛ بربطانیّه در لندن محفوظ است, ر.ک. به: فهرست قدیم نسخ عربی موز؛ بر بطانیّه 
است (1150-127۳0 .]1 ,1531 ,۳6۲5 ,2۱۵۳01), 


مش 
ههار ستتهاین کر داعش نا کنو ی 


و فصبده درک که ما ان ی 


کدام باع به دیدار دوستان ماند 
امین مشرق و مغرب علای دولت و دین 
وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تبز 


و قصیده دیگر که مطلعش این است: 


اک عط نداهن کنیی مت روت را 


هزاردستان بر گل سخن‌سرای چو سعدی 
وزیر مشرق و مغرب آمیر مکه و یثرب 
به عهد ملک وی اندر نماند دست تطاول 


خدای‌راست بر آفاق نعمتی طائل 


هزار چندان مستوجب است و مستأهل 


کیش وت وله بویا شمان 


به خط صاحب‌دیوان ایلخان ماند 
که بارگاه رفیعش به آسمان ماند 
ز تم حادله در باره اسان ماند 
کزین دیار نه برج و نه آشیان ماند 
که نیکی و بدی از خلق داستان ماند 


بیا مطالعه کن گو به نویهار زسن را 


دعای صاحب عادل علای دولت و دین را 
که هیج ملک ندارد چنو حفیظ و امین را 


مگر سواعد سیمین و بازوان سیمین را 


و قصيدء دیگر ذات مطلعین که مطلع اول اين است: 


شکر به شکر نهم در دهان مزده دهان 

دوش ول فان اس 
و منها فی المدیح: 

بزرگ روی زمبن پادشاه صدرنشین 

|۱9 

خنی عراق که در ساب مایت توست 


ز باس تو نه عحب در دیار فرس و عرب 


اگر توبازبراری حدیت من به زبان 


به عید وصل تو من خویشتن کنم قربان 


علای دولت و دین صدر پادشاه نشان 
هند بر سر و پس سر نهند بر فرمان 
مایت تو نگوم عنایت یزدان 
که گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان 
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و منها فی التخلص: 


ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
چنان که صاحب عادل علای دولت و دین 


من این سخن نه سزاوار قدر او گفتم 
جو مصطق که عبارت به قدر او نرسد 
اگر نه بنده‌نوازی از آن طرف بودی 
مرا قبول شعا نام در جهان گسترد 


که ماه روی تو ما را بسوخت چون کتان 


که دل به دست تو گوی است در خم چوگان 


به دست فتح و ظفر گوی برده از میدان 


که سعی در همه بایی به قدر وسع توأن 
وی مبالغةٌ خویش می‌کند حسان 
من اين شکر نفرستادمی به خوزستان 


مرا به صاحب‌دیوان عزیز شد دیوان 


و همجنین قصیده معروف ذات مطلعین سعدی که از غرر قصاید اوست و 


به هیچ پار مده خاطر و به هیچ دیار 
هميشه بر سگ شهری جفا و جور أید 
و مطلع دوم: 


کجا همی‌رود ان شاهد شکرگفتار 
به آفتاب نُاند نگر به یک معنی 


که پر و بحر فراخ است و ادمی بسیار 
از آنکه هون اش اش نمی‌رود به شکار 


چراً همی‌نکند بر دو چشم من رفتار 
که در تامّل او خبره می‌شود ابصار 


این فصیده: 


تبارک‌الّه از آن نقشبند ماء معین 
خدای تا گل آدم سرشت و خلق نگاشت 


که نقش‌روی توبستست وچشم وزلف وجبین 


سلالةٌ چو تو دیگر نیافرید از طبن 


حکایت شیخ سعدی با شمس‌الدّین و علاءالّین صاحب‌دیوان. در 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


سعدی الحاق نموده است و در مقدمةٌ جمیع نسخ کلیات شیخ مسطور است 
دو حکایت راجع به روابط بین شیخ سعدی با علاءالاین عطاملک و 
برادرش شمس‌الذّین جوینی مندرج است که خلاصه آن دو را در کمال 
اختصار منأسب دیدیم در اینجا نقل نماییم. 

مضمون حکایت اول آنکه وقتی شمس‌الدّین جوینی پانصد دینار برای 
شیخ فرستاد غلام در عرض راه صدوپنجاه دینار از آن برگرفت شیخ از 
تخلیط غلام اگاه شد و به شمس‌الذّین جوینی نوشت: 


خر فرش ترستانی وشال. هیزعت سالاز 
هر به دیناریت سای عمرباد تامانی سپصدوینجاه سال 


پس علاءالژین عطاملک براتی به مبلغ ده‌هزار دینار بر سر خواجه 
جلال‌الّین ختنی که در شیراز بود از بهر شیخ حوالت نمود اتفاقاً وقتی 
برات به شیراز رسید که خواجه جلال‌الذین چند روز بود تا وفات کرده بود 
شیخ ابیاتی چند که در دیباچهٌ مزبور مسطور است به علاء‌الذین عطاملک 
فرستاد پس خواجه شمس‌الذین جوینی فرمود تا پنجاه‌هزار دینار برای 
شیخ فرستادند و شفاعت کردند که اين زر بستان و در شیراز به هر آینده و 
روئده نفقه ساز. شیخ چون فرمان خواجه و سوگندها که داده بودند بخواند 
۱ زر قبول کرد و رباط قلعهٌ قهندز را از آن وجه بساخت. و 
خلاصه حکایت دوم آنکه وفتی شیح سعدی در مراجعت از حج به بر یز 
رفت و خواست تا دو برادر شمس‌الذین و علاءالذین را ببیند که حقوق 
بسیار در میان ایشان ثابت بود اتفاقاً روزی در عرض راه به موکب 
اباقاخان برخورد شمس‌الذین و علاءالاین چون وی را از دور بدیدند 
فی‌الحال از اسب پیاده شدند و زمين ببوسیدند و بوسه بر دست و پای 
شیخ نهادند و از دیدار وی تلطف و خزمها نمودند اباقاخان از این وضم 
رفتار ایشان نسبت بدان مرد غریب تعجب نمود از ایشان پرسید این مرد 
کیست گفتند این شیخ سعدی شیرازی است که در سخن به جهان مشهور 
بت اباقاخان شیخ را به حضور خود طلبید و وی را گفت مرا پندی ده 
سعدی گفت از دنیا به اخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب اکنون تو 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۶۱ 
محر ی اباقاخان گفت این معنی به شعر تقریر کن شیخ تال کوش 
قنیی که خفط ریت اه دارن.. .ال داهغراعش که مود جوا و‌شت 
وگر نه راعی خلق است زهر مارش باد که هرچه می‌خورداو جزیه مسلمانی‌ست 


اباقاخان بگریست و چند نوبت پرسید که راعی‌ام يا نه و هر نوبت شیخ 
و ای یداه که کر زاهی تست اول شا کات زار ابیت ای نمی 

و به عقيدة این ضعیف آثار وضع کلاً اژ بعضاً بر وجنات احوال این دو 
حکایت لایح است و در هرصورت خالی از مبلغه واغراق‌نیست و مخصوصا 
پنجاه هزاردینار فرستادن صاحب‌دیوان برای سعدی و سوگند دادن و شفاعت 
نمودن برای قبول آن و از اسب پیاده شدن وی و برادرش در حضور اباقاخان 
و سر در قدم شیخ مالیدن و بوسه بر دست وپای وی دادن تا اندازه‌ای 
منافات دارد با لهِجه سوّال و تقاضایی که غالبا سعدی در قصاید خود در 


مدح این دو برادر به کار می‌برد مثل این بیت در خطاب به علاءالذین: 
تو کوه جودی و من در میان ورطةٌ فقر مگر به شرطة اقبالت اوفتم به کران 
و این ابیات در خطاب به همو: 


عل یا مخصوص که سعدی مجال قرب تو یافت حقیقت است که ذکرش مع‌الزمان ماند 
تو نز غایت امکان او دریغ مىدار که آن نماند و این ذکر جاودان ماند 


۳ ور مه ۳ ی ۶ سس ۲۹۳ 2 و 3 | ۱ 
بقین قلی ای انال منک غنی ولا یرال یِقینی من آطوان یقن" 


و نحو ذلی. و همحنین در خطاب به اباقاخان بادشاه مغول بت برست 
گفتن کد 
وگر نه راعی خلق است زهر مارش باد که هرچه می‌خورد او جزیة مسلمانی‌ست 


با بت هه مت وغل 2 خن اسان 


یه بقلاف بای فتکلم.یفی ب نی از فسل وفا بت 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 
تألیفات دیگر علاءالدّین مصّف کتاب 
علاوه بو حتانت جهانگشای دو رساله دیگر از تا عطاملک به دست 


است یکی از آن دو موسوم است به ون هن ]7 آن در 
کتابخانه ملی باریس موجود است" این رساله مشتمل است بر ذکر 


کاترمر چون اصل این رساله ر ند ید ه بوده ات می‌گوبد ( کنو زمشرقته, ص ۴ ) که رساله 
تسلیة الا خوان به زبان عربی است. و آن سهوست این رساله و رسالة اتیه هر دو به زبان فارسی 
مٌحلی به اشعار و امثال عرب است از نمط جهانگشای؛ شفر کلمة تسل:الاخوان را 
« تتیت ال خوان » خوانده و ترجمه کرده به ۳۵۲65] 065 1۲:0116 1 (کرستمانی پرسان ج 1 
ص‌‌ ۰ از فسمت فرانسوی و اصل این رساله را که در آخر یکی از نسخ حهانگشای از 
مستملکات خود او بعتی شفر (که اکنون متعلْق است به کتابخانة ملی باریس ) نوشته شده است 
فلفت نسته که همان اهاز و اتف ترا بحین از تألیفات تن از بط جوببی دانسته و 
و می‌گوید این رساله‌ای است که شمس‌الدین جوینی در سنه ۶۸۰ در شرح تال تقو هو آن 
رابه اولحای خاتون [زوجه اباقاخان] تقدیم نموده تا به توسط او به باباقاخان عرضه داده شود, و 
تما اینها سهو و تخلیط است از شفر. || ۲. این نسخه چنانکه سابق گفتیم (ص ۳۷) در آخر 
نسخه ح از نسخ جهانگشای (2200-2312 1۲ ,1556 615( ,) موجود است و دلیل بر 
اه ین رساله همان رسال ها وا ات اولا آن ن است که علاء‌الاین در رساله 
مجهولقالاسم آتیه که نیز از تألیفات اوست دو سه مرتبه تسلة ال" خوان را به اسم و رسم تأم برده و 
اشاره به مضامین آن با ابیات مندرجه در آن نموده و آن مضامین و آن ابیات به عینها در این 
رساله حاضره موجود است از جمله در ورق ۳2 ال تیه شین : (جون در رساله 
تسب الا خوان از احوال تصاریف ملوان شمّه‌ای اعلام رفته است و از عقب آن نواخت و مرحمتی 
که بندگی ایلخان فرموده به زبان ن اقلام گفتهآلْخ» و موضوع رسالهٌ تسلیة ۷ خوان حاضره عیناً 
همین است بی‌کم و ژیاد, دیگر در ورق ۷۵ از رساله آتیه گوبد: « ای دل به ابیاتی که در 
شتا خن ایراد کرده‌ای به رزانت و ثبات خود را در افاق مشهور کرده‌ای و از جملت آن 
دنت فان ات شا ,وی الفاهات رین اب 
آذا دکت عتبال ابر دکا. یی شوادا مستقرا 
وتان کات ری اقترا سا ویس لیر ارز 
اکنون شاید گویندت ع؛ به یک حمله برگشتی از کارزار, اتف تافت نی رده وورفا انا 
روزگار» انتهی به اختصار. و ۱ و سس اک من ان یات 


ندارد ولی ملع قصیده‌ای که این سه بیت جزء ‏ ن است با دو بیت دیگر از همان قصیده را دارد و 
هی هذه تصاطب ای اد رت ورق ۲ مصححا از روی وصاف ): 


مصایب و محنی که در حدود سنه ۶۸۰به واسطهٌ سعایتِ مجدالملک یزدی 
برعت کاب زرا زونه خااضیرق زخس شم فوتا ناف و۳ 
رمضان سنهٌ ۱۶۸۰ پس از اين قرار تألیف این رساله بعد از رمضان سنه 
۰است. رساله دیگر نام آن درست معلوم ات ۱ 
بلافاصله بعد از تسلیةالخوان تألیف نموده و مضامین آن متّم تسلیةالاخوان 
و بل رشتٌ همان وقایع است تا جلوس ساطان احمد و قتل مجدالملک 
یزدی. یک نسخه از این رساله نیز که به نغایت سقیم و مشحون از اغلاط 
است در کتابخانهٌ ملی باریس موجود است" و چنانکه سابق گفتیم (ص ۵۰). 


چب 


شن نظر الرسان الم شزرا فلا ئک ضیّقاً آفدیک صدرا 
وکین باه ذانقة فانی آزی له فسی ذا الامسر سا 
ای ان مان لا انبار. دیا هسیر تشم 


و تمام این رد درا با تن کر در افو 2۱۲۵۶ 
رساله آتیه گوید: «غرض ازین تقلهاه ات است که چون در رساله ها ۱ دعوی اعتزال و 
نزوا کردم و عزیمت رغیت متوجه به جناب جلال و کبریا نموده بر نقض پیمان است الخ» و در 
حقیقت این مضمون صریح تسلیة ال خوان است در چندین موضع از جمله در آخر کتاب که سس 
از شرح خلاصی خود ا ان 2 ها وان ورق ۲۳۲۰2-9): «اکنون جون مساعدت 
سعادت و موافقت توفیق باشد چنانکه در خاطر راسخ است و در ن نبّت ثابت: 


بعد از این دست ما و دامن دوست ‏ پس از این گوش ماو حلقة یار 


هیهات هیهات بعد از این ع» .من از کجا سخن سر مملکت ز کجا انزوا و اعتزال را که اختیار رفته 
است شعار حال و دثار بال خویش خواهد گردانید و خود مدت عمر اگر تا دیر کشد توان دانست 
تا چند باشد الخ», انیا آنکه صاحب تاریخ وصّاف و صاحب روضةالمٌفا عین وقایع مندرجه در 
این رساله حاضر؛ موجوده را به اسم و رسم از تسلیة ال خوان علاءالذبن عطاملک نقل کرده‌اند و 
مضامین ۳ در کتاب خود تلخیص نموده و مندرجات این رساله حاضره در مضمون و ترتیب 
به عینها با منقولات وصاف و روضةالصها یکی است طابق التعل باللمل ( ر.دک. به: وصاف؛ 
ص ۹۶-۱۰۲ و روضةالم‌فا» اواسط جلد پنجم)؛ چون کاترمر و شفر بخصوص ای بو احتن را 
وان تالم ها مدای ات وا مت انیا طاه تاکنون کسی از وجود این 

رساله در کتابخانة ملی بارب بس اطلاع ندارد این است که اندکی در وصف این رساله بسط دادیم 
اند انشت که نک اند عان:ما را معذور خواهند داشت. || ۱. ص ۲۷ باورقی شمار؛ ۱و ص ۴۱ || 
۲ این نسخه چنانکه سابق در ص ۲۷ و ۱ گفتيم در اول نسخه ز از نسخ حهانگشای ٩0۲1.(‏ 
1۱0-110 .۲ ,206 .۲6۲5) موجود است؛ مسیو پلوشه در فهرست نسح فارسي کتابخانة ملی 


"‌ً 


۶ تاریخ حهانگشای جوبنی 


این رساله قریب شش ماه قبل از وفات علاءالذین تاات تته ات 
از اثری است که از قلم وی صادر گر دیده. 
ای فسات تاصضی و اس ارات نش 


ج پاریس, ص ۲۷۸-۲۸۰ توهم کرده است که جهانگنای چهار جلد است و این رسالهٌ حاضره 
را جلد چهارم یرکسع شم و اش وه وه ان ورب (ص ۲۷۹): «... جلد چهارم از 
اد کت ها بیان وقایعی که در مملکت مغول ایران و هنشت فا :۶۸ 
هجری » و این سهو واضح است چه از آنجا که جلد سوم جهانگشای ختم می‌شود یعنی قلع و 
قمع اسماعیلیّه در سنة ۶۵۵ تا وفات اباقاخان و جلوس سلطان احمد در سنه ۶۸۱ که در ین 
رساله اشاره اجمالی بدان شده است ۷ سال فاصله است و در این رساله از تمام وقایع این ۳۷ 
ساله از فتح بغداد و وقایع یی سلطنت هولاکو و جمیع وفایع سلطنت اباقاخان کلمه‌ای و حرفی 
اصلا مذکور نیست و اثری از تاریخ این مدت طویل در آن موجود نه بل فقط مشتمل است بر 
وقابع شخصی خود علاء‌الذبن در نصف اول سال ۶۸۱ لاغذ و انتتطرادا به وفات اباقاخان و 
قوربلتای جلوس سلطان احمد اشارتی اجمالی می‌نمابد در دو سه صفحه فقط, , وا کر انق 
رساله جلد چهارم حهانگشای یعنی دنباله رشته همان وقایع مذکوره در جهانگنای باشد چه 
علتی برای این تصور می‌توان ن کرد که مصلّف از واقعة قلع و قمع اسماعیلیّه فجاتا به وفات 
اباقاخان و جلوس سلطا ن احمد می‌جهد و از تمام وقایع این لک هن وش 
1۳5 گاید انم از یی ار هیقر کفه وان وشات عم 
ششم گیریم و فرض نماییم که یکی دو جلد دیگر حاوی وقایع ۷ رساله مذکوره از پین افتاده 
است نه جلد چهارم چنانکه مسیو بلوشه فرض کرده است و از اقوی ادله بر آنکه جهانگشای به 
هماد ات ی یعنی به مجلد سوم ختم می‌شود و وقابع بعد از آن هیچ 
وقت از قلم مصْف صادر نگردیده است, 

اولا ذیلی است مختصر که خواجه نصیرالدین طوسی ( که معاصر مصنف و در واقعهٌ بغداد هر 
دو با هم در رکاب هولاکو حاضر بوده‌اند) در شرح فتح بغداد به جهانگشای ملحق کرده است و 
در آخر جلد سوم بعضی از نسخ جهانگشای موجود است و اگر مصثف خود وقایع بعد از 
استیصال اسماعبلیه را که اهم انها فتح بغداد است تدوین نموده بود بدیهی است که الحاق این 
ذیل از خواجه نصیرالدین بسی لغو و بی‌موقع بودی. 

انیا تصریح صاحب وصاف است که وی نیز معاصر عطاملک بوده است بر این فقره در 
دیباچه کتاب خود و هذا نصّه: «تاریخ جهانگشای جوینی بل جام جهان‌نمای معانی مشتمل بر 
ذکر احوال دولت مفول و دبگر سلاطین و ملوک اطراف در نوبت خانیّت ایشان از مبادی خروج 
پادشاه جهانگشای چنگیزخان تا زمان فتح بلاد اهل الحاد به تجشم مواکب کواکب عدد هولا کو 
خان» (وصاف, ص ۴ 

لت آنکه تاریح وصّاف به تصریح مصلّف آن ذیل تاریخ جهانگشای است و وّاف مشتمل 
است بر وقایع سنوات ۷۲۸- ۶ بعنی شروع می‌کند از همانجا که جلد سوم جهانگشای بدانجا 
ختم می‌شود و اگر وقایع بعد از سنه ۵ از قلم مصنف جهانگشای صا هه شده بود صاحب 


»- 


و زواید در این اوراق ذکر نمودیم " وامیدواریم که بعد از اتمام طبم 
جهانگهای آنها را نیز تامَاً کاملاً به طبع رسانیم ان‌شاءاله تعالی. 

علاوه بر اين دو رساله بعضی مکاتیب و فرامین و رسائل از منشات 
علاءالّین در ضمن مجموعه‌ای از رسائل منتجب‌الدّین بدیم‌الکاتب 
الجوینی خال جذ پدر مصتّف که شمّه‌ای از حال او سابقا مذکور شد" در 
کتايخانة ادارة لسن شرقیه در پطرزبورغ محفوظ است" و منشأت 
علاءالذین در مجموعهٌ مذکور شاغل است. ورق ۱۷۸2-۱۹۲2 را یعنی 


پاش ری و زیر رک را گس یا 


ب) جهانگشای 
مت بر جهار مبحت: 
هار خهنکفای از هما دزمان ۹ 
۲ وضع و ترتیب جهانگشای, 
؟. نسخ جهانگدای که متس حاضر از روی آنها به طبع رسیده است. 


وصاف نیز بایستی ذیل خود را از همان موضع مفروض که جهانگشای بدانجا ختم می‌شده 
شروع نماید نه از سنه ۶02۶ 

۳ آنکه صاحب تاریخ وصاف تمام متن جهانگشای را من اوّله الی آخره تلخیص نموده 
است و آن را به اواخر جلد چهارم از کتاب خود ملحق ساخته است و این خلاصه ختم می‌شود 
درست به همأن جایی که جلد سوم جهانگنای بدانجا ختم می‌شود ؛ یعنی به قتل آخرین بادشاه 
اسماعبليه الموت و انقراض آن » سلسله‌به دست هولاکو در سنه ۶۵۵ (وصّاف. طبع بمبلی» 
ص ۵٩۱‏ - ۵۵۸)؛ بری این ادذعای مسیو بلوشه سهو واضح است و منشًاین سهو فقط این است 
رهام مش ات :۰« تمت (کذا! ) الکتاب الموسوم به ناریح حهانگشای جونی 
(کذا!) بعون اه و حسن توفیقه» وا هرا در نسخه مت رساله بلافاصله بعد اژ 
حهانگشای نوشته شده بوده است و کاتب این نسخه که در منتها درجه عامی بوده است چنانکه 
اغلاط لاتحصای نسخه بر آن شاهد است توهم کرده است که این رساله نیز از مجلدات 
نها گنای است» هون این ادغایمسته بلوشهناعت اتشامعضی فده یود اتدگی دن ان 
موضوع بسط دادیم و از قرّاء معذرت می‌شواهيم. || ۱. ص ۰۳۷-۵۰ | ۲. ص ۰۱۳-۱۵ ۳. ر. ک 
به: فهرست کتابخانة مذکوره تالیف بارن ززن. ص ۱۵۸ 

6 0۵۲ 060۳01 ,0۳۵۳۲۵66 عع2۲] ول ۵۲ ۱ 46 ۵6۲5۵۳5 ۱۷۲۵۲۵۹۵۲۱۸6 وعر]) 
٩۱-۳6680008 1886, ۲. 158(‏ ,۳۵86 ۷۱۵/۵۲ ظ2۲0ظ۱9 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 
. اشتهار جهانگشای از همان زمان تألیف 
به واسطهٌ اهمیت موضوع جهانگشای یعنی تاریخ مغول و خوارزمشاهیه و 
اسماعیلیّه و فقدان تألیفی دیگر در این مواضیع در آن عصر با ملاحظه 
مزایایی که مصنف را در تألیف این کتاب فراهم بوده است چه وی خود از 
اعاظم رجال دولت مفول بوده و سالهای دراز در طول و عرض ممالک 
مغول سفر نموده و غالب وقایع را خود به رأی‌العین مشاهده کرده یا 
بلاواسطه از ثقات قوم شنیده و ابا و اقارب وی همه از ملازمان دولت 
خوارزمشاهیه و مغول بوده‌اند و کتابخانة شایع الصیت الموت که تاریخ 
اسماعیلیّه این کتاب مستخرج از ان است به فرمان هولاکو به تمامها به 
تصرف مصلّف درآمده بود چنانکه شرح همٌ اینها سابقاً گذشت بدین 
ملاحظات کتاب جهانگشای از همان زمان تألیف شهرت عظیم یافته و قبول 
عامّه بهم رسانیده و طرف ووق خواص گردیده است این است که غالب 
مورخین از معاصرین موف پا متأخرین از او همه به اسم و رسم از این 
کتاب نقل کرده‌اند و آن را یکی از ماخذ معتبرةٌ خود محسوب داشته‌اند. 

از جمله عبداله‌بن فضل‌اله الشیرازی صاحب تاریخ وصّاف که در سنوات 
۶۹۹-۸ تألیف شده است تمام مجلدات ثلث جهانگهای را من اوّله الی 
آخره تلخیص نموده و آن را به آخر جلد چهارم از کتاب خود ملحق 
ساخته است و خود اریخ وصاف به تصریح مولف در دیباچه ان" چنانکه 
گذشت" ذیل تاریخ جهانگشای است و از همانجا که تاریخ جهانگشای قطع 
می‌شود یعنی از 3 ۵ وی شروع مشود و دیل وقایع را تا سنه ۷۲۸ 
ممتد می‌سازد. موّلف وصاف در دیباجه کتاب خود تمجید بسیار از کتاب 
جهانگدای و مولف آن می‌کند و در مقام تواضع نسبت به عطاملک و 
کانشی موز 

رت تا اراس اد 


و دیگر رشیدالّین فضل‌اله وزیر غازان و اولجایتو تقریبا تمام مندرجات 


۱ ومّاف. طبع بمبلی, ص ۰۶| ۲. ص ۰۶-۷ ۲. وصّاف. ص ۶. 
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مجّدات ثلثٌ جهانگشای را در تاریخ کبیر خود جام‌التواريخ که در حدود 
سنهٌ ۷۱۰ تألیف آن به اتمام رسیده" گنجانیده است بعضی مواضع را به 
طربق تلخیص و اختصار (مانند تاریخ حکام مغول در خراسان و ايران و 
تاریخ خوارزمشاهیه ) و پاره‌ای را با بسط و اشباع بیشتر (مانند تاریخ 
چنگیزخان از ابندای عمر او تا شروع وی در فتوحات بلاد غربی و مانند 
تاریخ اسماعیلیّه و تاریخ اولاد و احفاد چنگیزخان) و برخی را تقریبا 
همچنان بی‌تصرف و بدون زیاده و نقصان (مانند تاربخ فتوحات 
چنگیزخان در ایران و ممالک سلطان محمد خوارزمشاه و مانند فصل 
صادرات افعال اوکتای قاآن) 


دیگر ابوالفرج غریغوریوس بن اهرون‌الطبیب ای المعروف به اینالعبری 
المتوفی سنه ۶۸۵از نصارای یعقوبیّه ساکن مراغه که معاصر عطاملک بوده 
است در تاریخ عام مطوّل خود که به زبان سریانی نوشته است" گوید که 
کتاب علاء‌الذین (ب یعنی تاریخ جهانگشای ) در موضوع خود عدیم‌النظیر اشت 
و گوید هرچه در خصوص تاریخ خوارزمشاهیه و اسماعیلیّه و مغول در 
کتاب خود مندرج نموده است منقول از جهانگشای است." و همچنین 
ابوالفرج مذکور در کتاب دیگر خود موسوم به تاریخ مختصرالذول " که به 


۱ ر.اک. به: ص ؟. || ۲. این تاریخ عام سریانی دومرتبه در اروبا به طبع رسیده است یک مر تبه 
(طه‌دتنک اه ط۳), و مرتبه دیگر در باریس متن سربانی فقط در سنه ۱۸۹۰ به توسط 1 
پجار ن (۳60[20 .۲ .3 عآ) از نصارای کلدانی ارومیه. || ۲. ر.ک. به: مقالٌ کاترمر در کنوز 
ی ۱ ازور کرشهان مد کورطه ورگ ان ۲ | ۴ تاریخ 
مختصرالد ول لابن العبری تاریخی است عام به زبان ری در تاریخ دول عالم از ابتدای خلقت 
الی سنه ۶۸۲ و ختم می‌شود به سلطنت ارغون‌بن اباقابن هولاکو و اخرین واقعه‌ای که ف 
قکوو استشکا بت هس شمش ال نم جوینی برادر عطاملک است. این کتاب چنانکه در متن 
۷ 1 
۱ 
در خصوص تاریخ مفول بسط مخصوصی در کتاب خود داده است و کتاب وی با وجود اختصار 
آن از نقطه نظر تاریخ عالم عموما و تاریخ مفول خصوصا اهمیت بسیار دارد. تاریخ 
مختصرالدول آبتدا در سنه ۱۶۶۲ مسیحی در اکسفورد از بلاد انگلستان به انضمام یی ترجمه 
ی و ثانیاً در سنه ۰ در پیرون در مطبعه آبای یسوعیین متن عربی فقط به حلیه طبع 


و ۸ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


زبان عربی است و اختصاری است به قلم حود موف از تاریخ کبیر سریأنی 
تاه که رل وال ها ررض او ای و و5 
است (بدون تصریح به نقل ), و به طور اجمال آنچه معلومات در تاریخ 
مختصرالدول راجع به تاریخ خوارزمشاهیه و مغول اسماعیلیّه تا سنة ۶۵۵ 
فسظوه ارف مطای م۱ ها کی اه 

دیگر صفی‌اللّین محمدین علی‌بن‌محمدین طباطبا المعروف به این الطقطقی 
صاحب الکتاب الفخری که در سنه ۷۰۱تألیف شده و شرح آن سابقاً 


۲ ‌ 2 


ای ای او بت اج ای مایب 

۹ صاحب کتاب سالک ال بصار فی ممالک الامصار در بیست ری 
حا فشتمت: غهل : آن در تاریخ و جغرافی انیت تشد ۸ تألیف سده 
است"* در جلد سوم از کتاب مذکور چندین فصل به اسم و رسم از کتاب 
جهانگشای به عربی ترجمه نموده است از جمله فصل معنون به «ذکر. 
حروج چنگزخان و ابتدای انتقال دولت و مملکت ملوک جهان بدو» (ص 
۱۳۶-۹ از حهانگدای مطبوع حاضر» ج مطابق با ورق ۳۲۸-۳۲0 از مسالک ال بصار, ج ۳ 


خروج نهاد و یاساها که فرمود» به اختصار (ص ۱۲۷-۱۳۶ از جهانگشای, ج ۱ 


مطابق ورق ۳۳۵-۸ از سالک ال بصار ج ۳ و دیگر فصل معنون «به دص انا ی 


. در تاریخ مختصرالذول طبع بیروت فصولی که منقول از حهانگنای است: غبارت اشت از 
مواضع ذیل: ص ۳۷۴ س #؛ ص ۲۷۵.س ۲؛ ص ۲۹۴ س ۲ ص ۲۹۶ س ۵؛ ص ۲۹۸ س ٩۱۸‏ 
ص ۲۹۹ س ۵؛ ص ۰۳۹۹ س ۱۶؛ ص ۰۲۰۳ س ۱۰؛ ص ۰۲۰۷ س ۷ ص ۲۱۳:س ۲ ص ۲۲۶ 
ی تاش ری ۱۷ ین ای ۵ کی این کی ی ۱ ی ۱۵ 
س ۷؛ ص ۲۵۲ س ۲؛ ص ۴۵۶ س ۱۵؛ ص ۴۵۹ س ۱۷؛ ص ۴۶۰ س ۱۳؛ ص ۴۶۱ س ۶ 
ص ۴۶۲ س 4۱۲ص ۴۶۵ س آخر؛ ص ۴۷۱ س 4 ص ۴۷۵ س آخر؛ و این فصل اخیر یعنی 
ص ۴۷۱-۲۷۵ منقول است از ذیل خواجه نصیرالدین طوسی بر حهانگشای. || ۲. ر. ک. به: 
ص ۱۲ یاورقی شمار؛ ۱. || ۳. از جمله در دیب اچه کتاب در حکایت صید (اص ۷۵ 
طبع درنبورعغ وگ ون ارت مه رس رس ۱۱۸ ی ۱ شاه تست متا 
سالکالبصار در کتابخانة ملی پاریس فقط پنج مجلّد متفرّق موجود است. | ۵. «و فی سنة 
تألیفی فیها هذا الکتاب و هی سنة ثمان و ثلنین و سبعماية الخ» (1842 .۲ ,2325 ,عطاهته). 
:5 ۸۲۵96 .6 
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جنگزخان» به اختصار (ص ۱۳۹-۱۴۲ از جهانگشای» ج مطابق ورق ۲۶-۳۷۵ از 
مسالکک ال بصار, ج ۲). ۱ 

و همچنین تاریخ گزیده و تاریخ بناکتی و روضةالصّفا و حبیب السبر و سایر 
تواریخ متأْحُره جمیعاً فصول بسیار از جهانگشای در کتب خود نقل نموده‌اند 
چه در تاریخ خوارزمشاهیه و اسماعیلیّه و مفول تعویل متأخرین تقریباً 
فقط بر جهانگشای و جامع التواریخ و وصات بوده است لاغیر. 


۲ وضع و ترتیب جهانگشای 
کتاب جهانگدای مشتمل است بر سه جلد:! 

جلد اول بعد از دیباچهُ طویل مشتمل است بر فصلی در عادات و رسوم 
مفول قدیم و فصلی در قوانین موضوعهٌ چنگیزخان معروف به یاسای 
چنگیزی» پس از آن شروع می‌کند به تاریخ چنگیزخان و حروج وی و 
فتوحات وی در ممالک آویفور و اینجا فصلی در تاریخ اقوام اویغور و 
عواید و رسوم و معتقدات ایشان مندرج است در غایت اهمیت, پس از آن 
به طور تفصیل بحث می‌کند از فتوحات قشون چنگیزخان در ماوراءالنهر و 
ایران و قتل و نهب و تخریب آن بلاد و برانداختن مملکت خوارزم‌شاهیان 
و سایر وقایع تا وفات چنگیزخان (سنهٌ ۶۱۵-۶۲۴) و تاریخ سلطنت 
اوکتای قاآن‌بن حنگیزخان (سنه ۹ ۶۲۶) و حکایات جود و کرم وی به 
اشباع تمام و دور نیابت سلطنت توراکینا خاتون مادر کیوک‌خان (سن 
تاطتت کیو کشا ره اوکتامن فان ره ۲۳ ۴۲۳۱۵)سرن 
به فصلی دو به غایت مختصر در تاریخ توشی (چوچی) و جغتای دو پسر 
چنگیزخان جلد اول را ختم می‌نماید. 

جلد دوم شروع می‌کند بدون مقدمه به تاریخ خوارزمشاهیه و وقایم 
احوال این طبقه بخصوص سلاطین اخیر ایشان را به اشباع تمام ذکر می‌کند 


ارسایقا کقیم کف روف توهم کرده ات که ههان تایه شهار ماه ات وررعقی ترهم کرووان 
که حهانگشای دو جلد است به اين معنی که جلد اول و دوم را معا یک جلد فرض می‌کنند و 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


و در ضمن سوق تاریخ این سلسله فصلی مفید در تاریخ ملوک کفار ترک 
معروف به ملوک قراختای و گورخانیّه که قریب نود و پنج سال" از حدود 
سنه ۵۱۲-۶۰۷ در ماوراءالتهر و ترکستان شرقی از جیحون الی حدود 
کاشفر و ختن و بلاساغون سلطنت نمودند و اغلب ملوکالطوائف ترک 
مسلم آن نواحی معروف به ملوک افراسیابیه و خانیه و ایلک خانیه و آل 
خاقان (بر حسب اختلاف تعبیر مورخین) که مدت دویست و اند سال بعد 
از سامانیه و قبل از مغول در ماوراءالنهر و ترکستان سلطنت نمودند در 
تحت حمایت ایشان درآمدند و چند تن از سلاطین خوارزمشاهیه نیز 
باجگذار ایشان گردیدند مندرج است و این فصل نیز به غایت مهم است. و 
در اواخر این جلد تاریخ سرگذشت حکام و شحنگان مغول را که از عهد 
اوکتای قاان الی ورود هولاکو به ایران (سنهة ۶۲۶-۶۵۲) در ایران و 
مضافات حکمرانی نمودند چون جنتمور و نوسال و گرگوز و امیر ارغون با 
و ی وی سا بای دیسا 
جلد سوم شروع می‌کند به شرح وقایع تاجگذاری و جشن جلوس 

نکوقآنتولیبنچنگیزخان (سنه ۶۴۹) و بعضی وقایع اوایل ایام 
سلطنت او پس از آن تفصیل حرکت هولاکو به بلاد ایران (سنٌ ۶۵۲) و 
قلع و قمع اسماعیلیّه را مشروحاً ایراد نموده سپس با بسط تمام از تاریخ 
ملوک اسماعیلیّه الموت و شرح مذهب این طایفه و سرگذشت احوال 
انشا ار اعار طهوان سخن رانده جلد سوم را به ذکر اخرین پادشاه این 
سلسله و انقراض ایشان به دست هولاکو ختم می‌نماید (سنه 0۶۵۵" و در 
بعضی نسخ جهانگشای در آخر جلد سوم فصلی در شرح واقعهٌ فتح بغداد به 
دست هولاکو تألیف خواجه نصیرالّین طوسی که به طریق ذیل به 
جهانگفای ملحق نموده موجود است و از غالب نسخ مفقود 

و فی‌الواقم جای افسوس است که مصتف که تا سنهٌ ۶۸۱ یعنی تا قریب 
مدت بیست و هفت سال بعد از انقراض اسماعیلیّه در حیات بوده است و 


۱ آ, ورق ۸۵2. || ۲. کاترمر توهم کرده است که حهانگشای حاضر دو جلد است و جلد اول آن 
را عبارت از مجموع جلد اول و دوم فرض کرده و جلد دوم را عبارت از جلد سوم, و شرح این 


تن وه تسرد واه ی مت و ۱ 
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تکودار حضور داشته است و با فضل و هنری که در شیوءٌ کتابت و صنعت 
تألیف دارا بوده و این کتاب بهترین شاهد آن است با وجود اینها وقایع اين 
آنها را به قلم خود تقیید ننموده است و علت این سکوت را جز بر استغراق 
تما اوقات وی به وظایف حکومت بغداد که بلافاصله بعد از فتح به وی 
محوّل گردید و تا آخر عمر در آن منصب باقی بود به چیز دیگر ظاهرا 
حمل نمی‌توان نمود.! 


۳ تاریخ تألیف جهانگشای 

جنانکه از قراین تا دس دی ای کاس ر سا درستندیتا 
رات هی تا فمووه استا مت اسط ک اعال وه ام 
دیاقع وی در اسفار بعیده و عدم استقرار وی در مکان معیّن 
چنانکه گذشت" هر قطعه یا قطعاتی از کتاب را بدون نظم در وقتی از 


۱ . کاترمر در ص ۲۳۳ از کنو ز مشرفیه به همین ملاحظات مذکوره و به علت آنکه به اقرار خود 
جز یک نسخه فقط از حهانگشای (نسخة 3) در دست نداشته چنین توهم نموده است که 
حهانگنای ارو معا ان حالیه محلّدات دیگر نیز داشته است و می گویا چگونه تصور 
می‌توان کرد که مصف که تا سنه ۶۸۱ در حیات بوده است تاریخ خود را یکمرتبه این طور ابتر 
بگذارد و آین‌همه وقایع مهِمَّهُ سلطنت هولاکو و اباقا را تحت‌السکوت نک زان و دیگر آنکه 
علاءالٍین چنانکه موی قصد اصلی وی از تألیف حهانگشای تخلید آثار عهد منکو قاآن 
بوده است و حال آنکه در این کتاب جز وقایع اوایل ایام سلطنت وی چیز دیگری ملاحظه 
نمی‌شود ال و این فقرات ت کلا اجتهاد مقابل نصٌ است از کاترمر چه علاو بر آنکه جمیع نسخ 
حهانگشای موجوده در عاألم به همین وضع و ترتیب مذکور در متن است و همه به تاربخ آخرین 
پادشاه اسماعبلیّه ختم می‌شود (ر.ک. به: ماه پروفسور ادوارد برون در وصف اجمالی بعضی 
نسخ جسهانگشای در روزنامةٌ انجمن همايوني آسیایی (24.5)» ماه ژانویه ۸۹۰۴ 
ص ۲۷-۴۲ که قن ایا چهارده نسخه از نسخ حهانگشای را که در کتابخانه‌های معروف ارویا 
موجود است وصف و با یکدیگر مقایسه نموده و رئوس فصول و ابواب همه آنها را مسطور 
داشته است ) ) دلابل قطعيه دیگر نیز به دست است که هرگ حهایگای بیتن از سه جلد ( با دو 
جلد به عقید؛ کاترمر چنانکه در حاشیة سابق گذشت ) نداشته و به همین جایی که جلد سوم بدان 
ختم می‌شود بعنی به تاریخ قلع و قمع اسماعییّه در سل ۶۵۵ ختم می‌شده است و ما مشروحا 
ابن دلایل رتاش ده ۳۳ یاورفی شماره؛ ۲ ذکر نمودیم و اینجا به تکرار ان نمی داز یی 
۲ ر.اک. به: ص ۱۸. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


اوقاتِ مختلسه خود که وی را اندک فرصتی دست می‌داده می‌نوشته است 
چنانکه خود بعد از اشاره به فتح بلاد خراسان و قتل و اسر سکن آن به 
دست مغول گوید:" «و اگر فارغ‌دلی باشد که روزگار بر تعلیق و تحصیل 
مصروف کند و همّت او بر ضبط احوال مشغول باشد در زمانی طویل از 
شرح یک ناحیت تفصّی نکند و آن را در عقد کتابت نتواند کشید تا بدان 
چه رسد که از روی هوس محرّر این کلمات را با انکه طرفةالعینی زمان 
تحضیا,شتیی تفتیت تاه کر افو اسفار مت یک ا عت ن فاضت :درل 
ار وکا بات مه انس تیار انشا کنر 
می‌بينيم مواضع مختلفهٌ کتاب در تاریخهای متفاوته نوشته شده است مثلا 
از دیباچه جلد اول و جلد سوم کتاب صریحا معلوم می‌شود که منکو قاان 
در حین تالیف کتاب «یعنی آن موضع از کتاب» در حیات بوده است و 
وفات منکو قاان در اواخر سنهٌ ست و خمسین و ستمایه" يا اوایل سند سبع 
و خمسین و ستمایه " بوده است. و حال انکه در اواسط جلد اول کتاب بعد 
از فتح سمرقند و بخارا گوید:" «تا جنانی فایت وقت که شهور سنه ثمان 
و خمسین و ستّمایه است عمارت و رونق آن بقاع بعضی با قرار اصلی رفته 
و بعضی نزدیک شده». و در دو موصع در جلد اول در حق پدر حود 
بهاءالاین‌محمد که در سنهٌ ۶۵۱وفات نمود" این طور دعا می‌کند: * «لا 
زالت دوحة الفضل بمکانه ناضرة و عیون المکارم الیه ناظرة» يا این طور:" 
ده اف و عهه را روا و ی ان شا ای طرش کلم 
صریج است در اینکه پدرش در حین تألیف این مواضع در حیأت بوده 
است و حال انکه در اواخر جلد دوم" تصریح به وفات پدر خود می‌کند. در 
هر صورت از مقايسٌ مواضع مختلفهٌ کتاب با یکدیگر نتیجه این می‌شود که 


شروع مصّف در تألیف کتاب در حدود سنه 1۶۵۰ ۶۵۱بوده است جه از 


. ص ۰۲۲۱-۲۲۲ | ۲. راک. به: وصَاف, طبع بمبلی, ص ۱۱ || ۲. ر.ک. به: تاریخ گرزیده, طبع 
ادوارد برون. ص ۵۷٩‏ و در جامع التو ایض طبع بلوشه, ص ۳۳۵ گوید که وفات منکو قاآن در 
سال موغائیل موافق محرم [یعنی در سال موغائیل که ابتدای آن واقع بوده در محرم] سنة خمس 
مهتم تما به و درو رای فر لفات وی درس ۵ با اوایل سنه ۶ وافع می‌شود. || 
۴ ص ۱۸۱ || ۵. نسخه | ورق ۰۶۱۰۱۲۵2 ص ۱.۱۱۴ ۷. ص ۰۸۱۰۱۱۶ ۱, ورق ۱۲۵2. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۷۳ 


طرفی سنه اد تاریخ رسیدن مصتّف است در قراقورم به حضور 
منکو قاان صریحا در دیباچه جلد اول (ص ۱۱۲) مذکور است پس شروع 
وش ید ال لیبق ای گرا بات از ری فیگر برش 
ی ی ی نییان کات ودع ات 
کشت مس وخ اه ۶ نها نم و31 تاه اک رل 
:تا نک کشت در ستة ۶۲۲بوده است و به تصریح خود وی در 
دیباچه (ص ۱۱۶) سن وی در وقت تالیف آن موضع بیست و هفت‌سال بوده 
اتته رن بالضرورت تالیف دیباجه در حدود سنه ۶۵۰ با ۱واقع 
می‌شود. و باز از طرف دیگر اخرین تاریخی که در تضاعیف کتاب دیده 
می‌شود چنانکه گفتیم سنٌ ۶۵۸است پس تاریخ تألیف کتاب از اين قرار 
متطضیو نمی ون فا میا 0۸یا مسر کی ۶۵ 


بنای تصحیح این کتاب بر هفت نسخه از جهانگشای است که هم آنها در 
متن مطبوع برای هر یک از انها علامتی از حروف جمّل قرار داده شده 
است از قرار دیل:؟ 


۱. کاترمر در ص ۲ از کنوز مشر قبه آخرین تاریخی را که در حهانگشای دیده می‌شود سنه 
۶۳ فرض می‌کند و می‌گوید که در جهانگشای مذکور است که در سنهٌ ۶۶۲ شخصی خروج کرد 
و به دروغ خواست خود را سلطان ن جلال‌الدین منکبرنی قلم دهد الخ؛ و این تار؛ پخ غلط صریح 
است و صواب سنه ۶۳۳ است اولا به دلیل اینکه در جمیع نسخ جهانگشای (غیر د که بسخه 
کات دون ای اس ی وا ار وم قفا رف ون 
ی ی ی رت و تلئین وتا ه) 
نوشته شده 0 تانیاً آنکه بلافاصله بعد از همین موضع از حهانگنای 1 
مه , ورق ۹ ۰) که این واقعه در عهد خکومت جنتمور حاکم خراسان و مازندران بود و 
وفات جنتمور به تصریح ایکا( تسه | ورق 2 در همین سال یعتی در سل ۶۳۳ 
لفیا مد | . ترتیب نسخ سبعه چنانکه در متن است بر حسب تفاوت رتبه آنهاست در اعتبار و 

ضعف و صحّت و سقم مگر نسخه اخیر که از ين نقطه نظر باید ماقبل آخرین محسوب شود ولی 
چون ناقص است و تمام جلد اول و ثلث جلد نانی از آن ساقط لهذا از دوه خی فراز 

دادیم. 
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اکنون به طریق اجمال به وصف هر یک از نسخ سبعهٌ مذکوره و بیان 
درجه آنها از حیث صحت و سقم وقدم و جذت وسایر خواص جرئیةُ آنها 


نسخه آ (205 همکم8( هگ دای 

نسخه‌ای است کامل و اصخٌْ و اقدم نسخ جهانگشای محفوظه در کتابخانة 
و 
بالاصالة. این نسخه به تطع نیم ورقی بزرگ و به خط نسخ خوانای خوب 
و مشتمل است بر ۱۷۴ ورق که ۲۴۸ صفحه باشد هر صفحه‌ای ۲۷ سطر 
تاریخ کتابت این نسخه در چهارم ذی‌الحجّه سنه ۶۸٩‏ است یعنی فقط 
هشت سال (هشت سال تمام بدون یک روز کم و زیاد) بعد از وفات 
مصتّف کد در چهارم ذی‌الحجه سنهٌ ۱ واقع شد و عين عبارت ناسخ در 
اخر جلد سوم این است: «تمام شد کتاب تاریخ جهانگشای جوینی به 
فزخی و پیروزی روز شنبه چهارم ذی‌الخجه سنه تسع [و] نمانین و ستمایه 
علي یدی (کذا) العبد اَعیف رشید الخوافی و الحمد لوثّه و اسَلواة علی 
نبیه محمد ». 

و در پشت ورق اول‌کتاب خطوط عدیده از مالکین مختلفة آن که در فرون 
متطاوله این نسخه به نوبت در ملکیّت ایشان داخل شده است با امضاهای 
شتا ن مورخ به مه ارت ۴ ۷( ۷۷ ۱/۷۵ ۷۷۸ ۷۸۰ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۳۴ 
۷۲ و غیرها مرقوم است. و از جمله مالکین این کتاب سلطان 
حسین‌بن‌سلطان منصورین‌بایقرا میرزابن عمر شیخ بن امیر تیمور گورگان 
متوفی در سنهة ٩۱۱‏ آخرین ملوک تیموریه ایران بوده است جنانکه از این 
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۶ تاریخ جهانگشای جوینی 
ی ره در پشت نسخه نوشته است معلوم 


می‌شو د: «من کتب فقیر آمیر حسین‌بن بیقر میرزا». و این نسخه با این همه 
اتغان طرش که علط راشف از صوات است ور سار ازموار ریا 


یکلی غیر منتفعبه است. و دیگر آنکه اين نسخه به رسم بسیاری از نسخ 
قد بمه غالب کلمات تا وت کرد نقطه نوشته ات بخحصوص در 


کلمات مشکو که و اسمای و کیع ستصوضا دز مواردی که 
تنقیط کلمات بل ضبط حرکات آنها در نهایت لزوم بوده است. 

. با وجود ۱ این نسخه در قدم (سنهً ۹ دالهای فارسی" که در 
اغلب نسخ معاصره و متأخره از اين تاریخ از جهانگدای و غیر آن الی 
حدود سنه ۰ هجری همه جاذال با نقطهٌ مسطور است در این نسخه 
غالبً (به استقنای قلیلی مثل جذا و کوذک و پذر و نیافریذ و نحو ذلک) ذال 
بی‌نقطه مطابق تلفظ کنونی‌ایران نوشته شده است. و از اینجا می‌توان استنباط 
نمود که معجم خواندن و نوشتن ذالهای فارسی در جمیع بلاد فارسی‌زبان 


درس الخط این کاب لتوما همه مواردی کفیه انا آشازه‌شنده رعایت ناه ات :ناش 1 
۲ ذال معجمهٌ فارسی در کلمات فارسی در دو موضع است: ۱) هرگاه ماقبل ان متحرک باشد 
چون آمذ و باشذ و بذ و بُمّذ و موبذ و زمرّذ و نحوها که بلا استثنا ذال معجمه است. ۲) هرگاه 
ماقبل آن یکی از حروف علّه باشد چون افتاذ و با و قباذ و با و استاذ و بوذ و مود و بیذ و 
کشیذ و رسیذ و رفتیذ و گفتیذ و نحوها که نیز بلا استثنا ذال معجمه است؛ اما دال فارسی فقط در 
یک موضع است و آن وقتی است که ماقبل آن ساکن و از حروف صحیح باشد چون مد و کرد و 
آوزد و دزد و مُزد و پسند و کمند و غیرذلک که بلااستثنا دال مهمله است. و در بلاد فارسی‌زبان 
به استنای بعضی نواحی که در متن اشاره ان شده است تا قرن ششم و هفتم بل هشتم هجری 
مایین دال و ذال فارسی تمیز می‌داده و فرق می‌گذاشته‌اند هم در 7 نلفقظ (ظاهراً) و هم در کتابت 
(قطعاً) و در اغلب نسخ فارسی که اکنون به دست است و قبل از قرن هشتم هجری استنساخ 
شده است ذالهای فارسی عموماً با نقطه مسطور است. ولی از حدود قرن هشتم هجری به بعد به 
جهات نامعلوم بتدریج ای یی ار دا او الا مه اد رخا به دیا سل 
میدل تلو کارا جمع ذالهای فارسی را دال مهمله خوانند و نویسند به استثنای قلیلی 
از کلمات چون گذشتن 9 و پذیرفتن و آذر و آذربایجان و غیرها. 


تعمیم نداشته است و ظاهراً این نسخه در یکی از نواحی نوشته شده که 
حتی در آن عصر نیز غالب ذالهای معجمه فارسی را مانند کنون دال مهمله 
می‌خوانده و می‌نوشته‌اند و موْیّد این احتمال یعنی‌اینکه اعجام ذال فارسی در 
آن عصر در جمیم نواحی فارسی‌زبان تعمیم نداشته آن اتفتت که تفت لد 
محمدین قیس ‌الرازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعارالعجم که در حدود سنه 
۰ تألیف شده گوید:۱ «و در زبان اهل غزنین و بلخ و ماوراءالشهر ذال 
اه او هه هی یاک یدرز 


از دور جو بینی مرابداری پیش رخ ۳9 دست عمدا 
فون ری شرا از شباله کس زد ترشیت دس بسا 

و از این تعبیر «در لفظ ارند» به طور وضوح معلوم می‌شود که غیر اهالی 
غزنین و بلخ و ماوراءالتهر از بلاد فارسی‌زبان ذالهای فارسی را در آن 
ازمنه هنوز حقیقتاً ذال معجمه تلفظ می‌کرده‌اند نه انکه بنابر یک قاعدهة 
شعری یا یک مواضعةٌ رسم‌الخطی مانندالحاق واو به کلم عرو یا الف بعد 
از واو جمع مثلا چنانکه بعضی توهمٌ کرده‌اند فقط در کتابت ذال با نقطه 
می‌نوشته‌اند ولی در تلفظ دال مهمله می‌خوانده‌اند. لکن تلفظ ایشان به ذال 
چگونه بوده شبیه به ذال عربی یا زای عربی یا صوت مخصوص دیگری 
درست معلوم نیست ولی ظاهراً اشبه اشیا بوده است به ذال عربی به دلایل 
عدیده که خوض در آن از حوصله اين دیباچه بیرون است از جمله انکه 
جمیع این نو کلمات را که مشتمل بر ذال فارسی بوده و از قدیم در کلمات 
بر مت داخل شده عرب ذال معجمه فارسی را دائما و در جمیع موارد به ذال 
معجمه عربی تعریب يا تعبیر کرده است مانند استاذ و باذام و زمذ و بسّذ و 
جهبذ و شوذر (جادر) و شاذروان و غیرها در اسمای اجناس. و همذان و 
بغداذ و قباذ, و خرداذبه و غیرها در اسمای اغلام, و اگر نه آن بودی که 
ایرائیان این حرف را مانند ذال معجمهةٌ عربی یا اشبه اشیا بدان تلفظ 
می‌کرده‌اند نه به دال مهمله که تلفظ کنونی ايران است این تعریب به ذال 


کتاب المعحم فی معابر اشعارالعجم, طبع پروفسور برون و راقم سطور, ص ۱۹ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


معجمه دلیلی نداشتی چه خود دال مهمله بر زبان عرب ثقیل نیست و در 
کلام عرب بی‌شمار است و علت مخصوص دیگری نیز تصور نمی‌توان کرد 
برای اینکه عرب دائما و در جمیع مواقم دال مهمله را به ذال معجمه تعریب 
نماید -برویم بر سر مطلب, چون بنای طبع کتاب چنانکه گفتیم بر این 
نسخه است و چون در این نسخه جمیع ذالهای فارسی به استثنای بسیار 
قلیلی دال مهمله نوشته شده است به طرز حالیه ما نیز تعمیما للقاعده جمیم 
ذالهای فارسی را در طبع دال مهمله نوشتیم. 

۲ به طور کلی (به استثنای بسیار قلیلی)۲ پ و چ و ژ وگ فارسی را 
مانند ب و ج و ز و ک عربی می‌نویسد و در کتابت مابین آنها هیچ فرقی 
تم کار شتا مها کی )هه رن ر ره هش عرص ۹): 
پران (ص ۱۹۸), قراجه (نام شخصی) (ص ۲۳۴). قباچه (نام شخصی) 
(ص ۲۸۶), اوچه (نام شهری در سند) (ص ۲۸۷), دژم (ص ۲۶۲) و نحو ذلک. 
و ما در طبع دفعً لالتباس همه جا با و جیم و زا و کاف فارسی را پ. چ. 
زاگ می‌نویسیم به طرز حالیه. 

۲ «که» موصوله را که در غالب نسخ قدیمه «کی» با يا می‌نویسند در 
وهای الا کار با های عم شم شرت انشا 
«کی» یه رسم قدیم: هر کس کی ایل می‌شود. و هر کس کی ایبل نشوه 
(ص ۲۱۸), دیه‌های دیگر که مستخلص شده بود (ص ۱۷۷), هر کس کی به 
ه م ۱۵ اا هچ هن زوا بقلم ۲۲۳ ارز تصو 
ذلک, و ما در طبع تعمیما للقاعده مطلقاً این کلمه را «که» می‌نویسیم به 
شم با 

۴ باء حرف اضافت فارسی را هرگز منفصل از مابعد یعنی «به» ننوشته 
هه ان کی ما ایکا ماکان فا فتاه اس سر 
بدست, بروز, باصفهان. نه به دست, به روز به اصفهان, و این املا مطلقاً در 
طبع محفوظ است. 


انا فط کی جاور اه یی کر ره اه راهم ردول 


کاف فارشی را هر مرت دیدهانشته کهفرفی با کاف: غرین کذاردیه یکی از نها نو له بعش یک 
پاک یاگ. 


محر 


۵ الف «است» را وقتی که به کلمات مختومه به حروف د. د. ر. ز. و | 
(یعنی به حروف لازمةالانفصال از مابعد در کتابت) متصل باشد تقریباً 
بلااستثنا در کتابت حدف می‌کند جون: مرّدست. ار تا تیرست. 
بازست. آرزوست. زیباست. و در باقی موارد علی‌السوا گاه حذف می‌کند و 
گاه اثبات جون: پنهانست و پنهان است. و این املا در طبع محفوظ است. 

۶ در اضافه یا وصف کلمات مختومه به الف خواه الف مقصوره خواه 
هر هه مغر واه کاس سیک ی ی لا کش 
اضافت يا توصیف را بر یایی ظاهر کنند بعد از الف چون: علمای اسلام. 
عصای جوبین. خانه‌های شهر. در این نسخه جهار طریقه معمول است اول. 
اظهار کسرء اضافت بر یایی بعد از الف به رسم حالیه چون: لوای اسلام. 
اقصای دیار مشرق. عصای قرار (ص ۱۱٩‏ احصای جماجم (ص ۱۸۴ 
لشکرهای جدار (ص ۴۶۹). دریای زخار (ص ۱۸۳) و غیرهاء. و این طریقه در 
این نسخه اغلبیّت دارد. - دوم. اظهار کسرءٌ اضافت بر همه بعد از الف 
وه قظا خی عمط ری )۱ احضار کت ها( ۲ لشکر هاء 
از ایا میت اهاط اوآ ها غالت 
است. - سوم اقتصار به وضع مدّی فوق الف و عدم اظهار کسرءٌ اضافت نه 
بر يا و نه بر همزه چون: ماوراالنهر (بسیار مکرر). اقتضاً رأی حود 
(ص ۱۲۸), و این طریقه بسیار نادر است. - چهارم. عدم وضع علامتی در 
ی از رو و (ص ۱۳۱) (یعنی ابقاء 
بقایا )» انتها مراحل (ص ۲۲۶) (یعنی انتهاء مراحل). بهاالذین و ضیاالذین 

2 به طور کلی طریقة 
اولی و در کلمات عربی در طی عبارات فارسی ناد طریقهٌ انیه را مجری 
داشتیم کما هو المتعارف فی عصرنا. 

۷ مذی را که اکنون فوق لفات مسبوقه به همزه گذارند چون: آن و اورد 
و اوازه و قران. علی السْوا گاه اثبات و گاه حذف می‌نماید. و ما تعمیما 
للقاعده مطلقاً اثبات می‌نماييم به رسم حالیه. 

۸ همه بعد از الف زائده را در کلماتِ مانند: قائم و دائم و عشائر و 
فضائل و نحوها هرگز به صورت همزه نمی‌نویسد بل پا به صورت با 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


می‌نویسد یعنی: قأیم, دایم. عشایر, فضایل. و يا بدون هیج نقطه و هیج 
علامتی یعنی: قایم. دانم. عشایر, فضایل و اما اين نوع کلمات را میت 
اضر ایا بو ضیو نش ما هصرع یات له و۵ 
طی عبارات فارسی اغلب به صورت يا چون: بایم 7 بدایع و طایفه, و گاه 
به صورت همزه چون: زاویةٌ قائمه و مصائب وارده و نحو ذلک بر حسب 
اختلاف تلفظ غالب در ایران در این قبیل کلمات. 

٩‏ کلماتِ مانند: گوئی و درشت‌خوئی و جدائی و ابقائی و نحو ذلک 
را که اکنون با همزه نویسند در این نسخه هرگز به صورت همزه 
ننوشته است بل مانند شماره ۸ يا به صورت يا می‌نویسد بدین هیئت: 
کویسی, درشت‌خویبی, جدایسی, ابقایی, و یا بدون هیج نقطه و هیج علامتی 
بدین صورت: کوسی» درشت‌خوسی, جداسی, ابقاسی. و ما دفعاً للالتباس 
و تعمیما للقاعده این نوع کلمات را مطلفاً به صورت همزه می‌نویسیم 
ریم حالیه. 

۰ در صیغ افعال مسبوقه به «می» چون: می‌کرد يا می‌کند در این نسخه 
تقریبا بدون استثنا «می» را از مابعد منفصل می‌نویسد یعنی می‌کرد و 
می‌کند. و در رسم‌الخط حالیه اتصال و انفصال علی السْوا معمول است. و ما 
در طبع مطلقا انفصال را محفوظ داشتیم تیم الا ما زاغ عنه البصر. 

۱ در صورت وقوع کلمات در اواخر سطور و ضیق مکان بسیاری 
از اوقات مابین اجزای کلمات تفکیک می‌نماید جون: مهند سان (که 
«مهند» را در خر سطر سابق و «سان» را در اول سطر لاحق نوشته 
است). و نامو - جود. و خا - تون, و سلطا -نشاه, و خرا -سان, و متا - 
شیر و مرا جعت و غیر ذلک. و در رسم‌الخط جدید این طربقه مهجور 
است ولی چه خوب می‌شد و اسباب سهولت می‌گردید اگر مجددا این 
طريقةٌ قدیمه معمول می‌گشت چنانکه فعلاً در جمیع خطوط اهل اروپا 
معمول است. 

هه فا را که ک ار هت زک 
چندانچه. هرچه اینچه, آنچه را بدون استثنا این طور می‌نویسد: 
ا یا کش تفا ری جندانج (ص ۱۶۷). هرج. اینج. انج. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۸۱ 


یعنی هر کجا «که» و «چه» به ماقبل خود متصل باشند های مخفیّه را از 
آخر آنها در کتابت حذف می‌کند. و ما اين طریقه را مطلقاً در طبع محفوظ 
داشتيم. 

هیا ات میا ی وا 
بر ایشان را بدون استئنا این طور می‌نوبسد: ازو, ازین, ازینجا, ازیشان, برو. 
بربن» درین, بریشان, به حذف همزء اوایل ضمایر, و ما این طریقه را مطلقاً 
در طبع محفوظ داشتیم. 

۴ بعضی خصایص جزئیه, از قبیل انکه کلمات: ده (قریه). خورشید. 
امید. کاین (که اين). زبان. خفته, نینجامیده. سه چهار را این طور 
می‌نویسد: دیه. خرشید. اومید, ۳ (ص ۰۱۱۵ زفان ال خوفته 
(ص ۱۵۰), نه انجامیده (ص ۲۷۲), سچهار, و ما جمیع این خصایص جرئیّه را 
۳ طبع محفو ظ داشتیم. 

و پوشیده نباشد که استقصای جمیع خصایص رسم‌الخطی این نسخه از 
حیز حوصلهٌ یک دیباچه بیرون است و ما را غرض فقط اشاره به مهِمّات 
آن بود تا مقیاسی از رسم‌الخط نسخ قدیمه به دست اید. 


نسخه ب (1375 ۳۴۴6۸۵ 517۳۳۱/5/۴(۲۲) 

عربی و اسمای مفولی و ترکی که غالبا سقیم و غیر منتفع به است. در این 
ها ال لمات ار باس موه نسم 
که ۴۶۶ صفحه باشد هر صفحه ۲۱ سطر. و مابین ورق ۲۱۵-۲۱۶ قریب 
سی صفحه از صفحات این کتاب مطبوع افتاده است و اوراق مفقوده مطابق 
است با اوراق ۱۶۲۵. سطر ۱۵۲۵-۲۴ سطر ۱۲ از نسخهٌ اءاين نسخه تاریخ 
کتابت ندارد ولی از قراین و املای کلمات و وضم خط معلوم است که 
بسیار قدیم است و ظاهرا در اوایل قرن هشتم هجری استنساخ شده است و 
معدودی از اوراق متفر قه آن به خط کاتب حد ید دیگری اتینت عفر کت نت 
الیو از اولکا به اخر حا وی یا ای تحاکی تا تپای انست ند 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 
قط له لاه هه کی ۳ فضلای مین در تاریخ. چنانکه از 
قراین واضح می‌شود و این تصحیحات غالباً مخالف با جمیع نسخ دیگر 
جهانگشای است ولی برای فهم عبارت لازم و لا بذ منه است. 

انم رسای اه تسه سر تست فان 
خصایص نسخ قدیمه در آن مجتمع است. وضو ها ۱ ۳۱ ۷ 
۸ ۱۰(غالبا» ۱۲, ۱۳ از خصایص ت به عیته مانند نسخه آ است. و 
در طریقهٌ ۵و ۱۱ به رسم‌الخط جدید است. و در طريقةٌ ۲مطلقاً به طرز 
نسخ قدیمه است یعنی «که » موصوله و استفهامیه را بدون استئنا «کی» با یا 
می‌نویسد. و از خصایص جرئیِهُ این نسخه انکه به جای کلمات: خورشید. 
ید که تسویهو ص ال خر شيي تخت تاد یفنيم آشست ان تاد بر از 
کلمةٌ فارسی تلخ را «طلخ» با طای مژلفه وشته است.! 


نسخه ج (1556 ۳۴۳6۸ 50۳۳۳1/5/۴۲) 

شوه ام اما ات ۱ ری که ها یه :۲۵0 
سطر. و اصل خود نسخه جهانگشای به ورق ۲۱۸۵ ختم می‌شود و از اینجا 
تا ار تفه وه اش دراه وی یازا کم 
ال ادخ شام کات اما کانست و وسال لشیم یل 
کاتب جدذید دیگری؛ این نسخه نیز مانند نسخة بٍ تاریخ کتابت ندارد ولی 
ورق اول و اوراق ۱۲-۰-۶۵ در آخر کتاب که به خط حدید ات باقی 
نسخه در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم استنساخ شاه ات 

۱. در کتاب المعجم فی معاییر اشعارالعجم لمحمدین‌فیس الرازی نسخه قدیمی (بدون تاریخ) 
موز؛ بر بطانیه نیز دو سه مورد (ص ۵۶ ۹ ۲۱۷ ۲۴مکرر ۳۷ ۳۳ ۱۳۵ از طبع [ادوارد] 


برون و راقم سطور ) کلمهٌ تلخ را «طلخ» با طای مولفه نوشته است و ظاهرا این طرز املا از اثر 
غلبه نفوذ عرب بوده است مانند کلمات صد و شصت و طیانجه و غاطیدن و نحو ذلک. | ۲. 1 


ورق ۲-۲ یک ورق افتاده است و در بسیاری از موارد ناسخ خلط نموده و بعضی فصول را تغییر 
مکان داده و به جای یکدیگر نوشته است. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۸۳ 


این نسخهٌ جهانگشای در ملک یا در تصرف امام شهاب‌الّین احمدین 
محمدبن عبدالّهبن‌ابراهيم الامشقی المعروف به ابن‌عربشاه, المتوفی سن 
۴ ات کعانع ات اس تیور ی خواشته خستووو فا کید تلاو 
اک ای را توا هرا ايه تسه ره خر 
جهانگهای قریب بیست و پنج موضع" به خط خود ابن عربشاه ملاحظاتی 
شا وی تون است رواب ما یس تاغل اوسشااعا 
مندرجات فصول جهانگشای یا تعیین تاریخ وقایع مهمّه که برای استعمال 
شخصی خود در حواشی این نسخه یادداشت کرده بوده است. از جمله در 
حاشیهٌ ورق ۶0 (مطابق بااص ۱۲۷) در مقابل عنوان این فصل از جهانگشای 
«در ذکر قواعدی که چنگزخان بعد از خروج نهاد و یاساها که فرمود» 
و 

«الحمد ثّ تعالی یذکر فی هذا الفصل القواعد التی اخترعها جنکیزخان 
اد اش ها کر الب ای یف اتیاهن عتای سف شا 
بها افضل الصَلوة و السّلام ‏ غیر نها ممزوجة بسياسة و عظمة و جبروت 
بحتاج لها الملوک و اللاطین لیستقیم لهم امر الرْعية و ساعریها نشاءا 
تعالی و الحقها بتاریخ تیمور ی سمییُ عجائب المقدور فی نوائب 
رهاوخ از بت تین ای ار کون دا وت شوه ب رون اد 


۱ این مواضع عبارت است از اوراق ۶0 ۸9 ۸۱۰۱9 ۱۱2 ۲۲2 ۲۳2 ۳۴۵ ۳۶2۵ ۳۶۷ ۲۷ 
٩۱۵ ۰۸۷۵ ۸۶۵ ۷۸۷۵ ۸۵۷2 ۸۵۵۳۲ ۰۵۲32 ۸۵۱2 ۰۵۰۱ ۴۹2 0‏ ۸۲۵ ۱۷۱۵ ۱۸۳۵2 ۱۸۳۵ 
۲۳ از نسخه ح. | ۲. ابن عربشاه بدین وعده تقو کارا وف کی ان آنچه در خصوص 
پاسای چنگیزی در عحاب المقدور ذکر کرده فقط فقرات ذٍیل است: «و کان هن ]تا 
قواعدالجنکیزخانیه وهی کفروع افقه من الم السلامیّة و شا لها علی اش يعة لمحدبة 
و کذلک کل الجفتای و اهل الا تو اخطا و ترکستان و اولک الطغام کلهم 4 بمشون قواعد 
جنکیزخان لد نخان فراعه ال با وه هخا خی ان کر نو لها و شیخنا حافظالاین 
محمد البزازی رحمه له و مولانا و سیّدنا و شیخنا علاءالاین محمد البخاری ابقاه الّه و غیرهما 
من العلماء الاعلام و ائثةالاسلام بکفر تیمور و بکفر من بقدم القواعد الجنکیز خانيّة علی 
الشريعة الاسلاميةِ ومن جهات اخر ایضا و قبل ان شا‌رخ ابطل اور و القواعد الجنکیز خانیّة و 
اف ان ری سياسَع علی جداول ری اشلامة و مااطم لنلک صعة فا ذلک عندهم 
صار کالملة الط ريحة و الاعتقادات الصَحیحة الْخ » ( عحالب المقدور, در اواخر کتاب. طبع مَنگر/ 
۵۵۲ در توا رد از بلاد هلاند. سنه ۷۷۲ ج ۲ ص ۸۰۲ -۸۰۰). 


۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


اه :نوی مت میم یمس کون که | خن تسه 
جهانگشای قبل از این تاریخ استنساخ شده بوده است. 

خصایص رسم‌الخطی این نسخه: این نسخه نیز غالب خصایص 
رسم‌الخطی نسخ قدیمه در آن مجتمع است. در طریقهٌ ۲ ۴. ۰۵ ۱۰ ۱۲ 
۳ از خصایص | به‌عینه مانند نسخهٌ | است. و در طریقهٌ .٩‏ ۰۱۱ ۱۴به 
رسم جدید است. و بعضی املاهای مخصوص به خود نیز دارد از قرار دیل: 

. تقریباً به طور کلی جمیع ذالهای فارسی را ذال با نقطه نوشته است. 

۲ مانند نسخهٌ تب «که» را بدون استثنا «کی» با یا نوشته است. (ر.ک. به: 
فان ۲ص ای وی یی از 

۳ در کلماتِ مانند رفته‌ام بنده‌ام رفته‌ايم بنده‌ايم رفته‌اید. بنده‌اید. 
وان نیز قلعت رنه است نا اطورق عموم مش شتا 
قلیلی) الفات «امْ» و «ایم» و «اید» و «اند» و «است» را حذف می‌نماید و 
به جای آن همزءٌ فوق های مخفیّه می‌گذارد بدین صورت: رفتهٌم, بندةم. 
رفته‌یم بندهیم. رفتژید. بند‌ید. رفته‌ند. بندهند, رفتهست. بندست. 

۴ تقریباً بدون استثنا یای تنکیر و یای خطاب و نحو آن را بعد از های 
مخفیّه" برخلاف آنجه الا هون استدر کانت اهر ششیا ری حور 
اه ره و دای و ای 
امد الخ می‌نویسند به حذف یا در کتابت, و در اين ققره بسیاری از نسخ 
قدیمهٌ دیگر غیر جهانگهای نیز با این نسخه اشتراک دارند" و جه خوب 


۰ «و صفا لشاهرخ ممالک ماورا ءالنهر و خراسان ... الی پومنا هذا اعنی سنة اربعین و تمانمایه و 
ار تعالی حسن العافية» (عجاثب المقدور, طبع مذکور ج ۲. ص ۰۷۷۸ || ۲. اعمٌ از هاء 
مه مشیم لمات قاری ها ها ناوات رین که خر مراند ون 
زبان فارسی به طور هاء مخفیّه استعمال می‌شود چون طایفه و قبیله و کییره و صغیره ه و نحو 
ذلک. || ۲. از جمله کتاب المعجم قی معایر اشعارالعجم, , نسخه قدیمی (بدون تاریخ) موز 
باه ات تال تلکیر «-۰ی » یا «-4ی» و درحال خطاب «-: ای » استعمال می‌کند 
و این ن املا در طبع کتاب مذکور به اهتمام پروفسور برون و راقم سطور محفوظ ده له است؛ 
منال حال تنکیر: پیوه‌ی ((ص ۲), شرذم‌ی (ص ۴) موّامره‌ی (ص ۶) مقدمه‌ی (ص ۸ 
کلمه‌ی (ص ۱۱ سرمایه‌ی (ص ۱۴۰), و هکذا, حال خطاب: حوالت کرده‌ای (ص ۸)؛ هر کجا 
ذکر او بود تو که‌ای» جمله تسلیم کن بدو تو چه‌ای (ص ۲۱۸ ورنه تو چنین 


۰ 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۸۵ 


می‌شد اگر این طربقهٌ قدیمه مجتّدا معمول ها بای که دز 
تلفظ ثابت است به جه دلیل باید در کتابت حذف شود, انیا حذف یا در 
طربقٌ معموله بسیاری از اوقات چنانکه هر کس حس کرده است باعث 
التباس می‌شود چه در این طریقه حال اضافت و توصیف با حال تنکیر و 
خطاب همه به یک نهج نوشته می‌شود چون: خانةُ من (اضافت». خانة 
بزرگ (توصیف)» خانهة [ی ] بزرگ (تنکیر)» تو در خانهٌ [ی] (خطاب). 
واضح است که عادیز معانی مختلفه به صورت واحده و تعبیر از تلتطات 
۹ 0 

۵ در اضافه يا وصف کلمات مختومه به الف در این نسخه فقط سه 
روا سم ار اقا اب تفای با تست ی ی سینه 
مقتضاء فضیلت. جنگهاء سخت. استیلاء اشرار و نحو ذلک و این طریقه 
در این نسخه اغلبیّت دارد؛ دوم: اظهار کسرءٌ اضافت یا توصیف بر یا چون: 
احصای کشتگان. حکمهای سخت. و نحو ذلک و اين طریقه نسبتاً نادر 
است؛ سوم: عدم وضع علامتی ۳7 در کتابت جون علالذین بهاالاین. و 
غیرها و این اندر وجوه است. 

۶ در اضافه یا وصف کلمات مختومه به واو ماقبل مضموم کسرة اضافت 
۳ سم بسیاری از نسخ قدیمه چون: بازوء 
اسلام (ورق ظ۱۲۸). و ن (ورق ۱۹۸9). اردوء خود (ورق ۵۱۶ ابروء 


سخت کمان بز نه‌ای (ص ,)۲۱٩‏ و همجنین در کتاب تذکرة الا ویای سیخ عطار طبع 
نیکلسون احیانا در حال خطاب «-؛ی» استعمال می‌کند: ای مسکین تو در همه عمر خدای را 
جنین بنده بودءی (ص ۵۹ بس قفادر نی که ملک‌الموت را از خود دفع کنی (اص 2۱۱ این 
مالها نه از وجه نیکو به دست اورد؛‌ی (ص ۱۱۱ تو باری کی که این دامنت گرفته است 
(ص ۱۱۴ و همچنین در کتاب راحةالصدور آتیالذکر, نسخه کتابخانة ملی پاریس و ترجمهٌ 
تفسیر طبری, نسخة ایضا و غیر ذلک من السخ. || ۰ مثلاً در بن عبارت «هفتة دیگر خواهم 
آمد» معلوم نیست مراد کاتب هفتة آ نگ است ( توصیف) با هفته [ی ] دیگر بعنی یکی از 
هفته‌های آینده ( تنکیر )» و همچنین خانه بزرگ و پرد؛ سفید و پِشته بلند و نحو ذلک که در جمع 
این‌گونه موارد حال توصیف به حال تنکیر مشتبه می‌شود با فقدان قرینة حالیه؛ و در این اواخر 
بعضی این طربقه را تعمیم داده بای نسبت را نیز به مشاکلت یاء تنکیر و خطاب در کتابت حذف 
وا ی وی( مطد ی رفبه‌ای اروش اسهوفای ق رای ۳ 
آیاهه کر او لک ان رکیی تر از سایر صور مقر من اتتنت: 


۶ تاریخ حهانگشای جوینی 


کمان‌شکلش (ورق ۵۲۳ و ناد بر پاء برس معمول چون: زانوی ادب. به 
اردوی خود (ورق ۵۱), و نحو ذلی. 

۲ در اضافه یا وصف کلمات مختومه به «یا» غالبا همزه‌ای فوق «یا» 
می‌گذارد چنانکه در هندوستان اکنون معمول است چون: باقیْ تجملات. به 
فراخی نعمت. اهالی شهر, قاضی ممالک. شکاری بسیار. و هکذا. 

۸ همزءة بعد از الف زائده را در کلماتی مانند: قائّم و دائّم و نحوهما در 
این نسخه گاه به صورت «یا» می‌نویسد جون: قایم دایم طایر. و گاه (و 
ان و ان تست اه ری و و شا هفاضا : 
ی ظو ها نا سا بان ایو هیر 

اما شرح سه رسالةٌ دیگر غیر جهانگهای که در آخر این نسخه ملحق 
است از قرار تفصیل ذیل است مرتبا: 

. رسالهٌ کوچکی با به عبارتِ اخری فصلی که خواجه نصیرالذین 
طوسی در شرح فتح بغداد به دست هولاکو به جهانگشای ملحق کرده است 
(ص ۸۵۲-۸۶۵): و مععروف است به ذیل جهانگشای و در بعضی نسخ 
جهانگشای بعد از جلد سوم موجود است" و از غالب نسخ مفقود. و این 
رساله جز صفحٌ اخیر آن به خط همان کاتب اصل نسخدٌ جهانگشای است 
و از اینجا تا آخر کتایب که عبارت باشد از دو رسالة آتیه به خط کاتب 
تخل یتفن ۶ ابیت: 

۲ الم تسلیة ال خوان لیات عطاملک جوینی مصنف کتاب (اوراق 
۲۲۰-۵ و شرح این رساله با تلخیصی از آن سابقاً در اين اوراق مذکور 
0 

۳ رسالةٌ در تاریخ سلحوقه که اختصاری است از کتاب راحذالصدور 
لابی‌بکر الراوندی بدون تصریح به اختصار (اوراق ۲۳۱۳-۲۶۱۶ و بی‌مناسبت 
نیست که در این موضع اشارتی اجمالی به اصل کتاب راحة‌الصدور و دو 
اختصار آن که یکی همین رساله است بنماییم وت گوییم: 


۱. از جمله نسخه حهانگنای کتابخانة دیوان هند (ایندیا افیس) در لندن, شمار؛ٌ ۱۷۰ از فهرست 
ابته (06). | ۲. ص ۳۷ ۰۴۱ ۶۲-۶۳ 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۸۷ 


کتاب راحةالصدور و آبةالشرور در تاریخ سلجوقیّه ایران و عراق از 
طغرل‌بک الی طغرل‌بن‌ارسلان لابی بکر محمدین‌علی‌بن‌سلیمان‌ین محمدین 
احمدین الحسین‌بن‌همَة الراوندی" در سنه ۲۵۹٩‏ به نام سلطان غیاث‌الذین 
کیخسروین قلخ ارسلان‌بن مسعودین‌قلج‌ارسلان‌ین سلیمان‌ابن‌غازی بن 
قتلمش بن اس رائیل بن‌سلجوق از سلاجقه روم (سنهة ۵۸۸-۶۰۷ به تفاریق) 
تألیف شده است و یک نسخهٌ قدیم بسیار نفیس خوش‌خطی از آن که در 
دنه ۵ستنساخ قتل۵ه فوییا تخر اه فرد است دز کتا انم سل 
پاریس موجود است ‏ این کتاب موضوع آن تاریخ سلجوقیَةُ عراق است 
ولی مشحون است به حشو و زواید فوق‌العاده‌ای خارج از موضوع چنانکه 
فقط دیباچه آن قبل از شروع در تاریخ ۲۷ورق بزرگ است" از جملٌ ۱۷۹ 
ورق مجموع کتاب. و یک خاتمهٌ مفسّلی قریب ۲۵ ورق* در آخر کتاب 
ملحق است در اداب منادمت و شطرنج و نرد و علم خط و غیرها. و در 
متن تاریخ نیز آن اندازه اشعار و امثال فارسی و عربی و احادیث و کلمات 
قصار و مواعظ حکما و قصاید طوال از خود در مدح سلطان غیاث‌الذین 
کیخسرو و نحو ذلک به عنف و غالبا بدون ادنی مناسبتی با سابقه و لاحقة 
کلام گنجانیده که اغلب اوقات رشتهٌ اصل تاریخ بکلّی از هم می‌گسلد و 
زمام سوق حکایت از دست خواننده رها می‌شود. و هرچند اصل انشای 
کاب شاخ ویو کی ازور ساب شا اس ات 


نیز موضوع کتاب و اطلاعات نفیسةٌ مضمّنه در ان در باب خود عدیم‌التظیر 


۰ نام و نسب مصثف به همین طریق در پشت ورق اول و در ورق ۱۷۵ از نسخه کتابخانه 
ملی پاریس مسطور است. || ۲. ورق ۲۷ از نسخه مذکوره. || ۳. غازی ظاهرا نام پدر سلیمان 
ای اد کرش هس تفس ور وی تست ی وه اس رز 
آنکه لقب فتلمش باشد چنانکه پروفسور برون در ترجمهٌ ملخص این کتاب به زبان انگلیسی, 
ص ۵۶٩‏ احتمال داده است. || ۴. علامت این نسخه در کتابخانه مذکوره این است: ٩۱۵0۱6:61‏ 
4 ,067520 و بروفسور ادوارد برون در روزنامة انحمن همابونی ۱سیایی» سال ۱۹۰۲ 
ص ۰۵۶۷-۶۱۰ ۸۴۹-۸۸۷ مندرجات این نسخه را 2 زان ات ترجمه نموده 
است, این نسخه به قطع نیم‌ورقی عربض و مشتمل بر ۱۷۹ ورق و به خط تسخ درشت بسیار 
خوش است. در اواخر کتاب بعضی اوراق جابه‌جا صحافی شده است و صواب در ترتیب اوراق 
از ق]رار یل است: ۱۵۳ ۱۶۱ ۱۶۰-۱۵۵ ۱۵۴ ۱۶۲ | ۵. اوراق ۳۷۰-۱۳۲ | ۶. اوراق 
2-2 ۲ ۱۵. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


است چه مصتّف خود معاصر سلجوقیّه و خطاط و نقاش مخصوص سلطان 
طغرل اخرین سلجوقیَةٌ عراق بوده است ولی بدبختانه جنانکه گفتیم به 
واسطهٌ اکتار از ادخال حشو و زواید در هر قدم و افراط از ایراد جمل 
معترضه در هر موقع فی الواقع این کتاب بدین نفیسی تااندازه‌ای 
کشا لت ان که ور ود یه ات اه بش شمه مار حطه پو وه اسنت کر 
با وجود آنکه خود مصتّف در دیباچه توصیه‌ای اکید در عدم اختصار کتاب 
خود نموده چنانکه گوید:" «و دعاگوی دولت ابوبکر محمدین‌سلیمان 
لزاوندی تاریخهای دولت.سلاطین ال سلجوق می‌نویسد بر سبیل اختصار 
و صدهزار لعنت به جان و خان ومان و زن و فرزندان آن کس می‌فرستد که 
از این کتاب حرفی يا کلمه‌ای حذف کند يا زیادت و نقصانی نویسد یا 
طعنی زند و تصرفی کند» مع‌ذلک تا انجا که در نظر است دو نفر تاکنون به 
اختصار این کتاب بر داخته و دو تألیف مجدد از آن ساخته‌اند از این قرار: 
اول: همین رساله که در آخر این نسخةٌ جهانگشای ملحق است و نام 
مختصر (به کسر کاف) و تاریخ اختصار معلوم نیست. مختصر اولا تمام 
دیباچه کتاب ( ۷۴ صفحه بزرگ) را یکلی حذف کرده و به جای آن ديباچة 
مختصری به قدر نیم‌صفحه فقط گذارده است. ثانیاً تمام خاتمهٌ کتاب 
( ۵۰ صفحةٌ بزرگ ) را نیز بکلّی حذف کرده است, ثالثاً جمیع حشو و زواید 
تا فصایت اهاز نو ات ان فا یکی اسقاط گر 
اتتتاتول از ایتها خدشت در سوق اصل تاریخ عین عبارت راحةالصّدور را 
کما هی بدون یک کلمه بل یک حرف کم و زیاد همه جا محفوظ داشته 
است و به قدر نقطه‌ای تصرف و تحریف در آن ننموده است و از این حیث 
این رساله را تا آنجا که راجم به اصل تاریخ سلجوقیّه است نسخدٌ دومی 
از راحةالصدور می‌توان محسوب نمود" و مندرجات این رساله در ترتیب 
ابواب و فصول همه جا قدم به قدم با راحةالصدور مطابق است تا حکایت 


. ورق ۰۲۸2 | ۲. در این رساله مابین ورق ۲۶۰ و ۲۶۱ یک با دو ورق افتاده است و این افتاده 
مطابق است با اوراق ۱۴۲ س ۲ ورق ۱۴۴۷ س ۱۱ از اصل راحةالصدور و ابتدای جمله 
ساقطه این کلمات است: «دزماری و امیر بار الْخ» و آخر آن این کلمات: زر تا ظن ی که کس 
مرا یاری کرد شمشیر ». 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۸٩‏ 


جنگ سلطان طفرل آخرین سلجوقیّه با سلطان تکش خوارزمشاه و 
کشته شدن طفرل و انقراض سلجوقیّه واقع در ورق ۲۶۱2سطر آخر از 
این رساله مطابق با ورق ۱۴۵۵ سطر اول از اصل راحفالصٌّدور. و در 
اینجا در اين رساله فجأتا مطلب قطع می‌شود و ناسخ به واسط یک سهو 
غریبی از اختصار راحفالصدور یکمرتبه می‌جَهد به جلد دوم از جهانکشای 
جوینی در وسط تاریخ ساطان محمد خوارزمشاه, و ابتدای 
عسبارت جهانگهای این جمله است (نسخ ج. ورق ۲۶۱۶ س آخر)؛ «از 
ندمای سلطان از فردوس سمرقندی که مطربه‌ای بود بر حسب حال رباعی 
درخواست» و مطابق است با نسخهٌ | (ص ۲۰۳). و از اینجا تا اخر نسخه خ 
تمام امتداد همین فصل جهانگشای است و منتهی می‌شود به آخر 
فصل جهانگشای معنون به «ذکر احوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان» 
(ص ۲۱۲) و هیچ ربطی به راحة‌الصدور و تاریخ سلجوقیّه ندارد. و واضح 
است که این خلط از ناسخ است نه از مختصر, اما خود راحةالصّده. از این 
موضع رشتهُ حکایت را به سوق طبیعی خود امتداد داده و قتل سلطان 
طغرل و انقراض سلجوقیّه را مبسوطاً ی 2 پس از آن به فصولی 
چند در اداب منادمت و شطرنج و نرد و خط و غیرها کتاب را ختم 
می‌نماید. 

دوم: العراضة فی الحکاية السَلجوقیّه لسحمدین محمدین‌محمدین‌عبداله 
بن‌التظام الحسینی الیزدی, المتوفی سنه ۱۷۴۳ وزیر سلطان ابوسعید 
بهادرخان اخرین بادشاه مغول ایران (سنه ۷۱۷-۷۳۶) که راحةالصْدور را 
در حدود سنهٌ ۲۷۱۱ در سلطنت اولجایتو از اول تا به اخر تلخیص نموده و 
دیباچه و خاتمٌ آن را با سایر حشو و زواید حذف نموده ولی از طرف 
دیگر اصل عبارت راحفالصّدور را که در نهایت سلاست و روانی است به 
عبارتی مصنوع و مسجٌع مشحون به استعارات و تشبیهات از طراز وصَاف و 
ناریخ معجم تبدیل نموده و به جای اشعار و امثال اصل کتاب اشعار و امثال 
۱ ر.ک. به: دیباچ ترکی العراضة, طبع زوسهایم». ص ۲۶ و به دیباچه المانی همان کتاب. 


ص 20۷1 || ۲. ر.ک. به: دیباچه ترکی کتاب مذکور ص ۱۸ و به دیباچه المانی آن, 
ص 21۸. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


دیگر آورده و بجز اين هیچ تغییری در اصل راحةالصٌدور نداده و این 
اختصار را (بدون تصریح به اختصار) العراضة فی الحکاية ااسلجوفیه نام 
نهاده است و در دیباچة آن کتاب با انکه یکی از تواریخ ال سلجوق را که 
منتهی به سلطنت سلطان محمودینمحمدین‌ملکشاه می‌شده است ذکر کر ده 
و آن را اساس کتاب خود دانسته اصلاً و مطلقاً نام کتاب راحة‌الصدور را که 
از اول تا به آخر مضامین آن را به‌عینها با تغییری در عبارت نقل و 
اتتساخ کرده است و بجز ان هیچ تصرفی دیگر در آن نوده رده است 
و از وجود آن بکلی تجاهل نموده است" کتاب العراضة فی الحعاة 
اسلجوقیّه به اهتمام دکتور کارل زوسهايم المانی در سن ۱۳۲۶ در مصر به 


طبع رسیده ات 1 


نسخه د (69 ۳۴۳6۸۵۲ ۳0(۲5 ۸۵]01۳۲(۲) 

نسخه‌ای است کامل به قطع وزیری به خط نستعلیق بدٍ خوانا مشتمل بر 
٩‏ ورق که ۲۷۸ صفحه باشد هر صفحه ۲۵سطر و در ۲ محرم ستهٌ ٩۳۸‏ به 
دست کاتبی مشهور به حلوایی به اتمام رسیده است. متن این نسخه با نسَخ 
دیگر تفاوت شتا رز دارد در زیاده و نقصان و غیره, و ناسخ تصرفات تا 
خی کتان شووه وا درم ادها ماه کهعال مات تیا 
تعکر کدرا نجل ری کردم ات وا ابتار ای کویا کته شا 


متن جوینی کوشیده ۳ از اینها گذشته این نسخه در صحخت و سقم 
متوسط و روی هم رفته سفیم و مخصوصا در عبارات و اشعار عربی و 


ی اروت تألیف حکایت باب ال لباب محمد عوفی و کتاب بزم آراست. ر.ک. به: دیباچه 
جاد اول از اب الا لباب, طبع لیدن. ص ه. || ۲. دکتور کارل زوسهايم (««6حووتنگ 62۲۱ ,۲ظ) 
دو طبع از این کتاب نموده یکی در قاهره به انضمام دو دیباچه تاریخی و لغوی و یک ذیل در 
بعضی توضیحات. هر سه به زبان ترکی عثمانی, و یکی در لیدن از بلاد هلاند با دو دیباچه و 
ذیل مذکور به علاو؛ یک فهرست اسماء‌الرجال و الاماکن هر چهار به زبان آلمانی, ولی اصل 
متن کتاب در هر دو طبع یکی است و همان طبع قاره است. و نام و عنوان طبع لیدن از این قرار: 
رهم۱۱ ززوع ۷۷ صعه ما عاهمنهمفممممهناطمعلا2ه تعل فنام معطعععن) وور[ 
۸۰ ااازمفناله جهازل(-له .ظ امه ظ قطن .ظ 0مصصطامی ۶ 


۰ 61 10ع 1 رعففنای اتف انصاص نا مب انامه تاه جعاوته 70 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ٩۱‏ 


کلمات مغولی به غایت ملحون است. رسم ۲ 
نقریباً هیچ خصایص املایی در آن یافت نمی‌شود جز تفکیک بین اجزای 
کلمات در صورت وقوع آنها در اواخر سطور و ضیق مکان برای کتابت 
تمام کلمه " چون: پر نجید - ندی (ورق ظ۱۸۵). حا فر وتا دز ور 
۶) جما -عتی را (ورق ۷۵9), بنز - دیک (ورق ۱۲۲0), و غیرهاء این نسخه 
ال مور موز 
یکدیگر متصل نوشته و آن دو را معأً جلد اول فرض کرده است و در آخر 
جلد دوم حالیه نوشته (ورق ۱۳۲۰ «تمام شد مجلّد اول از جهانگهای 


جوینی و له الحمد ال »۲ 


او کته عماره ۲۱ ارخضانضی. ار | ۲ مأسوف علیه دون موّلف تاریخ کییر مخول در 
چهار جلد به زبان فرانسه: 
عم 22۲ ,128161128 ... ۵ تاموتا مق ملبام‌دنیه]. قلباورعل قامومم۷( 465 ۲115)0116) 
1834-1852 ,۸86۲0271 رجهععم 0 ومع 
و ن کتاب فقط این نسخه را در دست داشته چنانکه از وصفی که از نسخه خود 
می‌کند با ملاحظه آنکه در | ن تاریخ جز این نسخه و شاید نسخة ‏ در کتابخاة ملی پاریس 
سین تنواده واضح هن من علیه کاترمر در ترجمه 4 انمض 3 
کنوز مشرقبه | ص ۲۲۰-۲۳۲۴) به تصریح خود فقط همین نسخه را در دست داشته است, و همین 
کشت اه زا ده وی مرس کردانت کز ههد کتاق وم له نت وان رل ودره 
حالیه را (به طبق این نسخه) جلد اول فرض کرده‌اند و جلد سوم حالیه را جلد دوم و برای راقم 
سطور تاکنون به طور قطع معلوم نشده است که فی‌الواقع جهانگشای منقسم به سه جلد بوده است 
با به دو جلد چه از طرفی غالب نسخ جهانگشای موجوده در عالم منقسم به سه جلد است 
(ر.ک. به: مقالهٌ پروفسور برون در روزنامهٌ انحمن همایونی آسیایی, سال ۱۹۰۴ ص ۲۷-۴۳ 
که در آنجا ۲ نسخه از نسخ جهانگشای محفوظه در کتابخانه‌های معروف اروپا را وصف و 
نا عکیکر معا سسةه تموده است ): و از جمله نسخ سبعه کتابخانة ملی پاریس که من خود 
در و ای روت وا وروی 0 ون 
آ که فقط هشت سال بعد از وفات مصتف استنساخ شده همه در | خر جلد دوم نوشته‌اند: «تمام 
تسس مسها #ووم از تاریخ جسهانگشای جوینی», و أب خ ۱ و بان او ارو 
در آخر جلد اول نوشته‌اند: و هن من رل ار تاریخ حهانگشای ات 
جلد سوم نوشته: «المسار الثالث », از طرف دیگر از بعضی فراین و آثار دیگر ظاهرا چنین 
یک ی بر وی ی ی 
محسوب می‌شده است و جلد سوم کنونی مجلّد دیگر, از جمله مصلف در مقدمه جلد سوم بعد از 
افتتاح دیباجه گوید: «جون در و پيشینه احوال خروج نهر ارو استتار ی اور 


1 تاریخ جهانگشای جوینی 


نسخه 5 (1563 ۳8۴6۸۵۲ 51/۳۴1/۴5۷/۴(۲۲) 

نسخه‌ای است تقریباً کامل به قطع وزیری به خط نستعلیق بسیار خوش به 
قلم کاتبی جعفر اصفی نام و مشتمل بر ۱۹۹ ورق که ۲۹۸ صفحه باشد هر 
صفحه ۱۷ سطرء و تاریخ کتابت آن درست معلوم نیست ولی از وضع خط 
و کاغذ و سایر خصوصیات واضح است که بسیار جدید و قطعاً مقّم بر 
قرن دوازدهم هجری نیست. این نسخه با صرف نظر از اشغار و عبارات 
عربی که به غایت ملحون و غیرمنتفع‌به است روی‌هم‌رفته نسخة صحیح 
متقنی است و مخصوصاً کلمات مغولی را به عکس اکثر نسخ غالبا صحیم 
و با تمام نقط نوشته است. این نسخه نیز مانند نسخه د ما بین جلد اول و 


دوم جهانگشای در کتایت تفکیی نشموده و ه فصلی بین آن دو تکذارده 
است و در آخر جلد دوم حالیه (ورق ۱۶۸۶) نوشته: «بعونه تعالی تم المجلّد 


لاوّل فی شهر رجب المرجّب سنه ۶۵۹» و از این عبارت (بر فرض 
صحت نسخه و عدم سهو ناسخ) ظاهرا چنین استنباط می‌شود که این 
جمله عين عبارتِ اخر نسخهٌ منقول عنها بوده است و بنابراین فرض 


۱ از طرف‌نشینن رانا وقوف از تدای کار تا 
انتهای روزگار هر یک مذکور کت کون در ا: ی تک گر جلوس بادشاه حهان 
منکو قاآن .. یاد کرده می‌شود», و چون وقایع مشارالیها که شاف کر ی پيشینه » 
مذکور شد عبارت است از مجموع وقایع هر دو مجلد اول و ثاني پس این عبارت تقریباً صریح 
است در اینکه جلد اول و دوم حالیه در رس نی از (زرش سا پیشینه») محسوب 
می‌شده است و جلدٍ سوم حالیه «مجلّد دیگر» دیگر آنکه مصّف در ابتدای جلد سوم مثل اینکه 
شروع در کتاب جدیدی می‌کند دیباچه‌ای منمقد ساخته و افتتاح به حمد و صلوة و غیر ذلک 
می‌نماید و حال آنکه در ابتدای جلد دوم اصلا حمد و صلوة و دیباچه‌ای در بین نیست و بفتاً 
بدون هیچ‌گونه فصل و امتیازی بین دو جلد از تاریخ جغتای (در آخر جلد اول کنونی ) به تاریخ 
خوارزمشاهیّه (ابتدای جلد دوم کنونی ) می‌جهد. .و دیگر آنکه سه نسخه از نسخ کتابخانة ملی 
باریس یعنی 3 5 3 بخصوص ۶ که ظاهرا از روی نسخةٌ قدیمی معاصر مصلّف استنساخ شده 
است همه جلد اول و دوم را یک جلد فرض کرده و در آخر جلد دوم وشته‌اند « تمام شد مجلد 
اول » چنانکه تفصیل آن در متن مذکور است. حال این فرا: بن متنافضه را به چه حمل توان کرد و 
هم تن آنها چگونه توان نمود؟ به نظر راقم سطور چنین می‌رسد که حهانگشای در اصل 
تقسیمی که خود مصیّف کرده بوده آن ر در دو جلد فرار داده بوده است ولی بعدها نسشاخ 


هه 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ٩۳‏ 


نسخه منقول عنها بسیار قدیم و در عصر مصّف استنساخ شده بوده است" 
این نسخه مشتمل است بر تمام جلد اول و دوم و تقریباً نصفی اول جلد 
سوم و ختم می‌شود به فتح‌نامةٌ الموت در اواسط جلد سوم. و از ابتدای 
فصل معَنون به «ذکر تقریر مذاهب باطنیان و اسماعیلیان و احوال جماعت 
مذکور », الی آخر کتاب که 9 از نسخه | (ورق ۱۵۴۰-۱۷۴۵ وف نت 
۵ الی ۸۰ صفحه از صفحات این کتاب مطبوع است بکلی از اين نسخه 
شاقط اهاز ای کذشته انم هدر ندیم موضع افتاده‌های بزرگ 
دارد از جمله در اواخر فصل معنون به «ذکر بقیةُ احوال سلطان سعید محمد 


و اختلال کار او » بعد از این بیتث (ورق ۶۵س ۱۰ 


قریب ٩‏ صفحه از صفحات اور ۶ س ۸ ورق 4۶۵ س ۲به آخر) یعنی 
قریب ۱۷ صفحه از صفحات این کتاب مطبوع افتاده است بدون اینکه 
بیاضی در نسخه باشد. و در اواسط همین فصل (ورق «۱۱۲س آخر) بیاضی 
است به مقدار چند سطر ولی از موضع بیاض قریب ۴ صفحه از صفحات 
این کتاب مطبوع ساقط شده است. و جملهٌ ساقط مطابق است با ورق 


« برای سهولت استنساخ و تفکیک اجزای متقاربةالمقدار کتاب از یکدیگر جلد اول را که جمعا 
دو مقابل جلد دوم ( یعنی جلد سوم حالیه) بوده و مشتمل بوده بر تاریخ دو طبقه مستقل از ملوک 
یعنی خوارزمشاهیّه و مغول آن را از مفصل بین این دو تاریخ مختلف مواضعتا به دو جلد 
تفکیک کرده‌اند و جهانگشای را در سه مجلد منقاریةالحجم استنساخ می‌کرده‌اند و بتدریج نسخ 
جهانگشای به همین نمط مشهور شده است مگر قلیلی از نسخ که همچنان به قرار اصل در دو 
جلد نوشته شده‌اند چون 3 و 5 و این احتمال گویا اقرب احتمالات باشد به واقع. || ۱. مسیو بلوشه 
در فهرست نسخ شفر» ص ۱۳۴ و در فهرست نسح فارسی کتابخانة ملی پاریس, ص ۲۸۱ و 
بروفسور برون در مقألةُ سابق‌الذکر خود در روزنامهٌ انحمن همابونی آسیابی, سال ۸۹۰۴ ص ۲۱ 
نوشته‌اند که تاریخ کتابت این نسخه سنه ۱۲۵۹ است. و آن سهوست فقط تاریخی که در این 
نسخه دارد همین است که در متن مذکور شد بعنی «شهر رجب سنه 4و وا یو یاوه 
فرض کرده است که چون این نسخه با اين تازگي خط و چدّت اسلوب البته نمی‌تواند تاریخ 
کتابتش بدین فدیمی باشد پس لابد سنه ۶۵۹ سهو است از کاتب به جای ۱۲۵۹ و پروفسور 
برون در عین اينکه سنه ۶۵۹را تاریخ اصل نسخه منقول عنها فرض کرده است باز گوبا به تبم 
بلوشه و شاید بدون نظر به اصل خود نسخه می‌گوید که این نسخه مورخ است به سنه 1۳۹ 


۵ س # ورق ۸۸۵ س ۱ از نسخة آ, رسم‌الخط این نسخه به‌غایت 


جدید و به عینه مطابق ط ریق حالیه معمول در ایران است و هیچ‌گونه 
خصایص املایی ندارد. 


نسخه و (207 ۳۴۳۴6۸۵ 517۳۳]/5۱/۴(۲۲) 

نسخه‌ای است تقریباً کامل به قطع وزیری به خط نستعلیق خوش مشتمل 
بر ۱٩۲‏ ورق که ۲۸۴ صفحه باشد هر صفحه ۱۷سطر. و تاریخ کتابت ان 
ماه ذی‌القعده سنه ۱۲۳۳ است". این نسخه در کمَیّت مندرجات به عینها 
مانند نسخه 8 است بدون کم و زیاد و همان افتاده‌ها و بیاضهایی که در 
نسخه 5 ذکر شد به عينهاً و در همان مواضع در این نسخه نیز موجود است 
و از اینجا معلوم می‌شود که نسخه و يا از روی نسخه ۶ استنساخ شده یا 
هر دو از روی یک اصل مشترک نقل شده‌اند. این نسخه با انکه مابین جلد 
اول و ثانی در کتابت فطل نموده و در اخر جلد اول (ورق ۷۵۵) نوشتد: 
«تمام شد مجلّد (کذا!) از تاریخ جهانگشای جوینی» با وجود این در آخر 
جلد ثانی (ورق ۱۶۰) نوشته: «تمام شد جلد اول به عون الملک الاجل». 
نسخهٌ حاضره چنانکه از تاریخ کتابتش واضح است در کمال جذت و به 
منتها درجه سقیم و مشحون از اغلاط فاحش است و تقریباً هیچ قابل 
انتفاع نیست و راقم سطور پس از آنکه آن را در تصحیح چند جزو از جلد 
اول به کار بردم بالاخره بر من محقّق شد که اين نسخه مطلقاً در تصحیح 
متن کمکی نخواهد کرد و جز تضییع وقت هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت لهذا 
از اوایل جزو چهارم بکلی از آن صرف نظر نمودم و از آن به بعد آن را 
به هیچ وجه به کار نبردم. 


نسخه زژ (206 ۴۴۴6۵۵ 6۱7۴۳۱5۱/۲۵۲۲) 


نسخه‌ای است ناقص به قطع وزیری به خط سخ خوش و مشتمل بر ۱۸۸ 


موجوده در کتابخانه‌های ارویا فوت لاه است. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ٩۵‏ 


ورق! که ۲۷۶باشد هر صفحه ۲۱ سطر و دارای شش مجلس از صورتهای 
معروف «به کار جینی » بسیار ممتاز اعلا است" و تاریخ کتابت ی در شهر 
شوّال سنهٌ ۸۴۱است به قلم کاتبی موسوم به ابواسحاق‌بن‌محمدین احمد 
الصوفی السمرقندی (ورق ۲۱۳), این نسخه مشتمل است بر دو ثلث اخیر از 
جلد دوم (ورق ۴۲2-۱۱۲۵) و تمام جلد سوم (ورق ۱۸+۱۱۵۵-۱۸۸۸), ولی جلد 
اول به تمامه و ثلت اول از جلد دوم از آن ساقط است و بی‌مقدمه شروع 
می‌شود بدین کلمات: «پس ای یار موافق و دوست متفق درین معانی اگر 
شبهه داری الْخ» در اوایل فصل منون به «ذکر بت احوال سلطان سعید 
محمد و اختلال کار او» واقم در اواخر ثلث اول از جلد دوم (1,ورق ۸۵۳ س 
۳ و با انکه این نسخه نسبتا قدیم است مع‌ذلک به غایت سقیم و مشحون 
از اعارط استگا: 

این نسخه به علاوه اصل جهانکشای مشتمل اشبت ورین ۱0۰۴۱۵ ار رشا له 
دیگر مجهولةالاسم از تألیفات علاءالّین جوینی مصّف کتاب که شرم 
اجمالی آن با تلخیصی از آن سابقا در این اوراق مذکور شد (ر.ک. به: صفحات 
۳۷-۰ و ۶۲-۶۵), 

خصایص رسم‌الخطی: این نسخه ذال فارسی را علی الوا گاه با نقطه و 
کم هئ وه و ی ۱ ۱۳:۱ 
(غالباً» از خصایص ز مانند نسخة آ است و در باقی خصایص به طبق 
رسم‌الخط ار 
بعضی خواص نحوی و صرفی و لغُوی و اصطلاحات مخصوصه در 
جهانگشای یافت می‌شود که اختصاص به نسخه‌ای دون نسخه‌ای ندارد و 
راجع به اصل تألیف است و بعضی دیگر در عموم نسخ قدیمه یافت می‌شود 
و در نسخ جدیده تبدیل به کلمات و اصطلاحات جدیده شده است. و ما در 


۱ بر تیب اوراق این سحچه در صحافی به هم خورده 2 و باید ۳۱ ورق اول کتاب (ورق 
۱2۸-۵) را قو اش کات ارت ار ور ۵ بلافاصله. ۱ ً این صور واقع است در اوراق 
۶۷ ۱۰۱2 ۱۳۶۵ ۱۴۰۳ ۱۴۹2 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


ما ای را ها نها کال راجع به جلد اول مطبوع 
حاضر است اشاره می‌نماييم و بعد از طبع جلد دوم و سوم انستا راجع بدان 
دو مجلّد است نیز در مقدمهٌ آنها الحاق خواهیم نمود ان‌شاءاله تعالی و هی 
هذه: 

۱. باء زایده که در اوایل افعال مثبته الحاق نمایند جون بیامد و برفت در 
مر تس بل مقال وه دبای ابا کته اللات:ه لس مرا که ایقبا ور 
بنسوده» یعنی نسوده (ص ٩۱۱)؛‏ «ارباب قلعه نیز از اجتهاد پهلو به زمین 


بنسودند» (ص ٩۲۰)؛‏ 


بنمرد:م تاز بوالهجی بندید.م صبح نم‌شبان 


)۱۱٩ (ص‎ 


۲. باز انک, یعنی «با انکه» و «با وجود آنکه» و به عربی «مَم أنْ». 
مثال: «باز آنک نشابور سنگلاخ بود از چند متزل سنگ بار کرده بودند و 
با خود آورده» یعنی با انکه (ص ۲۳۱)؛ «باز نک سه‌هزار چرخ بر 
دیوارباره بر کار داشتند ... تمامت را بای سست شد و دل از دست برفت» 
(ایضا)؛ «باز نک جنگ سخت‌تر از جانب دروازه شتربانان و برج قراقوش 
بود ... مغول علم فیر ای همق کت یت اف ات »انش 
«مونککا قاان باز انک از راه سن در اول درجه جوانی بود از روی عقل و 
وقار در مرتبت شیوخ روزگار و دیدگان کار [بود]»(ص ۲۶۰), و غیر ذلک. 
و در نسخ جدیده این کلمه را همه جا به «با انکه» تبدیل کرده‌اند. 

۳ بازین (باز اين). یعنی «با اين» و «با وجود اين» و «مع هذا». مثال: 
«و غلبهٌ خلایق شهر خود چندانک حصر آن بیرون از بیان بود و بازین 
همه دز را استحکام تمام کرده و چند فصیل بر مدار آن کشیده» یعنی با 
این‌همه (ص ۱۹۷ و در نسخ جدیده این کلمه را به «بااین» تصحیح 
کر ده‌اند. 

ای از انکریعی یی انکه6 توایتون انکههرسال با موداسی 


از انک دست در میان ارد جام زهر مداق را بر دست می‌نهد» یعنی 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ٩۷‏ 


بی‌انکه ( ورق ۱۱۲8)» و در نسخ جدیده این کلمه را به «بی آنکه » تصحیح 
کر ده‌اند. 

۵ ترکیب «بْعتَمَا که ». یعنی «بعد از انکه». مثال: «بعدما که او را 
تحف بسیار با لقب کوچلک خانی هدیه داد مانند تير از کمان سخت 
بجست » بعنی اک ۱۱ ار تماما اه اس ان 
اخلاص تبلیغ کرده باشی هام رما تا کر اه اسر 
انش وشهتا خن تا شت نو بهوفت انصر اف فرضی که از غقونت هوا تولا 
کرده بود زیادت شد» (ص 4۲۴۳ و نظایر آن در تضاعیف این کتاب جتا 
بسیار است!" و اين ترکیب در بسیاری از کتب قدیمه و دواوین شعرا نیز 
دیده می‌شود. 

انوری گوید: 


۰ 2 ۰ ۰ ۷ ‌ 5 0 
بعدما کاندر لدکوب زمانه جند سال بخت‌شورم حنجریکردست و دورش خنجری 


۶ سیب بدون باء جاره به جای 7 شخبب ۱۳ مثال: «اکنون سبپ نهمت 
یکدیگر و معایب اخلاق دیگر چنین خویش را خوار و خلق کرده‌اند» یعنی 
به سیب تهمت یکدیگر (ص ۰۱۶۷ «جمعی از امرای ایغور را بیاوردند و 
سبب گناهی که کرده بودند بکشتند» (ص ۲۱۵)؛ «سپب کت 0 
باز قوّت نگیرد بر عقب او لشکر فرستاد» (ص ۱۳۸ و نظایر آن نیز در این 
کتاب اسان ابیت و در نسح جدیده همه جا این کلمه را به «به سبب» 
تصحیح کرده‌اند. 

۷ حالت. به معنی مرگ و وفات. مثال: «ایلجیان متواتر کردند که اوازء 
حالت چنگزخان در اطراف گیتی شایم شد», یعنی آواز؛ وفات چنگزخان 
(ص ۲۴۶)؛ «کشتکین کُشتن او را حیات خود دانست ... و بعد از حالتِ او 
به دلی فارع به عمارت و زراعت اشتغال داشت» یعنی بعد از قتل او 


۱ از جمله ر. ک. به صفحات: ۱۵۱ ۱۶۵ ۰۲۲۷ ۰۲۶۰ ۰۲۹۴ ۳۰۲ ۱۳۱۵ ۳۱۸ و ۰۳۲۹ )| ۲. از حمله 
ر.ی. به صفحات: ۱۴۳ ۱۴۷ ۰۲۳۸۰۲۲۲ ۲۴۰ و ۳۲۲۸. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


(ص ۲۳۳)؛ «بعد از وقوع حالتِ او [یعنی اوکتای ] منکو قاان بر چه سان 
بنای عدل بعد از انحراف ممهّد گردانید» یعنی بعد از وفات او (ص ۲۴۲)؛ 
یافت (ص ۳۲۳)؛ «و حون حالت قاان واقع شد حصرت او [یعنی حغتای ] 
مرجم خلایق شد» یعنی وفاأت قاان (ص ۳۲۷)؛ «بعد حالت او خاتون او ... 
و ارکان دولت بر قرا اقبال نمودند» یعنی بعد از وفات او( ص ۲۲۸), و اصل 
در استعمال کلمه حالت در این معنی گویا «حالت دوز بوده ات 
چنانکه از دو مثال ذیل معلوم می‌شود: «هنوز سرتاق نرسیده بود که فرمان 
حق دزار شالت ناگزیر واقم شد» (ص ۳۲۲)؛ «جون کیوک‌خان ر 
الک که نا کی فلوفاب است یی امت6ا(ی 1۱۳۶ 

۸. واقعه, به همین معنی یعنی مرگ و وفات. مثال: «از دختران 
جنگزخان یکی را نامزد او کرد سبب واقعهٌ کین دختر در توقّف 
ماند » بعنی به سبب وفات جنگرزخان (ص ۱۴۳ پیت ی کش اوق تا ترا 
در تامیان واقعه افتاد» یعنی وفات نمود (ص ۲۲۸). 

٩‏ آذین, به جای آیین یعنی قاعده و قانون و رسم و طریقه ورینت و 
باشد» یعنی ی مغول (ص ۲۴۸)؛ «در یاسا و ولا اجت که ور 
فصل بهار و تابستان کسی در آب ننشیند» (ص 4۲۶۴ «وقت انک اذین 
نماز بسته تاد از مکامن کشاده شوند » یعنی ۳ نماز (ص ۱۴۴)؛ و نظایر 
آن در این کتاب بسیار است" و در نسخ جدیده همه جااين کلمه را به 
) 0 ( تصحیح کر ده‌اند. 
کوجلک و توق‌تغان بر ۳ لفت‌کیو. 
او کر اک | یه ای ساب وس تسین ار اس 
(ص ,)۱۶٩‏ و مقصود مقدمه کتاب نیست جه حکایت مشارالیها بلافاصله قبل 
ازانن فصل مددون استو در تیه کنات ار اش ناه ففر ه بیست؛ 


۱ از جمله ر.ی. به صفحات: ۰۲۵۱ ۰۲۹۷ ۲۹۹ و ۲۱۱. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ٩٩‏ 


مثال دیگر: «چون در ایام سلطان تکش سبب ملک عراق منازعتی افتاده 
بود و تکش لشکر بغداد را منهزم کرده و وزیر را کشته چتانک دون ان کر 
مقدمه نوشته آمده است» (, ورق ه۹۲)؛ یعنی سابقا و بیش از این نه در 
تقو کات خفاقی آتها اضار کر ان ابر وس 

۱۱ ارجاع ضمیر جمع به ادات عموم «هر» و «هر کس». مثال: « هر 
امیر استکثار اطلاق مواجب را به نام گویند چندین مرد دارم» یعنی گوید 
(ص ۱۳۴)؛ «هر کس که آن مجلس را ... مشاهده می‌کردند از غایت اعجاب 
مس کت الخ» (ص ۲۵۱)؛ «هر کس از اماکن خود در حرکت اون 
(ص ۲۵۸)؛ «و هر کس در آن شیوه فصلی بیرداختند» (ص ۲۶۰)؛ «هر کس 
که در خدمت او حاضر بودند الخ» (ص ۲۷۷)؛ «و هر کس ایلچیان به 
جوانب روان کردند و ... تعلق می‌ساختند» (ص ۲.۰۰). 

۲ (فرادفعل معطوف به فعل جمع مغایب, مثال: «هر دیهی را چند نوبت 
کشش و غارت کردند و سالها آن تشویش برداشت» یعنی برداشتند 
(ص ۱۸۱), «ایلجی می‌فرستادند وا و لس دک ها رن اعلام می‌کرد و ... 
تحذیر می‌نمود و ... تشدید می‌کرد و هر کجا ایلی قبول می‌کردند شحنه 
با التمغا به نشان می‌دادند و می‌رفت و هر کجا که امتناع می‌نمودند 
انج سهل مأخذ بود ... می‌گرفتند و می‌کشت» (ص ۲۲۰ و نظایر آن نیز 
در این کتاب بسیار است" و اين طریقه در غالب مولفات قدما معمول 
بوده است. 

۳. اضف نام حکمران یا پادشاه یا صاحب محلی به خود ان محل 
جون «علاءالین الموت» یعنی بادشاه و صاحب الموت (ص ۲۰۶). و 
«اوزازشسان لاله یی سکم نو اب لالم اس ۱۵۶و 
ارت رت 2 ن قیألیغ » به همین معنی (ض ۱۶۳): و این طربقه نیز دو کت 
متقدذمین نا ی بوده است از جمله تاریخ طقات ناصری للقاضی 
منهاج‌الدین عثما ۳۳ ۲ باب لیات لنورالذین العوفی جون: ملک 
تأج‌الذین مکران و ملکشاه وخش و شمس‌الذین محمد بامیان و تاج‌الذین 


۱ از جمله ر.ک. به صفحات: ۱۷۴ ۰۲۰۹٩‏ ۲۲۷ و ۲۱۸ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


هکذا.۱ 


ج) بعضی نصوص مورخین عرب راجع به ترجمة حال مصنف 

هرجند غالب معلومات راجعه به ترجمهٌ حال مصتّف مفصلا درقسمت اول 
از این مقدمه مسطور است ولی به مناسبت اينکه نصوص مورخین عرب در 
این موضوع خلاصه و فهرست‌مانندی است از ترجمهٌ حال مبسوط 
سابق‌الذکر, و دیگر آنکه غالب اين مأخذ عربی برعکس مصادر فارسی در 
محل دسترس عموم مردم در ایران نیست منأسب دیدیم که عین مسطورات 
بعضی از ایشان را در اخر این مقدمه نقل نمايیم و آن عبارت از پنج ماخذ 
امتت؟ 

۱. تاريخ کییر موسوم به نهایةلارب فی فون الادب در سی مجلّد" للامام 
شهاب‌الدّین احمدین عبداله اب بن‌محمدین عبدالائم " الکبری الویری. 
المتوفی سنه ۲۷۳۲ و فقرةٌ ذیل منقول است از ج ۲۵ از کتاب مذکور از 
روی نسخهٌّ محفوظه در کتابخانهةٌ ملی پاریس:٩‏ 


منقول از نهاية الب لیر ی 
«و فی سنة ثمانین و ستمایه فی رابع عشر شهر رجب انهزم التتار اصحاب 
آبغا الذین حضروا من جهته الی الم و التقوا مع السلطان الملک المنصور 
قلاوون و کانوا صحبة منکو تمربن‌هولاکو" و کان ابغا قد نازل الرحبة" نم 
جرد لاو فا ای رقف رصان میس بفی اه ار تن و 


۱. نیز ررک. به: حواشی راقم سطور بر لاب الا لاب عوفی؛ ج ۱ ص ۳۰۴ || ۲. حاجی خلیفه 
در ۱ و المنهل الصافی این تفری بردی» ج نسخه کتابخانه ملی تاش 
(750 .] ,2068 ,6اه2ته). || ۲. حاجی خلیفه و المنهل الصافی. ایضاء ,و خود نهایةالارب, 3 ۳۹ 
(2260 ,199 ,۲ ,1579 ,عطهته ۰ ۴ الما ال جوسای ات ایا 

372-۰ .]1 ,1577 ,۸۲296 .5 
۶و فی الاصل: هولاکوا. || ۷ و فی الاصل: ال جبة. | ۸. و فی الاصل: الاردا. | 4. و فی الاصل: و 
اوصل. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۱۰۱ 


التقوا هم و العساکر الاسلاميَة فاستظهر الّتار فی مبادی الوقعة و انهزمت 
میسرة الشلطان الملک المتصور و ما شکت" التّتار فی الظفر و تزلوا و اکلوا 
الطعام نم کانت الذاثرة علیهم فانهز موا آقبح هزيمة علی ما بیْنته فی اخبار 
السلطان الملک المتصور و اما منکوتمرین‌هولاکو" فان الهزيمة استمرّت به 
الی جزير: ابراهیم فلمّا وصل الیها مات. و قیل ان علاءالذین الجوینی 
ضغب لا وان تا قد عزم علی اغتیال ابغا و نقل الملک عنه فکتب الی 
مومن" آغا" شحنة الجزيرة یأمره ان یتحیّل علی منکوتمر و یقتله فسقاه 
مومن" سمّا فمات ولمّا مات هرب مومن * السحنة من الجزيرة و علم 
اصحاب منکوتمر بامر[ه ] فطلبوه فلم بدرکوه فقتلوا نساءه و اولاده و توجه 
مومن ۲ الی الیار المصرية و معه ولداه فاغطوا بها اقطاعاً و خمل منکوتمر 
له رقف ها توف تاه فماتق وسساه ایض کا نوس 
علاءالّین الجوینی صاحب‌الدیوان و کان قد تمکُن فی دولة التار تمکنا 
یا شب هیهت الریع فاد کان الا هت علنه ایتا لها عل 
اه واطا المسلمین و استصفی امواله ثم مات بعراق العجم و ولی بعده ولد 
اخیه هرون‌بن‌الصَاحب شمس‌الذین ». 

۲. تاریخ کییر موسوم به تاریخ الاسلام و معروف احیاناً به تاریخالذهبی که 
دنل وقایع را تا سنه ۷۰۰ هجری امتداد می‌دهد در بیست و یک محلد؟ 
لأمام العلامة المورخ شمس‌الدّین ابی عبدائّه محمدیناحمدین‌عثمان‌ین 
قایمازین عبداله اللّمشقی المعروف بالذهبی المتوفی سنة ۷۴۸ و فقر؛ ذیل 


۱. و فی الاصل: و ما شاکل. || ۲. و فی الاصل: هولاکوا. || ۳ و فی‌الاصل: من؛ و سیتکرر ذکره 
علی ما هو الصوّاب بَعَیْد هذا. || ۴. و فی الاصل اقحم هنا هذه الکلمات: «علاءالدین الجوینی 
صاحب الدیوا ن» و لاشک اه سهو من الناسخ. | ۵ .کذا فی المواضع ای «مومن » لا «مومن ». ۱ 
ر.دک. به: باورقی شماره ۵. || ۷. ر.ک. به: یاورقی شمار؛ ۸.۵ وفی الاصل: بلا: تلا که تله و 
شاهو تله نیز گویند قلعه‌ای بوده بر کوه شاهو مقابل دهخوارفان و مدفن هولا کو و اعقاب او بوده 
اف ( جاممالتو اریخ, 314 ,295 ]] ,209 .267۶ .0221ا5). || .٩‏ چنانکه ابن‌تغری بردی در 
ترجمه حال ذهبی در ج ۵ از المنهل الصافی (نسخه پاربس, 860-882 .]۲ ,قطهت۸ ,2072) 
تضتریج بان می کید و همین صواپ آنستاو موافینیا نسم موجردهار این کتاب, و حاجی خلیفه 
در کشت الظون در تحت تار. بخالذهبی گوید که آ ن دوازده مجلد است و آن سهو واضح است و 
منشا]ً التباس رقم. ۲۱ است به ۱۲ در بعضی ما خذ حاجی خلیفه قطعا ۱ ۰ المنهل الصافی. ج ۵ 
از نسخه مذکوره ورق ۸۸2 -۸۶0 ,و حاجی خلیفه در تحت تاریخ ال هبی و الهبر فی خبر من غبر. 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


منقول است از جلد اخیر از کتاب مذکور از روی دو نسخه محفوظه در 


۶ ۳ ی 
مور ه بریطانیّه در لندن: 


منقول از تاریخ الأسلام للذهبی 
« عطاملک " الصاحب علاءالدّین الجوینی؟ ابن‌محمدین‌محمد, الاجل 
ار لین ضاخب‌آزیو اف القاهب ها ءالدت الیش الخراسانی آشتو 
الصَاحب الکبیر الوزیر شمس‌الذّین کان البهما الحل و العقد فی دولة ابغا و 
نالاا من الجاه و الحشمة ما یتجاوز الوصف و فی سنة ثمانین قدم بغداد 
مجدالملک!" العجمی" فأخذ صاحب‌النیوان و غلّه و عاقبه" و اخذ امواله و 
املاکه و عاقب سائر خواصه " فلمّا عاد منکوتمر من الشَأم مکسورا حمل 
علاءالدین معهم الی همذان و هناک مات ابغا و منکوتمر"" و کان قد انصلح 
امر علاءالّین فی ایّامالملک احمد" فلمّا ملک ارغون ابن‌ابغا ۲ طلب 
الأخوین فاختفیا فتوفی علاءالّین فی الاختفاء بعد شهز نم اخذ ملک اللُور 
یوسف اماناً من ارغون للصاحب شمس‌الدّین و احضره الیه فغدر به ارغون 
و قتله " بعد موت اخیه بقلیل ثم فوّض ارغون امر العراق الی سعدالذین 
العجمی و المجدین‌الاثیر و الامیر علی*۱ جکینان" ثم قتل ارق وزیژ ارغون 
لثّلانة بعد عام. و کان علاءالذین و اخوه فیهما کرم و سودد و خيرة تون 
و فیهما عدل و رفق بالرعيَة و عمارة للبلاد ولی علاءالذین نظر العراق سنة 
نیّف و ستین بعد العماد القزوینی فاخذ فی عمارة القری و اسقط عن 


۰ 62-8 .]] ,1540 .0۲ و 212-0 .] ,53 ,0۲ - و برای اختصار علامت نسخه اول را در 
حواشی 7۳ حرف ۸ فرار دادیم و نشان نسخه دوم را حرف ۰3| ۲. ۸ ورق ۶۵ س ؛ 13 
ورق ۶۵ س ۳به آخر. || ۳. 9 ندارد. | ۴ 8 ندارد. || ۵. ۵ ندارد. || ۰۶ ۸ندارد. || ۰۷ 5: الذین. | 
۸ ابتدای ورق ۲۱ در ۰8| .٩‏ فقط در ۵. | ۱۰. فقط در گ. || ۱۱. فقط در ۰۲| ۱۲. فقط در ظ. || 
نف و عمست و رزای غلامان ی اسا هاش ها رک یواست 
سلطان احمد بود در ذی‌الحجه سنه ۶۸۱ یعنی قریب یک سال و نیم قبل از جلوس آرغون در 
جمادی‌الاولی سنه ۶۸۳, و در نصوص مورخین عرب اتی‌الذکر همه جااین سهو روی داده 
است. || ۱۴. ۸: فقتله. || ۱۵. ۸ در اینجا کلمة «پن» نوشته بعد قلم زده. ا| ۱۶. کذافی ظ (؟)؛ ۸: 
حکبیان؛ ذیل صقاعی آتی‌الذ کر بر ابن خلْکان: شکیبان؛ المنهل الصافی: جکیبان؛ فوات الوفات: 
جکیان؛ جامع التوار یش نسخه پاریس (3172 ] ,209 .26۲5 .5۱1۲۲1): حبکسان؛ و تصحیح این 
کلمه برای من ممکن نشد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک‌خان ۱۰۳ 


الفلاحین مغارم کثيرة الی آن تضاعف دخل العراق و عمر سوادها و حفر ! 
نهرا من الفرات فیداه من الانبار و منتهاه ای مشهد غلی رضی اله عنه و 
انشا" علیه ماية و خمسین قرية و لقد بالغ بعض الاس و قال عم 
صاحب الذیوان بغداد حتی کانت اجود من ایام الخلافة " و وجد اهل بغداد 
بهراحة. و حکی غیر واحد اّ فا قدم لعراق فاجتمع فی* المید الَاحب 

شمس‌التّین* و علاءلی" ببغداد قأخصیت الجواتز و الٌلات آتی فقا ها ۸ 
فکانت اکثر من الف جائزة. و کان الجل الفاضل اذا صلّف کتاباً و نسب 
الیهما تکون جائزته الف دینار و قد صنف شمس‌الذین محمدین‌الصیقل 
هه ی ات2 
العلماء و الصَلحاء و فیهما اسلام و لهما نظر فی العلوم الادبيّة و العقلیّة. و فی 
وقتنا هذا الامام المورخ العلامة ابوالفضل عبدالررّاق‌ین‌احمد بن" الضوطی 
مورخ عصره " و" قد ورد فی تآریخه ای علی الالقاب ترجمة 
علاءالّین مستوفانٌ: "۲ هو الصّدر المعظم السَاحب علاءالّین ابوالم ظفر 
عطاملک بنالصاحب بهاءالاذین محمدین محمدین محمدین علی‌بن‌محمدبن 
محمدبن محمدبن علی‌بن محمدین احمدین اسحق‌اين ایوب‌بن الفضل‌بن الرّبیع 
لجوینی اخو الوزیر شمس‌الدّین قرأت بخط الغوطی کان جلیل ان تأدّب 
بخراسان و کتب بین یدی والده و تتقل فی المناصب الی ان ولی العراق بعد 
قتل عمادالذین الذوینی" فاستوطنها و عمر النواحی و سذ البئوق و وفد 
الأموال و ساق الماء من الفرات الی الجف و عمل ریاطاً بالمشهد و لم یزل 
مطاع الامور رفیع القدر الی ان بّلی بمجدالملک فی آخر ایام اباقابن‌هولاکو 
و کان موعوداً من السلطان احمد ان یعیده الی العراق فحالت المتّة دون 
الامنّة و سقط عن فرسه فمات و نقل الی تبریز فدفن بها وله رسائل و نظم 


۰ 8: جر. || ۲ ۸: فانشأ. || ۳ ابتدای ورق ۶۷ در ۰۸ | ۴. ۸: الخليفة. || ۵. کلمةٌ «فی» فقط در 
| ۶ فقط در .|| ۷ فقط در ۰3| ۰۸ ۸: فرّفها؛ 3 فرّفا. || 4 کذا فی الْسختین؛ و ظاهرا کلم 
«بن » زیاد است و از ناسخ چنانکه از تعبیر ذهبی از او در دو سه سطر بعد به «الفوطی» 
استنباط می‌شود. || ۱۰. ۵۸: به مصر. || ۱۱. محتمل است این واو زبادی باشد سهوا از ناسخ. [ 
۳ از اینجا تاص ؟ ۰ بافرق ار):#قط ون وتو اس وار بکل شاط است: | 
۳ کذا فی ۸و الظاهر القزوینی: و قد م ذکره. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


کتب لی منشورا بولاية كتابة الّاریخ بعد شیخنا تاحالنّین علی بن‌انجب و 
کان مولده فی سنة ثلث و عشرین و ستماية و مدة ولایته علی بغداد احدی! 
و عشرون و عشرة اشهر" و قرأت به خطه وفاة علاءاللّین فی رابم 
ار ۵ وق و دبای هر اس ان تس مش رفن 
کتابخانة ملی پاریس:۹ 


منقول از ذیل صقاعی بر این خلکان 

خوان "ار رالد تم عطا ماک وشمت الدیت ار تسه ار سم سین 
محمد الجوینی العجمی" المعروفان" به اصحاب‌الذیوان علاءالذین به بغداد و 
شمس‌الذّین فی الصحبة" ذکر عزالاین عبدالعزیزین‌الکواز ناب‌الحکم به 
بغداد لمّا حضر الی دمشق فی سنة اربم و سبعماية للحج قال قدم 
مجدالملک الی بغداد من العجم قبل حضور منکو دمر بالعساکر الی السَام 
فی سنة نمانین و ستماية به شهر واحد و اخذ صاحب‌الذیوان المذکور و 
عاقبه و غلّه فانشد #9 


۳ بعصی الاگه مه 


فلقاً غاذ العسکر مکسورا " توخه ایا الی همذان و اخذ علاءالدین ضحبته 
۱ ایا ی ی ات و ی ون 


۱. ابتدای ورق ۷2 در ۰۸| ۲. از باورقی شمار؛ ۱۲ صفحه قبل تا اینجا فقط در ۸ موجود است 
چنانکه گذشت. | ۲ ۵ به رقم: ۰۶۸۱ ۴ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۳ || ۵. ,2061 ,عاهت۸ 
532-0.] .این نسخه در سنه ۷۳۲ استنساخ شده و چنانکه ملاحظه خواهد شد غلط بسیار دارد. | 

۶و فی الاصل: و || ۰۷ و فی الاصل: العچم. | ۸ و فی الاصل: المعروفین. | .٩‏ بعنی فی 
صحبة ملوک المغول. ۴ ۰ و فی الاصل: مکسور || ۱۱. و فی الاصل: و عاد؛ و هو خطا واضح. || 
۲. و فی الاصل: و اخوه. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک‌خان ۱۰۵ 


و ولی ارغون فاختفی علاء‌الذین و اخوه و طلبهما" ارغون" فتوفی علاء‌الذین 
بعد شهر و هو مختفی "و [اما آشمس‌الدّین [فأن ] اتابک یوسف [جاءه بامان 
من ارغون و احضره فلم یقف عند الامان و قتله بعد موت اخیه بمدّة قليلة و 
فوّض امر العجم الی جماعة مشترکین و هم سعدالذین العجمعی و مجدالذین 
بنالاتبر و الامیز عحلی المغروف بشکیان »و فعلی الامبر هرونین 
شمس‌الذین صاحب‌الذیوان بارق وزیر ارغون و صاحب حساب العراق» و 
من بَعْد سنة حضرت النوّاب و الکتاب عتد الوزیر ارق لعمل حسابهم بالقرب 
من توریز" فعمل حسابهم و اوجب علیهم القتل ققتلوا فطلب کی خاتون *اخو 
ارغون ارق الوزیر و انکر علیه فقال ان الذی فعل هذا هرون‌بن‌شمس‌الذین 
صاحب‌الذیوان فاوجب القتل علی هرون المذکور و اولاده و جمیع امله 
کبارهم و صغارهم فقتلو | جميعهم. ات کات ولا و وان عالرع دتم ۵ 
اخوه شمس‌الدّین کهفا" للقاصدین و من شعر علاءالّین: 


انا در فلی اک تشوون‌ها ابا هل نی 
و انْ اصعب " ما القاه من ار ان اموت و ما تدری الاحبة بی» 


۴ ات الوات که ذیل دیگری است بر وفات‌الاعیان لابن‌خلکان به 
هو رده لامام العلامة محمدین‌شاکریناحمد الکتبی المستوفی 
سنة ۳۷۶۴ و فقره ذیل منقول است از جلد دوم از کتاب مذکور. طبع 
بولاق». ص ۳۵: 


منقول از فراتالوفبات لابن شاکر الکتبی 


وفی الأصل: و طلبهم. || ۲. این فقره سهوست. ر.رک. به: ص ۱۰۲ پاورفی شمار؛ ۱۳. | ۲.وفی 
الاصل: : مختقی. || ۴. ر. ک. به: ص ۱۰۲ باورقی شماره ۱.۱۶ ۵ . کذا فی الاصل, و مراد «تبربز» 
است. || ۶ کذا فی الاصل, و مراد کیخاتوی معروف برادر آرغون است. | ۷. وتف الاصضا: و کانو 
(کذا). || ۸ . کذا فی الاصل و الظاهر: هذان. || .٩‏ و فی الاصل: ار طو بش | ۱۰. و فی الاصل: 
کهف. | ۱۱. در اصل متن در این موضع «ایسر» دارد و کلمة «اصعب» بالای آن به خطی الحاقی 
توق که ات ره لاه | ۰۱۲ حاجی خلیفه در تحت قواتالو قات. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


الخراسانی اخو الصَاحب الکبیر شمس‌الدین کان لهما الحل و العقد فی دولة 
ابغا و نالا من الجاه و الحشمة ما یجاوز الوصف و فی سنة ثمانین قدم بغداد 
مجدالملک العجمی فأخذ صاحب‌الّیوان و غله و عاقبه و اخذ امواله و 
املاکه و عاقب سائر خواصّه و لا عاد منکوتمر من الَأْم مکسوراً حمل 
راهان و ها ک مات ها سس و تس فلع ملک ار عون 
اقا طلببال خونین فا عقوم غاو مار بش بل الا هام رف مت 
احدی و ثمانین و ستماية نم اخذ ملک اللور مان تشمس‌الدّین من آرغون و 
احضره الیه فغدر به و قتله ثم فوض امر العراق الی سعد الملک" العجمی و 
مجدالدّین‌بن الا ثیر و الامیر علی‌بن جکیان " م قتل اق" وزیر ارغون القلانة 
بعد عام. و کان علاءالّین و اخوه فیهما کرم و سودد و خبرة بالامور و عدل 
و رفق بالررعیَة و عمارة للبلاد و بالغ بعض الناس فقال کانت بغداد ایام 
الصَاحب علاءالّین اجود ممّا کانت ایّام الخليفة و کان الفاضل اذا عمل 
کتابا و نسبه البهما تکون جائزته الف دینار و کان لهما احسان الی العلماء و 


یاه رابت فان ایا راک نت سار 
و اهلک یا جل المیون فاننی بلیث مها الاظر التضایق» 


و در موضعی دیگر در همین کتاب در ترجمه حال خواجه تصیرالذین 
طوسی (ج ۲ ص ۱۸۷) حکایتی ذکر می‌کند راجم به مصنف و اینکه هو لا کو 
وقتی به قتل وی فرمان داد و خواجه نصیر او را به تدبیر از آن ورطد 


تیش پر متیر ینعی ری 


سهوست ر.ک. به: ص ۱۰۲ یاورقی شمار؛ ۱۳. || ۲. صواب «سعدالدین » اشت» زر ادن 
صفحات: ۸۰۲ ۱۰۵و ۱۰۸؛ و این سعدالدین عم زاد؛ تقما ند مستوفی ۳7 تار بخ گرزیده ابیت 
ی ارییخ گزیده, طبع برون ص ۰۴۸۵ ۵۸۷. || ۲. راک. به: ص ۱۰۲ پاورقی شمار؛ ۱۶ | 
۴ کذا فی الاصل؛ و صواب «ارق » است (ر.ک. به صفحات: ۰۱۰۲ ۱۰۵ و ۱۰۸)»و این ارق وزیر 
ارغون نبود چنانکه در نصوص عربی منقوله در متن مسطور است بل برادر وزیراو اق‌بوقا بود. 
ر.ک. به: حام او اریخ, نسخه کتابخانة ملی پاریس (3240-3252 ۲ ,209 .عتع2 502۱) و 
تاریخ وصّاف, طبع بمبلی, ص ۲۳۲-۲۳۴ و تاریخ گرزیده, طبع برون. ص ۵۸۷. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک‌خان ۱۰۷ 


ایضا منقول از فواتالوفیات لابن شاکر الکتبی 

«و من دهائه [ای من دهاء نصیرالذین محمدین‌محمدین‌الحسن الطوسی ] ما 
شکی اه حصل له [ای لهولاکو] غضب علی علاءالذّین الجوینی 
صاحب‌الذّیوان فأمر بقتله فجاء اخوه الی النصیر و ذکر له له ذلک فقال 
ا ها هفاکسن صوض ار برز الی الخارج فقال 
له لاب من الحيلة فی ذلک فتوجّه الی هولاکو و بیده عَکازٌ و سبحة نم 
اصطرلاب و خلفه مَنْ یعمل مِبْحرةٌ و بَخوراً و ناراً فراه خاصة هولاکو 
الذْین علی باب المخیّم فلمّا وصل اخذ پزید فی البَخُور و یرفع الاصطرلاب 
ناظراً فیه و یضعه فلماً رأوه یفعل ذلک دخلوا علی هولاکو و اعلموه شمه 
خرجوا الیه فقال [نصیرالذین ] لهم القان این هو قالوا له جَ [السخیّم-ظ ] 
قال طيّب معافی موجود فی صحة قالوا نعم فسجد شکرا نه تعالی نم قال 
لهم طيّب فی نفسه قالوا نعم و کزر ذلک مراراً و قال ارید اری وجهه بعینی 
فدخلوا و اعلموه" و کان فی وقت لا یجتمع به احد فقال علی به فلمّا دخل 
و راه سجد و اطال السجود فقال له ما خبرک فقال اقتضی الطالع فی هذا 
الوقت آن یکون علی القان امر فظیم عظیم الی الغاية فقمت و عملت هذا و 
بخرت بهذا البخور و دعوت بادعية اعرفها اسأل اه تعالی صرف ذلک عن 
القان و ینبغی الان ان القان یکتب الی سائر ممالکه باطلاق من فی الاعتقال 
و العفو عم له جناية لعل الّه عر و جل یصرف هذا الحادث العظیم و لو لم 
از وه التان‌تما صیدفت قامر فیتلی العاعه هولا کو با فتال و افطلق 
علاءاللّین صاحب‌الدّیوان فی جملة انس و لم یذکره الصیر الطوسی و هذا 
غاية فی الدهاء بلغ به مقصده و دفع عن الناس اذاهم». 

۵ المنهل السَافی و المستوفی بالوافی در شش مجلّد لأبی‌المحاسن 
تیب مراد العف مه ۱ که ی ارت هر تشه روت 
معجم بر الوافی بالات لصلاح‌الّین خلیل‌بن ایک الصَفدی که آن خود 
ذیلی است بر وفات‌الاعبان لابن خلعان. و فقرة ذیل منقول است از لد 
چهارم از کتاب مذکور از روی نسخه محفوظه در کتابخانة ملی پاربس:" 


. و فی الاصل: فاعلموه. | ۲. حاجی خلیفه در تحت المنهل الصّافی. 
2-۰ 108 .] ,2071 ,۸۵۲2۷96 .3 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


منقول از المنهل الصَافی لأبی‌المحاسن‌بن تغری بردی 

اما همه تسا اس خی مار دنه ات 
مدیّر لول و عظیم تلک الممالک و کان له فضل و همه عالية و ثروة 
عظیمة و له اوقاف علی وجوه البت و الَدقة و بنی رباط مشهد الامام علی 
رضی الّه عنه و فی سنة ثمانین و ستماية قدم بغداد مجدالم لک العجمی 
فا رات لیر شوه اه و اعد مرلو ابا کش غاف‌ سار 
خواصّه. و لمّا عاد منکوتمر من الشَأم مسکوراً حمل علاءالدّین هذا معه الی 
قفا و ها ک اه ال وه تس فلت ی اسعونی اعا ملس 
الا خوین فا تیا وتو فی لوزن عارءالنیق المنکو نفد قهر من اشفا به فی 
سنة احدی و ثمانین و ستماية. ثم اخذ ملک اللُور اماناً لاأخیه شمس‌الدّین 
من " ارغون و احضره الیه فغدر به و قتله بعد موت اخیه بقلیل و فوّض امر 
العراق الی سعدالّین العجمی و النجدین‌الاثیر و الامیر علی‌بن جکیبان" نم 
قتل ارق" وزیر ارغون الثلائة بعد عام. و کان علاءالّین صاحب الترجمة و 
اخوه شمس‌الذین فیهما کرم و سودد و خبرة وی فا و ین 
اي و کان للصَاحب علاءالذین نظم و نثر و من شعره: 


جرزی ال الصائبِ کل خبر وان هی جرعت غصصی بریق 


تمام شد مقدمهٌ مصهُح حهانگشای 
تحریرا فی پاریس سلخ ربیع‌الاوّل ۱۳۳۲۰ هجری 
محمد بن عبدالوهاب قروینی 


تصحیح قبأاسی است؛ این کلمه در اصل نسخه ابتدا «شمس » نوشته له اد ان روگ آن 
«شهاب » نوشته‌اند. | ۲. سهوست. ر.ک. به: ص ۱۰۲ باورقی شمار؛ ۰۱۳ ۳. و فی الاصل: بن. || 
. ر.دک. به: ص ۱۰۲ یاورقی شماره ۶۴ ۵. و فی الاصل: ازق؛ ر.دک. به: ص ۱۰۶ یاورقی 
شماره ۴. 


در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتاکیوک‌خان 


مقد مه 


سپاس و ثنا معبودی راست که واجب‌الوجود است, مسجودی که وجود او 
واهب انوارعقل و جود است. افریدگاری که اثبات وحدانیّت او در هر ذژه‌ای 
از ذرات مکونات موجود است. پروردگاری که به اختلاف لغات و صفات 
شکر روایع بدایع صنایم او مقضیو د ات رراق که از راه زنوشت یر مانده 
کرمش موخد و ملحد یکسان است. خلاق که معلومات مبدعات فطرتش 
از کال قدرت او یک داستان است. عظیمی که بلبل خوشاحان و نغمت به 
ذکر الوان نعمت او هزاردستان است. کریهی که یک قطر از بجار موهبت او 
باران مدرار نیسان است. غفاری که نسیم لطفش ماد بقای هر دوستار آمد. 
تهّاری که جلاد عنفش تیغ ابدار تاتار گشت. ظاهری که عقول عقلا در 
عظمت کیال او حایر است. باطتی که اوهام و افهام از کنه معرفت جلال او 
قاضر است. احدی که مقتصدان او دیةٌ هدی و مقتبسان بادیٌ هوا را مطلوب 


اوست» صمدی که عاشقان حقیقت و فاسقان صورت برست را محبوب اوست. 
کفر و اسلام در رهش پویان وحصده لاشریک له گسویان 


و وفود درود آفریتّش بر ور حديقٌ آفریبنش و ور حدقهٌ اهل بینش 
خائم انبیا حمد مصطنی باد. درودی که از توی" آن بوی اخلاص به مشام 
تا فان فلا وس و ار راعه انار اعل ,یر مو ات کان مرت 
نثار صلوات طیّبات به روح مطهر مکرّم او ایثار کند. و همچنین برگزیدگان 


کذا فی ب ح ة؛ 3: بوی؛ آ: بوی. 


۱ تاریخ حهانگشای جوینی 


امّت و متبعان سنت او از یاران و اهل خاندان که نجوم اسان هدایت و 
رجوم شیطان غوایت‌اند ثنایی که به حلیةٌ صفا و زیور حقیقت اراسته باشد 
وامتاد او به امتداد ایام و لیالی پیوسته. 

چون در شپور سنهٌ سین و سناية بخت مطاوعت نود و سعادت 
مساعدت کرد شرف" تقبیل عَتَبهُ بارگاه پادشاه جهان فرمانده زمین و زمان 
مادءٌ نعمت امن وامان خان همه خانان. 

منکو قاآن که فتح و نصرت بر اعدای دولت و دین بلوای او معقود باد و 
ماه هابوش بر هد هانان غذوه دس دادیو آتار تاش که قاانق 
به‌تازگی به واسطٌ آن چون طفلان کل و اشجار به خاصیّت ری ابر هار 
خنده‌زنان شوند انتعاشی گرفتند و به وسیلت آن بار دیگر ارتیاشی یافتند 
امتثال فرمان ربانی را که فانظه 11 اثار رَحء أله کی یخی الاضَ بعْد 
وتا مشاهده افتاد باصرهٌ بصیرت به مطالعٌ آن پاش کت و 


قة ۳ ۵ ندای: 


ها المسّاق باز آن دلستان آمد پدید جان برافشانید کان ارام جان آمد پدید 


مشتف. اخبار عدل نوشروانی در حذای آن مکتوم یی اتار یل 
فریدونی در ازای آن معدوم نمود. نفحات شال شایل انصاف شامل او 
اطراف عالم را معطر گردانیده, و افتاب عواطف پادشاهانة او اصناف بنی ادم 
را منور کرده, باد هشیر آبدارش آتش در خرمن دمن خاکسار انداخته. 
مطیعان و بندگان حضرتش سریر خیمه بر ثریّا افراخته. مخالفان از خوف 
بأس و سطوت" او شراب وبیل چشیده, دست سیاست و هیبت او چشم 
فتنه را به میل کشیده. بر این سیاقت و هیئت جون حضرت باشکوه و هیبت 
او را که مجتر" شفاه و معقر جباه شاهان نامدار است مطالعت افتاد جعی از 
یاران وفا و اخوان صفا که وعثای سفر به حضور همایونشان سپولت حضر 


. ب: و شرف. || ۲. ة: سطوات. || ۲ کذا فی اه ب: مخذر؛ و: محدر؛ ج: محوشده؛ 3 جای کلمه 
خالی الست: 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۱۳ 


داشت آضا زر این کت ام عل مان سکم ی من مفاخر بسندیدة 
پادشاه وقت جوان جوانیخت پير عزیتِ خجسته‌فال پا کیزه‌خصال تاریخی 
می‌بابد پرداخت و تقیید اخبار و آثار او را جموعه‌ای ساخت که ناسخ 
ایات قیاصره و ماحی روایات اکاسره شود و هرچند بر رای ارباب 
فصاحت و فطانت و اصحاب درایت و کفایت پوشیده فاند که غضارت و 
نضارت چهرءٌ اداب و رونق و طراوت اولوالالباب به واسطٌ مربیان این 
طتتعت ,و روز ندکان امن حرافت نوات بود: 
لت ری مُل آزی ار واجداً قرینا له خسن اشنا رین 
فانکو و ینکو ما بقلی و قلبه کلنا عل تکُوی اخیه این 
و به سب تغییر" روزگار و تأثیر فلک دوّار و گردش گردون دون و 


طبقه طلبهٌ آن در دستِ لگدکوب حوادث پایال زمانهٌ غذار و روزثار مکار 


شدند و به صنوف صروف فتن و حن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار 
مُحءض سیوف ابدار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند: 

ه‌اکنون همه در خاک طلب باید کرد زانی اندر دل خاکند همه برهنران 
و در ایام متقلم که عقد دولت فضل و معیان آن منتظم بود 

ادا آلعیش غض و لباب ماد وق حدتان آلدضر عُنک غُفول 
افاضل عال و امائل ب بنی‌آدم را چون همّت بر ابقای ذکر یل مصروف 

بودست و بر احیای مراسم جلیل موقوف و صاحب‌نظر (۳2 به دیده 

فکرت در خواتم و سرانجام امور تأمل باشد معلوم و مقر شود که بقای 

نام تیک ییا »ها ردان ات ردو ۳1 مره آلتانی(۱۱ 


و الق لاق آمجمام را: توا اه و 


لا جرم فصحای شعرا و کتاب بلغای تازی و پارسی نظم و نثرً دز مرح 
وال مرک وا وی که انیت بیع و در فیی عزال 
ات تم سا لوق کنو زر ما وا و بلاد خراسان 
یربا بات ماو ریخات و ای 
علا و جمع فضلا و مربع هنرمندان و مرتع خردمندان و مشرع کفات و 
مکرع دهات و لفظ دُرربار نبوی را از اين معنی اخبار است الم شجرة 
آضآا مَةوقرقا ان زاف وجوو متجلیبن لباب علوم و 
متحلیان به حلیت هنر و آداب خالی شد و جعی که به حقیقت حکم فُحْتَ 
من یدهم خلت اضاعوا لصو و2 توا الشممات: دارند باق ما زنزد: 
عبت آلسنیین پاش نی آننافيم رب نی خی کجل جرب( 


و ب‌درم ر صاحب‌دیوان پاءالاذین جحمدبن مد احویی لازالت 
دوحه‌الفضل به مکانه ناضرة و عیون الکارم الیه ناظرة در این معنی 
قصیده‌ای است از مطلع آن دو بیت ثبت کرد: 
او و نی تس اد 

۱[ 
و یَمتده قوم یه جارة یی من ذاک دی ر مَنصی 

و زبان و خط ایغوری را فضل و هنر ام شناسند هر یک از ابنای السوق 
در زی اهل فسوق امبری گشته و هر مزدوری دستوری و هر مزوّری 
وزیری و هر مُذبری دبیری و هر مستدفی" مستو‌ای و هر مسرفقی مشرفی 


و هر شیطانی نایب دیوانی و هر کون خری سر صدری و هر شاگرد 
پایگاهی خداوند حرمت و جاهی و هر فزاثی صاحب دورباشی و هر 
جای‌ای کای‌ای و هر خسی کسی و هر خسیسی رئیسی و هر غادری 
قادری و هر دستاربندی بزرگواردانشمندی و هر ای از کثرت مال 
اجالی و هر ای از مساعدت اقبال با فسحت‌حالی, 


وم تستوی احسَاب وم توور ؟ ثت دیا و احسَابٌ َّق مح بل( 
آزاده‌دلان گوش به مالش دادند وز حسرت و غم سینه به نالش دادند 
پشت هثر آن روز شکسته‌ست درست ‏ کین بی‌هنران پشت به بالش دادند 
کته اردنتا دای الرمان عدع. یلا یی هبدا مان 


۷ 


۳[ 
سفاهت را از نتایم خاطر بی‌خطر شناسند در چنین زمانی که قحطسال 
مروت و فتوّت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت اخیار ممتحن و خوار و 
اشرار مکن و در کار کر فاضل تاقته دام حنت و لثم جاهل یافته کام 
نعمتٌ هر آزادی بی‌زادی و هر رادی مردودی و هر نسیی بی‌نصیی و هر 
حسیی نه در حسایی و هر داهی‌ای قرین هر داهیه‌ای و هر حذیی رهبن 
حادثه‌ای و هر عاقلی اسیر عاقله‌ای و هر کاملی مبتلا به نازله‌ای و هر 
عزیزی تابع هر ذلیل به اضطراژ و هر بامیپزی در دست هر فرومایه‌ای 
گر فتار: 

ری ث در برقع کل وغد و فض کل نی شم شریته 
کمثل آلبحر ی غرق کل در و لاب نک تطفو فیه جیفه 
و کالیبزان نض کل وافی ‏ وبرفم کل زی زنة خنیفه 

توان دانست که در ارنقای مدارج علیا و استقرای مدارج قصوی ارباب 
فطانت و اصحاب کیاستِ مهوذ تا به چه غایت بذل کنند و به حکم انک 
لاش مان شب ینم بآبانهم اّل ریعان شباب که هنگام استحکام قواعد 
ایا ی سار یراس اف 


امتئال کردم و پیش از آنک سن شبیبت" بیست" به دندان " گیرد" به کار 
تحریر و دیوان اشتغال نمودم و به عارست اشغال و ملابست اعال در 
اکتساب علوم اهمال فرمودم و از نصیحت پدر خویش م له فی عمره مدا و 
جعل بینه و بین التوائب سا که زیور هر عاطل است و دستور هر عاقل 
غافل ماندم: 

1 رن رفعة بیذقا" لا جدو ممروفرزا 
شاداد ال ند ا نیوا مت ین اجه ش آلمبانی لا 


7 
فان نش دها ی جهود: تیار اند ی ال 


و اکنتون که عقل که عقال جنون جوانان است روی نود و ترق سنْ که 
فا ییا 


توا سس ان 


افسوس که عمر نابیوسی "بگذشت وین عمر چو جان عزیز از سی بگذشت 
اکنون جه خوشی وگر خوشی دست دهد صد کاسه به نانی جو عروسی بگذشت 


و و شببت؛ ح ندارد. || ۲. ب ح و ندارد؛ ه: بدید آید. || ۳. 5: دندان. | 
قصود از ین اصطلام موم نشد 3 ۵. استعمال تن به ی قرین شده 0 
خطاست و غیرمسموع و صواب, تفر است ۹۳ بر ها و ناکهان مد : به پبوسی؛ ب: به به 
بیوسی؛ 5: ما ببوسی؛ وّ: مه ببوسی؛ و ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۱۷ 


و اقصی‌چین که مقر سریر علکت و اروغ اسباط چنگزخان است و واسطة 
عقد ملک ایشان مطالعت افتاد و بعضی احوال معاینه رفت و از معتوران و 
مقبول‌قولان وقایع گذشته را استاع افتاد و از القزام اشارت دوستان که حکم 
رم ات رن چا روت عدرل شمیت و اقا ل امسر عیران راخ 
مقضیّ " دانست آنچ مقزر و حقق گشت در قید کتابت کشید و محموعةٌ این 
حکایات را به تاریخ جهانگشای جوبنی موسوم گردانید: 

خلت آلدیاز فُدت غی مُسَوّد . ومن آلشمّاء تلدی بالشوددز 


از خداوندان فضل و افضال که عن‌الکمال از ساحت جلال ایشان دور 
باد و مبانی مکارم و معالی به وجود ایشان معمور سزد که بر رکاکت و 
قصور الفاظ و عبارت از راه کر ذیل عفو و اقالت پوشانند چه مت ده 
سال می‌شود که پای در راه اغتراب نهاده است و از تحصیل اجتناب نوده و 
اوراق علوم نسج علیالعنکبوت شده و نقوش آن از صحيفه خاطر حو 
گشته, ع کاقط یسم نف بسیط ألاء. و بر خطوات خطیّات" که آدمی از آن 
مصون ناند و لکل جَوادکیوَةٌ انگشت اعقراض ننهند؛ 


اخسَست ق فطی فثورا وخطی و ارام 


لا ۳ عل مقدار ا 9 
1 یی یی وی اون 
_ ن حکابا ویر ورب صورت ردو تصود ره فا 
پا کیزه گوهری که منصف و مقتصد باشد در این معانی به چشم حقد و حسد 
که مظهر ومیل تایب آنست :و مین ستاو و شالت رو لد انش 


۱ آ: احتمای مقصی. || ۲. آ: و خطیات. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 
صورت زیبا بیند و پلاش لباس دیبا پندارد نظر نکند: 
و علض عَن کل عیب کل ون عَ الْخط یی انتاونا(ه 
بلک متوسط‌وار تألی به فرظ نان وتات وانس‌دا نی عازن 
عَل ای راض بان ال موی واخلص ينه لاعل و لایبا 
و در اين مقالات تفکری کند و در اين مقامات که به واسطهٌ اقلا اعلام 
می‌رود تدبری فاید غطای شک و ریبت و غشای ظنّ و شهت از بصبرت 
او مرتفع شود و بر خاطر و ضمير او خی و مستور" فاند که هرچ از خبر و 
شرّ و نفع و ضر در این عالم کون و فساد به ظهور می‌پیوندد به تقدیر 
افعال او بر قانون حکنت و مقتضای فضیلت و معدلت تواند بود و انج از 
ی ات 
اثرار حهتها در ضمن آن مُذرَح" باشد قال ال تعا یعس ان , تکرهوا شا 
و هو خبرٌ لک و حکیم سنایی می‌فرماید: 


خواه اومید گیر و خواهی بیم هت ی یر 


ف. 


در جهان انج رفت و انج آید وان هست [ ن‌چنان همی‌باید 


و بدیع همدانی راست در رسالة تراذا له نی شراده و تیوه ی 


بلاده | ٌ الوض لله ُورئها من یام ین عتادو, انج | ان ات کون را 
خود بدان اطلاع و وقوف نیست که در آن دریا غواصی کند کدام طایفه را 
در آن افق پرواز تواند بود یا کدام فهم و وهم رن وادی گذر و جواز ع. 
من از کجا سخن سر ملکت ز کجا, و ما یلم لیب لاه 


ارف رار خان شا اه فست. ۰ ین رده نیز ترا اه ست 


۱ کذا فی ب خ و؛ و فی آ: منوی؛ ذ: منون؛ 8 ندارد. | ۲ ده و: مندرج. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۱٩‏ 


اما آنج از راه عقل و نقل بدان می‌توان رسید و از وهم و فهم نه دور است 
در دو قسمم حصور است. اول ظهور معجرهٌ نبوّت است و دوم کلام. و 
معجزه از این قوی‌تر تواند بود که بعد ششصد و اند سال حقیق حدیت 
ور ریت مشارتها ۲ متاریبا و سیتلغ ملک آمّی ما وی ی 
ی ۱۳۳۳ ۱ حور 
عجب نناید چنانک رطوبت از اب و حرارت از ا: تش بلک هر نور که به 
واسطهٌ طلمث ذرفشان شود نیک بدیع و غریب باشد. 

بنمرد.ع تا ز بوالصجی بندید.م صبح نم‌شبان 

تا بدان سبب لوای اسلام افراخته‌تر شود و شمع دین افروخته‌تر و افتاب 
دین حمدی سایه بر دیاری افکند که بوی اسلام مشام ایشان را معطر 
نگردانیده بود و اواز تکبیر و اذان ک‌ ایشان را ذوق نداده و جز پای ناپاک 
عَبدةاللات و العرّی خاک ایشان را بنسوده و اکنون چندان مومن مود 
روی بدان جانب نهاده است و تا اقصای دیار مشرق رسیده و ساکن و 
وی کف که از ی تفا وتاحضا اور میت ی ات که 
وقت استخلاص ماوراءالنبر و خراسان به اسم پیشوری و جانورداری 
ماعتی را به حشر بدان حدود رانده و طايفة بسیار آنند که از منهای 
مفرب و عراقین و شام و غير از آن از بلاد اسلام بر سبیل تجارت و سیاحت 
طوفی کرده‌اند و به هر طرفی و شهری رسیده و شهرنی یافته و طرفه‌ای دیده 
عصای قرار آنجا انداخته‌اند و نت اقامت کرده و متأهل شده و دور و قصور 
بنا نهاده و در مقابل بیوتِ اصنامٌ صوامع اسلام ساخته و مدارس افراخته و 
علا به تعلیم و افادت و مقتبسان علوم به استفادت اشتغال نموده گویی 
اشارت از حدیت أطلبُوا للم و لو بالصّین ه ابنای این زسان است و به 
طایفه‌ای که در این دور عهد موجودند. و اولاد مشرکان بعضی ان ک ذل 
7 هی آمده‌اند و عرّ اسلام حاصل کرده و ماعتی انند که 
چون پرتو انوار هدی در دل حجری‌صفتِ هی کا محجار:ة او امد قسوة تأیر 
هُودست جون خاصیت اشعه افتاب که در احجار بدید اید و جواهر 


قوشات تهواسطه ای ظاهر کروه فر وین باه انش و مه ستب ن رز کانق 
اهل آان در هر طرّفی که طف 5 آن جولانی می‌فاید از کترت موخدان 
مسلانان مصری جامع می‌بینند و در میان ظلمت نوری ساطع و در رعم 
جماعت منزویان بت‌پرستان که به لغت ایشان توین" خوانند ان است که 
پیش از اقامت مسلانان و ادامت تکبیر و اقامت اقام اه و ادامها بتان را با 
ایشان مکالت بود ون الَاطبن لیوخون ال أَولَیهمْ و اکنون از شومی قدم 
مسلیانان با ایشان خشم گرفته‌اند و سخن نی‌گویند ختم له علی أفواههم و 
هر آینه چنین اقتضا کند جاء ام و رهق الباطل ان آلباطل کان زهوقا 
هرکجا که انوار ولای حقّ تجلی کند ظلبات کفر و فسوق مضمحل و 
متلاشی شود چون ضباب که به ارتفاع افتاب پایدار نبود. 


چون صبح ولای حق دمیدن گیرد دیو از همه افاق رمیدن کرد 
جایی برسد مرد که در هر نفسی ی‌زمت دیده دوست دیدن گرد 


آن جاعت که درجه شپادت یافته‌اند و آن افضل و اکمل درجات است 
بعد از مرتبت نبوّت نزدیک حضرت جلالت از حمل اصار و نقل اوزار که 
در روزگار امن و فراع اقتراف کرده باشند به سعشهر ادص 
لوپ گران یله و سبکبار شده و لین یلوا ی بل نات 
بل َخیاء ند ریم 

ون دما اجریته یک فاد ولنْ فُاداًرعْه لک خامد 

و بقایای آنک" اولوالابصار بوده باشد" تنبیه و اعتبار حاصل آمده. و 
فایدة دنیاوی آن است که هر کس امثال قرّت و شوکت لشکر مفول با 
موافقت قضا و قدر به هرچ روی بدان می‌آرند از این مقامات و روایات 
که از شایبة لاف و ریبتِ کذب مبراست و چه جای متان است که 


۱ تب و: تونین؛ جَ تویین؛ 3: نوین؛ آ: بوین؛ 8: موسن؛ این کلمه مکرر در این کتاب استعمال شده 
ص ۰۲۱۳ || ۲. ح: انانی. | لاله د‌ ۵: بوده باشند. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۲۱ 


استتیا هی نت 


همانا که تا رستطمر این سخن مان بزرگان نگردد کهن 


معلوم کنند فرمان ریّانی را که ولالقوا یک ال لک امام و مقتدی 
سازند و چون یاسا و آیین مغول آن است که هر کس ایل و مطیم ایشان شد 
از سطوت و معّت بأس ایشان این و فارغ گشت و متعرض ادیان و ملل 
نیز نه‌اند و چه جای تعرّض است بلک مقوّیانند و برهان این دعوی قوله 
علیه‌السلام اد نی فذا لین پفوم لا خلاق هم و احبار اخیار" 
هرملی را از صنوف عوارضات و حن مُوّن و اوقاف" و شتبّلات و حرات 
و ززاع ایشان را معاف و مسلم داشته‌اند و هیچ کس را جال آن نه که با آن 
طایفه سخن حال تواند گفت و به تخصیص اعد دین حمدی را خاصه اکنون 
که عهد دولت یادشاه منکو قاان است و ارو و اولاد و احفاد حنگزخان 
چند پادشاه‌زاده‌اند که شرف اسلام ایشان را با دولت دنیا مع شدست و 
اتباع و اشیاع و خیل و حیل" ایشان خود چندانند که به زیور عرّ دیین 
اراسته و ببراسته شده‌اند که در عذ و حصر نیاید" بر این موجبات واجب 
می‌شود که" از روی عقل که ابلق ایام در زير ران فرمان ایشان رام است که 
بر قضیّت حکم رای وان جَنْحوا للم انح ها بروند و ایل و منقاد 
گردند و ترک عصیان و عناد گیرند بر آن جمله که صاحب شریعت بیان 
بای ترا ال که رک فا ی م وشن وس 
را در حصن عصمت و پناه امان آرند و یی ۵ یَشَاء ای صراط 
مُشْتقیم. چون در هر دوری و قرفی بندگان را بطر نعمت و نخوت ثروت و 
خیلای رفاهیت از قیام به القزام اوامر باری جلت قدرته و علت کلمته مانع 


ب د: اخیار احبار؛ ج: احبار؛ ة: اخیار. || ۲. عطف است به احبار اخیار. || ۲. کذا فی نسخة 


الاساس (؟)؛ و فی ت: وجیل وخیل؛ و فی خ 3 ة: وخیل. || ۲. ت 3 5 نيیند. ۵۱. ت و ندارد؛ خ: 
تا؛ و عبارت خالی از رکاکت نیست. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


ما ماش و بر اقدام بر معاصی باعث و حرض می‌گشته کل ان اسان 
یی آن واه اشمی یهن ریک هر قومی را فراخور طغیان و نسبت 
کفران تأدیی تقد.م می‌رفته است و اعتبار اولواالابصار را به حسب گناه و 
ارتکاب آن بلایی یا ماخذتی می‌رفته چنانک در عهد نوح علیه‌السلام 
طوفان آب عام شد و در عهیٍ موذ عذات اهل عاد را و همچنین هر امتی را 
انواع عذاما از مسخ و استیلای مذیات و قحط و غير آن که در قصص 
ذکر آن مثبت است و چون نوبت دولت خائم رسالت علیه افضل الصَلوات 
الراکیات دررسید از حضبرت عرّت و جلالت استدعا کرد تا صنوف عذاما 
که سب ی مس افو سارت ات ار 
مرفوع شدست و این تشریف امّت او را طراز فضایل دیگر شده مگر عذاب 
سیف که به عرض قبول و هدف اجابت نرسیدست و جار الّه العلامة در 
تفسیر کشاف در سوره الانعام در آیت ل هو مار عل آن یبْعَت لیم 
اب من فک الاية آوردست نقلاً عن رسولاله صهعلیهو ام ها 
اه آن لاینفت عل ی غلاب ین فوقهم وین نب آزجلهم فأغطاني یک و 
فا اب وا رل حاکن 
بالمَیّف و از روی عقل چنین اقتضا می‌کند و واجب می‌شود که اگر تهدید 
سیف نیز که وعید عاجل است در توقف ماندی و به اجل موعود قناعتْ 
رقتی کارها اختلال پذیرفتی و عوام که پای‌بستة مَایر سلطا اند 

دیست کشا دم فاندغ خواض در کنج بلا و زاویة عنا عاندندی و بعضی از 
منافم و نا نید فیه بأش دید و مافع لا س باطل گشتی چه بی‌اين 
ادات درهای داد و انصاف که به واسطٌ و آنرلنا مهم کناب والمبزان 
مفتوح و گشاده است مغلق ماندی و نظام مصام عیان تکار کی یل 
گشتی و از اینجا روشن شود و ظلمت شک برخیزد که هرج در ازل‌الازال 
تقدیر رفته است خیرت بندگان حقّ جل شأنه و عم سلطانه در ان ات و 


اشاره است به حدیت معروف من یعالطا ناکت من برع لزان (راک. به: سانالعرب در 
3 ۶ ا؛ و در جمیع نسخ «مایزع» را دارد. | ۰۲ اد تشخ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۲۳ 


۱ ۱ 
شفت لته و له ابر ما بقوم حَت یروا 

ا یم و در حکم کلام مجید اوست که فا ان ای 2 
بظلم و آخلها مصلخون وسوسهٌ شیطان ایشان را از راه سداد و جادهٌ رشاد 


کفر آمد و دین وسوسهٌ شیطان برد عشق آمد و عقل عشوه جانان برد 
ای بی‌خبر از عاقبت انصاف بده ضایع‌ترازاین عمر بسر بتوان" برد 
لا آلذین آموا و عَملوا الصا لمات و قلیل ما هم 
ر خیرم جَره شنهاء قفوم فحل بغم جارمه آلعذاب(م 
گله از روزگار بهده چیست هرچه بر ماست هم ز کرده ماست 
خواستِ حق تقاست اسماژه آن بود که آن جماعت از خواب غفلت متیّظ 
شوند الناس نیام فاذا ماتوا انوا و از سکرت جهالت افاقتی یابند و بدان 
سبب اعقاب و اولاد ایشان را تنبهی باشد و اعجاز دین حمدی نیز در اوج 
آن حاصل شود جنانک در مقدمه شمه‌ای ازین معانی تقریر رفته است یک 
کس را آماده کند و نهاد او را حقیب انواع تسط و اقتحام و شطط و انتام 
گرداند و باز | ن را به خصال محموده و خلال پسندیده با مقام اعتدال ارد 
چنانکی مداوی حاذق در دفع امراض مذمومه. حموده در مسپهلات به کار 
دارد و باز آن را مصلحات واجب داند تا مزاج یکی از قرار اصل منحرف 
نشود و تغییر نپذیرد و به حسب طبیعت مواد را دفع کند و حکم اکبر به 
طباع و امزجه بندگان خویش نیک خبیر تواند بود و به استععال ادویه‌ای که 
ملاع وقت و مناسب طبیعت دهد بصبر. نله تا بر تم 


۱ ح ده: تتوان: 


ب چگونگی احوال مغول 
پیش از عهد دولت و خروج چنگرخان 

قیاق افتال‌ شین اصیاه کم راهاوا خر اه شاخ وضدای ادساز 
استانهٌ دیگری را ملازمت نود, اگرچه میان ایشان درجات نیک متفاوت 
ات یکی در اوج دولت و دیگری در حضیض مذلت, اما مقبل را قلت 
توالت ار درا کب تضرو مان تست 
شنر ان کوهها افو گو ی را رز او جوید بجویدش دولت[۷] 

و مدبر را کرت عذت و فرط اهبت از امساک موجود نافع نه ۱ 
با یمه اد رو تیه نان یشان را فست زد یشان تتواند باه 
ود اف اقا وا ای واگ هی وه کت رما و ععت کار 
میم شدی ملک و دولت از خاندان ملوک گذشته به دیگری انتقال نکردی 
و جون نوبت زوال دولت ایشان دررسید نه حیلت و عزا.ع 3 آراء ایشان را 
دستگیری توانست کرد و نه غلبهٌ جنود و قّت پایمردی نود و از اين دلیی 
واضح‌تر و بیْتق لایج‌تر هست که طايفهةٌ مفولان پیش از آنک کوس دولت 
چنگزخان و اروغ او فرو کوبند کار ایشان بر چه متوال بودست و ایشان در 
چه معرض,. و اکنون که میاه اقبال در انهار مراد ایشان جاری است و" سپاه 
محنت و غم در منازل و مراحل معارضان و معاندان که خسروان جبّار و 
شاهان نامدار بودند چگونه طاری, و زمانه به چه نوع دستخوش ان طایفه 
است و جهان از آن جماعتِ جهان, اسير امیر و امیر اسیر شده و ان دلک 
عل ییا 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 
رت و ی رجل حر فیّد ذل پشینه 

نتار را موضع اقامت و منشاً و مولذ واد غبر ذی‌ذرع است با طول و 
عرض دور آن زیادت از هفت هشت ماهه راه است. طرف شرق با ولایت 
ختای دارد و طرف غریی و تور و قال با قفن وسکان:ر 
جنوب با جانب تلکت و تبّت» پیش از خروج چنگزخان ایشان را سری و 
حاکمی نبودست هر قبیله‌ای یا دو قبیله‌ای جدا جدا بوده‌اند و با یکدیگر 
متفق نه و دام میان ایشان مکاوحت و خاصمت قامم بوده و بعضی سرقه و 
زور و فسق و فجور را از مردانگی و یگانگی می‌دانسته‌اند و خواسته خانِ 
ختای از ایشان می‌خواسته است و می‌گرفته و پوشش از جلود کلاب و 
فاراث و خورش از محوم آن و میتهای دیگر و شراب از البان مهایم و نقل از 
بار درختی به شکل ناژ که قسوق" گویند و همان درخت میوه‌دار بیش 
نروید و در بعضی کوهها باشد و از افراط سرما چیزی دیگر نه, و علامت 
امیر بزرگ آن بوده است که رکاب او از آهن بوده است باق تجمّلات از اين 
قیاس توان گرفت و بر این جله در ضیق حال و ناکامی و وبال بودند تا 
چون رایت دولت چنگزخان افراخته گشت و از مضایق شدت به فراخی 
نعمت رسیدند و از زندان به بستان و از بیابان درویثی به ایوان خوشی و از 
عداب مقم به جَاتِ نع و لباس از استبرق و حریر و اطعمه و فواکه و 
َاکهة ما یرون و نم طبر با شون و اشربه مختوم امه مشک و از 
این وجه درست شد که دنیا به حقیقت هشت این جاعت است بضاعات که 
از اقصای مفرب می‌ارند به نزدیک ایشان می‌کشند و انج در منتهای 
مشرق می‌بندند در خانه‌های ایشان مت فعدا رت بذرها و کیسه‌ها از 
خزانه‌های ایشان پر می‌کنند. کسوتٍ همه روز مرضع و زریفت گشته و در 
اسواتق مواضم اقا وراه یگ تاشات سا سفن وه 
است که اگر با معدن و کان آن برند یکی در دو ها زیادت اورد و کسی که 


ج دو: فسوق؛ ب 5: فستوق. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۲۷ 


بدین موضع قاشی آورد زیره است که به کرمان تحفه می‌ارد. و آب عمان را 
نوباوه و هر کس از ایشان مزارع ساخته و ززاع را در مواضع معین کرده و 
مأکولات فراوان شده و مشروبات چون آب جیحون روان به فر دولت 
روزافزون و سایهةٌ حشمت همایون چنگزخان و اروغ او کار مغول از آن 
چنان مضایق و تنگی به امثال چنین وسعت و نیکی رسیده است و دیگر 
طوایف را همچنین کار بانظام گشته و روزگار قوام گرفته و هر کس که 
اتتطا تن نتسه کار کاس سس فا روا با نان بیترت 
ینجاه‌هزار و سی‌هزار بالش نقره و زر می‌کند. و بالشی پانصد مثقال است 
زر یا نقره و قیمت بالثی نقره در این حدود هفتادوپنج دینار رکنی باشد که . 
یا ان چهار دانگ است. حق‌تعایی اروع او را به مخصیص منکو قاان که 
پادشاهی بس عاقل و عادل است ساهای بی‌منتها در کامرانی عمر دهاد و 


شفقت او بر سر خلایق باینده داراد. 


ذکر فواعدی که 
چنگزخان بعد از خروج نهاد و پاساها که فرمود 
حق‌تعالی چون چنگزخان را به عقل و هوشمندی از اقران او متاز گردانیده 
بود و به تیقظ و تسلّط از ملوک جهان سرفراز تا انج از عادت چبايرة 
اکاسره مذکور بود و از رسوم و شیوه‌های فراعنه و قیاصره مسطور. بی‌تعب 
مطالعهٌ اخبار و زمت اقتفاء. به اثار از صحیفهٌ باطن خویش اختراع می‌کرد 
و آنج به ترتیب کشورگشایی معقود بود و به کسر شوکت اعادی و رفع 
که و زا وی ارزو ی یا اش ار اند کل کی 
اکن با استخراج یز اس بش و ها مشکلات که بدان مولع بوده 
است در روزگار او بودی از حیلت و ذکای او تعلیم گرفتی و از طلسمات 
حصن‌گشایی هیج طلسمی بهتر از انقیاد و اذعان او نیافتی و دلیلی از این 


تون 


۱۲۲۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


عدد و دشمنان با الت و شوکت که هر یک فغفور وقت و کسرای عهد بودند 
یک‌نفس تنها با قلت عدد و عدم عدّد خروح کرد و گردنکشان آفاق را از 
شرق تا غرب چگونه مقهور و مسخْر گردانید و آن کس که به مقابلت و 
انیت نی کر سای و هی که لام رشست: زرا یکت سا 
اتباع و اولاد و اشیاع و اجناد و نواحی و بلاد نیست گردانید و حدینی است 
منقول از اخبار رای آولیک شم فوسانی مج نع من عصانی و در انش 
و شمپت نیست که اشارت بدین ماعت فرسان چنگزخان بوده است و قوم 
او تا هنگامی که جهان از اصناف خلایق در موج بود و ملوک و | 

اطراف از خیلای کبریا و بطر عظمت و جبروت بر ذروة اوج امه ارّارٍی 
و آلکبریاء ردانی به حکم سابق وعدة او را ققّت بطش و غلبه تسلط داد ان 
بش ریک لمْدِیدُ و چون هم به واسطهُ بطر ثروت و عرٌ و رفعث اکثر 
امصار و بیشتر اقطار به عصیان و نفار تلق نمودند و از قبول طاعت او 
بر کیال ها که برد ناه از سره او افص فان هس کیعا 
پادشاهی بود یا صاحب طرف با امين شهری که به خلاف پیش امد او را با 
اهل و بطانه و خویش و بیگانه ناجهز کردند به حدّی که هر کجا صدهزار 
ی یبای یی شا ومسلای ای عیفر تسوا 
شهرهاست که هر یک به وقت و موضع خویش مثبت شدست. و بر وفق و 
اقتضای رأی خود هر کاری را قانونی و هر مصلحتی را دستوری ناد و 
هر گناهی را حذی پدید اورد و چون اقوام تاتار را خطی نبوده است بفرمود 
تا از ایغوران کودکان مغولان خط دراموختند و آن یاساها و احکام بر 
طوامیر ثبت کردند و آن را باسانامة بزرگ خوانند و در خزانهُ معتهران 
پادشاه‌زادگان باشد به هر وقت که خایی بر نخت نشیند یا لشکری بزرگ 
برنشانند و يا پادشاه‌زادگان معیّت سازند و در مصال کید ی ۱ 
شروع پیوندند آن طومارها حاضر کنند و بنای کارها بر آن نهند و تعبية 
لشکرها و خاریب" بلاد و شهر ها بر آن شیوه پیتن گبرنده و ان وت که 


۱. 9 محاربت؛ د: تحار یب؛ ۵: تخر بب؛ و: تحارب. 
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اوایل حالتِ او بود و قبایل مغول بدو منضمٌ شد رسوم ذمیمه که معهود آن 
طوایف بودست و در میان ایشان متعازف رفع کرد و ان از راه عقل حمود 
بل ان عا دانک یسندیده وضع نهاد و از ان احکام بسیار آن است که موافق 
هر بعت است و در امثله که به اطراف مي فرستادست و ایشان را به طواغیّت 
می‌خوانده چنانک رس جبابره بودست که به کثرت سواد و شوکتِ عَذّت 
و عتاد تهدید کنند هرگز تخویف ننمودست و تشدید وعیذ نکرده بلک غایت 
نذار را اين قدر می‌نوشته‌اند که اگر ابل و منقاد نشوند ما آن را چه دانم 
خدای قدع داند و چون در این معنی تدبّری می‌افتد سخن متوکلان است 
قال اه تعالی و من یوک علی آثه هو حَشبهُ تا لاجرم هرج در ضمير 
اورده‌اند و کنا کر دا یافته و به همه کامی رسیده و جون متقلد تم کر و 
تابع هیچ ملّت نبود از تعصّب و رجحان ملتی بر ملّی و تفضیل بعضی بر 
بعضی محتنب بودست بلک علا و زاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تعجیل 
می‌کردست و در حضرت حق‌تعایی آن را وسیلتی می‌دانسته و چنانی 
مسلیانان را به نظر توقبر می‌نگربسته ترسایان و بت‌پرستان را نیز عزیز 
می‌داشته و اولاد و احفاد او هرچند کس بر موجب هوی از مذاهب مذهی 
اختیار کردند بعضی تقلید" اسلام کرده و بعضی ملت نصاری گرفته و 
طایفه‌ای عبادت اصنام گزیده و قومی همان قاعدٌ قدع آبا و اجداد را ملتزم 
گشته و به هیچ طرف مایل نشده اما اين نوع کمتر ماندست و با تقلد 
مذاهب بیشتر از اظهار تعصّب دور باشند و از انج یاسای چنگزخان است 
که همه طوایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ننهند عدول نجویند. و از 
ارات یی ام اشت کها وک یو زاره رش اور ت اراقز 
بواب تکلف و تنّق القاب و شدّت امتناع و احتجاب بسته گردانیده‌اند هر 
کس که بر نخت خانی نشیند یک اسم در افزایند خان یا قاان و بس زیادت 
از آن ننویسند و دیگر پسران و برادران او را به همان اسم موسرم 2۲ هنگام 
و یراع ام ها سس معا یک 


. کذا فی جمیع النسخ؛ و الظاهر: تقلد. || ۲. اج ییاز 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


نویسند همان اسم جرد نویسند میان سلطان با عامی فرق ننهند و مخ و 
مقصود سخن نویسند و زواید القتاب و عبارات را منکر باشند. و کار صید را 
دنه استاه کفته. کلااضیت وعو تسس آمان وی اش که سر 
ارباب سلاح و اصحاب کفاح تعلیم و تربیت آن واجب است که" چون 
صیّادان به شکاری رسند برچه شیوه آن را صید کنند و صف چگونه کشند 
ش یت ات و کر و دی اه شوه شا ری را مرها ارتری خون 
عزهت شکاری خواهند کرد بر سبیل تجشس مردان بفرستند و مطالبهٌ انواع 
و کثرت و قلت صید بکنند و چون به کار لشکر اشتغال نداشته باشند دائا 
بر صید حریص باشند و لشکر را بر آن تحریض فایند و غرض نه جرد 
اي ام موس ای اه ی نز او مت 
خوگر شوند و خان به هر وقت که عزهت شکاری بزرگ کند و وقت آن 
اول دخول فصل زمستان باشد فرمان رساند تا لشکرها که بر مدار حط 
رحال و جوار اردوها باشند مستعٍ شکار گردند و برحسب انج اشارت 
رانند از ده نفر چند نفر برنشینند و فراخور هر موضعی که شکار خواهند 
کرد الا زاوها مکی تن کتک و شیف رآ ترشیت 
و قلب راست گردانند و به امرای بزرگ تفویض کنند و با خواتن و ریات 
و مأأکولات و مشروبات روان شوند و حلق شکار یک‌ماهه و دوماهه و 
سه‌ماهه فرو گرند و شکاری را بتدربج و آهستگی می‌رانند و حافظت 
می‌فایند تا از حلقه ببرون نروند و اگر ناگاه شکاری از میانه بجهد سبب و 
علّت آن به نقر و قطمهر بحث و استکشاف فایند و امیران هزار و صد و ده 
را" بر آن چوب زنند و بسیار باشد نیز که بکشند و اگر مثلا صف را که نرکه 
خواتت زاس داتس قیهی تیا بارسیی تفه دیب او رب لفق 
کنند و اهمال نغایند دو سه ماه شب و روز بر این منوال رمهٌ گوسفند شکاری 


می‌رانند و ایلجیان به خدمت خان می‌فرستند و از احوال شکار و کمی و 
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حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۳۱ 


بیئی ان اعلام می‌کنند که به کجا رسید و از کجا برمید تا جون حلقه به 
یکدیگر رسد بر مقدار دو سه فرسنگ رسنها به یکدیگر متصل کنند و 
ها رونت نت ری مار درف هدوت بان ماه تسا و خلت 
صنوف وحوش در بانگ و جوش آمده و انواع سباع در زفیر و خروش 
پندارند که وعد؛ و ادا وش خُیرّت درامد شیران با گوران خوگر 
گشته. ضباع" با ثعالب مستانس شده ذئاب با ارانب ندیم آمده. چون تضیّق 
حلقه به غایت کشد چنانک حال جولان بر اوابد وحوش عکن نباشد به 
ایتدا خان با چند کس از خواص در میان راند و یک ساعتی تبر اندازند و 
صید افکنند چون ملول شود هم در میان نرکه بر موضعی بلند نزول کنند تا 
چون پادشاه‌زادگان درایند غاشای آن هم بکنند و به ترتیب بعد از ایشان 
نوینان و امرا و عوام درایند چند روز بر اين جمله باشد تا چون از صید 
چیزی ناند مگر یکان و دوگان وج و مهزول, پیران و سالنوردگان بر 
سبیل ضراعت پیش خان ایند و دعا گویند و بر ابقای بقایای حیوانات 
شفاعت کنند تا از موضعی که به آپ و علف نزدیکتر باشد راه دهند و 
تامت شکاری را که انداخته باشند جع کنند و اگر شهار و حصر و عذ انواع 
حیوانات عکن نشود بر هار سباع و گوران اختصار نمایند. دوستی حکایت 
کت که در هدوت اقا ان پرای که زستان هکار کرد وق زر 
سبیل نظاره و تفرج بر بالای پشته‌ای نشسته بود حیوانات از هر صنقی روی 
به تختگاه او نهادند و در زیر پشته‌ای بانگ و فریاد بر مثال دادخواهان 
اه مها هه یر نا سر ار کرو یت هن از 
یشان کوتاه, و قاآن بفرمود تا میان بلاد ختای و موضم مُشتات" از جوب 
و گل دیواری کشیدند و درها برنپادند تا از مسافتی بعید شکاری بسیار 
بداحا درایند 7 این شیوه شکار کنند. و در حدود الالیغ 3 دا جفتای 
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نیز به همین شیوه شکارگاهی ساخته است. و مثال جنگ و قتل و 
احصای کشتگان و ابقای بقایا هم بر اين منوال است و بر اين مثال حذو 
العل بالتعل جه ان باقق گذارند در نواحی از آن درویشی چند معدود 
رتجور باشد. و اما ترتيب لشکر از عهد آدم تا اکنون که اکثر اقالم در تحت 
تصرّف و فرمان اروغ چنگزخان است از هیچ تارج مطالعت نیفتادست و 
در هیچ کتاب مسطور نیست که هرگز هیچ پادشاه را" که مالک رقاب امم 
بوده‌اند لشکر چون لشکر نتار میشر شدست بر شذت صابر و بر رفاهیت 
شاکر در سرّا و ضرّا امبر جیوش را مطوا نه, به توقع جامگی و اقطاع. و 
نه به انتظار دخل و ارتفاع. و این نوع مهقرین رسوم است در کار ترتیب 
لشکر. و شبران تا گرسته نباشند شکار نکنند و قصد هیچ جانور نکنند و در 
امثال عجم چنین است که از سگی سیر شکار نیاید و گفته‌اند اجغ" کیک 
فک و کدام لشکر در عالم چون لشکر مغول تواند بود هنگام کار در غلبه 
و اقتحام سباع ضاری اندر شعار و در ایام امن و فراغت گوسفندان با شبر 
و پثم و منافع بسیار در حالات و علاتِ" بأس" و نوش" از مباینت و 
مخالفت نفوس فارغ باشند. لشکری اندر شیوة رعیّت که احنال صنوف مَوّن 
کنند و برادای انچ بر ایشان حکم کنند از قوبجور و عوارضات و اخراجات 
صادر و وارد و ترتیب یام و اولاغ و علوفات ضجرت نکنند. رعیّتی اندر 
زی لشکر که وقت کار از خرد تا بزرگ. شریف تا وضیع, همه شمشیرزن و 
تبرانداز و نیزه‌گذار باشند به هر نوع که وقت اقتضای آن کند استقبال آن 
کنند و به هر وقت که انديشة قتال دشمنی یا قصد یاغی‌ای در پیش آبد هرج 
جوار المالیغ واقع در بورت جغتای و ییلاقگاه او و اروغ او بوده است؛ آ: قساس؛ بت ة: قیاس؛ 
ح: ماس؛ د: قاس؛ «و مقام او (یعنی جغتای) در قناس بود در جوار المالیغ» (ص ۱۴۱): «و در 
المالیغ یکی بود از قرلقان قوناس به نفس خویش مردی شجاع نام او اوزار..۰» (172 .)؛ «و از 
قناس جفتای [بقوربلتای در حرکت امد] » (ص ۶ «محط رحال و اولاد و لشکر او (یعنی 
جفتای ) از سمرقند تا کنار بیش بالیغ مواضعی نزه رایق منزلگاه ملوک را لابق مربع و مصیف آن 
المالیغ و قوتاس که در بهار و تابستان با بستان ارم مشابهت داشتی » ۱ص ۰۱۰/۳۲۶ ۶ 3: هرگز 


بادشاهان را | ۲ آ: اشبع. | ۲ الصلات بالکسر الحالات الم ختلفه و الشوون المتنوعة 
[ تاج العروس ب: غلوات؛ ه: غلات. || ۴. ب: ناز. || ۵. 8 بوس؛ د: لوس. 
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هت کار وهی امد اش شا خی و اک تیک فا 
درفش و سوزن و حبال و مراکب و مولات از براذین و جمال تعیین کنند تا 
په نسبت دهه و صده هرکس نصیبة خویش ترتیب سازند" و روز عرض 
آلات را نز بنایند و اگر اندکی درباید بر آن موّاخذت بلیغ نمایند و تأدیب 
عنیف کنند و باز انک" در عين کارزار باشند هرج به کار اید از انواع 
اخراجات هم از ایشان ترتیب سازند و زنان و کسان ایشان که در بنه و 
خانه مانده باشند موونتی که به وقت حضور می‌داده باشند برقرار باشد تا به 
حدّی که اگر کاری اوفتد که نصیب آن یک نفس بیکار "نفسی" باشد و مرد 
حاضر نه آن زن" به نفس خود بیرون اید و آن مصلحت کفایت کند. و 
عرضگکَةُ و ثهار لشکر را وضعی ساخته‌اند که دفتر عرض را بدان منسوخ 
کر وین او توا و اس ار وی و 
هر ده یک نفس را امیر ه دیگر کرده و از میان ده امبر یک کس را امبر 
صد نام نهاده و مامت صد را در زیر فرمان او کرده و بدین نسبت تا هزار 
شود و به ده‌هزار کشد آمیری نصب کرده و او را امیرتومان خوانند و بدین 
قیاس و نسق هر مصلحتی که پیش آید به مردی پا به چیزی احتیاج افتد به 
امیرتومان حوالت کنند امبران تومان به امیران هزار بر این قیاس تا به امیر 
ده رسد سویتی راست هر یک نفس چون یک نفس دیگر زمت کشد هیچ 
تفاوت ننهند و ثروت و استظهار را اعتبار ننهند اگر ناگاه به لشکری احتیاج 
افتد حکم کنند که جندین هزار باید فلان ساعت آن روز يا شب به فلان 
موضع حاضمر آیند لا یرون سا و لا يعون یک طرفةالمین 
تقد و تأخیر نیفتد و انقیاد و اذعان به حذی که امیر صدهزار لشکر باشد و 
میان او و خان مسافة الشرق و الغرب به جرد انک سپوی کند یک سوار 
بفرستد تا بر آن جمله که فرمان شده باشد تأدیب او بکند اگر سر فرمان 
تا مورا تلو ار یوت انیت با ور ماه کقیی که ماو کم 
یآ کوک درا کی همه سای زا ارو[ 
استعمال می‌کند. ||۲. | ج: سکار؛ 3 ة: بنکار. || ۶. آ ج: نفس؛ و: نفیسی؛ 3: مردی. || ۵. آ: آن کس. 
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۰ 


زرخریدءٌ ایشان که خویشتن را ده اسب بر طویله دید به انديشه با او سخن 
ی وا راکو او 
روت و استظهاری حاصل شود باز او را مصروف نتوانند کرد و بیشتر آن 
باشد که خود به طفیان و عصیان بیرون ایند و هرگاه که عزیت دشنی کنند 
یا دسمنی قصد ایشان کند ماهها و ساطا باید تا ترتیب لشکری دهند و 
خزانه‌های مالامال تا در وجه مواجب و اقطاعات ایشان بردارند وقت 
استیفای جرایات و رسوم بر مین و الوف فزون باشند و هنگام مقابلت و 
مقأتلت صفوف سر به سر حشو باشند و هیج کدام به میدان مبارزت بارز 
نشوند چنانک وقتی حساب راعی‌ای کردند حاسب گفت چندین گوسنفند 
باقق آمد راعی پرسید کجا گفت در دفتر؟ جواب داد از آن می‌گویم که در 
که سارت فا راست اش کر ای که ابش افت تاه 
اطلاتی مواجب را به نام گوبند:؟ چندین مرد دارم. و هنگام عرض یکدیگر 
را تزویری" بدهند تا به شهار راست شود. و پاسای دیگر آن است که هیچ 
مرد از هزاره و صده و دهه‌ای که در آنجا معدود باشد به جایی دیگر نتواند 
رفت و به دیگری پناه نتواند گرفت و کسی آن کس را به خود راه نتواند داد 
و اگر برخلاف این حکم کسی اقدامی فاید آن کس را که تحویل کرده باشد 
در حضور خلایق بکشند و آن کس که او را راه داده باشد نکال و عقاب 
کنند و از اين سبب هیچ آفریدة دیگری را به خویش راه نتواند داد مثلاً اگر 
یادشاه‌زاده باشد کمتر شخصی را راه ندهد و از یاسا احتراز نماید. لاجرم 
هیچ‌کدام شخص بر امیر و پیشوای خویش دلال نتواند و دیگری او را 
عشوه ندهد, دیگر در لشکر هر کجا دختری ماه‌پیکری باشد جع کنند و از 
ده ا ضاو ی وتا زاهک تا و ریک از رس 
از انتخاب به خدمت خان یا پادشاه‌زادگان برد انجا نمز باری دیگر گزین 


+ کذا فی جمیع السخ؛ و لعلّه «پردازند» || ؟ یعنی گوید. مصّف غالبا در این کتاب به نکرة 
واقع بعد از ادات عموم «هر » ضمیر جمع رأجع می‌کند: هر مرد ۳ | ۲. کدا فی ح؛ ب: 
مر تزوبری؛ ا: مروبری؛ د: جزوی؛ و: مفرد بر دییری؛ 8: ... عرض مردییر را بروی. 
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کنند آنج لابق اوفتد و در چشم رایق اید اشتاک عفرّوف بر ایشان خوانند 
و بر بقایا تشریج پاخسان و ملازم خواتین باشند تا هرگاه که خواهند 
پشکشت با با اف سای دی عون غرضه ملت آیشان یفن و تسیط 
شد و سواغ میات نازل از اعلام احوال اعدا چاره نبود و اموال از غرب به 
شرق و از اقصی شرق به غرب نقل می‌بایست کرد در طول و عرض بلاد 
وضع یامها کردند و مصام و اخراجات هر یامی ترتیب کردند و نعیین از 
مرد و چهارپای و مأکول و مشروب و الات دیگر و بر تومانها تحصیص از 
هر دو تومان یک یام معین کردند تا به نسبت شهار خش کنند و بیرون ارند 
تا مر ایلجیان به سبب نشستن اولاع دور نیفتد و دائاً رعیّت و لشکر در 
زمت نباشند و بر سل نیز در حافظت چهارپای و غبر آن حکنهای 
سخت کرده که ذکر آن تطویی دارد و سال به سال عرض یامها بکنند انچ 
ناقص باشد و از یامها کم گشته باز از رعیّت عوض گیرند. و چون بلاد و 
عباد در تحت تصرّف ایشان امد به همان قرار معهود وصع شار و تعیین اسمم 
ده و صد و هزار کردند و استخراج لشکر و یام و اخراجات و علوفات 
خارج از مال و بر بالای اين انقال قوبجوری" نبز بریده کردند. و دیگر 
رسی دارند که اگر صاحب شغلی یا رعیّق متوفی شود آنج ازو باز ماند اگر 
دک هلو سا ری نسازند و هیج افریده تععءض آن نکند و اگر 
وارنی نداشته باشد به شاگرد او یا غلامی " دهند و به هیچ وجه مال مرده در 
خ اه ای ا را ال تکار لا کزرش | میض ارب :تلو 
بفرستاد برقراژ. شغل ترکات در عامت آن ولایات برقرار بود رفع آن شیوه 
کردم و باجها که از زمان قد.م در بلاد تستر و بیات " بود برانداختم. و امثال 
این یاساها بسیار است اثبات هر یک طول و عرض گبرد بر این قدر 
اقتصار افتاد. 


دوکورنی ). || ۲. د: به شاگرد يا غلام او || ۲. کذا فی نسخة الاساس (٩)؛‏ ب 3: پیات؛ و: پسات؛ ج: 
بباط؛ ۵: باط. 
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ذکر خروج چنگزخان و ابتدای انتقال 
دولت و مملکت ملوک جهان بدو و احوال آن بر سبیل ایجاز 
قبایل و شعوب مغول بسیار است اما از انج به اصالت و بزرگی از میان 
قبایل اکنون معروف است و بر دیگر قبایل مقذم قبیلهٌ قیات" [است ] که ابا 
و اجداد چنگزخان سرور آن قبیله بوده‌اند و انتساب بدان دارند. چنگزخان 
را نام مُرجین" بود تأ وقتی که بر مالک ربع مسکون به سابقه تقدیر و حکم 
کن‌فیکون مستولی گشت و در آن وقت اونک "خان که سرور قبایل کرت" 
و ساقیز* بود به قّت و شوکت از قبایل دیگر بیشتر بود و به مغذت و ساز و 
عدد قوی‌تر و در آن وقت قبایل مفول موافق نبودند و یکدیگر را مطیع نه, 
چون چنگزخان از مقام طفولیّت به درجهٌ رجولیّت رسید در اقتحام شهری 
غوان و در اصطدام ششیری بران بود در قهر خصان. باس و سیاستٍ او را 
مذأق زهر بود و در کسم شوکت هر صاحب‌دولتی خشونت و هیبت او را 
فعل ده به هر وقتی سبب قرب جوار و دنو دیار به نزدیک آونک‌خان تردد 
می‌کردی و مسیان ایشان تودّدی بود اونک‌ضان چون رأی و رویّت و 
شجاعت و فژ و هیبت او می‌دید از صرامت و شپامت او تعحب می‌نود و 
در تقد و اکرام او مبالغت می‌نود روزبه روز در رفع منزلت و حل او 
می‌افزود تا مامت مصا جمهور بدو منوط شد و خیل و حشم او به واسطة 
ضبط و سیاست او مضبوط گشت پسران و برادران اونک‌خان و خاصگیان 
و مقرّبان او از مفزلت و قربت او حسد بردند و شبایک مکر بر مر انتهاز 
فت ‏ مان خر برع وروت آورا ‏ واف اس 
خلوات حدیث استیلا و استعلای او درمی‌دادند و سخن مَیلان دا به 


در حامع او اریض طبع برزین؛ ج ۲ ص ۸۲ در تعداد اولاد برتان بهادر پدر دوم چنگیزخان 
گوبد: «مونکدوفیان قیات جمله از نسل ویند و جهت انکه او بهادری عظیم بود این نام نهادند 
چه قیات به مغولی عبارت از سیلی باشد که به قرّت اید»؛ ا: قشاب؛ ب: قبات؛ ج: قتات؛ د و: 
قیاب. || ۲. ب ج: تموجین؛ 8: تمجین؛ و: تمرچی. || ۲. ا: اودک؛ ب و: اوتک. || ۲ خ 3 : کر ست. | 
۵. مسیو بلوشه کوید قبیلة سافیز همان قبیله معروف نایمان است و «سافیز» به ترکی به معنی 
عدد هشت است و «نایمان» به زبان مغولی نیز به همین معنی است و شاید شغب این قبیله 
" هشت بوده است. انتهی؛ آ: سافر؛ د و: سافیر. 
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مطاوعت و متابعت او باز می‌راندند و در صورت نیکخواهان آن معنی تازه 
می‌کردند تا اونک‌خان نیز در کار او متهما شد و صلاح کار بر او مهم" 
گشت و در دلش خوف و هراس وسطوت :وبا سین آومتعتن کفتت: عون 
هاراً جهارا مکاوحت و مکاشفت او متعذر بود پنداشت که به مکر و کید 
دفع او کند و به حیلت و غدر سرّی که حق‌تعایی را در تقویت او بود منع 
کند اتفاق کردند که سحرگاهی که چشمها به خواب خوش مکتحل باشد و 
خلایق به اسایش غافل. بر ایشان شبیخون برند و خود را از آن انديشه باز 
1 
جون بخت بیدار و دولت یار بود دو کودک از آن اونک‌خان بگریختند یکی 
کلک " و دیگر باده" و چنگزخان را از خبث عقیدت و رجس مکیدت 
ایشان خبر دادند چنگزخان هم در ساعت قوم و اهل را روان گردانید و 
خانه‌ها را از جای بجنبانید به میعاد سحرگاهی, چون بر خانه‌ها دوانیدند 
هاچ تیه هتفای فرصم ریات ضلت اس که هد از 
یا ایا بر مت ی قافن ابهرسصی ات ان اس ۸5 
اونک‌خان با قومی بسیار در طلب او برفت و چنگزخان با قومی اندک بود 
جشمه‌ای ات کان را با محونه" گویند اج به یکدیگر رسیدند و بسیار 
کوششها نمودند عاقبت جنگزخان با لشکر اندک اونک‌خان را با گروه انبوه 
منهزم گردانید و غنیمت بسیار یافت و این حال در شپور سنه تسع و تسعین 
و خسمایه واقع شد و در آن روز هر شخص که مصاحب بود از وضیع تا 
شریف. امهر تا غلام و فراش و ستوردار از ترک تا تازیک تا هندو اسامی 
یی ینوی اور کرک رشان روم فان | تون ارب 
موونات معاف بود و در هر لشکر که باشد هر غنیمت که یابند ایشان را 
این جمله در أ حَ موجود نیست. || ۲. ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱.۱ ۲. ب: کلل. || ۴. آ: باده؛ ذ: 
ماده: ۵: تازه؛ و: تاده؛ نام این دو نفر در حامم التوار بخ (طبع برزین ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۲) مکرّر 
فبشایق و بادای برده شده است, و محتمل است که اصل متن کسلک بوده و معلوم است که 
به واسطه مسامحه نساخ «کئلی » با سین کشیده به سهولت به «کلک » مشتبه می‌شود. || ۵. ا: 
بالجونه: جامع‌التواریخ, طبع برزین, ج ۲, ص ۱۵: بالجیونه. 
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اه باشد و هرگاه که خواهند در بارگاه پی‌اذن و دستوری درایند و ایشان 
را لشکر و مرد داد و از چهاربای و اولاق و تجملات چندانک در حذ و 
حصر نیاید و فرمود تا چندان گناه که از ایشان در وجود ای اقا این 
موّاخذت نایند تا به هم فرزند ایشان همین معنی مرعی باشد اکنون از نسل 
آن دو شخص بسیار اقوام است در همه عالک. و غامت مکرم و حترم 
باشند و در خدمت پادشاهان عزیز و موقرء و اما اقوام دیگر هر کس که بود 
مرتبه‌ای بلند یافت و تا فزاشان و ساربانان به پایه‌ای شگرف رسیدند بعضی 
از ملوک عصر شدند و بعضی به مناصب بزرگ رسیدند و از نامداران افاق 
گشتند. و لشکر چنگزخان چون قویّْ شد سبب آنک تا اونک‌خان اتافرت: 
نگیرد بر عقب او لشکر فرستاد و یک دو نوبت مصاف دادند و هر دو نوبت 
غالب گشت و اونک‌خان مغلوب شد و عاقبت اهل و قوم او تا زنان و 
دختران در دست آمدند تا به آخر او نیز کشته شد. و چون کار چنگزخان 
بالا گرفت و کواکب دولت او مستعلا گشت به قبایل دیگر ایلچیان فرستاد 
هر کس که به انقیاد پیش آمد. چون قبایل اویرات و قتقورات" در زمره 
مرا و حشم او داخل می‌شدند و منظور نظرٍ تربیت و عنایت او می‌گشتند و 
انک سرکثی و حرونی می‌کرد به سیاط بلا و سیوف فنا دمار از نهاد ایشان 
برمی‌آورد تا تمامت قبایل یکرنگ شدند و متابع فرمان او گشتند و رسوم نو 
نهاد" و بنیاد عدل گسترد 2 مستنکرات عادات بود از سرقه و زنا 
مرفوع کرد چنانک در ذکر متقام شمه‌ای مثبت شدست. و در این وقت 
شخصی بیرون آمد هم از له مفولان معتبر, شنیده‌ام که در سرمای سخت 
که در آن حدود باشد برهنه چند روز به بیابان و کوه رفتی و باز امدی گفتی 
خدای با من سخن گفت و فرمود که قامت روی زمین به قرجین و 
فرزندان او دادم و او را نام چنگزخان نهاد" با او گوید" تا عدل چنین کند و 
1 شخص را نام بت تنگری" نهادند ۳ او گفتی از آن عدول نکردی تا 
۱ 3: اوبرات. || ۲. ا: مقورات؛ د: قیقورات. || ۳. آ: نهادند. || ۴. ت ح: بنموجین؛ 5 : بتمجین. | 


۵ یعنی نهادم. || ۶. ب: بگوید: ة و: بگوئید. || ۷ آ: تب تکری؛ ب: تنکری: د: تست تنکری؛ 5 : 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۳۹ 


کار او نیز قویَّ گشت و حشم بسیار بر او جمع آمدند و در دماع او سودای 
ملک پدید امد روزی در میان جشنی با یک پسر از پسران" مقالتق کرد هم 
در مجلس او را چنان بر زمین انداخت که باز برنخاست. فا محمله چون آن 
حدود از طغات پاک شد و مامت قبایل لشکر او شدند ایلجیان به ختای 
روان کرد و بعد از آن به خویشتن نیز برفت و پادشاه ختای التون"خان را 
بکشت و ختای را مستخلص گردانید و بتدریج مالک دیگر نیز بگرفت 
جنانک ذکر هر یک عل‌حده اید. 


ذکر ابنای چنگزخان 
چنگزخان را از خواتین و سراری فرزندان ذکورا و اناتاً بسیار بودند و 
خاتون بزرگتر یسونجین بیکی ؟ تودو دز رس مغول اعتبار فرزندان یک 
بدری به نسبت مادران باشد مادر هر کدام بزرگتر به نسبت آن فرزند را 
مزیّت و رجحان باشد و از این خاتون چهار پسر بود که به صدد عظام 
امور و جلابل کارهای باخطر گشته بودند و تخت ملکت را به مثابتٌ چهار 
پایه و ايوان خانی را به محل چار رکن بودند چنگزخان هر یکی از ایشان 
را به امری مخصوص اختیار کرده بود. بزرگتر توثی در کار صید و طرد که 
نزدیک ایشان کاری شگرف و پسندیده است. و جفتای را که از او فروتر 
بود در تنفیذ پاسا و سیاست و لتزام آن و مواخذت و عقاب بر ترک آن 
گزیده, و اوکتای را به عقل و رأی و تدبیر ملک اختیار کرده. و تولی را به 
ترتیب و تولیت جیوش و نجهیز جنود ترجیح نهاده. چون از کار اونک‌خان 
فارع شدند و قبایل مغول قومی به اختیار و قومی به اجبار مذلل و مسخر 
فرمان او شدند و مطیع و منقاد حکم او گشتند قبایل واقوام مغول و نایان و 
مامت لشکرها بر پسران مذکور بخش کرد و دیگر پسران خردتر و برادران 


. ب 3 5 و می‌افزاید: چنگزخان. || ۲. ب: آلتان. || ۲. اسم این زن در حامع‌التواریخ ( طبع برزین» 
ج ۲ ص ۱۲۴ بورته فوجین است و مسیو بلوشه گوید بسونجین به مغولی به معنی زن جمیله و 
حسناست و ظاهرا پسونجین لقب او بوده است و بورته فوجین نام او انتهی. آ: سونحین؛ ج: 
بسویحین؛ د بسوبحین؛ ۵ و: مسونحین. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


و خویشان هر کس را از لشکرها نصیب تعیین کرد و بعد از آن در تشیید 
بنای موافقت و نهید قواعد الفت میان ابنا و اخوان نحریض می‌کرد و پیوسته 
نخم موافقت و مطابقت در سینه‌های پسران و برادران و خویشان 
فررتکاشت واقتش معا ضلات, واساغدت قر دهای انشا ن هی نکاشت نویه 
ضرب امثال آن بنا را مستحکم می‌گردانید و آن قاعده را راسخ می‌کرد. 
روزی پسران را جمم کرد و یک تمر از کیش پر کون را بشکست دو 
عدد گردانید و آن را هم بشکست یک یک تمر برمی‌افزود تا چند عدد شد 
از کسر آن زورآزمایان عاجز ماندند روی به پسران اورد و گفت مَتل 
شهاست تبر ضعیف چون به یاران مضاعف شود و هم‌پشت باشند مبارزان بر 
شکستن آن قادر نباشند و به عجز دست از آن باز می‌دارند مادام که میان 
شا برادران مظاهرت ظاهر باشد و مساعدت" هر یک به مساعدت دیگران 
قوی. هرچند اصحاب شذت و شوکت باشند ظفر نتوانند یافت و اگر از 
میان شها یک کس سرور نباشد که دیگر اخوان و اولاد و اعوان و اعضاد 
متایم رأی و مطاوع فرمان او باشند مثل مار چند سر باشد که شی سرمای 
سخت افتاد خواستند تا در سوراخ خزند و دفع سرما کنند هر سر که در 
سوراخ می‌کرد سر دیگر منازعت می‌نود تا بدان سبب هلاک گشتند و 
انک مار یک سر بود و دنبال بسیار در سوراخ رفت و دنبال و مامت اعضا 
و اجزا را جای داد و از صولت برودت خلاص یافتند و از اشباه این نظایر 
بسیار است که القا می‌کردست تا آن سخنها و نصایح در ضایر ایشان مستقز 
شد و بعد از آن همان شیوه را ملتزم بودند و هرچند از روی ظاهر حکم و 
ملکت یک کس راست که به اسم خانّت فوسوم باشد اما از روی حقیقت 
همه اولاد و احفاد و اعبام در مال و ملک مشترکند و دلیل آنک پادشاه 
جهان منکو قاان " در قوریلتای دوم مامت مالک را تحصیص فرمود و همه 
انساب را از بنین و بنات و اخوان و اخوات را بجخش داد. و جون در عهد 
دولت چنگزخان عرصه ملکت فسیح شد هر کس را موضم اقامت ایشان 


۱ ب 8 د: می‌کاشت. ا| ۲. د: ساعد. || ۲. ات افزاید: چون. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۴۱ 


که یورت گویند تعیین کرد اوتکین نویان را" که برادر او بود و جماعت دیگر 
را از احفاد در حدود ختای" نامزد کرد و بسر و کر توثی را از حدود 
قيالیغ " و خوارزم تا اقصای سقسین و بلغار و از آن جانب تا آنجا که سم 
اسب تاتار رسیدست بدو داد. و جغتای را از حدود بلاد ایغور تا سمرقند و 


بخارا و مقام او در قناس " بود در جوار المالیغمه و تختگاه اوکتای که ولیعهد 
بود یورت او در عهد پدر در حدود اییل " و قوناق" بود جون بر نخت خانی 
نشست به موضع اصلی که میان ختای و بلاد ایغور است تحویل کرد و آن 
جایگاه به پسر خود کیوک داد و ذکر منازل عی‌حده مثبت است و تولی نیز 
مْصل و مجاور او بود و به حقیقت آن موضع واسطهٌ علکت ایشان است بر 
مثال مرکز و دایره. انج ذکر رفت شمه‌ای است و اولاد و احفاد چنگزخان 
ده‌هزار زیادت باشند که هر کس را مقام و یورت و لشکر و عذّت جدا 
خدامیتت: تهاضیط آی‌فیسی اش وله کات ان عکمو غرض از تفر یز این 
موافقت ایشان است بر خلاف آنج از ملوک دیگر روایت ات کب آذر 
قصد برادر کند و پسر دفع پدر اندیشد تا لاجرم مقهور و مغلوب گشتند و 
دولت هر یک از ایشان منکوب و منکوس شد قال اه تعالی ولا ارو 


کم ۵ م 


شلوا و تذفب رحکم وبه موافقت و سعاضدت خانان که از اولاد 


. جام التوارسخ (طبع برزین» ج 1 ص‌‌ ۷( در صمن تعداد او لاد اتشتوکایی بهادر بدر 
و بورت» و پسر کوچکین را او تجکین گویند و او را اوتجی نویان آسم علم گشته ... و ولایت و 
یورت او در شرقی شمالی بوده با قاضی مفولستان چنانکه از آن جانب هیچ قومی دیگر از مفول 
نبوده‌اند » 1 اونکسن موىاق؛ بت اتکین توبان؛ ح‌ او تکین بوقان. ۱ ۲ د: خطا؛ 1 حند. ا| ۲. بت 
فنالق؛ 3 قالیق؛ د: قالق؛ : و: قبالق؛ ا: قیالع؛ فیالیغ شهری بوده در ترکستان شرفی در حدود 
کاشغر و ختن (؟) و در تصرّف ملوک ترک مسلم معروف به خانبه بوده است. || ۴. ر.ک. به: 
ور ود وا رسای و له یرود یلک دایم 
0 ص‌‌ ۱ ۳4 ۱ ۶ اِ رودی است در غرب 9 در ایالت سمیر به 
چنسک در سیبری روسیه و در بحیر؛ٌ الاکول می‌ریزد و اکنون نیز آن را امیل و بمیل خوانند 
اراک به: حواشی مسیو بلوشه بر حامع او اریخ» ص ۴۱۵ ۴۱۷) ت د :: ایمل؛ و: انمل؛ 1 
امیل. || ۷ قوناق؛ جح قوقاق؛ * و: قوباق. 


چنگزخان نشستند بر همه عالم چگونه غالب شدند و دشنان را به چه شیوه 
نیست کردند و مقصود از اثبات حکایات و تارج آ اش تا مردعاقل 
ی‌معانات تجارب جرب شود و به مطالعهٌ امثال این مقالات مهذب گردد. 


ذکر استخلاص بلاد ایغور و انقیاد ایدی قوت 
در آن‌وقت ایدی‌قوت بارجوق" بود در آن مهار که قراختای بر بلاد ماوراءالنهر 
و ترکستان غالب شد او نیز در ربقه طاع تفیل واه مان امس او 
شحنه‌ای فرستاد نام او شاوکم "بود و چون شاوکم "مستقر شد دست به ظلم و 
عذوی واستهزا و خرق پردةٌ حرمت با ایدی قوت و امرای او پیش گرفت تا 
او امس فا ی سکع رس با و موز کیت 
و اواز؛ غلبه و صیت او شایع شد ایدی قوت بفرمود تا در دهی که آن را 
قرا * خواجه گویند شاوکم را در خانه‌ای پیجیدند و خانه بر او انبااشت و به 
اعلام یاغی شدن با قراختای و مطاوعت و متابعت کردن پادشاه جهانگر 
ایلحیان را اعزاز فرمودست و به مبادرت او به حضرت اشارت کرده امتثال 
فرمان او را مسابقت واجب داشت چون ۳ رسید مواعیدی را که بدان 
موعود بود مشاهده کرد و با سیورغامیشی بازگشت جون لشکر به جانب 
کوجلی در حرکت امد به مبادرت" ایدی قوت با مردان کار از نواحی ایغور 


حون ار ان لشکر مراجعت نود و" به حکم اجازت ملازم قوم و اهل و 


3 و: ایدی قت (در اغلب مواضع ). || ۲. ب 5: پارجوق؛ ج ندارد؛ حامع التواریخ, طبع برزین؛ 
ج ‏ ص ۱۶۳: باورچق. || ۳. ح: شاوکم؛ حاممالتوار یش ایضا (ج ۲ ص ۱۵): شوکم, شادکم: 
اج ص ۱۶۲). || ۴. ر.اک. به: باورقی شمار؛ ۲ || ۵. د کلمه «فرا» را ندارد. ا| ۶. کذا فی 
جامع‌التواریخ, طبع برزین, ج ‏ ص ۱۶۴ آ: فالمش ها؛ ج: فتالمش؛ ب: قاتلمش را؛ 3: 
قیاملس فنا؛ ۵: مایلش فا؛ و: یابلس قیا. || ۷. کذا فی اد ه؛ ب: بارنای؛ باررتای؛ و: نارنای؛ 
جامعالتو ار بخ: تاتاری؛ طبع برزین, ج ۸ ص ۱۶۴ | ۸. کذا فی 5؛ و فی باقی النسخ: مافورت | 
4 کذا فی جمیم‌الْسخ و گویا او ات 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۴۳ 


حشم بود تا چون چنگزخان به نفس خویش متوجه بلاد سلطان حمد شد 
فرمان رفت تا دیگر باره با لشکر خویش برنشیند چون پادشاه‌زادگان 
جفتای و اوکتای به استخلاص اترار عازم مقام شدند او نیز در خدمت 
ایشان بود چون اترار مستخلص گشت باز دیگر تربای" و بستور" و غداق" 
با لشکر متوجه وخش" و آن حدود شدند او را نیز در صحبت ایشان 
فرستاد و چون رایات خانی با مختم قد.م رسید و عزم تتکوت" فرمود او نیز 
از بیش بالیغ به حکم فرمان با لشکر به خدمت روان شد این خدمات 
پسندیده او را به مزید عاطفت و فرط تربیت مخصوص فرمود و از دختران 
خویش یکی را نامزد او کرد سبب واقعدُ جنگزخان *دختر در توقف ماند و 
او با بیش بالیغ امد تا وقت انک قاان" بر نخت ملکت نشست التزام 
اشارت پدر را التون بیکی را بدو سیورغامیثی فرمود هنوز نرسیده بود که 
التون بیکی بگذشت بعد از یک‌چندی الاجی بیکی" را نامزد او فرمود پیش 
از تسلم ایدی قوت ناند پسر او کساین" به خدمت حضرت رفت و ایدی 
قوش کفرن و الاجین بیکی" را تارف دزد نان دی کنیا ۱۳۵ 
ایدی قوت هم کوج کرد برادر او سالندی" به حکم توراکینا خاتون جای 
برادر یافت و نام او ایدی قوت شد و نیک مکن و حفرم بود واله الوفق. 


ذکر تتمهٌ احوال ایشان 
هرچند تقریر این ذکر بعد از ذکر جلوس منکو قاآن ثبت می‌باید کرد اما 


چون نسق حکایت را در اين موضع لایق نود اثبات آن موافق افتاد. چون 


۱ | ج: پردای؛ د: تورنای؛ ت: ترای. || ۲. کذا فی 3 5: آ : سیور؛ نّ: سسور؛ جامع التواریخ: 
یسور (طبع برزین؛ ج ص ۱۶۲). || ۲. ب ه: علاف؛ ج: غلاف؛ د: علاق؛ برزین» ج ۱ ص ۱۶۴: 
علاف. || ۴. ح وت (در حاشیه): نخشب. || 3.۵: منکوت؛ 5 تنکوت؛ ح: سکور. || ۰۶ یعنی وفات 
چنگیزخان. || ۷ بعنی اوکتای قاان. و هر وقت قاان مطلق گویند منصرف بدوست. || ۸. ج: 
لاجین بیکی. || 4 تّ: کشماش؛ ح: کینماس؛ ة: کشماس؛ جامعالتو اریخ: کشماین (طبع پرزین؛ 
3 ص ۱۶۵). || ۱۰. بٍ د ه: الاجی بیکی؛ ج: لاجین بیکی. ا| ۱۱. بٍ: کشماش؛ه: کشماس؛ ح: 
مان برزین ج ۸ ص ۱۶۵ کشماین. || ۱۲ کذا فی ت ذ 5 و جامع او ار بخ (طبع برزین 
جم ص ۱۶۵)؛ اج: تا لد 


بت 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


کار ملک عام بر پادشاه جهان منکو قاان مقرر شد به سبب غدری که 
جاعتی انديشیده بودند اختلافی پدید آمد بلا بیتکچی که ایغور بود و 
اش ان از کا نو ات زد هر و له آلضم او را نزدیک 
ایدی قوت فرستادند او را به مواعید بسیار و امانی یی‌شهار مستظهر کرد و از 
ان له یکی آن بود که مسلیانان را که در بیش بالیغ و آن مواضع باشند 
تحشتتل ور سل و و اد ایا ر اسر کنند و غارت دهند و ینجاه‌هزار مرد 
پیلکافتی" و توکمیش بوقا" و ساقون" و ایدکاج" با ایشان یک‌زفان شدند و 
اتفاق کردند که و ی هقی تفا توافت اون آذین ان اه 
باشتت از محامن ماد تال او زو تقیا تیان وا سیاه کنتد و ساه 
اسلام دای ردان 
هم بطفتون آلمَجد واه مُوقدٌ ."و هم ینقصون ال و ال راهب 
برای اقام این مصلحت و تقدع این نیت به علت آنک ایدی قوت به خدمت 
غاهش " و خواجه و ناقو" می‌رود خیمه به صحرا زد و افواج ایغور جتمع 


ت__ 


تدببر و مکر ایشان می‌شنوده و آن را مستور می‌داشته تا بعد از هفته‌ای در 


بازار با یکی از مسلانان خصومت می‌کند و می‌گوید هرچ می‌توانی به تقد 


رسان که مذت عمر شا با سه روز افتادست و در ان وقت امه سیف‌الذین 
که از ارکان حضرت رکنی وثیق بود و محلی حتشم و رتبتی مقذم داشت در 
بیش بالیغ بود مسل‌انان از این سخن او را اعلام کردند تّش " را بخواند و 


ج: بلحافتی؛ اُ ت: سلعامی؛ د: یلعاقی؛ :: سلحاتی. || ۲. آ اینحا: تولمنس پوقا؛ و در ۳ 
ص ۱۴۳۶: بکمش بوقا؛ ت: بولمش بوقاء تکمش بوقا؛ ج: یومولش بوفا؛ تکمش بوفا؛ د: بولمس 
بوقا؛ بوکمش بوقا؛ :: پولمیش بوفا؛ بکمیش بوفا. || ۳. ۵: سافوز. ۱ ۲ کذافی ح د؛ ا: اندکاج؛ بت 
اندکا؛ ة: اندکاج. || ۵. کذا فی اغلب السخ (؟)؛ ت: رفقه. || ۶. ا: غایمس؛ ب: عالمس؛ 3: 
غانمش؛ ه: غالمش؛ مقصود اغول غایمش زوجه کیوک‌خان و مادر دو بسر او خواجه و اقو 
است. || ۷. ت: ناعو؛ ج *: باغو؛ د: باقو. || ۸. ب ح: تنکمش؛ ا: نکمس. .٩|‏ اتٍ: سلکافی؛ 3 
سلکافی؛ د: بیلکافی؛ ة: سلکانی. || ۱۰. ا: بکمس؛ د: غلام تکمیش؛ : بکمیش. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۴۵ 


تفتیش رمزی که در ائنای خصومت گفته بود به جای آورد تکش! نبز 
صورت حال و انديشه و افتعال جماعت خالفان نقریر داد و در آن دو روز 
اوازة جلوس پادشاه عام" رسیده بود و تغییم احوال خالفان روشن شده و 
ات ار اهاط ار از ندیه دی مره هتکن آمش 
سیف‌الدّین به استرداد ایدی قوت از راه رسولی فرستاد او با آن ماعت 
جون بارکتتتد و به نزدیک آمیر سیف‌الذّین رسید تکش" را مواجهه و 
مقابله کردند از گفتةٌ خود رجوع ننمود و نشان وقت و ساعت و مکان و 
اخوان هنگام کنگاج تقربر کرد دهشت و حبرت بر ایشان غالب شد و عقل 
و ری ذاهب گشت رویی دیگر نبود انکار مودند و از آن کار استبعاد کردند 
بعد از نفهم و جدال و قیل و قال از جانب ایدی قوت با یاران مذکور به 
برائت ساحت خویش خط دادند و تٌّش " به تصحیح گفتار خود. و از آن 

اپغوران دیگر که در حسابی بودند هم خط گرفتند که اگر کسی را از این 
معانی. خبری بوده باشد و نی دارد بعد از اين اگر غّازی" بیرون ابد و 
ظاهر شود او نیز از جلهٌ مجرمان باشد و مال و خون او مباح. تهش " بر 
پای خاست و گفت این کار هم‌انا در بیش بالیغ به قطع نرسد به حضرت 
پادشاه جهان شم تا در یارغوی" بزرگ به استقصا و مبالغت بحث و 
استکشاف آن به تقدعم رسانند. و تیش" را در مقدمه با ایلجی" به انهای 
این حال 4 به توقف و انتظار وصول ایدی قوت و اتباع او فرمان 
شد. یک‌چندی توقف نفود و ایدی قوت"" نی‌رسید تکّش " او را" حالیا 
به یارغو حاضر آورد چون انکار سخن می‌کرد چنانکه زب بود او را 
داد توا کی نها ار تاعافین 
مصدوقةٌ حال از موافقت ایشان در خالفت پادشاه جهان منکو قاآن تقریر 


. ر.اک. به: باورقی شمار؛ ۸۰ صفحه قبل. || ۲. یعنی منکو قاآن‌بن تولی‌بن چنگیزخان. || ۳. ذ: 
تکمیش؛:: بکمیش:|۴ 3: تکمیش؛ یکمیش. || ۵. کذا فی جمیع النسخ. | ۶ أتَ: سکمش؛ د: 
تکمیش؛ ۵: بکمیش. || ۷. تب د: برغوی. || ۸. : نکمش؛ ج: تکمش؛ ؛ :: بکمیش؛ آ: سکسش. | 
0 بل ا تکجی؛ 5: با ایلجی و بلا بیتکجی؛ + أت 5 : پا ایلچی. || ۱۰. 1 ۱ 
۱ بح و در ایدی فوت. |۱۲ آ: بکمش؛ د: تکمیش؛ ۵: بکمیش. || ۱۳. یعنی بلا پیتکجی را. 


کرد بر آن جله که تکمیش" تقریر کرده بود او را خی کردند و موقوف و 
تیش" را با منکفولاد" ایلجی به استحضار ایدی قوت باز گردانیدند چون 
خبر ایلجیان شنید پیش از وصول ایشان بر راهی که نه راه ایلجیان بود 
روان شد و تهش" نیز بعدما که در بیش بالیغ کر و فبزی کرد و هر کس از 
ایغوران از ترس جان خود او را رشونها دادند و خدمتها کردند بر عقب 
ایدی قوت برفت * منکسار نوین" تفص احوال آغاز نهاد و سب انکار 
ایدی قوت کار عقوبت و مطالبه به پای می‌داشتند" و دستهای او جنان 
ببستند که از پی‌طاقتی بر روی افتاد چویی در شقیقهٌ او حکم شد موکل . 
جوب از شقیقه برکشید جزای عمل را هفده چوب استوار بر موصع ازار 
قائم‌مقام شد" و ایدی قوت همچنان بر آن اصرار می‌فود و اعتراف نی‌آورد 
تکیت ناجیه کر ار کف جوا را فا بای را 
بود سخنهایی که میان ایشان رفته بود بر ضلالت قدم مقر نشد و 
بلا پیتکجی را نبز حاضر کردند از ابتدا تا انتها در مواجهه ایدی قوت 
سخنها تفریر کرد از غایت تعجّب گفت تو بلایی, چون بلا بود گفت آری او 
نیز معترف شد و بندها باز گشادند و دورتر بنشاندند و بیلکافتی ۲ نیز بعد 
مکابدت انواع مطالبه تصدیق کرد و اقرار آورد و دو سه دیگر که مانده 
بودند هر یک را جدا جدا سوال کردند و بعد از جر ع کوس ناخوش‌گوار 
از خشنات خشبات" تتار انج در سینه نهان داشتند قذف کردند و اظهار. و 


ات هاگ فا یر هر تاکن اه تک ۲ امک 
یکمیش. || ۴. ا: سکفولاد؛ : منکوفولاد؛ ح: منکولات؛ 3: منکقولای؛ ة: منکقولا: و: ملقولا. | 
۵ آ: بکمش؛ ه: بکمیش. || ۶. بعنی در اردوی؛ منکو قاان. | ۷ کذافی جمیم لْسخ: 3 
منکسار نوین سیه‌سالار و رئیس کل امرا و نوینان بود در عهد منکو قاان, ر.ک. به: ص ۰۶۶۵ | 
۸ یعنی به می‌انداختند. || .4٩‏ بعنی سزای این عمل موکل را که پر ایدی قوت ترجم 
نموده چوب را از شقیقه او بیرون کشید هفده چوب بر سرین موکل زدند. || ۱۰ |: بکمش بوقا: 
د: بوکمش بوقاء :: بک‌میش. || ۱۱. : بلکافتی؛ ت: سلکافتی؛ آ: سلکاصی؛ ذ: سیلکافی: 
قشلانی: |۱۱ از عشتات خسسات:ب: میات یبا 3: خسیات خشیات؛ ح: خبیتات؛ 
5 و ندارد؛ و متن تصحیح فیاسی است؛ و مراد این است که بعد از انکه چوب بسیاری بر 
اپشان زدند ... 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۴۷ 


بعد از آن تمقامت آن جماعت را در حضور یکدیگر بداشتند و ی‌تکلیف قید 
[و ) وثاق سخنهای گذشته از ابرام عهد و میثاق در خالفت و اتفاق ایشان 
سال کردند لیس هذا پا قلوا بل و ریا قال فذوقوا لاب پا کنر 
تفن چون اعقراف و اقرار ایشان به اجماع حاصل ی 
ات ناه و بیش بالیغ باز ی ی 
مومنان در آن روز بود انديشة ۳ خلقان را از موحدان و بت‌پرستان به 
صحرا حاضر آوردند و فرمان پادشاه مالک رقاب عام برسانیدند اوکنج" 
پرادر بلاق تست تیگ آوی‌داقت یی با رای انکانی ز 
ایدکاج "میان به دو نبم زدند و | ی یی وت 0 
آن کثار فجّار پاک کردند فطع دابر آقوم لین ظَموا و ند لله رت 
اه سره وس تاه ات ها ی تال 


اه بل رز آلشیوف عوار فخذار ین اد آلمرین خذارزد 


و بلا بیتکجی از زمرءٌ امرای غاهش " بود در وقت تفخص کار آن هماعت 
و جازات افعال هر یک پیش از ظهور اين راز و مکن حبوس بود و از 
زندگی مایوش او را با قومی به صحرا پرده بودند و برهنه کرده تا کار او به 
امام رسانند بیکی" را سبب عارضه‌ای که زیادت قوّق گرفته بود ماعتی را 
که آن روز سیاست می‌رانده‌اند صدقٌ مزید عمر او راء جان ببخشیده‌اند او 


از زیر هشیر نجات بافته است. 
لا رگا ضا آلفضاء باهله ویْکن من بن الاسنة رم 


ق ان صالت ان سیب اک کر اه فصو او 


۱. کذا گس ده و : اوکنج؛ ب‌ ح‌: اوکنج. ۲ ج: بلکافتی؛ كت ! بیلجاصی: 1 سلکافی؛ و سلحاقی؛ 
8 سلانی. | ۳. کدا فی ج؛ 1" ملکاح؛ بت نملکاح؛ د: پلکاج؛ ‌: پیلکاج (ر.ک. به: ص ۲۴). || ۲ 
عانمن؛ ب ج: غالمش؛ د: غانمش؛ مقصود اغول‌غایمش زوجه کیوک‌خان ار 


سکی؛ ح: تیکیی 0 کی مقصود سرقونی بیکی مادر منکو قاآن اتف 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ناریخته باند اما زنان و فرزندان و حواشی و مواشی و صامت و ناطق را 
تحصیص! کردند و رسم ملوک مفول آن است که گناهکاری که مستحقَ 
کشتن است اگر به جان خلاص یابد او را به حرب می‌فرستند و می‌گویند 
اگر او کشتنی باشد در حرب خود کشته شود یا به نزدیک یاغیان به رسالت 
می‌فرستند که اعغاد کل ندارند در باز گردانیدن آن جماعت رسول را و یا 
مواضع گرم که هوای آن عفن باشد بلا بیتکچی را نیز سبب حرارت هوای 
مصر و شام به رسالت انجا فرستادند. و چون ساقون" در این تداببر و 
مشورت زیادت خوضی نداشته است و تعلق او به حضرت باتو بود او نیز 
به صد و ده چوب استوار بر حل [زار خلاص یافت. و تکّش "را که بر 
افتعال ایشان دلالت کرده بود سیورغامیشی و عاطفت فرمود و حق‌تعایی او 
را شرف اسلام روزی کرد و بعدما که گرد فتنة مخالفان نشسته شد اوکنج" 
برخاست و به حضبرت" رفت جای برادرش بدو فرمود و ایدی قوت نام 


نهاد و این حالات در شپور سنه سین و ستّایه " واقم بوده 


ذکر نسب ایدی قوث و بلاد ایغور بر موجب زعم ایشان 
چون احوال ایشان ثبت شد شه‌ای از انچ در کتامهای ایشان مسطور است 
از مُعتَد و مذهب ایشان اعجاب را نه تصدیق و اقرار را نوشته شد. در زعم 
ایغور ق است که ابتدای توالد و تناسب ایغور در کنار رودخانه ارقون" 
بودست که منبع آن از وهی است که آن را قراقورم" خوانند و شهری که 
در این عهد قاآن بنا فرمودست هم بدان کوه باز می‌خوانند و سی رودخانه 
آب از آن منصبٌ است در هر رودخانه‌ای قومی دیگر بودند و در ارقون 
ایغور دو گروه بودند چون گروه ایشان انبوه ت به قرار اقوام ۳ از 
میان خود امیری نصب کردند و مطاوعت او نمودند و مت پانصد سال بر 


۱ تب د: تخصیص. || ۲. ۵: ساقوز. | ۳ نکمش؛ بت نکنمش؛ ج: بکمش؛ د 5: یعمیش. | ۴. کذا 
فی خ 3: از انح؛ ب 5: از آنجا. || ۵. یعنی به خدمت منکو قاآن در قراقورم. || ۶. ب: سنه ۰۶۰۵ | 
۷ : ارغون. |۸۱. ب: فرافروم؛ ج: قورافورم؛ ۵: قرآقوروم (فی کل المواضع). 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۴۹ 


آن له روزگار گذرانیدند تا در عهدی که بوقو"خان بدید امد و در افواه 
چنان است که بوقو"خان افراسیاب است و رسم چاهی است و سنگی 
بزرگ هم در کنار قراقورم در کوه می‌گویند 1 رن و وت و دم 
شهری است و بارگاهی بر لب این رودخانه که نام ان آردو بالیغ است و 
اکنون ماوو بالیغ " می‌خوانند بیرون رسم بارگاه در محاذاتِ دز سنگهای 
مسطور منقور انداخته است که آن را مشاهده کرد.ع. در عهد دولت قاان 
زير سنگها بازگشادند چاهی یافتند و در چاه نخته سنگی بزرگ منقور 
فرمان شد تا هر کس به استخراج خطوط حاضر کردند همیچ کس آن را 
نتوانست خواند از ختای قومی که ایشان را ..." خوانند اوردند خط آن 
ماعت بود بر آن منقور که در آن عهد از له رودخانه‌های قراقورم دو 
رودخانه" یکی را توغلا *گویند و دیگری را سلنکا" در موصعی که آن را 
قملانجو" گویند به یکدیگر متصل می‌گردد در میان آن دو درختِ متقارب 
بودست یکی را درخت قسوق" گویند درختی است به شکل ناژ" در 

زمستان برگهای آن وان برگ تم و و بار ‏ ن شکل و طعم جلغوزه دارد و 
دیگری را درخت تور" در میان هر دو کوهی بزرگ بلند پدید اند و از 
اسمان روشنایی به میان آن کوه هابط گشت و روزبه روز کوه بزرگتر 
می‌شد آن حالت عجیب را جون مشاهده کردند اقوام ایغور تعجب 
می‌مودند و از راه ادب و تواضع بدان تقروب می‌کردند و آوازهای خوش 
را آن استاع می‌کردند و هر شب مقدار شقن گام کر دمن 35 
او وان یا تا سا زا با ده وق وضع مل جنین باشد 
در اههد انتزون آن پنج خانه بود مانند خرگاه جدا جدا در هر یک 
پسری نشسته و در مقابل دهان هر یک نایژه‌ای اویخته که به قدر حاجت 


۱ آ: موقو؛ ج: یوقو؛ ۵: بوقا. || ۲. ر. ک. به: یاورقی شماره ۰۱ سب مارو بالق؛ د: ماو بالیق؛ ۵ : 
مارو بالیغ. || ۶. بیاض در آ 3 ة؛ ج: قاماآن؛ ب اصل جمله را ندارد. | ۵. ب می‌افزاید: که. || ۶. کذا 
فی جمیع الْسخ. || ۷ آ: سلنکا؛ ة: سلنکای. || ۸. ب: قلانجو؛ ح: قملاجو. || 4ب ح ذ: فسوق؛ 5: 
فسون. || ۱۰. 3 ة: ناژو. || ۱۱. ب 2: موز؛ ة: توز. 


شبر می‌دادی و بر زیر" خرگاهها دامی از نقره کشیده, امرای قبایل به نظارء 
عجیب می‌آمدند و از راه اکرام" زانوی خدمت می‌زدند چون باد بر ایشان 
جست قوّفی یافتند و حرکتی در کودکان پدید امد از آنجا بیرون آمدند 
ایشان را به راضعات تسلم کردند و مراسم خدمت و اعزاز تقد نمودند 
چندانک از حذ رضاع ترفی کردند و در سخن آمدند از پدر و مادر پرسیدند 
ایشان را بدان درختها نشان دادند انجا رفتند و خدمتی که اولاد خلف 
والدین را کنند القرام نمودند و منبت اشجار را اعزاز و اکرام واجب داشتند 
درختها در سخن آمدند که فرزندان شایسته که به مکارم خصال اراستد 
باشند زین " شیوه سپرده‌اند و حق ایوین رعایت کرده عمر شا دراز باد و 
توا نوف مامت آن افوام کمن انعر دیق تطاره کتا نیت سر 
موافقت زان :سوک آمی داشل تا توف :یار هن سیم را تسا 
نهادند پسر بزرگتر را سنقر" تکین دوم را قوتر* تکین سوم را توکاک" تکین 
چهارم را اورتکین پنجم را بوقو" تکین. بعد از مشاهدة این حالاتِ شگفت 
اتقاق کردند بر آن جملت که از ایشان یکی را امبر و شاه می‌باید ساخت که 
اشان فرستاد؛ باری عرّ شأه‌اند بوقو"خان را از پسران دیگر به حسن 
مشاهدة صورت و متانت رأی و رویّت زیادت یافتند و قامت زفانها و 
خطّهای طوایف می‌دانست تامت بر خانیت او متفق‌اللفظ و الکلمه شدند و 
حتمع گشتند و جشن ساختند و او را بر تخت خانی نشاندند او بساط داد 
گسترد و صحایف ظلم طی کرد و حشم و خدم و خیل و خول " او بسیار 
شدند حق‌تعالی او را سه زاغ فرستاد که همه زفانها دانستندی که به هر کسا 
مصلحتی داشتی زاغان به تمشس آن رفتندی و از احوال اعلام کردندی تا 
بعد از یی‌چندی شی در خانه خوفته"" بود از روزن شکل دختری نزول 


۱ آ: بر زیر؛ ب: بزیر. || ۷. ب 3: التزام ادب؛ ح: التزام و ادب. || ۳. ب ة: این؛ ح ذ: ازین. || ۴ ج این 
کلمه را ندارد. || ۵. ج: سنقور. || ۶. کذا فی ت 3؛ ا: قور؛ : ققتو؛ ة: قور. || ۷ کذا فی ح؛ 3: توکال؛ 
۲ نوکاک؛ تٍ: بوکال؛ ة: بوکال, | ۸.کذافی آذه؛ ب: توقور؛ ج: توقق. .٩||‏ ب: توقور؛ ح: پوفا؛ : 
بوقا؛ ا: بوقو. || ۱۰. ا: خیول. || ۱۱. تب ح 3 5: خفته. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۵۱ 


کرد و او را بیدار کرد او از ترس خود را در خواب ساخت و شب دوم هم 
براين جمله تا شب سح بعدما که وزیر او را دلالت کرده بود با آن دختر 
برفت تا به کوهی که آن را آقتاغ می‌گویند و تا به وقت تباشیر صبح میان 
ایشان مکالت بود و تا مدت هفت سال و شش ماه و بیست و دو" روز 
هرشب باز آمدی و سخن می‌گفتندی در آن موضع تا شب آخر که او را 
وداع می‌کرد او را گفت از شرق تا غرب زیر فرمان تو خواهد بود کار را 
محذ و جتهد باش و پاس ۳ داژ لشکرها را جمم کرد و سیصدهزار مرد 
گزین از آن" [و] سنقورتکین را به جانب مغولان و قرقیز فرستاد. و" 
صدهزار مرد و با مثل آن الت و قوتره تکین را به حد تنکوت. و*با 
هم‌چندان توکاک" تکبن تن تبّت. و به نفس خود با سیصد" هزار 
مرد قاصد بلاد ختای گشت. و برادر دیگر را بر جایگاه خود بگذاشت هر 
کس به جایی که رفته بودند کامیاب باز رسیدند با چندان نعمتها که آن را 
حساب و شار نبود و از هر جانی مردم بسیار به موضع ارقون" آوردند و 
شهر اردو بالیغ بنا نهادند و طرف مشرق عامت در حکم ایشان امد بعد از 
ان بوقو "خان شخصی پير را " با جامه‌ها و عصای سپید به خواب دید که 
سنگ یشمی صنوبری‌شکل بدو داد و گفت"" اگر این سنگ را حافظت 
توانی کرد چهار حد عالم در ظلْ عَلم امر تو شود. وزیر نیز موافق آن خوابی 
دید بامداد باز استعداد لشکر آغاز نهادند و متوجه اقالم غربی گشت و 
چون به حذ ترکستان رسید صحرایی متفزه دید علف و اب بسیار به نفس 
خود آنجا مقام کرد و شهر بلاساقون" که اکنون قربالیغ ۲ می‌گویند بنا نهاد 
و لشکرها را به جوانب فرستاد و در مذت دوازده سال غامت اقالم را 


۱. د: افتاع؛ : قساع؛ ب: اقنباغ با افتباغ؛ ح: اقتتاع؛ ة: افساع. || ۲. ج این کلمه یعنی «دو» را 
ندارد. || ۲ کذا فی آ؛ٍب 5: از آن گرین کرد و؛ ح: راگزین کرد و؛ ذ: از آن گزین کرد. || ۲. خ د: با. | 
۵. کذافی ت؛ ا: قوبر؛ ج: ققتوا 5: قور. || ۰۶ ج واو را ندارد. | ۷ ]: بوکاک؛ ت: نوکال؛ د: توکل؛ 5: 
اور (کذا). || ۰۸ 3: ششصد. || .٩‏ ا: ارمون؛ ة: ازقون. || ۱۰. ب ح: پوقا؛ ة: ابوقو. || ۱۱. کذا فی 5 آ: 
مراررا؛ بٍ د: هزاررا؛ : هزار. || ۱۲. ج د: دادند و گفتند. | ۱۳. د: بلاساغون. /] ۱۴. ا: فربالیع؛ ب: 
غربالیق؛ ح: غردالیغ؛ د: غربالیق؛ ه: عربالیغ. 


بگشادند و هیچ جایگاه عاصی‌ای و سرکشی نگذاشتند و تا موضعی که 
اجا ادمیان حیوان اعضا" دیده‌اند و دانسته‌اند که ماورای ان عمارت غانده 
است بازگشتند و ملوک اطراف را با خود آوردند و در آن مقام پیشکش 
کردند بوقو "خان هر یک را فراخور احوال اعزاز و اکرام کرد مگر ملک هند 
را که سبب سماجت و زشتی منظر راه نداد و هر یکی را با سر ملکت خود 
فرستاد و مال مقّر کرد. از آنجا چون هیچ خرسنگ دیگر بر راه ناند 
عزهت مراجعت تصممم فرمود و با مقامگاه قد.م آمد. و سیب بت‌پرسقی 
ایغوران ان بودست که در آن وقت ایشان علم سحر می‌دانستند که دانندگان 
ان حرفت را قامان " می‌گفته‌اند و در اين عهد در میان مفولان قومی که 
ابنه "بر ایشان غالب می‌شود و اباطیل می‌گویند و دعوی می‌کنند که شیاطین 
مسخر ماست و از احوال اعلام می‌دهند و از چند کس تفخص رفته است 
می‌گویند که ما شنیده ارم که ایشان را شیاطین به روزن خرگاه می‌آیند و با 
ایشان سخن می‌گویند و مک که ارواح" شریره را با بعضی از ایشان الفتی 
باشد و اختلاق * کند. و قوّت عمل آن جاعت وقق است که در ان ساعت 
اطفای شپوت طبیعی کرده باشند از منفذ براز قا ممله این جاعت را که 
ذکر رفت قام" می‌خوانند و چون مغولان را علمی و معرفتی نبوده است از 
قدم باز تتبّم سخن قامان"می‌کرده‌اند و اکنون پادشاه‌زادگان را بر کلام و 
دعاوی ایشان اعغاد است و در وقت ابتدای کار و مصلحتی تا با منجان 
موافقت ایشان نیفتد امضای هیچ کار نکنند و بهاران را هم بر این صفت" 
معاحت فایند. و در ختای بت‌پرستی ""بوده است رسولی به نزدیک خان"" 


۲ 


فرستاده تخت ۲ و توینان " را خو استه حون امنتفات1 هر دو قفوم ر در 


۱ 8: و حیوان صاحب اعضا. || ۲. آ: موقو؛ : بوقاء ة: بوقا. || ۲ خ: قاماان. || ۴ انه؛ ج: آنه؛ بٍ 
ندارد. || ۵. آ : از ارواح؛ 5: بعضی از ارواح. || ۶. ح: اختلاطی؛ ب: اثنلافی. || ۷ ح: قاماان. | 
۸ ر.ک. به: پاورقی شماره ٩۱/۷‏ آ: صف؛ ب: صیغت؛ 3 8: صنعت. || ۱۰. بعنی کش بت‌پرستی, 
یای مصدریه است نه تنکیر. || ۱ بعنی بادشاه ختای. || ۲ بعنی بوقوخان رسولی به نزد بادشاه 
ختای فرستاد و توینان یعنی کهنهٌ کیش بت‌پرستی را خواسته و ایشان را با قامان به مناظره 
انداخت. || ۳ بوینان؛ ب ج: نوئینان؛ د ۵: وینان؛ ر.ک. به: ص ۱۲۰. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۵۳ 


وراک ای ی کیک ال شوه ها یو شش ار کف 
توینان" قرائت کتاب خود را نوم" گویند و نوم" معقولات کلام ایشان است 
مشتمل بر اباطیل حکایات و روایات. و مواعظ نیک که موافق شرایع و 
ادیان هر انبیاست در ضمن آن موجود است از احتراز از ایذا و ظلم و امثال 
این و جازات سیئات به لحسان و اجتناب از ایذای حیوانات و غبر آن. و 
عقاید و مذاهب ایشان ختلف است اما غالب بر ایشان مذهب حلولی 
مشامهت دارد می‌گویند این خلق پیشتر از اين به چندین هزار سال بوده‌اند 
هر کس که آمور خبر کرد و به عبادت مشغول بود ارواح ایشان به نسبت 
افعال ایشان درجه يافته است از درجه بادشاهی یا امبری یبارعیّنی یا 
درویشی, و آن جماعت که فسق و فجور و قتل و تهجمت و ایذای خلق 
کرده‌اند ارواح ایشان به حشرات و سباع و مهایم حلول کردست و بدان 
سبب معلّبند. لیکن غلبه جهل راست یلو ما آ یْعلونَ, چون نوم بعضی 
خوانده‌ند قامان* بر جای خشک گشتند و بدین سبب مذهب بت‌پرستی 
گرفتند و اکثر اقوام تتبّع فودند. و آن بت‌پرستان که در طرف مشر‌فند هیج 
قوم از ایشان متعصب‌تر نیست و مبغض‌تر" اسلام راء و بوقو"خان در 
کافران ,روز نانمس کذاشت: تا به,وفت: انی:ذر کشت وایتم اکتا دیب از 
مطوّل اندکی و از صد یکی است که ثبت افتاد غرض تقریر جهل و جماقت 
آن طایفه است. دوستی حکایت کرد که او در کتایی مطالعه کرد که شخصی 
بود در آن موضع مذکوژ میان دو درخت تهی کرد و بچگان خود را در آن 
میان نشاند و چراغها در میان آن برافروخت و کسان را به نظارة عجیب" 
ان می‌برد و خود خدمت می‌کرد و دیگران را بدان می‌فرمود تا آن قوم بدان 
فریفته شدند تا به وقتی که آن را بشکافت و بچگان را بهرون آورد. و بعد از 


او یی بسم او" قائم‌مقام خان شد. اقوام و مردمان که در عداد ایغوران بودند 


۱ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۱۳ صفحه قبل. | کذا فی جمیم النسخ. ۲۱ کذافی جمیع النسخ. ۱ 
۲ب د : نمیمت؛ ج: نهب. || ۵. ح: قاماان. || ۱.۶ مسقص‌تر؛ ح ندارد. | ۰۷ ۱ت: نوقو؛ ۵ ج: بوفا. || 
۸ب خ دةاین کلمه را ندارد. || .٩‏ د: دیگر, 


۱۵۴ تاریخ جهانگشای حوبنی 


از صهیل خیول و ژغای" جال و شهیق" و زئیر سباع و کلاب و خوار 
بقور و لفای اغنام و صفير طیور و بکای بچگان آواز کوج کوج 
می‌شنیده‌اند از آن دور ری امه و هو رت رن کته رل 
می‌کرده‌اند همان آواز کوج کوج به سهع ایشان می‌رسیده تأ به صحرایی که 
بیش بالیغ" بنا نهاده‌اند آن آواز آجا خافت شده است در آن مقام ثابت 
گشته‌اند و پن له ساخته و بیش بایغ "نام نهاده تا بتدریج عرصه عریض 

و طویل گشت و از ان وقت باز اولاد ایشان امیر بوده‌اند و امبر خود را 
ایدی قوت گویند و آن شجره که" شجرهٌ ملعونه است در خانه‌های ایشان 


ذکر احوال کوچلک و توق تغان" 
چنگزخان چون اونک"خان را بکست پسم او" با جماعتی که زیادت قومی 
داشتند بگریخت و بر راه بیش بالیغ زد و از آغجا ایض ولا بت کنویها ۱۳ 
درآمد و در کوهها بی‌برگ و بی‌نوا می‌گشت و اقوام او که در مصاحبت او 
اسلا بو ده انا کته کشت و تفص مس گوس نمی از اشکر کورهان اوزا 


۱ : بعای؛ 3: بعاء؛ : بغال؛ ة: لغای؛ ت ندارد. | ۲. ب 3: نهیق؛ *: نهیق حمار. || ۳. ب 3: زفیر. | 
۲. کذا فی ت 3ة؛ و بقور در جمع بقر یا بقره نیامده است؛ آ: بعور؛ ح: و نعور. || ۵. سس 4ب 
بمش بالیغ؛ : بیش الیغ؛ د: بیش بالیق؛ ة: ببش بالیم. | ۶ : :مش بالیع؛ ب: بش بالمغ؛ د: 

بالیق؛ ه: پیش؛ ح ندارد. | ۷. ج د: ی بت ه: هو | » یک؛ ]: ۰«پ۰«ِِ 1 
۸ ب: توق بقای؛ ج: کورخان. ا| 4 آ: ادک؛ ث ب: ازبک. || ۱۰. یعنی کوچلی‌خان. چنانکه از 
جامع التواریخ در مواضع و ریسا ِ می‌شود کوجلک‌خان بسر تایانک‌خان بادشاه 
قوم نایمان ن است و هیچ ربطی به اونک‌خان پادشاه قوم کرایت ندارد گرچه چنگیزخان ن با هر دو 
هدور ان کرن ق ام یره بیع سیر کیت 
حامع التواریخ (طبع برزین ج ۸ ص ۱۳۶-۱۴۳۵ وج ۲ ص ۲-۷ ۵۴-۶۳). || ۱۱. کذا فی آ3؛ 
ب ج : کورخان؛ و فی جامع‌التواریخ: و کوشلوک دیگر باره راه گریز گرفت و از طریق 
ِ بیش بالیق به حدود ولابت کوچا درامد بعد از ان از انجا در سال آژدها واقع در رجب سنه اربع و 
1 پیش کورخان قرا خطای رفت و از سال ازدهای مذکور تا وقتی که او را در حدود 
بدخشان بکشتند مدت بازده سال باشد و از سال موش موافق سنه ستمایه که چنگیزخان با پدر 
کوشلوک‌خان تابانک‌خان جنگ کرده او را کشته و کوشلوک گریخت تا وقتی که به ولابت 
ترا بو لوا رال وی ی مت بسن تم زر ی 10023۳ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۵۵ 


بگرفتند و به نزدیک کورخان بردند و به یک روایت آن است که او خود 
برفت در جمله مذتی در خدمت کورخان موقوف بود چون سلطان با 
کورخان عصیان آغاز نهاد و امرای دیگر که در طرف شرق بودند سرکشی 
می‌کردند و به مایت چنگزخان توسّل می‌جستند و از شرّ او به عنایت او 
امان می‌یافتند کوچلک, کورخان را گفت که اقوام من بسیار است و در حد 
اییل" و قیالیغ" و بیش بالیغ پریشانند و هر کس ایشان را تعرض می‌رسانند 
اگر اجازت یام ایشان را جمم کنم و به مدد آن قوم معاونت و مظاهرت 
کورخان فایم و سر از خط او نپیچم و تا مکن باشد از اشارت او بدانچ 
فرماید کر نتام بدین عشوه و خدیعت کورخان را در جاه غرور افکند و 
بعدما که او را نحف بسیار با لقب کوجلک‌خانی" هدیه داد مانند تر از کیان 
سخت بجست و چون اواز؛ خروح کوچلک فایض شد در میان لشکر 
قرا ختای هر کس که بدو تعلق داشت به نزدییک او روان شد و او تابه 
حدود اییل " و قیالیغ " رسید توق تغان" که او نیز امر مکریت!" بود و 
بیشتر" از اواز؛ صولت چنگزخان گریخته بودند" بدو پیوسته شده و خیلان 
او در هر کجا که بودند بر او گرد امدند و او به مواضع تأختن می‌آورد ‌ 
غارت می‌کرد و از این بر آن می‌زد تا گروه او انبوه شدند و حشم و لشکر 
او بسیار و مستظهر گشتند و روی به کورخان نهاد و بر بلاد و نواحی او 
وی رف رو مین آمقا وش رف و ون اشتیاا ی تساطان تشستیل 
ایلچیان به نزدیک سلطان متواتر کرد تا او از طرف غریی متوجه کورخان 
شود و کوجلک از طرف شرق و کورخان را در میانه از ميانه ببرون کنند 


1۳ انمیل؛ د ه: ابمل؛ ب: انمل؛ ج انمتل. | ۲ ]: فیاع؛ ت# شالغ؛ ج: صالمع. | ۰۳ «و بادشاهان 
ایشان را (بعنی اقوام نایمان را) در قدیم‌الرمان نام کوشلوک‌خان بودی و معنی کوشلوک پادشاه 
عظیم و فوی باشد» ( جامع التواريض طبع برزین؛ ج ۱ ص ۷ | ۴. |: امیل؛ د ة: ایمل؛ ب: 
انمل؛ ج: اسل. | ۰۵ آ: قالغ؛ ب: قاق؛ 5: قناق؛ ة: قیاق؛ ح: قوقاق. || ۶. ب: وقان؛ ذ: توق 
توقان. || ۷ قوم مرکیت: اگرچه بعض از مغولان مرکیت را مکربت گویند مراد از هر دو یکی است 
همچنین قوم بکرین را کبربن می‌خوانند. و اين قوم لشکر بسیار و عظیم جنگی و قوی‌حال 
بوده‌اند و صنفی از مفولند ( جامع التواریخ, طبع برزین, ج ۱ ص 4۰). || ۸. : پیشتر. .٩||‏ ج: بود. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


اگر سلطان به قهر و دفع سبقت یابد از علکت او تا امالیغ" و کاشفر سلطان 
زاشتم باشتو در کوعاک رن تسده فراضای اوسق ارو 
اب فناکت کوچلی را باشد و بر این جله مقزر کردند و میان ایشان 
مصامحت رفت بر اين قرار و از جانبین لشکر به قرا ختای روان کردند 
کوچلک سبقت یافت لشکرهای کورخان دورتر" بودند منهزم شدند و 
خرانه‌های او که در اوزکند" بود غارت کرد و از انجا به بلاساقون" امد و 
کورخان آجا بود در کنار حنینوح" مصاف دادند کوچلک شکسته شد و 
اکثر لشکر او اسیر گرفته و کوجلک بازگشت و به ترتیب لشکر و حشمم 
مشغول شد چون بشنید که کورخان از جنگ سلطان باز رسیده است و با 
رعیّت و ولایت بی‌رسی‌ها کرده و لشکر نیز با مقامگاهها شده مانند برق از 
میغٌ قاصد او شد و مغافصتاً او را فرو گرفت و در ضبط آورد و لشکر و 
ملک او را مسلم کرد و دختری از ایشان بخواست و قبیلة نایان " بیشتر 
ترسا باشند و او را دختر الزام کرد تا او نیز بت‌پرست شد و از ترسایی 


انتقال کر د, 
بطورة آلوئن آنتئبدتی وبا فتنتز و و 
لا غوو ان اخرقت ار آفموی کبدی الا حَق علل من نید آلوتنا 


و چون پای در مالک قرا ختای حکم کرد چند بار به محاربه اوزار "خان 
امالیغ" رفت و عاقبت او را ناگاه در تکار کا هکت فد شار کین کر اوه 
ارباب کاشغر و ختن نیز یاغی گشته بودند پسر خان کاشغر را کورخان 
عبوس داشت او را از وثاق و بند بیرون اورد و باز با کاشغر فرستاد امرای 

ان حیلتی ساختند و او را بي پیش از آنک پای در شهر نهد در میان دروازه‌ها 


بت 3 5 می‌افزاید: و ختن. || ۲ کذا فی ؛ آ جٌ: از دور تر؛ ة: اردورتر؛ ب: ازو دور تر. || ۲. آ: 
اورکد؛ : اورکند. || ۲ ب: ببلاساغون. || ۵. کذا فی 1 (؟)؛ ب: جنیتوخ؛ 3: جنیبوح؛ ة: خسوخ؛ 3: 
حسوح؛ ج ندارد. || ۶. یعنی قببلة کوچلک‌خان. || ۷. ب: او بازاز؛ 5: اورار. || ۸. از قبیل اضافه نام 
حاکم به محل حکومت. و این در کتب پارسی قدیم بسیار متداول است مانند ملکشاه وخش و 
تاج‌الین تمران و نحوهما و همچنین ارسلان‌خان قیالیغ (ص ۱۶۳). 


هلاک کردند. و او وقت ادرای ارتفاعات و حبوبات لشکر می‌فرستاد ت 
می‌خوردند و می‌سوخت چون سه چهار سال رفع" و دخل غلات از ایشان 
منقطم شد و غلایی قام پدید آمد و از قحط اهایی درمانده شدند حکم او را 
فاد کخیا آشکر آعا رو دشر شاه که کل حتا ن شتا اعکر ا. 
کسی در آنجا نزول کرد چنانک مامت به یک‌جای و به یک خانه مم 
شدند؟ و جور و ظلم و عدوی و فساد اشکارا شد و هرج بت‌پرستان 
جال آن نه که منعی کند. و از آنجا به ختن رفت و ختن را بگرفت و بعد از 
آن اهالی این نواحی را انتقال از دين حمدی الزام کرذ و میان دو کار مخبر یا 
نقلد مذهب نصاری و بت‌پرستی یا تلبّس به لباس ختاییان, چون تحویل به 
وید بو و ود جتا یار" و 
و مایم او موم 
گشت و روزی در ختن امه کبار را به صحرا راند و با ایشان در مذاهب 
اارا ها ارم مد اي سول اي ار 
ری متا رگن ذکر او در عقب 
وا تال و مسلمانی ی ار 
شد و ظلم و فساد نامتناهی بر کافةٌ بندگان ای مبسوط شد دعوات نافذات 
بر داشتند که: 


اف ب فرعون اس اطعا 
لطفت و انت آلطیف ابر 
ایا مدا ری ار 
ی لا اوه 
الست عل آخ نو قاور 


ب ج ده: ریع. || ۲. مقصود از این عبارت چیست! 


تاه و اب طر؛ ما ملک 
محَق هلک 
ای ام 
دوز با یش تیه آلفلک 
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گویی تم دعا به هدف اجابت و قبول رسید و چون بر عزیت و قصد 
مالک سلطان" چنگزخان حرکت نود دفع فساد کوچلک و حسم ماد فتن 
او را جمعی نوینان را پفرستاد و در آن وقت او به کاشغر بود ارباب کاشغر 
حکایت گفتند که عون اسان رید هنوز مصاف برنکشیده بودند که او 
بگریخت و روی به هزیت نهاد و پشت برتافت و هر فوج که بر عقب 
یکدیگر از مغولان می‌رسیدند جز او را از ما جیزی دیگر طلب نی‌کردند و 
اجازت تکب و اذان و ادای صلوات کردند و منادی در شپر دادند که هر 
کس فاد ید یدورو کی یه رو و ان ار ری 
از رمات رای و فیضی از فیضان سجال یزدانی دانستیم. و چون کوچلک 
منهزم شد هر کس که هی وا نا وه مب مقام داشتند در 
یک لظه چون سپاب در خاک ناچیز گشتند و لشکر مفول بر عقب او 
روان شدند به هر کجا که نزول می‌کرد ایشان بدو می‌رسیدند و او را جون 
ی نز می‌دوانید تا به حدود بدخشان افتاد و به دژه‌ای که آن را درة 
ورارنی" خوانند درآمد چون به کنار سرخ‌جویان" رسید راه غلط کرد و 
صواب آن بود و به دژه‌ای که مضرجی نداشت دررفت. صیادان از اهالی 
بدخشان در حوالی آن کوهها شکار می‌کردند ایشان را دیدند روی بدیشان 
نهادند از جانب دیگر لشکر مغول دررسید و چون ده درشت بود از 
مسلک آن رنم حاصل می‌آمدست, با شکارکنان قرار داده‌اند که آن جماعت 
کوجلک و اشیاع اواند که از ما جسته‌اند چون کوچلک را بگبرند و به 
متا هت دی ها تا شاه کیش تفت از کرق ای 
تیا ماو در امک نف او دستگمر کرده و به مغولان داده تا سر او حدا 
کردند و با خود بهر‌دند و مردمان بدخشان غنام ی‌اندازه از حواهر و نقود 
یافته‌اند و بازگشته و بوشیده یس :که قر. کنتون دین امدی و شرمع 


. بعتی ساطان محملد خوارزمشاه. ۱ 1 کزا ۳ 1 بت ورادنی؛ جح وراری؛ ۵ ورازی؛ 1 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۵٩‏ 


که یی ان فتاه ور کار او کر یی رت یسیو موش نت 
چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس" پف کند سبلت بسوزد قال ال ی 
کم اکتا ین قنلهم ین قرن مهم نی آلازض ما نکن کم و آزسلا 
9 لیم مذرار و عَعلّا آلار ری من تختبم ناه بدئویم 
انا تفه وا أَخْرِینَ, و بدین سبب نواحی کاشغر و ختن تا 
موضعی که در تحت فرمان سلطان بود پادشاه جهانگشای جنگزخان را 
او رون درو توق توغان" در اثنای استیلای کوچلک ازو به یکسو 
زده بود" و به حذ قم کبچک " رفته بر عقب انهزام او پسر بزرگتر توشی را با 
لشکر بزرگ به دفع او فرستاد تا « رای که نو روک وت 
مراجعتٌ سلطان بر عقب ایشان بیامد* و هرچند پای از جنگ کشیده 
می‌کردند سلطان دست باز نمی‌داشت و روی بر بیابان تعسّف و غوایت 
هاده بود چون به نصایع مازجر نگشت سینه فرا کار نهادند. هر دو جانب 
لها کردند و دست راست هر قومی مقابل خود را برداشت و لشکر زیادت 
چيره شد و بر قلب که سلطان بود مله کردند نزدیک بود که سلطان 
دستگیر شود جلال‌الدّین آن را رد کرد و او را از مضایق آن بیرون اورد. 


۱ب د: هر آنکو؛ : هر انکش. | ۲. ب: توق بوقان؛ ج ة: توق تغان؛ 3: توق توقان. || ۲ کذا فی د 
۰ | ح: زده بودند؛ بٍ: بودند. || ۴. ا: قم کبحک؛ ب: قم کجک؛ ج *: قم کنجک؛ د: قم کحیل؛ به 
عقید؛ مسیو بلوشه این کلمه که مکرّر در جهانگنا ذکر شده است (فم کحک, ص ۲۳۲ کحک: 
ص ۵۷۸) با کم جهود («و یکه نوین را به حد قرقیز و کم جهود فرستاد» ص ۶۷۹) و کم 
کمجیوت که مکرّر در جامم التو اریخ تس خزود یج «و موکا نویان را به 
یر و۱۳ در حدود قرقیز که در 
رود ای و کیت یی تم ترسی استو را ردان سور 
لفت مغول, و کمحبکهود نام قبایلی است که در اطراف این رودخانه سکنی داشته‌اند. و تغیّر کم 
جیگهود به کم جهود (کم جب[گ]هود) طبیعی است زیرا که قاف يا گاف وسط کلمه به مرور 
زمان از اسمای مغولی ساقط می‌شده است مانند هولاگو و هولاوو و شیبقان و شیبان (بسر 
توشی‌بن چنگیزخان ) و تنگقوت وت وت (نام 8 در حدود نت و قدقان و قدان و 
سنگقور و سنقور (از اعلام مفولی ) و غیرها. || ۵. بعنی وقت مراجعت لشکر توشی سلطان محمد 
خوارزمشاه بر عقب ایشان بیامد. 


ی 


عالم از اختفای نبر اعظم چون روی گناهکاران سیاه شد و بشت زمبن 


ها اه دس نیت 


تیغ مکاوحت با نیام کردند و هر لشکری در حل حود ارام گرفتند لشکر 
مغول بر عقب روان گشتند چون نزدیک چنگزخان رسیدند و از مردانگی 
ایشان جاشنی گرفته و دانسته که اندازه و مقدار لشکر سلطان تابه جه 
غایت است و در مایین حائل دیگر غانده که دفم نگشته است و دشن که 
مقابلی تواند غود لشکرها اماده کرد و متوجه سلطان شد. سلطان در این 
مت که جهان از اعادی سهمناک پاک کرد گویی يزک لشکر او بود که 
قامت را از پیش برداشت. چون کورخان هرچند استیصال کل به دست او 
نبود اما واهی" حکناتِ اساس و مبتدی مکاوحت او بود و دیگر" خانان و 
امرای نواحی و اطراف راء و هر کاری را غایتی است و هر مبادی‌ای را 
هایتی که تراخی و تأخیر در توقم فی‌گنجد مج با وا 


ذکر امام شهید علاء الدین‌محمد الختنی رحمةاله‌علیه 
چون کوچلک کاشغر و خن را مستخلص کرد و از شرع عیسوی با شعار 
بت‌پرستی انتقال کرده بود اهالی آن را تکلیف کرد تا از کیش مطهّر حننی با 
کیش نجس گیرکی ایند و از اشعهٌ انوار هدی با وحشت کفر و تبرگی و از 
مطاوعت سلطان رحم به متابعت شیطان رجم گرایند چون آن باب دست 


۱ آ: بر؛ ت: نز || ۲. کذا فی جمیع اللسخ و استعمال واهی به معنی متعدی یعنی سست‌کننده 
خطاست. ا| ۰۳ ۰: و جون؛ ب: و خود؛ ح ندارد. | ۴. ب: جلال. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۶۱ 


نداد پای سخت کرد تا به اضطرار به زی ختا متلبّس و به کلاه ایشان 
ی که تساک ماز و اقامت" مرتفع وان و تکبهرات وم 
شد؛» 


ی 
۳ ‌ ِ 


اراس و 9-7 ی اوه ون یی ده اه 
اعد ضوح امحق برجون فسشنحه و للحق عقد مبرم لیس بفسخ 
و در اثنای ان خواست تا از راه غلبه و شطط و نهوّر و تسلط به حجّت و 
بیّنت اعْه دین حمدی و رهبان دین امدی را ملزم کند. 

مد ماکان رز مر موه 
و اذا رَجوّت السمستحیل فافا تب آلامور علی شفیر هار[.۱] 


و در شهر ندا دردادند و سخن او تبلیغ که هر کس در زي اهل علم و 
صلاح است به صحرا حاضر ایند زیادت از سه هزار امامان بزرگوار ِ 
شدند روی بر ایشان آورد و گفت که از میان این صفوف کدام شخص است 
که در کار ادیان و ملک مناظره کند و سخن از م ن باز نگرد و آر غیبت و 
سیاست احتراز نکند و در خیال فاسد مستحکم کرده بود که هیچ کدام را از 
این ماعت حال رد سخن و انکار حجّتی نباشد و هر اینه هرکس که 
شروعی پیوندد از بیم صولت او احتراس و تصون کند و آتش بلا به نفس 
خود نکشد و کالباحث عَنْ حتفه بظلفه نباشد بلک مصلّق اکاذیب و حقق 
اباطیل او شود. از زمره آن طایفه شیخ موفق و امام بح علاءالرّین‌حمد 
الختنی نوراله قبره و کثر اجره برخاست و به نزدیک کوچلک آمد و 
بنشست و کمر حق گویی بر میان راستی بست و در ادیان بحث آغاز نهاد 
چون آواز بلندتر شد و امام شهید حجتهای قاطع تقریر می‌داد و حضور و 
وجود او را محض عدم می‌دانست. حقّ بر باطل و عام بر جاهل غالب 
او ویس دروم سس پزد ری 
ام ره رشن ات بر اقال خافرال ان انم سای مرن کیت 
ی ی اف ام یفرب 3 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


ی هلان کر ارت رات اف ار فها وت تاو 
فصلی در آن شیوه بپرداخت امام حق‌گوی از روی بقینی که لز کیت النطاء 
ار وان او وی ی ماو اما راخ اعضا 
نتوانست کرد. گفت خاک به دهانت ای عدوی دین کو جلک لعین, جون این 
کلمةٌ درشت درست به سمع آن گیر پر کبر و کافر فاجر و نحس نیس رسید 
به گرفتن او اشارت کرد و الزام تا از اسلام ارتداد کند و تتبّم کفر و امحاد 
فاید هبات مات لا تُوعَدون ع. مهبط نور اهی نشود خانةٌ دیو. چند 
شبانه‌روز او را برهنه و بسته و گرسنه و تشنه داشتند و غذا و طعام دنیاوی 
از او باز گرفتند اگرچه او مهیان خوان ابیت عندّ ریق یطعمُنی و یسقینی بود و 
این امام حمدی" چون صام در قوم مود و یعفوب حزن" مبتلا و به عداب 
جرجیس ممتحن بود قال ای علیه التلامآلبلام مک بالیم لیا 
سل الا ایّوب‌وار صبر می‌نود و مانند یوسف در چاه زندان 
ایشان بجاهدت می‌کشید و مرد عاشق صادق چون از نوش " محبّت نیش 
حنت چشید آن را غنیمتی تازه و دول بی‌اندازه شرد و گوید"ع. هرج از تو 
آید خوش بود خواهی شفا خواهی ام, و هر زهر که از دست جانان به کام 
جان مشتأق رسد به حکم آنک ع. زهر از کف یار نشج بر پتوان خورد. از 
حلاوت مذاق حلاوت شهد و شکر را در مرارت صاب و صبر یابد و گوید. 


۳ ه ۵ 2 ح مم رم 
و لوب آمبیب سقیت سا لکان الم من یده یطیب 


اطمینان زیادت داشته باشد و افرجه به تکالیف عذاب موّاخذ و معاقب بود, 


وصال دوست طلب می‌کنی بلاکش باش که خار و گل همه با یکدگر تواند بود 
به ترک خویش بگو تابه کوی یاررسی که کارهای چنین با خطر تواند بود 


کذا فی ا د: و فی ب ح 5 و: محمد. || ۲. کذا فی آ؛ ب: نمود یعقوب حزن؛ خ: نمود و بعقوب 
بحزن؛ د: مود بعقوبت چون ایوب؛ ة: مود بعقوبت و حزن. || ۲. کذا فی خ؛ و فی آ: ببس؛ ب: 


نیش؛ 3 8 3: بیش. || ۴. و می‌افزابد: از دستت ار آتش بود ما را ز گل مفرش بود. || ۵. ج 3*: چون. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۶۳ 


عاقبت کار چون هر حیلت که در جبلّت آن قوم ضال بود از تقد وعد و 
وعید وایناس وتهدید ونکال وعقاب به جای آوردند و ظاهر اواز انج باطن 
اوبر آن منطوی بود و مشتمل از تحقیق و ایان و تصدیق وایقان تفاوق نکرد 
او را بر در مدرسة او که درختن ساخته بود چهار وه زدند و کلم توحید و 
شهادت ورد زبان و خلایق را نصیحت‌گویان که دین به عقوباتی که در این 
خاکدان دنیای گذران است بر باد نتوان داد و خویش راابدالاباد به آتش دوزخ 
گرفتار نتوان کرد و غبنی ام و عیی بنام باشد که باق را به فانی معاوضه 
زنند و خضم‌راءالامن این‌جهانی را که لعب و بازیچه کودکان است به نعيم و 
ناز آن‌جهانی بدل کنند قال اه تعالی و ما یو نا ال مب و هللا 
ره خر لذین ون فلا تون تا جان به حيّ تسلبم کرد و از زندان 
دنیا به جنات نعیم عقی رسید و از مهبط سفلی به نشیمن علوی پرید. 
دوست بر دوست رفت و یار بر یار خوبتر اندر جهان ازین چه بود کار 
کسی به گردن مقصود دست حلقه کند . که پیش زخم بلاها سپر تواند بود 

و چون این واقعه حادث شد حقّ سبحانه و تعالی شرّ او را دافع آمد و به 
مذتی نزدیک لشکر مغول" به سر او فرستاد و در دنیا سزای کردارهای قبیح 


َ س ۰ س 1 ۲ 
و مذموم و سیرت شوم چشید و در اخری عداب‌النار و بس‌القرار. 
و ۵ص ای ی ض ۶ ام ‌ 
قد علم الاحاد مُذ نصرّ آشدی بان لیس للدین آحنین مَنسَخ 


قال له تعالی و یلم آلزین موی ملقلپ نون 


ذکر استخلاص نواحی 

لمالیغ و قبالیغ " و فولاد" و احوال امرای آن 
در عهد کورخان حاکم این نواحی ارسلان‌خان " قيلیغ بود و شحنه کورخان 
با او در حکومت یار و چون دولت کورخان روی به تراجع نهاد و اصحاب 


۱. د: موغال. || ۲. ب: صالیع؛ ج: صالمع. || ۳. ت: فولاد؛ : ندارد. || 2 دو کلمه «ارسلان خان » را 


ندارد. 


اطراف ملک او دم عصیان می‌زدند سلطان ختن" نیز با او یاغی شد لشکر 
به جانب او کشید" و از ارسلان‌خان نیز مدد خواست و غرض کشتن او 
داشت تا اگر او نیز چون امرای دیگر سرکشی کند دفع کی او کند و اگر 
انخانت انز ابا" خاش انا غایت گنوی ور کار کش متااعت اتکی 
هم بدان مهانه او را از ربق حیات بیرون کشد ارسلان‌خان مطاوعت نود و 
به نزدیک او مبادرت جست یکی بود از امرای کورخان مور تیانکو" نام با 
و از قدیم مصادقت و مصافای تام داشت او را از اندیشة کورخان اعلام داد 
| 
صلاح فرزندان تو آن است که دارویی بخوری و خود را از غصَهٌ روزگار 
شوم و سَرُور غشوم باز رهانی تا من وسیلت شوم و جای تو بر پسر مقزر 
نم چون هرب و مجشیدیگر هب ست خود دارویی مک تزع کر 
و جان تسلم شمور * چنانک ضامن که گشته بود حل آو را بر پسرش مقزّر کرد 
و به اعزاز او را بازگردانید و شحنه‌ای در مصاحبت او بفرستاد و یک‌چندی 
بر آن جمله بود تا چون آواز؛ چنگزخان و خروج او در افاق مستطیر شد و 
شحنهٌ کورخان بی‌رسی و ایذای خلقان اغاز هاده بود او را بکشت و راه 
گرفت تا به حضرت چنگزخان رسید به عنایت و تربیت او مخصوص شد. و 
در اثالیغ یکی بود از قرلقان" قوناس" به نفس خویش مردی شجاع نام او 
اوزار" به هر وقت از گله‌ها اسب مردمان سرقه می‌کردی و دیگر کارهای 
ناپاک از قطع طریق و غير آن و هر کس از رنود بدو می‌پیوستند تا قوّت 
گرفت و به دیه‌ها می‌رفت و هر کس مطاوعت او نمی‌مود به جنگ و قهر و 
قسر می‌ستد تا الالیغ که قصبهٌ آن ناحیت است بگرفت و مامت ولایت او 
را مسلم گشت و فولاد" را مستخلص کرد و به چند نوبت کوچلک به 


ح کلمهٌ «ختن » را ندارد. || ۲. یعنی کورخان لشکر به جانب سلطان ختن کشید. || ۲. کلمه 
«اما» فقط در ب دارد ( به خط جدید ).|| ۲ | : مسابقت. || ۵. ا: سمور تسانکو؛ : شمور تبانکو؛ 
*: شمور تانکو؛ د: شمور بتانکو؛ ب: شموربتا (بعد از این کلمه تراشیده شده است ). | ۶. کذا فی | 
د؛ ب: شمورسا؛ ح: شمور تبانکو؛ 5 + شمور تانکو. || ۷. ح : قنقلیان ن. |۰۸ کذا فی ب؛ 3: قرناس؛ |: 
قوناس؛ ه: فوباش؛ ؛ جح م: ندارد؛ ر.ک. به: ص ۱۳۱ 0 | 4 د: اوزان. || ۱۰ ]: ولد ۵ 


جنگ او می‌آمد و او را می‌شکست" و به اعلام حال کوچلک و انخراط او" 
در زمرءٌ حشم و جلهٌ خدم پادشاه جهانگیر ایلجی فرستاد به مزید 
سیورغامیثی, و عاطفت او مستظهر گشت و به حکم اشارت او توشی را 
صهر شد و بعد از استحکام قواعد عبودیّت در متابعت حضرت به نفس 
خود متوجه خدمت شد و ملحوظ نظر شفقت گشت و به وقت بازگشت 
بعدما که به انوا تشریفات عمتاز بود فرمود که از شکار کردن حقرز باشد 
نباید ناگاه صید صیّادان گردد عوض شکاری او هزار سر گوسفند فرمود 
چون با المالیغ املباز کارشکار بر شنت در فت وهای از ان کنبیده کی کرة 
تا ناگه بر غفلت حشم کوچلک او را از شکارگاه صید کردند و حکم قید و 
به در الالیغ آوردند اهایی الالیغ در بربستند و جنگ در پیوستند ناگاه در 
اثنای آن خبر وصول لشکر مغول" بشنیدند و از در الالیغ بازگشتند و او را 
در راه بکشتند. و اوزار هرچند شجاعی مقتحم بود اما مردی سلمم 
خدای‌ترس بودست و ارباب خرقه را نیک به نظر اعزاز نگریستی روزی 
شخصی در لباس متصوفه به نزدیک او آمد که من از حضرت عرّت و 
جلالت به رسالت به نزدیک تو امده‌ام و پیغام ان است که خزاین ما 
خای‌ترک" شده است اکنون بر سبیل استقراض آنچ میشر شود و دست 
دهد مددی فاید و متم جایز ندارد برخاست و تواضع مود و آب از دیدگان 
فرو بارید و به یکی از خدم خود به استحضار بالثی زر اشارت کرد و به 
صوق داد و گفت تهید عذر بعدما که خدمت و اغلاص تبلیغ کرده باشی به 
جای ار صوفی زر بستد و بازگشت. و بعد ازو" پسر او سقناق *تکین را 
سیورغامیشی کردند و جای پدر بدو ارزانی و دختری از دختران توشی بدو 
دادند. و ارسلان‌خان" را با قیالیغ فرستاد و دختری نیز بدو نامزد کرد و 


۱. بعنی اوزار کوچلک را می‌شکست. || ۲. یعنی انخراط خود. || ۲. 3: موغال. || ۲ کذا فی ۸؛ ج: 
خالی برک؛ ت د: خالی. || ۵. بعنی بعد از اوزار. || ۰۶ ا: سفاق؛ ب: سفای؛ د: شفتاق. || ۷. مقصود 
بسر ارسلان‌خان مذکور در ابتدای ابن فصل است چه او خود در عهد گورخان خود را مسموم 
نمود. و گویا «ارسلان‌خان» لقب نوعی حکام قبالیغ بوده است چون گورخان که لقب نوعی 
ملوک فراختا و کوچلک‌خان لقب نوعی بادشاهان نایمان بوده است. 


جون بر عزهت مالک سلطان روان شد با مردان خویش بدو پیوستند و 
بسیار مددها دادند و اکنون از فرزندان ارسلان‌خان" ماندست. منکو قاان 
اوزجند" را بدو ارزانی داشت و سبب قضای حقوق پدر او را به نظر اعزاز 
نگریست و سقناق" تکین را هم تربیت فرمود و بر قرار حکم الالیغ بر او 
مقر داشت به وقت بازگشتن در راه به جوار حق رسید پسر او قائم‌مقام 


بدر شد در شهور سنه احدی [و ] سین و سناية. 


دک شیت فص ساآک یاطا ۳ 
در اخر عهد دولت او سکون و فراغت و امن و دعت به نهایت انجامیده بود 
و عتّع و ترفه به غایت کشیده و راهها این و فتنه‌ها ساکن شده چنانک در 
منتهای مغرب و مبتدای مشرق اگر نفعی و سودی نشان دادندی بازرگانان 
روی بدان نهادندی و چون مغولان را مستقر خود هیچ شهپر نبودست و 
تیار و ایندگان را" پیش ایشان امدشدی نبود؛ ملبوس و مفروش نزدیک 
ایشان غلایی ام داشت و منافع بیع و شری با ایشان بنام بوده, از آنجا" سه 
کس امد خجندی و پسر امیر حسین" و امد با حح" بر عزهت بلاد مشرق 
با یکدیگر متفق شده‌اند و بضاعت بیش از حد از ثیاب مذهب و کرباس و 
زندنیجی " و آنج لایق دانسته‌اند جمم کرده و روی در راه نجاده و در آن 
وقت اکثر قبایل مغول را چنگزخان منهزم گردانیده بود و اماکن ایشان را 
محهدم و آن حدود از طغات پاک کرده و حافظان که قراقجیان ۲ گوبند بر 
سر راهها نشانده بود و یاسا داده که هر کس از بازرگانان که آنجا رسند 


ت (به خط جدید) می‌افزاید: یکی. || ۲. آ: اورحد؛ ج ة: اورجند. || ۲. د: شفتاق. || ۶. ح 5: 
می‌افزاید: محمد. || ۵. آت خ داين جمله (۱)-(۱) را ندارد؛ وب (به خط جدید) به جای آن در 
حاشیه افزوده: در آنجا و ا| ۰۶ر.ک. به: یاورقی شماره ۵. | ۷ب (به خط جدید): از این 
جهت. || ۸. ح: حسن؛ غالب نسخ در اینجا کلمه دیگر افزوده‌اند؛ ت: بسان؛ د: سنان؛ ه: سان. || 
٩‏ کذا ف أآب ج؛ د: بالجح؛ ۵: بانچنح (بالچییچج؟ ). || ۰۱۰ متن اوسهج" قیاسی استت از روی 
برهان قاطع گرچه اعتمادی ندان هم نیست؛ : رندیبحی؛ ب: زندسحی؛ ۵: زندیسحی؛ ج: اندرجی؛ 
در ندارد؛ و در لاب لباب (طبع پروفسور برون؛ ج ص ۲۳) این کلمه «زندنیحی » نوشته شده 
است. || ۰۱۱ ا: فراقحیان؛ ب: فرقحیان؛ ۵: فرامحبان. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۶۷ 


ایشان را به سلامت بگذرانند و از متاعها چیزی که لایق خان باشد با 
صاحب آن به نزدیک او فرستند این جماعت چون آنجا رسیده‌اند جامه‌ها و 
آنج با حح" را بود پسند کرده‌اند و او را به نزدیک خان فرستاده چون متاع 
پاز گشاده است و عرض داده جامه‌هایی که هر یک غايتِ ده دیتار یا 
بیست دینار خریده بود سه بالش زر مها گفته چنگزخان از قول گزاف او در 
خشم شده است و گفته که این شخص بر آن است که هرگز جامه نزدیک ما 
نرسیدست و فرمود تا جامه‌ها که ذخایر خانان قدء در خزانهة او معد بود 
بدو نموده‌اند و ماشات او را در قلم آورده ۲ تاراج داده و او را موقوف کرده 
و شرکای او را به طلب فرستاده انج متاع شریک" او بوده است به رمّت" 
به خدمت آورده‌اند و چندانج" امحاح کرده‌اند وهای جامه‌ها پرسیده هیچ 
قیمت نکرده‌اند و گفته که ما اين جامه‌ها را به نام خان اوردهام سخن 
ایشان به حل قبول و به سمع رضا رسید و فرمود تا هر جامة زر را یک 
بالش زر بداده‌اند و هر دو کرباس و زندنیجی" را بالثی نقره و شریی 
ایشان " امد را باز خوانده و به همین نسبت جامه‌های او را نیز ها داده و 
در باب ایشان اعزاز و اکرام فرموده. و در آن وقت مسلانان را به نظر 
احترام ین نک فنستف و جهت احتشام و تيمّن را خرگاههای یا کیزه از غد 
سید ووردا یه آنتو ا گوس بت کر وا نب ار ی دور 
چنین خویش را خوار و خلق کرده‌اند. و به وقت مراجعت ایشان پسران و 
نویتان و آمرا را فرمود تا هر کس از اقوام خویش دو سه کس مرتّب کنند و 
سرمایه بالش زر و نقره دهند تا با این ماعت به ولایت سلطان روند و 
جارت کنند و طرایف و نفایس حاصل گردانند امتثال فرمان به جای 
آورده‌اند و هر کس از قوم خودیک دو شخص را روان کرده چهارصدوپنجاه 


کذا فی آ؛ ب: بالجح؛ جٌ: احمد بالحح؛ ذ: بالچح؛ ة: بانچنح (بالچیچ؟) .| ۲ کذافی جمیع 
لسخ و الظاهر: شرکای. | ۲ یعنی بتمامها؛ آ: برمنت؛ ب: برمت؛ ج: برمتها؛ د: بر ذمت؛ 8 ندارد. | 
۴ ده چندانکه. ا| ۵. ا: زندنحی؛ ت: زندنیحی؛ خّ: اندرسجی؛ ة: رندسچی؛ د ندارد؛ ر.دک. به: 
ص ۱۶۶ پاورقی شمار؛ ۱۰.| ۶. ب 3 5: او؛ ا: از آن. || ۷ب (به خط جدید) افزوده: به جهت 
ی 
پسان. 


مسلمان جتمع شد چنگزخان به سلطان پیغام داد که تحار ان طرف به جانب 
ما امدند ایشان را بر آن منوال که اسناع خواهد کرد باز گردانید.م و ما نیز 
معی را در مصاحبت ایشان متوجه آن دیار گردانیدیم تا طرایف آن طرف 
را حاصل کنند و بعد الیوم موادٌ مشوّشات خواطر به سبب اصلاح ذات‌البین 
و وفاق جانبین منم و امداد فساد و عناد منصرم باشد چون جماعت تجار 
به شهر اترار رسیدند امبر آن اینال جق" بود یکی از اقارب مادر سلطان 
ترکان‌خاتون که لقب غایر"خان یافته بود و از جماعت بازرگانان هندویی 
بود که او را در ایام گذشته با او معرفتی بودست بر عادت مألوف او را اینال 
جوق می‌خوانده است و به قوّت و اقتدار" خان خویش مغرور بوده و از او 
تحاشی فی‌نموده و مصلحت کار خود رعایت نی‌کرده غایر آخان بدین سبب 
متغیر می‌شدست و بر خویش می‌پیجیده و نیز طمع در مال ایشان کرد بدین 
سبب غامت ایشان را موقوف کرد و به اعلام احوال ایشان رسولی به عراق 
فرستاد به حضرت ساطان و سلطان نیز بی‌تفکر به آباحت خون ایشان مثال 
داد و مال ایشان حلال پنداشت و ندانست که زندگانی حرام خواهد شد 
بلک وبال و مرع اقبال بی پر وبال. 
هر آن کس که دارد روانش رد . سر مسبایه کت‌ارها بستنگرد 
غایر "خان بر امتثال اشارت ایشان را بی‌مال و جان کرد بلک جهانی را 
ویران و عالی را پریشان و خلق را بی‌خان و مان و سروران؛ به هر 
قطره‌ای از خون ایشان جیحونی روان شد و نها هر تار مویی 
صدهزاران سر بر سر هر کویی گویی گردان ؟ کشت و بدل هر یک دینار 
هزار قنطار پرداخته شد. 
فا ان شم را قوضی ار 
تس انوا من قادوا جیادنا ‏ وفوقهتاما یقض آلسَرح و آلکورا 


غایر. || ۵. ت: عایر. | ۶ کذافی ح؛ ب (به خط جدید): و سروران را بی‌سر و ران؛ ه: و از دماء 


سروران؛ د ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۶۹ 


ایا ای ههار اه اف و | 
ذا قضت أْام تاجیآلها . مسایب قوم عم ری شوو 
رتش از ای اه شارت برسد یک کس از ایشان حیلتی ساخته است 
و از مضایق زندان گریخته چون بر حالت واقف گشته و احوال یاران معلوم 
کرده روی در راه نهاده و به خدمت خان آمده و از وقوع حالت شرکا اعلام 
داد این سخن چنان بر دل خان اثر کرد که ماسکةً ثبات و سکون متحوک 
شد و تندباد خشم خاک در چشم صبر و حلم انداخت و آتش غضب 
حندان اشتعال گرفت که اب از دیدگان براند و اطفای آن جن به اراقت 
دمای رقاب مکن نشد و هم در این تف" تنها بر بالای پشته‌ای رفت و سر 
پرهنه کرد و روی بر خاک نهاد و سه شبانروز تضرع کرد که هیجان این 
تنه را مبتدی نبودهم وت انقام بخش, و از آنجا به شیب آمد بر ادیش کار 
و استعداد کارزار. و چون راندگان لشکر او کوچلک و توق تغان بر پیش 
مایت ات یت شاه بای تفر رتاو تاد در زین 
ذکر آن مثبت است و ایلچیان به نزدیک ساطان مذکر به غدری که 
یی‌موجی صادر گردانیده بود و معلم از انديشه حرکت به جانب او تا 
اعا دتتضری کنو ال هه ور شش نی ردان مر ی انیه؟ 
که هر کس بیخ خشک کاشت به اجتنای فُرتش پره‌مند" نگشت و هر 
ان ال عار ی تا نویه سای مبیه ان تدامت و ریس رداشت »و 
سلطان سعید را از فظاظت حوی او دزی عادتِ وخم" وخامت حاصل 
آمد. و عاقبت اعقاب را مرارتِ عقاب ان بایست چشید و اخلاف را 
مرارت " خلاف کشید. 
اگر بد کنی هم تو کیفر کشی نه چشم زمانه به خواب اندرست 
بر ایواهانقش بیژن هنوز به زندان افراسیاب اندرست 
. تب (به خط الحاقی): گرمی. | ۲. کذا فی ب ح 55 (3)؛ و فی آ: محمرست. ||  .۳‏ : بهرمند. | 


۲ آ: يا نفاق. | ۵. خیم به معنی خوی و طبیعت و سرشت است. || ۶. کذافی خ 8 ا: مرارات؛ ب: 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


ذکر توجه خان جهانگشای به ممالک سلطان و استخلاص اترار 
چون غبار فتنه‌های کوجلک و توق تغان نشسته شد و انديشة ایشان از 
پیش خاطر برخاست پسران و امرای بزرگ و نوینان و هزاره و صده و دهه 
را " مرثب و مبین کرد و جناحین و طلایه معین و یاسای نو فرمود و در 
نع فا سب قزر کت آمل: 
ی فثیة ین کُماة لک ما ترکت ‏ للاعد کباممْ صوتاز لاصیتا 
پدار قاژون لو مَرْوا عل عَجل لبَاتَ من فَاة لایلک آلقوتا! 


تیراندازای که به زخم تیرْ باز را از مقعر" فلکي اثیر بازگردانند و ماهی زا 
به گزارد سنان نبزه در شبان تبره از قعر دریا بیرون اندازند روز مصاف را 
شب زفاف پندارند و زخم رماح لمم ملاح شناسند. و در مقدمه ماعتی را از 
رسولان به نزدیک سلطان فرستاد به تصمم عزهت خود به جانب او منذر به 
نتقام آنچ از قتل تجّار سابق شدست وّمَنْ نرق ار چون به حد قیالیغ؟ 
رسید از امرای آن ارسلان‌خان پیشتر به ال و بندگی تلقّ کرد و از بأس 
سیاست او به تضرّع و اهانتِ نفس ومال توق نود و به عاطفت او اختصاص 
یافته در عداد حشم او با مردمان خویش روان شد و از بیش بالیغ ایدی 
قوت با خیل خود و از امالیغ سقناق" تکین با مردان که مرد حرب بودند به 


قافت اسر شوک واه شوت ای رهق ان سره 


ا. 1 ۰ یج وب ام وا 
۱ : ی 

بط من ال الهرالیاشینا ‏ واجقل من تلانیا موایت 

و منها مق و رم ۰ ی ِ 

و فتيّة من کاة الترک مانرکت للرعد کباتهم صوتاو لا صینا 

فاد موبلا کارا عافيه عفت از برترا کازا مارا 

بت 

بدار قاژون آز روا علی عجل ‏ بات من ناه لا یلک او 

؟ ج: مففر؛ ب: معهر. ] ۵. آ: صمالمم؛ ب: قیالمم؛ : الیغ؛3: فنالیغ:: قیالیم. | ۶. آ: ساق؛ ت: 
سفای ‏ ۵ سفت و 


ٍ 


تحت 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۷۱ 


ی هيبة لا آلرّق وان آطی فیه و لا لد خطیب جهیزنا 


بارگاه او در پیش حصار برافراشتند و سلطان از لشکر بیرونی پنجاه‌هزار 
مرد به غایرخان داده بود و قراجه خاص حاجب را با ده‌هزار دیگر مد 
او فرستاده و حصار و فصیل و باره شهر را استحکامی نیک به جای آورده 
بودند و آلات حرب بسیار قح کرده و غایرخان نیز در اندرون کار جنگ 
را بسیجیده شد و مردان و خیلان بر دروازه‌ها تعیین کرد و به خویشتن بر 
باق ام ظارهک ار کرفان تاشنساه شت تست تا ی سا ار 
لشکر انبوه و گروه باشکوه صحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از 
بانگ اسبان بابرگستوان و زئیر شیران در خفتان در غلبه و خروش. 


هوا نیلگون شد زمین آینوس بجوشید درا به آوای کوس 
با کی امک اهربا ایو شتا هی کت منوا کته تیوه 


و لشکر گرد بر گرد حصار چند حلقه ساختند و چون مامت لشکرها چم 
شدند هر رکنی را به جانی نامزد کرد پسر بزرگتر را با چند تومان از 
سپاهیان جلد و مردان مرد به حدّ جند و بارجلیغ نت" و جعی امرا را به 
جانب خجند و فناکت. و به نفش خوذ قاصد بخارا شد و جغتای و اوکتای 
ار با کم ام سا ور 
از جوانب کار زد ملاع پادند و مدت پنج ماه 


زاف جهانکهای و مها نعبه واعز الصر ابت: نها اس فده لایی ری تخر 
المنجبی ذکرها العالبی فی تمةالتمة و هی ذیل ذیّله التعالبی نفسه علی شم ال هر و توجد 
نسخة ثقيسة منها فی المکتبة الاهليّة به باریس, و قبله: 


و رب یل خطلْه زامیاً جنی دزاریه بفخر منیا 

ار قذ مَرّقَ طلاء؛ . خط عَنود من صباح مها 
و منها 

دل.عتل اسعابه یه کالتخر بدعوک له اتریز 
و تمتّل المصلّف بغالب هذه الابیات فی تضاعیف هذا الکتاب. || ۲.آ: ناجلیم کست؛ ت: بارحلمع؛ 
جح بارخلیع کیت؛ د: پارچلیع گفت؛ ۵ باجلیغ ۳ 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


مقاومت نمودند عاقبت ارباب اترار را چون کار به اضطرار رسید قراجا ! از 
غایر در ایل شدن و شهر بدان جماعت سپردن استنطاق می‌کرد غایر چون 
داتیبت کا ماد ین اشویها اوست و به هیج وجه ابقا ی 
فی‌توانست کرد و هی کناری می‌دانست که از میان ببرون جهّد. جَهّد و جذ 
بی‌حذ می‌فود و مصاحت را مصلحت کار نمی‌دانست و بدان رضا فی‌داد به 
علت آنک با ول نعمت یعنی سلطان اگر پی‌وفایی کنم عذر غدر را چه حل 
در آن باب امحاحی نکرد و چندان توقّف نود که: 
خی خر قیین کفنت آزبگهان نا بدین. . غب تاره یو بروزا دامن کمید 
با اکثر لشکر خویش از دروازة" صوفی‌خانه ببرون رفت و لشکر تتار هم 
در شب بدان دروازه در رفتند و قراجه را موقوف کردند تا به وقت آنک: 
دق هه بر یز ی 
الشرّق قد مَرّق ظلماءه خط عمود ین با مَنیر" 
او را با معی قواد به خدمت یادشاه‌زادگان بردند و از هر نوع ات 
چندان سوابق حقوق که او را در ذمّت تو ثابت شده وفا ننمودی ما را نیز از 
رسانیدند و مامت فجٌار و ابرار اترار را از پوشندگان مار و متقلنسان به 
کلاه و دستار چون رم گوسفند از شهر بیرون راندند و هرچه موجود بود 
از اششه و امتعه غارت کردند و غایر" با بیست‌هزار مرد دلمم و مبارزان 
مانند شیر با حصار پناهید و به حکم آنک: 


و طعم هت ق امر 2 حقار کطعم ات ق‌ ۳ عظم ۱۱| 
همه مرگ را ام پر و جوان به گیق ناند کسی جاودان 


5 ب: فراجه؛ ح: فراجه حاجب. | آ. ۲1 دروازهای. ۱ و ر.دی. به: ص 1۷۱ باورقی شماره . ۱ 


قامت دل بر مرگ خوش کردند و ترک خویش گفته به نوبت پنجاه پنجاه 
برون من و به طعان و ضراب تضا کباب می‌کر دند. 


تعیح دییات تا و فیم صیا بات آلمام بح جوعا 


و تا از ایشان یک نفس نفس می‌زد مکاوحت می‌نودند بر اين موجب از 
لشکر مغول بسیار کشته شد و بر این حمله تا مدت یک ماه مکاشفت قائم 
بود و حاربت دائم تا غایر" با دو کس باند و برقرار حالدت می‌کرد و پشت 
فی‌نمود و روی نی‌تافت. و لشکر مغول در حصار رفتند و او را بر بام 
پیجیدند و او با این دو یار دست به بند نمی‌داد و چون فرمان چنان بود که او 
را دستگیر کنند و در جنگ نکشند رعایت فرمان راء بر قتل او اقدام 
فی‌فودند و یاران او نیز درجةٌ شهادت یافتند و سلاح ناند بعد از آن 
کت کان ار توا ای یت کوش دا دنل تون یت ما ند کردافر کرد ان 
فرو گرفتند و بعدما که بسیار حیلتها و حملتها کرد و فراوان مرد بینداخت در 
دام اسر آوردند و حکم بربست" و بندهای گران برنهاد" و حصار و باره را 
با ره کوی یکسان کردند و از آنجا بازگشتند و آنج از ثقشير بازپس مانده 
بودند از رعایا و ارباب حرف بعضی را به حشر بردند و قومی را جهت 
1 
بود متوجه سرقند شدند و غایر را در کوک‌سرای" کأس فنا چشانیدند و 


چنین است کردار چرخ بلند به دستی کلاه و به دستقی کمند 


ذکر توجه الش ایدی* به خَند و استخلاص آن حدود 
چون فرمان جهان‌مطاع شاه جهانگشای چنگزخان بر ان جملت صادر بود 
ب ح می‌افزابد: خان. || . یعنی بر بستند و بر نهادند. || ۲. ر. ک. به: باورقی شمارء ۲ | ۴ 3: دو 


کودک. || ۵. تب د: الوش ایدی؛ در حاشيه ب: اسن ایدی؛ ح‌: الشتین ایدی؛ د: الوس ابدی؛ ساپق 


سه 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


خویشی امرا در خدمت او به موافقت برفتند چنانکه از بل او نیز به جوانب 
امرا و لشکر نامزد بود ماه ...۲ آن عزهت به نفاذ پیوشت و با جنگجویانی 
چون قضا که هیج حیله مانع آن نتواند بود و مانند اجل که هیچ سلاحی 
دافع ان نشود مسارعت نود اول چون به قصبهٌ سقناق " که بر کنار جیحون 
به جندست؟ نزدیک رسید در مقدمه حسن حاجی را که به اسم بازرگانی از 
قدم باز به خدمت ت شاه جهانگشای پیوسته بود و در زمرةٌ حشم او منتظم 
که ال ادا اهاز را متا زادای رسالت بعکم مور فگا او 
قرابت نصیحتی کند و به ایلی خواند تا جان و مال ایشان به سلامت اند 
چون در سقناق* رفت پیش از آنک از تبلیغ رسالت با نصیحت آید شریران 
و اوباش و رنود غوغایی برآوردند و تکبی‌گویان او را بکشتند و غزایی 
بزرگ می‌پنداشتند و از قبل قتل آن مسلیان ثوایی شگرف طمع می‌داشت آن 
قصذ فصدٍ ورید آن قوم را سبی بود و آن حیف حتف مامت جاعت را 
داعیه‌ای. اذا حَان اجل البعیر حام حَوّل البیر. جون از آن حالت اعلام 
یافت* اعلام به جانب سقناق" تافت و از اشتعال نایر غضب. جنود و 
عساکر را یاسا داد که از بام تا شام نوبت نوبت حاربت کنند هفت روز بر 
آن جمله که فرمان بود مواظبت نودند و به قهر و قسر آن را بگشادند و باب 
عفو و مساحت دربستند و به انتقام یک تفس نقش وجود اکثر ایشان را از 
جریده احیا حو کردند و امارت آن موضع به پسر حسن حاجی مقتول داد 
تا بقایا را که در زوایا مانده بودند جمع کند و از انجا روان شدند. و اورکند" 
و بارجلیغ کنت" را مستخلص کرد و چون به زیادی مکاوحتی دست 


ی درص ۱۷۱ گفت که چنگیزخان پسر بزرگتر (یعنی توشی) را به استخلاص جند و بارجلیغ 
که مور کر وس ۳ ۰ نیز گوید که توشی از جند مدد برای استخلاص خوارزم فرستاد 
و حال انکودن امی قفا انشا اش از رف هو تام کی از آلش اتوی استرروز 
جامم التواریخ (طبع برزین؛ ج ۲ ص ۷۲ ۶۸ ) در استخلاص جند و بارجلیغ کنت و آن نواحی 

همه جا اسم توشی و الش ایدی را معا می‌برد و همین صواب است بعنی فتح این نواحی به دست 
ری اه یکی مها رومی :ناو ا| ۱. ح د ه: کلمه «ماه» را ندارد. || ۲. ور | ۳ ]: 
سای تانق دسفاق» هسقدای, | ۲ اد خضتلاست:د و خحندشت. || ۰:۵ سقاق زرب؛ 
سمای؛ د: سفناق. || ۶. یعنی الش ایدی. || ۷ | ب: سفاق؛ د: سفناق. || ۰۸ :: اورجند؛ ج د: 


اوزکند. || 4. آ: بارجلیع کست؛ تٍ: بارخلیع کنت؛ - ح: بارخلیع کیت؛ د: بارحلیع کت؛ *: بارخلیع 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۷۵ 


نیازیدند قتل عام نکردند و بعد از آن عازم اشناس۱ گشتند. غلبهٌ جنود 
اشناس رنود و اوباش بود ایشان در جنگ و مقاتلت مبالغت نودند از 
ایشان بیشتری شپید شدند این اخبار و حالات جون به جند رسید 
قتلغ "خان امیر امران با لشکر بزرگ که سلطان به محافظت آن موسوم کرده 
بود من نا پرایسه مق ریسم را کار بست و چون مردان پای برداشت و به 
شب پشت فرا داد و روی در راه نهاد تا از جیحون عبره کرد و از طریق 
بیابان متوجه خوارزم شد جون خم جلای او و خلای جٌند از جْند 
بدیشان " رسید جنتمور" را به رسالت نزدیک اهالی فرستادند و اسالت داد 
و از مخاصمت تحذیر کرد و جون در جَنّد سروری و حاکمی مطلق نبود هر 
کس بر وفق صواب‌دید خویش سخنی می‌گفتند و مصلحتی می‌دیدند. عوام 
غلیه برداشتند و قصد کرد تا جنتمور را حسن‌وار شربتی بدگوار دهند 
جنتمور ۲ خمر یافت به دها و ذکا و رفق و مدارا شت اعار باه ایشا وا 
تسکینی داد و احوال سقناق" و حالقی که از کشتن حسن حاجی بر ایشان 
فتاده بود تازه کرد و با ایشان میثاق بست که من نگذارم که لشکر بیگانه 
بدینجا تعلق سازد. ایشان نیز بدین نصیحت و عهد خوشدل شدند و اسیی 
قیاق کیهون تست ار اش ارس اسان که وه 
بود از قصد آن جماعت و دفع به چرب‌زبانی و مَأّق عرضه داشت و عجز و 
قصور و اختلاف آرا و اهوای هر کس باز مود هرچند لشکر مغول را در 
حساب ان بود " که به قراقوم" مقام سازند و تعزض جند نکنند"" بدین 
موجب عنان را به جانب ایشان معطوف کردند و همّت بر استخلاص ان 
مصروف داشتند و در چهارم "" صفر سنه عشره و ستایه به ظاهر شهر نزول 


وی : اشناش؛ ه: 5: اسپاس. || ۲. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ُ ۰۱| ۲ أب: : قلم؛ ح: قتلع. | 

أ و ه: به سلطان؛ تب (به ط لاف ) به امراء مفول. || ۰۵ ]: : حستمور؛ ب: حیتمور؛ د ۵: جین 
هسیر آهن سخت مرکب از «جین» به معنی سخت و محکم و 
« تمور » یعنی آهن به مغولی بلوشه). | ۶ حستمور؛ ب: حنتمور؛ د: جین تیمور؛ 5: جین 
تمور. || ۷ آ: حتمور؛ ت: خیتمور؛ 3 ة: جین تمور. || ۸. آ: سفای؛ ت: سصاق؛ جّ این جمله را از 
«و احوال» تا «تازه کرد» ندارد. || .٩‏ ج: السن ایدی؛ ؛ حاشیه ت: اسن ابدی. || ۱۰. اج نبود. || 
ای ی ری ای ما وا ال 
می‌رود که صواب «قراقوم» باشد که مفازهُ معروف بین خوارزم و مرو است. || ۱۲. آ: نکنند. || 
۳. بت د :: چهاردهم. 


کردند و لشکر به کبس خندق و استعداد آن از خرک و منجنیق و نردبان و 
غیر اشتغال غودند و اهایی جند جز آنکه دروازه دربستند و بر باره و 
سور مانند نظارگیان سور بنشستند قدم در جنگ ننهادند و چون بیشتر 
ارباپ آن هیچ وقتی جنگی مشاهده ننموده بودند از ایشان تعجّب می‌کردند 
که چگونه به دیوار" حصار برتوان آمد. چون پلها بسته شد و مردان 
نردبان" به دیوار حصار باز نهادند ایشان نیز در حرکت آمدند و منجنیق بر 
کار کرد و یک سنگ گران زان جون از هوا به نشیب رسید حلف آهنین 
همین منجنیق بشکست و مغولان از جوائب بر بالای باره رسیدند و 
دروازه‌ها کشادند از جانبین یی کس را زمی نرسید و مامت ایشان را 
بورون آوردند و چون پای از جنگ کشیده بودند دست شفقت بر سر ایشان 
گستردند و به جان ببخشیدند و چند سرور معدود را که با جنتمور؟ زیادی 
گفته بودند بکشتند و نه شبانروز اهایی آن را بر صحرا موقوف کردند و شهر 
عارات دادند و علی خواجه را که از قردوان بخارا بود و از قدم باز پیش از 
خروج به خدمت ایشان افة » بود به امارت و ایالت آن نصب کردند و 
مصلحت آن ولایت به کفایت او مفّض, و او در آن کار مکُن یافت و معتبر 
هو تا توف کار تدارالقضا متشور احل یه غزل او ناف تکشت: در ۱ 
عمل بود, و به جانب شپر کنت" امیری با یک تومان لشکر روان شد و آن 
را مستخلص کرد و شحنه‌ای بگذاشت. و الوش ایدی*به جائب قراقوم! در 
کوچ امد. و از صحرانشینان تراکمه در حذ ده‌هزار مرد نامزد شد تابه 
جانب خوارزم روند و تاینال" نوین بر سر ایشان روزی چند راه قطع کرد 
نحوست طالع ایشان را بر ان باعث و محرّض امد تا مغویی را که تاینال! 
قائم مقام خود بر ایشان گاشته بود بکشتند و یاغی شدند, تاینال در مقدمه 
می‌رفت به اطفای نایره. و تشویش و فتنهٌ ایشان بازگشت و اغلب آن 
ماعت را بکشت و بعضی به یک تأی " موی"" جان بهرد"" و با فوجی 


۱-۲ اين جمله را در [ ح 5 ندارد. || ۲ 3: جین تمر؛ ة: جین تمور. || ۲ کذا فی آ 5 5 (۹): ج: 
فردوان؛ ب: سروران. | ۵. آ: کت؛ 3 د: کیت؛ ب: کیت؛ جامم التواریخ طبع برزین» ج ۳ 
ص ۶۸ ینکی کنت؛ ص ۷۲ یانکی کنت. اا ۶ ج: السن ایدی. || ۷. ص ۱۷۵ یاورقی شماره ۱۱. 
|۰۸ : تاننال؛ ب: بایتال ناسال؛ ج: باینال, با نال؛ د: پاینال. || 4. ر. ک. به: پاورقی شمار؛ ۰۷ || ۱۰. 
ب د: بتک بای. || ۱۱. ب د این کلمه را ندارد. || ۱۲ ب ح د 5: ببردند. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۷۷ 


دیگر به جانب مرو و آمویه رفتند و آغجا غلبه" انبوه گشتند چنانک در 


ذکر استخلاص فنا کت و خحند و احوال تیمور ملک 
الاق " وین و سکتو" و تقای" با پنج‌هزار مرد نامزد فناکت شدند و امیر آن 
ایلتکو" ملک بود با لشکری از قنقلیان سه روز عیرس کون 


زیادت اقدامی ننمودند تا روز چهارم. 


چو افکند خور سوی بالا کمند برآمد زمانه به چرخ بلند 


امان خواستند و به ایل بیرون آمدند لشکریان و ارباب را جداگانه 
نشاندند لشکریان را بأسر‌هم بعضی را به تفشیر و جماعتی را به تبرباران 
هلاک کردند و ارباب را صده و دهه کردند حترفه و صناع و اصحاب 
جوارح را معیٍن کردند و جوانان را از میان دیگران به حشر بیرون آوردند 
و متوجه خجند شدند و چون آنجا رسیدند ارباب شهر به حصار پناهیدند و 
از طوارق زمان خلاص یافتند و امیر آن تیمور ملک بود که اگر رستم در 
زمان او بودی جز غاشیه‌داری او نکردی در میان جیحون که آب به دو 
شاخ رفته است حصاری بلند استحکام کرده بود و با هزار مرد کارزار از 
گردنکشان نامدار در آغجا رفته چون لشکر بداجا رسید بر فور جک از 
حصار دست نداد چون تبر و منجنیق آغجا نمی‌رسید جوانان خنجد را به 
حشر آنجا راندند و از جانب اترار و بخارا و سمرقند و قصبه‌ها و دیه‌های 
ذیگر که مت خی شاه یود ملد اوزنت تا بنجاه‌هزار مرد حشری و 
تاش آر ول اضا جمم گشت قامت را دهه و صده کردند آنج تاکن 


۱ ب ح این کلمه را ندارد. || ۲. ح: الا؛ :: اولاق. || ۳. بت د: سوکتو؛ ح: تک ور 2۱ یس کرو رن 
حامم التواریخ: سکتو (مثل متن, طبع برزین» ج ۳ ص ۷۳). || ۴ قای؛ ح: پوقای؛ تب د 5: نغای؛ 
و کذا فی, جامم التواریش, ص ۷۳ || ۵. کذا فی خ 5 و؛ آ تب ایلکو؛ 3: ایلیکو؛ جامع التو ار ف: 
ایلکتو (ص 4۷۳ || ۶.گویا مراد از اصحاب جوارح همان صُناع و محترفه است که به اطراف بدن 
بعنی به دست و پای کار می‌کنند بر خلاف علما و وزرا که اشتغال فقط به دماغ است و جوارح را 
در آن مدخلیّتی نیست. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


کب سر هه ده معولن نامرد کت تا بیاده‌ از کوهایهسه فرنشیی 
سنگ نقل می‌کردند و مغولان سواره در حیحون می‌رختند و او دوازده 
زورق" ساخته بود سریوشیده و بر ند تر کل به سرکه معجون اندوده و 
در یحه‌ها درگذاشته هر روز بامداد به هر جانی شش " روان می‌شد و 
جنگهای سخت می‌کردند. و زخم تير بر آن کارگر نبود و اتش و نفط و 
خواستند تا مضرّت آن دفع کنند دست نداد و تبر و منجنیق روان شد چون 
شد و جهان از ظلمت جو کلبهًٌ مسکین. هفتاد کشی که روز گریز از مُعَذ 
کرده بود بنه و اثقال و امتعه و رحال را در انجا نشاند و او خود با جاعتی 
مردان در زورق" نشستند و مشعلها درگرفتند و مانند تتروشس افیا وان 
کتند ادن کم : 


خاض الدحی و رواق | یل مُسدول بق کمّا اهتز مَاضی امد مَصقول 


تور ار کتارهاش ات‌تووان ۳۳ ۳( 5 واو در زورق به هر کجاقوّت 
کردندی او بدان موضع رفتی و به زخم تبر که چون قضا از هدف خطا 
فی‌کردایشان را دور می‌راند و کشتما می‌دواند بر این جمله تا به فناکت آمد 
زنجیری در میان آب کشیده بودند تا کشتما را حائل باشد به یک زخم بر 
او زد و بگذشت و لشکرها از هر دو طرف با او در جنگ. تا به حدود جند 
و بارجلیغ" رسید " و خبر او جون به سمع الوش ایدی رسید لشکر را بر هر 
دو طرف جیحون به جند جایگاه بداشت و به کشتها پل بستند و عراده‌ها 
بر کار کردند از ترصد و ترقب لشکر خبر یافت چون به کنار بارجلیغ 
کنت! رسید تیمّم" مفازه کرد و از آب بیرون آمد و چون آتش بر بادپایان 
۱. ب: دو دهه؛ ح د: ده؛ ۵: دهه دهه؛ جامم التو اریخ :صده(ج ۲ ص ۷۴).|| ۲. کذافی آ؛ تب خ د 


فرود. || ۳ ]: ز ‏ ب پزمس 


بارخلیغ؛ ة: بارخیلع کنت؛ آ: بارجلیم. ا ۶. این کلمه را فقط درب دارد. ی 
تارحلیق کب؛ ج: بارخلیع کیت؛ د: بارخلیغ کت؛ ه: بارخلیع کنت. || ۸. د: :بر تیمم. 
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جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۷۹ 


روان شد و لشکر مغول نیز دمادم او روان شدند می‌رفتند و او انقال در 
پیش کرده به جنگ تخلف می‌نشود و چجون مردان ششیرزنان می‌رفت 
جندانک بنه مسافت می‌گرفت باز بر عقب روان می‌شد جون جند روز بر 
این نط مکاوحت کرد و مردان او بیشتر کشته و مجمروح و لشکر مغول 
روز به روز زیادت می‌شد بنه از او بازگر فتند او با معدودی حند عاند و 
فان دش فو و دس رده وت ود کی کنیا آورپودند کف 
عقب او می‌رفتند به یک تير بی‌پیگان" که گشاد داد یک مغول را به چشمم 
کور کرد و دوی دیگر را گفت که دو تبر مانده است به عدد شا تبر را دریغ 
می‌دارم به صلاح کار شا آن نزدیکتر است که باز گردید و جان را نگاه 
دارید مغولان از او بازگشتند واو به خوارزم رسید و باز کار رزم بسیجید و 
هی ات ی کت تفای دور اعتا شون کنو 
بازگشت چون در خوارزم صلاح اقامت ندید بر عقب سلطان روان شد بر 
راه شهرستانه به خدمت او بیوست و یک‌جندی که سلطان در تکایوی بود 
او نیز کفایتها مود و بعد مدنی در لباس و زی متصوفه به جانب شام رفت 
بس از یک‌جندی که فتنه‌ها ارامی گرفت و جراحتهای روزگار التیامی 
تلیق ی توظ شتا نف را شرست باعق کل که قضا خر هار 
هر عا 2 مس و قبد آزنس وه ارات هشال سا که 
شده و از احوال با خمر به هر وقت به جانب خجند می‌رفت جون پسر را 
دیده است که با سیورغامیشی از حضرت باتو املاک و اسباب پدرش بدو 
مفوّض فرموده‌اند روی به نز دیک بسر نهاده است و گفته اکر تو پدر خود را 
بینی باز شناسی پسر گفت من شبرخواره بودم که از پدر باز ماندم باز 


۱ این جمله را در | ندارد. | ۳ |: کته نبا: کب جح بارخلیع کیت؛ د: کت؛ 
حامع انوا یخ: ینکی کنت (ج ۲ ص ۷۶). || ۴. کذا فی جمیع الْسخ. | ۰۵ 1: مسرارات؛ ج: 
مرارت. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


اعضای او بودست حون بدید تصدیق کردست و خم او فاش شده معی 
دیگر به سبب انک ودایم در دست ایشان بود او را قبول نی‌کرده‌اند و انکار 
می‌مُوده بدین سبب انديشة ان کرده که به خدمت قاان رود و منظور نظر 
تربیت و شفقت او شود در راه به خدمت قدقان" رسیده فرموده تااو را 
بسته‌اند و هر نوع کلیات از مکاوحت و مقاتلت او با لشکر مغول استکشانی 
می‌کرده. 

مرا دیده در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه 

چه کردم ستاره گوای منست به مردی جهان زیر پای منست 


و مغولی که او را به تم شکسته زخم کرده بود او را بازشناخته از او 
زیادت سخی می برسیده ! در ادای جواب مرأسمم تعظیمی که بو وتا وا 


داوشت که وان عامت رها کین افص انا تفاس 

ببیجید و زان پس یکی اه کرد ز نیک و بد انديشه کوتاه کرد 
و چون زخم بر مقتل آمد از این خاکدان ناپایدار به دارالقرار انتقال کرد و 

ازتوتیت‌ها من التوت اضر ده ما ار رس 


جهانا شکْفتا ز کردار توست شکسته هم از تو هم از تو درست 


دکر استخلاص ماوراء‌النهر بر سبیل اجمال 
کل اماکن بخارا و سمرقند است و در کتاب معجم‌الیلدان به 
سناد ذیفةین‌المان مروی است قال رسول‌اله صل‌اله‌علیه وسلم سم 
مَِیلة بخراسان خلف تر یقال له جَیْخون نمی مارا مَفوقة بارحم 


ناوتان فاآن‌ابن ۰ چنگیخان است؛ ا: قدفان؛ ت: فدفان؛ ح: قاان؛ حاممالتو ار بخ: قدان 
اوغول (ج ۳ ص ۰۷۷ || ۲. بعنی قدقان. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۸۱۲ 


صفوفة ‏ باللانکة مور آهلها الم (فیها ] علی آلفراش کالسَاهر فی سپیل 
بسیفه ها یل و نها بن شون وی 
یور تام رو ی ویاشن ا ع واه و اقا 
7 "یال طا قطان ببعَتْ نبا سبعون آلت شهید 
بَقمٌ کل شبید نی سبمین ین آل یه و عشورته به خصوصیّت شرح 
فقا یمان هروگر مات شرا هفرعت ازج عفیت رازن و درس 


7 لا یی 


می‌شود که امور عالم نسی است و بَعضْ لش هوَنْ من بَعْضٍ و گفته‌اند: 


به هر حال مر بنده را شکر به که بسیار بد باشد از بد بتر 


چنگزخان به نفس خویش بدان بلاد رسید و تیار بلا از لشکر تتار در 
موج بود و هنوز از انتقام سینه را تشیق نداده بود و از خون جیحون نرانده 
چنانک در جریدهٌ قضا قلم قدر مثبت کرده بود و چون" بخارا و سمرقند 
بگرفت از کشش و غارت به یک نوبت بسنده کرد و در قتل عام مبالغت به 
افراط ننمود و انج مضافات" ان بلاد و متابع و جاور ان بود چون اکث به 
ای پیش امدند دست تعرض از آن کشیده‌تر کردند و بر عقب تسکین بقایا 
و اقبال بر عیارت آن نمودند تا چنانک غایت وقت که شپور سند مُان و 
مسین و ستّاية است عمارت و رونق آن بقاع بعضی با قرار اصل رفته و 
بعضی نزدیک شده, به خلاف خراسان و عراق که عارضٌ آن می مطبقه و 
تب لازمه است هر شهری و هر دیهی را چند نوبت کشش و غارت کردند 
و سافا آن تشویش برداشت و هنوز تا رستخیز اگر توالد و تناسل باشد 
غلبه مردم به عشر آنج بوده است نخواهد رسید و آن اخبار؟ از آثار اطلال 
و دمن توان شناخت که روزگار عمل خود بر ایوانها چگونه نگاشته است 
و اهام تام آن بود که زمام آن مالک در کف کفایتِ صاحب اعظم یلواج" 


دنا فی سر 0 بخار و ون ۱ . و فی 
9 ۳ : ان و ان ۲ 1 : پلواح؛ 1 


و خلف صدق او آمبر مسعود یک نهادند تا به رأی صایب اصلاح 
مفاسد آن کردند و لنْ یلم ار ما فد له بر روی مدّعیان 
زدند و مُوْنٍ حشر و جریک و اثقال و زواید عوارضات از آنجا مرتفم 
کرد و صعّت این دعوی آثار طراوت و عمارت است که مشرق انوار 
ال ور شش فارطا متس اعوال سل سا 


ان باهر. 


ذکر استخلاص پخارا 

از بلاد شرق قََةُ اسلام است و در میان آن نواحی به مثابت مدینةالسلام. 
سواد آن به بیاض نور علا و فقها آراسته. و اطراف آن به طرّف معالی 
پیراسته و از قدیم باز در هر قرنی جمم تحاریر علیای هر دین آن روزگار 
بوده است و اشتقاق بخارا از بخار است که به لغت مَغان جمم علم باشد و 
این لفظ به لغت بت‌برستان ایغور و ختای نزدیک است که معابد ایشان که 
موضع بتان است بخار گویند و در وقت وضع نام شهر مُجکت" بوده است. 
چنگزخان چون از ترتیب و تجهیز عساکر فارغ شده به مالک سلطان رسید 
پسران بزرگتر و نوینان را با لشکرهای بسیار به هر موضعی فرستاد و او به 
نفس خویش به ابتدا قاصد بخارا شد و از پسران بزرگتر تولی " در خدمت او 
و لشکر از اتراک ناباک" که نه پاک دانند و نه ناباک کاس حرب را کاس 
چرب دانند نوالٌ حسام را پیالةٌ مدام پندارند. و بر راه زرنوق*حرکت فرمود 
بامدادی که شاه سیّارةُ علم از افق شرق مرتفع گردانید مغافصتا به کنار آن 
رسید و اهایی آن قصبه از قضیَهٌ افتعال ایام و لیالی غافل چون اطراف و 
اکتاف را دیدند به سواران مشحون و هوا را از گرد خیول شبگون فزع و 
هول مستولی گشت و ترس و خوف مستعلی. سک به حصار کردند و درها 
بربستند و گیان آن داشتند که مگر فوجی است از لشکر بسیار و موجی از 


۱ آج: جون (به جای «و مون»). | ۲. آ: نمحکث؛ د: نمحکت؛ 5: بمحکه؛ ج: نمحلت؛ ب: نحلت. || 
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دریای زخار خواستند تا عانعتی کنند و به پای خود به بلا روند خود لطف 
ربّانی دستگیری کرد تا ثبات قدم نمودند و برخلاف دم نزدند و در اثنای آن 
بر عادت مستمر پادشاه جهان دانشمند حاجب را به رسالت نزدیک ایشان 
فرستاد به اعلام وصول مواکب و نصیحت ایشان از اجتناب از گذر سیل 
راعب, قومی از آن له که حکم اسْتَحُوذ لیم یط داشتند خواستند 
تااو را تع‌خی و مکروهی رسانند آواز برآورد که فلان کسیمم 
مسلمان‌این‌مسلان ابتفای مرضات یزدان را" از حکم نافذ چنگزخان به 
رسالت آمده‌ام تا شا را از غرقاب هلاک و طغار" خون بیرون کم 
چنگزخان است که امده است به نشس خود با چندین هزار مردان کارزار 
انتضا شیاه اش ا گر هیچ‌گونه شرا فان کرت ور :سا 
حصار هامون و صحرا از خون جیحون شود و اگر نصیحت و موعظت را 
به گوش هوش و رویّت اصغا فایید و مُنقاد و مطواع امر او شوید نفس و 
مال شا در حصن امان باند چون اقوام از خواص و عوام کلیات او را که 
مت صدق داشت استاع کردند از قبول پند او امتناع ننمودند و یقين 
پشناختند که سیل را به انباشتن محر او باز نتوان داشت و تزلزل جبال و 
راضی به فشاردن اقدام استقرار و آرام نپذیرد صلاح در صلح دیدند و فلاح 
در قبول نصح احتیاط و اطمینان را از او میثاقی گرفتند که اگر اهایی آن را 
بعد از استقبال و انقیاد فرمان یک کس را خللی رسد گناه آن به گردن او 
باشد. اهایی تسکینی یافتند و از انديشه خطا بای باز کشیدند و روی بد 
صواب مصلحت نادند و اکابر و متقذمان زرنوق" جمعی را با نزها پیشتر 
بفرستادند چون به موقف خیول پادشاه رسیدند از حال پیشوایان و معارف 
زرنوق" پرسید و بر تخلف و تقاعد ایشان غضب فرمود و بر استحضار آن 
قوم ایلجی فرستاد از فرط هیبت پادشاهی ولوله بر اعضای گروه ماننده 
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۱۳۴ تاریخ حهانگشای حوننی 


زلزله در اجزای کوه ظاهر شد و حالی به بندگی حضرت روان شدند و 
چون حاضر آمدند چنگزخان در حق ايشان شفقت و مرت فرمود و 
فان راهان امن کرهها دل بر ان ان و فرهان رسا نوی تا کاب 
من کان هر که در ززنوق" بود از صاحب کلاه و دستار و مقنع وا 
هار بیرون آمدند و حصار را صحرا کردند و بعد از احصای جماجم فتیان و 
تا بش عفر ار ان و کارا ماع اس ادا ین و 
را قتلغ بالیغ " نام نهادند و از تراکمةٌ آن مواضع دلیلی که بر طرق و راهها 
وقوق مام داشت لشکر را بر راهی که عرّ نبود بیرون برد و 1 راه را از آن 
وقت باز راه خانی گویند. و در شهور سنه تسم و اربعین و ستَاية وقت توجه 
به حضرت منکو قاآن در مصاحبت آمیر ارغون گذر ِ آن راه بود. و در 
مقدمه طایر مهادر می‌رفت چون به کنار نور رسیدند به باغها گذار کرده " در 
اه وی اس هی اس ارم و هد 
آهسته می‌رفتند و دیدیان سور بر آنک این جاعت کاروانیان‌اند تا بر این 
شیوه به در حصار نور رسیدند روز بر ایشان تره و جشمها خبره شد. 
حکایت رای یامه است که کوشکی مرتفع ساخته بود و حلّت نظر او به 
غایق که اگر خصمی قصد او پیوستی از چند منزل لشکر ایشان را بدیدی و 
دفع و منع ایشان را مستعد و شکرده" شدی و خصان را از او جز حسرت 
هبسک وی وهی صیلع اک کر کووت فرمه ۲ دابا ها را 
بریدند و هر سواری درختی پیش گرفتند و زَزقا می‌گوید عجب چبزی 
می‌بینم شبّه بیشه‌ای در حرکت روی به ما دارند قوم او گفتند حدّت نظر 
مگر خللی پذیرفته والا درخت چگونه رود از مراقبت و احتیاط غفلت 
کردند تا روز سم را لشکر خصان برسیدند و غلبه کردند زرقا را دستگیر 
کردند و بکشتند. فا ممله ارباب نور در بربستند و طاير پادر رسولی 
فرستاد به اعلام وصول پادشاه عالگیر و ترغیب بر انقیاد و ترک عناد. و 
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اهوای اهایی نور ختلف بود و سبب آنک وصول پادشاه جهانگشای 
چنگزخان را به نفس خویش تصدیق نی‌کردند و از جانب سلطان نیز 
احتیاط می‌نودند و متردد بودند بعضی به رعیّتی و ای راغب و قومی 
متمزّد و راهب تا بعد از شد امد ایلچیان بر آن قرار دادند که اهالی نور 
ترتیب نزلی کنند و در مصاحبتِ رسولی به حضهرت پادشاه وقت فرستند و 
اظهار مطاوعت و استهان بندگی و متابعت تقدیم کنند طاير مهادر نیز بدان 
رضا داد و به اندک نزلی قناعت کرد و بر راه خود روان شد و بر آن جملت 
که قرار بود رسولی فرستادند و بعد از اختصاص رسل به قبول نزل فرمان 
شد که شبتای" در مقدمه به نزدیک شما می‌رسد شهر بدو تسلم کنید چون 
شبتای" برسید امتثال فرمان تقد.م مودند و قصبه نور بدو تسلم کرد و 
قرار دادند که اهالی نور به خلاص جهور و انج ما لابد معاش و مصال 
عمارت و زراعت باشد از اغنام و بقور " قناعت فایند و به صحرا ایند و 
خانه‌ها را همچنان بگذارند تا لشکر غارت کنند التزام اششارت خردند و 
لشکر درامد و انچ یافت برداشت و از قراری که رفته بود سر نتافتند و به 
هیچ کس از ایشان تعلق نساخت و شصت؟ مرد را گزین کردند و در 
مصاحبت پسر امیر نور ایل خواجه بر سبیل مدد چنانک متعارف بود به 
جانب دبوس" فرستادند و چون چنگزخان برسید به خدمتِ استقبال قیام 
مودند و درخوز ترغو" و نزل پیش بردند چنگزخان آن جماعت را به 
عاطفت پادشاهانه خصوص گردانید و از ایشان پرسید که مال قراری 
سلطان در نور چند است گفتند یک‌هزار و پانصد دینار, فرمود که اين مقدار 
نقد بدهند و بیرون آن تعض دیگر نرسانند از این له یک نیمه از 
گوشوارهای عورات حاصل آمد و باق را بعد از یک چندی ضامن شدند و 
به ادا رسانیدند و اهالی نور از مذّت اسر و بندگی تتار خلاص یافتند دیگر 
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۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


باره ور نور و وایی گرفت و از آنجا متوجه بخارا شد و در اوایل محرم سنةً 


سبع " عشرة" و سقاية به دروازهُ قلعه نزول فرمود. 
و زان پس سراپرده شهپریار کشیدند بر دشت پیش حصار 


و لشکرها بر عدد مور و ملخ فزون بود و از حصر و احصا بیرون, فوج 
فوج هر یک جون دریای در موج می‌رسیدند قی هی توول ه کر 3 
از لشکر بیرونی " بیست‌هزار مرد بود. مقدّم ایشان کوک آخان که می‌گفتند 
مغولی بود از او گریخته و به سلطان پیوسته - و العهدة علی الراوی - و بدان 
سبب کار او بالا گرفته و امرای دیگر چون خید بور* و سونح "خان و 
کشلی اخان وقت غروب خورشید با اکثر قوم از حصار بیرون آمدند چون 
به کنار جیحون رسیدند حافظان و طلایةٌ لشکر بر او افتادند و از ایشان اثر 


اذا م۶ یکن یی الا من الرّدی عی حالة فالصَبرٌ ال و احْرَمْ(:۱ 


و روز دیگر را که صحرا از عکس خرشید طشتی نود پر از خون دروازه 
بگشادند و در نفار" و مکاوحت بربستند و امه و معارف شپر بخارا به 
نزدیک چنگزخان رفتند و جنگزخان به مطالعة حصار و شهر در آندرون 
آمد و در مسجد جامع راند و در پیش مقصوره بایستاد و پسر او تولی پیاده 
شد و بر بالای منبر برآمد چنگزخان پرسید که سراي سلطان است گفتند 
خانه یزدان است" او نیز از اسب فرو آمد و بر دو سه پای منبر برامد ۲ 
فرمود که صحرا از علف خالی است اسبان را شکم پر کنند انبارها که در 
شهر بود گشاده کردند و غله می‌کشیدند و صنادیق مصاحف به میان صحن 
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مسجد می‌آوردند و مصاحف را در دست و پای می‌انداخت و صندوقها را 
آخر اسبان می‌ساخت و کاسات نبیذ پیاپی کرده و مغتّیات شهری را حاظار 
آورده تا سماع و رقص می‌کردند و مغولان بر اصول غنای خویش آوازها 
برکشیده و امه و مشایخ و سادات و علا و مجتهدان عصر بر طویلة اخر 
سالاران به حافظت ستوران قیام نموده و امتثال حکم آن قوم را القزام کرده 
بعد از یک دو ساعت چنگزخان بر عزهت مراجعت با بارگاه برخاست و 
جماعتی که آنجا بودند روان می‌شدند و اوراق قران در میان قاذورات 
لگدکوب اقدام و قوام گشته در این حالت امبر امام جلال‌الّین 
عل‌بن‌ لسن الرندی" که مقلم و مقتدای سادات ماوراءلتهر بود و در زهذ 
و ورع مشارالی روی به امام عالم رکن‌الذین امام‌زاده که از افاضل علمای 
بط اف فتها ‏ اررق کفت لاه ضالت اس زد که 
می‌بیته " به بیداری است یا رب" یا به خواب. مولانا امام‌زاده گفت خاموش 
باش باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد سامان سخن گفتن نیست. چون 
چنگزخان از شهر بیرون آمد به مصلای عید رفت و به منبر برآمد و امه 
شهر را حاضر کرده بودند فرمود که از این جملت توانگران کدام‌اند. دویست 
و هشتاد کس را تعیین کردند صد و نود شهری و بان غریبان, نود کس از 
ار که از اقطار آنجا بودند به نزدیک او آوردند خطباٌ سخن بعد از تقریر 
خلاف و غدر سلطان چنانک مشبع ذکری است" در آن آغاز ناد که ای 
قوم بدانید که شا گناههای بزرگ کرده‌اید و اين گناههای بزرگ بزرگان شم 
کرده‌اند از من بپرسید که اين سخن به چه دلیل می‌گویم سبب آنک من 
عذاب خداام اگر شا گناههای بزرگ نکردتی * خدای چون من عذاب را به 
سر شا نفرستادی و چون از اين فط فارغ شد. امحاق خطبه بدین نصیحت 


۵ الخسین. || ۲رتب: الژندی؛ ح د : الژبدی. | ۲ ]: می‌بينيم. | ۴. | کلم «با رب» را 
ندارد. || ۵. ب: که ذکریست مشبع؛ : چنانک مشبع ذکرست. || ۶. ا: نکردسی؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ و استعمال هیئت «کردنی » برای شرطیَّه ماضی در آن عصر خصوصا در خراسان 
خیلی شایع بوده است, ر.ک. به: مقدمُ حقیر بر تذکرةااولیای شیخ عطار, طبع مستر نیکلسن, 
ص کا- کب؛ تب 5: نکر ده بودید؛ ح: نکردهاید؛ د: نکردی. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


بود که اکنون ماهایی که بر روی زمین است تقریر آن حاجت نیست آنچ در 
جوف زمین است بگویید, بعد از آن پرسید که آمنا و معتمدان شما کیستند هر 
کس متعلّقان خود را بگفتند به اسم باسقاق با هر کس مغولی و یزکی" تعیین 
کرد تا کسی از لشکریان ایشان را تعزضی نرساند و از روی بی‌حرمتی و 
اذلال بدیشان تعلق می‌ساختند و مطالبت مال از معتمدان آن قوم می‌رفت و 
موادت ویازی مه سکلت با لیطای و شاه ی رود و در 
روز وفت طلوع نب اعظم موکلان ماعتِ بزرگان را به درگاه خان عالم 
آوردندی چنگزخان فرموده بود تا لشکریان سلطان را از اندرون شهر و 
خضار پرانند عون ان کار ۸ دست افیربان معدر‌بودو ان ضاعت از 
ترس جان آنج مکن بود از حاربه و قتال و شبیخون به جای می‌آوردند 
فا این قه ارت ادا ره تا ها ی شیر ات2 
چوب بود بیشتر از شهر به چند روز سوخته شد مگر مسجد جامع و بعضی 
از سرایها که عبارت آن از خشت پخته بود و مردمان بخارا را به جنگ 
حصار راندند و از جانبین تنورٌ جنگ بتفسید از بیرون منجنیق‌ها راست 
کردند و کانها را خم دادند و سنگ و تم پزان شد و از اندرون عزاده‌ها و 
قارورات نقط روانْ مانند تنوری تافته که از بیرون به کوهها" هیمه‌های 
درشت مدد می‌فرستند و از جوف تنور شررها در هوا ظاهر می‌شود. 
روزها بر این جملت مکاوحت کردند و حصاریان لها بیرون می‌آوردند و 
به تخصیص کوک "خان که به مردی گوی از شیران نر ربوده بود مبارزتها 
می‌کرد و در هر مله‌ای چند کس می‌انداخت و تنها لشکر بسیار را باز 
می‌راند تا عاقبت کار به اضطرار رسید و پای از دست اختیار بگذشت و آن 
هماعت به نزدیک خالق و خلایق معذور شدند و خندق به حیوانات و 


ما دات انا هی با مره ری و ان اف ات فص بان رفقل 


۱ برکی؛ بعد به خط جدید: بزکی؛ ح ۵: ترکی؛ بٍ د این کلمه را ندارد. | ۲. کذا فی آ ح؛ ب: 
کوهها؛ د: به کوهها؛ 5 این کلمه را ندارد؛ و محتمل است صواب «بگوها» باشد یعنی به کودیها و 
حفرها. || ۳. : کور. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۸۹ 


و دز قلعه ۳ درزدند و خانان و قوّاد و اعیان" که اعیان زمان و افراد 
سلطا بودند و از عرّت بای بر سر فلک با دنل اذییت کار مذلّت گشتند و 
در دریای فنا غرق شدند. 


‌‌ 
۶ 


لدّهر یَلعَبُ بالوری نب لالج بالکره 


و از قنقلیان از مردینه به بالای تازیانه زنده نگذاشتند و زیادت از سی‌هزار 
آدمی در شهار آمد که کشته بودند و صغار اولاد و اولاد کبار و زنان حول رن و 
اراد آنآقوهترده کروتو نو هون شم و قلها نات با کشت روا زها و 
فصیل خاک گشت قامت اهالی شهر رااز مرد و زن و قبیح و حسن به صحرای 
غازگاه راندند ایشان را به جان ببخشید جوانان و کهول را که اهلیّت آن داشتند 
به حشر سمرقند و دبوسیه نامزد کردند و از آنجا متوجه سمرقند شد و ارباپ 
بخارا سبب خرابی بنات‌النعش‌وار متفرّق گشتند و به دیه‌ها رفتند و عرصهٌ آن 
حکم قاعأً صفصفاً گرفت. و یکی از ببخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان 
آمله‌تض ال ار ار او سنا کت ابو کتنت ورسو تا و که وش ونژ 
و رفتند جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که دژ بارسی 
موجزتر آزاین سخن نتواند بود و هرچه دراین جزو مسطور گشت خلاصه و 
ناب" آن‌اين دو سه کلمه است که اين شخص تقریر کردست. تا چون سعرقند 
متخاس شا باسستای زا انار وی تاخیت کارا اناد 
به بخارا آمد و خارا اندکی روی به عبارت نهاد تا چون از حکم پادشاه جهان 


۱ب ج ة:اعیان راء | ۲. من ابیات للقاضی ابی الفضل احمدبن محمد الرّشیدی اللوکری من اولاد 
هرون الشید اوردها لعالبی فی ‏ تمة التيمة و هی ذیل ذیله اّماپیی نفسه علی تم ال هر 
و بعد البیت الثانی: 1 نحو السعادة و الشَماء بلا ره (نسخه کتابخانه ملی پارسی, 
28 ,] 3308 ,۸2۵۲۵6). | ۲ تصحیح فیأسی است؛: ؛ آ: دنانه؛ ت 5: ذبابه؛ ح: نقاوه؛ 6 بیاض اشت 
به چای این کلمه. || ۲. کذا فی د؛ اب: بوشا؛ ح: نوشا؛ 5: بوسا؛ در ص ۱۹۲ نام همین شخص 
« نمشا» مذکور است. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


حاتم آخرالرّمان قاآن مقالید حکومت در کف اهنام صاجب یلواج نهاد شذاذ 
و متفر‌قان که در زوایا و خبایا مانده بودند به مغناطیس عدل و رف ایشان را 
با اوطان قدم جذب کرد و از بلدان و امصار و اقاصی و" اقطار روی بدانجا 
نهادند و کار عمارت به حسن عنایت او روی به بالا نهاد بلک درجه اعلی 
بذیرفت و عرص آن مستفر کبار و کرام و بجمع خاص وعام گشت. ناگاه در 
شپور سن ست و ثلثین و ساية از تاراب " بمخارا غربال‌بندی در لباس اهل 
خرقه خروجی کرد و عوام بر او جمم آمدند تا کار به جایی ادا کرد که فرمان 
رسانیدند تا غامت اهالی آن را بکشند. صاحب پلواج " چون دعای نیک دافع 
قضای بد شد و به واسطهٌ شفقت و اعتنای او بلای ناگهان از ایشان دفع کرد و 


باز عرص آن رونق و طراوتق پذیرفت و اب با روی کار امد و روز به روز 


فیض فضل واجب‌الوجود که سبب آن مرهت و شفقتِ سر تا سر بساط 


0 وه اتف دس ی ههور رت مسعود" جون افتاب 


تابنده است و اکنون از لاد اسلام هیچ شپری در مقابله و موازات آن 
می‌افتد از ازدحام خلایق و کثرت صامت و ناطق و اجتاع علا و رونق علم 
و طلبةٌ ان و تشیید مبانی خبر و دو بقعةً عالی ایوان حکم‌بنیاد که در این 
تاری در این رقعه معمور شد یکی مدرسه خانی که سرقویتی *بنا فرمودست 
و دیگر مدرسة مسعودیّه که در هر یک از اين هر روز هزار طالب علم به 
استفادت اشتغال دارند و مدرسان از محاریر علمای عصر و مفردان دهر. و 


۱ پلواح؛ ة: بلواج. || ۲. تب «واو» را ندارد. || ۳. ج: ارباب؛ 3: از ارباب؛ ة: تارات. || ؟. : بلواح؛ 3: 
بلواج. | ۵. کذا فی دب ح ۵: در آن دیار مسعود؛ ا: در آن دربای مسعود؛ مقصود صاحب اعظم 
محمود بلواج و پسرش مسعود بیک است. محمود بلواج از جانب اوکتای قاآن‌بن چنگیزخان 
حاکم ممالک ختای بعنی چین شمالی بود و مسعود بیک حاکم بلاد اویغور و ختن و کاشفر و 
ماوراءاللهر تا کنار جیحون ( جامع‌الوارین, طبع پلوشه, ص ۸۶- ۸۵). || ۶. آ: سرعوسی؛ ت: 
سرفوسی؛ ج: سرقوی؛ د: سرقوتنی! 5: سرقوتین؛ سرقویتی بیکی که به اختلاف مواضع سرقوتی 
و سرقوقتی و سرفوفیتی و سبورفوقتیتی نیز نوبسند دختر چاکمبو برادر اونک‌خان پادشاه اقوام 
کرایت است و چنگیزخان او را در حیات خود پسر چهارمش تولوی داد. وی محبوبترین 
خواتین تولوی و مادر چهار پسر معتبر او منکو قاآن و فوبیلای قاان و هولا کوخان و اریق بوکا 
بود ( حامع التواریخ, طبع برزین, ج ۱ ص ۱۲۷ و طبع بلوشه. ص ۱۹۹-۲۰۵). 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۹۱۲ 


احق این‌جنین دو بنای بلندارکان پا کیزه‌میدان بخارا را زینتق و رتبتی است 
ام بلک زینتی" و طرواتی است اسلام را و با حصول این معانی فراغ اهالی 
بخارا و تخفیف موّن و اثقال ایشان حاصل حق‌تعالی عراص " عالم را به بقای 
ذات یادشاه عادل و رونق اسلام و دین حنق " آراسته گرداناد. 


ذکر خروج تارابی" 
در شپور سنهٌ ست و ثلثین و سناية قران نحسین بود در برج سرطان. 
منجّمان حکم کرده بودند که فتنه‌ای ظاهر شود و یکن مبتدعی خروج کند. 
بر سه فرسنگی بخارا دیهی است که آن را تاراب" گویند مردی بود نام او 
حمود. صانع غربال. چنانک در حقّ او گفته‌اند در ماقت و جهل 
عدع‌الثل, به سالوس و زرق زهد و عبادتی آغاز نهاد و دعوی پری‌داری 
کرد یعنی جنیان با او سخن می‌گویند و از غیبیّات " او را خبر می‌دهند. و در 
بلاد ماوراء‌النهر و ترکستان بسیار کسان بیشتر عورتینه دعوی پری‌داری 
کنند و هر کس را که رنجی باشد يا بهار شود ضیافت کنند و پری‌خوان را 
بخوانند و رقصها کنند و امثال آن خرافات و آن شیوه را جهّال و عوام التزام 
کنند. چون خواهر او به هر نوع از هذیاناتِ پری‌داران با او سخنی می‌گفت 
تا او اشاعت می‌کرد. عواملاس را خود چه باید تا تبع جهل شوند روی 
بدو نهادند و هر کجا مزمنی بود و مبتلایی روی بدو آوردند و اتفاق را نوز 
۳9 زمره بر یک دو شخص اثر صحتی یافته‌اند اکثر ایشان روی بدو 
آوردند از خاص و عام الا من آ ثه بلس ودرا زان عندستز 
قیوال تون منزیم گنها کتن فر عضوو ام فلا مک نک وتان 
را دارو در چشم دمید صحت یافتند من جواب دادم که بینندگان نابینا 


پودند» والا این معجزءً عیسی‌بن‌مر > بوده است و بس قال اله تعای تبری 


ات جح رستی؛ د: زیبتی؛ ۵: رتبتی؛ : رتبی. || ۱ عراض؛ ت: اعراض؛ جح اغراض. || ۲. ب ۵: 
مذهب حنیفی؛ جح د: مذهب حنقی. || ۴. ة: ناراتی (فی جمیع المواضع ). | ۵. ۰: تارات. || ۶. ب ه: 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


لا كعَة و ابص واگر من اين حالت به چشم خود مشاهده کم به مداوای 
چشم مشغول شوم و در بخارا دانشمندی بود به فضل و تسب معروف و 
مشهور, لقب او تس‌الذین حبویی. سبب تعصّی که او را با امد بخارا 
توس اصافی ای ای وا هی مق شام ای ی کت ارم 
جاهل را که پدرم روایت کردست و در کتایی نوشته که از تاراب بخارا 
اس درانی وا سا امن کر ای وف رات ی 
سجن را نشان داده و آن اثار در تو پیداست جاهل از عقل دوز بدین 
دمدمه بیشتر مغرور شد و این آوازه با حکم منجّان موافق افتاد و 
روز به روز جمعیّت زیادت می‌شد و عامت شهر و روستای روی بدو نادند 
و اثار فتنه و اشوب پدید امد امرا و باسقاقان که حاضر بودند در تسکین 
نایرةٌ تشویش مشاورت کردند و به اعلام این رسولی به خجند فرستادند 
تزدیک صاحب یلواج" و ایشان بر سبیل تبرک و تقزب به تاراب رفتند و از 
او القاس حرکت به بخارا کردند تا شهر نیز به مقدم او آراسته شود و قرار 
هاده که چون به سر پل وزیدان " رسد مفافصتاً او را تمرباران کنند جون 
روان شدند در احوال آن جماعت اثر تغیر می‌دید چون نزدیک سر پل" 
رسیدند روی به شا" که بزرگتر شحنگان بود آورد و گفت از انديشة بد 
بازگرد والا بفرمام تا چشم جهان‌بینت را بی‌واسطهٌ دست ادمیزاد بیرون 
کشند جاعت مغولان چون این سخن از او بشنیدند گفتند یقبن است که از 
قصد ما کسی او را اعلام ندادست مگر همه سخنهای او بر حقّ است خائف 
شدند و او را تعوض نرسانیدند تا به بخارا رسید در سرای سنجر ملک 
نزول کرد امرا و اکابر و صدور در اکرام و اعزاز او مبالغت می‌نودند و 
می‌خواستند تا در فرصتی او را بکشند چه عوام شهر غالب بودند و آن حله 
و بازار که او بود به خلایق پر بود چنانک گربه‌ای را محال گذر نبود و جون 


۱ تارات. | ۲ : پلواح؛ 5 بلواج. || ۲ کذا فی ذ؛ آ: به سر بل وزندان؛ ب: به سر بل ور بدان؛ ج: 
به سر تل ودیدان؛ ة: بر سر پل وریدان. || . آت ح: سر سل. || ۵. کذا فی ح 5 3؛ آ: به مشا؛ ب: به 
تمسا؛ وی( به: ص ۸۹ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۱۹۳ 


ازدحام مردم از حذ می‌گذشت و بی‌تبرک او باز نمی‌گشتند و دخول را 
خارج نمانده و خروج عکن نه. بر بام و وی ات ار ده نو انشا 
می‌بارید به هر کس که رشاشه‌ای از آن می‌رسید خوشدل و خندان باز 
می‌گشت شخصی از حَلهٌ متبعان غوایت و ضلالت او را از انديشةٌ آن 
جماعت خم داد ناگاه از دری دزدیده بهرون رفت واز اسبانی که بر در بسته 
بودند اسی برنشست و اقوام بیگانه ندانستند که او کیست به او التفاتی 
ی وا یس می کطعی معا 
مم شد بعد از حظه‌ای آن جاهل را طلب داشتند نیافتند سواران از جوانب 
به طلب او می‌تاختند تا ناگاه او را بر سر تل مذکور دریافتند بازگشتند و از 
حال او خبر دادند عوام فریاد برکشیدند که خواجه به یک پر زدن به تل 
باحفص پرید به یکبار زمام اختیار از دست کبار و صغار بیرون شد اکتر 
خلایق روی به صحرا و تل هادند و بر او جع شدند از شامی برخاست و 
روی به مردم آورد و گفت ای مردان حق توقف و انتظار چیست دنیا را از 
بی‌دینان پاک می‌باید کرد هر کس را انج میشّر است از سلاح و ساز یا 
عصا و چوی معذٌ کرده روی به کار اوَرّد و در شهر ان مردینه بودند روی 
بدو هادند و آن روز آدینه بود به شهر در سرای رابع" ملک نزول کرد و 
صدور و اکابر و معارف شپر را طلب داشت سرور صدور بلک دهز 
برهان‌الدین" سلالهٌ خاندان برهانی و بقیةُ دودمان صدر جهانی او را سبب 
انک از عقل و فضل هیچ خلاف نداشت خلافت داد و هس حبویی را به 
صدری موسوم کرد و اکثر اکابر و معارف را جفا گفت و اب روی برخت و 
بعضی را بکشت و قومی نیز بگریختند و عوامٌ و رنود را استالت داد و گفت 
لشکر من یکی از بنی ادم ظاهر است و یکی خی از جنود سیاوی که در هوا 
طبران می‌کنند و حزب جنیان که در زمین می‌روند و اکنون آن را نیز بر شا 
ظاهر کنم در اسان و زمین نگرید تا برهان دعوی مشاهده کنید خواص, 


۱ رایع؛ «: رابع. ا| ۲. کذا فی د؛ ح: فخرالین؛ آبه جای کلمه «برهان » بیاض است؛ ت 5: کلم 
) برهان‌الدین » را ندارد. 


۴ تاریخ حهانگشای جوینی 


معتقدان می‌نگریستند و می‌گفت آنکٌ فلان جای در لباس سبز و به همان 
جای در پوشش سپید می‌پرند عوامٌ نز موافقت نمودند و هر کس که 
می‌گفت ی بینم به زحم حوب او را بینا ی دز و دیگر می‌گفت که 
حق‌تعالی ما را از غیب سلاح می‌فرستد در اثنای این از جانب شیراز 
بازرگانی رسید و چهار خروار هشیر آورد بعد از اين در فتح و ظفر عوام 
را هیج شک فاند و آن ادینه خطبهٌ سلطنت به نام او خواندند و چون از ناز 
فارع شدند به خانه‌های بزرگان فرستاد تا خیمه‌ها و خرگاهها و الات 
فرش و طرح آوردند و لشکرهایی" با طول و عرض ساختند و رنود و 
اوباش به خانه‌های متموّلان رفتند و دست به غارت و تاراج اوردند و 
چون شب درامد سلطان ناگهان با بتان پری‌وش و نگاران" دلکش خلوت 
ساخت و عیش خوش براند و بامداد را در حوض آب غسل برآورد 
تنخاسیت که 
لا ما فارقنی عَمْلنی انا عاکنان عَل خرام(۳« 

از راه تیم و تبرک آب آن به من و درمسنگ قسمت کردند و شربت 
بماران ساختند و اموال را که حاصل کردند بر اين و بر آن بخش کرد و بر 
لشکر و خواص تفرقه کرد و خواهر او چون تصرف او در فروج و اموال 
بدید به یک‌سو شد و گفت کار او" به واسطهٌ من بود خلل گرفت و امرا و 
صدور که آیت فرار برخوانده بودند در کرمینیه " مع شدند و مغولان را که 
در آن حدود بودند جع کردند و انج میشر شد از جوانب ترتیب ساختند و 
روی به شپر نهادند و او نیز ساخته کارزار شد با مردان بازار با پیراهن و 
ازار" پیش لشکر باز رفت و از جانبین صف کشیدند و تارای با حبویی در 
صف ایستاده پی‌سلاح و جوشن و چون در میان قوم شایم شده بود که هر 
کس در روی وی دست به خلاف مجنباند خشک شود آن لشکر نیز دست 


۱ 5 لشکر گاهی. | ۲. ]: نتان؛ ب: ماهرویان؛ ساز؛ د: خوبان. | ۳ ب ح ده می‌افزاید: که. || 
. خ: کرمینه؛ | 3: کرمنه؛ *: کر مسه. || ۵. ا: ایرار؛ : ایزار. 


به ششیر و تبر آهسته‌تر می‌بازیدند یکی از آن جماعت تبری غرق کرد 
اتفاق را بر مقتل او آمد و دیگری تبری نیز بر حبویی زد و کس را از این 
حالت خبر نه, نه قوم او را و نه دیگر خصان را در تضاعیف آن بادی 
ی فا وا اک رک کت تیگ 
خصان پنداشتند که کرامات تارایی است همه دست باز کشیدند و روی به 
انهزام بازیس نادند و لشکر تارایی روی بر پشت ایشان اوردند و امای 
رساتیق از دیه‌های خویش با بیل و تور روی بدیشان نهادند و هر کس را 
از آن جماعت که می‌یافتند خاصّه عال و متصرّفان را می‌گرفتند و به نبر 
سر نرم می‌کردند و تأ به کرمینیه " برفتند و قرب ده‌هزار مرد کشته شد چون 
تابعان تارایی بازگشتند او را نیافتند گفتند خواجه غیبت کرده است تا ظهور 
او دو برادر آو محمد و علي قامقام او باشند. برقرار تارایی این دو جاهل نیز 
در کار شدند و عوام و اوباش متابع ایشان بودند و یکبارگی مطلق‌العنان 
دست به غارت و تاراج بردند بعد از یک هفته ایلدز! نوین و چکین" 
قورچی با لشکری بسیار از مغولان دررسیدند باز آن جاهلان با اتباع خود 
به صحرا آمدند و برهنه در مصاف بایستادند و در اول گشاد تم آن هر دو 
گمراه نیز کشته شدند و در حذ بیست‌هزار خلق در اين نوبت نوز بکشتند 
روز دیگر که تمشیرزنان صباح فرق شب را پشکافتند خلایق را از مرد و 
زن به صحرا راندند مغولان دندان انتقام تیز کرده و دهان حرص گشاده که 
بار دیگر دستی بزنجم و کامی برأنیم و خلایق را حطب تنور بلا سازم و 
اموال و اولاد ایشان را غنیمت گيریم خود فضل ربّانی و لطف یزدانی عاقبت 
فتنه را په دست شفقت حمود"؛ چون نامش حمود گردانید و طالع آن شهر 
را باز مسعود, چون او برسید ایشان را از قتل و نهب زجر و منع کرد و گفت 
سبب مفسدی چند چندین هزار خلق را چگونه توان کشت و شهپری را 
که چندین مذت جهد رفته است تا روی به عبارت نهاده به واسطه 


تج 3دکرمینه 3 کرسسه. | ۷ج 3 ایلدر. ۲ کذافی 5 جکس:ت: جکس:ج: جکین: 3 


جاهلی ! چگونه نیست توان کرد بعد از امحاح و مبالغت و حاج پر آن قرار 
ماه که ار تا له مت فا ان اه دا نی بخ خلت که ومان اند 
به ام رسانند و بعد از آن ایلچیان بفرستاد و سعی‌های بلیغ نود تا از آن 
زلت که امکان عفو عکن نبود جاوز فرمود و بر حیات ایشان ابقا کرد و اثر 


آن اجتهاد محمود و مشکور شد. 


معظم‌ترین بقاع ملکت سلطان به فسحت رقعه و خوشترین رباع به طیب 
بقعه و نزه‌ترین مهشتهای دنیا به اتفاق از حملهٌ جنان اربعه, 


ان قیل ی آلدنیا ثری جَنَ فسجة آلدنیا صقن 
صا م 8 "و ۳ ۳ ی 7 امه رز ۶۵-0 
پا من یوازی ازض بلح ما هل یستوی احنظل و القندز۱۴) 


هوای او به اعتدال مایل و اب را لطف باد شال شامل و خاک را به قّت 
اظرات خاصیت ۳ 1 باده 


ارضحضاها جیوه و تراپتا. سل و هام امد قنما فرقن[۱۵ 


سلطان چون از معرکه بازگشت ماسکه سکون از دست شده و جاذبة 
قرار با فرار بُدّل گشته حبرت و زیغ " در نهاد او قرار گرفته جهت حافظت 
بر بلاد و امصار اکثر قوّاد و انصار نحصیص کرد و از آن ملت سمرقند را به 
صدوده‌هزار مرد تخصیص فرمود شصت‌هزار ترکان بودند با خانانی که 
وجوه اعیان سلطان بودند که اسفندیار روئین‌تن اگر زحم تم و گزارد سنان 
ایشان دیدی جز عجز و امان حیلهٌ دیگر نداشتی و پنجاه‌هزار تازیک از 
مفردانی که هر یک فی‌نفسه رستم وقت و بر سرآمد؛ لشکرها بودند و بیست 
عدد پیل مام‌هیکل دیوشکل. 


۱ ب ه می‌افزابد: جند. || کر را ندارد. || ۲ ربع؛ ب‌: روع؛ ج ۵: رعب؛ د نذارد. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۹۷ 


م0 ۳ رم از راز ۶ 
یقلین اساطین و یلعین بشعبان 


لین تجافیفت یبن بالوان" 

تا اسبان و پیادگان شاه را بر رقعةُ حرب فرزین بند باشد و به صدمات و 
صولات رخ نگردانند و غلبةٌ خلایق شهر خود چندانک حصر آن بیرون از 
بیان بود و باز این‌همه" دز را استحکام ام کرده و چند فصیل بر مدار آن 
کشیده و دیوار تا ریا افراشته و خندق را از حد ثری بگذرانیده و به اب 
رسانیده, چنگزخان چون به اترار رسید و آواز استحکام حصار و قلعه و 
غلبهً لشکر سرقند در آفاق و اقطار منتشر بود و همه کس بر انک ساها 
باید تا شهر مستخلص شود تا به دز چه رسد الزام طريقة احتیاط را 
صلا ح در آن دید که حوالی آن را باک کنند " بعد از آن روی بدان ارد ابتدا 
متوجه بخارا شد و بعدما که او را از استخلاص آن فراغ دل حاصل گشت به 
استقصای سمرقند مایل گشت عنان به جانب آن معطوف کرد و از بخارا 
حشری بزرگ براند و در راه به هر کجا برسید از دیه‌ها که ایل می‌شدند 
تعرّض نی‌رسانید و هر کجا مانعتی می‌کردند چون سرپل " و دبوسیه" لشکر 
به محاصرة آن می‌ماند و او به تفس خود توقف نی‌کرد تا به سمرقند رسید و 
پسران چون از کار اترار فارع شده بودند دررسیدند با حشر اترار و خج. 
چنگزخان را به کوک‌سرای اختیار کردند و حسشم دیگر بر حیط شهپر 
چندانک می‌رسیدند نزول می‌کردند و چنگزخان یک دو روز به نز حود 
به مطالعةٌ سور و باره" و فصیل و دروازه" طواف کرد و لشکر را از مقابلت 
و مقاتلت معاف داشت و یه و سبتای" که از نوینان بزرگ و معتهران او 


۰ من قصيدة لبدیع الزمان الهمذانی فی مدح السلطان محمود الغزنوی و قبل البیتین: 
ای‌اوال داد ویاصاحتب غغدان 
تحاملزمتان افیل . شتسه ارگان 

والقصید: بعضها مذکور: فی تاریخ الیمینی و بعضها فی تمة اهر للتعالبی. || ۲. یعنی با این‌همه؛ 
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ج: دوسه؛ ۵: دپوسه؛ 1 دنوسه؛ د: ندارد. || ۰۶ د: بارو. || ۷ آ: دواره || ۸ کذافی اءٍب خ 5: تیا 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


بودند بر عقب سلطان با سبی‌هزار مرد روان کرد و غداق نوین و یسور" را 
به جانب وخش و طالقان فرستاد تا روز سم که مشعلهٌ زبانة خرشید از 
میان ظلمت دخان شب قبری بالا گرفت و شب سیاهی در کنج انزوا رفت 
چندان مرد از مفول و حشری محتمع شده بودند که عدد آن بر عدد ریگ 
بیابان و قطار باران فزون بود بر محیط شهر ایستاده از شهر لبار خان و 
شیخ "خان و بالاخان و بعضی خانان دیگر به صحرا رفتند و با حشم 
پادشاه جهانگیر در مقابله بایستادند و دست به تمر گشادند و از هر دو 
جانب بسیار سوار و پیاده کشته گشتند و ترکان سلطایی در اين روز کر و 
فزی فودند و روشنی چراغ وقت انطفا اندک فروغی دهد و از لشکر مغول 
جمعی را بکشتند و بعضی را دستگیر کردند و به شهر بردند و از ایشان نیز 
مردی هزار بیفتاد تا هنگام انک: 


جون مان شد ز پر سود زمن ۳ ا نی راداو متا 


هر کس روی به مقر خود آوردند چندانک دیگر باره سپردار مکار* 
میغ شب زد. چنگزخان به نفس خویش سوار گشت و قامت حشم را بر 
مدار شهر بداشت و از اندرون و بهرون جنگ را محتشد و مستعدّ گشتند و 
تنگ مکاوحت و خاصمت تا ناز شام حکم برکشیدند و از گشاد منجنیق و 
کیان تبر و سنگ پژان شد و لشکر مغول بر دروازه‌ها بایستادند و حسشم 
سلطان را به خروج میدان کارزار مانع آمدند و چون راه مبارزت آن جماعت 
مسدود شد و بر بساط حاربت بازیها درهم شد و شاه" سواران را محال فاند 
که اسبان را :در میدان عولان ار هرچند پیلان درانداختند" مغولان رخ 


نتافتند بلک به زخم تير فرزین بند ایشان که در بند فیل بود بگشادند" و 


الا( تانق رش ۳ غداق )؛ ب: علاف؛ خ 3 5: علاق. || ۲. کذا فی ذ؛ ۱ص ۱۳۳): 
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ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۱۹۹ 


صف پیاده را برهم ریختند چون فیول قبول جراحتها کرد" و به حسب پیاد 
شطرنجی هیچ کفایت ننمود" بازگشتند و بسیار خلق را در زیر سم کردند تا 
هنگام انکه پادشاه خن پرده بر روی فروگشاد دروازه‌ها بربستند و ارباب" 
از جنگ این روز خائف شده و اهوا و آرا مختلف. بعضی به ایلی و انقیاد 
راغب و قومی از جان عزیز راهب, طایفه‌ای را قضای اسیانی از صلح وازع 
و زمره‌ای را هوای چنگزخانی از حاربت مانع تا روز دیگر. 


چو خرشید تابان بگسترد فر سیه زاغ گردون بیفکند پر 


حشم مغول خبره و دلیر و اهالی سرقند متردد رأی و تدبیر جنگ از سر 
گرفتند و پای در نادند قاضی و شیخ‌الاسلام با قومی از دستاربندان به 
حدمت جنگزخان مبادرت کودند و به رایقات مواعید او مستظهر و وانق 
4 
در عتاد در بستند تا لشکر مغول درآمدند و آن روز به تغریب شهر و فصیل 
مشغول بودند و اهالی شپر بای در دامن عافیت" کشیدند و ایشان را 
تعوضی نی‌رسانیدند تا جون روزگار به لباس ختاییان مشرک سیاه گلیم شد 
مشعلها افر وختند برکشیدند تا مامت باره را با ره برابر کردند و از جوانب 
پیاده و سوار را راه گذره حون روز سم که مهره‌باز ی مهر سیاه‌دل 
کبودچهر. اینةٌ سخت‌رویی "را در روی کشید بیشتر مغولان به اندرون شهر 
درا رارصا اه هت یرصم یز یاضف | 
می‌راندند مگر قاضی و شیخ‌الاسلام را با قومی که بدیشان تعلّق داشت و 
درو از انشا ز نو دنت از خروج معاف داشتند زیادت از بنجاه‌هزار خلق در 
قای ال که مایت ایشان باند و منادی دادند که اگر کسی به کنج اختفا 
استهان کند خون او هدر و باطل است و مغولان و لشکریان به غارت 


مشغول بودند و مردم بسیار در مغارات و سوراخها متواری گشته بودند 


۱. ب ده: کر دند. || ۲. کذا و ی دند؛ ۵: ننمو ده. || 
رد 0 1 و نهر 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


که وی نا یا توکس ان م رورت رس 
خواستن, از خوزش ایشان پیش از انک در دست مردم افتند. برسید گفتند 
علف صحراء فرمود رها کنید تا خود می‌زنند" و می‌گیرند. پیلان را گشاده 
کردند تا هلاک شدند. و جون شاه افلای به زیر کرة خاک فرو شد مغولان 
از شهر بیرون آمدند و اهالی حصار در هراس و بم با دای به دو بجر نه 
روی قرار و نه پشت فرار الب "خان مردی کرد و جان‌بازی و با هزار مرد 
دل از جان برگرفته از حصار بیرون امد و بر میان لشکر زد و با سلطان 
پیوست چون بامداد دیگر چاوشان خسرو سیّارگان تیغ‌زنان طلوع کردند 
لشکر گرد بر گرد دز منطقه ساخته و از جانبین تم و سنگ سبک پزان و 
دیوار حصار و فصیل ویران کردند و جوی ارزیر را خراب کردند و میان 
دو از را دروازه بگرفتند و دررفتند و از مفردان و پهلوانان مردی هزار 
فشک به مسجد جامع کردند و کارزاری سخت بر دست گرفتند از استعمال 
قط و تیر چرخ" حشم چن رخان نیز قرابات نفط کار بستند و مسجد 
جامع و هر کس که در آن بود سوخته آتش دنیا و شسته آب عقی شدند و 
هر کس که در حصار بود به صحرا آوردند و اتراک را از تازیکان جدا 
کردند و همه را دهه و صده و ترکان را موها بر شبه مغولان از پیش سر 
حلق کردند استقرار و تسکین ایشان را چندانک افتاب به مفرب رسید نهار 
حیات ایشان به زوال کشید و در آن شب مامت قنقلیان مردینه غریق بحار 
بوار و حریق نار دمار شدند زیادت از سی‌هزار قنقلی و ترک بودند مقذم 
ایشان برشهاس"خان و تغای "خان و سرسیغ "خان و اولاغ"خان با بیست و 
اند امیر از سروران امرای سلطان که اسامی ایشان مسطور است در یرلیغی 
که چنگزخان به رکن‌الذین کرت نوشته بود و مامت امرای لشکر و ولایتی 
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جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۰۱ 


که قهر و قسر کرده بود در آنجا مفصّل نوشته. و چون شهر و حصار در 
خرایی و ویرانی با یکدیگر مقابل شد و امرا و جندیان و خلایق بسیار 
جع کژوس هلاکت کردند روز دیگر که عقاب مشید., افلاک را سر از 
پس عقاب خاک افراخته شد و پیکر آتشین خور بر طبّق آسمان افروخته 
گشت خلایق را که از زیر تعشبر جسته بودند شار کردند واز ان ماعت 
سی‌هزار مرد را به سم پیشوری تعیین کردند و بر پسرآن و خویشان بخش 
کرد و مثل آن بر سبیل حشر از جوانان و کندآوران نامزد کردند و بر بقایا 
که اجازت مراجعت یافتند شکرانةٌ آن را که به روز دیگران ننشستند و 
درجه شهدا نیافته‌اند و در زمره احیا مانده دویست‌هزار دینار بر مستظهران 
مک ری ای مان سید وک جک اد کار آب‌ساب تایب 
سرقند بودند به تحصیل آن نامزد و طایفه‌ای را به شحنگی انجا معین کرد و 
از حشر بعضی با خود به جانب خراسان برد و بعضی را با پسران به جانب 
خوارزم فرستاد و بعد از آن به چند نوبت متواتر حشر طلب می‌داشتند و از 
حشر نیز زیادت کسی خلاص نیافت و بدین سبب خرایی کی راه یافت. و 
این واقعه در ربیع‌الاول سنه مان عشرة و ستّاية بود صاحب‌نظران کجایند تا 
به بصعر تفکر و اعتبار در حرکات این روزگار پر زرق و شَغوّذه" و جفای 
این گردنده گردون بهوده نگرند تا بدانند که نسی او با سموم نه موازی است 
و نفع او نه با ضرّ, حاذی خر او یک‌ساعته و مار او جاودان, ربح او رج 
است و گنج او رغ. 


ای دل جزع مکن که بجازی‌ست این جهان ای جان غمین مشوکه سبنجی‌ست این سرای 


دکر وافعة خوارزم 
و این نام ناحیت است و نام اصلی آن جرجانیه است و ارباب آن اورکنج" 
خوانند پیش از تقلب ایام و دهور حکم بلدة طیبة و رب غُفوژ داشت مقر 
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۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


سرپر سلاطین عام و مستقر مشاهبر ب بنی ادم بود اکناف آن کتافت اسر اف 

دهر را حاوی شده و اطراف آن طراف ۲ روزگار را ظروف" آمده مغایی 1 
به انواع انوار معانی روشن و رباع و بقاع آن به آثار اصحاب اقدار گلشن از 
اجغاع مشایع بزرگوار با سلاطین روزگار در یک بقعه "ع. 2 شنت من 


خُوارَزم نی خَبر آبلاد ِ قلعت شخیا آ لفق 
1 م‌ ۰ مر یی مر 9 
فطویی لوجه امری مه 9 فتیانا الهش رقه(۱۴ 


جنگزخان چون از استخلاص سرقند فارغ شد مالک ماوراءالهر 
باسرها مضبوط گشت و خالفان در طواحین بلای متواتر مضغوط و از جانب 
دیگر حدود جند" و بارجلیغ کنت" حفوظ. خوارزم در میان بلاد مانند 
خیمه‌ای که اطناب آن بریده باشند مانده بود چون چنگزخان خواست که 
به نشس خود بر عقب سلطان برود و مالک خراسان را از معارضان پاک 
گرداند پسران بزرگتر جفتای و اوکتای را نامزد خوارزم گردانید با لشکری 
چون حوادث زمانه بی‌پایان پر شده از عدد ایشان کوه و بیابان. و بفرمود تا 
از جانب جند نیز توشی مردان حشری مدد فرستاد بر راه بخارا روان شدند 
و در مقدمه بر سبیل يزک لشکری چون قضای بد روان و چون برق پزان" 
بفرستادند و در آن وقت خوارزم از سلاطین خالی بود از اعیان لشکر 
مار" ترکی "" بود از اقربای ترکان‌خاتون آنجا بوده است و از اعیان امرا 
مغول حاجب" و اربوقا"" پهلوان و سپهسالار عی دروغینی" و معی 
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جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۰۳ 


دیگر از این قبیل که تعداد و تفصیل اسامی هر یک تطویل بلاطائل است 
احا ات وود نوا اماتل شتهر و افاعل وه تاک لا هدبو ل قض: 
و عدد سکان بلد فزون‌تر از رمال و حصی چون در آن سواد اعظم و جمع 
نی دم هیچ سَرُور معان نبود که در نزول حادئات امور و کفایت مصال و 
مهیات جمهور با او مراجعت فایند و به واسطه او با ستیز روزگار مانعت 
کنند به حکم نسبت قرابت ار با ی تا سم سلطنت موسوم کردند و 
پادشاه نوروزی از او برساختند و ايشان غافل از آنج در جهان چه فتنه و 
شوب است خاص و عام خلایق از دست زمانه در چه لگدکوب تا ناگاه 
تیواز تن ناوت بر رال درم دنت نت که زوا ره وس وس وتان 
چهارپای مشفول شد جعی کوتاهنظران بط گرفته پنداشتند که ایشسان از 
راه ماقت همين چند معدود آمده‌اند تا" به بازی چنین گستاخی کرده و 
تداشتند که او تن ان بارها نت وترشن. آن هعقب بوادر عبت آن 
عذامها, بی‌خویشتن از راه " دروازه عالی خلق از سوار و پیاده روی بدان 
معدودان نهادند و ایشان چون صیذ گاهی می‌رمیدند و گاهی از پش نظر 
می‌انداخت و می‌دوید تا چون به باع خرّم* که بر یک فرسنگی شهر است 
رسیدند سواران تاتار و مردان بأس و نفار "و بوس و کارزار از مکامن 
جدار بدوانیدند راه از پس و پیش بگرفتند و مانند گرگان گرسنه در میان 
رمه‌ای پی‌راعی مشمر کشته" افتادند تبر پران بر آن قوم مقدّم کردند و بعد 
از آن ششیر و نیزه را حکم. وایشان را می‌راند تا به نزدیک زوال قرب 
صدهزار نفس از مردان قتال بر زمین افکندند و هم در آن تف و جوش با 
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نعره و خروش خود را بر عقب ایشان از دروازه قابیلان در شهر انداختند و 
تا موضعی که آن را تنوره گویند چون ان برفتند جون افتاب مَیّلان 
غروب کرد لشکر بیگانه الفرام حزم را بازگشتند و روز دیگر که ترک تیغ‌رن 
از مک افق سر برزد, تیغ‌زنان ناباک" از فتّاک اتراک. مراکب " گرم کردند 
و روی به شهر نهادند فریدون غوری" نام که سروری از جمله قاد؛ٌ سلطان 
بود با مردی پانصد بر دروازه مترصّد بودند و مقاومت را مستعد از قکن آن 
ی امتناع فودند و آن روز تا اخر بر مصارعت و قراع بودند 
بعد از آن جغتای و اوکتای با لشکری چون سیل در انحدار. و مانند 
عاصفات ریاح در اختلاف برسیدند و بر سبیل تفج بر مدار شهر طواف 
ی و یر ات 
لشکر چون دایره بر مرکز محیط شدند و مانند اجل گرد بر گرد آن نزول کرد 
وب تر تیب الانت ای از جوت زر شخیق سک معغول کشت ,و خوق 
در جوار خوارزم سنگ نبود از درختهای توت سنگها می‌ساختند و چنانک 
معهود ایشان است روز به روز بر سبیل وعد و وعید و تأمیل و هدید اهای 
شهر را مشغول می‌داشتند و احیاناً نیز تبری در یکدیگر می‌انداختند تا 
چون از سازهای جنگ و مصام و الات بپرداختند و از جوانب جّند و 


غبره آن اعوان و اجناد دررسیدند از مامت جوانب شپر به یک‌بار روی بر 
محاریه و قتال اوردند و مانند رعد و برق در نعره آمدند و سنگ و تبر بر 
منوال تگرگ بر ایشان ریزان کردند و یاسا دادند که خاشاک جمع کردند و 
خندق آب را انباشته و بعد از آن به جرگ حشریان را تحهک دادند تا دامن 
فصیل چاک کردند و خاک در چشم افلاک. چون سلطان مزوّر و سرخیل 
ماع عارسست راب اکباو کا فان رال امه مادم 
رتم هون نکایت ایشان مشاهده کرد دل او از خوف ذل به دو نیم شد 
و با ظنٌ باطن او علامات استیلای لشکر نتار موافق افتاد حیلت در جبلّت 


۱ کدا و احدی نسخ جاممالتو ار بخ (طبع پرزین» ج ۳ ص ۰۶ 0۱ بت قاسلان؛ 3 اقابیلان؛ د: 
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او معدوم شد و بر وی روی رأی و تدبیر با ظهور تقدیر مکتوم گشت از 
دروازه به شیب آمد و به سبب آن تشتّت و پراکندگی با اهل آن شپر زیادت 
راه یافت لشکر تتار عَلم بر سر دیوار کشیدند و مردان کار بررفتند و به 
بانگ و خروش و نعره و جوش دل زمین را در آوازه آوردند اهالی شهر در 
دروب و محلات عتنع شدند بر هر دریی حریی از سر گرفتند رز 
دربندی بیخ" و بندی کردند و لشکر به قواریر نفط دور, و حلات ایشان 
می‌سوختند و به تبر و منجنیق خلایق را بر یکدیگر می‌دوحتند و جون 
ردای نور خور از جور ظلمتِ شام منطوی می‌شد با حال خیام می‌آمدند. و 
پامداد بر سر کار بر این شیوه اهالی شهر مدنی ملازمت نودند و با تیغ و تبر 
و درفش پنجه مصادمت زدند و بیشتر از شهر خراب شد و اماکن و مساکن 
با اموال و دفاین تل تراب و لشکر را از انتفاع به ذخایر اموال یس و خیبت 
تجا اه تشه انفا ین کر دید که قزر که ان کار تنو انم تفیخین را که در 
شهر بر آن جسر ۲ بسته بودند از ایشان بازدارند سه‌هزار مرد از لشکر مفول 
مستعد و آماده شدند و بر میان آن جسر زدند اهالی شهر ایشان را در آن 
میان گرفتند چنانک یک نفس از ایشان مجمال مراجعت نیاقت بدین سبب 
اهالی شهر در کار جدّتر شدند و بر مقاومت و مبارزت صبورتر گشتند از 
بیرون نوز اوزار " جنگ هایج‌تر شد و بجر حرب مایج‌تر گشت و نکبای فتنه 
بر زمین و زمانه انگیخته‌تر شد حله به حله و سرای به سرای می‌گرفتند و 
وتات ای راز کت تا مت ی فش ختار زاس 
صحرا راندند انج ارباب حرفت و صناعت بودند زیادت از صدهزار را جدا 
کردند و انج کودکان و زنان جوان بود برده کرد و به اسیری برد و باق 
مردان را بر لشکر قسمت کردند هر یک مرد قتال راء بیست و چهار تفس 
مقتول رسید قال اه تعلی فَحَعاهم آخادیت و مرفاهمْ کل نرق نی 
لک لیات کل صَیّار شکور و لشکر به نهب و تاراج مشغول شدند و 
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۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


بقایای بیوت و حلات را ویران کرد خوارزم که مرکز رجال رزم و بجمم 
22 بزم بود ایام سر بر استانه آن هاده و همای دولت ۳ آشیائه 
ساخته مأوای ابن آوی گشت و نشیمن بوم و زغن شد دور از خوشی دور 
شد و قصور بر خرایی مقصور گشت جنان چنان پژمرده که که بنداشی. ابت و 
دبیم جلَنِ در شأن آن مُفزل بود ایوان" بر بساتین و متنزهات" 
قلم کل ما هو آت آت این اییات اثبات کرده: 


رب رکب فد ان‌اخوا حول تون ا یوار 
اضوا عف لاه هم و له عافد ال 


فا محمله چون از رزم خوارزم فارخ شدند از سی و هب و فتک و سنک 
بیر داختند انج حترفه بودند قسمت کردند و به بلاد شرف فرستادند و اکنون 
مواضع بسیار است در آن حدود که از اهایی آن معمور شدست و به سواد 
آن موفور گشته و بادشاه‌زادگان جغتای و اوکتای بازگشتند بر راه کاسف" 
آن را به 7 و کشش يا آن 
حَذر ال بالتغل کثرت شا کشت ان مان ۹ 3 نداشته‌ام و 
ی و 0 عافتا 1 بلاء انب و عذاب الاخر:. 


ذکر حرکت چنگزخان به جانب نخشب و ترمد 
چون سمرقند مستخلص شد و پسران جغتای و اوکتای را به خوارزم روان 
کرد بهار آن سال در کتار سمرقند بگذرانید و از آنجا به مرغزارهای نختمب 
آمد تابستان به اخر رسید و چهارپایان فربه و لشکر مرفه شدند بر فصد 
زوا کس ون آعا رساویولان ب ساه واا ورا سه اسن زر 
مطاوعت و نخریب قلعه و حصار خواند ساکنان به حصانت قلعه که نیمه‌ای 
از سور آن در میأن جیحون براورده‌اند مستظهر بودند و به مردان و عذّت و 


ساز مغرور قبول ایل نکردند به مکاوحت پیش آمدند و از جانبین منجنیق 


کذا فی جمیع السخ .)٩(‏ || ۲. | می‌افزاید: و. || ۲ کذافی آخ د؛ ت ة: کاشف. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۰۷ 


بر کار کردند و روز و شب از خصومت و پیگار نیاسودند تا روز یازدهم" 
را قهراً و قسراً بگشادند و از خلق مرد و زن هر کس که بود به صحرا 
راندند و بر لشکر به نسبت شار بر عادت معهود قسمت کردند و مامت را 
بکشتند و بر هیچ کس ابقا نکردند و به وقت آنکه فارغ شدند عورق را 
دیدند گفت بر من ابقا کنید تا مرواریدی بزرگ دارم بدهم بعد از مطالبت 
مروارید گفت آن مروارید را التقام کرده‌ام شکم او بشک‌افتند و حبوب 
مروارید از آنجا برزداشتند و بندین, سیب:بفرمود نا شکم کشتگان را 
می‌شکافتند و چون از نهب و قتل فارغ شدند به ناحیت کنکرت" و حدود 
سمان" رفت و زمستان در آن حدود به اخر رسانید و آن نواحی را نیز به 
قتل و تاخثن و کندن و سوختن پاک کرد و مامت بدخشان و آن حدود و 
بلاد را لشکرها فرستاد و بعضی را به لطف و اکثر را به عنف مستخلص و 
مسلّم کرد چنانک در آن نواحی از خالفان اثر ناند و فصل زمستان به آخر 
کشید عزم عبور کرد و این در شهپور سنه سبع " عشرة و سقّاية بود. 


ذکر عبور چنگزخان بر معبر ترمد و استخلاص بلخ 
بلخ از کفرت غلال و انواع ارتفاع از بقاع دیگر مرتفع‌تر بود و اعراص" آن 


۰۱ د: بانزدهم. || ۲. کذا فی ‏ جمیع السخ. || ۲. ر.ک. به: باورفی شمار؛ ۰۲| ۴.کذافی - جمیع النْسخ؛ 
و این ن مناقضت صریح دارد با آنچه درص ۱ ۰ گفت که فتح سمرقند در سنه نمان عشرة و ستمایه 
بود و در اول اين فصل گوید که فتح نخشب و ترمذ بعد از استخلاص سمرقند بود پس «سبع 
وی وب رو وی او وت ام ویس 


سال سس بعتی سال 1 است, و چون ۳ شولان شمسی است 
قمری هر دو پا سه سالی کال سا کی تقو اا س اه شتا 
معا تیل,شال کییته | یمان وس دوماهداست بعنی شروع می‌شود از اول ذی‌الحجة سنه ۶۱۷و 
منتهی می‌شود به اول محرم سنه ۶۱۹(ر.ک. به: زیج ایتحای: تساه الطویسس فنیعه کتایشانه 
سای 3 ی 
یر مطرس در ریت 60۱سا ارس تک ماه سا 
را جدولی برای تطبیق سنین و شهور عربی با مفولی وضع کرده که در نهایت اهمیت و قیمت 
است (نسخه کتابخانه ملی پاریس, ورق ۱۱-۱۳). | ۱۰۵ ج: اعراض؛ تب د: عراض. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


را از بلاد دیگر مُتسع ‏ بیشتر و در قرون پیشین بلخ در بلاد شرق به مثابت 
مکه بودست در طرف غربی و فردوسی می‌گوید: 


به بلخ گزین شد بدان نوهار که یزدان‌پرستان بدان روزگار 


آنشای را دافتتدی ,تاو مورا این مان تاریان 

چنگزخان از معبر عبور کرد و متوجه بلخ شد مقدّمان پیش آمدند و 
اظهار ای و بندگی کردند و انواع ترغو" و پیشکش پیش کشیدند و بعد از 
ان به علت انک شار می‌باید کرد فرمان شد تا هر خلق که در بلخ بود 
قامت را به صحرا اوردند و شهار کردند و بعد از آن سبب انک هنوز 
سلطان جلال‌الدّین در نواحی شور و آشوبی می‌انداخت و اسب در میدان 
عناد و حاج می‌تاخت بر ایلل ایشان اعغاد نمی‌نمودند خاصّه نواحی خراسان 
را بلک چون دریای فنای بلاد و عباد در موج بود و طوفان بلا به آخر 
رسیدهبود دفع آن را هیچ خیلت در امگان غی‌آمد و چون ال بایگی 
هنشت کلف یه شاوی ال ل تا ورشی ت سیخ 
نهاد و عصیان خود زهری بیگمان بود و دردی بی‌درمان, بفرمود تا اهای 
بلخ صغیر و کبیر قلیل و کثیر را از مرد تا زن به صحرا راندند و بر عادت 
مألوف بر مین و الوف قسمت کردند تا ایشان را بر ثعشیر گذرانیدند و از تر 
و خشک اثر نگذاشتند از مدّتها وحوش از سوم ایشان خوش عیشی 
می‌راندند. سباع بی‌نزاع با ذئاب درساختند و نسور ی‌نشور باعقاب 
هم‌خوان گشتند. 


زر ۳ و ی م م1 كِ- ۰ یه 
کلیه و جریه جعار و ابشری پبلخم مریم بَشهّد الوم ناصره(۱۸] 


و آتش در باغ شهر زدند و همّت مقصور کردند تا فصیل و سور و دور و 
قصور را خراب کردند قال له تعالی ون من قرية الا تن مَهلکوها بل یوم 
ليتهآز مَُومَا عبا ییا ان یک فی آلکتاپ نطورً در آن وقت که 


۱ مسم؛ ج: مشبع تر. || ۲. کذا فی د؛ آ: ترعو؛ تب خ 3: نزغو. || ۲. ب: نشوز. 


حلد اول: در تاریخغ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۰۹ 


چنگرخان از حذ پشاور" مراجعت کرد و به حدود بلخ رسید ماعتی از 
زاکندکان که در کنج‌ها و سوراخها مختنی مانده بودند و بیرون امده قامت 
یشان زا هودنا مکفل و استا اس پم مرن رشان یشان هتم 
ساره که دای بای رف خن وتا کی ۱ 
عمارت از آن بقعه محو کرد. 

و تیکی درم آبدا لین وکانث مالفا یی چا 
وقفنا مُفجبن مال ان وقفنا عندها مُتعجییا 
چون از کار کشش بلخ فارغ شد پسر خود تولی را به استخلاص بلاد 
خراسان با لشکری انبوه نامزد کرد و به نفس خود متوجه طالقان شد و 
قلعهٌ آن به نصرت‌کوه سوت بود و با حصانت ام مشحون به مردانی که 
همه مستعد اکتساب نام بودند هرچند رسولان و ایلجیان فرستاد و آن 
هاعت را به ایل خواند تن درندادند و جز به قتال و نزال مایل دندند بر 
مدار قلعه حلقه کشیدند و منجنیق بسیار بر کار کردند و از حرکت نیأسودند 
و ارباب قلعه نیز از اجتهاد پهلو بر زمین بنسودند و از جانبین مقاتلت 
وش انس سای تم دی یو ال صا مت وک سود 
تولی خراسان را مسلم کرده با لشکرهای بسیار باز رسید غلبةٌ لشکر بسیار 
شد طالقان را قهرا و قسراً بگشادند و از جانور در او هیچ چیز نگذاشتند و 
حصار و باره و سرای و خانه را خراب کردند ناگاه خبر رسید که سلطان 
جلال‌الذین استیلای قام پافته است و بر تکجوک" و لشکری که با او بود 
مستولی شده به تعجیل آهنگ او کرد و راه بر کرزوان" بود سبب مانعت 
اهالی آن یک ماه آنجا مقام کرد تا آن را بُرفت و همان شربت که امثال آن 


۱ شیده بودند از قتل و نهب و تخریب به ناکام در کام ایشان ریخت از آنجا 


۱. 1 ساور؛ د: بساور؛ تا نشاور؛ ح: تیسابور؛ ۵: تیشابور. ۱ ۲ بت ۵: بکار رو ا| ۲. ب: شکحی؛ 


8 6: تکحک؛ د: بکحل؛ 1 تکحوک؛ حامم التو ار بن: میکاحک (طبع پرزین» ج و( 
7 ۱ مکاجک. || . : وران؛ د: دوان. 
ب ُ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


کوج کردند و به بامیان" رسیدند ارباب آن از باب خاصمت و مقاومت 
درمی آمدند و از هر دو طرف دست به تهر و متجنیق یازیدند ناگاه از شست 
قضا که فنای کی آن قوم بود تیم چرخی که مهلت نداد از شهر بیرون آمد و 
به یک پسر جغتأی رسید که حبوب‌ترین احفاد چنگزخان بود در 
استخلاص آن استعحال بیشتر نودند و جون آن ایا داد که هر 
جانور که باشد از اصناف بنی آدم تا انواع مهامم مامت را بکشند و از ایشان 
کس را اسیر نگیرند و تا بجّه در شکم مادر نگذارند و بعد از ین هیچ 
ها ماک کف وا رک نند و آن را ماو بالیغ" نام ناد 
فارسی آن دیه بد باشد و تا اين غایت هیچ افریده در آنجا ساکن نشده 


اتشت) و ۱ ین حال هم در اوایل شهور سنه غان عشرة 1 


ذکر توجه چنگزخان به حرب سلطان 
چنگزخان از طالقان تکجک " و جعی را از امرای لشکر نامزد به دفع کار 
ساطان جلال‌الّین فرستاد چون سلطان به اغراق" و غعر او از مردان افاق 
مستظهر شده بود و بر لشکری که به دفع او نامزد. سبب قلت عدد و قصور 
مدد مستولی گشته چون خبر به چنگزخان رسید روز شب پنداشت و در 
شتاب شب را روز می‌شناخت و دو کوجه می‌رفت جنانک طعام فی‌توانست 
بخان چون چنگزخان به غزنه رسید خمر یافت که مدت بانزده روز است 
تا جلالالّین بر عزم عبور آب سند از اینجا رفته است ماما پلواج * را به 


۱ب بنامیان؛ ح: ببامیان. | ۲. آ: ماو بالیع؛ بّ: ماو بالیق؛ ح: ماوی سالیغ؛ د: ماو بالیق؛ ه: ماورا 
بالیق. || ۲ سهو واضح است که فتح نخشب و ترمذ چنانکه گفتیم در پاییز سال موغای ثیل یعنی 
در یکی از شهور شعبان و رمضان و شوال از سنه ۶۱۸اتفاق افتاد بس از ان طالقان بعد از هفت 
ماه محاصره (جاممالتواریخ, طبع برزین, ج ۲ ص ۱۱۴) مفتوح گردید و بامیان بعد از طالقان 
مفتوح شد پس با این حال چگونه فتح بامیان در اوایل شهور سنه ثمان عشر: و ستماية ممکن 
ات واقع شود و صواب سنه «تسع عشر: 9( تصر بح یرال ده زیر ردان 
جامعالتواریخ (ابضا ص ۱۷۴ ) | ۴. کذا فی ح؛ : مکحک؛ : بکحک؛ بّ: بکحل؛ د: بکحل. || 


۵. یعنی سیف‌الدین اغراق. ر.ک. به: ص ۴۷۷-۴۸۰ و ص ۰۵۲۷-۵۲۱ | ۶. کذافی ده؛ اب: ماما 
پلواح؛ ج: مابا پلواج جامع او ار بخ: بابا یلواج (طبع برزین» ج ۲ ص ۱۲۵). 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۱۱ 


باسقاق ایشان تعیین کرد و خویشتن چون باد که میغ راند بر عقب او 
می‌رفت تا به کنار سند بدو رسید لشکر پس و پیش او در گرفتند و از 
جوانب او محیط شدند و چند حلقه در پس یکدیگر بایستادند بر مثال کیان 
و تا و شاخ ان پنسا شه ۲ زوا سم اف 
کنند و جهد ایند تا او را زنده به دست آرند و جغتای و اوکتای نیز از 
جانب خوارزم دررسیدند سلطان چون دید که روز کار است و وقت کارزار 
با اندک قومی که داشت روی به حاربت آورد از یبن سوی یسار می‌شتافت 
و از بسار بر قلب می‌دوانید و ملها می‌آورد و صفهای لشکر مغول پاره 
باره بیشتر می‌آمد و حال جولان و عرصهٌ میدان بر او تنگ می‌کرد و 
سلطان بر مثال شیر خشمناک جنگ می‌کرد. 


به هر سو که باره برانگیختی همی خاک با خون برآمیختی 


چون چنگزخان یاسا رسانیده بود که او را دستگیر کنند لشکر نز به زخم 
نیزه و تبر مبالغت نی‌نودند می‌خواستند تا فرمان چنگزخان به جای ارند 
جلال‌الذین خود پیش‌دستی نود و پای برداشت و مرکی دیکر فرکشیید از 
چون بر آن سوار شد مله کرد و هم در تک بازگشت ع. چون برق بر آب زد 
و چون باد رفت. چنگزخان" چون دید که او خود را در اب افکند لشکر 
مغول خواست تا خود را بر عقب او فرا آب دهد چنگزخان مانم شد و از 


غایت تعجب دست بر دهان نهاد با پسران می‌گفت از پدر پسر چنین باید. 


چو اسفندیار از پسش بنگرید بدان سوی رودش به خشگی بدید 
هی کف کانیم را حوانمة. مسر 3 یکی زنده پیلست با شاخ و برد 
همی‌گفت و می‌کرد از آن سو نگاه که رس همی‌رفت جویان راه 

ق‌اجمله هر کس از لشکر او که در آب غرق نشد به تیغ او" کشته شد و 
حرم و فرزندان آو را حاضر کردند انج مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را 


ای دو کلمه ر ندارد. ۱ . د کلم راو » را ندارد. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


پستان منیّت در دهان حیات نادند و دایه از ابن دایه ترتیب دادند یعنی به 
کلاغان سبر دند» 


یز عَلتَا ی ۱9 تسس ما 2 1 


و چون مال و نعمتی که با سلطان بود بیشتر نقدیّات از زر و نقره بود آن روز 
فرمود تا در آب ریختند غواصان را در فرستادند تا آنج مکن بوداز اب بیرون 
آوردند و این حال که از عجایب ایام بود در رجب سنه مان عشرة "و ستاية 
واقع شد و ق‌الامثال عش رجّبا ترعجبا و چنگزخان بر لب جیحون روان شد 
وکا از اعا یار انا با فا شود یوت توا 
تا مامت خلایق را به مار از شهر به صحرا اوردند و انج حترفه بود از آنجا 
گزین کرد و باق را به قتل آوردند و شهر خراب کردند و قتقونوین را بر سر 
اسمران وصناع بگذاشت تا آن زمستان در احایکه مقام کردند " و اوکتای بر 


راه گرمسیر هرات" بازگشت و چنگزخان به کرمان" و سیقوران" رسید خبر 
شنت چه سلطان جلال‌الدین از اب گذشته شوت و کشتگان را در خاک کرده 


ی م فا الثراب ول میت ال موی | ۳ سهوست 
پرزین» ج 1 ص‌‌ ۵ ۱۷۴) دسا مورین تل بعنی سال اسب وافع تفده اش و انتدای و 
تال اشتتح واقع ات در محرّم سنه نسع عسره و نا نم به نصر بح ول ال تس ص‌‌ ۱۷ و 
خواجه نصیرالاین طوسی در زیج ابلخانی, نسخه کتابخانة ملی پاریس, ورق ۱۲ و صواب در 
متن ظاهرا سنه («تسع عشرة و سا نا است» و محمدین‌احمد نسوی در سبرة حلال ال ین 
منکبرنی این واقعه را در ماه شوال سنه ۶۱۸دانسته و نمی‌دانم اين را بر چه حمل کنم نسوی خود 
منشی جلال‌الدین و در غالب سفرها و جنگها همراه او بوده است چگونه نسبت سهو بدو می‌توان 
داد, و از طرقف دیگر از روی حساب و تطبیق سنین مغولی با هجری و نصریح مورّخ مدقق 
رشیدالدین وزیر ممکن نیست این واقعه در سنة ۶۱۸ واقع شده باشد والّه اعلم بحقيقة الحال. | 
۴ این جمله را در آ خ ندارد. | ۵. ب: قنقو: د: قنقر؛ 5: ققو؛ آح اصل جماه را ندارند. || ۶. این 
جمله را در آ ج ندارد. || ۷ 3 این کلمه را ندارد. || ۸. مقصود کرمان غزنه است نه کرمان معروف. | 
نصحیح فیاسی؛ د: سقوران؛ ب : سیفوران؛ ا: سقوران؛ ح ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۱۳ 


تیاعر زود کرسا دید اش خو خساطا مرا دافم عم او بر فتایو 
آن سالار" امد کمر انقیاد بز میان بست و از ترتیب علوفهٌ لشکر انج مکن 
بود به جای آورد و سبب عفونت هوا اکثر حشم رنجور شدند و قوّت لشکر 
ساقط گشت و اسیران بسیار با ایشان بود و در آن حدود بردگان هنود نوز 
گرفته بودند جنانک در هر خانه ده اسهر يا بیست بود و سازگاری علوفه از 
پاک کردن برنم و غهر آن مامت اسیران می‌کردند و هوا موافق مزاج ایشان 
بود چنگزخان یاسا داد که در هر خانه هر اسیری چهارصد من برنج پاک 
کنند به تعجیل ام در مدت یک هفته از آن فارغ شدند بعد از آن یاسا داد 
که بامداد بود از ماعت اسرا و هنود اثر غانده بود و هرچه به نزدیکی آن 
بود مامت ایلجیان" فرستادند و ایل کردند و ایلحی به نزدیک رانا" فرستاد 
به اول ای فتول کرد از ان شات میهد لشک تفرشاد تا اورا یی فد 
و بکشتند و لشکر به محاصرهة اعراق" و قلعه‌ای که تن کس6۵ نشج دی 
شد تا از راه هندوستان به بلاد تنگوت درروّد و چند مفزل برفت چون راه 


شوی کت وه اون و ها راه که امه بود مراجحعت کود. 


ذکر مراجعت چنگزخان 
جون خبر قدوم ۳ مسکون و رباع عالم رسید. سبزه چون دل 
مغمومان از جای برخاست. و هنگام اسحار بر اغصان اشجاز بلبلان بر 


. کذا ین ْ ث : نو به کنور؛ جَ نو دبه ببوذ؛ جاممالتو ار یز: بو به کبور (طبع برزین» ج 51 
ص ۱۳۱ متن )؛ نسخه بدل جامم التوار یخ: دوبه کبور کومه کیور. || ۲. ا: اسقار؛ ب: اشتمار؛ د: 
اسقار؛ ه: اسفار؛ ج ندارد. | ۲ ح:شار || تا لت | ۵. ج: نای؛ ة: رایا. || ۶. |: نمود. ا| ۷ کذافی 
جمیع النْسخ» و ظاهر «اغراق » با غین معجمه است که نام سیف‌الذین اغراق از سرداران معروف 
" ساطان جلال‌الدین پا نام قبیله او بوده است (ر.ک. به: ص ۴۷۷-۴۸۰ و ص ۵۲۷-۵۲۱). || ۰۸ : 
مرشاور؛ ج: پفرشاور؛ ب د: بفرساور؛ پپرشابور. 


موافقتِ فاختگان و ففاری شیون و نوحه‌گری آغاز کردند. و بریاد جواناینی 
که هر بپار بر چهرة انوار و ازهار در بسانین و متتزهات می‌کش و 
غمگسار بودندی سحاب از دیده‌ها اشک می‌بارید و می‌گفت باران است. و 
غنجه در حسرتِ غنجان از دلتنگی خون در شيشه می‌کرد و فرا می‌کود 
که خنده است. گل بر تأسَف گل‌رخان بنفشه‌عذار جامه چاک می‌کرد و 
می‌گفت شکفته‌ام. سوسن در کسوتِ سوکواران ازرق می‌پوشید و اغلوطه 
می‌داد که اسیان رنگم, سرو آزاد از تلف هر سروقامتی خوش‌رفتار به مدد 
1 سردی که صباح سحرگاه برمی‌کشید پشت دوتا می‌کرد و ۳ را 
تبختری نام نهاده بود, و بر وفاق او خلاف از پریشانی سر بر خاک تیره 
می‌نهاد و از غصَهٌ روزگار خاک بر سر می‌کرد که فزاش چم . صراحصی 
عرغره در گلو انداخته, و جنگ و رباب را اواز در بر گرفته. 

نگه کن سحرگاه تا بشنوی زبلبل سخن گفتن پهلوی 

همی‌نالد از مرگ اسفندیار ندارد جز از ناله زو بادگار 
کس لب به طرب به خنده نگشود امسال وز فتنه دمی جهان نیاسود امسال 
در خون کلم که چهره بنمود امسال با وقت چنبن چه وقت کل بود امسال 


سبب تعجیل در مراجعت آن بود که خبر رسید که ختای و تنگوت از امتداد 
عس نه وا نش وورایبقه هنت در آیل نی عضان فده که زار 
راه کوههای بامیان" رفت بآغروغی" که در حدود بغلان" گذاشته بود و 
تا تفت من آن مراتع مقام کرد ۳ جون فصل خریف ۳ باز در حرکت 
آمد و بر جیحون عبره کرد و بعد از عبور. تربای نقثی "را باز گردانید بر 
عقب سلطان و آن زمستان در حدود سرقند مقام کرد و به استحضار پسر 


کذا فی 3 ة؛ آ: عنحان؛ ت: غنحان؛ ج: عنختان, | ۲ کذا فی ت؛ آ هرشاور؛ : فرشاور؛ 3: 
فرساور؛ : برشابور. | ۰۲ ۱: نامیان. | ۴. ت: با اغر وغی. || ۰۵ ۱: بعلان؛ جح بعلان؛ د: بلغان؛ ت: 
بقلان. || ۶. کدا فی ۱ (اص ۲۱۴-۲۱۵) ب: تورنای هسی؛ ح‌: فر تا وی نش ی ؟ د: نورتانی؛ *: 
تورتای بخشی. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۱۵ 


بزرگتر توشی. ایلجی فرستاد تا او نیز از دشت قفچاق روان شود و صیدی 
که بیشتر آن گورخر بود براند و جغاتای و اوکتای به تماشای صید قوقو! به 
او و اه متا مت عا هام مهو[ شون وه ی هت 
جهت چنگزخان نشان شکاری پنجاه شقروار قوقو" می‌فرستادند تا چون 
صید نیز اند و زمستان به اخو کشیی و7 ثار ربیع» رباع گلزار شد و 
دیار دثار انوار و ازهار در سر گرفت چنگزخان نیز عزهت رحلت و نقلت 
ما تیا ره فناکت " مامت پسران به خدمت پدر حتمع شدند و 
قوریلتای ساختند و از اجا روان گشتند تا به قلان‌تاشی" رسیدند و از جانب 
دیگر توشی دررسید و به حدمت بدر امد از مله بیشکش‌ها بیست‌هزار 
اسب خنگ بود که پیشکش پدر کرد از دشت قفچاق چنانک اشارت رفته 
بود گله‌های گورخر شکل گوسفند براندند حکایت گفتند که گورخران را سیم 
سوده می‌شدست نعل می‌بستند تأ به موضعی رسید که اوتوقا " گویند از این 
جائب نیز چنگرخان با پسران و لشکر به ماشا برنشستند و گورخران زا در 
بان کردنتا و شار کر دنل و از عایت یی ان کفتته که سهااست 
می‌گرفتند چون از شکار ملول شدند و آنج بازپس ماند لاغر بود هر کس 
داع خود نهادند و رها کردند فا ممله تابستان در قلان‌تاشی" مقام ساخت 
و در آن مقام معی از امرای ایغور را بیاوردند و سبب گناهی که کرده بودند 
بکشتند و از آنجا روان شد و در هار به اردوی خویش نزول کرد. 


ذکر رفتن تربای تقشی*به طلب سلطان جلال‌الدّین 
ون تخاس یروط مهار زان را نات سس اس و توزای 
تقشی* را با دو تومان لشکر مغول نامزد کرد تا بر عقب او از اب سند 


جح بغلان تاستی؛ د: بقلان باسی؛ «: بغلان تاشی؛ : شقلان ناسی. ا| ۰۶ کذا فی ب؛ : اونوقا؛ جح 
اویوقا؛ د: الوقا؛ 5: ای بوقا. || ۷ کذا فی 5؛ ا: قلان باشی؛ ب: فلان ناسی؛ جْ: علان ناسی؛ د: فلان 
تاشی. || ۸. کذافی آ؛ ب: تورتای هسی؛ خ, برنای نفشی؛ د: تورنای نقشی؛ 5: تور نای نخشبی. || 
4 توربای بهشی؛ ب: تورنای هشی؛ ح: بزبای تفس 9 نورتای نقشی؛ ۵: نورتای نخشبی. 


بگذشت تا به کنار بیه" رسید و آن بیه" ولایتی است از هندوستان که 
فمرالذین کرمانی داشته بوده یکی از امرای سلطان بر او مستولی شده بود و 
قلعةٌ بیه " را که از حصنهای حکم بود مستخلص گردانید و کشش بسیار کرد 
و متوجه مولتان شد و در مولتان سنگ نبود بفرمود تا از آجا حشر براندند 
و از چوب عمدها " ساخت و به سنگ منجنیق پر کرد و بر آب انداختند 
چون آنجا رسید منجنیق بر کار کرد و از باره بسیار بینداخت و نزدیک 
وش کرو اب و تن حرارت هوا مانم مقام امد و قامت ولایت 
مولتان و لوهاوور را غارت و کشش کرد و از انجا بازگشت و از اب سند 
بگذشت و با غزنین آمد بر عقب چنگزخان روان گشت. 


ذکر رفتن یمه" و شبتای "بر عقب سلطان محمد 
چنگزخان چون به سرقند رسید و بر مدار آن حلقه کشید خبر شنید که 
سلطان حمد از آب ترمد گذشته و اکثر لشکر و اعیان و وجوه حشم را در 
قلاع و بقاع پراکنده کردست و با او زیادت مردی نانده و او خائف و 
تلع ضمیر از آب گذشت چنگزخان گفت پیش از آنک بر او جمتی گرد 
اید و از اطراف اشراف بدو پیوندند و مدد او دهند کار او باید ساخت و دل 
از او بپرداخت و از سروران امرا یه و سبتای را گزین کرد تا بر عقب او 
بروند و از لشکر که با او بودند به نسبت تعیین کرد سی‌هزار مرد که هر یکی 
از ایشان و هزار مرد از لشکر سلطان گرگی و رمه‌ای گوسفند. جذو؛ آتش 
و نیستانی خشگ بر معبر پنجاب" بگذشتند و مانند سیل که از کوه عزم 


۱ کذا فی د و حامع‌الواریخ طبع برزین ج ۲ ص ۱۲٩‏ 8: په: ب ج: سه. || ۲. کذافی 3؛ 5: به؛ 
ب: بیه؛ ا: سه؛ ح ندارد. ا| ۲. کذا فی د؛ ة: ببه؛ اج: سه؛ ب: نده؛ و به غایت مستبعد است که 
مقصود تنّه شهر معروف سند باشد زیرا که تّه فریب چهل فرسخ در جنوب مولتان و تقریبا در 
مصبٌّ رود سند واقع است و حال آنکه جوبنی گوید که تربای تقشی بعد از عبور از آب سند (از 
نواحی پیشاور و غزنین ) ابتدا بیه را فتح نمود بعد عازم مولتان گشت. || ۴. د: عمودها. || ۵. 3: 
یمد؛ جامع التوار یخ همه جا: جبه. || ۶. ب ح ة در غالب مواضع: سنتای؛ د: سینای؛ حامع التو ار بذ 
همه جا: سوبدای. || ۷. ا: نجاب؛ د: بنجاب؛ ب: سحاب؛ 5: سنجاب. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۲۱۷ 


وادی کند بر پی او پویان و پرسان بر سان دود می‌شتافتند به ابتدا به بلخ 
رسیدند مشأهیر بلخ معی را پیش ایشان باز فرستادند و ترغوبی" و نزلی 
بداد ایشان را زهتی نرسانیدند و شحنه‌ای بدیشان دادند و از آنجا قلاووز و 
دلیل ستدند و در:مقدمه طاسی را بر سنیل,یز ک روان کردند.جون به: زاون" 
رسیدند علوفه خواستند اهل زاوه دروازه در بستند و به سخن ایشان التفات 
نکردند و هیچ چبز ندادند حون متا کف یت و وتا 
اقا شونع یایند که از ایضا ی در ری وس یت ند از 
روی سر سبکی از حصارها دست به ضرب طبل و دهل بردند و به فحش 
و شتم دهان بکشادند مفولان جون استخفاف ایشان مشاهده کردند و ۵ 
انشا از هر رنه ان و تیار 
نردبانها بر دیوار راست کردند رور سجم را وقت آنک جام افق از خون 
اول پیاده‌ای که روزگار بر رقعهٌ جفا فرو کرد و مخست بازی‌ای که از زیر 
حفه گردون دغاپيشه بیرون امد آن بود گویی آن کوشش و کشش سر 
رشته حوادث ایام و کوارث روزگار نافرجام بود از اوازه آن در خراسان 
زلرله و از اسغاع آن حالت که مثل آن نشنیده بودند ولوله افتاد یه و سُبّتای 
وایل ربیع الا خر سنه سبع عشرة و سیَاية" به نشابور رسیدند و ایلجی به 
نزدیک مجبراللک کافی رخی و فریدالدّین و ضیاء‌اللک زوزنی که وزرا و 
صدور خراسان بودند فرستاد و ایشان را به ایل و اتباع فرمان چنگزخان 


۳ || ۴. ۰ 0 0 
ادن سس ات ی و و ی 
رآ مات محت زر رو جامع او ایخ ز (طبع برزین ج ۲ ص ۴۳۰ ۱۰( 
تصریح می‌کند که فرستادن یمه و سبتای بعد از فتح سمرفند بود و فتح سمرفند در تابستان سال 
در ذی‌الحجّه سنه ۶۱۷ و شهور آن در سنة ۶۱۸ واقع است. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


خواند و قاس علوفه و نزل کرد سه کس را از اوساط‌الناس نزدیک او 
ف دنت ول ویشگتی نی فول ال مر فان گر فتاشان ر 
نصیحتها گفت تا از مخالفت و مکاشفت اجتناب فایند و به هر وقت که 
مغولی یا رسولی برسد استقبال نایند و بر حصانت سور و کرت همپور 
اعتاد نکنند تا خان‌ومان حصون ماند و بر سبیل علامت به خط ایفوری 
لقغایی دادند و از یرلیغ چنگزخان سوادی بدادند مضمون معنی و مقصود 
آن بود که امبران و بزرگتران و رعیّت بسیار چنین دانند که ...۱ همه روی 
زمین از افتاب برآمدن تا فرو شدن به تو دادم هر کس که ایل می‌شود بر 
خود و زنان و فرزندان و اهل رمت کرده باشد و هر کس که ایل نشود با 
زنان و فرزندان و خویشان هلاک شود بر این لت مکتوبات بنوشتند و 
اهالی شپر را به مواعید مستظهر کرد و روان شد یه از نیشابور بر راه جوین 
روان شد" و سبتای از راه جام به طوس رسید و هر کجا به ایللی پیش 
می‌آمدند ابقا می‌کرد و هر کس سرکشی می‌نود مستأصل می‌گردانید قرای 
شرق طوس نوقان و آن ریم ايل شدند حالیا خلاص یافتند و از آنجا به 
شهر رسولی فرستادند بر مزاج جوایی ندادند در شهر و دیه‌ها که در جوار 
آن بود قتل به افراط کردند و چون به رادکان "رسید خضرت مرغزار و 
انفجار عیون سبتای را خوش امد آن جماعت را اسیی نرسانید و شحنه‌ای 
اجا بگذاشت وخون بة تخبوشان رسد سیب عدع القفات کشتن:یسسیار 
کردند و از انجا به اسفراین آمد و در اسفراین و ادکان" نیز قتل کردند و یه 
از راه جوین سوی مازندران عنان برتافت و سبتای از راه قومش بشتافت 
هه در مازندران خلق بسیار بکشت به تخصیص در امل انجا کششی عام 
کرد و قلاعی را که حرم سلطان در انجا بودند لشکر به حاصر؛ آن بنشاند 
تا بگرفتند و سبتای به دامغان رسید مهتران ایشان پناه به گرد کوه بردند 


بیاض در .|| ۲. جّ می‌افزاید: «و در جوین یک دو روز مقام کرد». || ۲. کذا فی ت و 
جامع التو ار بخ اج ۲ ص 4۷ | خ 3: پرایکان؛ د: برامعان. || ۲ کذافی اج (؟)؛ ب: و انکان؛ ه: 
رایکان؛ د این کلمه را ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۱٩‏ 


جماعتی رنود بماندند به ایی رضا ندادند شب هنگامی بیرون آمدند و بر 
در حصار کوشش کردند و از هر دو جانب معدودی چند کشته شد از آنجا 
به سنان رسیدند در سنان بسیار خلق بکشتند و در خوار ری همچنین و 
جون به ری رسیدند قاضی .." جند بیش آمد وایل شد و از آغجا حون 
بدانستند که سلطان به جانب همدان رفته است یه بر عقب سلطان به تعجیل 


كت 


برفت و سبتای به جانب قزوین و آن حدود و چون یه به همدان رسید 
علاءلدولٌ همدان ایل شد و خدمتها از مرکوب و ملبوس و نزل از مأکول و 
ذبایم و مشروب بسیار فرستاد و شحنه‌ای بستد چون سلطان منهزم شد 
بازگشت" و با همدان آمد و چون خبر رسید که در سجاس " معی انبوه از 
لشکر سلطانی مع شده‌اند مقذم ایشان بکتکین ‏ سلاح‌دار و کوج بفاخان 
متوجه ایشان شد و ایشان را نیست کرد و بلاد و نواحی عراق را بیشتر 
کتی وعتارت کوار اع هه ارو اوه مار 
مستخلص کرد و قتل و نهب و چون فصل زمستان بود به موغان رفتند و 
زمستان آنجا بودند و آن سال از کثرت وقوع ثلوج طرق مسدود گشته بود 
جال‌الین اه وی در ون غرای نان فت ی ام ار یک زو 
عضتان غاد وهای که ها مت دک و فا دش 
سیب ایلی بگرفتند و در قلعهٌ کریت۲ حبوس کرد و چون وقت ار آمد یه 
بر انتقام قتل شحنه به عراق امد جال‌الذین ایبه" هرجند به ایی پیش امد 
فایده‌ای نداد و او را با جمعی دیگر بکشت و از اجا برفتند و تمریز را ایل 
ی هن ودرا ال بات تانت کی توقای 


نها صزن ون اتب آرخای ۱ قاضی با جمعی از اعیان و اصحاب و تحفهٌ چند الخ؛ : 
قاضی و امه و اهالی الخ؛ د: قاضی ری با چند کس الخ؛ ة: قاضی پیش امد. || ۲. یعنی بمه. | 
۲ شهری است بین همدان و ابهر (یاقوت). || ۴. ج: یکتکین؛ ة: بیک تکین؛ آ: مکتکین. ||  .۵‏ 
کوح بغاء :: کوحبوقا. | ۶. : آی ابه: 3 و جامع التو اریز (ج ۲ ص ۱۳۷ اییه؛ آ: ایئه؛ ب: اسه؛ 5: 
ایبه. || ۷ کذافی تب خ و نسخة من جامع‌التواریخ (ج ۲ ص ۱۳۷)؛ آ: کرت (یا) کرتب؛ 8: کرت؛ 
د ندارد؛ جامع التواریخ: کریپ. || ۸. کذا فی د؛ ح: ای ابه؛ ا: ایبه؛ ب: اسه؛ ه: ابسه. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


خاهوشن به ایل نی امد او را خاغد و اعفا عادو از اعا بهاران آمتتنه 
پیلقان را بگرفتند و بر راه شروان روان شد و چون به دربند رسیدند و کس 
نشان نداده بود که هیچ لشکر از انجا گذشته باشد یا به حرب شده حیلتی 
ساختند و از آن بگذشتند و لشکر توشی در دشت قفجاق و آن حدود بودند 
با ایشان متصل شدند و از آنجا به خدمت چنگزخان رفتند. و از تقریر این 
حکایت غلبه و قهر ایشان معلوم می‌شود بلک قدرت و هو ألمَاهر فوَقَ 
عادو حفق و مقرر گردد که از لشکری فوجی بیاید و بر چندین ملک و 
ملک" سلاطین زند و چهار جهت دشمنان و مخالفان که هیچ آفریده را جال 
مانعت يا مقاومت نباشد این جز انتهای دولتی و ابتدای دولتی نتواند بود. 


ذکر استخلاص تولی خراسان را بر سبیل اجمال 
سلطان حمد چون از خراسان بگذشت یه و سُبّتای در طلب بر عقب او به 
تعجیل تام چون آتش برفتند و به حقیقت تندباد بودند و از خراسان اکثر 
نواحی بر عر لشکر ایشان افتاد و کم ناحیتی ماند که فوجی از ایشان 
نگذشت و چندانک می‌رفتند انج بر گذر می‌افتاد از ولایت ایلچی 
می‌فرستادند و از وصول چنگزخان اعلام می‌کرد و از اقدام بر جنگ و عناد 
و ابا از قبول انقیاد حذیر می‌مود و خویف و تشدید می‌کرد و هر کجا ایل 
قبول می‌کردند شحنه با المغا به نشان می‌دادند و می‌رفت و هر کجاکد 
امتناع می‌نمودند آنج سهل‌مأخذ و آسان‌زخم" بود رحم نمی‌کردند می‌گرفتند 
و می‌کشت چون ایشان فرو گذشتند مردم به تحصین قلاع و حصار و 
استعداد علوفه و ادخار مشغول شدند و چون باز روزی چند تراخی افتاد و 
او رل اوا ره کل باعل کبه| جعا عت مور سار ی ندز 
که فرو گذشت یا دوله‌بادی که از روی خاک غباری برانگیخت یا ان 
برق که ابّراق" کرد و پنهان شد چون چنگزخان از آب بگذشت و به 


۰ ]: حاموش. | ۲. کذا فی أت 3 ة؛ 2: ملوک و. | ۲ کذافی خ ذ؛ أب: آسان رحم؛ ة: آسان 
ژحم. ا| ۴. جح تندبادی. || ۵. ا: پرافی؛ ح: رف( 


خویشتن متوجه سلطان شد پسر خویش ال نوین" را که در سیاست نیغ 
ابدار و آتش‌فعل بود که باد او به هر کس که رسید خاکسار شد و در 
فروسیّت برف که از میان حجاب سحاب بجست" بر هر کجا افتد چون 
خاکستر کند و اثر و نشان نگذارد و زمان مکث و لبت نخواهد. نامزد کرد تا 
به بلاد خراسان رود و از همه لشکرها که ملازم بود از مامت پسران به 
نسبت شار محصیص کرد و از ده یک نفر نامزد تا در خدمت او بروند 
مردانی که اگر هیم‌گونه باد هیجا در هیجان آید آتش در نهاد ایشان افتد و 
عقال تتبّت از دست اختیار ایشان برود محر خضم اگر خصم ایشان باشد او 
را به حشوء " خاک تبره رسانند. چون روان شد بر جناحین 5 نعیین کرد و 
در قلب او به نفس خویش و مقدمه بر سبیل طلایه در پیش انداخت و او 
وتو 9 و بع "و بغشور برفت و خراسان را معین" چهار شهپر بود 
بلخ و مرو و هرات و نیسابور بلخ را خود چنگزخان نیست کرد چنانک 
غل تخود کر ان یی امس ا حول ی رازن سر آ وک رف 
مقدمهٌ وصول و بعد از او احوال دیگر در آن بلاد حادث شدست به تفصیل 
ذکر واقعهٌ هر یک خواهد آمد باق نواحی را از دست راست و چپ و شرق 
و غرب لشکر بفرستاد و مامت را مستخلص کرد چون ابیورد" و نساو 
یازر" و طوس و جاجرم و جوبن و بهق و خواف و سنجان و سرخس و 
وراد و از خانبزه ات تا عفر سعستان برس زر کمتن و عا ریت و 
تهب و تاراج کردند به یک رکضت عالی که از عبارت موج می‌زد خراب 
شد و دیار و رباع یباب گشت و اکثر احیا اموات گشتند و جلود و عظام 
زفات شدند و عزیزان خوار و غربق دیار بوار آمدند و اگر فارغ‌دلی باشد 
که روزگار بر تعلیق و تحصیل مصروف کند و همّت او بر ضبط احوال 


اب 4 اف نبل: "تولی‌خان ؛ الغم نویین لقب تولی‌خان بسر چهارم چنگیزخان انقتت 
تارج ۳ ظز ۲۱ سا ۲ ؛ : بجهد. || ۳. کذا فی ب؛ 3 5: به حسوه؛ آ: 
بصوه؛ ج: بحوه. || ۴. آ: مقدم. || ۵. 3: مروجوق؛ ج: مرو؛ مروجّق به ترکی بعنی مرو کوچک و 
مقصود از آن مروالرّوذ است (شفر, کرستمائی پرسان, ج ۲. ص ۱۸۹) .| ۶ نع. || ۷ ب: معنی؛ 
*: در معنی. ||۸. 1 : باپیورد؛ ج: پباورد؛ د: باورد. || 4. ح: بارز؛ ب: بازر؛ ة: باورد. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مشغول باشد در زمانی طویل از شرح یک ناحیت تفطّی نکند و آن را در 
عقد کتابت نتواند کشید تا بدان چه رسد که از روی هوس محر این کلیات 
را باز آنک" طرفةالعینی زمان تحصیل میشّر نیست چه مگر در اسفار بعید 
یک ساعتی در فرصت نزول اختلاسی می‌کند و آن حکایات را سوادی 
می‌نویسد. فا حمله تولی در دو سه ماه شپرها را با چندین رباع که هر 
قصبه‌ای از آن شهری است و از مَوّح خلایق هر یک از آن بحری 95 
و اطراف و اکناف چون کف دستی گردانید و گردن‌کشان را که سرافرازی 
هی کدنا ون تست و ادن بامال کر دانیت و خر هه رات رد ون آنرا 
نیز به اخوات آن ملحق کرد متوجه خدمت پدر شد طالقان مستخلص 
نگشته بود که بدو مضاف شد و به مدد او آن نیز گشاده شد و خوارزم و 
جند و آن نواحی مامت در دو ماه مسلم شد و از آنگاه باز که آدم نزول 
کردست الی یومنا هذا بر این منوال هیج پادشاه را مسلم نشدست و در هیچ 
کتاب مسطور نیست." 


ذکر احوال مرو و کیفیّت واقعة آن 
مرو داراللک سلطان سنجر بود و مرجع هر کهتر و مهقر. عرص آن از بلاد 
خراسان متاز و طایر امن و سلامت در اکناف أن در پرواز. عدد رئوس 
ایشان" با اقطار باران نیسان مبارات می‌نود و زمين آن با آسمان مجارات" 
دهاقین از کثرت نعمت با ملوک و امرای وقت دم موازات می‌زدند و با 
گردنکشان و سرافرازان جهان قدم حاذات" می‌نهادند. 


و۵ 


2 وا سب و و چم ۱۳۳ مِ 
بلدطیب ورب غنفور و ثرّی طینه یفوح العییرا 
وال فده اسر تیه یی باه اه ان سر ۱3۸ 
2 ۳ 9 ثهو پپپاه با مه آن یس 


کاشکی نو نیز ننوشته بودی. | ۲. ب د: انسان؛ 1 اسان. || ۴. ث د ه: محاذات. || ۵ محارات؛ 


بٍ ح: مجازات. || ۶. بعنی «مَرّو» که با «مَرَو» هی از رفتن یک نوع نوشته می‌شود. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۲۳ 


سلطان محمد انار الّه برهانه جون محر اللک شرف‌الدین مظثر را سبب 
جریتی که عمّش اقتراف کرده بود از حکومت" وزارت معزول کرد و آن 
منصب را به پسر نجیب‌الذین قصّه‌دار که به مهاء‌اللک موسوم شده بود 
مفوّض مبراللک ملازم رکاب سلطان بود تا به وقتی که سلطان منهزم از 
ترمد روان شد کشتکین" پهلوان پی" استطلاق" رأی به جانب اهل سرای* 
که مقبم مرژ بودند مایل شد و خبر تشویش و تفرقه و خروح لشکر بیگانه 
بداد و بر عقب آن مثال سلطان موشح به توقیع و طغرا و محثی به جبن و 
عجز برسید مضمون و مقصود انک متجئّده و سپاهیان و اصحاب اشغال به 
قلعةٌ مرغه ۲ استهان کنند و دهاقین و جمعی که استطاعت تحصویل و انتقال 
نداشته باشند مقام سازند و به هر وقت که لشکر تاتار برسد به خدمت 
استقبال تلقّ نفایند و به نفس و مال توق و شحنه قبول و فرمان ایشان را 
مثول نایند. و چون یادشاه که به مثابت دل است در اعضا ضعیف شود 
جوارح را چگونه قوّق باند.از این سبب فشل بر احوال و هراس بر اناس 
غلبه کرد و تحمر و تردد بر ایشان استیلا گرفت هاءاللک با جمعی انبوه از 
بزرگان و سپاهیان استعداد قام به جای آوردند و چون به قلعه رسید صلاح 
در مقام قلعه ندید با جمعی عازم حصار تاق یازر" شد و دیگران هر کش بر 
حسب هوی به جایی رفتند و قومی که اجل عنان‌گیر ایشان شده بود با مرو 
ات کی فا ماه را لنکیی راز اخادلاس که تنس برد 
بگذاشت و او میل کرد تا ایل شود و شیخ‌الاسلام نهس‌الّین حارفی با او 
در آن اندیشه مساعد بود و قاضی و سیّد اجل متجانف و متباعد. لشکر یه 
و سبتای را چون حقق شد که به مروجق رسیدند به اعلام ایل و هواداری 


۱ ب ذ 5: مجد (فی المواضع). || ۲. بٍ 3 می‌افزاید: و. || ۲ آت: کشکین؛ د: کستکن؛ ج 5: 
کشکین. || ۲. کذا فی ةت: بی؛ ج: کی؛ آ: که. || ۵. کذا فی جمیم النْسخ و لعل الصّواب: استطلاع. | 
۶ کذافی جمیع الْسخ (1). | ۷ کذا فی ب د؛ آ: مرعه؛ : مراغه؛ 8: ضرعه. || ۰۸ آ: باق یازر؛ ب: 
تاق بارز؛ ج: باق بارز: 3: باق بازر؛ ة: تاق یارز؛ یاق به ترکی به معنی قلعه و حصار است (قاموس 
باوه دو کورتی ). | 4 کذا فی 5: (ص ۲۲۴)؛ ا: شب؛ ح: نصب؛ د: بست؛ ب (به خط الحاقی ): که 
حالتی نداشت. 


۳۳۳ تاریخ حهانگشای جوننی 


رسولی فرستادند! و در اثنای آن حالت ترکمانی که قلاووز و دلیل سلطان 
بود نام او بوقا از گوشه‌ای بیرون تاخت و جمعی از تراکمه با او زده بودند به 
مفافصه خود را در شهر انداخت و معی که در موافقت و" انقیاد لشکر 
تاتار مخالفت نودند با او مطابقت کردند و نقیب نقاب امارت از جهره 
بگشاد" و تراکمة ان حدود روی بدو" نهادند و جماعتی از جندیان که از 
حشر گریخته بودند و سبب خصب نعمت متوجه مرو گشته برسیدند و پناه 
بدو دادند و حشمم او انبوه شد. و مجمراللک" جون سلطان در جزایر 
آیسکون سکون گرفت با یک سر درازگوش عّ. گاهی از او پیاده و گاهی بر 
او سوار, عنان برتافت و گذر بر قلعٌ صعلوک کرد امیر شس‌الذین علی 
مورد او را به اعزاز و اکرام تلق کرد و از آنجا به مرو امد به باغ ماهیاباد ار 
در دروازهٌ سرماجان" نزول کرد و قومی از سرهنگان مرغزی* که تبع او 
بودند یک‌یک نزد او می‌رفتند و بوقا او را در شهر راه نمی‌داد و از غلبة 
عوام می‌ترسید چون فردی . ند بر او مع شدند ناگاهی میان روزی قباها 
را ظهارةٌ پوششپا کردند و خود را در شهر افکندند متجئده مرغزی" هم 
درحال به خدمت او کمر بستند و بوقا تتها به خدمت او امد از او عفو کرد 
تراکمه و جندیان شهر هرچند که عدد مرد ایشان زیادت از هفتادهزار بود 
مطواع او شدند و او خود را از مرتبةٌ وزارت برتر می‌دانست و خیال او در 
در دماغ سوداي سلطنت می‌داشت به زعم آنک والد: او حظیهای بود از 
حَرّم سلطان که پدرش را بدان مشرّف گردانیده بود به وقت تسل حامله 
بودست قاممله که اواز؛ٌ او در خراسان فاش شد اوباش روی بدو نهادند 
واو را در سویدا سودا مستحکم که فلک را پی‌اذن او دوران و ریاح را در 
ميادین هوا جریان نتواند بود. و در این وقت ارباب سرخس شحنه‌ای تتار 


یعنی نقیب و شیخ‌الاسلام حارنی رسولی فرستادند. || ۲. واو فقط در ب. | ۲. یعنی از حکومت 
شهر استعفا نموده به بوقا تسلیم کرد. | ۴ یعنی به بوقا. || ۵.ب د ه: مجدالملک (فی المواضع ). | 
.ع. ماهیاباد محلهٌ بزرگی است در مشرق مرو بیرون دیوار شهر (باقوت). || ۷ : سراجان. || ۸. [: 
مرعزی. || 4 آزمرعزی. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۲۵ 


را قبول کرده بودند و ایل شده و شیخ‌الاسلام" را هنوز هوای نتار در سر به 
تاش رس کین امس ان ماه را اکتا ۰ 
حالت اعلام دادند اظهار نمی‌کرد تا روزی در اثنای وعظی بر سر منبر در 
مسجد جامم بر زفان او رفت که رگ جان دشتنان مغول بریده باد حاضران 
حلس از آن سبب مشغله کرذند او خاموش و مدهوش و متحیر شد و گفت: 
پی‌ارادت بر زفان چنین سخنی رفت و برعکس این انديشه و ضمیر بود و 
جون وفت مفتضی ان بود هر آینه دعا بر حسب زمان بر زفان اید قال ال 
مالی قضی ار ی فیه تستَفتیان اين سخن نبز به گوش مجیرا لک 
رسید و مصدّق نهمت او گشت امّا جبراللک را با او جانی بودست و اسمم 
شیخ‌الاسلامی داشت و فی نفسه عالم بود نمی‌خواست که بی‌وضوح پیّنه‌ای که 
همه عالیان فرا آن بینند و کس را حذ انکار و حال قدح ماند" او را تعزض 
رساند" تا مکتویی به خط او که به قاضی سرخس نوشته بود از دست 
قاصدی در میان راه باز یافتند و نامه چون جرا لک " برخواند به 
استحضار او کس فرستاد و از او سوال* اخبار و اعلام و" ارسال پیغام را 
انکار نمود حمراللک مکتوب او را که صحیفه‌ای متلعّس بود بدو داد که اقا 
تاک شیخ‌الاسلام را چون نظر بر خط خود" افتاد مشوّش و پریشان 
گشت مبراللک گفت بازگردد سر هنگان در او آویختند و آتش بلا بر او 
ریختند و به کارد پاره پاره کرد و پای او ورف و بر روی کشان تا به چهار 
سوی شهر برآوردند. و نفاق و مکر را هر آینه خانمت وخم باشد و خداع و 
غدر را آخر نه سلیم, و به سب ایلل سرخس مجیراللک لشکر می‌فرستاد و 
ارباب سرخس را زمت می‌داد. و مهاءاللک از حصار تاق" منهزم التجا به 


مازندران کرده بود و نزدیک مغولان و حشری" رفته و احوال مرو گفته و 


۱. یعنی شمس‌الدین حارئی شیخ‌الاسلام مرو ( ر.اک. به: ص 1۲۲۳. | ۲. این جمله را در أح 
ندارد؛ ب (, تفیل شاه | و 5 (به خط الحاقی ): تعرض رساند.  (‏ 
باورقی شماره ۲. || ۴. ت د :: : محدالملی ( (فی کل المواضع || ۵ می‌افزابد: نمود, ا| ۰۶ ج 

۰ ا| ۷. فقط در بت (ب به خط الحاقی ). | ۸ , کذا فی ح؛ ات 3 5: تاق؛ 0 


د: مغولان جوی؛ بّ: فولان حوی. 


۳ تاریخ حهانگشای حوینی 


ذکر کرده و متقیّل شده که آنجا روم و مرو را مسلم کنم و از هر خانه‌ای هر 
سال یک جامةٌ کرباس جهت خزانه بیرون ارم این سخن را در مداق ایشان 
قبول نام افتاد و او را با هفت" مغول به جانب مرو روان کردند و او از حال 
مرو پی‌خبر و از بُلعجب بازی گردون غافل, به شرّه و حرصی تام چون به 
شهرستانه رسید خبر استیلای مجیراللک یافت به آعلام" سرهنگی را در 
امه تست و هر الاک کون وف موی انکها گر .سیششن از 
این از جانبین در کار منصب تفاوتی" و وحشتی بودست اکنون زایل شد و 
قوّت لشکر مغول به مدافعت مکن نیست جز به خدمت و قبول طاعت و 
هفت‌هزار مغول با ده‌هزار حشری متوجه آنند و من در موافقت ایشان, و 
نسا و باورد" را در یک لظه پست کردند اکنون به اعلام این حال از راه 
اشفاق و طلب وفاق مسرّعان در مقدمه فرستادیم تا دست از پای نقار" 
کشیده کنند و خود را در غمار بوار و تنور دمار نیفکنند جیراللک و اکابر و 
معارف را ازاین سبب توزع خاطر و بشولیدگی ضمير ظاهر گشت و معتبران 
رک 
که بر سخن صاحب غرض بیایقان و اتقان اعتاد کردن از حزم و عقل دور 
باشد معتمدان اورا جدا جدا کردند و بح عدد لشکر واجب دیدند مصدوفق 
کار و حقیقت حال چون باز نمودند ایشان را بکشتند و دوهزاروپانصد سوار 
از بِقیَةُ اتراک سلطانی پیش ایشان باز فرستادند ماءاللک و مغولان از حال 
ایشان خبر یافتند از کنار مرخس بازگشتند و سرهنگان بهاءاللک متفرّق 
شدند مغولان او را مقیّد کردند و او را تا به طوس با خود بهردند و آنجا قتل 
کردند. و لشکر مجیراللک تا به سرخس برفتند و قاضی شمس‌الذین سبب 
آنک وقت وصول یه نوين به خدمتِ استقبال و ترتیپ ترغو" تلق کرده 


کذا فی اد ة, ب (به خط الحاقی) ح: هفت‌هزار. || ۲ب خ ده: غلام و؛ آ: باعلام و. | ۳. ب: 
نفاقی؛ ه: نفاری. || ۴ کذا فی ج و همین صحیح است و در باقی نسخ «و نساپور را» دارد و آن 
ب: تزغو, . 


بود و سرخس بدیشان داده و ملک و حاکم سرخس شده و از چنگزخان 
پایزه‌ای چوبین یافته او را بگرفتند و به دست پسم پهلوان ابوبکر دیوانه باز 
دادند تا به قصاص پدر بکشت. و آواز؛ لشکر مغول در آن وقت ساکن تر 
شده بود جبراللک" و اعیان مرو به تقاشا و نشاط اشتغال داشتند و در 
شرب مدام انهیاک و افراط می‌نمودند و در تضاعیف آن اختیارالّین ملک 
ی اه و ی ۳ 
مشغولند و از ایشان لشکری به آمویه آمدند و در عقب منند حبرا لک 
مقدم او را مکزم کرد و اختیارالّین به تراکمة دیگر متتصل گشت و نزدیک 
ایشان نزول کرد. لشکر مغول هشتصد مرد برسیدند و بر ایشان دوانیدند 
شیخ "خان و اغل " حاجب از خوارزم با مردی دوهزار برسیدند و ازپس 
مغولان دوانیدند و دستبردی نودند و اکثر ایشان را هم بر جای انداختند و 
بعضی را که اسب قوّت زیادت داشت محستند و قومی از تراکمه و اترای 
سلطانی برعقب برفتند و شصت کس را دستگیر کردند و بعدما که گرد 
حلات و اسواق برآوردند بکشتند. و شیخ" خان و اغل* حاجب به 
دستجرد! نزول کردند. و اختیارالاین را تراکمه سر‌خیل و سرور خود 
کردند و با یکدیگر میئاق بستند و از مجبراللک برگشتند و با چندان 
نشویش و آشوب و فتنه و اضطراب که روی جهان را چون دفای منافقان 
سیاه کرده بود آغاز فتنه هادند و قصد به استخلاص شهر کردند. از انديشة 
شبیخون مرا للک خر یافت احتیاط واجب داشت چون ظفری نیافتند و 
نااهن گشتند تراکمه با کنار رودخائه رفتند و دست به غارت بردند و تا به 
در شمر می‌آمدند و رساتیق غارت می‌کرد و انج می‌دیدند می‌ستد. و در 
این وقت چون چنگزخان به استخلاص بلاد خراسان تولی" را نامزد 


ب 3 :: مجدالملک (فی کل المواضع). | ۲. ب: نور. || ۲. آ ة: شح. || ۲. ج: اغول. || ۵. آ: شسح؛ 
ب: سح. | ۶. ج: اغول؛ 3: علی. || ۷. آ: بدستحرد؛ ت: بدشت خرد. || ۸. کذافی ج و همین صحیح 
است؛ باقی نسخ: توشی؛ و آن سهو واضح است چه اجماع مورخین است و بعد نیز خواهد آمد که 
تولی‌خان بود که مأمور فتح خراسان شد نه توشی. 


۳۳۸ تاریخ حهانگشای حوننی 


فرمود" با" مردان کار و شبران کارزار و از ولایتی " که ایل شده بود و" بر 
عرّ او" افتاده" چون ابیورد و سرخس و غبر آن حشر بیرون آوردند" 
هفتاد" هزار لشکر حمع شد چون به نزدیک مرو رسیدند از راه گذر بر سبیل 
زک چهارصد سوار را بفرستادند و در شب به کنار خیول تراکمه رسیدند و 
احوال ایشان مراقبت می‌فودند از تراکمه دوازده‌هزار سوار مع بودند و 


شی چون شبه روی شسته به قرر نه هرام پیدا نه کیوان نه تبر 


را کة می‌رسیدند مغولان ایشان را در آب بر باد فنا می‌دادند و مغولان جون 
قّت ایشان بشکستند جون باد به خیل خانه ایو اي کر در رمه 
بتمو‌دند. و تراکمه که عدد مزد ایشان ار هففاده ار فزون نود در دست 
معدودی جند درمانده شدند و بیشار خود اس می‌زدند تا غرقه 
می‌شدند و بقایا منپزم می‌گشتند. و لشکر مغول را معوّل چون بر بخت بود و 
مساعدت وقت هیچ کس با ایشان قاری شواشت کرو ادکسی کته 3 
اجل او تأخیری بود می‌گریخت و سلاحها می‌ریخت بر این جملت به شب 
رسانیدند و شصت‌هزار جهاریای به‌ون گوسفند که تراکمه از دروازه‌ها 
رانده بودند با آنج دیگر داشتند که حصر آن در وهم می‌گنجد در صحرا 
ره 
دریای ملتطم از کثرت فزون از ریگ ۹ ع همه ۳۳۳ مرن 
برسید او به نفس خود با سواری پانصد به درواز؛ فیروزی"" امد و به 
وا یرو درا نمی ی زارد 


۰ آ: نامزد کرد فرمود؛ ج: نامزد کرد بفرمود؛ 8: نامزد فرموده بود. || ۲. | ح: تا؛ ب: ما. || ۳. ج: از 
ولایتی؛ ه: ولایتی. || ۲. هد واو را ندارد. | ۵. یعنی تولی. | ۶ ای مه وب مزا 
در تمام نسخ جزتٍ بعد از «و غیر آن» مسطور است. | ۰۷ 5: آورد. ||۰۸ | ب ح ه: و هفتاد. || .٩‏ ح: 
تقاربی؛ ‏ ب: نقاری. || ۱۰. ج: بیروزی. ۲ 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۲۹ 


نظاره می‌کر دند و گان آن داشت که کثرت عدد ایشان کفایتی خواهد نود و 
دیوار که حصنی حصین بود پایداری خواهد کرد تا روز هفتی. 


لشکرها جمم گشته بود به درواز؛ شهرستان نزول کرد جنگ اغاز نهادند 
مردی دویست از دروازه بهرون رفتند و جمله بردند تولی به نفس خود 


بیاده سده 
یکی برخروشید چون پیل مست سپر بر سر آورد و بنمود دست 


ای کف هی دز سامت ار له کول را در کت 
راندند و از درواز؛ُ دیگر معی بهرون رفتند ماعتی که آنجا بوده‌اند ان جمله 
را رد کردند و از هیچ جانب کاری نتوانست کرد و محال آن نه که سر از 
دروازه بیرون کنند. تا روزگار لباس سوکوار پوشید مغولان بر مدار حصار 
چند حلقه بایستادند و مامت شب زنده داشتند هیچ کس راه نیافت که 
ببرون رود جمراللی" جز ایل و انقیاد برون‌شدی ندید بامداد که افتاب 
برقع سیاه از روی چو ماه برداشت امام جمال‌الذین را که از کبار امه مرو 
گشت پیشکش‌های بسیار با چهارپای که در شهر بود از خیول و جمال و 
بغال مرتب کرد و به خدمت رفت احوال شپر از او تفحص فرمود و تفصیل 
متمولان و معارف خواست دویست کس را نسخه داد بفرمود تا آن جماعت 
را حاضر آوردند از مطالبهٌ آن قوم زارت الازض زلزاضا و از استخراج 
مدفونات از نقود و تجمّلات گفتی أخرجَت آلاض ماما و بعد از آن لشکر 
در رفت و خواص و عوام را از کرام و لام به صحرا می‌راند چهار شبانروز 
خی وهی ام ما مرا با شرا سردا دا کردیت آغشتا 


بری‌وشان را که از کنار شوهران بهرون می‌کشیدند و خواهران را از برادران 


ب 3 ة: مجدالملک (فی کل المواضع ). 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


جدا می‌کردند و فرزندان را از کنار مادران می‌ستدند و از غصب! ابکار! 
پدران و مادران را دل افگاژ. و فرمان رسانیدند که بیرون چهارصد حترفد 
که تعیبن کردند و از میان مردان گزین و بعضی کودکان از دختران و پسران 
که به اسیری براندند مامت خلق را با زنان و فرزندان ایشان بکشتند و بر 
هیچ کس از زن و مرد ابقا نکردند تقامت مرغزیان را" بر لشکر و حشریان 
قسمت کردند آنج محمل می‌گویند نفری را از لشکری سیصد چهارصد نس 
رسیده بود که بکشتند و ارباب سرخس به انتقام قاضی مبالغتِ کسی که از 
اسلام و دین بی‌خبر و یقن باشد به تقدع می‌رسانید و در ادلال و ارغام 
مبالغت می‌نود شب را جندان کشته بودند که کوهها بشته" و صحرا از خون 


مه 


عزیزان آغشته گشت. 
۹ 5 ۵ ِ" ۴ 1 و ‌ ۳ مج ج ِ ِ و ۰ ۰ ۷ ماع لو ۳ ۳ 
فرْضنا" بازض ۸ ید نی عراصبا سوی خد خود او راب اغیّد 


و فرمود تا باره را خراب کردند و حصار را مساوی تراب و مقصور 
ششت ال ۳ به رسم اصحاب امام اعظم ابوحنیفه رحمةاله‌علیه است آتش 
درزدند گویی انتقام آن بودست که در عهد استقامت شس‌الذّین مسععود 
هروی که وزیر ملکت سلطان تکش بود مسجد جامعی ساخته بود به رسم 
اصحاب امام شافعی رضی‌اله‌عنه متعضبان مذهب به شب اتش در آن 
زدند. چون از تهب اموال و اسر و اغتیال فارغ شدند امیر ضیاءالاین عی را 
که از جمله اکابر مرو بود و سب گوشه‌نشینی او بر او ابقا کرده بودند فرمود 
تا با شهر رود و جماعتی که از زوایا و خبایا بار دیگر جمم شوند آمبر و 
حاکم باشد و برماس*را به شحنگی بگذاشتند و چون لشکر بازگشت از 
سوراخها و نقها هر کس که خلاص بافته بود باز امد و خلق پنج هزار بار 
دیگر مع شد جاعتی از مفولان که از عقب بودند برسیدند حصَه 
۱ هذا هو الظاهرا؛ آ ت: عصب؛ 3: غضب؛ ج ة: غص. || ۲ ج: اين کار؛ ذ: آن کار. || ۲ : 
مرعزبانرا؛ ب: مرغریانرا؛ 8: مرغرمانرا. || . ا: سته؛ کوهها پشته گشت بعنی چه؟ شاید صواب 


«گوها» باشد یعنی گودیها و خفره‌ها. || ۵. کذا فی ج؛ آ: فرقنا؛ ب: فرفقا؛ 3: فرقفا؛ :: مرفقا. | 


مردمکشی خواستند فرمود تا جهت مغولان به صحرا هر کس یک دامن 
و فا سار اقا تفس ساسا فا 
افکندند و از آغجا بر راه نسابور روان شدند هرکس از صحرا روی بازپس 
نهاده بود و از مغولان در میان راه گریخته می‌یافتند می‌کشتند تا خلق بسیار 
در این جمله فرو شد و در پی این طایسی که از به نوین بازگشته بود به مرو 
رسید او نیز بر سر جراحتها مرهمی نهاد و هر کس را که یافتند از ربقة 
حیات برکشیدند و شربت فنا جشانیدند. 


و 
۹۳2 ۰ و هس ِ > من ه 


وق لین تایه | تسادات کار در ند ور فضل مشپور و 
مذکور بودست در این حالت با معی سیزده شبانروز شار کشتکان شهر . 
کرد آنج ظاهر بودست و معین بیرون مقتولان در نقمها و سوراخها و 
رساتیق و بیابانها هزار هزار و سیصدهزار و کسری در احصا آمده و در 
این حالت رباعی عمر خیّام که حسب حال بود بر زفان راندست: 


جندین سر و بای نازنن از سر دست از مهر که بیوست و به کین که شکست 


و آمیر ضیاء‌الدین و بارماس " هر دو مقجم بودند تا خبر رسید که در 
سرخس ۲ شس‌الذّین پسر پهلوان ابوبکر دیوانه فتنه آغاز هادست امبر 
ضیاء‌الذین " به دفع او با مردی چند چون" برفت بارماس اهالی مرو را از 
حمرفه و عبر آن بر عزت توجه به جانب بخارا از شپر بیرون آورده۵ به 
ظاهر شپر نزول کرد جمعی را که پهانة عمر پر و بمخت برگشته بود پنداشتند 
که شحنه را از جانب سلطان خبری رسیدست و مستشعر گشته و به هزیت 
۱. ب: بارماس؛ة: پرماس. || ۲. ب (به خط جدید ): شمس‌الذین بسر. || ۲. این سه کلمه را فقط در 


جدید ) دارد. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


می‌رود حالی طبلی فرو کوفتند و یاغی شدند در سلخ رمضان سنه شمان 
عشرة و سای و بارماس به در شهر امد و جاعتی را به استدعای معارف 
به شهر فرستاد کس روی ننمود و او را عکینی نکرد به انتقام مبالغ مردم را 
که بر در شپر یافته بود بکشت و با ماعتی که در مصاحبت او بودند روان 
گشت و خواجه مهذب‌الّین؛باسنابادی" از آن زمره بود که در صحبت او 
برفت تا به بخارا, شحنه در آنجا " گذشته شد " ارباب مرو آنجا باندند. و 
چون ضیاءالّین باز رسید " به علت استعداد و ترتیب حرکت در شهر رفت 
وغنیمتی که داشت بر ایشان ایثار کرد و پسر مهاءاللک را بر سبیل نوا که او 
پسر من است نزدیک ایشان" فرستاد و خود روی ننمود و با آن جماعت* 
عصیان کرد و بار دیگر باره و حصار را عمارت فرمود و معیق بر او گرد 
آمدند و در اثنای این جماعتی از لشکر مغول رسیدند رعایت جانب ایشان 
واجب دائست و یک‌چندی نزدیک خود نگاه داشت چندانک از حشم 
سلطان کشتکین" پهلوان با معی انبوه دررسید به حاصر؛ شهر مشغول شد؟ 
معی از رنود شپری خلاف کردند و نزدیک کشتکین رفتند. ضیاء‌الاین 
جون دانست که با تفرّق اهوا کاری غُشیت نپذیرد با ماعتی مغولان که 
ملازم او بودند بر عزهت قلعهٌ مرغه" روان شد و کشتکین در شهر آمد و 
خواست تا اساسی هد و عمارت و زراعت فرماید و بند شهر دربندد. 
جماعتی از شهر در خفیه به ضیاء‌الذین مکتویی فرستادند و او را بر مراجعت 
با شهر تحریض و ترغیب کردند چون بازگشت و به در شهپر نزول کرد 
یک کس از خدم او به شهر درآمد با یکی خبر وصول او بگفت درحال 
به گوش کشتکین ۲ و خصمان رسید جماعتی را بفرستاد تا او را بگرفتند و 
مطالبة مال کرد ضیاءالدّین گفت به فاحشات داده‌ام کشتکین پرسید اما 
کنا مایق کف تفردان یمان که اروش برض کطیل اند 
کذا فی 3 ة: : ناساباژی؛ ب: ناساتادی؛ آ: ناسانادی. || ۲. این دو کلمه را فقط دراب 
(به خط جدید) دارد. ا| ۲. یعنی وفات کرد. || ۲ یعنی از سرخس. | ۵..مقصود کدام جماعت 


است؟ || ۶. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۵.| ۷ 3: کستکن (فی جمیع المواضم ). ||۸. یعنی کشتکین. | 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۳۳ 


جنانک آن روز پیش من بودند وقت کار مرا فرو گذاشتند و مت غدر بر 
ناصیه خود کشیدند جون دانستند که از ضیاءالاین حاصلی نحخواهد بود و 
بنداشت و بعد از حالت او" به دی فارغ به عارت و زراعت اشتفال داشت 
و رود را بندی می‌کرد و آب تقدیر خود بند عمر او را خراب کرده بود و 
آب حیات او را در آبار بوار بند کرده. در این غفلت خبر وصول قراجه 
نوین به سرخس بدو رسید با هزار سوار مفرد به شب" بر راه سنگ‌پشت" 
پشت داد قراچه بر عقب او برفت به سنگ‌پشت؟ بدو رسید و اکثر ایشان را 
به قتل آورد و نایبان او در مرو به حکومت مشغول, بعد از سه چهار روز 
و آزری خریست که متشه فقو نوی رده مرو وت یت تمه ایشا ن 
به مصلحتی که بدیشان مفوّض بود روان شدند و یک نیمه به حاصره 
اشتغال نودند و به استعجال به اعلام معیت مرو به نخشب "به نزدیک 


امرای لشکر تربای" و قبار" ایلحی فرستادند. و در ان وقت از و؛یات و 
اطراف سبب خصب نعمت غربا از گوشه‌ها روی به مرو آورده بودند و 
شهریان خود را از حبٌ وطن در جبٍّ عطن می‌افکندند 3 
تربای" با پنج‌هزار مرد و همایون سپهسالار که به لقب أق ملک" 0 
شده بود در خدمت ایشان. چون به در مرو رسیدند در یک ساعت شهر 
بستدند و مومنان را چون شتران ماهار زده ده ده و بیست بیست در یکی 


رسن قطار رن کو 3 تن و در طغار خون می‌انداخت 5 زیادت از صدهزار ر 


۱ بعنی مرگ او؛ در این کتاب کلمه «حالت» را مکرّر به معنی مرگ و وفات استعمال کرده 
است. || ۲-۲. ]این جمله را ندارد. || ۲ ب ة: بست. || ۲ب ة: بست. || ۵. کذا فی ب؛ ح ذ: قنقو؛ آ: 
قو؛ 5: قیقو؛ چنگیزخان قوتوقو نوبان (شیکی قوتوقو) را با چند امیر دیگر با سی‌هزار مرد به 
محافظت راه غزئین و غرجستان و زابل و کابل بدان حدود فرستاده بود تا آن نواحی را به قدر 
امکان مسخر می‌کنند و نیز قراول باشند تا خویشتن و پسرش تولوی‌خان به فتح ممالک 
خراسان از سر فراغت مشغول توانند بود ۱ حاممالتواریخ, طبع برزین» ج ۳ ص ۱۱۹-۱۲۰ | 
۶ ب د: ببخشب؛ ا: بحشب. || ۷ کذا فی اد؛ ب: ترمای؛ خ: برنای؛ 8: تورتای. || ۸. کذا فی ا؛ د: 
فار؛ ب: فشای؛ ح: هارا؛ :: قبان. || .٩‏ کذا فی ۱ :؛ ب: ترمای؛ ح: بربای؛ د: تر تای. || ۰۱۰ ۵: اخ 
ملک. 


۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


شهید کردند و حلات را بر لشکر بخش کردند تا اکبثر دور و قصور و 
مساجد و معابد را خراب کردند و امرا با لشکر مغول بازگشتند و آق ملک" 
را با مردی چند بگذاشتند تا اگر کسی دوربینی کرده باشد و گوشه‌نشینی 
جسته و از منقار غراب هشیر جسته شنت اه انج در امکان 
خداناترسی آمد از تجسس به جای آورد چون حیلتی دیگر نماند یکی از 
نخشب با ایشان بود موّذنی آغاز هاد و صلای از درداد تا به آواز او 
هر کس از سوراخی بیرون می‌آمد او را می‌گرفته‌اند و در مدرسةٌ شهایی 
مسجون می‌کرد و به آخر از بام به شیب می‌افکند بر این ملت بسیار کس 
دیگر هلاک شدند چهل و یک روز در این اجتهاد بود" تا از آنجا بازگشت" 
و در جملهٌ شهر چهار کس بیش غانده بود. چون در مرو و حدود آن هیچ 
لشکر ناند هرکس که در رساتیق مانده بود و در بیابانها رفته روی با مرو 
نهادند و آمیرزاده‌ای بود نام او ارسلان باز به امارت بنشست و عوام بر او 
جمع آمدند. خبر مرو چون به نسا رسید ترکیانی بود از تراکمه جمعیتی کرد و 
به مرو آمد و ارباب بدو رغبت کردند تا مردی ده‌هزار 7ج امدند و" در 
مدت شش ماه امیری بود به حدود مروالرّوذ و پنج دیه و طالقان می‌فرستاد 
تا دزدیده بر بنةُ مغولان می‌زدند و چهارپای می‌آوردند. و در ائتای این 
حالت ترکیان از هوس نسا با اکثر مردان روی بدانجا نهاد" و به حاصرة 
شهر که نصرت * حاکم آن بود اشتغال نود تا از یازر" پهلوان مغافصتاً به 
سر او رسید پای در راه گریز نهاد در میان راه کوتوال قلعه" بر او افتاد و او 
را بکشت و از حدود طالقان قراجه نوین قاصد او شد و با یک هزار سوار و 
پیاده ناگاه به مرو آمد و دیگر باره بر سوخته فک نهاد و هر که را یافت 
بکشت وغل" ایشان بخورانید و در عقب او قوتقو " نوین با صدهزار خلق 


۱ اخ ملک. | ۲ب ج ة: بودند. | ۲ ج: گشتند. | ۴ «واو» را ندارد. || ۵. عبارت قدری معقّد 
است, یعنی ترکمان سابق‌الذ کر که از نسابه مرو رفته بود دوباره به نسا امد. و «نسا» ایهام دارد 
بين شهر نسا و زنان و مقصود اول است. || ۶. کذا فی ح 3؛ ب ة: نصره؛ آ: نصره. || ۷. ج: بارز؛ ق: 
بارر. || ۸. 5 بیاض در این موضع. | ٩‏ آ: غلمه. || ۱۰ ت: قتقو؛ آ: قونقو؛ جامع‌التواریخ: قوتوقو 
(ج ۲ ص ۱۱۹-۱۲۴؛ ج: قنقور؛ 8: قیقو؛ د: منقو؛ ر.ک. به: ص ۰.۲۳۳ باورقی شمار؛ ۵. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۳۵ 


پرسید عقوبت و شکنجه آغاز نهادند و خلجان غزنوی و اففانیان که به 
حشر رانده بودند دست به عقوبت و مثله که مثل آن کس ندیده بود 
بگشادند بعضی را بر آتش می‌هادند و بعضی را به شکنجه دیگر می‌کشت و 
بر هیچ آفریده ابقا نمی‌کرد تا چهل روز بر اين نط بگذاشتند و بگذشتند و 
در شهر و روستاق صد کس نانده بود و چندان مأکول که آن چند معدود 
معلول را وانی باشد نانده, و با لین حادئاتِ دیگر شاه‌نام شخصی با رندی 
چند نقها و سوراخها می‌جستند و اگر ضعیق را می‌یافتند می‌کشتند و 
ضعییق جند که مانده بود پراکنده شدند مگر ده دوازده هندو که از ده۲ سال 
در آنجا بودند که بیرون از ایشان دیّار نبود. 

لیا مرو آلشاهجان و شنلنا یم سَقاک أنٌ صَوّب عهاد 
ناک من ره وعن وی موه برقاد 
وی وَصَمَهُم مق بل بلاوا 


ذکر وافعه نیشابور " 
ار زمین را نسبت به فلک توان داد بلاد به مثابت جوم آن گردد و نیشابور 


از میان کواکب زهرةٌ زهرای آسیان باشد و اگر مثیل آن به نفس بشری رود 
به حسب نفاست و عرّت انسان عين انسان تواند بود, 


9 ۰ ؟ ‏ ۳۹ ۰ 2 .۰ 
حبدا پیب در روی مین ...گر ,پشتی‌ست خوداینست وگرنی خودنیست 


۱ ب ح ۵: : ده دوازده؛ د: دوازده. || ۲. این اپیات در معجم امد ان در ذیل مرو مذکور است و در 
آنجا در بیت سوم «صیرنا» دارد به جای صیرهم و همان صواب است. || ۲. ۳ 
نسابور با سین مهمله دارد. || ۴. من اپیات ات محمدبن‌عیسی الکرجی من ندماء 
السَلطان محفود الغزنوی ذکرها العالبی فی ترجمة فی تتمةالتمة (نسخة المکتبة الاهلیة به 
باریس, ورق ۵۷۲) و بعد البیتین: 

و رو فد ید ای شاه 

او نت تا 7 تون 

رها مامتها اهنا گفوژان 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


سلطان حمد از بلخ بر عزم نشابور روان شد و فزع روز اکبر بر صفحات 
احوال او ظاهر و هول و ترس در اقوال او پیدا و هرچند از تأثیر افلاک بر 
مرکز خاک اموری" حادث می‌گردد" که اگر در خیال جبال یک نفش نقش 
آن تصور گیرد اجزای آن ابدالهر مزلزل و اوصال آن منحل گردد. 


مره 


و علاوة" آن اهوال حوادث غیی و وهمی مضاف می‌گشت از امثال 
منامات و اشباه تفاژلات تا یکلی عجز و قصور بر وجود او مستولی شد و 
قوای مفکُره و مخّله از تدبر و تدبیر و استعیال حیل عاجز آمد سلطان شی 
در خواب اشخاص نورانی را دیده بود روی خراشیده موهها پریشان و 
کالیده جامة سیاه بر مثال سوکواران پوشیده برسرزنان نوحه می‌کردند از 
ایشان پرسید که شا کیستید جواب دادند که ما اسلامیم و انواع این حالات 
بر او مکشوف می‌شد و در اين نوبت به زیارت مشهد طوس رفت در دهلیز 
آ دو گربه یکی سپید و دیگری سیاه دید در جنگ در حال خویش و 
خصان بدان هر دو تفاول کردست و به نظارهٌ آن توقف نوده چون گرب 
خصم غالب گشته و گرب او مقهور شده ای تن اد ور ای کنخ 

اماجک و یل نی آلسران ‏ شراب ینیم عغل نُعن بان 
مق لعیلیک آن لا عجفت دموتهت ار هضاتتطران 
نی عبات غاب آشتراب وف بانب َُيد آشدانی(:: 


۰ 


و از سبب استیلای جیوش هموم و غموم شب جوانی او به صباح پیری 
کشیده بود و از غالیه جشمة کافور چشیده و از تف درون و ثوران مادء 
ینوا عرب ار اعضام اوها شک اب ی لیات اتمه هرفس انا 
پدرم حکایت گفت در اثنای انهزام وقت توجه از بلخ روزی سلطان بر سر 
پشته‌ای بر سیل اسقرواح فرو آمد به محاسن هی کت ی نز 
کر و ور کر یمتا هت و اه ۱ 2 د: و 


و 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۳۷ 


تعجّب روی به حدّت شس‌الدّین صاحب‌الدّیوان آورد و آهی برکشید و 
گفت پیری و ادبار وگر مم شده روی نودند و جوانی و اقبال و صحخت 
پراکنده پشت بداد این درد را که دردی کای روزگار است درمان چه و این 
عقده را که گنبد دوار زد بُّد گر گشای کو, ق‌ابحمله چون بر اين هیئت به 
کنار نشابور رسید شب دوآزدهم صفر سنه سبع هو با فرش بل 
و از غایت ترسی که بر او غالب بود دما مردم را از لشکر تاتار می‌ترسانید 
و بر تخریب قلاع که در ایام دولت فرموده بود تأسّف فرا می‌مود به ظنٌ 
آنک پنداشت در هنگام محنت دستگیری تواند کرد و جعیت مردم را بر 
نفرقه و جلا تحریض می‌نود و می‌گفت چون کثرت جموع مانع و دافع لشکر 
مغول نی‌تواند شد و هر آینه چون آن قوم بدین مقام که مشارالیه از بلاد 
این است" و مسکن صدور علکت رسند بر هیچ آفریده ابقا نکنند و همه را 
بر ششمر فنا گذرانند و زئان و فرزندان شا در ذل اسر افتند و در آن حالت 
گریز دست ندهد و چون اکنون متفرّق گردند یکن اکثر مردم والا بعضی 
باری مانند و چون بر ابنای آدم جلای وطن به سبب حبّ آن به مثابت 
جلای روح است از بدن و در قرآن جید جلا در مقابل عذاب شدید است 
آنجا که می‌فرماید و هو اصدق القائلین و لول آنْ کب نله لیم آ لام 
ی ق الذتیا و.جون ال فست:در دامن ایشان زده بوو 21 با ایشان 
سر از گریبان بر کرده و تن فرب الیه ین بل آلوّرید به تفرقه رضا ندادند 
و چون سلطان دانست و دید که قبول نصیحت در باطن ایشان جای‌گیر 
نیست فرمود که هرچند نه قوّت بازو مفید خواهد بود نه حصانت مکان 
وزج اما هم بارو را مرمّت و عبارت واجب می‌باید داشت خلق به عمارت 
آن مشغول شدند و در آن چند روز خبر مغول تراخی گرفته بود سلطان را 
خیال افتاد که لشکر مغول برفور از آب نخواهد گذشت سکونی گرفت و 
سلطان جلال‌الدّین را به حافظت بلخ روان کرد و جون یک منزل برفت 
خبر رسید که به و بای از آب گذشتند و به نزدیک رسیدند جلال‌الدّین 


. د‌ ي: بلاد اه 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


بازگشت و سلطان سبب انک تا مردم را دل شکسته نشود به | شک رن 


برنشست و روی در راه نهاد و اکثر ملازمان را آجا بکذاشت 

ما ۱ مطار: ه نو آشنتاء 
و الدهر ذو دول تنقل ق اور ن مه تسئقل افیا 
زوزنی" را با مجیراللک کافی عمر رخی بگذاشت تا مصا نشابور به اتفاق 
رکنی رکین از ارکان سلطان وبه ملکی نشابور نامزد از خوارزم ۳ مقام 
و حافظت نشابور می‌امد جون به سه منزل شپر رسید متونی شد و خبر 


نتاس 


واقعهٌ او بنهان داشتند از ترس غلامان او که نباید خزانه و مال او در ربایند 
جیراللک به اس استقبال با لشکر بیرون رفت و ایشان را در شهنر آورد 
غلامان او رغبت مقام شپر نکردند و بر عقب سلطان حمد روان شدند. روز 
دیگر که نوزدهم ماه ربیع‌الاول سنهٌ سبع عشرة و سایه بود مقدمة یه و 
سْبْتای نوین طاشتی بر زور یی رسید و از ایشان جهارده سوار 
تفر د رتش فد کلش هر ی اتانوس رها رتالاب تاه 
سواری چند بر عقب ایشان بتاختند و آن جاعت را بر سه فرسنگی شهر 
بیافتند و در حذ یک‌هزار سوار بودند مامت ایشان را" قتل کردند و از حال 
سلطان از هر کس که می‌یافتند به شکنجه و سوگند تفص می‌کردند و 
ارباب شپر را به ایل خواندند جبراللک جواب داد که شهر از قبل سلطان 
من دارم و من مردی پم اهل قلم و شا بر عقب سلطان می‌روید اگر بر 
سلطان ظفر باشد ملک شماراست و من نیز بنده باشم و آن روز لشکر را 
علوفه بدادند و آن جماعت روان شدند روزبه روز لشکر می‌رسید و علوفه 


می‌گرفت و می‌رفت نا غرَه ربیم‌الاخر یه نوین برسید استحضار 


ج: عً [ ۲ ۵ زوزی. | ۳ ان کلمه از اج ساقط است: در و 
سای ور سییر که ار بلخ به ولایات غربی فرستادند. || ۴. بعنی غلامان را. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۳۹ 


شیخ‌الاسلام و قاضی و وزیر کردند سه کس را از اوساطالناس بدین اسامی 
به نزدیک ایشان فرستادند تا علوفه و اندک خدمتی ایشان را ترتیب می‌کرد 
به خط ایغفوری مکتویی بداد و وصیّت کرد تا هر کس را که رسد علوفه 
دهند و دیوار خراب کنند و هه روان شد و به هر موضعی که ایل شده بودند 
بنه گذاشته بودند و شحنه مانده. جون یک‌چندی از مرور لشکرهای مغول 
ی تاه افادیا اخ ای‌ساطا نهر رغال له اس و 
زبانها شایع گشت" شیطان وسواس در دماغهای اناس بیضه نماد بارها 
شحنهٌ طوس که مغولان گذاشته بودند به شادیاخ پیفام فرستاد که ایلی 
می‌باید کرد و به سخن پراکنده فریفته نشد از نشابور جواپای سخت 
می‌دادند. در اثنای آن سرخیل حشریان طوس سراج‌الذین لقی که عقل از 
او هزار فرسنگ دور بود شحنهٌ خویش را بکشتند" و سر او به نیشایور 
فرستادند و ندانستند که بدان یک سر سر خلق عظم بریدند و شرّی بزرگ 
واه و ات و ار کین اکن کیت هی اوه ذا ناب سیّد بوتراب که او را 
بر سر اوراز؟ طوس نامزد کرده بودند ینهان از ارباب و فتانان٩‏ طوس به 
شتا رفت و قشتمور را که با سیصد مرد سوار بر سر چهارپایان گذاشته 
بودند از حال قتل شحنه و تشویش اعلام داد و قشتمور" به اعلام آن حال 
نردیک نوینان کس فرستاد و از استوا به طوس امد با سیصد سوار و 
سراح‌الذین را که با سه‌هزار مرد در طوس در بارگاه امارت نشسته بود 
مغافصتا فرو گرفت و اغلب ایشان را بکشت و تا رسیدن لشکر بزرگ 
حصارهای طوس را خراب می‌کرد"» و چون تغاجار۸ گورگان که داماد 


۱ فقط در تب (به خط جدید). || ۲. فقط درب (به خط جدید). || ۲ عبارت قاصر است, یعنی 
حشریان طوس به تحریک سرخیل خود سراج‌الدین شحنهُ خویش را بکشتند الْخ؛ ح 3 افعال را 
عنی بکشتند, فرستادند. ندانستند الخ همه را به صیغه مفرد دارد. || ۴. کذا فی | (؟)؛ و ممکن 
است «سر اوران» »٩«‏ نیز خوانده شود؛ 5: سروران؛ ب: سرور؛ ج: بر سر خیل؛ د اصل جمله را 
ندارد. || ۵. کذا فی ح 5؛ ا: فمابان؛ ب د این کلمه را ندارد. || ۶. ا: قستمور؛ ب: میمور؛ ح: تمور؛ د: 
میمون: ة: میمور؛ قشتمور یعنی مرغ آهنین مرکب از قوش به معنی مرغٌ و تمور یعنی آهن. | ۷ 
بعنی کرد, از خصابص این کتاب است. || ۸. کذا فی د :؛ ب: تقاجار؛ ح: طاغاحار؛ ا: تعاحار؛ 
تور ان تفش ماد انسن: 


چنگزخان بود با امرای بزرگ و با ده‌هزار مرد در مقدمةٌ تولی برسید در 
اواسط رمضان به در نشابور دوانید و مردمان نشابور تهوّری می‌نودند و 
چون خلق بسیار بودند و لشکر مغول کمترْ بیرون می‌رفتند و جنگ 
می‌کردند و چون از جان سیر شده بودند با شیر در کشتی می‌شدند و با 
وجود نهنگ از راه نهک در کشتی می‌نشستند تا روز سب" از طرف برج 
قراقوش" جنگ سخت می‌کردند و از باره و دیوار تم چرخ و تبر دست 
می‌ریختند از قضای بد و سبب هلاکت خلق تبری روان گشت و تغاجار" از 
آن پی‌جان شد و اهالی شپر خود از کار تغاجار فارغ بودند و او را 
فی‌شناختند لشکر هم در روز بازگشت و از ایشان اسیری دو گریخته به 
شهر آندند و خبر تغاجار " دادند اهالی شهر پنداشتند مگر کاری کردند و 
تست که ها من باه فد جین واه بت توت کر اما کت او 
قامقام او نورکای" نوین بود لشکر را دو قسم کرد به خویشتن به جانب 
سبزوار رفت و بعد از سه شبانروز سبزوار را به جنگ بگرفت و کشنی 
عام کرد چنانک هفتادهزار خلق در شیر آمده بود که دفن کردند و دیگر 
نیمه لشکر به مدد قشتمور " به طوس آمدند و بقيةُ حصارهایی که لشکر 
قشتمور" آن را مستخلص نتوانستند کرد بگرفتند و اگرچه ارباب نوقان" و 
قار" مقاومت بسیار نمودند و هبار " تجلدها کرد هم عاقبت کار بگرفتند و 
قامت را بکشتند و نوقان"" و سمزوار را در بیست‌وهشتم بگرفتند و قتل 
کردند. و اهل نشابور یاغی‌گری صریم می‌کردند و به هر کجا فوجی 
مغولان نشان می‌دادند رنود را می‌فرستادند تا ایشان را می‌گرفتند. و آن 
زمستان در نشابور اسعار غلایی ام گرفت ۳ را از خروج منع 
می‌کردند و بدین سبب اکثر خلایق مضطر گشتند چون مهار سنه نان عشرة 


۱ د: نهم. || ۲. تب ح 5: قرافوس. || ۳. ت: تقاجار؛ : طاغاجار؛ آ: تعاحار. || ۴. ت: بقاجار؛ : 
طاغاجار؛ ۲ تعاجار. | ۵.کذا فی |؛ د: نورکا؛ ب: بورکا؛ ج: بورکای؛ ۵: بورکانین. | ۶ آ: قفسمور؛ 
ب ۵: میمور؛ ح: نمور؛ د: میمون. ۱ ۷. از م‌مور؛ ب: میمور؛ د میمون؛ ج ندارد. || ۰۸ ا: بوفان. ۱ 
۹ 1 فار؛ ج این کلمه ر ندارد. | ۱۰ بعیی عظیم و بی‌اندازه و بسیار فارسی ات ۱ ۲ ب‌ِ 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۴۱ 


روی نود و تولی از کار مرو فارع شده عازم نشابور اج کس 
را از ان خبر نه چندان لشکر تعبیه کرده بود و فرستاده که در ولایت طوس 
به یک نوبت تمامت دیه‌ها را فروگرفتند و بقایای شهشمر به دیگران ملحق و 
در مقدمه لشکر بسیار با الات مجانیق و اسلحه به شادیاخ فرستاد و باز 
انک" نشابور سنگلاخ بود از چند منزل سنگ بار کرده بودند و با خود 
اورده چنانک خرمنها رختند و عشر آن سنکها در کار تشد اهای نشابوز 
چون دیدند که کار جذ است و این قوم نه آنند که دیده بودند باز انک" 
سه‌هزار چر ح بر دیوار باره بر کار داشتند و سیصد منجنیق و عراده نصب 
کرده و از اسلحه و نفط در خور این تعبیه داده قامت را بای سست شد و 
دل از دست برفت هیچ روی ندیدند جز آنکه قاضی مالک رکن‌الین 
علی‌بن ابراهمم الغیق " را به خدمت تولی فرستادند به درنا" به خدمت او 
رسید اهل نشابور را آمان خواست و ماها قبول کرد فایده نداد و او نیز 
اجازت انصراف نیافت روز چهارشنبه دوازدهم صفر علی‌الصباح کأس 
صبوحی جنگ دردادند تا روز ادینه نماز پیشین جنگ سخت کردند و به 
چند موصع خندق انباشته بودند و دیوار را رخنه کرده و باز آنک جنگ 
سخت‌تر از جانب درواز شتربانان" و برج قراقوش " بود و مردان کار 
زیادت آنجا مغول علم بر سر دیوار خسرو کوشک برافراشتند و لشکر 
ها شوازی کلس نا یج تپ کی ان ورن در ار 
شقربانان" هم لشکر برآمد و آن روز تا شب لشکر بر دیوار می‌آمد و مردم 
را از سر دیوار دور می‌کرد شب شنبه قامت دیوار و بارژ شهر به لشکر 
مغول پر شد و روز شنبه را تولی محنکرک" به سد فرسنگی رسیده بود 


لشکرها از دروازه‌ها درآمدند و به قتل و نهب مشغول شدند و مردم پراکنده 


یعنی با آنکه, استعمال باز آنکه به جای با آنکه در این کتاب مطرّد است. | ۲.ر.ک. به: باورفی 
شمارء؛ ۰۱| ۲ ت: المعیسی؛ آ: المعیثی؛ ذ: المعبتی. || ۴. 8: بدربای؛ ب: چون؛ ح: بدر رفت تا؛ ذ: 
که. || ۵. ب ۵: شربانان؛ آ: سترنانان. || ۶. اج 3 قراقوس. || ۷ ب: شیرنانان؛ آ: ستربادان. | 
۸ تصحیح این کلمه ممکن نشد؛ متن مطابق | است؛ ت: بخکرک؛ خ: بحلرک؛ ة: پچتکرک: د 


ندارد. 


۲ تاریخ حهانگشای حو نی 


در کوشکها و ایوانها جنگ می‌کردند و مجبراللک را طلب می‌داشت" تا او 
را از نقب برآوردند و سب انک تا زودتر او را از ربقهٌ حسیات برکشند 
سخنهای سخت می‌گفت تا او را به خواری بکشتند و مامت خلق را که 
مانده بودند از زن و مرد به صحرا راندند و به کینة تغاجار" فرمان شده بود 
تا شهر را از خرایی چنان کنند که در آنجا زراعت توان کرد و تا سگ و 
گریذ آن را یه قصاص زنده نگذارند و دختر چنگزخان که خاتون تفاجار" 
بود با خیل خویش در شهر آمد و هر کس که باق مانده بود قامت را 
بکشتند مر چهارصد نفر را که به اسمم پیشوری بیرون آوردند و به 
ترکستان بردند و اکنون از بقایای ایشان فرزندان هستند و سر‌های کشتگان 
را از تن جدا کردند و مجلس بنهادند مردان را جدا و زنان و کودکان را جدا 
و بعد از آن چون تولی عزم* هرات مصمّم گردانید امبری را با چهار" 
تازیک انجا بگذاشت تا بقایای زندگان را که یافتند بر عقب مردگان 
فرستادند. ذباب و ذئاب را از صدور صدور جشن ساختند. عقاب بر عقاب 


از حوم غید عید کردند. نسور سور از حور حور ترتیب دادند. 


بات یه اسان وت رس تایه تاو فا ارواجا 


اماکن و مساکن با خاک یکسان هر ایوان که با کیوان از راه ترفم برابری 
می‌نود جون خاک به زاری" تواضع پيشه گرفت. دور از خوشی و معموری 
دور شد, قصور بعد از سرکثی در پای قصور افتاده گلشن گلخن شد. 
صفوف بقاع قاعاً صفصفا گشت, 


مرا زر 


لته آمادقاث نأسبحت . خوایع نقاه آلشجوه ناه 
وهی به کانمندل آلطب عوده ار کالتسیک ال حبیق شاه 


۴ کذا فی ب 3 ه؛ آج: چهار. || ۵. آ ح می‌افزابند: قصد. || ۰.۶ :: چهارصد. || ۷ 3: براری. || ۸. حال 
من عوده؛ 3: سنیّا. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۳۳ 


دکر جلوس پادشاه جهان 
قاآن در مسند خانی و دست حهانبانی 

حقّ تقدست امماژه و عظمت نعیاژه بندگان را چون یک‌چندی به دالت" 
انک و لَبلنکمُ بتی من موف و آبوع و نقص من الاموال و آلانفس و 
ات ایا از هو را وان اد 
در آتش بلام چون گل فرو چکانی ‏ بر سنگ امتحاام جون زر برآزمایی 

مش مر قفا هو یا نگاو کی وت دص 
اعمال و رجس خصال شربتِ جزاء سَینة مثلها مالامال چشید و چون مقرّر 
9 هر کاری را ان اه وه سای را هایی ع. ادا م انز دنا 
تقصه. و قال علیه‌الصلوة ة والسلام ن َغلب عُسرٌ 2 و فر و ه رین از راه عقل و نقل 
واجب می‌شد که خزاین مرمت باری جل جلاله باز کشاده شود و اسباب 
فا هتت ی اتف ان انار او و اه و و زیت بان 
انواع تکالیف عذابش بر موجب نص مَبَقتْ رَمتی غضی راند و سابق گردد 
و اولیات آن باخریات لاحق. 


چون مدت عمر ناموافق برسد تن راکشش بار علایق برسد 
نومید نم که رمهت صانع پاک یک ذره به همله خلایق برسد 


یم و ترتیب آثر آن ظاهر می‌شد و نشان و علامت معبن و پیدا و 
تشبیب این معانی و ترکیب این مبانی مبنی است" از ذکر انتقال" ملک به 
پادشاهان عالم اوکتای قاآن و منکو قاآن و به ترتیب و ولا شرح احوال از 

؟ وا وی من نی ی بت 
وا وی وی ی تا 


۱. ب د ه: به دلالت. || . با من اشت: | ۲ کدا یت( یف خط نفیند)؛ بافی نسخ: از ذکر افات 
(۶)؛ آ: از دکر افات. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


ضبط امور و حفظ جمهور بر چه نوع فرمود و اقالبم دیگر که متوقف بودند 
میان رجا و یلس بعضی را به تخویف و جماعتی را به ایناس چگونه مُنقاد و 
مذعان کرد و در تحت تصرّف و فرمان آورد و بعد از وقوع حالت او 
منکو قاآن بر چه سان بنای عدل بعد از انحراف مهد" گردانید و قواعد آن را 
فراشته و یذ حق‌تعلی توفیق صدق و صواب کرامت کناد. 

قاآن را پیش از حلول به حل پادشاهی نام اوکتای بود و چنگزخان از 
در اقا و ان ار ادن یی او ک وم ابر 
استدلال می‌کرد و از رتق و فتق و حل و عقد او روزبه‌روز آثار شهامت و 
صرامت در آمور ملکت و حفظ آن از دست عدات دولت تفرس می‌نود به 
تعریض و تلویح نقش آن معنی را در دل دیگر پسران کاللّقش فا حسجر 
می‌نگاشت و بتدریج تخنم آن مصلحت را در اندرون ضایر هر یک 
می‌کاشت تا 2 چنگزخان از مالک غریی با خیم قدم شرق 
رسید و از آنجا عزیت مبادرت به جانب ولایت تنگوت به تقدیم رسانید و 
بعدما که آن ناحیت از شرٌّ دثهتان پاک شد و مامت خلص و مسلم گشت به 
وقت انص‌راف مرضی که از عفونت آن هوا تولد کرده بود زیادت شد و از 
دست درمان درگذشت پسران خود جغتای و اوکتای و الغ نوین " و کلکانه 
و جورجتای" و اورجان" را نزدیک خود خواند و فرمود که استیلای مرض 
از آن گذشت که به واسطه معابمت تدارک آن توان نمود و هر آینه از شا 
یک کس باید که تحت و دست ملکت را حافظت فاید و قاعده‌ای را که 
اساس استحکام پذیرفته است افراشته کند. 


۱-۲ اين جمله از آ ساقط است. || ۳ کذا فی جمیع النْسخ, و من گمان می‌کنم که آن مر 
نساخ است و صواب «بوادر» است. || ۴. لقب تولی‌خان است. || ۵. ح: کاکان؛ جامع او ار یخ: 
کولکان (طبع برزین» ج ۲ ص ۱۲۰). || ۶. حورحای؛ ج: جورجای؛ د: حورختای؛ 5: 
جوخای, جامع‌التواریخ: جورجی (ج ۲ ص ۱۳۳ در متن )» و در نسخه بدل: جورجتی. || ۷ کذا 
فی ج و آن مطابق است با حامع التواریخ» ج ۲ ص ۱۳۲ «اورجقان » به حذف حرف حلقی وسط 
کلمه که قاعده مطرده است در زبان مغول چون شیبقان و شیبان, هولا گو و هولائو, قدغان و قدان 
و امثال دلی؛ اب: اروخان؛ د ه: اورخان. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کوک خان ۲۴۵ 
۹ ۳ ۰و ۱ ین ۳ ۳ 7 ك ای یر 6۵ م 
تکنیه ان محر متا آن یسب بنا و هو لذ دکر آلا باء یکفینا (۱۲۳ 


دیگری را حکوم نه مثل آن مار یک‌سر و چند سر بود که در اول کتاب ذکر 
رفته است چون از اين کلیات و نصایع که مدار کار و یاسای ایشان بر این 
ملت است فارع سل بسران مذکور زانو زده گفتند که: 


بدر شهریارست و ما بنده‌ام به فرمان و رایت سر افکندهام 


چنگزخان فرمود که اگر شا را دلنواه آن است که در نعیم و ناز روزگار 
گذرانید و از ملک و ملک" تم یابید رأی من آن است که جنانک در این 
مدت به "همع شا رسانیده‌ام که " اوکتای به جایگاه من بر سریر خانی نشیند 
چه او به مزیّت رای متين و رجحان عقل مبین مستئنی است رعایت لشکر 
و رعیّت و حافظت تغور علکت به ین رای و حسن تدبیر او مکی" شود 
بدین موجب ول عهد خود او را می‌کنم و مقالید ملک در پنجه صرامت و 
کفایت او* می‌نهم شها پسران را در اين انديشه رأی و بر اين رأی اندیشه 
جیست بار دیگر زانوی ادب بر زمین خدمت و انقیاد هادند و به زفان 
فرمان‌برداری گفتند که بر سخن چنگزخان که را مجال اعتراض و حلْ رد 
توائد بود» 
گردون گشاده چشم و زمانه نهاده گوش هر خکیوا رای نو امضا کذاهیی 
صلاح امور ما و حشم بدان منوط باشد که رای چنگزخان بدان مقرون 
گردد و صواب کارها به اشارت او مفوّض, چنگزخان گفت که نیّت با قول 
اگر متفق است و زفان با دل موافق خطی موکّد باز باید داد که بعد از من 
اوکتای را خان دانید و حکم او را جون جان در تن روان و بر این سخن که 


«الابناء» باشد. || ۲ تب ج: شدند و. | ۲ کذا فی أت: ج دة: و از ملک. | ۲ کذا فی جمیع النْسخ؛ 
و ظاهرا «که» زیاد است. || ۵-۶. این جمله از اج ساقط اتیت* 


امروز در حضور من مقزّر می‌شود تغیبر و تبدیل راه ندهید و از مصلحت‌دید 
یه ات برادران اوکتای امتثال فرمان او را خط نوشتند. جون کار 
مرض سخت‌تر شد چنانک حرکت از مقام متعذر امد در چهارم رمضان 
سنه آربع و عشرین وب لیگ قیت! پسران هر کس با موصع اقامت خود 
در حرکت آمدند بر آن عزهت که در سال نو جمعیت کنند که آن را به زفان 
مغول قوریلتای خوانند هریک به اردوی خود رسیدند استعداد مصلحت 
وی مرا شین کف دی روت ود رها سکس و 
بقاع و رباع از هبوب نسیم صبا خوش و خرّم گشت, 


نسم باد در اعجاز زنده کردن خاک بازد اب هه ات عکیستن را 


پسران مذکور و اقربا ایلچیان متواتر کردند که اواز؛ حالت" چنگزخان 
در اطراف گیق شایع شد پیش از انک خللی به کار ملک عاید گردد جمعیت 
می‌باید ساخت و مصلحت خانیّت را مقر کرد هر کس از اردوی خود در 
حرکت آمدند و به قوریلتای روان شدند از اطراف قفجاق پسران توشی هردو" 
و باتو" و شیبقان "و تنکوت" و برکه" و برکجار" و تغاتیمور " و از قناس" 


۱۴ 


جغتای و از اییل"" و قوناق" اوکتای روان شدند و از طرف مشرق عم 


۰ کذا فی خ؛ 3: کوچ کرد؛ تب (به خط جدبد): چنگیزخان فوت شد؛ 1 ة ندارد. || ۲ آب 3: 
جمیم النسخ؛ جسامع الستواریسخ: اورده (طبع بلوشه ص 4۲-۱۰۶). || ۵. ا: ساتو. || ۶. در 
جاممالتو اریخ, طبع بلوشه, ص ۱۱۴-۰ همه چا به لفظ شیبان مذکور است و وی جد ملوک 
تایه ماوراءالنهر است. و تغییر شیبقان به شیبان به حذف حلق وسط کلمه است که فاعده 
9 و در لغت مغول (راک. به: ص ۳ یاورفی تا ۷ ها 1 ح‌: سفان؛ ب: 
سنتای؛ د: سیبای؛ ه: سنتان. || ۷. همان تنکقوت جامع الستوارسخ ات (طبع مسستیع لوشف 
ص ۱۲۰-۱۲۱) به حذف حرف حلق وسطی؛ از تکوب؛ ح: سکوب؛ د: بنکوت. || :٩۰۸‏ بر کا. || 
4 آ: برکحار؛ ت: برکجان؛ ج: مرکجار؛ *: برکجاز || ۱۰. ت: قایتمور؛ ج: طوغانتمور؛ د: بقا تیمور؛ 
1 تعاسمور. || ۱۱. کذا فی د؛ ۵: قیاس؛ : شاس؛ ب ج: هاس. || ۱۲. کذا فی ج؛ | د؛ ایمیل؛ ب: 
انمنل؛ ۶: اغیل: | ۱۲. کذا فی ب؛ 1 فوداق؛ ح: فونان؛ د توناق؛ ۵: قویاق. | ۱۴. تب (به خط 
جد ید ): اعمام. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کوک خان ۲۴۷ 


ابشان اوتکین" و بیلکتای" نوين و ایلجتای" نوین و تکوب ورکای" و از 
جوانب دیگر امرا و نوینان که در هر دو طرف بوده‌اند و الغ نوین و برادران 
خردتر او خود در اردوی چنگزخان بوده‌اند جماعت مذکور تمامت هم بدان 
اردو در موضع کلران" مع شدند و چون جهان از حلول غزاله به مفزل حمل 
خندان شده بود و هوا از چشم نت مدرار گریان گشته. 


ریاحین و گلها در مرغزارها شکفته و از شگفت آن فاختگان در مدح 
با و راع با هزاردستان به هزار دستان صد داستان سراییده. ۱ 


کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جویبار 
هوا پر خروش و زمین پر ز جوش خنک انک دل شاد دارد به نوش 


عامت بادشاه‌زادگان و نوینان و امرا با جندان لشکر که فضا بدان بر 


اذا خاض بر یبن دوه لأنجازو نی الَخر بُغي قارب 
ون و کرام بح ع کر عتانه لتاقنه نق آلر وه راکب 


ابتدا سه شبانروز ایام و لیالی متواتر و متوالی به حبور و سرور جشن و 


سور داشتند و شوایب بل ویخف از سرایر و ضایر دور. 


۱ اوتکنن؛ ب: اودکس؛ وی برادر چنگیزخان است و در حاممالتواریخ همه حابه فمظ 
اوتجکین مذکور است و گوید اوتجکین یعنی خداوند آتش و یورت و پسر کوچکین ۳ 
او وتجکین گویند (جاممالتواریغ؛ .طبع برزین ج ۲ ص )٩۷‏ ۰ ۲ ]: نلکای؛ بِ: نلنکاء؛ 
ج: بولکتای؛ د: بلکا: : بیدکا: + جامع التو اریش , ایضاء ج ۲ ص ۱۰۰,۸۶ ۸ ( 
سا وی برادر پنجم چنگیزخان ن است ( جامع التوار ین 
ایضاء ج ۲ ,.ص ۱۰۱۰۰-۱۰۲ ۳. بسر فاچیون‌بن بسوکای بهاور وی ادوواده شحد عان است :۱ 
یک تفت این کلمه‌راتطارق ]۴ شیاین کلیه سکن نت ونر 
حامع التوار بخ در ضمن برادران و برادرزادگان چنگیزخان نامی شبیه بدان مدکور نیست: ح: 
تکوت ریکای؛ : تکون ورکانی؛ د این کلمه را ندارد. || ۵. ا: کلرار؛ د: کلزار. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ر جوا رَهرة الصای ۳ آلوَصل بانم آل مات 
ی حل سقوا به زغد العیش وعز" آلهوی و طیب أمیا: 
یا را که شیر ان داده بودند مطالعهُ آن فکتدو کر دنز تا امن یز 
اوکا یر کل ماه وا سای لیامت سای 1 
مشوب بدی و؟ نفاق اوکتای را گفتند از حکم چنگزخان به عون ای بر 
دست پادشاهی پای می‌باید نهاد تا مامت گردنان به سر کمر انقیاد و بندگی 
بر میان جان بندند و چشم و گوش امتتال اشارت را بنهند اوکتای فرمود 
هرچند حکم چنگزخان بر این حملت نافذ شدست اما برادر بزرگتر و اعمام 
هستند که به القزام اين کار از من سزاوارترند و از راه آذین" مغول از خانة 
بزرگتر پسر اصغر قاع‌مقام پدر باشد و الغ نوین " بسسر خردتر! اردوی 
بزرگ است و روز و شب و گاه و بیگاه ملازم خدمت او بوده و یاسا و 


رسوم دیده و شنیده و دأنسته تاشا موه و انش ره ار 


نشینم آن روز در این مشورت در خوشدلی و غبطت به شب رسانیدند و بر 
این ملت تا جهل روز ام هر روز به رنگی دیگر لباس نو می‌بوشیدند. و 
کاس می می‌نوشیدند و در اثنای آن مصال ملک می‌گفتند و اوکتای هر 
روز به نوعی دیکر ذز :غبارن دقیق پاکیزه همان معایی را الفزام می‌نود 


چون ایام ح ی و بامداد چهل‌ویکم. 
چون صبح به فال نیی‌روزی برزد علم جهان‌فروزی 
ابروی حبش به چین درامد کایینه چین ز چین برامد 
عقود معیت بادشاه‌زادگان و هر صنف ازادگان و بندگان انتظام یأفت و 
کار حسن ۸ حشن قوام گرفت به اتفاق قامت بادشاه‌زادگان به نزدیی 
ج: حَلو (کذا؛ آب ج ة: جلوا. | ۲. کذا فی جمیع السخ (؟) سقَوا (؟؛ شا ۳.03۱ کذا فی 
خمس من النْسخ (؟)؛ 3: عر. || ۴. کذا فی ب؛ آ: نه مشوب؛ ة: نه مشوب تعدّی و؛ ج: به مشورت و؛ 


د کلمات «نه مشوپ بدی و نفاق» را ندارد. || ۵. آ: ادین؛ ث د: آدین؛ : آیین؛ ج: دین. || ۶. لب 
تولی‌خان است. || ۷ 1د: بزرگتر؛ و آن سهو واضح است. || ۰۸: این کلمه را ندارد؛ ب: حس. 


جشن جلوس اوکتای قاآن و زانو زدن شاهزادگان مغول در حضور او 


(از روی یک نسخ بسیار قدیمی از جامع التوار یم که در کتابخانة ملی پاربس محفوظ است ) 


اوکتای: امدنقو کت این صاخ را خی ان ار مان فر ردان ور ورادران 
به تو تفویض کردست و حل و عقد و نقض و ابرام آن به رأی تو باز بسته ما 
چگونه به سخن او تغییم و تبدیل راه دهم و به اشارت او نقض و تحویل 
جایز شرع امروز که به اتفاق منجمان و قامان! روزی مسعود است و وقتق 
مبارک و حمود به سعادت بر نخت شهریاری به عون باری عرٌ اسه در 
چهار بالش جهانداری متمکن باید شد و جهان را به عدل و نیکوکاری 
مزیّن گردانید بعد از امحاح و تجانب اوکتای نیز امتثال فرمان پدر و اشارت 
برادران و عان را التزام واجب شمرد و بر عادت قدمم کلاهها از سر 
برداشتند و کمرها بر دوش افکندند و در سنهٌ ستَ و عشرین و ستخاية 
جفتای دست راست و اوتکین" دست جپ گرفتند واو را به عزعت رأی بیر 
و تأیید بجخت جوان بر مقز سریر" استقرار دادند و الغ نوين " کاسه داشت و 
سه؟ نوبت مامت حاضران اندرون و بیرون بارگاه زانو زدند و دعاها گفتند 
و ملک را به خاتیت او مبارک باد.؛ 

و آلثرٌ را خُشن رجُوه کان لد حُنن زجهک زین 
تریدین اب آلطیب طیبا ان مه آیسن مسفلک ین 


و قاآن نام نهادند و بر قرار رسم مألوف مامت پادشاه‌زادگان در خدمت و 
بندگی قاآن بیرون اردو سه نوبت آفتاب را زانو زدند و باز در اندرون اردو 
وا فان وه آر تن وش ادفت تاط ار ار جع 
پادشاه‌زادگان جوزاوار منطقه خدمت بر میان مهر در بیش مهر اسان 


"مانندهٌ سمزه هار 


۱ حَ: فاماآن. || ۲ آ: اویکس؛ ت: اوتکین. || ۲. تب خ افزوده: ملک. || ۴. لقب تولی‌خان است. | 
۵. کذا فی : جمیع نسخ دیگر «نّه» دارد. | 253.۶ افزوده: گفتند؛ ‏ افزوده: کر دند. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۵۱ 


بپار عالم جانست روی چون گلستانش کمند گردن صبرست گیسوی زره‌سانش 
هلال روی وت ابروی کمان‌شکلش جال عارض حسن‌ست زلف عنرافشانش 


هر کس که آن جلس را از کثرت حوران و ولدان و غزارت مور و البان 
ماهاهس کدی اد ات اعسات سک مایت قاس رها فان 
خلد برین. زمان به مکان" قاآن توس چم و جهان به مکُن او بی‌کین و 
ملک را تازه روی بازاربست که چهان را چو تو جهانداریست 
۱ ات با رسای او اس 


و اشجار امن و امان بعد از ذبول ابدار شده و رخسار آمال را بعد از 
خدشات یأس و نومیدی آب با روی کار آمده روزها از روح و سکون 
خوشی لیالی فایده داده و شبها از انس و ضیاء آتش می حکم روز روشن 
گرفته, قاان فرمود تا مُودَعات خزاینی را که در چندین مدت جهت 
چنگزخان از مالک شرق و غرب جمع کرده بودند و فذلک آن در بطون 
دفاتر نفی‌گنجید گشاده گردانیدند و دهان لایان را به رد قبول نصیحت بسته 
و مامت اقارب و عساکر و مقانب و عشایر را از شریف تا وضیع و رئیس 
تا مرئوس و خواجه تا غلام به نسبت و اندازهة همّت خویش نصیبه ام دادند 
و جهت فردا از قلیل و کثیر و نقیر و قطمیر هیچ چیز در خزانه‌ها باق ماند. 

ون خر سرام شوتا نی له خر ال ام ایور 


و چون از کار جشن و مواهب رغایب بپرداخت بر رسمم و آذین! نا 
وَجَذنا اباءنا عل 71 فرمود تا سه روز بر تعاقب جهت روان جنگزخان 
طعامها ساختند و از ابکار ماه‌پیکر لطیف‌منظر خوشخیر شبرین‌جال 
ملیح‌دلال ظریف‌حرکات نغزسکنات که ود ألْمْتَفون جهل دختر را از 


. ارجاع ضم جمم «به هر کس » از خصایص این کتاب است. | ۲ ر.اک. به: پاورفی شمارِ؛ ۱. || 
۳ بیاض به انداز؛ دو سه کلمه در .| ۲. ا: ادین؛ ب: آدین؛ ِ ده ایین. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


نسل امرا و نوینان که ملازم خدمت بودند اختیار کردند و جواهر وحلی و حلل 
بسیار بر ایشان بستند و جامه‌های گرامایه پوشیده با اسبان گزیده نزدیک 
2 او فرستادند. و چون از این آمور فراغتی روی نود کار ضبط ملک و 
کفایت مهیأت آغاز نهاد اول یاسا فرمود که احکام و فرمانی که پیش از این 
چنگزخان فرموده است برقرار باشد و از مفاسد تغییر و تبدیل و اختلال 
مصون و حروس, و از اطراف به تقریر و تعّف احوال هر یک از امرا و 
حکام غعاز و فام آمده بودند فرمود که هر بادره‌ای که تا به روز جلوس 
مبارک ما از کسی صادر شده باشد در مقابل آن عفوواقالت مبذول داشتی 
بعد از این اگر کسی قدم در کاری نهد که نه موافق احکام و یاساهای قد.م و 
حدیث باشد تعریی من جماعت فراخور جرهت به تقد.م رسد. و 
بعد از رسم اين یاساها به اقالیم عام لشکرها نامزد فرمود و در طرف 
خراسان و عراق هنوز اتش فتنه و اشوب تسکین نیافته بود و سلطان 
جلال‌الذین تک و پویی می‌زد. جورماغون" را با جمعی از امرا با می‌هزار 
مرد کار روان کرد و به جانب قفچاق و سقسين و بلغار کوکتای" و سنتای " 
بهادر را با مثل آن لشکر بفرستاد و همچنین به جوانب تبّت و سلنگای و 
عفن آن کمری هن ان ناد کفت رزه سا نیرخا ی عوفت عفر کت با 
نفس خویش و برادران مقزّر فرمود و شرح حال در عقب این ذکر مثبت 
می‌شود تا کیفیّت و چگونگی هر یک از آن معلوم گردد ان‌شاءلّه العزیز. 


ذکر حرکت پادشاه جهان قاآن به جانب ختای و فتح آن 
چون پادشاه جهان را به مبارکی افسر خسر‌وی بر سر هادند و عروس 
ملک را در آغوش کفاءت او نشاندند و لشکرها به اقالیم ربعم مسکون روان 
کرد عزهت حرکت مبارک به جانب اقلم ختای به تصمیم رسانید و برادران 
جورماعون؛ ذ: جورباقون. || ۲. کذا فی تٍ خ ة؛ آ: کوکای؛ 3: کوکنای. | ۲. دذا فی اب ح 5؛ 
دیا حامعالتو ار یخ: سوندای (طبع بلوشه. ص ۱۸) معلوم نیست این کلمه تصحیف سمُبْتای 


۲ ج: لشکر. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۵۳ 


او جغاتای" و الغ نون" و دیگر پسران در خدمت او برفتند با چندان مرد 
نهنگ‌آسای که اطراف بیابان از لعان سلاحها و تصادم خیول دربایی 
می‌مود در کوج و تلاطم طول و عرص 1 مدرک نه و کتار و میان 
حسوس نه. هامون از ازدحام کتایب با هضاب سرافرازی کرد و تلال از 
وطأت سواران و اسبان پایالی شد. 


ابتدا به شهری رسیدند که نام آن خوجاتبونسفین " گویند و بر لب 
رودخانهة قراموران" گرد بر گرد آن را حاصره کردند و از نطق صفوف 
لشکر فصیلهای دیگر برآوردند و مدت چهل روز جنگهای سخت کردند و 
تبراندازان اتراک که به زخم تمرم احداق افلاک اگر خواهند بدوزند جولانها 
نمودند جنانی: 


خو اهالن اه هیا هی ی تا دس تلامت و خر اف 
داد و با مقبل ستمهیدن جاذبة ادبار و علامت خذلان است امان خواستند و 
از غایت عجز و هراس رعایا و اهالی آن: 


ا ال شا در تاه یی زاین ات دول 


و سیاهیان ختای در حذ یک تومان مرد در کشتی که ساخته کرده بودند 
تمات وک یا مه توا ان ۶ شهریان که دست به حاربت یبازیده 


پوهیت ال تار ال هه فستا دنت و تیان و اف اه قوف 


۱ ۵ جغتای؛ ح: حیفتای. || ۲. لب تولی‌خان ات ا| ۲. ب: الجمر؛ ۵: البحر؛ ریخ 1 کامه 
جوجانبوبسفین؛ د: خوجا؛ نام این شهر در نقشه تاریخی شپروئر منکه (۵۵6 50۳۵۵6۲) 
نمر؛ ۸۷ بدین طریق مسطور است: الاع108۷18208. || ۵. ح: قورافورم؛ د: فراتولان: فراموران 
بعنی رود سیاه, نام مفولی رودخانة معروف چین «هوانگ هو » است یعنی رود زرد که اکنون ان 
خلیج یی هر باه فرص مات وید ام 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


آوردند و به مواضع دیگر متوجه گشتند. و چون از این شهر روان شدند 
الغ نوین و کیوک را در مقدمه با ده‌هزار مرد بفرستاد و او به خویشتن بد 
آهستگی بر عقب حرکت می‌مود التون‌خان که خان آن اقا بود از حال 
لشکر مغول خبر یافت از لشکرکشان قدای رنکو" و شر نکودر" را با 
صدهزار مرد گزیده پیش ایشان باز فرستاد و چون لشکر ختای به قّت و 
غلبه خود و کمی عدد مرد مغول مغرور بودند ردیر کرد ایشان را حصار 
کردند و چون حلقه بر مدار ایشان بایستادند بر آن اندیشه که لشکر مغول 
ور نراقت هندرگ ارم هروش او بای شکاز ترآ کار 
را خود به انمام رساند الغ نوین چون دانست که نطاق مقاومت تنگ شد و به 
مکر و خداع با ایشان مقابل توان کرد و رب حَذعَةٌ و چراغ ایشان راب 
باد احتیال فرو توان نشاند. قنقیل " در میان ایشان بود که علم بای" یعنی 
استعیال حجر* الطر نیک دانستی فرمود که آغاز یای نهاد و مامت لشکر را 
پاسا فرمود تا بارانما در ظهارهای" جامه‌های زمستایی کنند و تاسه 
شبانروز از پشت اسب جدا نشوند و قنقلی" به کار یای مشغول شد چنانک 


از جانب پشت مغول باران باریدن گرفت و تا روز ان با رف کت 


۱ کذا فی ت ح؛ آ: قدای رکو؛ ة: قدای دمکر؛ 3 اين کلمه را ندارد. | ۲ کذا فی تب ؛ ا: فمر 
نکودر؛ ح: قمر نکودار؛ 3: نکودر. || ۳. آ: مقلی؛ ح: ققلی؛ ذ: قیقلی. | ۲ب د: بای (فی المواضع) 

۵ کذا فی ب 5؛ د: الحجر؛ ا: ححه؛ ج: حجة؛ حجر المطر به زعم اقوام ترک و مفول قسمی 
سنگ بوده دارای خواص خارق‌العاده که از استعمال و اصطکاک آنها به یکدیگر به‌نحوی 
مخصوص باران و پرف در اسمان حادث می‌شده است و آن سنگ را جده و جده‌تاش و بده 
می‌گفته‌اند و علم انرال مطر به واسطه استعمال این اححجار را «یبای» و «جدامیشی» و 
« جده‌چی‌گری » و صاحب این علم را «یایچی» و «جده‌چی » و «یده‌چی » و این افسانه از 
اقدم‌الازمنه مابین امم ترک و مغول شایع و مستفیض بوده است و در اغلب کتب تاریخ و مسالک 
و ممالک از قبیل حامع التوار بخ رشیدی و محمل التواریخ و عحایب الم حلوقات قزوینی و 
روضةالصّفا و حجیب التیر و مطل‌اسعدین عبدالرزاق سمرقندی و ظفرنامة شرف‌الابن علی 
بزدی و تزوک تیموری و سابرنامه و مقدمه آببن خلدون و معجم‌اشلدان باقوت در ذیل 
« ترکستان» و غیرها و غیرها ذکری از این فقره نموده‌اند و کاترمر در حواشی قسمتی از 
جامم التو ارٍیخ که خود طبع نموده اص ۴۵۵ ۲۲۸) شرحی بسیار مفید در این خصوص نوشته و 
وف ی بن ممعله در | ن شده جمع نموده است. || ۶. ب ح د: ظهار؛. || ۰۷ ا: 

فعلی؛ ح: فقلی؛ د: قیقلی. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۵۵ 


نامرد اف نش لک ای او شرت سرفاي قاتا نهر 
زمستان مشاهده نکرده بودند خمره و مدهوش ماندند و لشکر مغول جمره 


جون گوهر وحم صبحگاهی تخود شید :ار تا هین 


لشکر ختای را دیدند جون رمه‌ای گوسفند ع. یکی را سر اندر دم 
دیگریست. از برودت هوا و افراط سرما گروه گروه شده و چون قنافذ 
سروپای درهم کشیده و سلاحها یج گرفته قترّی موم فیها صرعی کامم 
عجار تخل حاوبّة یایچی" ترک یای گرفت و لشکر از زیر پای اینها بیرون 
آمدند و ت بازان که در گلةٌ کبوتر افتند بلکه مانند شهران که بر رم آهو 
تاختن آورند روی به آهوگردنان جَوّذرچشان کبک رفتاران طاوس وشان" 
نهادند و از جوانب لها کردند. 


باز به منقار عنف بال کبوتر گرفت شیر به چنگال قهر گردن آهو شکست 


شمشیر‌ها را به خون" ایشان ملوّث نکردند هم از پشت اسب به نیزه‌ها؟ 
ایشان را به دوزخ می‌فرستادند. 
ایح جنم آلبمامد آلقلب منم مقلب اند تا وک 
به زخم تهر اکثر ایشان را فرا آب دادند و بر خاک سیاه نشاندند مگر آن دو 
تت نو سا کا در مقدمه بودند با صدهزار مرد هرجند جون باداز ات 
شتا اما تعکر که سر از ان غرم که آ یکت زین 
خاکساران زدند و فرمان شد تا اکثر لشکر عمل اصحاب لوط با ایشان به 
ان ا ورد نانک اند نفه: ها تن 


۱. ب: بایجی؛ :: یای‌چی. | ۲. کذا فی د آ: نوشان؛ ب: نوشان؛ ۵: پوشان؛ ج ابن کلمه را ندارد. || 


ات و ا رک به: باورقی شماره ۵. 


ان و دونک من سر الا اجَم مر آلشجاغ با فالصاع مَنوُوتاا 

رضم رات ت کشتگان پشته‌ای مع کردند و ایلجیان به بفارت 
این فتح به حضرت قاان روان کرد چون او نیز دررسید به یک‌بار روی به 
موضع تا اد ون رد وقت در شپر نامکینک " بود یی هفته 
اعحا کوتگین کرد شون داست که خفت درل از قالبملک باون رف 
است و اغلب لشکر او کشته شده با ماعتی از زنان و فرزندان که با او 
بودند در خانه‌ای رفت و گردبرگرد آن فرمود تا چوب نهادند و اتش 
تا سوه و سر الا 7 ال دلگ ق یرای ال و 
جون لشکر مغول در شهر رفتند: 
درا لل لب آندمم و ام وزادهم قَلق آلاخلاي تئبیتا" 

و نهب وغارت بسیار و قتل بی‌شار کردند و غنایم بی‌اندازه یافتند و چند 
نی یگدز هم بگشادند و چندان دلمم ماه‌ییکر از مردان و زنان به زاد 
خرد؟ گرفتند که اطراف عالم از ایشان معمور شدست و دها خراب گشته و 
عزیز* یلواج را به ختای بگذاشت و از آنجا موْیّد و کامران عنان مراجعت 
به اردو معطوف گردانید و لشکرها را به جانب مفزی" روان فرمود و به حذ 
سلنگای" و غير آن از تتگوت وتبّت وسومغول" چنانک ذکر آن مطالعه رود. 


۵ وک ی ی ی و مر ار وان 


ترس اف یت 


5 ۰ج ح: نامکییل؛ ۵ د: بامکسل؛ *: نامکینک. | ۲. پیت آخر من قصید؛ الفرّی المذکور: بصف الترک: 
انظر ص ۱۷۰ حاشية ۳ و کلمة « تیا فی المتن مطابقة لما فی اربع نسخ من جهانگشای اي آ 
ح د؛ و فی ۵: 6 مستا؛ قی ان ام متشه الیکیه از اتب ازیس توری 2 ۳ | 
۲ ت: برادحود؛ در حاشیه: بزرگ خرد؛ 8: براد خرد؛ ذ: نزا و خرد. || ۵. تصحیح قیاسی است؛ 1 
عر بز؛ بٍ (به خط جدید): محمود؛ ج: عور؛ د: عزی؛ 5 اين کلمه را ندارد: و واضح است که مقصود 
محمود بلواج معروف است. || ۶. آ: مبری؛ ب: متری؛ خ: بامیری؛ ة: سری؛ 3 این کلمه را ندارد. | 
۷ ب: سانکاء: د این کلمه را ندارد. ۸۱ ج: سوء مغول؛ ۵ سور مغول؛ د این دو کلمه ر ندارد. 


محاصره کردن ساموقه بهادر شهر چانکدورا از بلاد ختای 


(از روی یک نسخه بسیار قدیمی از جامعالتواریخ که در کتابخانة ملی پاریس محفوظ است ) 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


دکر فوریلتای 7 

چون پادشاه حام بدل خسرو و معاشرت از استخلاص اقلم ختای 
فارغ‌البال با مقز سریر خرامید و هر کس از پادشاه‌زادگان و امرا را [که ] به 
اطراف 3 مسکون فرستاد چون به هر مقصد که رسیدند با مقصود و مراد 
هی ال نار کارا معا زن 8 تسیل اوافضای ان کرد کیان 
اولاد و اقارب را باز خواند و یاسا و احکام حدیث و قدی را با ایشان تقریر 
کند و لشکرها را به تازگی به مالکی که در آن مصلحت شناستد روان کنند 
و عامت پسران و لشکرها شریف و وضیع از سجال بر و مکرمت او که 
چون باران ربیع بود با نصاب شوند ایلجیان را به طلب ایشان فرستاد هر 
کس از آماکن خود در حرکت آمدند و روی به حضرت او نهاد چون سال 
سته ...۲ در وقتی که دنیا باع ارم بود و دست انوار" از فیضان سحاب چون 
خلق پادشاه با جود و کرم. زمین از تواتر ايادي اسیان حله‌های متلوّن 

پوشیده. و اشجار و اغعصان اب غضارت و نضارت نوشیده 
نمح آربيم ل نیا دیبَاجةً من فجتوهر الوا بالناء 
یکت لسَمَاء با رذاذ دشوعها ره 
ق ۱ هرا که رشب حوک آلوبسیم لد" صفراء 
پادشاه‌زادگان به خدمت آو رسیدند و چون پروین مسعود شده به مقارنت 


بدر منبر اجغاع تزئین و نحسین پذیرفت و در مقام:" 


جنر هر بط آنارات ند قط وی و بخد آنشتات 
و م رز مس 

. بیاض در اب؛ ج سه کلم اخیر را ندارد؛ ة: ۳۲۷؛ صواب سنه ائنتین و ثلثین و ستّمابه است چه 

در ی ات واقع دزی 2 ۱ مملکت ختای مت وت یت مت طبع بلوشه 

ِِ 9 , و در یر 0 یعنی در سته 2 3 قاان موریلتای 

۵ ی ۳ 3 ۳" ؛ ۵: ۳ 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۵٩‏ 


و همچنین فوج فوح امرا و نوینان و ارباب اشغال و اصحاب اعسال 
پادشاه جهان مقدم خویشان را انج اخوان بزرگتر و اععام بودند به انواع 
اکرام و احتشام و اعزاز و احقرام تلقّ فرمود و انج برادران خردتر و پسران 
ایشان را که به حل اولاد بل به مفزلت افلاذ اکبادند به فنون عاطفت و فرط 
رآفت خصوص گردانید و یک ماه متواتر بر موافقت خویشان یکدل و 
مساعدت اقربای بی‌مثال در مداومت کأس و اقداخ و ادارت کأسات" از 
دست سقَاتِ صباخ صباح به عشا و رواح به غدا پیوستند. و مقصود و 
مطلوب از زهرات و مُراتِ زمان واهی یعنی متع از استیفای الوان ملاهی 
برداشتند, و مامت حاضران معیت و مقمان حضرت در رفاهیت خوش و 
حرّم در حرم کرم شاهی برداشتة صیع و قدرت ای قاان روزی جند 
بگذرانید واين رباعی که اندر قراقورم استاع افتاده است کار بستند. 
ای مذت همرت به یقین روزی چمند. خود چیست همه ملک زین روزی چند 
از عمر نصیب خویش تابتوانی بردار که می‌بکدرد این روزی چند 

و قاآن بر عادت متعارف و شیمت مألوف ابواب خزاین را که هرگز بسته 
کس ندیده بود بگشاد و جموع اموالی که از قوریلتای اول باز از اقالبم جمم 
گشته مق حاضران از نزدیکان و بیگانگان ایثار کرد و چون ابر 
هار که بر کل و اشجار بارد بر صفار و کبار نثار کرد. 


اضت بانکَ ف ألوّابی بای فاستطرّخت غرفا بو آلغراء 

وازاکناف عالم تجار و اصحاب انتجاع و طالبان اععال و اشغال رسیده بودند 
هرکس با حصول مقاصد و مطالب و جاح امال و مآرب بازگشتند و به اضعاف 
انج در ضمير داشتند بهره‌مند" شدند ای بسا درويش که صاحب ثروت 
گشتند و بسیار مفلس با مال و نعمت شد و هر خامل ذکری بلندقدری امد. 
بر اين جملت چون کار جشنها به آخر کشید روی به مها ملک و ترتیب 


جنود نهاد و چون هنوز از اقالبم بسیار آن بود که باد طغیان از دماغ ایشان 
بیرون نشده بود از اولاد و اقارب هر کس را به جانی نامزد کرد و عزم آن 
که بار دیگر به نقس خویش حرکت کند و عنان بجنباند و بعدما که رأی" بر 
این انديشه مستقنه شد مونککا قاآن باژ ای" از راه سننٌ در اول درحه 
جوانی بود از روی عقل و وقار در مرتبت شیوح روزگار و دیدگان کار بر 
خر کت :قاان قرع کرفن کفتها تادراو سرام رهام تاین| 
متثل ایستاده و کفایت مهّات و دفع معضلات را چشم و گوش نهاده تا به 
هرچه اشارت بدان پیوندد روی ارع و قاان به قاشا و عشرت و استیفای 
فا لت ال کون ان شب اتسار یات قطان سیر یار 
استراحت دهد والا غرض از خویشان بسیار و لشکرهای پی‌شیار چه تواند 
بود ع. تأن ام نیا نع ن: جون سخن برانه از زفان 
بادشاه‌زاده‌ای یگانه به اسماع فا ها | تساه وا شکور و امن نبا حتتن 
و هر کس در آن شیوه فصلی بپرداختند تا رای قاآن نیز بر آن قرار گرفت و 
هرکس از بادشاه‌زادگان و نوینان به طرفی نامزد گشتند و به اطراف شرق و 
غرب و جنوب و شمال نامزد شدند. و چون اقوام قفچاق و کلار" هنوز 
سرکوفتی مام نیافته بودند و به قهر و استیصال ایشان التفات بیشتر بود از 
پادشاهان باتو* و منکو قاآن و کیوک بدان طرف معین شدند هر یک با 
لشکری بزرگ از ابنای تازیک و ترک و هر یک بر آنک اول هار آینده 
روان شوند با مخمّم خویش رفتند و استعداد سفر پیش گرفتند و به میعاد 
مقر در تن آمل فا ان ار اتعاب دات: وه مس او ال و کتهید 
نواحی که مسلّم بود نامزد شدند و ششبرهای کشیده با نیام شد و پای ظلم 
و جور بسته و دست عدل و بذل گشاده گشت و به اطراف فرمان و یاسا 
تفا مق یس ایک کی یی مر قرو از فوعش طعب 
زیادق نجوید غبار فتن و حوادث ساکن شد و خلایق این گشتند و صیت او 
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چون نسم معطر با" باد ثمال در فضای عام منتشر شد و آواز؛ داد و دهش 


تا ار دی سای با ان و رها 
و به امئال احدوئهٌ میل او اصیحاب اطراف با رغبتی صادق رعیّنی او را 
اختیار کردند و سعادت وقت در متابعت و مطاوعت او دانستند و بدین 
موجب سل با نحف به حضبرت او روان کردند و از اقاصی بلاد به نام و 
آوازه‌ای که ذکر شاهان گذشته افسانه می‌نمود اصناف خلایق به خدمت او 
تسابق و تسارع فودند و بر اين جلت روزگار می‌گذرانید و به استمتاع از 
استاع اغانی و اجناع با غوانی و مدامت شراب ارغوانی مره تام می‌گرفت. 
ما ال ما ال به آلدمور. ای ماع یه اور 
ایام یی ون فاد اشری می آلی احسَما من عَمری(:۱ 
تا باقق عمر بر این جملت بود تا ناگاه در پنجم جمادی‌الاخرة سنه تسم و 
تلئین و ستّاية هادم لذات از کمین بیرون تاخت و مغافصتا تبر اجل از 
انتست هی غادیخ چرخ کبود ایک عم مت زرا ارخراره 


سرگاز هخا کشت :مدز عشت:؛ 


ی‌خار اگر گلل میشر بودی هر دم به جهان لذت دیگر بودی 


ذکر صادرات افعال قاآن 
چون دست صنع قدرت خاتم ملکت را در انگشت دولت او کرد چنانک 
تقریر رفتست لشکرها را به اطراف و کشورها نامزد کرد و اکثر اقالی از 


اه 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


مخالفان پاک گشت و آوازء عدل و احسان او اسیاع و آذان را گوشوار شد. و 
ایادی و عوارف او در دستها و سواعد هر یک چون سوار گشت. درگاه او 
پناهگاه عالیان. و حضرت او مسکن و مأوای جهانیان آمد. انوار صباح 
معدلتِ او چون بی‌غبار ظلمتِ شام بود عرصه ملک او از اقصای چین و 
ماچین تا منتهای دیار شام رسید. و انعامش بر کافَهٌ خلایق عاء بی‌انتظار 
ماه و عام شد. وجود او و جُود جَوادا رهان بود. و ذات او و ثبات رَضیعا 
لبان لبان, ذکر حاتم طبّیء در روزگار او طیّ شد, و حلم احنف به نسبت حلم او 
لاشیء. در عهد دولت او جهان جهان ارام ورف و صعاب فلي ناسازگار 
رام شد. و در زمان خانیّت او 
گردون تند توسن منقاد ناشده در زیر زین طاعت او خوش خرام شد 
و به امید رآفت و رمت او هر سری دل بر جان نهاد. و آنج از بقایای 
هشیر باق مانده بودند در ربقهٌ حیات و مهاد امان باند. الویهٌ دين حمدی 
تا اقصای دیار کفر و بلاد شرک که بوی اسلام به دماغ ایشان نرسیده بود 
افراختند. و در حاذات معاهد!" اوثان مشاهد رحمان ساختند. صیت عدل او 
شبت ق ی هو ارار ال آوسشعت یهار نیع رفس از مت دان 


تاو یواست و فک اش اف که گشتند. پرلیغ او کار 
تیغ کرد و صحایف کتب او آب صفایح کتائب بهرد. 


هم بالرعس قَبْل طرادهم" و مهم : هم بالکنب و 
لشکرکشان حضرت و بندگان دولت عسا؟ کر و مقانب به مشارق و مغارب 
کشیده. و قاان از حضور به نفس خویش مستغنی شده و به حکم انک. 


خهان نیمز هتو.شساد کامیست. در نیفی ز مس نیک‌نامسست 
چو بگشایی گشاید بند بر تو قرو بندی فرو بندند بر تو 


. 5 معابد. || ۲. کذا فی : باقی نسخ: اطرادهم. || ۲. خْ ة: نیمه. || ۴. ت ج 5 ابن کامه را ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۶۳ 
دا غْدا ملک باللهو مُشتفلا -"فاخکم عَل مَلکه بای و الرب(۱۳ 


دما بساط نشاط گسترده بود. و در مداومت مدام و منادمت پری‌چهرگان 
زیبا اندام طریق افراط سپرده, و در نشر عطایاء گوی از متقذمان برده. چون 
طبعاً در بخشش و دهش مسرف بود آنج از اقاصی و ادانی ملکت می‌رسید 
پواثبات مستوی و مشرف می‌بخشید, و خط نسح در جموع حکایات 
ملوک گذشته جون به نسبتِ صادراتِ افعال او حشو می‌نود می‌کشید. و بر 
بارز" روایات سلف که سر به سر سپو بود ترقین می‌نهاد. و هیچ آفریدهای 
از جضرت او بی‌نصیب و ی‌بهره باز ن؟ نگشت. و هیچ سائل از زفان ن او لا لا ول 


اه ی ۳ 


مراجعت می‌نودند. و منتجعان و شوّال ی‌تأمی به امی که هر یک را بودی 
باز هی تن 


1 ص صرت مت 0 ان عل اد من ز نخم الستماع(۲۸] 


در باب جاعتی که از بلاد بعید و یاغی رسیدندی به قرار ماعتی که 
از دیار نزدیک و ایل بودی صلات و هیئت مبذول فرمودی, و هی کدام را 
از حضرت خویش مأٌیوس و مخذول باز نگردانیدی, گاه گاه ارکان دولت و 
راوس اتراتازاکان وی کرابم معا وا خی راک 
کی تست ای شک تواا وانمب اس ها مرا یداو 
که جاعت لانمان از زبور عقل و خرد عاطلند و سخن ایشان به دو نوع 
بر ا نواعت ام رید 
هراشا سا شا یقاتا 
و به واسطة آن رمت زحمت مقابلت و مقاتلت از لشکر و رعیّت منقطم 


۱ کدا فی بت ۵( ٩‏ 1 : و بارر؛ ح: اه د جمله را ندارد. || ۰۲ ۵ عند. 


شود و مکابدت و مشقت مندفع گردد. و دیگر وجه روشن‌تر انک چون 
معلوم است که جهان با کس وفا نکرد و عاقبت کار پشتِ جفا نمود. بر مرد 
تن کر ار ارام تاته ست 3 کر خود را به ابقای نام خبر زنده 


دارد, 


بیا تا جهان را به بد نسپرم به کوشش همه دست نیکی برع 
به نام نکو گر ممرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست 


وبه هر وقت که ذکر اسلاف ملوک و عادات و رسوم ایشان رفتی چون 
سخن به ذکر اکتناز و احتیاز زر و سم رسیدی فرمودی که ماعتی که 
کتتهاع خن قزر یر اسان ودیعت نهاده‌اند از نصاب خرد و رای متن 
ی نصیب بوده‌اند چه میان آن گنج و خاک تفاوتق صورت شی‌توان کرد 
چون سبب دفع مضر‌تی و موجب مایهٌ منفعنی نی‌تواند گشت گنجهایی که 
با وان ون فا وس فا وی خی کر وا فرظ 

اه ان ات ای روا ان ما توا 

با کلم وین از تاع کی در زوانای ففای سما بان شرانم شاد 
جهت فردا هیچ باق مخوأهمم لت 
در خواب نبینند سلاطن زمانه آن مال که عشر صل ماحضر ماست 
سیم و زر عام همه داد.م به خلقان ز آنجا که سخاهای کف بی‌خطر ماست 
معانی را از قبیل أَخسَن آلشغر أکُذَْهُ دانند" تصدیق آن را بر سبیل ایججاز 
مصون از عوارض مهتان و مجاز حکایتی چند که از ان استدلال ام می‌توان 
گرفت ایراد می‌رود اگرچ از بسیار اندکی و از هزاران یکی بیش نیست. اول 
در یاسا و آذین " مغول آن است که در فصل مهار و تابستان به روز کسی در 


۱ب 53 افزوده: کنجهای. || ۲. للمتنبی. || ۲. ة: ندانند. || ۴. آ ب: ادین؛ د: آذن؛ ح: آئین؛ 5 ندارد. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۶۵ 


اب ننشیند و دست در جوی نشوید و به آوای زر و نقره آب برندارد و 
جامهٌ شسته در صحرا باز نیفکند که در زعم ایشان است که رعد و برق 
زیادت می‌شود و در مواضع و منازل ایشان از وقت آنک اول مهار است تا 
اخر تابستان اکثر اوقات باران بارد و تصادم رعد به حذی‌ست که وقت 
نمرة آن یعون اَايَهم فی دنم من آلصَواعق حَرَ لمَوّت و بریق برق 
به غایتی که یکاد الق یط ساره و مشاهده رفتست که وقت رعد و 
برق صَمُوت کاحوت می‌باشند و هر سال که از قومی شخصی را برق رسد 
قبیله و خانه او را از میان خیلان" بیرون کنند تا مدت سه سال" و به اردوی 
پادشاه‌زادگان در نتواند آمد و همچنین در رمه و له ایشان اگر به ستوری 
سل ها موی فا اوه رف که ات ارس قیاق ابا 
از طعام خود نخورند چنانک رسم تعزیتهای ایشان است به اخر ماه 
سیورمیثی " کنند. روزی قاآن با جغتای به هم از شکارگاه بازگشته در 
میان روز مسلمانی را می‌بینند در میان آب نشسته و غسل می‌ارد و جفتای 
در کار ی ال موی ره اراک که مرت شتی یر کی 
بقایی نکردی چون اين شسخصن را ذر آب دید از استعال آتش شطب 
خواشت که خاک داز زاب او ها خحشرماوز ها زر سین 
قاان فرمود که امروز بی‌گاه است و ما ملولی این شخص را محافظت باید 
کرد تا فردا تفخّص احوال و رود تا موجب اقدام او بر ترک یاسای ما از چه 
بوده است :و دانشتند .ها خب را فر مود که آمشب حافطت او یه حای.از تا 
فردا برائت ساحت يا جنایت" او معلوم شود و در خفیه او را فرمود تا در 
آن موضع که او در اب بود بالثی نقره در اب افکندند و بدو آموخت که به 
وقت تفخص گوید که چون من مردی کم‌بضاعت بسیار مژونتم و سرمایه 
همان بالش داشتم بدان سبب این نوع جرئت نودم روز دیگر مرد جرم را 


ب: حلان؛ د: خانها. || ۲. ۶: ماه. || ۲ سورمیشی؛ ب: سورمیشی؛ 3 سیورغامیشی؛ 
تن 4 به ۰ 4 2 و شادی و فربادی است که در وقتت حص ند زامن باوه 


در حضور خود تفخص فرمود عذر مسموع چون به گوش قبول اصفا افتاد 
و احتیاط را بدان جایگاه کس رفت و بالش را از اب بیرون اوردند قاان 
فرمود که کدام کس را در ضمر تواند امد که یاسا و حکم ما را به خلاف" 
اندیشد و از آن سر مویی بگرداند اما او ضعیف‌حالی کم‌مالی می‌ناید 
چنانک خود را از برای بالشی فدا کرده است فرمود تا ده بالش دیگر با آن 
تالفزن اضاقت دنله او رای و فد کف ار ایه تعتی انیس کارت 
نکند هم ان به تک پای سر مال به دست آورد و بدین سیب 
آزادگان بندهٌ این فعل شدند که از گنجهای شایگانی هتر. 

رل ین لصفم اممیل فان ایر اطلیق او فک آنتان! 


دیگر در ابتدای حالت ایشان ناسا داده بودند که هیچ کس گوشتی تسمیه " 
نکند و بر 3۳ ایشان سینه شکافند مسلانی در بازار گوسفندی می‌حرد و 
خانه میب و درهااستورمی‌ند و در درون دو سه خانه ها ها ۶ 
می ارد واز انتهاز فرصت و ترقب قفجاق که از بازار در عقب او بوده غافل 
مانده چون کارد بر حلق گوسفند مالید از بام به زیر جست و چست او را بر 
بست و کش کشان او را بدر آورد و به حضرت پادشاه گیتی برد قاآن این 
حالت را مشاهده می‌کردست به استکشاف این کتبه را بمرون فرستاد صورت 
ماجرای ایشان چون معلوم رای روشن او شد فرمود که حکم یاسای ما این 
درویش رعایت نموده است و اين ترک تثرک کرده مسلیان به سلامت 
سیورغامیشی یافت و قفجاق بدسیرت را به جلادان اجل تسلم کردند. 


ب ح :: خلاف. || . من قصید؛ لابراهیم‌بن‌عثمان القرّیَ الشاعر المشهور یمدح بها ابا عبداه 


زر اکتسات. ها فال ان لسن 
او را من کل مَاحَعَت بُسَوسَامان 


راف زنط جدید): بسمل. یه خط جدید): بسمل. 


گر یک نسیم لطف تو بر پيشه بگذرد از کام شبر نافه برد آهوی تتار 


دیگر از ختای لعابان" آمده بودند و لعبتهای ختایی عجیب که هرگز کس 
مشاهده نکرده بود از پرده بیرون می‌اوردند و از " ملت یک نوع صور 
هر قوش توف یتنا آنتتر را با عامشن سید کته و دسا وی کو سر 
بیجیده در دنبال اسب بسته بر روی کشان بیرون اوردند پرسید که صورت 
کیست گفتند صورت مسلانی یاغی است که لشکرها ایشان را بر اين فط از 
بلاد بیرون می‌ارند فرمود که کار لعب در توقف دارند از خزانه انواع 
جواهری که در بلاد خراسان و عراقین از لای و لعل و فیروزه و غبر آن" و 
همچنین نسیجها" و جامه‌های زراندرزر" و اسبان تازی و سلاحها که از 
خارا و تبریز و ان از ختای ارند از جامه‌های فرودست به نسبت آن و 
اسبان خرد و آنج از ولایت ختای خيزد و در مقابلة یکدیگر؟ بداشتند و 
تفاوت آن معلوم باشد که چند بوّد و فرمود که کمتر درویثی از مسلانان 
چندین برد ختایی دارد و اميران بزرگ ختای را یک مسلیان اسیر نباشد و 
این را موجبٍ لطف آفریدگار تواند بود که مرتبت و مفزلت هر قومی می‌داند 
و یاسای قدیم جنگزخان نیز موافق است که قصاص مسلمانی چهل" بالش 
باشد و ختایی را درازگوشی, با چندین براهین و دلایل روشن چگونه 
ارباب اسلام را در معرض استخفاف توان آورد و این گناه که بر شا رفت 
واجب می‌شد که جزای فعل خود بینید اما جان شا را ببخشیدم هم در حال 
حیات خود را غنیمت تام شناسید و از حضرت ما باز گردید و بعد از این 
پيرامن آن مگردید. 


. ج: لعبت بازان. || ۲ کذا فی جمیم الْسخ؛ و عبارت قدری ابتر است. || ۲. ب ة: نسجها؛ 5 
ندارد. || ۴. 5: زراندود؛ د: زربفت. || 5۰.۵ «واو» را ندارد. || ۶. د افزوده: از هر جنس؛ ه افزوده: 
هر جنس را. || ۰۷ 5: چهار. || ۸. بیاض در أت؛ خ: قاآن؛ 3: یکی ایلچی به خدمت او فرستاد که 
بسر یادشاه بدخشان بود و به ایلی الخ: ه: از طرفی ابلجی الخ؛ حامعالتواریخ, طبع مسیو بلوشه, 
ص ۶۴: یکی از ملوک ایران‌زمین ایلچی الخ. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


او رغبت نود و در میان نحف لعلی عسوح" که او را از آبا و اجداد فتوح 
رسیده بود فرستاد نقش حمد رسول اله بالا نوشته و نام پدران او به ترتیب 
در شیب" آن مهر کرده حکاکان را فرمود تا نام محمدی برقرار از جهت 
تبرک و تیمن بگذاشتند و نام سلاطبن حک کردند و نام قاان در اخر نام 
پیغامبر علیه الصَلوة و السَلام تقریر کردند و نام موس آن. 

دیگر دروبشی بود از کسب و کار عاجز و حرفتی ندانسته آهن‌پاره‌ای 
چند تيز می‌کند بر مثال درفش و در چوب می‌نشاند و مترصد بر سر 
مواکب قاان می‌نشیند از دور نظر مبارکش بر درویش می‌آفتد از 
ملازمان یکی را می‌فرستد. درویش ضعف‌حال و قلت‌مال و کثرت‌عیال با 
او می‌گوید و درفشها بدو می‌دهد چون آن رسول درفش بی‌اصول او را که 
هرچند " صد از آن! به جوی به دشوار" ارزد" مشاهده می‌فاید و درفشما 
چون كراي عراض نی‌کردست بدو می‌ماند" و صورت حال عرضه می‌کند 
اشارت می‌رود تا آنج آوردست از درفشها باز می‌آرد به دست حود 
می‌گیرد که این جنس نیز" درخور است که گله‌بانان درز رزمکهای" قبز " 
بدین مرمّت توأنند کرد و هر درفثی را بالشی فرمود. 

دیگر مردی مسنّ که از دوران ایام و لیالی قوّت او ناجیز شده بود به 
اي اس دوش یلیر اش کردن اوتاق ۱ یکی از خواصل 
ملک عرضتة داشتت که این شعص را آ ات عم هام زستیقه اس 
اولاد و احفاد و مأوی و مسکن معین ندارد و کسی را بر حال او وقوفی نه 
قاآن فرمود که چون او در مدت عمر دراز خویش این هوس را در دماع 
۱ آ: ممسوح؛ خ: مصوح؛ 3: ممسموح. || ۲. ب: شیو؛ آ: سیب؛ 3 5: زیر || ۳. آ: ز تو 
صد؛ ت: از آن صد؛ خ 3: صد. || ۲. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۲ | ۵. : دشوار؛ 3 ندارد. || ۶ ج: 
ارزید؛ ذ: نمی‌ارزد. || ۷ یعنی چون کرایهُ عرض کردن به قاآن نمی‌کرده است درفشها را نزد همو 
می‌گذارد. || ۸. کذا فی خ 8؛ آ: نر؛ ب: نیر؛ 3: تیر. | کذا فی آ و حامعالتواریخ (طبع بلوشه, 
ص ۶۵)؛ خ: درز مشکهای؛ 5: در رمکهای؛ ب (به خط جدید): در رسها؛ د: مهما. || ۱۰. قمیز [به 
9 ترکی است به معنی شیر نترش‌شد؛ اسب (فاموس 


دری). ۱ ۱ «: 5: باورتاقی؛ وتان ]اتکی اهوم ی از رکا دوشگ در تحارت 
( قامو س باو ه دو کو رتی ). 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان 5۲۶۹ 


می بحته باشد و جنین فرصتی می‌جسته او را از حضرت خود ما نت و 
روم بازگردانیدن از علو همّت دور می‌افتد و درخور پادشاهی که 
ایزدتعالی ما را داده است نسزد آنج ملتمس اوست پیش از حلول اجل او 


بدو رسانند. 


اعادل ان ود یی مهن و آن نس آلجيحة وا 
1 , هي نی آللخد بال رم 


نباید به منتهای ی خود نارسیده ۲ تسلیم کند. از بالشها هنوز بعضی نگرفته 
بود که ۲ تسلیم کرد و بدین آوازه بسیار کسان کشان" جناب او شدند. 


دل عل ان‌نامه صیثهٌ کالبخر دوک له اریز 


ویک تشه ریت آی اهک ا نطل آعی رای شسان عار 
اشارت مبذول داشتن ملتمس او تقدیم رفت ارکان حضرت عرضه داشتند 
که او در اصل کسی نیست و صاحب فلسی نه و همین قدر قرض دارد 
فرمود که آن قدر را مضاعف کنید تا یک نیمه را سرمایه سازد و باق را با 
غرما دهد ع. هذی المکاره لاقغْبان من ۹ 

دیگر گنج‌نامه یافتند که در فلان حدّ که در مقامگاه ایشان است گنجی 
است که افراسیاب نهاده است و در گنح‌نامه مسعطور که چهارپایان آن 
حوایی آن را بر نتوانند داشت فرمود که ما را به گنجی که دیگری نهد چه 
احتیاج. ما را انج حاصل است قامت آن بر بندگان خدای تعالی و 
زیزدستان خویش ایثار می‌کنم. 

اه هت مین تاره ره آلدهر 


۵ 


دیگر ارتاق؟ به حضرت او آمد و پانصد بالش سرمایه گرفت یک‌چندی 


۱ لحاتم لطائی ( الحماسة ). || ۲. ج * می‌آفزاید: جان. || ۲. ب ح می‌افزاید: جان. || ۴. کدا فی ات 
5 (؟)؛ 3 اصل این جمله را ندارد. || ۵. ۶ مصراع دوم را هم افزوده یعنی: یبا مّاء فعادا بَعْد 
یلا ا| ۶ ح 8: اورتاقی؛ ر.ک. به: ص ۲۶۸ پاورقی شمار؛ ۱۱ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


برفت و باز آمد که بالش فاند و عذری نامسموع بگفت آن مبلغ فرمود تا 
بدادند یک سال دیگر باز آمد مفلس‌تر از انج در نوبت اول بود و هانه‌ای 
دیگر بیاورد پانصد دیگر بدادند چون سجم نوبت باز رسید و" بیتکچیان" از 
عر مقی نیز سای ال اون وان رشن بر زا اب 
کردند که در فلان*بلاد این ماها تلف می‌کند و می‌خورد فرمود که بالش 
چگونه توان خورد گفتند به اوباش می‌دهد و اندر اکل و شرب صرف 
می‌کند قاآن فرمود که چون عين بالش برقرار باشد و کسانی که از او 
می‌ستانند هم رعیّت مایند مال در دست است نه در پای تفرقه افتاده هم 
خن انار ارلدادوانن بدهید و بکود تا بعد از این تک اتاافاو اسرافت 


گرد. 
و تایه عم موجن آلد رم یله ی داوم 


دیگر شهری است در اقلیم امن که ان را طاعفر ‏ خر اتتن اهسازم. اد 
عرضه داشتند که ما را هشت‌هزار بالش قرض جع شده است که موجب 
تفه او ها ود رها فطا یه ام اد اک شرها ی هاش 
یک‌چندی غرما با ما مواسایی ایند تا بتدریج بدیشان رسانیم و یکی 
مستأصل و پراکنده نشویم پادشاه" فرمود اگر غرما را فرمايبم تا مساحتی 
کنند ایشان را زیانی بسیار افتد و اگر همچنان بگذارم رعایا را تشویش و 
اوارگی باشد فرمود تا منادی کردند و دور و نزدیک را اعلام دادند تا هر 
کس را که بر ایشان قرضی است حجت می‌ارد یا غرم را حاضر می‌کند و 
از خزانه نقد می‌ستاند و در خزانه که پیوسته مفتوح بود گشادند و مردم 


دبیر را گوبند (قاموس یاوه دوکورتی). | ۲ ج: می‌برسیدند؛ 8: می‌برسیدند؛ آ: می بر‌سدند. | 
۲ ب ح: بر گزاف. || ۵. کلمهُ «فلان » را فقط در | دارد. || ۶ب ة: طانمغو؛ ج: طالمغو: د: طانمغو؛ 
مسیو بلوشه در جامعالتواری ص ۶۶«طایمنفو» تصحیح نموده است والله اعلم بصخته. || ۷ | 
می‌افزابد: مش :)٩(‏ ب می‌افزاید: به نفس خود (کلمه « خود » الحاقی است و «به نفس » 
مصحح است به خط جدید). 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۷۱ 


روی بدان نهادند و بالش می‌ستدند و بسیار آن بود که قرض نداشت یکی 


بو دند بگرفتند. 
ادا قاض جوده خحل آلقطه و غاض آلفراث و آنن" لفات 


دیگر در شکارگاه بود شخصی خریزه دو سه آورد و چون پیش او بردند 
جماعتی که پیش او بودند بالش و جامه معذ نداشتند موکا" خاتون پیش او 
حاضر بود دو دائه مروارید مانند فرقدین که به مقارنت ثر منم مسعود 
باشد در گوش داشت فرمود که این مرواریدها بدو باید داد چون این دائهها 
جای مضنت بود گفت این شخص قدر و قیمت این نداند چون زعفران به 
نزدیک درازگوش اگر فرمان شود تا فردا به اردو اید بالش و جامه یابد 
فرمود که او ٍِ باشد و دل آن نداشته که تا فردا روز انتظار کند" و این 
مرواریدها نیز کجا رود هم عاقبت به نزدیک ما آید. 


فاعط و بل لذ جاء سائل فینری ها عفل و مد ات آلملل* 


بر وفق اشارت مرواریدها بدو داد درویش شادان بازگشت و مرواریدها 
را به اندک مهایی به دیناری دوهزار بفروخت خرنده نیک خوشدل شد که 
جوهری نفیس به دست آوردم تحفهٌ حضرت پادشاه را شاید و امثال این 
کمتر آورده باشند این هر دو مروارید را به حطهرت او می‌برد و در آن 
ساعت موکا خاتون در پیش او حاضر * مرواریدها را به دست می‌گیرد و 
می‌فرماید ما نگفتم که اين باز به نزدیک ما آید آن درویش از پیش ما 
وش بازنگشت و مقصود یافت و اين مروارید باز به نزدیک ما امد 


ارنده را به انواع مکرمت مخصوص کرد 
و من ال لن خر و الط اشبا ‏ ناک فد اثق عل آلبَحر و لقطر 


۱ ب ح: اضعاف. || ۲. و تصحیح این کلمه فشکو یاستته || ای ۲ ده کش[ 
۵. شرحالحماسة؛ طبع بولای» ج ۴ ص ۶۷و ۱.۱۲۲ ۶. خ ۶ می‌افزاید: بود. 


دی تین رت دو تير بیش او اوردا از دور زانو زد فرمود که 
و هفتاد تاش فرضص جع دارم و پراکندگی حال من ازین اشست اگر فرمان 
حام وقت فرمود بیجاره را تا کار او به اضطرار نینجامیده" است و به جان 
نرسیده این محر بالش را چندین تبر قبول نمی‌کند" صد بالش نقد بدو دهند 
تا مرمّت احوال خود کند چون بالشها حاضر کردند پیر تم‌تراش از مل 
آن عاجز امد بخندید و فرمود که گاو گردونی نوز بیاوردند تا بار کرد و 
بازگشت. 


و انْعلَه بالال و هو انذٍی به تخف عَلی طاوی آلفلا: آلْعراحل" 


دیگر به وقت انک فرمود تا بنای قراقورم* نهادند و پادشاه را هت بر 
عبارت آن مصروف بود رو"ی به خزانه درآمد یک دو تومان" بالش دید 
اه ان وود آیم ها زا هه اسان کدی اف را و ات اس 
منادی کنند تا هر کس که هوس بالش دارد بیاید و بستاند از شهپر روان 
شدند و روی به خزانه آوردند از خواجه تا غلام و توانگر تا درویش و 
شریف تا وضیع و پر تا رضیع آنج می‌خواستند می‌گرفتند تا مامت 
نصیبه‌ای وافر یافتند و از حضرت او داعی و شاکر بازگشتند. 
الا آجتعمت یوم دراجمتا فطل ال طرقٍ روف تسین" 


دیکر جون در حدود قراقورم از افراط سرما رراغت نبودست در عهد 
ذولت ای زراغعت اعای کرد فتتصین ترش می‌کارد و از ای نان سل »2 
برمی‌دارد و به خدمت او می‌برد می‌فرماید که ترب و برگهای ان می‌شارند 
صد عدد ون ات نک دا اکن می‌فرماید. 

جح د ‏ افزوده: و. || ۲. 5 نینجامیده؛ 3 ندارد. || ۳. |: می‌کند؛ بٍ: نکردی. | ۴ من فصيد: 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۷۳ 


دیگر به دو رک قراقورم بر جانب مشرق بر گوشةٌ بشته‌ای کوشکی 


بدان موضع از شپر نزل ارند که آن را رن موصع را ترغوا 
بالیغ نام نهاده‌اند شخصی در شیب أن پشته درختی جند کاشت از بادام ۲ 
بید بیش از ان تم در حدود درحت سر ندیده بود و درختها سب 
شد فرمود تا کارنده را به عدد هر درختی بالفی دهند» 
وکا بمکیه صَوْب آلمزن مُثیکبا ‏ لوکان طل خی بطر اهب" 
دنک و رش تا دش آرام گرفت و اواز؛ او به نیکویی و جود در 
عالم انتشار یافت تیار از اقطار به خدمت او روان شدند هر جنس که آورده 
بودند از اختیار و رذ می‌فرمودی تا می‌گرفتندی به قیمت ام وابیشتر, آن 
بودی که نظر بر اقشه ایشان نا افکنده و قیمت نیأفته ات تا تیا 
ببخشیدی مار به دل خود تفصیل می‌دادندی که جندین و حندان بوده است 
یکی را ده گفتندی و صدفی را درّی نام کردندی چون آن شیوه ماعت 
بازرگانان باز یافتند بارها بگشادندی و روی درکشیدندی یک دو روز را 
از تاشات انشا ار همه دریای عپان بودی قطره‌ای غاندی باز مد و 
قیمت آن کردندی و فرمان آن بود که چندانک قیمت متاع براید ده یازده 
مزید کنند و وجه دهند روزی کفات حضرت و ارکان دولت عرضه فاستیل 
که زیادی ده یازده واجب نیست که های متاعهای ایشان خود زیادت از 
آن است که به قیمت عدل است فرمود که معاملا معاملان با خزانة ما پر 
ان اسا۱ خن ور باب نها نی کارت تاش ابته ]و 
جاعت را بر شا بیتکچیان خرجی؟ باشد قرض شماست که می‌گزارم تا از 
حضرت ما با خسران باز نگردند. 


۱. آ: ترعو؛ب ح 5: تزغو؛ د: نرغوا. || ۲ کذا فی ح؛ آ: ترعو؛ : تزغو؛ د: نرغوا؛ 5: تزعو. || ۳. لبد یع 
الرمان الهمذانی. | ۴. ب ج ۵ مبر نی. || ۵. ج: فر ضی. 


۲۳ تاریخ جهانگشای جوینی 
و ما تاک کلام آلاس عن کرم ومن یمد طرٍیق آلعایض افطل 


دیگر جماعتی دیسا شرف توت ات فا ارردنت نود کمایس 
ایشان چیست گفتند که پنج‌هزار بالش بی‌تردد و تبّت فرمود که بدهند 
ماعت کفات انکار بسیار نمودند که به حقر چیزی چندین مال چون توان 
داد و دیگر آنک آن جماعت از بلاد یاغی‌اند فرمود که هیچ کس با من 
یاغی نیست. 

بل جاهداق مود حَي یل وال کم آلامادی 


دیگر وقت آنکت دماع او از کاس مدام گرم گشته بواد وو فنت عتسین و 
خوش شده شخصی او را کلاهی آورد بر شیوء کلاه خراسان او را دویست 
تتتاششند. که این مار از فعل فان باکته تا زور فییر در ان وق آن 
شخص به اردو حاضر شد نظرش بر او افتاد برات بر او عرضه کردند 
فرمود تا به سیصد عدد کردند و بر اين نوع در توقف بود و هر روز صد 
بالش زیادت می‌کرد تا به ششصد رسید و امرا و کتبه را جمع کردند و از 
ایشان سوال فرمود که هیچ چیز را در این عالم کون و فساد بقای ابد عکن 
خواهد بوذ یا نه به اتفاق گفتند عکن نیست به صاحب یلواج " اشارت راند 
و فرمود که این سخن غلط است بل نام نیک و اوازه در جهان پایدار باشد 
روی به کتبه آورد و فرمود که دشن حقیق من شمایید* که دلنواه شا آن 
اس که انا یک فش از هن بادگان تقاط شام او است که 
در وقت شراب من کسی را صلتی می‌فرمایم از راه سکر است که در آن 
تعویق می‌اندازید و مستحق را موقوف می‌کنید از میان شا تا یک دو کس 
اعتبار امثال را جزای افعال خود نیابند فایده نخواهد بود. 


یی تا توشت ان آلعانی )اند تاد کاخ اهمال کردند. || ۳. د به جای 
۸ واو » دارد: بفر مود ۱۳ | 5 1 پلواح؛ ب: بلواج؛ ۵: بلواج. | ۵. ب‌ جح شمااید؛ 3 شمابید؛ ۲ 
شتها ین 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۷۵ 


ی طرع از غری عم ی لافین انا 
مضه آالاتن فا و کلتاهما و قراز۳۱) 


دیگر به وقت آنک شبراز ال نبود شخصی از آنجا بیامد و زانو زد که از 
شبراز به آواز؛ مکرمت و بر پادشاه آمده‌ام که مردی عیال‌دارم با وام بسیار 
ها ری یی ات ی ات که مارد ری شین است 
فرمو وا پروفی لیس او تدا خن وش ان ات کردن کبا قا خضرات 
توق کردند که مزید ملتعمس اسراف است بلک اتلاف فرمود که بیچاره‌ای 
مه ها وا ها ین کر وصی مهوت خی گنها ورسرها 
مشاهده کرده و ملتمس او به خرج مبادرت و مراجعت او وان نباشد و 
قرض او را کافی نه ا؟ کر تفه ی تا سل 2 که محروم باز گشته 
چگونه روا توان داشت درویشی با بعد مسافت با نزدیک اهل و اولاد 
نوشن بازگردد عامت آنج اشارت رفت بی‌تعویق و تسویف بدو دهند 
درویش توانگر و شادمان بازگشت و پادشاه را نام یکو در جهان باند. 
) لتق ات ۱ 

دیگر درویشی به حضرت او امد و ده دوال بر چویی بسته زفان به دعا 
گشاده از دور بایستاد نظر مبارکش چون بر او افتاد و استکشاف مهم او 
کردند نود که در کدخدایی خویش برکی داشتم گوشت آن را نف عیال 
کردم و پوست جهت سلاح‌داران دوال ساأختم 3 اوردم دوافابه دست 
گرفت و فرمود که مسکین انج از بز مهقر بوده است جهت ما اورده است 
اشارت:راند که .ضد بالتن و هرار نش کوسنند یداو دادیف و فرمود کف-عون 


این به خرج رود باز با نزدیک ما اید تا دیگر فرمایم. 


فد اه تما راوخ و رمول آلارژای و آلاقوات 


. کذافی ات (؟): 5 لهی؛ دج اصلاً این دو بیت را ندارد. ا| ۲. من قصيدة لابراهیم‌بن‌عمان 
الغر یوق یی مها بت قر ی ۱۷۲ هو 


۶ تاریخ حهانگشای حونی 


دنو تفن از را ضقشکان ار ان اوه رشن ال فرشود: 
دیگر شیوء او آن بودی که از سایی سه ماه زمستان نشاط شکار کردی باق 
نه ماه بعد از طعام نهاری بیرون بارگاه بر کرسی " نشستی و انواع اجناس که 
در جهان موجود بودی جنس جنس خرمن خرمن انداخته بر مسلان و 
مغول ایثار می‌فرمودی و بر منتجعان و سوّال می‌ریختندی انآ تدای 
که هر کس جْتی و ضخامتی داشتی فرمودی که از این اجناس از هر کدام 
که اختیار است چندانکه در حوصلهٌ باع او می‌گنجد بردارد روزی شخصی 
بر این ملت که فرمود از جامه‌های گرافایه چندانک در اغوش چند کس 
گنجد پرداشت به وقت مراجعت یک تا جامه در راه بیفتاد جون جامه را به 
جایگاه خود برد به طلب جامهٌ انداخته بازگشت قاان فرمود که قدم 
شخصی از پر یک جامه جگونه رنجه شود فرمود تا بار دیگر چندانک 
می‌تواند بردارد. 


حاتم ار زنده شود جود کفت را بیند . هیچ شک نیست که بر دست توایان آرد 


دیگر شخصی او را دویست چوب تازيانة طبرخون آورد و در آن حدود 
به هیزمی ۲ اطوت با شم | ن او را بالثی دادند. 
فصار | وی ۸ طهَ من آلاقاق طاحة أُ لهوادی 
و ارات مها وا وت هر دام لاه 


دیگر شخصی هم از این متأع سه عدد ایض ال بداد. 
دیگر در ابتدای بنای قراقورم روزی مر او بر سوق افتاد بر دکانی عناب بود 
طبع او بدان مایل گشت چون در بارگاه بنشست فرمود تا دانشمند حاجب 


۵.۱ : کرسی زر. ا| ۲. ب ۵ بهیرم؛ ح: | | ۲. لهرادی الاعناق مفردها هادية و البیتان 


سن فص اف اب مها لطرستی ذکر ها التعالبی فی تمه الشمة ( (نسخهة المكتة 
الاهلة, به باریس, عدد ۳۳۰۸ ورق ۵۶۲), و بعدهما: 


باب جاهداً ق نود حتی . یبیل تال مه الاادی 


وق بر نها آلنت فی :ی ۱۷۱۱ 


حلد اول: در تاریخغ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۲۷۷ 


از خزانه تالک شا ۱ ور ازج کته وی تفا نز 
خوانچه‌ای بستد و از بالش ربعی که اضعاف های آن بود بداد و چون 
خوانجه به نزدیک یادشاه نهادند فرمود که جندین عثاب را مها یک بالش 
بسیار کم باشد باق بالش از گریبان براورد که ی بش اند کی باستت ها ان 
او را نیک برنجانید و فرمود که او را در همه عمر خریداری چون ما کی 
افتاده باشد آن را ده عدد نام کنند و بدو دهند. 

ها ها ای ی ار ال تا 

دیگر عزیت شکار فرمود خانةُ صاحب یلواج" بر مر او افتاد ترغویی" 
پیش آوردند و حکایت سلیان و مور و پای ملخ بگفت و چون جای نزه 
بود و قاان را نشاط می در سر و موکا خاتون که از خاتونان دیگر بدو 
مایل‌تر بودی برابر" تشریف نزول مبذول فرمود برون خرگاه را به انواع 
نسیج " و زربفت فرش انداخت و اندرون خرگاه را از عقود؟ لایی حباب * 
برخت و جون بر تخت بنشستند بسیاری از لایی شاهوار بر سر ایشان پاشید. 

و لو کنت آنار ما تستحو "رت عَلیک شنود آلْفلک(:۳) 

و آن روز غاشای بسیار فرمود و هر کس که در خدمت او حاضتر بودند 
قامت را جامه و اسب بداد روز دیگر فرمود تا صاحب یلوا" را به انواع 
تشریفات گرافایه خصوص کردند و چهارهزار بالش اضافت آن کردند ع 
عم هي و آلعا: تال 

دیگر درویتی را صد بالش فرمود کارکنان درگاه گفتند که مگر جندبن 
بالش را درم می‌شناسد بر مر او صد بالش آوردند و بگستردند بر ان کر 
ک ود کش یت زا نی ری است هس اشت افیا 
مضاعف کردند و بدان درویش دادند. 
۰ آ: پلواح؛ ت: نلواح؛ ة: بلواج. || ۲. کذا فی 3؛ ‏ ة: تزغولی؛ ‏ نرغونی؛ آ: برعوبی. || ۲. ب 


بو یونم و. | ۶. تون ایس + : و حباب؛ بت د: د: و حبار 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 
یل آنایل من آنابلاً تنب مفاغ آلرزای( 


دیگر شخصی صد بالش با امبران و خازنان او سودا کرد فرمود که باتش 
او نقد بدهند روزی درویشی بر در و ایستاده بود پادشاه جهان بیرون 
ام تیش سفنت ال که کلای ی ها تن ایس که 
صد بالش بدو می‌بایست داد بازخواست فرمود که روزهاست تا فرموده‌ام 
که وجوه این مرد وانتظار و ماطلتی نقد بدهند هم در آن مقام توقف فرمود 
و قورجیان به طلب بالش به خزانه رفتند و صد بالش در دامنهای قبا نهاده 
نزدیک آن وین تردن دروتشن ی کویا بعته با لتین ات هی کو نز 
بالشهاست که در قیمت اجناس می‌باید داد جون حال او می‌دانند" که 
یک ما شتا تا باز می‌گردانند و عرضه می‌دارند فرمود که روزی او 
بو ده موه ره که رنه ها روز ای ای کت هاشیه را باه 


درویش دادند. 
م‌ 4ص ور ۰ ۳۳ ۶ 7 ۵ و هه 7 ۹ 2 199۳ ۱ ِ ۳ ۸ 
و نحکم ی ی حفوق مروءز نسوافلها عند لکرام فرّوض 


دیگر عورتی هندو کودکی دو را بر دوش گرفته بر در قوشی " می‌گذرد 
قاان از صحرا بازگشته بود بدو می‌نگرد خازن را می‌فرماید که پنج بالش 
بدو دهد هم در حال نزدیک او می‌برد یکی در جیب قباً می‌نهد و چهار بدو 
می‌دهد عورت باز می‌داند که یکی کم است با او حاج می‌کند تا دیگر نیز 
بداد قاان بر سید که عورت جه می‌گفت صورت حال باز گفت که عورق 
عیال‌دار بود دعا من کت دیگر تاره وال ف مود کف عیال‌دار اشت صحفت وو 
يت کودک دارد چون به قوشی " درآمد به خزانه شد و فرمود که آن عورت 
ر او دهند و فرمود که جندانک می‌تواند از هر نوع جنامه که دضواه 
3 قوسی؛ آ: مریشی؛ 3 درگاه؛ ج اصلا این حکایت را ندارد؛ ری [به فتح قاف و سکون رای 
مهمله و کسر شین معجمه و در اخر بای اخر حروف ] قصر خان مغول است (قاموس اوه 


دوکورتی). | ۲. آ: بمی‌دانند (کذا) || ۲ آ ت: مرشی؛ ح: فرشی؛ 3 جمله را ندارد. ||  .۴‏ ب: 
بفرسی؛ ج: بفرشی؛ د جمله را ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۷۹ 


اوست از جامه‌های نسیج جندان برمی‌دارد که استظهار مردی منعم متموّل 
باشد, 
و تکل آلایتام عی آبالهه حي وددنا انا آنتام[۷ 

فیک تدارا مینست ی فتهگن نب تن | زره ام نت کف متا 
باز است می‌گوید رنجور است و علاج او گوشت مس است خازن را 
می‌فرماید تا یک بالش بدو دهد خازن او را با خود می‌برد و بالشی" به 
صراف می‌دهد واز ‏ ن جله ای مرغی چند بدو حوالت می‌کند. چون 
نظرش باز به خازن می‌افتد از حال باز می‌پرسد کفایت خویش عرضه 
می‌کند در غضب می‌شود و می‌فرماید که مامت اموال عالم در دست تو 
نهاده‌ام که حساب و شارش نی‌توان کرد آن قدر هنوز بسنده تو نیست و 
فرمود که آن بازدار مرغ نمی‌خواست بدان وسیلت خود را چوزی می‌طلبید 
و هر کس که به نزدیک من آید از جماعتی که کر تاش من وج 
و بالش می‌گبر م تا و( و جماعتی دیگر که متاعها می‌آورند و عبر 
یشان از هر صنف که به نزدیک ما می‌آیند من می‌دانم" که هر کس شبکی 
ساخته‌اند به نوعی دیگر و بر ما پوشیده نیست اما ما می‌خواهج تا همه 
کس از ما در اسایش و ارامش باشتد و از دولت ما نصیب برمی‌گيرند از 
احوال ایشان اغیاض می‌رود و فرمود تا چند بالش بدان جانوردار دادند. 

دیگر شخصی بود کبانگر و کانهای بد ساختی و در شهر قراقورم چنان 
معروف که هیچ آفریده‌ای کیان او را به جُوی نخریدی و همان حرفت بیش 
نداشت. کبانگر درویش شد و ختل" حال, حیله‌ای دیگر نتوانست بیست 
کان برداشت و بر سر چویی بست و بر در اردو بایستاد چون از اردو بیرون 
آمد یکی را فرستاد که او کیست گفت من آن کبانگرم که هیچ کس کیان مرا 


آ: ایتامهم, و البیت رس تمام. || ۲. اج بالش. | ۲ تفسیر ازتاق از همین عبارت واضح 
می‌شود, ر.ک. به: ص ۲۶۸ باورقی شمارء؛ ۱ سب ح د ه: نمی‌دانم. | 1.۵ د: محیل؛ ب: 
محتل؛ : مجال تا 


مخرد و کسی دیگر ندارم و کار به عجز رسیده است بیست کان آورده‌ام به 
قاآن می‌دهم فرمود که کانهای او را بستدند و بیست بالش" بدو دادند. 
دیگر قاآن را کمری مرصع نفیس آوردند 1 را در نظر مبارک می‌ارد و بر 
میان می‌بندد از سر" طرف آن میخی جنبان می‌شود به یکی از خواص داد 
تا استحکام آن میخ کنند آن امیر به زرگری داد نام او رشید سوده‌گر زرگر 
کمر بستد و خرج کرد و هر روز که تقاضای کمر می‌کردند به نوعی دیگر 
رکفت فرن قاط ارب مت ارو پوس کییت کر 
باز دهد حالت تضییع آن و اتلاف ناجار می‌فاید جهت جنین یادی او را 
ته زه خافت یا خشا آوردیت و هد ای ها اه مود که وتا حبا: 
بزرگ است اما اقدام بر امثال اين دلیل عجز و ضعف و درویثی است که 
اگر کار او به غایت اضطرار نرسیدی بر مثل اين چنین حرکت انبساط مکن 
که که وه یی تساه پانس ویو تانق 


لطفت ار مایة وجود شود جسم را صورت روان باشد 


۳ ۲ سس 
۳ ی ی ی ۳ و ۵ ۵ 
ماجاد بالوفر الا وه مَعتدر وماعفا قط الاوهو مقتدر[ه۳) 


دیگر شخصی او را پیالة حلی آورد جماعتی که در بارگاه نشسته بودند 
نشتا نق ور انیا نتفر ریا رگاه ا رنه لت ای مین فروق رن 
این رنجها محمل کرده باشد تا جنین جوهر نازک از جندان مسافت به 
نزدیک ما رسانیده او را دویست بالش بدهند و صاحب آن متفکر بر در 
اردو نشسته تا سخن او کس به سم مبارک پادشاه ففت رت دا سل نا سار 
حجَاب بیرون آمدند و او را بشارت تشریف بدادند و هم آن روز دویست 
بالش نقد بدو دادند و آن روز نیز سخن خادم حبشی می‌رفته است 
فرفودسیت که این شحضی را سر سید که اوبرا اتطاعت :انا شند که مخیت :ما 


اسان ارت بوده است از یانصد مثقال زر يا نقره (ر.ک. ۱ والش مظ اهر 
منصرف به بالش نقره است. || ۲. د ۵: هر. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۸۱ 


خادمان خاک تن کت ان کار شم اس دویست لت دیشر 
فرمودست تا بدو دادند جهت خرح راه و مثال داده و آن شخص هرگز باز 


2 زمر که ۵ کب ار 
و ای لاسدی نعمتی ‏ ابتغی ها اختها من آن اعل و اشفعا! 


دیگر کسی از حضرت او مآیوس بازگشته اسناع نرفته بود مگر شخصی 
از مالین باخرز در آفاق مشهور کرد که من گنجی يافته‌ام و با هیچ کس 
نخواهم گفت تا وقتی که چشم من به جال قاان روشن شود" و [با] هر 
ایلجی که بدان جانب متوجه بودی همین معنی تازه می‌کردی این سخن به 
سمم مبارک قاآن رسید فرمود تا او را اولاغ بدادند چون به حضرت آو 
رسید و در اندرون اردو رفت بحث سخن او کردند گفت مرا وسیلتی 
می‌بایست تا بدان واسطه روی مبارک پادشاه 3 گنج می‌داک. جون 
شکل طرّاری بود و هر کس امثال این حرکات در تصوّر آرد این خن را 
0 
روی ما بدیدی باز باید گشت و فرمود تا او را به ایلجیان سپردند و به 
تشر مت قار «قه تا ناوشا سک 


ی 


دیگر شخصی بود در قراقورم ضعف و درویشی به حال او راه یافته بود 
کاسه‌ای از سَرّوي بز کوهی ساخته می‌کند و بر گذرگاه مقرصّد می‌نشیند 
جون مواکب" او از دور می‌بیند بر بای می‌خبزد و کاسه در پیش می‌دارد از 
ان واو را شا پات مها کل از کاف‌عزد ان را اعادث 


کلمه «منْ» بر فرض صحت نسخه متعلق به چیست؟ || ۲. ب ح د ه: نشود. || ۲ لابی ذفافة 
المصریّ فی بعض الروساء و بعده: 
ان جُدْتَ فالموه تیء قُذ مرت به "وان تج انیت ل سب ی آللوم 


امه امشمة, نسخة باریس, ورق )6 | ۵: موکب. 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


و مال من از سل دریغ مدارید و فرود که رشم لام را کردند و 
بدان بالش آن درویش را توانگر کرد. 
تدای ما اشتتهما اضر جک و شم وی مگاد 


دص مان دای اش روا تسرهف کرو راز 
ادای آن عاجز آمد او را بگرفتند و مواخذه می‌کردند تا از دین حمد علیه 
لسَلوة و الشلام انتقال کند و به کیش بت‌پرستی درآید یا" او را در سیان 
بازار رسوا کنند و صد چوب بزنند مسلیان سرگردان از ایشان سه روز 
مهلت خواست و پیش بارگاه قاان امد و بر سر جویی علامتی کرد فر مود 
کردند و زن و خانهة ایغور بدو دادند و فرمود تا صد چوب در میان بازار بر 
رن زدند و مسلان را صد بالش دادند. 


ل و 9 ۳ گر 6 .۳ 
و ی سا سح ار 209 ۱۱ ۷ 


دیگر شخصی بود سیّد از چرغ" بخارا که او را علوی 1 
قاآن به ازتاق بالش گرفته بود وقت ادای قراری گفت سود تسلیم کردهام 
کنبه ‏ خط خواستند و قبض و گواه گفت من به خویشتن به دست قاآن دادم 


او را در بارگاه حاضم کردند از او سوال فرمود که کدام وقت و در حضور 


. کذا فی تتمةالتمة؛ ‏ ح 3 :: بخلق؛ ت: خلق. | ۲. لابی الوفاءالدمیاطی فی عزیز مصر ذکرهما 
التعالبی فی تمة التمة (نسخه باریس, ورق ۰.)۵۲۱ |۰۳ 3: چهارصد. || ۴. آ: با؛ ت: و نا؛ ذ: و یا. | 
۵ حدم یتهم؛ 3 لم نهم؛ : لم نتههم. || ۶. لمله: هل | ۷ تصحیح این مصراع مشکوک است: 3: 

تا یی به فتح اوله و سکون ثانیه و غين معجمه و هو تعریب چرغ و 
هی فر بة کبیرة اقشتارا تست بنسب الیها قوم من اهل العلم قدیما و حدیثا ( معجم لطلدان] ؛ د: چرغ؛ 


* جرع آب: حرع؛ ج: خرج. | ٩‏ آت: حرعی؛ :: جرعی؛ ج: خرجی؛ 3: جرغی. || ۱۰. کذا فی 3 
اب ح: کیسه؛ داين کلمه را ندارد. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۸۳ 


کل نوف که ترا فی‌شناسم گفت آن روز تنها | 
بیرون من ساعتی تفکر کرد و بعد از آن فرمود که وقاحت او روشن و کذب 
و افترای او معین است اما اگر بدین سخن او را بازخواست کنم شنوندگان 
گویند پادشاه جهان منکر شد ترک او کنند اما انج اوردست تا با خزانة ما 
۹ 
می‌ستدند قاان هر یک را زیادت از ها معین می‌کرد ناگاه د باره از این 
شل فرش که او نخان کرادت و مود کول تو تنگ شد از آنج 
فرمودها.م که متاع تو نگیرند حالی در تضرّع و 
فرمود که متاع ترا چند قیمت است گفت سی بالش و بدان دل خوشم, صد 
لیاوا نات 

دیگر از خویشان او خاتونی درامد در خواتین و حظایای" او نظاره 
می‌کردست و ثیاب و لالی و مرصَعات ایشان مطالعه صاحب یلواج" آغجا 
بوده است قاان فرمودست که مرواریدی که مُعد است بیارند دوازده طبله 
مروارید که به هشتادهزار دینار خریده بودست آوردند فرموده است تا 
مامتها خر دای اس اوه تن که کهس شتعور ان سرا 


چند نظر بر دیگران افکنی, 
ی اب ننک ف لماح ماک ی 


ن کی ار 


و ما مئته آلنی قد ذللت هام ماک و فرْنْ سَعْد 


مج 


ب: حطانای؛ د: خطایای؛ ا: حتابای؛ + این کلمه را ندارد. | ۲. ب: نلواج؛ بلواج. || ۳. من 
ابیات لابی صالح سهل‌بناحمد الّیسابوری فی ابی سعدبن امک من قصید؛ مهرجانيّة مطبوعة 
مصنوعة و منها: 


مر خل آشاء لک تنشر‌ها یدی 
هه ای مر اسان کهاء سین 2۱۱ 
( تمه امتمة نسخة باریس, ورق ۵۸۸ و المراد ِسَْد امد سعه سود و هو من من 


ی وت رو ها جوا ی تام سا 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


دیکر شتخضی آویرا نارق عفه ورد فرمردها دانه‌های. آن‌را بقمردنل و 
از اي مامت عافران را تضیب ها دنل وه عدوهن یک ان تاردانه سالکی 
فررمود. 


فلذاک دجم آلوَری ف بابه و ازدحام حب ق مان 


دیگر از منکران دین تازی‌زبانی یکی به حضرت او امد و گفت در شب 
چنگزخان را به خواب دیدم گفت پسرم را بگو تا مسلمانان را بکشد که 
ایشان بُدند. بعد از تفکر ساعتی گفت به مترجم با تو سخن گفت یا به خود 
گفت به زفان خویش, فرمود که تو زفان ترکی و مفولی" می‌دانی گفت نه 
گفت من نوز به شک نیستم که او جز زبان مغولی هیچ زبان دیگر نمی‌دانست 
دروع حض از اینجا راست می‌شود و اشارت کرد تا او را بکشتند. 
دیگر از ناحیت تنکوت" از موضعی که آن را قراتاش گویند مسلیانی 
او را گردونی مأکولات آوردست به امید آنک او را اجازت مراجعت باشد 
با ولایت خویش او را یک گردون بالش فرمود" و آزاد کرد. 
حکایق ست از آن طبع آب در دریا زوا نش‌شت از آن جود ابر در همن " 


دیگر شخصی بودست روزی جشنی را انتظار کردست جون دیده که 
وا تن شده‌اند در خوایگاه رفته و قدحی رز دردیده ر‌ بازگشته دیگر 


خر و م ۴ ‌, ی 2 ۳ وو ۴۰ 
قامث رای مين سجق کِلة کالشنس يم طلوعها اند 


ال ان ال یره الحیحة الاسد بضم العین جمع سَغد للجم و وقع فی هذا ابیت غلط فی 
ان مرب المطبرع بولاق حیث بط فیه بقلم الاسئد بفتح امین انکالا علی ماظن علی 
نفسیر البطلمیوسی شارح دیوان الا خة حیث فسْر الاسعد ببرج الحمل فیظهر اه کان برویها او 
بقرژها بفتح العین و هذا بنافقض صریحاما ذکره صاحب لسان العرب نقسه حیث استشهد بهذا 
البیت علی ان النابغة ذکر السعَود ای سعود الّجوم المانية فی شعره وائّه الموفق لا صواب. | 
ام فص پا موه مش مها ی ی رش زان مقولی (دن عا کت 
زبان ترکی مفولی. || ۲. 2: سکوت؛ د: سکوت. | ۲ کذا فی جامع التواریخ طبع بلوشه, ص ۷۷ 
و هو قریب من الصواب؛ ا: قراناس؛ ب: فراباش؛ ح: فرایاس؛ د ه: فراباش. || ۵-۶. این جماه را 


در ۱ ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۸۵ 


روز قدح طلب داشته‌اند باز نیافته منادی فرموده است هر کس که آن قدح 
باز أَرَرّد به جان امان یابد و هرج القاس او باشد مبذول افتد دیگر روز دزد 
قدح آورد او را گفته است" به چه سبب این حرکت کردی گفت تا بادشاه 
جهان قاان را تتبهی باشد و بر حافظان که ایشان را طرقاقان" گویند اعغاد 
نفرماید والا در خزانه زیادت از آن متاع بودیست اگر جهت مال دررفتمی, 
جعی امرا گفتند که او را اعتبار دیگران باید کرد تا کسی بر چنین حرکتی 
اقدام نتواند نمود فرمود که او را امان داده‌ام چگونه دیگر باره بدو قصدی 
توان کرد و مثل این چنین شخص پردل را افسوس بود که کشته شود وال 
بفرمودمی تا سینهٌ او بشکافتندی تا چگونه دل و جگری دارد که در آن 
حالت شکافته نشدست او را پانصد بالش فرمود با اسبان و جامه‌های 
بسیار و او را امیم چند هزار لشکر کرد و به ختای فرستاد. 

فک توف ارگ شیر ات کی کی باراد کب هه راب 
کرد و در آن وقت که اين واقعه افتاد غلای غله قراقورم چنان بوده است که 
یک من به یک دینار" نایافت بودست فرمود تا منادی کردند هر کس کد 
غله کشته است هیچ تردّد به حال خود راه ندهد که غلهُ لو را زیان نشدست 
بار دیگر اگر ر ۲ را آب دهند و ععارتی کنند و حاصلی نباشد مامت از 
خزانه و انبارها عوض گبرند اتفاق جنان افتاد که آن سال جندان غله 
حاصل امد که در آن مدت که آغاز زراعت کرده بودند آن رفع " و نفع 
تتووت هیک وه شرا شا دنل خفت: حیاهی کار ایا اون تاه 
بود فرمود تا به قتل رسانند چون از بارگاه بيامد عورنی را یافت خاک 
می‌باشید و فریاد می‌کرد از او پرسید که چه سبب را می‌کنی* گفت جهت 
ان هردان کفزبه کشین یشان فرمان شدنت کهیکی شوهر است‌نودیگرین 
فرزند و دیگری برادر. فرمود که از این هر سه یکی را اختیار کن تا جهت 


ای میا وه ول شتا هم او هی و ی 
طرفافان؛ ج: طرقاقاآن؛ 3: طرافامان؛ 5: برقاقان؛ ا: طرقافان. | ۳. ت: دینار زر || ۶ ح 5: ربع؛ ب: 


دل تو زنده بگذارند گفت شوهر را عوض است و فرزند نیز مرجوّ است" 
که تواند بود اما برادر را به هیچ وجه عوض عکن نیست هر سه را بدو 
مخشیدند.! 

وروی راغب بودی و در اول جماعت مفغولان و 
۳/۱ ها او تابن ادا 
فرستاد و اشارت کرد تا کشق کر فرستد یکی بود از همدان بهلوان فیلد۵ 
لاه تاد سر و ویک ۱9 شا مش وکا از از ات 
یط ماس اط افو را نی سیون املباته عش کی کون من او 
نیاورد بیرون تشریفات پانصد" بالش فرمود تا بعد از یی‌چندی او را 
دختری ماه‌دیدار خوش‌رفتار خوش‌گفتار فرمود چنانک رسم آن جاعت 
اشت کته خن را از فا رن یت خنط توت را ان دز 
دست‌درازی نی‌کردست و از او مجتنب بوده, دختر روزی به اردو می‌رود از 
او می‌پرسد که تازیک را چگونه یافتی نصیبه‌ای ام از لذات استیفا کرده 
باثی و در میان مغولان اين مزاح باشد که تازیکان را به عظم الت نسبت 
ای یا 


مر هه 


درم گید که مر ذوق اد ن حاصل نشدست و از یکدیگر جدایم 
ی ی و 


۱ 3 موجودست. || ۲. این حکایتها به‌عینها در مرزدان نامه سعدالدین وراوبنی 5 که فر بب ینجاه 
تال فا روا اي ای مت رات ریت اه ای کش ده 
(مرزیان انامه طبع حقیر ص ۱۷- ۱۶). || ۰۲ : فمحاقان ن؛ ب: فعجاعان: خ: قفحاقا ن؛ د. قبجافیان. || 
۴ : بجورباعون. | ۵. ا: : فله: ح: بیله؛ ۶: پبره. || ۰۶ صد. || ۷. ده 


ی ی ره ی ی اه (نسخه باربس, ورق 00۰ ۰ 
بیله: اد فبله؛ ۵: : بنره. 


یافته‌ام و کسی بر من تطاول ننموده اکنون اگر پای در هم نباید قوّت ساقط 
شود و در خدمت پادشاه از پایةٌ خود احطاط یام فرمود که غرض ان 
است تا از شا فرزندان حاصل شود بعد از این ترا از مارات و مبارات کشتی 
معاف داشتم او را خویشی بود حمدشاه‌نام, ایلجی به طلب او فرستادند تا 
چند کس از اهل این صنعت بیاوَرَّذ چون برسیدند حمدشاه با چند کس در 
میدان جارات رفت بر همه غالب شد فرمود که با پیله ! کشتی گیری؟ حالی 
ای ی کف کر موه که تا رن کل کرک ونان شا ا وت 
است شا با یکدیگر خصانه کشتی مگبرید و جون روری سنج بر این 
بگذشت وا به نظر عنایت بدو می‌نگریست او را بالش فرمود در آن ساعت 
از جایی هفتصد بالش دررسید همچنان بدو دادند. 


یقن الانوال جبن یل نی که آن یت بدار شقام" 
۲ انج به مشاهره و فیر آن ایشان را فرمودی از جامه‌ها و پوستین و 
بالش خود مثل اب جاری" که ان را ان انقطاع نیفتادی و بسیار 
آن بودی که هریک را از ایشان فرمودی تا از انواع ملبوسات که پیش اردو 
بر هم انداخته بودندی چندانک توانستندی برگرفتندی. 
دک تسیز خرستای تقو ل فان حکایی کت کرو خیه سلاو 
علاء‌الذین کیقباد در روم بودم و در میان حریفان شخصی بود ختل" حال 
که از مسخرگی نانی حاصل می‌کردی و حکایت بذل پادشاه جهان حاتم 
زمان در آن وقت در افواه افتاده بود که در مشرق پادشاهی از نسل مغول 
تیه اس که رای ور و وش نات 


نزد مسقدار همّت عالیش کم‌عیار است نقد هفت اختر 
۱ 23 ببله؛ ب: فله؛ د: فیله؛ ۵ بر ه. ۱ 3 * «واو» را ندارد. || ۲. لابی الحسن علی‌بن محمد 
یُْضی عکُم اور ی آنواله ‏ و فضی عکم اه ف آلایتام 


[ تمه امتسمف نسخه نار ورق ۱)- ۱ . ۵ افز وده: بو د. ۱ ۵ محیل؛ د بخیل. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


این مسخره را انديشه سفری افتاد نه راحله و نه زاد. او را حریفان به 
اتفاق توزیعی کردند و درازگوشی خرید! تا" روان شد بعد از سه سال در 
بازار می‌روم خواجه‌ای را می‌بینم با خیل و خیول و بغال و جمال و غلامان 
ختایی بر ین و یسار چون مرا بدید حالی از اسب پیاده شد و ترحیی کرد 
و اهتزازی قام به مشاهدهٌ من اظهار مود و مرا به تکلیف به وثاق خویشتن 
کشید و چنانک سنّت اصحاب مروت و فتوّت باشد انواع تکلفات از 
مشروبات و کتیو لت به جای اورد و اوانی از زر و نقره و قیْنات و 
خنیا گران و شقات به ترتیب ایستاده و بر این شیوه این روز به آ لحاس مرا 
نگاه داشت و دوم روز و سوم روز همچنین و من او را هیچ‌گونه باز 
نمی‌شناسم تا عاقبت می‌گوید فلان کسم که " بضاعت درازگوشی داشتم از او 
استفسار احوال کردم که" نی ریک سَفیاً ی صرزت ما گفت چون از 
روم سفر کردم به همان درازگوش دریوزه‌کنان به حضرت پادشاه روی 
زمین رفتم قدری میوةٌ خشک برداشته بودم بر عرّ او بر سر پشته‌ای بنشستم 
از دور نظر مقبلائٌ او به من افتاد به تفخّص احوال من کس فرستاد حالت" 
ضعف حال " خود تقریر دادم که از روم به اوازهٌ عطا و نوال پادشاه امده‌ام 
با صدهزار پی‌نوایی پای در راه نهادم تا نظر پادشاه که صاحب قران است 


جون بدین درویش آید حال او معکوس شود و طالع مسعود رگن 


که از پی‌دولتان بکریز چون تبر سرا" در کوی صاحب‌دولتان گیر 


و طبق میوه را با عرض سخن پیش او بداشتند از ان میوه‌ها دو سه در 
سولوق" ریخت در باطن ارکان حضرت انکاری مشاهده کرد روی بدیشان 
اورد که او از موصعی دور می‌رسد تا بدینجا بسیار مزارات متبرک و 


۰ یعنی خریدند. || ۲. 8: و. || ۳-۴. ]این جمله را ندارد. | ۰۵: حال. || ۶. خ 3 5 کلم «حال» را 
ندارد. || ۷ خ 3: وطن. || ۸. سولوق به معنی مطلق ظرف و ظرفی است که در آن آب نگاه دارند 
( قامو س باوه دوکورتی ). 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۸۹ 


مواضع مبارک سپرده باشد و خدمت بزرگان دریافته تيمّن به انفاس جنین 


کسی غنیمت باشد از آن وجه میوه‌ها در سولوق ريختم تا به هر وقت از آن 
با فرزندان تنقلی می‌کنم بقایا را نیز شا قسمت کنید. و اسب براند چون به 
اردو رسید میوه‌ها را از سولوق بیرون اورده است و اعداد آن را احصا 
کر ده و شمرده و روی به دانشمند حاجب آورده و احوال مفزل من برسیده 
گنتست که من معلوم ندارم کجا نزول کردست او را بازخواست بلیغ کرد و 
فرمود که تو جه مسلانی باشی که درویثی با بعد مسافت به حضرت ما 
رسد و تو از طعام و شراب و بیداری و خواب او غافل باشی همین محظه به 
خویشتن برو و او را طلب دار و به مقامی حمود در خانهٌ خود جای ده و به 
همه معانی تفقّد او مای من به نزدیک بازار نزول کرده بودم از چپ و راست 
به تفص حال من می‌دوانند تا یکی به من رسید و مرا به خانه او برد تا 
روز دیگر قاان برنشسته گردونی چند بالش می‌بیند که به خزانه می‌برند از 
فتح شهری در منزی" عدد آن هفتصد بالش دانشمند حاجب را فرمود که 
آن شخص را بخوان چون حاضر شدم عامت آن را به من فرمود و به 
مواعید دیگر مستظهر گردانید مامت بالشها را قبض کردم و حال من از 

مضایق درویشی به فسحت خوشی رسیده است. 
ول ان؛ سابل رب ألشوَنة و لیر 

7۷ بفنائه رب 

دیگر مفولی بود نام او سنقولی بوکا" رمه‌ای گوسفند" داشت شی باد سرد 
می‌امد گرگ " در رمة او اقتاد و اکثر آن را ضایع و تلف کرد روز دیگر 
ول خاش ام وان تلاو در که ههد خی ورس که کشا 
سر ضایع شده است قاان فرمود که گرگ کجا رود و اتفاق را ماعتی 
کشتی‌گیران مسلان بيامدند و گرگی زنده بیاوردند دهان بسته فرمود که 
. منزی عبارت است از چین جنوبی که آن را نیز ماچین و مهاچین یعنی چین بزرگ و مفولان 


ننکیاس گویند (بلوشه, شفاهاً» 1 منری؛ ب ۵: مری؛ ح د این کلمه را ندارد. || ۲. د: توکا. || ۳. د: 
کوسفندی. || ۴. ب ج: گرگی. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


گرگ را از شا به یک‌هزار بالش ریدم و صاحب گوسفندان را گفت از 
کشان این ترا نفعی و خهری در تصرّف نمی‌آید هزار سر گوسفتد فرمود تا بدو 
دادند وگفت اين گرگ را خلی کنيم تا یاران خویش را از این حالت اعلام دهد 
وازاين نواحی بروند چون گرگ را گشاد کردند سگان شهراسای سگ‌بانان 
بدو دویدند و گرگ را بدریدند قاان از آن سبب مستفیر شد و فرمود تا 
قصاص گرگ از سگان بازخواستند و در اندرون اردو رفت متفکر و مهموم 
روی به ارکان و خواص آورد و فرمود که غرض از اطلاق گرگ آن بود که 
در اندرون ضعنی مشاهده می‌کردم بر آن اندیشه که چون جانوری را از 
هلاکت خلاص دهم حق‌تعالی مرا نیز شفا کرامت کند چون او از دست 
ایشان تست نه همانا من نیز از آن ورطه بیرون عم و در آن جند رور 
رحلت کرد. و بر متمیزان و بزرگان پوشیده نیست که ملوک برداشته و 
برگرفتهٌ یزدانند و ایشان را امام‌هاست و آن حکایت نظیر آن است که در 
کتاب" آورده‌اند که چون مأمون طاهرین ا سین و عی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان" را 
تاره تاد فد امه آمان تیه اد سا اون فا عین: ان ین ام 
ماد راویه را که از ندمای او بود می‌گوید که امروز تماشا کنجم و به نشاط 
شراب مشغول شوم زورق آوردند و در آنجا نشستند و از جواری 
جاریه‌ای جیله داشت نام او قبیحه بود و از دندانهای او یک دندان زرد که 
کال ملاحت او در نقصان آن مُدرّج بود با خود در کشنی اورد و جامی از 
یاقوت سرخ آتشی که بر مثال زورق ساخته بودند و از نفایس زهرات دنیا 
و موجودات خزانه آن را در نظر او وزنی بودی, چون جلس گرم شد و 
عیش خوش قبیحه به مهمی بریای خاست پای در دامن زد بر جام افتاد 
شکسته شد و دندان بر کشتی زد دندانی زرد که شعف حمد بدان بودی 


بباض در ت. || ۲ [: مروان؛ ب 3 ة: مهران؛ : مهروان؛ متن از روی تاریخ طری و این الا ثر 
تصحیح شد. || ۲ مصّف را در اینجا سهو غریبی دست داده است. به اجماع اهل تاریخ 
لشکه رشان ود ان بسانت مامون در وی ی گر فهه دست ای کته سب آنکه بهافعت 
ظاهرنه فحاربد امین ر هنشت و این شهو ارهل نصی کسی عیرس است 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۲٩۹۱‏ 


تکیت ان رو ی دورو کف فراع کان ساست-ضا ی 
رسیم ندما باشد او را دعایی گفت و استبعاد سخن حمد می‌کرد و میان 
ایشان در اين معنی سخنی می‌رفت ناگاه هاتق اواز داد که قضی الامُر الذی 
یه تُشتلییان محمد امین حماد را گفت شنیدی تصامم" فود دیگر باره همین 
ها تا مه اه را وا ای نی فان 
برخبز و چارة کار خود کن که ع. دیدار من و تو با قيامت افتاد. 

دیگر مردی پهر از حدود بغداد بیامد و بر سر راه بنشست چون پادشاه 
می‌گذشت آن پیر را بر ره گذر خویش دید فرمود تا او را پیش خواندند از 
وي پرسید که بر سر راه چه ایستاده‌ای گفت 4 اه ۳ و درویش" و ده 
دختر دارم و از غایت درویثی ایشان را به شوهر غی‌توام داد پادشاه 
فرمود که تو از بغدادی خلیفه چرا چیزی به تو ندهد و مددی نکند تا 
دختران را به شوهر دهی گفت هر وقت از خلیفه من صدقه خواهم مرا ده 
دیناری زر دهد مرا خود این مقدار به نفقات خود باید پادشاه فرمود تا او را 
هزار بالش نقره بدهند نزدیکان حضرت گفتند بر ولایت ختای نویسند 
فرمود که از خزانه نقد بدهند چون بالش از خزانه آوردند و پیش آن پر 
بنهادند پیر گفت من چندین بالش از اینجا چون نقل کنم؟ من مردی پیر و 
ضعیفم یک بالش یا غایت دو بالش بیش بر نتوام داشت پادشاه فرمود تا 
اولاغ" و جوال و استعداد ترتیب کردند تا آن بالشها در صحبت او روان 
کنند پم گفت من با چندین بالش به ولایت خویش به سلامت نتوام رسید 
و اگر در راه واقعه‌ای افتد دختران از انعام پادشاه حروم مانند فرمود که دو 
مرد مغول به بدرقه او و آن مال بروند تا به ولایتِ ایل و او را به سلامت با 
بالشها به ولایت ایل رسانند چون مغولان با او برفتند در راه وفات کرد 
اعلام حضرت بادشاه کردند نادشاه فرمود که نشان خانهٌ خود نداده است و 


۲ ب می‌افزاید (به خط جدید): از بغداد. || ۳. اولاغ به معنی چاپار و به معنی اسب است (قاموس 
باه دو کورتی ). 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


نگفته که دختران او کجااند گفتند گفته است فرمود که آن بالشها به بغداد 
برند و به خانهٌ او به دختران دهند و بگویند که پادشاه اين بالشها صدقه 
فرستاده ۵ دختران را به شوهر دهند. 

دیگر دختری از نزدیکان حضرت را به شوهر می‌فرستادند صندوق 
مروارید که هشت کس ی را برگرفته بودند به جهاز او آورده بودند چون 
آن صندوق در حضرت پادشاه بردند پادشاه به نشاط شراب مشغول بود 
فرمود تا سر صندوق برگرفتند قامت مروارید بود هر دانه‌ای از یک دینار 
تا دو دانگ. تمامت بر حاضران بمخش کرد در حضرت عرضه داشتند که این 
صندوق از هر فلان دختر به جهاز فرموده بودی فرمود که ان صندوق 
دیکر که:فنتامی‌دانه وی انبت فردا روز موی هاگ 

دیگر اتابک شیراز برادر خویش تهمتن را به خدمت قاآن فرستاد و در 
جملت تحفه‌ها دو قرایه" مروارید بود که نزدیک ایشان به حکم آنک کل 
حزب با لََنم فرحُون عظمتی داشت چون عرض آن کردند و قاآن دانست 
که در نظر مُوصل مروارید را وقعی است بفرمود تا صندوق درازاهنگ پر 
از دانه‌های شاهوار حاضر کردند رسول و حاضران از آن مدهوش شدند 
قاان بفرمود تا در آن جشن کاس شراب را که می‌گردانیدند پر از مروارید 
می‌کردند تا مامت بر حاضران قسمت شد: 


چو قطره بر ژرف دریا بری به دیوانگی ماند این داوری 


از انچ واجب‌الوجود در نهاد او موجود گردانیده بود از حلم و عفو و داد 
و جود و تربیت دین معبود شه‌ای تقریر داد تا معلوم شود که در هر زمانی 
صاحب‌قرانی است چنانک در سوالف عهود حائم و نوشروان و غير ایشان 
بوده‌اند و ذکر هر یک تا مُنْفرض زمان چون چشمهٌ خرشید تابان خواهد 
بود و روایات و حکایات مذکور و مسطور ع. و فق کل ما قون سَدوم و 


یات ۱ و اگر در باب استقصایی می‌رفت به اطناب می‌احامید بر ان 


۱. : فرابه. || ۲. فقضود او این کلمهو خبط ان معلوم نشد؛ ب: خدب. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۹۳ 


مقدار اختصار نود و یک حکایت از قهر و صولت و سیاست و هیبت او 
حدر خواهد شد تا جنانک مقور شدست که ایادی و نعمای او جگونه فایض 
بوده است انتقام و سطوت او چگونه رایض بوده". 
بو وس فیه یلاس ۰ و یو نیم فیه لاس انعم 
و یوم أُود ۳ و بْطر یوم باس 0 
در قبیله‌ای " که " امبر" هزاری" بود از مله اراجیی می‌افتد که فرمان 
شدست که بنات این قوم را به ماعتی نامزد کرده‌اند" ایشان از خوف این 
خبر بیشتر دختران را نامزد خصان کردند در میان قوم خود و بعضی را 
تسلم ام حدیث در افو اه انار می‌یابد و به حدمت بادشاه می‌رسانند 
جاعتی از امرا را نامزد می‌کند" تا جهت تفخص آن انجا روند جون حقیقت 
معلوم می‌شود می‌فرماید که هر دختر را که سنٌ او از هفت گذشته باشد مم 
و هی کت را کدرا سال به خصم داده‌اند بازستانند چهارهزار 
دختران جون اختر که هر یک را با دا حالی دگر بود گرد کردند. 


حسنش از رخ چو پرده برگیرد ماه واخجلتاه درگمرد 


ابتدا فرمود تا بعضی را که بنات امرا بودند جدا کردند و مامت حاضران 
که ایا وی در وان ما 
فرو شد و باقیات صالحات را در پیش اردو صف صف بایستانید انج لایق 
اردو بود با حرم فرستادند و قومی به اصحاب فهود و جوارح دادند و بعضی 
را به هر کس از ملازمان درگاه و چند را به خرابات و رسول‌خانه! 
فرستادند تا خدمت صادر و وارد کنند و انج باق ماندند فرمان شد تا هر 


1 2 رابض است؛ د: زا هووت ین ر ِ | ی ۳ 
ی 0 ۳ * دون و || ۴. اه || ۵. ۵: 
ی ای نو ون و لعله: کرده آید. || ۸. آت: می‌کنند؛ خ: کرد. | 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


کس که حاضم بود از مغول و مسلان درربودند و پدران و برادران و اقربا و 
خویشان و شوهران ایشان نظاره‌کنان, یارا و محال آن نه که دم زنند و زبان 
جنبانند و این دلیلی عام است بر قهر و تنفیذ احکام و طواعیت لشکر و 
انقیاد عسکر. 


ذکر منازل و مراحل قاآن 
جون حام زمان و حاکم جهان بعدما که بر تخت پادشاهی مکُن شد و از 
کار ختای دل فار به اردوی بزرگ بدر خرامید موضع " اقامت خویش که 
در حدود اییل " بود به پسر خود کیوک فرمود و اقامت و مقر سریر ملکت 
را در حد آب" ارقون" و کوههای قراقورم اختیار کرد و در آن موضصع 
شهری و دی نبودست مگر رسیم دیواری که * آن اردو بالیغ بودست. وقت 
جلوس او در ظاهر رسم حصار سنگی یافتند مسطور و خبر از انک واضم 
آن بوقو "خان بودست و به شرح آن حال در ذکر بلاد ایغور مسطور است 
ارات ووهال اقا وی تالا ورد شور راز ونان 
اردو بالیغ نام کردند اما معروف به شهر قراقورم است و از ختای از هر نوع 
حترفه اوردند و از بلاد اسلام" همچنان"" طناع ۷ و زراعت اغاز هاد" و 
سبب فیضان موأهب و کثرت رغایب" او از حوانب متوحه آن شدند و به 
اندک روزگاژ شهری شد و ج یت اس تالا ره ن بنای باغی کردند دروازء 
آن یکی مر خاص پادشاه جهاندار و دیگری موسوم به اولاد و آقربا و 
دیگری معین جهت خواتین و چهارم دخول و خروح عوام ‏ و در میان آن 
کوشکی صَاع ختای برافراشتند و طرف ان به همان جر ۳ 


۱ ت (به خط جدید) 3 ة افزوده: و || ۲. : بموضع؛ آ: نموضع. || ۲. آ: اسمیل؛ ذ: ایسل؛ ة: ایمل؛ 
ت: اسل. | ۰۴ ]: حدات؛ 3: جنداب. || ۵. 3: ارغون؛ ج. ارقور. || ۶. ب 3 5 می‌افزاید: نام. || ۷ تٍ 
ج: بوکر؛ 3 5 نوک | ۸.کذافی آ: . ماو بالیغ: ب: ماو بالیق: 3: ماو نالیق: و ات 
به خط جدید ) افزوده: دهاقین و ارباب زراعت. || ۱۰ آ: : همچنانک: ب (به تصحیح جدید): 
رات مور یب وت چا یه 
: 
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جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۹۵ 


به سه پایه یکی خاص!" و دیگری خاتون او سم جهت شقات و 
خوانسالاران و بر ین و بساژ خانه‌ها موسوم به برادران و پسران و 
طرقاقان" و آن را به نقوش بنگاشتند و در موضم سقات ها" که از غایت 
نقل نقل آن عکن نباشد بنهادند و مناسب آن آلات دیگر و پیلان و شتران؟ 
و اسبان و حفظه‌ای* هر یک در مقدار مثل " که وقت جشن" عام به انواع 
مشروبات بر می‌گیرند؛ و قامت الات زر و نقره و مرحَعات بود و از" 
سالی دو نوبت در این مفزل نزه نزول می‌فرمودی هرگاه آقتاب را به نقطه 
مل حلول بودی و عالم خوش‌روزگار و روی زمين از گری ابر هار به 
دهان گلها خندان و ابدار شدی یک ماه جون زهره خرشیدوار در این 


نختگاه جشن فرمودی و چون باران که فیض او بکلا"" و اشجار در رسد 


۰ ۰ ۱۱ ۰ سب ۳۹ ۰ 7 ۰ + وه ۰۰ 
کبار و صفغار مپره‌مند شدندی و درویسی از آن ماعت رحت بربسی. 
۱ ها ره ۵ ۳ 7 در ی ۶۵ ۵ رم مس 


و چون حسن مار به غایت رسیدی و سبزه‌ها هر یک به مقدار خویش 
بالا مودی"۱ روی به متفزهی دیگر نهادی" که آن را مهندسان مسلمان بر 
رغم ختاییان افراشته بودند و آن را و سوری نام است کوشکی نیک 
عالی به انواع نقوش و فرشهای متلون حالی, تختی مناسب آن در پیشگاه 
نهاده و در جلس گاه اوایی و خوایی" یشم مرصع بلیی نجاده و ملایم آن 
ایک وا وا ات رای اب که او کل روا تا 
پیش آن بنات‌الاء۲ بسیار در انجا جمع شدی"" و غاشای صید کردی و بعد 


. بت (به خط جدید) افزوده: او. || ۲. یعنی مستحفظان و نگاهبانان, (ر.ک. به: ص ۲۸۵)؛ |: 
طرقاعان؛ ب: طرفافان؛ ه: ترقاقان؛ د این کلمه را ندارد. || ۲. ا: حیمها؛ ح: خیمها. || ۴. ا: ستران؛ 
ب د: شیران. || ۵. د این کلمه را ندارد. || ۶. د هر یک بر مقدار ان ممثل. || ۰۷ ا: حیش؛ ب: 
حشن. || ۰۸ ج: بر می‌کردند. || .٩‏ ح: در؛ ة: او, || ۱۰ ]: بکار؛ ج: بکلان؛ ه: بکلها. || ۱۱. ب ح: 
بهرمند. || ۱۲. ب ح: نمودندی. || ۱۲. | این کلمه را ندارد. || ۱۲. ا: فرسی: ب: فرسی؛ ج: فرشی؛ د: 
فرسی. || ۱۵. تب خ د: خوانی؛ ة: خوان؛ خوّابی جمع خابیه است یعنی سبوی بزرگ يا مطلق سبو 
پا سبوی شراب. || ۱۶. ب: کوک. || ۱۷. ابن‌ماء طاثر یکون بالماء و هو نکرة کاین اوبر و یجمع 
علی بنات ماء (المزهر لاسَیوطی» ج ۱ ص ۰۲۴۸ ۰۲۵۱-۲۵۲ و شرحالحماسة للتبربزی ج ۸ 


ص ۱٩۹‏ || ۱۸. ج: شدندی. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


تیه دا و هر روز عی‌الدوام نا او نف بودی تا مادام که آنیا 
مقام داشتی و در کار عشرت و ادمان تلهی‌گویی : ریت ففستا رن زاف 


سع قبول استاع عوده بو د. 


و۳ ۳ ف ۰ 


بل ماوقا خله 
ات ال یه نأش فاتر 
ان رو 


مِ ِ 
و۳ و ص‌ِ 


و تام یوم هم شم وت 


عُنر لتق میت موه تفن 
0 رد سیم مق ری 
ره ۳ 

حدیت غُد فالاشتغال به هو 
نذونک ی نا رن تین 


مس مس ۳ 


اخادیت من فده 


و چون عمر مهار به اکتهال رسیدی و نهار او به زوال مراجعت با مصیف 
به امضا رسانیدی و چون > پر باع و کوشک شهر بودی روزی چند دیگر 
برقرار مألوف اقامت فرمودی و آمر معروف به تقد.ع و از آنجا به مقر مقصود 
متوجه گشتی چون حرکت کردی بر سه ميل شهر بر بینی پشتٌ" کوشکجهة 
فرموده بود که وقت مراجعت از زمستان گاه هم بر مر بودی در دو نوبت 
چهار پنج رور ماش در آن بقعه بودی و از شهر نزل تا بدان مقام آوردندی 
و از آنجا هنگام تابستان در میان کوهها رفتی و از خستای بارگاهی که 
دیوارهای آن از چوب مشبّک ساخته بودند و بالا از جامهای مذهب و بر 
بالای آن پوشش ند سپید آورده بودند برافراشتندی و آن را سیر اردو" نام 
است در آن مواضع آبهای سرد و علف بسیار چنداز ن مقام بودی که چون 
افتاب به سنبله 9 و یک برف بباریدی و در ایا نز ریبادت از 


۱. هو ابوبکر علی‌بن‌الحسن القهستانی من اعیان الدولة نوی و من معاصری الساطان محمود 
ی و و ی و وی بت 


اردو؛ : شیر ه اردو؛ د: سرای اردو؛ یی نا بلوشه, ص ۹). 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۹۷ 


متفزهات دیگر نوال و عطا فایض بودی و از انجا روان گشتی چنانک اخر 
فصل خریف که ابتدای فصل زمستان ایشان است به مّشتات" رسیدی و کار 
ای مش اسهم درا تاماهتا وهای ای ات 
احتباسی بودی و بر دوام فایض نه, و در اين موضع آثبات این ابیات ذو 
وجهین می‌افتد. 
لش ال درن ورد این کار سمودا عت ور مان 
ی نی لح بیع وَُسْنهٌ کما آکتن نی بیض فراخ آلطّایس" 
و بحمد ال تعالی که امروز اين منازل مبارک به قدم خجستة پادشاه 
کامگار و شهنشاه نامدار نوشروان زمان مونکو" قاآن مزیّن است و جهان 
از سای سیاست و عدل او روشن و بقاع و رباع اقالم عالم گلشن. حق‌تعای 
او را در مزید عدل و نفاذ امر و نمی ساهای بی‌منتا عمر دهاد و دین حق 
اه واسط او دست وی گرداند. 


دذکر توراکینا خاتون 
چون حکم خدای تعالی نافذ گشت و پادشاه جهان حاتم زمان قاآن رحلت 
کرد و پسر بزرگثر او کیوک از لشکر قفجاق نزول کرده" برقرار ماضی تنفیذ 
احکام 3 اجتاع انام از خواص و عوام بر در اردو و بارگاه خاتون او موکا" 
خاتون که از پدرش چنگزخان به حکم آذین ۶ بدو رسیده بود""صورت 
می‌یافت" و چون توراکینا" خاتون مادر پسران بزرگتر بود و به ذکا و دها 


بیشتر ایلجیان به نزدیک پادشاه‌زادگان از برادران و برادرزادگان قاان روان 


۱ ت: بمشتاه؛ آ: مشاه 3: بمستاه: :: بمشاة. || ۶, لابی منصور قسیم‌بن‌ابراهيم القایتی الاب 
ببزرجمهر من شمراء السلطان محمود الفزنوی (تتتة امه نسخه پاریس, ورق ۵۶۳ و 
لباب ال لباب عوفی, طبع پروفسور برون, ج ۱ص ۳۹|.)۳۲. آ: مودکو؛ ة: مونک‌کا؛ ت: موملکا؛ 3 
موبلکا؛ ج ندارد. | ۲ب ج: کرده بود؛ د: کرد؛ 5: نکرده. | ۵.:: مواکا؛ د: مرکا + ج ندارد. | ۶. أت: 
ادین؛ +3 آیین. || ۷ فقط در ت (به خط الحاقی ). ا| ۰۸ ق در فز بش لاف ٩۱‏ : 
توزاکینا (فی المواضع). 


کرد معلم از احوال و وقوع حادثه و تا به وقتی که به اتفاق خانی معین شود" 
کسی باید که حاکم و سرور باشد تا کار ملک مهمل نشود و امور جهور 
تخت نگردد و جانب حشم و لشکر مضبوط ماند و مصال رعایا محفوظ 
جفاتای" و دیگر بادشاه‌زادگان کس فرستادند که توراکینا خاتون مادر 
پسران است که استحقاق خانیّت دارند" تا به وقت انک قوریلتای شود کار 
فا وا تس دای کاس فا در تا و ها سای 
قدم و حدیث از انج قانون آن است منحرف نشود و توراکینا خاتون 
نیک داهیه و کافیه بود و بدین اتفاق و وفاق نیز زیادت استظهاری یافت و 
موکا" خاتون در آن نزدیکی بر عقب قاان روان شد به لطایف حیل و 
کیاست نام امور ملک را در ضبط آورد و دل خویشان را به انواع اصطناع 
و عوارف و ارسال هدایا و نحف صید کرد و بیشتر اجانب و عشایر و اقارب 
و عساکر به جانب او مایل گشتند و اوامر و نواهی او را به طوع و رغبت 
ماه ها ور تا ای امد فا سول انز 
علیه و سلم جُبلّتِ لوب عَل حَبٍ من آخسن الا و بُفض مَن اساء لا 
و تمامت اصناف مردمان روی به جانب او نهادند و جینقای* و دیگر گفات 
قاان بر قاعد؛ اول در کار بودند و مْلات در اطراف و اقطار برقرار» و در 
وقتِ قاآن توراکینا خاتون را با جماعتی از اصحاب حضرت کینه‌ای در 
احنای سینه متمکن گشته بود و آن جراحت غور کرده چون کار ملک بر او 
مقر گشت واو در آن مکن یافت و کسی را با او منازعتی و مناقشتی 
نخواست که در این وهلت پیش از فوات وقت و مرور فرصت به حکم انک 
ع بادز فَانٌألَفَت سیف قَاطعْ(۳۷) از درد آن تشق جوید و هر یک را از آن 
زمره مکافاتی واجب دارد ایلجی را به ختای روان کرد تا صاحب پلواج" را 
بیاورد و قصد کرد تا امعم جینقای" را بگیرد. و چون جینقای؟ به حش عقل "۱ 
ج نشود. || ۲ 3 5: جغتای؛ : جیغتای. | ۲ آج: دارد. | ۲ : مواکا. || ۵. ب: مدعان؛ ذ: مذعن. | 
۶ آ: حیقای؛ ب: خسقاء؛ ج: جیفا؛3: جقتای؛ :: حپنقای. || ۷ آ: پلواح؛ ب: ملواج؛ :: بلوا. | 
۸. آ: حسقای؛ ب: حببقاء؛ ج: خیعاء 3: حقتای؛ ة: جقتای. || .٩‏ آ: حنهای؛ ت: حسقاء؛ ج: حماء 3 
جفتای؛ 5 حپنقای. || ۱۰. 1: به حس و عقل؛ ب: به حسن عقل؛ د: بعقل و حسن؛ ة: به حکم عقل. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۲۹۹ 


نفرس کرده بود که انديشهٌ او نوعی دیگر است پیش از انک تدبی دست 
ندهد روی در راه نهاد و سر خویش گرفت و به نزدیک پسر او کوتان! 
مسارعت نود و به مایت او سک جست تا جان به سلامت به تک پای 
ببرد. و ایلجی یلواج" چون بدو رسید به اعزاز و اکرام و کین و احترام تلق 
او واجب داشت و هر روز به نوعی دیگر تکلف و مراعات جانب ایشنان 
نی گرد تا یک دو روز بر این بگذشت و در خفیه استعداد سنت فرار 
می‌رفت از ترتیب چهارپای و غهر آن. شب ۳ که به حقیقت روز دولت 
او بود ایلجیان را در خواب کرد و با سواری چند به جانب کوتان روان شد 
و از دست ایشان امان یافت. 

ات ال قهم و1 اک آنبا و کم ینلها قارفتا وف تصیرا 

و چون هر دو بزرگ به خدمت کوتان رسیدند و التجا بدو نمودند و جناب 
او را مأمن خود ساختند مشمول عاطفت او شدند توراکینا خاتون در 
سترداد ایشان ایلجی فرستاد جواب داد" که پغاتالطیور که از خالب باز به 
خاربنی یناهد از صولت او امان یابد ایشان نز جون به ما استمان کرده‌اند و 
به دامن دولت ما مشک نوده باز فرستادن ایشان در آذین *هشت و مروت 
حظور است و از شیوهٌ مکرمت و فتوّت" دور و نزد دور و نزدیک و ترک و 
تازیک نه معذور باشیم در اين نزدیکی قوربلتای خواهد بود تفخص اجرام 
و ائام ایشان به حضور خویشان و امرا تقد افتد و فراخور آن مالش بلیغ 
يابند به چند نوبت ایلچی باز می‌فرستاد و کوتان در همین شیوه عذر می‌گفت. 
و چون توراکینا خاتون را معلوم شد که استرداد ایشان عکن نیست و به هیچ 
نوع ایشان را باز نخواهد فرستاد امیر ععاداللک حمد ختنی" را که از جملة 
ارکان حضرت قاان بود به سبب" مطابقت و " مطاوعتی که او را با یشان 


۱. د: اورکیان ؛ کونان از بسران اوکتای قاآن و مادرش توراکینا خاتون بود. || ۲. ات: : بلواح؛ 
ِ ا| ۳.د: چهارم. || ۴ من ابیات تتأبّط شرا ره همع 9 ۱ ص ۰۲۷-۴۱ || ۵. 
ا: دادند. || ۶, ]: یف آدین؛ ؛ ج د ه: 0 || ۷. اب ح د: : مروت. ۳ : حتنی. . || 4. بت (به خط 
جدید ) افز وده: : عدم. ۰ | کذافی تب (به تصحیح جدید)؛ اج مطاوعت او که ایشان؛ د:. 
مطاوعت او که. || ۱۱. ر. ک. به: باورقی شمار ۱۰. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


۳ ایام گذشته بود" الزام می‌کرد" تا بر ايشان تقربری کند" و به وجهی 
قاری مر بان فیتاوی وس یک بای ایشا و ان رد کته جر 
قوربلتای بزرگ بدان مهانه ایشان را موّاخذه کنند و چون وفا و کرم که از 
لوازم و حاسن شم بزرگان است و در اين روزگار چون سیمرغ و کیمیا 
ناموجود بر ذات او غالب" [بود] به شین و عار وشایت و سعایت رضا 
نداد و ات خود را حبس اختیار کرد تا حق‌تعالی او را سبب عقیدت پاک 
از آن ورطةٌ هائل و امثال ان خلاص داد و در حضرت" کیوک‌خان زیادت 
از انج در عهد پیشین بود متمکن شد. و چون امبر مسعود بک این احوال 
مشاهده نود او نیز در مالک خود صلاح اقامت ندید مسابقت و مبادرت به 
حضهرت باتو واجب دانست. و قرا اغول" و خواتین جغاتای" نیز قوربغای " 
ایلجی را در مصاحبت امبر ارغون به گرفتن کورکوز"" روان کردند. و در 
این وقت عورتی بود فاطمه‌نام در خدمت او نیک من یافته و ملگی 
کارهای ملک به ری و کفایت او مفوض شده عبدالرحهمن را برکشید و به 
جای حمود"" به ختای فرستاد و ذکر این عورت عی‌حدة در عقب این ذکر 
نوشته می‌شود. و چون امبر آرغون کورکوز" را به نزدیک توراکینا خاتون 
آورد به سبب کينة قد.م او را محبوس کرد و آمیر ارغون را به جایگاه او به 
خراسان فرستاد. و هر کس ایلچیان به جوانب روان کردند و حوالات و 
وان برانو از عوانت :هر کنسبهجانی الق می‌سا خ سا وی 
کر تن مک از جانب سرقویق بیکی" و پسران او که از یاسا و قانون 


۱ کذا فی ب (به خط جدید)؛ اج 53 کلم «بود» را ندارد. | ۲ کذا فی ت (به تصحیح جدید) ] 
خْ ده: می‌کردند. || ۳. 8: کنند. بندند. | ۴ ر.ک. به: باورقی شماره؛ ۳. || ۵. فقط درب (به خط 
الحاقی ). || ۶. فقط درب (به خط الحاقی). || ۷ بیاض در | به قدر یک دو کلمه. || ۸. قرا اغول 
همان قرا هولاکوی جامع‌التواریخ است (طبع پلوشه. ص ۸۱۷۳ ۱۸۴-۱۸۵) و اغول به معنی 
«یسر » و «شاهزاده» است؛ وی بسر مانیکان‌بن جفتای‌بن چنگیزخان است و ذکر وی مفصل تر 
خواهد امد ان‌شاءالّه در ص ۲۱۱ و ۳۲۸؛ ح: قرا اوغل؛ 5: قراغول. || 4. 5: جفتای؛ 2: جیفتای؛ 3: 
جقتای؛ ب: حفتای. || ۱۰. آ: قور عای؛ ح: قوربغا؛ ب: قورتغا؛ د: فورتقای؛ 5: قوربقای. || ۱۱. أب: 
کورکور. || ۱۲. 2 ۶ می‌افزابد: بلواج. || ۱۳. بٍ: کورکز. || ۱۴. کذافی د؛ و همین صواب است. ر. ک. 


سه 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۰۱ 


احکام خويش یک سر موبی نگردانیدند. و توراکینا خاتون به شرق و 
غرب عالم ق عتریت و شال آن سل یه اتخضار سوام وت رگان 
و ملوک به هر طری روان کرده بود و ایشان را به قوریلتای خوانده, در 
تضاعیف این حالات هنوز کیوک باز نرسیده بود و عرصه خالی می‌نود به 
حکم آنک (ع) مَنْ عبر و عز ار فی ظلفه (۱۳۸ اوتکین" خواست که به 
تغلب و مور خانی بگیرد بدین عزیت به آردوی قاان روان شد جون 
نزدیک رسید منکلی اغول نواده" با اقوام و افواج خویش پیش او باز رفت 
اوتکین را از اين اندیشه ندامتی آورد به علت تعزیت حادة واقع! قشک 
کود رش از ان طریق کرد و در اين میانه خبر وصول کیوک به 
اردوی خویش که به کنار اییل" است رسید ندامت*زیادت گشت. و چون 
کیوک به نزدیک مادر رسید در کار مصال ملک هیچ شر‌وعی ننمود و برقرار 
توراکینا خاتون تنفیذ حکم ملک می‌کرد چندانی خانی بر پسرش قرار 
گرفت و چون ماهی دو سه بر آن بگذشت و سبب فاطمه پسر را از مادر 
اندک کوفتگی بود حکم خدای عرّ و جل دررسید و توراکینا نیز روان شد. 


ذکر فاطمه خاتون 
هوق اشعاراض وضع ۰ که میا مقدس ل الضت صلبه اتف 
الصَلوة و التحيّة در آنجاست او را به اسیری بیرون آوردند به قراقورم افتاد 
و در بازار آن دلاله" بود در فنون ذکا و زیرکی دلالهٌ حتاله شاگردی او را 
شایستی و به هر وقت در عهد دولت قاآن او را در اردوی توراکینا خاتون 


+ به: ص ۶۳۹ و جامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۳۶: | به جای این دو کلمه بباض است؛ ب: 
قاان (بعد از ان بیاض است)؛ ح: قاان (بدون بیاض)؛ ة: این دو کلمه و «واو» بعد را ندارد, بدون 
پیاض. || ۱. کذا فی 5 الا ان هناک «طلقه»؛ ت: عز الحر فی ظافه؛ : غر الخیر فی طلقه؛ آ: عر 
الخر من طلقه؛ د ندارد. || ۲. ب: عم چنگیرخان او نکین؛ ۵: او تکین بسر چنگیزخان؛ وي برادر 
بقدک ان است:[ ضر ۷ | ۳ د: بوان؛ تب می‌افزاید (به خط جدید): او ||۲. تب (به تصحیح 
جدید ): که واقع شده بود. || ۵. آ: ایسل؛ بٍ ة: امیل؛ خ: ایمبل؛ د: ایمل. || ۶ب (به خط جدید) 
افزوده: او. || ۷ 3 8 می‌افزابد: خراسان؛ 3 (به خط جدید) افزوده: طوس. || ۸. اب خ: نموضعی؛ 3 
تم طتفر از وخ لالی: 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


آمد شدی بودی چون حال دیگرگون شد و امیر جینقای" پای از میان 

بهرون نهاد قربث او زیادت گشت و نکن او به‌غایت انجامید چنانک حرم 
اسرار اندرونی و حل رازهای نهانی شد و ارکان از کارها حروم شدند و 
دست او در اوامر و نواهی گشاده شد و بزرگان اطراف به مایت او توسل 
ماهلا ضیف تر حا تراسا نوشیا مت دا مب ین مین سا 
نزدیک او رفتند که در زعم او آن بود که سلالة سادات کبار است و جون 
خانی بر کیوک‌خان قرار گرفت سمرقندی‌ای بود می‌گفتند علوی است 
شبره‌نام شرایی " قداق" او فاطمه را غمز کرد که کوتان را سحر کردست تا 
چنین معلول شد چون کوتان بازگشت و رنجوری که داشت زیادت شد 
ایلجی به نزدیک پرادر خود کیوک‌خان فرستاد که استیلای علت نتيجه 
مر اقا طمل ات کر شال رعا دی شوه مصا و از او لت کر غفت ۱ 
خبر پیغام وفات کوتان برسید و جینقای" مکن یافته بود این سخن و پیغام 
را تازه گردانید و به استحضار فاطمه به نزدیک مادر ایلجی فرستاد مادر به 
رفتن او رضا نداد به علت انک او را در مصاحبت خود می‌آورم وبه جند 
نوبت دیگر فرستاد هر نوبت دفعی دیگر می‌داد از این سبب مزاج او با مادر 
نیز به‌غایت بد شد و سرکنت* را باز گردانید تا اگر در فرستادن فاطمه 
تعویق اندازد و دفعی گوید به تکلیف بیارد چون محال عذر اند فاطمه را 
بفرستاد و او نیز رحلت کرد در عقب و بعدما که فاطمه را با او معارضه 
کردند روزها و شمپا برهنه بسته و تشنه و گرسنه داشتند و انواع تکالیف و 
تشدید و تعنیف و هدید تقد.ع می‌کردند تا عاقبت کار تصدیق افترای غماز 


۱ ا: حینقای؛ ب: حبقای؛ 3: حسعای؛ : حنفانای؛ ة: حپنقای. || ۲. ب: سرانی؛ 3: سراء؛ 5 
سرای. || ۳. ب: قداق نویان؛ د: فداق؛ قداق نوئین بن از قبیله نایمان و عیسوی بود و در کودکی 
کیوک خان اتابک و مربی او بود و در زمان خانیّت کیوک به مرتبة وزارت او رسید. || ۲. ب: 
طلبند؛ خ ة: طلبید. || ۵. آ: حیقای؛ ب: حسمای؛ : حیفا: : جفتاء || ۶ کذا فی 3؛ آ: سمرکت؛ تب 
ج: سمرکنت؛ 5 5 نمکیت؛ از سیاق عبارت یقین است که مقصود از این کلمه «سمرفندی » بعنی 
شخص منسوب به سمرفند است و مراد علوی مذکور شیره نام است که : شرابی فداق بود. وی ی 
ساب اف سا وا | شهار تست 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۰۳ 


همّاز کرد و به تزویر او اعقراف آورد منافذ علوی و سفلی او بردوختند و در 


غدی بیحیده در ات انطاختند: 
یکی ر براری و شاهی دهی پس آنگه به دریا به ماهی دهی 


و هر کس که توقای وت در معرض هلاکت افتاد و ایلچیان 
فرستادند به طلب جاعتی که از مسشهد آمده بودند و دعوی قرابت او 
کل یار کت سا هن کریدنت: | حصال من که کوک او نار ثر 
عقب پدر روان شد عی خواجه اییل شم « را به همین ثهمت متهم کرد که 
خواجه" را سحر می‌کند شهره نیز در بند و قید افتاد و قرب دو سال حبوس 
اند و از انواع مطالبه و متله از لذت زندگانی و عمر مأیوس شد و شبره 
چون بازشناخت و حقیقت بدانست که اين عقوبات هذه بضاعتَا رت لیب 
است دل خویش بر مرگ خوش کرد و تن به رضای قضا و قدر درداد و به 
گناه ناکرده اقرار اورد او را نیز در آب انداختند و زنان و فرزندان او را بر 


شهشمر عرض دادند, 


در اش( جون به مبارکی و طالع سعد خانی بر منکو"قاآن مقر شد و 
بریکوتای" را بر سرحد بیش بالیغ" نشانده بود به وقت انک خواجه*را 
بیاوردند علی خواجه را که از خواص او بود ایلجی به طلب فرستادند و 
شخصی دیگر او را هم بدین سخن نسبت داده بود او را فرمود تا از جپ و 
راست می‌زدند چنانک همه اعضای او خرد گشت و در آن فرو شد و زنان 


و فرزندان او در ذل اسار افتادند و مبتذل و خوار شدند ٌ, مپسند به کس 


۱ امیل؛ ذ ة: ایمل؛ ب: ادمل. || ۲. خواجه پا خواجه اغول بسر کیوک‌خان است و مادرش 
اغول غایمش خاتون است. || ۳ 8: مونک کا. || ۴ 3: بزنکو تای؛ة: تر نکوپای؛ : نکوبای؛ ثانیاٌ در 
ص ۶۷۸نام این شخص مذکور است بدین طریق: ا خ: بر سکوای؛ ب: برنکوناء؛ 3: بزنکوپاء؛ : 
بر تکونای؛ مسیو باوشه در جامع التوارین ص ۲۳۹: بریکوتای و در ص :۲۹٩‏ بریکتای تصحیح 
کرده. || ۵. ب ذ: بیش بالیق. || ۶. ر.ک. به: باورقی شماره ۲. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


آنج به خود نپسندی, و هاتف قضا اواز می‌داد که بذاک أوکتّا و فوک نفخ" 


و قد صدق سید الرسلین علیه افضل الصَلوة و السلام فلت و فلت و 
۱ 
و ما ین یل ید آثر قوقها ما ظال لا یل بظاا 

توا که هیا که رس رت در آنم‌سهان و امن 
تأنّق آن را واجب دارد پوشیده اند که عاقبت خداع و قصارای مکیدت که 
از خبث دخلت و فساد نحلت متولد باشد مذموم است و قصارای آن شوم و 
کت ار کی رانا ی هش ار فد و هیر معط 
پسواه؛ 

و لو علموا ما یب ای أهله و لکنهم م ینطروا نی الْعراقب(۱۳۱ 
عافانا لثّ عن امثال هذه القامات و التخطی الی خطط النطیئات. 


ذکر جلوس کیوک‌خان در چهار بالش خانی 
فاات دی ان سشال که ددعت ات را وداع خواست کرد و از نعمت دنیای 
دنی امتناع نمود ایلجیان به استحضار کیوک فرستاده بوده تا زمام مراجعت 
معطوف کند و عزهت و نهمت بر مبادرت به حضرت او مصروف. بر وفق 
امتثال اشارت رکاب مسارعت گران کرد و عنان مسابقت سبک و چون 
تیک که هت اف که ان بعلهمیافت بحاضا ی شوه فرف صا وررت 
مندفع گردد و حجاب مباینت و مهاجرت مرتفع قضای میرم نازل شد و 
چندان مهلت نداد که تشنگان بادیهٌ فراق به قطره‌ای از زلال وصال سیراب 
شوند و بدر و پسر دیده را به مال یکدیگر مکتحل کنند. چون از اين خبر 
اون فوهان کی ک زا اعاما تن کرعس کت وی ادف تسیل رنب 


۱ مجمع‌الامثال. باب باء. | . کدا ۳ هی لنْسخ؛ و المعروف «باظلم . [ ب دعوت. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۰۵ 


و سورد رآهیه او هرن واه تفا رستسواناعا ود 
سیب اواز؛ آمدن اوتکین" مقامی نکرد و متوجه اردوی نو مت و به 
وصول او اطیاع طامعان منحسم شد و هم در جوار آن اقامت فرمود. و بر 
قراز امور لکت به رأی مادرش توراکینا خاتون مفوّض بود و حل و عقد و 
نقض و ابرام مصال و کی ی التزام اشا ‏ اصا تفه ار کت و 
ملک مداخلتق نی‌پیوست و حاذبتی نمی‌جست. و جون ایلجیان به اقاصی و 
ادانی عام به استدعای پادشاه‌زادگان و نوینان و استحضار سلاطین و ملوک 
و کتاب روان شده بود هر کس از مساکن و اوطان انقیاد فرمان را در 
حرکت آمدند. و چون روزگار از قدوم ایام مهار قدم حسن بر فرق آنجم 
می‌نهاد و قلم نسیان در بستان ارم می‌ کشید و رمین از ورود" فروردین و 
وفود امداد ریاحین از الوان گلها کِله‌ها بر له داشت و فصل ربیع به شکر 
فضل بدیع از شکوفه همه تن دهان و از سوسن جله اعضا زبان ساخته بود 
و مطوَّقات با فاختگان عشق‌بازیها باخته و بلبلان خوش‌نوا با چکذوک در 


خی هار خنمه به صتهرا نترون زذست:. مواغب کنر که شمه یه هرا ترفن رن 
از بامداد تا به شبنگاه؟ می‌خوری وز شامگاه تا به سحرگاه گل چنی 


پادشاه‌زادگان هر یک با خیل و خدم و لشکر و حشم خود دررسیدند 
جشم ادمی‌زاد از ترتیب ایشان خيره بود و چشمهٌ عیش خالفان از موافققت 
هر یک تهره. سرقویتی* بیکی و فرزندان او با آفبی و عُذّق که ما لا عَبن 
- 1 ادن سِعَت به ابتدا دررسیدند. و از طرف مشرق کوتان" با اولاد 
خود و اوتکین" و فرزندان و ایلجتای" و اعبام و عم‌زادگان دیگر که در آن 


.تب بادمسل؛ | ج, نانمیل؛ د: پیسل. || ۲. ا: اودکس؛ 5: تکین. || ۳ [ : ورد؛ ج: فرّ. || ۲ ح ذ 5: 
تسبان‌گاه, || ۵, در اْ ممکن است که «سرقویتی » يا «سرفوتی» هر دو خوانده شود؛ ب: 
سرقو ندی؛ د: سر فو تی؛ ۵: سرفو ثسی؛ ح‌: سرفوئی؛ وی زوحه تولوی‌خان و مادر منکو قاان و 
ثوبیلای قاان و هولاکوخان و اربق بوکاست. || ۶. بٍ: کونان. || ۷ بٍ: اونکن؛ ر.اک. به: 
ص ۲۴۳۷ || ۸. ]: ابلحتای؛ ت: الحا؛ ۵: اولحتای؛ : ابلختای؛ د: از خطا؛ ر.ک. به: ص ۲۴۷. 


۳9۳ تاریح حهانگشای حوینی 


حدود مقجم می‌باشند, و از اردوی جفتای قرا" و پیسو" / بوری" / بایدار "و 
یسنبوقه " و نوادگان بسران و احفاد دیگر و از جانب سقسین و بلغار جون 
باتو به نفس خود نیامد برادر بزرگتر خود هردو" و برادران خردتر شیبان" و 
تعلّق به هر جانی داشتند در خدمت پادشاه‌زادگان بیامدند. و از طرف 
ختای امرا و منصوبان اععال. و از ماوراءالنهر و ترکستان امیر مسعود بک و 


در موافقت او بزرگان ان حدود. و در مصاحبت ام ارغون مشاهیر و 
معتران خراسان و عراق و لور و اذربیجان, و شروان, و از روم سلطان 
رکن‌الّین و سلطان ناکور"" و از گرجستان هردو داود."" و از حلب برادر 
صاحب حلب. و از موصل ایلجی سلطان بدرالذین لولوّ. و از دارالسلام 
بغداد قاضی‌التضات فخرالذین. و سلطان ارزروم" و ایلجیان فرنگ. و از 
کرمان و فارس همچنین, و از علاءالاین" الوت حتشمان قهستان 
شهاب‌الذین و تهس‌الذین, و اين جماعت هر یک با چندان حمل که لایق 
چنان حضرتی باشد بیامدند و از اطراف دیگر چندان ایلچیان و رسل بود 
که قرب دوهزار خرگاه جهت ایشان مَعَدٌ کرده بودند و نار با نفایس و 


طرایق که در مشرق و مغرب می‌خبزد. جون چنبن معینی که کس مشاهده 


۱. همان قرا اغول سایق کر است» ر. ک. به: ص ۱.۳۰۰ ۲. پسر پنجم جفتای‌بن چنگیزخان است 
و نام او در ص ۶۵۷ پیسومنکو برده شده و در حامع‌التواریخ, طبع بلوشه, ص ۱۷۵: پیسو مونککا؛ 
|: تیسو فی اغلب المواضع؛ ب خ: سسو؛ 8: پیسوا؛ 3: پسشور. || ۳. پسر مأنیکان‌بن جفتای‌بن 
خن خان وت ادز فرا اغول مد کوز است: جامع التواریخ, طبع بلوشه, قن ۱۶ج 3 
بوری؛ ة: توری. || ۴. پسر ششم جغفتای است (حامع‌التواریخ, ایضا, ص ۱۷۷- 4۱۷۶ أب ح: 
باندار؛ د: پاندار. ||۵. پسر دیگر مانیکان‌بن جغتای و برادر قرا اغول است و نام ون 
حاممالتو ار یش طبع بلوشه, ص ۱۶۶-۱۷۳ بیسوتوا طبع رسیده است؛ | در اینجا: سنبوقه 
ص ۶۵۷: پسنبوفه ص ۶۷۶: سسوفا؛ ب: سسوفه؛ ج: سوقه؛ د: پسوقه؛ ۵: پسبوقا. || ۶. نام 
پسر اول توشی است و ذکر پسران توشی در ص ۲۳۶ گذشت, رجوع بدانجا شود. || ۷ این 
هموست که در ص ۲۳۶ به لفظ شیبقان مذکور شد؛ ا: سبیان؛ ت: سیان؛ : برسیای؛ د این کلمه را 
ندارد. || 5۰۸: پرکا؛ د این کلمه را ندارد. || 4. | ج: پرکحار؛ ب: برکجا؛ د: برکچار؛ 5: برکجا. || ۱۰. د ه: 
تغاتیمور؛ ا: قاسمور؛ ج: تفانتمور. || ۱۱. کذافی اب (؟)؛ ج د: با کور؛ 5: تا کور. || ۱۲. ا: هرداود؛ د: 
مردو. || ۱۳. تٍ: ارر روم؛ د: روم. || ۱۴ یعنی از جانب علاء‌الدبن. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۳۰۷ 


نکرده بود و در تواریغ نوز مثل آن مطالعت نیفتاده جتمع شد و از کرت 
خلایق بیابان فراخ تی وت و در جوار اردو موصع نزول غاند و مربع " 
حلول متعدر شد. 


ر یو ها و هداب سس هگن فاند ایج" بر دشت همواره جای 


و مأکول و مشروب غلایی ام گرفت و حمول و مرکوب را علف اند 
از اولاد قاآن متّفق‌اللفظ و الکلمه شل بل حون ون آن هوس بود به علت 
آنکه جدّ او بدو اشارنی کردست و قومی بر آن بودند که سیرامون" را چون 
ای تمیق اور یتک تناها مق تنای کرک 
به غلبه و شطط و اقتحام و تسلط معروف و مشمور بود و برادر بزرگتر و 
مامت اف مرس مه و هه هر 
معلول و سعرامون" طفل و توراکینا خاتون به جانب کیوک راغب و بیکی "و 
پسران او در آن مصلحت با او متفق و بیشتر نوینان و معتهران با ایشان در 
این باب منطبق به خانی بر کیوک و جلوس او در دست ملک یک‌زبان 
شدند و کیوک چنانک رسم باشد ابایی می‌مود و با این 9 ان حوالت 
می‌کرد تا عاقبت کار به اختیار عمله علم قام" ان روز" قامت 
پادشاه‌زادگان جمم ندنل و کلاهها بر داشتند یا درل وک دس 
و دیگری هردو"" بگرفتند و او را بر تخت حکم بر بالش پادشاهی نشاندند 


ج 3 ة: مرتم؛ آ:مریع. || 3.۲ 8: آنچه؛ : ایج؛ آ: ایح.|| ۲ پسر دوم اوکتای قاآن‌بن چنگیزخان 
است ( جامع التوارین طبع بلوشه. ص ۵-۶). || ۴ پسر کوچوبن‌اوکتای قاآن است. ولیعهد 
اوکتای قاآن پسر سوم آو کوچو بود و او هم در حیات پدر نماند لهذا اوکتای پسر وی شیرامون را 
که نواد؛ خودش باشد ولیعهد خویش گردانید (جامعالتواریخ ایضاص ۶ ۸۱۳۲ ۱۳۶)؛ 3: 
شیرآمون؛ ب: سامون. | ۵. د: شیرامون؛ ب: سرامون. || ۶. یعنی سرقویتی بیکی مادر 
منکو قاآن, ر. ک. به: ص ۳.۵ باورقی شماره ۵ آ: بیکی؛ ب: سکی؛ ح د این کلمه را ندارد. || ۷. 
ج: فاماان. |۸۱. ب (به خط جدید): روزی که معیّن شده بود. || 4. بباض در اب؛ : کیوک خان؛ ۵: 
نیسو (یعنی پیسو)؛ د بدون بیاض؛ و در حامع التواریسخ اصلا این فقره را ندارد. || ۱۰ یعنی 
هردوبن توشی‌بن چنگیزخان, ر.ک. به: ص ۲۳۶. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


و کاسه گرفتند و خلایق که حاضر بودند اندرون و برون بارگاه سه نوبت" 
زانو زدند و او را کیوک‌خان نام نهادند و بر عادت خود خطها بدادند که 
سخن او را و فرمان او را تغییر نکنند و دعاها گفتند و بعد از آن بر عقب آن 
بیرون بارگاه آمدند و سه نوبت آفتاب را زانو زدند و چون باز "بر سریر عرّ 
آرام گرفت و" پادشاه‌زادگان در ین و خواتین بر یسار از غایت لطافت 
هر یک چون در مین بر کرسپا نشستند و در موضع شقات هر 
خضوش‌پسری ظریف‌منظری بنفشه‌عذاری گل‌رخساری غالیه جعدی 
سروقدی شکوفه‌دهانی لول " دندانی خجسته‌لقایی. 

ناگی عهر رونت فطّث .قرب رجا # ان بسه 
شاهدانی که اگر روی نکوشان پینند زاهدان هم بتک به بر اندر گیرند 


کمر بر میان بسته و بر گشاد" اين روز کاسات * یز و انواع نبیذ و می بر 
تواتر و توالی پیاپی کرده. 


من 2,4 وم ره 2 #۲ ۰ 0۶ 0 
[ذا رقص اباب حافتها رایت الدر ی مر الحقاق 


زهرٌ زهرا به مطالعةٌ آن مجلس بانوا بر سقف گنبد خضرا نظاره‌ گر گشته و 
ماه و مشتری در غهرت پری‌وشان افتاب‌پیکران سوکوار در میان خاکستر 
نشسته و مغنیّان در حضرت خسرو جهان باربدوار لب به نوا گشاده و 
حاضران دیگر از هیبت و سیاست زفان بسته تا نیشب بر این منوال آن 
روز جام شراب مالامال بود پادشاه‌زادگان در خدمت شاه" بی‌مثال: 


بر آواز ابریشم و بانگ نای سن‌عارضان پیش خسرو به پای 
همی باده خوردند تانم‌شب یت دا ی اه ی لت 


حون هستتان طستند تن نا و افرم نادشاهروی رمن هبداستا و شده عزم 
۱. دز نوبت؛ بت بنوبت. ۱ ۲ ج افزوده: کیوک‌خان. ۱ ۳ «واو » را ندارد. ۱ ۲ کذافی بت د؛ : 


کویک (؟)؛ ح: کوکب؛ ۶ این کلمه را ندارد. | ۵. ا: کساد؛ ج: کشاده؛ 6 و دسشت نز کشاده: | ۶ب 
روزکارشار؛ ج: از روزکار کاسات؛ : این روزکار کاسات. | ۷ کلمه «شاه» را فقط در ح دارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۰٩۹‏ 
خوابگاه کردند و تا روز دیگر که خسرو نوربیکر نقاب قعری از جهرء 
نورانی برداشت و یزک صباخ ترک رواح را خون‌آلود بگذاشت. 

7 حَه اد 1 الصَبَام رواقه و مُضی الطلام : مج فضل ردائه 
پادشاه‌زادگان و نوینان و عموم خلقان, 

ک ان به درگاه تِ: ۳ کشاده‌دل و نیکخواه ۳ 
و چون لوای نورای آفتاب بر بام گنبد مینا افراخته شد و پادشاه جبّار و 
شهنشاه کامگار عریت خروج را از خلوت جای ساخته. 
پیو شید زربفت شاهنشپی به سر بر نهاده کلاه مهی 

با خیلای عظمت و کبریای نخوت. 

خرامان بیامد ز پرده‌سرای درفش درفشان پس او به بای 
و در بارگاه بر چهار بالش حشمت و جاه بنشست و انعام اجازت دخول 
خواص عام شد و هر کس بر جای خود ارام گرفت. 


ستایش گرفتند اس پهلوان که بیدار باثی ! و روشن روأن 
جهان سربه‌سر زیر پای تو باد هميشه سس نحخت جای توباد 


خواتین و حظایا با رعونت جوانی" جون وفود مواد" شادمانی در 
خرامیدند و جامات 0 تشن اسان داششد: 


و بر طرف شمال ینت روت ییا ی 
و بنات ثیاب مروارید ریز که از عرّت بریق و تلالژ لالی آن انجم لیالی 


تب ح د: بادی. | ۲. ا: جو وحود مواد؛ : جون و حود مراد؛ ت (به خط جدید): و وفور مواد. | 
ر.دک. به: باورقی شماره 5 


می‌خواستند که بیش از هنگام انتثار" از غهرت منتثر" گردند پوشیده بودند 
و در شرب عشرت به اقداح هو یازیدند و قدم طرب در میدان قاشا نهادند 
و چثم را به استمتاع غوانی و گوش را به استاع اغانی هره‌مند" کردند و 
دل خود از تواتر لذات و شادمانی" ارهمند بود ع. در سر ار باده و در 
دست زلف پار آن روز بر اين فط به اخر کشید و بر اين نسق تا هفت 
روز از شام تا فلق و از بام تا شفق به معاطات " کووس مدام و معانات" 
پری‌چهرگان خوش اندام. 


عْمَة شاین توحی یداه ال آلاوتار یات آشییّان 
اشتغال داشتند. جون از کار جشنا فارع شدند ابواب خزاین قد.ع و حدیث 
9 تا گشاده کردند و اجناس جواهر و نقود و ائواب اماده و مصلحت 
آن مهم و تقسمم آن به رأی و صواب‌دید سرقویتی" بیکی که حاکم‌ترین | ن 
قوریلتای بود مفوّض کرد. اول نصیب پادشاه‌زادگان که از سل و تبار 
پادشاه جهانگیر چنگزخان از مرد و زن حاضمر بودند بدادند و هر کس را 
که در خدمت و مصاحبت ایشان بود از شریف تا وضیع و مسن و رضیع 
همجنین. و به ترتیب نوینان و امرا تومان و هزار و صد و ده را" به شهار و 
اعوان و انصار هر یک را و سلاطین و ملوک و کتاب و ارباب اعال و 
متعلقان ایشان را بر اين منوال. و کایناً من کان هرکس دیگر را که حاطر 
بودند پی‌نصیب نگذاشتند بلک هریک فراخور خود حظی شامل و بهره‌ای 
ا اما ار کای ‏ ص ی اک وتف نیو اعار 
نهادند اول ماجرای اوتکین ۱ پیش گرفتند و به استقصا و مبالغت بحث آن 


۱. آ: استشار؛ 5: انتشار؛ 3 ندارد. || ۲. ]: : منبشر؛ د ندارد؛ 5: منتشر. || ۲. ب ح: بهرمند. || ۰۲-۵ این 
ده دز هی هط میم هافر یواست و متن از روی نسخهٌ 3 تصحیح شده؛ آ: نه 
ارحمند بود در خمر باده؛ ب 5: له ارچمند بود در سر خمار پاده: ج: به ارجمند بود در خمر باده. 1 
۶ بح به مطالعات. || ۰۷ ا: مغابات؛ مغانات؛ 5: مقامات. || ۰۸ اب: سرقوسی: ح: 
سرقوشی؛ د: سرقونی؛ 8: سرقونی. || .٩‏ خ د 5: هزاره و صده و دهه را. |[ ۱۰. ت: اونکس؛ خ د 
ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۱۱ 


واجب دیدند و چون" تفخص آن نازکی نام بود و از اجانب کسی را در آن 
محرمیّت مکن نبود منکو و هردو متفص بودند و کسی را در آن سخن 
شروع میشر نه. چون آن مهم به امام رسانیدند جمعی" از امرای او را به 
حکم یاسا کار نام کردند و براين فط کارهای دیگر از معظیات که بحث آن 
بر زفان امرا برنمی‌امد اخر کردند. و جغتای نیز به مدتی نزدیک بعد از قاان 
رحلت کرد و قام‌مقام او نوادهٌ او قرا اغول" بود و بیسو" که فرزند صلی 
وهای هون کنو کشا نان ارمشاهن اقا امه 
فرمود که با وجود پسر نواده چگونه *وارث باشد, و در حال حیات" قاان 
و" جفتای" قرا اغول " را" نامزد ملک جغتای"" کرده بودند " او" جایگاه 
جغفتای بر پیسو"" تقریر کرد و بازوی او را در امور قوی گردانید. و بعد از 
قاان هر کس از پادشاه‌زادگان اقدامی نوده بودند و هرکس از بزرگان به 
یکی توسّل جسته و بر ملک برائها نوشته بودند و پایزه داده بازخواست آن 
می‌فرمود و جون خارج یاسا و آذین ایشان بود خجالت می‌پافتند و از 
تشویر سر در پیش افکنده داشتند و پایزه و برلیغ هرکس که بود باز 


۱ ب (به خط جدید) افزوده: در. | ۰۲ بعنی هردو بن‌توشی‌بن چنگیزخان؛ ب ح: هر دو برادر؛ د 
ندارد. || ۲. در جمیع نسخ: و جمعی. | ۴-۶.اين جمله به تمامها از | ساقط است. || ۵. کذا فی 5: 
ب: سسو؛ ح: سنو؛ د: پیسو؛ ااصل جمله را ندارد. || ۶۰۷-۸ ندارد. | ٩‏ 2 این کلمه را ندارد. | 
۰ کذافی 3 و همین صواب است؛ ا: تسو؛ ب: بیسو؛ : سسو؛ و این نسخ اربعه به طور قطع و 
یقین خطاست و صواب نسخه د است یعنی «قرا اغول» زیرا که صربح همین کناب در موضع 
دیگر و صریح جامع لو ار بخ در چندین موضع این است که بعد از آنکه ماتیکان وت زار کت 
جفتای در حالتی که چنگیزخان به محاصر؛ بامیان اشتغال داشت به واسطهٌ تیری که از قلعه به 
وی زدند کشته شد چنگیزخان و اوکتای قاان و خود جفتای ولابت عهد را به بسر ماتیکان فرا 
هولا کو  (‏ قراء قرا اغول) که نواد؛ٌ جغتای باشد دادند, و جون کیوک‌خان به نخت ساطنت رسید 
به واسطه موافقتی که وی را با پیسو پسر دیگر جفتای بود پیسو را به جای قرا هولاکو پادشاه 
الوس جفتای گردانید و گفت با وجود پسر نواده چگونه وارث باشد, و بعد از آنکه پادشاهی به 
منکو قاآن رسید ثانیا قرا هولاکو را به پادشاهی الوس جفتای مقر کرد یبسو را فرمان داد تا 
دی ی به: ص ۳۲۸ و جامع لو اریخ, طبع بلوشه, ص ۱۷۵). || ۱۱. ده شایگاه خشاق 
نامزد. || ۰۱۲ ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱۱. | ۱۲ کذا فی 3 و هو الصّواب؛ اب ح *: کر ده‌اند؛ تب 
(به خط جدید) می‌افزاید: بنابرین. || ۱۴ فقط در د. || ۱۵. آ: تیسو؛ ب: سسو؛ ج: سسو؛ 3: سسوا؛ 


۳ نو 


۲ تاریح حهانگشای جوینی 


می‌ستدند و در پیش هر یک میمادند که فر کتابک. بَیْکی" و بسران او 
سرفراز بودند و هیچ کس یک خط ایشان برخلاف یاسا نمی‌توانست شود 
کیوک‌خان در هر سخنی مَّل بدیشان" می‌آورد و رعایت ایشان یاساها را 

وکا تم کرمو کاس و اه مسا نک 
به وقت جلوش قاآن پاساهای پدر را برقرار مقّر داشت و به احکام آن 
تغییم و تبدیل راه نیافت یاسا و احکام پدر او نیز از عوارض زیادت و 
نقصان مصون باشد و از فساد تحویل مسلم و هر پرلیغ که به القغای مبارک 
موشح باشد ی انک بر رای بادشاه عرضه دهند به تجدید" امضا نویسند " و 
بعد از تقدیم اين مصا در کار لشکر و فرستادن آن به اکناف جهان 
مشورت کردند چون معلوم شد که از اقلیم ختای منزی" که اقصای ختای 
است از طاعت منزه‌اند و از ایل بر کرانه سبتای" هادر و جغان" نوین را 
بدان حذ نامزد کرد با لشکری گران و سپاهی فراوان,. و به جانب تنکت" و 
ایس وی یزیا انا بسا تفن 
امر فرمود تا از طرف هر پادشاه‌زاده از ده نفر مرد دو نفر بدو پیوندد و انچ 
در آن حذند"" قامت برنشینند و از تازیک از ده دو" بروند و ابتدا از 
ملاحده کنند و قرار آن بود که به نفس خود او نیز حرکت کند بر عقب؛ و 
اگرچه قامت لشکر و ایل را به حکم ایلچیکتای" فرمود اما به تخصیص 
کار روم و و حلب و موصل و دیار بکر" بدو حوالت کرد تا کسی 
دیگر در آن مداخلتی نپیوندد و مال آن را سلاطین و حاکمان آن مواضع با او 
جواب دهند. و مالک ختای را به صاحب معظم یلوا" و ماوراءالنهر و 


بعنی سرفویتی بیکی مادر منکو قاان و هولا کوخان و قوبلای قاان و اریق بوکا. || ۲. د: 
بسرهوتی و پسران او. || ۳. :: امضاء آن نویسند: : امضا ننویسند. || ۴ ر.اک. به: باورقی 
شماره ۳ | ممربی؛ ت: نواحی مرلی؛ خ: مری؛ ة: نواحی منزی: 3 ندارد: منزی عبارت است 
از چین جنوبی» ر.ک. به: ص ۲۸۹. || ۶. ب ج ه: سنتای؛ ا: ستای؛ د ندارد. || ۷. ت: حغان؛ ح: 
حیغنای؛ د ندارد. || ۱۰۸ شکت؛ ح: سکوت؛ ة: شکوت؛ د ندارد. || .٩‏ ا: سلیکای؛ ب: سلنگاء؛ د 
ندارد. || ۰۱۰ ا: ایلحیکنای؛ ه:ابلجت کتای؛ ب: ابلچکای؛ ح: ایلجیان؛ د ندارد. || ۰۱۱ :: حدودند. || 
۲ ب :: دو هم. اا ۰۱۲ : ابلحیکای؛ ت: ایلحکتاء؛ 2 ایلجلیان؛ ه: ابلجت کتای؛ د ندارد. || 
۴, پ ج: پا کور؛ 5: تا کور؛ د ندارد. || ۱۵. ا: یاواح؛ ‌: بلواح؛ ب: بلواح. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۱۳ 


ترکستان و بلاد دیگر که در تحت تصرف امیر مسعودبک بود هم بدو ارزانی 
داشت. و عراق و اذربیجان و شروان و لور" و کرمان و فارس و طرف 
هندوستان به امیر ارغون سپرد. و از امرا و ملوک که تعلّق به هر یک از 
ایشان:داشت هه کبی,وا دز آن وقت برلیغ و پایزه فرمود" و مهأت 
بدیشان حوالت و ایشان را به پایزهٌ سرشیر " و برلیغ خصوص گردانید. و 
سلطنت تس بر سلطان رکن‌الذین سبب آنک به حضرت او آمده بود مفرّر 
فرمود و برادر بزرگتر او را معزول, و داود پسر قیز* ملک *را حکوم حکم" 
داود دیگر کرد" و سلاطین باکور" و حلب و ایلچیان را یرلیغ دادند و 
ایلچی بغداد را بعد از اعزاز برلیغ باز گرفتند و امیرالژمتین را الوکهای 
خشم آميز فرستاد سبب شکایتی که سیرامون ۲ پسم جورماغون" از ایشان 
گفت. و ایلچیان الوت را به آذلال و اهانت باز گردانید"" و جواب تذکره‌ای 
را که آورده بودند فراخور آن به خشونت مام جواب نوشتند. و جون از 
مهِماتِ امور و معظیات کارها فراغتی روی نود بعد از اجازت و تقد.م 
مرأسم خدمت پادشاه‌زادگان بر عزهت مراجعت بازگشتند و از فرموده و 
گفتةٌ کیوک‌خان به ترتیب فرستادن لشکرها و نامزد کردن امرا مشغول 
گشتند. و اواز جلوس او در عالم منتشر گشت و خشونت و هیبت سیاست 
او چون مشهپور بود پیش از انک لشکرها به خالفان رسد از خوف و 


هراس و ترس باس ۲۲ او در هر دی لشکری بود و در هر سینه‌ای صفدری 


به پیش خصم تو سهم تو لشکری جزّار به‌ گرد لشکر تو هیبت تو حصن حصین 


ح:لر. || ۲. ب 3 5: هیچ کس را. || ۲. ب 3:: نفرمود. || ۴. ج ذ این کلمه را ندارد. | ۵ فیر؛ 
ب: هسن؛ 8: فیژ؛ فیز به ترکی به معنی دختر و دختر باکره است و در ص ۴۸۸ گوید که: «قیز ملک 
زنی بود که بادشاه تمامت گرج بود». | ۰۶:: ملک گرج. | ۷ د: داود بک کرد؛ د: دیگر داود کر د: 
ج: داود نکرد. || ۸.ر.اک. به: پاورقی شمارة ۷ || ٩‏ کذافی أب (؟)؛ ح: باکور؛ 3: تاکور؛ د: لور؛ از 
اینکه در چند سطر پیش به جای همین کلمه در نسخه | «دیار بکر » نوشته شده است و در سابر 
نسخ باکور و تاکور احتمال قوی می‌رود که مقصود از این کلمه دیار بکر باشد ولی این چه 
اتتمالی استت ورسها انیت مومت ۱۸1 3 فیرانوو ات سراشون ۱2۱۱۷ 
جرماغون؛ ب: حرماغون؛ د: حورباعون. || ۱۲. تّ: باز گردانیدند. || ۱۲. ت خ د ة: و باس. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


و هر یک از طرف‌نشینان که آواز؛ او می‌شنید از خوف صولت و بیم 
سطوت او یبتفی" نفقا فی الازض او لا فقی السَمَاء. 


نبینم می دشنی در جهان تکیت 
که نام تو یابد نه پیچان شود چه پیچان همانا که بیجان شود 


و ارکان حضرت و مقربان و خواص او را محال آن نبود که قدم تقد.م" 
برگیرند و حل آن نه که پیش از انک در سخن شروعی پیوندد مصلحتی را 
به موقف عرض رسانند و ایندگان دور و نزدیک قدم از مرابط خیول به 
قدار شبری فرتر نبند مگر آن کس که روز اول تکشمیشی" کردی و هم 
از بیرون بازگشتی. و قداق" از عهد:صی باز چون ملازم خدمت او بودست 
در مقام اتایکی چون ملت عیسوی داشت طبیعت او هم بر آن منطبع * گشته 
و ان نقش در صحیفةٌ سین او کالتقش قامحجر نگاشته شده و جینقای " نوز 
اف ای مت ی ون او انس ونر 
آوازه جون فایض شد از دیار شام و روم و بغداد و ای و روس قسّیسان 
روی به حضرت او نهادند و اطبّا بیشتر هم از ایشان ملازم خدمت او بودند 
و به سبب ملازمت قداق و جینقای" طبعا از انکار دین حمدی علیه افضل 
را ان ترفن حون تاه و لداعت اب سل ز 
عقد و نقض و ابرام امور به قداق" و جینقای " تفوبض کرده و عامت خبر و 
شر و صلا ح و فساد بدیشان باز گذاشته و کار نصاری در عهد دولت او بالا 
گرفت و هیچ مسلیان را یارای آن نبود که باان جمم سخنی بلندتر گوید۱ و 
کیوک‌خان می‌خواست نا اوازهٌ جود او بر اواز؛ جود پدر او راجح شود در 
کار بخشش زیادت از حذ افراط می‌نود و تجار که از اقطار و اقاصی و ادانی 
عالم جع شده بودند و نفایس و طرایف آورده فرمود تا مامت آن را بر آن 
0 تیف 3 بتَی. || ۲. آ: قدم؛ ب 5: قدیم) ة: از قدم. | 
۲ تیکاشمیشی. || ۴. ت: مداق, || ۵. آ: منقطع: : مطیع. || ۶. آ: حینقای: 3 8: حنقای: ج: حعا؛ 


ب: حغای. || ۷. ارس. || ۸ حیقای؛ ب: حبفای؛ جح حتفا؛ د: حنفاء؛ 5: حیفا. | .٩‏ ب: 
بعدای. || ۳ حیقای؛ ب:حسهای؛ 3 حسفا: د: حنتفای. || ۳ و 


قرار که در عهد پدرش بود قیمت" می‌کردند در یک نوبت هاعتی 
بازرگانان را که حاضر بودند هفتادهزار بالش سر بالا برآمد که بر مالک 
برات نوشتند و آنج از ایشان گرفتند و آنج از مالک شرق و غرب از ختای 
تا روم در یک روز تسلیم کرد؟ / متاع هر آقلیمی و قومی چون کوه جنس 
جنس مهاده بودند ارکان دولت عرضه داشتند که حمل و نقل آن تعذری دارد 
به خزانة قراقورم تقل آن واجب است فرمود که حافظت آن زمت است و 
فایده‌ای حاصل نه بر لشکر و حاضران خدمت قسمت کنند روزها قسمت 
کردند و به قامت" ایلهای دست راست و جب برسانیدند جنانک کودکی 
بی‌هره " اند و بر جماعتی که از دور و نزدیی آمده بودند از خواجه و عغلام 
همچنین. عاقبت از انچ موجود بود ثلیی به خرج نشد بار دیگر بر این منوال 
بخش کردند و عاقبت بسیار دیگر اند روزی از اردو بیامد و بر ان اموال 
بگذشت فرمود که ما را گفته‌ام که مامت آن را بر لشکر و رعیّت بخش کنید 
عرضه داشتند که بقایای قسمت است بعدما که دو نوبت هر کسی حظی 
وافر یافتند فرمود که هر کس در آن ساعت حاضر بود انچ توانست 
درربود. و آن سال در آن۵ مَشتات بگذرانید تا چون سال نو شد و باز 
جهان از خنکی زمستان برست و مرات خوش" بیفتاد و روی زمبن خلعت 
ملوّن هار بوشید و اشجار و اغصان به تازگی آب برکشید و بادهای لواقح 
وزیدن گرفت و هوا جون هوای دلدار خوش شد و بساتین چون رخسار 
خواتین ابدار گشت و پرندگان و چرندگان هم جفت گشتند و یاران یکدل و 
رفیقان یک‌تو" انتهاز ایام طرب را پیش از آنک خزان در پیش اید بی" 
خواب و خوفت این " بیت را دستور ساختند: 


مج 


خبز ای ببرده مهر"" تو ارام پاسمین تا عشرنی کنم به هنگام یاسین 
گلها چنیم از رخ گلرنگ بوستان ‏ مها خورم بر لب می‌فام یاسین 


ج قسمت. ||  .۲‏ 3: کرده؛ 5: کردند. || ۲. اب خ ذ: و تمامت. || 1 ات نابهره. || ۵. ح کلمه 
« آن» را ندارد. || ۶ د ندارد. || ۷ب د 5: خوشی. || ۸.ب خ: یک بو || 4. اب :و بی؛ خ داین 
جمله را ندارد. || ۱۰. ا: و این؛ ح ذ این حمله را ندارد. | ۱ ج: جهر. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


کیوک‌خان عزهت حرکت به تصمم رسانید و از مقر سریر ملکت 

انتهاض کرد و به هر کجا رسیدی که مزرعه‌ای بودی یا معی را دیدی 
فرمودی تا ایشان را چندان بالش و جامه دادندی که از ذل فقر و فاقه 
برستندی و بر این نسق و هیئت با فرط باس و هیبت متوجه بلاد غربی بود 
چون به حدّ سرقند! رسید که از آنجا تا بیش بالیغ " یک هفته راه باشد اجل 
موعود فرا رسید و چندان مهلت نداد که قدم از آن مقام فراتر د. از 
بلعجب " بازی فلک جافی" ای بسا امیدها که وافی نشد.* نه سطوت و 
صولت مانع آمد و نه لشکر و عُدّت وازع *توانست گشت. یب ق. ا رگن 
جندانی مشاهده می‌رود و امثال این معاینه هیچ‌گونه تن تنبپی حاصل نیست 
او من فا دی فقو اون قافن هر ساعت 
استیلا بیشتر دارد و پند اين گویای نه به زفان مانع نه و نصیحت او را در 
گوش عقل قبول رادع نه. 


جهان هزمان" همی‌گوید! که دل در من نبندی به 

تو خود می پند ننیوشی ازین گویای ناگویا 
چه جویی مهر بدمهری کزو بی‌جان شد اسکندر 

چه بازی عشق با پاری کزو ی‌ملک شد دارا " 
فی‌بینی تو هر ساعت کزین سماب‌گون خیمه ۱ 

ی بازها برون ارد همی آیین پر خوش‌سم 


ذکر احوال ولا بش "خاتون و پسران او" 


رسم و معهود ایشان است که به هر وقت که بادشاه را حادثه‌ای افتد راهها 


۰ 3: مسکر (؟). | ۲ آ: بیش بالیغ؛ ب: بیش بالیق؛ 3: پش بالیق. || ۲. ب ح 5: بوالعجب. | ۴ 
دز حافی. || ۵. آت: شد. || ۶. آ: نازع؛ ب د: فارغ || ۷ ب: تهمت؛ آ: همت. || ۰۸ ح: هر دم. || ٩‏ 3: 
جهانت هر زمان گوید. || ۰۱۰ | این بیت را ندارد. || 3.۱۱ 5: برده. || ۱۲. 3: غاتمش. || ۰۱۳ | این کلمه 
را ندارد؛ اغول غایمش ژوجه کیوک ان ین او کنای فا آن‌بن کی خان و مادر دو بسر او خواجه و 
ناقو بوده ( جامعالتواریخ, طبع بلوشه. ص ۲۲۸). || ۱۴ ج (به جای این عنوان): ذکر احوال 
سرقو ی بیکی و قداق بس از کیوی‌خان. || ۱۵. ب ه «واو » را ندارد. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کسوک خان ۳۷ 


بسته شود بسته شد" ویاسا رفت که هر کس به موضعی که رسیده باشد به 
آبادان و خراب نزول کند. و بعد از تسکین سوز واقعه ایلچیان به نزدیک 
سرقویتی" بیکی و باتو به اعلام این حالت روان کرد" و بعد از اقتداح آرا و 
استشارت با مقزیان ملک در مراجعت به اردوی قاان يا مسارعت به جانب 
قوناق" و امیل" که اردوی قدم کیوک‌خان بود بر وفق میل نفس به جانب 
اعیل "دی خرکت آمداموسرفویی پیکی او وا جبانگ رس معهود است با 
نصاع و تسلی جامه و بغتاغ" فرستاد. و باتو هم بر آن منوال استالت و 
دلگرمی داده و به مواعید خوب مستظهر گردانیده و بر ان جملت اشارت 
رفته ۲" که مصام ملک برقرار متقذم اغول غاهش" با ارکان دولت مهمل 
نگذارد و به لوازم آن قیام می‌ماید و چون مراکب لاغرند به نفس خویش 
در الاماق" مقام رفت" و مامت اولاد و امرا را اعلام رفته است تا بدین 
مقام حاضر شوند و در تفویض کار خانیّت بیکی که صلاح باشد مشورتی 
رود تا امور مالک بار دیگر از نسق نگردد و خللی عاید نشود خواجه و 
ناقو" نیز بيایند و قداق" نیز از خدمت ایشان باز نغاند. خواجه و ناقو۷" 


ِ | مس | 0 
متوحه خدمت او شدند ,و قداق در وقت انک از رفعت مرتبت قدم بر 


۰ ح 3 اين دو کلمه را ندارد. ||  .۲‏ : سرقوسی؛ ب: سرقومتی؛ 3: سرقوتی؛ 5: سرقوشی. | 
۳ یعنی اغول غایمش خاتون؛ تب (به خط جدید) خ : کردند. || ۴. ا: فوباق؛ ب: قوداق؛ 5: 
قویاق؛ ح: قونان. || ۵. آب خ ة: المیل؛ 3: ایمل. || ۰۶ آب: انمیل؛ 3: ایمل. || ۷ یعنی اغول غایمش 
خاتون. || ۸. د: سرقوتی؛ ح: سرقوشی؛ 8: سرقو شی. | ٩‏ آب: عتاق؛ 3: ضاق؛ ح: بغلطاق؛ بغتاق 
بر وزن چخماق ابریشمی است که مغولیّه مانند گیسو تابیده به موی سر خود پیوند کنند و زنان 
آن را مکلل کرده به کلاه دوخته بر سر گذاشته با کیسو آویزان شود (کتاب عدن که خلاصه‌ای 
است از قاموس مطوّل ترکی به فارسی موسوم به سنگللاخ, تالیف میرزا مهدیخان نادری, نسخه 
ابر کی هه ای هه تانها از اس افط ات :| 
۱ سوء تألیف. یعنی باتو اشارت کرد. || ۱۲. د: غاتمش. || ۱۳. ب: الاهماق؛ ح: الافمان؛ د: 
الصا شوه تالف ی تیه ی ری و لفات هام کرد زک دض 1۶۲۲ 
۵ ب: ساعو؛ جح ساغو؛ د: بباعو؛ 5: بساغو؛ خواجه و ناقو دو بسران 
کیوک این او کتای بن که هان‌انلو ماد اشان اغول عا نمی غا تون است ( جامعالتو ارین 
طبع بلوشه, ص ۲۲۸). || ۱۶. ب: عداق؛ رک. به: ص ۳۰۲ باورقی شمار؛ ۲ || ۱۷. ت: ناعو؛ جح د 
* باغو. || ۱۸. یعنی متوجه خدمت بانو شدند در الاقماق. || .۱٩‏ ب: مداق. 


۸ تاریخ حهانگشای حوبنی 


فلک می‌هاد هذیاناتی که نه حد امثال او باشد بر زفان می‌رانده و از غایت 
حماقت و فرط جهالت سخنهایی که مادّهُ وحشت و سرمایهٌ مقالت بوده 
مي کته از ان شست تس تفای که کدی چ بکراو سل ات 
رنجوری و به چند نوبت دیگر ایلچیان باز می‌فرستادند هم تن فرا نداد و 
اغول غایش " و پسران نیز به رفتن او راضی نشدند حالیا ترک او گرفتند. و 
خواجه و ناقو" بعدما که آغجا " رسیدند زیادت از یک دوروز مقام نساخت؟ 
پیش از انک پادشاه‌زادگان دیگر برسند سبب انک کوکب اقبالشان روی 
به رجعت نهاده بود مراجعت نودند و تیمور " نوین را قام‌مقام حویش در 
خدمت بگذاشت نا هر اتفاق که بادشاه‌زادگان" کنند او نز بر ان موجب و 
منوال خط دهد و چون پادشاه‌زادگان بر جلوس پادشاه عادل منکو قاآن 
منطبق شدند بر وفق آن تیمور" نیز خط بداد. و پادشاه‌زادگان مراعات 
جانب پسران را" برقرار حکم را در قبضهٌ ایشان بگذاشتند چندانک" 
قوریلتای باشد"" و ایلجی به نزدیک ایشان فرستادند که جون جینقای "۲ از 
عهد قدع تا اکنون حل اعناد بودست و به صدد معظیات کارها تا به وقتی که 
خان معين شود و سرّی که حق‌تعایی راست مبین سواغ آمور و مصاع برقرار 
مشیت می‌دهد " و یرلیغ می‌نویسد " و از آنجا پادشاه‌زادگان بر عزهت 
استعداد قوریلتای هر یک روی به اردوهای خود نادند و تیمور* نیز با 
خدمت * خواجه و ناقو" برفت و از اتفاق پادشاه‌زادگان بر جلوس مبارک. 
منکو اعلام کرد او را از خط باز دادن و با آن قوم موافقت نودن بازخواست 
دنو فآ کی سر که فان کمت سا تون عذر را از 


۰ اب ح 3 می‌افزاید: قداق. || ۲ 3: غاتمش. || ۳. ب: باغو؛ ج ذ: باغو؛ ة: باعو. || ۴ یعنی به 
خدمت باتو در الاقماق. || ۵. بعنی نساختند. || ۶. ا: تیمور؛ ب: بیمور؛ ح *: تمور. || ۷ اب :: 
بادشاهان. || ۰۸ ا: تنمور؛ ب: سمور؛ خ ة: تمور. || ٩‏ ح: ستو. | ۰ آ: حنانک؛ چنانکه در. | 
۱ بعنی بادشاه‌زادگان و باتو که در الاقماق مجتمع شده بودند موقتا تا قوریلتای منعقد نشده 
حکمرانی مملکت را در قبضه اغول غایمش و بسران او خواجه و ناقو گذاردند. || ۱۲. ا: حنهای؛ 
ب: حسقای؛ د: حسفای؛ ج: حقای. || ۱۳. ب د 5: می‌دهند. || ۱۴. اب د 5: می‌نو بسند. || ۱۵. ح: 


تمور نوئین. || ۱۶. یعنی به خدمت و به نزد. || ۱۷. ب: باعو؛ ح د: باغو؛ ه ندارد. || ۱۸ ب: اش رتیل 


جلد ارل: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کبوک خان ۳۱٩‏ 


شست بی‌ادیی گشاد دهند چون بخ بیدار و هم پشت و یار بود و اقبال 
همنشین و دولت مساعد و فضل باری جِلث تاره و کرت لو قرین و 
همم خلایق ناصر و معین تا به وقتی که آن جماعت خبر يافتند از مکامن و 
مضایق گذشته بود آن اندیشه در اندرون نگاه داشتند و برقرار مصلحتی که 
پیش می‌آمد ساخته می‌کردند هرچند زیادت کاری نبود جز از معاملت با 
ار و اطلاق وجوهات در مقدمه بر نواحی و امصار و تواتر ایلچیان و 
حصّلان ناهموار و بیشتر اوقات خود غاهش" با قامان خلوت داشتی و به 
تال رالات رانا ماه فان و ای اف اعدا 
حدا برخلاف مادر دو حضبرت شد و در یک مقام سه حاکم. و از جوانب 
دیگر پادشاه‌زادگان بر وفق مراد سوداها می‌کردند و اکایر و معارف نواحی 
بر وفق هوی به هر کسی تعلق می‌ساخت. و امور نغایش "و پسران او سیب 
مخالفت با یکدیگر و مجاذبت با خویشان بزرگتر از ضبط بهرون شد و آرا و 
تدابیر از منبج صواب ۳ کرد و امیر جینقای" در کار عاجز و سرگردان 
شد و چون سخن و نصیحت او را در سع عقل ایشان جای نبود پسران از 
روی صی به رأی خود مستبد بودند و غاهش " بر وفق هوی ردع" اهل 
ی 
بان بنج ذو باه عَنبما رای ۳ 5 لو بان 
اکاا ‏ ی دا 

و با اين معنی" ایلچیان به نزدیک باتو" می‌فرستادند که به خانی دش 
رضا ندارم و به هیچ وقت بدان موافقت اغضا نخواهم نود. 


فضاء ی هم 


0 ی ۱ 0۱ 0 1 بت بثِ ؛ 3: ی 0 
حمای. || ۶. ا: غانمش؛ 3: غاتمش. | ۷ خ ة: بردع؛ آ: بردع. ||۸. ب 3 8: معانی. || .٩‏ آ: ناقو؛ و آن 
غاط فاحش است. | ۱۰. ب: بحاء دیگران؛ 6: بجاء دیگران؛ ج: بحاپسی دیگر؛ ذ: بجاء دیکر. 


و ارسال انواع اين پیغامها به استظهار ییسو" بود و موافقت و مصافات او و 
به کرّات از جانب خویشان مشفق بَیْکی" و باتو نصایم می‌فرستادند که باری 
به قوریلتای حاضر باید امد تا بار دیگر که قامت اقا و اینی" جمع باشند 
کنگاج ومشورت کنند و از جانب باتوایلجیان می‌آمدند که تقریر کار خانیّت 
منکو آقاآن اکثر عواید آن به شما عاید خواهد بود و چون به نظر بطر و کودکی 
می‌نگربستند واز جارب روزگار مدب و مزب نگشته بودند بر انديشهٌ خود 
اصرار داشتند و قداق از غوف بادرات سخنهای نافرجام و اندیشه‌های 
نامام بر انديشه مخالفت موافقت داشت و چندانک از جوانب به استعجال 
کار قوریلتای ایلجیان می‌رسیدند ایشان به توانی و تأق می‌گرابیدند و در 
وه اه مسا ار کی ام ور هو انش کر 
از مصلحت وقت خود را کشیده می‌داشت. تا عاقبةالامر ایلجی برسید از 
پادشاه‌زادگان که در خدمت" حضرت جع بودند ناقو"روان شد و بر عقب 
ان خواجه و بعد از او اي " چنانی شرح ان در ذکر جلوس پادشاه 
جهان رود و کار به جایی رسید از کوتاه‌اندیشگی و خویشتن‌بیی که عقل 
عقلا در خلاب"۲ آن فکر سرگردان شد و جرج از آن متعذر. 


۱ تیسو؛ د: پسو؛ ب: سسو؛ ج: سو. || ۲. بعنی سرقویتی بیکی مادر منکو قاآن؛ ا: ببکی؛ ج: 
بیکی؛ پ: سکی؛ ۵: سک. | ۳. آغا(آقا) برادر بزرگ را نامند و اینی به کسر نون برادر کوچک را 
کول( ماهر سنگلاخ)؛ و اقا نتم هرگاه تخت استعمال شود به معنی تمام اعضای 
خانواد؛ سلطنتی است یعنی مجموع شاهرادگان از بزرگ و کوچک و برادران و برادرزادگان و 
اعمام و عمزادگان و غیرهم. رشیدالذین وزبر در شرح حال یسوکای بهادر, بدر چنگیزخان 
گوید: «و او بادشاه بسیاری از اقوام مفول بود و آقا و اینی یعنی اعمام و عمزادگان جمله مطیع و 
متأبع » (حامع التواریخ طبع برزین» ج ۲ ص ۸۵)؛ در بیغامی که جنگیزخان به اونی‌خان 
می‌فرستد و حقوقی را که بر او ثابت کرده یادآوری می‌کند گوبد: «و من جهت تو آقای خود را 
بکشتم و اینی را هلاک کردم اکز کونیز ایشان کیستند سجنه بیکی که آقای من بود و تأبجو 
قوری که اینی من بود ایشانند یک حق دیگر از آن من اینست» (ابضاء ص ۲۲۰): «طفریل را 
بگویید که اینی من طفریل تو بند؛ درگاه آبا و اجداد منی و به آن معنی ترا اینی گفته‌ام» (ابضا 
ص ۲۲۶). || ۴. ۵: مونک کا. || ۵. ج: می‌ساختند. | ۶ جح می‌انداختند. ۱ ۷ ج: می‌داشتند. | 3۰۸ 
این کلمه را ندارد. || .٩‏ ب: باغو؛ ج ۶ باعو؛ د: باتو. || ۱۰. د: غانمش؛ جح اوغل ضابمش؛ : 
اغول غایمش. || ۰.۱۱ اب: حلاب؛ ح: حلات؛ د: حالت. 


صورت دربار باتوبن توشی‌بن‌چنگیزخان در شهر سرای در کنار رود ایتیل یعنی وّلگا 


راو روی یک نسخه بسیان قدیمی از جامع التوار بخ که در کتابخانة ملی پاریس محفوظ است ) 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


ذکر توشی" و احوال او و جلوس باتو به موضع او 
چون توثی [که ] پسر بزرگتر" بود به حدود قلان‌تافی" به خدمت 
چنگزخان آمد و از آنجا بازگشت مهلت موعود دررسید و پسران او" عحل٩‏ 
و" هردو" و باتو و شیبقان" و تنکوت" و برکه " و برکجار" این هفت پسر 
بودند که به مرتبت استقلال رسیده بودند باتو قامقام پدر شد و حاکم 
لو ان کشت و و و 9ا ۵ " قه ات ال کش تست سامت اه 
حدود را که جاور او بود از بقایای قفچاق و الان " و اس" و روس و بلاد 
دیگر چون بلغار و مکس" و غير آن مامت را مسلّم و مستخلص کرد * و 
ای ار یی و ای رایخ با سود وهی نا 
کاس سکاو نیماتیو وا 
پادشاهی بود به هیچ دین و ملت مایل نه. همان شیوة یزدان‌شناسی 
می‌دانست و متعضب هیچ کدام از ملل و ادیان نبود خشش و دهش او را 
حسایی نه و جود و سخای‌او را ثمار ناعکن ملوک اطراف و طرف‌نشینان افاق 
نات هر کس به خدمت او رسیدی و پیشکش‌ها که ذخایر روزگار 
بودی پیش از آنک به خزانه درارند مامت را بر مغول و مسلیان و حاضران 
جلس بخش کردی" و به قلیل و کثهر آن التفات ننمودی و تحار از جوانب 


۱. توشی در جامع‌التواریخ همه جا په لفظ چوچی یا جوجی مذکور است. || ۲ تب خ 3 
می‌افزابند: او. || ۲. کذا فی ح و همین صواب است (ر.ک. به: ص ۲۱۵)؛ اب ۶ به جای «قلان 
تاشی » بیاض است؛ د بدون بیاض. || ۲. | د افزوده: که؛ جح افزوده: کی؛ * افزوده: اولی. || ۵. کذا فی 
ار 4 ج: با بٍ: نمحل؛ د: : به محل؛ نام این پسر توشی در جاح التواریخ بووال و بوقال 
مسطور است (طبع بلوشه, ص ۰ ۱۳۲ ؛ و مسیو بلوشه گوید اصل متن جهانگشای «بوخل » 
بوده که شکلی د دیگر از بوقال است (زیرا که قاف و خاء در ل فت مفول دائمابه یکدیگر قلب 
می‌شوند) و کاتب «واو» را در کتابت وصل به خاء نموده بوده بس از آن نساخ متأثر آن را 
هون مایت وا پن احتمال خیلی فربب به صواب است. || ۶. اين واو را فقط در 
ح دارد. || ۷ ح: تفرد. | ۰۸ آ: سقان؛ت: سسفان؛ ح: : سیفان؛ ذ: سینقای؛ ۵: سنتان. || ٩‏ |: : تسکوت؛ 
3 ج: بیکوت؛ د: نکوت. || ۱۰. أ: بر که؛ ۶: برکا. || ۱۱. أ تٍ: 0 برنجار؛ نام بسران توشی 
سابقادر ص ۲۲۶ مذکور شد رجوع بدانجا شود. || ۱۲. , ی یت || ۱۲.جد 
: 8 الان. | ۱۴ ]: : اس؛ : ارس. ا| ۱۵. ج: مشکو؛ 8: ملس؛ د ندارد. || ۱۶. یعنی باتو. || ۰۱۷ «ایتیل » 
انهر معروف وّلْگاست که در بحر خزر می‌ریزد و یاقوت در سج‌اللدان آن را اتل می‌نامد؛ :۱ 


ایتل؛ 3: ایشل؛ ت: اسل؛ ج: ایمیل؛ آ: انسل. || ۱۸ ة: کردندی. 


جلد اول: در تاریخ چنگمزخان و اعقاب اوتا کوک خان ۳۲۳ 


نواع متاعها به خدمت او آوردندی هرچه بودی بستدندی و قیمت یکی را 
چند باره بای آن مضاعف بدادی و بر سلاطین روم و شام و غیر آن از بلاد 
برات و برلیغ فرمودی و هر کس به خدمت او رسیدی بی‌مقصود مراجعت 
ننمودی"» و چون کیوک‌خان به خانی بنشست" باتو بر حسب استدعا و اقتراح 
او در حرکت امد چون به الاقماق" رسید حالت" کیوک‌خان ظاهر شد هم 
انا توقف کرد و از جوانب پادشاه‌زادگان به خدمت او رسیدند و کار 
خانّت بر منکو قاآن مقزّر کرد و شرح آن در ذکر منکو قاان مثبت خواهد 
شد و از آنجا بازگشت و به اردوی خویش امد و برقرار به کار عیش و 
تاشا مشغول بود و به وقت ترتیب لشکر برحسب اقتضای وقت از اقربا و 
انساب و امرا لشکرها می‌فرستاد تا چون در شپور سنه ثلاث و مسین و 
ستمایة* منکو قاآن قوریلتای دیگر فرمود سرتاق "را به خدمت منکو قاآن 
فرستاد و سرتاق" متقلّد مذهب نصاری بود هنوز سرتاق" نرسیده بود که 
فرمان حق دررسید و حالت ناگزیر" واقم شد در شهور سنه ‌ 
و سرتاق چون" به خدمت منکو قاان رسید مورد او را به اعزاز و اکرام 
تلق فرمود و به انواع عواطف از ابنا و اکفا خصوص گردانید و با چندان مال 
و نعمت که لایق جنان پادشاهی باشد او را بازگردانید هنوز به اردوی خود 
نارسیده چون به موضع "" رسبد او نیز بر عقب پدر خود روان شد منکو قاآن 
امیران را فرستاد و اسالت جانب خواتین و برادران او فرمود و اشارت راند 
که براقجین " خاتون که بزرگتر خواتین باتو است تنفیذ احکام می‌کند و 
پسر سم‌تاق اولاغچی" را تربیت می‌کند چندانک بزرگ شود و قا‌مقام 
پدر گردد چون قضا نخواسته بود اولاغجی"" نیز گذشته شد همین سال. 


۱ 3: از اینجا تا آخر این فصل را ندارد. || . أ افزوده: و. || ۳. ت: نالامماق. || ۴. یعنی وفات. در 
این کتاب مکرر کلم «حالت» به معنی وفات و مرگ استعمال شده است. || ۰۵ 5 (به رقم): سنه 
۲ - ۶ تب خ: سرداق؛ سرناق از پسران باتوست. || .٩‏ یعنی وفات باتو. || ۱۰. بیاض در آ 
ب؛ خ 5 بدون بیاض. || ۱۱. فقط در تب .|۱۲ بیاض در أت ة؛ ‏ بدون بیاض. || ۱۳. آ: براقحین؛. 
ب: برافحن؛ ه: براقجن: || ۱۴. ا: اولاعجی؛ :: اولاعجی؛ ح: اولاغی. || ۱۵. ر.ک. به: باورقی 
۳ 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


ذکر استخلاص بلغار و حدود آس و روس 
قاان جون نوبت دوم قوریلتای بزرگ ساخت و در استیصال و قم بقایای 
طغات مشاورت 0( قّ آن قرار گرفت که حدود" بلغار و ۳ و 
روس که جاور خم باتو بود و" هنوز یکل ایل نشده بودند و به کرت 
سواد خویش مغرور* در تحت تصرّف اورند بنابراین * پادشاه‌زادگان را به 
معاوئت و معاضدت باتو نامزد گردانید" منکو قاان و برادر او بوحی" و از 
پسران خود کیوک‌خان و قدغان" و پادشاه‌زادگان دیگر کولکان " و 
بوری" و بایدار "۲ و برادران باتو هردو و تنکوت " و چند پادشاه دیگر و از 
امرای معتبر " شبتای* بهادر بود و پادشاه‌زادگان بر ترتیب جیوش و جنود 
هر کس با حل و مفزل خود روان شدند و وقت ار را از مقامگاه خود در 
ار کیت ات1۳ و در مبادرت مسارعت نودند به حدود بلغار بادشاه‌زادگان 
به یکدیگر رسیدند زمین از کثرت جنود در بانگ و خروش امد و از غلبه 
و جوش جیوش وحوش و سباع مدهوش گشت به ابتدا شهر بلغار را که به 
مناعت موضع و عُدّد بسیار در آفاق مشپور بود به قهر و قسر بگرفتند و 
اسوتاً به امناها خلق آن را بکشتند و اسر راندند و از آجا متوجه بلاد 
روس گشتند و اطراف آن را مستخلص کردند تا شهر مکس " که خلق آن 
به عدد مور و ملخ بود و جوأنب به غیاض و بيشه ملتف بود چنانک مار را 
از میان گذر نبود به اتفاق پادشاه‌زادگان بر جانهای ان بایستادند و به ابتدا 
از هر سویی در پهنای انک سچهار گردون بر مقابل یکدیگر روان شود راه 
ساختند و حانیق بر بار" آن نهادند در مدت چند روز در آن شپر جز هم" 
۰ ج: نمود. || ۲. : آرای. || ۲ از اول این فصل تا به اینجا از | ساقط است. || ۴. اج «واو» را 
ندارند. ا| ۵. فقط درب (به خط الحاقی). | ۶. فقط درب (به خط الحاقی). || ۷. ب (به خط 
الحاقی) می‌افزاید: از ان جمله. || ۸. ا: بوحی؛ تب ح: بوجک؛ د: توجل. || .٩‏ ب: فدعان؛ ح: 
قدعان. || ۰ ات لولکان؛ : لوکان؛ د: کونکان؛ 5 ندارد؛ ر. ک. به: ص ۰۲۲۴ || ۱۱. اب ج: بوری؛ 
ذ: تودی؛ 5 ندارد؛ وی پسر ماتیکان‌بن‌جفتای‌بن چنگیزخان است. || ۰۱۲ آ ب: بأندار؛ ج: نادار؛ 5 
ندارد؛ پسر ششم جفتای‌بن چنگیزخان است. || ۱۳. ذ: نکوت. | ۱۴. ا: از امرا و معتبران. || ۱۵. ا: 


ستای؛ ب جح ه: سنتای؛ د ندارد؛ جامع التوارين طبع بلوشه. ص ۴۳: سوبادای. || ۱۶. :: ملس. || 
۷ باروی. || ۰۱۸ : ندارد. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۲۵ 


نام نگذاشتند و غنایم بسیار یافتند و فرمان رسانیدند تا گوشهای راست 
مردم باز کردند دویست‌وهفتادهزار گوش در شار آمد و از آنجا 
بادشاه‌زادگان عزم مراجعت کر دند. 


ذکر خیل کلار" و" باشغرد" 
جون روس و قفچاق و الان" نیز نیست گشتند و کلار" و" باشغرد" بر ملت 
نصاری اقوام بسیار بودند و ایشان را می‌گویند متصل فرنگند باتو عزهت 
استیصال ایشان مقزر کرد و بر آن نت لشکرها ترتیب داد چون سال نو شد 
روان گشت و آن جماعت به کثرت عدد و شوکت بأس و محکنی آلت مغرور 
بودند جون اوازهٌ حرکت باتو بشنیدند ایشان نم در حرکت آمدند با 
یار اه از سوان کل هر ی ی ام دا کر را ینت۱ 
باتو برادر خود شیبقان" را با ده‌هزار " مرد بر سبیل يزک و طلایه در مقدمه 
بفرستاد تا عدد ایشان ببینند و از حلٌ شوکت و قوّت ایشان خبری فرستند 
به حکم فرمان رفت و بعد اژ یک هفته باز آمد و خبر داد که ایشان اضعاف 
لشکر مغولند همه مردان نقار ۱ و کارزار چون لشکرها به یکدیگر نزدیک 
رسیدند باتو بر پشته‌ای رفت و یک شبانروز" با کس سخن نگفت و 
تضرع و زاری می‌کرد و مسلمانان را بفرمود تا ایشان نیز به اتفاق جمع شدند 
و دعاها گفتند و روز دیگر ساز جنگ کردند و 1 بزرگ در میان بود 
شبانه لشکری" بفرستاد و از این جانب"" لشکر باتو بر اب عبره کردند و 
شیبقان* برادر باتو به نفس خویش در میان حرب آمد و مله‌های متواتر 
کرد و لشکر خصم چون قوی بودند از جای نجنبیدند و آن لشکر از پس 


۱ کلارد. || ۲. اب مج «واو» را ندارد. || ۲. آ: باشفرد؛ : باسعرد؛ ة: باشعر. || ۴. ق: الانان. || ۵. 5: 
کلارد. || ۶. ج «واو» را ندارد. || ۷ آ: باشعرد؛ ح: باسعرد. || ۸. : دانستند؛ 3: دارند. || ۰٩‏ آ: سسقان؛ 
ب: سسفان؛ ج: سیفان؛ 5: شیبان (که آن نیز صحیح و هیئتی دیگر از شیبقان است. ر.ک. به: 
ص ۲۴۶ پاورقی شماره ۶)؛ د ندارد. || ۱۰. ج: دوهزار. || ۱۱. ا: بقار؛ ب: بفاره د: جنک. ||  .۱۲‏ ۵: 
شبانه‌روز؛ آ: شباروز. !|۱۳ تب : لشکر: || ۱۴. آ : و درین حالت. || ۱۵. آ: سیبقان؛ ب: سیبقان؛ 
ج: سیقان؛ د: سینفان؛ 5: شیبان. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


ایشان درآمد شیبقان" با مامت لشکر به یک بار مله کردند و روی بر 
سراپرد؛ ایشان" نهادند و به شیر طنابهای خیمه" پاره کردند چون 
سراپرده‌ها انداختند لشکر کلار دل‌شکسته شد و منپزم گشت واز آن لشکر 
بیش " کس نجست و آن ولایتها نوز مستخلص گشت و از جمله کارهای 
عظیم و جنگهای سخت یکی این بود. 


دکر جغتای 

جغتای خانی بود با ور و غلبه و سیاست و خشونت. جون بلاد 
ماور انش وش کسام سای هط را ار و الاو شک 
از سمرقند تا کنار بیش بالیغ بود مواضعی نزه رایق منزل‌گاه ملوک را لابق 
مربع " و مصیف آن الالیغ و قوناس" بود که در مهار و تابستان با بستان ارم 
مشامهت داشتی و گوهای* بزرگ که ایشان کول" خوانند جهت اجتاع 
مرغان آبی در حدود او ساخته و دیهی نیز بنا فرمود نام آن قتلغ "۲ پاییز و 

زمستان در مراوریل ایلا"" روزگار گذرانیدی و از ابتدا تا انتها [ی]" مراحل 
انبارهای اطعمه و اشربه ترتیب داده و او اما به قاشا و عشرت و معاشرت 
با پری‌چهرگان خوش‌طلعت اشتغال داشتی " و حشم او از بم یاسا و 
سیاست او چنان مضبوط بودی که کسی " در عهد او چندانک"؟" در جوار 
لشکر او 6 راه گذری را به طلایه و پاس احتیاج نینتادی و چنانک 
در مبالغت گویند طشت زر بر سر نهاده عورق را تنا بیم و ترس ببودی, و 


1 ها بت سسعان؛ ح: تفای اشفا ن ۵سا | ۲ أب 5: او. || ۳ ج ۵: آن؛ ب د: او. || 
۴ ج: بیست؛ 8: پس. || ۵. فقط درب (به خط جدید). || ۶ج 3 8: مر تع. | ۷ کذافی ب؛ آ: قوماس 


‌ 


خ: فرباین؛ د: قوتاق؛ ذ: قیاش؛ (ر.ک. به: ص ۱۳۱ پاورقی شمار؛ُ ۵) || ۸. کذا فی أت؛ ح 3 


کوههای. || .٩‏ د: کوک. || ۱۰.کذا فی ة؛ آ: صلع؛ ج: صلیغ؛ بٍ بقلم نام تلم ۱۱۱ کنافی 5 
ب: در در مروار نکلایلا (کذا به تکرار «در ») ؛ جح : در مراوریک ابلاه د: د: در مرورنک ابلا 11 در 
فراورنک. || ۱۲. تب (به خط جدید) افزوده: در جمیم. || ۱۳. 8 می‌افزاید: 


پری‌چهرگان پیش خسرو به پای سم زلفشان بر من مشکسای 


۲ درب این کلمه را تراشیده‌اند. || ۱۵. ب افزوده (به خط جدید): کسی. 


حلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۲۷ 


پاساهای باریک که بر امثال مردم تازیک تکلیف مالایطاق بودی دادی 
مثل آنک گوشت بسمل نکنند! و به روز در آب روان ننشینند و نظرای این" 
و یاسای گوسفند از مذبح شرعی ناکشتن به همه مالک بفرستادند و در 
۳ 
تکلیف می‌نودند. و چون حالت" قاآن واقعم شد حضبرت او مرجع خلایق 
شد و از دور و نزدیک متوجه خدمت او شدند مدتی قادی نگرفت" تا 
یضعب اطاف شهاک هل ما را عالت افو یوار فا 
هجیر نام شخصی بود که در اخر عهد او فرا خاسته بود و کارهای ملک فرا 
تن کرهته رعاش روطب یلد ,و متا ات انیت ی کرد 
و اشفاق و حفاوت می‌نمود و چون قضا نازل شد خاتون بزرگتر او یسلون؟ 
ایشان هر دو را با فرزندان" بفرمود تا بکشتند. و امبر حبش عمید که از 
غقد انیعاورامالیر متتقاضی اه نود هیفاق مصا_ اعرعر 
بود و منصب وزارت یافته در خدمت خاتون برقرار متمکن شد و 
شاعری‌ست او را سدید اعور شاعر گویند روز عیدی بر حسب حال بیتی 
چند گفته است و تخلص به امیر حبش عمید کزده: 
توت ی که بو ماه ی دام شارت 

خبرت شد که جهان عشوه‌دهی داو دغاست" 
ای و وولو ایازم کس۸رست و 
۱ کون ال تاحن اوزدو کرفت ارت و رابیت 
انی در آب تسیز ده یمن ار نعیض ی 

ضرق بر حیط است که بس با پهناست 
۱ب ه: نکشند؛ آ: نکسند. || ۲. آ: و طوای ایین؛ جٌ: و بطوی آیین؛ ذ: و نظیر اين. || ۳. یعنی 
وفات. || ۴. اب: نگرفت؛ : گرفت. | ۵ اب: سلون؛ جامع التو ار یخ؛ طبع بلوشه؛ ص ۱۵۲: 
پیسولون. || ۶ ت د :: با تمامت فرزندان و متعلقان. || ۷ کذا فی أب؛ ح: عشوه‌دهی دون و 
دغاست؛ د: عشوهده دار دغاست؛ ۵: عشوه دهیراو دغاست. || ۸. به معنی قورچی یعنی سلاحدار؛ 
از فرحی؛ ب: فرجی؛ ج: فوحی؛ 8: بوجی؛3: نعمت. || .٩‏ کذا فی أ ب؛ ة: کسول؛ 3: لشکر؛ ح ندارد؛ 


بلوشه گوید: این کلمه را باید کیتول خواند که یکی از اشعال «کو توال» است بعیی حافظ قلعه, 
و این احتمال خیلی قریب به صواب است. 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


ای ترا سب آن رواد کان بسا رپنودند نا کی آنروفت که سر 
بزرگتر او ماتیکان" را در بامیان" واقعه افتاد" و" قرا" هم ا فلت ون 
وجود آمد چنگزخان" و بعد از او قاآن و جغتای ولایت عهد و جایگاه 
جغتای بدو نامزد کرده بودند, بنابر آن اساس بعد حالتِ او" خاتون او 
یسلون" و حبش عمیداللک و ارکان دولت بر قرا" اقبال نمودند و جون 
ک تا رشان رتم اویش کفراشت ایس که مسر 
صلی جفتای بود فرمود که با وجود پسر نواده چگونه ول عهد باشد 
کت از تنل ما و کارهای ما آ تست ار 
داد و-شتسو. ایا متفر کول و خ هقی را امیس و مس او 
داشتی از بام تا شام شراب خوردی چون او متمکن شد با حبش عمید 
سبب موافقت او با قرا در خشم بود و قاصد او, در اول حالت حبش 
عمید " پسران خود را به پسران جغتای داده بود و هر یک را به یکی از 
ادشاهزادگاننامزد کرده وه بهاملّین مرغیننی * را سیب فضل و دانش 
0 


و 


" به خدمت پیسو" داده بود. حون سبب قدمت 
هل مرف ۲ بت ۳۲ 
به نسبت کاز او 9 متمکن و منصب وزارت یبیسو بدو 


مفوض شد و حبش عمید" مصروف گشت هرچند امیر" امام مهاءالدّین 


۱ اج د «که» را ندارد. || ۲. ا: ماییکان؛ ت: ماسکان؛ 0 مامکان؛ :: ماسعان؛ د: ندارد؛ 
حاممالتو اریض, طبع بلوشه, ۱۶۱-۱۷۴ مواتوکان. || ۲ کذا فی ت 5؛ ا: نامیان؛ : سامیان؛ ذ: بامان؛ 
ب (به خط جدید) افزوده: ان. || ۴. یعنی وفات کرد (ر. ک. به: ص ۲۱۰). || 3.۵ 5 «واو » را ندارد. | 
۶ یعنی فرا هولا کوبن‌ماتیکان‌بن جفتای که به قرا اغول معروف است. | ۷ آ: و چنگزخان. || ۸. 
یعنی بعد از وفات چغتای. || 4. د: بسلون. || ۱۰. اج ة: قرار؛ د اصل جمله را ندارد از «وارکان 
دولت» تأ «+حبش عمید » در ص ۰۳۲۹ || ۰۱۱ ۱: : تیسو؛ ب ۵: یسو؛ ح: : سنو؛ د ندارد. || ۱۲. کذا فی 
6 ا: تسو؛ ب: سسو؛ ج: بسپو؛ د: د: ندارد. || ۱۲ |: 4ات : سسو؛ ج: : سنو؛ 8: پسو؛ د ندارد. || 
۴ مج : عمیدالملک. || ۱۵. ب: «واو» را ندارد. || ۱۶. هذا هو الظاهر؛ ؛ آ: : مرعسابی؛ بافی نسخ 
ندارد. || ۱۷. سوء 7 یعنی جفتای بها عالاین را به شیب فضل و دانین درمقایل پسران حبش 
عمید می‌داشت و او را به خدمتگذاری بسر خود پیسو داده بود. ۱۸۱ : تسو؛ ب ۵: پسو؛ ح: 
سوه؛ 3 ندارد. ا| .۱٩‏ در تمشیت مهمّات. | ۲۰. بعنی بهاءالاین مرغینانی. || ۲۱. : در تمشیت 
مهمّات. || ۲۲. کذا فی ة: آ: تبسو؛ ب: ییسو؛ خٌ: سسو؛ 3 ندارد. || ۲۳. : عمیدالملک. || ۲۴. ج: 
ندارد؛ ب خط ترقین کشیده 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۲۹ 


روز ادا حرمت به تقد.م می‌رسانید و چند وبت بیسو را" از قصد 
کی که با حبش عمید داشت منع کرد اما کینهٌ قدیم در دل! امر حبش 
عمید " بود تا به وقت فرصت سینه را" تشق داد. و پیسو" بر قرار بود بعدما" 
که منکو"قاآن بر سریر خانی نشست و ییسو" موافق آن نبود" جای پیسو " 
بر قرا"" به حکم وصیتی که در سابقه رفته بود مسلم داشت و او را به انواع 
عواطف خصوص کرده بازگردانید در راه وعده‌ای که تاو مت کرت 
که به اردوی خویش رسد" جای" او بر پسر او" مقزر فرمود و جون او 
هنوز کودک بود مقالید حکم در دست خاتون [او]"" اورقینه " نهاد چون به 
اردوی خویش رسید پیسو"" نیز در ان نزدیکی به اجازت باتو با خانه 
رسیده بود اورا نوز اجل امان نداد" و امیر حبش عمید و پسر او ناصرالدین 
در خدمت خاتون باز متمکن گشتند و در آن وقت که قرا بازگردید"" سبب 


داد در ان ساعت که او را بگرفتند وبه قید دو شاخ بربست این رباعی بگفت: 


ا که متاع عمر خود بربستند از محنت و 2 ایین‌جهانی رستند 


بشکست تن من از گناه بسیار زان بود که این شکسته را بربستند 


۱ کذا فی ة؛ آ: تسو؛ ب: سسورا؛ ج: بسبو؛ 3 ندارد. | ۲ فقط در ب (به خط جدید). || ۲. فقط در 
ب (به خط جدید). || ۴. ب (به خط الحاقی) می‌افزاید: همچنانجه بعد از این مذکور می‌شود. || 
۵ اب: بیسو؛ ح: سو؛ 5 3 اصل جمله را ندارد. | ۶. : و بعدما. || ۷. ب: موبلکا؛ :: مونک کا. | 
۸ قسسو؛ ب: سسو؛ ح: سنو؛ 5: پسو؛ د ندارد. || .٩‏ در همه نسخ جز تب در اینجا «واوی» 
علاوه دارد. || ۱۰. ا: تیسو؛ ب: سو؛ ح: تسوا *: ببسو؛ د ندارد. || ۱۱. اجه قرار. || ۱۲. ت (به 
خط جدید) افزوده: بنابرین. || ۱۲. 3 و جای. || ۱۴. موسوم به مبارکشاه ( جامالتواریض طبع 
بلوشه, ص ۱۷۴). || ۱۵. یعنی خاتون قرا هولاکو. || ۱۶ کذا فی ة؛ آ: اورهمنه؛ ب: اورقسه؛ ح: 
اورقیه: 3 ندارد؛ جامع التواريخ طبع بلوشه. ص ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۸۵: اورقنه. || ۱۷ آ بّ: سسو؛ ج: 
تسنو؛ 5: پسو؛ ذ ندارد. || ۱۸. به تصریح رشیدالذین فضل‌اله اورقنه‌خاتون زوجه قرا هولاکو بعد 
از آنکه شوهرش در راه وفات نمود ییسوین‌جفتای را به حکم منکو قاآن بکشت و خود به جای 
شوهر مدت ده‌سال بادشاهی الوس جفتای را نمود (جامع‌التواریخ, طبع بلوشه, ص ۱۷۵ 
۱٩| .)۱۸۲- ۲۳‏ این مخالف است با آنچه در چند سطر پیش گفت و همچنین با جامع‌التواريخ, 
طبع بلوشه, ص ۱۷۵ ۱۸۴-۱۹۳ که قرا قبل از آنکه به اردوی خود برسد در راه وفات نمود. | 
۰ کذا فی ب؛ ا: مرعنانی؛ ة: مرعینانی؛ خ: موضانی؛ د: مرعساری. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


و بر سبیل استعطاف این رباعی دیگر هم بفرستاد: 


دوه لو تا مش 1 زين هر دو کدام اختیار است بگیر 


و جون دید که هیچ حیله نافع " نیست و تضرع و توجع فایده‌ای نداد "این 
یو دی ین هافر متا 5 


با دتمن و دوست عیش خوش کردم و رفت وین رخت حیات زیر کش کردم و رفت 
دست اجلم داد حب مسپل روح صد لعنت نقد بر حبش کردم و رفت 


تفه او را شام ی ما وکا ا نک هل اعضا و آاح ای 


او را ریزه" کردند. در شپور سنه تسع و اربعین و ستاية به وقت انک از 
اردوی غاعش " مراجعت افتاده بود در خدمت امهر ارغون نزدیک بیسو * 


رفت" چون به خدمت اميیر امام هاءالاین رسیدم" درحال پیش از انک 
زفان به سخنی دیگر بگشاده بود بدین بیت ابتدا کرد که: 


ان ری اذا مرا فپنفیه وان آلسَریْ اذا مرا اشراهما 


و او را" به نظر اکرام و اعزاز مخصوص گردانید. و او با علوّ انتساب " 
فتق ]تیاب عم دا تیه زو نف و ین 
عن اب" و از جانب والده به طغان* خان که خان و حاکم آن ملک بوده* 
ِ بود", و شرف اکتساب انک با علو درجه وزارت که بافته بود 


شرف انواع علوم دینی و دنیاوی جع داشت الق" جناب او را جمم بقیَة 


۰ آ: بهشب؛ب :: هشت؛ ج: تهیست. || ۲. ح: نافذ. || ۲. ۵: ندارد. | ۴. ب ( به خط جدید) ح د ه: 
ریزه ریزه || ۰۵ آ ب: عانمش؛ د: غاتمش؛ ج: اوغل غایمش. || ۶. ا: تسو؛ تٍ ب: سسو؛ ح: وا د: 
سسو || ۷ یعنی رفتم. || ۸. ج ذ: رسید. | 4 یعنی مرا یعنی علاءالاین جوینی مصنف کتاب را. | 
۰ فقط در ت (به خط حدید)؛ بافی نسخ به جای این دو کلمه: که. | ۱۱. ر.ک. به: باورقی 
شمار؛ُ ۰۱۰ | ۱۲. کلم «جه» فقط درب است (به خط جدید). || ۱۳. کذا فی تب (به تصحیح 
جدید )؛ ۴ : پدر او؛ ح: پدرو؛ د: بدر او که؛ ۵: پدر او سر || ۱۴. بت (به تصحیح جدید): ابا عن 
ِ ا| ۱۵. کا قی تب موم 2 3 طغان. || ۱۶. فقط در ب (به خط جدبد) || 
۷ ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱۶. ا| ۱۸. ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱۶. 


جلد اول: در تاریخ چنگیزخان و اعقاب اوتا کیوک خان ۳۳۱ 


فضلای عالم دیدم و مرجع صدور افاق. هر کس را که بضاعت فضل 
سرمایه بودی و آن را خود رواجی نیست در جناب" او آن متاع رواج 
گرفتی و به انواع بر و شفقت او انتعاش پذیرفتی و ذکر مناقب و فضایل او 
بسیار است اما وقت و مکان ته تقریر نیست و روزگار کدام صاحب استحقاق 


را تربیت کرد که بازش نینداخت. 


کید مان ری زا دا او تدای 3۳ 
یا دهر ما لک طول عهدک ۲ ترتعی روض آلتکارم : بارضا و هیما 
یا دهم ما لک و آلکرام ذوی لعْ ما ذا یرک لو کت کرب۳) 


و از ام ماءالذین بسران و کودکان خرد مانده بود و امبر حبش عمید 
می‌خواست تا اطفال نرینه را که بود بر عقب در بفرستد.؟ 


تم الجزء الاوّل من 
تاریخ جهانگنای 
و یلیه آن‌شاءاله الجزء الانی 


3 : حیات. ا| ۲.اين بیت را فقط در | دارد. | ۲ فی جمیع اللسخ: دهرک؛ از روی 4 مه الشبه: 
تعالبی نسخه کتابخانه ملی باربس, عربی شماره ۰۸ ۳۰( .ورق ۰ تصحیح شد. || ۲. د می‌افزابد: 
توفیق امان نیافت. 
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سسشض هت 5 | 


تار یخ حهانگنای جوبنی 


عطاملکت جو بنی 
ف‌ 
علاءالد ین 


به تصحیح 
محمد قز و بنیی 


جلد ت 


( در تاریخ خوارزمشاهیان) 


بسمه تعالی 


مقدمهُ مضحح 


برای تصحیح جلد دوم علاوه بر نسخ أب ج 5 ۶ از صفحهٌ ۴۳۸ از متن 
مطبوع حاضر الی اخر کتاب, نسخة ژ نیز به کار برده شده است. این نسخه 
چنانکه در مقدمهٌ جلد اول شرح دادیم ناقص و مشتمل است فقط بر دو 
لت اخیر از جلد دوم و تمام جلد سوم. یعنی تمام جلد اول و لت اول 
جلد دوم از ان ساقط است. و این نسخه هرچند سقیم و مشحون از اغلاط 
است ولی باز به واسطة قذم نشبی خود در تصحیح جلد حاضر خالی از 
مساعدت نبود بل احیانا راه تصحیح فقط انحصار بدان داشت. مثلاً در 
صفحه ۴ کلمه «قراقم» که صواب همان است لاغیر فقط داز از قوعخوه 
است و در سایر نسخ «قراقورم» و در آ «فرافر» دارد که هر دو قطعاً خطا 
است و بدون استعانت نسخه ز تصحیح این موضع ممکن نبود. و همچنین 
در صفحهٌ ۵٩۴‏ کلمهٌ «اقصی » فقط در ز موجود است و از سایر نسخ مفقود 
قس ار ان وجود آن قطعاً لازم است و بدون آن عبارت ناقص, 
و هکذا. 

اما نسخهٌ و به دلایلی که در مقدمهٌ جلد اول گفته شد مطلقاً در تصحیم 
این جلد به کار برده نشد و بکلی از آن صرف‌نظر گردید و بعد از این نیز در 


کلمات و ترکیبات غریبه که در آن اعصار متعارف بوده ولی کنون یکلی 


مهجور پا نادرالاستعمال است. این اسالیب مخصوصه که مااز ان به 
خصایص نحوی و صرفی و لغوی و رسم‌الخطی تعبیر می‌کنيم آنچه از آن 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


راجع به جلد اول جهانگشای است مهمات آن را در مقدمة آن جلد ثبت 
نمودیم و وعده دادیم که انجه راجع به جلد دوم و سوم به دست اید در 
مقدمهٌ هر جلد درج کرده شود, اینک حسب‌لوعده انچه از این قبیل 
خصایص در اثنای تصحیح جلد نانی التقاط شد در این مقدمه ثبت گردید. 


خصایص نحوی و صرفی ۱ 

۱ اضافه نام صاحب محلی به حود ۳ محل (راک. به: مقدمه ج ص ۰.14٩‏ 
مثال: «علاءالدین الموت یعنی بادشاه یا صاحب با حکمران المسوت 
(ص ٩۵۳)؛‏ « محمود شاه سبزوار» (ص ۵۵۶و ص ۶۰۱)؛ «نظام‌الذین اسفراین و 
شرف‌الدین بسطام» (ص ۵۶۲)؛ «اختیارالاین ابیورد» (ص ۵۶۲ و ص ۵۷۶)؛ 
«خواجه مجدالذین تبریز» (ص ۵۸۷)؛ «امین‌الذین دهستان» (ص ۴۱۹)؛ 
«سلطان شهاب‌الدین غور » (اص ۴۳۳)؛ «عمادالدین بلخ» (ص .)۵۲٩‏ 

11 ادخال تا زائده بر افعال منقنه (ر.ک. به: مقدمه ج ان ۶ حون: « وال 
که مثل من بنخواهد نمود چرخ» (ص ۳۶۲)؛ «گفتم بمَرّو» بعبی مرو نهی از 
رفتن (ص ۴۹۶). 

۲ ادخال باء زائده بر «می ». جون: «بمی‌کشّد» (ص .)۴۹٩‏ و معروف در 
«می‌بسود» (اص ٩۵۰۳‏ و «می‌بکاشت » (ج ۸ ص ۱۴۰). 

۳ ارجاع صمیر جمع به اسم مفرد به توهم معنی جمعیت. جون: «برگ 
اشجار از ترک‌تازی نسیم تحار زر کاتسر داز کش تست 
«گرفت» به توهم معنی برگهای اشجار (ص ۵۷۷)؛ « آواد مور مودیان 
صلوة را از خواب لو می‌کر دند » به جای هی کر 3 به نوهم معنی 

دابع کفرن ان یعنی ارجاع ضمیر مفرد به جمع. چون: اون و ولا 
می‌دید از شرم پیاده روی و ترس خویش خود را نگونسار از کمر می‌انداخت» 
یعنی می‌دیدند و می‌انداختند (ص .۵۰)؛ «و از جوانب لشکرها در هم آمد» 
یعنی در هم امد (ص ۴۲۷)؛ «قبایل و شعوب معغول بسیارست» (ج ۸ 


تم 


ص ۱۳۶)؛ و دو سه سطر بعد: «و در آن وقت قبایل مغول موافق نبودند ». 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۳۷ 


۶ حذف فعل از جملهة معطوفه به قرینة فعل جمله معطوف‌علیها. خواه 
هر دو فعل از یک جنس باشند و این طریقه اکنون نیز معمول است چون: 
«جان به حق تسلیم کرد و از منزل فنا به مرحل بقا کوخ» یعنی کوج کرد 
(ص ۵۸۷)؛ «از قطب‌الدّین نیز ایلجی به اعلام توجه او به جانب بغداد برسید 
و بر عقبٍ قطب‌الذین» یعنی بر عقب قطب‌الذین برسید (ص ۵۵۰). یا از یک 
بازگشت و به عر و نواخت و سیورغامیشی مخصوص» یعنی مخصوص 
شد یا گشت با گردید (ص ٩۵۸)؛‏ «انج نوانست از امتعه بیرون ۳ و 
حواشی که از قطب‌الذین سلطان تحاشی ی کر تال دزد مصاحت او بسر راه 
لور روان» یعنی روان شدند یا روان گشتند و نحو آن (ص ٩۵7)؛‏ «جون 
وصول او به مازندران مقارن رحیل جنتمور افتاد و نوسال قائم‌مقام 
جنتموز » یعنی قائم‌مقام جنتمور بود پا شد یا روز و نحو آن (ص ۵۶۰). 
معطو ف علیه متکلم مع‌الغیر اس جون: «ایات وعد و وعید بر حماعت 
معمول بوده است (ر.ک. به: مقدمهٌ ج ‏ ص ۹٩‏ و مقدمة جلد اول از اب الا لاب عوفی, 
و 

#. همه اصلیه که در اوایل بعصی از افعال انتدت حون تن و 
انداختن و نحوهما معر وف أن الیتت ده در صورت ادخال حرف نفی « نه » 
با بای مطیعیّه بر آن قلب به یا می‌ شود چون نیندیشم و بینداخت (مگر 
در صورتی که بعد از همزه یایی باشد جون نایستاد و بایستاد). ولی در 
نسخ قد یمه جهانکیای شتا عم اژ اوقات دید ه می‌شود که همره اصلله 
همحنان بر قرار اصل باقی اشیت حون: «قفصد یکدیگر نه اندیشیم » 
(ص ۵۴۱)؛ «نه انحامد» ( ص ۴۷۰)؛ «بانداخت» (بٍ. ورق ۱۲۳)؛ «نأندیشیم » 
۳ ورق ۱۵۳۳). 

٩‏ استعمال نام پدر یا جد به جای نام خود شخص. جون استعمال 


«بشیر» به جای محمّد [بن ] بشیر (ص ۴۳۰), و «خرمیل» به جای حسین 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


[بن ] خرمیل (ص ۲۱۲ بسیار مکرّر), و «خرنک» به جای محمّد [بن ] خرنک 
(ص ۲۰۰) و از این قبیل است اکنون استعمال «منصور حلاج» به حای 
حسین [بن ] منصور حلاج. 

۰ ادخال ادات عموم افرادی «هر» بر جمع: «موافق شرایع و ادیان هر 
انبیاست» (ج ۱ ص ۱۵۳). 

۱ تیان درک ی نع ار کا ی هنعط »ین از 
محذوف است مانند خمسة عشر در لغت عرب. جون: « امد شد» (ص ۲۷۱و 
۶ «شد آمد» | ص ۲۰۵ و ۶۰۰ ج ص ۱۸۵)؛ «افتان خیزان» (ص ۴۰۳)؛ 
«هتاه 4ص )وی کشت امه ۳۳۴و نوفده 
(ص ۵۲۳) و «گفت و گوی» (ص ۴۲۴). 


خصایص لغوی 
( ی استتتا من علمانت ترکی و مغولی که در اخر جلد سوم درج خواهد شد) 

اب, بر اب یعنی تند و باشتاب و سریعا: «سودای خاک شادیاخ تم 
طمع خام را در وجود او چنان تیز کرد که بر آب از کرمان بازگشت» 
(ص ۴۱۶)؛ «بر اب سلطان نیز متوجه ناحیت بشکین شد» (ص ۵۲۰)؛ «بر 
ات ارت دعسین حون ۳ روان شدند» (ص ۵۵۳)؛ «ازین خبر سلطانشاه 
مجانیق را آتش درزد و خاکسار بر آب چون باد روان شد» (ص ۲۷۷). چو 
اب به معنی روان و بدون تردید ظاهرا «پدرش جوأب چو آب می‌داد که 
خیر و شرّ زمان را اندازه‌ای معیّن است الْخْ» (ص ۲۷۰). « اب راه». یعنی راه 
اب و محرای اپ (ص .)۲۲٩‏ 

«اتشاج» يا «ایشاج» به معنی اشتباک قرابت و اتصال خویشی, در کتب 
لغت معتبره به نظر نرسید (ص ۳۸۶و .)۵٩۰‏ 

«احتصان ». متحصَّن شدن در قلعه, در کتب لغت معتبره به نظر نرسید 
(ص ۴۲۷). 

«اراقت» [به معنی ] بول کردن, یعنی اراقت ماء (ص ۵۶۲). 

«ازناور». لغت گرجی است به معنی شریف و بزرگ قوم (ص 4۵۱۰ 

بادید [به معنی ] بدید و بدید (بسیار مکّر). 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۳۳۹ 


باز | به معنی ] با: « و اک افتاخشت باز نان پر نخواهد آمد.» بعنی با 
0۳ 

ی یعنی با ارکو بسن رکه (رک. به: مقدمه ج ٩‏ ص .)٩۶‏ جون: 
تن راهان ردان ترجه اهلات ده فا ی به مرو آمد» 
(ص ۵۸۰)؛ «باز انک کثرت برف از بجر کیت مانع بود ... آمیر اوعتون تس 
اتنات تم مود (ض: ۱۱۵9۳ از ان به کوات: وس به استعلانت از 
می‌رفت سر در چنبر طاعت‌داری نمی آورد» (ص ۴۲۵ نیز راک به:دص ۱۴۲۷ ۲۲۳ 
۶ ۵۶۱ و ۶۰۴). 

بازین [ به معنی ] با « بازین‌ همه سلطان دل از دست نداد » یعنی با 
این همه (ص ۴6۸۱(" «بازین همه روی نگردانید» (ص 0۶۶ 

باقی. در باقی کردن, گویا به معنی جشم پوشیدن و به دور افکندن و 
بشت سر افکندن و نحو آن باشد: «ابی سرد خواست و بر سر ربخت یعنی 
۳ بعل از این گرم‌سری در باقی کند» (ص ۱۵۲۴ ار گوس 


ای دل می و معشوق بکن در باق سالوس رها کن و مکن رزاق 
گر پیرو امدی خوری جام شراب زان حوض که مرتضاش باشد ساقی 


برزیدن [به معنی ] ورزیدن (ص ۲۶۶ ۲۰۱ و ۵۲۱) 

با گنه مت بیع ار ا نک (پسازمکر زر کن شمس زس ۱۷ 

بقور. جمع بقر یا بقرة (ج ٩‏ ص ۱۵۴و ۱۸۵) در کتب لغت معتبره به نظر 
نرسید. 

بموی» بی و اساس دیوار ظا هرا مرادف به وره و بنه: «جون بنوی دین 
نبی قوی شد» (ص ۵۱۱)؛ «و با بی‌نوایی کار بنوی راه نوارا آهنگ کشیدند» 
(ص ۵۲۲). 

تون اق انک به معنی بی‌انکه تلو ور (ص ۵۲۲), ابوحنیفة اسکافی 


گوید: 


ی از آن کامد از او هیچ خطا از کم و بیش 
سرد ه سال کشید او ست دهر ذمم 


بعنی بی‌انکه ام از او هیج خطا, 

ا ات اتظار کین فدرنی کرد وهای آن نداشت که ایشان 

پای بر داشتن. فرار کردن و گریختن: «من نجا برأسه فقد ریح را کار بست 
و .. ین وا وبه شب بشت فرا داد » (ج ص ۱۷۵). 

پایکاری, رعیّتی و نوکری در مقابل امیری: «آن کس که روزی امیری 
کرده باشد باز بایکاری جون کند» (ص ۵۵۲). 

پسر» «یسر » مطلق در تضاعیف جهانکتای غالبا مقصود از آن شاهزاده 
اس ععشی کش کار اقا بت رخ تا و سس ادف 

بسرینه. جنس پسر در مقابل مردینه و عورتینه: «و انج پسرینه بودند از 
فرزندان سلطان هرحند خرد بودند بکشتند» (ص ۵۲۴ نیز ر.ک. به: مردینه 
و عور نینه. 

تحریص, با صاد مهمله به معنی ترغیب و تحریک: «تحریض و تحریص 
از دارالخلافه بودست» (ص ۴۲۰). فا کت لغت معتبر ه به نظر بر سید. 

تصنیف. اختراع: ( و آن [ کم بند ] استعمال و تصنیف کورکوز بود» یعنی 
اختراع کورکوز بود (ص ۵۶۲ 

هم‌تنگ. هم‌وزن و هم‌سنگ. و تحت‌اللفظی به معنی عدیل یعنی 
هر یک از دو لنگهٌ بار: «قاسم صباحت و ملاحت حسن او را با یوسف هم 
تنگ کرده» (ص ۲۹۱) 

بر و از اهنگهای موسیقی (ص ۲۵۴). 

تیغ» یک‌نیغ, متحد و متفق در جنگ: «سلاطین روم و شام و آرمن ... در 
دفع او یک تیغ سشد ه)) (ص ۳۰۸ 

جانب. از جانب به معنی اما. و اما در باپ: «و از جانب ادکو تیمور او 
خود کودک بود» (ص ۵۶۵) یعنی و اما ادکو تیمور. و مقصود «از قَبل » ادکو 
تیمور و از طرف او نیست. 

جمله. از جملهٌ کسی بودن یعنی از اتباع و از ملازمان او بودن: «مفردی 
بود از حمله ملک زوزن» (ص ۵۲۶). 
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(اص ۴۴۶). 

جیحون, به طور اسم جنس به معی مطلق رودخانة بزرگ. و این 
استعمال در عرف قدما جدا معمول بوده است: «و بر مثال شیر غیور از 
حیحون عبور کرد» یعنی از رود سند (ص ۲۸۲)؛ «اهل 0 تشز 
جانب جیحون تافتند» یعنی رود کر در قفقاز (ص ۵۰۲)؛ «و جنگزخان تن 
لب جیحون رون شد» یعنی رود سند (ج ۱ ص ۲۱۳)؛ «به قصبه سقنأق که بر 
کنار جیحون به جند است نزدیک رسید » یعنی رود سیحون (ج ۱ ص ۱۷۲ و 
نیز ص ۱۷۵ ۱۷۷ و ۱۷۸ که همه چا مقصود سیحون است؛ برای شواهد دیگر ر. ک. به: ص ۴۰۵ 
باورقی شماره ۶). 

حالت. به معنی وفات و موت: «چون ادمان مسیر ایشان را به طراز 
رسانید اواز وفوع حالت کیوک‌خان برسید» یعنی اواز؛ وفات کیوک‌خان 
(ص ۵۷۸)؛ « به زين به من نگر که اگر حالتی بود والّه که مثل من بنخواهد 
نمود چرخ» یعنی اگر بمیرم (ص ۳۶۲)؛ «چون در پی او حالت او واقع شد » 
یعنی شرف‌الذین وفات کرد (ص ۶۰۹ و نظایر آن در این کتاب بسیار است 
[نیز راک. به: مقدمه ج ۱ ص .)٩۷‏ 

حالیاء آن وقت و در آن حال یا فورا (ص ۳۰؟وج ۱.ص ۱۶۵)؛ درحال. فورا 
(ص ۵۳۸). 

حَشّر, به معنی لشکر غیر منظم یا لشکری که از ولايتها فقط در حال 
جنگ جمع کنند. و در اصطلاح مورخین عهد مغول خشر لشکری را 
می‌گفته‌اند که مغول بعد از فتح و ات از اها هی 2۱ ولایت جمم 
متس کر انز زاو ان ممالی :سر تواست و متو تشر کید فد 
اص ۴۲۷)؛ «از رعایا و ارباب حرف بعضی را به حشر بردند و قومی را 
جهت حرفت و صناعت» (ج ص ۱۷۳)؛ «جوانان خجند را به خشر آنجا 
راندند و از جانب اترار و بخارا و سمرقند و قصبها و دیه‌های دیگر که 
مستخلص شده بود مدد می‌آوردند تا پنجاه‌هزار مرد خشری و بیست‌هزار 
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مغول آنجا جمع گشت» (ج ۱ص ۱۷۷)؛ «و موّن خشر و جریک و اثقال و 
زواید عوارضات از انجا مرتفع کرد» (ج ‏ ص ۱۸۲)؛ «بعد از احصای 
جماجم فتیان و شبّان را به خشر بخارا تعیین کردند» (ج ‏ ص ۱۸۲). و امثلة 
آن در جهانگشای بسیار است. انوری در فتن خر کوب3: 


ار او ی از م ع ورس تفوک 


حشو و بارز. چنانکه از فقرات ذیل معلوم می‌شود از اصطلاحات 
مستوفیان است و عجالتاً به واسطهٌ فقدان وسایل در پاریس تحقیق مفهوم 
اصطلاحی اين دو کلمه میشر نشد: «انج از اقاصی و ادانی مملکت 
می‌رسید بی‌اثبات مستوفی و مشرف می‌بخشید و خط نشخ در مق 
حکایت گذشته چون به نسبت صادرات افعال او حشو می‌نمود می‌کشید و 
بر بارز روایات سلف که سر به سر سهو بود ترقین می‌نهاد» (ج ۸ ص ۲۶۳)؛ 
«و هنگام مقابلت و مقاتلت صفوف سربه‌سر حشو باشند و هیچ‌کدام به 
میدان مبارزت بارز نشوند» (ج ۸ ص ۱۳۴). 

حَضرّة» پای تخت و دربار سلطنتی (ص ۴۱۱ ۲۳۲ و ۵۳۲:ج ۱ ص ۱۳۳و ۱۳۵). 
و تال ی بای نت وکا او وا سس تا 
مه ۵۵ ات یاضر اه دیگر ان که وه انس هدش و 
تقاط و فا وه اش اسان ۱2۵ 
ص ۱۰۲). 

خرجی متعارفی و معمولی و عمومی, در مقابل «خاص»: کسوتهای 
خاص و خرجی » (ص ۲۹۰). و این استعمال اکنون نیز معمول است. 

خیل و خیول. مصتف این دو کلمه را غالبا در ردف یکدیگر استعمال 
می‌کند: «از اترار تحویل کند و با خیل و خیول و حمل و جمل با نسا انتقال 
کند» (ص ۴۲۶)؛ «لشکر او مستظهر و خیل و خیول بیشتر شد»(ص ۲۳۲ و 
گویا مراد از خیول همه جا اسبان و از خیْل سواران است به قرینةٌ این 
عبارت: «از ... صهیل خیول و نعرهٌ خیلان و گودان گوش زمانه کرد شد» 


(ص ۴۳۶). 
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دادبک و امیرداد و میرداد. گوبا وظیفه‌ای بوده است معادل با رئیس 
قضات یا چیزی شبیه به وزیر عدلیَةٌ حالیه. مرگب از داد به معنی عدل و 
یک يا امیر به معنی رئیس: «دادبک (امیرداد) حبشی‌بن‌التونتاق» (ص ۳۵۶ 
پاورقی شمار؛ ۲)؛ «آمیر داد ابوبکرین‌مسعود» (چهار مقاله. ص ۶۰-۶۱ مکرّر). 

دجله, به طور اسم جنس به معنی مطلق رودخانة بزرگ: «صاحب آن 
ملک را بر سبیل ارتهان به خوارزم اوردندی تمامت را در شب به دجله 
انداختی » یعنی به رود جیحون (ص ۵۲۳). 

درازدنبال, گاو و گاومیش (ص ۲۸۲ و ص ۶۰۷), ر.ک. به: قاموس جانسن. 

دربایستن. احتیاج به چیزی داشتن و چیزی ناقص داشتن: «و [لشکر ] 
وان عرص لته بو ار ان کی فرب بذش و موّاخذت بلیغ 
نمایند» (ج ‏ ص ۱۳۲)؛ «داند که حضرت الهی را به کسی درنباید» 
( لباب الا لباب ج و ۱ 

دست جنبانیدن, فرار کردن: «چون پای ایشان نداشت دست بجنبانید ... 
و تتار بر پی او» (ص ۲۷۶). 

دوجار زدن, دوچار شدن و بر خوردن به کسی (ص ۲۱۷ و ۲۷۴). 

دیه, ده و قریه, بسیار مکرّر. 

راضعات. استعمال این کلمه به معنی دایگان به جای مُرضعات: «ایشان 
را (کودکان را) به راضعات تسلیم کردند» (ج ۸ ص ۱۵۰), ظاهرا خطاست. 

رباعی, اطلاق رباعی بر یکی از دو بیتِ رباعی یا بر یک بیت که به وزن 
رتاعی انیت ار خصانصن ان کاب استه ,در راب ای واعیبر خی 


گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد یی خر ز هزاراسب تو نتواند برد 


... سلطان سبب ... این رباعی و امثال آن از وطواط عظیم در خشم بود» 


(ص ٩۳۶۱‏ «و این رباعی ی 
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چون دست قضا چشم مرا میل کشید 
فریاد ز عام جوای برخاست » 
(ص ۲۸۶). 
رکاب کران کردن. شتابیدن و تند راندن: «عنان انصراف بر عزم توجّه به 
تقضیر نع سیک ۵ ور کاب تست درس :10۷1 
رنود, جمع عريی رند که کلمة فارسی است. بسیار مکرّر. 
زرادخانه. قورخانه و اسلحه‌خانه (ص ۴۰۴ باورقی شمار؛ ۵ و ص ۴۹۰). 
زفان, به جای زبان. غالبا 
زندنیجی, به زای معجمه و نون و دال مهمله و نون و یای مثناة تحتانیّه و 
جیم و یای نسبت نوعی از جامهٌ ساد؛ سطبر بوده است شبیه به کرباس 
«ثیاب مذهب 8 کرتا سرخ و زندئیجی» (متن مطبوع: زندپیچی, ج ۱ ص ۱۶۶)؛ « هر 
جامه زر را یک بالش زر بداده‌اند و هر دو کرباس و زندنیحی را بالشی 
نقره» (متن مطبوع: زندبیچیء ج ‏ ص ۱۶۷)؛ «و لباس او قبای زندنیجی بود» 
( باب ال لاب .ج ۱ص ۲۳.س ۶وص ۳٩۲)؛‏ «و [سلطان سنجر ] در ملبوس تکلفی 
نفرموذی بیشتر اوقات قبای زندنیجی پوشیذی يا عتابی ساذه» (راحةاصٌدور. 
نسخه وحید؛ٌ باریس, ورق ۷۱0). و این کلمه منسوب است به زندنه از قرای 
بخارا چنانکه باقوت گوید: «رَنْنة ... قرية کبيرة متن قری بخارا به 
را و اس وان واه کی 
الاب الرّندنجی بزيادة الجیم و هی یاب مشهورة». و ما در لاب لالاب و 
جهانگشای استناداً به ضبط برهان قاطع این کلمه را برخلاف صریح نسخ 
خطی همه جا زندپیچی چاپ کرده‌ايم و ان خطای صرف است. 
سبیل, قافله‌ای از حاج با جمیم لوازم و مایحتاج ایشان که فی سبیل اث 
بدیشان داده می‌شده است (ص ۴۳٩‏ پاورقی شمار؛ ۷و ص ۲۶۴). 
اه ای اه باس ی و تا رن 
جور بر رعایا پیش گرفت» (ص ۶.۰۲). 
شاخ, هم‌شاخ, خواهرزن: «و منکوحه او که هم‌شاخ ملک اشرف بود 
انجا بود سلطان او را در ستر عصمت ... باز فرستاد» (ص ۵۱۸). 
شادروان. چیزی مانند قالی که از جایی بلند بیاویزند: « آن پوست را که 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۴۳۵ 


از .در بر فا شادروانی ا وت ی بنینل ») اون ۳۹۳ 

شارستان, ظاهراً به معنی ناحیه و صُفم يا بلوک و قری: «و در آن وقت 
از شارستان طوس یکی بود که او را تاج‌الذین فریزنه‌ای می‌گفتند به قتل و 
فتک از تمامت بی‌دینان گذشته» (ص ۵۵۲)؛ و فهخی گوید: 


هر سرایی کان نکوتر بود وآن خوشتر نود 
همجو شارستان لوط از جور شد زیر و زبر 


نظر نمی‌اید جه اين اضافه نه لامیّه است نه بیانیه نه ظرفیه. 

طلایه. به معنی و محرّف «طلایع » لشکر (از جمله ص ۴۳۹ و ص 4۵۲۳ و این 
استعمال در عموم موّلْفات فارسی چه قدیم چه جدید شایم است. 

عادة ترضعت بروحها تنرعت, گویا از امثال ملحونه مخترعه ایرانیان 
ام وا شیف |[ : «یا ۵ شیر اندرون شد و با جان بدر شود» 
تفن ۲ باورقی شمار: ۲). 

عردض, به ضمٌ به معنی جانب و طرف عربی فصیح است: «اتش فتنه را 
ب ی وان کتیاه و6۵ ی ۱۳ 

علفخوار, مرتع و چراگاه: «سلطان بر عزم شکار و مطالعه علفخوار 
برنشست» (ص ٩۴۸)؛‏ «رسول بدو فرستاد که ما را علفخوار معیّن کن تا با 
هم باشیم ( (رص ۵۲۸) ؛ «سلطان هر قوم ر اقطاع و علف‌خوار معیّن فرموده 
0 

عورتینه. جنس زن و دختر در مقابل پسرینه و مردینه: «و انج پسرینه 
بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باقی انج عورتینه 
بودند ... جنگزخان ایشان را می‌فرمود تا روز کوج به آواز بر ملک و 
سلطان نوحه کردندی» (ص ۵۲۴)؛ «و در بلاد ماوراءالنهر و ترکستان بیع 
ی و از دعو ی بر دا ری کت )۰( ج ۱ ص .)۱٩۱‏ 

عنان سبک کردن, شتابیدن و تند راندن: «عنان انصراف بر عزم توجه به 
خضرت سبک گرد و رکاب عزیمت گران» (س :1۵۷ 
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عنان برتافتن. فرار کردن: «از خبرش قاتر بوقوخان عنان برتافت و 
سلطا شرفت او مهافت ضن ۱0۷۸۲ 

غرق کردن؛ انداختن تیر از کمان بشتت: «یکی از آن جنماعت تیری 
اف ی ی م6 ای ۱3۵و کرد اس اشوس 
اغرق الّازعٌ فی القوس ای استوفی مها (قاموس). 

فتان, به صیغهٌ مبالغه به معنی فتنه جو و مفسد و شریر. بسیار مکرر از 
حمله (ص ۳۸۹ ۴۰۵ ۴۲۷ ۵۵۲ و .)۵٩۸‏ 

مسا اه ها وی وی ما مد فا 
نود و پنج سال روزگار گذرانید» (ص ۲۳۷). 

قصد کردن. قصد جان کسی کردن یا سوء قصد و دسیسه کاری در حق 
کسی کردن: «عین‌الملک را انجا قصد کردند تا گذشته شد» (ص ۴۸۵)؛ 
«وزیر مذکور با ... مسعود خوارزمی و حمیدالاین عارض زوزنی عداوتی 
داشت و در آن روزها در پیش سلطان قصد آن هر دو بزرگ کرده بود» 
(ص ۳۹۴)؛ «هر امام که ... سلطانی را که مدد اسلام نماید و روزگار بر جهاد 
صرف کرده باشد قصد کند آن سلطان را رسد که دفم چنین امام کند و 
امامی دیگر نصب گرداند» (ص ۲۶۵). 

کله‌بند. به حرکات نامعلوم و شاید «کلدْبند» گویا به معنی نوعی کلاه و 
پوشش سر بوده است: «و آنج کوته‌نظران بی‌عقلان مازندرانی بودند گله‌ای 
ازیشان کله‌بندداران کار یک کس نکند» (ص ۵۶۵). 

کوشی به معنی علوفه و آذوقه و سیورسات است: «سلطان ارزروم 
قضای حقی را که او وقت محاصرة اخلاط به مدد علوفه و کوشی نشانده 
به انواع مبزات و کرامات مخصوص شد» (ص ۵۱۷ معلوم نشد چه لغتی 
ها و نا ۶ کی ی ام 

گرد. نفع و فایده, در فرهنگها مسطور است: «غدّت و تاد و بیاض و 
سواد گدی نکرد» یعنی فایده‌ای نکرد (ص ۴۰۶)؛ «القَصَّه به طولها آن 
اراجیف و اخبار گزدی نکرد» (ص ۵۲۷). 

رازه راهان یم تیور با سره اند رزوی و 
اگر زخم تیر و گزارد سنان ایشان دیدی جز عجز و امان حیله‌ای دیگر 
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ندانستی » (ج ۱ص ۱۹۶)؛ «ماهی را به گزاردٍ سنان نیزه در شبان تیره از قعر 
دریا بیرون اندازند» (ج ‏ ص ۱۷۰). 

گماریدن, تبسم نمودن و شکفتن گل: «غنچه بهار دهان از زفان 
بگمارید» (ص ۲۸۰ پاورقی شمار؛ ۱)؛ «اول نوبهار و هنگام گماریدن ازهار » 
(ص ۲۷۷). 

مادر در بعنی زن پدر که اکنون «نامادر» گویند (ص ۰۵۵۸ فارسی 
فصیح و در فرهنگها در تحت «مَادندر» مذکور است. 

مأندن. متعذّیا به معنی گذاردن و باقی گذاردن: «لشکر جزار ... جون مور 
و مار نه قلاع خواهد ماند نه امصار» (ص ٩۵۱)؛‏ «ارکان و سروران ... در 
معاطات کوّوس محامات نفوس مهمل ماندند» (ص ۵۲۲)؛ «به واسطه کین 
قدیم که با او در سینه داشت کار او را مهمل ماند». (ص ۶۰۲)؛ «و هیچ 
آفریده را از لشکر روم از خرد و بزرگ زنده نمانیم» (بابلایاب.ج ۸ 
۱ 

مذ. هدیّه. و ارمغان و پیشکش: «و انواع تحف و طرایف که بر سبیل مذ 
اورده بود با آن ضمٌّ کرد» (ص ۵۶۴)؛ «چون [ ارغون ] به خدمت کیوک‌خان 
رسید پیشکش بسیار کرد ... و چون از مصالح مذ فراغت حاصل شد روی 
به عرض مهتات و مصالح آورد» (س ۵:۵ 

مردینه, جنس مرد در مقابل پسرینه و عورتینه: «و از قنقلیان از مردینه 
تیا تاداع نو ی اخهین (ج ‏ ص ۱۸)؛ «و در شهر آنج مر دینه 
بودند روی بدو نهادند» (ج ‏ ص ۱۹۳)؛ «و در آن شب تمامت قنقلیان مردینه 
غریق بحار بوار و حریق نار دمار شدند» (ج ۸ ص ۲۰۰). 

مشتعر» هیا 2 معنی افروزنده: «سلطان ... مستعذ کار شد و مُشتعر 
آتش جنگ و پیگار» (ص 4۲۸۱ ظاهرا خطاست چه استعر لازم است 
و 

یداه ۱ تیش هدای انیت که ساپ اسعا با ای« 
املاک و غیر آن مفصّلا به اسم و رسم در آن ثبت شده باشد بخصوص به 
وضع زا آعفتالانتروفر مات را ماه خیم ود عادو 
مطالبه اغاز نهاد و محصّلان به تمامت ممالک مسمّی بر هر ولایتی تعیین 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


کرد» (ص ۶۰۳)؛ «مالی بر مسلمانان بیش از قوّت و طاقت ایشان مسمّی بر 
شریف و وضیع و رئیس و مرئوس و متموّل و مفلس و مصلح و مفسد و 
شیخ و جوان حکم کرد» (ص ۶۰۳)؛ «اکایر و معارف را حاضر کردند و 
مسمّی بر هر کس مالی تعیین کرد» (ص ۶۰۴)؛ «و تمامت اصحاب و ملوک 
و مه ها اد کم هه کش اس تم 
اش ی کش ی اه 

مطلم, مُشرف: «چون بر خوارزم مطلم سل 0ص ۱۱۴۱: 

مغافصتاء فجأتا و بغتتاً و ناگهان, بسیار مکّر. عربی فصیح ولی در طی 
عبارات فازشبی کون بکلو: مهجور است. 

مفرد. ملازم و نوکر: «سلطان غیاث‌الدّین ..: سبب سرهنگی که از خدمت 
او به نزدیک پسر خرمیل ملک نصرت رفته بود با ملک نصرت می‌گوید که 
جرا مفرد مرا به خویشتن راه دادهٌ» (ص ۵۳۸)؛ «شجاع‌الذین ابوالقاسم که 
مفردی بود از جملهٌ ملک زوزن» (ص ۵۳۶)؛ «و از نسا یکی را از مفردان 
خاص فرمود تا گریخته‌واری برفت و سلطانشاه را خبر داد» (ص ۷۷؛ 
«مفردان ابواب را چشم بر ائواب ایشان افتاد دانستند که در زیر ایشان شه 
است مانع دخول ایشان گشتند» (ص ۵۱۳)؛ و مفرد به معنی شجاع و دلاور 
کی وی یه هی ی تم ان سا تیاس 
«پنجاه‌هزار تازیک از مفردانی که هر یک فی نفسه رستم وقت و بر 
سرامدة لشکرها بودند» (ج ‏ ص ۱۹۶)؛ «و از مفردان و پهلوانان مردی هزار 
ت ‏ به مسجد جامع کردند» (ج ‏ ص ۲۰۰). 

مقدمه. به معنی سابق و پیش از این: «و آن حال در مقدمه‌ای مثبت 
م0۱ ود کر کیتسال کر اه یت ات ی 1۳ 
«در مقدمه دم هوای سلطان گرم می‌زد» (ص ۰٩‏ نیز ر.اک. به: مقدمه ج ۱ 
ص ۹۸). 

ملک تقریباً مرادف حاکم. يا به عبارتاً اصحٌ حکمران ولایتی که 
باجگذار پادشاه مستقل باشد ولی حکومت وی ارثی و ابا عن جذٌ بوده 
باشد مثل خدیو مصر و امیر بخارا و بای تونس در عهد ماء در مقابل 
قاطا تا رده اسر ها ادها شتا کت الریة 


را که تمامت ارّان و اذربیجان را ملک بود برقرار حاکمی و مْلکی مفرّر 
فرمود» (ص ۵۸۵)؛ «و مکی هرات و بلخ ... بر ملک شمس‌الذین محمد 
کرت ارزانی داشت» (ص ۵۸۵)؛ «و اصفهبد را مّلکی از سرحد کبودجامه تا 
بیرون تميشه و استراباد ارزانی داشت و مَلکی خراسان و اسفراین ... بر 
ملک بهاءالذین مقزر فرمود» ( ص ۱.۵۵۵ 

ملاح یعنی الت کار و دام صید نفوس و اموال: «و شرف‌الدّین را طلب 
کردند و او را ملواح کار ساختند» (ص ۵۷۰)؛ «مار افسای ... گفت دریفا اگر 
این مار را زنده یافتی هیج ملواحی دام مخاریق دیا را به از این ممکن 
نشدی و بدان کسب بسیار کردمی » (مرزیان‌امه» ص ۲۳۲) .و ملواح در اصل به 
ماقرا ات که او وکام افو بانط آ وس هک 
به دام کشند و صید کنند. 

سرا اش یی تا ام وب اس 
کسی دهند: «ترکان‌خاتون را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب و 
اقطاعات جدا بودی» (ص ۵۲۲)؛ «امرا و دیگر لشکرها را مواجب و 
اقطاعات ات ۱ آنج در عهد بدرش داشتند اطلاق کرد» (ص ۳۶۶)؛ 
«کورخان را خزانه‌ها بعضی از غارت و بعضی از اطلاق جرایات و مواجب 
نهی گشته بود» (ص ۲۳۶)؛ «و خزانه‌های مالامال تا در وجه مواجب و 
افطاعات ایشان بردارند» (ج ۸ص ۱۳۲ « هر امیر استکثار اطلاق مواجب را 


به نام گویند چندین مرد دارم » (ج ‏ ص ۱۳۲). 


که یی ی یی ان قاط زورره زر که 
برادرش سلطان » محمد در حیات بود خود وی هنوز ملک بود نه سلطان ) با برادر بهرامشاه غزنوی 
و مغلوب ساختن وی و نشانیدن بهرامشاه را به تخت غزنه گوید (ج ۸ سنه ۰۸ ۰ «و کان قد 
تفرّر بین بهرامشاه و بین سنجر آن بجلس بهرام علی سریر جده محمودبن‌سبکتکین وحده و آن 
بکون الخطبة بغزنه الخليفة و للسْلطان ن محمد و للملک سنجر و بعدهم لبهرامشاه فلا دخلوا غزنة 
کا مر يناغا مایا رس ی انشا وی شاه 
رجع سنجر و کان بخطب له بالمّلک و لبهرامشاه بالسلطان علی عاده آبائه فکان هذا من اعجب 
مایسمع », و از سیر؛ جلال‌الدین منکبرنی للیوی یر هی اند که ملک ور دولت خوارزمشاهیه 
درجه‌ای بوده است بالاتر از «امیر » و پایین : نر از خان:«و کان اذاالح بعضهم فی السَوال و لج فی 
اطلب یُرضیه بزیاده فی لقبه فان م کان ایرا پاشهملکا و ان ان ملکا مب خانا» ( (طبع هوداس 
ص ۱۰۰) نیز راک. به: ص ۲۷ از سوی. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


اضَه. باجی که ملوک زیردست به پادشاهان مستقل دهند: «کورخان 
نیز بر قرار ملک ماوراء‌النهر بدو ارزانی داشت ... و به اندک مواضعه سنوی 
وهای کهتدن هو افقتی وا راداو 4۱ تست رن 
مواضعه قبول کرد که سال به سال بعد از اجناس و مواشی بدو می‌رساند» 
(ص ۲۳۲)؛ و [محمد خوارزمشاه] از قبول مواضعه نیز ننگ و عار 
می‌داشت» (ص ۴۳۳)؛ «ترکان‌خاتون ... مواضعهٌ سنوی بدیشان تمام تسلیم 
کرد» (ص ۲۲۴)؛ «جماعتی از معارف حضرت خود... به نزدیی کورخان 
فرستاد به اعتذار تأخیری که در ادای مواضعهٌ سالیائه رفته بود» (ص ۴۳۴) 

مُاققّه, نزدیک به همین معنی: «سلطان از انفت قبول مواقفه با آن سخن 
موافقت ننمود» (ص ۳۹۹) نیز ر.ک. به: قاموس دری. 

َهاک. بیبانها جمع هلک عربی فصیح است: «و مسالک و مهالک امن 
کشاده داریم تا تجّار فارغ و ایمن شدو امدی می‌نمایند» (ص ۲۴۲). 

َیّلان. به معنی میل و رغبت. بسیار مکزّر. 

نابااک. بی‌باک و بی‌ترس: «و لشکر از اتراک ناباک که نه یاک دانند و نه 
نایاک» (ج ‏ ص ۱۸۲). 

نابیوس و نابیوسیده. ناگهان و فجات 3 غتتاً (ص ۲ وج ۱ ص ۱۱۶). و به 
ای حتاف او اسان نید 

ناگرفت. به همین معنی: «تا وقت دخول تهییج فتنه‌ای کند و سلطان را 
ناگرفتی زند» (ص ۵۱۳), در فرهنگها مسطور است. 

نباید. به معنی «مبادا»: غیبت او خواست بود نباید انتهاز فرصتی جویند 
و تعوضی رسانند» (ص ۴۳۲)؛ «محمود تأی از این نرس که نباید به مال او 
که مالی بود که قارون را نبوده باشد طمع رود رأی زد که ...» (ص ۴۲۶)؛ 
«اگر ایشان را راهی دهد نباید مادهُْ زیادت وحشتی شود» (ص .)۵۲٩‏ 

نعل‌بها, مالی که پادشاه در وقت مرور از موضعی از صاحب آن محل 
می‌گیرد به بهای نعل اسب خود که از انجا عبور کرده است: «مرور او به 
ظاهر مولتان بود ایلجی به قباچه فرستاد و از مرور اعلام داد و نعل‌بها 
خواست» (ص ۲۸۷). 


واقعه. به معنی وفات و موت: «بعد از جهار روز واقعه او فاش کردند» 


حلد درم در تاریخ خوارزمشاهان ۳۵۱ 


یعنی وفات اتسز را (ص ۳۶۶)؛ «جون خبر واقعهٌ او به سلطان شهاب‌الذین 
رسید تفکُر و تحیرّ به احوال او تهدّی کرد» یعنی خبر قتل خرنک 
ی ی ی وت توا اش بخ وروسن 
طبل رحلت فرو کوفت» یعنی خبر وفات او (ص ۳۹۹)؛ «کلبلات گذشته شد 
روی کار و پشت استظهار آن جماعت او بود سبب واقعه او دل شکسته 
شدند» (ص ۵۶۲)؛ «تأ کورکوز در ربقة حیات باقی بود بر زیادتی اقدام 
نمی‌توانست کرد چون خبر واقعٌ او بشنید انج همّت بلید و طویّت پلید او 
اقتضای آن می‌نمود ... ابتدا کرد» (ص ۶۰۳). 

وی با بش تست کهه نها مره رسد اتعضال کی 
به دست او نبود اما واهی محکمات اساس و مبتدی مکاوحت او بود» (ج ۸ 
من ۱۶۲ اه | قطا نیت هو هی دا لازم است لاغیر. 


بعضی خصایص رسم‌الخطی نسخهة آ 

از جمله اثبات الف «ام» و «اید» در کتابت در امثال: «من همان بند؛ 
قدیممام » (ص ۵۳۷), «من نیز بنده قدیم‌ام» (ص ۵۲۷ «جه بنده قدیم‌ام» 
(ص ۰۴۸۹ «بندة مطواعام» (ر رت ۱ شاک ان ای ات 
(ص ۲۹۵), «من سلطان جلال‌الذین‌ام» (ص ۵7۷)؛ و رسم‌الخط حالیه بر 
اتصال است یعنی قدیمم و مطواعم الخ؛ دیگر حذف های مخفیّه و الف 
«است» در امثال: پودست - بوده است (ص ۲۲۰ ۵۳۷و ۵۲۸), افتادست - 
افتاده است (ص ۲۲۷). نماندست - نمانده است (ص ۵۵۸) و نظایر ذلک؛ دیگر 
حذف یای تنکیر در امثال قطعهٌ است - قطعه‌ای است (ص ۵۵7), بيشهٌ است 
هام ای هن ۱۱۲ یله ات بت یهاش ات ۲ او 
سکاو ات( ۲۱۶۱ وی :ها در طبع مطابق رسم‌الخط حالید 
چاپ کرده‌ایم؛ دیگر عدم اظهار کسرة اضافت نه بر یاء نه بر همزه در امتال: 
«عروه وثقی توکل» (ص ۲۶), به جای وثقای توکل به رسم حالیه يا وثقاء 
توکل به رسم قدیم: «حبالی امانی او را عارضهٌ اسقاط » (ص ۵۰ یعنی 
حبالای امانی؛ دیگر انفصال امثال این کلمات: «ییش‌کش ». «ترک‌تازی». 
«سبک‌بار» و اشباه ذلک که اکنون پیشکش و ترکتازی و سبکبار به اتصال 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 

که شیی اعیانا زیر سین «خه, کشنیده هه دندانه‌دار جسه نقطه می کدار د: 
«غیل ات (ج ۰۱ ۱۹۲), «سرحد هندوستان» (ص ۴۳۰). و در طبع این 
حتف واه نله اشت: دیگر این کلمات: سجهار - سه جهار (ص ۰0۵۲٩‏ 
کین - کاین یعنی که این (ص ۵7۵)» ز کشتدم - ز که ستدم (ص ۲۶۱). طلخ 
(در بٍ) - تلخ (ص ۲۵۲ پاورقی شمار؛ ۲), تپانچه - طیانچه (ص ۴۲۵ پاورقی شمار 
۷ خوفت - خفت (ج ‏ ص ۳۱۵), اوفتد - افتد (ج ‏ ص ۱۳۵ اومید -امید 
(ج ۱ ص ۱۱۸ ه بینم - نبینم (ص ۰۵۲۶ درختی‌ست - درختی است یا 


۴ دذی‌الحخه ۱۳۳۳ هحری + 
مطابق ۲۳ اکتوبر ۱٩۱۵‏ مسیحی 
محمد بن عبدالوهاب قزوینی 


در تاریخ خوارزمشاهیان 


ذکر مبداً دولت 
سلاطین خوارزم انار الله براهينهم 
فر کات فاکتعا دیا تجارب الامم ات اه وان 
این فندق "(۱) البق مسطور است و در جوامع العلوم " از تصنیف رازی که به 
نام سلطان تکش است در فصل 3۳ مذکور است که بلکاتکین" یکی بود 
از ارکان علکت سلجوقیان, چنانک در ملکت سامانیان البتکین / صاحب 
جیش خراسان, از غرجستان غلامی ترک خریده است" نام او نوشتکین 
غرجه" بود بتدریج سبب عقل و کیاست مزیّت مرتبت می‌یافت تا به حذی 
که رکنی بزرگ گشت در دولت سلجوقیان به مثابت سبکتکین در خر عهد 
ملوک سامان و اسجم طشت‌داری داشت و خوارزم در آن روزگار در عداد 


اج : نسخه. || ۲. از قرار تقریر خود مصنف مشارب التحارب در کتاب دیگر خود موسوم به 
تاریخ ببهن که یک نسخه از آن در موز؛ُ بریطانیّه موجود است (.ع1 128 .] ,3587 0 
وت زا ظاهرا ذیل تاریخ یمینی است نه ذیل تجارب الامم, پاقوت در مج ال دبا 
( طبع قر کلیوفت: ۲ ص ۳۱۴-۳۱۵) فصلی راجع به ترجمه صاحب‌ابن‌عباد ۳ در 
وشن رن فان ( 0 تاریخ خوارزمشاهیه از این کتاب نقل کرده‌اند و حمداله 
مستوفی در دیباچه تاریخ گزیده آن را مأخذ خود می‌شمرد. | ۳. کذا فی 5 و هوالطواب؛ آ: فدق؛ 
ب در متن: صدوق, در حاشیه: فبدق؛ ح: صدق؛ د: فندق؛ «و هو ابوالحسن علی‌بن زبدبن امیرک 
محمدبن الحسین‌بن‌فندق البیهقی » نسب او بدین طریق در دیباچه تاریخ بیهقی مذکور مسطور 
است. || ۲. انجه در حوامعالعلوم در این خصوص دارد فقط این است: «و در آن واقعه که پرادر 
محمد [بن‌ملکشاه ] مخالفت کرده بود امیرداد حبشی به خوارزم امد و مستولی شد پس ممالک 
خوارزم به خوارزمشاه کبیر قطب‌الذین نوراله قبره تسلیم کرد و به عاقبت او را بگرفتند و 
۳ ( جوامعالعلوم. نسخه 4 پاربس 5 .0675 .5۷۱۲۲۱ ورق ۶۷). || ۵. کذا فی ج د؛ ۵: 
بیلکانکین؛ ؛ أب: : بلکاتکین؛ ا ظ (طبع تورنبرگ ) در حوادث سنه ۴۹۰: بلکبای؛ با نسخه 
بدل: بلکانک. || ۶. آ: السکین؛ 5: الب تکین. || ۷. فاعل ( خربده است) بلکاتکین است. | ۸. کذلا. 
فی 3؛ ة: نوش‌تکین غرجه؛ ج: نوشتکین غرجه‌ی؛ آ: نوستکین غرحه؛ ب: بوشکین غرجه. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


وظیفهةٌ طشت‌خانه بود چنانک خوزستان! در وظيفة جامه‌خانه او را به اس 
شحنگی خوارزم موسوم کردند و از او پسران بودند پسر بزرگتر قطب‌الین 
محمد را در مرو به مکتب داد تا اداب ۳ ریاست و امارت تعلیم کند 
و در آن وقت ساطان برکیارقین‌ملکشاه امبر خراسان داد بک 
حبثی‌بن‌التونتاق" را در مالک خویش نیابت مطلق فرموده بود و در مدح 
او اشعار شعرای آن عصر بسیار است و ابوالعایی نحاس " رازی مادح 
خاص اوست و در این وقت خوارزمشاهی از غلام" سلطان سنجر 
النجی "بن‌قجقار" خوارزمشاه به قطب‌الذین حمد تحویل کرد و او را به 


۱ [: حوزستان؛ : خورستان. || ۲. ج: تعلیم گرفت؛ ذ: تعلیم گیرد؛ : او را تعلیم کنند. || ۲. ا: داد 
کیال سا داد یک هشی الون ا: چ اب نحبش تون یا 3 داد کین حبش 
التوساق؛ 5: داد بک‌بن حبشی التوشاق؛ در کتب تواریخ معتبره نام امیر خراسان در آن عهد داد بک 
(آمیرداد) ای مسطور است نه دادیک‌بن‌حبشی التونتاق چنانکه در چهار نسخه 
حهانگشای دارد, ر. ک. به: حوامع العلوم فخر رازی» نسخه پاریس (1395 ,26۲822 ,9۱۵۵1)؛ 
ورق ۷۷ و تار بخ السْلحوفیّه, طبع هوتسماء , ص ۲۵۹ و ابن‌الاتبر در حوادث سنه ۴۹۰ و ۲۹۳ 
طبع تورنببرگ» ج ۰ ص ۱۸۱-۱۸۲ ۰۲۰۱-۲۰۲ || ۴ کذا فی د 5 ] بَ: بحاس؛ ج: تاه 
معروف در تخلص این شاعر نحّاس با حای مهمله است و در غالب کتب تاریخ و ادب نیز به 
همین طربقه مسطور است از جمله در اختصار تاریخ الستلجوقیّهللبنداری, طبع هو تسماء ص ۶۲ 
و اصل این تاریخ لعمادالین الکاتب, نسخهٌ پاریس (1350؟ 2145 ,۸۵96)؛ و تاریخ سلحوقیّه 
موسوم به راحة‌الصدور للراوندی, نسخه وحید؛ پاریس (580] ,1314 067 .02ا٩),‏ و 
تذکره هفت اقلیم دو نسخه پاریس ,357 .266 5۷00۲ .3210 ,356 .عتعم .۵۵ن6) 
(3530.] و نسخه دیوان هند در لندن (فهرست ایته» ستون ۴۴۱ ), و تذکرة‌الشعرای دولتشاه, طبع 
ادوارد برون. ص ۷۸ و مجمعالفصحاه» ج ۲ ص ۷۸-۷۹٩‏ ولی نادرا با خای معجمه به طبق 
نسخه ج نیز دیده شده است از جمله اصل تاریخ سلحوقیه عماد کاتب, نسخه مذکوره باریس, 
ورق ۵۷۸. و جامعالتوارین نسخه موز؛ بریطانیّه در لشدن (2448 ۲ ,7628 .۸۵۵) که 
«نخاسی » با خای معجمه و یاء نسبت دارد. || ۵ کذا فی تٍ مصححا(به خط جدید) اج ده: از 
بهر. ا| ۶. کذا فی ب ح د؛ ره رابت در حوادث سنه ۴۹۰ سه مر تبه: اکنجی. || 
۷ ا: محقار؛ ب: محمار؛ ج: قفجار؛ د: فحقاح؛ ۶ قحمار؛ فچقار به ترکی به معنی فوج است کوهی 
تا ان ( قاموس باوه دوکورتی). || ۸. بعنی دادبک حبشی خوارزمشاهی را از النجی‌بن فجقار 
به قطب‌الدّین محمد تحویل کرد و عین عبارت ابنالثر در این موضع که واضح‌تر و وافی تر به 
مراد است این است: «و کان من حملة امراء السلطان [برکیارق ] امیر اسمه اکنحی و قد ولاه 
الساطان خوارزم و لقبه خوارزمشاه فجمع عساکره و سار فی عشرة آلاف لیلحق السَلطان فسبق 
لعسکر الی مرو فی ثلتماية فارس و تشاغل بالشرب فاتفق قودن و امیز آخر اسمه یارفطاش 


هه 


خوارزمشاه و کرد در" شهور سته احدی و تسعین و اربعایه. و او را 
در موافقت سلاطین سلجوق مقامات محموده بسیار اس و در تواریم ذکر 
1 مثبت. مدت سی سال در رفاغ" حال و فراغ بال خوارزمشاهی کرد یک 
سال به خود به خدمت درگاه سنجری آمدی و یک سال پسر خود اتسز "را 
بفرستادی تا به وقتی که وفات یافت. پسر او اتسز در شهور سنه آئنتین و 
عشرین و شسایه قائم‌مقام او شد و اتسز به فضل و دانش معروف و 
مشپور شد و او را اشعار و رباعیّات بارسی" بسیار است و به شپامت و 
صرامت از اکفا و اقران مستئیی و متاز و او را" در خدمت سلطان سنجر 
فتوح بسیار بود" و حقوق خدمت ابت داشت" و از آن لت یکی آن بود 
که در شپور سنه آربع و عشرین" که سلطان سنجر سبب عصیان 
طمغاج "خان عزهت ۲ ماوراءالنپر کرد چون به بخارا رسید روزی سلطان 
در شکارگاه بود و ماعت غلامان و حتم که به تازگی به حدمت پیوسته 
نوادنل جر اهلا ک سلطان معا فضتا یک کلمه کققه نودند اه بعوارزمشاه دز 
آن روز به شکار نرفته بود میان روز از خواب بیدار شد و اسب بخواست و 
روی به تعجیل ام به سلطان نهاد و کار سلطان در میان آن قوم در حالت 
وصول او نیک تنگ درآمده بود و در مصیق عظم افتاده آتسز بر آن خادیل 
جمله کرد و سلطان را خلاص داد سلطان از اتسز برسید که بر حالت ما 
چگونه وقوف یافتق گفت در خواب دیدم که سلطان در شکارگاه در 
واقعه‌ای افتاده است درحال بیامدم به وسیلت آن حق ۲ کار او بالا گرفت و 


ئ اک ات و 

کی در وا سره یور وی رن عم 
ن‌انوشتکین فولاه خوارزم و لقبه خوارزمشاه» (اینل پر در حوادث سنة 0۳۹۰( ۰ | ۱ 3 3 ۱ 
۳1 ۳ ب آت ده : رفاع؛ رف و الرَفاغْة و افاغية ََة المیش و الخطب و ال و رف 
عیشّه باضمٌ رَفاغة انّسع واه لفی رَفاغة و رَفاغيّة من العیش ( لسانالعرب و رفاغ بدون ن تاء در 
لغت نیامده است. | ۲ 5 همه چا« اتسر» با مد دارد. | ۴ دافزوده: و تازی. || ۵ ب ح ده‌افزوده: 
نیز. || ۶. کلم «بود» فقط در ح. | ۷. د کلمه «داشت» را ندارد. || ۰۸ ج افزوده: و خمسمانة. || 
۹ کزا فی 23 ۵؛ ب: طمعاح؛ ۲ طعماح؛ د نمقاخ. | ۱۰ اج افز وده: فصد. [ ۱۱ 3 حق‌گزاری. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


روز به روز قوّت و شوکت اوزیادت بود و نظر عنایت و تربیت سلطان در حق 
او بیشتر چنانک حسودارکان ملوک و امرای دیگر شد و از غیرت آن ارکان 
و مقزبان مکرها و قصدها پیوستند تا چون سلطان در ذوالفعده سنه تسع و 
عشرین ‏ سبب عصیان بهرامشاه قصد غزنین کرد تا شوال سال دیگر که با بلخ 
1 
کرو تس 
خواص گفت که پشتی است که باز روی آن نتوان دید آن جماعت گفتند چون 
این معی رأی عالی را مقزر است به چه سبب مراجعت و نواخت یافت. سلطان 
گفت حقوق خدمت او بر ذمّت ما بسیار است‌ایذای او در مذهب کرم و مرحمت 
ما عنوع و حظور است. و چون اتسز به خوارزم رسید شیوه مُرّد و عصیان 
بیش گرفت و روزبه روز آن وحشت از جانبین زیادت می‌گشت و به جایی 
رسید که سلطان سنجر در محرم سنهٌ ثلاث و ثلثین و خساية بر قصد او به 
خوارزم در مقابل لشکر او لشکر بداشت و صف کشید و و‌ابتدای حاربتی 
سبب آنک دانست که بای لشکر بسیار ندارد روی به هزت نهاد پسر اتسز 
اتلیغ ! را بگرفتند و به خدمت سلطان اوردند بفرمود تا هم درحال او را به 
دو نجم زدند و خوارزم به برادرزادهءٌ خود سلطان سلمان‌ین " حمد داد و با 
خراسان مراجعت کرد خوارزمشاه اتسز با خوارزم آمد سلطان سلمان از او 
منهزم شد و با نزدیک سلطان سنجر امد و انسز بر شیوه رد و عصیان بود 
تا جون سلطان سنجر در سنهُ ست و ثلثین و خسم‌اية در مصاف ختای بر 
در سمرقند شکسته شد و منهزم به بلخ امد و آن حکایت مشپور است اتسز 
زا یال انار مه سس وه ور ام فا ور شارت 
یار دود را زوا کت وا بای کب بان سر سین ق وا 


۱ جح افزوده: و خمسماية. || ۲. کذا فی حاشية ت؛ متن ب؛انلع؛ | خ ة: املیغ؛ ذ: ابلیغ؛ اتلیغ به 
ترکی به معنی سوار و به معنی شخص معروف و مشهور است (قاموس بباوه دو کورتی). | 
۳ | کلم «بن » را ندارد. || ۲. کذا فی جمیع النْسخ الی « ثبت افتاد» بدون ذکر صله‌ای برای « که » 
موصوله. || ۵. عین‌الرمان حسن قطان مروزی از مشاهیر علما و حکمای فرن ششم بوده ترجمهُ 


سه 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۳۵۹ 


و رشیدالذین وطواط سبب کتی که از آن 0 قطان ۲ ضایع 
9 بو د و تصور آن قاس کر وطواط نصرّف کرده اس ۳ مکتوب 
افعا در 


یا 
تن تا یه و عبت ۱۳۳ 


م وء 8 


ُمی و الاطتاب فق سب و شثمی. یی ای آلاغارة علی کنیه راغ ی 
من اشتار کر و حجبه آهذا ۳ بالقَضل وه مدا بالکُرم و 
لْفوَةه تفتری! علی آخیکَ" للم سل هذّا آلکذب ألْمقلق" و آلمهتان 
آلمل, و نذا نی آلضور یم لشور. و و بعئت هه ء رم البالید مرن 
الاجدّات ملد هه ۳ عة ملابش 0 آانت. و ممعث با ْ ء ق مواقف ٩‏ 


ور ها وع 


ات ات یطاق ان ال ال آزبها و لت کل نس عم 
کسیث ین مبیم شخب عل وجهه نی ار زين شین ملع اخطاف 


ور 4 ح 


انملانکة ی از ارو موی او اور مد 
و مضه او مالاه آ ما مک او ستراً هتکبّه. او * شخصا فلت 
ما أطل. و ها آن آتان ین اجه لا قریباً ينف ملد من 


حالی از او در اواخر کتاب تمه صوان الحکمة للیهتی مسطور است (فهرست کتابخانة لیدن, 
تالیف دزی ج ۲ ص ۲۹۴), و اوست واضع دو شجره اخرب و اخرم برای تسهیل استخراج 
اوزان بیست و چهارگانة رباعی (المعجم فی معاییر اشعارالمجم لمحمّدین‌قیس الرّازی. طبع 
ادوارد برون و راقم سطور» ص ۱ در سنه ۵۲۶ که اتسز خوارزمشاه مرو را قتل و غارت نمود 
کتابخانة حسن قطا اک هافر ده کی یرای کمت قسیه وف آوضفت تلت کرد نگ مت 
ان کاخ کرد که غارت کا شاه ارات اری روط اط موز ودوی ان کت ترا تصرف 
کرد ات وادر این خصوض مایب وق و وط اط مک تبات کتیره فادله فده است :و اغلب. آنها 
در مجموعه‌ای از رسائل وطواط محفوظ در کتابخانة ملی پاریس مسطور است (4434 ,۸۵۵06 
339-0 .66) و رسالة متن در ورق ۲۳-۲۴۵ از آن مجموعه است. || ۱. کذا فی خ ة؛ آ: بحمد؛ 
د: الحمد؛ بٍ: حرّا (کذا!)» رساثل رشید وطواط نسخه پاربس: یحمل؛ و محتمل است صواب 
«حمل #باشند از آتروساف رشید: یفتری. || ۳ ایضا: اخیه. || ۲. کذا فی خ 2+ 5 المغلق؛ اب ذ و 
زسالل رشید: المفلق. || ۵. رسالل رشید: مواقف. || ۶ ج: لا 


۳۶۰ تاریخ حهانگشای جوننی 


کلپ یه و لفات شرت شا وق ال ات نب 
لته" فق پلاد الاشلام عم نا وی رت از ما 

یدنه ها کیب ها هت فان ۲ عل کب امن شوت ال 
ی اه لت ق ال قناق امع آخاره 
یم" ما *اخضر تیمها مَائدة یم نه له فليیّي آه" و لا یقترقن سین 


ادام ‏ له فضلهٌ بافتراء کپ غل ی" و لا رن به یزمرق 
آذیاله یم یامه یمام له ی لا له الا هو و ید کر ما 
الصَادق عل صدْقه و یاقب لاب علی کذزبه و السّلام. 

و بدین وهن که به حال سلطان راه یافت نخوت در دماغ اتسز "۲ زیادت 


۷ 


ی 
ما تس اند وا ای ول او تشر اش 


و امتالاین او را قصیده‌هاست. سلطان سنجر به انتقام یی حرکت شتیع در 
شپور سنهة نان و ثلثبن و خسم‌اية بر قصد او عازم رزم خوارزم گشت و بر 
در شهر نزول کرد و حانیق نصب فرمود و لوای حاربت رفع. چون نزدیک 
رسید که خوارزم مستخلص شود و عیش بر اتسز منغص گردد هدایا و تحف 
نزدیک امرای حضرت روان کرد و از سلطان عذرها خواست و استعطاف 
جانب او کرد سلطان نرم شد و بر سبیل هدنه و مصات " بازگشت و اتسز 
را همست یس ار نتم د اسان اوسی؛ ضایر زا اه رالات 


نزدیک او فرستاد و او یک‌چندی در خوارزم اند وا نسز از رنود خوارزم 


۱ کذا فی رسای الرشید؛ ۴ : المینه؛ (ج: المثبتة؛ ۵: المینه؛ ؛ بٍ د این کلمه را ندارد. || ۲. کذا فی ب و 
رسای الزشید؛ + : اویرافا؛ ج ده تفا | ۳-۴. در رسال رشید ندارد. || ۵. رسائل: لما. || 
۶-۷. رسائل رشید: اه لااله الا اله. | ۸. کذا فی 8؛ آ: و لا بغرفی؛ ب: و لا بفترن؛ :و لا بعترفن؛ 
د: ولا سر؛ رسالل رشید: و لا بقمرفن. || ٩-۱۰‏ در رسای رشید ندارد. || ۱۱. رسائل رشید: یتعثر. | 
۲ : اتسر (فی جمیع المواضع )؛ة: آتسز (فی جمیع المواضع ). || ۱۳. 2: چون ملک. || ۱۲ تب 
د: مصالحتی. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۲۳۶۱ 


پر منوال طریقهةٌ ملاحده دو شخص را فریفته بود و روح ایشان خریده و پا 
دیا وس اهاط وا اقا عاا نی کل وسست مات ار 
جاک ادیب صاير را از این حالت معلوم شد نشان آن دو شخص بنوشت 
و در ساق موزه پیرزیی به مرو روان کرد جون مکتوب به سلطان رسید 
فرمود تا بحث آن کسان کردند و ایشان را در خرابات باز یافتند و به دوزخ 
فرستاد اتسز چون واقف شد ادیب صابر را به جیحون انداخت. سلطان در 
سنه ائتتین و اربعین و خمسماية" در ماه جمادی‌الاخرة باز قصد خوارزم کرد و 
اول قصبهٌ هزارسف ‏ را که اکنون در این عهد بعد از لشکر مغول در آب 
غرق شدست دو ماه حاصره داد و در این سفر آنوری در خدمت حضرت 
سنجری بود این دوبیی بر تبری نوشت و در هزارسف انداخت: 

ای شاه همه ملک زمین حسب تراست 

ور ده لت:9 افیا لضتها و شا نراست 
امروز به یک هله هزارسف بگبر 


فردا خوارزم و صد هزاراسب تراست 
وطواط در هزارسف بود در جواب این رباعی" بر تبر نوشت و بینداخت: 
گر خصم توای شاه شود رستم گرد یک خر زهزارسب؟ تو نتواند برد" 


چون سلطان بعد از مشقت بسیار و رن بی‌ثمار هزارسف بگرفت و 
سلطان سیب ابیت که پیت بت فاد و این »رباعی و امتان آن از 


ببت را دارد و حال انکه از سابق و لاحق عبارت صربحا معلوم می‌شود که رباعی بوده است. در 


تاریخ گزیده بیت اول رباعی را این‌طور دارد: 
اي قته کته عامت ی ضان‌بت: به درد اصدای را هه شون سای« خنوزه 


ولی اش ام ات اه فافه آن فاسد است. || ۷. ب (به اصلاح جدید): و این 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


وطواط عظیم در حم بود و سوگند خورده که چون او را بازیابند هفت 
عضو او را از یکدیگر جدا کنند در طلب و جستن او مبالغت کرد و منادی 
بر منادی فرمود. وطواط هر شب به آشیانه‌ای و هر روز به وادی‌ای" چون 
دانست که از فرار قرار مخواهد یافت به ارکان ملک در خفیه توسّل 
می‌جست هیچ کدام از ایشان سبب مشاهده غضب سلطان به تکفل 
مصلحت او زبان نغی‌دادند به حکم جنسیّت یناه به خال جذ" بدر مقر این 
کلات منتجب الذین بدیع‌الکا تب" سقّ الّه عراص رمسه به سحائب قدسه 
داد و منتجب‌الذین باز انک* منصب دیوان انشا با منادمت مع داشت وقت 
ادای از بامداد پیشتر از ارکان دیوان " و داد" در رفتی و بعد از فراغ از غاز 
ادا یه نصیحتی کردی و موافق و ملاع حال حکایتی مضحک در عقب ج 
بگفتق و سلطان در اسرار ملک به رأی او مشورت کردی فا ممله به تدریج 
سخن به ذکر رشید وطواط رسید منتجب‌الدّین برخاست و سلطان را گفت 
کشت وا کي اعاش شتا در توافت سطارم بق شاف وه 
فرمود منتجب‌الّین گفت وطواط مرغکی ضعیف باشد طاقت ان نداشته که 
او را به هفت پاره کنند اگر فرمان شود او را به دو پاره کنند سلطان بخندید 
و جان وطواط ببخشید. و چون سلطان به در خوارزم رسید زاهدی بود که 
او را زاهد آهوپوش" گفتندی طعام و لباس او از گوشت و پوست آهو بود 
به خدمت سلطان امد و بعد از موعظه‌ای حسنه اهل شپر را شفاعت کرد و 
اتسز نیز رسل فرستاد و تحف و هدایا و نیّف " معاذیر سلطان نوز از آجا که 
شول عفو و اغضای او بود از زلات او بار سوم عفو کرد و قرار دادند که 


کذا فی آ ج؛ ذ: برودی (کذا)؛ ب 8 (به خط جدید) افزوده: می‌بود. ا| ۲. خ کلم «جذ» را 
ندارد؛ د کلمهُ «بخال» را ندارد و یک «یدر» دیگر افزوده یعنی این‌طور دارد: بناه بخ فلز 
پدر مقزّر الخ. || :: منتخب. || ۲. ترجمٌ حال وی در لاب الاب عوفی (طبع ادوارد برون, 
ج ۱ ص ۷۸-۸۰) مسطور است و در انجا در نسبت بلد وی به جای الجوینی سهوا 
«الخوئی » به طبع رسیده است. نیز ر.اک. به: مقدمه مصحح جهانگشای, ج ص ۱۳-۱۵ || 
۵ ب ح: با انک. || 2۰۶-۷ ندارد. || ۸.ح 5: ندارد؛ ذ ت: نداشته باشد. || 4. 3: نوش. || ۱۰ أت 3: 
سف؛ ۰: نمهند. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۶۳ 


اتسز به کنار جیحون اید و سلطان را خدمت کند در روز دوشنبه دوآزدهم 
حرم سنه ثلاث و اربعین و مس‌اية اتسز بیامد و هم از پشت اسب سلطان 
ز خلست کرفروسشی از انک ساطان ان راید آنسر باز کشت ساطان 
هرچند از قلّت التفات در غضب شد اما چون در مقدمه عفو فرموده بود آن 
خشم نیز از سر قدرت فرو خورد و اظهار نکرد و به فضیلت این ایت که و 
الْکَاظمینَ لفط و لاف عن لاس در یک حالت مخصوص گشت وان 
یپ لْمُحُیِنین. و چون سلطان به خراسان رسید رسل فرستاد و اتسز را 
را تعاس تس فت: ور دا واتسز نیز رسل را بعد از تقد 
تعظمم مورد" با نحف و هدایای بسیار باز گردانید و بعد از این اتسز به جانب 
کثار به چند نوبت به غزا رفت و ظفر یافت و در آن وقت"والی جٌند 
کمال‌الذین پسر ارسلان‌خان حمود بود و میان ايشان موافقتی عام. جون 1 
حدود را بیشتر مستخلص گردانید در حرم سنه سبع و اربعین و مسماية 
عزهت سقناق" و بلاد دیگر کرد تا به موافقت کیال‌اللّین آنجا رود چون به 
حد جند رسید کال‌اللّین مستشعر شد و با لشکر خویش بگریخت و به 
جانب رودبار رفت اتسز بعد از وقوف بر استشعار و فرار کال‌الذین جماعتی 
را از اکایر و معارف بفرستاد و به مواعید و امان او را مستظهر گردانید 
الا وه تیک ای ال هیا اور کت تفر انش سارک 
شد. و کیال‌الّین را با رشید وطواط قدهاً دوستی و مصافاق بودست انسز 
را تخیّل" کردند که وطواط از حال کال‌الدین واقف بودست بدین سبب: 
وطواط را مدتی از خدمت دور کرد و او را در آن معنی قصاید و قطعه‌هاست 
از آن جملت از یک قطعه دو سه بیت ثبت کرد: 


در زیر بای قهر نس را بسسود چسرح 


[ ح 5 افزوده‌اند: چجون. || ۲. ت ندارد. | ۳ | ح افزوده: که. | ۴ کذا فی ت ة؛ ا: سقاق؛ ح: 


شعباب؛ د این جمله را ندارد. || ۵. کذا فی : (انسر تخیّل کرد)؛ 1" تصل, د: بحیل؛ ج ب اصل 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


پی‌حسن اصطناع تو و بر لطف تو 
نازم بکاست عالم و رجم فزود چرخ 
به زین نگر به من که اگر حالتی"ببوه 
والله که مثل من بنخواهد نود چرخ 
و از دیگری بیتی چند نوشت: 
شون تاکن کته بستگو کیت تعال درز 
بودست مدح‌خوان و تو بر خت سدح خواه 
داند خدای عرش که هرگز نایستاد؟ 
ون بنده مدح‌خوانی در هیچ بارگاه 
اکنون دلت ز بندة می‌ساله شد ملول 
در دل به طول مدت یابد ملال راه 
لیکن مثل زنند چو خدوم شد ملول 
جوید گناه و بندهً بسیچاره بی‌گناه 
و چون جَند از عاصیان پاک شد ابوالفتح ال ارسلان را آنجا فرستاد و آن 
نواحی بر او مقزّر فرمود. و در اين سال پود که حشم غرٌ استیلا یافتند و 
شاطان تفر زرا ی فک دایتعا با یلیر 
شب در قفص آهن می‌داشت انسز به طمع ملک به بهانهٌ آنک در ای بن حالت 
قضای حق و‌نعمت خویش می‌گزارم با مامت حشم و لشکر بر راه آمویه 
روان شد و آهسته آهسته می‌رفت چون به امویه رسید خواست که قلعه آن 
را به لطایف الیل با دست گيرد کوتوال آن ابا نود رسولی به سلطان سنجر 
فرستاد و اظهار مطاوعت و اخلاص نود و القاس قلعهٌ آمویه کرد سلطا 
هر ای که هداس تسا را افش ویو 
حضرت ما فرستد بعد از آن قلعٌ آمویه و اضعاف آن ارزانی دارم چون " دو 
سه نوبت در این سوال و جواب رسولان از جانبین تردد کردند تا عاقبت 


۱. شاهدی دیگر برای استعمال «حالت» به معنپی مرگ. ا| ۲. ب: نابستاد. ا| ۳. کذا فی جمیع 
لْسخ؛ ۳ پا کلمه «چون» زائد است با کلم «تا» در «تا عاقبت» در یک سطر بعد. 


جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهمان ۳ 


اتبت بلین با بار کشت وبه خوارزم رفت و باز قصد غزوی کرد" و در این 
حالت رکن‌الذین حمودینمحمدٍ بغراآخان خواهرزادة سلطان سنجر که 
لشکر با او بیعت کردند و او را قائم‌مقام سنجر بر نخت سلطنت نشاندند از 
راه سابقه و مصافاتی که با خوارزمشاه اتسز داشته است از خراسان رسولی 
بفرستاد و در تسکین نایره ِ از او استعانت خواست خوارزمشاه بر راه 
شهرستانه حرکت کرد و ايل ارسلان را در صحبت خویش بیأورد و پسر 
دیگه ختای آخان را در خوارزم به نیابت بگذاشت چون اتسز به شهرستانه 
رسید امرای اطراف را از جهت ضبط ملک از دست شده و کار به هم 
برآمده طلب کرد و در اثنای این خبر رسید که امیر عمدالّین 
احمدین‌ای‌بکر؟ قاج" وق هت ار مق شتا دست: و سلطا رن مشتتر. راگن 
شکارگاه بربوده و با ترمد" آررده خاص و عام تبجح و استبشار نمودند و 
شادیها کردند و خوارزمشاه در نسا در انتظار حمودخان و امرای دیگر 
فت دوه اش دوه اس ای سار ات درم 
عزیز"الذین طغرایی را نزدیک او فرستادند و با او میثاقق و عهدی بستند از 
آنجا روان شد و به خبوشان استوا" آمد و خاقان رکن‌الّین هم از نیشابور 
تقاعا امل مار فا رواب ی دوع شش ماد 
مصاحب یکدیگر بودند و در اصلاح فساد ملک کوشیدند روزی 
خوارزمشاه جشنی ساخت و خاقان رکن‌الذین را حاضر کرد و در مدح 
ایشان از قصيده وطواط این بیت ایراد می‌افتد: 


جع اند همچنانک به یی برج تان قه شتهان 
در یک سرای بردهً میمون دو شهپریار 


بعد از ان خوارزمشاه رنجور شد روزی در میان رنجوری اواز 


۱ کذا فی ب ح؛ : عزوی کرد؛ د: غزو می‌کرد؛ 5: غزو کرد. | ۲. ب: بقرا؛ : کلمه «محمّد» را 
ندارد. || ۳. کذا فی د؛ ه: غزان؛ ب: غر؛ ح: غرو؛ 1 غزو. || ۲ کذافی ح ه؛ د: خطا؛ آب: حتای. || 
بالدال المهملة. || ۸. کذا فی ة؛ ا: عر بز؛ ب: عربر؛ ح د: عرّ. || 4 کذا فی ذ 5؛ اب: استو؛ ح: اسو. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


قر به گوش او رسید بر سبیل تفاول" اصغایی کرد و ندما را خاموش 
گردانید" بدین ایت رسیده بود که و مّا تذری تفس" بای ازض وت انز 
فال بد گرفت آن رنجوری صعب‌تر شد تا شب نهم جمادی‌الا خرة سنهٌ احدی 
و سین و مسماية گذشته شد و نخوت تم و تکمر از سر او بیرون رفت و 
رشیدالذین وطواط بر سر جنازه او ی ریت و به دست اشارت بدو 
می‌کرد و می‌گفت: 


شاها فلک از سیاستت می‌لرزید پیش تو به طبع بندگی می‌برزید 
صاحب‌نظری کهاست تا دزنگرد تا آن‌همة علکت بدین می‌ارزید! 


بعد از چهار روز واقعهٌ او فاش کردند و ایل ارسلان با لشکر به جانب 
خوارزم حرکت کرد و در راه مامت امرا و لشکر با او بیعت کردند و برادر 
خردتر سلمانشاه را که در ناصيهٌ او اثر عصیان مشاهده می‌فود مقیّد گردانید 
و اتابک او" اغلبک" را سیاست کرد و ستم رجب این سال بر نخت 
خوارزمشاهی نشست و جاعتی که سر راستی نداشتند بگرفت و امرا و 
دیگر لشکرها را مواجب و اقطاعات زیادت از ان در عهد بدرش داشتند 
اطلاق کرد" و خبرات بسیار فرمود و رکن‌الذین حمودخان به تهنیت 
جلوس او و تعزبت پدرش رسول فرستاد. و چون خبر سلطان سنجر که در 
بیست و ششم ربیع‌الاول سنه ائنتین و مسین و مساية به جوار حق انتقال 
کرده بود برسید سه روز اهل خوارزم در تعزیت بنشستند. و در سنه ثلاث و 
سین و خمساية جماعتی از سروران قرلغان" که مقمم ماوراءالنهبر بودند 
مقذم ایشان لاجین بک و پسران بیغو"خان و امثال ایشان از خان سرقند 


. کذا فی د ة و اصل ب؛ آ: مرا؛ ت (به اصلاح جدید): قرآن؛ : آوازی فراکوش (به شا وان 
فراء به گوش)؛ گوبا صواب فرّاء به فتح قاف 7 یعنی قاری خوش آواز («رجل فرّاء حسن 
القراءة من قوم فرّائین و لا یکسر» لسان‌الهرب) نه فرّاء به ضم قاف جمع قاری به قرينه افراد فعل 
«رسیده بود» در سطر بعد. | ۲. ب ح 5: تفأل. || ۲. 2 افزوده: قاری. || ۴. کذا فی آ؛ تب ج 3 ة: 
می‌ورزید. || ۵. اح کلم «او» را ندارند. || ۶. د: اغلیی. || ۰۷ ۱ 5: کردند. ||۸. کذا فی ة؛ ب: 
قرلعان؛ ا: فراحان؛ د: فراخان؛ ح: قراخوان. | 4 کذافی ب ح ه؛ ا: سعو؛ د: بیعو. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهمان ۳۶2۷ 


جلال‌الذّین عی‌بنا سین که معروف بود به کوک ساغر" بگریختند و" به 
خوارزم آمدند که بیغ و "خان را که سرور قرلغان" بود بکشت و در قصد 
سروران دیگر است خوارزمشاه ایل ارسلان ایشان را استالت داد و در 
خاوع ال ره یال سوه سا ورام لش تن اه فتل آوارم کت از 
بشنید به حصار نحصَن جست و نغامت صحرانشینان تراکمه که از قراکول" تا 
به جَند بود با خود در سمرقند برد و از قراختای" استمداد کرد ایلک ترکان 
زا وه اد راز نف مد و فساو وان ناه ار ارا شنت فاهان 


‌-‌ 


ان را به مواعید مستظهر کرده بود عازم مرقند شد و خان سرقند نیز 
لشکرها عرض داد و لشکر بر دو جانب آب سُعْد نزول کردند و جوانان 
لشکر بر سبیل مطارده کر و فرزی می‌نودند ایلک ترکان چون خوارزمشاه و 
لشکر او را بدید در* تذلل و تواضع گرفت و امه و علای سمرقند به تشفم و 
تضرع درآمدند و صلح جستند خوارزمشاه نیز سخن ایشان قبول کرد و 
امرای قرلغ" را به احترام و اکرام ام با مقام خویش رسانید و خوارزمشاه 
با خوارزم مراجعت کرد, و بعد از وفات ۲ سلطان"" حمودخان بر نخت 


ع 2 


ی« باه یه 2 ۰ دا ‌ 
بود و ار سبب عر و مو 0 ن دار سبحری 


۱ کذا فی 5 (؟)؛ ات: بکوک ساعر (٩)؛3:‏ بکوک شاعر؛ ج این دو کلمه را ندارد. || ۱-۲. کذافی ج؛ 
ب (به خط الحاقی): رنجیده؛ اد 5 ندارد. || ۲ کذا فی 8؛ ب ح: سغو؛ د: بیغو؛ از تسو. || ۴. کذافی 5؛ 
از قرلعان؛ ب: هرلعان؛ 3 ج: قراخان. || 5.۵: فراکوک. || ۶. 2: قراخان. || ۷ کذا فی ت (به اصلاح 
جدید)؛ اح ده: فرستاد. || ۸.دکلمه «در» را ندارد. || 4 کذا فی اد؛ ب: فرلع؛ ه: فرلق؛ ح ندارد. || 
۰. د افزوده: سلطان سنجر. || ۰۱۱ یعنی سلطان سنجر. || ۱۲. ا: غر؛ د: عز. || ۱۳. ا: انبه؛ ب: اینه؛ د: 
انبه؛ ح‌ الله؛ :: فلان (به جای موید ایبه ا؛ متن تصحیم قیاسی است. در جمیع کتب تواریخ نام 
این شخص آی ابه يا یه مخّفا مسطور است از جمله اصل تاریخ اتلحوقیّه لعمادالین الکاتب, 
نسخه باریس (3070 ۲ ,2145 ,۸206), اختصار ان للبنداری, طبع هو تسماء ص ۲۸۴: « نم 
استولی الامیر المویّد ای ابه بنیسابور», و راحة‌الصدور للراوندی, نسخه قدیمه پاربس 
,)٩۱۲۲1. 0676. 1314, ]۲۰762-0(‏ سه مر تبه: «موید ای ابه » و یلار طبع تورنبرگ» ج ۱ 
ص ۱۱۸-۲۷۱ قریب بیست مرنبه لقب و نام او را «الموید ای ابه » نوشته است از جمله ص ۱۲۱: 
«کان للسْلطان سنجر مملوک اسمه ای ابه و لقبه الموید» و ابن‌فندق البیهقی که معاصر همین 
یادشاه بوده و کتابی در تاریخ بیهق به زبان پارسی به نام او تالیف نموده (ر.ک. به: ص ۳۵۵ 
باورقی شمار؛ ۲) و یک نسخه نفیسی از آن در موز؛ بر بطانیّه موجود است در اواخر کتاب ورق. 


.‌- 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


به فروسیّت و به دار" از دیگر غلیان مستئنی و متاز بود کار خراسان در 
اضطراب و تشویش بود و سلطان حمود را در رمضان سنه سبع و سین و 
ضساية از شپرستان نشابور بهرون اد و جسم او را میل کشید و در 
قلعه‌ای که در انجا حبوس " بود وفات یافت و" در شهور سنه غُان" و 


سین "و مس‌اية خوارزمشاه با لشکری جزرّار و عسکری کار مستوجه 
شادیاخ شد و مدنی او را" در شادیاخ حصار داد تا سفرا از جانبین در میان 
آمدند و مصالحه کردند و با خوارزم مراجعت نود. و در شهور ی ستبن و 
خمساية "از حشم ختای و ماوراءالنهر معینی شگرف ساختند بر قصد او 
چون اواز؛ ایشان بشنید مستعدٌ حرب گشت و در مقدمه لشکرکش" 
خویش عیار بک را که از قرلغان " ماوراءالنهر بود به آمویه فرستاد پیش از 
وصول او لشکرها از جانبین مصادمت کردند لشکر عیار بک منهزم شد و 


او گرفتار و ايل ارسلان بهار شد چون به خوارزم رسید در نوزدهم رجب 


از وایطزن شرس کر بقل روا بش انیا ای نهد ور نم 
تیآ نا ی نت تاریخ جهان آرا به واسطهُ تصحیف نسَاخ این کلمه را « اینه » خوانده 
و وجه تسمیه غریبی وان اختراع کرده گوید که چون ین سلطان سنجر پیش او می‌بود به 
موّید آبنه اشتهار یافت» و مجعول بودن این وجه تسمیه واضح تر او است که به رد و ابطالی 
احتیاج داشته باشد امّا کلمهُ ای ابه (ایبه) از اعلام معمولهٌ ترکی است از جمله جمال‌الذین ایبه 
با نسخه بدل آی ابه (ج ص ۱۱۶ یت و۱17 یعنی ما وم و وی 
یبُْدی (ماه طلوع کرد) وا خی (ماه طلوع کرده) و یم (ماه آهن) و 

برس (ماه بوز) و ایتکین (ماء امیر ) و غیرهادیده می‌شود. و از یه » ( وم 
(فهرست تاریخ استلحوقه للبنداری, طبع هوتسما) و ارسلان ابه (ایضا) و بوزایه (ایضا) و بک 
به (ابنال یره ج ۱ ص ۱۵-۱۷ و غیره ) و کج ابه (ابضا, ج ۱ ص ۲()۲۲-۲۳] و غیرها 
مشاهده می‌شود. || ۱. کذا فی آ؛ : بفروست و آرای (کذا)؛ د: بفروسیت (فقط)؛ ه: بفروسیت و 
بداد؛ بٍ (به اصلاح جدید): به دانایی و دلاوری. || ۲. بعنی موّید ایبه محمودخان را از نشابور 
۱ | ۲. کذا فی ت (به خط جدید) و ه؛ َجَ محاصره؛ د: د: محاصر. | ۴. آبٍ خ واو را 
ندارند. || ۵. کذا فی د؛ ب: اننتی؛ ؛ج: اننی؛ ۴۳ داسی؛ ۵: ۲: توت ۱اه مهد ارت تمرح اه 
که ۵۵۷ کته وتو ادت‌ ند ۵0۶۰ غر اه ای نس بن دو سنه مناسب ذکر سنه ۵۵۸ است 
نه ۵۵۲ با ۵۶۲به طبق ج. | ۶ ج: ستّین. || ۷ تب (به اصلاح جدید): مویّد را. |۰۸ ج: خمس و 
ستّین و خمسماية؛ و احتمال قوی دارد که همین صواب باشد چنانکه از ملاحظهٌ مابعد معلوم 
خواهد شد و ابن‌الاثیر اين واقعه را در سنه ۵۶۷ ذکر می‌کند. || .٩‏ د کلمه «کش » را ندارد. || 
۰ د: فراخان. 


اين سال" وفات کرد. پسر خردتر او سلطانشاه که ولیعهد او بود قائم‌مقام 
بدر بر مخت خوارزمشاهی نشست و مدیّر ملک مادر او ملکه ترکان بود. 
برادر بزرگتر او تکش در جَند بود به طلب او رسولی فرستادند از آمدن پا 
فود به قصد او لشکر تعبیه کردند تکش خبر یافت عنان برتافت و عزیت 
دختر خان خانان قراختای کرد که در آن وقت اسم خانی داشت و مدیّر 
کار ملک شوهر او فرما "بود جون تکش بدیشان رسید" به خزاین و اموال 
خوارزم مواعید داد و قرار نهاد که جون خوارزم مستخلص شود هر سال 
مالی بفرستد فرما را با لشکری انبوه با تکش به هم بفرستاد" چون بر" 
خوارزم مطلع" شدند" سلطانشاه با مادر پیش از حاربه و محادله راه راست 
در پیش گرفتند تا به ملک موّیّد متصل شدند و تکش روز دوشنبه بیست و 
دوم ربیع‌الاخر سنه مان و ستین و مساية" در خوارزم شد و بر نخت 
خوارزمشاهی نشست و هر کس از شعرا و بلغا در تهنیت او خطب و اشعار 
افو رورا را کف تست ایا او شش ان هفتای شید 


۱ یعنی سنه ۵۶۰ با ۵۶۵ برحسب اختلاف نسخ در چهار پنج سطر پیش (ص ۳۶۸ پاورقی 
شماره؛ ۸) و فرض انی اقرب به واقع است. و ابنالاثر وفات ایل ارسلان را در سنة ۵۶۸ ذ کر 
می‌کند. ا| ۲. د: فراخطا؛ ح: فراخان. ا| " کذا فی جمیع الْسخ ای بالفاء و الرّاء المهملة, , و در 
ان‌الاثیر طبع تورنبرگ نام او همه جا «قرما» با قاف طبع شده است. | ۴ بت د افزوده: و. | 


۵. در حاشیة نسخه ج در این موضع نوشته: «حاشیه محمد منجم. تسه تن سکس بو 
سلطانشاه نامرد کرد سلطانشاه این رباعی نوشت و به تکش فرستاد: 


هرگه که سند عزم من پویه کند .دمن ز نهیب تیغ من مویه کند 
اینجا به رسول و نامه برناید کار شمشیرّ دورویه کار یکرویه کند» 

۳ به خط الحاقی) : «اهل » به چای «بر » ۰ || ۷. یعنیمشٍف یقال للع أسه رف علی 
ی و 9 | ۰۸ أب ح 5 افزوده‌اند: 
و. | از اینجا معلوم می‌شود که در ص ۲۶۸ نسخة ج «خمس و ستین و خمسماية» اصح از 
رد ریم وک و ی ای و زب 
بسرش تکش در خوارزم تقریبا سه سال می‌شود و بنا بر نسخ دیگر هشت سال و این 
تن اس ری ونر وروی در و با ویک سا 
بعنی سنه ۵۶۸ذکر می‌کند. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


ید ی و سس ی کار 
فرومانده است بر ریعی که سبل زک ظمافتدست اختصار می‌رو 


جدت ورق زمانه از طلم بشست 

علل با رت تیکسا کرد درئست 
ای بر تو قبای سلطنت آمده چست 

هان تا چه کی که نوبت دولت توست 


و تکش این عدل و دادگستری پیش گرفت و فرما" را با قضای حقّ او 
به اعزاز و اکرام بازگردانید. و والدءً سلطانشاه از نفایس جواهر و اجناس 
ذخایر به ملک موَیّد هدیه‌ها فرستاد و ملک خوارزم و عرص آن بر او 
عرضه کرد و از میلان اهالی و عساکر خوارزم به جانب مادر و پسر لافها 
می‌زد تا ملک مَیّد نیز به قول ایشان مغرور شد و وسوسهٌ شیاطین آمال 
در ملک و مال او را از متهج صواب دور انداخت و لشکرهای پراکنده جم 
کرد و با سلطانشاه و مادرش عازم خوارزم شدند چون به سوبرلی " رسیدند 

آن شهری" بودست که اکنون آب گرفته است چون لشکر موَیّد به یک 
فوج از بیابان بیرون نی‌توانستند شد فوج فوج می‌رفتند و خبر نداشتند که 
خوارزمشاه در سویرلی" نزول کردست ملک موَیّد در مقدمه بود چون به 
سول رمق کفن بر از فوج زد و اکثر ایشان را بکشت و ملک مود را 
اسپر کرده به نزدیک او بردند بر در بارگاه او میانش دو نم زد" و این 
حالت در روز عرفه سنه تسع" و ستین و مساية بودست. و ساطانشاه ۶ 
مادرش بگریختند و به دهستان رفتند و تکش بر عقب ایشان به دهستان 
روان شد و دهستان او را ۰ شد و مادر سلطانشاه را بکشت و بازگشت 


۱ :این بنده را؛ ‏ مرا؛ اد ندارد. || ۲. کذا فی جمیع لْسخ. ا| ۲ کذا فی آ؛ جٌ: سویرلی؛ ب: 
سویربی؛ 5: بسوترنی؛ د: بسوری؛ سوبرلی بليدة علی عشرین فرسخا من خوارزم (ان‌الاثبر در 
شنه ی «سوبرنی» با نون چاب شده است. ا| ؟. ح: مر :۵۱ ی ۱ 
ب: سویرلی؛ 2 سونزلی؛ د: سوری؛ ۵: سوترنی. || ۶. کذا فی اب ت: سویرلی؛ ح: یویر اور د: 
بسوری؛ ۵: بسو ترنی. | ۷ ج د: زدند. || ۸. د: سبع. 


جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهیان ۳/۱ 


و از آنجا سلطانشاه گریخته به شادیاخ آمد نزدیک طغانشاه پسر ملک موْیّد 
نابرق راتسا یی ای در تتا ور شاه با عت 
و چون طغانشاه را مکنت ان نبود که او را به لشکری یا به مالی مددی 
داد از اعا بهسلاطین غون مصا کشت ,و یه خیل استتبداد آیهان عسک 
کي تفت اف عم اضیات کت کرونل و 
سلطان تکش را در خوارزم کار نظام نام یافت و امور ملک قوام پذیرفت و 
سا اهاز ضران پوکو تادت از قول ی توبات 
مترادف و با اين‌همه رعایت شرایط ادب نمی‌کردند و شرف نفس هر اینه از 
محمّل حیف ای" تواند بود و به قبول ضبم تن " در نتوان داد, ع سَجیّة نفس, 
خُوَة ملتّتْ کهرا؛ بفرمود تا یکی را از معارف ختای که به رسالت آمده بود 
سبب حرکات الایق او بکشتند" و میان او و قوم ختای مکاوحت ظاهر 
اون شلط شاه مها تا اش دق انیت ها دا نس و او را ار 
امارات دولت خویشتن پنداشت و ختائیان نیز بر رغم تکش استحضار او 
ک نی شاطان غیات ادن به اعاشرای رانا شتا رف اشیتو الت و 
جمّل وافر به جانب ختای روان کرد چون سلطانشاه از پیش غیاث‌الذین 
روان شد غیاث‌الذین روی به امرا آورد و گفت مرا در خاطر چنان افتاد کد 
از اين مرد در خراسان فتنه‌ها پیدا گردد و ما را از او تحمل زحمات و مشقتها 
باید کرد و گویی افام رای بود. چون سلطانشاه به ختای رسید و مَیّلان 
اهالی خوارزم و لشکرها به جانب خود با ایشان تقریر داد فرما" را با 
لشکری تام به مدد او روان کردند چون به حدود خوارزم رسید سلطان 
تکش بفرمود تا اب جیحون بر مر ایشان انداختند و بدان سبب امد شدا بر 
ایتتارن: مدز شد و سلطان در شهر استعداد جنگ و ترتیب الت طعان و 
ضراب کرد فرما " چون بر در شهر نزول کرد از مَیلان" آن قوم به جانب 
۰ آ: سلطان. || ۲. ب 3 5: آبی؛ : آن. || ۰۳۲ ج کلم « تن » را ندارند. | ۲ آب: بکشت. | 1.۵ج 3 


4 کذا فی ة؛ اب ح 3: میان. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


کب اطا یا جون دید که از کار خوارزم فایده‌ای روی حخواهد نود و 
مخرجی دیگر ندانست اللقاس نود که فوجی را از لشکر فرما" با او به هم به 
اهامای اند ات وی کرو افص هن ین 
ها دبای کیک هه زاوآ ونوا کش ات را طعم 
را به موی از اب برکشیدند و بقایای غرّان به حصار پناهیدند و سلطانشاه" 
مد تری قرو آعا شام کت وک ای راب تنماک 
تاختن به سرخس می‌برد تا اکثر غزّان متفرّق گشتند و جون ملک دینار در 
قلعه عاجز شد و اکثر حشم از او برگشتند و او مانند دینار ناسره در بُّن 
صرّه بماند ایلجی نزدیک طغانشاه فرستاد و بسطام عوض سرخس از او 
لاس کرد ملتمس او را مبذول فرمود و امر عمر فیروزکوهی را به 
سرخس فرستاد تا قلعه بدو تسلم کرد" و دینار به بسطام رفت. چون 
سلطان تکش بر عزهت عراق از خوارزم به جاجرم رسید مّلی دینار دینار 
و ملک خود بگذاشت و به طغانشاه متصل گشت طغانشاه غمر فب‌وزکوهی 
را از سرخس بازخواند و در عوض او امبر قراقوش "را که یکی بود از 
غلامان پدرش به سرخس فرستاد [سلطانشاه ]۲ با کم از سه‌هزار"مرد قصد 


طغانشاه ۰[ ۱۳ دز از ور با ده‌هزار مر د اراسته با دینار و خواسته بر 


. کذافی بٍ ولی کلم «نزاع» به خط الحاقی است؛ : : جز جدال تیه از جر وا حدال بد ند د: 
جر و جدال بدید. || ۲. کذا فی جمیع النْسخ. || ۳. کذافی ة؛ ب: بفرستند؛ ا: پفرستد؛ ج 5: فرستد. | 
۴ أب د: سلطان. || ۵. یعنی دینار قلعهٌ سرخس رابه امیر عمر فیروزکوهی تسلیم کرد. || ۶. ب: 
فراغوش. | ۷. ب (به خط جدید): «او»؛ 5 (به خط جدید): «و خود». || ۸.کذافی خ د ة؛ ب (به 
تصحیح جدید) ا: با سه‌هزار. || 4. نسخ: ساطانشاه» متن تصحیح فیاسی است و مه 
« ساطانشاه» بلاشک سهو از نساخ است به جای «طغانشاه» یکی به فرینة انکه در اج و اصل 
ت در دو کلمة بعد «نیشابور» دارد و بدیهی است که طغانشاه بود که در نیشابور اقامت داشت و 
باینخت وی آنجا بود نه ساطانشاه و دیگر آنکه صریح ابن‌الاثیر است که ابتدا ساطانشاه 


1 


حلد دوم. در ناریح خوارزمشاهیان ۳۷/۳ 


۳ مصاف متوجه سرخس شد چون در اسیای حفص حفص روز چهارشنبه 
بیست وششم ۱ ذی‌امحجة سنهة ستّ و سبعین و مساية اسیای حرب در 
دوران امد و مبارزان از جانبین در میدان بعد از جدال و قتال طايفة 
طغانشاهی را از صدمت صولات لشکر سلطانشاهی کار خلل و تباهی 
پافت و سلطانشاه به قّت ای کامران شد و غناءم بسیار از مال و خواسته" 
به خزانة او رسید و از له آن غنام سیصد تخت" نرد به خزانهٌ سلطانشاه 
ر سید ه بود. و سلطانشاه بر سرخس و طوس و آن حدود مستولی شد و 
کوکب اقبال او بعد از هبوط مستعلا و چون برخلاف شیوءٌ طغانشاه مرد 
حرب و جنگ بود نه یار دف و جنگ پیوسته بر سر طغانشاه تاختن می‌کرد 
ای ای یراع ی یس تا 
متصل گشتند*و ملک او را رونق فاند و به سلطان تکش و سلطان غور به 
کات به القاس مددی التجا نمود و رسول فرستاد و یک نوبت به نفس خود 
به هرات رفت و استمداد لشکری کرد هم فایده نداد و در این نامرادی " بود 
تا در شب دوشنبه دوازدهم محرم سنه احدی و غانین و مساية از دنیا به 
عقی رسید و همأن شب پسرش سنجرشاه را قائم‌مقام پدر" بر نخت 
نشاندند منک بیک"* که اتابک او بود استیلا یافت و دست به مصادره و 
مطالبه گشاده کرد بیشتر امرای طغانشاهی به خدمت سلطانشاه پیوستند و٩‏ 
بر اکثر ولایت طغانشاه حاکم گشت ". و ملک دینار به جانب کرمان رفت 


سرخس را محاصره نمود سپس طغانشاه به جنگ وی امد و منهزم شد: «فقصد سلطانشاه 
سرخس و حصر قلعتها و بلغ ذلک طغانشاه فجمع جیوشه و قصد سرخس فلمّا التقی هو و 
سلطانشاه فرٌ طغانشاه الی نیسابور و ذلک سنة ست و سبعین و خمسمایه (ج ص 9:۸ 
جون رف و اش وقایع اوایل خوارزمشاهیه را هر دو از . کار یعنی 
مشارب التحارب بیهقی نقل کرده‌اند و در کم و کیف و ترتیب وقایع تقریبا به‌عینه با یکدیگر 
مطابق‌اند می‌توان ۵ یکی را از روی دیگری تصحیح نمود. ا ۰ کذا فی آ ج؛ ب (به تصحیح 
جدید) ۵ ۵: مر و. ۰ | ۱ ا: ی 3 : پیست و سیم. ۰ | ۰۲ اد خواستار. || ۳ د ج: نخته. | 
۲ کلمة «او» را فقط در ج دارد. | ۵. أب د:گشت. | ۶.ت: ناامیدی. ا| 3.۷ :: بدرش ؛ این کلمه 
را ندارد. || ۸. 1 : منکلی بیک؛ ب: منکلی سک؛ جح د :: منکلی بک؛ نام این شخص در تار بخ 
اب الاثبر در حوادت سنه ۵۶۸ همه جا منکلی تکین مسطور است. || 4. تب (به خط الحاقی) 
افز وده: او. ا| ۱۰. یعنی منکلی بیک با سلطانشاه؛ هردو محتمل است و اظهر اول ات( 


۴۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


و اتراک غرّی" به هر کجا مانده بودند بدو متْصل.شدند. و در اوایل شهور 
سنهٌ ائنتهن و مانین سلطان تکش از خوارزم به خراسان امد سلطانشاه در 
این فرصت با لشکری آنبوه به خوارزم رفت و سلطان تکش به مرو امد و 
و از نزول تکش به در مرو توقف نتوانست کرد و چون به آمویه رسید اکثر 
لشکر انجا بگذاشت و با پنجاه نفر مرد کارزار در شب بر میان لشکرهای 
تکش زد و در مرو رفت و روز دیگر چون سلطان دانست که برادرش در 
شهر رفت و مکن یافت عنان برتافت و بی‌توقف به جانب شادیاخ شتافت 
در ربیع‌الاول سنه ائنتین و ممانین و مسماية بر ظاهر" آن نزول کرد و مدت 
دو ماه سنجر شاه و منکلبی " را در شادیاخ حصار داد بعدما که صلح قرار 
افتاد و بازگشت حاجب! بزرگ شهاب‌الین مسعود و سیف‌الذین 
مر دان‌شهر" خوانسالار " و مهاءالدین حمد بغدادی کا نتب را به اعام مصاحت 
و تقریر مواضعتی " که ملتزم گشته ود بو درکن متتعلبی: فترستاه او 
ایشان را سبب غیبت حشم و خدم سلطانی مقیّد به نزدیک سلطانشاه 
سلطان"" بود و او از علیای کبار بود و فحول اه روزگار و تزدیک سلاطین 
خاطر او این دو سه بیت " به کوفه نوشته بود یکی از دوستان املا کرد در 
این وقت که حال او ثبت می‌افتاد: 


کذا فی ب ح؛ آد ة: عزی. || ۲ 3: و بر ظاهر. || ۲ کذا فی د؛ آ: سکلبک؛ ت: منکلبک؛ ح 5: 
منکلی بک. | ۲. ح: صاحب. || ۵. د: شیرمردان. || ۶. ب ح: خوانسلار؛ :: خوانسلان. || ۷. هذا هو 
الظاهر؛ ب: مواصصی؛ | جح د ه: مواضعی. || ۸. ب د: بودند. | 4 کذا فی د؛ ا: منکلنک؛ ب: 
مسکلک؛ خ ه: منکلی بک. ا| ۱۰. کلم «و او» فقط در ت (به خط الحاقی)؛ ه: و؛ د: و منکلبک؛ | 
ح ندارد. || ۱۱. ترجمه حال وی در جلد اول از شابالاساب عوفی, طبع ادوارد برون, 
ص ۲۲۸-۲۲۹ مسطور است. || ۱۲. ب (به خط جدید) افزوده: تکش. ||۱۳. ب افز وده: که. 


حلد دوم. در تار بخ خوارزمشاهان ۳۷۵ 


الا خل ان اکتاف ی عودة 
ت غلیل بل مان 
هل ای تن الک اس و کقرر! 
اشح عل یلک ان مرا 
رعی ان صَحی بالعراي و ان هم 
"بعد از مصامحت در شادیاخ تسه کیک ار اد نت وحکفت ‏ 
چون سلطانشاه خبر مراجعت برادر بشنید برقرار معهود و طمع در اختیار؛ 
ملک نشابور دیگر بار عازم شادیاخ شد و یک‌چندی حرب کرد و چون 
داتس که کرتشم ها فلع و اه شین عالت و دنتان اعا سوه مت 
سبزوار کرد و آن را در حصار گرفت و مجانیق نهاد و اهالی سبزوار او را 
فحشها گفتند و سلطانشاه کینه گرفت و در استخلاص آن مبالفتی عظمم 
داشت چون کار اهل سبزوار به اضطرار رسید و ملجا و مهری نبود به 
شیخ " وقت امد بدیلی " که از ابدال زمائه بود و در علوم دبنی و حقیق 
یگانه. توسّل جستند سبب استخلاص آن طایفه ببرون رفت و نزدیک 
سلطانشاه شفیع گشت سلطانشاه مورد او را تعظیم فرمود و ملتمس او را در 
صفح میل و اغضا بر هفوات و بادارات آن قوم مبذول داشت و شیخ امد 
از سبزوار بود وقت آنک سبب شفاعت از سبزوار بیرون می‌آمد اهایی آن 
سب نارکا آها: صفه ۲ و مشایم داشتتت او زا فش هی کتتت بو او 
گفتست اگر قومی منکرتر از اين طایفه بودی پیرم"" امد اين ۲ عاجز را 


تال کوقهبشون التی لاموعی نا و اضافتها ات۱ ۲ الکانی ظاه میت 
الکتّاسة ابیت که هدام یود در کوفه ( باقوت), ولی ضبط «کندة» و تعیین موضع آن معلوم 
نشد و بدیهی است که مراد کندة که مخلافی است در یمن نیست. || ۳. ت ذ 5: افزوده‌اند: چون. | 
وی درو و ی وود یی و آح د کلمهُ «او» را ندارند و آن غلط واضح 
است. || ۶-۷. فقط در تِ بٍ (به خط جدید) و از ما بعد معلوم خواهد شد که سو؛ مب سین ات او 
وجود آن لازم. || ۸ .کذافی ج د 5: ههار وا ات 1.٩۱‏ : شیخ. .|| ۱۰ ]: : بدپلی. || 


۱ سب حفقه. || ۱۲. هذا هو الثلاهر؛ ؛ آ: : سرم؛ ب: بیرم؛ ۵: پبرم؛ ج پسرم؛ د: سرم. دا ره 
( کذا!). 


۳۷۶ تار بخ حهانگشای حوننی 


انجا فرستادی و آن قوم تبر در عقب او انداختند چنانک به عقب او رسید و 
رباعیّات" و رسایل" و این رباعی اوراست: 


اجان" کر از غبار گنها ک‌فوی تو روح مقدسی بر افلاک شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت ناید کایی و مقم خطهٌ خاک شوی 


و سلطانشاه در سیزوار رفت و به قول وفا نمود و یک ساعتی مقام کرد و 
از اجا متوجه مرو شد. و سلطان تکش روز آدینه چهاردهم " حرم سنه 
ثلاث و غانین و مساية بود که باز به ظاهر شادیاخ نزول کرد و محانیق 
نصب فرمود و حاربت سخت آغاز نهاد تا منکلبک " مضطر گشت امه و 
سادات را شفیع ساخت وبه خدمت تکش فرستاد و دست در دامن استالت" 
زد ملتمس او را به اجابت مقرون فرمود و بر آن جملت سوگند یاد کرد چون 
منکلبک "به خدمت تکش رسید سلطان روز سه‌شنبه هفتم " ربیع‌الاول این 
سال در شهر رفت و بساط عدل و رأفت گسترد و عرص آن را از خاشاک 
و خار عدوان و جور بسترد و موّل بر سر منکلیک" گیاشت تا هرچه به 
ناحق گرفته بود بحق باز داد و به قصاص برهان‌الْین که وم الغلاء 
مسمَومةٌ بر موجب فتاوی امه او را به امام فخرالّین عبدالعزیز الکوفی دادند 
تأ به قصاص پسر که فش باس و روم قصاص او را بکشت و ارباع 
نشابور از جور او پاک شده خوارزم‌شاه را مسلم گشت و زمام مصلحت آن 
ملک در کف کفایت پسسر بزرگتر ناصرالذین ملکشاه نهاد و در رجب سال 
مذکور عزیت مراجعت با خوارزم به امضا رسانید. سلطانشاه باز جون عرص 
خالی دید حالی بر قصد او لشکر کشید و ساکنان شادیاخ را کژوس طعن و 
ضرب مالامال چشانید و بیشتر باره را خراب کرد و از جانبین لشکرها 


۲ 5: و فصاید؛ بٍ ندارد؛ ح اصل عبارت را این‌طور دارد: و او را در حقایق اشعار و رباعیّات و 
رسایل بسیار است. || ۲ ج: چهارم. || ۲. ج 5: منکلی بک؛ 3: منکلیک؛ ت: مسکلک؛ ا: مسکلک. | 
۵ ب 3 5: استیمان. || ۶. ب: سکلنک؛ خ : منکلی بک؛ ا: سکلک. || ۰۷ 5: هفدهم. || ۰۸ ت: 
سکلنک؛ 3: مکلیک؛ ‏ ۶: منکلی بک. 


پات و ی و ام مک سور 
جتران متواتر می‌داشت و در استعانت و استفائت مکتویات می‌فرستاد 
بدین سبب تکش نیز توقف ننمود و با حاضر لشکر " حرکت کرد وازنسا یکی 
را از مفردان خاص فرمود تا گریخته‌واری برفت و سلطانشاه را خبر داد که 
تیا شش رک ساسا مرت راهان سلطا شاه صا یی زا 
آتش درزد و خاکسار بر آب" چون باد روان شد و چون سلطان*به شهر 
رسید خرابها را مرمّت فرمود و زمستان را عزیت مَشتات مازندران به 
تقدیم رسانید و مامت امرای خراسان که تا اين غایت به خدمت او متوسّل 
نبودند " بدو متصل شدند و به ول عواطف و عوارف او متاز و متفرد 
گشتند تا چون مهار از نقاب زمستان چهره گشاد و دنیا را از جمال خود بهره 
داد با خراسان معاودت نود و در مرغزار رادکان" طوس نزول کرد و میان 
او و سلطانشاه شُفرا در اختلاف آمدند و صلحی درهم بستند و خوارزمشاه 
جام و باخرز و زیرپل" از روی دوستکانی" بر کف سلطانشاء نهاد و 
سلطانشاه نبز ارکان دولت او را که منکلیک ۲ مقیّد نژدیی او فرستاده بود 
وتاب زگردانید و جانبین از شوایب" خلاف صاق و 
خراسان از طات و عدات ناک کفیق و خوارزمشاه روز سه‌شنبه هجدهم 
جمادی‌الاولی سنهٌ خس و نانین و خسباية در مرغزار رادکان ۲ طوس بر 
تخت ساطنت نشست و آواز؛ٌ او در اطراف و افاق شایعم شد و هیبت او در 
ضایر و خوّاطر خلایق من یافت و شعرا را در تهنیت جلوس او اشعار و 
خطیب بسیار است و عمادی زوزنی را قصیده‌ای است مطلع ۰ 


۱ .بح د: : لمودند. || ۲. د: محمران؛ ب 5: مخبران. || ۲. د: لشکر حاضر؛ ه: حاضران ن لشکر؛ ج کلمة 
«حاضر » را ندارد. || ۴ 5 «وبی آب» به جای «بر آب»؛ درگاش 6اه با تند و 
وا تراسا ی تا ماد دیگر: «باز سودای خاک شادیاخ | ۳ 
0 شتا بد کر کتیر انار مان ارت ۳۱۶ ۵ب 

خوارزمشاه؛ خ افزوده: تکش. || ۶. ح: بودند؛ د: نمودند. || ۷. ج: رارکان. | ۸. کذا فی ة: آ: ریربل؛ 
د: زیربل؛ ت: ربریل؛ خ: ربرنک. || 4. 3 8: دوستکامی. || ۱۰. ب: سکلک؛ خ ة: منکلی بک. | 
۱ 2: و از جانبین شوایب. || ۱۲. ح: رارکان. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


بحمد اه از ثشرق تا غرب عال یه شمشان فاه‌جهان ننه مسلم 

بهادآن اعطم تیاه کی دکن‌عن. شاهان خداوند عال 
تکش‌خان " ایل ارسلان‌بن‌اتسز پدربر پدر پادثاتابه آدم 
خرامید بر نخت پپروزختی چو خرشید بر نخت فیروزه" طارم 


و سلطان عطایا و صلات بر شعرا خصوصاً و بر خلایق عموماً ایض کرد 
و در خریف این سال با خوارزم معاودت نود. و میان سلاطین غور و 
سلطانشاه مدت " مصاحت اخوین مکاشفت" قائم بود و محاربت دائم تا 
بعدما که در جنگ مروالوذ و پنجدیه " سلطانشاه محهزم شد" و رکن قوّت و 
شوکت او ] منهدم از جانبین" صلاح در مصالحت دیدند ظاهرا مهادنه درهم 
پیوستند. و سلطانشاه بر برادر کات می‌نمود و ملتمسات بسیار می‌کرد و 
چند حرکت که بر نقض عهد و نکث میثاق دال بود از او صادر شد سلطان 
از خوارزم بر قصد او در شپور سنة ست و مانین" و خمسم‌اية عضو کت گر 3 
بر ظاهر قلعهٌ مرخس که به رجال سلطانشاهی و ذخایر و الات نامتناهی 
مشحون بود نزول کرد و قهراً و قسرا آن را بگرفت و خراب کرد و به جانب 
رادکان ۲ مراجعت نود و تابستان در آنجا مقام فرمود و بار دیگر میان 
اخوین اصلاحی کردند و سلطانشاه باز قلعهٌ سرخس را معمور کرد و به 
خزاین و ذخایر موفور و میان هر دو برادر مرایر اخوّت و وفاق مفتول بود 
تا در شهور سنه مان و غانین و خس‌اية" از عراق قتلغ ایناج" بن‌اتابک 
حمدین‌ایلدکز ۲ رسولان به جانب سلطان روان کرد مَعْلم به حال سلطان 
طفرل سلجوق و خلاص او از قلعه‌ای" که در آنجا حبوس بود و انتزاع 


۱ .سب ح ده: : دنبا. || ۲. ج «ابن» به جای « خان ». ا| ۳ *: بیروزه؛ دج بیروژه. || ۴. اج ( | 
۵. ات ح د: در محاشفت. || ۶. مزا هو اهر و العطایی لین لایر فی حوادث سنة ۵۸۶؛ بآ 
ننجد به؛ پ: سحد به؛ ج: : تجدبه؛ د : ندارد. || ۷. یعنی از غوربه (۱ین ار سنه ۵۶۸ و ۶ | 
۸ یعنی ساطانشاه و غوربه. || ٩‏ د: تلاتین. || ۱۰ ج: رارکان. || ۱ 2:سنه تسعین و خمسمابه؛ د: 
سنه ثمان و ثلائین و خمسمایية. || ۱۲. ا: صلع اینانح؛ بت صلع اینانج؛ جح فتلغ ایناج؛ د هیلع 
اسانج؛ ه: صلع اسانج. || ۱۳. کذا فی بٍ (به تصحیح جدید) و هو الصواب: :: محمد ابلدکز؛ | د: 
بن‌محمد ایلدکز: ح: ازبک بن‌محمدبنایلدکز. || ۰۱۴ : افزوده: ری. 


ملکت عراق را از دست او, بر وفق استمداد او سلطان از خوارزم روان شد 
و هاءالّین کاتب بغدادی در آن وقت در خدمت سلطان بود چون به 
جوین رسید به قصبهٌ ازادوار" جدٌ بدرم بهاء‌الذین حمدبن‌عی به خدمت 
سلطان رفت و به حضرت سلطانی میان هر دو مباحثات رفت و نظر 
سلطان بر ایشان افتاد در اثنای آن به حکم اشارت وزیر جذ پدرم انتاش 


رباعی بدمهه بگفت: 


لطفت " شرف گوهر مکنون ببرد . جود کف تو رونق جیحون ببرد 
حکم تو به یک حظه اگر رای کنی سودای حال از سر گردون ببرد 

سلطان بر اين ترانه تا شبانه شراب نوشید و جذم را" به نواختِ بسیار و 
تشریفات مخصوص گردانید. و در وقت تحویل افتاب به حمل راه عراق را بر 
قصد خالفان ساز کرد چون اوازه او به قتلغ ایناج" و مادرش رسید از 
استدعای او نادم گشتند و بر نحضن قلعه عازم چون سلطان به ری نزول 
کرد به یک دو روز قلعٌ طبرک*را که به مردان قتال و الات نزال مشحون 
بود مستخلص گردانید و لشکر او به غنایم بسیار مستظهر گشتند و او 
تابستان در حدود ری مقام فرمود از عفونت هوا و ناسازگاری آب بسیاری 
از لشکر او هلاک گشتند و سلطان طغرل جون بر وحشت جانب سلطان و 
قتلغ اینانج " واقف شد نحف و هدایای بسیار فرستاد و به استمان پناهید و 
بدان سبب مشرع مصافات از قاذورات تخلیط مصت و کأس موالات 
وستطاوار مان ارام ابوان فریرو ار ای را کر کر 
امرای اتراک بود با لشکری در ری بنشاند. جون مراجعت نود در راه 
منهپیان برسیدند که سلطانشاه در فرصت غیبت سلطان به حاصرءٌ خوارزم 
شده است سلطان تکش به استعجال ام متوجه خوارزم شد جون به 


ج ة: افزوده‌اند: محمد. || ۲. 3: ازادواد. || ".3 :: نطقت. || ۴. :: جد پدرم را | ۰۵ آ: بقلم اینانح؛ 
سصلع اسانج؛ ج: بقتلع ایناج؛ د: هتلغ اسایج. 1 بّ ۵: طبران. [ ۷ : فلع انثانج؛ بت فلغ اسایح؛ 
ج: قتلع ایناج؛ 3: فلع اسایح؛ :: فتلغ اینانح. |۸۱ ت (به اصلاح جدید): عمّال؛ ذ: استعمال. | 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


که رز که راز معاودت سلطان سلطانشاه 
بازگشت چون سلطان به خوارزم ر سید آن زمستان کار ۳ را بود تا هنگام 
آنک سبزه از شارب زمین بدمید و غنجٌ هار دهان از زفان بگمارید! بر 
عزیت خراسان و قصد برادر ببسیجید چون به ابیورد رسید میان اخوین باز 
سفرا در اختلاف آمدند و استیتاف کار مصاحت وایتلاف کردند و به مکاتبات 
و ارسال مراسلات از جانبین مادهٌ نزاع انقطاع می‌پذیرفت و سلطانشاه از 
غایت شراست" طبیعت و شدت شکیمت سخنهایی از سنن صواب دور و از 
سر و صلاح " مهجور می‌گفت در اثنای این کوتوال سرخس بدرالذین 
جغر " سبب سعایت و نیمتی که از او در پیش سلطانشاه نقل افتاده بود 
خائف بود جماعتی را از حافظان که بر ایشان اعناد نداشت مقیّد گردانید و به 
استحضار سلطان مسرعی به ابیورد دوانید سلطان* در مقدمه فوجی انبوه از 
سواران روان کرد و بر عقب ایشان سلطان خود حرکت کرد چون سلطان 
نزدیکتر رسید جغر" استقبال و اظهار اخلاص تقد.ع کرد و مفاتیح قلعه و 
خزاین تسلم سلطانشاه را از غصَه اين قصَّه و نکایت این حکایت روز 
روشن سیاه شد و بعد از دو روز که شب چهارشنبه سلخ رمضان سنه تسع 
و مانین و س‌اية بود آفتاب دولت و حیات او به زوال رسید روز دیگر از 
این خبر بر سلطان عید نوروز شد و بر ملک و ملک" سلطانشاهی فیروز 
کت ون ری ام نش تساه او را مهافت یه انار 
ملک قطب‌الذین حمد مسرعی به خوارزم فرستاد پسر بزرگتر او 
ناصرالذین ملکشاه والی نیشابور بود و حریص بر صید فهود و صقور سبب 
کثرت متصیّدات مرو از نیشابور مرو عوض گرفت. 


۱ تکمار ند؛ 8: یکازید؛ واگماریدن به معنی دندان نشان دادن در حال خنده و به معنی 
تبسّم نمودن و خندیدن است (قاموس جانس )؛ و گماریدن نیز چنانکه از سوق عبارت در اینجا 
واضحاً موم می‌شود قرب به همین معنی است. | ۲ ب ح: شرارت. || ۲. د: سیر صلاح؛ ب ۵: 

سنن صلاح. || ۲. 3: چغر؛ آ: حفر؛ تَ: حعر؛ ج: جعفر؛ 5 ندارد. || ۵. فقط در بٍ ب (به خط الحاقی)؛ 
ح ه ندارد؛ به جای ساطان: «و ».| ۶ .کذافی أب 5؛ه: جعمر؛ : خبر || ۷ کذا به عینه فی تب 
ح د؛ ه: و بر ملک. 


جلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۸۱ 


فش آلبییل آلشّا م منکم و اهله قوّمی و یم رنعی ۱] 

ملتمس او به اسعاف رسانید و نیشابور بر ملک قطب‌الدّین مقزر گردانید 
و دست هر دو پسر در این" علکت و حل و عقد و نقض و ابرام قوی کرد. 
و چون در اثنای اختلاف اخوین خبر نکث پمان طغرل سلطان" و بعد از 
تغاج " حرکت او و غارت لشکر خوارزم و گرفتن قلعةٌ طبرک که به حشمم 
قغاج " مشحون بود شنیده بود بر انتقام سلطان طغرل و حل آن مشکل در 
اوایل شهور سنه تسعین و خمسم‌اية قاصد آن دار شد اینام" با امرای عراق 
تا به سمنان به خدمت استقبال آمدند و از تقلد تقاصهر ؟ تقصعرات گذشته را" 
در مقام خحالت و ندامت به استغفار و اعتذار اشتغال نود سلطان از او عفو 
و اقالت فرمود و در مقدمه او را با لشکر عراق باز گردانید سلطان طغرل نیز 
با لشکری جرّار و سپاهی بسیار به سه فرسنگی ری لشکرگاهی ساخته 
بود و لوای مقاومت و مصادمت افراخته چون اینانج" نزدیک رسید او نیز 
تعبیةٌ لشکر کرد و لبوس حرب پوشید و سلطان طغرل را گرزی گران 
بودست که بدان مباهات نودی در بیش لشکر می‌راند و بر عادت این 
ابیات " شاهنامه می‌خواند: 


مر ان کرز یک رسد افتیر .اهامای کت اب 
خروشی خروشیدم از پشت زین که چون اسیا شد بریشان زمین 


ی حالت خود تساه فاد رصان ار تک و ۳ 


وی کرد و از امیدی که می‌داشت ۳ عوض می‌داد از پشت اسب بر زمین 


ب (؛ پوت دو. ِ : سلطاه ن طغرل. |۲۲ تب د: بمعا مسج 9 
شاه بکسه لاه لها تم نو نحل ی 
3 و خ تقاصیر وت واز تقلد 


۰ 3 ۳ زیر ؛ ب‌ د‌ ۳ افزوده‌اند ۳ 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


افتاد و قتلغ‌اینانم در آن حالت بدو رسید و خواست که ناشناخت او را 
ضربق زند تعریف را نقاب از روی برانداخت چون قتلغ‌ایناج" او را بیافت 
گفت مطلوب تویی در اين میانه و مقصود از تکاپوی خویش و بیگانه به 
یک ضربت نخوت جبروت و سطوت رهبوت از دماع پر از کبر او" بیرد و 
روح او به مرکز اصلی سپرد. با سبکساری چرخ گردان گرز گران سلطان 
جه فایده دهد و با ستیزه‌کاری ایام و زمان تکاثر جنود و اعوان عایده‌ای 
کجا تصور بندد" قاممله او را بر شتری افکندند و به نزدیک سلطان 
اودخند چون دشن را بدان حالت دید تقد سجد؛ شکر ایزد را از اسب 
پیاده شد و روی در زمین مالید و سر او را که با امیرالومنین الناصر لدین 
له سم یکدی نداشت به بغداد فرستاد و جتَهُ او را در بازار ری بر دار 
کردند" و این حالت در روز پنج‌شنبه "بیست و نهم ربیع‌الاول سنه تسعین و 
خسماية واقع شد و کال‌الاین شاعر را که از ندما و مُذاح او بود گرفته بودند 
او را به خدمت وزیر نظاماللک مسعود بردند وزیر با او گفت این‌همه اواز؛ 


۱. 1 ملع اینانج؛ بت صلع اساح؛ ج: فتلع اینانج؛ د: صلع اسانج؛ : فیلغ اینانج. ا| ۲. ۱" فلع اسانج؛ 
بت صلع اسانح؛ ج: فتلع اینانج؛ د: صلع اسانج؛ : قبلغ اینانج. | ۳ آبه جای «او»: کته | ۴. در 
حاشیه نسخه ح در این موضع نوشته است: «حاشيه محمد منجم راست. و ساطان طغرل‌بن 


از مت رل وهای وه وروت ازا دای ری نو کته 
خوارزمشاهیان و اين بیت از این طفرل است: 


دیروز چنان وصال جان‌افروزی وامروز چنین فراق عال‌سوزی 


افسوس که بر دفمر عمرم ایام آن را روزی نویسد این را روزی 
و در اخر سلطنت شب و روز به شراب مشغول بود و هميشه این بیت [می‌خواند ]: 


مایجم در این جهان خرانم (چرانم؟) و چان بخشسم و خسورم و باد نارم غان 
نه مسال شماند به توی خان وانه مان ون عمر شی‌ماند گو هیج مان 


و چون تمام وزرا و امرای او رو به سلطان تکش نهادند وزبر ارای (؟) او وقت رفتن این رباعی 
بدو نوشت: 


گر ملک فریدونت پس‌اندوز بود روزت به حوشی جو سید نوروز نود 


در کار خود ار به خواب شفلت باثشی ترسم که چو بیدار شوی روز بود» 


۵ب ج 3 5: کرد. || ۶-۷. 2 3 ندارد. 


حلد دم در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۸۳ 


قوّت و شوکت طغرلک! آن بود که مقدمهٌ يزک لشکر" پادشاه اسلام را یک 
له بای نداشت کال‌الذّین درحال گفت: 


ز بیژن فزون بود هومان به زور هر عیب گردد جو برگشت هور 


سلطان در ری زیادت مقامی نکرد و متوجه همدان شد و اکثژ قلاع عراق 
در مدتی نزدیک مستخلص کرد, و امیرالومنین الناصر لدین الّه را طمع آن 
بود که سلطان عراق یا بعضی از آن بر دیون عزیز "۳ دارد رسل از 
جانبین شدو امد" می‌کردند چون سلطان اجابت ننمود خلیفه وزیر خود 
مویّدالدین‌بن‌القصاب ؟ را با خلع و کرامات و اصناف تشریفات نزدیک 
سلطان فرستاد چون به اسداباد رسید از اکراد عراق و اجناد اعراب زیادت 
از ده‌هزار مرد بر او جتمع بود کثرت فضول و قلت عقل و فضل او را بر آن 
داشت که به سلطان پیغام داد که تشریف و عهد سلطنت از دیوان عزیز 
مبذول گشته است و کفیل مصام ملکت یعنی وزیر بدان کار تا بدین مقام 
امده قضای حقّ آن نعمت اقتضای ان می‌کند که سلطان با عددی اندک و 
تواضعی بسیار به خدمت استقبال اید و پیاده در پیش اسب وزیر برود. 
خیلای ملک و سلطنت و وقوف بر مکر و خدیعت از استقبال و اقبال بر 
دفع مکیدت سلطان را باعث شد تا به استقبال او لشکری بفرستاد و پیش از 
انک اهل بغداد شام خورند وزير را چاشتی جاشنی؟ بدادند وزیر بگریخت و 
آب‌روی دارالخلافه بریخت و بر عقب ایشان لشکر تا دینور برفت ناموس 
ایشان شکسته شد سلطان با حصول درم و دینار و خواستة بی‌شار با همدان 
رسید و عمّال بر تحصیل اموال به مالک عراق فرستاد و مصاح ملک عراق 
را به امرا و گاشتگان مفوّض گردانید اصفهان را به قتلغ‌اینانج " ارزانی داشت 
و امرای عراق را در خیل او مرثب گردانید و ری را بر پسر خویش 
. کذا فی أت د؛ : طغرل؛ ة: طغرل بک. | ۲ب ج ندارد. || ۳. کذافی آ؛ ت: شد آمد؛ ح د: آمد 


شد: ة: آمد و شد. || ۲ مویٌدلدّین ابوعبداه محمدین‌علی المعروف بابن‌لقصّاب (ابن‌الثیر 
سنه .)۵٩۰‏ || ۵. کذا فی ج؛ ا: حاشی حاشی؛ ب: جاشنی حاشتی؛ د: چاشنی چاشن 


جاشتی؛ ۵: 


۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


یونس‌خان مقزر کرد و میانحی" را به اتابکی او بر سر لشکر نقیب" و نواحی 
دیگر بر این سیاقت منتظم شد و سلطان کامران عزهت معاودت با خراسان 
به امضا رسانید در راه خبر رنجوری ملکشاه از سبب عفونت هوای مرو 
بدو رسید به طلب او فرستاد جون به طوس امد و صحّت یافت باز امارت 


نشابور بدو تفویض کرد و خیام رحلت را به جانب خوارزم تقویض و از 
جهت سلطان حمد اقطاعی در خراسان تعیین فرمود و او را مصاحب 
خویش گردانید. چون زمستان سنهٌ احدی و تسعین و خمس‌اية بگذشت بر 
نیت غزای قاتربوقو خان عازم سقناق" و آن حدود شد چون ساطان با 
جندان جَند تا جَند برفت از خبرش قاتربوقو*خان عنان "برتافت و سلطان 
بر عقب او می‌شتافت از لشکر سلطان اورانیان" که هم از قبل" اعجمیان! 


۰۱ میانحوق؛ 6 | ومرانخت: ۳ : مناحق. ا| ۰۲ : افزوده: تعیین کرد؛ ح افزوده: کرد؛ ۰« 
را ندارد؛ ب (به اصلاح جدید): (باتابکی او) و سرداری لشکر معیّن ساخت. | ۳. ب ح: فا 

بوفو؛ د قاترخان؛ ة: قابر بوقو؛ آ باره و محو شده است؛ سجْه د در ۱ 
بدون استثنا کلمه اول اين اسم را «قاتر» با ات فوقیه با فادر با دال مهمله به جای تاء 
نوشته است» و بعد از این در ص ۲۸۹-۳۹۳ قریب شش هفت مرتبه نام همین شخص را اغلب 
نسخ «قادر بوقو» با دال مهمله دارند. و این فرینة واضحی است بر اینکه در این فصل حاضر نیز 
«قاتر» آقرب به صواب است از «قایر» چه معلوم است که در ترکی ها 
یکدیگر بدل می‌شوند چون طاغ داغ تاغ , و تمورتاش, طمرطاش, دمر 9[ ذقوز 
تک و قادز بوقو فیاسا بهمعتی آهوی نز عظیمو فوی می‌باشد چه برقو به امعتی 

اهوی ثر است و قادر (قا: تر) چنانکه رشیدالدین کوید بة معنی عظیم و قهار است: «و بادشاه 
ایشان [قوم تبکین از شعب نایمان ] را نام قادر بوبروق‌خان بوده قادر بعنی عظیم و قهار و مغول 
چون این نام نمی‌دانند قاجرخان می‌گویند و بعضی از ادوبهُ مغولی هست که این زمان آن را 
قاجر می‌خوانند و در قدیم نام آن قادر بوده یعنی داروی یو ای وی 
ج ‏ ص ۱۳۴). || ۴. کذا فی د ة؛ ا: سقای؛ ب: سصای؛ ح ندارد. || ۵. کذا فی 5؛ د: قاتر توقو؛ تب 
فایر بوقو؛ ۵: قایر بوقو؛ آباره و محو شده است ؛ ح ندارد. ا| ۶.ب ده افزوده: فرار؛ ح افزوده: فرا. | 
۷ کذا فی 2 آ: اوراننان؛ ت: اوراتیان؛ »: اوبراتیان؛ جامع التواریخ نسخه باریس 
(2190 .] ,1365 .06۲5 .9۱0۲1) : آورونیان؛ نام این فبیله انیا در ص ۴۵۱ برده خواهد شد 
و در آنجا گوبد: «و اغلب لشکر او (یعنی محمدبن تکش خوارزمشاه) جماعتی ترکان بودند از 
خبل مادرش که ایشان را اورانیان خواندندی». نسخه بدلهای انحا از این قرار است؛ ح د: 
آفوانتان : اورانمان؛ ب: اوراتیان؛ 8: اویراتیان. || ۸. کذا فی جمیع النسخ؛ حامع الوا یش مخز 
مذکوره ورق ۲۱۹2: قبیل؛ و این مناسب‌تر است و بهتر از همه «قبیله» است. || ٩‏ کذافی ح ده: 


ت 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۸۵ 


بودندی بعطی در رکاب سلطان بودند به قاتربوقو" پیفام دادند که پای ثبات 
بیفشارد چندانک لشکرها به هم رسند ما خود روی بر تأبم و یشت بخایجم 
بر اين اعتاد قاتربوقو" بازگشت روز ادینه شثم ماه جادی‌الاخرة این سال 
شتف. کشیدند آورانیان شلطان ار یش فلت ذر آمدند:و بتهرا غارزت دادند 
لشکر اسلام در انهرام افتادند بسیاری در زیر هشير هلاک شدند و بیشتری 
در بیابان از سبب گرما و تشنگی دفین خاک گشتند سلطان بعد از هجده" 
روز به خوارزم رسید. و در آن وقت که سلطان نیّت این غزا داشت 
یونس‌خان به اعلام توجه لشکر بغداد به جانب عراق معتمدان به برادر 
تخویتن هلکشا ه ف سشاد: وبار او اسعانت طلبید و ملکساه به اعاسن اوزروق 
به عراق نهاد پیش از وصول مدد برادژ یونس‌خان لشکر بغداد را هزهت 
داده بود و مال بسیار گرفته برادران در همدان به یکدیگر رسیدند و بعدما 
کم دایتعا کردم کاس مت 
جون به خراسان رسید ارسلانشاه را در شادیاخ به استنابت مثال فرستاد و 
بر راه خوارزم روان شد و به خدمت پدر پیوست و از غیبت او در نشابور 
مواد فساد تولد کرد سبب آنک جماعتقی شیاطین اساه که در روزگار سلطان 
سلهان آثار *دست تسلط ایشان" از ظلم و جور مفلول بود و ششیر غثم و 
حیف از قراب ارادت نه مسلول [با ] پسر طغانشاه سنجرشاه" که سلطان او 
را در حضن عاطفت و حضن رأفت تربیت می‌فرمود و به واسطٌ دو وسیلت 


ق اما راشای ای فص و اه کون سا 
گوید: «اصل او (بعنی ترکان‌خاتون والد؛ محمدین تکش خوارزمشاه) قبایل اتراک‌اند که ایشان 
را قتقلی خوانند و ترکان خاتون به سبب انتمای نسبت جانب ترکان رعایت نمودی و در عهد او 
مستولی بودند و ایشان را اعجمیان (کذا فی ب جح ده و فی ا: اعجسان) خواندندی از دلهای 
ایشان رافت و رحمت دور بودی و ممرٌ ایشان به هر کجا افتادی آن ولایت خراب شدی و رعایا 
به حصنها تحصّن کردندی الخ». || ۱. آ: بقانر بوقو؛ بَ: هابر نوقو؛ ٌ: مار وموخان؛ 3: بقاتر 
توقو؛ ندارد. || ۲. آ: قابر بوفو؛ ب: قایر بوقو؛ ح: فابر بوفوخان؛ د: قاتر توقو؛ ه: فایر بوقوخان. || 
۲ کذا فی ح د؛ ا: اوراسان؛ ت: اوراسان؛ ه: اویراتیان. ا| ۴. ج: بانزده. || ۵. | ج د. اسارا؛ ت: 
اساری؛ ة: اساری‌را؛ تصحیح قیاسی. | ۶. بعنی تکش. | ۷ فقط در ب (به خط جدید). ||۸. ب د: 
شاه را 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


که ثابت داشت به مثابت فرزندان صلبی استالت جانب او می‌کرد یکی آنک 
مادر او در حبالهٌ سلطان بود و خواهر سلطان بعد از دختر در خانه او [از ] 
ادبار بخت و نحوست طالع به تسویل ن جماعت بر خلاف سلطان در پردء 
خلاف جنگ می‌ساختند! بر آنک بانگ آن بیرون نیاید و تا به وقتی که 
میمنه و میسره و پیش و پس برافرازند این انديشه ظاهر نگردد و بر وفاق 
این خلاف مادرش از خوارزم به نشابور زر و جواهر می‌فرستاد تا اکابر و 
معارف شهر را به مال مغرور کنند" و رأی ایشان را از منهج راست دور 
اندازند" خود سر ایشان فاش شد و سنجرشاه را به خوارزم خواندند و بعد 
از آنک چشمهای جهان‌بینش را میل کشیدند موقوف کردند و نور بصر او 
بکلی منقطع نشده بود و او آن را اظهار نکرده و اين رباعی" اوراست: 


چون دست قضا چنم مرا میل کسید فریاد ز عالم جوانی برخاست 


اشتباک قرابت شفیع شدند تا او را خلی کردند و اقطاعاتی که داشت بر او 
مقرر گردانید و بر این لت بود تا به وقتی که به هانه‌ای" ملک‌الوت اجل 
۷ ۸ 0 ۰۰ ِ 
موعود دررسید و ذلک ‏ شپور سنة مس و تسعین و سس‌اية, و در این 
مدت که چشم او را میل کشیده بودند کسی ندانسته بود و او نیز کسی را بر 
آن مطلع نگردانیده تا به حدی که خانگیان او نیز بر ان حال هم واقف 
۱ ت د :: ساختند؛ اصل مقصود از عبارت این است که جماعتی با سنجرشاه بسر طغانشاه 
برخلاف سلطان تکش در پرده افساد می‌کردند. || ۲. اج 3 5: کند. || ۳. ح 3 5: اندازد. | ۴ کذافی آ 
د؛ ج 5: بیت؛ اطلاق «رباعی » بر یک بیت از رباعی با بر یک بیت که به وزن رباعی است از 
خصایص این کتاب است و سابق نیز (ص ۰۱ دو مر تب دیگر نظیر این فقره گذشت. و پیت اول 
این رباعی را در تاریخ گریده ( طبع برون» ص ۴۹۳) این‌طور دارد: 
تا چرخ مرا به بدگانی برخضاست دل از سر کار این‌جهانی برخاست 
۵. تصحیح قیاسی؛ آد: ایشاح؛ تج اسام؛ 3 از 
باب افعال یا اتشاج از باب افتعال از وَشجَتٌ بک قرابة فلان وَشُجا اشتبکت و رَحمْ واشجة و 
کر دا ای هتم ولی آنجه در نظر است نه ایشاج و نه اتشاج هیچ کدام 
در لغت نیامده است. || ۰۶د: بهانة: 5 «به بهائة ملک الموت » را ندارد. || ۷. د: ندارد. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۸۷ 


نشده‌اند و بر هر خبری و شرّی که می‌رفته است تعاور می‌نوده و از آن 
عوار غی‌داشته و لعاقل یکنیه الاشارة, سلطان بعد از وفات او روی به 
استعداد کار حرب و ترتیب الت طعن و ضرب اورد و به استحضار امرای 
مارا مداد ۲ بای ار کفاد ه ور آنای اه 
خبر اختلاف کلات امرای عراق رسید. و سبب خللی که پسرش یونس‌خان 
را در چشم ظاهر شد و معامه آن میسّر نه مگر مکافات بود که حق‌تعالی 
فرمود که ینلع از ری مراجعت کرد" و میاجق" را قامقام خود 
بگذاشت, و در بغداد باز لشکری به قصد عراق که سرور از وزیر بود 
رز دست: 735 قتلغ‌ایناع " به مدد میاجق" به ری آمد و روزی جند مصاحب 
یکدیگر بودند ناگاه میاجق" مغافصتا قتلغ‌ایناج " را بکشت و سر او را به 
خوارزم فرستاد به بهانةٌ انک در خیال او خلاف بود سلطان از ان غذر 
شنیع و غذر ظاهر متأثر شد و دانست که امارات عصیان است اما اظهار آن 
صلاح ندید تا چون نوبت سمم در سنه [آئنتین و تسعین و مساية ]" عازم 
عراق گشت و وزبر خلیفه با لشکری در همدان چون به مزدقان رسید نزول 
کرد و بعد از روزی چند مصاف دادند لشکر بغداد جز استهان پناهی ندیدند 
سلطان بر عادت مستمرّ جان ایشان ببخشید و به اعزاز و اکرام قامت ایشان 
را بازگردانید و پیش از مصاف به چند روز وزیر که بر سر لشکر بود گذشته 
بود اما حالت او را چنان مخنی داشتند که تا به وقتی که منهزم شدند بر حالت 


بعنی پونس‌خان که حاکم ری بود (اص ۳۸۴). | ۲. ا: ماجق؛ ب: ساحق؛ ح د: مناجق؛ ه: 
میانحوق؛ نام ای کی ۲ و بعد از این در ص ۲۹۰ مکرّر به هیئت « میانحق » به 
اضافة نونی قبل از جیم مسطور است. | ۲ |: : ملع | سانخ؛ ب: فلع اننانح؛ ج: ): فتلع ابنانج؛ د: صلع 
اسایج. || ۴ ]: : میاحق: ب: مساحق: ح: مناحق: د: اه : مساحق؛ ح: 
مناخ :سنا خی :۵ هیانخوق: || 1۶ :صاع انانج؛ ب: صلع اسانج؛ ج: قتلع اینانج: د: قیلع اسانح؛ 
: : فتلغ اینانح. || ۷. أبٍ 3 په جای اء بن کلمات بیاض است: ح ه ندارند بدون بیاض: تعیین این 
تاریخ از روی اینالاثیر در ذیل حوادث سنه ۵٩۱‏ ( طبع تورنبرگ, ج ۱۲ ظو ,۷۲ ) کرحت ورن از 
سابقه و لاحقه کلام تقریبا یقین می‌شود که مقصود سنه ۵٩۲‏ است چه وصول تکش به عراق بعد 
از عزوه حند است درسته:۵۹۱( ضی: ۳۸۲) وفیل از وفات نسر نکن اضر الدین فتاه دوسته 
۲۳(ص ۳۸۸). 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


او واقف نگشتند سر آن مرده ببریدند و به خوارزم فرستادند و این حرکت 
نه لایق مروت بودست و نه وا له سا ره 
عراقبن شایع گشت و بدین ك کار یا تع ز نز عش تور از اسان 
قاری در بو ی یک ساط ان اس سود ارس 
عزیز داشت و همدان توا اهاط زاغا به اصفهان حرکت فر مود 
و یک‌چندی توقف نود و این قطعه خاقانی راست: 

مژده که خوارزمشاه ملک سیاهان" گرفت 

کی ری نت 

بعد از یی‌چندی بر عزم انصراف حرکت فرمود و پسرزادهً خود اربوزخان" 
بن‌تغان تغدی"را در شهر اصفهان بنشاند و پیغو سپهسالار سامانی" را که از 
خواص او بود به اتابکی او بگذاشت. و چون به خوارزم نزول کرد منشور 
تفویض امارت خراسان به ناصرالذین ملکشاه فرستاد و فرمود که به جانب 
َو مرو که هوای آن نه موافق مزاج توست غلبةٌ حرص صید عقل او را صید 
کرد تا بار دیگر عزم مرو کرد و انجا رنجور شد روی به نشابور ناد عارضه 
زیادت شد و علت غالب گشت واز آن عارضه از دار فنا به محل بقا کوج کرد 
خسماية. چون این واقعه گوش سلطان را بکوفت جزع و فزع بسیار که فایده‌ای 
داد هی رف رک عوق را کدی فیتی دا شت محر ات نو ون 
نسران ملعشاه را در انديشه وفاق عصیان و خلاف سلطان بود نظاما للک 


۰ کذا فی اد ه؛ ج: ازبک؛ ت: اوربک. || ۲. تب (به اصلاح جدید) و ح: خراسان. || ۳. ت 
(به اصلاح جدید) و ج: خور اسان. | ۲. ت: اربورخان؛ | (ص ۳۹۱): اریزخان,. (و اینجا): 
بورحان؛ 8: ارقوخان؛ ذ: (خود) را ترخان؛ ح: بورخان (مثل ا)؛ متن تصحیح قیاسی است به 
قرین ب و ابعد از این. ا|۵. کذا فی ح, د؛ ا: تعان بغدی؛ ب: بمان نعدی؛ ة: بعان توعدی. || ۶. کذا 
فی ة؛ : بیغو؛ آ: سقوه : سمو؛ 3: سقو. || ۷ کذا فی جمیع اللسخ. || ۸. ج: الامن؛ ب 3 ة این کلمه 


را ندارند. 


صدرالاین مسعود هروی" را به ضبط مهیات و تدارک ختلات به شادیاخ 
فرستاد تا پسران ملکشاه را بزرگتر ایشان هندوخان" به خواززم فرستاد و به 
تفر صایب فاغات فان ز رها دنت رم نان فیط کی متیر تن 
سلطان پسم دیگر قطب‌الدّین حمد "را به تکفل و تدبُر مصا خراسان بر عقب 
وزیر مذکور بفرستاد چون برسید وزیر فراغتی از کار حاصل کرده بود و فتانان 
را دفع, بعد از دو روز در دوم ذواحجّه با حدمت سلطان مراحعت غود و ملک 
قطب‌الدّین به کار کفایت امور خراسان اشتغال نود تا هنگام انک میان 
قاووی قر هن ام الب‌گری ففته فاد الدري تشه ام وی 
خدمت سلطان رسولان فرستاد معلم به حال انک اگر از حانب سلطان مددی 
یابد قادربوقو" را از میان بردارد و ملک او سلطان را ار باشد انتقام 
خشم از چشم زخم گذشته بر اجابت قوم اجانب باعث آمد به احتشاد 
جنود [و ] عقد بنود به جوانب رسولان فرستاد و ملک قطب‌الذین را از 
شادیاخ بازخواند چون به خوارزم رسید در ربیع‌الاول سنهُ آربع و نسعین و 
به جَنْد تاختن اورد وصول او به جند و ملک قطب‌الدّین که بر سبیل يزک 
دول بسا رس این او یر آشای ها تساص ای ۶ 
جانبین مصاف دادند و مصادمت نود و قادربوقو مپهزم دنل بقل کت 
قطب‌اللّین بر عقب او تا او را با اعیان و اجناد مُمَنِ نی آلاضفاد به 
حضرت سلطان اد و قادریوقو "" را در یتنا شتا و اغلال در ماه ربیع‌الا خر 


۱ ب (به اصلاح جدید): ابهری. || ۲. ب د : افزوده‌اند: را؛ د اصل عبارت را این طور دارد: بسر 
ملکشاه بزرگتر هندوخان را الخ. || ۲. این همان خوارزمشاه معروف است که بعد از پدر ملقب به 
علاءالدین شد چنانکه خواهد امد. || ۴. کذافی | واضحا؛ بْ: فادر برعو؛ ح: فابر بوقوخان؛ د: قادر 
برغو؛ ۵: قابر بوقو. || ۵. کذا فی (ح‌ د: الب درک؛ 5: البدرک؛ بٍ: الب درک (فی الموضعین فی 
النْسخ الخمس). || ۶. ر. ک. به: باورقی شمار؛ُ ۰۵| ۷ ر.ک. به: باورقی شمار؛ٌ ۴. | ۰۸ |: قادر 
بوقو؛ ب: فادر برعو؛ ج: قانر بوفوخان؛ 8: قایر پوقو؛ 3 اصل جمله را ندارد. || 4. کذا فی | ح؛ 5: 
البدری؛ ب: الت دری؛ د اصل جمله را ندارد. || ۱۰. ا: قادر توقو؛ بٍ: فادر برعو؛ ح: فایر بوقوخان؛ 
د: فادر برغو؛ 5 قابر بوقو. || ۱۱. : قادر بوقو؛ ب: فادر برعو؛ ح: فابر بوقوخان؛ د: قادر برغو؛ 5: 
فایر بوقو. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


این سال به خوارزم فرستاد و بر عقب سلاطین کامگار با مقر سریر ملک 
رسیدند. بقایای قوم قادربوقو" چون از او مایوس گشتند بر کنار درک 

و ی و وی وی بت ری 
حکم آنک أ دید با دید یلم" قادربوقو " ر ال اسا ها اما 
زقت تنل .و بعت: رز ی تا اه ی به درک کار الب‌دری"ة 
فرستاد. و سلطان به نفس خویش عازم خراسان شد و در سه‌شنبه دوم 
وین بای و ین ی ی تیا و 
ای رک ار ها و گر شبت: امد اد قدت او در اهارت 
عراق و اشتغال از ملاحظت احوال او بیتلن استبداد و استقلال در دماع آو 
راسخ گشته بود و شیطان ضلال در خیال حال او اشیانه تا وید رت 
و عدتِ مستفاد از دولت سلطان مغرور و فریفته گشته متوجه عراق شد و 
تن ال ور و رف مرو اول مهار عزعت مبادرت به 
امضا پیوست و میاجی" با لشکر بسیار ؟ ات کرده بود چون وا ره دریای 
در موج یعنی حرکت عساکر لص و ی دا و ای ار تص ان 
ی مه ات ها سا تست یم رگن مصلحت کار 
خویش پربشان و متحهر ماند و سرافرازی و پایداری حال عقل بودبا 
اند قومی که کها اومانژه نو دذو مست‌سلطا ن او را کرد رای وان و او 
در میان این به اعتدار و استغفار رسل می‌فرستاد و القاس ترک 
آ: قادر نوقو؛ ب؛ فادر بوعو؛ : فا بر بوقوخان؛ 3: قادر (فقط ): 8: قایر بوقو. || ۲ کذا فی ؛ آ: 
کار درک ج: کنار دول؛ ت به اصلاح جدید: الب درک؛ 3 اصل جمله را ندارد؛ از سابقه و لاح 
کلام واضح است که مراد از «کنار درگ» همان «الب درک» است که در این فصل مکرّر نام او برده 
شده است و هر دو اسم یک مسمّی‌اند. و نباید توهم کرد که مراد از «کنار» در اینجا کلمهٌ فارسی 

است پعنی به کنار درک (یعنی به کنار الب درک) مجتمع شدند چه بعد از اين در ص ۲۹۱-۳۹۲ 
مجددا نام این شخص به همین هیلت یعنی «کنار درک» مذکور است و سوق عبارت در آنجا 
طرر اس که ال بارس رو امسر شای سود و سور بت سار وان نم 
ی ی ۷ مجمعال تال در باب همزه 


«آن آلحَدید بالحدید یلح ». || ۴. 1 : فادر بوقو؛ ت: فادر برعو؛ ج: :فایر توقوخان ؛ ۵ قادر بر غو؛ 1۹ 
فایر بوقو. || ۵ کذا فی آ ؛ت: الب درک د: الب درک؛ 5: البدرک. || ۰۶ 8: میانجوق انشا نو 


ب: ساحق؛ ج: مناحق؛ 3: مناجق. || ۷ |: مسانجی؛ ة: میانجوق؛ ت: مساحق؛ ح: مناحنی؛ ؛ دا 


استحضار می‌کرد چون سلطان را محققی شد که او دل راستی ندارد فوجی را 
بر عقب آو چون باد روان کرد تا مغافصتاً به سرش فروآمدند و اکثر اعوان 
او را په هشیر درآورد با چند معدود نافیروز راه قلعهٌ فیروزکوه" گرفت و 
پیشتر از اين آن قلعه را از اد سلطان به خدیعت و مکیدت در تصرّف 
حود آورده و7 آن جماعت را که از قبل سلطان بودند" قتل کرده" و 
خواص خویش را با ذخایر و اموال بسیار در آنجا متمکن گردانیده چجون 
لشکر سلطان برعقب او آنجا رسیدند به حاصر؛ آن مشغول شدند و به زخم 
منجنیق به قهر و قسم او را بیرون کشیدند و بر شتری بستند و به قروین به 
نزدیک سلطان اوردند سلطان بر زفان حجَاب انواع صنایع و اصناف ایادی 
که دولت سلطانی را بر ذُمّت او بود و کفران نعم و تربیتها را از وضع 
خیانات" او و رفع جنایات" و ابطال اموال, و ازعاج اریز "خان از اصفهان و 
اخراج عیّال خراج او از دیوان بر او شمرد و فرمود هرجند که استحقاق 
جزای او جز از نکال و القای درجات وبال نیست اما قضای حق برادرش 
اقچه " که به هیج وقت از او بادرژ بدخدمتی صادر نشدست جان او 
ببخشیدم به قرار انک مکافات بعضی عصیان خویش را یک سال مقیّد و 
حبوس باشد و بعد از آن بر نفری از غور داراحرب به کنار جَند بای عمر 
بگذراند. مقارن این فتح خبر بشارت" ظفر قاتربوقو بر سر کنار درک" 


: کلمهٌ «کوه» را ندارد. || ۲-۲. کذا فی ب 3 8؛ آ: بیرون آوردند؛ 2 اصل جمله را ندارد. | 
۴ ا: خانات؛ :: حیائات؛ د کلمه «او» را ندارد. || ۵ کذا فی ح د؛ ا: جسابات؛ ت: حنایات؛ ه: 
حامات؛ و احتمال می‌رود که صواب «جبایات» باشد. || ۰۶ ا: اریز؛ تب ارر؛ د: اوبر (جان)؛ 
ره ی ره اربزخان (متل متن), متن تصحیح قیاسی است ر.ک. به: 
ص ۲۸۸. || ۷ کذا فی ؛ ج: اقجه؛ ذ: آقجه؛ ا: اقحه؛ ب: افحه؛ آقجه به معنی سفیدرنگ است یعنی 
مایل به سفیدی چون فراچه و کوکچه و غیرهما در الوان (هوتسما, ترجمان ترکی و عربی, 
ص ۳۱). || .۸-٩‏ تصحیح قیاسی است, و اصل عبارت متن در غلب نسخ مفشوش است؛ آ: ظفر 
کنار درک پر سر قابر توفو؛ بٍ: طفر کنار درک پر سر فایر بوعو؛ جٌ: ظفر الب درک پر سر قایر 
بوقوخان؛ د: ظفر کنار درک بر سر قادر برغو؛ 5: به ظفر بر البدرک قایر بوقو و اقرب به صواب 
نسخه ۶ است با تقدیم و ۱ ن است بعنی باید «قایر بوقو» مقدم بر «بر البدرک» 
باشد, و عبارت نسخ اربعه دیگر که موهم ظفر کنار درک تقد ایکا ضد مقصود و 


۰ 


دررسید و الثالث" خبر ورود رسل دارامخلافه با تثشریفات فاخر و صلات 
وافر بود و منشور سلطنت مالک عراق و خراسان و ترکستان. و جون 
اندیشه آموری که بدان ملتفت بود از پیش برخاست و از دیوان عزیز فراع 
دل حاصل گشت به قطم و عشم ملاحده مایل شد و به پای قلع قاهره که 
سلطان ارسلان‌بن طغرل آن ر گشاده و بدان سبب به قلعه ارسلان‌گشای 
معروف شده لشکر کشید و مدت چهار ماه به حاصر؛ آن اشتغال مود تا 
افه ار مهد از احظ اضر فوج فوج به شیب می آمدند هت 
می‌رفت تا غامت ایشان با انج داشتند به سلامت بر فتند و آن قلعه‌ای است 
نزدیک قزوین بر سرحد رودبار الوت به زمین نزدیک واز اسان دور و از 
حصانت مهجور و به مرد و ذخیره نامعمور, سیّد صدرالاین در 
زیدة التواریخ " تعظم کار سلطان را در وصف آن می‌گوید رز هی قَلعَة 
حصینه ین ین صَحرةٍ َمٌاء علی قلةٍ شماء تتاصی آلسماء و نام 
اموزاء مَشحُولة پرجال ون الا ژواح مشتظهرین بائواع السلام. و 
سیّد صدرالذین اگر فتح قلاع حصین ایشان که در این ک بر ٍِِ 
لشر-تادشاه با مدان مستحاضین شدربا رها دی تا دج کر ان قو 
موضع خویش آید مشاهده کردی از ذکر فتح تا به وصف قلعه چه رسیدی 
شرم داشتی و بیت عنصهری را حسب حال دانستی: 


خن کت ر کات هه کرش نشکا صن ای سقسش رای انار 


ی بلانک سهو ناخ است چه مصلّف سابق در ص ۲٩۱‏ گفت که سلطان قادر بوقو را اسیر کرد و 
با سلاسل و اغلال به خوارزم فرستاد پس از آن او را از ذل اسارت په عزٌ امارت رسانید و وی را 
به دفع کار الب درک فرستاد. و این صریح است که پشارت مقصود در اینجا خبر ظفر قادر بوقو 
تدش السه دز که به یره بو ای -صفرت ان یسارت سلطان را تیستس ‏ اسان 
وی راست؛ برای قاتر بوقو ر.ک. به: باورقی شمار: ۱ ص ۲۹۲ و برای کنار درک ر.ک. به: 
یاورفی شمار؛ ۲. ص ۳۹۰ || . کذا فی ب ده؛ اح: و اشارت. || ۲. یک نسخه از این کتاب که 
یه وه و او ی ره موه ات رز کل ماس ین 
اه ها کرو دا ری ۱۱ ی بط رای دی رن توق زا 
ظاهرا نه تکشس را؛ چه زبدة او اریخ در ناریح سلحو قیه است. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۹۳ 


وک شاه این فلام روت تسه وحن یال ان ایو تس ارآ 
ات که نت تصلی دا ردیر قتوال سخ واصت فلعه آزسارن کشا ,خوات 
او بذلهٌ ایوالفضل ببهق است" در تاریخ ناصری آورده است که به وقت 
قطان شوهاب ی دشک زان ادها بر | 
بکشت پوست آن بیرون کشیدند طول آن سی گز بود و عرض آن چهار اگز 
و وی از این اما ان است که ار تصش کویل در کنی,زا این یخن 
قبول نیفتد به قلعةٌ غزنین رود و آن پوست را که از در بر مثال شادروانی 
او یه انس بیس جامع این حکایات نبز می‌گوید که از 1 پوست جز 
حکایتی فاندست برخیزد از طرف غریی" از طارم تا سرحذ سیستان که 
قرب سیصد فرسنگ راه است عامت جبال و قلاع را که تا به وقت آنک 
حکم و کون ال کالعن نوش گیرد قامم و ثابت خواهد بود مشاهده 
فاید و با عقل خود آن یک حصن بی‌حصانت را با صد و اند بارکانت" که 
هر یک از آن صد بار به احکام چون ارسلان‌گشای است که در این روزگار 
به فضل خدای قهّار و دولت شهریار کامگار هولا کو مفتوح شد موازنه فاید 
و از انجا قیاس صولت و عظمت هر لشکر و صفدر گیرد. قامحمله سلطان 
بعد از استخلاص آن قلعه و تسکین ناير؛ فتنه در عراق پسر خود تاج‌الدّین 
علیشاه را مکّن کرد و اقامت او در اصنهان تعبین و خود بر عزهت انصراف 
عنان بر صوب خوارزم تافت و در دهم مادی‌الاخرة سنهٌ ستَ و تسعین و 
ضساية در خوارزم رفت. و جون ملاحده مناقشت و خاصمت سلطان از 
سعی نظام‌اللک که وزیر علکت بود می‌دیدند هم در هفته فداییان بر مر 
سرایی که وزیر می‌رفت بنشستند چون از سرای بیرون آمد از ملاعین یکی 
بر پشت وزیر زنمی زد و دیگری از جانب دیگر کاردی بر سرش زد 
چنانک درحال جان بداد. و از عجایب احوال عالم یکی آن بود که وزیر 


۱ ب: ننموده. ۱ 5 مرج( ضمیر «او » ظاهرا «کسی » متوهم در عبات سابق اسنت بعنتی اگر 
کسی مشاهد؛ این قلاع ننموده باشد .| ۲ تٍ (بّه خط جدید)؛ خ 3 افزود‌اند: که. || ۴. 3 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


مذکور با حاجب کبیر شپاب‌الذین مسعود خوارزمی و جیدالذین عارض ‏ 
زوزنی" عداونی داشت و در آن روزها در پیش سلطان قصد آن هر دو 
بزرگ کرده بود و پیش از واقعهٌ او عارض را بر در سرای گردن زده و قصد 
آن پیوسته که شباب لین مسعود را هم بر عقب عارض روان کند خود 
کینه خواه روزگار بلک سابقةٌ حکم کردگار چنان اقتضا کرد که پیش از اتام 
این انديشه خون وزیر بر زبر خون عارض ریخته شود, و فداییان را" هم بر 
آن جایگاه پاره"کردند و صدق رسول الّه صل اللّه علیه و آله فلت فلت 
سل فانلی :ساطان تک ار انش سب‌ها ار قر پرسکاهان و انتقام 
عازه کفت واقت لین علی را تمد کروو ول فادها بهاذا 
لشی‌ها کزین. کند,و بدا از فتهستان اغاز بد برخم فرمان ملک 
قطب‌الذین بر فرموده مستعذ شد و ابتدا از ترشیز* کرد و با لشکری که کوه 
ار اهر ود هبار ام لو مرت دیا سا 
حاربت کرد و خندق ترشیز "را که چون غاری عمیق بود انباشته و نزدیک 
رسید که در هفته‌ای مستخلص شود و در خوارزم نیز سلطان لشکرها جمم 
می‌کرد از اطراف و مستعد کار می‌شد در اثنای آن عارضه دموی روی نود 
و به خناق نعوذ باه منها" سرایت کرد اطبّا معالحد آن کردند چون روی به 
صحت اووه عقت خر کته اما پزشست شسخا آطا از بر وخ کش 
2 می‌کردند سلطان از سَوّرت آتش غضب سورت قبول نصیحت بر نخواند 
و روان گشت تا به متزل چاه عرب" رسید و چون دلو عمر با ّن" جاه 
افتاده بود علی که داشت نکس کرد و از دار فنا به قرارگاه بقا رفت و کان 
ذلک فی التّاسع عشر من رمضان سنة ست و تسعین و مسماية, ارکان 


. تصحیح قیاسی؛ آ: روزبی؛ تب خ ۶3 این کلمه را ندارند. || ۲. | 5: و فدائیان او .|| ۳ب (به 
اصلاح جدید ) د: باره باره. || ۴. 3 ملک قطب‌الذین را؛ ۱ : ملک قطب‌الدین 
ساطان محمد ولد خود را. || ۵ : : ترشیر؛ ب: برشیر؛ ج: برشیر. ۴ ترشبر؛ ب: برشیر؛ ج: 
9( ۷ کذا فی جمیع النسخ؛ 2 توهم «عارضه» با «علّت » 
است. || ۸. کذافی ح د؛ آت: حاه عرب؛ ة: به منزلگاه عرّت. || . ب: باپن؛ د: در بن؛ ح: باین؛ 


1 پاین. 


درحال مُنهیان به نزدیک قطب‌الّین ملک فرستادند و عجب حالی افتاد که 
عَلم ملک قطب‌الدّین بی‌موجی بشکست و نگونسار شد ملک قطب‌الدّین 
از آن تطبر گرفت در عقب آن خبر پدرش بدادند آن حالت از لشکر پنهان 
داشت و به علت مرض عزم مراجعت کرد و سفرا در میان شدند و سخن 
مصامحت اغاز کردند چون ارباب ترشیز" بر سمّ حالت وقوف نیافتند بسیار 
خدمتها کردند و بر صدهزار دینار دیگر مواضعه نادند و ملک قطب‌الدّین 
از آنجا بازگشت و چون سیل ری ای یر راز کر نمی مورعت 


و شب در روز تا به در شهرستانه رسید و مراسم تعزیت به اقامت رسانید و 


به تعجیل به خوارزم روان شد. 


ذکر جلوس سلطان علاءالدین" محمد خوارزمشاه 
چون به مرکز دولت نزول کرد امرا و ارکان ملک حمع شدند و جلس برم 


۳ 


اراستند " و در روز پنج‌شنبه. بیستم " شوّال شته تشیت و شهار و 2 2 
ین تأیید اهی بر سریر پادشاهی نشاندند اغصان پزمردهٌ ملک باطراوت و 
نضارت شد و جان مرد؛ عدل زنده و با غضارت و مبشران به اطراف 
ملکت روان گشتند. و چون خبر واقعهُ پدرش به سلاطین غور شهاب‌الدّین 
و غیاث‌الذین رسید نقش‌بندان وساوس شیاطین امانی نقوش فیلات 
بی‌طایل شیطانی و تصاویر حالات بی‌حاصل نفسانی بر صحیفه دماغ 
هر یک نبرنگ زد و مشاطگان غرور انسانی عروسان حرص و شرّه را 


نلویو رنی‌داد تا لسکری در فده یه مرو ژوان کت دند و مد 


آ: ترشر؛ ب: برشیر؛ : برشیر. || ۲. کذا فی 3 و اصل ت؛ ت (به اصلاح جدید)؛ ج: 
فطب‌الاین؛ ه ندارد؛ لقب سلطان محمد خوارزمشاه قبل از ساطنت قطب‌الدین بود و بعد از 
جلوس به علاءالدٍین که لقب پدرش تکش بود ملقّب گردید: «ولمّا اشتد مرضه [ای مرض 
تکش ] ارسلوا الی ابنه قطب‌الذین محمد یستدعونه و یعرفونه شد: مررض ابیه فسار الیهم و قد 
بات ابوه قرلن الساک:ینده و لعی وال ین لفب اه کان له بل یرای ای ور 
حوادث سنه ۵۹۶), و این ابیت ساره لقب وی را در کتب تواریخ به اختلاف, گاه قطب‌الدین 
و گاه علاءالاین نوشته‌اند. || ۲. 3 افزوده: و رخسار؛ ملک و روزگار به مکان او بیراستند. || 


۴ ب: هشتم. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


خرنک" را آنجا بنشاندند و ایشان با لشکری انبوه و ود سر فیل هر یک 
مانند کوه بيامدند و ابتدا به طوس رسیدند و نهب و غارت بسیار کردند و از 
آنجا به شادیاخ رفتند در رجب سنهٌ سبع و تسعین. و در شادیاخ برادر 
سلطان محمّد علیشاه بود که از عراق بازگشته بود و ارکان دیگر. برادران 


سلاطین" بر رسم نظاره بر مدار باره طوفی می‌کردند و در پیش شهر 
بایستادند خلایق بسیار به مطالعهٌ لشکر بر برجی که در مقابل ایشان بود 


بایستادند 3 بیفتاد آن را به فال داشتند و هم در روز شهر را بگرفتند و 
ارت آغاز تا نش رابهای زهاد و عباد فرشتادند تا کنو 


بدانجا زحمتی نرساند و تا نجی‌روز به تهب مشغول بودند بعد از آن منادی 
کرندیک نا تعکر اقست از غارتبار کضیت:و ضیط. لش یه عایی نود ک#هر 
کس در آن حالت انج داشت بینداخت و بعد از آن که غارتها چم کردند هر 


سحر 


کس که اش خود می‌شناخت باز می‌دادند و غرض از آن غارت سیاست 
بود. و لشکر خوارزم را" با تاج‌الذین علیشاه و اعیان ملکتِ سلطان و 
ارکان را از شادیاخ بیرون آوردند و بسیار نکال و عقوبت کردند و با 
داراللک غور فرستادند و هرکس که در کار دیوانی شروع داشته بود 


. کذا فی ة؛ ا: حرنک؛ ب: حرنک؛ ج: بن‌جریک؛ د: خونک؛ ضبط این کلمه به طور تحقیق 
معلوم نیست ولی به اقرب احتمالات خرنک با خای معجمه و رای مهمله و نون و حرکات 
غیر معلوم و در اخر کاف است مطابق نسخه ة, این کلمه در اینجا و در سه صفحه بعد پنج مر نبه 
در این کتاب ذکر شده است و نسخه | که اصح و اقدم نسخ است دو مر تبه آن را حرنک و دو 
مرتبه خرنک و یک مرتبه حردک بدون نقطه نوشته است و از مقایسهة این مواضع مختافه با 
یکدیگر معلوم می‌شود که نسخه آ قطعا این کامه را خرنک می‌خوانده است به ضبط مذکور و 
این کلمه از اعلام معمولاٌ غوریّه بوده است و در نسخ خطی طقات ناصری در نام همین شخص و 
غیر او مکرّر دیده می‌شود به هیلت خرنک و حرنک با نسخه‌بدلهای بسیار ولی در متن مطبوع 
کلکته همه جا این کلمه حرنک با حای مهمله چاپ شده است از جمله در ص ۲۳ ۲۵ ۰۲۶ ۷۵ 
۵ ۳۲۹ و در تاریخ ابن‌ال ره در حوادث سنة ۵۹۴, ۵۹۶, ۵۹۸(طبع تورنبرگ ج ۸۲ ص ,۸٩‏ 
۴ ۱۱۸۵) قریب ده مرتبه نام این شخص محمدین‌جربک با جیم و بای موخده چاپ شده 
است با نسخه بدلهای حزنی, حرنی, جرنیک. خزبی, حرییک, جردییک. || ۲. «برادران 
سلاطین » ترکیب وصفی است نه ترکیب اضافی یعنی برادران که هر دو ساطان بودند و مقصود 
شاطان عا تالا و تاطان تهان اند ین غوری ات که ایک از ما یربا ممار هم ات 5 


هر دو در این حرب حاضر بوده‌اند. | با اًْ ب: خوارزم. 


مصادره می‌کردند و تا جرجان و بسطام شحنگان فرستادند و در ضبط 
وی مارا اسف کر وک ی داتس ۱ خر شاه 
با لشکری تام بنشاندند و باز دیوار باره را معمور کردند و غیاث‌الذین با 
هرات شد و شهپاب‌الذین به قصد نخریب رباع و اقتلاع قلاع ملاحده به 
جانب قهستان رفت و بعد از محاربت بر سبیل مصالحت ارباب جنابد ایل 
شدند قاضی تولک؟ را به حافظت در انجا نشاند" و از انجا با هرات رفت. 
سلطان حمد چون خبر تشویش و اضطراب اهالی خراسان بشنید از 
خوارزم چون شیر خشمناک و برق سهمناک با لشکری جزار و حشمی 
بسیار روان شد و در هفدهم ذیامحجّه من السَنة الذکورة" به ظاهر شادیاخ 
نزول کرد و بر مدار شهر لشکر بداشت و غوریان از شهر ببرون میآمدند و 
جحادلت می‌کردند و با قوّت و شوکت خویش در پنداشتی بودند چون از 
جلادت لشکر خوارزم چاشنی بدیدند دانستند که رنج ايشان ضایم است و 
حاربه و کوشش نه دافع, مانند موش در سوراخ خزیدند و از بیرون حانیق 
ار ی هیا کر وا وی | نو ی ی 
دانستند که در ذل اسار خواهند افتاد سفرا در ی 
علا را شفیع ساختند و از سلطان به ضراعت و امتهان امان خواستند 
سلطان طرف؟ ذا ملکَتَ فَأسْجخ* را در یاب ایشان تقدیم فرمود و بر 
عنرات و زلات آن قوم اغضا و ایشان را با خلعتهای بسیار و ماهای بی‌شمار 
موقر و مکزم با ایادی و نعم با خدمت سلطان غور فرستاد تا بیاموزند شیوة 
عفو هنگام قدرت و طريقهٌ حلم و اغیاض با کثرت ضفغاین و احن. و سلطان 
فرمود تا بارٌ شهر را بکلی خراب کردند و از آنجا متوجه مرو و سرخس 
شد که هندوخان برادرزاد؛ او داشت از قبل سلاطین غور چون خبر عم بدو 
رسید باران غم بر او بارید و متوجه غور شد. سلطان چون به سرخس 
تصحیح قیاسی؛ +1 حنابد؛ ب: جناید؛ ج: حبابر؛ 3 ندارد. || ۲. ب: مولک؛ 3: تولی. || ۲. کذا فی 

ای دة: : نشاندند ۰ یعنی سنه ۵٩۷‏ که در ص ۶ گذشت. | ۵. کذا فی 


جمیع النسخ. || ۰۶ اصل مثل «مَلکَتَ تأنجح» ی بدون ادا ر.ک. به: مجمالامثال در باب 
میم. 


رسید کوتوال آن پیش نیامد سلطان قومی را به حاصر؛ آن بگذاشت تا آن 
را مستخلص کردند و کوتوال را بگرفتند. و سلطان بر راه مرو متوجه خوارزم 
شد و دیگر باره کار رزم را آماده گشت و بر قصد هرات و استیصال سَرّات 
در ذوالقعده این سال" باز در جنبش آمد و به مرغزار رادکان " نزول کرد 
جندانک اصحاب اطراف تیه ها را یت 
ترک در حرکت امد تا به ظاهر هرات سرايرده او باز کشیدند و لشکرها بر 
گرد شهر چون سوار بر ساعد خیمه در خیمه زدند و از جانبین حانیق بر 
کار شد" و خرکها چون اسبان رهوار" بروج فروج و باره پاره شد "و چون 
کوتوال عژالدّین مرغزی۲ مردی بود به تجارب ایام مهب و مشذب جز 
استهان و تضرع حون 3 کر ندید سفرا را در پیش کرد و مالی عظم قبول و 
به وثیقه پسر را به خدمت فرستاد تا ره" سَوّرت غضب تسکین پذیرفت و 
قبول ملتمس رعایا از عفو واغضا بر اعناق ایشان طوق منتی شد. و سلاطین 
غور بیشار بر عزم مراجعت با خراسان محتشد و مستعد می‌شدند چون سلطان 
به حاصعر؟ شهر هرات اشتغال نمود ایشان خواستند تا در نهزت ای دیار و 
رباع علکت" از سلطان و انصار لشکر بدان جانب کشند " سلطان چون 
آوازه بشنید بر راه مروالوذ مراجعت نود و سلطان شهاب‌الّین نیز از 
جانب طالقان دررسید سلطان حمد صلاح در آن دید که از آب عبور نکند 
تا آب میان هر دو لشکر آتش‌وش حاجی باشد لشکر در عبور و مقام 
ات رای کشت و بعضی عبور کردند سلطان چون روی مقابلت"" ندید" 


5 یعنی اشراف و اعیان جمع سَری است. || ۲. کدام سال؟ محال است که مقصود 0 
بته ۵۱۷ اند کفیدن اضفخه سای کز فیک جه خوارزمشاه در ۱۷ ذی‌الححه ۵۹۷ شادیاخ را 

محاصره نمود و بعد از آن به خوارزم رفت و بالاخره از آنجا به قصد هرات حرکت کرد. پس به 
اقل نقد برات بابد مقصود ذی‌القعد؛ سال ۵۹۸ باشد که سال بعد است. | ۲. ج: رارکان. ا| ۲-۶. ج: و 
خرکهاء بروج باره‌باره شد. || ۵. بٍ (به خط جدید) افزوده: در حرکت امد. || ۶. د: بروج فروج و 
باره‌باره شد؛ «: فروج بروج پاره‌باره شد (کذا!). ۷۱ کذا فی پ ۵: ا: مرغری؛ د: مغیثی؛ ج این 
کلمه را ندارد. || ۸. تصحیح قیاسی؛ ذ: با سر؛؛ | با شر؛ ب (به اصلاح جدید)؛ 5: تا شدت؛ خ: تا. | 
٩ب‏ (به خط جدید) افزوده: خراسان. || ۱۰, کذا فی ح؛ أت 3 ة: کشیدند. || ۱۱. ت ح: مقاتلت. | 


1 بد بد. 


توجه به جانب مرو به امضا رسانید مردان غور بر اعقاب لشکر 
سلطان روان شدند چون به سرخس رسید آنجا توقف نود و رسل از 
حانببن ات واه تسلمم بعضی از ولایات خراسان 
قاس می‌فودند سلطان از َّفت قبول ماققه "با آن سخن موافقت ننمود و 
از سرخس عازم خوارزم شد و سلطان شپاب‌الذین لشکر به طوس کشید 
و بال و پر سکان طوس به مصادره و شکنجه برکشید و چون علوفه به 
لشکر او وان نبود بر رعایا تکلیف کرد نا غله بفروشند و فرمود تأ مشهد 
طوس را که غله‌ها به مایت تربت مشهد بدان موضع نقل کرده بودند کس 
فرستاد تا غله‌ها برداشتند و بدین اسباب صعب که علاوهُ نوبت اول بود 
ضایر شریف و وضیع از حکومت ایشان ی یت و رعیّت را رغبت به 
متابعت خوارزمشاهیان بیشتر شد. در میانة این حالت خبر واقعة برادرش 
غیاث‌الدین دررسید طبل رحلت فرو کوفت و چون به مرو رسید حمد 
خرنک" را که از سرور امرا و پهلوانان غور بود و به شجاعت رسم وفت 
در مرو بگذاشت به ابیورد؟ تاختن اورد و بعضی امرای سلطانی را در آنجا 
دستگیر کرده و قومی را بکشت و از آنجا بر قصد تاج‌الّین خلج" به 
طرق* رفت" پسر خود را ۳ فرستاد و در وقت مراجعت امیر 
مرعه" هم پسر خود را پیش او فرستاد چون بدین استیلا مغرور شد روی 
با مرو نهاد خبر رسید که از خوارزم لشکری از راه بیابان به قرب مرو 
رسیدست از راه روی بر ایشان نهاد جون غسحر ین به هم پیوستند ریا 
اقبال سلطانی از مهب تأیید یزدانی در وزیدن آمد و دل خالفان در طبیدن و 


۰ 3 2: آمد شد؛ ج این دو کلمه را ندارد. || ۷. کذا فی ا؛ ب د: موافقه؛ ة هر دو ممکن است خوانده 
شود؛ ح ندارد؛ مواقفه به معنی تحمیل کردن مبلغی است از مال بر کسی و منه مال ماه (ذیل 
قوامیس عرب از دزی). || ۲. اب: حرنک؛ د: خونک؛ ج: جریک؛ ه: خزیک؛ ر.ک. به: ص ۲۹۸ 
پاورفی شمار؛ ۱. | > کذا فی آ ذ: 3 تا بابیورد؛ 5: و بابیورد؛ ب (به اصلاح جدید): و خود 
باپیورد؛ و ا, با استطا هه | ۵. ی بح ده کردند. || ۶. 5: 


بکشتند. || ٩‏ آ: خلح. | ۸ .کذا فی جمیع النسخ. || 4 ت ( به خط جدید) افزوده: او؛ ح افزوده: و. | 
ُّ. اج مر عه؛ هی رس ر.رک. و8 ص ۲۲۲ و ۲۳۲. 


۰ تاریخ جهانگشای حوینی 


باز انک" لشکر خوارزم نصف لشکر غور نبود بر لشکر غور مله کردند و 
اپشان را منهزم" خرنک" به هزار حیله خود را در شهر انداخت و لشکر به 
در شهر رسید و فصیل را سوراخ کردند و خرنک" را بگرفتند و از خوف 
صولت او هم ذرحال او را یکی از امرا ضربه‌ای زد و سر او را به خوارزم 
فرستادند سلطان بر قتل او انکار مود و جون خبر واقعه او به سلطان 
شهاب‌الّین رسید تفکر و تحبر به احوال او هی کرد و عجز و ضعف 
تصذی نود جه خرنک" روی رم سلاطین عور و پشت رَزم ایشان "بود و 
قوّت بازو و شجاعت او تا به حذی بود که سلاطین غور به کات او را با 
شیر و فیل مواجهه جنگ فرمودند و بر هر دو غالب شد و چون به هر چند 
روز سلاطین او را با این دو حیوان جنگ می‌انداختند هر دو را بکشت و 
گفت تا چند با سگی و خوکی در جنگ شوم و ساق اسب سه‌ساله 
می‌شکست. فا محمله چون این فتح به دست حشم سلطانی میس شد ارکان 
دولت سلطان را یر قصد ملک هرات تحریض می‌فودند و آن ملک در دل و 
چشم او ترئین می‌داد و می‌گفتند چون برادر بزرگتر غیاث‌الذین از پیش 
برخاست و بسران او سبب ملک و مراث در منازعت‌اند و از امرا بیشش 
آن باشد که به جانب سلطان مایل باشند و" جون رایات عالیه سایه بر آن 
دیار افکند اکثر ایشان به عروه دولت مشک ایند خوش خوش در دل 
سلطان این سخنها اثر کرد و خیال ملک و امال مال در ضمير او مصوّر 
گشت در جادی‌الاولی سنه سای با لشکری آراسته و مردانی به شجاعت و 
دلاوری پیراسته عازم هرات شد و الب غازی که سرور امرای غور بود به 


ایالت هرات موسوم پود چون مواکب سلطان به هرات رسید و" سراپرده 


ت (به اصلاح جدید): با آنک؛ ة: با آنکه. || ۲. ب (به خط جدید) افزوده: ساختند؛ ح ة افزوده: 
گردانیدند؛ ذ افزوده: کردند. || ۲. آ: خرنک؛ ت: جر نک؛ ح: جریک؛ د: خونک؛ 8: خزبک؛ ر. گ. به: 
ص ۳۹۸ باورقی شماره ۰۱| ۴. ا: خرنک؛ ب: حربک؛ د: خونک؛ ه: خزبک. || ۵. ا: حرنک؛ ب: 
حرنک؛ خ: چریک؛ 3: خونک؛ 8: خزبک. || ۶. آ ب 3:او. || ۷ کذا فی جمیع النسخ؛ و بهتر نبودن 
موی اس زين هه ورف تا ۳ 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ِ«۴ 


حون تگرگ ریزان در بازارها و له ها روان شد و اختلاف مردمان در 
حلات و اسواق متعذر شد اهالی هرات استغائت و تضرّع آغاز نادند و 
الب غازی سفرا در میان کرد و گفت مرا خود از سلطان اجازت مصاحت 
کل انس رین اعاتشا رک داش شور رنف ول ار 
بعد از این به جانب خراسان کس تعرّض نرساند و حشم سلطان نیز بدین 
نواحی تعرّض و اسیی نرسانند و با اين قبولات و مواثیق مالی شگرف را 
متفیل شد و به صفای غوریان متکفل سلطان نیز به سبب حسم ماد نزاع و 
کین و ابقا بر دما و فروج اهل اسلام و دین مققرحات الب غازی و رعایای 
هرات را به اهتزاز تلقْ نمود و بر ایشان از اتلاف اموال و ارواح توق کُرد و 
الب غازی به خدمت سلطان آمد و خاک بارگاه به تقبیل " شفاه مجدّر ۳ شد و 
پیشانی او به سجدهٌ شکر معفر سلطان بر وفاق میثاق او را به اعزاز و اکرام 
با شهر فرستاد و الب غازی به تحصیل مال که متقبّل شده بود دست تطاول 
و مطالبت بر رعایا گشوده کرد و از رعایا استخراج آن آغاز نهاد جون خبر 
سم و زور او بشنید جانب نصَفت" در کار رعیّت مهمل نگذاشت" ترک* آن 
مقزّر را ذخيرة باقی‌تر و حصنی واق‌تر دانست و بر تصدیق پهان خویش 
مراجعت نود و لشکر او حدود بادغیس را غارت کردند و به احتیاز اموال 
و مواثی مستظهر گشتند هرچند از آن هب و تاراج از سلطان متحاشی و 
مستشعر بودند و سلطان به مرو آمد و الب غازی که به تکقل اصلاح 
دا الاو مس مظان قتاب اد نحص تفاظن 
به دو سه روز معدود به اجل موعود رسیده بود. سلطان شپاب‌الذین بر 
انتقام باز عزم خروج را ساز می‌کرد و این نویت: رزم خوارزم را اغاز 
می‌نهاد و جون خر عزیت او به سلطان رسید رعایت جانب حرم را 
عر مت جزم کرد و به راه بیایان به خوارزم رسید و بر لشکر غور که 


5 ج م۰ ورزیده؛ ۵ نورزیده. | 1 : سقبل؛ تب نا : و بتقیا 7 ح‌: متصا 7 ۱ ۲ ات د: محدر؛ ‌: 


مخدر. || ۴ تصحیح قیاسی؛ : نصیب؛ 8: تعصب؛ ت: بقیت؛ آ: بقست؛ 3: شت. || ۰۵ آ: بگذاشت. | 


۶کذا فی ت 3 :: ]: بلک؛ ح: بل کی. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


به عدد از ملخ و مور" افزون بودند مسابقت نود تا به مرکز دولت رسید و 
اهای خوارزم را از قصد ان جماعت اعلام داد و از وقوع بلای ناگاه اگاه 
کرد مامت اهالی آن یکدل و یک‌زفان با اندرونی از میّت در جوش و 
طاظر ان ترشین اهانتنو اتدلال: در تروش و الم وسقا نله انتای 
کردند و بر منع و دفع اطباق و مامت ایشان به ترتیب سلاح و الت کناح از 
سیوف و رماح مشغول شدند و امام معظم شپاب‌الذین خیوق که دین را 
رکنی و ملک را حصیی بود در تدارک کار دمن و دفع ایشان از حر .عم خانه 
ووطن مبالغتها نود و بر منابر خطب گفت و به حکم حدیث صحیح که من 
فل دون قمه ما یی میت متا ریت ورموو ز آنق مر 
رعیت و صدق تٍت متضاغف شد تا یکسر روی به کار اوردند و سلطان به 
استحضار مردان پیاده و سوار به اطراف خراسان رسولان متواتر کرد و از 
کورخان مدد خواست و بر شط نوراور " لشکرگاه ساخت و در چند روز 
معدود هفتادهزار مرد کار و جلد جمع امدند و لشکر غور با چندان لشکر و 
فیل و کثرت قال و قیل که اگر خواستندی جیحون را هامون کردندی و 
هامون را از خون جیحون ساختندی بر مقابله بر جانب شرق شط 
لشکرگاه ساختند و سلطان غور فرمود تا معیری جویند تا روز دیگر گذر 
کنند و مشرب عیش سلطان مکذر سلطان غور به استعداد قتال به ترتیب" 
افیال و تربیت" رجال مشغول بود تا بامداد علی‌الصَباح کاسزن دفاح از کاسه 
سران سازند ناگاه خبر رسید که طاینکو طراز * سبهدار لشکر قراختای با 
لانشن ابا نزدیک رسید و سلطان سلاطین سرقند با او به هم 
اصحاب فیل جون دانستند که رب‌الارباب کید ایشان در تضلیل انداخت و 


: به عدد مور: 8: به عدد از مور؛ 3: بعدد مور [بودند و افزون‌تر ).|| ۰.۲: ندارد. || ۲. کذا فی |: 
ب: بوراور؛ د: تورانور؛ افه ( کذا!): خ اصل این جمله را ندارد. || ۴. از تر سب؛ ح: و تراتیب؛ ب 
[به اصلاح جدید): به تزیین. || ۵. کذافی د: اج: ترست؛ ب: ترسب:ه این کلمه را ندارد: | ب: 
«رحال » به جای «رجال». || ۶. کذا فی ت :: د محتملا: طانیکو طراز؛ ا: طاننکو طرار؛ ج اصل 
جمله را ندارد؛ چون این طاینکو در شهر طراز اقامت داشت او را طاینکو طراز می‌گفته‌اند: 
رکه تفا ی ۱۳۲۱ 


جلد دوم: در تاریغ خوارزمشاهیان ‏ ۴۰۳ 


از خرب و باس یاس حاصل خواهد بود خسام مصاف با میان اتصراف 


دت رش ار فا و ید زا حون کون یمن 


ی ِ 9 2 : ِ 
مادات که تاورهی.. س مقر لیگ ان 


را کار بست و اثقال حشم را فرمود تا در شب بسوختند و چشم خواب 
بردوختند و از غایت ضلال و غی خیول و ال را پی کردند. چون 
بازگشتند سلطان چون شبر هصُور و فحل غیور بر عقب ایشان تا به حد 
هزارسف* رسید لشکر غور بازگشتند و مصاف برکشید لشکر سلطان بر 
میمنهٌ ایشان مله برد رایات غوریان معکوس شد و دولت منکوس کشت و 
از آمرا و اصحاب او بسیار در قید اسار افتادند و دیگران در مهامه و فیانی 
فتان * خبزان کی یه ألشیاطبن نی الاض ان و همچنان لشکر 
خوارزم بر پی ایشان خشمناک جون فحول از عقب رمّاک تا از سیفاباد" با 
فنون فضیحت درگذشتند و سلطان مشمول صنایع لطایف و" مغمور لطایف 
صنایع " بار کقیت با اموال و فیول و مال و خیول و بخت مسعود به زفان 
اقبال موعوذ اطام آیت ودک آه عفانم کیره باعل کم خزه به 
دشا می‌رسانید و سلطان در خوارزم بزمی ساخت یکی از ندمای سلطان از 
فردوس سرقندی"" که مطربه‌ای بود برحسب حال بزم رباعی "" درخواست 
بر بدیهه بگفت: 


شاها ز تو غوری به لباسات بجست ماننده جوژه" از کف خات بجست 
از اسب پیاده گشت و رخ پنهان کرد پیلان به تو شاه داد وز مات بجست 


جون لشکر غور به آندخود رسید خود دید انج دید لشکر ختای بدیشان 
.5 نيام. | ۲ آتِ ة: کرد. || ۲. ذ: نمودند. | ۴ اصل مثل لیس هذا بعُشک فادرزجی است, 
ر.دک. به: مجمع ال" متال در باب لام و شان‌العرب در: د رز ج و ع ش ش. || ۰۵د: هزار اسف: ح ۵: 
هزاراسب. || ۶. ذ افزوده: و. || ۷ آ: همحانک؛ ت: همجنانک؛ 3: همچنانکه. | ۸. کذا فی ت؛ آ: 
سقاباد: ج: سقاباد؛ :: اسفاباد: د: استقاباد. || 4. واو فقط درب (به خط جدید). || ۱۰. ب (به اصلاح 
جدید): صانع؛ 5 افزوده: ربانی. || ۱۱. کذا فی 5؛ د: سمرفندیه؛ اب ح: سمرفند. || ۱۲ | د: این 


رباعی: ح: رباعیء. ا| ۱۳ کذافی تب ح:د ه: حوزه؛ ا: حوره. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


رسیدند و بر مدار ایشان بایستادند و از صباح تا رواح به سیوف و رماح از 
بر بارةٌ افق بردند و پیش‌روان خرشید از ورای تتق مشرق بدمیدند لشکر 
ختای ثبات قدم نمودند و به یک نوبت مله کردند گردن مقاومت ایشان 
که شو ا دس فضا دمت تاه کشتوو بش لستکر. نها وق ان :عر ی نو 
در موقف هخا که ند و ساطا ن یات رن در فلی:با مردی ضن ع از 
به حیله خود را در حصار اندخود انداخت و لشکر ختای دیوار ر سوارخ 
می‌کردند و نزدیک رسید که سلطان شپاب‌الذین دستگیر یز 5 الط نز 
سرقند به نزدیک او پیغامی فرستاد که از راه میت اسلام نی‌پسندم که 
سلطان اسلام در دام بیگانگان اید و در دست ایشان کشته شود صلاح در 
آن است که انج موجود است از فیول و خیول و صامت و ناطق به مت" فدای 
نفس خود سازد" تا من بدان توسّل توسّطی جوم و استرضای آن قوم کنم 
سلطان شهاب‌الّین مامت انج داشت فدای خویش کرد" و به یکبارگی 
دش اسان باشس کرام او ارو 


ع 


فانستا خی آلننام شا اه ها سار ها 
جون سلطان غور از مال و لشکر عور با صدهزار عوار با ملک خود 


رسید سلطان یکی از حجّاب باب به نزدیک سلطان غور فرستاد مذگر 
ای مت ارس ی ای سا یی ۱ 


۱ ب د: کشته گشتند: ج کشته (فقط ): 8: بسته گشته. || ۲ بَ: سنت؛ آ: سست؛ ج: به منیت. | 
۳ .۲ این جمله بکلی از | سافط ات ا| ۵. بعنی اسلحه‌خانه و قورخانه, و به این معنی در عربی 
فرون بت بخصوص دوره ؛ ممالیک مصر زژدخانه و ززدخاناه استعمال می‌کرد‌اند و اصل 
معنی این کلمه زره‌خانه است از زرد به معنی زره در عربی و زراد یعنی زره گر ولی خسن از ان به 
کثرت استعمال به معنی مطاق فورخانه و اساحه‌خانه استعمال شده است (نیز ر.ک. به: ذیل 
قو امیس عرب از دزی ). || ۶. من ابیات لعبداله بن‌محمدینابی‌عيينة من روساء البصرة و تمثل بهما 
العتبی فی التاریخ الیمینی (انظر شرح‌المینی للشیخ احمد الیمینی» طبع مصر, ج ۲ ص ۴۱۷). 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۰۵ 


ال اکتون طریی:مواقت:سلوک و آهید پود و رام شتافست سستنود 
سلطان شپاب‌الّین نیز به آیان غلاظ قرار مصالحت مک گردانید و مدد و 
معاونت سلطان را هرگاه اشارتی رسید ملتزم شد و بر این لت میان هر 
دو سلطان وثایق مبرم گشت تا بعد از دو ماه جمعی از لشکر غور در حدود 
طالقان مع آمدند و تاج‌الدّین زنگی وایی بلخ که ضرام آن فتنه بود به 
مروالوذ تاخت و بدان سبب سر در آن کار باخت و عامل مروالوذ را 
مغافصتاً در دام هلاکت انداخت و خواست که اثارت ضی و تهییج ظلم کند 
و استخراج اموال. آن خمر به سلطان رسید بدراللّین جغرا را از مرو و 
تاج‌الذین علی را از ابیورد به دفع ان فتانان نامزد فرمود بعد از مصاف 
زنگی را با ده کس از امرا مقیّد به خوارزم فرستادند" و جزای حرکات سر 
ایشان خاثی السَامعین از تن جدا کردند هیجان تشویشات تسکین گرفت و 
ملک ارام یافت. و هرچند میان هر دو سلطان مرایر آیان برقرار مفتول بود 
اما شلطان شهاب‌الریينق ار اعتان واصعه سا تاه پشبت): دست: تال وتان 
ها و دور اک اوه نتم | شا کر یاس و اه 
می‌ساخت تا در شهور سنه اتنتین و سیّاةَ به ابتدا به غزای هند مایل شد تا 
مرمّت احوال خدم و حشم کند که ال ی مایت ان 
ی ی وا وا یی و ی 
میشر گردانید اصلاح امور خزاین و جنود کرد چون عنان انصراف معطوف 
گردانید و از معیر حیلی 1 جیحون بارگاه برآوردند 


هی با وج وی | ۲ آت :: فرستاد. ا| ۳ فقط در ح. || ۶. فقط در ح. || 2.۵ 3: 
آمد شد. || ۶. کذا فی 1( 1 ج: حیل؛ 5 *: چبلی؛ ت د: حىلی؛ احتمال قوی می‌رود که صواب 
جَبا م باشد و آن رود عظیم معروفی است در پنجاب که در رود سند می‌ریزد و نام شهری است 
نیز بر لب همین رود مايین لاهور و پیشاور بر بیست‌وپنج فرسنگی در شمال غربی لاهور. و 
و بای اعتیان آ ات کهار مق ریا برس ان که قیز سا تشاب اند نم سار 
لاهور و غزنین واقع شد و همچنین طقات اصری گوید که فتل وی در مراجعت وی از 
هندوستان به غزنین بود بنابراین مراد از کلم «جیحون » در متن نیز باید همین رود جیلم باشد 
که اضار نان هو مروت وس رف ایس واه سای سا تن رس 


۳۹ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


چنانک یک نیمه از بارگاه در آب بود و در حافظت آن جانب از فداییان 
احتیاط ترک گرفته ناگاه هندویی دو سه میان‌روز به وقت قیلولٌ سلطان 
چون آتش از اب برآمدند و در بارگاه افتادند و او از ترقب و ترصد حسّاد 
مکار غاقل و از عناد روزگار ذاهل» روز سپید" سپاه او را با فنای شاه 
سا تا ی ات رس وتا ی ات عاز 
صولت رجال چه سود و با ادبار اقبال استکثار افیال جه فریادرس. عذّت 
و عتاد و بیاض و ۳ پیت 


زر 


م2 و 


ملک ۳ 0 2 صاروا اد رنه ار 
چندین نوبت رنجها کشید تا رن سلطان گنج آن برداشت. و عجبار 


ی اسم جنس به معنی مطلق رود بزرگ در مصلفات فارسی شایع بوده است اینک دو سه مثال: 
«شهر سیستان را زرنج گویند و به نزدیکی شهر بحیره‌ای است که او را زره خوانند و جیحون 
هیرمند در وی می‌ریزد » ( حهان نامه مولف در سنه ۶۶۵ نسخه باریس, .۵675 105 جهاهنم۸ 
284 ورق ۵ «از د ریا هیچ جیحون بیرون نیاید بلکه همه جیحونها به سوی در با شود » 
(ایضا ورق ۰۱۸۱ «هزده جیحون بعنی رود بزرگ در وی [بحر خزر ] می‌ر یزد » نا ور 
۱۸۲2 «چوی بزرگ را رود خوانند و عوام رود وک ک را جیحون خوانند ... و از جیحونهابی که 
در عالم است هیچ بزرگتر از نیل مصر نیست» (ایضاً وا ۱ ۱۲ بعنی بر ساحل ۰ 
۱-۲ : در رسید. || ۳ ی || ۰۲-۵ ۵: کر دء ی ی وه بک] وا دوه بل معا ار ً 
نفع و فایده و منفعت را ؟ گویند (برهان). || ۶. کذا فی تج د ة؛ آ ندارد؛ 2 ننمه اتمه : و آمُتناع. | 
۷ من اییات لابی الفرجاحمدن علی‌بن خلف الهمذائی من شعراء عصر العالبی ذکرها ای 
فی تمه التيمة (نسخه پاریس, ورق ۵۸۳-۵۸۲ و اولها: 


ظلام الاجی و ضوء آلنبار اه لسللهیمن اجتّار 
و قبل البیتین: 


کل دی نخوة و امُر مطاع. البیتین, و بعدهما: 


. نت ۰ ۳ 4 رم ور و م 2 ۰ هن 4 
م حلدهم الکنوز التی فد گتزوها ها 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۷« ۳۳ 


حال ملک بامیان" بود از اقربای نزدیک او صاحب علت استرخا و منتظر 
حلول فنای از شون اس لین کاقفان ان رس تست گر 
اغصان مرادش بارور و بستان دولت او تازه و تر گشت یی‌مکنی و درنگی 
دو منزل در یکی می‌کرد و سه فرسنگ در تکی می‌رفت و چون نزدیک 
رسید که بر آرزوی خویش قادر گردد خود از مک‌امن اجال به تقدیر 
ذوا ملال ببرون دوانید و کاروان عمر او را که به امانی روزگار پربار بود 
قطم کرد و از تخت نعش بدل شد و از ببخت شقاوت روی نفود. . 

من ال من یاه أمَیعة القَطت الایام منبا آلالف 

لد 1 که کار قاف تسنیا 


وا خاش افیا اطعا یی دار کی ار الم 


شو د. 


ذکر مسلم شدن ملک سلاطین غور سلطان محمد را 
جون سلطان شهپاب‌الذین از دار دنیا به منزل عقی رسید غلامان او که هر 
کس صاحب طرفی شده بودند ان علکت را که در حَوّز" هر یک بود به 
تیار حاکم شد ند وین و حدود هه هت 1 ر قطب‌الذین ایبی 
ی رب و معا و کاس شیور 


۱ آ: نامیان؛ تب ج: دامیان. | ۲. مقصود اشاره به الفاظ اي( آرزو) و مب (مرگ) و من (نطفه ) 
است ولی عبارت قاصر و معنی بارد است بخصوص مصراع چهارم که علاوه بر رکاکت لفظ 
ملحون است جه صواب «کلتا» است به جای کلا و «حاشیتیها» به اه ار ۱ 
3 تصحیح فیاسی یعنی در تصرف و در حیازت؛ + ح د ه: : در خور؛ ب (به تصحیح جدید): در 
حوز آر در حواره. | ۶ کذا فی 3 5 یعنی دهلی؛ تب : دملی. | ۵. ج 8: نریه. | ۶ تصحیح 

0 یو ۹ 


ء« 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ملقب شد و در اکثر" هندوستان و اطراف و اقطار ذکر او شایع شد و او را 
راهان تس سا عیاض و 
مولتان و لوهاوور" و برشاور" قباجه" مستولی بود و سلطان جلال‌الدّین آن 
حدود را بگرفت چنانک در موضع خود ذکر آن خواهد آمد. و زاولستان و 
غزنین را تاج‌الذین ایلدوز" بعد از فتن و آشویها بگرفت و حکم کرد. و در 
داراللک پدر هرات و فیروزکوه امیر حمود پسر سلطان غیات‌الذین مستولی 
شد و چون امیر حمود به شرب و عیش و اتلاف و طیش چنانک شیوء 
میرائیان باشد مشغول شد و از طرب چنگ با تعب جنگ نی‌پرداخجت و امرا 
از صادرات افعال او چون" لين* و خوّر" و ضعف و سَدّر ۲ مشاهده می‌کردند 
اختلاف در میان وجوه واعیان ظاهر شد و عرّالذین حسین خرمیل" که والی 
هرات بود و روی بازار و پشت کار ملک سلاطین به متابعت سلطان حمد 
نار له بُرهانهٌ بر امرای دیگر مسابقت نمود و نزدیک سلطان پیغام و رسول 
فقو آثر کردتا ملطان یی رات راید وعلی. آنترا با ملک ویگیر ۱۲ 


فصبده: 
اک سلطان هد ات ارف دود نی شاه زر فررندان توری التش‌نان 
و نیز در مدح پسر دیگرش ناصرالاین محمود گوید از مطلع قصید؛: 
آن شپنشاهی که حاعبذل و رستم‌کوشش است ناص النیا و دین محمودبن‌التتمش است 


و بدیهی است که اقتضای وزن عروضی این دو پیت ال ا قو تاواشت ار میالع تا 
یک تاء و ابن‌الاثیر وی را الترمش (التدمش -_ظ؟) می‌نامد و در بسیاری از نسخ قدیمه طقات 


مویّد صریح این فقره است. || ۷. فقط در تٍ (به خط جدید). || ۱. فقط درب (به خط جدید). | 
۲. ت: اوحا؛ آ: او را اوجا (کذا)؛ ج: اوما. || ۲ب 3 ة: لهاور؛ : لوهاور || ۴ 8: پشاور؛ ذ: برساور؛ 
ب: رشاور؛ ح: برستاور. || ۵. ا: قاجه؛ ب: صاجه؛ ح: قناجه؛ د: فناحه؛ ۵: فناچه. || ۶. ب: یلدوز؛ 
ج: ایلدکر. || ۷ ج ندارد؛ افزوده: حور. ||۸. تب خ 8: کین. || . ب: حور؛ : جور (و کین)؛ 3: 
خون؛ د ندارد؛ حور نها نز یه معتی اطعف آوسستن است: | ۰ مخ شدت؛ 3 ندارد؛ سَدّر به 
تحریک به معنی حیرت و عدم ثبات است. || ۱۱. ب: حرمیل؛ ه: حرمیل. || ۱۲. ب (به تصحیح 
جدید): با ملکهاء دیکر؛ د: با دیکر ممالک. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۰۹ 


مضاف گرداند و در آن وقت سلطان از جانب خان" ختای مستشعر بود که 
نباید پیش‌دستی کند و بلخ و ان حدود را که در تصرّف سلاطین غور بود و 
به ملک ختای نزدیک با حور" خود گیرد به ابتدا سب دفع تک ختای 
تک توجه آن جانب کرد و به شادیاخ رسول فرستاد تا لشکر خراسان 
متوجه هرات شدند عرّالّین حسین خرمیل" به استقبال بیرون آمد و شهر 
بدیشان سپرد و راه خلاف نسپرد و از جانب سلطان به انواع مار و انعامات 
بسیار اختصاص یافت و بر تقریر ان ملک هم بر او منشور با طغرا یافت و 
امرای دیگر که بر موافقت امیر حمود بودند بر قصد لشکر سلطانی متفق 
گشتند لشکر سلطان پیش از آنک ایشان بر خود بجنبند چون شیر که در 

ی زد مار ار که که اهر آیتان درا بت 
جمعیّت ایشان را پراگنده و اواره کردند و مبشران به خدمت سلطان 
فرستادند و استدعای حضور او کردند و بر انتظار وصول رایات سلطانی هم 
در راه توقف نودند و سلطان چون به حدّ بلخ رسید اصحاب قلاع به 
خدمت او آمدند و در تسلمم کلید حصون مبادرت می‌نود و وال بلج 
عادالاین که سرور امرای بامیان" بود در مقدمه دم هوای سلطان گرم می‌زد 
و دعوی مشایعت و متابعت آن حضرت دم به دم اظهار می‌نمود چون رایات 
عالیه از افق بادیه برامد چون افتاب روشن شد که دعوی او سرسری 
بودست و سخن او هر دری و به اعناد حصار هندوان که حصنی حصین و 
رکنی رکین بود خلاف وعده کرد و نفایس ذخایر از جواهر و خزاین د 
۳ گرد اورد و لشکر منصور پیاده و سوار چون سوار بر مدار سور حصار 
ول کردق ون وستویران نا ارکان. آنبزوی به هدام و سکان سعت 
هم دزد و شون در ضاد یراع اشاه ونغا مفرمتان ویک 
نبود از غایت اضطرار نه رعایت جانب اختیار را در استمان*کوفتن * گرفت 


اج تدار3: | کذافی و هو الظّاهر؛ آ: جوزه 3 ندارد؛ ب (به تصحیح جدید ) : تصرّف؛ ج اصل 
حمله را ندارد. ا| ۲. ب ده کلمه « خرمیل» را ندارند: ‏ «حسین خرمیل» را ندارد د.|| ۴. آ: نامیان. || 
د. اج استمالت. || ۶. ت: کرفتن؛ ذ ة این کلمه را ندارند. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


سلطان ملتمس او را تا خائف نشود به اجابت مقرون گردانید و ععنایت و 
عاطفت از انج متوقع او بود افزون و بر تقریر نواحی که والی آن بود موعود 
شد چون از حصار بیرون امد و صحن بارگاه بوسه داد به مزیّت عواطف 
شاهانه و مزید عوارف خسروانه متاز گشت و طاير سلامنی او در افق 
امان" در پرواز آمد و به اختصاص در مجلس انس حسود جنّ و انس شد و 
رک" یغلم ما نکن صَذُورهم ناگاه حافظان طرق از دست قاصدان نامه‌ای 
گرفتند و به خدمت سلطان آوردند مضمون آن مکتوب که به والی بامیان" 
مسطور بود سراسر آن نامه مشتمل بر تحقیر کار سلطان و حدیر ایشان از 
انقیاد و مطاوعت او, سلطان چون ّ صحیفه را در دست او ناد که افر 
کبک کق پتنیک یوم علیک خسیباً از پای درافتاد چون از آن غذر 
زفان غذُر نداشت سلطان فرمود که اقتضای نقض میثاق سبب انسلال 
اوست از ربق حیات اما چون مول کرم پادشاهانه او را زفان آمان مبدول 
داشته است از حسن مکارم اخلاق تبدیل و تغیم آن در مذهب کرم جایز 
نتوان داشت او را به خوارزم فرستاد با انج مطلوبات او بود از ذخایر 
نفایس و عشایر اوانس, و پسر او در قلعة ترمد بود چون اواز؛ پدر بشتید 
خواست تا از خروج ابا ناید یدرش معتمدی را بر توبیخ و محدیر او 
بق شتا دنه لش امد و ترمد را به حکم سلطان به سلطان سمرقند تسلیم 
کرد. و سلطان نواحی بلخ را به بدرالاین جغر" مفوض کرد و دست او را به 
لشکر بسیار قوی» چون آن نواحی را از شوایب مشوشات اندرون پاک 
گردانید عزیت توجه به جانب هرات مصتّم کرد و مظفر و کامران از راه 
جُوزوان" روان شد ایام فرمان او را رام شده و دوران افلاک موافق مرام او 
کت رن به جانب هرات روان شدند و ساکنان اجا دل‌شاد و خرم 
گشتند و اشراف خلایق به خدمتِ استقبال مسارعت نود و اصناف دیگر به 


افاق. | . در جمیع نسخ: و ال | ۳. ]ت: نامیان؛ د: یامسان. || ۴ کذافی ا: : حاعر؛ ب: 
حاعس؛ ۵ خاعین؛ د: جاغینی. و به: ص ۰۵ [ ۵. بت حرروان؛ ۵ خرروان: د: حروان؛ ج: 
جز. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۳ 


۳۱۳ مشغول گشتند مر اسواق و کوچها را به انواع تیاب مذهب مزیّن 
کر دانیدند و غائیل و هوش نو بسا« در منتصفب دی ار ول 
من السّنة" با آهبتی و هیبتی که چشم کس مشاهده نکرده بود و زینق و 
ترتیی که گوش کس نشنیده بود در شهر آمد ملائکهُ کزویی در پیش او با 
دا پل یر خلایی با ید ال رن 
۳ وک سا 
اصطناع و تربیت از اقران مستئنی گشت. و سلطان به اسغالت جانب امبر 
مود علامهٌ کرمان :! بفرستاد و او را به مواعید بسیار مستظهر گردانید و 
غامد کرسانر استتری انز موهان عسی هوق ک اور رال 
انجا فرستادند: 
سلطان مشرقین و شهنشاه مغربین . . محمود بن محمد بن سام بن حسین 
و حمود به استنابت فیروزکوه و تقربر ان هم بر او رسولی در مصاحبت 
علامةٌ کرمان به خدمت ساطان روان کرد با حفه‌هایی که ذخمرة آبا و اجداد 
ای مس ۱ اضعا رها رات ت از قصیده‌ای در 
درا کون عصا خی او | واه 
ال حَضرَة آلملي یلا جَلبْت ‏ ولنت بارهة نن الصبام" 
داشت و او سکه و خطبه به القاب سلطان مشرّف گردانید و اسماع و آذان را 
به اسغاع آن مشتّف. و چون از امور آن طرف فارغ شد بر عزم انصه‌راف 
. کدام سنه! دراين فصل هیچ ذ کر سنه قبل از این نشده است» ابن‌الاثیر ان واقعه را در حوادت 
سله ۰۳ ِ .« و ای ون مس وی رو 


جهت ضرورت شعر. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مصتّم گشت و به نیابت آن مالک عرالّین حسین خرمیل" را به انواع 
اصطناع و اسالیب مباز قضای حقّ او را خصوص گردانید و به مبلغ دویست 
و پنجاه هزار دینار" زر رکنی اقطاع معین و در جمادی‌الاخرة آن سال" عنان 
حرکت به جانب خوارزم بجنبانید حظوظ به وفود نصرت و اقبال, ملحوظ 
از جد مسعود و دولت موعود به تجاح آمال. 


ذکر احوال " خرمیل بعد از مراجعت سلطان 

جون سلطان و ی هرات در قبضهٌ خرمیل" نهاد و عنان مراجعت 

معطوف کرد و به یات امور دیگر از غزو و جهاد اشتغال مود سبب 
اراجیق که افتاد که سلطان در غزای لشکر ختای معدوم شدست شیطان 
تسویل دماغ خرمیل *را به سودای حال آگنده کرد و اباطیل غرور در نهاد 
او مجال گرفت به نزدیک سلطان حمود رسولی فرستاد و چون خالفت 
سلطان موافقت ایشان بود خرمیل را به انواع مبرّات موعود گردانیدند و باز 
سکّه و خطبه به نام غوریان کرد و جماعتی را که به حضرت سلطانی انتا و 
اعتزا داشتند بگرفت چون اواز؛ مراجعت سلطان و نزول او به خوارزم 
کامران شایع شد خرمیل از خرمیلی خود هراسان گشت و از بطش و 
صولت غضب او ترسان به معاذیر دل‌ناپذیر مشک کرد و به مقویه و تلبیس 
خواست تا بر رأی سلطان صادرات زلات خود پوشیده کند و از تکلیف 
بدار او به حضرت او را معاف دارند سلطان عفو و اغضا کرد و از عثرات او 
جاوز و اغاض واجب داشت. اهل غور جون حال رَوغان و مداهنت او 


بدانستند و باز میل او به حضعرت خوارزم دریافتند بر قصد او متشمّر شدند 
۱ حرمیل. ) . کذا فی تج 3 5: در آاين کلمات را به خط سیاق نوشته این‌طور: 
ارم امسر یعنی «مأتین [و ] خمسین الف دینار» و چون آنسخه‌ای بسیار قدیمی است (سنه نه 
۹ معلوم می‌شود که خط سیاق در ی هت ها هی نوات ۱ 
۲ کدام سال؟ ذکر سنه‌ای در این فصل نگذشته است, در هر صورت مفصود ظاهرا 
سنه ۶۰۳ است چنانکه از ان‌الاتر و از سابق و لاحق همین کتاب معلوم می‌شود. ر.ک. به: 
ص ۴۱۱ پاورقی شمار؛ ۱ || ۴. خ افزوده: عژّالدین. || ۵. ب: حرمیل؛ ح: عزالاین خرمیل؛ 
حسین خرمیل. || ۵۰۶: حرمیل. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۱۳ 


خرمیل" چون بر سرٌّ ارباب غور واقف شد به ارکان حضرت سلطان که در 
خراسان بودند توسّل کرد و از ایشان مدد خواست اکتر سران ماد" 
متوجه هرات شدند و به ظاهر آن نزول کردند خرمیل بعد از استحلاف 
ایشان و استهان از بل سلطان بیرون آمد و جله پر ُم و استیصال لشکر 
غور مطابق شدند و بدان سبب سرچشمهً دولت غوریان حکم اصْبَم اک 
کف و کدا شا ار تفا ین قارف ها لا تعرس ۱ 
پیدا گشت و از قول و فعل او اعناد برخاست چه نوبت اول بی‌موجی در 
ربقهٌ طاعت امد و ی‌هیج واسطهً خوف و هراسی خلع لباس انقیاد کرد 
بدین تخیّلات او را در خدمت سلطان متپم کردند و پیغام فرستادند که 
شا هآ ات کهاصی احاست هواس که ات یور 
در تدارک او اهمال رود توزع خاطر" و ضایر حاصل ید سلطان به امرا 
پیغام فرستاد تا او را دفع کنند و اصل ماد؛ٌ او را قطع امرا بر عادت مستمر 
یت یسوط انب وا کارت رسک 
می‌داشت تا روزی او را به استشارتی طلب کردند و خلوتی ساختند و از هر 
نوع حدیث پرداختند چون فارع شدند ملک زوزن "قوام‌الذین استحضار او 
به منزل خود به مهانةٌ طعام و شراب القاس می‌کرد و او در ابا به مان 
تخفیف امحاح می‌مود ملک زوزن" عنان او عیان بگرفت و به اعیان ارکان 
اشارت کرد تا سیوف حتوف از نیام برکشیدند و اصحاب او را پراگنده 
کردند و او را پیاده به خیمه‌ای کشیدند و از احجا او را به قلعه سلومد" 
خراف" فرستادند و صامت و ناطق او را غارت دادند و بعد از چند روز سر 
او به خوارزم فرستادند. و پیشوای کار و روی بازار او سعد الذین رندی"" 


۰۱ حرمیل. || . جمع سَری تعتی زوسا و اقراف: از ۲ب غرمیل: ۴ اه است (رکدا):] 
۵ ب (به اصلاح جدید): خواطر. || ۶. اب 3 : روزن. || ۷ 3 5: روزن؛ ب: رورن. || ۸. کذا فی 
اب د ه؛ ح: سلومند؛ در کتب مسالک و ممالک ابن‌حوقل و اصطخری و مقدسی (طبع دخوبه ) 
این کلمه به اسم سلومک با نسخه‌بدلهای سلومد و سلومل و سلونک و غیر‌ها مسطور است و آن 
شهر مرکزی ولابت خواف بوده است. || 4 کذا فی | ج؛ تب 3: زوزن؛ ة: روزن. || ۱۰. ة: سعید. | 
۱ دا فی ده ح ۵: زبدی؛ ب: ربدی. 


(۴‌۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


نام شخصی بود صاحب ذکا و : فطنت نه با جهالت تون آن تا 
چون روباه از شکاری بجست و به حصار هرات نحصَن کرد بر موافقت او 
مردان خرمیل" جز میل مدافعت نکردند اوباش و رندی که در هرات بودند 
بر موافقت رندی" آهنگ عانعت نودند و رندی" خزاین خرمیل " و انج او 
را بود بر عوامٌ ایثار می‌کرد هر کس از ایشان که حامل چویی بود صاحب 
ثروت و بسار می‌شد و بدان سبب جون فداییان جان بر کف دست نهاده 
بودند و بر حاربت و حالدت و هن ای اب ال داز 
شادیاخ دست از استین عصیان بیرون کرد چنانک در عقب ذکر آن خواهد 
امد سلطاه ن از خوارزم به شادیاخ امد و از اجا به سرخس, و جون در 
اثنای مقاومتِ رندی "نزدیی او می‌فرستادند و از کاری که نه ملایم حال او 
بود زجر و منع می‌کردند او بهانه می‌آورد که من سلطان را بنده‌ای مطواعم" 
ررض اسان امین ی کر و انس وی وم 
مایم چه بر امرا اعنغاد امان" ندارم این احادبث به خدمت سلطان انها کردند 
امرا او را بر توجه هرات حث و تحریض" نودند و در مبادرت حربص چون 
سلطان به هرات رسید رندی " از کرد خود پشمان شد و برقرار مانعت کرد 
تا ی ات هه کت 
ها بت .سا شا ۶ و 
فصیل زا پباغشت یدق بخشا دنورا آب بازگشت و مانند باد روان شد و 
مر معروف خاکستر درامد و بعد از آن خندق را از جوانب 
دروازه‌ها انباشته کردند و به خاک و خاشاک افراشته و مبارزان را از 
جوانب راه گشاده شد. روزی رندی" به اطعام طفا م۱ و اوباش مشغول بود 
مهادران علمها بر سر دیوار کشیدند و تا آن ماعت از جاشت فارع شدند 
از ایشان شام انتقام خوردند رندی " فضولی جون دید که کار از دست تدبیر 
۱ ب: حرسل || ۲ج ة: زیدی. | ۲ ج 8: زیدی || ۴ آ: حرمیل؛ تب ة: خرسل || 8.۵ کرلی. || ۶. ت 
(به تصحیح الحاقی )؛ ح ۵: زیدی. || ۷. کذا هو مکتوب بعینه فی ات. || ۱۰۸: ان. || ٩‏ 3 5: 


تحریص. || ۱۰. ج 8: زیدی؛ بٍ: رندی. || ۱۱. 2 5: زیدی؛ پ: رندی. || ۱۲. ت ذ: طعام؛ 2 5 
۹ ح‌ ت 


ندارند. || ۱۳ : ریدی؛ ج 8: زیدی؛ ت: زبدی. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۱۵ 


بیرون شده لباس تعسّف به خرقه تصوّف بدل کرد و خواست تا در آن شیوه 
متواری شود حبایل جستجوی بر حلات و اسواق انداختند تا او را در دام 
انداختند" و موی‌کشان به حضرت سلطان اورد سلطان فرمود تا منادی 
کردند تا لشکر دست از غارت کشیده داشتند و دکانهای شثپر هم در روز 
گشاده کردند و رندی" را به مطالبت اموال خزاین و انج او به ناحق از 
ارباب شهر گرفته بود مواخذت نودند تا انج داشت و دانست بداد و به اخر 
جزای فعلات خود بدید و هرات از شوایب نزاع و ظلم متعذیان خالی شد و 
به عدل وافر سلطانی حالی گشت و از انجا سلطان متوجه خوارزم شد. 


ذکر کزلی " و عاقبت کار او 
کزلی" ترکی بود از خویشان مادر سلطان امارت نشابور بدو منوض و حل 
و عقد مصال آن بدو منوط به سبب تخیلاتی که از سلطان بدو نقل کرده 
بودند خائّف شد پیش از حرکت سلطان به عزم هرات به وقت حاصرء 
هرات ناگاه بازگشت و به شادیاخ آمد و آوازه درانداخت که لشکر ختای 
به خوارزم رفت و سلطان از* هرات گریخته بازگشت و مرا بدین سبب نامزد 
فرمودست تا باروی شادیاخ حکم کنم بدین مهانه شادیاخ با تصرّف گرفت 
و دست مصادره و تعکم سل اصحاب دیوان و متموّلان گشاده کرد و به 
استحکام فصیل و باره و حفر خندق" مشغول شد و به حضبرت خوارزم 
رسولی فرستاد و می‌خواست تا به تقویهات و تلبیسات حالیا سلطان را 
مشغول کند چندانک شپر مستحکم شود و در خیال آن داشت که چسون 
فصیل و شهر مستحکم شود و او صاحب دینار و درهم و کار ملک پریشان 
و در هم سلطان از انديشه وخامت عاقت لت عافیت از دست ندهد و با 
او دای یه راو کند و انیت بدو نرساند چون رسول او به خوارزم رسید و 
۱ 3 گرفتند؛ ج اصل جمله را ندارد. || ۲ ج ة: زیدی؛ ت: ردی. || ۲ ت: کرلی؛ 5: کرپی. || . ب: 


هشه رجا کرک شا نطو ات وت دم هی هساو کر 


۴۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


از پیغام او اجتناب او از منهج صواب معلوم شد رایات همایون خدایگان 
سلاطینِ روزگار در حرکت آمد با لشکری از شمار افزون. به مردانگی" 
هریک چون کوه بیستون, تندباد میت آتش غضب در نماد ایشان زدها 
شیشیر ابدارشان مخالفان را در خاک خسته, رسول کزلی بگریخت و به 
شادیاخ آمد و از صورت حال اعلام داد چون سامان قرار نداشت آهنگ 
فرار کرد و با اولاد و انصار از شهر به صحرا امد و اعیان اصحاب دیوان را 
عون قرف لک کهیور بر پو و سل عااهالر یی علویی اها تفای و 
قاضی‌القضات رکن‌الدّین مغیئق " و وجوه و اکابر دیگر را تکلیف استصحاب 
رو هم دز آن شتا ریک با ترک و تازیی بر راه ترشیز زد جون بداحا 
رسید حتشم آن از کزلی القاس استرداد آن جماعت کرد که به تکلیف با 
خود اورده بود از معارف و اکابر. رهبة لا رغبة آن جماعت را در ترشیز 
بگذاشت و هرچه مصاحب ایشان بود برداشت و از راه کرمان برفت. و 
سلطان پازدهم ماه رمضان نه ‏ اربع و ستایه ۵ به شادیاخ رسید و از آغجا مر 
عزم زیارت به مشهد طوس رفت و بر عزهت هرات به سرخس رفت. و 
چون کزلی را ملک کرمان میشر نشد و خبر حرکت سلطان از خراسان 
بشنید باز سودای خاک شادیاخ اتش طمع خام را در وجود او چنان تبز " 
کرد که بر آب ۲ از کرمان" بازگشت از طبس منهیان رسیدند که او مراجعت 
کردست و مقصد او معلوم نه و بر عقب آن خبر وصول او به ترشیز برسید 


یقن مت نیقی 1 ی تفه رن را 
در وازه‌ها بربستند و سپاهیان بردیوار نشستند آن جماعت بعد از حظه‌ای 


طواف در نزدیکی شهپر نزول کردند متردد حال میان اقامت و ترحال ناگاه 
از اتفاقات حسن و لطف ذی‌الان خبر وصول اصفهبد" به طوس دررسید 


ِِِ ِ ان ی ی و ِِ_ 


ی 0 5افزوده 0۳ 0 


شرفاللک حالی مسرعی را به اعلام فتنه کزی و لقاس دفع شر او 
بفرستاد اصفهبد" یک‌هزار سوار را نامزد کرد تا فان روأن شدند و بر سر 
او تاختند و او را منهزم کردند و به نهب و غارت مشغول گشتند کزلی و 
اصحاب او بازگشتند و بر ایشان دوانیدند هر یی را از ایشان در وادی‌ای 
دوان کردند. و جون کزلی را حفقق شد که او را در شهر راه نخواهد بود و 
اصفهبد " به شادیاخ رسید و سلطان بر در هرات است مانند مرغ حلق‌بریده 
طبیدن گرفت و چون اهو از جوارح و صیّادان رمیدن و از فعلات خود 
بان شدو از ارتکات:عضیان کرد ن‌درهان بود ادعشت یه دتتدان 
می‌خایید و با اصحاب خویش در کار حرکت و مقام و مقصد و مرام 
ورتم که ی ی کت رای سوواط موی ام 
نیت توجه به جانب خوارزم. ترکمانی از بازر" در میان ایشان بود و گفت 
صلاح در آن است که به جانب یازر" روع و حصون آن را معقل خویش 
سازع من در مقدمه بروم و حیلتی سازم باشد که به اسانی درحال یکی 
حصن را به دست توام اورد سخن او موافق مطلوب او افتاد او را با معی 
در مقدمه بفرستاد چون به یازر" رسید ارباب یازر" خیال او بدانستند و بر 
مکیدت او مطْلم گشتند او را بند کردند و مقیّد به خدمت سلطان فرستادند و 
چون آن انديشه نیز در کام ایشان شکست سرگردانی زیادت شد و میان 
کر لت تشر او اضیها: ارت رتیت اسف مرش ی کت ما 
ماوراءالنهر می‌باید رفت و به خان ختای شک نود پدرش می‌گفت به 
خوارزم روم و به مایت ترکان‌خاتون سک جویم و هیج کدام از هر دو 
ور ال ری و ارت وه وا ورن 
روان شد چون به مععر جیحون رسید معی از خواص سلطان از خوارزم 
می‌آمدند با او دوجار" زدند" و بعد از مقاومت و مطاردت بسیار او را با 


 .‏ :: اسیهبد. || ۲. ج: اسیهبد؛ ه: سبهبد. || ۲. کدا فی ب ه؛ ا: یارر+ خ: بارر؛ 3 ندارد. | دا فو 
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۷ ج ۵: دو چهار. | ۰۸ ۵: شم تنل , 


اقات ‏ فا وهای را رت شا هت درو کي 
چون به خوارزم رسید ترکان‌خاتون او را به مواعید مستظهر گردانید و گفت 
درمان آن است که در لباس خرقه بر تربت سلطان تکش تماور گردد مگر 
بدین حیلت سلطان از عثرات و زلات او صفح کند بر آن ملت شیوا 
و نی رها دک بش رف با با که ها ما و 
سرش را از تن جدا کردند و به نزدیک سلطان بردند و باد فتنة ایشان 


ته تشل اع قاطا تشر شنز وضیم ؟ روف کشت : 
کته سرد هر زو ان هس ی ورن ای 


و هم در این سال سنة مس و ستّایه بود که حق‌تعالی نموداری از هول [ذا 
رت لاض راما به بندگان خود نمود و هم فضل او بود که ابتدای آن 
ادن زور وه فرق تا مامت سار وه زا هت اردا عا انچ 
وگن تقفی باعل ات ار مومس اس عون سحله کنان سس بر 
زمین می‌نهادند و از ععارتهای شهر زیادت جایگاهی پایداری نکرد مگر 
مساجد منیعی" و میدان و امثال آن و بر این نسق تا مدتی مامت مردم بر 
صحرا بودند و مع هذا دوهزار" مرد و زن در شهر در زیر دیوار آمد و در 
دیه‌ها خود چندان هلاک شد که در شرح نیاید و دو دیه دانه " و بتسک؟ 
خود به یکبار درافتاد و خلق که بود هیج افریده جان نهرد عافانا اه تعای 
عن امثاما و عن عذاب الذنیا و الاخرة. 


ذکر استخلاص مازندران و کرمان 
چون دولت به جانب سلطان مقبل بود با عدم جذ و اجتباد ساعت به 
ساعت از پرد؛ غیب امور خطیر چهره می‌گشاد و یکی کار مازندران بود, به 
وقت عزهت سلطان به جانب ماوراءنهر در شهور سنة ستّ و سیّایه شاه 


۱. کدام شهر!» شاید مقصود خوارزم باشد. || ۲. ب: منبعی؛ ج: منیفی؛ د: میغی. || ۲. د: ده‌هزار. || 
۴ کذا فی خ (؟)؛ ات ذ: دانه؛ ۵: دایه. || ۵. کذا واضحافی |؛ ب: شسک؛ د: بنسل؛ ح: سسک؛ ۵: 
سک 


جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۳۹ 


غازی که از اولاد یزدجرد شهریار بود و از ملکهای آبا و اجداد داخل 
مازندران بیش در دست او مانده شخصی را در زی سر‌هنگان بورضا ‏ نام 
برکشید و تربیت کرد تا درجه او عالی کرد و در ملک شریک او شد و 
همشیر؛ُ خود را به حکم او کرد و نفاذ حهش از فرمان منوب نافذتر شد 
طمع در اصالت یادشاهی کرد و مغافصتاً شاه غازی را در شکارگاه بکشت 
همشبره شاه غازی که در حکم او بود به قصاص برادرشوهر را به نکال 
عنیف چون مردان بکشت؛ به وقت انک منکلی" از خدمت سلطان بازگشته 
بود و به جرجان رسیده این خبر بشنید و در ملک مازندران طمع کرد و 
او ور ین ن شاه غازی که از شاهان قدعم و ملوک کر به ارث 
رسیده بود تصرف نود و خطبهٌ همشبرةٌ شاه کرد بدان رضا نداد و به خدمت 
سلطان رسولی فرستاد و خود را با جهاز ملک بر سلطان عرضه کرد 
سلطان نایی را بفرستاد تا مازندران باتصرّف گیرد و آن عورت را بخواند بر 
طمع زوجیّت سلطان به خوارزم رفت او را نامزد امیری از امرای خویش 
کرد و بعد از یک سال آن ملک را به امین‌الذین دهستان" مفوّض کرد و آن 
ملک که با آلت و لشکر تحصیل آن میسّر نبود مهیّا شد. و در سال دیگر که 
شپور سنةٌ سبع ؟ بود کرمان مسلم شد. . 


ذکر استخلاص ماوراءالنهر 

چون سلطان را ارباع خراسان از شوایب خالفان پاک شد و به کزات ارباب 
ماوراءالنهر از اعیان و مشاهیر مکتوبات و مراسلات به خدمت او متواتر 
داشتند تا عزیت بدان طرف مستخلص گرداند و دیار آن را از جور و ظلم 
ظلمةٌ ختایی مصق چه از طواعیّتِ طواغیت‌پرستان ملول گشته بودند و در 


۱ : رضا. | " کذا فی جمیع الْسخ. | ۲. کذا فی أب د؛ ج 5 5 دهستانی؛ هفاضا ور 
تفت شا تا خوی ار لد نی الم اه وان ر.دک. به: : مقدمهُ مصحح, ۱ 
ص .1٩‏ ا| ۴. کذافی تب د؛ ؛: لمعب ؟ ؛ ۵: 5 این کلمه را ندارد بدون بیاض؛ + اصل جمله «که شهور سنه 
سبع بود» را ندارد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


دست فرمان آن جاعت ذلول شده و به تخصیص اهالی بخارا که از ایشان بر 


انشا یک از اخادالاشه که پسر جان" فروشی بودست سنجرنام مستولی 
گشته و اهانت و استذلال اصحاب حرمت را از لوازم کار می‌دانسته و نام او 
سنجر ملک شده و از فضلای بخارا یکی راست ان دود ست: 


اا 1 علق و تن یمتاح 


یلم ملک و آلتری فن تیا اوه خی ات 


و سلطان نوز نی نفس‌الامر از تحکمات ختای و استخفاف ایلچیان و رسل 
ایشان سبر آمده بود و از قبول ادای مالی که پدرش تکش به وقت استمداد 
ایشان بر برادر خویش سلطانشاه قرار نهاده بود متبرّم شده و سال به سال 
و ام ها اما دم واه ی شوه 
می‌پیجید و نقض میثاق را انه‌ای می‌طلبید تا در سند "که 
رسولان ختای مقدّم ایشان بوسی" بر عادت مستثر به طلب مال آمده 
برقرار معهود با سلطان بر نخت می‌نشست و به واجی حرمت حشمت 
رعایت فی‌کرد و نقس شریف از تحتل استخفاف هر ناکسی ای باشد فرمود 
نا آن بی‌خرد را خرد کردند و در آب انداخت و به حکم انک: 


4 
م‌ِ ۵ص رم ۳۹ 


1 قَ ۰ ۱ مه ۵ 1 ف‌ ۰ نب ۵ ‌ ۰ م2 
علیّی مدا السیف فاقض دود فللسفعی ند کفی راجت 


بو ی نود 9 ا| ۲. 0 ۰ ن به جهت ضرورت 
فیاسی؛ ده : تعاه؛ 1 1 * ج: ,فاد ؛ ب: : بفاه؛ ؛ تصحیح رز توب 
(؟) نام ی لقب پدر این شخص بوده است, یعنی سلطنت چیزی نفیس است و نایاب و گرانبها و 
تشرد ۶( ؟) آن را رایگان طلب کرده و به دست آورده است. | ۵ .کذافی آب 5( 10 و 
3 ۱ ی ی || ۶. ۶ پیاض درب * بدون 
ی ۰ بود ( 7 ۳ 
ختای که سبب اصلی این خصومت بوده است بالضرورة باید قبل از این تاریخ یعنی ۶ ۰ وافع 
شاه بش | ۷ کذا فی آ ( ِ): + ب: بوشی؛ ؛ ج ۵: نوشی؛ ؛ د ندارد. || ۰۸ د: امد ا| .٩‏ 9 
الخوارزمی من فصبد:ة مهوت بها شمس‌الممالی قابوس‌بن‌وشمکیر دکر‌ها ا لین هرن 
التار بخ الیمینی. 


مخالفت اظهار کرد و مکاشفت پیدا و در سند متوجه آن طرف شد 
جون از معبر بگذشت و به بمخارا رسید ارباب آن به آثار عدل شامل و جود 
فایض او مغمور شدند و عراص آن به اواز؛ُ انصاف ِ او معمور و پسر 
ان سای ریا رها ها کا یوار فارانه عاتی 
سرقند روان شد و در مقدمه رسولان به نزدیک ود 
عغان فرستاد و او را با خان ختای کورخان سبب خطبهٌ دختری که خان 
ختای ابا کرده بود وحشتی واقع شده هن مقدم مواکب سلطانی را به هزّنی و 
ارت کشانان اوش ای اخوال آزمشا هی مات موه اسان کرد 
و بر امتثال و انقیاد اوامر و نواهی سلطانی شهنشاهی اقبال مود و خطبه و 
سکه بر نام او فرمود و سکان سرقند به مکان سلطان مستظهر گشتند و 
سلاطین در کار دفع خان ختای مشاورت کردند و بر جهاد و قتال او متفق 
و منطبق گشتند و التزام طریقهٌ حزم و احتیاط را اشارت فرمود تا در شهر 
را مستحکم کنند و ترتیه " که امیری بود از اقربای مادر سلطان به نیابت 
ای ار سا ۳ 
آوردند و از انجا بر نت ترتیب جهاد با مردان , جلاد ابنای طعان و طراد 
روان شد چون خبر به کورخان ختای رسید او نیز به تاینکو" که لباس 
ملک او را طراز بود و مقامگاه او طراز" اشارت کرد تا وشکرده" شد 
تاینکو با خیلای غرور لشکری چون مار و مور عرض داد چون سلطان از 


ات رم و تون بیاض؛ جح المذکور؛ د: و هم در این ان نیست که مقصود 
سل ۶۰۶ با ۶۰۷ است چه سابق (ص ۴۱۸) گفت که: «بوقت عزیمت ساطان به ماوراء اللهر در 
شهور سنه ستٌَ و ستّمایه الخ » و بعد از اين نیز گوید (ص 
در ربیع‌الاول سنه ۷ ۰ واقع تا پس واضح است که توجه سلطان به ماوراءاللهر با در هما 

سنه ۶۰۶ بوده است پا در اوایل سنه ۶۰۷ عا ی الاکثر. | ۲. کذافی ح د( ٩‏ آت: : محانی؛ 3اسل 
جمله را ندارد. || ۲. کذا فی ب؛ اخداتها: تر سه؛ در ص ۲۲۶: تراننه؛ ص ۲۲۶ سه مر نبه: تر نمه, 
بربیه. برننه, پس از مقایسهة این مواضع مختلفه محقّق می‌شود که آ نیز اين کلمه را تر تیه 
می‌خوانده است» ۵: تر نبه؛ د: تربنه؛ ج: پرننه. || ۴, کذا فی ب؛ ا: تاینکو؛ ح: باتاینکو؛ »: مشکوک 
بین «بتاینکو » و «بتانیکو»؛ د: سانیکو. | ۵. کذا فی ب ج د؛ ؛ ات: طرار؛ ة اصل جمله را ندارد. || 
۶ب (به تصحیح جدید): شکرده. || ۷. کذا فی ب ح؛ ا: تانکو؛ د: سانیکو؛ : جمله را ندارد. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


جیحون فناکت عبره کرد پلی را که جهت عبور لشکر بر اب بسته بودند 
فرمود تا فرا آب دادند تا لشکر دل در آب گذارند و تردامنی نکنند و اب از 
کار نبرند و اب اسلام را که از مدنی باز از جویبار آن دیار انداخته بودند 
باز ارف آی ود ات انش شالت ایشا نی ]نی که وفروها 
لاس و أجَارة اعدّث للکافرین در آن آتش‌پرستان زنند مگر راکدات 
ریاح اسلام باز در وزیدن آید و عاصفات ادباژ دیار ایشان را نیست کند و 
تکبای نکبت خرمن مراد آن بادپمایان را بر باد دهد و خاک مذهب! در 
چشم آن خاکساران زند و دست آن خاک‌پایان از ملک کشیده کند تا به 
صحرای ایلامش " رسید و تاینکو" با لشکر جزار در بنداشت و اغترار و 
قدرت خود فریفته و به مردان و سلاح شیفته و مستظهر به معیر سیحون و 
فارع از مغفیر کن فیکون. 

بر آب تکیه مکن ور نه بهده خو حباب بر آب نقش نگاری و باد پمایی 


و اتفاق ملاقات و موازات صفوف جعه‌ای بود در ربیع‌الاوّل سنه سبع و 
سایة سلطان فرمود که تهاون و تعللی می‌ارند و قدم اقدام در ننهند 
چندانک خطبای اسلام بر منابر پای نهند و دعای الم نس جُیوش 
مین تراغ بگویند آگه از جوانب جله له کنند مر به 
دعوات خطبای اسلام و امین مسلانان یزدان نصرت دهد بر فرمود؛ٌ سلطان 
ترصّد آن وقت کردند و جوانان از جانبین چالش و سواران بر رقعة حرب 


پیاده فرو می‌کر دند ۳ ت خر 5 ۳ 


خروش کوس و بانگ نای برخاست زمين چون آسمان از جای برخاست 
سبهداران علم بالا کشیدند دلرران رخت بر صحرا کشیدند 


ورین کنو مرول فقو کارودو شین مسلول, اراز تکییر از 
صف سلطان و عزیف مزمار و صفیر از بل آن شیطان, قتام جون عیام 


کذافی اج 3 5:(٩)؛ت‏ (به تصحیح وین انس رت | ۲ کذافی اج ؛ ب 5: ابلامیش. | ۳ کذا 
فی 5؛ ا: تاننکو؛ ب: باننکو؛ ج: مشکوک بین «تابنکو» و «تانیکو»؛ د: ساینکو. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۲۲۳ 


ی 
مهو متاخ نشانة آت انا من ألمجرمين کر نسم لطف 
ریا نی در وزیدن امد و مرغ دل خالفان و لشکر یله 
اْ واز برکشیدند و بر آن مداببر جله کردند به یک‌بار قوم خطا "دی سب 
گشتند یکی از لشکر منصور. و هزار از دمن مقهور شیری و هزار | 
بازی و هزار تهو اکثر آن فرقهٌ ضلال در زیر ششیرها ناچیز گشتند و 
تاینکو" در معرکه زخم خورده و جون اصحاب خان ختای بر روی افتاده و 
کنیزکی بر سر او ایستاده یکی خواست تا سر او جدا کند كتپزک فریاه 
برآورد که تاینکوست" حالی او را بربست و به خدمت سلطان آورد او را با 
فتح‌نامه‌ها به حضرت خوارزم روان کردند و بدین ظفر لشکر توانگر گشت 
و بر این نعمت صاحب دولت شدند هر کس را بر حسب هوی مقصود 
حاصل شد و هر قومی را فراخور عَنای معشوقه در کنار آمد و بدین فتح 
که حکم. ع. ُا محبّان لوط و ات ون ای تست وه ایو ره 
عذرا طایفةٌ ارباب ملاهی به ماهپیکران عم گرفتند و منتظران آمال به احراز 
مال و مع خیول و جمال رفع یافتند و به هر جانی از مالک سلطان مبشر 
بفقتتی ک هیر یه پودروران هو در ره ی از ان با رت نیز 
در هر زوحی از این فتوح رَوحی بود و هیبت سلطان در دما یکی هزار شد 
و سلطان حمد را بر سبیل معهود در القاب اسکندر التانی نوشتند سلطان 
و کی بات معیوفر در لک همست او و اکن 
نویسند سلطان سنجر نویسند در القاب سلطان سنجر زیادت کردند و در 
ات فتح و اشتهار او به سلطان سنجر امام ضیاءالذین فارسی را قصیده‌ای 
است" از انج بر خاطر مانده بود چند بیت ثبت شده مطلع آن: 

۳ || ۲. 5 افزوده: دیگر. کنانی 7 ؛ و وشتن «خطا» با طای مشاله در نسخه | در 
نهایت ندرت است. ا ۴ کذا فی ت؛ آ: تانکو؛ ج: مشکوک بین « تاینکو» و « تانیکو»؛3: سانیکو؛ 
5 جمله را ندار. | ۵ کذا فی تج 09 وه 


۶ و «من کف ذات حر فی زیْ ذی ذکر ». || ۷. 1 : قصیده‌ای 
ات( گرا تا به: ص ۰۲۱۲ 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


رویت به حسن عال و سا ۵۱۵ 

عشقت به لطف چهره! دل را جمال داد 
گه چهرء تسو شعله ماه شام داد 

کته اطتر 6 تسه سمخ شاه فا لها 

هو اس تن یال دار 
تخیر لیا حصهه داد مسر ار فان او 

فسر قدوم خسرو نیکوخصال داد 

از خلق برگزیدش و جاه و جلال داد 

بر فتح ملک تراک حسشم را مثال داد 
از کتفو اکن حرف تشر اه دش 

تنیغت به ن فحه فرش اعتدال داد 
خرشیدوار تیغ تو از مشرق صواب 

آمد پدید و ملک خطا" را زوال داد 


از این خالم صدر امام مرحوم افضل التأخرین ثس‌الدّین علی‌بن‌حمد 
تغمّده الّه بغفرانه شنیدم گفت چون منهیان به شادیاخ رسیدند که بر دست 
سلطان فتح ختای میشر شد و جمهور خلایق شادیاخ هر کس برحسب 
هوی و حال خود تهادی و نهانی می‌کردند طبقهٌ زهاد به تقد.م شکر اهی 
مشغول و اکابر و معارف با معازف و مزامبر به جشن و سور و اوساطالناس 
پا فرح و سرور و جوانان در بساتین در هامهوی" و پهران با یکدیگر 9 
گفت و گوی با معی به نزدیک استادم سیّد مرتضی‌بن "سید صدرالاین 
کساهما ال لباس غفرانه رفتم او را دیدم در کنج خانه‌ای غمناک و زفان از 


۱ بت د ه: حجره. || ۲ ج: گشت. || ۲ ب 3 5 واو را ندارند. | ۴ کذافی |؛ ر.ک. به: ص ۰۴۲۳ || 
۵ کذا فی آ؛ٍت 3 ة: های و هوی؛ ج: هایاهوی. || ۶ کلم «بن » را ندارد؛ 5 به جای آن «و» 
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جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۲۵ 


گفت و شنید بربسته از صاحب حزن در اين روز شادی‌افروز استکشای 
رفت فرمود که ای غافلان ورای اين ترکان قومی‌اند در انتقام و اقتحام 
حوج و در کثرت 9 فرون بر یأجوج و مأجوج و قوم ختای در مأبین به 
حقیقت سد ذی‌الفرنین بودند و نه همانا که چون آن سد مبذل شود در بیض 


این ملک سکونی باشد و هیچ کس را به عُتع و تنقم رکونی امروز تعزیت 


قخف نار امس جوان بیند پر در خشت یخته آن بیند 


نا ممله سلطان چون از آن جهاد بر وفق مراد بازگشت و ملک اتزار" 
بر خلاف ابرار بود و بر قاعدهٌ مستمر به صولت و شوکت مستظهر و باز 
ایکا رسل به استلانت او می‌رفت سر در جنر طاعت‌داری 
فی‌آورد و خیلای تکبر و خیال تکثر از دماغ بیرون نی‌کرد و به زواجر 
نصیحت از مهالک فضیحت خلاص نی‌جست و از موافقت ختای با صراط 
مستقیم رید ال ال تعالی و ما معا 7 
توا رم الا ان تشه الا ولی ابش لمات هلا ره ستطاه 
بر اصرار و استکبار او واقف گشت بر قصد او عازم شد چون به نزدیک آن 
قوم رسید و ارباب اترار" چون تلاطم سیل زخار از لشکر بسیار او بدیدند 
و دانستند که منم آن به حادلت میشر نشود به اتفاق نزدیک ملک رفتند و 
گفتند که از تندی شیر هصور را که مغالبت او در تصوّر نياید بر سر ما 
گیاشتی و خودرا و ما را در کام هنگ با زور و بتک انداختی این کار را به 
جاملت دریاب و عنان درشت‌خویی" برتاب. صاحب اترار " چون دید و 
دانست که بغات‌الطیور را با خالب صقور تپانچه " زدن حال است چارة کار 


در بیجارگی دید با هشب و کرباسی میان امل و یاسی برون او 


کذا فی آیعنی «هرجه » نه «هرج » به رسم معهود خود. || ۲. ب ح: انزار. ا| ۲. ب (به اصلاح 
جدید)؛ ج: با انک؛ ة: با آنکه. 1 ۴ ب: ابرار || ۵ ب 53 افزوده: و جنگ‌جویی. | ۶. ب: ابرار؛ ح: 
انزار. || ۷. د: طبانجه؛ 5: بنجه. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


زمین بارگاه ناد و از جرایم و آثام استغفار کرد سلطان از زلت و عثرت او 
عفو و مغفرت عوض داد و او را به جان و مال امان فرمود به قرار آنک از 
اترار" حویل کند و با خیل و خیول" و حمل و حمل با نسا انتقال کند و بانسا 
و رجال خود [انجا ] اقامت نماید خون خلایق بدین سبب ناریخته باند و 
جون ملک را متوجه نسا فرمود سلطان عنان انصراف با سرقند معطوف 
کرد و سلطان عغان از صدف خاندان سلطنت درّی القاس و از نجوم آسمان 
معالی بدری را خطبه کرد سلطان به اجابت آن ملتمس او را مشرّف گردانید 
و ان حال در ذکری دیگر مسطور خواهد شد و ترتیه " را که امیری بود از 
جملهٌ اقارب ترکان‌خاتون به شحنگی سرقند نامزد فرمود و سلطان متوجه 
خوارزم گشت وفود سعود بر بسار و یمین و انوار اقبال بر قفا و جبین. 


متا ده عتا شنت خر سل ای کون رکابش کرده مه را حلقه در گوش 
درفش ک‌اویانی بر سر شاه چو لت ابر گفتی بر سر ماه 
دهان دور باش از خنده می‌سفت فلک را دور باش از دور می‌گفت 


چون سلطان به خوارزم رسید کار بزم را بسیجید و تاینکو" را بفرمود تا 
بکشتند و به اب انداختند و از این فتح هیبت سلطان در دا یکی هزار شد 
و ملوک اطراف به حضرت او رسل و هدایا متواتر کردند و در طغرای 
مبارک او را* لاله نی الارض نوشتند و منشی مُلک فخراللک نظام‌الّین 
فرید جامی راست: 


شهنشاها جهان‌خشا تویی آنک توان از هنت خواهد فلک قرض 
ببه چسشم همتت کمتر فاید ز یک ذره جهان در طول و در عرض 
همه پاکان کروی به عهدت پس از تقد.ء هش ری فرط 
تن کو رس رورا که الشلطان ظل اش ق الارض 


۱. ب: انرار؛ ح: انزار. ۲ کذا فی جمیع النسخ اعنی «خیل و خیول». | ۲. ] ِِ ۵ بر نبه؛ د: 
تربنه؛ ج: بر تنه؛ ب: تز لته زر کت به: ص ۳۱ باورفی شمارة ۳ 1 ۴ کدافی اب ح؛ه: تائیکو؛ 
دسایکو: مه عای زار او زا ام کر کر ارآ هی روز 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۴۳۲۷ 


ذکر مراجعت سلطان بار دوم به جنگ کورخان 
در غیبت از خوارزم ماعتی از بقایای اصحاب قادر "خان در حدود جَند دم 
عصیان زده بودند بدان سبب سلطان در خوارزم زیادت مقامی نفرمود و به 
حسم مادَه" ایشان به جانب جَند روان شد و سلطان عغان به اعام مواصلت 
در خوارزم توّف نمود. چون سلطان آن جماعت فتانان را مستأصل گردانید 
ور ایا وش که اک اه و تفیل امس وم ول 
حصار داده‌اند سلطان هم از جَند بدان طرف متوجه شد و به جوانب ملک 
رسولان فرستاد و قامت لشکرها را که در اطراف داشت باز خواند و از 
مالک حشر خواست و متوجه سرقند شد و لشکر ختای مدتها بر در 
عفر قند بر آب" رودغانه لشکرگاه ساخته پودید:و هفتاد نویت جنگ کرده 
بیرون یک نوبت که غالب گشته بودند و لشکر سرقند را در شهپر رانده 
مقهور بوده‌اند و لشکر اسلام منصور جون لشکر ختای دیده‌اند که از 
حاربت ایشان جز باد به دست ندارند و بر خای سیاه خواهند نشست و 
آبی که افتادست باز نان برنخواهد آمد و از جانب سلطان آواز؛ توجه و از 
جانب دیگر استیلای کوچلک‌خان رسید بر اسم مهادنه مراجعت کردند, و 
چون سلطان به سمرقند رسید و از جوانب لشکرها در هم امد از سمرقند 
روان شد و شهر اغناق" را که والی آن هرچند مسلانی بود نه مسلمان اخلاق 
سبب مَیْلان و وفاق او به جانب اهل نفاق و شقاق باز انک *به چند کزت 
سلطان او را به اطاعت‌داری خوانده بود و به مواعید نیکو او را مستظهر 
گردانیده از اجابت حق امتناع نموده بود و به احتصان" قلعه‌ای که داشت 


کذا فی د؛ اب ح: مادر؛ 6 فایر. | ۲ب خ ده افزوده‌اند: فساد, اش انتموهد: بر لب: ۱ 
۴ بازبان؛ ب ح: باریان؛ ه: باز بانهد اضا حمله را ندارد؛ متن تصحیح فیاسی است و «باز» 
گوبا به معنی «با» است به رسم معهود جهانگشای چون باز آنکه یعنی با آنکه و باز این یعنی با 
ريخته است با نان معادله نمی‌کند یعنی از رنجهایی که می‌برند نتیجه مطلوبه حاصل نخواهد 
شد. || ۵. ج 3 ه: اعناق؛ ا: اعاق؛ ب: اعمای؛ اغناق که بغناق نیز گوبند شهری است از نواحی 
ترکستان از اعمال بنا کت ( یافوت ).|| ۶. بعنی با انکه. || ۷. احتصان افتعال از حصن در کتب لغت 


معتبره به نظر نرسیده است. 


شیطان باد غرور در دماغ او دمیده. سلطان از لشکر بسیار فوجی بلک از 
دریای زخار موجی را بفرستاد تا چون آنجا رسیدند در زمانی او را از قلعه 
به شیب آوردند و در سلاسل و اغلال به حضرت سلطان رسانید. و سلطان 
آوازء تسلط کوچلک! بر ایشان بشنید حریص‌تر شد و رسولان کوچلک 
در خفیه بيامدند و میان سلطان و کوجلک مواضعه رفت که پیشتر کورخان 
را بردارند اگر سلطان را میس شود تا ختن و کاشغر سلطان را باشد و اگر 
کوچلک را تا آب فناکت کوچلک را بر اين جملت قرار نهادند و کوچلک 
یک نویت الب شد و دیگر بار مغلوب" و آن حال در ذکر قراختای مثبت 
است " چون سلطان روان شد و از سمرقند بگذشت و کورخان نیز خبر یافت 
مستعد شد و لشکرها به یکدیگر نزدیک رسیدند اصفهبد" کبودجامه و 
ترتیه" باسقاق " سرقند با یکدیگر برخلاف سلطان هم‌عهد شدند و نزدیک 
کورخان در خفیه رسولی فرستاند که ما با لشکر روز مصاف از سلطان 
برگرد.م به قرار آنک چون غالب شود خوارزم ترتیه" را شام باشد و 
خراسان اصفهبد را کورخان نبز به اضعاف آن ایشان را موعود گردانید 
و یور اد تلم هه مان اه میس تا یر مسر 
سلطان مله کرد برقرار موعود ترتیه" و اصفهبد برگشتند و لشکر همچنان 
از پس پشت قلب برگشتند" و میسره سلطان هم بر میمنه او غلبه کرد 
چنانک روی به انهزام نهادند و قلب هر دو درهم افتادند و هیج‌کدام از 
لشکرها غالب از مغلوب باز نمی‌شناخت و از هر دو جانب غارت و تاراج 
می‌کردند و می‌گریختند و سلطان را عادت بود که به وقت مصاف به لباس و 


۱ ت: کوحلک (فی المواضع). ] ۲ این کلمه را فقط در د دارد و هو الصواب, ر.رک. به: ج 2 
ص ۱۵۶ که تصریح می‌کند که کوچلک مرتبه اول بر کورخان غلبه کرد و مرتبه دوم مغلوب شد و 
اکتر لشکر او اسیر گشت. || ۳. در فصل آنی فراختای هیچ ذکری از جنگ اول و دوم کوچلک با 
کورخان نیست فقط در جلد اول است که متعرّض این فقره شده است (ص ۱۵۵-۱۵۶). || ۲. ۵: 
سپهبد ( فی المواضع ). ۵ تراننه؛ ۵: ترانبه! د: تربنه؛ ج: بررتنه؛ ب: بر سه (راک. به: ص ۴۲۱ 
یاورقی شماره؛ ۳ |: ناسقاق؛ 3: باشقاق؛ باسقاق به ترکی به معنی شحنه و داروغه است 
(قاموس عدن ).|| ۷ بر بیه؛ ۵: ترانبه؛ د: تربنه؛ ج: برتله؛ ب: بررسه (ر.اک. به: ص ۴۲۱ باورقی 
شمارهُ ۳). || ۰۸ |: بر نه؛ ۵: ترنبه؛ د: تربنه؛ ج: برتنه؛ ب: برسه. || ٩‏ ب: برکشید؛ ح د: برکشیده. 
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یوس خصیان متلیّس شدی و بعضی از خواص مقزبان او هم در تشویش 
لشکرها در میان لشکر ختای افتا ینت و لصا ها ها خی نها ی شا 
قوم بیگانه بود تا ناگاه که فرصت یافت عنان برتافت و به آب فناکت رسید 
و لشکر از قدوم او حیاتی تازه یافتند و چون اواز؛ سلطان به اطراف رفته 
بود و هر کس در خیالی افتاده بعضی می‌گفتند که سلطان در میان لشکر 
نداشتند بدین سیب مبشران روان شدند و منشورها به هر طرفی فرستاد و 
سلطان عال با شهر خوارزم آمد و باز مصلحت حرب و جنگ را آماده 


می‌شد. 


ذکر استخلاص فیروزکوه و غزنین 
چون سلطان را هرات میشر شد فیروزکوه را بر سلطان حمود مقّر فرمود 
و بدان تعرّضی نرسانید و او خطبه و سکه به نام او کرد. و در ائنای غزوات 
سلطان برادر او تاج‌الذین علیشاه سبب دل‌ماندگی که او را از برادر خود 
سلطان حمد در میان آمده بود نزدیک سلطان محمود رفت مَفُدم او را بر 
مامت بزرگان مقذّم داشت و مورد او را مکرم و اصناف هدایا و تحف به 
نزدیک او فرستاد چون یک‌چندی بر آن گذشت سلطان حمود را از 
آب‌راه" سرای حرم او نم‌روزی دررفتند و او را بر مخت یافتند بکشتند کس 
ندانست که آن ضریت که فرمود در اقواه مردم اقتاد که علیشاه به طمم 
ملک قصد او کرد فابحمله چون او گذشته شد در شهور سنة تسع و ستّية 
و از اولاد سلاطین غور دیگری که عیاد سلطنت را موکّد تواند داشت و 
اساس ملکت مهد نبود اعیان فبروزکوه بر تاج‌الّین علیشاه اتفاق کردند و 
او را بر نخت سلطنت نشاندند التزام جانب احترام را رسولی به اعلام حالت 
و استجازت او در کار سلطنت بر سبیل استنابت به حضبرت سلطان فرستاد 


کذا فی آ به اتصال «می» به فعل بر خلاف معهود (ر, ک. به: ج ‏ ص ۰۸۰ |۲. ر.ک. به: 
باورقی شماره؛ ۱ بت (به اصلاح جدید)؛ ة: راه آب. 


۲ ازنج حهانگشای حوینی 


سلطان بر سبیل تقربر سلطنت محمّد بشیر را با خلع و تشریفات بفرستاد و 
توقیع و منشور مبدول داشت چون بشیر از مراسم تهنیت بپرداخت لبس 
خلعت را علیشاه به جامه‌خانه درامد بشیر جامه‌ها برداشت و دررفت و 
شمشمر برکشید و به یک ضربه سر او بینداخت بشم نذیر گشت و تهنیت با 
تعزیت مبذل شد چون آن حالت حادث شد دیگری در بیش ان کار 
ایستادگی نتوانست نود مناشیر دیگر که بر ارکان به معنی استالت نوشته بود 
برخواندند و ملک فبروزکوه و غور و ان حدود سلطان را میدام شد. بعد از 
آن در شپور سنهٌ احدی عشر [:] و ستّایه خبر رسید که تاج‌الذین ایلدوز 
در غزنین انتقال کرد و او را وارئی که قام‌مقام او تواند بود نبود از غلامان 
یکی بر جای او نشست سلطان حرکت به جانب آن ملک که ملکی نفیس 
بود معطوف گردانید و هت بر استخلاص آن اقالبم مصروف, آن نیز با 
دیگر ملکها مضاف شد. و در خزانة غزنین که سلطان شهاب‌الدین نهاده بود 
مناشیر دارامخلاقة القَسة بیرون آمد مشتمل بر تحریض غوریان بر قصد 
سلطان خوارزم و تهجین و نقبیح حرکات و افعال ایشان وحشت سلطان با 
دیوان عزیز زیادت شد و دانست که قصد غوریان بیشقر موجب آن حریض 
و نحریص" از دارامخلافه بودست چون مالک سلطان غور از طرف هند" 
مسلم شد با سرقند مراجعت فرمود سلطان حالیا آن را اظهار نکرد و 
اش اه نیمسای هو درک 
حال در مقدمه مثبت است "؛ و چون مالک هرات و غور و غرجستان و 
تفت ان تا سرد هدوت ونیا لک وم و ام سک ریک 
هر کنن را مضام تووست تن او واه ماه سر سک مان یود 


۱ کذا فی أب حَ؛53«و تحریص » را ندارند؛ تحریص با صاد مهمله در کتب لغت معتبره به نظر 
نزسیده است. || ۲. ات : هندی. || ۳ کذا فی آبه اتصال «می » به فعل. || ۴ اين فقره یعنی بافتن 
مناشیر دارالخلافه در خزانة غزنین نه در مقدمهُ کتاب مذکور است و نه هیچ جای دیگر سابق بر 
این (به رسم مصلف که کلم «مقدمه» را به معنی «سابق» و «قبل از این » استعمال شین کند: 
ج ۱ ص 4۸) بل فقط بعد از این در ص ۹۸-۹۹ مذکور خواهد شد. و گوبا مصنف را در تر تیب 
نو دات نات در حین نقل به بیأاض تقدیم و تأخیری روی داده تست 
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سبکتکین بود و اولاد او هم جرا و تا هنگام سلاطین غور آن مالک مفروز 
بو ده است آن تختگاه نامزد سلطان جلال‌الدذین کرد. 


ذکر خانان قراختای و احوال خروج و استیصال ایشان 
اصل ایشان از ختای است از له معتوران و مشاهير آن" بودند سبی 
ضروری انفاق افتادست که انزعاج ایشان لازم شدست و اغتراب و تصذی 
اخطار به مکایدت اسفار واجب شده و مقذم و ام ایشان را کورخان 
خوانند یعنی خان خانان چنین می‌گویند به وقت انک از ختای بیرون آمد 
هشتاد کس از قوم و اهل او با او بیرون آمدند و به روایت دیگر آنک با 
معی انبوه و گروهی بسیار بودند چون به حد قرقهز" رسیدند به قبایی که 
در آن حدود بودند تاختن می‌کردند ون قوم نیز تعرّض ایشان 
می‌رسانیدند از انجا نمز در حرکت آمدند تا به امیل " رسیدند و انجا شهپری 
بنا هادند که اکنون هنوز رسمم و اثر آن ماندست و در آن حدود اتراک 
ی وان 0 جنانک در حذ جهل‌هزار" خانه بودند 
و در آن موضع اقا رنه ات و هافر از 
و اکنون مغولان آن را غربالیغ *می‌خوانند و امبر آن حدود یکی بودست که 
نسبت خود به افراسیاب می‌کردست و قوّت و شوکتی نداشته قبایل ترکان 
قرلیغ " و قنقلی* که در آن حدود بوده‌اند از طاعت و انقیاد او منخلع شده و 
تعرّض می‌رسانیده و بر حواشی و مواشی او می‌زده و گرگ‌ربایی می‌کرده و 
آن شخص که امیر بودست از منم و دفع آن جاعت عاجز بوده چون خبر 


۱ب (به خط جدید) افزوده: ملک. || ۲. کذافی 5؛ آح: قرقیر؛ ب؛ فرقر؛ د: قوقر. || ۳. کذافی ج؛ 
اه پانمیل؛ د: بایمسل؛ ب: تانمیل. || ۴. :: صدوچهل‌هزار. || ۵. ب: بلاسافون؛ د: بلاسافون. || 
۶ غربالیق؛ ا: غ بالیغ؛ سا عربالیی؛ ج: عوبالمغ؛ این کلمه درج ۱ ص ۱ نش کشت اه 
صور غربالیق, غربالیق, فربالع و غیرهاء در حبیب التیر در اوایل همین فصل فراختائیان گوید: 
«بلده پبلاساغون که مغولان آن را غوبالیغ گویند بعنی شهر خوب الخ»» مرکوارت (۷۹2:3۳8۳0) 
از مستشرفین آلمان گوید که صواب در این کلمه غْز بلیغ است یعنی شهر غزان یعنی اتراک 
غز, || ۷ کذا فی ج 3 5 آب: فرلع. || ۰۸ آ: ققلی؛ ب: قعا ۳ 5 قنفلی؛ د: معلی. 


اقامت و کثرت غلیةُ کورضان و اتباع او شتیده است ایلچیان نزدیک 
کورخان فرستاده مذکر به عجز و قصور خویش و استیلا و فساد قتقلیان" و 
قارلقان" و القاس حرکت او به داراللک تا نواحی ملکت خود به دست 
تصرف او باز دهد و خود را از غصَه زمانه باز رهاند کورخان به بلاساقون 
رفت و بر نخت ملک رایگانی بنشست و نام خانی از نبیرء افراسیاب 
برداشت و او را به ایلک ترکان موسوم گردانید و شحنگان به نواحی و 
اطراف روان کرد از قم کبچک " تا بارسرحان" و از طراز* تا باسح" چون 
یک‌چندی از آن بگذشت و حواشی او مرفه و سواشی او فربه گشتند 
قنقلیان" را در ضبط اورد و لشکر به کاشغر و ختن روان کرد و آن را 
مستخلص گردانید و بعد از آن به حد قرقیز" به انتقام حرکاتی که از ایشان 
مشاهده کرده بود لشکر فرستاد و بیش بالیغ" مسلم کرد و از اجا به حد 
فرغانه و ماوراءالنهر لشکر فرستاد و آن موضع نیز ایل شدند و سلطانان 
ماوراءلنهر که پدر و جدٌ سلطان عهان بودئد سر پر خط فرمان او نهادند و 
بعدما که او را این فتحها میشر گشت و لشکر او مستظهر و خیل و خیول" 
بیشتر شد اربوز"" را که صاحب جیش او بود به جانب خوارزم فرستاد تا 
رساتیق آن را تهب و تاراج کرد و کشش بسیار, اتسز خوارزمشاه به نزدیک 
اربوز"" فرستاد و قبول طاعت او کرد و می‌هزار دینار زر مواضعه قبول کرد 
که سال به سال بعد از اجناس و مواثی بدو می‌رساند اربوز "بدین 


۳ : فملیان؛ د: فلقان. || ۲. کذا و 1 قرلقان؛ : قارلهان؛ ت: قارلعان؛ د: قان‌لقان. || ۲. ات 
فم کحک؛ د: فم کیحک؛ *: قم کنجک؛ ح: قم کنجیل؛ متن تصحیح فیاسی است ر.ک. به: 
ج ۱ ص ۱۵٩‏ پاورقی شماره ۴.| ۲. کذافی اب (٩)؛‏ ج ه: تا تارسرخان؛ د: تا باسرحان. || ۵. ا: 
طرار. ا| ۶ کذافی ۱(؟)؛ ب: نا نافح؛ ج 5 نامنج؛ نا باقتح؛ د: تا سح. | ۷ ا: فملنان؛ ب: 
ققلیان؛ ة: قنعلیان؛ د: قلقان. || ۸. کذا فی ة؛ اب خ 3: فرقیر || ٩‏ 3: بیش بالیق؛ ا: مش باللغ؛ ج: 
بیش بالیغ؛ ب: بیش الیق؛ 5 اصل جمله را ندارد. || ۱۰. کذا فی جمیع السخ اعنی: خیل و خیول 
(ر.ک. به: ص ۶ |۱۱ کذافی ت؛ ا: ار وز؛ د: ارنوز؛ 5 اربور؛ ج: ازیرا که ...|| ۱۲ کذافی اب 
6 د: ارنوز؛ خ: او. || ۱۳. کذا فی ب ه؛ ا: اربوز؛ د: ارنوز؛ ج: او نیز. || ۱۴. کذا واضحا فی ا: ب: 
کو نونک؛ 5: کو نویک؛ خ: کوتونک؛ د: کرنودک. 
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و بود قاممقام او بنشست و آغاز تنفیذ احکام کرد و قامت حشم مطاوعت 
او می‌کردند جندانک" هوای نفسانی بر او غلبه کرده بود" چون او را با کسی 
که بدو مضاف و منسوب بود بکشتند از دو برادر کورخان که در ربق 
حیات بودند یکی را اختیار کردند تا قا ‌مقام برادر بنشست برادر دیگر را 
4ات باکت کرد از میت پات و ای رای تک یافت و هر 

کس را به مصلحتی موسوم کرد و شحنگان را به جوانب فرستاد. و چون 
نوبت آتسز خوارزمشاه به پسر او تکش رسید تکش برقرار مال قراری ادا 
می‌کرد و نحزی رضای او به همه وجوه رعایت می‌فود و در مرض موت 
بسران را وصیّت کرد که با کورخان مکاوحت نکنند و سر از قراری که 
مین اسف با بتک هار ورس ری اش ها ورای آعض هنشت ان 
چون نوبت ملک به سلطان حمد رسید برقرار یک‌چندی مال قمی دز 1 
میان ایشان مورد مصافات روشن بود و چون سلطان شهاب‌الذین غور" 
قصد سلطان محمد کرد کورخان او را ده‌هزار مرد مدد فرستاد و بر در 
ان خود مصاف دادند غوریان منهزم رفتند و چون سلطان را همتِی بود که 
شاه اجم را از روی مرتبت در زیر چتر خود می‌دید از حمل قبول جزیت و 
ادای خراج کورخان انفت می‌داشت دو سه سال در ادای آن تعویق انداخت 
و در گزاردن آن اهستگی کرد عاقبت کورخان وزیر ملک خود حمودتای" 
را به استیفای واجبات اموال قراری بفرستاد با الوکهای درشت‌تر جون به 
خوارزم رسید و سلطان مستعد حاربهٌ قفجاق گشته بود سلطان نخواست که 
ایشان را جوابی درشت به عنف گوید تا وصیّت پدر را خلاف نکر ده باشد و 
دیگر انک یت نوات ود تاه تیار قرف وتو نهک 
رسانند و از قبول مواضعه نیز ننگ و عار می‌داشت در آن جواب به خبر و 
شرّ لب نگشاد و مصلحت آن را برای مادر خود ترکان‌خاتون مفوّض 
گردانید و خود روان شد ترکان‌خاتون فرمود تا رسل کورخان را تبجیل و 


محل به محل. || ۴. کذا فی آ ح ة: 3: محمود بای؛ ب: محمود نای. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


احترام کردند و جانب ایشان مرعی فرموده مواضعة سنوی بدیشان نام تسلمم 
کرد و جماعتی را از معارف حضرت خود در مصاحبت محمود تأی" به نزدیی 
کر وه او اهب ری که ادا ماه ال قرو 
القزام ایلی و انقیاد برقرار سابق تقریر مود و چون حمود تای" بزرگ‌منشی و 
سرکثی سلطان دیده بود و مزاح او بشناخته که مقدار مرتبت خود از آن 
عالیقر می‌داند که هیچ مخلوق را تواضع و ملق ناید و به تواضع تل کند 
ملوک افاق را خادم خود می‌شناخت بلک روزگار را چاکری می‌پنداشت. 
ان لاه الهسَور دی آلْوعی جییی آنتنا و الب آسیانی 
و آلدهر عَبٍْی و ألتَمَاحة خادمی وآلازض داری و ری اضیانی 

با کورخان احوال او تقریر کرد و گفت سلطان دل یکتویی ندارد و بعد از 
این مالی ادا نکند کورخان نز رسل او را زیادت اعزازی نکرد و التفاتی 
ننمود. و چون سلطان کامیاب از غزای قفجاق با مستقر علکت خوارزم 
رسید عزهت استخلاص بلاد ماوراءالنهر آغاز نهاد و لشکر به بخارا کشید و 
در خفیه به اطراف و هر ناحیتی پیغامها داد و به مو اعتا مستظهر "کر دار و 
به مخصیص سلطان عغفان را ترحیب " بسیار کرد و چون ایشان نبز سبب 
امتداد مدت کورخان ملول گشته بودند و از منصوبان عال و مقلدان اععال 
کورخان که برخلاف ایام ماضیه بی‌رسی و عدوان آغاز نهاده بودند تنفر 
حاصل داشتند دعوت سلطان اجابت کردند و بدان استظهار یافتند و تبجّح 
و استبشار نمودند و سلطان برقرار انک در سال اینده بر قصد او باز اید از 
بخارا بازگشت. و امرای کورخان در جانب شرق نیز دم عصیان آغاز نهاده 
بودند و در این وقت کوجلک" ملازم کورخان بود به ارادت خود اختلافی 
فی‌توانست کرد جون تغیور احوال و تزلزل ملک کورخان بشنید القاس 
اجازت مراجعت کرد تا بقایا و متفرقان لشکرها را که در زوایا مانده باشند 


کذا فی تب خ 3:8: محمود بای. || ۲ کذافی آ خ ة؛ب د: محمود نای. || ۲ ب 3 ة: ترغیب. | 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۳۵ 


جع کند و او را مدد ماید کورخان را این دمدمه موافق طبع افتاد و بر سخن 
او که از منبع زور و جمع فجور ترشح کرده بود اعقاد نود و او را به 
خلعتهای گراغایه محصوص کرد و به لقب کوجلک! خانی موسوم چون 
کوچلک بازگشت کورخان را از فرستادن او ندامت روی نود ع. و یندم 
ها ی ان وه استضا راط متام هر میعطقی که امسر و 
گماشتگان او بودند چون سلطان عغان و غیره کس فرستاد چون سلطان 
عثان از کورخان دختری خواسته بود و او بدان اجابت نکرده از ان سبب 
کوفته خاطر بود اجابت او نکرد و به سلطان حمد رسول فرستاد و مواققت 
او اظهار کرد و خطبه و سکّه در سمرقند به نام او کرد و مخالفت و معادات 
کورخان ظاهر گردانید کورخان چون از اين حال خبر یافت سی‌هزار مرد 
را عرض داد و به حاربه او فرستاد و باز سرقند را مستخلص کرد و به 
تتاوت اصی اعا وت دش ار را هن وم دا تست 
چون از طرف بالا نیز کوچلک" قوّت گرفته بود و به نواحی او تاختن 
می‌کرد و زمت می‌رسانید لشکر را از سرقند به دفع او باز خواند و به 
جانب او روان کرد چون سلطان از تشویشی که او را از جانب کوجلک بود 
و فرستادن لشکر به استیصال و فم او خبر یافت انتهاز این فرصت گوش 
داشت و متوجه سمرقند شد و سلطان سلاطبن به خدمت استقبال او بپرون 
آمد و ملک سرقند بدو تسلم کرد و از اجا به اتفاق متوجه کورخان شدند 
و چون به طراز رسید تاینکو" با لشکری شگرف آنجا بود او نیز لشکرها 
عرض داد و به حاربت بیرون آمد چون به حاذات یکدیگر بایستادند از هر 
دو جانب جمله‌ها کردند و دست چپ هر قوم مقابل خود دست راست را از 
جای برداشتند و هر دو لشکر بازیس نشستند و لشکر کورخان بازگشت" و 
تاینکو" در دست افتاد و سلطان نبز بازگشت"* و لشکر ختای در مراجعت 


ب: کوحلک. | ۲. ت: کوحلک. || ۲. کذا فی ب خ ة؛ آ: باینکو؛ ب: باننکو. || ۴-۶. این جماه از آ 
ساقط است و در باقی نسخ یعنی تب ح ذ 5 مذکور. | ۵ کذا فی ح د ه؛ ب: تانکو. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


نهب و غارت و قتل و فساد در اماکن و بقاع و رعایای خود اغاز نهادند 
چون به بلاساقون رسیدند اهایی آن دل بر ان نهاده بودند که سلطان را این 
نواحی مستخلص خواهد شد دروازه‌ها دربستند چون لشکر قراختای 
بدانجا رسید راه ندادند و جنگ در پیوستند شانزده روز محاربت سخت 
کردند به گبان انک سلطان از عقب ایشان است و چندانک حمود تای" و 
امرای کورخان با ایشان موائثیق می‌بستند و نصیحت می‌گفت اعناد 
فی‌کردند تا عاقبت لشکر ختای که به هر جانی بود تمامت جمم گشتند و 
بیلانی را که از لشکر سلطان" باز ستده بودند به دروازه‌ها راندند و ان را 
رات کی و ار ام تقافر وود و یی ما و دس زا 
۱7 
جهل‌وهفت‌هزار از معتبران نامور در شهار کشتکا ن آمد و لشکر کورخان از 
کثرت غناع با استظهار بسیار شدند و چون کورخان را خزانه‌ها بعضی از 
غارت و بعضی از اطلاق جرایات و مواجب تهی گشته بود حمود تای " از 
یی ترش کا هل از کهمال رود دورن شوه بطم ور 
ری زد که آنج از خزاین خاصّه لشکر از کوچلک " استرداد کرده‌اند* جمم 

مو‌بایك کرد اهرا نون این انديشه نشندند هر کس تقاعد کسودنك و 
ایازم و طغیان زدن آغاز نادند و کوچلک دیگر 
باره کار را وشکرده گشته بود و مستعد شده چون بشنید که کورخان از 
لشکر بازپس آمدست و با مواضم " ورعایا چه بی‌رسی کرده و اکثر لشکر 
از او اجتناب می‌ جوبند در این وفت فرصت را غنیمت دانست و بار دیگر 
چون برق از میغ متوجه او شد و او را مخافصتاً فرو گرفت. قال اه تعالی ا 
تر آا آزسلتا آَلسَاطین غل آلکافرین رهم اژا در وقتی که تقامت لشکر از 
او پراگنده 9 چاره دیگر فاند کورخان خواست که او را 


. کذا فی آ خ ؛ ب ذ: محمود بای. || ۲. آ جَ این کلمه را ندارند؛ ة: «غور» به جای ساطان. | 
۲ کذافی اج 3 ة: ب: محمود بای. || ۴. آ: کو حلک. || ۵ نیز ر.اک. به: ج ص ۱۵۶ || ۶. أت د: 
موحش؛ : متوحخش. || .. !ح: لشکر. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۳۷ 


خدمتی کند و تواضعی فاید کوجلی بدان رضا نداد و او را اعزاز کرد و به 
حل پدری رتیت تا و حرمت او رعایت می‌کرد و کورخان دختر آمیری 
بزرگ را که غبرت زهره و مشتری بود نامزد خود کرده بود جون حکوم 
حکم کوچلک" گشت آن دختر را کرچلک" در تصّف آورد و کورضان 
بعد از یک دو سال گذشته شد و باد دولت خاندان ايشان نشسته بعدما که 
در غبطت و شادمانی سه قرن نود و پنج سال" روزگار گذرانید" چنانک 
اسیی به دامن اقبال ایشان نرسید و چون هنگام زوال کار و تراجع روزگار 
آن طایفه آمد آن کس که اسبر زندان بود امعرخان آن قوم گشت و گورخان 
را گور خاغان" شد و مامت قوم او سر‌گشته و پریشان شدند. 

و اوقت ام تال ان مادتایی. کنا رم تام ان نگاو 


چو اید ربح باشد چون شود رم تهی‌دستی شرف دارد برین گنج 


ال یناوتان 1 فن ین نهک : بآیات 


دک رال ستظان سعه بخیت هلال کارا 

هر که را تسیبر درجه طالع دولت به جرم "*قاطم محنت رسید خرشید 
اقبالش که از جیب افق ی ویو نامرادی و 
مزیّت رأی اقب و فضیلت عزم صائب ی شرت زوزگا 
مردازمایی بهراسته گشته هر اندیشه‌ای که کند و مهمی را که بیش گمرد 
ماد وبال و موجب تشویش خاطر وبال او شود و هر کال را که توقع دارد. 
تس تا میس ای انشصق ها ی یهام یی اي عو ری 


۱ ت: کوحلک. | ۲. آ: کوحلک. || ۲. کذا واضحا فی آ؛ب ج: سه قرن بود و پنج سال؛ 3: سه قرن 
رن وی وی نوی ماو رو وید خان و مان ِ«ِِ 


۳ 


نحسن یابد و نور رأی روشن او که در دریای ظلاتِ واقعات ماهی کردی 
در شستِ کسوف حجاب حبرت و ضبّاب دهشت متواری ماند و زناد مراد 
و مُوتاد او غیر واری گردد و وجه سَدّاد از او مسدود ماند و مقصد شاد را 
ا ‏ ص کاس[ 
و صادر بود عین غین کار او آید قال اه تعلی لد را ثم شوة الا مره 
له و ما مین دونه من وال. 


اذا اراد آه ۳۳ بامریء و کان ذا رای و عقل و بَصَر 
ر حیلة یلها نی کل ما یا ار 


اغراه بل و هی عینه او 
یس ها ای :۳ 


پس ای بار موافق و دوست مشفق در اين معانی اگر شسمه‌ای داری و 
ریبتی و حکایات متقذمان مصلّق فیسمری» ع» تست تن 
اینک بیار دست. و عنان اين غثیل عیان بستان و به جشم حقیقت این 
حالت مشاهده فرمای و به گوش هوش این حکایت استاع نمای و به ذوق 
ان خی روز ععایس شا شی شار و شا ع وی اد راخ 
نصیحت استنشاق به جای آر. 9 این تلوحات و تفتیش این اسرار و 
زو را تیه و رها لت تاط شرفتا مد نان ها ی اکن 
جنانه است مادام که چرخ‌گوژ" پشت و فلک کوردل و گردون دون و عال 
بوقلمون و روزگار ناسازگار موافق فرمان و مراد او بود بی‌واسطٌ زیادت 
جذ و اجتهاد روایع " اقبال طلایع عزایم او را استقبال می‌فود و وفود نجاخ 
قلب و جناح او را تلق واجب می‌داشت عنان عزیتی به هیج طرف 


۱. هذه الابیات لابی جعفر محمدین عبداهبن اسمعیل المیکالی رئیس نیسابور ذکره العالبی فی 
بتیمة الاهر, ج ۲ ص ۲۹۹ و تمثل بها العتبی فی ااریخالمینی (انظر شرح‌المینی للشیخ احمد 
الیمینی, طبع مصر. ج ۱ ص ۲۲۰).| ۲. از اینجا نسخه ر (206 ,067520 )٩۱0۵۱.‏ شروع می‌شود 
و از اینجا به بعد تا اخر کتاب این نسخه نیز در تصحیح متن به کار برده شده است. || ۰۲ ا: کوز || 
1 از روایع: ب: روایم؛ ا: اروایم. 


مصلحتی معطوف نگردانیده بود الا و شکوه دولت روزافزونش شبیخون 
خوف و هراس از مَمرّتِ سطوتِ باس او بر سر دل دشمنان و معاندان او 

می‌برد. قاید و صاحب جیش او مخت بیدار و حارس و طلایه‌دار حفظ و 
وقایت پروردگار بود. قلب و میمنه از کزوبیان ملک و میسره از تواتر أمُداد 
سعادات فلک. جثر از موافقت قضا و قدر ساخته و الوبه از مساعدت 
نصرت و ظفر افراخته شده و قلم توفیق بر عَذّباتِ" آن به مداد مداد حقَ 


نطرٌ من آله و فنخ قرٍیبٌ نوشته: 
سعود سوی بین و فتوح سوی شمال. سپهر پیش رکاب و زمانه زیر عنان 


چون بخت بر باد شد و تکبای نکبت آتش اقبال را بکشت آب کامرانی به 
ها ام کف و ریا زره ایو 
از منزل صواب اغتراب جست و یکی از اوایل علامات واقعات و مقذمات 
حادئات آن بود که در شپور سنا ۲ عزهت قصد دارالشلام" لازالت 
معمورتاً کرد و در آن وقت وب خلافت به امیرالژمنین ااصرلدین ال 
مطرّز بود و میان ایشان وحشنها نشسته و موجبات اسباب* یکی آن بود که 
جلال‌لدّین حسن چون تقلد اسلام کرده بود و سبیل فرستاده علم و *سبیل 
او را بر سبیل " سلطان مقدّم داشته بود و به اصحاب او اهانت کرده و اسباب 


۱ب (به خط جدید)؛ ح ز: افزوده‌اند: و. | لب کل شیء طرَه وب لمح خرف ند علی 
۳ یقال خفقت علی رأسه لعَذِبٌ ای ری الالوية (لسان و تاج و اساس). اه ات 
دة بدون بیاض: م1 لث و عشرة و ستماید؛ صواب سنه اربع عشرة و ستمایه است کما فی تأریخ 
ور حلال ال بن مکی ای || ۴. پ (به اصلاح جدید) ز افزوده‌اند: بغداد. || 
۵ ب (به اصلاح جدید): و اسباب. || ۶. این واو را در آ ندارد. || ۷ سبیل گوبا به معنی قافله‌ای از 
حاج موب اش حاجی با جمیع لوازم و مایحتاج حجاج بوده است که بلاعوض و 
فی سییل اه بدبشان داده می‌شده است از قبیل مرکوب و طعام و شراب. نسوی در سیره 
حلال لد ین وی در همین مورد وید (ص ۶ : «و انضاف الی ذلک استهانتهم [ای 
اهل بغداد ] بانتبیل ای کان للساطان.فی طریق مکة حرسها اه تعالی حتّی باغه تقد یمهم 
سبیا ضاشت الاسماع اه خاال الد من الخت غای سبیله» ابن‌الاثیر گوید نیز در همین مورد در 
حوادث سنه ۶۱۴:«و کان , سبیله اذا ورد بغداد یقدم غیره علیه و لعل فی عسکره مابة مثل الذی 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


هلک ازع تفت که ان ان ور اضاقت یی ۱ تن 
تا با هم ی دا عنم وت و ان کی که فا هی ناه ارت 
رسد که حق در نصاب خود قرار دهد و بر خلفای عباسی از قیام به 
احتهاد در راه خدای‌تعالی و غزوات تقاعد نوده‌اند و با حصول استطاعت از 
حافظت ثغور و نع ارباب بدعت و ضلالت و دعوت کفار با دین حق که بر 
اولوالامر واجب است بلک عین فرض تغافل فوده و آن رکن را که بزرگتر 
رکن اسلام آن است مهمل گذاشته این موجبات را مهانه ساخت و از سادات 
بدر کت :غا( ما لک را ار ترد تاهته کرد تا او وا یه خلا فانک و رایخ 
اندیشه روان شد. جون به دامغان رسید خمر یافت که اتابک سعد به هوس 
عراق به هم بود مصاف کت .بن همان بود و انهزام لشکر عراق همان و 
آتایک: بعد را دستکش کر دنق ساطان خواست :تا او را بکشند اتایک به ملک 
زوزن التجا جست و او را وسیلت ساخت تا به القاس او سلطان بر اتابک 
سعد ابقا مود و او پسر بزرگتر خود اتابک زنگی را به نوا به سلطان داد و 
دو قلعه اصطرخ " و اسکنان" را با چهار دانگ حصول فارسن سلطا ن ترا 
مقور داشت تا اجازت مراجعت ت یافت چون به زير قلع اصطر خ؟ رسید و 
بقدم سبیله علیه », در قاموس دزی این کلمه را به معنی خود آذوقه و مایحتاج حجاج فرض 
کرده است و ا؛ بن عبارت ابن خلکان را شاهد اورده «و کان بقیم فی کل سنة سبیلا للحاج و بسیّر 
معه جمیع ما تدعو جاجة المسافر الیه فی الطرّیق ». و شاهد اعم از مدعی است و مراد از سبیل 
دای و اه ها زشسی ای الا قاست: ا| ۰۱ 1: مستحق. || ۲. کذافی ب خ ده ز | 
بخل بزرگ؛ ۱ باریس ص :۱٩‏ حبل بزرگ؛ (طبع هوداس, جبل 
بزرگ): و گوید: هی کورامن کورالی مخدنه دی بافیت کری و یل باقظ الغل انش کب 
کورة و بلیدة بين الرّی و قزوین محسوبة من اعمال الرْیّ و هی الی قزوین اقرب الخ». ||۳. کذا 
فی اد ب؛ خ : ز: اصطخر. | ۲. کذافی ؛ اب د: اسکان؛ ز: اشکنان؛ ة: اشکنوان؛ نسوی نسخه 
"باریس, ص ۶: «و تسام منه قلعتی اصطخر و اسکناباد (طبع هوداس, ص ۱٩‏ اسکنابا», و 


معلوم نشد که مقصود در متن همان قلعه اشکنوان معروف است با مراد قلعه‌ای دیگر است. | 
۵ کذافی اد ب؛ ح ة ز: اصطخر. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۱ِ۳۳ 


اتابک ابوبکر را حالت مصلحت و قرار معلوم گشت به حاربت بیش آمد 
بدر و پسر یکدیگر را کارد" زدند و اتابک سعد پسر را بگرفت و به قراری 
که داده بود و شرطی که کرده وفا نمود. و هم در آن وقت اتابک اوزبک " نیز 
هم سودای ملک عراق پخته بود و از اذربیجان به همسدان امده مواکب 
سلطان چون به همدان رسیدند اتابک اوزبک منهزم شد و خواستند تا بر 
عقب او بروند سلطان فرمود در یک سال دو بادشاه را گرفتن فال نباشد او 
را راه دهند تا برود اتابک اوزبک به سلامت به اذربیجان رسید " و سکه و 
خطبه به نام سلطان کرد و رسولان با تحف و هدایا به خدمت سلطان 
فرستاد. و سلطان از همدان متوجه بغداد شد چون به اسداباد رسید " هنگام 
فصل خریف بود یزک دی ترکتازی کرد و از تمرباران برف شعشیربازی در 
آن شب روز فزع"اکیر مشاهده نمودند و از اسَةُ سرما و باد که هیچ جوشن 
دافع آن نتوانست بود اهوال زمهریر معاینه دیدند مردم بسیار در زیر آن 
سپری شدند و از جهارپای خود اثری ناند و در دست عزیت حسرت و 
با ها ود سارت 3 ان و ان له عَلما حکماه 


حذار مين سَحطة آثه با یناه با خر آلوجوو و بسن" 


و ان چثم زمی بود بر حهره اقبال و خدشه‌ای بر صفحات احوال او و 


سحر 


از ان وقت باز دواعی ادبار جاوب نود و قوافل حرمان و خذلان تناوب 


را 
نه مرد عشق تو بودم من این قدر دام وی به دیده فرو می‌هلد قضا برده 


و جون این ضعف و وهن به حال او راه یافت و معجزه دین حمدی دست 


ب ح 23 ز: زخم. || ۲. ج ز: ازبک (فی المواضع). || ۳-۲ اين جمله به تمامها از آ ساقط 
مت ا| ۵. ب (به اصلاح جدید ): فزع وف اسان کلهه رد تساه فای ما اشکال انس 
چه این ماده نه از مجرّد و نه از باب افعال به معنی تقبیح به طور متعذی چنانکه مناسب مقام 


است نیامده است. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


به صرورت پای از ن انديشه باز کشید و روزی چند در عراق توقف 
فود چندانک مرمّت احوال حشم و خدم ؟ کرد و کار آن ملک را از شوایب 
کدورات صاق گردانید. به وقت مراجعت از نزدیک قایر"خان اممر انرار به 
اعلام وصول و احوال تجار که تعلق به تتار داشتند رسولی رسید سلطان 
پیش از انک در این باب تفکری و تدیّری فاید و نفع و ضرّ و خبر و شرٌ 
آن با عفل خود موازنه کند بر فور منال داد تا ان ماعت مسلانان را که 
حرم امن او پناه جسته بودند به قتل ارند و مال ایشان را که غنیمتی 
شک فش مد عم بردار ند 

ور ات ایا سا را سارت وهی 

جو نبره شود مرد وا تور کار و 1 


قایر خان بر موجب فرمان چهارصدوپنجاه مسلمان را ی‌جان کرد و سر 
امن و فراغت و هن انز هر کار که عواقب آن د ات یمرن 
ماند نات که در ابتدا بیدا نیاید ناییوسیده توقم با تلد 


۳ ما گر مس ۵ ار 7۷ 1 


آرجال ق یا مر ی کل ان 
۳ کنت واففا .. تقبده رشن او نو منکب 
1 ی العف | ره شا ی 
و چنگزخان در مصاحبت این تحار به نزدیک سلطان پیغام داده بود که 
حدودی که به ما نزدیک است از دشعنان پاک شد و ما را عغامت مسلم و 
مستخلص گشت و حق حاورت ابت عقل انسانی چنین اقتضا می‌کند که از 
جانبین طریق موافقت سپرده آید و مراعاتِ طرف مصادقت کرده شود و در 
حدوث واقعات و وقوع حادثات مدد و معاونت یکدیگر را القزام مایم و 


۱ کذا فی ج. غایر آژ: قار: 3: قاتره هد غامر || ۲ مأخوذ است از مَعل «رّبْ اكلة تست 
اکلات »؛ ر.ک. به: مجمملامثال در یاب راء ۳.۶ کذافی 3 ة؛ ج: غایر؛ ز: قایر؛ آ: فایر؛ ب: غایر. 
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مسالی و مهالک ۲ امن گشاده دار تا تجار فارغ و این شد و امدی" 
می‌نمایند, باز انک این نصایع را با کون حرد استاع ننمود رسول را نز 
بکشت و این حرکات نالایق موجبات موادٌ تولد فاسدات اخلاط و انتقام 
غضب شد و سبب مکافات و اقتحام. و چون این خبر و حالات به سصمع 
چنگزخان رسید اتش غضب او را چنان بر تندباد قهر نشاند که به آب قهر 
و دمار خاک دیار ملک سلطان را ناجیز کرد و چون کوجلک پسم نایان" 
از او گریخته و خان قراختای را منپزم گردانیده بود و در ملک او نشسته و 
از جانبین لشکر او پیش " حائل نبود ادا لشکرها به جانب او روان کسرد 
چنانک شرح آن داده آمدست. و چون سلطان از عراق بر عزیت ماوراءالنهر 

شد و سلطان رکن‌الذین را نامزد عراق کرد و ذکر او عل‌حده امدست 
په وقت وصول به خراسان به نشابور امد و یک ماه انجا توقف نود و از 
روی غفلت برخلاف عادت بر وفق هوی از جادَةٌ جذ منحرف شد و در 
مهلکٌ هزل گام نهاد و از لذت عیش روزی چند کام برداشت, 


می‌خور که من سا بسی" خواهد دید 
خوش زی که سهی سپا بسی خواهد دید 
زین یک دم عاریت که داری برخور 


۶ 


و از آنجا به جانب بخارا روان شد از هشتم شعبان تا دهم شوّال سنه 


. ج: ممالک؛ مهالک یعنی بیابانها: «المَهلکة و الک تارف هلک فا کقرا ودخیشنا 
مهالک و تفتح لامها مکی انشا ار 4ج دز ند و ابتان 
شد. | ۲. کذا فی ده ز؛ ها بایمان؛ + جح با یمان ان ار 
نسخ همین طور است مراد از آن . ظاهرا «قبیله نایمان» باید باشد با آنکه کلمهٌ «یادشاه» از بین 
افتاده یعنی بسر پادشاه نایمان چه نایمان نام قبیلة کوچلک است نه نام بدر او و نام پدر او که 
بادشاه نایمان بوده است اونک‌خان یا تایانک‌خان است (ر. ک. به: ج ص ۱۵۴). || ۴. کذافی | 
ز؛ ح 3 : لشکر بیش او (يا پیش او). || ۵. ز: سمن بسی سما(و همچنین در سایر مواضع: 
سهی بسی سهاء چمن بسی چو ما). || ۶. بیاض درب 5 ز؛ آ بدون بیاض؛ خ 3 کلم سنه را نیز 
ندارند بدون بیاض؛ به آقرب احتمالات و به مقايسهُ فصول سابق و لاحق با پکدیگر مراد در 
اینجا سنه ۶۱۵ با ۶۱۶ است و اظهر اول است. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


اج مقام فرمود و جون روزگار هار بود و جهان چون نوعروسان پرنگار ژ‌ 
او ذاهل از ستیز چرخ دوّار به حکم انک. 


اکنون که تر و تازه بخندید نومهار ماو سماع و باد؛ٌ رنگین و زلف یار 


از بقيةُ زندگانی برقرار از مصاحبت غوانی و مداومت شراب ارغوانی 


با دور فلک درین رباط ویران بس زود نه دیر کس ناند می خور 


و از آغجا بر عز هت کوجلک متوجه سرقند شد و لشکرهای آن حدود را 
جمع کرد و یک‌چندی نیز در سمرقند از سر نخوت بل از روی غفلت و تقلب 
بخت و دولت چون زهره بساط نشاط گسترده بود و ملازمت می دَزغمی! 
کرده و خیمة مراد در صحرای بی‌غمی زده و از نویر" و" رش و چنگ از 
زفان سلطان این معنی به گوش جان عقل می‌رسید که: 


صحرای دلم گرفت خون ای ساقی واورد دل از جهان جنون ای ساقی 
توش ان هه کل کی | کاس که شنت امس 3 


و در اثنای ات اف اه تغان " از در متقوال سا نا نا 


رعش ورن تلمی تام موضعی ات | ازمعال مر( باتیت | که انعا طراب«عوت 
وه رف اف رس ی تخاس سای | کذا فی 1 (؟)؛ ب ز: زیر؛ ة: زبره : 
زفیر؛ د ندارد. || ۲. این واو را فقط در | دارد. || ۴ کذا فی ب د ر؛ ا: بوق تعان؛ ح: بوق نغان؛ 5: 
توق طغان. | ۵. د: موغال. || ۶, کذا فی ز؛ ب: قرافرم؛ ح: قوراقورم؛ 3 8: قراقوره؛ آ: هراهیر؛ 
شک نیست که فرافورم بلاشبهه در اینجا غلط و سهو نساخ است و صواب (به قربنه عبارت انبه 
مصلّف که از آن استنباط می‌شود که این موضع در حوالی چند بوده است و به قرینة نسخه ژ) 
«قراقوم» است که مفازه‌ای است مشهور در ترکستان روس واکنون نیز گویا به همین اسم معروف 
است و وافع است در ایالت «طورغای» در شمال ایالت «سیر دریا» در ساحل شرقی سیحون در 


۰ 
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بر راه بخارا به جانب جَند رفت و خبر یافت که امرا و لشکر بزرگ از جمله 
جوا یر عقی با قاط ی فا ام وا رش کز 
مه هدافتسا ری اهنا فربی ده سل امش وی دا 


که به یک تیر دو نخچیر خواهد انداخت و ندانست که مَْ لب ال فان 


م۵ و 


الکل و بی ایشان گرفت در میان دو رودخانه قیلل و قیمج " به معر که رسید 
کشتکان ی‌اندازه و خونهای تازه دید در میان افکندگان جروحی یافتند و 
زا استگشاف ال گردند چونبدانستند که اشگر مفول*غالب بوده ات 
و همين روز از اين مقام روان شده سلطان بی‌رویتی روی در راه نهاد و بر 
بی ایشان پویان شد تا روز دیگر که طلایم صباح تیغهای درفشان را از نیام 
افق شرق طلوع داد و سودای سیاه از دماغ سپاه شب بیرون برد سلطان 
بدیشان رسید و کار حرب را بسیجید لشکر مغول در دامن جنگ چنگ 
نیرز اهیی که دا ی هی کت سار انح فان انها وت 
حاربت تو نیست ماأبه مصلحتی دیگر آمده‌ایم و کاری دیگر ر آماده گشته 
و شکاری که از دام" ما جسته می‌جسته. 


مکن ثهریارا جوایی مکن جنین بر بلا کامرانی مک 
مکن ثپریارا دل مانژند میاور به جان من و خود گزند 


اقا ای اظان ادا کنب مفست نم ارت با 5 ناجار روی نتوان تافت و 
| 


چب حوالی بحیر خوارزم (بحیر؛ آرال حالیّه» و شهر قدبم جَنْد که بعد از روج عون بجر بت 
گردید نیز ظاهرا در همین قراقوم در حوالی بحیر؛ خوارزم وافع بوده ۱ را به همین 
مناسبت بحیر؛ چند نیز می‌گفته‌اند. و نباید این فرافوم را به فرافوم دیگر که مفازه‌ای است معروف 
بين خوارزم و مرو اشتباه نمود (ر. ک. به: ج ص ۱۷۵ و ۱۷۶ که آنجا نیز کامة «قراقوره» 
بلااتبهه سهو ناخ و صواب وا و 
۳ 1 انا سهرا دک مایت ۰ کدا فی ح؛ 5: قنغلیان؛ | - . قنقلبان؛ و 
قعلبان؛ د: فطان. || . کذا فی | جح ح 5 ر؛ ب: فتلی؛ د: فتلی. || ۲. کذا فی 5؛ ۱ : فیمح؛ ب: همح؛ ح: 
قمیح؛ ز: همح؛ د ندارد. || ۳. د: موغال. || ۲. از اینجا تااص ۲۴۹ سطر اول قریب دو سم صفحه از 
نسخه 5 ساقط است و به جای ان فقط دو سه سطر بیاض است. و ابتدای جمله بعد از بیاض این 
کلمات است: «اخبار موحش می‌رسید الخ ». 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


از وخامتِ عاقبت فتنه‌ای که مفضی به ندامت خواهد بود اندیشد و این 
نصیحت را به گوش عقل بنیوشد و دم افعی فالد و نفس فراغ را به سنان 
بدحویی مجروح نکند و عراضه غنیمت بستاند و بر اين کار اصرار نغاید به 
صلاح ملک او نزدیکتر باشد و از معزت فساد و غایلت عناد دورتر ماند 
اما: 


هر آن گه که خشم آورد بخت شوم شود سنگ خارا به کردار موم 


0 
کی تابن مواعظ محر نشد و بدین تنب ات مرتدع نک 1 


تو دای که خوی بد شهپریار درختی ست ۲ و | هميشه به بار 


و حاربت آغاز نهاد چنانک از صلیل سیوف و صهبیل خیول و نعرة 
خیلان* و گودان گوش زمانه کر شد و از ود آن چهرة آفتاب پوشیده و 
ار و اوقت 3 ظاهر گشت و دست راست هر جانی بر دست جپ مقابل 
له کرد و از جای برداشت و لشکر مغول بر قلب که موقف سلطان بود 
جله له کردند و از جای مجنبانیدند و نزدیک بود که منهزم شوند سلطان 
ار ال راز فشت هر مشق ای مار ان هد بلق 


یای بیفشارد و آن حمله را رد کرد و تا بن‌العشائین کارزار کر دند و از 
جانبین جذ و اجتهاد و هیچ کدام روی پشت انهرام ننمودند تا: 


چون سر زلف شب به شانه زدند رقم کفر بر زمانه زدند 


فا اتف که نی ور ای لیر ول کرد 


. کذا فی ج ز (3)؛ آ: فس؛ ب: نهس؛ د: نقش. || کذا فی اب ح د؛ ز: و ساطان؛ حٌ «که» را 
ندارد. || ۲. کذا به‌عینه فی ۰1 | ۴. کذا فی ب ز؛ ا: جنکی؛ ح: جنلی؛ د: حنظل؛ : اصل جمله را 
ندارد؛ جنگی که در اینجا به قرینة سیاق عبارت (بر فرض صحت نسخه) بابد به معنی 
جنگلی یا مخفف آن باشد و در فرهنگها به نظر نرسید. || ۵. کذا فی ت 3؛ آ: حیلان؛ ج: خیل 
(گردان )؛ ردان 


جلد دوم در تار یخ خوارزمشاهیان ۳۷ 
فابُوا بالمام مُکَسْرَاتِ و ابا بالسیوف قد انیا 


و لشکر مغول به عدد هر مردی آتثی افروختند و درحال بر بادپایان 
روان شدند و خاک در چشم روزگار کردند و سلطان هم انجا که نزول کرده 


بود جندان توقف نود که: 


دک اش فانک دون کف کیسهل انقم ار کت وناز 


کرد و ترد و تحبر به احوال او راه یافته بود و انقسام باطن او ظاهر او را 
مشوّش کرده و چون قوّت و شوکت ان جماعت را با خویش می‌اندیشید و 
استثارت فتنی که پیش از این صادر شدست و می‌دانست که به زور این بلا 
را به خود کشیده است بریشانی و ضجرت بر احوال او استیلا می‌بافت و 
پشمانی در اقوال او پیدا می‌شد چه آن جماعت از دریا نهری و از اقلیمی 
شهری و از سری شغری بودند و دستوردی مام بدید و جاشنی بجشید 
هرگاه بحار فتن در موج اید و بادهای مختلف محن حرکت کند کشتی امان به 
ساحل جات نتواند رسید و طوفان بلا عام شود. به غلبةٌ ظن و وهم ابواب 
رای رات رای تقو دلن از ای مد ردان تاو فسیل از 
رغب غالب و خواب و قرار ذاهب گشت. ع, و جح یثلف یبن آلْعَجز و 
الضجَرٍ. و چون به طمع خام اتش فتنه را به عوض " خویش کشیده بود و 
دیگ بلا را در جوش آورده: 

ِ مت 8 م2 ره نا ۵ ۶ خی ۵ ۰ ول 
باحرص فونی دهری فوانده فکلما ردت حر‌صا راد تفویتا 
نی بنلخبل الشنس یلا ری وان انس "ی 
. من ابیات لعبد الشارق الجهْنی من شعراء الحماسة (انظر شرح‌الحماسة للنبریزی, طبع بولاق. 
ج ۱ ص ۲۲۹-۲۳۴). || ۲. یعنی به جانپ عرض به معنی جانب است (شسان). | ۲. کذا فی 
دیوان‌الفزی, نسخه پاریس, ورق ۳ و هو الصواب, و فی جمیع نسخ حهانگشای: الشمس. | 
۲ من قصيدة لابی اسحق ابراهیم‌بن‌عثمان الفرّی الشاعر المشهور یمدح فبها النرک و قد مر 
مطلع هده القصید:ة و جملة من ابیانها فی ج ص ۰ و ۲۵۶. 


جاسوس نام و ننگ ملت و ملک رسوا شد و ناموس ۳ و سیاست 
پیداء تا کابوس عجز و ضعف مستولی و طاووس ملک شکار جغدان بلا 
کشت و شاه کاووس در دست سپاه دیوان محنت و غم مقیّد ماند دل را بر 
قضای مبرم خوش کرد و به عجز و قصور تن در داد و سر به بخت بد باز 
نهاد و رَضینا بقضاء له را کار بست, 
م وا سفی کرام قفا اوصاها توافت نت 

و منجّمان نیز گفتند که سعود از اوتاد درجات طالع و عاشر ساقط و 
نحوس ناظر است چندانک این تسییر درجات مظلمه بگذرد احتیاط را بر 
هیچ کاری که مقابلهٌ خصمان باشد اقدام نتوان نمود. این علت اضافت خلل 
| 
لشکرها در بلاد ماوراء‌النهر و ترکستان بگذاشت و از آنم لت صدوده 
هزار در سمرقند و فرمود تا دز ن را ععارت کنند از خندق گوشه‌ای به آب 
رسانیدند سلطان روز حرکت بر آن بگذشت فرمود لشکری که قصد ما 
داد اک هر کی تا زیانه بخویشی گر آنشها اندارد اتمه شود سکو ‏ 
رعیّت را از این سخن دل شکسته شد و سلطان از آنجا بر راه مخشب روان 
شد وبه هر کجا می‌رسید وصیّت می‌کرد که جاره کار خود سازید و مهرب 
و ملجاً ب دست آرید که مقاومت با لشکر مغول به دست!" این قوم مکن 
نیست و کس فرستاد تا حرمهای او از خوارزم بر راه مازندران روان شود و 
هر روز تشویش و بشولیدگی و توزع ضمير و دلتنگی زیادت می‌شد و با 
هر کس از ارکان حضرت مشاورت می‌کرد که درمان اين درد به چه عکن 


من فصيد:ة مشهوره لاب الحسن التهامی و قد مر مطلع هده القصيد: و جملة من اببانها 


عمری لقد اوطانم طرّق السلی فُتنئوا وم بطاوا عی آثاری 
لو بَصَرّوا یونم لاستبصم‌وا . و نمی البصائر من عَمّی الابصار 


هلاسَعَوّا البیت. || ۲. تب (به اصلاح جدید): و خلاصی از. 


شود و چاره این کار به چه نوع میشر گردد. ع. و هل بلح العطاز مّا افسَد 
ال ی ای ار موی میت ال اخران اون 
می‌شد, 

هر روز فلک,هاد بای نو راید . کاندشه مه هه سل آن نایز 
زو ی ار افتاترای ان تاه تفت 


عامت عقلا و بزرکان شتر در دا و از گردش روزگار ی بودند و هر 
رن بر اندازه عقل و حرد خود - سحي می گفتند و مصلحج می‌دیدند» 


وق العقول تصرف آلازمان ماالمرءه لا هز: آمحدتان 


جماعتی که به عارست ایام مجرّب شده بودند و نیک و بد دیده و در تدبر 
امور زیادت غوری و فکری داشتند می‌گفتند که کار ماوراءالیر از آن 
گذشت که در این حالت ضبط آن مکن شود و حفظ آن به جای "ران آورد 
اما خهد ال ابید ارروها ملک‌مالی ای وخ راناواار فست 
نشود تمامت لشکرها را که در هر شهری و طرفی نشانده امدست باز 
می‌باید خواند و خروجی عام کرد و جیحون را خندفی ساخت و ایشان را 
نگذاشت که پای از آن سوی آب فراتر نهند ی أنهُ آن یی بالقثح از آثر 
من عنده, و ججعی نیز می‌گفتند که به طرف غزنین می‌باید رفت و آنجا مرد و 
لشکر جمع کرد اگر میّر شود جواب خصیان توان گفت والا بلاد هندوستان 
1 تشن یواست انعر اه 
عزهت تا به بلخ بیامد و عماداللک را در آن وقت با تحف و هدایا پسرش 
رکن‌الدّین به خدمت سلطان فرستاده بود نیک مکن و حترم بود و حل و 
عقد کارها در دست او هوای خانه و حبٍ وطن و اشیانه او را بر ان داشت 
که سلطان را رأی زد که نزدیک من آن اولی‌تر است که چون این جماعت 


۰ صدره تس الی آلتطار سلْفة هه انظر کامل البود. طبع لیبزیک» ص ۱۷۶ || ۲. تا اینجاست 
خماه تفه از تشه و ایا ان ای ۱ ی ۱۳-۱۳ منت 


مستولی شدند خویشتن را از ایشان دورتر افکنم و به جانب عراق روم و 
لشکر عراق را جمم کنم و از سر بصیرت و کثرت أهبت و عَدّت روی به 
کار اور داوس نار ارس کی مارم ترخزرس انق 
دای اوانت کانک مین انب شم ها تاغوس شا یاه 
رو واگر سلطان را دل بر این قرار نمی‌گیرد عزهت عراق را به امضا رساند 
و لشکرها به من دهد تا من به سر حدّ روم و با آن جماعت دستی برهم 
اندازم" و سنگی و سبویی برهم زنج. 

سوام زشمراي نام ان رت تساه لک 


ص 
۱ 


الق بُن یه عَزعه ‏ واکب عَن ذفر آلعوافب جانا 
و متیر نی امرو غر نفیه ‏ و/یرض الا قام السیّف صاجبا" 
تا خویش را به نزدیک خدا و خلق معذور کنی. 
تم درا ار تلع مب تفس عذرها مثل مج" 
اگر دولت یار باشد خود به جوگان توفیق گوی مراد ربود.ع واگر سعادت 
تا وم مار موی وق با نگردعم و زفان طعن 
در ما نکشند و نگویند که چندین گاه است تا مال و خراج از ما می‌ستانند 
و در وقت کار ما را در کام ناکامی می‌نهند و به چند نوبت این معنی تکرار 
تقاعد کي و3 وساطان ماد از اسعیاری:حوی‌او هراسشن ناس ناسین اشحرخ 
او کی کر ده هی کفت؛ 


و جنانک ر سمم ی‌دولتان باشد رای ببرانه یسر را بازیجه کودکانه 


ب خ : اندازيم. || ۲. د: زنم. || ۲. من ابیات لسعدین‌ناشب من شعراء الحماسة, انظر 
شرح الحماسة یز طبع بولاق» ج 3 ص‌‌ ۷- ۲۵ 1 . من اببات لعروذین‌الورد العتی و هی 
مذکورة فی الحماسة (ایضاء ج 21 ص ۰ ۷ [ ۵. کذا فی ب؛ ۳ باس؛ ۳ 5 بأس؛ جح باس 


می‌شمرد و بدان التفات نُی‌نود به علت آنک هنوز کوکب اقبال در برج 
هبوط وا و بال است و می‌دانست که: 


سین دابا ین کم نی حَده ید و لیب 
بیض آلصَفانْم اسود آلصَحَائف ی مُتوهن جلاه الشک و ارت 


تا عاقبت کار رای عباداللک را در مسارعت به جانب عراق اختیار کرد 
و با عیثی تلخ از بلخ روان شد و از آنجا یزکی به پنجاب " فرستاذ تا از 
و دی اتعرال تا عرسا وا مه لت ات ریت اش 
رسید که مارا را پگرفتند و در عقب خبر استخلاص سر قند بشنید درحال 
چهار تکبیر بر ملک خواند و عروس پادشاهی را سه طلاق بر گوشة چادر 
بست که رجعت در آن صورت می‌بست و روی در راه نهاد. ع. ز نیک و بد 
اندیشه کوتاه کرد: لقضی أفه آفرا کان مقغولاء و اغلب لشکر او ضاعق 
در کان دنت ار تحیل خو‌ سا نها دزشین که ایشان را اورانبان عواندددی در 
اعیی ایس رانا و اقا این سکب ففه رتخا بط شرا 
بکشند از این حال سلطان را یکی اعلام کرد آن شب خوایگاه بدل فرمود و 


واو تدای | ۲. مطلع قصيدة مشهورة لابی تمام پمدح بها المعتصم باله و پذکر فتحه 
عَموريّةٍ من بلاد الروم. | ۲. کذا فی *؛ ا: بینجاب؛ ب: پبنحاب؛ ح: بتنجاپ؛ ز: بمحاب؛ د: اصل 
جمله را ندارد؛ این بنجاب چنانکه از مواضع مختلفه این کتاب معلوم می‌شود معبری بوده است 
از جیحون در حدود بلخ و ترمد و نام این موضع مکرّر در تضاعیف این کتاب بر ده 9 
از جمله در ص ۴۵۳ و ۴۶۸ و ج ۱ ص ۲۱۶ و ان‌الاتر گوید ج ۸۲ ص ۲۴۱: «لمّا ملک الکفار 
سمرقند عمد جنکزخان لعنه‌اثه و سیر عشرین الف فارس و قال لهم اطلبوا خوارزم شاه این کان 
و لو تعلّق بالسّماء .. فلمّا آمرهم جنکزخان بالمسیر ساروا و قصدوا موضعا [من جیحون ] یستّی 
فنج آب و معناه خمس میاه فوصلوا الیه فلم بجدوا هناک سفیة اْغ ». و در جهان‌نامه که کتابی 
ره ان لت دز ۶۱۵ قح ون و راب 
(نسخه باریس, 191 ] ,348 .6۲۶ و۳0۵ جعته‌مم): : «جیحون خوارزم ... منبع این جیحون 
از بلاد وخان (ن: وحان ) باشد از کوههای تبت و بر حدود بدخشان ن بگذرد پس به حدود ختلان 
و وعٌش پنج آب دیگر بزرگ بدو پیونده و آن موضع رآ پنج آب خوانند و از سوی قبادیان 
همچنین آبها بدو پیوندد و به حدود بلخ بگذرد و به تشن 0 ن‌گاه به زم آن‌گاه به 
آمو تا به خوارزم رسد آ ن‌گاه به بحیر؛ جند و خوارزم ریزد». ا| ۴ کذافی ح د ر؛ و 
اوراتیان؛ ه: اویرانیان؛ نام ا. با مرش ۴ مذکور شد. 


خرگاه بگذاشت نجی‌شی دست به تم بگشادند بامداد را از زخم تمر خرگاه 
زا وان تور احها من ,غرتا ل دنل بکیز شب استشها و سلطا وت بادت:ست و 


و در مسارعت به جانب نشابور تعجیل نود و به هر کجا می‌رسید اهالی 
آن را بعد از تهدید و وعید در تحصین قلاع و استحکام رباع وصیّت می‌کرد 
تا هراس و ترس در دل مردم یکی هزار می‌شد و کار اسان دشوار و چون 
ت کاا رموید ک وتا رای ارس ات نارای ار بات 
کقرقاته کلات را کوو با ار هتفاي وی مش رخ 
است در اندرون آن ععارت می‌باید فرمود و ذخایر و خزاین در آغجا ون 
کرد و عساکر و عشایر را با انجا نقل, ع, تا خود به کجا رسد سرانجام فلک. 
بر آن نز دل قرار نگرفت و بر عزت متقدم در ثانی عشر " صفر سنه سبع 
عشرة و سنا به نشابور آمد و مصال ملک را در پس پشت کرد و روی به 
نشاط و عشرت آورد و به غوانی و اغانی اشتغال شود و چون یقین 
می‌شنابخت که افتعال زمان غشوم و روزگار ظلوم او را با آن نخواهد 
گذاشت که قدمی به مراد بردارد يا دمی به خوشدلی برارد کم غم جهان 
گرفته بود و می‌گفت: 


امروز جهان را چو شکر باید خورد فردا بینی خون جگر باید خورد 
گویی این رباعی از زفان او گفته‌اند: 


چون گل بشکفت ساعنی برخبزءم وزشادی می ز دست غم بگریزم 
باشد که هار در ی هم‌نفسان گل می‌ریزد به خاک و ما می ریز.م 


بر این موجبات بر مداومت اقداح مدام توفر می‌ود و از قداح ملام توق 


۱ کذا فی جمیع النسخ. | ۲. کذا فی | ة؛ د: خاوران؛ خ: حابران؛ : اه خایران. || ۲ کذا 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۸۵۳ 


فی‌کرد و اصحاب هو و طرب و ارباب نشاط و عشرت در خدمت آو جمع 
شدند و ند.م و مشبر او گشتند و جز از معاشرت کاری نمی‌شناخت و از 
ترتیب زیور زنان با تربیت مردان نی‌پرداخت و از وضع ۳ خلایل با رفم 
خْل جلایل نمغی‌رسيد, و در آن وقت وزیر نیشابور بعد از خواجه 
غرفاللک بجیر"النک کاقاین عمر ری بود - رها اه تعال - 
نفسی شریف و طبعی لطیف داشت سیّد سراج‌الذین راست وقتق که او را در 


مسند وزارت نشاندند: 


نکم فاستبشر و اکن ون وی با 


و جون سلطان در نشاپور حاضر بود و از اطراف 9 خلایق از قواد 
و اصحاب حاجات روی به خدمت او نادند و مهیات و مصاخ ایشان را 
کش تما فت ی در رو متحهر و یشان هی 3 روزی به معیّت بر در 
سرای جیر"اللک مع شدند و غلبه و آواز برداشتند و تشنیع آغاز هادند 
بیرون امد و روی بدیشان آورد که سخن شا عین صدق است و شکایت بر 
حق اما من نیز به نزدیک خداوندان حصافت معذورم از کار مصلحت 
وّادگی با مصلحت قرّاد که روی کارند نی‌پردازم و از ترتیب ارزاق خراید 
با تهذیب اوراق جراید یر سمم چند روز است تا سلطان اشارت فرمودست 
که چندین پیرایه از جهت مطاربه معذ کنیم و به هیچ کاری دیگر مشغول 
نباشمم امتثال امر سلطان واجب است و اسعاف ملتمسات اریاب حوایج 
لازم. در این گفت و شنید بودند که مبشر احزان یعنی يزک پنجاب " دررسید 
مخبر بدانک لشکر مغول مقلم ایشان یه" نوین و سبتای" هادر از آب 
گذشتند خاک غم بر سر سلطان ریخته شد و آتش اندیشه در سین او 


افر وخته و باد دولت فرو نشسته. 


۱ د 5 ز: محد. | ۲. ۵ 6: محد. ۱ ۳ کدا ك 6 ۵ بنحاب؛ 1 سُحاب؛ بت سحات؛ ز سنحاب؛ جح 
سجان؛ ر. ک. به: ص ۴۵۱ باورقی شمار؛ ۲ || ۴ د: بهه؛ ز: سمه. || ۵. ب جح دش 


ی م۸ ای و سا اش 


چون هر جرعه‌ای که در جام خوشدلی بود نوش کرده بود نیش خار را 
در عقب آن توقم باید داشت. ع. تا درد همان خورد که صاق حوردست.؛ 
با اد اک لا تا رها 


برفت از سرم انديشة می و معشوق بشد ز خاطرم آواز بربط و طنبور 
ان ات وهی سفن افش کل رسارس وا متا 
غم پار و ند.م درد و مطرب ناله ‏ می خون جگر مردم چشمم ساق‌ست 


و سبب آنک هیچ چاره نبود سنّت فرار انبیا بر فریضه خدا و جَاهدوا نی 
شبل کم و کم ندیم کرد و چون ساق قضا کاسات رطعم 
مر اللذاتی غمُوم بر عموم مالامال متواتر و متوالی گردانیده بود و "به ناکامی 
آن حَبّ تلخ" را از سر خبی صادق تجرع می‌بایست نود و مغنیان هموم این 
قول را در برده احزان حسینی بر آهنگ توزی؟ حالف راست کرده که: 


یا تاق هم ان دارّث عَلٌ فلا رح فای بدئمی مازم کایی 
و یاف آلحی ان غیت لي طربا فغن وا زاین خر انمایی 


بدین موحشات و مشوّشات بر صوب اسفرایین بافنون بی‌نوایی در 
سه‌شنبه هفتم " ربیع‌الاوّل سند سبع عشرة و سقَاية پای در راه عراق نهاد و 


جوزهره وقت‌صبوح از افق بسازد جنگ زمانه تم کند ناله مت 
پرد زمانة ناساز از سرم بیرون . هوای ناه نای و نشاط زَخة چنگ 


منم ماوت تست اعدا انم 
۲ للسریَ الّفاء الموصلی (یتمةالذهر, ج ۸ ص ۲۸۸).|| ۳ کذا فی جمیع السخ, و ظاهر آن 
است که این واو زائد است. || ۴. ب: طلخ. | ۵. کذا فی د؛ ا: تزی؛ ج: تیز؛ ه ز: تیری؛ ب: بیری. || 
۶ جح هقد هم. 


حلد دوم: در تار یخ خوارزمشاهان ۴۵۵ 


و ترانه در ویرانة درون دل پر درد انک. 


هم لدت وصل يار هم پار اند حاصل ز همه جز غم و تمار فاند 
وز قاعده‌های وصل در کوی مراد تا چشم زدع بر هم انار اند 
چون به ری رسید ناگاه از دیگر جانب يزک خراسان که به حقیقت يزک 
رن‌دل بودند دررسید و خبر داد که لشکر بیگانه نزدیک ی 
ان از بت اش و وه ی نات ۳ 
ترکت ال بای 
ذا کان لاب دلیل قوم ‏ فناووس آلْمَجُوس له مقبل 


و از انجا متوجه قلعٌ فرّزین" شد و پسر او سلطان رکن‌الدّین با سی‌هزار 
وت عراق در پای آن نشسته بود چون آواز؛ وصول سلطان شنیدند به 
خدمت سلطان مبادرت نودند و غبار مواکب او را دور دیدهای خود 
ساختند و همان روز سلطا غیاث‌الّین و مادرش را با حرمهای دیگر به 
قلعهٌ قارون " نزدیی تاج‌الذین طعغان روان کرد و رسولی به استحضار ملک 
هزارسف " که از ملوک قد.م لور" بود فرستاد و با امرای عراق در تلق و دفم 
خصان قوی‌حال مشاورت نود امرای عراق صواب در آن دانستند که پناه 


با شبران‌کوه " دهند و آن را پشت و پناه خود سازند و روی به دفع اعادی 
. کذا فی تب ۶ و هوالصواب؛ آ: قروئن (کذا» ‏ 3: قزوین؛ ز: قوزین؛ فرّزین قلعه‌ای بوده است 
بر در کرج و کج شهری بوده است بر سی فرسخی همدان در طرف جنوب مایل به مشرق بر سر 
راه همدان و اصفهان در نزدیکی سلطاناباد حالیه (باقات و غیره)؛ و این کلمه در سبرة 
حلال این منگبرنی, للنسوی, طبع هوداس, چهار مرتبه ذکر شده است» ص ۱۵ ۱۷ ۶٩‏ ۷۳ و به 
شتا موضع اخیر همه جا در طبع سهوا «قزوین » چاب شده است و در اصل نسخه وحید؛ 
پاریس نیز در موضع اول سهوا «قزوین » نوشته شده است. | ۲. کذافی اج ة ز؛ د: فارون؛ تب ( به 
اصلاح جدید ): فارن؛ قلعة قارون به قرینه نام آن ظاهرا وافع بوده است در جبال قارون و «جبال 
قارون کوهی بررگ است میان طبرستان و میان ری 3 بسطام و دامغان و این کوه را نیز جبال 
رونج (ن: رویح) نویسند یعنی رونه و معنی ‌ معلوم نیست و دنباوند از این کوه شدست» 
( حهان نامه نسخه باریس, ورق ۱۹۷2) | ۳. ا: طعان؛ د: لمعان. || ۴. د 5: هزار اسف؛ ج ز: هزار 
اسب. || ۵. 3: لوز؛ ح: کورخان (کذا!). || ۶. کذافی آ ح؛ 3: باسیران کوه؛ ة: باشتران کوه؛ ز: باشپران 
کوه؛ ب: با سر آن کوه. 


ارند سلطان به مطالعهٌ کوه رفت و فرمود که این جایگاه پناهگاه ما نتواند 
بود و با لشکر مفول بدین مأمن مقاومت نتوان کرد حشم از این سخن 
دل‌شکسته شدند. و جون از انجا به شیب امد ملک نصرت‌الدین هزارسف! 
دررسید و هم از راه به بارگاه امد و به هفت موضع زمین بوسه داد او را 
تشریف اجلاس ارزانی فرمود و جون به وثاق بازگشت عاداللک و 
وا رش ارت تا رک کار مک وررا میت ای و کی 
نصرت‌الدّین فرستاد جواب داد که صلاح آن است که هم در اين ساعت 
پی‌تفکر و رویتی کوچ کنبم و کوهی هست میان فارس و لور که آن را 
تنگ‌تکو " گوبند از معاقل آن چون بگذرند ولایت پر نعمت و خصب باشد 
اغجا سس و آن را پناه جای سازیم از لور و شول و فارس صدهزار مرد 
پیاده جع کنیم و بر مامت مداخل کوه مرد معین چون لشکر مغول" برسد به 
دلی قوی پیش ایشان رو و کارزاری نیکو به جای ارم و لشکر سلطان 
نیز که به یکبارگی رعب و خوف بر ایشان غالب شدست اگر در این نوبت 
و وهلت ظفری يابم غلبه و قّت خویش و عجز و ضعف خصان مشاهده 
ایند دلاورتر شوند سلطان فرمود که غرض او از اين رأی مکاشفت اتابک 
فارس است و دفع استیلای او جون ما را از کفایت خصان که در پیش‌اند 
فراع اندرون حاصل اید تدارک کار اتابک را انديشه توان کرد انديشه ما 
آن است که هم در این حد اقامت فرمايم و به اطراف فرستم تا لشکرها 
جمع شوند. در این انديشه بود که يزک سلطان از ری برسید به اعلام وصول 
لشکر مغول" و قتل و تاراج ری و بر عقب آن لشکر مغول * دررسید و جز 
اجتاع احزان و کروب و تفرّق اهوای قلوب لشکری مرتب نشد و بعد 


خراب البصرة بدانست کده: 
کارها را به وقت باید چست کار ی‌وقت سست باشد سست 


۱ ده هزار اسف؛ خ ز: هزار اسپب. ۱ ۲ کذا فی ۶ (٩)؛‏ أب: دوحان؛ ح: ورحان (یا) ورهان؛ ز 


ورحان؛ د: اردوخان؛ ز د واو عاطفه را ندارند. | ۲ کذافی ح 5 ر؛ 1 تشک نکو؛ ب: تیی نکو: د: 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۴۵2۷ 


ملک نصرت‌الدین " راه خود برگرفت و بازگشت و هر کس از لشکر به 
جایی دیگر رفتند و سلطان با پسران متوجه قَلعهٌ قارون" شد در راه لشکر 
مغول بدو رسید او را نشناختند و بی‌معرفتی دست به تبر بگشادند بارگیر او 
را چند زخم سخت زدند از پای نیفتاد و سلطان را به تک پای از غرقاب 
هلا کت بیرون برد تا به قارون " رسید یک روز آنجا مقام کرد و اسی چند از 
امرا بستد و از اجا به شیب امد و قلاوز با خود ببرد و به توجه به جانب 
بغداد توریه کرد و همان ساعت لشکر مغول برسیدند بر ظنّ انک سلطان 
در قلعه است جنگی عظم کردند تا چندانک یقین دانستند که سلطان رفته 
است بر عقب او برفتند در راه بر قلاوزان که سلطان بازگردانیده بود اقتادند 
عزهت سلطان را به جانب بغداد و توجه بدانجا تقریر کردند بر پی او روان 
شدند سلطان خود از راه بازگشته بود و عنان به جانب قلعهةٌ سرجاهان؟ 
تافته مغولان چون پی او ندیدند" دانستند که "گم کرده است قلاوزان را 
بکشتند و بازگشت و سلطان هفت روز در قلعهٌ سرجاهان! بود و از انجا بر 
راه گیلان زد صعلوک امیری بود از امرای گیلان به خدمت استقبال کرد و 
نقلها مود و بر اقامت او ترغیب کرد و سلطان بعد از هفت روز روان شد و 


بو لا بت آیسیدار رس نها کیا اوها تیه آضا تا شا ان 


هر کجا یک روز مقام کردی مغول به سر او رسیدی و حرم او نز از 


۱ج افزوده: هزار اسب. | ۲ کذافی اج ة ز؛ ت (به تصحیح جدبد ): قارن؛ 3: فارون. || ۳. کذا فی 
اب ح د ة: ز بقاروت. || ۲ کذافی خ ژ؛ ‏ ب: سرحاهان؛ *: سرجهان؛ د: سرخاهان؛ سر جهان یا 
سرجاهان قلعهٌ محکمی بوده بر کوهی که محاذی طارمین است بر پنج فرسنگی سلطانیّه به 
جانب شرق مشرف بر جلگة قزوین و زنجان و ابهر و کماییش پنجاه پاره دیه از توابع آن بوده و 
اءالقرای انجا را مغول صاین‌قلعه می‌خوانند (باقوت و برهة القلوب). || ۵. کذا فی ا؛ ب ده ز: 
دیدند؛ ح: بدیدند. || ۶, کذا فی أت؛ خ 3 ز افزوده: راه؛ ة افزوده: پی. || ۷ أب ذ: سرحاهان؛ ز: 
سرجاهان؛ ه: سرجهان. || ۸. اج اسنیدار؛ ۵: اسیندار؛ ز استیدار؛ د: اسفندار؛ ب: اسدار؛ اسفیذار 
اسم ولاية علی طرف بحر الدیلم تشتمل علی قری واسعة و اعمال (یاقوت ), و هی امنع ناحية 
من نواحی مازندران ذات دربندات و مضایق (نسوی ص ۲۶ و انجاسهوا به جای این کلمه 
«استنداد» چاپ شده است ). || 4. کذا فی تب ۱ : دابوئی؛ د: دابو بی؛ ج دانوئی؛ ز: دابوی؛ : 


دانو سی. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


خوارزم رسیده بودند و به قلاع رفته سلطان جمعی را از امرای مازندران که 
حل اعغاد و محرم اسرار بودند طلب فرمود و با ایشان در استهان به حصنی 
که روزی چند از آن جاعت این تواند بود مشورت کرد مصلحت وقت در 
آن شناختند که با یکی از جزایر محر ابسکون" پناهد با جزیره‌ای رفت 
یک‌چندی آنجا مقام ساخت چون خبر اقامت او در آن جزیره فایض و 
شایع گشت احتیاط را به جزیرة دیگر تحویل فرمود و انتقال کرد حرکت او 
مقارن وصول جماعتی افتاد از ملة مغولان که به نوین ایشان را از ری بر 
عقب سلطان فرستاده بود چون سلطان را نیافتند بازگشتند و به حاصرء 
قلاع که حرم و خزاین او در آنجا بود مشغول گشتند و آن را در مدت چند 
روز مستخلص کردند چون اواز؛ُ هائل آن به سلطان رسید و بدانست که 
حرم او بی‌حرمت شده‌اند و حشم بی‌حشمت گشته و پسران زد معرض 
سیوف شدند و مخدُرات در قبضه استیلای بیگانگان اسیر گشتند و هر کس 
از رَبّات حجال در دست رجال آمدند و در پنجهٌ هر گدایی پایال گشتند, 
فان رن دا طالماضربت عل کلاکلها آبری آشق کنلا؛ 

و غامت متعلقان ,که در آن حدود بودند گردن به چنهر تقدیر بمرون کردند 
و پای به روزن بلا فرو شد" و در دام عنا و کام فنا افتادند و در زمائه افسانه 
گشتند و از میانه اشنایان بیگانه. 


۱ ۲ جهان پیش چشم آندرش تبیره گشت 
ای اللال ‏ ایا مش ار تال 


ارت در 2 اه که تفر ات تا 3 
ی 


۳ بیسکون؛ راشف ]۱۱ وجه اراد کلم خد (بر فروض صحّت نسخه) معلوم نشد و 
مناسب «خدودا» به صیغة جمع است و همچنین وجه تأنیث ضمیر کلاکلها که راجع به خذٌ است و 
متاسسشتا: ند کر ضمر امتت: | ۳ کذافی آت ز: 9 : فروشدند؛ 5: فروکر ده. 


7 تسه ما اه مزونه ری جرد ررراند مد 


(نقل از یک نسخه بسیار قدیمی از جامع التواریخ که در کتابخان؛ ملی پاریس محفوظ است. ) 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 
فا مَوّثت ژر ان آمحبوة ذميمة با تفس جدی زن دهر ک هازل" 


در این قلق و اضطراب می‌پیجید و از اين واقعه و مصیبت می‌نالید تا جان 
به حق ز تسلمم کرد واز غصَهُ روزگار و شُعْوَذُه" فلک دار باز رست. 


لام عل یا رز طیب نمیمها . کان 1 یکن یوب فا حالس " 
و وقت وفات او یکی یکی در نظم آوردست: 


امتط اه ره تشر ده در وصل بزاده در جدایی مرده 
ای بر لب محر تشنه با خاک شده وی بر سر گنج از گدایی مرده 


و او را در آن وقت هم در آن جزیره دفن کردند و بعد از آن سلطان 
جلال‌الّین فرمود تا عظام رفات او را با قلعهٌ اردهین " آوردند و از ف ضلا 


ای شاه ترا ز چشم بد این افتاد رفتی و بسی شکست در دین افتاد 
ای بر له سلطنتت" گردون تررک . تنگی قبای ملکت از چین افتاه 


از این واقعه اسلام دل‌شکسته و دست‌بسته شد و از این حادثه که از دیدة 
سنگ خاره خون می‌چکانید دهای موّمنان پریشان و خسته. 


۱ لابی لمَلاء الممزی من قصید: ها انظر دیوانهالموسوم بسفط الّند. | ۷ آ 3: شعوده 
۵: شعبد ه؛ 4 ج: شعیده؛ 4 جور. ۰ | ۲. «قال اپوالوفاء الفارسی را بت علی فبر بعقوب بن اللیت 
[الصَفّار ] صحيفة و قد کتبوا علیها: 


ها ای ار هک رای انس 
بل ال تارب میاه ایک تاعاس 


(ابن خلکان فی ترجمة یمقوب بن الّیث ).| ۲. کذا فی ‏ 3 + آ:اردهسن؛ ق: اردهن؛ : اردمین؛ 
اروهی قاشع کم ورگ از اعمال ری ی از ناحية دماوند پين دماوند و مازندران به مسافت سه 
روز از ری ( یاقوت ) ی کت سای بو کشا , جلال‌الدین در باب 
نقل عظام خوارزمشاه به ملوک مازندران فرستاد گوید (ص ۵۲۷) که بعد از کشته شدن سلطان 
جلال‌الذ ین مغول عظام وفات محمد خوارزمشاه را از فلعة اردهن به در اورده به نزد خاقان 
(اوکتای قاان) فرستادند و او انها را بسوخت. || ۵. کذا فی ز؛ اب ح د ه: ساطنت. 


از سنگ گریه بین و مگو کان ترشح است 
که له وی متا کات ات 


در هر کلبه‌ای گریه‌ای" و در هر کنجی از این حالت بر دل خلقان رنجی 
نوحه کنان و موی‌کنان به زفبر و عویل و ناله می‌گفتند و می‌سرابید: 
ات‌ ها باه التشاسیا. . ین بهان اس النت با 
ا ا ‏ ۱ کقد ال پیت 
ایا وت فد ورد غُمرات ما نراها بنجلیتا 


رک القام شیوة ارباب تعتف و اجتناب از سلوک جاّة تلف واجب 
است.ع» به معنی گرا تا کی از بوی و رنگ. از اين نط بر این قدر اقتصار 
9 


چه کنی سرگذشت طرّاری سرگذشت از اجل شنوباری 
تا بگوید به عاقل و کر و کور به که دادم ز کستدم" زر و زور 
خسروان را چگونه بستم دست قص‌ها را چگونه کردم پست 
تاس نت که دیا وا شم چون شکستم به سروری گردن 


تا جو بشنیدی از غرور مهی دل رین مر ق‌وفت یی 


از این حکایت مرد بینا بداند که عاقبت و فرجام دنیا این است مکاره‌ای 
یت انفر کته مسا کارا سیدختی مات ال رش ماما او 
معاشرت او سرشته با معاسرت. گندم‌فای جوفروش است زهری 
عسل‌نوش " عجوزه‌ای در جلوةٌ حسنایی پرنیان‌پوش طالبان در عقب او 
مدهوش قرین صدهزار ناله و خروش: 
ها ها سا وشن ۰ خن کار کین تا ماه کر 
مخواند به مهر و براند به کین همه کار او جاودان هم‌چنین 


2 ی ین 
عبنه فی |؛ پعنی: ز که ستدم. || ۲ آب: : مکاره‌ای است (کذا). || ۲. , بعنی با نوش عسل. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


ندایی که خواند کجا خواندت ندایی که راند کجا راندت 
نه اول به کام تو بود آمدن له آخر به کام تو باشد.شدن 
میان دو ناکامی اندر جهان به کام دلی زیستن چون توان 


تمزنظر باید بود تا بداند که لذت قصوی و انس اعلی اراس ها گت 
ق تقد لال ال وس کات تاش اسب آد سم که وا هت سا لا 
مساس زده‌اند و پهلو از ایناس و ابساس ‏ او هی کرده و سود و زیان او 


فاهت ار عه تخل لا هی تا 
امر و هی زمانه خوایی دان تو شرابش همه سای دان 
بهسحان مان برای؛ مسرداری. سایه وف استخوان‌خواری 


و دل از زخارف و امتعه او برگرفته‌اند. 
کی کند جلوه عرّ هی قدس لاهوت بر دل لاهی 


و روی طلب سوی ملکوت ماده تا قدس لاهوت در مرات صحيفة 
سین نورانی ایشان تجلی کرده است و به جنام" هت و رهبر" عقل در آقای 
۳3 و کرامات جولان نموده و با روحانیان در صف صفا هم‌عنانی کرده و 
بر موافقت کرژوبیان به اعتصام عروه ونق" توکل هم‌تکی نوده و به یقین 
تشتاحته که انا قدان تروق اشت کهبه ناد معلی استا ای ان 
ندارد که بر 1 بنایی توان ناد يا از او حسایی برداشت و دل در نعجم و ناز 


ان بست. 


۱-۲ (به اصلاح جدید ؛ برای استذلال استدلال از افعال؛ 5: : بروی استذلال استدلال افعال. || 
ساره ابتت به متل با بتاس فیل الا مسانن 1 ر.ردک. به: مجممالامنال در باب همزه. || ۲. ۵: 
بسگانی || ۵. ح: ز بهر. || ۶. اج واو را ندارند. | ۷. أآب خ د: نجام. ا| ۸ ز: شهیر. || .٩‏ کذا هو 
مکتوب فی جمیع النسخ؛ ؛ یعنی عروه وثفای. | ۱۰. کذا فی تب ز؛ هوروپست 3 اب زو تست ؛ 


اج: اب روان است. 


حلقة زلف پار دام بلاست دل در او بسته‌ایم عين خطاست! 


و؟ نه از فرقت او دژم و ناتوان بودن, ثه ۲ دل بر آن شادی توان نهادن* و 
نه از این اندوه رنجور و غمناک شدن. سراو ضراء او ند فبی ید ات 
متوازی و متساوی است. ع. سَواء علینا بل لیلل و جُودها.؛ 

چه باید نازش و نالش ز اقبایی و ادباری 
کها تا شن هرن هه این مق له آ سیون ۱ 


ذکر موجبات وحشتی که سلطان محمد را 
با امیرالمومنین النّاصر لدین الّه ابو العباس احمد" افتاده بود 
جون در ایام سلطان تکش" سبب ملک عراق منازعتی افتاده بود و تکش 
لشکر بغداد را منهزم کرده و وزیر را کشته چنانک ذکر آن در مقدمه" 
نوشته آمده است به هر وقت خلیفه در خفیه به خانان قراختای به دفم 
سلطان حمد پیغامها می‌داد و به سلاطین غور به کرات مراسلات و 
مکاتبات می‌فرستاد و آن اسرار در آن وقت ظاهر گشت که سلطان به 
عو رفت: زاین اسان ترا میتی عم کردند محاقات» له میا زر 
اغراو ری او ساطان و تشد اوه اشکر بای ازع اند ویر ود 
می‌امد و سلطان آن سر اظهار نکرد و آن مناشیر را به حجّت نگاه 
داش روهار سس دا ماع تام را شمان خی 


۱. از اینجا از نسخه 5 جملهُ طویلی به مقدار نه صفحه از صفحات آ ساقط شده است بدون بیاض 
اور تا مها رای ۱۳۱۵ ات | ۲ سوام ات :| 
1 ب (په اصلاح جدید) د: و نه. || ۴. ۹ بر شادی او؛ ؛ ۵ بر شادی. | ۵. کذا 
فی ب (به اصلاح جدید) + اج ذ ز: نهاد. || ۶. اوله: ۱ و فلت لصَاحبی, , من 
ابیات لمدرک‌بن حصن ن الفقعسی مذکورة فی الحماسة, ج ۴ و نها سل 0 بان لا 
فی المصراع التانی. | ۷ داینحا افزوده: 


منه دل بر اقبال کاقبال را چو مقلوب خوانی بود لابقا 


۸ ح افزوده: بن‌المستضیء اک | ۱۰ بعنی سابق و بیش از ا بن و مفصود 
مقدمه کتاب نیست, ر.ک. به: ص ۲۸۲ و ۳۸۸- ۲۸۷۰ و ج .ص ۹٩‏ 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


شا وی اه و فیراعت اس تون کنز 
سبیل" حج روان کرد خلیفه بفرمود تا عم او را در بیش عَلم سلطان حمد 
بردند آن خبر چون به سلطان رسید سخت متأتر شد و کوفته خاطر گشت. 
اهامای خی تیا رخ ین خار لا خی واه خذیت 
او فرستاده و فرموده بود که هرچه او گوید از آن عدول نایند خلیفه را با 
امیر مکه وحشتی افتاده بود ماع را از ایشان بفرستاد تا او را کارد زنند 
فداییان غلط کردند و به عوض امیر مکه برادر او را کارد زدند و بکشتند و 
آن حرکت منکر در روز عرفه " در دشت عرفات بود و هم از آن فداییان 
جمعی را بفرستاد تا اغلمش " را در عراق کارد زدند و بکشتند و اغلمش را 
سلطان نزدیک اتابک اوزبک" فرستاده بود و اغلمش خویش را بنده و 
ترکشیژه ماظا وشن داست» این اسساب طا هر با اسابت:دییر اطافتش و 
سلطان مرتبت و درجت خود را از مرتبه و درجه ال بویه و سلاطین 
بر کین رانا ی ای کرو در موا را سوت 
می‌داشت و مقدار و مفزلت خود را از سلاطین سلجوق برتر می‌پنداشت و 
ملک بغداد چندانک در تصرف خلیفه بود در حکم ایشان بودست و 
خلفای آن زمان چون طایم و مسترشد و غير ایشان حکوم حکم و متابم 
امر و نی ایشان بودند و کیفیّت این حال در ذکر هر یک در توارج مسطور 
است چون مطالعه رود از آنجا معلوم گردد می‌خواست تا بهانه‌ای سازد که 
بدان از وقیعت بنی آدم و ملوک اطراف خویش را معذور کند «تا نگویند 
سلطانی که متقلد اسلام باشد بر هوس ملک قصد امامی [کرد] که رکن 
اسلام به بیعت*او تام شود [و] ایان خود را بر باد داد» قال رسول اه صل 


تص توا اه اعشادا. ‏ شت ام ناه 


ر.اک. به: ص ۲۳۹ باورقی شمار؛ُ ۷ | ۲ آب ج: غرفات. .| ۲ ۱: اعلمعن ( در بسیاری از 
مواضع). || ۴. ح: ازبک. || ۵ کذا فی ح ز؛ اب تت ۱ رتست 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۶۵ 


از ام مالک خویش استفتا کرد که هر امام که بر امثال این حرکات که 
ذکر رفت اقدام ماید امامت او حق نباشد و چون سلطانی را که مدد اسلام 
ت ی اند اد رای ردو تفیل کی ارمطان راوس که 
دفم چنین امام کند و امامی دیگر نصب گرداند و وجه دیگر آنک خلافت را 
بات تشه ان دما تاو ال این عبت است عم بو زار 
جواب" فتاوی بستد و نام خلیفه را در تقامت مالک از خطبه بینداخت و 
قصد خاندان عباس بر سلطان مبارک نیامد. 


ذکر استیصال سلطان سلاطین و سبب آن 
نسبت او به ایلک و بغراخان می‌کنند که خانان ماوراءالنهر بوده‌اند و ذکر 
جروج و استیلای ایشان در یی عتی مثبت است و او را در ماوراءالنبر 
سلطان سلاطین گفتندی. چون خانان قراختای بر بلاد ماوراءالنهر مستولی 
گشتند سلطان عغان نیز در تحت حکم کورخان داخل شد و اوامر و نواهی 
او را منقاد و کورخان نیز برقرار ملک ماوراءالنهر بدو ارزانی داشت و او را 
ازعاج نکرد که و رکفت وس در اخی 
رضا داد واو در رفاهیت ولذت روزگار می‌گذرانید و به هر وقت " به نزدیک 
کورخان می‌آمد مورد او را مکزم و عزیز می‌داشت کورخان را دختری بود 
که صورت ماه عکس رخ او بود و شورت حسن در شأن او مفزل گشته. 


ای طرّه‌های خوبان از ناف توبویی هزده‌هزار عام در عرصه تو کویی 
و در عصر خود یوسف مصر بود" سلطان سلاطین به ال او شیفته شد 


۱ بعنی سوءفصد کند. استعمال «قصد کسی کردن» به معنی سوءقصد دربار؛ او کردن در این 
کتاب شایع است؛ د افزوده: که او را بد رسد. | ۲. کلمه « جواب » را در د ندارد و شاید همین بهتر 
باشد. || ۲. ب خ هر دو (به خط جدید) ز افزوده‌اند: که. || ۴. ب ز اینجا افزوده‌اند: «و این رباعی , 
در حقّ او گفته‌اند: 
گر حسن تو بر فلک زند خرگاهی از هر برجی جدا بتابد ماهی 
ور لطف تو در زمین بیابد راهبی صد پوسف سر برآرد از هر چاهی» 


و در هوای او پیراهن صیرش چاک شده بود مانند گل شکفته چون یوسف 
و زلیخا به عشق مشپور شدند سلطان سلاطین خطبهٌ او کرد کورخان سبب 
تباین ملک تن در نداد و ابا نمود. 
آنمنیم الب یلا عنرک آه کیت یتنا 

سلطان عغان متأثر و رنجیده گشت و اسباب وحشت از فظاظت" حصّلان 
مال و شحنگان کورخانی بود" با این علت اضافت گشته. و در آن روزگار 
از عرّت اسلام ملوک اطراف و اصناف اشراف سلطان عغان را منکر بودندی 
که سلطان بلاد اسلام مشرکی را منقاد است و او را جزیت می‌دهد اگر قّت 
مقاومت ندارد جرا به سلاطین اسلام سک نی‌جوید و از ایشان القاس 
معاونت و مظاهرت ی‌کند قال اثه تعالی الذی یمخدُونَ الکافرین آژلیاء من 
دون لمْوینبن ییون عندهم ره فان رل میعا و در آن روزگار 
شوکت و حشمت و هیبت سلطان در دها متمکن گشته بود و عرص ملکت 
او بسطت گرفته و هر کس که اعتزا نه به ولای او داشت و انتا نه به حبل 
هوای او مقرقب جواذب حوادث زمانه بود و مترصّد صروف روزگار 
پرهانه و خالفت کورخان به قوّت موافقت سلطان میشر می‌گشت به 
نزدیک سلطان رسولان فرستاد و در بلاد ماوراء‌النهر اعواد منابر به ذکر او 
معطر گردانید و سکه‌ها را به القاب او روان کرد و سلطان حمد چون متوجه 
مضاف قرآختای کشت ساطان عهان آوبرا به مطارخت و معاونت مارم بو 


چت. ٩7‏ اف دهع و اب بت رایع او گفته‌اند: 
ای یک‌شبه وصل تو از ملک جهان خوشتر جان برده رخ خوبت ای هم تو ز جان خوشار » 
۱. ز افزوده: 

«هی شامية اذا ما استقلت ومیل اذا استقل یان» 


عبدالقاهر البغدادی» ج ار 1 مطالبت. || ۲. کذا فی جمیع لنسخ و ظاهر 
زیادتی کلم «بود» است؛ ز افزوده: و. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۶۰۷ 


سعادت نامزد او کرد و با قام عرس و سور و استحکام غزس نهال 
مواصلت او را در مصاحبت خود به خوارزم اورد و انواع توقای که میان 
دو سلطان تواند بود به نقد.ع رسانید و سلطان عغان جون کار زفاف ام 
کرد و به انصراف با مقر عر خود مایل شد ترکان‌خاتون بر رسعم ترکان که 
بر سبیل اعزاز و اکرام تا مدت یک سال ام داماد را با خانهٌ او نگذارند به 
مراجعت سلطان عان رضا نداد. تا جون سلطان" بر عزم ختای تا وگ 
روان شد و به سرقند رسید اهایی و اعیان آن سبب تخلف و تقاعد سلطان 
ای هرد هرک وه کی ای اف عای شض رک سر گنه 
سلطان از خواص خود جماعتی را بازگردانید تا سلطان عان را با کرِهٌ او 
اجازت انصر‌اف دادند و با ترتیی که لایق جنان سلطایی باشد روان گردانید 
و حشم و خدم در صحبت او بفرستاد. جون سلطان با خوارزم رسید بر 
آنک روزبه روز مرتبت داماد را بلندتر گرداند مُنهیان از نزدیک دختر 
سلطان رسیدند معلم از خلاف سلطان عغان و موافقت او بار دیگر با 
استخدام دختری که از کورخان در این بویت دز اعقن "ور وه بو ده سلطان 
محمد تحتّلی ۲ می‌کرد و اظهار آن جایز می‌فرمود تا دیگرباره کس رسید که 
ارباب سرقند به اشارت سلطان عغان ماعتی را که در مصاحبت مهد عالیه ۲ 
رفته و انج از لشکر آنجا مانده بود قتل کردند خالفت و مباینت اشکارا شد 
سلطان را میّت از اغضا مانع آمد و فرمود تا برادر او اوتکین را" که در 
حبوس کر دند و سلطان به سرقند رفت دروازه‌ها در بستند جون دانستند که 
مقاومت ظباء با شبران شکاری میس نباشد سلطان عغان تعشیر و کرباسی 


۱. افزوده «عثمان» و آن غلط است. | ۲. فقط در ح. || یگ است که « تحملی » نیز 
خوانده شود. ] . ب: عالی. ۱ ۵ کذا فی د؛ 1 برادر او بکین را؛ ح: برادر او را تکین؛ ز: برادر او را ۱ 
اررمکین؛ ب: پرادر او ... نکن را (بیاض بین «او» و «تکین»). 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


برگرفت و به خدمت سلطان آمد و سلطان فرمود تا کشش عام کردند قرب 
دوش تک ما دا و لصا و او تست 
برداشتند و شفاعت کردند فرمان شد تا ششیر‌ها در نیام کردند و جون 
ساطان عنان حاضر آمد روی بر او آورد و فرمود ای پی‌میّت اگر استپزا با 
منکوحٌ خود سبب من بود آخر نه جفت تو بود در مذهب رجولیّت چگونه 
رخصت یافتی که بر امئال حرکات دور از غبرت و میت اقدام فغودی 
سلطان عغان از خجالت سر در پیش افکند و سلطان را هم رأی آن بود که 
او را به جان الی نرساند دختر سلطان که خان‌سلطان نام او بود به ایقا بر 
جان شوهر رضا نداد بدان سبب فرمود تا در شب سلطان عغان را از دست 
برگرفتند و کان ذلک فی شپور سنهة تسع و ستاية. و سلطان اهالی سعرقند را 
تم وا و و تام 
مطاوعت و متابعت خود خواند و لشکری را به بنجاب" فرستاد تا حافظت 
آن کنند و به جائب بقایای لشکر کورخان تاختن می‌کنند و نگذارند که باز 
وی گیرد و عذنی سازد. جون کوجلک از حال سلطان و قوّت و لب 
اک و ای ات سا او رازن کر 
از جانبین بر قصد کورخان متفق شوند اگر سلطان پیشتر او را بردارد تا 
حدود کاشغر و خن سلطان را مسلم باشد و اگر کوچلک پیشتر دفع او کند 
تا اب فناکت کوجلی را" مقزر باشد بر این لت مقر کر دند و سلطان بر 
تواتر به تاختن او لشکر می‌فرستاد و تاختن لشکر سلطان تا به حدود بیش 
بالیغ "رسید و داراللک سلطان سرقند شد و آنجا مسجد جامعی بنا فرمود 
و عبارات عالیه آغاز نهاد. و عجب حالی آن بود که چون حرم سلطان در 
دس لشکر انار آفاه خان‌ساطان که ار ستطان ان آ نن دم داش تور 


۱ آ: بنحاب؛ بٍ: بسینجاب؛ خ 3 ز: بسنجاب؛ متن تصحیح قیاسی است به قربنه آ وبرای پنجاب 
ر.ک. به: ص ۱ باورقی شمار؛ ۲ و محتمل است به قربنة نسخ دیگر که صواب « بسپیجاب » 
باشد پعنی باسفیجاب شهر معروف ماوراءاللهر سیحون, یا «بسپنجاب» با نون به جای یا که 
ظاهرا تصحیف سییجاپ و در شاهنامه و فرهنگهای فارسی همه جا بدین هیئت مسطور است. || 
۲ کذا فی ج؛ تب ذ ز: او را؛ ا: ساطان را؛ و اين غاط صریح است. || ۲. ب د: بیش بالیق. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۶۹ 


ی 


ذکر سلطان جلال‌الذین 

شیطان" وسواش خوف و هراس را بر ضمیر پدرش سلطان حمد چندان و 
جنان مستولی گردانیده بود که در زمین منفذی نآ مرقاتی می‌جست تا 
خود را از لشکر بیکران بر کران کند و از دست انصباب ایشان رکاب فرار 
سبک گران " هنگام انصراف از تتار و وصول به سرقند بر عزهت تحوّل و 
فراژ لشکرهای جزار و مردان کارزار را که از ساهای مدید و عهدهای بعید 
جهت جنبن هنگامی و ذخبرء مثل این ل ایامی باشد بر رباع و بقاع مقسوم 
می‌کر د و به حافظت بلاد و و از پسران او آنک به زاد بزرگتر وه و 
به شهامت و صرامت بیشتر تاج فرق شاهی و سراج وهاج دین اطی. 


هل خرن از انیت له رابت الیش 
زشلضد تالک جعها اهاط وله کهرل زرم 

بعی سلطان جلال‌الذین ملازم بدر بود و پس ٩‏ و بسران دیگر زینت 
حیات دنیا بودند و هوش. بر اندیشه‌ای دور از هدف رشاد و مممح سداد 
انکار می‌نمود* و می‌گفت لشکرها را در اقطار تفرقه کردن و از خصم در 
مقابل ناامده بلک از جای خود نجنبیده روی گردانیدن دلیل هر ذلیل است 
نه سبیل هر صاحب‌دولتی نبیل و اگر سلطان را بر اقدام و مبارزت و اقتحام 
و مناجزت رأی قرار می‌گیرد و بر عزیت فرار اصرار دارد کار لشکرهای 
جه اهاز ذاروتا شتی ار انک فرصت ار دس وم سا ی ور 
خلاب حبرت و دهشت باند و در میان خلایق چون علک خاییده دهان 


۱ کذا فی ج؛ آ: انمیل؛ ب 3: ایسل؛ ز: ادمل. || ۲. کذا فی ت خ د ز؛ آ: سلطان. || ۳. کذا فی أت ذ 
ج؛ ز: سنگ گران. | ۴ تب افزوده: و راد؛ ر افزوده: و داد. | ۵ کذا فی ت ز؛ اج د کلمهُ «و بس» ر 
ندارند. || ۶. یعنی سلطان جلال‌الدین. 


ملامت شوم و غرقهٌ غرقاب ندامت گردیم روی به دفع حوادث و تدارک 
خطوب روزگار عابث ارع. 


د_ مس 
مر بخت رخشنده بیدار نیست وفرنه چنین کار دشوار نیست 


پدرش جواب چو آب" می‌داد که خبر و شرّ زمان را اندازه‌ای معین 
است" و نظام و قوام کارها و خلل و زلل امور را مقداری مبین" تا چنانک 
در ازل‌الازال مقدور است و در صفحهٌ قضا و قدر مسطور به نهایت نکشد و 
عارضه‌ای که حادث شدست تا به غایت نه‌انحامد" مانعت و مدافعت و 
اقال و اتهال در هیشاح وه معا کز 
ای شالت وی تن وتان سیر عهاات کشت و ات ی خاوت 
ان ندانند که در اخر دست بر چه متوال خواهد نشست و کعبتین ملک کدام 
نقش بر بساط خواهد انداخت امید نجاح و فلاح در تصوّر نتوان آورد و 
قوّت و شوکت" در آن صورت یک سمرت داشته باشد و هر کالی را 
نقصانی است و هر بدری را حای و هر نقصانی را کایی که تا به کال نرسد 
و چشم‌زی را که از تأئر افلاک بر کر خاک ظاهر شدست و نقطةٌ آن 
احوال ما بوده تا منقضی نگردد و سیلاب آن فرو نگذرد و نایر؛ آتش بلیّت 
خامد نشود و صرصر اذیّت راکذ تدارک اموری که نظام آن ین 
ازکاق او که قاتا هر و ماد وا رش و هلاه بقع و 
زیادنی بلا فایده‌ای دهد چه معلوم و محقق است که اضطراب در ربقه خناق 
جز هلاکت نیفزاید و از مباشرت توهم و نخیل جز جنون! نزاید. 
ان تن تیب یی من بلا . ومشنا ین عوادی تیه لش 


ّ ۳ 7 ۳ 


فن آلسماء جوم ما قاعده و و۱۳9۵ 


ج دز «چو انار رن |" ب ز: نیست. ۲ ب (؛ به خط جدید) ز افزوده‌اند؛ نه. || ۴. کذا به 
عبنه فی آ ,|| ۵ .کذافی ب ج د( ِ): وق فیک ات وهی ز: بویه. || ۶. کذا 
فی تب ج 3: اعنی «بوس »؛ آ: برس؛ ز: ترس. | ۷ کذا فی جمیع النسخ؛ و مناسب عبارت «قوّت 
0[ ن است و عبارت متن جنانکه هست ناقص 


سه 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان 2 


بر اين منوال به چند کرت قیل و قال کرد و البته سلطان به تخلف پسر 
رضا نی‌داد و به اجبار او را نگاه می‌داشت تا به وقتی که سلطان حمد از 
این کهنه‌سرای دنیا به قرارگاه عفی رسید و از شورستان خاکی به بوستان 
پاکی خرامید سلطان جلال‌لّین و برادران خردتر او با چند کس معدود از 
ات ی 2 شط ۱ 


و لا فان تضی أَلْجِتونْ َل ای ون آلارض موب وَرم و صَاجبٌ" 
مرت ات نا فر مد ان فاد کی حون اه وف وف رانک کداخ ی 
فرزانگی رجحان نماید مگر غبار فتنه را که زمان از زمین بلا انگیخته بود 
تسکین دهد و غرار" عنا را که قضا و قدر از نیام جفا آهخته بود ند کند. 
ما ی 9 آْکرامد لا چيه تفس خر منت یا 

اما دانندگان دقایق و غواصان دریای حقایق دانند که چون مرد را بخت 
سرگشته شود و پهلو از بار تبی کند و پشت جفا بگرداند به هیچ روی 
چشم ان نتواند داشت که باز رخسارة وفا ناید. و چون دندان قهر و غدر 
تز کرد زبان به کام چرب نرمی باز هد. و تا پای برگرفت دیگر دستگیری 
کند. و گردن آزرم بیچید اعطاف عاطفت را تصریک واجب داند, و گره 
ام ارو مها دا وه ره با ار مسا کرت پات 
چون سر مویی بگشت هرجند در استعطاف و استرداد او تا به جان بکوشد 
۳ آن تتو ار داخت که‌بار ار هی وس بت شیاین کید وا کر 
قاری تا ار با تفت ارکفت :هخا رکه ان نان کوز 


است بلاشبهه. || ۸. ج ز: منهدم. || .٩‏ تج د: جز جنین جنون؛ ز: جز جنین جنین (کذ!). | 
۰ من جمله ایبات لشمس المعالی فابوس بن‌وشمکیر انظر بتیمة‌الاهره ج ۲ , ص ۲۹۰ و 
ابن خلکان فی حرف القاف. || ۱. 3: سیط آن؛ بٍ (به اصلاح جدید) «به بسطام» و این غاط 
است. | ۲. من قصيدة لا کر التزاووش بمدح بها شمس‌المعالی قابوس‌بن‌وشمکیر اوردها 
العتبی فی تاربخه و قد مر بیت آخر من هذه القصید: ان ۰ ا| ۲ کذافی د؛ ج: عوار؛ 
ب (به اصلاح جدید): جراز؛ ز: تیغ؛ غرار به معنی لب شمشیر و تیزی آن و تیزی یزه و تبر و نحو 


اش 


یه 9 ی که مر و و ۰۵ ماش 9 9 
(ذا انضرفت نفبی عن النیء ۸ تکد الْیّه بوجه اخرّ الدهر تفیل" 


ها اک ایا دی وی کی خی رای انش وان سر کف 

عاقبت کار با تذژوه لیام باشد و بر رأی ساطانی نبز هم خی و 
تور نهد که کایدات با فلی تاه و سا تس زور کا ر گردنده رم 
و را همه یو اس لا ۱ فا هرز مد : 
ادا وت اد شوم و هش ها خاستا سرا ود 
دام بلاست عشوه‌دهی بردغاست. 


اندیشه کران کن تو که دریای جهان را 
ردان فان ده یلک اه 
خبره به فسوس وبه فسانه چه هی دل 


و اقبال و دولت از خاندان تکشی نکسی قام گرفته است و کوکب سعادت 
در وبال ادبار روی به رجعت و احطاط نهاده امید تثبیت " آن معکن نه و سر 
منشور توق ملک من تشاء بر جبین دولت چنگزخان و اولاد او مسطور و 
پیدا گشته چنانک مقصود تزع ملک ین تشَاء بر صفحات احوال معاندان 
او هویدا گشته طی آن در وهم بشر مقدور نه اما می‌خواست تا بسر جون 
پدر مطعون الست بشر نشود و غرض سمپام ملام بندگان باری‌تعالی نگردد. 
َل طلاب ألْمَجُد ین مُسْتَفره. ولاذنب ی ان خاردئی الَطالب" 


رت رفت وا ی وود اه بدا 


. من ابیات لمعن‌بن‌اوس مذکور: فی الحماسة (طبع بولاق بج ۲ ص ۰-۰ ۷۸). | ۲ کذا فی آذ: 
ب ز: مکایدت؛ ع مشکوک بین آن دو. | ۲. تصحیح قیاسی؛ آ ب: تثبت؛ ج 3: ثبت؛ ز: ست. ] 
۴ الفالب علی الظرن ان ره فآ ای ال یا بت رف 
ص‌ 9 ۱ | ۵. ا: نمتمشلاغ؛ د: یمنقشلاق؛ ح در 4 بمنکقشلاع, رخا تفه متک 
قشلاغ؛ ب: بمیعشلاغ؛ ز: بقشلاغ؛ منقشلاغ شهری بوده است در اخر حدود خوارزم نزدیک بحر 
خزر ( بافوت ). 


گرفت و میشران به خوارزم روان کرد" برادران او ارزلاق" سلطان" که 
ولیعهد پدر بود و اق" سلطان با او به هم و از اعیان امرا نوح" پهلوان خال 
ارزلاق" سلطان و کوجای" تکین و اغول" حاجب و تیمور " ملک با 
نودهزار مرد قنقلی در خوارزم ای تست خوارزم سلطان 
حمد سبب تربیت ترکان‌خاتون بر ارزلاق"" سلطان که بس کودک بود و در 
دانش و آموز نه زیرک مقر کرده بود. به وقت وصول سلاطین ارا و اهوا 
عختلف شد هر کس به جانی دیگر مایل گشتند و سبب ضعف و عجز 
ارزلاق"۲ سلطان و ناسازگاری ارکان هر حکومی حاکمی و هر مظلومی 
جهل و ماقت راکب بر آن بودند که از ایشان کاری اید و اگر سنلطان 
جلال‌الّین که رکن اقوی و جانب اشذ است سلطان شود هر کس را 
مقداری و مرتبه‌ای معین باشد که قدم از آن فراتر نتوان نهاد و مناصب در 


نجل للرجل و الا منیف ما فوق آفیجاح و جقد درل" 


۱.ب دز افزوده‌اند: و, || ۲. کذافی آخ 3(به الف و رای مهمله و زای معجمه و لام و الف و در آخر 
قاف )؛ ب: : «ازرلاق» به تقدیم زای معجمه بر رای مهمله ولی نقطه زای الحاقی است؛ ز: 
«اززلاق »؛ در سره 5 حلال این للنسوی در اصل نسخه وحید؛ باریس, ص ۷۷و ۷٩‏ دو مرتبه و 
۶«ازلاغ» و در متن مطبوع نیز همه جا «ازلاغ», و در نسخ جامع او اریخ غالا :اوزلاق. || ۲. از 
اینحا تا کلمهٌ «سلطان» در ص ۴۷۳ س ۲از خ ساقط اشت: | ۲ عدا هی بت در : اق؛ ح 5 
ندارند. || ۵. یعنی ارزلاق سلطان و آق سلطان با سلطان 0 
تیوک اس ت (طبع هوداس, ص ۵۵ ۶ | ۶. کذا فی 1( 1 و ممکن است که «بوح» با 
«بوحی » نیز خوانده شود؛ ب: توحی؛ د: نواحی؛ ز ز: فوجبی؛ ح ندارد؛ در اصل نسخه سوی, 
ص ۱۵ بوحی. ص ۷٩‏ بوحی, مطابق متن مطبوع, ص ۱۱ بوجی و ص ۵۷: توخی. || ۷. کذا فی 
ا د؛ ب: اررلاق؛ ز: اززلاق؛ ح 5 ندارند. || ۸. کذافی اب ح در؛ ب: کوحای. || 4. کذا فی ات د ز؛ 
۳ ج: اوغل؛ در تاریخ گزبده (طبع برون ص ۲۹۸ و طبع گانتن, ص نون کوهای لت و 
ول حاجب را (ه سم ال ملک) هر دور از زان . محمد خوارزمشاه می‌شمرد و این سهو 
واضح است و منشأً سهو ظاهرا نقصانی بوده است در نسخهُ جهانگنای که موْلف تاریخ گربده به 
دست داشته است مثل نسخه جح از نسخ ما و شاید هم خود این نسخه به عینها به دست وی بوده 
است. || ۱۰. ح: تمور. || ۱۱. کذافی اب ح در. || ۱۲. کذافی ح در؛ اب: اررلاق. || ۱۲. من قصید: 


سه 


و جون اکثر حشم او و عوام و اغلب کرام به جانب سلطان مایل بودند و 
خواص عقلا که به مرور ایام حلو و مر روزگار چشیده بودند و عدب و 
قدای واه تا وا وس ات اوراقال تون 
اگرچه میان برادران مواثیق و عهود غلاظ و شداد رفت امرای بداندیش 
ها معا فا تس ال الا هرا هرک کیک 
عت صاط 3 آن حالت اگاه گردانید شون سلطا ودانشت که آن قوم 
را در جنبن هنکامی اند يشه حاج وعغناد است ره 2 موافقت و در 
انتهاز فرصتی متشمّر گشت و کم تخت خوارزم و آن کاخ گرفت و تون 
مردان بر راه نسا عازم شادیاخ شد تا چون به استو" رسید در پشتة شایقان" 
با لشکر تاتار دوچار* زد و با عدد قلیل ساعتی طویل با آن قوم حاربت 
فود و به مله‌های متواتر متعاقب که اگر در آن حالت پور زال بودی جز 


راه گریز نسپردی مقاومت کرد تا به وقتی که روزگار چادر قمری پوشید. 
سپهبد عنان آژدها را سپرد به گرد از جهان روشنایی ببرد 


و در هنگام رات حبن مَنّاصٍ از میان آن فوم خلاص یافت. و ساعت 
انفصال سلطان از خوارزم تحار انش ولو که نه حالس ایشتا رد دبک 
سامان قرار نداشته بر پی سلطان پویان گشتند و روز دیگر را هم بدان 


ج لابی العلاء المعزی مذکور: فی دیوانه سقط الرّند و البیت الذی قبل بیت المتن بلافاصلة: 
فرئب النظع تَرتیبِ احل عی ثخص ال بلا یش ولا خرّی 


الا و وی تا خر ترش شتا له منه تحجیلاً 
7 ستاطا دا 9 , به: پاورقی 2 شمار؛ ۱.|| ۲. کدا فی تن 
تکار ؛ د در موضع تانی: پر مود بت | ۴ کذافی خ د: تب ز: پاستوا؛ در معجم اند ان | بن کلمه 
اه 3 ن نام ولایتی اشبت ار بخراسان » که خبوشان (فوجا 1 
است. | ۵. کذا فی 1 شاقان؛ د: سایقان: ب ح: سابقان: حامم‌التو ار یج (209 .عتعج ,لمرجنن6) 
وری 1 ۰ سایغان: تتوی اضا یز بارس ضی و بو سایع؛ منن مطبوت ص‌ #2۱ 
سائغ. | ۶. 2: دو چهار. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۴۷۵ 


موضع با قومی که با سلطان جلال‌الاین مکاوحت و مکافحت کرده بودند 
مقابل افتادند و اق" سلطان در خدمت ارزلاق" سلطان و اعیان خانان 
چون قوم تار دیدند بر مثال اختران از انسلال تیغهای خرشید گریزان شدند 
و به یک حمله جمله از کارزار روی بر تافتند و دست به جنگ نایازیده پای 
برداشتند و سلاطین روزگار در دست شیاطین تاتار گرفتار گشتند و اعیان و 
اکثر حثم طعمة ذباب ششمر آبدار و لقمةٌ ذثاب و گفتار شدند و سلاطین 
بعد از دو روز که ذل اسار دیدند کیفر" انج پدرشان با خاندان ملوک و 
بیوتات قدیم کرده بود برداشتند و در زیر خاک دفین گشتند بلک در جوف 
سباع و ضباع ضمين و احکم له رب العالین. 


اک یت دقع براید ز گنج به خاک افکند نارسیده ترم 
ستمگاره خوانیمش ار دادگر هم مند خوانیمش ۳۳ ار ی‌هار 


و سلطان جلال‌الذین جون به شادیاخ رسید دو سه روز به استعداد رفتن 
ان ید د رو یز نا با اه نی‌شبی کد: 


نه آوای مرخ و نه هرای دد . زمانه زبان بسته از نیک و بد 


بر مثال شهاب اقب بر مرکب توکل راکب گشت در پانزدهمه ذی|ا مجه 
سنة سبع عشمرة و ستاية بر عزهت غزنین که پدرش نامزد او کرده بود. از 
خر کت وتا قیال اک رشق تاکسا مق زر فا توه حر 
وتا بای ازصاط رز ی و توا 
خصم مابینی حاصل بت شاع ابلدری انضهن‌یایرایشان تلاست 


. .الق || ۲. کذا فی آب دز؛ ج مشکلاء آژژلاق؛ ةندارد. | ۲. جمیع نسخ: و کیفر. | ۶. کذافی آ 
بالتکرار؛ خ د: دانیمش؛ ژ: گوئیمش. || ۵. کذا فی ذ ژ ا: بانردهم دب ج: بازدهم. || ۶. تب د: دو 
دره ۰ ۷کذا فی آ و متن ت: : حاشیه ب: اپلذرک با ایلدزک؛ ج د: ایلدکز: ر: ایلدوک. || ۸. کذا فی 
ات :ج د: د: ایلدکز؛ ز ندارد؛ ملاحظه کنید کلمه «الب درک» و «کنار درک» را در ص ۳۹۰ و ۳۹۱ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


دست بنبانید و بر راهی دیگر که نه عرّ سلطان بود روان شد و تتار بر پی 
او بر آن عزیت که سلطان هم از اين راه رفته باشد دوان گشتند و سلطان از 
راه دیگر باز انک! اسب مرادش لنگ بود در یک منزل چهل فرسنگ 
بپینود و لشکر مفول از طلب او تکول کردند و از آن‌راهغدول نمودند جون 
به زوزن" رسید و خواست که در زوزن" رود چندانک مراکب او را اندک 
استجیامی حاصل اید اهالی با سلطان مناقشت فودند و به تحصن نز به 
تاود ان کی انم که تا اک لد تست ما عقاوم 
تواند کرد و از پیش و پس او به یکبارگی در نتوانند امد به هیچ وجه رضا 
ندادند و گفتند اگر لشکر مغول" برسد ایشان از آن جانب به تیر و شقشیر 
روی به تو آرند و ما از اين سو به سنگ از پس پشت حمله کنجم چنانک در 
قرآن محید حکایت حال خضر است خی ادا تیا آفل قَية اطعا آهلها 
ابو آن بُض وه مجمله جون از کرم‌خانهة بررگان وفادار زوزن؟ روزن 
غدر گشاده ات به ما ببژباباد" رسید و در نم‌شب حرکت کرد بامداد 
موغال" انجا رسید تا به حدود بردویه" از مضافات هرات برفتند و از او 


6 هه ۱ ۰4 ۱ رن ی ۹ 
بازگشتند و سلطان روان شد چون به غزنین رسید و امن ملک با 


ب ح ر: با آنک؛ د: بر آنکه. || ۲. آ: روزن؛ ذ ز: ِِ اا ۲ زورن:< ز:روژن: | ۴ب د: 
موغال. ا| ۵. 1 : روزن؛ د: از (کذا). || ۶ دا ی( ؟ و ممکن است «بمای ژیاباد» و 
«بمایشریاباد» نیز خوانده شود؛ ب: «نمایر تاباد» ۳ نقاط آن همه الحافی است؛ ح: 
مایرتابان؛ د: پائمرناباد؛ ز ة ندارند؛ در مجموعه‌ای از رسائل عهد تیموریه محفوظه در کتابخانه 
ملی پاریس (1815 .2015 .500۴۵) دو مرتب نام موضعی مذکور است که از قراین قریب به يقین 
می‌شود که مراد همین موضع است. یکی در ورق ۱۳۴ یکی از علما را نام می‌برد موسوم به 
«مولانا رکن لین مابزنابادی» که به عراق به خدمت شاه شجاع از آل مظفر رفته بوده است و 
ی و بای موحده و ژای مثانه فارسی و نون 
و بعد از ان کلمه آباد نوشته است. دیگر در ورق ۱۴۱2 که نامه‌ای از رش همان شخص 
مسطور است به | سم «مولانا رکن‌الذ ین مایزنابادی» به ضبط مذکور ولی بای فارسی به جای 
بای موحده و در اخر نامه نوشته: «مسود هذا البیاض ... محمد پن اسمعیل المدعو برکن‌الخوافی». 
و از اینجا واضحاًمعلوم می‌شود که مابزناباد از محال خواف است و از متن جهانگشای برمی‌آید 
که ما بای توب ورن است بو ون حشفت که اف ماصا به رون اس رها 
می‌شود که مراد از «ماسسزاباد» در متن همین مابزناباد است لاغیر. || ۷ج ر: مغول. ا| ۰۸ عدا 
فی د؛ آ: ردو به؛ ب: نردویه؛ ح ز: بردونه. || 4. ر: ایمن ملک (در جمیم مواضع در این فصل ). 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهیان ۳۷۷ 


نشخاه‌ه ار لشکر اا نوی یه عیعت استال رون امزی عامت لشکتر نو 
رعیّت به قدوم او استبشار نمودند و به مکان او استظهار یافتند و سلطان 
دختر امین مَلْک را خطبه کرد و آن زمستان در غزنین در میدان سمز مقم 
قل و توق وا : وصول او شایع و مستفیض گشت زمره عساکر و اقوام از 
هر طریق یأتَنَ من کل فَعْ عمیق, و سیف‌اللّین اغراق" با چهل‌هزار از 
مردان دلیر به خدمت سلطان متصل گشت و امرای غور همچنین از جوانب 


ز هر سو سپه شد برو آجمن . که هم با کهر بود و هم تیغ‌زن 


و چون کار او با فز و شکوه شد و لشکر و حشم انبوه اول نومهار و 
هنگام گاریدن" ازهار از غزنین بیرون آمد و بر عزیت پروان" روان شد 
جوا نزول فرمود خر رسید که تکجک" و ملغور؛ با لشکر مغول به 
حاصرة قلعهٌ والیان * مشغولند و نزدیک رسیدست که مستخلص کنند 
ساطاو شا بو اسال رفن وان دناشک شرس کشک ۶و 
تلغون تاجن اوزد مردی هزار از قراول تتار بکشت و جون لشکر سلطان 
هزن دت نود امک عون ار ام,غیون کر ناویل ان وب اه 
جانب آب نزول کردند و رودخانه میان هر دو لشکر حائل بود به تعر بر 
یکدیگر دست بگشادند تا چون شب درآمد نبر‌شی لشکر مغول کوج 
کردند و سلطان بازگشت و ذخایر بسیار بدانجا نقل فرمود و ذخایر خزاین 


۱ کذا فی د و هوالصّواب کما سیجیء؛ آب خز: اعراق. || ۲. ر. ک.به: ص ۲۸۰ پاورقی شمار؛ ۱. | 
۲ کذا فی ت؛ ح ذ ز: و وا وان سرد فامسان است افیا سار ند آزعا 
کشد» (ص ۵۲۰ «فروان به فتح اوله رن تون یدز فریبة من غزنة» (یاقوت ). || 
1 تصحیح قیاسی (ر. ک. به: ج ص ۲۰۹ و ۲۱۰)؛ | اینجا: تکحک؛ و در ص ۲۰٩‏ که تعیبن 
فان | انضا خقنا ترک تیه اس تنم کم ور ۳ 0 در کح گس 
فاوم اش شود که میت | ها عرت ارل اي کدرا بای وه در شوه سم 
حرف آخرراکاف می‌خوانده است, یعنی تکجک؛ ت: بکجک؛ ز: تکجل؛ ح: مکحل؛ د: نکحل. || 
۵ کذا فی ات د؛ : تمور؛ ز: طغور؛ حامع‌التواریخ؛ طبع برزین, ج ۲ ص ۱۱٩‏ ۱۲۱: مولغار. | 
۶ کذافی اب خ؛ ذ: والتان؛ ز: واللان. || ۷ کذا فی ت؛ اج ذ ز: بروان. || ۸. آ: مکجک؛ ژ: تکجل: 
بت بکجک؛ ج: مکحل؛ د: یکحل. || 4 کذا فی بٍ 3؛ آ: ملعور؛ ح: تمور؛ ز طغور. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


این خبر به خدمت چنگزخان رسید و التيام و انتظام احوال سلطان معلوم 


ار متا اوه سر دیی: اقس ا با بت هافر ات نش اب 
تا ی تفت ایا وان همان هی 9و کنا ررار 


شیکی قوتوقو" را با سی‌هزار مرد روان فرمود جون سلطان به بروان" 
رسید بعد از یک هفته لشکر مغول هنگام چاشتگاهی دررسیدند سلطان هم 
دیا تسه و دار هقرفت ات یب روم 
را به امین ملک سپرد و میسره را به سیف‌الذین ملک اغراق" و در قلب به 
تفای ود با بسا دق در مادهنا عامت لشدر ساده شتنهو اسان سر دست 
گرفتند و تن بر مرگ نادند و چون کثرت عدد جانب ین که به امین ملک 
مفوّض بود زیادت از لشکر مغول بود ده‌هزار سوار از مردان کارزار بر 
میمنه زدند و میمنه را از جای برداشتند از قلب و میسره مدد متواتر شد تا 
لشکر مغول را با مرکز بردند و از جانبین در این ملات بسیار کشته شد و 
بسیار حادلت کردند و بار مکایدت و مکابدت و هیچ کدام پشت بر روی 
خصم نکردند تا چون طشت افق از خون شفق سرخ شد هر کس در مرکز 
خود نزول کردند و لشکر مغول یاسا دادند تا هر سواری بر جنیبت غثالی 
نصب کردند چون روز دیگر که سیّاف قلک تیغ را بر له " شب راست کرد 
باز از جانبین صف کشیدند و جون لشکر سلطان در پس لشکر مغول صف 
ورگ دیدید بنداشتند متفه اس ارت تنل ور متتموات. گر دنت که 


به هزیت روند" و کوههای بسته و تر‌هی" را یناه سازند سلطان بدان رضا 


ت: تخصیص. || ۲. کذا فی ت؛ | د: پروان؛ : باز؛ ژ اصل جمله را ندارد. || ۳. آ: سیکی وقو؛ ج: 
سکی قوتو؛ ز: سبکی توتو؛ ب د: سنکی قوبو؛ متن تصحیح قیاسی است (ر.ک. به: ج ۱ 
ص ۱۲۱۲ ۳ ۲۳۲), در جامع‌التوار یخ, طبع برزین, ج ۲ ص ۱۱۹-۱۲۵ دوازده و ومد رز 
تم د بر هاست اع ی ره سم و ۱و و گاه فوتوقو نوبان با فوتوقو فقط. | 
۴۲ کذا فی ت؛ خ د ز: ببروان؛ ا: سروان. || ۵. کذا فی ا خ د ز؛ ب: اعراق. || ۶. کذا فی اب خ د؛ ز: 


سب 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۷۹ 


نداد و از فاسدات ارای ایشان امتناع نمود بر اين بیت که: 
عون کلاستات رجات ماه ملق ای مس ریا 


و برقرار روز دیگر پیاده شدند و لشکر مغول چون صولت و بسطت 
لشکر اغراق" دیده بودند بهادران را گزین کردند و روی بر میسره نادند 
ان اغراق " کانها را به تعر اغراق کر دند و پای افشاردند و به زخم تير 
کردند و ایشان را باز داشتند و چون مفول از آن مله پشت 
بنمودند" و راه مرکز خود پیمودند سلطان بفرمود تا کوس فرو کوفتند و 
قامت لشکر سوار گشتند و به یکبار جمله آوردند و لشکر مغول روی 
برگردانیدند و در اثنای آن با کر فیدر یار مشتا رو بیس لشکیر سلطا و 
دوانیدند و قرب زو بووین سلطان جون شمان 
مرغزار و نهنگان دریای زخار هم در ان حال دررسید مغولان منهزم شدند 
و هر دو نوین* با عددی اندک به خدمت چنگزخان رفتند و لشکر سلطان 
به غنیمت مشغول گشتند. در اثنای آن میان امین‌الّین ملک و سیف‌الّین 


ک تا ار اه باه او او ای ویک وه 
جای این سقط در ة هیج بیاضی نیست فقط بعد از پیت مذکور در ص ۳۶۳.س ۱ بعنی حلقه زلف 
بار لخ: 5 بلافاصله این طور دارد: «بعد؛از آنکه چنگیزخان را از جانب سلطان محمد اندک فراع 
بال حاصل شد به فکر رفع سلطان جلال‌الذین افتاد. ذکر توجه چنگیزخان به حرب سلطان 
جلال‌الذین چنگیزخان » مکحک (تکحک -ظ ) را با جمعی از امرای لشکر به دفع سلطان 
جلال‌الذین فرستاد چون از اعراب و غیر آن از مردان افاق مستظهر شده بود یک روز جنگ 
مردانه نمودند بعد از 1 رای امرا چنان قرار گرفت که بر بالای کوهها روند و کوههای پشته و 
یرهی را الخ » و از اینجا به بعد ة به عینه مانند سایر نسخ است. | ۱۰۸: کوهها بسته و تیرهی؛ ۵: 
کوههای پشته و تیرهی؛ ز: کوههای بسته و سرهی؛ ب: کوهها سته و بیرهی؛ 09 : کوهها و بشتها 
و بی رهی؛ د: کوهها و بشته‌ها. || ۱. من آبیات مشهورة لعمروین الاطنابة الانصاری الخزرجی, 
انظر الکامل تلمبزد طبع لیبزیک. ص ۸۵۲ و ابن‌خلکان فی حرف المیم فی ترجمة ابی عبیدة 
النخوی مین الک : طبع طهران, ج ۲ ص ۲۲۸ و شواهد العینی بهامش خرانة لدب ج ‌ 
ص ۴۱۵ ۲. آ ت: اعراق؛ ۶ ز: عراق؛ خ ندارد. || ۳. 5 ز:اعراق. | ۴ کذا فی ب »: ز: کردند؛ ح: 
تلو یدز دم مود 430 تتمودنن: ا| ۵ دود مقضود راهن دور رین یواست و ی 
قوتوقو را که سردار این لشکر بود تحت‌السکوت گذرانیده است (ر. ک. به: حامالتواریخ» طبع 
برزین, ج ۲ ص ۱۱۹-۱۲۵). 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


اغراق سبب اسی منازعت افتاد امن‌الدین ملک تازیانه‌ای بر سر ملک 
غراق" زد سلطان آن را بازخواستی نفرمود که بر لشکر قنقلیان" نوز اعغاد 
ان تذاشتت کفره بازخواست نی دودهنخست‌الاین هلک آن رون تومت 
مود تا چون شب درآمد بر مثال جَبلةبن يم روی برتافت و به کوههای 
کرمان و سیقران" شتافت. 


تتصّرّت بغد ی عارا لاطمَة و ماکان فا لو ضرت دا رده 


و تمامی احوال اغراق "در ذکری مفرد از آنجا معلوم شود. قوّت سلطان از 
خلاف ملک اغراق" شکسته شد و راه صلاح و صواب بر او بسته روی به 
غزنین آورد بر عزیت آنک از اب سند عبور کند و چنگزخان آن غایت را 
از کار طالقان فارغ گشته بود و تفرقة فرقٌ ساطان دانسته بر دفع و انتقا 
جون برق وهاج و سیل تجاج اندرونی از انتقام مشحون با لشکری از قطار 
باران افزون روی به سلطان نهاد و چون اواز؛ٌ او به سلطان رسید و خبر 
حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طاقتِ مقاومتِ آن لشکر پر کین و 
مقابلتِ پادشاه روی زمين تواند. 


که آن شاه در جنگ نر اژدهاست . دم آهنج بر" کینه ابر بلاست 
شود کوه خارا چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب 


ی و ور مر وف هو ۱ کشت اسان رونت و 
اورخان" که در یی بود با يزی یادشاه جهانگر جنگزخان مقاومت کرد 


آ: اعراق. || ۲. | ب: اعراق. || ۲. ا: قنعلیان؛ د: قیلقیان؛ ز: قیقلسان؛ ب: قتلقان. || ۴. تصحیح 
قیاسی (ر. ک. به: ج ای ۲۱| ایتها فان در ۲۱۲ سقوران؛ ج و جامع‌التواریض 
طبع برزین ج ۲ ص ۱۲۳ سقران؛ ب: سیفران؛ 5 ز سنفران؛ د ندارد. || ۵ من ابیات مشهورة 
لجبلةبن الا بهم ابر ماو سا 2 تنصره فی قَصَة طويلة, انظر الا عانی. ج ۴ 
ص ۲-۸ و معحم الملد ان فی ذیل «الشام» و خزانة لدب للامام عبد القادر بن‌عمر البغدادی, 
ج ۲ ص ۲۴۱-۲۳۵ || ۶. ات: اعراق؛ : اغراق, اعراق. || ۷ ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۰۶| ۰۸ ۵: 
پر (ظ ). | ٩‏ کذا فی أب خ 3 5 و حامع‌التواریخ طبع برزین, ج ۲ ص ۱۲۶و نسوی همه جا در 


تضاعیف کتاب خود؛ ر: اوزخان. 


شکسته با نزدیک سلطان آمد. و چون چنگزخان بر عزهت او وقوف یافت 


بیش‌دستی کرد و پیش" او گرفت و لشکرها از پیش و پس فرو گرفتند 
صبحگاهی که نور شب از عذار روز" دمیده بود و شیر صبح از پستان افاق 


کناری لشکری چون آتش سوزان بلک از طرفی دل در آتش داشت و از 
جانب دیگر طرف اب بر روی" بازین " همه سلطان دل از دست نداد و داد 
دک ی سفن کا رشاو سر و وس ارو ون ان 
شمر از ادراع کوشش * جنگ پلنگ‌رنگ شد و در ضرب پرده حالف 
بادشاه هفت‌کشور بر میمنه‌ای که امین ملک داشت له کر دند و از حای 
برداشتند و اکثر ایشان را به قتل آوردند و امین ملک منهزم شد و بر جانب 
برشاور" زد تا مگر جان به نک پای بهرد خود لشکر مغول راهها گرفته 
دنل هر ها ای یا او تست ی را از نتاس طان دز اتب 
هنتصد مرد پای افشارد و از بامداد تا نی‌روز مقاومت کرد و از چپ بر 
راست می‌دوانید و از یسار بر قلب حمله می‌آورد و در هر حمله جند کس 
مور ان اخت و لش‌کر چنگزخان ی می آمدند تا عت تسا ع ریاف 
تنگ شد؛ از نام و ننگ با " دید تر و لب خشک درگذشت اجاش ۲ ملک 


دوز شین | ۲. کذا فی جمیع السخ؛ و به نظر می‌اید که مناسب «نور 
روز از عذار شب » باشد. || ۲. کذا فی ا؛5: و از جانبی طرف اب بر روی؛ ج: و از طرفی دیکر اب 
بر روی؛ ز: و از طرفی دیکر آب بر روی و چشم؛ تٍ (به تصحیح الحاقی ): و از طرف دیکر روی 
بر اب؛ د اصل جمله را ندارد. || ۴. کذا فی ا؛ سایر نسخ: با این. | ۵ کذا فی اد و اصل ب؛ و 
مصلّف مستعر را (بر فرض صحّت نسخه) متعدّیا به معنی افروزنده استعمال کرده است و این 
ظاهرا خطاست چه ات لازم است لاغیر: خ: مستقر؛ :: متشعر؛ ز: مستشعر؛ تب (به اصلاح 
جدید): مستفرق. || ۶. کذا فی جمیع اللسخ؛ و مناسب شاید «پوشش » است. | ۷ کذافی 5: ح: 
پرشاور؛ د: برساور؛ ب ز: برساور؛ ا: اینجا: برسباور؛ و در ص ۵۲۰: برشاور (مثل متن ): 
حامم التو ار یخ: طبع برزین» ج ۲ ص ۱۲۶: فشاور؛ مراد پیشاور شهر معروف پنجاب است. |۰۸ 
ج # زر اینجا افزوده‌اند: و؛ د افزوده: و کار. || 4. کذا فی تب (به اصلاح جدید): | ة: و؛ ج ز ندارند؛ 


سه 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


که خال‌زاده یا بود ۳ او گرفت و او را از شین ا مق دتیاط 7 اولاد 
اج ای ار ی وت یی ی 


مره 1 ختل و قد جد چده اضَاع و ق ی ره وضو در 
لکن آخو ام ال ای ار ات ار وه مهف 
اک قریم آلدهر ما اش حوّل 6 همه مه اه مه 


فرمود تا جنیبت درکشیدند چون بر آن سوار شد کرّنی دیکر در دریای 
بلا" هنگ اسا جولانی کرد و چون لشکر را بازپس نشاند و عنان برتافت 
1 
مقدار د ۵ ک بود یا زیادت که انتتت در ان الا که 

و بر مثال شهر غیور از جیحون" عبور کرد و به ساحل خلاص رسید. 
فخالط سل آلازض [ یم آلصَفا. به کدحة و آلمَّت خزیان یره 


ی 
و۱9 وی | در آب اندازند چنگزخان ایشان را منع کرد دنس 2 
تبر بکشادند جماعتی که معاینه کرده تاقنت هکت بت 5 متا کر از ببس 
کشتگان که در آب بکشتند از رودخانه آن مقدار که تبر می‌رسید از خون 
سرخ گشته بود سلطان با یک ششیر و نوزه و سپری" از آب بگذشت, 


ج 3 اصل جمله را ندارد. || ۱۰. کذا فی ‏ ج؛ ة ژ: اجاس؛ ت: احاش؛ ذ: اجناس؛ نسوی 
ص ۰۱۳۸ ۱۸۶: اخش ملک (ابن خال لاساطان). || ۱. ح افزوده: با هزار درد و داغ. || ۲. کذا فی 
اج ه ز و دالت به معنی گستاخی است؛ بَ ب (به اصلاح جدید) د: : به دلالت. | ۲ هذه الاییات 

مع الْتی ستذکر قریبا و مجموعها سّةایبات من قصيدة مشهورة لتأبّط : کت ی 
۳ شرحالحماسة للخطیب هی طبع بولاق, ج ص ۰۳۷-۴۱ | ۲. فقط در ب. || ۵. جح 
افزوده: و چتر خویش را در ربود و چوب آن را پینداخت. || ۶. ر.اک. به: ص ۰۴۸۲ پاورقی 
شمار؛ ۲ || ۰۷ یعنی رود سند. شاهدی دیگر برای استعمال « جیحون » به معنی مطلق تفارک 
به طور اسم جنس, ر. ک. به: ص ۴۰۵؛ باورفی شمار؛ ۶و به ج ۱ ص ۸||۰۲۱۲.ر.ک. به: پاورفی 
شمار؛ 4۱۰۶ ج افزوده: و ترکش. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۸۳ 
ی 2 0 ی صم ه بات سس گر ۵ 
فابت ال فهم ولاک آیبا .کم مثلها فارفتها وهی تفر" 
و" گردون در تعجب می‌گفت: 

به گیق کسی مرد آزین سان ندید نه از نامداران پیشین شنید 


جنگزخان و مامت مغولان از شگفت دست بر دهان نهادند و چنگزخان 
جون آن حال مشاهدت کرد روی به پسران آورد و گفت از پدر پسر مثل 
او باید چون از دو غرقاب آب و آتش به ساحل خلاص رسید از او 
کارهای بسیار و فتنه‌های پی‌شمار تولد کند از کار او مرد عاقل غافل چگونه 


تواند بو د؛ 


به مردی همی ز آممان بگذرد همی خویشتن کهتری نشمرد 


ذکر احوال او در هندوستان 

سلطان چون از آن دو ورطةٌ اب و ار از غرقاب سند و نایره ب ‏ 
چنگزخان خلاص یافت و" پنج شش کس از مفردان که روزگار ایشان را 
فرا اب نداده بود و صرص نایرات فتن و بلا ایشان را به خاک فنا نسیرده 
بود بدو متصل شدند چون جز تواری و اختفا در میان بيشه اندیشه‌ای عکن 
نبود یک دو روز توقف نودند تا مردی پنجاه دیگر بدو پیوستند و 


جاسوسان به خبرگیر" رفته بودند باز آمدند و خبر داد که جمعی از رنود 


۱ ر.ک. به: ص ۲۸۲ باورقی شمار؛ . | ۲. جملهٌ ذٍیل در این موضم فقط در نسخه جَ موجود و 
از سایر نسخ مفقود است: «چون با کناره افتاد در مت همچنان کنار کنار آب بیامد تا مقابل 
لشکرگاه خود و مشاهده کرد که خانه و خزانه و متعلقان او غارت می‌کردند و چنگزخان 
همچنان بر کنار آب ایستاده ساطان از اسب فرود آمد و زین باز گرفت و نمدزین و قبا و تیرها با 
افتاب انداخت و خشک می‌کرد و چتر را بر سر نیزه کرد تنها بود تا نماز دیگر قرب هفت کس که 
از اب با کنار افتاده بودند با او پیوستند و تا آفتاب زرد همی بود و جون آفتاب زرد شد 
چنگزخان بدو نگاه می‌کرد و او با آن هفت کس روان شد و گردون در تعجّب مانده می‌گفت 
الخ ». | ۲ کذافی آب 5(؟۱)؛ خ: بر (-پر) خرد؛ ذ ز: برهر. || ۴. د «واو» را ندارد. || ۵. تب (به 
اصلاح جدید) 5 ز: بخبرگیری. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


ا زا کت مک اد و یفقس 
مشغول سلطان اصحاب را فرمود تا هر کسی چوب‌دستی ببریدند و 
مغافصتاً بر سر ایشان شبیخون راندند چنانک اکثر ایشان را در آن کرّت 
هلاک کر رها ریانان انفان راومه یت توس رگ 
نیز ملحق شدند بعضی سوار بود" و قومی بر درازدنبال استوار؛ خبر 
اوردند که از لشکرهای هند دوسه‌هزار مرد در این حدودند سلطان با 
صدوبیست مرد بر ایشان دوانید و بسیار را از آن هنود بر هشیر هندی 


و من یَفتقز نا یش بحسایه . ومن یفتفر ین مار آلناس یال 
ها فک تا بمقر آز سخاب قرتفل" 


چون خبر قوّت سلطان و انتعاش کار او در هندوستان شایع شد از کوه؟ 
بلاله" و رکاله " جمع شدند و در حد پنج شش هزار سوار بر سر سلطان 
تاختن اوردند جون خر ایشان بشنید با سواری پانصد که داشت پیش 
ایشان باز رفت و مصاف داد و آن جنود هنود را پراگنده و نیست کرد و از 
جوانب شذاد افراد و افراد اجناد روی به سلطان دادند تا در حذ سچهار" 
هزار مرد به خدمت سلطان متصل شدند. خر جعیت او جون به بادشاه 
جهانگشای چنگزخان رسید و در آن وقت در حدود غزنین بود لشکری را 
به دفع او نامزد فرمود لشکر مفول مقدّم ایشان توربای تقشی" چون از آب 


۱ ب (به تصحیح الحاقی ) د: بودند؛ ح ر ندارند. || ۲. کذا فی ]: و قومی سر درازدنسال 
اسوار؛ ٍ: و فومی دزاردنبال استوار؛ ج: و قومی پردل از دنبال استوار؛ د: و بعضی 9 و 
قومی از دنبال؛ 5: و قومی پیاده بود از دنبال استوا (کذا)؛ جامعالتواریخ, نسخ خطی پاریس 

ی بر اسب و پعضی برگوسواردند؛ رازال به نی گو و گامیش است (بهان ).1 
ساب قلا تخد من فرّل و شک و تطلب لیس فا من از و نحوهر شیی؟ قال 
تاد اف رو( اب اه نت 
* افزوده‌اند: و. || ۵. کذا فی جمیع النسخ. | ۰۶ کذا فی ۳ در ص ۴۸۵ دو مرنبه؛ | (اینجا) 
ح: نکاله؛ ۳ نکاله؛ : تکاله؛ ز: زنکاله. ا| ۷ کذا هو مکتوب به عینه فی ۰1| 1۰۸(ج ۸ 
ص ۲۱۵): تربای تقشی؛ و اینجا: توربای شسی؛ د: توربای بقسی؛ ح: تورنای توقسین؛ ب: 


هه 


حلد دوم. در تاریخ خواررمشاهان ۴۸۵ 


بگذشتند سلطان قوت مقاومت ایشان نداشت متوجه دیلی" شد. مغولان نیز 
حون آواز؛ گریختن سلطان بشنیدند بازگشتند و حدود ملکنور" را غارت 
کردند. سلطان به کنار دیی به دو سه روزه راه رسید یکی را که به اسمم 
عیناللکی موسوم شده بود به رسالت نزدیک سلطان شمس‌الذین فرستاد به 
حکم آنک ان الکرام للکرم حل "(۵] چون به حکم تصاریف روزگار حسق 
تو هو نان کات حفته اس و تا تن اضیاف کمن افتا مر از 
جانبین مورد موالات مصْ باشد و کووس تراکات موی ورس ورضرا 
معاونت و مظاهرت یکدیگر التزام رود مقاصد و مطالب به حصول موصول 
گردد و خالفان چون موافقت ما بدانند دندان مکاوحت اتشان کنز شود و 
القاس تعیین موضعی که روزی چند مقام تواند ساخت کرد. و چون شهامت 
و صرامت سلطانی در افاق مشهور بود و وفور بطش و غلبهٌ او در جهان 
مذکور سلطان تعس‌الذین چون پیغام بشنید چند روز در این مصلحت 
می‌پیچید و از وخامت آن می‌اندیشید و از تسلط و نورط او می‌ترسید 
چنان گفتند که عین‌اللک را انجا قصد کردند تا گذشته شد سلطان 
تعس‌الذین ایلچی با نزهایی که در خور جنان مهبان باشد بفرستاد و عذر 
موضع آنک در این حدود هوایی موافق نیست و در این رقعه موضعی که 
تفا اش ها کر شاطاه سای داز هتفهن موس 
کنیم تا سلطان آنجا مقام کند و آن حدود را چندانک از طغات پاک کند او 
ملق ی پیغام به سلطان رسید بازگشت و تابه حدود بلاله " 
وراه املوانهوات کرکان کنخ سس متفر 
فوج از زیر تعشه‌ها جسته بدو متصل می‌گشتند تا جعیت او به حد ده‌هزار 
رسید, تاج‌الّین ملک خلح "را با لشکری به کوه جود" فرستاد تا آن را 


چب ِِ وفسین؛ ِ ِِ ِ ٩‏ ۲ 
کر ۱ کنانی آت 3( 1 داکريم رم سل رام لكريم معل 2 
الکرام الکریم المحل (کذا) بای نسخ جامع التوار ی باریس: بلاله (مثل 


سه 


غارت کردند و بسیار غنیمت يافتند. و به نزدیی رای کوکار سنکین" 
فرستاد و خطبهٌ دختر او کرد اجابت کرد و پسر را با لشکری به خدمت 
سلطان فرستاد سلطان پسر او را به قتلغ " خانی موسوم کرد. و قباچه" 
امبری بود که ولایات سند به حکم او بود و دم سلطنت می‌زد و میان او و 
رای کوکار سنکین " خاصمتی بود سلطان لشکری را به قصد قباچه فرستاد 
و سرلشکر اوزیک تای" بود و قباجه به کنار آب سند یک ریت کر اوچه " 
لشکرگاه داشت با بیست‌هزار مرد اوزیک‌تای" با هفت‌هزار مرد مفافصتا 


شبیخون به سر او برد لشکر قباچه منهزم و متفرّق شدند و قباچه در کشتی 
باکر و بکر" دو قلعه است در جزیره‌ای" رفت و اوزیک‌تای " در لشکرگاه 
او فرود امد و انان را که در لشکرگاه یافت اسب گرفت و بشارت به سلطان 
فرستاد سلطان حرکت فرمود و هم به آن معسکر به بارگاه قباچه که زده 


بودند فرو آمد و قباچه از اکر و بکر"" منهزم به مولتان شد سلطان ایلچی 
ای تسش ی اهر را ار ان ان وی کی مه اعا 
متن) و: بلاله. || ۵ کذا فی | د» ج ة ز: نکاله؛ : بکاله؛ نسخ جامع التو ار بخ بیکاله و سکاله. || 
۶ کذا فی 5 ز؛ت خ 5: خلخ؛ آ: حلح. || ۷ کذافی أآب 23 ز؛ ج: جودی؛ نسخ جامع‌التواریخ نیز 
همه جا «جودی ».| ۱. کذا فی ت د؛ ا: کوکار سنکنن؛ ه: کورکان سنکین؛ ح: کوکار مسکین؛ ز 
اصل جمله را ندارد. || ۲. از بقشلع؛ بٍ ح ز: بقتلع. || ۲. اين کلمه را در | برخلاف رسم‌الخط قدیم 
خود که فرقی بین ج و چ نمی‌گذارد سه چهار مرتبه «قباچه» با سه نقطه زیر ج نوشته است. | 
۲ ید فن ب د؛ [: کوکار سنکنن؛ »: کورکان سنکین؛ ح: کوکار مسکین؛ ز: کورخان سیکنی. | 
۵ کذا فی 5؛ د: اوزبک ماهی؛ ت: ازبک بای؛ ولی نقطة ب و پ الحاقی است؛ ا: ازنک ناسی, و 
محتمل است که «ارنک اسی » نیز خوانده شود؛ جح ز اصل جمله را ندارند: نسخ حاممالتوار بخ 
تارشش: اوزیک بای اوزیی مامین: اوزیی امین » تسویه ی ۲۱۷۰۲۱۸۵۰۱۹۰۰۹۱۲ بجی از 
سرداران بزرگ سلطان جلال‌الدین را در غزوات وی در هند نام من برد به اسم «آزبک باین » و از 
قراین قریب به بقین است که مقصود از آن همین شخص است. || ۶. آ یکی دو مرتبه این کلمه را 
«اوجه» با سه نقطه زیر چ نوشته است. || ۷. کذا گی:۳۵ج ازیک تاهی؛ د: اوزیک ماهی؛ ا: ازدک 
بای ( یا ) ارنک بای؛ ب: ازبک بای, ولی نقطة ب و پ الحاقی است؛ ز: نامی (کذا). || ۸. کذا فی 


اب ح؛ة: باکر و بکرد؛ 3: باکر و کرد؛ ز: بالر و بکرد. || 4. کذافی اءت: که دو قلعه است در جز برة؛ 
ح: دو قلعه‌ای‌ست در جزیر؛ انجا؛ د: جزبره‌ای‌ست و قلعه‌ای در ان جزیره؛ ه: که قلعه‌ای‌ست در 
جزیر؛؛ ز: قلعه‌ای‌ست در جزبر؛. || ۱۰. کذا فی ۵؛ ج: ازبک تاهی؛ د: اوزبک ماهی؛ و 
نامی؛ ا: اوربک ناسی؛ ب: ازیک یای, ولی تمام نقاط الحاقی است. || ۱۱. کذا فی اب ح؛ د: از 


»- 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهان ۳۸۷۷ 


افتاده بودند باز خواست و مال طلبید قباجه آن حکم را منقاد شد و پسر و 
وا ساره یساس لاس وه که 
ولایات او را تعرّض نرسانند. چون هوا گرم شد سلطان از اوه عزم یایلاغ 
کوه جود و بلاله و رکاله " کرد و در راه قلعة بس‌راور" را محاصره داد و 
جنگ فرمود در آان جنگ توری بر دست ساطان زدند و بجروح شد القصّه 
قلعه بگرفتند و تقامت اهابی آن قلعه را به قتل آوردند. انجا خبر توجه 
عساکر مغول به طلب او برسید مراجعت کرد و مرور او به ظاهر مولتان بود 
نیقی نکسا و آن مور اعااه دای هر سا غراست ایا 
کرد و عاصی شد و به ای آم یه ان یک تعاطا 
توقف نفرمود و برفت با اوجه آمد اهل اوجه عصیان کردند سلطان دو روز 
آنجا بایستاد و آتش در شهر زد و بر جانب سدوستان؟ برفت فخرالٍّین 
سالاری از قبل قباچه حاکم سدوستان "(۶] بود و لاجین" ختایی سرلشکر 
او بود لشکر پیش اورخان" که مقدمهٌ سلطان بود اورد جنگ کردند لاجین۱ 


ج> باکر و بکر؛ ة: از کرومکرو؛ ژ: از کروبکرد. | ۱۲. کذا فی جمیع النسخ فی الموضعین, و من 
شعی ندارم که امیرخان سهو نساخ است و صواب چنانکه صربح نسوی است ۱ص ۸۸ -۸۷: 
«امین ملک » مکرّر) امین خان ,است و مقصود امین ملک مذکور در ص ۲۷۶۱ و ۵۲۷-۵۲٩‏ 
انشت که نت از او کاه به امن الد هملک تاو سا ماگ تعبیر می‌نماید و 
ابنالاثیر او را ملک‌خان می‌نامد و یوق امین ملک و رشیدالذین خان ملک و همه اسمای یک 
مسمّی هستند. میمنه سلطان جلال‌الدین به دست این امین ملک بود و در وقت عبور جلال‌الذ ین 
از ز اب سند وی به برشاوور منهزم شده در انجا به دست مغول کشته شد (ص ۴۸۱ و دختر این 
امین ملک که در متن اشاره بدان می‌کند در حبالة سلطان جلال‌الاین بود اص ۷ | ۱. ر.ک. 
به: ص ۴۸۸ یاورفی شمار؛ ۱۲. | ۲. کذا فی أت زّ واضحا؛ 3 : جودی و بلاله و نکاله؛ د: 
بلاله و رکاله؛ :: چود کرد او بلاله و نکاله. || ۲. کذا فی ب :؛ + س‌راور؛ ج: برشاوژر؛ د: بسرراوو؛ ز: 
بس ( کذا)؛ ز نسخ جامع التواریخ :پس‌رام. | ۴ ت: نقل بها. | ۵. کذا واضحا فی أب؛ 3: سندوستان؛ 
ح هندوستان ؛ اغلب نسخ جامم التوار یخ: سدوسان؛ نسوی, اصل نسخه باریس ص ۱۲۲: 
سیبستان, «و رحل [جلال‌الذین ] صوب سیبستان [متن مطبوع هوداس. ص ۰ سیستان ن)وبها 
فخرالذین السالاری (هوداس: السعلاری ) والیا علیها من قبل قباجة قتاقاه بالطاعة اه 
مفاتیحها الیه ». ا| ۶. کذا فی ب (به اصلاح جدید )؛ ۵: سدوسا ن؛ أ ج ز: هندوستان؛ د ندارد. || 
۷ کذافی ت خ ه ز؛ ا: لاحین؛ داصل جمله را ندارد. || ۸. کذافی اب ح ة ز؛ د ندارد. .٩۱|‏ ر. ک. به: 
باورقی شماره ۷. 


۳۸۹۸ تاریخ حهانگشای جوننی 


ختایی کشته شد اورخان" شپر سدوستان" را حصور کرد جون سلطان 
برسید فخرالّین سالاری به تضرّع با هشیر و کریاسی پیش سلطان امد 
سلطان در شهر فرو امد و یک ماه انجا مقام کرد و فخرالذین سالاری 
را تشریف داد و حکومت سدوستان بر او مقزر داشت و بر جانب دیول" 
و دمربله* نهضت کرد و خنیسر" که حاکم توت دک مت و 
در کشتی به دربا رفت سلطان نزدیی دیول" و دمربله" فرو ۳ 
خاص خان را با لشکری تاختی بر جانب نهرواله فرستاد از نپرواله 
شتر بسیار آوردند و سلطان در دیول " مسجد جامعی بنا فرمود در 
که هروس ی افای انم ال از یرای رن 
تا کاس ار اس را ی یه ات وا کشت 
که در آن بلادند هوای سلطان جلال‌الدّین دارند و استحضار او کرده 
بودند"" و نیز خبر رسید که براق حاجب به کرمان است و شهر جواشیر" 
را به حصار گرفته اه راز توجه لشکر مغول به طلب سلطان دادند 
سلطان از آغجا بر راه مکران " برفت از عفونت هوای خالف مبالغ از 
لشکر سلطان هلاک شدند. و چون خبر وصول مواکب سلطان به براق 
حاجب رسید نزهای بسیار پیش فرستاد و استظهار" تبجُح و استبشار مود 
چون برسید از سلطان القاس قبول دختری که داشت کرد سلطان اجابت 


۱ کذا فی ت ح 5 ر؛ 1 اورحان؛ د ندارد. || ۲ کذا واضحا فی أ ت؛ ة: سدوسان؛ 3 در موضع اول 
ندارد و در موضع اخیر: سندوستان؛ ح: سند؛ ر: هندوستان. || ۳. ر.ک. به: پاورقی قبل. || ۲. کذا فی 
اج ؛ ب د: دپول؛ ز: دبول؛ ؛ نسخ جامع التو ار یخ اغلب یوم مق زاو عضیی « دول ۱6 
وک مس ان دز تحت بل 16 | ۵. کذا فی أب ة؛ ؛ ح و و یت 
جاممالتواریخ بعضی «دمریله» و برخی «دمر نله ). || ۶. کذا واضحا فی أ ؛ ۵: : خیسر؛ ژ: 
خیسیر ؛ 3 حنسر؛ چ: حسس؛ نسخ جام‌التواریخ بعضی «حنسر» و برضی « جنس ». ا| ۰۷ کذا 
فی اج ةز ب د: 1 ا اس ؟َ: 1 د: ِِِ ئ ِِ ی 
رکذ 1 و د: 9 1 ؛ ‏ ۳ 1 هلح 

جدید) ح د: سلطان از ا| ۱۳. کذا فی |؛ ؛ ب 3 : : پردشیر؛ ج: بردسیر؛ ز: 
ور (کواسن اف بر دص ( پردسی ) هر دو یکی است و هر دو نام یک شهر است 
مه سر ۱ ۴( به خط الحاقی): کی ( -کیج) و مکران. || ۱۵. ز افزوده: و. 


نودا و عقد نکاج بست کوتوال قلعه نیز بیرون آمد و کلید حصار پیش 
سلطان اورد سلطان به حصار پرامد و کار زفاف به اعام رسانید بعد از دو 
سه روز سلطان ۲2۳ شکار و مطالعهةٌ " علفخوار برنشست براقق حاجب به 
علت آنک درد پای دارم از او باز ماند چنانک گفته‌ند. ارت لا رَغة 
ق ,در راه سلطان را از توقف و تقاعد او و عارض اعلام دادند 
سلطان دانست که از تخلف او خلاف زاید و از تاخمم او تا خمر باشد فساد 
ترا ریاشع مه ایک را توا ار میتی ود 
کهنون عرفت ظرای وه تودی نی نت و ان تفاس آموو در 
مقذم, براق حاجب هم اتخا تاه کار ان از ود تا دصکی 
مشورت کرده آید چه او در امور جرب و مهب است و به تخصیص بر کار 
عراق واقف تا بر موجب مصلحت‌دید او غشیت آن مهم به تقد رسد ۳ 
جواب داد که مانع از ملازمت و موجب تحخلف از خدمت علت درد بای 
است و مصلحت انک عزیت عراق زودتر به امام رساند چه جواشیر "مقر 
سرير سلطنت را نشاید و مقام حسمم و اتباع او را برنتابد و این ملک را نیز 
از نایی و کوتوالی از بل سلطان گریز نباشد و از من مشفق‌تر و این کار را 
لایق‌تر کسی دیگر نیست چه بندهُ قدء‌ام " که موی در خدمت سلطان* سپید 
کردهام و سوابق خدمات به لواحق منضمٌ شدست و این ملک را به هشیر 
مستخلص کرده‌ام و به جلادت خویش به دست آورده. رسول را باز 
گردانید و بفرمود تا دروازه‌ها در بستند" و بقایا را که از حشم سلطان مانده 
بود بیرون کردند. چون سلطان را نه جای مقام و نه عذت انتقام بود بر راه 
شیراز روان شد و به اعلام وصول خویش رسولی نزدیک اتابک سعد 


فرستاد او پسر خویش سلغور" شاه را با بانصد سوار به خدمت او" فرستاد 
۰ 2 (به خط الحاقی) در حاشیه افزوده: و ساطان جلال‌الاین دختر براق حاجب را قبول فرمود 
به التماس پدرش. || ۲. کذا فی ت 3 ز؛ ‏ : به مطالعة؛ ة: تا مطالعة. || ۳. آ: جواشیر؛ ب خ د ز: 
کواشیر. || ۴. کذا هو مکتوب به عینه فی .|| ۵. : ساطان محمد. || ۶. ج (به خط الحاقی) در 
تخاسیه اه ده وید ششت و حل مر اور | ۸ کذا فی أب؛ خ ة ز: سلغر؛ 3: ببلغور. || ۸. ت 53 به 
جای «او »: استقبال. 


و عذر آنک به نقس خویش بدان خدمت قیام نتوانستم نود که در سابقه 
مغثظه‌ای که کقّارت آن مکن نیست بر زفان رفته که کسی را استقبال نکنم 
تهید کرد سلطان عذر او بپذیرفت و سلغور شاه به انواع اکرام و اعزاز و 
اختصاص به لقب قرا انداش! خانی مخصوص گشت و چون به سر حذ 
شیراز رسید به ولایت پسا" اصناف نزضا که در خور چنان مهبانی باشد از 


خزاین "کسوتهای خاص و خرجی و الوان جامه‌ها و اکیاس اگنده به دینار 
و مراکب راهوار و بغال و حمال بسیار و زژادخانه و الات بیت‌الشراب و 
مطبخ و با هر کاری غلامان خدمت از ترک و حبثی بفرستاد و در 
مواصلت او رغبت نود درّی که در صدف خاندان کریم در حصن حصانت" 
به لبان عقل و رزانت تربیت یافته بود در عقد سلطان منعقد شد" چون بدان 
وصلت مرایر موافقت از جانبین ممرم گشت و بنای مطابقت و مصادقت 
حکم چند روز معدود مقام فرمود و از ۳ عزیت اصفهان کرد. و در آن 
وکا ی وه اک له سکس تن اور 
وارث ملک او و چند پادشاه دیگر کرد در صدف حبس چون در موقوف 
گردانیده پودیت آ کف وقت که از نزدیک سلطان حمد بازگشته بود 
با پدر جنگ کرد و بر پدر زنمی زد. سلطان اطلاق او القاس کرد اتابک 


جواب داد که هرچند فرزندم ابوبکر اهمال حقوق کرد و موسوم تمت عقوق 


قشرو ان که هن میس امه شرستاو انا اقا ت ساطان رن 


. کذا فی ارت د: فرنداش؛ ح: فرنداشی؛ *: فربداش؛ ر: قویداش. || ۲ کذافی ح؛ در: بسا؛ت (به 
اصلاح جدید) ه: فسا؛ ا: نساء || ۲ تب (به خط جدید) د افزوده: و. || ؟. کذا فی اب خ د ز؛ 5: 
حصین حصانت؛ و شاید صواب «حضن حصائت» با «.حصن حصانت» باشد. || ۵. در حاشیه ح 
در این موضع نوشته: «حاشیه محمد منجم نوشته است از خوشه‌چینی خرمن عطابملک (کذا) 
جوبنی يافته ابن دولت تاریخ دانستن, و دختر اتابک را ملکه‌خاتون نام بود که جفت سلطان 
رستم دل جلال‌الدین [بن ] محمد خوارزمشاه شد و سلطان دو ماه [و ] نیم در اینجا مقام کرد و 
چون سلطان به اصفهان رسید مظفرالذین اپوبکر را پدر آماده کرد [و ] روان کرد به اصفهان به 
ساطان رسید و مقدار سه (؟ -شش؟) سال مظفرالدین ابوبکر در ملازمت سلطان جلال‌الدّین بود 
و او را همچون برادر خود بیشتر می‌دانست (کذا) تا اتابک سعد او را طلب کرد [و ] ولی‌عهد 
خود گردانید و چون اتابک سعد درگذشت در تاریخ سنه ۲۷ [۶] با سنه ۶۲۸ مظفرالدین ابوبکر به 


جای بدر بر نخت شیراز بنشست و بهترین سلغریان بود». 


جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهان ۳۹ 


درو ناکسا مخ کت وناز نا ماع کی 
عقب بفرستم قنی ال کق فا واه کرد قاتا انییی زا 
بفرستاد"؛ به وقت توجه سلطان " غلامی از آن عزالاین سکناز" نام او قلیج 
از اصفهان گریخته برسید او را به حضرت سلطان آوردند ترکی بود که 
مصوّر از عکس خور" تقدیر تصویر او کرده بود و قأسمم صباحت و ملاحت 
حسن او را با یوسف هم‌تنگ * کرده در ضمن لطافت آب رخسار بریق 
آتش قرار گرفته گویی شاعر بدین رباعی او را خواسته است: 
آنها که به مذهب تناسخ فردند. دی می‌رفتی در تو نظر می‌کردند 
سوگند به جان یکدگر می‌خوردند . کین یوسف حسنست" که باز اوردند 
سلطان قلیج را برکشید و به خدمت خود نزدیک گردانید. تا چون به 
اصفهان رسید خمر یافت که برادرش غیاث‌الذین با ارکان و اعیان بجع در 
ری است جریده با سواری چند گزیده بر رتم لشکر تتار از جامة سپید 
علمهای بسیار" برداشتند هیچ کس را از آن جماعت خمر نبود تا چون باز 
که دز پرواز بر سر کبوتر نشیند:بر سر ایشان نشنست غیاث‌الذین با ماعتی 
ازاغان خی کشا شوه یساسا وی ات یا ات 
نزدیک او و مادرش کس فرستاد که از اصناف اضیاف تواری و اختفا 
انصاف نباشد و دیگر وجه اکنون چه وقت اختلاف است و چه جای نزاع و 
خلاف به امل فسیح و سین منشرح با موضع و مقام ایند و تردّد و تحبر به 
ضمير راه ندهند. وجوه قواد و حتشان اجناد هر کس که به خدمت سلطان 
مبادرت نودند شرف قبول یافتند جون غیاث‌الذین دید که مَیّلان طبایم و 


۰۱-۳ این جمله را ندارد. || ۲ کذا فی ب, و کلمه «بفرستاد» به خط الحاقی است؛ اد (به جای 
«بفرستاد»): در صحبت؛ ج: در صحبت ساطان بفرستاد؛ ر: به وقت توجه ساطان بفرستاد. ||۳. د 
افزوده: بفرستاد. || ۴ کذا فی أت؛ د: سکمان؛ ۶ : سکمار؛ : سلمان. || ۵. آ 3: حور. || ۶. کذا فی 
د از هم تک؛ ج ز: هم تک؛ ة: هم سنک؛ بّ: هم بیل. | ۷ کذا فی ا؛ ب: مصر است؛ ح د ه: 
مصربست؛ ز: عصرست. || ۸. کذافی | ة؛ ز: از جامهای سپید و علمهای بسیار؛ ب: از جامهٌ سیید 
علمها سپید؛ ج: از جامه سپید علمها؛ د: از علمهای جامهٌ سپید. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


کشش خواطر به جانب برادر اوست با معدودی چند از خواص قدیی با 
دی بر اذر روی به خذمت برادر آورد سلطان هر کس را از حشم بر قدر 
مفزلت او بداشت و جای هر کس تعیین کرد و اصحاب اعمال را هر کس با 
سر وکار و عمل فرستاد و منشور و مثال داد و به حضور او ولایات و نواحی 
را امید سکونتی و استقامتی بادید امد و منشی و مدیّر ملک نورالذین منشی 
بود و این نورالذین پیوسته به شرب و انهماک مشغول بود کمال‌الدین اس‌اعیل 
اصفهانی با معی از امه اصفهان بامدادی به خدمت او شدند هنوز از خواب 
مستی برنخاسته بود این رباعی را بنوشت و در فرستاد و ایشان بازگشتند: 


فضل تو و این باده‌پرستی با هم مانند بلندیست و پست با هم 
حال تو به چشم خوب‌رویان ماند کاجاست هميشه نورو مستی با هم" 


و نورالٍّین منشی راست در حقّ سلطان قصیده‌ای که مطلم آن این است: 


بیا جانا که شد عالم دگرباره خوش و خرّم 


ذکر حرکت سلطان جلال‌الدّین به جانب بغداد 

در اوایل شپور سنه احدی و عشرین و سناية عزیت کرد تا به جانب تستر" 
رود و زمستان انجا مقام سازد بر سبیل يزک ایلچی پهلوان را در مقدمه با 
دوهزار مرد روان کرد و خود بر عقب روان شد و در ان کُذر سلمانشاه ِ 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۲۹ ی ۰۰ ۳۹ 
شابورخواست " رسید و شابورخواست سر ی پر بودست میور و 
۱. 3 در این موضع افز وده: «نورالذین منشی جون بر این رباعی مطلع شد و مطالعه کرد در 
جواب این رباعی بگفت: 

چون نیست بلندیت ز پستی خالی خواهد شدن از تو دور هستی خال 

خواهم که چو چشم و زلف خوبان نشوی یک دم ز پریشانی و مسنی خال» 


۲ کذا فی 53 ز؛ آ: ستر؛ : شوشتر؛ ب: پستر. || ۳. : بشاور؛ :: بواحواست (کذا). || ۴. : شاور؛ 


جلد درم. در تاریخ خوارزمشاهان ۴۳۹۳ 


بغداد روان شد و بر ان بود که امهرالومنین الناصرلدین الّه او را مدد دهد و 
از او در روی خصیان سذی سازد به اعلام وصول و انديشهٌ خویش رسولی 
فرستاد امیرالومنین بر آن سخن مبالاتی ننمود و انتقام انج از پدر و جذ او 
در ای کت صادر شده بود هنوز در دل مانده ینود از تا لین که 
درجه امارت يافته بودند قشتمور" را با بیست‌هزار مرد از شجعان رجال و 
سروران ابطال نامزد کرد تا سلطان جلال‌الذین را از نواحی مالک او برانند 
تست کشا نا دراه کر ی تون سفن ار انگ سس اووض ار 
لشکر اربیل* بود مغرور به کثرت عدد خود و قلت مدد سلطان بیرون رفت 
مبادرت بدین جانب" استهان است به ظلْ ظلیل امیرالمنین چه خصیان 
قفوی دست پراورده‌اند و بر بلاد و عباد استیلا یافته و هیچ لشکر را بای 
ان جماعت کار من است قشتمور" از استاع آن نصیحت خود را کر ساخت 
و صف لشکر اراست سلطان را نیز به ضرورت چاره کارزار و دفع کار 
می‌بایست ساخت چون قوم او عشر ان لشکر نبود فوجی را در مکامن 
بداشت و خود با پانصد سوار بایستاد" بر قلب و جناحین بر ایشان دو سه 
هزیت رفت روی بر عقب ایشان دادند کسانی که در کمین بودند از بس 
انشانذر امتتت ورساطان بار کشت ۱ وین ایشاناقوانیت 4 انشان به‌هرفت 


۱ ج: لر. || ۲. کذا فی ب خ 5 ز؛ ا: قستمور؛ 3: فیتمور. || ۳. خ: اردبیل. || ۴. آ: قستمور؛ ذ: فستمور. | 
۵ ج: اردبیل. || ۰۶ |: قستموره؛ 3: قستمور. || ۷ کذا فی ة؛ | ح ذ ژ افزوده‌اند: استبلا و؛ ب افزوده: 
استبلاذ و (کذا). || ۸. ا: قسنمور؛ 3 5 ز: قستمور. || .٩‏ ب ح ز افزوده‌اند: و. || ۱۰. آ: قستمور؛ ب: 
فوشتمور؛ 3: قستمور. || ۱۱. کذا فی خ؛ اب ز: و ایشان را تا نزدیک شهر بغداد بر اثر آمدند, ولی 
در ز «براند» به جای «بر اثر امدند»؛ د: و ایشان را منهزم و پراکنده تا در شهر بغداد بر اثر امد؛ ة 
اصل جماه را ندارد. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


قز نصا تشر استاه تا موی غامد وا اعاساط نار کیت 
و بر جانب دقوق ۲ زد و آ تا نش غارت و هب در آن ناحیت برافر وخت, ع. ۰و 
موقد الار د تکری بتک ۳ احا حون بت جاسوسان رسیدند که 
می‌خواهد تا تعییه‌ای سازد و مغافصتا بر سر سلطان کمبن گشاید سلطان بنه 
را فرمود تا بر قرار روان شدند و با سواران دلر از جانب کوه برفت 
جندانک معلوم او شد که لشکر از او برگذشت اک شتا تسف زر 
شجاعاسای" تاختنی برد جنانک مخافشتا 6 سر مظفرالدین رسید و جون 
در قبضه اقتدار او امد سلطان شیو؛ اغهاض و عفو را ملزم شد با اکرام و 
هلیم ان اه اج ان شا و فان کرو ایا نار 
انک تا امروز بر ضمیر منیر سلطان وقوف نیافته بودم و بر حلم و رزانت ت آو 
اطلاع حاصل نداشته سلطان در مقابل آن سخنهای بادشاهانه راند و سب 
آنک در زمان مظفرالذین با وجود رعایای لور و کرد که خون حجاج 
رفت و به خدمات بسیار از هر جنس تقزب جست. و سلطان از آن نواحی 
به جانب ارّان و اذربیجان روان شد و در آن وقت حاکم اتابک اوزبک بود 
قوّت حاربت او را بای نداشت جریده از تبریز بگریخت و منکوحهٌ حود 
ملکه دختر سلطان طعغرل را در شهپر بگذاشت, ع, و الفخل محمی شوله 
مَعْقولاء امحمله چون به در تبریز آمد و به حاصره مشغول شد و اعیان 
حشم اتابکی آنجا بودند حاربت سخت می‌کردند چون ملکه دانست که 
انزعاج سلطان عکن نیست و در اندرون نیز از اتابک کوفته‌خاطر بود در 


. ررک. به: پاورقی شمار؛ ۸۱ ص ۰۲۹۵ | ۲. کذا فی جمیع الْسخ والمعروف فی هذه الکلمة 
دقوقا او دقوقاء ۰ | ۰۲ صدره؛: هاتِ ألحَدیث من رورا او هیتا و البیت مطلم قصید: لابی العلاء 
لمع مذکورة فی دیوانه سقط الرّند و تَکرّی من ری انوم ای تضعف و فی بعض نسخ الدیوان 
کم | ۴. ج: اردییل؛ « ندارد. || ۵. یعنی مانند مار؛ ج: شیرآسا. 


خفیه نزدیک سلطان فرستاد و اظهار مکاشحتی کرد که او را با شوهرش 
تابک بود و فتاوی امه بغداد و شام در معنی وقوع تطليقات ثلائه که تعلیق 
کرده بود" نزدیک او فرستاد و میعاد نهادند که با سلطان مصالحه کنند و 
ملکه اجازت یابد تا با امال و انقال به نخجوان رود و بعد از ان سلطان به 
نخجوان اید و عقد بندد سلطان" به نشان انگشقری بفرستاد. 


رو ۶ ۶ ین 


ان اللسَاء و عهدهن هباءٌ رم الصا و عهودهن سَواء 


بعد از دو روز ملکه امرا و اعیان کبرای شهر را بخواند و گفت سلطانی 
بزرگ است که به ظاهر شهر نزول کردست و اتابک را قوّت ازعاج و اطراد 
او نه و اگر با او مهادنه و مصاه نرود و شپر به غلبه مستخلص کند همان 
کند که پدرش در شهر سمرقند کرد اگر" صلاح باشد" قضات و معارف را 
یی حون و ی او اس 
رای من اقتضا توف شین آنج شا را که ارکان ای 
می‌فاید هم باز تاک تن عاموت مق ال که مس ما کر ملکانه 
است و اندیشه‌ای عاقلانه قاضی‌القضات عراللّین" قروینی را که از اعیان 
افاضل و علای عصر بود با معی حجَاب نزدیک سلطان فرستادنده و 
القاس عفو و اغضا کردند به قراری که به ملکه و متعلفان اتابکی تعضی 
نرساند تا هر کجا خواهند بروند. سلطان ملتمس ایشان را به اسعاف مقرون 
و ری وا بویتوی بای 


یعنی وقوع طلاق را معلق بر امری کرده بود که | ن امر واقع شد چنانکه صریح اب‌ لایر است 
در حوادث سنه ۶۲۲ (طبع نورنبرگ ج ۱۲ ص ۲۸۲): «و نما صحٌ له نکاحها لانه ثبت عن 
اوژیی افعلف بط قها ابه لا ما هم کا له امه . ام قتله فلمّا وقع الطلاق بهذا الیمین نکحها 
جلال‌الدین ». تب رکه سوی ضن ۲۱۲۱۸۵ | ج کلم «ساطان » را ندارند. | ۳. فقط درتِ 
(به خط جدید). || ؟. ر.ک. به: پاورقی شمارهُ ۲ || ۵. کذا فی دژ؛ ا: کند؛ ج: کنند؛ ة: کنید؛ ‏ (به 
اصلاح جدید): شود. || ۶. کذا هو مکتوب به عینه فی اج ز (- اتابکید). || ۷ :: عمادالذین. | 
۸ ر: فرسناد. 


اضناف خدمتیات و تثارها به بارگاه سلطان حاضر آمدند وبساطی که 
فلک چتر او بود بوسه دادند و از جبین سلطان آثار بشر و انطلاق و مکارم 
اخلاق معاینه دیدند ع, یثبیک رَوْلق وَجهه عَن بشر و و ملکه نیز بر خوی 
خود عزم خوی کرد و سلطان در سنه ائنتین و عشرین و سایة در شهر 
امد به کامرانی و اهایی آن به مقدم او تهانی نمودند و سلطان روزی چند آجا 
مقام فرمود و بعد از آن به نخجوان آمد و به فتاوی اب بر ملکه مالک شد و 
راه گذر اتابک را سالک, و در آن وقت اتابک در قلعهٌ النجه ‏ بود چون خبر 
وصول سلطان به نخجوان بشنید دانست که اندیشه چه باشد درد اندرون که 
ی‌درمان بود با علت بیرون متظاهر شد و هم در آن روز از غم و غصه 


جان تسلم کرد. 


جان عزم رحیل کرد گفتم مرو" گفتا چه کنم خانه فرو می‌آید 


باشد در همه عادات ناحمود است و از امثال این حرکات قبیح و کارهای 
ناپسندیده نتفر طباع ظاهر شود و صدق رسول اه صلی اه علیه و سلم کل 
شیء مه و مها الا آاء و ذکرهد ۲ 


ذکر احوال سلطان و گرجیان و قمع ایشان 
جون کار روزگار جنانک عادت اوست دولت اتابکی را به زوال رسانید و 
ملک او را به سلطان جلال‌الذین انتقام کرد و حشم و خدم از جوانب روی 
بدو نهادند کفرء فجرة گر ج طمع بر تملیک ولایت* مستحکم کردند تا ابتدا 
سلطان را برانند و ملک تبریز مسلم کنند و بعد از آن به بغداد روند و 


۱ کذا فی د ؛ آب ز: اننی عشر و ستمایه؛ و آن غاط صریح است؛ 5 ندارد. || ۲ کذا فی ب ح 55 
ژونسوی, ص ۱۸ ا: النحه. || ۳. کذا فی خ د ز؛ ات: مرو؛ة: که مرو. || ۲ ابن کلام بنا بر مشهور 
ما ی است نه حدیث و اصل روایت در این مثل «مَهه» است فقط پا «مَهاه» به جای آن نه «مَهُ و 
اه معا چنانکه مصلف سهوا ایا نموده است, ر. ک. به: مجمع الا مثال در باب کاف در مَدْل 
«کل قتیه قهه ما علا ام ود مره او اناوت در مق | ۵. کذافی ده ز؛ + آت:ولات: 
جح : و آلات (کذا). 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۴۹۷ 


خاتلیش هخا خلیهه ینش بو متسباخل را کل کت وبجی رباع هن 
در این نی زور و اباطیل غرور به اعناد شوکت رجال و شکت شکت " رماح و 
نصال معیّنی ساختند و زیادت از سی‌هزار " مردان کار تعبیه دادند و حرکت 
رگ 

ایا اف ار ار ان 


خبر چون به سلطان رسید و هنوز گروه او انبوه نشده بود و اختلال 
احوال او به ابتلال" مبدّل نگشته با جمعی که داشت بی‌تفکر و تردّد روی به 
جع گرج کرد هنگامی که نور بام ظلمت شام را می‌راند به خوایگاه گرج 
رسید در دره کربی " وایشان مست شراب و افتاد خراب. 


راید الیل مشرررا باوله. لنْ آوادث قد یطرفن اشحارا 

پیش از انک گرج دست به جنگ برند سلطان پای.در نهاد و ایشان را 
دستبردی نیکو بنمود و در | ن دره " کریی" غاری بود در راه‌گذری مصیق 
چون بُخْد غوّر عقلا عمیق. گرجیان همچنان سوار بر آن می‌زدند و خود را 
در آن می‌افکندند و سروران فتن و شرّیران زمن شلوه" و ایوای " با دیگر 
اعیان گرجی را دستگیر کردند و در زنجبر کشیدند با نزدیک سلطان 
آوردند و شلوه "۲ شبیه رجال عادی"" به ضخامت جثه و قامت و فخامت 
او وعاس ود ک ساطا رسک فنمره که کرد سول 


۰ کذا فی ت 3 ز؛ آ: کلیسا؛ ‏ ة: کلیسا. | ۲ کذا فی آ؛ ب: شکب؛ ة: شکست؛ ز: وشکت؛ خ 3: 
سکت. || ۲. نسوی, ص ۱۱۲ سین الفا این یره ج ۱۲ صی ۲۸۳: ما یزید علی سبعین الف مقاتل. || 
۴ مطلع قصیدة لابی تمَام پمدح بها المعتصم, انظرج ۱ ص ۱۳۷و ص ۸۷۲ ذا فی ت؛ 
جح ده با وا الا وس و وابل بر وصح 
[لسان به اختصار). || ۶ کذافی آبِ ج ز و نسوی اصل نسخه پاریس, ص ۱۵۱ و طبع هوداس, 
۳ 3 5 ندارد. || ۷. ۸ ای #گربی ِِ ِِ | 4 کذا 
و یره ۰:۱۲ ۲۸۳و نسوی, ۱۷۶۴؛ ۵ :انوا 0 شکوه؛ ‏ 


ندارد. || ۲ کذا فی د ( به اصلاح الحاقی ) و اصل نسخه «اعادی » بوده الف را تراشیده‌اند؛ اب 
*: اعادی؛ ز ندارد؛ عادی یعنی قدیم منسوب به قبیلة عاد ( سان). | ۱۳ ج 


۳ 


تو که گفته بودي صاحب ذوالفقار کجاست تا زخم ششیر ابدار بیند شلوه" 
گفت این کار دولت سلطان کرد بعد از آن اسلام بر او عرضه کردند گفت 
دهاقین را رسمی باشد که در میان جالیز " چشم‌زخم را سر خر آویزند 
خضرت بستان اسلام را شلوه" نیز سر خر باشد اما خود حَاثی‌آلسامعین 
کون خری نام بود. فا ممله جون سلطان موْیّد و کامران با داراللک تمریز 
رسید و از هیبت او در آن مالک بر دا رعشت و بر دشمنان دهشت غالب 
شده بود و لشکر او به نسبت گذشته بسیار مع شده شلوه" و ایوانی* را 
اعزاز فرمود و بر انديشه آنک ایشان در استخلاص گرج معاون باشند با 


مزید اکرام مرند و سلیاس و اورمیه و اشنورا * بدیشان داد, 


به ناپارسایان چه داری۲ امید که زنگی به شستن نگردد سپید 


و لشکر بسیار از پیاده و سوار مُعَذٌ و آماده کرد و شلوه" و ایوانی" را که 
بر وفق مزاج او سخنها گفته بودند و تقبلها و تکفلها کرده و به مواعید 
عرقویی سلطان را مغرور کرده و به رسن احتیال خواسته که او را در جاه 
اغتیال اندازند و به روباه‌بازی آن شیر پلنگ‌جوهر را در بل حیل مقیّد 
کنند در مصاحبت لشکر بفرستاد و سلطان جریده قصد خریده‌ای نه به زر 
خرید؛ُ خود"" کرد و متوجه خوی شد و از آنجا متوجه گرج گشت و در 
و ان سرحد گرج است به یکدیگر بیوستند و در مقد مه سلطان م۳ 
طشت‌دار را به رسالت نزدیک قيز " ملک فرستاد و قبز " ملک زنی بود که 
پادشاه مامت گرج بود و از امیرالومنین ابوبکر"" رضی الّه عنه روایت است 
که چون خر بدو رسید که شاه عجم زنل است گفت ذل من اسب مره ای 


۱ 3: سلوه؛ ة: شکوه. || ۲. ح: بالیز؛ د: پالیز. || ۲ د: سلوه؛ 5: شکوه. || ۴. دز: سلوه؛ ة: شکوه. || ۵. ز: 
ابوانی؛ د ندارد. || 6۰۶: اشنوه‌را؛ د: اشنوررا؛ ز: اشهورا. || ۷ کذا فی اب ح؛د 5 ز: مدارید. || 3.۸ ز: 
سلوه؛ ة: شکوه. | 4 ز: انوانی. || ۱۰. بعنی ملکه زوجه اتابک ازبک. || ۱۱. کذا فی اب ده ز؛ ح: 
درون؛ ابن‌الاثیر» ج ۱ ص ۲۸۲۳ و یافوت: دوین, نسوی ص ۱۱۲۳ ۱۱۴: زون. || ۰۱۲ ۱ ج کلم 
«ملک» را ندارند. || ۱۳ کذا فی د فی الموضعین: ه: قیر (- قیز )؛ ب: فبز, فمز؛ ا: قر؛ ح ز: فیر؛ 
ر.ک. به: ج ۱ ص ۰۲۱۳ | ۱۴. ر.ک. به پاورقی شمار؛ ۱۳. )| ۱۵. 5: عمر. 


۳۹ ملک طشت‌دار روزی بر لب رودخانهة کر" بود قشیسی مست که 
کشیش می‌خوانند از نزدیک شلوه" می‌رسد با ملک طشت‌دار تعذی می‌کند 
و می‌گوید نزدیک " ملک" لشکر روان کند" تا در در مارکاب "سلطان را با 
لشکر فرو گیرع و جزا و مکافات او به جای ارع. ملک طشت‌دار همان 
حظه کشیش را می‌کشد" و جون مرغ پّان با نزدیک سلطان می‌رسد وقت 
صبحی که آواز مودنان موّدّیان صلوة را از خواب بیدار می‌کردند" نزدیک 
سلطان رسید و از مصدوقةٌ حال و خدیعت فرقهٌ ضلال بیا گاهانید فرمود تا 
اختبار و اعتبار را شلوه" و ایوانی ۲ را حاضر کردند و چهل امبر دیگر در 
صحبت ایشان و فرمود که با شا کنگاج می‌رود که به کدام راه اولی‌تر است 
راه غرس"" يا راه در مارکاب" شلوه " و امرا" گفتند که بر .راه غرس* 
بلادی حصین است گذر از ایا متعذر باشد وراه مارکاب " اوسط 
راههاست و به تفلیس نزدیکتر. چون به آنجا ز سجم به اواز؛ سلطان لشکر 
پراگنده شوند و ولایت تفلیس شام کنمم و مستخلص گردد. سلطان را 
جون حقیقت خبث عقیدت ان منافقان معلوم شد با هشیر که داشت 
برخاست و شلوه" را به دست خود ضم‌مها بر میان زد و به دو نم کرد و 
خون او هشیر را ملوّث کرد و بفرمود تا مغامت ایشان را به دوزح فرستادند 
و با امرای خود مشورت نود تا به کدام راه روی نهد. هر کس مصلحتی 
دیدند سلطان فرمود رای من آن است که جون ایشان از احوال شلوه" و 
ایوانی بی‌خبر باشند و منتظر آنک تا از ایشان خبری رسد مغافصتاً به سر 
ایشان رسم» بر مصلحت‌دید خود برفور با ده‌هزار مرد پرجگر روان شدند*" 


کذا فی آمشدداء ژ:کر؛ ت 3 کزهج ندارد. | ۲. 3: لو 2: شکوه ۰(فی جمیع المواضع | ۲ 
ندارد. || ۴. اه هقی ار | ۵ کذا فی أت ده ح ز؛ کن؛ 5: کنید. || ۶ و 
ممارکاب؛ د: مبارکاب؛ ؛ ج: : ممارکان؛ ت: ارکان؛ ز: رکاب. | ۷ کذافی اب ح؛ ده 
بکشت. || ۸. کذا فی ات ج ة؛ 3: می‌کند؛ راصل جمله را ندارد. || ٩‏ ز: و جوا ۰ || ۱۰ 
انوانی. | ۱. کذا فی آب 3 5 ز؛ ح: عرس. | ۱۲ کذا فی 1 ة: ج: ممارکان؛ ز: بارکاب؛ 
ات ا| ۱۲. ح: شکوه ۰ | ۱۴ : و ایوانی ۰( کذافی اب 3ة: ج : عرس. ا| ۱۶. کذا فی | 
ی ار میا نی 


وه اه نا 


2. 


۷ ۰1 


لك 
! ره 


۰ تاریخ حهانگشای حوینی 


تا به پای عقبهٌ سدسه" که عقاب را پرواز از آن به حساب" تواند بود از 
اسب پیاده شد و لشکر بر عقب او روان. وُعُول ژُغُول" او را می‌دید از شرم 
پیاده‌ژوی و ترس خویش خود را سرنگونسار" از کمر می‌انداخت, تا وقت 
انفجار ریق بدان فخار رسید و از جانبین کار حرب سخت گشت و 
به تیم و شعشیر دست بگشادند تا عاقبت حق بر باطل غلبه کرد و اکثر 
شیعهٌ شرک در شرّک فنا افتادند و اهل ضلال گزیدء صلال غطب شدند و 
اولیای سلطان منصور و اودای شیطان مقهور گشت ۷ روا کم آْلکنا هم 
من رون آ نم لیم لا یِجُون. آن روز چون به شب کشید هم انجا نزول 
کردند و روز دیگر هنگام انک. 
جر یلو آلدجی نی اثر هه کسطاین بیسنان ار مُنبرم" 
به صحرای لوری* آمدند غباری انگیخته شد که یکدیگر را کس 
نمی‌شناخت چون تسکین یافت و آفتاب بالا گرفت گرجیان را دیدند چون 


صید مانده در دامها افتاده پنج پنج و ده ده در هر خیل هر کس گرجی‌ای را 
ق تلد کیست :9 بدین بوع بسیار نیز نیست شدند و بر عقب یاران برفتند 
و لوری" را امان داد. و از آنجا به قلعهٌ علیاباد" رفت استمان کردند بدیشان 


۱ کذا فی | (43 بٍد بید سه؛ قد بدپنبه؛ژ: بندسهء ق: بندینهه چ: مدنیه | ۲. ج: مجال (کذا)؛ ز 
جمله را ندارد. || ۲ وعول جمع وعل است وی یغل است یعنی 
داخل شدن و فرو رفتن در جنگل و کوه و نحو ذلک. | * کذافی آح؛ ت: سر نکوسار؛ ة ز کلمه 
«سر » را ندارند؛ د اصل جمله را ندارد. ا| ۵. من جملة اییات سة لایر ابی المطاع بصف یوم له 
بدیر دمشق ذکرها التعالبی فی اوّل تمة تمة التيمة فی فصل محاسن اهل الشأم و الجزيرة (نسخه سحه 
پاریس, ورق ۵۰۰), و قبله: 


واه 2 ملساق فية زمر ان شوایس اک 
ود و ال مر قال کانت ال هر ة تطلم فی ذلک الوقت فَب طلوع الفجر. | ۶ .کدا فی 
أآب جح دة؛ ز: لور || ۷ کذا فمی جمیع النسخ؛ و مقصود ظاهرا اهالی لوری است چه از چند سطر 


قبل واضح می‌شود که لوری نام موضعی بوده است؛ را و جامح التوار ی د این است: : «ساطان 
به شهر لوری رفت و امان داد». || ۸. کذا فی جمیع النسخ. 


جنگ سلطان جلالالدین منکبرنی با گرجیان 


نیز آسیپی نرسانید. و تمامت ماه حرام و" صفر در لشکر مقام ساخت و چون 
عرّه ربیع‌الاول بدیدند سلطان را ماشای شکار هوس کرد جریده با سواری 
چند به راه" برفت و گرجیان را چون خمر شد پانصد سوار مرد ابنای جذ و 
جهد را روان کردند مگر سلطان را ناگهان به کمند کید صید کنند و آتش 
اسلام را منطیی. 


سوار جهان پور دستان سام به بازی سر اندر نیارد به دام 


سلطان چون ایشان را از دور بدید دانست که سیلایی عظم است مگر از 
مهاب ریاح دولت نسیمی از عنایتِ حضرتِ عرّت و جلالت بدمد و خاک 
ادبار در چشم آن خاکساران باشد حاربت اغاز ماد و به نفس خود 
مله‌هایی که یک مرد پانصد را باز نشاند می‌کرد و در هر نوبت چند را از 
ایشان می‌انداخت لشکر سلطان را جون از این حال خمر شد فوجی از 
لشکر سلطانی به مدد امد و آن مخاذیل را هر محظه قوم قوم می‌رسید تا 
زیادت از ده‌هزار " شدند و اورخان* به جوار تفلیس پناهید و بر رکنهای آن 
لشکر بداشت تا عاقبت سلطان با فوجی از خواص تکبیرگویان روی بر آن 
مخاذیل نهاد و به شدشیر و نوزه طوراً بیناً و طوراً شالاً بسیاری از ایشان را 
بر خاک انداخت: 


دواک د تا کته کم بت زر تشم بر آن * صفت گذارد 
پنداری کافتاث میغ است ۱ 


به رجال مشحون یافتند عنان به جانب جیحون" تافتند و از ترس و هراس 


۱ کذا فی ت (به اصلاح جدید) خ 3 5 | واو را ندارد؛ ز «حرام و» را ندارد. || ۲. تب (به اصلاح 
جدید): براهی؛ ح زاين کلمه را ندارند. || ۳. ز: چندی را؛ : چند کس را؛ : چند نفر را؛ 5 جمله 
را ندارد. || ۴. ة: دوهزار. || ۵. کذا فی جمیع النْسخ. || ۶. ب 3 5: بدان. || ۷ یعنی رود کر شاهدی 
دیگر برای اطلاق « جیحون » بر مطلق رودخانه (ر.ک. به: ص ۴۲۰۵ باورقی شماره ۶و ص ۸۹۲ 
وج ۱ ص ۲۱۲). 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۳ 


با سلاح و افراس خود را در ات ات آن خاک‌پایان" بر باد می‌دادند و به 
۳ دوزح می‌رفتند» 
برد خاش او هر تمعن کوراست با بر او فویی در مت سرت 


ترکو ان قلمه کون ان جات دیاانه تس وه هنک بر وود کر 
قدم اقدام در نادند و به زخم تم اختردوز و ناوک جگرسوز ایشان را 
مضطر و عاجز کردند خزانهٌ قبز" ملک را در آب انداختند روز دیگر طلب 
امان کردند. سلطان ملتمس ایشان را مبذول داشت و به نفس خود بایستاد 
چندانک آن قوم از منازل " سلطان درگذشتند و به حدّ ابمخاز* رسیدند. و هر 
دیه و قلعه که در حدود تفلیس مشحون به احزاب ابلیس بود مامت را 
مستاأصل کرد و حشم را غنایم بی‌حذ و اندازه اضا کت گام 
تفلیس که از قدعءالایام باز ذخایر نفایس در عبارت آن صرف کرده بودند 
ویران کرد و بر آن مواضع صوامع اسلام اساس نهاد. ناگاه منهیان رسیدند 
رای بر توقای از ردو که ابیت ای ترا و وه آنتاعن 
عراق روان شده سلطان بر قصد براق. مراکب براق‌صفت در پیش زد و 
جون برق بچست و از لشکر انج توانست با خود بیرون برد و چون باد 
عرص خاک می‌بسود و چون آتش هوای بالا می‌کرد و در منازل و طرق 
لشکر از او باز می‌ماند به هفده روز از تفلیس به حدود کرمان راند و از 
لشکر سیصد سوار زیادت با او مصاحب نه. براق حاجب چون آواز 
سلطان بشنید خدمتهای بسیار به خدمت او فرستاد و غهید عذر کرد 
سلطان بر عزم استجام *روزی چند به اصفهان آمد و بزرگان عراق روی به 
که 


ج ةژ «آن» را ندارند. | ۲. کذا فی د؛ آج: بابان؛ ب 6 رز تافار | ۲ کدا فی 


د؛ ۵: فز؛ ب: قبز؛ 
جر : فیر؛ + ۴ قی|| ک کذا هی را( ۲ |: : از منارل؛ ۵: «: از حد منازل؛ ب: اراک 2 
نامبارک از (سلطان). || ۵. آ: انحاز؛ ز: ابحار. | ۶. ج: استجمام. دای بت + ب درد از؛ ه 


ندارد. || ۸. افزوده: که در مدح سلطان م جلال‌الد , بش کته اه متا | نا ده کته ام سود 31 
افز وده: این چند بیت ثبت افتاد؛ ؛ ر افزوده: : که مدح سلطان (کدا). 


تشظ روم تن سا نبا داد 
ز باغ سلطنت این یک نهال سر بکشید 
برای بندگی درگهش دگر باره 
جلال‌دنیا ۲ ودین‌منکبرنی (۷) آن شاهی 
زهی معارج قدرت ورای طور کال 
جهان ستانا ایرد ترا فرستادست 
گواه ملک تو عدلست هر کجا خواهی 
تو عمر نوح بیایی از آنک در عام 
تو داد منیر اسلام بستدی ز صلیب 
حجاب ظلم تو برداشتی ز چهر؛ عدل 
ز بازوی تو قوی گشت بازوی اسلام 
براق عزم تو گامی که برگرفت ز هند 
که بود جز تو ز شاهان روزگار که داد 


به ین سبر سپاه" خدایگان جهان 
یی که ز انسان اند و از حیوان 
که برگ او همه عدلست و بار او احسان 
ز سر گرفت طبیعت توالد انسان 
که ایزدش به سرا کرد بر جهان سلطان 
زهی معانی خوبت " برون ز حصر بیان 
که چار حد جهان ملک تست رو بستان 
به نیک‌حضری خود گواه می‌گذران 
عبارت از تو پدید آمد از پس طوفان 
تسوبر‌گرفتی ناقوس را ز جای اذان 
نقاب کفر تو بگشادی از رخ اهان 
که از مصادم" کقار گشته بد ویران 
ماد گام دوم بر اقاصی ازان 
قضم اسب ز تفلیس و ات زان 


ز لعب تیغ تو در ضهرب خصم شه مأاتست 
به اسب و پیل چه حاجت یکی پیاده بران " 


: چتر سیاه؛ ز: چتر بلند. | ۲ کذا فی اب خ 5:3 ز: دنیی؛ و برای وزن همین انسب است. | 
۲ کذافی آفی غاية الوضوح؛ تٍ: مسکبربی؛ : منکبرز؛ ز: ببکرکی؛ ذ: بی مثال (کذا!)؛ 5 بیاض 
به جای این کلمه؛ متن مطابق آ است که اقدم نسخ حاضره است و چنانکه گفتیم در کمال وضوح 
منکبرنی (با میم و نون و کاف و بای موحده و رای مهمله و نون و بای مثناة تحتأئیّه ) دارد و برای 
اختلاف قرائات دیگر ر.ک. به: ص ۵۴۲ پاورقی شمار؛ ۲. | ۲ کذا فی خ دز (1) و نیز 
در دو نسخه از دیوان وی در کتابخانه ملی باربس ٩۱۵0۵۱۰(‏ :112 ] ,1117 ,0675 باممنا٩‏ 
0 ۲ ,1312 .۳6۲۶) ولی در ز و نسخهٌ دوم دیوان «خویت» با پای ا حروف نیز ممکن 
است خوانده شود؛ ة: خوبت؛ ب: خوست؛ ا: حوبت. || ۵. کذا فی ا ح؛ ب 3 5 ز: تصادم. || ۶. در 
حاشیه خ در این موضع سیزده بیت دیگر از این قصیده افزوده است و در تکرار آن در اینجا 
فایده‌ای ندیدیم چه دیوان کمال‌الاین اسماعیل فراوان است؛ در ة در اصل متن این سه بیت را 
اضافه دارد: 


جو کودکان شمه ات خواهد از پردان 
ری که یر ۱ و 14 ۳۹ 5 ۶ کان 
چو خرس مصطبه‌بازی کند به چوب شبان 


ز شوق نام تومنر هميشه در راب 
به عهد عدل [تو] گرگ از پی خوشامد میش 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵ ۵۰ 


دیگر باره خبر رسید که گرجیان معیت کرده‌اند و وزیر یلدرجی! که 
سلطان او را قامقام خود در تفلیس بگذاشته بود به اضطرار به تبریز 
آمدست و از شام ملک اشرف حاجب علی را به اخلاط فرستاده است و 
هرجند روز تاختن می‌آورد و ملکه از خوی به اخلاط رفته است و حاجب 
علی او را" به خود راه داده و گرجیان باز به تفلیس آمدند و مساجد را 
خراب و مسلانان را عذاب می‌کنند. سلطان از این اخبار موحش پریشان و 
پیجان" شد و درحال عازم اذربیجان گشت. 


4 


کت عیش آمریم له کل یوم وی 
رت حرَکَت صَوّت طبّل من بیید فتلبه مد 
عج و ی ییا نک سل من 


مه ۵ 


و سای و1۳0 
انداخت " و دست به غارت و قتل بردند نفمم و زفم از مردان و زنان 


6 


تاش ساسا خر ی زا شاه تا ان ترا او بر باون کفز 
عوام نیز غوغا برآوردند جماعتی لشکریان کشته شدند و باق را بیرون 
کردند و کار از تدارک بگذشت حشم سلطان را چندانک خواستند باز راه 
ندادند که در آنجا روند. و چون خبر وصول نایاس" و تاینال" به جانب 


عراق رسیده بود و امکان قرار نبود از آغجا بر عرم عرأق به تبریز آمد و از 


کدا فی بٍ ح؛ + : پلدرحی؛ د :: بلدرجی؛ : : بلدرحی:؛ نسوی اصل نسخه باریس, ص ۲۰۷: 
بلدوجن («و کان شرف الملک او اد ره مان تس 
ص ۳۱۱: بلدوجن و بلدوجن, مطابق متن مطبوع ص ۲۲۶, ۲۲۹: بلدوجن (همه جا)» 
حاممالتو ار بخ اصل نسخ باریس: بولدورجی و بولاوزجی, و در طبع بلوشه. ص ۲۸ همه جا: 
بلدوزحی. || ۲. ب کلمه «او» را تراشیده است. || ۲ تصحیح قیأسی؛ ز: سجان؛ بت جح بیحان؛ 1" 
بیحان؛ د: سحان. || ۲ کذافی اد؛ب (به اصلاح جدید) ح 5 ر: انداختند. | ۵ کذافی ا. ص ۵۲۳؛ 
ص ۵۲۱: تا نساس, و اینجا با نماس: ت: تایماس (یا) تابماس؛ خ د: بانماس (مثل ۱)؛۵: بایماس؛ 
ز: باساس؛ حامع او اریض 3 06۲ .(5۱۱0۲, ورق ۱۱۹: تایماس, و در طبع بلوشه 
ص ۳۳: نایماس. || ۶. کذا فی ا ة؛ بٍ: تابنال؛ ج د: ناسال؛ ز: اسال. 


آنجا به اصفهان شد و شُاذا لشکر و افراد مردان هر کجا بودند روی به 
خدمت سلطان نهادند و لشکر مغول نیز به ری رسید و سلطان مستعد کار 
شد و متشمّر کارزار و جملهٌ اعیان و خانان را حاضعر کرد. ع. گرانمایگان را 
از لشکر بخواند"» و گفت کاری است بزرگ که تصدّی کرده و بلایی عظمم 
پیش آمده اگر تن به عجز و جین در خواهم داد هیچ بقا عکن نیست باری 
مقاومت اولی‌تر و صبر اگر فضل باری یاری دهد خود ما و شا رستجم و اگر 
کار به نوعی دیگر باشد از درجه شپادت و فضیلت سعادت حروم انیم 
قال اه تعالی یا یا آلزرین منوا (ذا لقی فة توا و آذکموا اه کثبرا کم 
فْلِحون. جله یکدل و یک‌زفان از سلطان قبول کردند و سلطان لشکر را 
تعبیه داد و قلب و جناحین را تسویه میمنه را به برادر ی‌وفا و همتای 
پرجفای خود غیاث‌الدین سپرد و میسره را" مستظهر کرد و خویشتن در 
قلب بایستاد و صف اراست و خواست تا میمنه و میسره را فرماید تا در 
موافقت او در قلب و موازات خود له کنند برادرش غیاث‌الدین با ایلجی 
پهلوان و خواص خویش و جعی دیگر عنان برتافت. 


2 ۵*۰ 7 ۳ 7 ۵ مج م ۳ مر و 8 ۰ ِ ی 2 اف 
(ق و ربق سعیدا بعد ما جرّبت ق غلوانه اخلاقه 


سس ی 


ِ 2 و را هش ۶ و 
کمعید شک نی خراقدسه واراد معرفة این فذاقه؟ 


+ید 


سا ال لا ارم سس ی وا رک ی بواهن ۱ 
همه روی نگردانید و بر قلب له کرد و دست راست لشکر مغول دست 
خب‌ سلطا ن زرا شود اشت :و دست زاست سلطا ن دسیتاخبه هعرلن را و 
لشکرها به یکدیگر ختلط شدند و لشکر مفول از بس قلب سلطان 


۱ | شداد؛ ب: سداد؛ 3: سداد؛ ح: شراد؛ ز ندارد؛ تصحیح فیاسی. || ۲. : افزوده: بر ایشان ز هر در 
سخن باز راند. || ۲. بیاض در أت؛ خ د ۶ ز بدون بیاض. || ۲. لابی احمد بن ابی‌بکر بن حامد من 
کتاب السَامانيّ انظر بتمة اهر ج ۴ ص ۵, و البیت‌الاوّل هناک هکذا: 


ار تا ار و رال رنه 


۵ ج ده ز: با این؛ ب: بازی. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵0۷ 


درآمدند و علم سلطان از جایگاه برفت و دست راست بر عقب دست چپ 
می‌دوانید چنانک هیچ کدام را از یکدیگر خبر نبود و سلطان در قلب افتاده 
و ببرون جنیبت‌کش کس با او نانده از جوانب بدو حیط شدند و سلطان 
جون نقطه در دایره یکی را از اسب می‌انداخت و دیگری را اعضا می‌خست 
تا از میان بجست و به لورستان افتاد و در دره‌ای مقام کرد و از هزیتیان 
یکان و دوگان ناگهان می‌رسیدند و به خدمت او متصل می‌شدند و کسی را 
از اهل اصفهان و لشکر از حال او خبر نه بعضی بر انک او را در معرکه 
انداخته‌اند و بعضی بر انک گرفتار شده است و لشکر مغول تا به در اصفهان 
آمدند و از آنجا به تعجیل مام پی‌هیج لبث و مکث در مدت سه شبانروز به 
ری راندند" و از انجا نیز متوجه نشایور شدند و بازگشتند. و سلطان به 
جانب اصفهان روان شد و مبشران در مقدمه بفرستاد و او بر عقب ایشان. 
مامت مردان و زنان به استقبال او رفتند و مق او را قدوم مسرات دانستند 
و ذهاب بلیّات. 


چو دیدند ایرانیان روی او برفتند دیا رک سوی او 


و سلطان از اکثر اعیان حشم در خشم بود فرمود تا خانان و سروران را 
که مقزبان حضرت و نام‌یافتگان دولت خاندان او بودند و روز مصاف هیچ 
رک ی او اوه و هر داش و دار اند 
و جماعتی را که در عداد امارت نبودند" و در آن روز که روز فزع اکبر بود 
در موقف قتال و نزال تقذم کرده بودند و قدمی در نهاده و به صدق دمی 
بای داشته بعضی را لقب خانی داد و قومی را مَلکی و خلعت و تشریف و 
ایشان را برکشید و بازار ایشان را رواج داد. 


با جزئی اختلافی با یکدیگر در اینجا افزوده‌اند: «و بعضی از لشکر به محاصرء کاشان 
مشغول شدند و به سه روز بگرفتند و قتل و غارت و نهب بسیار کردند و از آنجا به ری رفتند». | 
۲ کذا فی تب خ 53 ز؛ آ: بودند؛ و شاید همین صواب باشد چه رتبهٌ «امیر » پایین‌تر از «ملک» و 
« خان» بوده است نسوی گوید در مورد دیگر» ص ۰ وکان اذا الح بعضهم فی السَوال و لج 
یا مزر اه بان کا" باه ما ان کان ملکا بلقّبه خانا», 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 
ذکر مراجعت سلطان با گرجستان 

و از آنجا در شهپور سنهٌ مس و عشرین و ستّایه به گرجستان رفت و چون 
سلاطین روم و شام و ارمن و آن حدود از بطش و انتقام و رکض و اقتحام 
او هراسان بودند با یکدیگر بیعت کرده بودند و به دفع او یک‌تيغ ! شده و 
لشکر گرج و آلان و ارمن و سریر و لکزیان" و قفجاق و سونیان" و ابخاز و 
حانس" و شام و روم" جمله محتمع شدند و با ایشان متفق مردانی که پختگان 
آتش روزگار و نخبگان روز کار بودند. و سلطان به جوار ایشان به مندور" 
رسید نزول کرد و از قلت آلت کفا و عدم رجال سیوف و رماح و تکاثر 
سواد دشن و تغهر احوال زمن پریشان بود و با وزیر یلدرجی" و ارکان 
حضرت مشورت فرمود یلدرجی؟ صواب در آن دید که چون عدد مردان 
ما صد یک ایشنان نیست از مندور" بگذریم " و آب و هیمه را از ایشان 
بازدارم تا ایشان در گرما ضعیف شوند و اسبان لاغر و لشکرهای دیگر که 
به هر جانی‌اند به ما رسند آن‌گاه از قدرتی و بصیرنی نام روی به کار آرم 
و انديشه کارزار کنیم. سلطان از انجا که اقتدار او بود در غضب شد و دوانی 


که در پیش او نهاده بود بر سر وزیر زد و فرمود که ایشان رمة گوسفندند 
شهر را از کثرت گله جه گله , یلدرجی" از گفتة ناسامان بشمان شد و به 


کذا فی ت دز 5: یک تبع؛ ج: یک تیغ و یک تیع؛ آ: یک نع. کذافی تب رز لکریان: 1 
لکربان؛ د: لکرمان؛ ج: کرمان. || ۲. ب: سوینان + آ: سوسان؛ خ 5: سومان؛ دو اصل نسح 
جامالتواریخ و طبع بلوشه, ص ۸ سوسان؛ ز مر بان؛ نسوی» ص ۱۷۶: ی 
السون؛ مقصود بلاشک اقوام سوان (5۷۵۳65) است که یکی از قبایل معروف قفقاز است؛ ر. ک. 
به: کتب مبسوطه جغرافی در نحت: ۹۷۵2065 با ۹0۱20۵166 يا 5ع/۹۷270۵. || ۲. کذا فی | (؟)؛ تٍ 
ج: حانیت؛ د 5: جانیت؛ د «جانین » نیز ممکن است خوانده شود؛ ز ندارد؛ جامع التو ار مخ اصل 
نسخ پاربس: نها نشت ه .حایبت؟ و در طبع بلوشه, ص ۲۸: خائیت. || ۵. ب د: ارز روم. | 
۶ کذافی ز؛ وت : بمسدور؛ ج: : بمیدو؛ د ندارد. | ۷ کذا فی أتِ؛ ؛ ز؛: پلدرحی؛ 
جح ده: : پلدرجی. | ۸. کذافی ب ح؛ او بلدرحی؛ ۵: بلدرجی؛ د: بلدرحی. ا| 4 کذا فی آ واضحا؛ 
ز: مندو؛ ب د 5: میدور؛ ح: میدو. || ۰ ب: نکذریم؛ خ: بکذريم. || ۱۱. ج در اینجا اضافه ذیل را 
دارد: «و فردوسی طوسی خوش گفته است: 

تیان کنو زان کر یرای ی اسر شش ی و موز حرام 

که بیش من آید به آوردگاه گر ایدون که پاری دهد هور و ماه 

سلاحست بسیار و مردم بسی مرافراز نامی نبینم کسی» ۰ 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۰۹ 


۳ ن پنجاه‌هزار دینار تسلیم کرد. سلطان فرمود که هرجند کار سخت 
ای ما عارخ کشت بو موانداست کقدست کش 
خواهد بود. در خزائه ارت وهای اسبان حاض کرد و امرا و 
خواص با اوساط و عوام چندانک توانستند برداشتند و مستعد گشت, چون 
لشکرها رسیدند با طبل و بوق و حمال و نوق صف‌صف از پس یکدیگر 
ایستاده و محاربت را آماده, لشکر سلطان را به نسبت خود از دریایی جویی 
ی سبحانه و تعلی ان ین نکم 
چشرون صایزون یلوا تن و ان ین نکم بائّة و 
کتواای هقی و نمی سوق اشکر کر کروسید اک سا وت 
سلاح پوشیدند و ساطان؟ به مطالعة ایشان بر پشته‌ای بلند برآمد نشانها و 
اعلام قفچاق را دیدایر عی و تست هر ارمرد فریش‌سلطان قشق را بیش 
خواند و یک تا نان و قدری فک بدو داد و نزدیک قفجاقان فرستاد و حق 
که در عهد پدر خویش در وقتی که ايشان را مقیّد و مدلل کرده بود و 
سلطان به لطایف حیل ایشان ر از آن خلاص داده و نزدیی پدر شفیع شده 
تافداونه کنت اون ون زو من مر ققاخ ان حق را شم می‌کشید 
لشکر قفچاق از این سبب باز ایستادند حالی از موضع ان ار 
ایشان یک سو شد. و چون لشکر گرج صفوف بیاراستند سلطان رسولی 
نزدیک ایوانی که سرور ایشان بود فرستاد که شا امروز از دور رسیده‌اید و 
اسبان کوفته باشند و مردان خسته امروز هم بر اين مط بایستم جوانان 
جنگجوی از هر جانب یک‌یک در میدان ایند و بر سبیل محادله و مطارده 
سخن نیک موافق افتاد و از جوانان کْاورُ و دلهران دلاور یک سرور که با 
۲ کذافی ب ح؛ آ: بلدر حی؛ د 5: : بلدرجی؛ ز: پلدرحی. ۱ ۱ب : ز: می بنداشتند؛ د: می‌دانستند؛ 


3 دیدند. || ۲. فقط در در ندارند؛ جح کلم سلطان را بعد از «ایشان » دارد. || ۲. کذا فی ز؛ 
ا: فسقررا؛ ب: قشقرا؛ ه: 9 ج: قشعررا؛ د قتررا؛ جام التواریخ؛ طیع ی و 
فوشقررا ||۴. اد 5 «و گفت» را ندارند. || ۵. کذا فی ب» خَ: کتاره؛ ا: کماره؛ 8: یکباره؛ ز: مستعد؛ 


د ندارد. 


کوه به ضخامت بهلو می‌زد در میدان آمد و از این جانب سلطان منگروار: 
ز لشکر برون تاخت بر سان شیر به پیش هجویرا اندر آمد دلیر 
و خلق از جوانب نظاره کنان ی سلطان هم در تک اسب تکبیرگویان, 
یکی نبزه زد بر کمر بند او که بگسست خفتان و بربند" او 


آن ملعون از اسب بر زمین افتاد و جان بداد سه پسر داشت جدا جدا به 
نوبت درمی‌آمدند و سلطان به قوّت و قدرت خدای عرٌ و جلْ یک ضربت 
می‌زد و بر عقب پدر به دوزخ می‌فرستاد. 
بتتااختلی زهمت او . شاه فا کرش مه 
اکن مد که سنانت دوزند؛ چسشم ۳ 


ازناوری " دیگر به جتّه کوه بیستون با نیزه‌ای مانند ستون بر مرکی چون 
هیکل فیل درتاخت. 

کم یر مُفبل در معا کجلتود حرط الیل ین عل" 
و بارگیر قاط از کرت نعب از اقدام باژ ره و نزدیی 7 در 
شکال اخجام افتد و ازناور" هر شحظه مله ری وه و سلطان به 
خایک‌دیی ار رده کرد وان بر این له ادها ارزو ساطا را 
زغها زد و کارگر نیامد کار سخت شد و نزدیک رسید که شیطان رجج بر 
سلطان رحم غالب شود و شاه در دست دیو سیاه افتد باز حون له او به 
سلطان نزدیک رسید سلطان در تک اسب به زیر جست. 

یکی نبزه زد بر سر اشکبوس ‏ سپهر آن زمان دست او داد بوس 
ام وا تساک ارضی تما اغنرست وتا ار( 
۱ آمشکلاء ُجیر. | ۲ کذا فی آت ز؛ خ 3ة: پیوند. |۳۱ کذا فی آت 3ة؛ : ازناورد؛ ژ ازناوردی: 
ازناور به زبان .گرجی ب به معنی شریف و بزرگ قوم است (کاترمر در حواشی جامع‌التواریخ 


۱ ا| ۴. ۳ || ۵. کذا فی تب د 5: + ج ز: ازناورد؛ 1 9 ۱ 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان 35۹ 


ازی صَرَ عَبدَه به مسامع ثقلین رسید و فریقین از مشاهدة این حال که 
رستم زال را امثال آن میسّر نبود تعجب نودند و هر یک: 


و جون آن چند کس که هر یک صفدری بودند و پشت لشکری در یک 
طظه ند ری شوار فان واطفته کارب کار کت قراس ان 
آن مدابم غالب شد و از لشکر اسلام خوف و هراس" غایب. سلطان هم از 
موصع به سم تازیانه اشارتی کرد مردان کار پای درنهادند و لشکر گرج 
روی برگردانید آثار فتح الباب ظفر ظاهر گشت و انوار حسن‌الأب نصرت 
چهره گشاد و در یک لحظه فضا از کشتهٌ بسیار پشته‌ای ناهموار شد و روی 
زمین از خون اطلس‌گون گشت. و چون آن مدایبر را کار از تدیبر بگذشت 
و مزوران را رای از تزویر جز گریز بهنگام و استمساک به اذیال شام و 
تواری در سجوف ظلام و ما ان بظلام جاره ندیدند اطراف و اکناف دشت و 
کوه از غلبةٌ زفبر و صراخ ایشان و آمد و زمین از صهیل و شهیق 
بهایع هایم در ترجرج, چندان غنایم حاصل شد که به آغنام التفاتی نمی‌رفت 
ِ# چنان عام شد که آْعام در حساب نی‌آمد. و چون بنوی " دین نبوی 
قوی شد و آوازژ هیبت و حشمت سلطان در افاق طاری گشت و این 
بشارت به اطراف فرستادند ملوک و اشراف باز از او حسامها برداشتند و 
سلطان از آنجا عزم اخلاط کرد. 


ذکر حرکت سلطان به آخلاط و فتح آن 
حون سلطان اول نوبت بر عزم عراق از خر بر کشت ولات اخارظ 
حصا آن را افراشته بودند و بارة ان انباشته کرده در این وقت جون 


سلطان انجا رسید به اعلام وصول خویش رسولان فرستاد و به حضور 
۱. کزا بالتکرار فی ت (به اصلاح جدید در موضع ثانی ) خ ۶ ز؛ آذ: مراس )٩(‏ در موضع 9 ۱ 
۲ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۰۱ || ۳. از سیاق عبارت واضح است که بنوی به معنی پی و اساس 


دبوار است مانند بنوره و بله و از فرهنگها اه ابش که کوش 


ایشان اشارت فرمود. از اجابت آن ندا اجانب" شهر که حکام ایشان بودند 
ابا مودند و در مانعت زدن گرفتند و دروازه‌ها بسته کردند و ندانستند که 
بخت خود به لکد می‌زنند و از خار خسک" بستر مد می‌سازند. جون 
سلطان از قبول نصح اشانما یوس کفت لنکر را پترموت کار مان شهر 
حلقه زدند و خانه‌ها ساختند و محانیق و الات دیگر از تبر چرخ و نفط 
یز دازون اف هه اسان رس رن رهز 
۱ ۱ 
مبارزان جنگ‌افروز به شب و روز بر دروازه‌ها جمله می‌آوردند و شهریان 
نیز رد آن را حیله‌ها می‌کردند نا ایام و شهور بر این ملت بگذشت قحط و 
غلا در اندرون شهر پدید آمد وایشان در خفیه مسرعان به بغداد و روم و 
شام می‌فرستادند تا به نزدیک سلطان شفیع شوند امیرالومنین الستنصر 
باه و سلاطین روم و شام رسولان به شفاعت تجاوز از زلات اخلاطیان 
چند نوبت بفرستادند و چور سکان آن قبول طاعت نمی‌کردند و جهال 
اغلاط را سیب عقونت اخلاط دماغ پرسودا شده بود به شتم صریع دهان 
گشاده بودند و به هذیان قبیح زبان کشیده و به یکبارگی شیطان غوایت در 
عروق و عقول ایشان روان گشته از قبول نصیحت خویشتن را کر ساخته 
۱ 
شهر از گسنگی مضطر ند سلطان اشکر را فرمود تا از وان رل 
کردند و خویشتن را در شهر انداختند سلطان و امرای او از شتم و فحش 
ارباب آن در حم و غصه‌ای مام بودند فرمود تا لشکر از بامداد نا 
چاشتگاه قلل کردند تا چون نار غضب سطان تسکین یافت بر آن 
مساکین رت کرد و به احتقان دمای ایشان اشارت فرمود. سلطان در 


۱ کذافی ح ه ز؛ 3: اخابث؛ آ: احانب؛ ب: اجابت. || ۲. کذا فی تب ح؛ه: خار و خسک؛ 3 ز: خار 
خشک؛ از حار حسک؛ قیاسا حشک و خشک هر دو باید اینجا صحیح باشد و آن به معنی 
خاری است معروف سه گوشه و به فارسی آن را خُسَک با خای معجمه گوبند و به غربی حَسک 
با حای مهمله و معلوم نیست کدام یک ابن کلمه را از دیگری اخذ نموده است مگر آنکه از قبیل 
توارد لغتین باشد. || ۳. کذا فی اج د؛ بٍ ۶ ز: دو ماه. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵02۱۳ 


برای ملک اشرف نزول کرداو هرالدین برادر ملی اشرف: و علوک او 
عرالّین ایبک " در حصار اندرونی رفتند ی آب وزاد. محیرالرّین به خدمت 
سلطان بیرون آمد در حقّ او اعزاز و اکرام تقد فرمود و پیغام عرّالذین 
اپبک" و القاس ابقا بر او و میثای عرضه داشت. سلطان روی به جبرالذین 
آورد و گفت با دعوی اسم سلطنت رسالتِ زر خرید؛ ختّث از همّت چگونه 
رخصت می‌یابد بر او حَرّجی نیست چتانک خواهد می‌کند او داند. چون 
مزاج سلطان به عدم التفات به سخن " او دیدند دانستند که وقت حاج 
تیا سک بیرون آمد و فومی را در زبرجامه زره پوشانیده بود و 
زوبینها به دست ایشان داده تا وقت دخول نهییج فتنه‌ای کند و سلطان را 
ناگرفتی* زند, مفردان ابواب را چشم بر اثواب ایشان افتاد دانستند که در 
زير ایشان شرٌ است مانع دخول ایشان گشتند و اییک "را تا به خدمت 
سلطا ۳ هماعت اشارت فرمود, تا 
حون - شید افلاک قصد سفر شام کرد و خرشید آملاک" عزم حلوای سفرء 
شام و متوجه دخول ایوان با دختر ایوانی که منکوحه ملک اشرف بود آن 
:سوت شاخ و که ح در شهار را دادن ملکه وا رحواست) 
اقب ترش زا ارایی احیال اعتان عم تفر اتوفت مظان 

ملکه را به خویش راه داد *دیگری ملکه را به خویش راه داد" سال به اخر 
نرسید که مخدَره ملک اشرف در دست سلطان آمد. ع, مپسند به کس آنج به 


ب: اپربی؛ 1 اییی؛د ندارد. || ب- اییی؛ ب: ابریک. | ۲۰۲ د کلمه «به سخن » را ندارند. || 
۲ ب: ابربک. | ۵. ب: باکرفتی؛ ز: گردن؛ ذ: زخمی؛ ناگرفت بعنی ناگهان و به یک ناگاه 
| برهان ). | ۶. ب: ابربک. ا| ۷ کذا فی ب (به اصلاح جدید؛ + اد :: ملای؛ + ح ز ندارند؛ 
ابا کته تاک اوه زد پادشاه و ماک نیز صواب و جمع مالک است به همان معنی, 
و مقصود از خرشید املاک ساطان جلال‌الدین است. || .۸-٩‏ کذا فی تب د ۶ ر؛ این جمله از 
اج ساقط است, و مقصود از «دیگری» حاجب علی نابب ملک اشرف است به اخلاط (ر. ک 
به: ص ۵۰۵ و مقصود از ملکه دختر ساطان طغرل زوجه اتابک ازبک است که 
۱ ساطان جلال‌الدین به طربق مسشروع پا نامشروع بعد از فتح تبریز به عقد خود درآورد (ر.ک. به: 
ص ۴۹۵). 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


شطی ان ی اضعا ان خاص کو اش ار ساطا نان مان و 
جواهر وافر معمور شد و لشتکر از غارت و تاراج مور کت و نورالذین 
۳ فتح‌نامه‌ای در آن تانب انشا گر دشتسنعه نقل کرده شد. 


و النسخة هده 
دولت‌زای و رایات ملکت‌افزای ما هم‌عتان گردانیدست, و تأیید و قدرت را 
فرین هضات میمون و عزمات همایون کرده. به هُضی " کشوری در تصرف 
و ندبر بندگان دولت ادامها یه و بل نار کطوی لش گرم تین 
مأمور فرمان می‌شود. و هذا من فَضل ری لیبلونی آشکه آغ اف تا رایات 
ظفر نگار نصرت پیکر ما حفها له بالتصر بر حدود مالک ارمن خفقان یافته 
ات ور لش ار رام واه که سا یه ابا موه 
وعید بر ماعت خالفان دولت به کزات خواند.م و مقذمات انذار و تحذیر از 
برای الزام حجّت و اقامت بیّنّت به دفعات تقد.ع فرمود تاباشد که راه 
سلامت خویش به دید؛ بصیرت ببینند و از رهگذر عواصف قهر و صواعق 
سخط که کوه طاقت آن ندارد برخیزند و از تلاطم امواج خسشم حشمم 
جهانگیر با جودی طاعت و عبودیّت گریزند و به استغفار و استهان بیش 
یتفن کت ین به هیج وجه در این مذت مدید دعای ال هد قَومی 
ام لا یلو را اجابی پیدا نگشت جماعت خالفان روز به روز بر غوایت 
و ضلالت مصرّتر می‌بودند. ع لقن آثرا ان مَفعُولاء لشکری بسیار از 
تیار رواخ وهای واه وش ارو دشر ز وطرارش 
ترا کمه واتراک در آن شهر ازدحام فوده و من کل آوب و وجَهة فرق مختلف 
فراهم امده و بر قوّت بازو و حصانت بارو و کثرت استعداد از چرخ و 
ناوک و منجنیق و نفط و جزهای ثقیل اعناد نموده, و احقّ بروج شتا 


۱. بت (به خط جدید) ر افزوده‌اند: ما. || ۲ کذافی اب ح د ز: بنهضتی؛ 5: بنهضی. || ۳. کذا فی آ: 
بافی نسخ: برکضتی. 


فلک‌البروج در مبارات آمده و خندق آن به قعر و عمق از پشت گاوماهی 
اخبار ! کرده تأثیرات و تأنرات" ارضی و ساوی در تکمیل اسباب (خکام آن 
دست در هم داده و رسوم و قواعد آن چون اوضاع فلک استوار افتاده. 
سودای غرور در سویدای ضایر متمرّدان از نوعی راه یافته بود که جای 
قبول هیچ موعظت باز نداده و خیال فاسد در دماغهای خالفان چنان کٌن 
یافته که اندیشهٌ صواب در نگنجید. تا در آخر جادی‌الاوی که حشمم 
جهانگیر نصَرَهُم أنهٌ و قرَاهْمُ رخصت جنگ یافتند و فرمان شد که هرکس 
به جای خویش نقب بردارند و هر قومی به موضع خویش راه جویند 
شیران خدم و دلیران حشم [که ] از امتداد مذت مقام ستوه شده و به وسابط 
و وسایل القاس اجازت جنگ می‌کرده مذت سه شبانروز بر حاربت 
مصابرت نودند و بر مضاربت مثابرت کرد و از جوانب به شهر راه جستند 
روز یکشنبه بیست‌وهشتم جادی‌الاولی که وقت طلوع برجها و شرّف" به 
طلایم اعلام و سناجق چون آسمان به کواکب اراسته گشته بود و از جوانب 
شهر گیراگیر و نعره برخاسته مخالفان دولت به قلعه‌ای که در میان شهر 
است نحصن مودند و حشم منصور لازال تتضیور به غارت و تاراج مشغول 
گشت. هرچند اهالی اخلاط از اصراری که بر غوایت نودند جای مرمت 
نداشتند رأی عطوف دادگستر بر جان ایشان ببخشود فرمان فرمودم تا 
دست از غارت و تاراج بازداشتند فیضی از سحاب مکرمت ی‌دریغ نصیب 
حال ان ستردیدگان گشت همگنان به جای خویش ارام گرفتند و دعای 
قولت فا فره یه اه ارکاب توردساعت»خاعت حالما ن وراه فر ار 
بسته و در مرمتِ شامل گشوده دیدند به اعتذار و استغفار را لت گویان 
کت ی راخ عهای سعادتبخش بر ایشان ترخم فرمود و از هفوات 
ایشان مجاوز و اغیاض رفت و بدین مکرمت بی‌اندازه در امید بر همه حرمان 


۱ کذا فی ت 3؛ آ: احبار؛ خ 8: اجنیاز؛ ز: خبر. | ۲. تصحیح قیاسی؛ بح ز: تأثیرات و نایرات؛ 
نت | ۲. تصحیح قیاسی؛ خ 3 ز: برجهای شرف؛ و شاید این نیز صواب باشد؛ 


باز گشاد. برادران ملک اشرف مجیرالّین و تق‌الذین و عزالین‌ایبک و 
صاحب ارزن و امیر آقسم بأسرهم و اجمعهم و اسد عبدالّه! و قامت ارکان 
ملک بنی ابّوب امروز روعاً او طوعا در سلک عبودیّت منتظم‌اند و به جانی 
که بخشیدهام و امانی" که بافته‌اند دست برداشته مزید قدرت و جهانداری و 
دوام دولت و کامگاری ما می‌خواهند, بدین نهضت مبارک اقلیمی "۳ 
شگری در مالک موروث و مکتسب زادها ال بسطتاً افزود تأ نه ببس دیر 
زود مالک شام و روم در تصرف بندگان دولت خلدها ال و نصر‌هم خواهد 
امد. جون این سعادات روی نود و جنین مرادات دست داد ام فلان را 
ده الّه فرستادیم تا این بشارت به امرا و اکابر و صدور و معارف و قضات 
و روسا و مشایم و ازکیا و اعیان و معتبران و کافهٌ اهالی همدان عمرها له و 
احسن احواطم رساند. همگنان بدین الطاف که از حضرت افریدگار عرّ و 
علا در حق ما می‌فرماید شادی و اهتزاز فایند و به مواتات دولت قاهره 
لازالت راسخة البنیان ثابتة الارکان که طوایف امم را فواید آن عام است 
مستظهر و مستبشر شوند و در وظایف دعوات صاله بیفزایند ان‌شاءاله 
تعای وحده. 


ذکر حرکت سلطان به حرب سلطان روم 
چون فتح گرج بر دست سلطان میسّر شد" و آن‌چنان قومی که" به مناعت 
جانب و حصانت معاقل و کثرت مال و شوکت رجال از دست تصاریف 
زمان و طوارق حدثان در امان بودند و مشاهبر فروم و صنادید شام و روم 
با ایشان از بم قتال و باس راسأً به رأس کرده بلک به عجز و قصور روی 
تافته" به متابعت او گردن هادند " و فتح اختلاط نوز پیوند آن فتوح و غبوق 
آن صبوح شد هیبت او در آن اقالم شایع شد و خشونت و باس او 


تیا روم و فا بر مات فالتا عبت ونیا سایق 


۱. ز: و عبداله؛ «اسدپن عبدالله المهرانی » (نسوی. ص ۲۰۰). | ۲. کذا فی ب ده ز؛ |: ماج 
نانی. || ۳-۲. فقط در تب (به اصلاح جدید). || ۵-۶. فقط درب (به اصلاح جدید). 


حلد درم در تاریخ خوارزمشاهان ۸۵2۱۷ 


با تست وی رای مک و مارا رون 
و حظرت او بار دیگر ملجاً کرام و کبار شد" و حشم او انبوه گشت و کار 
پا شکوه امد و خزاین موفور و نواحی به عدل او معمور شد" و از فضلا 


ای شاه. جهان جله به کام تو شود گردون ستهنده غلام تو شود 
و سلطان از اخلاط به جانب ملازجرد؟ امد و از آنجابه خرتبرت"و 
سلطان را ضعق مستولی شده بود. و در اثنای ان سلطان ارزروم قضای 
حیّ را که او وقت محاصرء اخلاط به مدد علوفه و کوشی" نشانده بود به 
با ملوک حلب و شام مصلحت کرده‌اند و بر قصد سلطان موافقت نوده و در 
مم عساکر متشمّر شده و پیوسته تتته کانید. که | کر سلطا را دز 
نشدی, با قوّت ضعف و ضعف قوّت هم از آنجا براند. چون لشکر به بیابان 
موش رسید شش‌هزار مرد که متوحه مدد شام بودند بر عرز له سلطان 
از چند روز که لشکر به یکدیگر نزدیک رسید سلطان روم و ملک آشرف و 
سلاطین و ملوک آن مالک به یکدیگر رسیدند و چندان الت و ساز و 
عَذّت و عتّاد جع کرده و مردان مرّب که در حساب نیایند و بر بالای 
۱-۲ فقط در آ 3؛ و ظاهراً این جمله مصراعی است. || ۳-۲ این جمله از آ ‏ ساقط است. | 
۵ آ: ملاد جرد؛ س: بلاد حرد: ح: بلاد جزد؛ ذ: ملاجرد؛ : خرد؛ ژ: حرد؛ نام این شهر را 
مولفین عرب به اختلاف تعبیر ملازجرد و ملازکرد و منازجرد و منازکرد نوشته‌اند و همه اسمای 
یک مسمّی است. || ۶ آ: به حرتبرت؛ 3 8 بخرسرت؛ ب: بحمره تیرث؛ ج: سه جد نیرت؛ 
تصحیح قیاسی. || ۷ کذا فی 21 (٩)؛‏ ز: کوستی؛ د: کوستر؛ ت ح این کلمه را ندارند؛ چنان که از 
سیاق عبارت استنباط می‌شود کوشی (بر فرض صحت نسخه) به معنی آذوقه و علوفه و 
سیورسات و نحو لک باید باشد ولی آبا این چه کلمه‌ای است؛ فارسی یا دز و باغیر آن معلوم 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


پشته‌ای صف کشیدند و نفاط و چرخ‌انداژ با سپرهای گاو! در پیش 
بایستادند از سوار و پیاده. جون وقود کارزار در التهاب امد و کار بدان 
رسید که نسم اقبال در تنسّم اید و نج امال در تبسمم سلطان خواست که 
از عماری بیرون اید و بر زين نشیند ماسکه قوّت جندان نبود که به امساک 
عنان وفا ماید عنان جون کار از دست برفت و اسب بی‌اختیار روی باز پس 
کر ام تفت ای کت کهگ س عع ساط را ابا نف 2 
داد چندانک اقامتی حاصل شود و عَلهای خاص بدان سیب بازگشت 
تا ی با رن هه او ها | شا نس اه است کن 
منهزم شد ایشان نيز برگشتند و هنوز لشکر خصان بر انک سلطان حیله‌ای 
ماه تا اقا اه رکاذ ۱ ای ها ای و ام 
که هیج کس از جای مجنبد و بر عقب ایشان نرود. جون لشکر سلطان 
پراگنده شد و به هر طرف روی نادند امکان مقام نیارستند سلطان حیران 
هاند ضرورت " روی باز پس نماد و متوجه اخلاط شد و جاعتی را که به 
حافظت آن موسوم بودند بازخواند و به خوی شد برادران ملک اشرف 
مجبرالّین را به اعزاز بازگردانید و تق‌الّین را به شفاعت امبرالوّمنین 
الستنص بالّه اجازت مراجعت داد و حسام‌الّین قیمری" بگریخت و 
منکوحهٌ او که هم شاخ" ملکاشرف بود آنجا بود سلطان او را در ستر 
عصمت با فنون عاطفت و مرت باز فرستاد و عرّالذین‌ایبک در قلعهٌ 
دزمار" قرین دمار شد. عجب بودی اگر روزگار یاری دادی و به اخر بازی 
از زین حقّه بیرون نیاوردی 

چسرخ مارا شی‌دهد پاری نیست دشوار"بر فلک خواری 
کله: کوش که عبت مین عیشت ۰ یره تیان بست ار 
ها لش ام فلی سر ی خصف فتاه ین ایا 
ز: با کاو سیرها. | ۲ کذافی آب جح »۶ ز: به ضرورت. || ۲ کذافی ذ؛ آب: قمری؛ ز: دمری؛ 
ج 5 قمری. | ۲ کذا فی آج :: 3: هم ساج؛ ت (به اصلاح جدید) ز: هم وشاح؛ جام التواریخ طبع 
بلوشه, ص ۳۱: دختر. || ۰۵ آ: درمار؛ 8: ذرمار؛ معجم لد ان این کلمه را دزمّار به تشدید زاء ضبط 
می‌کند. || ۶ب ح ر: دشخوار. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۹ 


سلطان را خود از صدمه‌ای که بر رخسار بخت او لطمه‌ای بود هنوز هیج 
اندمال حاصل نشده که خبر رسید که جورماغون" نوین از آب آمویه 
گذشت. وزیر تفس‌الذین " یلدرجی "را به حافظت قلعةٌ کیران " موسوم فرمود 
2 آغجا بدو سپرد و سلطان به تبریز امد وباز انکه میان او و امیرالوّمنین 
و سلاطین شام و روم اختلاف بود رسولان نزدیک ایشان فرستاد به اعلام 
عبور لشکر بادشاه" و پیغام آنک لشکر جرزار از عساکر تتار در کثرت و 
شوکت چون مور و مار نه قلاع خواهد ماند" نه امصار و مردان این طرف 
را رعب و هراس از ایشان در صمم دها متمکن شدست و چون من از 
میان برخبزم به دست شما مقاومت ایشان عکن نشود و من شا را سد 
اسکندرم از شا هرکس یک فوج با علمی مدد دهند تا چون آواز؛ موافقت 
و مطابقت ما بدیشان رسد دندان ايشان کند شود و لشکر ما نوز قویدل, و 
قذ یا ما عَلیناه و اگر در اين باب تهاون نمایند خود بینند انج بینند. 


شما هرکسی چارة جان کنید خرد را بدین کار" پیچان کنید 


ی ۳۳ 
بیج آن را آپ داده از بار آن جز خار فا" و زخم روز؟ گار چه توقع کنی. ۰ و 
جامی را که به زهر قاتل آگنده کنی شراب بابل [از آن ] چه طمع داری, و 
اعتذار و استغفار بعد از اثارت ثار مرهمی است که بر کشتگان طعان و 


ضراب نهند و نوش‌دارو که پس از مرگ به سهراب دهند. 


اب ی ان ار راج ات ۱ 


۱ 3: حورماعون. | ۱17۱۳11 
جَ؛ ب ز: بلدرحی؛ 3 ه: بلدرجی. || ۲ کذافی تب ده ح :: کبران؛ ژ مشکلا: کیران؛ «کران مدينة 
باذربیجان بین تبریز و بیلقان» (یاقوت). || ۵. یعنی با آنکه. || ۶ کذا فی آذ؛ و مقصود از 
« بادشاه» چنگیزخان است به رسم معهود مصّف که غالبا از «بادشاه» مطلق او را می‌خواهد؛ 
ح: مغول؛ 8 ز: تتار؛ ب اصل جمله را تغییر داده است. || ۷. ماندن در اینجا متعدی است یعنی بافی 
گذاردن. || 3.۸ 5: سچان؛ ت: بیجان؛ آ: سحان؛ خ ز: درمان؛ تصحیح قیاسی. || 4 کذافی 31 5 ز؛ 
ج: خار ثار؛ ب (به اصلاح جدید ): خار جفا و آزار. || ۱۰. ر.ک. به: شرح الحماسة کرد طبع 
بولاق, ج ۲ ص ۱۲۸ 


دولت با قرّت و طالع مسعود پادشاه عالم چنگزخان کلم ایشان در اختلاف 
و و سک 
لشکر مفول به سراب" رسیده است. بر آب" سلطان نیز متوجه ناحیت 
بشکین " شد و در سرایی که شب وصول نزول کرد سرسرای فرود آمد 
سلطان از آن تطمر کرد و دانسیت که علامتی است که شرفات شرّف او در 
احطاط است و حبّا ی" ابا تایه استا فرلی انیت که وی رها 
برامد تا ناعیان حَین و ناعبان ین نعي زوال به زفان احوال به گوش دولت 
فروگفته و کوس نوبت شاهی در خاندان دیگری فروکوفته. و اظهار تجلد 
را چنانک مرغ گلوبریده طبیدنی کند ترددی می‌کرد و چون وحشی در دام 
اه که دهم کوش از نف ارهاظ 
طفره‌ای کند و چون په نغایت رسد باز کشد روزگار مکار با او همان می‌کرد 
و او را اغلوطه می‌داد قال عرّ ین قائل حَت اذا فرخوا با اوتوا أحذنَاهم بََة 
فاذا هم لسن فا حمله روز دیگر را متوجه موغان شد و بعد از پنج روز 
مقام لشکر مغول از عقب او نزدیک رسید سلطان بارگاه و بنگاه را بی‌گاه 
روز بر جای باند و به کوهستان قبان" درآمد مغولان چون بنگاه سلطان 
خالی یافتند حالی عنان باز تافتند. و زمستان سنه مان و عشرین و سئاية در 
ارمیه و اشنو" مقام ساخت و بر وزیر شرف‌اللک یلدرجی" که او را بر سر 


معروف آذربایجان نس ی ۳ 
4 وی ی و و اک ی و و ورین 
تاحیه‌ای ‌ 1 در ۳۳ در حدود ی 
قدیم نام آنجا وراوی بوده است چون بشکین گرجی حاکم آنجا شد بدین اسم معروف گردید 
(ر ک: به: نرهة القلوب حمدالّه مستوفی و به معجم اللدان در تحت « وراوی » ۰ || ۲. حبّالی به فتح 
لام چم ی ات و اهر در تن لیم پایدخواند هکس لام ام اف چه به ند 
این فرض بایستی «حبالای امانی » نوشته شدی برای تصحیح اضافه به امانی. ا| ۵. کذا فی د؛ بت 
(به اصلاح جدید) :: قبان؛ آ: صان؛ ؛ ز فسان؛ ج: نسا (کذا!). || ۶. ,کذا فی 3 + (به اصلاح جدید ): 
اشئوبه؛ ة: اشنوه؛ ز: اشوه. || ۷ | ب: پلدرحی؛ ج د 5: پلدرجی؛ ز: بلدرجی؛ ر.ک. به: ص ۵۰۵ 
۱٩ ۸‏ ۵. 


جلد درم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۲۱ 


حرم نامزد قلعه کیران" کرده بود افترایی کردند که وقت غیبت ساطان و 
انقطاع آواز؛ او طمع در حرم و خزانه کرده بود و آن خبر به سلطان رسیده 
حون سلطان پدان حدود رسید پلدرجی؟ ۱۳ سلطان و هول این 
احدوثه از قلعه بیرون نیامد و از سلطان میثاقی خواست سلطان بوقو"خان 
را به القاس او در فرستاد تا او را به عنف " و نصیحت بیرون آورد چون به 
مرابط دواب اصحاب رسید او را آنجا بداشتند مشاهیر و معارف از اصحاب 
دیوان و اهل اعتبار که ملازم او بودند چون روی کار مشاهده کردند 
یکان‌یکان از او منقطع گشتند تا وزیر چنانک بود ببود سلطان جلال‌الّین 
این معنی فرمود که یلدرجی؟ را از حضیض ضعت به اوج رفعت و از يایة 
سفساف به درجهٌ ذُروءٌ "اشراف رسانیدم تا مکافات نعمت" کرد و فرمود تا 
وشاقان حضرت خیل او را به غارت دادند و او را در قلعه به کوتوال سپرد 
و بعد از یک جندی به تضاریب و سعایت حشاد و غمز و وشایت اضداد 
تسلیم حبس ابد کرد بلک زندان مد و بعد از مدّفی بر آن فعل پشیان شد. 
و سلطان متوجه دیار بکر گشت و چون حسم مغول با نزدیک جورماغون؟ 
رسید بر مراجعت و ترک مبالغت و استقصا در طلب سلطان بازخواست 
بلیغ غود که مثل چنان خصمی که ضعیف شده باشد. و ستور تواری و 
انتخفا بر وی حال فروگذاشته. هم در آن وهلت چگونه او را مهلت دهند 
و در جست وجوی سبیل غفلت برزند". ناهاس ۲ و اعیان امرا را با ماعتی 
از اتراک پُرکین چون کینه کشان افراسیاب از گرگین بر عقب او چون برق 
بفرستاد. و سلطان بر سبیل يزک بوقو""خان را بازگردانیده بود تا از 


کذا فی ت ذ؛ ح 5 ز: کبران؛ آ این کلمه را ندارد؛ راک. به: ص |۰۵۱٩‏ ۲. کذا فی ج؛ أب: 
بلدرحی؛ دة: پلدرجی؛ ز: بلدرجی. || ۳. تصحیح قیاسی مظنون؛ ا: نوفو؛ ب: بوتر؛ د: قوتر؛ ح: بور؛ 
نویر؛ ز: نو ین؛ جامع التو اریخ, طبع بلوشه, ص ۲۲ ۳۲: بوفو | مثل متن ) با نسخه‌بدلهای: قویر» 
قویر. || ۴. کذا فی 3 ب ة ز: به تعنیف؛ 3: به تعسف. || ۵. أت: بلدرحی؛ ژ: ملدرجی؛ ج ذ 5: 
بلدرجی. || ۶. تب (به اصلاح جدید ): بذروه درجه؛ جٌ ز: بدرجه و ذروه؛ 5: بذروه و درجة. || ۷ ب 
(به خط جدید) افزوده: در حرم و خزینه خیانت کرد دیگر در حق او عنایت نباید. || ۸. کذا فی 
ب 5 ر؛ ح جرماغون؛ ا: حورماعون؛ د: خورباعون. || 4. ب ح ر: ورزند؛ 5: بورزید. || ۱۰. کذا فی 


سه 


۲ تاریخ حهانگشای حوبنی 


مراجعت و مبادرت لشکر مغول استکشانی کند چون به اذربیجان رسید 
خبر دادند که از عراق نیز دمامة افتراق زده‌اند و از ایشان نه در این نواحی 
اثری و نه در این حدود خبری است بوقو" خان بی‌سلوک شارع احتیاط که 
بر امنای حضرت بلک بر امرای دولت واجب است و عين فرض. بازگشت 
و سلطان را بشارت غیبت ایشان داد تا بدین اهقزاز و استبشار: 


7 رن کل ات ی 


و آورده‌اند که روزی وگل ف را از و خود 1 ۳ تیاب و ۳ 
ال مقاساة موم ال لبق ین ازور اما جای سر 
جای تفاوت است. فا ممله ارکان و سروران بر موافقت سلطان در 
معاطاتِ کژوس حاماتِ نفوس مهمل ماندند. و با بی‌نوايی کاز بنوي" راه 
نوا را آهنگ کشیدند. و در استعداد ال وگ نز 
بطون اناث بر متون فحول اختیار کردند و مبطنات" دقاق" را بر مُوهفات 
عتاق" برگزید. از صراحی خون صراح جوشید و ایشان راح پنداشتند. از 
و جنگ ناه زار | ۴ و زیر می‌خواندند. همان شاه بود که از زین 
تخت ساخته بود و از نغدزین بستر و از جوشن قبا و از خُود افسر کرده. 
کار و عون حرب و قتال را عوض ابُکار و عون ریات امیجال گرفته 


ت؛ أد: نانماس؛ ح: بایماس؛ :: تایماس؛ ز بانماس. || ۱۱. تصحیح فیاسی؛ : وفو؛ ب: ویار؛ 
د: پوبار؛ ة: توتر؛ : بور؛ ز: نوبر؛ نسوی اصل نسخه پاریس ص ۱۹۸ برغو, ص ۲۰۰: برغوا؛ 
طبع هوداس؛ ص ۰ ۷۲ برغو. || ۱ تصحیح فیاسی؛ : بوفو؛ ب: توبر؛ ۵: توثر؛ ز: بو تر؛ د: 
پوبار؛ ج: بور. || ۲. کذا فی ة (ر.ک. به: ص ۵۱۱ پاورقی شمار؛ ۳): 3: سوبی؛ ب: بیوبی؛ ج: 
بنوبتی. ۰ کذا فی اج ذ ز؛ ت: منطقات؛ ه: متطیبات. ا| ۴ کذا فی ز؛ + ات د: : رفاق؛ ؛ جح : زقاق؛ ۵: 
وفاق؛ نات جمع مُبَطنه است یعنی زن میا و ی 
جمع دقیق است که مصّف قیاساً به همان معنی استعمال کرده است ولی ظاهراً دقیق به معنی 
باریک اگر مطلق و بدون قید استعمال شود از صفات غیر ذوی‌العقول است و در نعت ذوی المقول 
وی خی وی ی هیال 31 مر هفات یخی اسبان اد او 
بعیی اسبان نجیب و کربم‌الاصل. 


اکنون برخلاف معهود بزم بر رزم برگزیده, زخم ایام را مرهم از مُدام کرده, 
نیش دشن کامی را از نوش دوستکامی" فراموش کرده. طرب انار بر 
لب آوتار ترجیح ناده. کمَیْت عتیق بر کُمَيِتِ عیق" اختیار کرده و 
یکی راست در این حال: 
شاه تم اه اه ات .ی هن هرت وس 
شه مست و جهان خراب و دثفن پس وپیش ‏ پیداست کزین میان چه برخواهد خاست 
دو سه روز در غرور روز تشن حان اسان فان بچگان طوارق 
حدنان بزادند و در ن‌شی که "حل سلطان عقل مرحل شیطانِ جهل گشته بود 
و سویدای دل مرکز سودای انسانی شده و مراکب آرایه جهان آرای مُلْجَم 
به محام هوای نفسانی گشته و سکر از تدبر و تدبیر امیر و وزیر را فراغت 
داده و لشکر خواب عالم دماغ فروگرفته جملهٌ مردان و اکثر مفردان از سر 
مستی پای‌بسته و دست‌شکسته شده تا وقت انک 


چو یک بهره از تیره‌شب درگذشت شباهنگ بر چرخ گردان بگشت 


لشکر تتار مردان کار و بوس و باس بر سر قومی فارغ از طلایه و پاس 
رسیدند مقذم ایشان ناهاس "و عجب آن بود که چون قاان جورماغون" را 
به دفع سلطان نامزد می‌فرمود و آمرا معین؛ روی به نایاس" اورد و فرمود 
که از میان همه کار سلطان به دست تو مکی شود و همچنان بود. و از حزم 
و تیقظ بر آن که آن جماعت نیز در ترقب و تحفظ باشند بی‌قیل و قال مانند 
دبیب ال درآمدند اورخان" از وصول ایشان باخبر شد حالی به بالین 


. دوستحامی شرابی است که با دوستان بنوشند ( برهان ). || . ِ هس اول به معنی شراب است و 


نانی به معنی اسب سرخ‌رنگ (کهر) و عتیق اول به معنی کهنه و قدیمی است و ثانی به معنی 
نجیب و اصیل. || ۲. ب د: ابستان؛ ا: استان؛ ج: بسان. || ۴. اج داين «که » را ندارند. || ۵. جمع 
رای. || ۶. کذا فی ب؛ ا: نانماس؛ ة: تایماس؛ د: یانماس؛ ج ز: بایماس. || ۷ ج: جرماغون؛ د: 
حورباعون. || ۸. کذا فی ب؛ ا: سنایماس؛ ة: تایماس؛ 3 سانماس؛ د: به پانماس؛ ز: بایماس. || 
4 کذا فی ت 3؛ آ: ارر خان؛ خ: بورخان؛ 8: توتر خان؛ ژ: بوبر خان؛ نسوی, اصل نسخه پاریس, 
ص ۳۳۱ مطابق متن مطبوع, ص ۲۴۳-۲۴۴ بنج شش مرنبه: ارخان؛ حامع التواریخ, طبع بلوشه, 
ص ۲۲ سه مرتبه: «اورخان» مثل متن. ۱ 


سلطان رفت و او در خواب اول شب فارغ از انک ع. ان أموایت قَذ 
یَطرفنَ آشخار 

۱ ۳ ۱ ۲ مت ۱ مش اف و6 

و نوم ازی فیه خیّال مسر الذجنی من بفظة جلب الوسن 


چون به تکلیف از رقدت انتباه یافت و از قدرت قهار اشتباه برخاست و 
معاینه دید و دانست که دامن تدبیر در چنگال تقدیر سخت است و مرکب 
رای در پای قضا عاجز و سپام حیّل که بر کمان امکان بر کار شده بود به 
هدف مقصود نارسیده در کار شکست. و میان او و سلامت. بلا حائل شده 
وبه مفزل شرّ نازل شدست پیش از وصول به شام مهیان بیگانه سحر خورد 
و امن و امان بر سبیل توحال, درحال کمر بست اما این نوبت مهیان شبرگیر 
بود و میزبان بر" مارشکن تدبیر. آپی سرد خواست و بر سر ریخت یعنی تا 
بعد از این گرم‌سری؟ در باق کند و با دلی چون کورٌ آهنگران در تفسیدن 
و چشمی چون کوزءٌ شکسته در چکیدن با فوجی قلیل و ندبه‌ای طویل 
روان شد و معشوقهٌ ملک را بدرود کرد بلک ۳2 اقبال را بدرود. 
2 ن مه لیا رای 
ای روز جوانی که شبت خوش بادا دیدار من و تو با قیامت افتاد 


و چون سلطان با اندک فوجی روان شداور "خان را فرمود تا چندانک سبقتی 
گهرد علم را از جای نجنباند" و مقاومتی کند. بر وفق آن اشارت طرفة العینی 
کوشش عاجزانه نود و لشکر مغول بر آنک او سلطان است چون پشت 
برگردانید ایشان دوان شدند و چون عقاب بر اغقاب روا چون دانستند که 
پای از دست داده‌اند و پی گرفته بازگشتند و به بنگاه آمدند و اعیان و اجناد و 
ارکان ملک را بر تمشیر گذرانیدند و طعمٌ ذباب و لقمة ذئّاب گردانید. عنقای 
کبریا که در دماع خیّلای هریک بیضه ماده بود ار فوخ فرخ ی ادراک 


ج «بر» را ندارد. | ۲ کذا فی آدة زب« کرم سردی؛ ج: گرم و سرد. | ۲ کذا فی ت 3 ز آ: ارب 
جح بور؛ 5: توتر. || ۴. ز: نجنبانند؛ ا: بحنبانند؛ د: بحنباند. 


جلد درم در تاریخ خوارزمشاهان ۵۲۵ 
بیضةاللّیک شد". و هر امانی که از اين جهان فانی توقع کردند خاک گشت 
تا ال ون تفا ها یه شا ار امتای هر رت تا یاس 
پوادیل ا کون سار انا النستن سشده‌انت و اک وخاشا را فرش 
بر این گونه گردد همی چرخ پیر گهی چون کبانست و گاهی چو تبر 
گهی مهر و نوش است و گه کین و زهر بدین‌سان بود چرخ گردنده دهر" 
و سلطان مرحوم از استیفای تَنی حروم. 


با دی از ستم و غصَهٌ گیق به دو نیم بیم آنست هنوزش که به جان باشد بیم 


روی در راه نهاد. وفای دنیا بر اين فط بوّد جفای آن توان دانست که چون 
باشد. دام حبایل را جهان نام نهاده‌اند و شبک غوایل را زمان. چنانی 
مرکز غموم را دل گفته‌اند و محل " اندیشه‌ها را جان. 


ای گشته وجود من همه یکتا تو 
غم حلقهٌ دل گرفت دل گفت درای 


تفای تسا بر تست 
یک جهان پر شر و شورست از آنک 
ای جوافرد بدان کین شر و شور 
و من عَجّب نی شب انا 
تنجی عَلنه بالسلام و ند 
و هل هو الا ان آدم عاجلاٌه 


آن* غم‌کده بس *منم ندانم یا تسو 
بیگانگی‌ای نیست تو مایی ما تو 
آنچ بر ماز صروف زمنست 
مسوسم آفت و دور فستنست 
دولت شاه تقتیدی ان 2 ی 3 
همه سوز دل یک پمر‌زنست 


یل دوب مات عل ان 
ام عل فیه ول رزق وی 
۱ ار 9 


یعنی از روی جوج فرح برخاسته در پی به دست آوردن تخم خروس یعنی شیء محال شد: 
«ییْضُة ار هی بیضة الدیک بییضها فی عمره مرّة واحدة و قیل اما هو کقولهم بْض لوق فهو 
مثل لما لاایکون» (سان به اختصار). | ۲. اب حخ ة ز «ر» را زدارند. ان 
ندارند. ا| ؟ کذافی اج؛ ۱ | ۶ کذافی آب د ز ز (, بس - ظ؟)؛ جح این 
بیت را ندارد؛ *اصل رباعی را ندارد. ا| ۷ کدا فی ح ه؛ أَو یعنی؛ ؛ 3 : یغنی؛ ب: صی. ۸۱ ۳3 
جمیع النْسخ (؟)؛ قائل این ابیات معلوم نشد و قریب به یقین است که دو بیت مذکور در ص ۵۲۲ 
و ۵۲۴ از بقَیّهُ همین ابیات است. 


۶ تاربخ جهانگشای جوینی 


و در خاقت حالت او اختلاف است بعضی می‌گویند چون به کهستان [اید] 
آمد شبانه در موضعی که نزول کرد کودان طمع در استلاب لباس او کردند" 
و او را زمی محکم بر سینه زدند و ندانستند که چه کار کردند و جه صید را 
شکار, و این عجب نیست هر کجا همایی است در چنگال جغدی متهن 
است و هرکجا شیری از پیگار کلبی متحن, و استنباط این از آن است که 
آن جماعت جامهٌ او را پوشیده به شهر آمده‌اند و بعضی خواص جامه و 
سلاح او بازشناخته و صاحب آمد" بعد از وقوف بر آن حال آن جماعت را 
بکشت و فرمود تا تربتی ساختند و شخصی مقتول را دفن یعنی سلطان 
بودست. و قومی می‌گویند جامه‌های دیگر بود که خواص او داشتند و او در 
لباس خرقه حرفه " تصوّف می‌کرد" و در بلاد و عباد طواف می‌کرد" 
فا محمله در هرحال که بود سپری شد و صریع زحم این جهان یرصم 
سرسری, و بعد از ساضشا هر وقت در میان خلایق آوازه درافتادی که 
سلطان را به فلان موضع دیده‌اند به خاصه در عراق شرفالّین علی" 
طرش" که وزیر عراق بود مق در این اراجیف به حکم و کار مشغول 
بود و هریک‌چندی در شپرها و نواحی بشارت می‌زدند که سلطان در 
فلان قلعه و در همان بقعه است. و در شهور سنه ثلث و ثلثین" و سایه در 


۱. در حاشیه ح در این موضع نوشته: «و سلطان تحقیق پر دست کردان شهید شد چرا که و 
سلطان را شهید می‌کنند حرم سلطان ملکه خاتون با معدودی از آن راه به جانب روم افتاد و 
اتابک مظفرالاین اپوبکر مرد فرستاد و خواهر را از روم به شیراز آوردند و تحقیق شد ساطان 
همان بود که به طمع جامه نادانسته آن بدبختان شهید کردند 


جو شاهن باز ماند از سریدن زد کتخش مر لت: (رحدا با ید کفییدن 6 


۲ کذا فی ات ة: ز آمذ؛ د: ایمد؛ خ بیاض به جای این کلمه. || ۲. کذا فی أب؛ ح 3 5 ز كلم 
«حرفه» را ندارند. | ۴-۵. کذافی ابه تکرار «می‌کرد»؛ ب: می‌کر د. کر د؛ ز: می‌کر دند. می کر د؛ 
ج: می‌گشت, می‌کرد؛ 8: می‌گردد. می‌کند؛ 3 موضع اول را ندارد و دوم: می‌کرد. || ۶. کذا فی ت ذ؛ 
اج ةَز ندارند. || ۷ کذافی اج ز (- تفرشی )؛ نسوی, ص ۱۳۰ «شرف‌الذین علی الّفرشی وزیر 
السلطان بالعراق کان... من روساء تفرش و هی کورة من کور العراق »؛ ب د ه: طبرسی. || ۸. کذا 
فی اب جح ز؛ د: ستین؛ و این غلط صریح است؛ : بیاض به جای اعداد و در حاشیه به رقم: ۶۲ 
(با) ۶۲۲؛ ر.اک. بهز ج ص ۷۳ باورقی شماره؛ ۱. 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهیان ۷ ۵2 


اسپیدار ۱ شخصی خروج کرد که من سلطائم و اواز؛ او به اقطار شایع گشت 
در عهد جنتمور" امرای مغول جمعی که سلطان را دیده و شناخته بودند 
فرستادند تا او را بدیدند چون دروغ گفته بود او را بکشتند. و در سنهٌ ائنتین 
و سین و سایه جماعتی از تخار به کنار آب جیحون رسیدند یکی در میأن 
ایشان کشی‌بانان را گفته بود که من سلطان جلالالّین‌ام" او را گرفته از آن 
حال تفخص کردند بر قول خود اصرار نود تا او را بکشتند و الحنون فنون. 
لقضه به‌طوها آن اراجیف و اخبار گودی نکرد" کل تیم هالک الا وجهه له 


وم ۵ 


رم 7 ۹ م ق ۳ 
حکم و الیّه تزجعون. 


ذکر یمین" ملک و اغراق" و عاقبت کار ایشان 
چون سلطان حمد از کنار آب به هزیت برفت یینملک که مقطع هرات 
بود به هرات رفت و از آنجا بر راه گرمسیر به غزنه رفت» محمّد عی 
خرپوست" غوری از قبّل سلطان در غزنه بود با بیست هزار مرد. ین ملک 


. ح 3 ة اسبیدار؛ آ: اسیدار؛ ب: استندار؛ ز: اسپندار؛ ر. ک. به: ص ۰۴۵۷ | ۲. کذا فی أح؛ :: جین 
تمور؛ ب: حنتمور؛ د: جتمور؛ ز: حیتمور. | ۲. کذا هو مکتوب به عینه فی |. ا| ۴. بعنی نفعی 
نکرد؛ رک. به: ص ۰۴۰۶ || ۵. [3: دمین؛ : یمین‌الٌین (فی جمیع المواضع فی هذا الفصل )؛ د ز: 
نمن؛ بٍ (به اصلاح جدید): آمین؛ چنان که در ص ۴۸۶ پاورقی شمار؛ ۲ گذشت مورعتخ از 
این شخص به انحای مختلفه تعبیر نموده‌اند. خود.جوینی او را غالبا امین ملک (ص ۶ ۷۸ و 
۱ و گاه امین‌الین ملک ( ص ۴۷۹ و ۴۸۰) می‌نامد و در این فصل همه جا از او به یمین ملک 
تعبیر می‌نماید. نسوی, ص ۶۴ ۷۹ ۰۸۰ ۰۸۴ ۰۸۷ ۸۸ همه جا او را آمین ملک می‌نامد. و 
این ال ره ج ۲ ص :۲۵٩‏ مَلک‌خان, و طقات ناصری (ص ۳۴۷-۳۴۹): ملک خان و مُلک‌خان 
هرات» و رشیدالاین, طبع برزین, ج ۲ ص ۱۲۶: خان ملک وی رئیس قبایل اتراک قنقلی 
(ص ۱۳۹) و خال‌زاد؛ سلطان جلال‌الاین (نسوی. ص ۶۴) و دختر وی در حبالهُ سلطان بود 
(ص ۴۷۷ و نسوی» ص ۸۷), و ابتدا از جانب سلطان محمد خوارزمشاه حکومت هرات به وی 
مفوّض بود و بعد از او به خدمت سلطان جلال‌الدین متصل گشت و از سرداران معتبر وی گردید 
(متن همین جا و نسوی, ص ۶۴) و بالاخره در وقت عبور سلطان جلال‌الاین از آب سند در 
حدود سنهٌ ۶۱۸(ج ۱ ص ۲۱۲) در پرشاوور به دست لشکر مغول کشته شد (ص ۴۸۱). || ۶. کذا 
فی آ؛ تب (به خط جدبد) قبل از اغراق افزوده: ملک سیف‌الاین؛ ج: سیف‌الاین اغراق؛ ه: 
اغراق ملک؛ د: ملک اعرای؛ ز: عراق؛ نسوی. اصل نسخه باریس, ص ۰۱۱۰ ۱۱۲: «سیف‌الدین 
غراق (- یفراق) الخلجی»: و در طبع هوداس, ص ۸۰ ۸۱: بغراق؛ ابن‌الاره ج ۸۲ ص ۲۵۹: 


سبه 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


به دو سه مفزل از غزنه به سوره" فرو آمد و رسول بدو فرستاد که مارا 
علفخوار معين کن تا با هم باشم که سلطان منهزم به عراق رفت و نتار به 
و هط شوه مر اس کت 
شمس‌اللک شپاب‌الذین سرخسی که وزیر سلطان جلال‌الذین بود هم به 
غزنه بود و صلاح‌الذین نسائی که از قبل سلطان‌کوتوال بود بر قلعه و 
شهرستان هم آنجا مقام داشت. خرپوست و امرای او به جواب یبن ملک 
گفتند ما مردمی غوریام و شما ترک. با هم زندگانی نتوانم کرد سلطان هر 
قوم را (قطاع و علفخوار معٍن فرموده است هریک به مقام خود باشجم نا 
جه پدید آید. جند بار رسول میان ايشان تردد کرد به فیصل" نرسید و 
غوریان بر مضایقت اصرار کردند. تهس‌اللک وزیر و صلاح‌الذین بر فصد 
خرپوست اتفاق کردند و گفتند غوریان عصیان سلطان در دل دارند 
مین ملک را که خویش سلطان است در ملک غزنه راه فی‌دهند. و قامت 
لشکرهای غزنه بر نیم فرسنگی شهر بحتمع بودند و لشکرگاه داشتند. 
شمساللک و صلاح‌الّین کوتوال" بر قصد حمد خرپوست متفق گشتند و 
زرا کباش شاف کر دنت کم صاا تن مان کریوست راید کار 
زد و بکشت و تمس‌اللک؟ و صلاح‌الذین چون او را بکشتند پیش از انک 
لشکر او واقف شدند خود را در شهر افکندند و قلعه ضبط کردند و غوریان 
متفرق شدند و بعد از دو سه روز یین مَلک به غزنه آمد و حاکم شد. بعد از 
یک‌چندی خبر آمد که چنگزخان به طالقان بلخ رسیده است و دو سه‌هزار 
مغول از راه گرمسیر به طلب یین*ملک آمدند. ین "ملک لشکری جمع کرد 


و بیش لشکر مغول بازرفت جون مغولان دیدند که عدد او زیادت است 


ی : حریوست؛ ز: خزپوست؛ 
حربوست؛ ؛ طفات ناصری» ص‌ ۷ ملک اختیارالذین محمدپن‌علی خر یوست غوری. ۱ 1 کذا 


فی اج ( 1 ز: سبرده؛ تٍ: پسر ره؛ 3: بر سر ره؛ ق: بر سر راه. || ۲. آ: فصل. || ۳. کذا فی 3 3 آناو 
۹ م۳ ام ای ر.دیک. به: 


جلد درم در تاریخ خوارزمشاهان ۵۹ 


بی جنگی و ملاقاتق بازگشتند و مین ملک بر عقب ایشان می‌رفت تا بُشت 
و تکیناباد" از اجا مفولان بر سمت هرات و خراسان برفتند و ین ملک از 
راه قصدار" به سیوستان " رفت و شس‌اللک را با خود برده بود در قلعة 
کجوران" به بشت و تکیناباد" حبوس کرد و صلاح‌الذین را در قلعةٌ غزنه 
بگذاشت. غزنیان" بعد از غیبت ین ملک خروج کردند و صلاح‌الذین ر 
بکشتند و مثله کرد. و در غزنه قاضی و رضی‌اللک و عمدة"اللک که دو 
برادر بودند از ترمد حاکم گشتند و بعد از آن اجماع کردند و پادشاهی غزنه 
بر رضی‌اللک مقزر داشتند. خلج و ترکمان بی‌حذ از خراسان و ماوراءالنهر 
به هم افتاده بودند و مجتمع به پرشاور". و سرخیل ایشان سیف‌الذین 
اغراق "ملک بود رضی‌اللک را طمع افتاد که بر سر ایشان رود و ایشان را 
بزند و بعد از آن بر هندوستان مسلط گردد لشکر برگرفت و به قصد ایشان 
به پرشاور"" رفت ترکمانان و خلج او را بزدند و او را و اکثر لشکر او را 
کت ]نلک در تسا کر برد عط فک کم پر 


عمادالذین بلخ بود و ملک شیر" که حاکم کابل بود با لشکری غوری که بر 
ایشان جتمع شده بودند به غزنه آمدند و عمدة "الک را در قلعه میأن شهر 


۱. د: این || ۲. ات یه : بکیاپاد؛ 3: تکاباد؛ ا: : تکناناد؛ ج: : مکسایاد؛ ز: کسناباد؛ تکیناباد 
( تکین آباد د) که تکناباد مخففاً یز گویند شهری بوده است از اعاظم بلا بت ( ی 
باقوت ) واقع در حدود شرفی سیستان قدیم و در افغانستان حالیه ریا در ۱۶ فرسخی در 
جنوب شرقی قندهار, و ذکر این شهر در ضمن تاریخ غزنوبّه و غوریه بسیار می‌آید و در 
احس التقاسيم مقدسی نام این شهر «بکرآباد» مسطور است و معلوم نشد که بکرآباد ایا تصحیف 
تکین اپاد است با تشه برع اش همان اقفر را و از باقوت ذکر این شهر به کلی فوت شده 
ات رز 9 به: : طقات ناصری» ص ۲۸ ۵ و غیرهما, و باب لباب ج ص ۰۸۰ و 
ابنالایر ج ٩ص‏ ۲۸۲ ج ۱۶۴۰۲ کهسهوا در این موضع آخیر 0 
۲ تاراللاده ص ۵۲, و اصطخری. ص ۲۵۰ و ابن‌حوقل. ص ۳۰۵). | ۲. ت: فصداز؛ د: قصد. || 
۲ کذا فی آب ح؛ ة: بسوستان؛ 5: بستوسان؛ ز: بشوستان. || ۵. کذا فی خ 3؛ ب: کحوران؛ ة: 
کخواران؛ ز: لحوران. || ۶. ب: : یکساباد؛ ا: : تکناناد؛ ج: : مکساباد؛ 5: بیکساباد؛ ز: کسناباد؛ د ندارد. || 
۷ کذا فی 3 5 یعنی, اهالی غزنه ظاهرا؛ آ: عرننان؛ ب ز: غزسان؛ ح: غوریان. || ۸. ز: عمد. | 
4 کذا فی :؛ آ: سرشاور؛ ج: ببرساور؛ ز: بپرساور؛ ت: بترساوور؛ 3 ندارد؛ راک. به: ص ۴۸۱ 
باورقی شمار؛ ۷ ۱۰ کذا فی خ 83 اب ز: اعراق. |۱۱ کذا فی ة؛ ح: بیرشاور؛ آ: برساور؛ تب 
بنرشاوور؛ ز: ببرسا؛ د: بیرون (گذا). || ۱۲. ز: عمد. || ۱۳. ب: سیر. || ۱۴. ز: عماد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


ان اد وتو یه کیک رمک ان ی مت دنت نا هل ارو 
1 
جلال‌الّین به وقت آمدن از خراسان به هزهت از پیش مغول به فلع 
کجوران" رسیده او را خلاص داده بود و فرستاده تا در غزنه اسباب و 
ترتیب پادشاهی ساخته کند به غزنه رسید و بشارت قدوم سلطان 
جلال‌الدین داد و بعد از یک هفته سلطان به غزنه رسید و از جوانب 
لشکرها روی بدو نادند و مجتمع گشتند و تجمّل و اسباب سلطنت مرتب 
کرد. مین ملک در هندوستان خبر وصول سلطان به غزنه شنود به تعجیل به 
خدمت سلطان آمد. اغراق ملک با حشم خلج و ترکمانان از پرشاور" هم به 
خدمت سلطان آمد. اعظم ملک و ملک شير و غوریان خلق بسیار هم در 
خدمت سلطان مرتب گشتند تا شست "هفتاد هزار لشکر ساخته بر او جتمم 
گشتند. سلطان جلال‌الدّین با این لشکرها به پروان" رفت که سرحد بامیان۵ 
است و راههای بسیار به انجا کشد تا از احوال بر خبر باشد سواری 
دوه ول بت لب ساطان از عم آيمی اد تش هه ام نگ 
چون در شهر لشکری نبود بی‌مانعی تا ناگاه مردم خبر یافتند در شهر آمدند 
و مسجد آدینه بعضی بسوختند و خلق هرکه را در کوعها و شوارع یافتند 
بکشتند و بعد از یک روز مقام قلاوز گرفته بر عقب سلطان به پروان " رفتند 
ما اه ات باس 
چنگزخان رفتند به طالقان. چون سلطان مظفر آمد به سبب نزاعی که خلج 
و ترکان و غوریان را بر سر مقاسعت اسبان غنیمت با خوارزمیان رفت 
خالفت در میان لشکر سلطان افتاد اغراق ملک" و اعظم ملک با قامت 
خلج و ترکان و غوری برگشتند و بر راه پرشاور برفتند و سلطان با لشکر 


۱ کذافی آت 2؛ ز: کحوران؛ ة: کخواران؛ 3 اصل جمله را ندارد. || ۲. ت: برشاوور؛ : برشاور؛ آ: 
برشاور؛ د : ز ندارند. | ۲. کذا فی ا؛ ح ندارد؛ باقی نسخ: شصت. || ۴. ح د: ببروان؛ ا: بروان؛ ب: 
بیروان؛ * ز: ببرون؛ ر.ک. به: ص ۰۴۷۷ یاورقی فا ]۵ شوت تساه ساسا | 
۶ آ: سروان؛ ت: بسروان؛ خ: بیرون؛ 3 3: پرون؛ ز ندارد. || ۷. خ افزوده: و شیر ملک. || ۸. کذا فی 5: 
1 پرشاور؛ ب: برشاوور؛ ح: برشاور؛ ز: پرساور؛ د: برساوز. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۳۱ 


ترک و خوارزمی که با او عاندند روی به غزنه نهادند» اغراق‌ملک و 
اعظم ملک و دیگر امرای خلج و ترکان و غوری چون از سلطان برگشتند 
به بکرهار" رفتند که اقطاع اعظم ملک بود اعظم ملک ایشان را ضیافتا 
فرمود و اقامت نزها کرد و مراعاتها به جای اورد امّا میان نوح جاندار" که 
امیری از خلج بود و پنج شش هزار خانه خیل داشت و میان اغراق ملک 
کراهیت و عداوت بود اغراق‌ملک با بیست‌هزار مرد روی به پرشاور" نهاد 
و توح جاندار* به بکرهار" به علفخوار بایستاد. جون سیف‌الین 
اغراق ملک یک منزل از بکرهار" رفته بود به اعظم ملک کس فرستاد که 
میان من و تو پدرفرزندی است من پدرم و تو فرزند اگر رضای من 
می‌طلی توح جاندار" را در مقام و ولایت خود رخصت‌اقامت مده و 
مگذار که آنجا باشد اعظم ملک گفت در اين حال میان لشکرهای مسلانان 
حاربت و خلاف صلاح نباشد با سواری پنجاه از خواص خود بر عقب 
سیف‌الذین اغراق برفت تا میان او و نوح جاندار موافقتی بادید ارد و 
این اقای رال از کی رای زا لسن مراب با عتود بیقر 
اعظم ملک سجن نوح جاندار اغاز نباد و در باب او تشفم می‌کرد و 
اغراق ملک ابا می‌نمود سیف‌الذّین اغراق هم در مستی ناگاه برنشست و با 
سواری صد روی به لشکرگاه نوح نهاد نوح پنداشت که به دلداری او 
هی ایک یدنا تترآن شستن او امدنل: سامت کر اعراق‌ملیت: فست: نورد 
هشیر بکشید تا بر نوح زند لشکر نوح درحال او را بگرفتند و پاره‌پاره 
کردند چون خبر او به لشکرگاه او رسید مردم او گفتند اين خدیعتی بود که 
اعظم ملک کرد و به هم‌زفانی نوح آمد تا اغراق ملک را به هلاکت داد بدین 
ظنّ اعظم ملک را فروگرفتند و بکشتند و لشکر اغراق‌ملک بر لشکرگاه 
نوح زدند و نوح را با پسران او بکشتند در جمله از هر دو جانب بسیار کشته 
۱ج دز: نهاد. || ۲. کذافی ت؛ آ: بکرهار؛ 3ة: بتکرهار؛ ج: سکرهار؛ ز: سکرها. | ۳ ز: جهاندار. | 
۴ کذا فی 5؛ ب: ببرشاوور؛ ا: مرشاور؛ د ز: ببرساور؛ ح اصل جمله را ندارد. | ۵. ز: جهاندار. || 


۶ کذافی ت؛ آ: بکرهار؛ ز: بکرهار؛ ة: بتکرهار؛ د3: به تکبار؛ جّ اصل جماه را ندارد. || ۷ کذا فی 
أات؛ ح: نکرهار؛ ز: سکرهار؛ 8: تنکرهار؛ د: تکبار. || ۸. ز: جهاندار. 


۳۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


شدند وغوریان هم در آن‌میان با ایشان جنگ کردند و مبالغ کشته آمدند. و 
هم در آن نزدیک! تکاجک " و سیدعلاءا للک قندز" به فرمان چنگزخان به 
سر ایشان " رسیدند تکاجک" امیر لشکر مغول بود و علاءا ملک سر خیل 
چریک پیاده وبقایای آن لشکرهای خلج و ترکیان و غوری "را نیست کردند. 
فا حمله آن بیست سی‌هزار" خلج و ترکیان و غوری" بعد از آنک از نزدیک 
سلطان جلال‌الذین برفتند به کمتر از دو سه ماه همه کشته و متفرق شدند چه 
به دست یکدیگر و چه به دست لشکرهای جنگرخانی و از ابشان اثر فاند. 


ذکر والد؛ سلطان ترکان‌خاتون 

اصل او" قبایل اتراک‌اند۰" که ايشان را قتقلی "۱ خوانند و ترکان!" به سبب 
انغای نسبت جانب ترکان" رعایت نودی و در عهد او مستولی بودند و 
ایشان را اعجمیان "۲ خواندندی از دفای ایشان رافت و رمت دور بودی و 
مر ایشان بر هر کجا افتادی آن ولایت خراب شدی و رعایا به حصنها 
تحصن کردندی و به حقیقت سبب ظلم و فتک و ناپاکی ایشان دولت 
سلطان را سبب انقلاع بودند. 

وم ری آلسلرّاتِ انش فلا و تستل دم آمشّام نی آشرم* 
و ترکان‌خاتون را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب و اقطاعات 
جدا بودی و مع هذا حکم او بر سلطان و اموال و اعیان و ارکان او نافذ و 
ترکان را مجلس انس و طرب در حفیه مرب بود و بسیار خاندان قد.م را 


ج ز: نزدیکی. | ۲. کذا فی ة؛ آ: بکاجک؛ تب ح د ز: بکاجک. || ۲ کذا فی 3 (؟)؛ آ: مندر؛ ب: 
قندر (با) قدز؛ ز: قیدر؛ 8: حیدر؛ ح: و بذر. || ۴ کذا فی ب ۶ ؛ ز: بر سر ایشان؛ آ: بسرای شارب 
(1 )4ج بسرای ساپ. | ۵. کذا فی ة؛ | ح: بکاجک؛ د ز: بکاجک؛ تّ: بکاحک. || ۶-۸. اين جمله 
از اج د به کلی ساقط است. | ۷ کذا فی ب؛ 5 ز: آن سی‌هزار. ||  .٩-۱۰‏ (به اصلاح جدید): از 
بعضی از قبایل اتراک است. || ۱۱. کذا فی ح 5؛ ب: فتقلی؛ ر: قیقلی؛ د: فیلقی. || ۱۲. کذا فی تب ح 
د ‏ ز؛ ا: ترکمان؛ ۶ افزوده: خاتون. || ۱۳. جمع ترک. | ۱۲ کذا فی ب ج دز ا: اعحمیان. || 
۵ من قصید: للمتنبی مطلعه ا: َیْ الم برأسی غیر مُحْتَشم الخ, و اصل بیت المتنبی: شیخ 
بری الصَلوات الخمس الخ. ۱ 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۳۳ 


واسطه او شد که متقلع" گشت و چون ملکی یا ناحیتی مسلم شدی 
صاحب؟ آن ملک را بر سبیل ارتهان به خوارزم آورذندی مامت را در شب 
به دجله انداختی و غرض آن داشتی تا ملک پسرش بیزهت اغیار و 
مق کر ی ان باس تفت که و فان درا سکا نات کت 
در عقی خود جزا و سرا او داند. 


هرچه کنی عام کافرستیز بر تو نویسد به قلمهای تبز 


چون سلطان حمد از اب ترمد بگذشت بر عزم فرار رسولی به خوارزم 
فرستاد تا مادرش با حرم دیگر متوجه مازندران گردند و به حصون آن 
محصَن کنند ترکان بر وفق اشارت پسر روان شد و دیگر پسران که نوادگان 
او بودند. و حرمها را با خویشتن بیرد و لشکرها را با اعیان خانان در 
خوارزم بگذاشت و هنگام حرکت جماعتی از صاحب‌طرفان که بر سبیل نوا 
افیف دنق شوه تا مامت شون افو زا که 
درصدد پادشاهی بودند و او با فرزندان و خزاین متوجه مازندران شدند از 
راه دهستان و ناصرالذین وزیر در خدمت ایشان بود. چون سلطان به 
مازندران رسید ترکان را با حرمها به قلاع لارجان " و ایلال" فرستاد و 
سبتای " بر عقب سلطان به مازندران رسید به حاصر؛ قلاع مذکور لشکر 
بنشاند و از قضا آن بود که در هیچ عهد کس نشان نداده بود که قلعه ایلال" 
را به ذخیرهٌ آب احتیاج افتاده است چه آب‌کشان سحاب سکان قلعه را از 
اذخار اب حیاض مستغنی داشته‌اند و سحاب به گریةٌ خود دهان اهالی آن 
را خندان چون لشکر به حاصرء آن بنشست باران نیز به ستبز برخاست و 
چون دولت از ایشان بازایستاد. 


آب : مستقلم. | اب (به اصلاح جدید): اصحاب. |۳۱ 3 [: شد. | ۲ کذافی خ 5 ز؛ ب: 
لارحان. || ۵. کذا فی ت و کذا فی تاریخ‌الشسوی, اصل نسخه باربس, ص ۵۲ و طبع هوداس, 
ص ۶۰:«و هی من امهات قلاع مازندران »؛ ح: ابلال؛ : ابلان؛ د ۶ ز ندارند؛ نسخ طقات ناصری: 
«قلعه لال طبرستان». || ۶ کذافی ا؛ ب ح ة ز: سنتای؛ د: سینای. || ۷. کذا فی 5؛ : ابلال؛ ح ز: 


ابلال؛ ب: ایلان؛ د ندارد. 


۳ تاریخ جهانگشای جوینی 
تفای کم ود که زاون اک ایکا وراه اون 


تا در مدّت ده پانزده روز آب فاند به اضطرار ترکان‌خاتون و دیگر حرمها 
و ناصرالذین وزیر به شیب آمدند همان ساعت که ایشان به پای قلعه 
رسیدند روز از ترش‌رویی نقاب سحاب فروگذاشت و میغ در میغ بست و 
دست به گریه برد حکایت بط بود که با ماهی گفت. ع. عالم پس مرگ ما" 
چه دریا چه سراب, ترکان‌خاتون را با پسران و حرمها و ناصرالاین به 
طالقان به خدمت چنگزخان بردند در شهور سنه مان عشرة و سیّایه جون 
به خدمت او رسیدند ناصرالدین را سیاست کردند و انج پسرینه بودند از 
فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باق انج عورتینه بودند از 
بنات و اخوات و خواتين که با ترکان به هم بودند جنگزخان ایشان را 
می‌فرمود تا روز کوچ انم ک وزرست اسان توعد کر زنیی» تون 
ال اادین‌ستان پر اب توسرم ایا یشان فان کروند: 
ترکان‌خاتون را به قراقورم " فرستادند چند سال در ناکامی به سر آورد و 
در شپور سنه ثلثبن و سیّایه گذشته شد" و انج دختران بودند دو دختر را 
به جغتای داد یک دختر را جفتای به سرّبق مخصوص کرد و دیگر دختر را 
به وزیر خود قطب‌الذین حبش عمید داد و از ان نصیب اردوی دیگر افتاده 
بود یک دختر را به عمید حاجب دادند. و بعد از این حالت از حرمهای 
سلطان جلالالّین که جورماغون" بگرفت از * جلال‌الّین دختری دوساله 
داشت که آن را هم ترکان می‌گفتند به خدمت قاان فرستاد قاان فرمود تا 


۰[ من. || ۲. کذا فی أت؛ خ 3 5 ز: سلطان جلال‌الدین. || ۲ کذا فی آ د؛ ب ۶ ز: بقراقوروم؛ : 
بقوراقوروم. || ۴. در حاشیه ج در این موضع نوشته: « حاشیه محمد منجم: و از سبب بدبختی این 
عورت نسل شاهان خوارزم که از پادشاهان دیگر به علم و هنر و شمشیر ممتازند خاصه 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه که تیغ او از جرم خرشید [و ]نام او از رستم [و] جمشید 
مشهورتر است بجملگی برافتادند تا که در وقت رفتن هلاکو به بغداد از جمله ذکور ایشان یک 
تن مانده بود که به یکبار برافتادند این بدبخت ترکان مادر سلطان‌محمدبن تکش خوارزمشاه 
فسق و فجور داشت و خون چندین بی‌گناه می‌ریخت او رفت و نام بدش ماند در جهان ».| ۵. ج 
ر فقو ۵ و رماغون اد وزیا غوان. اا ۶ ج «از» را ندارد. 


ده 


ترکان‌خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه و حرمهای او در اسر لشکر مغول 


تفا از یک فسعا بیبار قدیش آز جامم للتو اریخ در کتابخانة علین باریس ) 


در اردو دختر را تربیت می‌کردند تأ به وقت آنک یادشاه‌زاد جهان هولا کو 
متوجه مالک غریی شد منکواقاان فرمود تا ترکان را در خدمت هلاکو 
فرستادند تا به کسی دهد که لایق باشد چون صاحب موصل به سوابق 
خدمات و لواحق آن از امثال متاز بود ترکان را به انواع جهاز تام به پسر 
او ملک صال داد و بر سنّت شریعت عقد نکاح بستند و بر رسم و ترتیب 


مغولان الت جهاز دادند و این حال در شپور سنهة مس و سین و ستایه بود. 


ذکر احوال سلطان غیاث‌الدّین 
نام او پیرشاه" بود و ملک کرمان نأمزد او ام در هیقر به وقت 
آنک پدرش از عراق به جانب مازندران رفت حرمها را با قلعةٌ قارون" 
فرستاد و سلطان غیاث‌الرّین را هم در آنجا بگذاشت تا چون سلطان حمد 
انار الّه برهانه در جزایر ابسکون غریق دریای هلاکت شد و لشکر مغول 
بگذشتند از قلعه بیرون آمد ر چون ملکت کرمان را پدرش نامزد او کرده 
بود متوجه آن جانب شد. شجاع‌الّین ابوالقاسم که مفردی" بود از له 


ملک زوزن موسوم به کوتوالی حصار و قلعٌ جواشیر" بود جون جهان در 


. کذا فی آ؛:: مونک کا؛ ب د ‏ ز: مویلکا. | ۲ ضبط این کلمه در کتب تاریخ به طور صراحت 
یافت نشد ولی از مقایسهة نسخ قدیمهٌ جهانگشای و غیر آن با یکدیگر قریب به بقین می‌شود که 
صواب در ان «بیر شاه» است به ضبط متن حاضر؛ ب ۶ ز: پر شاه (- پیرشاه)؛ ح: پبر‌شاه؛ ا: 
سرشاه؛ د: سرساه؛ و در تاریخ نسوی اصل نسخه وحید؛ پاریس این کلمه هفت یا هشت مر تبه 
مسطور است و در جمیع موارد سرشاه بدون نقطه (در کلمه اول) نوشته شده است مگر در یک 
موضع (ص ۹۶( ی ات ام ی ام پیرشاه (به ضبط متن حاضر)؛ و در 
اغلب نسخ تاریخ گزیده غالبا :بیرشاه ( < پیرشاه)؛ دشن (0۳0850) مولف تاریخ کییر مخول به 
فرانسه در ج ۱ ص ۱۹۴ این کلمه را تیزشاه («5۵:21 -117) خوانده است و آ ن ظاهرا تصحیف و 
مخالف با عامة نسخ قدیمه است؛ و در تاریخ ابنالثر و جامعالتواریخ و وصّاف نام ابن شاهزاده 
را گویا به همان : علت مشکوکیت ضیط آن به‌هیچ وجه ذکر نکرد‌اند بل فقط به لقب 
«غیاث‌الدین » اکتفا نموده‌اند. || ۲. کذا فی - جمیم النسخ؛ ر.دک. به: ص ۴۵۵ یاورقی شمار؛ ۲. || 
۲ مفرد چنان که از چندین موضع این کتاب معلوم می‌شود به معنی نوکر و ملازم و نحو آن 
است. || ۵. کذا فی ا؛ ب ح د 5: کواشیر؛ ز: لواشیر. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۳۷ 


حصار را از کوتولی امین چاره نخواهد بود من همان بند؛ دم که از 
فرمان شا اینجا نشسته‌ام, سلطان غیاث‌الذین چون دانست که او بر سر 
ضلالت است مکاوحتی ننمود و با ماعتی که مصاحب او بودند عنان 
رتاو تفای امد از این دراد فرذان و تاد ار کته ند 
بودند بر او مع شدند و براق حاجب و اغول‌ملک به خدمت او متصل 
گشتند و قصد اتابک سعد کردند و به جانب او تاختن " اتابک در موضعی 
بود که آن را دینه " می‌خوانند از معدت" او بجست و لشکر او چون برسیدند 
چهارپای بسیار از همه نوعی یافتند و از آنجا مراجعت کردند. براق حاجب 
را با وزیر او" تاج‌الذین کر الشرق مقالی افتاد خشم گرفت وبا حشم 
خود عزم جانب هندوستان کرد. چون سال سنه " تسم عشرة و سایه شد 
غیاث‌الذین قصد فارس کرد اتابک شهر را خالی باند لشکر او در شهپر 
رفتند و غارت کردند و از آنجا به خوزستان رفتند و بعدما که با مظفرالدٍّین 
وجه‌السَبُم مقالتی رفت مصالحه جستند و مراجعت کردند چون فصل 
زمستان بود در ری عزیت اقامت کردند. ناگاه سلطان جلال‌الّین چون 
شیر که مغافصتاً در میان رمةٌ آهو افتد برسید و در وثاق او نزول کرد 
سلطان غیات‌الرّین مستشعر شد او را این کرد و بامداد را امرا و اعیان حشم 
غیاث‌الدّین به خدمت آمدند از ان جماعت معی که ماسکه عقلل عتان‌گیر 
ایشان بودست و در مقدمه هوای خدمت او در دل داشتند به ارتفاع درجه و 
سوّ رتبت اختصاص یافتند و قومی که نه بر جاده" بودند و تهبیج فان 
می‌کرده فرمود تا بر درگاه. ایشان را سیاست کردند و سلطان غیاث‌الدّین با 
ای ون هت ار را تفت اور ههی ‏ بست ۱ 
روزی در میان جلس نشاط شراب سبب سرهنگی که از خدمت او به 


توا یی وی وی یویر وق و واه بای این 
3 ار بر دند؛ ز افز وده: و + د اصل جمله را ندارد. || ۴. کذا فی د ( ٩‏ ت 
دینه‌نی؛ ؛ 8 دینه؛ ژ: ذینه؛ آ: : دسه (کذا)؛ ج: دست (کذا). || ۵. کذا فی د 5 ز؛ اسر خ وی 


و 


مصربت؛ : : معرب؛ 3 معر س. . || ۶. بعنی وزیر غیاث‌الاین (ضسوی, و ۳۱۲ || ۰۷ ح «سنه » را 
ندارد. ا| ۰۸ 5 افزوده: : مستقیم. 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


نزدیک بسر خرمیل ملک نصرت" رفته بود با ملک نصرت می‌گوید که چرا 
مفرد" مرا به خویشتن راه داده‌ای و ملک نصرت از خواص ندمای 
سطان جلال‌الاین بود و از وجوه امرا و حل اعتاد و در خلوت 
سلطان جلال‌الدّین با او مزاح کردی و او نوز سخنهای مضحک گفتی, بر 
با باه ات ان زا کت که هی را تسا تا ایک 
سلطان جلال‌الدّین تغیبر احوال برادر مشاهده کرد ملک نصرت را به چشم 
اشاره کرد تا بیرون رود و سلطان‌غیاث‌الذین چندان توقف فود که روز به 
اخر کشید و سکر غلبه کرد او نیز بازگشت و گذر بر خانة ملک نصرت بود 
کس فرستاد که مهیان خواهد حالی از خانه بیرون امد و سلطان غیاث‌الدّین 
را از اسب فرو اورد و در خانه رفتند و جلس شراب اراسته کرد و دورها 
پیاپی شد و مستمها بغایت کشید سلطان غیاث‌الذین عزت مراجعت کرد 
چنانک رسم باشد ملک نصرت او را برنشاند و در خدمت رکاب روان شد 
ناگاه سلطان غیات‌الذّین دست به کارد زد و میان هردو کتف او بردرید 
فریاد برامد که ملک را بکشتند از بامها خشت و کلوخ پزان شد 
غیاث‌الذین اسب بجهانید و از آن کوچه بجست و به خانه رفت و 
سلطان جلال‌الذین را از این حالت درحال اعلام کردند بامداد به خود بد 
عیادت او امد و فرمود که جراحان را حاضهر کردند کاژ خود از دست 
درمان درگذشته بود چون کارد از استخوان یک دو روز را جان تسلمم کرد 
سلطان جلال‌الذین فرمود تا تغامت امرا و اعیان و حشم و ارکان و خدم و 
ارباب شهر اصفهان تعزیت او داشتند و لباس از پلاس کرد و غیاث‌الذین از 
خجلت این حرکت نالایق از خدمت برادر یک هفته تقاعد نود و بعدما که 
سلطان جلال‌الرّین فرمود تا او را برون درگاه حاضر اوردند و بر زفان امرا 
بازخواست بلیغ به تقدیم رسانید ماعتی معتبران حضرت واسطه گشتند و 
او را به خدمت سلطان اوردند از فرط شرمم و حیا سر در پیش افکنده و 


۱ «نصرت‌الدین محمد بن الحسین بن خر میل » ( سو ی ص ۰ | ۲ یعتی نوکر و ملازم؛ کت 
به: صی 10 باورقی شمارء 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۳۹ 


زفان عذر گنگ گشته بود چون روزی جند برامد و از این حرکت شر‌مسار 
بود و از برادر مستشعر چون تاینال" به در اصفهان آمد و سلطان جلال‌النّین 
لشکر بیرون کشید او با خواص لشکر خود بازگشت و بر راه لور عزم 
خوزستان کرد و آن انديشه سبب کودکی و کل کیت کی سلطان بود چون 
به نزدیک خسْران خود هزارسف و دیگر امرا رفت او را اعزاز و اکرام 
کردند و خشُران از خوف خشران خود از جانب سلطان صلاح کار خود و 
ار ان کیان سا شرا اور ات راز رتم 
بگذاشت " خلیفه او را تشریفات بسیار فرمود و او متوجه الوت شد و 
یک‌چندی آنجا بایستاد و علاءاللّین الوت مورد او را به اجلال و تعظیم 
تقدیم مود و نزطایی که لایق جنان پادشاه‌زاده افتد متواتر می‌داشت تا ناگاه 
احتیاط را از انجا کوج کرد چنانی ایشان را خبر نبود و به خوزستان امد 
و به اعلام حال خود رسولی پیش براق حاجب فرستاد به کرمان و میان 
ایشان باز تأکید مواثیق رفت و میعاد کردند که در بیایان ورکوه" براق به 
خدمت استقبال کند و سلطان‌غیاث‌الدّین آنجا رسیده باشد. بر میعادی که 
بود براق با سچهار هزار مرد برسید و دو سه روز شرایط خدمت به جای 
اورد و با سلطان جاعتی خواص که بودند به پانصد نی‌کشیدند براق را 
انديشه در سر افتاد که مادر او را در حباله آرد. از موضعی که جای امثال 
او بود فراتر آمد و با سلطان بر نهالیچه نشست و حل خدم و خول او را 
هریک به نزدیک یکی از امرا تعیین کرد و او را در حاوره خطاب به فرزند 
اعز آغاز هاد و به خطبهٌ والدءً او رسول در راه کرد سلطان جون آن حالت 
مشاهده نود و منع را سامان نبود آن کار په رأی مادر تفویض کرد مادرش 
نیز بعد از ابا و منع و کثرت جزع و فزع تن درداد تا عقد بستند و بعد از 
کثرت احاح با جعی از خادمان سرای زره در زير قبا پوشید و در خانه 


ال ۵: تانال؛ ب: باینال؛ ج: باسال؛ د: مانیال؛ ر. ک. به: ص ۱۰۵ ۲. د افز وده: ببغداد. | 
۳ ح افزوده: و متوجه حدود بغداد شد. || ۴ کذافی آز؛ ب د: ورکو؛ ح: وررکوه؛ ۵: ابرقویه؛ مراد 
شهر ابرقوه است: «و اهل فارس پسمونها ور کوه و معناه فوق الحبل » ( باقوت ). 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


رفت و کار زفاف به اعّام رسانید و در اين حالت روان فردوسی که به 


چو از سرو بن جای گردد تبمی باه تا موش و سیی 


و ایراد بینی که ادیب ظریف فریدالاین بهق راست در حقّ یکی که بعد از 
شرف‌اللک در دست وزارت بنشست در این موضع نیک بردوخته است و 
0 

سر از جبایی فراکن تاببیق 


جه کندست ‏ این که بر جایت نشسته‌ست 


و یه ور رس زور لش ان کشت ار ابا یرای در کی وه 
نزدیک سلطان غیاث‌الدّین آمدند و گفتند که بر براق اعغاد نتوان کرد فرصتی 
یافته‌اءم او را از دست برداریم تو سلطان باشی و ما بنده و فرمان‌بردار» طیب 
وک را او ید که نطاب رما نی 
قوت ایان که آیان را بشکند و اين کار را مهمل باند. 


هميشه به نرمی تن اندر مده ‏ به موضع درافکن در ابرو" گره 


چون زوال ملک خاندان ایشان بود و ابتدای دولت معاندان یکی که از 
معتمدترین غلامان و خاصگیان غیاث‌الذین بود این معنی را در خلونی با براق 
بگفت حالی از خویشان و سلطان غیاث‌الدّین بحث آن کرد به قصد آن اندیشه 
اقرار آوردند به ابتدا خویشان را فرمود تا هم در ساعت در حضور جماعت 
اعضای ایشان پاره‌پاره کردند و سلطان را با هر که تعلق بدو داشت موقوف 
گردانید و بعد از یک دو هفته سلطان را رشته در گردن کردند تا خبه " کنند 


ج: کنده‌ست. || ۲. 3 5: بر ابرو؛ ب خ ژ: بابرو || ۳ کذا فی ح ز؛ 3: خفه؛ تب (به اصلاح جد ید ): 
خفته؛ آ: حقه؛ 8: خنقه؛ ماد خ ن ق در عربی به معنی خبه کردن است ولی خصوص کلم 
«خنقة» به هیج ضبطی به این معنی نیامده است ظاهرا. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵0۱ 


فریاد برکشید که آخر نه پهان بسته‌ایم که قصد یکدیگر نه‌انديشي بی‌بادره‌ای 
حرکتی چگونه بر نقض آن اقدام روا می‌دارد. مادرش چون آواز پسر بشنید 
و بدانست که گردن به چنیر بیرون کردست از سوز جگر و شفقت بر پسر 
امساک طاقت نتوانست عویل و زفیر برآورد او را نیز خبه ! کردند و بر این 
منوال مامت لشکر او را در تنور بلا انداختند و پمانها را خلاف کردند و 
سوگندها را باطل و خاک در چشم عهد زدند. 


رضوا به صفات" ما عدموه جهلا و حسن‌القول من حسن‌الفعال 


ای چرخ تا چند از شعوذه و مکر تو, و ای فلک تا کی از ظلم و جور تو. 
هر سلطانی را در بند هر شیطانی اندازی, و هر لیمی را امر هر کریی 
گردانی, و هر پادشاهی را در چاهی افکنی, و هر ناسزایی را از تخت" مذلت 
بر تخت عرّت نشانی, و ای یار غافل و دوست عاقل از این بند بند پرگیر تا 
در بند نفس امّاره نیفتی و در این سرگذشتبا به چشم اعتبار نگر و پای 
کفتدهدان نادار شنامکاه شرت تقیوهه 


ناک عن ال لد بر له موایا و حط کرایها 


ون رجال آلی تحت مدایبا و آن عبید ال فوق شاه 
هر تبر که از شست قضاو قدر اید 

جز دیده و دای عزیزانش سپر نیست 
هر حنت و غم کان ز فلی روی فاید 
هر کنی اه وزی رگن قتود آ خر هو کلب ابا 

بپچاره غریی که ورا خانه و در نیست 
اهتین که سیر راز من شور سرب 
ی 


کذا فی ح ز؛ بٍ (به اصلاح جدید) 5: خفه؛ ۵: خنقه؛ آ: حعه. || ۲ کذافی ت ح ده ز؛ آ: بصقاب؛ 


تصحیح مصراع اول این بیت برای راقم حروف میسر نشد. || ۳. کذا فی ه؛ ب: تخت؛ ا: بخت؛ د: 


تون که فنتا وا اش از دنده غریی 
آن جز همه زردابه و جز خون چجگر نیست 
هان تانزنی طعنه تو در حال غریبان 


کَز سینه پرسوز غریبانت خمر نیست 


ذکر سلطان رکن‌الدّین! 
قاطا نم از رای ها دنس و بط پر کر لنوه را 
کرو سای ام اوه مک ای که رانا اه وان که 


ای وان از ا «شافط است باه دیاض تجای ان | ها و وی سانش 6 
اعورساسی؛ ت: اغورسایسی؛ ح: اعورسایسی؛ د: اغورسایسی, در نسوی, نسخه وحيدة باریس, 
هشت مرتبه این نام مذکور است, سه مرتبه: عور شاصی (ص ۳۶ ۷, ۱۰۱), و سه مر تبه عور 
سابخی (ص 918 ۳۶), و یک مرتبه عور سابحیی (ص ۱۰۲ و یک مرتبه عور شایجنی (ص 
۷۷) و در طبع هوداس همه جا: غور شایجی؛ نسخ طقات ناصری: غور شانسی, غور سباستی. 
غور بشانسبتی؛ نسخ ناریح گزیده: غور سامجی, غور سانجی, غور سایجی, غوری سایجی, 
غور سیابحی, غور سادچی؛ نسخ حبیب الیر: غور سانجی, غور سایخی؛ ضبط نام این شاهزاده 
علی وجه الحقیق معلوم نشد کثرت اختلافات نسخ قدیمه و جدیده از جهانگنای و غیر آن 
چنان که ملاحظه می‌شود د ع است که اعتماد از همه انها برداشته می‌شود ولی دو نفر از 
قدمای موزخین که معاصر این شاهزاده بوده‌اند یعنی نسوی و صاحب طفات ناصری وجه 
نسمیه‌ای برای این کلمه ذکر می‌کنند که برای متبحرین در لغات ترکیّه راهی نشان می‌دهد و 
شاید از روی این وجه تسمیه بتوانند ضبط حقیقی این کلمه را تعیین نمایند. نسوی گوید (نسخهٌ 
پاریس, ص و9 ۲۶ - طبع هوداس ص ۲۶): «و کان سبب تسمیته عور سانحیی (کذا) اه ولد 
بوم وردت البشارة علی السلطان تراک الغور»؛ و در طفات ناصری گوید (نسخه پاریس» متمّم 
فارسی ۱۸۲ ورق ۷ ۲۳۱): «ولادت او شبی بود که دیگر و ساطان معزالذین محمّد سام 
طاب ثراه از خوارزم بازگشت در شهور سنه احدی و ستمایه او را بدان سبب غور شانسی (کذا) 
نام کردند یعنی غوری شکن », و در متن هیئت «غور سانجی » اتتران ن وف شیگ:] کر این 
هیئت صریح یکی از نسخ جهانگشاست که هرچند جدید ولی بالْسبه منقن و مضبوط است یعنی 
نسخه ة, و دیگر انکه هیئت «سانجی» با کم و بیش اختلاف (سامجی. شابتی ) دز ستاری از 
نسخ قدیمه غیر جهانگشای نیز چنان که ملاحظه شد به نظر رسید, و بسیاری از معتبرین 
موژخین نام این شاهراده را گویا په همان ملاحظه مشکوکیّت قرائت ان به کلی اغفال نموده و 
فقط به لب «رکن‌الذین » اکتفا کرده‌اند تقو رارصا یت حامع التوار بخ و صاحب وصاف 
و صاحب روضة الصا و غیرهم. و عجب آن است که ضبط نام این هر سه برادر یعنی جلال‌الین 
منکبرنی و غیاث‌الدین پیرشاه و رکن‌الدین غور سانجی هر سه مشکوک است و فرائت هیچ کدام 


۰ 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۴۳ 


لایق جنان ملک و چنان سلطانی باشد روان کرد و ععاداللک ساوه‌ای" را 
بر سبیل اتابکی و تدبیر ملکت در خدمت او بفرستاد چون به ری رسید 
طرف‌نشینان عراق برخلاف و عصیان او انفاق کردند سلطان حمد 
شرف‌الذین امبم جلس را که خادمی بود با لشکری به مدد پسر فرستاد و 
ا تاش ابا هی ای ترتع اما نف 
هیچ کس را آسیی و مکروهی نرسانید و بر همه ابقا کرد و با امکان مقدرت 
و ابقای ماه حیات که امید ایشان از آن انقطاع پذیرفته بود زلات و هنوات 
همه عفو کرد و اقطاع و ولایت بر هریک مقزر داشت بدین رأفت همه مطیم 
گشتند و ضایر از نفاق بزدودند. تا به وقت انک خبر رسید که سلطان حمد 
منهزم از مأوراءالنهر مراجعت کردست عاداللی را به خدمت او فرستاد تا 
سلطان را به عشوه‌ای مدد عراق انجا کشید و پسر او رکن‌الذین به استقبال 
پدر شد و چون کاری دست فراهم نداد و سلطان متوجه مازندران شد 
رکن‌لّین آهنگ راه کرمان کرد با چند خاصگی معدود به کواشیر رسید 
خی ار اه اف اعاد ماک روز آعا مات سوت سعلنا کته ستقوار 
بدیشان راه یافته بود و قصد فرار کرده چون بشناختند که سلطان رکن‌الذین 
است به خدفت او مبادرت نودند و از هر گوشه‌ای اقوام روی بدو نهادند 
خزانهٌ ملک زوزن را که آنجا بود در بگشاد و به لشکر داد و از آجا باز عزم 
عراق کرد. چون به اصفهان رسید شُذاذ" لشکر و پراگندگان امرا بر او جمم 
شدند و قرّت گرفت قاضی اصنهان ناامن گشت خویشتن"کشیده کرد و 
احتیاط و احثراز می‌فود سلطان رکن‌الذین نبز مقام در آندرون شهر صلاح 


ندانست از آنجا کوج کرد و بهرون شهر خیمه بزد لشکر در آمد و شد آمدند 


ج.علی وجه الحقیق معلوم نیست و هیچ یک از معاصرین ایشان گوبا از غایت شهرت در عصر 
خود به ضبط این اسما نبر داخته‌اند و بعد از زوال دولت مستعجل ایشان چنان بسرعت ذکرشان 
از السنه و افواه افتاد که حتّی نام ایشان را نیز مردم فراموش کردئد و اکنون ضبط اسمای این سه 
برادر تقریبا یکی از الغاز لابنحل تاریخ شده است. | ج: ساأوجی. | ۲. اج د: سداد؛ بٍ در اصل 
شداد بوده بعد نقطه شین را تراشیده‌اند؛ * ز: سران؛ تصحیح قیاسی. | ۳. از کلمه «لشکر » در 
ص ۵۲۲ تا اینجا به کلی از | ساقط است. 


شا و فاطین اه شور یا کرو و ار تاعف دس سر وت ی 
بگشادند قرب هزار نفس مقتول و جروح شد لشکر رکن‌الذین نیز مبالغی 
را از اهل شهر بکشتند بدین سبب رکن‌الذّین از اصفهان متوجه ری گشت و 
دو ماه توقف نود چون لشکر مفول مقلّم ایشان اتید اف اف 
قلعهٌ فیروزکوه رفت آن را حصار دادند و بعد از پنج شا شش ماه او را به شیب 
اوردند با اهل قلعه تقامت و هرچند تکلیف کردند زانوی خدمت بر زمبن 
تشاد جرک بخ‌عایت وربا مامت متاخ و آهان قاقد یکفسن ای 
باس کروور کار دوه ااذی عه فک وه سارک ده نکن 

ستش مُی‌توأن دید بیرون می‌آورد. پا خود یی از انک" دست در میاز ن آرد 
۳ زهرمداق را بر دست می‌نهد. و هیچ " دست غی‌دهد" کعبتین را" که 
دست بر دست دستی باز زنند. ای دوست این کار به دست تدبهر نیست 
انگشت فرا او مکن که گزند یایی. پای بر مرکز تفویض و توکُل حکم دار 
که" تا از پای نیفتی. و قدم قزرشته کفتا بایت تور نز 


ذکر استخلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجب 
براق حاجب و برادر او میدبور" از قراختای بودند و در عهد خان 
قراختای میدبور ۲ را به رسالت به نزدیک سلطان اختلافی بودست تا جون 
تاینکو طراز " قر نیتم ایشان را نیز بیاوردند و در خدمت سلطان 


قرب بافتند نم خیدبور"" آمیر شد و براق به حجابت موسوم 


۱ بیاض در أب؛ خ 3 5 ز بدون بیاض؛ 5 ز «مقدم ایشان» را ندارند؛ جٌ «بارکیر » به جای «بار 
دیگر» و گویا ناسخ «بارکیر » را نام سردار مغول فرض کرده است. || ۲. کذا فی ات ز؛ د ة: چوک؛ 
ج: جک؛ چوک زدن یعنی زانو خم کردن برای تعظیم و احترام ر.ک. به: ج ۱ ص ۰۲۱ | ۲. کذا 
فی أت؛ ج 5 ز: بی آنک. || ۲ کذا فی اجب 53 ز: هيچ‌گونه. | ۵. کذا فی ایب ج 3 ه ز 
افزوده‌اند: که دست. || ۶ «را» را ندارند. || ۷ ۶ ز «که» را ندارند. | ۸.کذا فی اب؛ ح ۶ ز: تا 
+ 3 حمد. ۱ ز ۱ 9 ۰ ِ 
۳ وک ی ۲.۲ و ۲0۱ ی 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۴۵ 


گشت, خیدبور! را به وقت آنک به ماوراءالنهر می‌رفت با چند هزار مرد 
درا را بط اف هو وا رتم در کشت وهای بش غای امد 
به نزدیک غیاث‌الّین و به خدمت او پیوست و از بزرگتران" امرای او شد و 
قتلغ‌خان لقب یافت و بعد از تأکید عهود و ان امارت اصفهان بدو فرمود. 
جون خبر وصول لشکر مغول مقذم ایشان تولان جریی" برسید از 
غیاث‌الّین اجازت خواست تا به اصفهان رود و با خیل خود از راه کرمان 
عزم هندوستان کند چون به جهرفت و کمادی" رسید جوانان قلعٌ جواشهر؟ 
شجاع‌الذین ابوالقاسم را بر آن داشتند که بر عقب ایشان می‌باید رفت و 
غارت کرد و برد ختایی درف پنج شش هزار مرد رون شد و ایشان را 
خود شکار خویش می‌دانستند بلک خوانی مهیّا می‌پنداشتند چون نزدیک 
این ماعت رسیدند و دانستند " که کار افتاد براق حاجب فرمود تا عورات 
پا ردان شاه مد و رات را تیاه ری ور ریا هار 
گروه شدند و از چهار جانب ایشان درآمدند فوجی از ترکان که در زمرة 
شجاع لین بودند به حکم جنسیّت جنسیّت با براق منضم شدند و نزدیک ایشان دو 
حصار بود یکی حرق" و دیگر عباسی؛ خواستند تا آن را پناه گیرند روی 
بدان آوردند ترکان براق چون برق باق که میغ را بشک‌افد بر ایشان 


آ: حصدبور؛ تَ: حمیدبور؛ 3 8: حمیدنور؛ ز: حمندبور؛ ٌ: حمید. || ۲. کذا فی آ؛ ب خ ة ز: 
بزرگترین؛ 3: بزرگتر. || ۳. کذا فی آولی ممکن است که جزبی با جزیی نیز خوانده شود؛ ذ ز: 
تولان حربی؛ *: بولان خریسی؛ ب: بولان حری؛ ح: بولان حری؛ نسوی, اصل نسخه باریس, 
ص ۷۵: طولن حریی (متن مطبوع, ص ۵۴: طولن حربی), و ص ۱۲۶ طولن جربی (متن 
مطبوع, ص ۳: طولن جربی)؛ طقات ناصری, طبع کلکته. ,.ص ۳۵۹ ۳۶۰: ِ جزبی؛ 
جامع التواریخ, طبع برزین, ج ۳ ص ۲۰۰(دو مرتبه » ص ۲۰۴: تولون جربی؛ این تولون جربی 
ای کی راکرس را ی دای 
وی پسر منکلیک ایجیکه شوهر مادر چنگیزخان بود (ایضا: ص . ۰ و کلمه جربی «بعنی 
داش وا کرو رات ,.ص ۲۱۱ و اب وا مغولی بسیار دیده می‌شود از 
جمله سوکاتو جربی برادر اين تولون جربی (ایضا ِ ,و توقولقی جربی (ایضا 
ص ۲۱۱ و طبع بلوشه ص ۲۱ ۲۳, ۲۴: توقولقو چربی " _ جربی | (ایضاً طبع برزین» 
ص ۲۱۲ و ,.ص ۳۶۱ که «جزبی » دارد). || ۲. ر: کماور. || ۵. کذا 
فی آ باقی نسخ: کواشیر. | 3.۶: چون | پن جماعت نزدیک رسیدند دانست. || ۷ کذا فی تب ح 3 
[: خرق (یا) حزق. ۸۱, کذافی آع 53 [؛ ب: عیاسی. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


دوانیدند و تازیکان را از یکدیگر جدا کردند و قومی بسیار را بر صحرا 
کشته بینداختند شجاع‌الذین با قومی به حصار بناهید یک دو روز حاصره 
کردند جون ذخمره‌ای نبود از حصار بهرون آمدند شجاع‌الّین را حبوس 
کردند و بندهای گران نهادند و از آنجا بازگشتند و به جانب جواشیر! آمد و 
شجاع‌الذین را در قید به در حصار آوردند تا یسر سر و جان او به تسلجم 
قلعه باز خرد پسر خود از او فراغتی داشت او را بکشتند و هر دو قلعه و 
حصار را حاصره آغاز نهادند. از قلعه پاسبانی به شیب" گریخت که من 
قلعه را از راهی که ایشان حافظت فی‌فایند " به شا می‌نماءم و لشکر را از 
آنجا به قلعه می‌برم براق او را به مواعید بسیار مستظهر گردانید اما احتیاط 
را بر سخن او اعقاد کلی نمی‌نمود و از او وثیقه خواست شب دیگر به قلعه 
رفت و یک سر‌پوشیده " را که داشت پوشیده به زیر اورد و مردان را به 
راهی که گفته بود برکشید وقت صبحی را طبل بزدند و نعره برکشیدند و 
قلعه فروگرفتند و در بازگشادند و هم در روز اثقال خود در انجا فرستاد و 
پسر شجاع‌الّین در حصار بود به حاصرة آن اشتغال نمودند. ناگاه خبر 
وصول سلطان از جانب هندوستان رسید براق حاجب نزها پیش فرستاد از 
همه نوعی و بر عقب خود نیز به خدمت استقبال مبادرت نود و دختری را 
تفر وه خدفیت ساطان امد کر دون سطان دول کرد و دختر .را عنفل 
بستند کسان به نزدیک پسر شجاع‌الذین فرستاد به اعلام وصول سلطان و 
اسلا وی یداو که ی دای معا او زا اعت دت ۱ 

ی او. جوا ی ی 8 
حتشد شد واز هر جنس خدمتها در پیش روان کرد و به خویشتن شیر 
و کریامی برداشت و یه تفت ساطان امقیو هط غتایتاو تریت 


ِ ‌ ۳ * ۵ م ف۰ ۰ ۰ ه ۰ ۰ 
ملحوظ شد و سلطان به حصار روان , براق نز در خدمت آو برفت روزی 


کذا فی آ؛ باقی نسخ: کواشیر. || ۲. کذا فی ح؛ آ: سیب؛ ت 3 ز: بنس. || ۳. کذا فی تٍ (به 
اصلاح جدید) ج؛ ۵ نمی کنند:؛ او می‌نمایند. ا| ۴. کذا فی ج ز؛ ب: سر بوشیده؛ أ و یک 
پوشیده؛ 8: پوشیده. || ۵. کذا فی أت ز؛ ح افزوده: گشت؛ ۶ 3 افزوده‌اند: شد. 
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سلطان به ماشای شکار بیرون آمد با اکثر حشم خود. چون براق حاجب 
از حصار به علت مارض بیرون نیامده بود دانست که او را در تخلف آنديشة 
خلاف است امتهان را زسرل بة استتفای اوه علت استشازت: در سرام 
مهیات فرستاد جواب داد که اين نواحی را به زخم تعشیر مستخلص کرده‌ام 
و جای آن نیست که مقر سریر سلطنت باشد و این حصون را از حافظی 
امین ناگزیر خواهد بود من نیز بندهٌ قد.ء‌ام و به ذرایع خدماتِ شایسته 
حقوق ثابت گردانيده‌ام و اکنون سن امتداد گرفته است و قوّت حرکت نانده 
اندیشه آن است که در این قلعه به دعای دولت همایون مشغول باشم واگر 
سلطان خواهد که به قلعه اید هم میشر نشود و نزهای بسیار با این الوکه 
روان کرد. سلطان را چون وقت تنگ بود از راه ملاطفت جوایی فرستاد و از 
اااعتان مهاب کار تا فش وان مکی دی عامت ان راعش 
را در ضبط اورد عُدّت و آلت بسیار شد و بعدما که سلطان غیاث‌الدّین 
را که بدو استعانت نشوده بود و از او زینهار خواسته. ع. کالمُشتجیر 
من المضاء بالثار به قتل اورد رسولی به نزدیک امرالومنین 
فرستاد معلم از اسلام خود و ملتمس تشریف لقب سلطنت ملتمس او را به 
اسعاف مقرون گردانیدند و به قتلغ سلطان " تشریف خطاب مبذول داشتند و 
بر آن ملت روز به روز مکّن او زیادت می‌شد و خیل و حشم بیشتر تا به 
وقت آنک امرایی که به حاصرة سیستان اشتغال داشتند مقلّم ایشان طایر ۳ 
بهادر ایلجی به نزدیک او فرستادند و او را به ایی خواند و از او لشکر و 
مدد خواستند چون براق حاجب مردی داهی بود و می‌دانست که دست 
دست اروع چنگزخان است به قبول فرمان و انقیاد و اذعان پیغامها را تلق 
مود و از غائلة فتن به خشوع و خضوع و خست و عون داد که من با 
حشم خود کار سیستان را بی‌انک لشکر مغول را زمنی رسد کفایت کنر و 


۱. قبله: الَسْتجیرٌ بعمُرو عند کربته. و هو بیت معروف مذکور فی قَصَّةَ حرب البْسُوس, انظر 
۲. ز: بقتلم خان. | ۳ کذا فی جمیع النْسخ. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


وشن مق امتناد تافته اسست:و فوت خر کت سافط کسعه فریی اتشال 
قدرت فانده پسر خود را به بندگی حضرت روان می‌کنم. بر آن جملت که 
که تفت یی کر قرو رک له ی ار گرا کار ون شا 

۱ به خدمت قاآن روان کرد. هنوز به مقصد نرسیده بود که آواز 
حالت واقعهٌ پدر و قیام عمّ‌زادء او قطب‌الدّین به مصام ملک کرمان رسید 
فز ننمود تا به حضرت رسید. قاان جنانک عادت طبیعی او بود در حقَ 
او انواع مرحمت و عاطفت مبذول داشت و سبب آنک او به خدمت حضرت 
سبقت گرفته بود و روی پادشاه دیده مالک کرمان را " به حکم او فرمود و 
او را قتلغ سلطان به لقب پدر برلیغ فرمود و جینقای" او را مرق شد و 
فرمان شد تا قطب‌الذین به خدمت اید و ملازمت ناید. به وقت مراجعت او 
قطب‌الدّین سلطان بیرون آمد و انقال خود بیرون ورد و بر راه خویص " زد 
تا به زوزن رسید و از آنجا به حضرت روان شد و یک‌چندی ملازمت نود 
فرمان شد تا به ختای رود و در خدمت حمود پلواج باشد امتثال فرمان را 
مذنها به نزدیک او اقامت نود و یلواج او را به نظر پدرانه می‌نگریست و 
اعزاز و اکرام به تقد می‌رسانید و رعایت حرمت او می‌کرد. تا به وقت 
انک قوریلتای کیوک‌خان بود قطب‌الدّین سلطان نبز بیامد و می‌خواست تا 
باز مصلحت سلطنت ساخته کند جینقای* چون مری قتلغ سلطان رکن‌الذّین 
بود دفع آن کرد باز فرمان شد که او بر قرار چنانک حکم قاان بودست 
ملازم صاحب یلواج شود و سلطان رکن‌الذین به کاری که بدان موسوم 
است مشغول, رکن‌الدّین بر قرار نواحی کرمان را تصرف می‌مود و مالی که 


۱. بیاض در آب دج ژ بدون بیاض و کلمات «در شهور سنه » را نیز تدارند؛ چون وفات براق 
حاجب به تصر یح گزیده و غیره در ذی‌القعد؛ سنه ۶۳۲ وافع شد و چون رکن‌الاین هنوز به اردوی 
اوکتای قاآن نرسیده بود که خبر وفات براق بدو رسید پس بالضرورة حرکت او به اردو نیز در 
حدود همین سنه یعنی ۶۳۲ با اندکی قبل از آن بوده است. || ۲. کذا فی ۶ ز؛ ات ح ذ: آنرا. | 
۳ 5 چنقای؛ ا: حینمای؛ ب: حیبقای؛ ج‌ حیفای؛ د: جفتای؛ ز ندارد. | ۲. کذا فی ة؛ تب (به 
اصلاح جدید): خبیص؛ أز: خوص؛ ج 3: حویص. || ۵. :: جنقای؛ : جسقای؛ ب: حیبقای؛ ح: 
حسعای؛ ز: حبقای؛ د: جفتای. 
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مقر بود از بالش وشتر! به آمرا که منصوب بودند می‌رسانید. تا چون سربر 
راک وس هگن فان مت فشک یل هر ات تشه 
پلواج به حضرت هه قت الر تم زا یت کرو فزرشی او سس وتا نی ۲ 
و شفقت بادشاه جهان اوان فد ساطنت: ۱ < طرف بدو ارزانی داشت و به 
اسجم باسقاق مغولی با او به هم فرستاد چون به هرات رسیدند در مقدمه 
ایلچی به نزدیک رکن‌للّین فرستاد خبر از حال سیورغامیشی " و عاطفتی 
که بادشاه گیق در حق او فرموده است و مستدعی او به اسناع برلیغ. چون 
شلطان رک لین تذانشت ال توغی دک اس ایلجیان را بازگردانید و 
تس رمضان سنه مسین و سنایه آنج توانست از امتعه بیرون اورد و حواشی 
که از قطب‌الذین سلطان حاشی می‌کر دند در مصاحبت او پر راه لور وان * ۰ 
و از یزد؟ خواهرزادة او علاءالژوله با والد خود بدو متصل شد و اوازه 
چنان بود که ایشان عزیت بغداد کردند به امیراشژمنین" رسولی فرستادند. 
صلاح کار خود ندانستند که اگر ایشان را" راهی دهد نباید مادءً زیادت 
وحشقی شود. زیادت بنه را در لور بگذاشت و به نفس خود متوجه 
حطرت شد چون به پای گردکوه رسید میان‌روزی چهارپایان در غله‌ها 
شیر کشا وه کر دند ملاحده قومی! ر بفر ستادند ن میأن‌روزی که 2 
قیلوله مشغول باشند و اسبان سرگشاده مغافصتاً یشان را فروگیرند و 
شربت هلاکت خقا نشل رگن الد بش مستتزه بود حون آن هاعت مدابر 
برسیدند درحال با پنج شش کس معدود که اسبان ایشان در زین بود 


, کذافی ب | ؟ ) آ: شیر؛ ۵: استر؛ ج: شمشیرها؛ دز ندارند. ا| ۰۲ :: مونک‌کا. ا| ۰۳-۴ این جمله به 
هار ساقط اس | کذا فی اب ده ج افزوده: گشتنده ةافزوده: شد ژ افزوده: شدند. | ۶ کذا 
فی ح؛ ۴ و لت دوه رز تردد؛ ندارد. || ۷. بباض در أتَ؛ دةرنام خلیفه را ندارند بدون بیاض؛ 
ج به جای بیاض: الاصر لدین ال و آن وی تن 
شم ۰ خليفه معاصرْ المستعصم بالّه بود (سنه ۶۵۶- ۰ هه الناصر لدین الّه چه وی در 
سنه ۶۲۲ یعنی ۲۸ سال قبل از ا: بن تاریخ وفات بافته بود و صواب در متن « المستعصم بالله » 
است به جای بیاض. || ۸. 3: ندانست که ایشان را الخ. ا| 4 کذا فی آ؛ باقی نسخ: فوجی. 


بدو ملحق گشتند اکثر ملاحده را بکشتند. و از انجا روان شد و روز دیگر 
وق رسب اهنا ای ترامسا یوار آغا 
متوجه بندگی حضرت پادشاه جهان منکو"قاان شد. به مقام الالیغ در 
رمضان ستهٌ احدی و سین و ستاية وقت مراجعت از اردوی بزرگ 
کی اما طارفا ای یا و واه امس اف عالب س اه از ار 
دولت و اقبال از او غایب. چون به خدمت منکودقاان رسید از قطب‌الدّین 
نیز ایلجی به اعلام توجه او به جانب بغداد برسید و بر عقب قطب‌الذّین * از 
هر دو سخنها پرسیدند و عاقبت رکن‌الذین را به قطب‌الذین " تسلمم کردند تا 
انج قضا و قدر بر او مقر کرده بود برو براند و او را بر هشیر فنا گذرانید و 
قطب‌الذین ملک کرمان را مصیی از شایبهٌ جفا پنداشت و روزگار را 
پرخلاف عادت او صاحبهٌ وفا انگاشت جون با مقد علکت رسید و اطراف 
واکناف را مضبوط گردانید و به چند نوبت" به خدمت بارگاه هولاکو رسید 
ما ی و سوام اسان اف ها بای اه 


روزکار بهرون تا حت و در شهور تیه شبات ود خستتان فا نستم‌آبا حل هشن 


با ناز اگر آرمیده بافی همه عمر ‏ لذات جهان چشیده باشی همه عمر 
هم آخر کار رفت باید وانگه خوایی باشد که دیده باثی همه عمر 


۰ د: بوفا؛ ز: وقار. || ۲. ة: مونک‌کا. || ۳. 5: مونک‌کا. || ۴. بعنی مصئف را با رکن‌الدین اتفاق 
ملاقات افتاد. || ۰۵ 5: مونک‌کا. || ۶. ب (به اصلاح جدید) افزوده: : بیأمد؛ + ر افزوده‌اند: بر سید؛ در 
حاشیه ج در | ین موضع نوشته: و ققب ال مس قاس و و اکان. 
کرمان و گواهی اکابر ابرقوه و سیرجان و توابع آن گرفته بود و در خط نوشته و [اين کار ] از عقل 
ترکان خاتون بود جفت او که خواهر رکن‌الذین بود و زنی تور که کر از مردان عالم به مردی 
برده بود نا بادشاه جهان معلوم کند که او التجا به یاغی پرده قطب‌الدین ر 
برکن‌الین, و آن غلط صریح است. | ۸.کذا فی ح؛ ز: بجندگاه؛ ة: بچند روز؛ ت: بجند؛ ا: بحند؛ ذ: 
به جند؛ اختلاف قرائت نت اینجا مهم است چه بنابر نسخ أب ذ (بج بحند) مراد اين خواهد شد که 
قطب‌الاین در شهر «جَنّد» به خدمت هولاکو رسید و چون از 
وی به ابران ارت وی کرو اش و خط حرکتی که جوینی و رشیدالذین از لشکرکشی 
وا که ان رها در ی ی و وف ی ۰( و 
چند نوبت به سعادت مثول بارگاه فلک شکوه هلاکوخان مستسعد گشت », صواب نسخ جخ ز 5 
باید باشد و کلمهُ «نوبت» با نحو ان از ات د باید افتاده باشد. 


جلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهان ۵۵۱ 


دکر جنتمور" و تولیت او خراسان و مازندران را 
اول امیری که به تولیت خراسان و مازندران نامزد شد جنتمور بود و اصل 
او از قراختای است و او را توشی " وقت استخلاص خوارزم از قبل خویش 
باسقاق خوارزم گردانید و چون پادشاه جهان قاآن جورماغون " را به اقلیم 
رابع نامزد گردانید و یاسا رسانید که سروران و باسقاقان هر طری به نفس 
خویش به حشر روند و معاون جورماغون باشند از خوارزم جنتمور بر راه 
شهرستانه روان شد و از جَوانب پادشاه‌زادگان امرای" دیگر در صحبت او 
بگذاشت؟٩‏ و جورماغون نیز هم بر آن موجب از قبل هر پادشاه و 
پادشاه‌زاده امیری را با جنتمور نصب کرد و* کلبلات" از قبل قاآن و 
نوسال" از قبل باتو و قزل بوقا " از جانب جغتای و سکه " از طرف بیکی 
سرقوقیتی "" و کورکوز در آن وقت از خدم جنتمور بود تا به تدریج که 
د ات نافت اولای که زیون زر وس رکه و۳2 
و جریستان" قامت را به ایل می‌خواند و به مراعات و تلطف در ربقهٌ ایل 


۱. 8: چین تمور با چین تمور (فی جمیع المواضع )؛ نسوی. ص ۶۶: حین دمر (- جین دمر )؛ 
جاممالتو ایض طبع برزین» ج ص ۱۳۹ به بعد, و طبع بلوشه, ص ۲۷ به بعد: چینتمور. || ۲. : 
بوشی؛ بّ: توسی؛ و بعد از توسی بیاض به مقدار یک کلمه. | ۲. کذا فی اغلب السخ فی اغلب 
المواضع ؛ ج: جرماغون (فی جمیع المواضع )؛ د: جورباغون (فی غالب المواضع ) | ۴. ج ده ز: و 
امرای؛ ب اصل جمله را ندارد. || ۵. ظاهرا بعنی جنتمور از جوَانب شاهزادگان امرای دیگر در 
یت تکووها عون بات || ۶ وی | ۷ کذا فی اغلب الْسخ فی 
اغلب المواضع؛ د: کلیلات (فی اغلب المواضع)؛ : کلبات (فی جمیع المواضع )؛ جاممالتو ار یش 
وه ی او ریا سیخ 
فی أت 3 ة ز؛ ح: بوسال؛ جامم‌التواریخ طبع برزین, ص ۱۳٩‏ به بعد: بیسیل نویان, طبع بلوشه 
ص ۲۷ ۵۶, ۵۷: نوسال (مثل متن). || 4. کذا فی ح 8 ز؛ ا: فرل وفا؛ ب: فول بفا؛ د: قول تغا. | 
۰ کذا فی آ ج (؟)؛ ب: نیکه؛ :: بیکه؛ د: تسکه؛ ز: سکه؛ حامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۷: 
پیکه. | ۱۱. آ: سکی سرقوفسی؛ 3: سرقوتی بیک؛ ة: بیکی سرقوئسی (-سرفوتنی با سرقونتی )؛ 
ج: سکی سرقولی؛ ب: نیکی سرفوقشی؛ ز: تخوس 1 ۳ ا| ۱۲ ب (به خط حددد) افزوده: 
و جنتمور. ا| ۱۳. کذا فی د؛ ؛ آ: باژر؛ ت: بازر؛ ح: بارز؛ * ز: باورد؛ رای« از ار که هه 
ره القلوب در فصل «ربع مرو شاهجان )۷ | ۱۴ کذا واضحاً فی ۲( 1 د ة ز: کوکروج؛ ب: 
کوکروح؛ خ: کرکن رخ. || ۱۵. کذا واضحاً فی آ(؟)؛ ت: حربستان؛ ة: خربستان؛ ز: حرمستان؛ ج: 
خر سا 3:6 .نارق 
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اورد و بعضی را نیز که عصیان می‌کردند به لشکر و مقاومت دفع و قهر 
می‌کرد. و چون جورماغون کار خراسان را مضطرب بگذاشته بود بعضی را 
گرفته و باسقاق نشانده و بعضی هنوز گردن به چنبر ایلی بهرون نکرده و" 
فتانان" و اتراک روز به روز سر از جوانب بیرون می‌زدند و در مان مردم 
تشویش می‌انداخت و رنود و اوباش مستولی می‌شدند و ولایتی که ساکن 
گشته بود و منقاد شده از فتنه و شوب آن ماعت باز در اضطراب می‌آمد" 
قراجه" و یغان سنقور * که دو امیر بودند از قبل سلطان جلال‌الین در 
نشابور و مضافات آن تاختن می‌کردند و به آوازژ سلطان جلال‌اللّین مردم 
هنوز در پنداشتی بودند و بدان سبب آمور آن طرف قرار می‌پذیرفت در هر 
تا ای تا تور تیا ی آ ماد وش سس هر فلد اش له آعن فوساخت ان 
بدین تاختن می‌آورد و اين آن را می‌گرفت و می‌کشت و" باسقاقان را که 
جورماغون در هر طرف گذاشته بود قراجه و ترکان او بکشتند و هرکس را 
که با مغولان دم ای می‌زد می‌گرفتند بدین سبب جنتمور کلبلات را با 
لشکر به دفع قراجه به حدود نشابور" فرستاد. پدرم با جمعی از معارف و 
اکاپر از نشابور اش فرار برخواندند و بر راه طوس خررون امد و در آن 
وقت از شارستان طوس یکی بود که او را تاجاللّین فریزنه ای" می‌گفتند به 
قتل و فتک از تمامت بی‌دینان گذشته و در طوس قلعه‌ای به دست فرو گرفته 
بود چون پدرم با بزرگان بدان حدود رسیدند و ریق لن یل شی ء ۱ به 
اعلام وصول خویش و استعلام از استمان معتمدی نزدیک او فرستادند 
ایشان را به مواعید عرقویی مستظهر گردانید به اعناد سخن عوّه او روی در 
راه هادند تا بدان قلعه رسیدند, 


ب خ 55 ز: بزنجیر. || ۲. ب این واو را تراشیده است. || ۲. آ: فاتان. || ۲. ت (به خط جدید) 
افزوده: و. || ۵. آ: قراحه. || ۶. کذا فی 3 (یغان سنقر)؛ ت: بعان سنقور؛ آ: عان سمور؛ ز: بغان 
سنقر؛ خ ة: تغان سنقور؛ جامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۷ بغان سنقور (مثل متن). || ۷ آ این 
واو را ندارد. || ۸. أتِ 5 افزوده‌اند: و طوس؛ ژ افزوده: و طبس. || 4 آ: فر برنة؛ ب خ 5: 3 
فربری؛ ژ: فریدنی؛ «فریژن قرية علی باب هرا: یقال لها فريزة ینسب البها ... الفریزنی» 
و ایکا ان 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۵۳ 
المتتر سمش ند کته کال متام ارمهامیالارا 
جون کلبلات بعد از | نهرام قراجه با یت و احوال این هماعت شنیده بو د 
ایلجی به نزدیک فریزیی" فرستاد و ایشان را بازخواست کرد فریزنی " بر 
نیت آنک کار آن جماعت به دست کلبلات کفایت شود ایشان را به نزدیک 
و پدرم را قطعه‌ای است در معنی: 


1 آلافریزن ی له كِ کی عَن رکاکة عقله 
خبیث هر ف ایا دی یِیژعل آلّاوین سر تثل 


چون خبر اضطراب و اشوب به خدمت قاآن رسید غضب در نهاد او چنان 
قفا اش که فان رسای تا طان ۲ ماووان بادعسن لشکر انا کفل و 
تدارک کار قراجه کند و بقایای سشم را بر باد فنا دهد و از دیار خراسان 
تا که و ای سا رل ماک اسان یه بفازی ار ان مرو 
تال سل ضرف ات که وا دی سابل امسعشت اور ره 
دریدن نیکو داند و لشکر خود مثل این قتل و هب در خاک جویند بر آب۵ 
از بادغیس چون اتش روان شدند. در میانهٌ راه خبر به طاير بهادر * رسید 
که کلبلات قراجه را منهزم گردانیده است و از خراسان بهرون دوانیده و او 
کنون به سیستان رفته و حصار ارگ را حصن ساخته. طایر مادر! به 
حاصر؛ آن رفت و قرب دو سال رنم و تعب کشید تا آن را مستخلص کرد 
و از سیستان ایلحی نزدیک جنتمور فرستاد که مضلخت کار تخراشان فاان 
به حکم برلیغ به من مفوّض کرده است دست تصرّف از آن کوتاه ناید. 
جنتمور جواب داد که سخن عصیان اهل خراسان خلاف بوده است و 
عروض آن از غرض به گناه قراجه جندین ولایت و رعیّت را چگونه شربت 
۱ ر. ک. به: ص ۵۲۷ پاورقی شمار؛ ۱۰۱ ۲. آ: فربرنی؛ فر برنی؛ 3: فربری؛ ز: فریدنی» فر ندنی. | 


۲ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۲. || ۴ کذا فی جمیم البْسخ. || ۵. ور و نونک نی ر. ک. به: 
ص ۳۷۷ ۲۱۶ و ۵۲۰.|| ۶. ب: بهاتور. || ۷. ب: بهاتور. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


فنا توان جشانید و بی‌هیج موجب ملکی را که شا شاست: نا نع ار نع اضق 
مشقت اندک قراری گرفتست دیگرباره نیست گردانید به بای اين حالت 
من نیز به بندگی حضرت ایلجی می‌فرستم بر آن جله که فرمان رسد آن 
مهم کفایت گردد و اکنون به هیچ حال رخصت ندهم که یک کس را از 
مردم این دیار تعرض رسانند. ایلجیان طایر ا به حشعم و نامرادی بازگشتند. 
و جورماغون نیز به استحضار او" و امرای مذکور ایلجی فرستاده بود تا با 
لشکرها بدو پیوندد و کار خراسان و مازندران را با طایر هادر گذارد. آن 
کس که روزی امیری کرده باشد باز پایکاری جون کی ان کس که 
مباشر امور خطبر شد تن به کارهای حقیر چگونه در دهد و حاکم حکوم 
کی تواند شد., با مامت اصحاب و نقات خویش مشاورت نود که دفع این 
کار به چه میسّر شود. رأیها بر آن قرار گرفت که کلبلات که از خواص 
پادشاه روی زمین بود برود" و از امرای خراسان و مازندران که ایل گشته 
بودند بعضی را با خود ببرد. در اثنای آن حال ملک ‌سعید هاءالّین 
صعلوک برادر خود را از قلعه بیرون فرستاده بود و شرط ایلی بدان کرده که 
چون از قلعه برون ام مرا به خدمت قاآن فرستد" این سخن موافق انديشة 
ایشان افتاد جنتمور از داخل مازندران بازگشت وبه خراسان اکثر مواضع 
جون اوازه ایل امرای صعلوک بشنیدند ایل شدند و هرکس را که احل 
دامن گرفته بود و پیش نیامد نیست کردند و ملک‌نظاء‌الدین " چون به قلعه 
رسید ملک مهاءالذین حرکت کرد چون نزدیک جنتمور رسید به انواع اعزاز 
و اکرام او واجب داشت و از مازندران اصفهبد نصرت‌الذین کبودجامه را 
معین کردند و هر دو در صحبت کلبلات متوجه حضرت شدند و اين حاطا 
در شپور سنه ثلثین و ساية بود جون ایشان هردو اول امرایی بودند که از 


غری بلاد ماوراءالنهر به رکه رسیده بودند قاان تدای اهتزاز و تبجح مود 


۱. افز وده: بهادر؛ 9 ز کلمة طابر ر ندارند. ا| ۰۲ بعنتی جتتمور. | ۲. یعنی به خدمت 
اوکتای قاان. | ۴. 5: فرستند. || ۵. ظاهرا این ملک نظا‌الدین همان برادر ملک بهاء‌الدین 
صعلوک است که در چند سطر پیش اشاره‌ای بدو شد. 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهان ۵ ۵ ۵ 


و بفرمود تا جشنها ساختند و روزها طوی کردند و جنتمور و کلبلات را 
بدین سبب به انواع سیورغامیشی مخصوص گردانید و گفت در اين مت که 
جورماغون رفته است و چندین ولایات معظم مستخلص کرده هیچ ملک 
را نزدیک ما نفرستاد جنتمور با قرب مد و قلت عَدّد مثل اين بندگی به 
تقدیم رسانید آن را پسندیده داشتیم و امارت خراسان و مازندران به اصالت 
به نام او مقزر گردانید۱ جورماغون و امرای دیگر دست تصرّف از آن کوتاه 
کنند و کلبلات را در حجها شریک او کرد و اصفهبد را مَلکی از سرحد 
کبودجامه تا بیرون نميشه" و استراباد ارزانی داشت و مَلکی خراسان و" 
اسفراین و جوین و جاجرم و جوربد" و ارغیان" بر ملک بهاءالژین مفرّر 
فرمود و در آن وقت خراسان آن بود و هریک را پایزه‌ای زر و مثال به 
قفا داد و در باب اهالی خراسان شفقت و رأَفت ارزانی داشت و بر بقایای 
ایشان ابقا کرد و بعد فضل‌اله که مَا یت هلاس من رخ فلا سک ها 
خراسان به عنایت و اهنام جنتمور و ای ملک مرحوم بهاءالذین از طوارق 
زمان در حفظ امان باند معدودی چند که از زیر هزار واقعه جان به تک 
بای بجهانیده بودند و به هزار رم و محنت سم از هشیر رهانیده به حیات 
امیدوار و سر بر خط روزگار هادند و گردن بر سیلی فلک دار نرم کردند. 
و جنتمور جون به حکم برلیغ در کار من یافت شرفالّین را سبب 
قدمت و سبقت او به اسم وزارت موسوم کرد از قبل باتو و پدرم را ۰ 
صاحب‌دیوانی مقزر داشت و امبران دیگر هرکس از قبل پادشاه‌زادگان 
بتیکچی به دیوان فرستادند. کار دیوان را چون رونق داد و ضبط کرد 
کورکوز را به رسالت نامزد حضرت قاآن کرد و بدرم را با او به هم "مرحوم 
نظام‌الدّین را در دیوان قامح‌مقام خویش" بگذاشت و او" برفت چون به 


۱ در گردانیدیم؛ ح: گردانیدم. ۲ هه نمشیه؛ ح: نمسه؛ راک. به: باقوت در تحت 
«طمیس ». | ۳. ب: (به اصلاح جدید) به جای این واو: عضوضا. [ . نبا حوربد؛ د: خورند؛ ز: 
جورند؛ جح جورنی. ] ۵. 1" اتضا که | و چ اف وده: بفرستاد؛ ب‌ (به خط حدید) افز وده: و او؛ 
د 5 افز وده‌اند: و. | 2 مرجع ضمیر «خویش » و «آو» پدر مصئف است. ا| ۰۸ر.ک. به: باورقی 
شماره؛ ۷. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


خدمت قاآن رسید و احوال هریک بدانست از کورکوز احوال ولایات 
پرسید بر وفق قاعدهةٌ مزاج پادشاه تقریر کرد ادای سخن و تقریرات او 
پسندیده داشت و پدرم ر سیورغامیثی کرد و پایزه و یرلیغ به القغا فررمود 
و صاحب‌دیوانی مالک بدو ارزای داشت و به مزید شمول عنایت و رافت 
خصوص گشت چون از اردو متضیامحاجات باز رسیدند جنتمور گذشته 
بود و امد او از ملک و ملک" منقطع شده و این حالت در شپور سنه ثلاث 
و ثلثین و سّایه بود. 


ذکر نوسال! 
چون جنتمور گذشته شد به اعلام حال او ایلچی به حضرت پادشاه جهان 
قاآن فرستادند فرمان شد که نوسال قامقام جنتمور امیر باشد و نوسال 
مغولی کهن بود سن آو صد سال نزدیک رسیده, از حکم فرمان امرا و کتبه 
دواوین و اصحاب از خانه جنتمور به مخت او حویل کردند و مصلحت کار 
دیوان فرا پیش گرفتند شرف‌الدّین متوجه حضرت باتو شد کرکوز عی‌الرسم 
کرت تال مرازب وت شا 
سبزوار " سبب منازعتی که در کار بهق می‌کردند و مهأت دیگر. بار دیگر 
متوجه حضهرت قاآن شد و احوال عرضه داشت فرمان شد که چون خصم 
در مقابل نیست حکم جزم در این باب به امضا نتوان رسانید این نوبت باز 
باید گشت تا خصان نوز در مصاحبت تو بيایند تا تفص و بحث این احوال 
به تقد رسد و در باب پدرم و تقریر قاعده او بار دیگر یرلیغی فرمان شد 
بر دست ملک مهاءالدین. فی‌امحمله چون ملک بهاءالرین باز رسید و احکام 
برلیغ شنیدند استدعای کورکوز موافق مزاج نوسال و کلبلات بیفتاد" و 
چون کورکوز روان شد نوسال برقرار بود تا به وقتی که کرکوز بازرسید و 
کذا فی أب؛ ج: ای : ون + 8 اژو؛ اجه را ارو | ۲ کذا فی اد ةز (فی 
رای ک توسال ( فی المواضع)؛ ت: وسال ( ایو | ۲ تِ ۳ 


وی نیو ۰ 0۶۳. 
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تا در سال سنه سبع و ثلئین و سای که او نیز بر عقب یاران دیگر خویش 


ذکر احوال کرکوز ‏ 
مسقط رأس او دیهی است ختصر بر چهار فرسنگی بیش بالیغ نام آن برلیغ" 
از بلاد ایغور در طرف غریی عرّ مجتازان بر آنجاء در شپور سنه احدی و 
مسین و سنّایه وقت مراجعت از اردوی پادشاه جهان منکو" قاان بر سبیل 
قیلوله آنجا ساعتی استرواحی رفت, فرد بیی که مرحوم نظام‌الاین 
علی السّدیدالبهق بر حسب حال کرکوز وقت عبور بر آن دیه انشا کرده بود 
کات زوا لها که یا روا میت 


غداة نزلنا نی یه برلغه حفق لي آن آلرٍجال ین آلفری 


و پس هم در آن محظه آن بیت را که نت ضمير او بود به اخوات دیگر 
هر جند توأمان نباشند ملحق گر دانید: 


4 
0 
4 
۷ 
لص ‏ 
‌ 
0 
با سس 
نف 
بت 
ِ 
احست... ۷ 


۱ ر مه ان ری دا سرا 
نع سل ری بجامل.. له هو عن طوه آنتالي در 


۳۳ ل 


فا | دار موی اولاتک ها فعای ید 2 


۱ حاء 
9 
یا ۱ ح؛ ۱ 


۱ کذافی اج د ز؛ ب: سنه نلنین و ستّمابه؛ 5 بیاض به جای اعداد. || ۲. کذا فی آ؛ ج 3 ز: کورکوز 

(فی اغلب المواضع )؛ ب: کورکور (فی اغلب المواضع). || ۲. کذا فی خ د ز؛ آ: یرلمغ؛ ق: برلیغ؛ ب: 

برلنع. | ۲ مونک‌کا. || ۵. ه: برلغ؛ ب: برلع. || ۶. اشاره است به مصراع اول از پیت معروف: 
ان الیری ادا مرا هتسه و این السری ادا ترا اتراهتا 

۷ تتمر ازبات نفغل در کتب لغت به نظر نرسید. || ۸. افصح «خانته» ای تفاتخاعن واه 


ی نت یف 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


دنر آلّهقان ان جاد ره و اضطاه عیث وب تطرا 
در آلیندا ی موب وی لا مربب آلصفوف عفر 


فد کت بوک 2 ز یی 2 ی شا ان کل 


از متوطنان آن دیه از حال نسب او پرسیده شد گفتند پدر او از آحادالّاس 
بود کورکوز هنوز از سنّ طفولیّت نگذشته بود که او گذشت و او را 
شا درانته میتی غانلیست سیب ری ال ار لا شتو الب رت 
می‌مود جون از وفات پدر یی‌جندی بگذشت بیگانه‌ای او را خواستاری 
کرد و نزدیک شد که دست تصرف گشاده کند کورکوز به نزدیک 
ایدی قوت " رفت و حال تقریر کرد چون رسم مفولان و ایفوران بر آن 
است که پسر بر زن پدر حاکم باشد و به زوجیّت تصرف فاید ایدی موت 
نیز امضای رسم قدیم به تقدیم رسانید بعد از آن از سر آن درگذشت و 
اندک چیزی بستد و رضا داد تا او را بیگانه‌ای بخواست و کورکوز به تعلیم 
خط ایغوری مشغول شد چون به اندک زمانی در آن کار ماهر شد همّت بلند 
داشت به دنائت قناعت و به شناعت خساست راضی نی‌شد و دئار نا 
وه که ور ها ها وت وی وه کر ی 
سازد نه هیچ پیوندی که دست در دامن آو زند نه هیچ خویثی که خویش 
را از رئم فاقه خلاص دهد نه دوست و یاری که به هبه يا به قرض او را 


مددی کند و معونتی واجب دارد. 


او را در اين غم ابن‌عم او نام بیش‌قلاج" پیش قلاح کار او واسطه شد تا 


۱ نصب بلم خطاست و نمی‌توان توجیهاتی را که نحاة در قول شاعر: 
ای یی من آلتَوتِ آفز یوم ل در ام یوم ]دز 


نموده‌اند در اینجا نمود چه واضح است که مصنف از اعراب جاهلیین و ممّن بستشهد بقولهم 
وی وتو و رز یجید وا ِِِ ۰ ک ‏ 9 | ۴. کذا 
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کورکوز مهای اسی قرض کرد و نفس او را" وثيقه هاد. اسی بخرید و 
متوجه آردوی باتو شد چون آنجا رسید به خدمت یکی از امیران درگاه 
پیوست او را به گله‌بانی" موستو م کردند چون اندک روزگاری بر آن بگذشت 
و او در آن باب اثر کفایت اظهار گردانید از آن کار به ملازمت خویش 
باز آورد یک‌چندی پر آن بگذشت و او قربتی یافت با امبر خویش در 
خدمت توشی به شکار برنشست از حضرت چنگزخان برلیغی رسید 
مضمون آن موجبات مسار و ابتهاج بود و از کتبه کسی حاضر نبود که 
برلیغ را برخواند از میان رکابداران کسی را که خط داند طلب داشتند بد 
کورکوز تعرّف کردند او را به خدمت توشی آوردند برلیغ را برخواند و 
شرایط اداب که در آن باب باشد برخلاف انج از امتال رکایی یا بیرونی 
توقع باشد القزام نود چون ادب و ادای سخن او در نظر توشی خوش آمد 
بفرمود تا او را در زمر کتبه داخل کردند و در مراعات جانب امرا و وظيفة 
ادب و خدمت می‌افزود و روز به روز آثار خير بر احوال او ظاهر می‌شد تا 
چون به مهارت و کار خط و بلاغت اشتهار گرفت به تعلم پسران مغول 
رو کردند تا در آن وقت که جنتمور را به باسقانی اورگانع نامزد کردند 
او را در صحبت او بفرستادند در خدمت او ملازمت می‌ود و کفایت و عقل 
خویش در مهیات و ما رک بدو مفوّض می‌شد به اظهار می‌رسانید تا 
حل اعتاد عام شد و به منزلت حجابت و نیابت او رسید چون او را به 
تست هام فتاه دانسا امش وی ات ور مش 
ی 
رسید و از مربع وتضت ی متا ت: ان پوسته کت ربق ام ذرلت یادف : 
در نعجم و نازند و مر دای ایشان در افق تنم در پرواز. منازل زمستان 
مانند فصل مهار همه از الوان نرجس و ریاحین مانند باغ برین است و 
کوههای آن در تابستان با بستان بهشت هم‌قرین و انواع نعمتهای ختلف و 
نغیات طیور موّتلف. چون سخنها بر این اساس تفریر کرد و در لباس شکر 


یعنی ابن‌عمٌّش راء || ۲ کذا فی ت خ 5 ز؛ : سکلبه بانی؛ 3 ندارد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


و سپاس جلوه داد اعتقاد قاآن به رأی و درایت و عقل و کفایت او زیادت 
شد و امیر جینقای" نیز به واسطٌ انک ایغور بود و از اول آنک به حضرت 
قاآن رسید پناه با خدمت او داد" در اثنای میلان قاآن بدو آن سخن را 
مددی داد و او با سیورغامیشی و نواخت مراجعت نود. چون وصول او به 
مازندران مقارن رحیل جنتمور افتاد و نوسال قا‌مقام جنتموز ع ی ار سم 
ملازم می‌بود تا به وقت انک ملک مهاءالذین از حضرت قاان برسید فرمان 
رسانید که کورکوز را به اعلام احوال خراسان بفرستند" نوسال و کلبلات را 
رفتن او موافق غی‌افتاد که از افعال او تفررس می‌فودند که جون بار دیگر به 
خدمت حضرت رسد خضرت عیش آن قوم هشمم شود و طعم زندگانی با 
حضور او وخم گردد و کورکوز خود در آن اندیشه بود که باز چه طریق 
سازد که خویشتن را به اردو اندازد چون اين هانه یافت به کار ساختگی 
مشغول شد روزی در اثنای احوال پدرم صاحب‌دیوان را خواند و گفت 
دولت بر متال مرغی است :س نداند که بر کدام شاخ خواهد نشست سعی 
خواهم مود تا خود تقدیر چگونه باشد و دوران فلک چه اقتضا کند. 
فا مله جون به ضرورت به رفتن او رضا دادند و" بار دیگر 
ملک مهاءالذین و محمودشاه و معی از اکابر خراسان برفتند و سخن مال و 
قرار و احصای ولایات و شار خراسان و مازندران و تقصیری که تا غایت 
وقت رفته بود می‌گفتند دانشمند حاجب و معی به ضَدّ عنایت جینقای؟ 
می‌خواستند که بر پسر جنتمور مقزر دارند چون جماعت بزرگان خراسان 
حاضبر بودند و حضور کورکوز بود و رضای جینقای" به حال او مقرون 
جینقای" فرصت خلوتی نگاه داشت و گفت بزرگان خراسان کورکوز را 
می‌خواهند قاآن فرمود که شاید او را یرلیغی نوشتند که به امتحان کورکوز 
را فرستادیم تا حصول چندساله و تصرف هرکس را استخراج کند و شمار 


۱ حیقای؛ ج‌: حسمفای؛ ب: حشای؛ د: حسعتای؛ ز: حتبقا؛ 5 ندارد. | ۰۲ بعنی کورکوز از اول 
ورود به حضور قاآن پناه به جینقای برده بود. || ۲. اج ز: بفرستد. || ۴. 3 این واو را ندارد. || ۰۵-۷ 5: 
۵ آعیفای: یفام خیقای: 5 ختفاع: سفقاء:؛ ب ح: حسهای؛ ز: حشقای, حیتقای. 
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ولایت بکند و کس در میان کار او نياید جون باز رسد و کار نیکو ساخته 
باشد آن را ما دانیم کورکوز چون این فرمان حاصل کرد مانند باز در پرواز 
که از هوا بر زمين اید از اردو روان شد و به مذتی نزدیک به خراسان و 
مازندران رسید و برلیغ بشنوانید به الزام و تکلیف کتبه و اصحاب اشغال را 
بیاورد و به امارت و حکومت مشغول شد نوسال مردی سلم بود و خرف 
شده از جواب و سوال عاجز و کلبلات که مردی داهی و کاردان بود اگر 
می‌خواست تا سخنی گوید یرلیغ به دهان او درمی‌زد و می‌گفت فرمان آن 
است که کسی در میان مصلحت و کار من شروع نکند تو چگونه در این 
باب سخن می‌گویی جواب قاطع بود آن کار را مهمل فروگذاشت و باز 
آنک نوسال به حکم یرلیغ او معزول بود از کار منفصل نشد" و کورکوز 
امور خراسان و مازندران را ضبط داد و اموال حفوظ کرد و از اطراف 
طرایف لایق پادشاه حاصل گردانید و شار مردم و قرار ماما تازه کرد و 
کارخانه‌ها اساس نماد و در میان رعیّت معدلت و نصفت گسترد و هیج 
آفریده را محال نماند که بی‌حساب انگشت فرا آب" زند و اطباع مستأکله 
بریده شد و ارباب کفایت و درایت را از اصحاب اقت و جهالت فرق 
بادید آمد و بلاد را امید آن ظاهر شد که معمور گردد و شرف‌الدّین نیز از 
اردوی باتو رسیده بود چون او و جماعت دیگر را با حضور او حکبی نانده 
بود و بعضی خود از آن بودند که از اصحاب جنتمور پای‌بستهٌ عزل گشتند 
پسر بزرگتر جنتمور ادکو تیمور " را بر آن داشتند که منصب پدر به بسر 
می‌رسد اگر اکنون به طلب امارت ساکت شود بعد از اين که کار او" ثابت‌تر 
شود انزعاج او مشکل باشد پیش از استحکام او در ملک پیش‌دستی باید 
کرد و احوال او به حضبرت قاان نها کرد تنقوزه را نامزد کرد و او را با 


کذا فی 5 ز؛ آب خ ة: شد. || ۲ب خ 55 ز: در آب. | ۲ کذافی تب (فی جمیع المواضع)؛ 3: 
ز به اختلاف: اوکو نیرز و کوتیمور و تیمور؛ در حامع‌التواریخ, طبع برزین» ج ص‌ ۱ نام بسر 
جنتمور را انکو (اتکو-ظ) با نسخه بدل ایتکو نوشته است و در طبع بلوشه, ص ۵۸ - ۵۷ همه جا: 


هه 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


عرض انواع اکاذیب و مفتریات به حضرت فرستاد جماعتی که در نقض 
کارهای جینقای" می‌کوشیدند سخنهای ادکو تیمور را در فرصتی که میدان 
از حضور او خالی بود عرضه داشتند بدان سبب آمبرارغون و قربقا" و 
شمس‌الذین کمرکر " را به تفخص این احوال نامزد کردند و کورکوز چون از 
حال ارسال رسول خبر یافته بود او نیز مستعدٌ گشت" و روان شد و پدرم 
صاحب‌دیوان را به حکومت و نیابت بلادی که در تصرف او بود نامزد 
فرمود" کورکوز چون به فناکت رسید ایلچیان که به تفص احوال امده 
بودند پیش باز آمدند چون کورکوز به سخن ایشان مراجعت نی‌کرد تنقوز؛ 
با کورکوز عربده آغاز نهاد و بدان ادا کرد که با یکدیگر درآویختند و دندان 
کورکوز بشکست. شبانه جامه خون الود بر دست تیمور روان کرد و او را به 
شام فرستاد و کورکوز به رورت بازگشت جون به خانه رسید غامت 
امرای مغول جون کلبلات و ادکو تیمور و نوسال معیّت ساختند و 
بتیکجیان و ملکان و مامت اصحاب را به زخم چوب از خانة کورکوز 
راندند و باغروعهای خود آوردند و تفص احوال آغاز نهاد. کورکوز بر 
نتظار وصول تیمور ایلچی آهستگی می‌کرد و دفعی می‌گفت و جاعتی از 
سبک‌سران مازندران و غمر ایشان عافیت یک‌سو نهاده بودند و عاقبت کار 
ناانديشیده تقریرات و حالات آغاز نهادند دوم‌روز را تیمور" ایلجی به 
جهل و پنج روز از بالای قراقورم به سلطان دوین" استراباد رسید همه امرا 
و ملوک را فرمان شده بود که حاضر شوند" و آنجا هیچ سخن نپرسند و 


جب ادکو تیمور (مثل متن). || ۴. یعنی کار کرکوز. || ۵. کذا شا ق با وا « تعور » 
و در ص ۵۶۷ «بقور» دارد؛ ح: سنقور؛ بٍ: سور؛ د: بقور؛ ز: مقمور؛ حامعالتواریخض 
طبع بلوشه. ص ۵۷: تنقوز (مثل متن). || ۱. 8: جنغای؛ ا: حیسقای؛ د: حیسقای؛ ز: حتبقا؛ ب ج: 
حسفای. || ۲. ا: فرها؛ ب: فرقا؛ ح اینجا: فرها؛ و در ج ص ۲۹۸: فوربفا؛ : اینجا: قر تقای؛ و 
در ص ۵۷۳: قربقای و قوربقای؛ ز: فر شا؛ د ندارد؛ جامع التواریض, طبع بلوشه. ص ۷ قوربوقا. || 
۳ کذا فی 1 (؟)؛ د: کمرکو؛ ح: کرکو؛ ز: لمرکر؛ بٍ (به تصحیح جدید): کمرکوبی؛ ر.ک. به: 
ص ۰.۵۷۳ || ۵ -۴. اين جمله از | ح ساقط است. || ۶. کذا فی ۵؛ ا: مفورر؛ بٍ: سعور؛ ح: سنقور؛ 
ز: سعمور؛ 3 ندارد. | ۷ اج ندارند. || ۸. کذا فی ت 8؛ ] 3: دون؛ ج: دواوین؛ ژ: دور ن. ٩۱|‏ یعنی 


در اردو. 


حلد درم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۶۳ 


با فاد شیامه خرن آلرد کور گرگ در عفی مورا هنک 
اصحاب کورکوز ملوک و اصحاب دواوین را از خم ادکو تیمور منزعج 
گردانیدند کسان ادکو تیمور سوار شدند و به زخم چوب ایشان را 
بازگردانیدند فا محمله در آن مدّت اصحاب اشغال مشوّش‌حال بودند اگر 
مراعات جانب کورکوز می‌کردند ایلچیان قاصد ایشان می‌شدند و اگر با آن 
جماعت می‌ساختند از کورکوز خائف می‌بودند و شرفالذین شب با 
ادکو تیمور می‌ساخت و روز مظاهرت کورکوز می‌کرد. کورکوز ایشان را 
پیغام فرستاد که تیمور ایلچی بازرسیده است به سماع برلیغ که فرمان شده 
حاضر شوند و پای آن نداشت! که ایشان چه گویند برنشست تا به خانه 
رسید و از آنجا با جماعت اکابر خراسان که حل اعتاد و اصحاب رأی و 
تدبیر باشند روان شد. چون خبر حرکت او بشنیدند مقام نتوانستند کرد 
کلبلات ‏ ادکو تیمور با قومی از مامان و غعازان برفتند به اتفاق به بخارا 
رسیدند ملک بخارا صاین ملکشاه ایشان غامت را ضیافت کرد در خانة 
خویش کلبلات بر سبیل اراقت به صحرا رفت حمعی فداییان از مذق بر 
انتظا ر او در بخارا مانده بودند در دهلیز در کنجی نشسته جون کلبلات 
درامد او را کارد زدند با یک دو کس دیگر که با او بودند کلبلات گذشته 
شد. روی کار و پشت استظهار آن جماعت او بود سبب واقعدٌ او دل‌شکسته 
شدند و پریشان و متحبر گشتند چون به کودکی ند بلا در آب انداخته 
بودند به اکنار نمی‌توانستند کشید. یا ممله چون به اردو رسیدند به ابتدا 
ماه ام که و تاه فا شون مه مت وی ت یت 
کار جشن گرم شد قاآن سبب اراقتی برخاست پای بر در خیمه نهاد بادی 
برآمد و درحال خیمه را پاره کرد و ستون آن بیفتاد و آسیب آن به سُرّیتی " 
رسید از آن باد آتش‌وش حرمن اقبال ادکو تیمور سوخته شد و آب رزوی بر 
کی تج مقر تن تست بآ 

نگذاشت؛ [: و بدان اعتماد نداشت. || ۲. 2 و ی بو کف کر مسر ۵ 


بسرتی؛ ج: بسربن؛ ز: بسرش؛ ب (به ی و دا ها ان سم 
بلوشه, ص ۵۸: قمایی را. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


خاک مذلت ریخته آمد قاآن بفرمود تا آن خیمه را پاره‌پاره کردند و به 
فراشان و جالان" دادند و بعد از هفته‌ای دیگر خیمه‌ای که کرکوز ساخته 
بود نصب کرد و انواع. نحف و طرایف که بر سبیل مد" آورده بود با آن ضمم 
کرد قاان را در آن روز طرب وافر مضاعف گشت و کار کرکوز مرفوع شد 
و جانب اعادی مکسور گشت و در جلهٌ تحف کمری بود از سنگ عور " که 
سنگ یرقان؟ نوز خوانند مرصع کرده و آن استعیال و تصنیف" کورکوز بود 
و آن را اعتبار و قیمتی نباشد چون قاان بدید استطراف را بر میان بست 
اتفاق را در کمرگاه قاان امتلایی بودست به صحت بدل شدست 1 را به 
فال نیک گرفت و فرمود که مثل اين دیگر بسازد و ادکو تیمور را گفت که 
تو و پدرت چنین تنکسوقها" یعنی طرایفها و غرایپا جرا نساخته‌اید» با 
چندین دلایل واضح و عتامهای لاح هنوز جاعتی که با ادکو تیمور بودند 
سیر نی‌انداختند و مصلحت خود را نمی‌شناختند. 

ذو ال یفتل ما ذو ال یِفعلهٌ ن أَاباتِ و لکن بَعْد ما آفتضَحا 
چون مّنی از مقام ایشان بگذشت قاآن فرمود تا جینقای" و سارنال" و 
جمعی دیگر از امرای یارغو به تفخص احوال ایشان بنشستند و در آن 
مصلحت شروع نودند جاعتق که با کورکوز بودند اصحاب رأی و رویّت و 
ارباب مال و نعمت از ملوک ملک نظاء‌الذْین اسفراین " و اختیارالاین 
ابیورد " و عمیداللک" شرف‌الذین بسطام و از کتبه نظام‌الذین شاه و امثال 
او و کورکوز خود ی نفسه هزار"" بود. 

دوه نی آلاجناد ین آفرادفا فرأزه نی آلافراد کالاجناد 


کذا فی بت ة؛ خ د ز: حمالان. || ۲ کذا فی اد ة؛ ج: مد؛ ب (به تصحیح جدید ): هد به؛ ز: 
بندکی؛ کلم «مد» را مصنف مکرّر به معنی هدیّه و سوغات و تحفه و نحو ذلک استعمال کرده 
است. || ۳ کذا فی أب خ » ز: غور؛ 3 ندارد. || ۲. آ ب: رقان؛ د: یرغان. || ۵. یعنی اختراع. | 
۶ سکسوفها؛ :: تنسوفها؛ ح: بلوسقها؛ ز: سکوفها؛ د ندارد. || ۷ 5: جنفای؛ آ: حینهای؛ ج: 
حسفای؛ ب: حسما؛ د: حیفتای؛ ز: حتبقای. || ۸. کذا فی ۱ (۲)؛ ب ح: تاربال؛ ه: باء‌ناک؛ ژ: بازیال؛ 
د: تاینال. || 4 تب ح دراین کلمه را ندارند؛ :: ابیورد. || ۱۰. ح 5 ندارند. || ۱۱. ده ز افزوده‌اند: و. || 


۳9 ب‌ ۳ ۵ افز وده‌اند: مر د؛ د‌ افز وده: مر ده. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۶۵ 


با این جماعت مشاورت می‌کرد بر آنج قامت را ی بر قاس تروش 
اقدام می‌مود و از شرف‌الدّین انج امور کی بود مستور بود هرچند به ظاهر 
او را ترحیی می‌کرد. و از جائب ادکو تیمور" او خود کودک بود و پسران 
کلبلات طفل و جماعتی که با او بودند دو سه کس که به مزیّت عقل متاز 
بودند مصلحت وقت می‌دانستند در آن شیوه چندان شروع نی‌فودند که بار 
دایی ق آععت و انیت رن آنج کوتاه‌نظران بی‌عقلان مازندرای بودند 
گله‌ای از ايشان کله‌بندداران" کار یک کس نکند نه سخنی معقول 
می‌دانستند و نه منقول روایت می‌توانستند کرد هرکس در مقام یارغو و 
بحث درمی‌آمد سخن بر او معکوس می‌شد هرچند بیشتر آن سبب نظر 
پادشاه و عنایت امرا بود و اه آلفاضی خی ین شاجدی غَذل ولقت ای 
ال بای ار باقن و رال ا ال رشان فا 
متبادل" بود از طرف کورکوز مال و رجال حاصل و طرف حصم از این 
هردو عاطل, چون چند ماه بر اين بگذشت و هیچ گونه آخری پیدا نمی‌شد 
و امرا ملول شدند از یارغو قاآن فرمود متعلقان جانبین را تا با یکدیگر 
حتزج شدند و هر دو کس یکی از جانب کورکوز و یکی از طرف 
ادکو تیمور هم‌خیمه و هم‌کاسه و هم‌خوابه شوند چنانک کورکوز و 
ادکو تیمور در یک خانه و یک کاسه طعام با یکدیگر خورند و دیگر کسان 
بدین نسبت و فرمود که کارد و سلاح اهنین با خود ندارند کاردها و 
سلاشهای ایعان باز گرفتد غرض بادشاه آن بود کفباشدابه روزیا هشب 
با یکدیگر مصاحتی کنند و خصومت دعاوی* ترک گیرند چون بدین نیز 
میان ایشان منصلح نشد جینقای" و بتیکجیان احوال سخنها و ماجراها 
عرضه داشتند قاآن نیز روزی به نفس خویش بنشست و بار دیگر سخن 
یعنی و اما ادکو تیمور یاو اما در یاب ادکو تیمور .| ۲. 83 [: توانند. | کذافی آت (کله 
بند داران؟. که بند داران؟)؛ ت: کل ازیشان کله سد دازان؛ 3: کل ایشان در آن کلّه؛ :: کله ازیشان 

کله بندند از آن؛ جر اصل جمله را ندارند. | * 3: قضیّه؛ ج: قصد. || ۵. کذا فی ب 3 5 و مقصود 


متا وی 6و ((مصاف) و تقو یز بن استعمال غریبی است؛ ز: متبدل؛ ج: متداول. | 
۶ ب : ز: و دعاوی. || ۰۷ ۵: جنغای؛ ا: حنمای؛ د: د: حسقای؛ ز: حتبقای؛ ؛ ب ج: : حسفای. 


۶۶ تاریخ جهانگشای ی 


ایشان به خویشتن بپرسید نوربن" و برادر او و" پسران کلبلات در زمر 
آدکی تبقور وک ودهسکن ایشا نمی پرسیدتد نطر هاان بر اشتان افتا 
بانگ بر ایشان زد و فرمود که شما را در میان ایشان چه کار است از میان 
ایشان بهرون آیید و در زمر سلاح‌داران بایستید و آن سخنها فصل کرد و 
ادکو تیمور و اصحاب او را به گناهکاری براند ادکو تیمور را گفت که چون 
تو تعلق به باتو داری سخن تو آنجا فرستم آن مصلحت باتو داند جینقای "با 
غایت بی‌عنایتی د آن قضیّت عنایت فرونگذاشت و او را تلقبن کرد و 
سخن از پیش او فراگرفت و عرضه داشت که ادکو تیمور می‌گوید حاکم 
باتو قاآن است من چه سگم که سخن مرا احتیاج مشاورت باشد آن را 
دولت پادشاه روی زمین قاآن داند بدین سبب قاان بر او ابقا کرد اگر آن 
سخنها به نزدیک باتو رسانیدندی اگر او خود عزیزترین کسی بودی بر او 
چه ابقا رفتی. یا ممله فرمود تا ادکو تیمور و جماعتی که مصاحب او بودند 
با نزدیک کورکوز رفتند از آن ماعت بعضی را چوب زدند و بعضی را به 
کورکوز داد تا دو شاخ کرد و ان سبب اج وعناد آن ماعت بود و بقایا 
را فرمود تا اولاغ دادند و در مصاحبت کورکوز بازگردانید و فرمود که با 
آن جماعت بگویند که از روی استحقاق و یاسای چنگزخان که ایقاق 
کذّاب" را بکشند تا دیگر کسان اعتبار گیرند بر شا کشتن واجب بود اما 
سیب انک راه دور و دراز قطع کر ده‌اید تا اینجا رسیده و زنان و بچگان شم 
در انتظار شما باشند من فی‌خواهم خبر شا به بدی به اهل و خانه رسد جان 
شا بخشیدم بعد از این بر امتال این حرکات اقدام مکنید و کورکوز را نیز 
بگویند که ایشان بندگان مایند چون از گناههای ایشان اقالت کرد اگر تو 
نیز به كينة قد.ع با ایشان زندگانی کنی تو نیز در گناه باشی کشتن چون تویی 
دشوار نیست. چون این یارغوها به اخر کشید کورکوز در مصام ملک 


ت-‌ 


نروع ود مهات و ملتمسات بر وفق ارادت او عشیت پذیرفت و از آمویه 


۱ کذا فی ت 3 ؛ آ: مورین؛ ز: بوردین؛ ة: نورالین. || ۲. ت این واو را ندارد و لعله اظهر. || ۳. 5: 
جنغای؛ آ: حبقای؛ ب: حنیقای» د: حبقای» ز: حتبقای؛ ح: حسمای. | ۴. آ:اساق؛ د: اتفاقست که. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان 2 


چندانک لشکر جورماغون مستخلص کرده است بدو فرمود و یرلیغ و پایزه 
داد. و شرف‌الذین سبب انک قاان در وقت یارغوی ایشان فرموده بود که 
اين‌همه خبتها سب آن تازیک بوده باشد که او کودکان را راهها آموخته 
باشد اگر اکنون" با کورکوز" به هم باشند سر او از اد صواب بپیچاند با 
او نرود شرف‌الذین چون در باطن کورکوز آثار غضب و عتب می‌دید و از 
انتقام او می‌اندیشید به تخلف از کورکوز خوشدل شد کورکوز به استصواب 
جینقای" بر ان قرار رضا نداد به علت انک حاسبات چندین ساله 
بی‌حضور او مفروغ نگردد و چون غیبت او باشد متصر‌فان اموال و اصحاب 
اععال بدو حوالتی کنند اجازت مراجعت او از قاان حاصل کردند و او را به 
اکراه بازگردانید. ملوک و اکابر خراسان که ملاژمت خدمت او" کرده بودند 
چون کارهای کورکوز ساخته شد خواستند تا هرکس امضای یرليغ 
خویش گیرد کورکوز در خفیه با جینقای" بر هم نهاد که اگر هرکس را از 
حضرت یرلیغ و فرمانی دهند مرا از ایشان چه غییز باشد بدان سبب و بدان 
موجب هیچ کس را میشر نشد که برلیغ و پایزه ستاند همه قوم بازگشتند و 
کورکوز در مقدمه رسولان به بشارت سیورغامیشی و مرمت قاآن و 
انکسار دشمنان به خراسان فرستاد و آنجا نیز جماعتی مغولان را که با ادکو 
تیمور اّفاق" کرده بودند بگرفتند و دو شاخ هادند و تنقوز" و تومن" را 
مکتوف‌ار ارووزی وود توعد از آن کورکوز تن مراعمت کرد ویانن 


ذکر وصول کرکوز به خراسان و احوال او 
چون کورکوز سیورغامیشی یافته و دست خصوم برتافته بازگشت به 


خدمت تنگوت" برادر باتو رفت و از آنجا بر راه خوارزم متوجه شد پدرم 


.تب (به خط جدید) افزوده: کورکوز. || ۲ کذافی 5 آب: شرف؛ د ز: شرف‌الاین؛ ‏ ندارد. || ۰۲ ]: 
حینقای, حیقای؛ ب: حسفای, حنقای؛ 8: جفای, جنقای؛ ز: حتبقای؛ : حسهای جسمای؛ د: 
حیعتای. || ۴. یعنی کورکوز. || ۵. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۳. | ۶.کذا فی خ 3 ز ة؛ ت؛ اساق. 
(ایقاق؟). || ۷ 3 ة: تنقور؛ آ: بقور؛ ب: سمور؛ ز: سقور؛ حٌ: سنقور؛ ر.ک. به: ص ۸۵۶۱ پاورقی 
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۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ترتیب ترغوی" او را خیمه‌ای با الات آن از مجلس خانهةٌ زر و نقره تا به 
خوارزم فرستاده بود و تکلفات واجب داشته اندر آن, تمامت بقایای بزرگان 
خراسان در مصاحبت پدرم به خدمت استقبال نُودند از راه شهرستانه بیامد 
و در ماه جمادی‌الاولی سنٌ سبع و ثلائین و ستّایه به خانةٌ خویش نزول کرد 
و به استحضار مامت بزرگان ایلجیان رفته بودند همه حاضر شدند امرای 
مغول بيامدند و خیمه‌ای دیگر بزرگ در صنعت غریب و صبغت عجیب, هم 
پدرم ترتیب داده. بود با انج فراخور آن باشد از اوانی سیم و زر منصوب 
کرد و روزها جشنها ساخت و یرلیغها در ضمن آن بر خواندند و یاساها که 
به تازگی فرمان شده بود همه خلایق را بشنوانید و بزرگان و صدور عراق 
برسیدند پسر را متوجه عراق و ارّان و اذربیجان کرد و کتبه را به قرار آنک 
در دیوان بودند با او روان کرد هرچند به اسیم بسیار بودند اما مدار کار بر 
نظام‌الزّین شاه بود سبب کفایت و کاردانی او ایشان چون بدان مالک 
رسیدند با امرای جورماغون بسیار مخاصمتها کردند تا وقتی که ولایات را 
از دست ایشان مستخلص کردند و ماها قرار نهاد چه هر ولایتی نوینی 
داشت و هر شهری را امیری و به اندک جیزی حصَهٌ دیوان قناعت کرده 
بودند و باقی به جهت خویش تصرف می‌نودند مامت از ایشان بازگرفتند و 
مبالغ بر ایشان متوجه گردانید. و کورکوز دار اقامت خویش طوس گردانید 
و بدانجا تحویل کرد و عبارت آن آغاز هاد از طوس نامی بیش نبود در 
تامت شهر پنجاه خانه مسکون نبود و آن نیز یکان‌یکان در هر زاویه‌ای 
یکی آرام گر فته ومیان رسوم اسواق چنان شده که وقت مر و جواز پای دو 
خر از" خاشاک و خار حکم ات آلسَاق پالسَاتي برگرفت کورکوز بنای 
خزاین " و باغ نهاد مامت صدور و ملوک و اکابر به سرای خریدن مشغول 
گشتند و به عمارت سوق و استخراج قنوات و تدارک ضیاع ضایع شده 
ج شمار؛ ۸.۵. کذافی تب 3 ة؛ ز: مومن؛ ج: نورین؛ و شاید همین صواب باشد؛ ر. ک. به: 


ص‌‌ ۶ | 4. کذا فی ب 5 أ: نشسکوت؛ د بنکوث؛ ز: بیکوت: 1 سکوت. [ کذا فی د ؛ 
ا: برغوی؛ ج ز: تزغوی. || ۲ کذا فی د ه؛ ت: بای در حرار؛ ز: بای دو حراز از؛ ا: پار دو خر وار؛ 


ح: دو خروار. || ۲. تب (به تصحیح جدید): خانه. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۵۶۹ 


مُقبل ۲ گشتند و سرایی اول روز به دو دینار و نم رکنی بفروخته بودند یک 
هفتذ دیگر را به دویست‌وپنجاه دینار بفروختند" و از آن وقت باز عمارت 
شهر و ناحیت آغاز افتاد و کورکوز در ضبط کارها اساس حکم ناد و 
پامها را در مواضع به چهاریای و به مصال دیگر معمور گردانید تا ایلجیان 
ز مت ندهند و چنان مضبوط گردانید که هیچ امیری که پیشتر از آن سر‌ها 
می‌انداخت و هیچ افریده را جال اعقراض نبود سر مرغی نمی‌توانست برید 
رعایا چنان مستولی شدند که اگر لشکری بزرگ از مغول به مزرعه‌ای نزول 
می‌کرد با برزیگری سخن نی‌توانست گفت تا سر اسی نگاه دارد تا به القاس ‏ 
علوفه ۳ چه رسد و همچنن ایلجیان آیندگان و روندگان واز او در دهای 
مردم هیبتی بنشست بعد از آن خواست تا شرف‌الدّین را به نوعی در دام بلا و 
کام فتا هد ویکی بوداز ابنای دهاقین روغد اصیل نام در اول حالت به اسم 
وکیل خرجی کورکوز موسوم چون مرتبٌ کورکوز بالا گرفت کار او نبز به 
نسبت رونق گرفت تا چون قصد شرف‌الدّین آغاز ناد او در آن کار مبالغت 
فود تا او را بگرفتند و دو شاخ نهادند و جایگاه وزارت به اصیل روغدی" 
تفویض کرد او در ابتدا حاسی"بود در دیوان در <قع صدور و اعیان بی‌دهشت 
ضراط و خباق ازاو روان " قا حمله به (نهای حال شرف‌الذّین تیمور ایلچی 
مذکور را به حضرت روان کرد و بر عقب خود" نیز روان شد ایلچی در راه 
پیش او آمد و او را از حالت قاآن" و رفتن او خبر داد و بعد از او حالتِ جمم 
[در ] هم افتاد" و او" درراه با یکی از امرای بزرگ جفتای که انتساب قرابت 


داشته بود با اوروع چنگزخان مقالتی داشته است و از راه بزرگ‌منشی جواب 


۱ج 3:: متقبل. || ۲. آ:بمروخت. || ۲. ب: روعد؛ ة: رغد؛ ر.ک. به: نزهة القلوب حمدالّه مستوفی 
در فصل «مازندران و لواحق آن ». | ۲ ب: روعدی؛ ه: رغدی. || ۵. ح ۵: نخاسی؛ ب (به تصحیح 
جدید): تحاشی (می‌نمود)؛ د ژ ندارند. || ۶. یعنی چون مسگران معروفند به عدم تماسک قوای 
طبیعی. || ۷. بعنی کورکوز خود. || ۸. فقط در ب (به خط جدید)؛ حالت قاان یعنی وفات قاآن. | 
٩‏ یعنی بعد از وفات قاان اوضاع بریشان شد و جماعت ارکان دولت در هم افتادند؛ اه و بعد 
ازو حالت جمع هم افتاد؛ :و بعد از حالت جمع هم افتاد؛ 3: و بعد از آن حالت هم جمع افتاد: ت 
( به اصلاح جد ید ): و بعد از ان الری جمعی در هم افتاده بو دند؛ ز‌ اصل جمله ر ندارد. | 
۰ بعنی کورکوز. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


سخت داده جون در میان ایشان سخن از هس ما توز باریی‌تر باشد 
سخنی بر او دق کرده بودند راست یا دروخ برو بسته, ع, و ما آغتذازک من 
شیم اذا قیلاً". و کورکوز از راه سبب فزع آن احوال بازگشت آن امیر اين 
حدیث نها می‌کند و در اثنای ان رسوی که شرف‌الذین در خفیه فرستاده 
بود جای‌گیر امد خواتین و پسران جغاتای و دیگر پسران ارغون و قربقا" 
را به طلب او نامزد کردند و گفته بودند که اگر نیاید گرفته بیاورند. کورکوز 
چون به طوس رسید ایلجیان در رسیدند و شرف‌الدّین را طلب کردند و او 
را ملواح" کار ساختند چون کورکوز برخلاف رسم مغولان خزانة حکم بر 
با رستصار سس که پردوتاه آع دافت اسان شا ود ات 
لشکر مدد خواستند ایشان را خود بانه‌ای بس بود سینه‌های پرغصّه و 
اد تقد ده ما سل لو و شرف لین راز ستزران تون 
آورد و کورکوز از ایلچیان احتیاط می‌نمود و اصیل روغدی" خود او را 
فی‌گذاشت که به خدمت ایلچیان رود و راههای بد در پیش او می‌ناد و 
نخویف و تحذیر می‌کرد که خود را فرا دست ایشان نتوان داد و چون کورکوز 
از مضمون فرمان واقف نبود خائف می‌بود و خزانه را که اسم حصاری بر 
ان انداخته بودند محفوظ می‌داشت تا روزی ایلجیان برنشستند و مغولان با 
ایشان به هم در زیر قبا زره پوشیده از در درآمدند کورکوز در خزانه فرمود 
تا دربستند بدین مهانه دست به تعر بگشادند کورکوز گفت من یاغی نیستم 
در گشادند مغولان درآمدند و کورکوز و اصیل را بگرفتند و به دروازه‌ها 
کین هرادن و عامتماه یو کشاین که پودتگیی فد فلگ | شا رالد ین 
از میانه بجست و به ابیورد رفت و آمور ملوک خراسان و مازندران در هم و 
بریشان شد و یکی راست از اهل عصر حسب حال. 


٩‏ صدره: قَذ قیل لک ان حقَا ون کذباء من اییات للنّممان‌بن‌المنذر کتبها الی الرّبیع‌بن‌زیاد 
العبّسی فی قَصَة طويلة انظر خزانة‌الادب للامام عبدالقادر البغدادی ج ۲ ص ۱۷۱-۱۷۶ | 
۲ ج: فرقا؛ ب: قرغا؛ ه: قریقای؛ 3 ز ندارند؛ را ک. به: ص ۵۶۲, پاورقی شمار؛ ۲. || ۲ پعنی 
آلت کار و دام صید نقوس و اموال, و ملواح در اصل به معنی مرغی است که آن را بر یک پای 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۷۱ 


ی لام نی دام تکبّو له مت علی غبر السراط 

ول آع ته عن ریب لک باعل لفط 

بعد از روزی چند ایلچیان بازگشتند و کورکوز و اصیل را گرفته با خود 
بردند و کورکوز همچنان بر حال و قرار کم نی‌کرد" و بدیشان التفات 
نمی‌ود چون به اردوی الْغ ایف" رسیدند امرای برغو بنشستند و یارغو 
آغاز نهادند روی بدیشان آورد و گفت اگر کار مرا شا حلص می‌توانید کرد 
تا سخن گویم و اگر در میان مهمل خواهد ماند سخن ناگفته به. 

سخن تا نگویی توانیش گفت مر آن گفته را"باز نتوان جفت 

سجن در توقف ماند و گفتند او را به خدمت توراکینا خاتون برند 
رف وه ارو تا مها اب از عار هه ما نا 
چنان بازمالید که رد سخن او نتوانست کرد یکی از امرای اردو روی به 
گرف نایم اووو کت اور تشن یکی کم فد نت کر اراسخ 
خلاص یابد امثال تو چه مرد اواند" اعتذار و استغفار به حال تو از 
خاصمت لایق‌تر است. چون از الغ اف" برفتند و به اردوی توراکینا خاتون 
رسیدند و در آن وقت جینقای "از سطوت توراکینا خاتون گریخته بود و به 
خدمت کیوک‌خان مشک کرده صاحب محمود" یلواج" و کورکوز نیز در 
اهتام جینقای" بودند و به خدمت توراکیناخاتون تقصبر می‌نودند و 
ارکان حضرت توراکینا خاتون ماعتی که بیشتر در کاری نبودند و 
کورکوز در آن وقت بدیشان التفاتی فی‌مود و مال با او نه که به تازگی کار 
را به مال تدارک ای فاطمه خاتون که کل امور بدو منوط بود شرف‌الدّین 
را برکشید و تربیت کرد و او را در خدمت امیرارغون به مالک خراسان و 
کذا فی بٍ 5 ؛ ]: ترحال و مرار کم نمی‌کرد؛ خ: رحال و مرار کم نمی‌کرد؛ ز: بران حال و قرار 
خود (بدیشان التفات نمی‌نمود). || ۲. کذا فی ح د؛ از الغم ایب؛ ت: الع اش ز؛ الغ اف؛ «: الغ 
انف. || ۳. ب 5 ز: چو گفته شود. || ۲. ة: اواید. || ۵. کذا فی خ ذ؛ آ: وت بَ 2 ز: الغ 


انف. || ۶ :: جنغای؛ آ: حیقای؛ ج: حسعای؛ تب: حسما؛ 3: حبتای؛ ز: حبتفا. || ۰۷ :: محمد. || 
۸ بلواج. || ٩‏ :: جنغای؛ آ: حییفای؛ ج: حسمای؛ ب: حیبقا؛ ذ ۱[ 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


مازندران" نامزد کرد و کورکوز را فرمان شد که جون او را سبب سخنی که 
در اردوی الغ ایف" گفته است گرفته‌اند او را بازگردانند دیگر باره او را آغا 
یوم یه ووان مصی سای مرو ۳ بیدا مت 
کار ناانديشیده قرا اغول" بفرمود تا دهن او را از سن سک کادنق ور کل 
و کورکوز در اخر عهد مسلیان شده بود و از مذهب بت‌پرستی نقل کرده. و 
ال زا وی یف یت ادها فتاه هت ود نا اور کست 
ی ۲ ار اه و ر بفرمود" تا دارویی در تغاج کردند و بدو داد تا 
هلاک شد. فا ممله کار دنیا برق است که درفشید و هم درحال پنهان شد 


یا بادی که در شیشه‌ای دمیدند و حون دهن برداشتند هیچ نبود. 


ذکر احوال امیر ارغون 
از قبیلهٌ اویرات " است و پدر او تایجو" امیر هزار بود و قبیلهٌ اویرات در میان 
مغول از قبایل مشپور است و آن قبیله اکثر اخوال اولاد و احفاد چنگزخان 
باشند و سبب آن است که وقت خروج او چون ایشان به مظاهرت و 
معاونت پیش امدند و به ای مسابقت و مسارعت نودند قضای حقوق آن 
قبیله را فرمان شد تا دختران امرای ایشان را با پسران اروغ او مزدوج 
می‌کنند و دختری از آن خویش را نوز نام او جیجکان بیکی" به بزرگتر آن 
قبیله داد و بدین سبب است که تمامت پادشاه‌زادگان از اویرات زن خواسته 
باشند و امیر ارغون بعدما که از تعلیم خط ایفری فارغ شد و از سنْ صی 
ترق کرد اصناف بخت و سعادت او را تلقّ نود و با صغر سال به حضرت 
قاآن رفت و در زمرةٌ بتیکچیان منخرط و منتظم گشت قاان را روز به روز 
۱. فقط در آ؛ باقی نسخ این کلمه را ندارند. || ۲. کذا فی ح ذ؛ آ: الغ الف؛ ت: الع ااف؛ 5 ز: الغ انف. | 
۳ ز: قرا ارغون. || ۴-۵. فاعل «بفرمود» کیست؟ || ۰۶ د: برات. || ۷ ا: تانحو؛ ة: ثالجو؛ بٍ: نانحو؛ 
خ: بانجو؛ ز: بابجو؛ د: بالجو؛ تصحیح قیاسی. || ۸. :: چسجکان پکی (- جیجکان بیکی )؛ ج: 


وی ۰ جتجان باس یگ ۵ بیکی؛ ت: حصحکان یکی؛ ز: جنجکان پکی؛ 
جاماتواريخ طبع برزین ج ‏ ص ۱۰۲: جیجاکن. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۷۳ 


نظر تربیت بدو زیادت می‌افتاد و هنوز در غلوای کودکی بود که او را سبب 
مصلحتی بزرگ با قبان" به هم به ختای فرستاد و یک‌چندی آنجا بود و 
جون باز به خدمت قاآن رسید به تفص احوال ادکو تیمور و کورکوز 
سبب آنک حل اعتاد تام بود نامزد گشت و قوربغا" و هس‌الدین کمرکر " 
را با او به هم مصاحب گردانید امبرارغون چون به خراسان رسید تفنخص 
احوال آغاز نهاد و بعد از آن به حکم فرمان مامت جاعت را به حضرت 
روان کرد و او نیز متوجه آن جانب شد و در مقام حضرت معاونت کورکوز 
مود و مظاهرت او کرد چون امور مالک خراسان و عراق بر کورکوز مقّر 
شد امیر ارغون را بر کورکوز باسقاق فرمودند و در تدبیر کارها بااو 
شریک و نوکر" تا هر کار که باشد به مشورت و استطلاع رأی او سازد و 
بی‌او مداخلت نناید. چون کورکوز باز به خراسان رسید و کار آن مالک به 
استبداد و استقلال پیش گرفت امیر ارغون بازگشت چون به حضرت اردوی 
الغ اف" رسید بار دیگر به استحضار و استدعای کورکوز امم‌ارغون را 
بازگردانیدند و قربغا* و جمعی را از ایلچیان با او بفرستادند و کورکوز را 
بگرفتند و شرفالدّین را از حبس بیرون آورد و آن حال در مقدمه مثبت 
است چون به اردوی توراکینا خاتون رسیدند کورکوز را سبب سخنی که 
گفته بود در حبس بگذاشتند توراکینا خاتون مالکی را که در تصرف کرکوز 
بود از آمویه تا فارس و گرج و روم و موصل به امارت و تولیت بر 
امیر ارغون مقّر فرمود و شرف‌الذین را در خدمت او به اسم الغ بتیکچی 
نامزد گردانید و دیگر اصحاب دواوین را برقرار مقرّر کرد. در شهور سن 
احدی و اربعین و سای به خراسان رسید و یرلیغها بر خواند و امور آن را 
مضبوط گردانید سبراقجین" ایلچی را با معی دیگر از ایلجیان که به جهت 


. کذا فی 5؛ ب د: قان؛ آ ز: هان؛ ح: قونان. || ۲. :: فربقای؛ : قورشا؛ ب: قوریعا؛ د: قورتقا؛ ح: 
فر ها؛ ز: قوریر غایر؛ ر.ک. به: ص ۲ کذافی اد : ر؛ ب: کمرکو؛ ح: کرکر؛ ر.ک. به: 
ص ۰.۵۶۲ | ۲. ت د ۵: نوکار؛ ز ندارد. || ۵. ب: الع اف؛ 5 ز: الغ انف. 1 ۶ قوربقای؛ أبَ: قر نغا؛ 
ج: فرنقاء ز: فرنعا؛ 3 ندارد. || ۷ کذا فی 3؛ آ: سیراقحس؛ ب: سراعحین؛ ة: سراقحین؛ ج: سیراقجیر؛ 
ز: سرانحین. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


تعصیل مال بقایا از اردوی توراکینا خاتون آمده بودند در خراسان بگذاشت 
و نظام‌الّین شاه را با او و امبرارغون" متوجه عراق و اذربیجان شد چون 
به دهستان رسیدند شرف‌الذّین را خبر رسید که در حضرت باتو معی 
قصد او کرده‌اند شرف‌الذین عازم آن حضرت شد و امیرارغون متوجه 
تمریز گشت و امیرحسین و خواجه فخرالّین و معی را از کتبه به نیابت در 
خراسان و مازندران نامزد گردانید چون به تبریز رسید امور آن حدود را که 
سبب جاورت امرای بزرگ جون جورماغون و تایجو" و جمعی که آن مالک 
و که یی مدای توص ود ور یط وضو سول ار 
حفوظ گردانید و دست آن جماعت کشیده کرد و تامت رعایا را از شریف و 
وضیع چه بعضی که به مایت آن جاعت سک جسته بودند و چه جعی 
که از ظلم و جور ایشان جسته "از قبضهٌ تصرّف ایشان بیرون آورد و امور 
آن طرف را ساخته گردانید و به مجاملت و حسن معاملت او صغار و کبار به 
متابعت و مشایعت او مایل شدند و دفای خلایق از حسن اخلاق صید او 
گشتند و هواخواه دولت او آمدند و سلاطین روم و شام و حلب رسل به 
خدمت او روان کردند و به مایت و عنایت او توشل جستند و امیر ارغون 
جهت استیفای مال ایلچیان بدان اطراف فرستاد. و چون شرف‌الاین از 
اردوی باتو به مقام تبریر رسید به علّت بقایا مال بسیار بر اهل تهریز و غهر 
آن حکم کرد و امیرارغون بدان رضا نی‌داد و او مبالغت می‌نمود و هوی "و 
ولای مر ارغون در قلوب زیادت راسخ می‌شد و جون ایلجیان به 
استدعای متصر‌فان اطراف و سلاطین و ملوک امدنده در حرکت امد و به 
استحضار ملوک و ععال نواحی به جوانب رسولان فرستاد و پدرم 
صاحب‌دیوان را در مالک اذربیجان و گرج 3 آن اطراف قامقام 
بگذاشت و بوقا* را به باسقاقی معین کرد وقت وصول به طوس شرفالدّین 


۱. آ: با او امیر ارغون؛ ج: با امیر ارغون؛ 3: را با اممرارغون؛ 5: با او و امیر ارغون؛ تب (به تصحیح 
جدید): را نیز بگذاشت و خود؛ ‏ اصل جمله را ندارد. || ۲. | ت: تانحو؛ ز: بابحو؛ : بانجو؛ ذ 5 


ندارند؛ تصحیح قیاسی. || ۳ |: حسته و یحتمل «خسته». || ۲ نسخ: هوا. || ۵. یعنی برای 
فوریلتای جلوس کیوک‌خان. || ۶. کذا فی خ ة؛ ات: وقا؛ ز: توقا؛ د: فوفا. 
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گذشته بود امیر ارغون اموال ناواجب را که بر هرکس مقرّر گردانیده بود تا 
نما دژه ششانل بر ی ور ند برآندا کت زورما فات. که اضر 
شده بود رون کرد و متوجه حضرت شد و ملوک و کتبه و متلبّسان اعمال 
یه انا نوک وه 
نواحی و ولایات تصرف کرده بودند و اموال به بروات و حوالات اطلاق و 
یرلیغها و پایزه‌ها داده و آن خلاف احکام و یاساهای ایشان است بدین 
سبب امه ارغون هر پایزه و یرلیغ که بعد از قاان پادشاه‌زادگان به هرکس 
داده بودند بفرمود تا جمع کردند. چون به خدمت کیوک‌خان رسید پیشکش 
بسیار کرد و به خدمت پادشاه‌زادگان همچنین در خور و مقدار هریک بد 
نحف و هدایا تقرب جست و بر ارکان و اعیان حضرت بر مثال سحاب 
سجال اموال‌ریزان و جون از مصا مذ" فراغت حاصل شد روی به عرض 
مهیات و مصال آورد و به ابتدا پایزه‌ها و برلیغها که پادشاه‌زادگان داده 
بودند و امیرارغون از اصحاب آن بازگرفته در ممعی که حضور همه 
پادشاه‌زادگان بود عرضه کرد از قامت خدمات دیگر موفع آن زیادت بود و 
اثر آن خدمت بیشتر کیوک‌خان سیورغامیشی کرد و عالکی که در تصرف 
او بود بر او مقزر داشت و پایزه‌ای سرشیر و برلیغ داد و مامت مور ملوک 
و اصحاب به امیرارغون حوالت کرد و آن جماعت کسی را برلیغ و پایزه 
نداد و هیچ کس را خود از ولات و ملوک و متصر‌فان به خدمت او راه نبود 
مگر از ختای و ماوراءالنهر صاحب یلواج و پسرش را و از بلاد غربی 
امیرارغون را. و جون شرف‌الدین گذشته بود خواجه فخرالاین مهشتی را که 


هرچند مولد و منشا او خوارزم بود اما اشتهار او بدین نسبت حقیقت آن 


ال بو کت تقافر گر 
آدعی باساء ترا نی قبائلها کانّ انماء آضَحَت بَعض انمانی؛ 


۱. ر. ک. به: ص 0 باورقی شماره ۲ | ۲ من فصيد:ة مشهوره لابی محمد الخازن فی مدح 
الصَاحب ابن‌عبّاد (انظر بتمةالاهو ج ۲ ص ۳۴-۳۵). 


و او مردی خبر و سلی‌دل بود به اس الغ بتیکچی موسوم گردانید. به وقت 
مراجعت از حضرت امم‌ارغون از ملازمان خویش هریک را که بودند 
بررحسب مطلوب و مقصود کار او بساخت و به اشغال خطیر و اعمال کبیر بر 
اندارهه مقدان تام ی گر دانید وسملنسی هر بی.ار انشان ساخفه تا شامت 
ولات بر ولای او متفق گشتند و بر ثنای او منطبق شدند و به خوشدلی و 
غبطت عزم مراجحعت در حدمت او به امضا رسانیدند. و آمهر‌ارغون در راه 
دست دریاوش چون باران نیسان گشاده گردانید و مامت بلاد ترکستان و 
ماوراءالنهر مفمور! احسان او شدند و به آوازء بذل و سخای او دای 
اجانب به جانب او میلان کرد و در مقدمه به اعلام معاودت به خراسان و 
ان مالک رسولان فرستاد قامت آن مواضع و بلاد به استقبال او روان شدند 
و در مقام مرو جتمع گشتند و امیرارغون با ملوک و امرا و اصحاب در 
تاریخغ ۲ به ارژنقاباد" مرو نزول کرد و چند روز در کوشک ساطانی 
جشنها ساختند و امیرارغون عمارت کوشک و باع فرمود و اصحاب در 
آرزنقاباد" هرکس باغ و سرای به اشارت او آغاز کردند و از آنجا به طوس 
روان شد و به عبارت منصوریّه و قصور آن که اندراس کلی پذیرفته بود و 
اثر عارت از مذتهای مدید باز از صحن اف یه اات رنه 
ملک اختیارالژین ابیورد را * بدان مصلحت موسوم کرد و امهرارغون به 
مرغزار رادکان مقام ساخت و روزی چند به استیقای لذات با لدات و اتراب 


2 3 ز: معمور. ۱ ۲. بیاض درب ؛ آ بدون بیاض؛ 3 ز اصل جمله را ندارند؛ : سنهُ ثمان و 
اربعین و ستمابه, و آن خطای واضح است چه در همین فصل خواهد گفت که ارغون بار دیگر به 
اردو رفت و چون به طراز رسید خبر فوت کیوک‌خان بدو رسیده مراجعت نمود و در سنه ۶۴۷ 
مجددا متوجه اردو گردید پس واقعه متن قطعا قبل از سنهُ ۶۳۷و نیز قبل از وفات کیوک‌خان که 
در سنة ۶۲۳ يا ۶۲۵ واقع شد باید باشد. راک به: ج ۸ ص ۱۷و ۰۲۰ ۳. اراد بالفتح نم 
السْکون و فتح اه و سکون النون و قاف و بین الالفین بای موحٌده و ذال معجمة فی آخره من 
قری مرو الشاهجان (یاقوت)؛ آ: باررتقاباد؛ ب: باررسماناد؛ : باررساباذ؛ :: بازریقاباد؛ ز: مقام 
(کذا)؛ د ندارد. || ۴. ب: اررشاناد؛ ه: ازریقاباد؛ ا: ررنقاداد؛ ج: ررشاباد؛ د ز ندارند. || ۵. ج ز: رفته 
(فقط ). || ۶. ب ح 8: ملک اییورد اختیارالاین را؛ 3: ملک اختبارالاین را؛ ژ: ملک ابیور (کذا) 
ضیاءالذ ین را. 
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مشغول گشت و از اطراف اشراف متوجه جناب او گشتند و امور علکت 
برحسب ارادت متمشی بود و صدور و ملوک روز به روز می‌رسیدند و کار 
ایشان بر وفق استصواب رأی مبارک می‌ساخت. و چون لیایی از مفارقت 
ایام تابستان باد سرد کشیدن گرفت و خریف حریف گشت و برگ اشجار از 
ترکتازی نسم اسحار ترک علوّ سم دار گرفتند امیرارغون بر عزم تبریز از 
راه مازندران مبادرت کرد به هر ناحیت و ولایت که می‌رسید مصال و 
اس ی هه هه مت نج سود انا 
رسید پدرم با آموال و نفایس مرحَعات و جواهر که ترتیب کرده بود از 
مالک اذربیجان برسید و فرش و بط و الات حالس با آن ضمٌ گردانید و 
یک دو روز جشن ساخت. و چون رحلت و توجه امهر‌ارغون نزدیک آمد 
خبر رسید که منکفولاد" که مغویی بود در عهد جورماغون بر سر حرف 
تبریز به اسم باسقافی موسوم ایام فرصت بذیل مایت و عنایت قداق نوین 
که حل و عقد امور علکت کیوک‌خان به دست او بود سبب انتساب 
منکفولاد" به قبیلهٌ ناهان" که قرابت او از آن لازم می‌شد توسشل نود و به 
واسطهٌ آن به انتهاز فرصت به انهای حال او در حضهرت کیوک‌خان توصّل 
| 
کرد و اتابک نصرت‌الذّین را" که پسر اتابک خاموش بود و هم در آن 
مدّت از روم برون آمده و بعد از اختفا روی نموده به ضدیت 
ملک صدرالدین به امیر تومانی تبریز و اذربیجان فرمانی به فا گرفت" 
چون امیرارغون از اين احوال آگاه شد و از ترقب حسّاد و اضداد انتباه 
تفت هت ان ای کت ای تباصا رت رای تسه 
ساختگی راه و مصا اخراجات درگاه اشتغال فودند و در مقدمه نظاءللّین 
شاه را روان گردانید بر سبیل رسالت و انهای اضطراب امور از انتشار این 


۱ ب: مسکفولاد. منکمو لاد؛ جح منکو بولاذ؛ د: منکولاد. منکبولاد؛ ز: منکعولار منکغولار. ۱ 
آ. ر.اک. به- باورقی شماره 5 | 3 ۳ ب: نایمان؛ ح: بایمان؛ د: تا تا | . ح: منکوبولاذ؛ د: 


منکبولات؛ ژ: منکفولار || ۵-۷. فاعل این افعال ظاهراً قداق نوین است نه منکفولاد. | ۶. ج 5 


«را» ر ندارند. 


سم 


اوازه و بعد از یک ماهی او نیز حرکت کرد و به استدعای ملک صدرالذین 
اشارت فرمود تا او نم از تمریز روان شد و ام‌ارغون عنان انصراف بر 
عزم توجّه به حضرت سبک کرد و رکاب عزیت گران و خواجه فخرالّین 
بهشتی و پدرم در مصاحبت او روان شدند و محر این کلات به حکم 
اشارت امیر ارغون ملازم او شد. و چون ادمان مسير ایشان را به طراز 
رسانید اوازه وقوع ای کتیو کش ان رمک وه رز ان توت ول 
ایلچیکتای" بدان حدوذ. امیر ارغون جریده با جمعی از مغولان متوجه او 
شد و ملوک و صدور را به توقف در مقام کحک " اشارت کرد, ایلجیکتای " 
جهت ترتیب مصام لشکر بزرگ و استعداد آلات آن که پی‌حضور او آن 
مصلحت کفایت نشود به مراجعت او مبالغت نود. ام ارغون نیز بازگشت 
و امیرحسین را متوجه اردو گردانید تا حال توجه و سبب مراجعت و امور 
دیگر ها کند امیرحسین و نظامالّین آن مهّات عرضه داشتند و بر وفق 
مطلوب آن مقصود ساخته شد. و امیرارغون چون به خراسان رسید به کار 
ساختگی تغار و شراب ایلجیکتای" مشغول شد و از اطراف پادشاه‌زادگان 
باز ایلچیان به جوانب روان کردند و برات پرّان. چنانک چندساله به تقدمه 
ماما مستغرق حوالات شد و از کرت حوالات و تواتر محصلان مغول و 
اخراجات و ملتسسات ایلچیکتای رعایا درمانده شدند و امرا و ملوک و 
کتبه عاجز, و رسولان چون بازرسیدند امهرارغون اندک مدق دیگر مقام 
مود و باز به حدود بادغیس نزدیی ایلجیکتای"* رفت و از آغجا معاودت 
مود و به سرخس امد و چون زمستان پشت نوددو هار رزوی بگشاد و هوا 
به اعتدال در ایند و طیور در ریاض بس‌ایید امیر ارغون باز المرام طرف حرم 


۱ ایلجکتای؛ ت: ایلحکتای؛ آ زٌ: ابلحیکنای؛ ح: ایلحی کنای؛ د ندارد. || ۲. کذا فی آد(؟)؛ 
خ ة: کنجک؛ ز: کنجک؛ ت: کحل؛ به اقوی احتمالات راد همان قم کبچک يا قم کیچک مذکور 
در ص ۲۳۲ و ج ص ۱۵۹٩‏ است. || ۲ ۶: ابلجکتای؛ ا: انلحیکای؛ ز: انلحکای؛ تٍ: 
ابلجکای؛ د: اپلجکاء؛ ح: ایلجی کیای. || ۲. ۶: انلچکای, ابلچتکتای؛ ا: اىلحیکنای؛ ز: 
انلحیکتای, ابلصای, انلحیکنای؛ ت: انلحکیای, ایلجکای, ابلحکتای؛ د: ایلهصکای 
ابلجکنای؛ ج انلجی‌کنای, ابلجی‌کنای. || ۵. ر.ک. به: باورفی شمارة ۴. 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهان ۵0۷۹ 


را عزم جزم کرد و در جادی‌الاولی سنهٌ سبع و اربعین و ستّاية در حرکت 
امد و منکفولاد! را نیز چجون در تبریز حی نافذ نشد به اشارت 
امیر ارغون او نیز از تبریز روان شد به مقام اردو" برسید یک دو نوبت 
پارغوها رفت و تفخص احوال او کردند چون صدق اقوال امیر ارغون از 
کذب او ظاهر شد و بت او بر بطلان حجّت خصم قاهر امد جوهر 
منکفولاد" نرم‌آهن گشت و آب مراد او آسن و امبرارغون از عون 
باری‌تعالی غالب و بعدما که یک‌چندی در آن مقام توقف افتاد با تجاح 
مقاصد اجازت مراجعت یافت. و چون امير ارغون از سبب وحشتی که انار 
آن ظاهر می‌شد به نفس خویش به حضرت بیکی" و منکو"قاان متوجه 
فی‌توانست شد ملک ناص‌الژین عی ملک را که از اعیان ملوک بود و از 
قبل بیکی " شریک و نوکار" امبر ارغون و خواجه سراج‌الذین شجاعی را 
هم که هم زاين جهت بتیکچی بودبا تعف و هیا به حضرت بیکی* و 
منکواقاآن روان گردانید و عذر تخلف هید کرد. : نظام‌الذین شاه را که بعد از 
شرف‌الذین از بل قوسقونِ " باتو بتیکچی بود بدان حضرت روان کرد او 
خود هم در اردو گذشته شد, و امبرارغون مراجعت نود چون به حدود 
امالیغ نزدیک پیسو"" رسید یک دو ماه سبب خطبهٌ دختری که از یکی از 


۱ آ: منکفولاد؛ ب: سکفولاد, مسکمولاد؛ 3: منکبولات؛ منکبولاد؛ ح: منکوبولاذ؛ ز: سکعولار. | 
۲ قریب به بقین است که مقصود اردوی اغول غایمش زوجه کیوک‌خان و دو پسرش خواچه و 
ناقو و وزیرش جینقای است چه در فترت بین وفات کیوک و جلوس منکو (۶۴۴-۶۴۹) 
کشت هار میا ی وا رف ویر بن اردووام دز علوه سمل و 
فوناق (ج ص ۲۱۷ به بعد ).|| ۲. ر. ک. به: باورقی شمارء 2 بیکی؛ تیکی» کید 
یکی؛ ژ: مکی بیکی. || ۰۵ 5: مونککا؛ مقصود اردوی سرقویتی بیکی و منکو قاآن است که در 
حدود فراقورم بوده است در فترت بین کبوک‌خان و منکو قاآن (ص ۶۲۷-۶۲۸). | ۶. ر.ک. به: 
باورفی شماره ۴. || ۷. ج: نوکر. || ۸. ر.ک. به: پاورفی شماره ۰۴| .٩‏ ر. ک. به: باورفی شمارة ۵. || 
۰ کذا فی أب 5 و احتمال قوی می‌رود که صواب قوشقون با شین معجمه باشد یعنی قوشون به 
فربنه نسخه ز در اینجا و در صفحه بعد؛ ز: را فوقو ( که قناسا مغنت فقو ند باشه مایت 
شیبقان و شیبان و قدغان و فدان و امثال ذلی» ر. ک. به: ص ۲ باورقی شمار؛ ۷)؛ ج: سنقور؛ 
د ندارد. || ۱ پیسون؛ ت: بیسو؛ آ: تسوه؛ 3: پپسو؛ : سسو؛ ز: ستو؛ مقصود یپسو پسر جفتای 


او 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


امرای حضرت کرده بود توقف کرد و خواجه فخرالّین و منکفولاد! در 
مقدمه روان شدند و کاتب این حرفها در مصاحبت امیرارغون باند. جون 
از آنجا روان شد باز انک زمان زمستان بود و دشت و کوه همه از برف 
یکسان و شذت سرما اعضا را از حرکت بازداشته به مذت سبزده روز از 
آنجا به مرو آمد و امیرحسین و صاحب‌الذّیوان" را که قامحمقام گذاشته بود 
به فرمان باتو به درگاه او رفته غایب بودند. بعد از یی‌جندی 
خواجه نجملّین علی جیلابادی" از حضرت باتو برسید و جهت الم 
بتیکچی از ان قوسقون" برلیغ آورد و ایلچیان بزرگ مصاحب او جهت 
تقریر آن, و چون ایلچیان به استدعای امبرارغون و اعیان و اشراف 
برسیدند ناقو" و خواجه نجم‌الذین "را در خراسان قامحمقام خویش نصب 
کرد و به خویشتن عازم قوریلتای شد چنانک ذکر آن در عقب این است. 


ذکر توجه امیر ارغون به قوریلتای بزرگ 
در جمادی‌الاخرة سنهٌ تسع و اربعین و سیّایة عزهت توجه به حضرت 
قوریلتای مصمّم کرد و به استحضار مامت ملوک و امرا و کتبه چنانی 
فرمان بود ایلچیان برفتند چون به حدود طراز" رسیدند خبر بشارت 
جلوس منکو قاآن بر سریر خانی بشنید در حرکت زبادت مبالغت می‌نمود 
و باز انک کثرت برف از حرکت مانع بود و از تعجیل وازع امیر ارغون بدان 
التفات نی‌نمود چون به کنار قلان‌تاشی" رسید برف قامت گُوها" را با 
پشته " برابر کرده بود و راهها بسته و گذر و جواز را آگنده چنانک از بالای 


. ت: سکنولاد؛ 3: منکبولاد؛ : منکو پولاذ؛ ز: منکعولار. || ۲ ب ج 53 ز دیوان. || ۲. خ ز: 
حیلابانی؛ آ: حیلانادی؛ ت: حلابادی؛ ذ: جلابادی؛ ۶ ندارد؛ جامع الستواریسخ» یعس 
ص ۳۴۱: کیلابادی؛ ر. ک. به: باقوت در « جیلاباد». || ۴. کذافی د ه؛ + : فوسقون؛ ت: قوسوقون؛ ز: 
فشقور؛ ح: فوسقوتی. || ۵. کذا فی آ(ص ۶ و اینحا: نافو؛ ح: باقو؛ ه: باتو؛ بٍ د زر ندارند. || 
۶ افزوده: حلابادی. | ۷ ا: طرار. || ۸. کذافی *؛ ح: قلان تاسی؛ ب: فلان ناسی؛ ا: فلان باشی 
ز: فلان باشی؛ د: فلان باشی. || .٩‏ 5: کودها؛ باقی نسخ: کوهها؛ تصحیح قیاسی, ر.ک. به: چند 
سطر بعد: «بر بلندی بر پشتها می‌رفت ... و هر کجا گو بود ببرف می‌انباشت ». || ۰ کذافی : ز؛ 


ا: بسته؛ ب» بشه؛ ۵: نسته؛ ج‌: زمین. 


جلد دوم در تاریخ خوارزمشاهان ۵2۱۱ 


اسب گذشته بو آن روز هم آنجا مقام ساخت و روز دیگر ام ارغون 
مامت سواران را بفرمود تا در مقدمه استران" در مصاحبت او برفتند و از 
شارع ملتفت شد و از جوی آب بگذشت و بر بلندی بر پشته‌ها می‌رفت و 
سواران به نوبت ده‌ده پیاده می‌کرد تأ راه می‌زدند و هر کجا گو "بود به برف 
می‌انباشت و سواران بر عقب می‌آمدند و موضعی که جواز تعذر زیادت 
داشت بارپوشها" می‌انداخت و چهارپای می‌گذرانید و لطف حق‌تعایی بود 
که آن رور آفتاب تابان بود تا بعد از اجتهاد بسیار یک فرسنگ راه آخر 
روز قطع شد و مخافت از آن مهلکه به فضل باری سبحانه و تعالی دفع و بر 
این جملت نفس عزیز را از قرار و اقامت امتناع مود تا به بیش بالیغ رسید 
از شسود یک خ توت کر ایا که یا تاکن یگ 
را انواع تکلف و تنوّق واجب داشتند و ضیافت و جشنها ساختند و از اغجا 
روان شد. [به خدمت] منکو قاان رسولی به اهای تعب و اغیای مولات 
امخ ال هو مقلمه شتا ال واه ی امد که و شتا رعت او شا رت 
رفته بود و به مبادرت او فرمان آورده نفحات نسمم عنایت ای از آن د 

تنم بود و غنجةٌ آمال و امانی فرط عاطفت شاهی در تبسّم و امیر ارغون 
به حکم فرمان تغجیل واجب داشت در منتصف صفر" سنه تسع و اربعین و 
ستّایه" به حضرت رسید و روز دیگر را جماعتی که مقارن او بودند آنجا 
رسیدند پیشکش کردند و او در زمر اعیان دولت منخرط شد و بر عقبٍ 


۰ ح: اشترها؛ ز: امیران. | ۲ کذا فی ح ز؛ 5: کود؛ ؛ أب: : کوه؛ د ندارد. || ۳. ت: : باز توشها؛ ۳ 
بارتوشها؛ ز: بوستها. ا| ۲. ج: رجپ. || ۵. کذا فی بت ح ذز؛ اعداد را ندارد؛ وا تس ور 
فطع و یقین خطاست و صواب «سنهٌ خمسین و ستمایه» است به قرینة تصریح خود مصلّف بعد 
از این در ص ۶۹۴ که امیر ارغون «در بیستم صفر سنه خمسین و ستمایه به بندگی حضرت 
رسید », وانگهی در اول همین فصل گذشت که حرکت ارغون به جانب اردو در جمادی‌الاخره 
سنه ۶۴۹ بود پس چگونه در منتصف صفر همان سال به قراقورم می‌رسد! و نسخه خ یعنی 
«منتصف رجب » یز قریب به یقین است که خطاست یکی به همان دلیل تصریح مصنف بعد از 
این در ص ۶۹۴ و دیگر انکه از خراسان ی نا قراقورم را در آ ن اعصار در مدت یک ماه (یعنی از 
ی ۰۹ تا رجب همان سال) بیمودن آن هم در فصل زمستان , عادتاً از محالات 
است» ر.ک. به: ج ۱ ص ۲۱. 


فا 


قور ی 


ی 


۰ 


س منکو قا 


ن ظاهرا 


2 


موی 


حلد دوم. در تاریخ خوارزمشاهان ۵0۹۳ 


ملک صدرالین و خواجه فخرالّین هشتی و ماعت دیگر از اکابر و 
تغارف تسیب شرا وس فد اه ور کر سگرن قترت 
تکشمیثی یافت و چون غامت از کار پیشکش. فارغ شدند پادشاه به 
کات افو ال ول بو رت اقا این اشتهای تیاعمی ار زین 
مامت را خاضر گردانیدند و بح آن از ملوک و صدوو واخب داشتدد بعد 
از آن امیرارغون مشافهتا اختلال امور اعمال و احوال قصور اموال که سبب 
آن تواتر حوالات ناواجب و تعاقب ایلچیان و محصّلان ناهموار بود عرضه 
داشت و به تقصهرانی که از بی‌ضبطی کار که موجب آن اقتضای روزگار بود 
مقر و معترف شد چون اقرار به اهمال در امور و اعتذار از آن به بیّنات 
واضح جلی مضاف شد پادشاه جهان پسندیده داشت و سوابق خدمات که 
در زمان گذشته التزام نموده بود بر رای او پوشیده نانده بود به مزید عنایت 
و عاطفت امیرارغون را خصوص گردانید و به مزیّت نواخت و 
سیورغامیشی از اکفا و اقران متاز کرد منکو " قاان فرمود تا مامت صدوری 
را که حاضر بودند جع کردند و بر سبیل استشارت و استقداح آرا هرکس 
را فرمود که تخفیف رعیّت و ضبط ولایت بر چه نوع مکن شود چنانک 


درویشان اسوده مانند و ولایات معمور گردد جه کل داعیهٌ همّت و باعثه 


سّ 


ری رایتخا راکو تست کات ای سر 
گردد و دست متعذیان و ظالان از رعایای علکت بربسته شود و دعای 
خبر بندگان خدای عرٌوجل به دولت روزافزون شامل شود و برکات آن به 
زور گان هت هتواض ونون آناشی ریت ماندست که هر کتن ده 
مصلحت ولایت و رعیّت خویش داناتر باشد و به تلم خلل واقف‌تر و 
برحسب آن وقوف به تدارک آن بیناتر, بنابراین قضیّت فرمود تا هر یک 
بعد از تدیر و تفر جداجدا قصه‌ای نویسند و کیفیّت مصلحت و مفسدت 


ولایت خود که سبب آن چیست و تلافی آن را چگونه می‌باید به موقف 


۱ کذا فی ب 3 5 ز؛ آ: ارکان سش بالیع (کذا)؛ : ازکار سش بالیع (کذا). || ۲. ب: سلفاء؛ ز: 
لغای. || ۳. ة: مونککا (فی اغلب المواضع ). 


غراضان ترنسانت "تا تهتایی رأی عالل اقتضای ] ن کند به اصلاح | ان اشارتت 
راند. و پوشیده نیست که طبیب حاذق پیش از شروع در معات از 
علامات مرض و مبادی آن و وت و ضعف استکشاف ۱ 
ی و وف ها تقو ساب ار ان سح شا دز 
آسان شود و برحسب مزاج دارو آميخته گرداند و معدلت پادشاه به مثابت 
طبیی مشفق است که علل ظلم و بیداد را به یک شربت سیاست و هیبت از 
مزاج روزگار زایل گرداند بلک دم مسیحاست که مردگان انصاف را به یک 
دم زدن اشارت زنده کند, به حکم فرمان هرکس قصه‌ای نوشتند و غَصَد 
روزگار عرضه گردانید روز دیگر فرمان شد تا هم جاعت به درگاه 
حاضر آمدند ایشان را به بارگاه دراوردند و در همان شیوه مصلحت 
ولایت و رعیّت سخن آغاز نهاد و زبده رآها و خلص سخنها آن بود 
که چون اخراجات گوناگون و اتقاسات متلّن از رعایا بسیار است و 
پراگندگی ایشان از این سبم بر شیوه‌ای که صاحب یلواج در ماوراءالنسر 
مقزّر کردست و آن را قوبجور" خوانند تعیینی می‌باید کرد که یک نفس در 
سای به حسب استظهار و ثروت چه دهد تا چون آن مقدّر" مقزر ادا کند 
بار دیگر به او در سال ی ی نخایند و بدان کس حوالتی دیگر نکنند. پر این 
لت مقزّر گشت و فرمان داد که مستظهری را ده دینار معین کنند و بدین 
نسبت تأ درویشی یک دینار و آنج از این وجه حاصل شود در وجه 
اخراجات حشر و یام و خرج ایلچیان صرف کنند و به زیادت از این 
تعرضص نرسانند و به قسمت و دست‌انداز چیزی نگبرند و رشوت و 
برطیل نستانند و هر کاری و مصلحتی را یاسایی فرمود چنانک بعضی 
در ذکر جلوس منکو قاآن مذکور است. و چون احکام و یاساها صادر 
گشت و امور آن مالک برقرار بر امر ارغون مقزر شد و حل و عقد امور و 
نقض و ابرام کارها بدو مفوّض شد به ابتدا او را يرلیغ و پایزه سر شیر داد و 


۰ 2 ده: رسانند. | ۲" ز: قومجور؛ آ: قوبحور؛ ج: قبجور؛ ة: قومجور؛ ب د: قصجور؛ قبخور به ترکی 
به معنی خراج مقرر دیوان نی باشد (قاموس عدن). || ۳ کذا فی أب 3؛ بجر : مقدار. 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۸۵ 


ناجتای" و ترمتای" را به نوکاری او معین گردانید و از جانب هر برادری 
قبلا" و هولاکو و اریغ بوکا" و موکا" امیری به نوکری موسوم گشت و در 
باب یاساهای ختلف که بیشتر آن سبب تخفیف رعایا بود برلیغ فرمود و 
هاعتی را که در خدمت او بودند بر لیغ و بایزه داد. از ملوک ناصرالاذین 
عی ملک را که در حکم شریک امیر ارغون بود در قامت مالک و به 
خصوصیّت تومان نیشابور و طوس و تومانهای اصفهان و قم و کاشان بدو 
مفوض کرد" و ملک صدرالدین را که عافتیت اژان و اذربیجان را ملک بو د 
برقرار حاکمی و مَلکی مقزر فرمود. و ملکی هرات و سیستان و بلخ و 
تام طرف تا جندانک حذ هندوستان است و در تحت تصرف" ایلی 
بود بر ملک مس‌الذْین محمد کرت دراد داشت: و امیر‌محمود را کرمان و 
سیقران"» و این حماعت را بایزه ت ی و ویک وا مس یتنا 
هریک پایزُ زر و نقره دادند و برلیفها و بعد از آن به مراجعت ایشان 
اشارت راند. و شار مامت اقوامی که در خدمت ایشان بودند بکردند و همه 
را جامه‌های ختایی تشریف فرمود تا خربنده و شتربان را که مصاحب 
بودند و مامت قوم با نواخت تام و مزید عاطفت و اکرام بر وفق اشارت در 
شسجاعی" را روزی تاه یه اف اه وتان نیقی قاعا 
ای یا هیا زاس بر 
بعد از او"" آن مقام باریغ‌بوکا " تعلق گرفته یرلیغ و پایزه گرفتند و در 
رجب سنهٌ احدی و سین و سّایه روان گشتند". چون امم ارغون به 


. کذا فی ب ز؛ ة: نابمتائی؛ |: نانمتای؛ د: ناتمنای؛ ح: ناسای. || ۲. کذا فی أب ذز؛ ة: ترمتائی؛ 
ح‌: برمتای. || ۲. ب: صلا؛ ز: فیلا؛ ه: فوتلا؛ ح ندارد. | ۴. ا: ار بغ بو کا؛ ب: اریع بوکا؛ ز: ار نم بوکا؛ د: 
اریغ نوکا؛ ج ندارد. || ۵. کذافی ات 3 2 ز؛ ح ندارد؛ حاممالواریخ, طبع بلوشه, ص ۲۰۲: موکه؛ 
وی پسر هشتم تولی‌بن چنگیزخان است. | ۶ کلمة «کرد» فقط در ح. | ۷ ت (به خط جدید) ه 
افز وده‌اند: و. || ۸ تصحیح قیاسی؛ ااینجا و در ص ۲۳۸۰: سفران, و در ص ۲۱۲: سمقوران؛ ب: 
سقران؛ خ ة: سفران؛ ز: سنقران؛ : شیراز. | ٩‏ شعاعی. || ۱۰. ج ۶ ز: پدرم. || ۱۱. أت خ: بیکی؛ 
ز: سکی. || ۱۲. بعنی بعد از سرقوبتی بیکی که در ذی‌الحجه سنه ۶۲۹ وفات نمود (ص ۶۴۲). | 
۳ ج: باریغ بوقاء 3: باریع توقا؛ ب :ازریم بوکا: || ۱۴. بعنی گرفتیم و گشتیم (ظاهرا) 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


خراسان رسید غامت اصحاب و صدور حاضر شدند و یرلیغها بشنوانید و 
بای کی ها تا ال و ار نان ری کی هر کاس ایک 
که قاشع تومیر افیا رنه سار ۱ 
رود و بر رعیّت ستمی کند در معرض گناه و بازخواست باشد و بر وفق 
فرمان امراء و کتبه را نامزد گردانید روزها در تعیین قوجوری" که فرمان 
شده بود مشاورت نودند عاقبت مقزر کردند که بر ده نفر هفتاد دینار رکنی 
جون شاره کن کنند بریده گردانند تا سال‌به سال [ می‌رسانند و جهت تقربر 
شهار و قوبجور امرا و کتاب نامزد گردانید در خراسان و مازندران دو سه را 
از امرای مغول که از قبّل پادشاه‌زادگان آمده بودند و ناقو" که خویش 
امیر ارغون بود و خواجه فخرالدین مهشتی را که الغ بتیکچی بود و صاحب 
عرّالاین طاهر را که نایب مطلق بود در خراسان و مازندران تعیین کرد. و به 
جانب عراق و یزد ناهتای" و پدرم صاحب‌دیوان را هرچند شستِ روزگار 

سنّ او را به عقد شست" رسانیده بود و قوای شره و حرص راسست کرده 
و از ملازمت دیوان ملالت وسامت شامل شده و پیش از وقوع در غرقاب 
حسرت ندامت حاصل گشته و با خويش مقزر کرده که باقق عمر پای در 
دامن قناعت کشد و تدارک ایّام هو و بطالت کند و او را قطعه‌ای است ملمّم 
در این حالت: 


لام آزتک‌ابک غم لصَوّاب 
تحاسبٌ غبرک جهلا و تنتی 
حسایی که آن زا فتدلک: تباشد 
ات لاه موه شترا فک 


و ورن تا تمه زب ن: 


حَتاء سک یل آشمّابی 
چا در پی آز چندین شتایی 
مریم آ میشاب شدید آلعتاب 
ز خود برگرفتی زهی بی‌حسابی 
اک آلعتاب؛ 


ز حوی بد حویش در شوت 


ر.اک. به: ص ۵۸۴. یأورقی شمار؛ ۲. || ۲. ر.ک. به: ص ۰۵۸۶ باورقی شمار؛ ۲. || ۲.کذافی |؛ 
ب: تافو؛ ح د: باقو؛ ۵: باغو؛ ز: باتو. || ۴. ات: نایمتای؛ ه: تایمتای؛ ج: باممای؛ د: تانمنا؛ ز ندارد؛ 
9 به: ص 0۸۵ باورقی شماره ۱۰۱ 40 شصت. | ۶ اعتبه ای ازضاه. 


سنا بارق 0 ۱۳ 
جواأنی و پری رمید و رسیده 
تی باب و حل آلسمَئیب 
گران کرد پبری رکاب اقامت 
فلا بغوینک الوا قدون 
قناع قناعت ۱ کته تاند 
و ی لوغ آلسَرّاب 

مدام ار نه‌ای چاشن ی گر 


آهتشر سکن التاززن ۱ 


جو قطر فلک " " روز و شب و‌قراری 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهان ۵2۸۷ 


و مر شبابک مور السَحاب 
نو زین ین فا چو در عين خوابی 
اقا ات 

عنان هوی سوی باطل چه تابی 
عذاب تا 0 الْعَذاب 
وت از ۰ ملع ترا ساتاي 
تاه لا لوغ ی 

قدوار دام چرابان شراین 
و بحشر تیش وزاخترات؟ 

چو قَطرب ۱۱ همه عمر در اضطرایی 


اما سبب انک به انزوای او امرا رضا نمی‌دادند بی‌اختیار عازم عراق گشت 
چون به خطه اصفهان رسید عارضهای متضاد روی مود جان به حقّ تسلمم 
کرد و از مفزل فنا به مرحل بقا کوج و ترمتای"" و ساریق بوقا" را در 
مصاحبت ملک صدرالذین روان گردانید تا ثهاره و هزاره و وضع فوبجور به 
اتفاق خواجه محدالّین تهریز"" ساخته کنند» و امهرارغون جهت مهیّات و 
مصا متوجه حضارت باتو شد و خواجه مین" در مصاحبت او به 
اردوی بأتو برفت معروضات بر وفق فرمان منکو قاان و اقتراح او ساخته 
شد و از جانب دربند متوجه بلاد کرجستان و ان و اذربیجان شد و کار 
شار و قوبجور و تقریر اموال به اقٌام رسانید و متوجه عراق شد. و هنگام 
غیبت امیر ارغون از حضرت همایون ماعتی بر قصد و غرض متفق شده 


کذا فی ز؛ آح 3 5 : سناه؛ ب: سباه؛ الظاهر ان سَناءٌ مفعول مطلق لیعلو من غیر لفظه کقعدت 
اه ۰ ۲. نسخ: هواء | ۲ کذا فی 3ب ج ز: ولوع السّراب؛ ق: ولوع الشَراب آ: لوع الشراب. | 
۴ 31 ه: اتحسر. || ۵. آ: ممکن. | ۶. کذا فی ز؛ + آ: الحاربین؛ د: ( ۳ 9 الحاربین؛ ب: 
ِ ال + ۵: تحشر؛ بٍ ز: بحشر. || ۸. کذا فی - جمیع النْسخ. || .٩‏ : الجراب؛ ز: 
الخراب؛ تصحیح این بیت به هیچ وجه برای راقم سطور ممکن نشد. | ده 
بل دا 5: چوقصر فلک؛ ح: چو قطره همه؛ آ: چو قطره. || ۱۱ کذا فی ت :؛ ج ذ: فطرت؛ آ: 
قطرت؛ ز: قطره. || ۲ کذا فی تب ح 3 5؛ ا: ترسای؛ ز: برمتای. || ۱۳ ز: اورهع بوقا. || ۱۴ ة: 
تبریزی؛ ح: علحانی. || ۱۵. : افزوده: حلابادی؛ ر. ک. به: ص ۵۸۰ باورقی شمار؛ ۲ ز: مجدالدبن. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


بودند و جمال‌الدّین خاص حاجب را بر سبیل |شراف برلیغی گرفته چون به 
خراسان رسید و عرص آن از مردان خالی دید. کار فراپیش گرفت و 
ماای ااو اد وتف کفا وتا عون اس ار خووراز 
ساختن میات عراق و اذربیجان فراغت یافت بر عزم استقبال پادشاه 
هولاکو به تعجیل بیامد و به مقام کیتو" به خدمت رسید و به عنایت و 
نواخت او بر سبیل مبادرت به حضرت منکو قاآن بازگشت و به خابران" 
اف ال ریش خاض عا غبعل ارس اخمت از اخحضان هرا کو اعا 
رفت و مامت اصحاب و ملوک و امرا و روسا را مسمّی نوشته تفصیل داد 
ک یا هی گنوی ین آسنت واه تختطا رای نگ فا وم بان رفت 
هولاکو فرمود مصلحت آن به ارغون مفوض است و به صواب‌دید او منوط 
از حکم منکو قاان و اتفاق ما مقالید حکومت این بلاد در دست او نماده‌ام 
و در تفصیل اسامی مقزر این کلیات را نوشته چون به نام من رسید پادشاه 
فرمود که اگر با او سخنی هست در حضرت ما عرضه دارد تا هم اینجا 
انتکشاف آنترودر تضاخت ان کته نود از آن گنه تقمانقد و غدر 
خواست و از انجابه مرو به خدمت امیرارشون رسید و او با 
خواجه فخرالذین " موافقت و مصافاتی که بیش ار ات اعاو ات 
متوجه حضارت شدند در ربیع‌الاول سنه آربم و سین و ستاية امیرارغون 
سود رای گوس کات سترا راحمت ری 
مهیات و مصال در خدمت پادشاه هولاکو تعیین کرد و امور مالک عراق و 
خراسان و مازندران بدیشان حوالت کرد, امیر ارغون خود به اردوی پادشاه 
جهان رسید و در مقدمه جماعتی از نمامان و سعات آنجا بودند و منتظر 
وصول او تا مگر کاری سازند و تدبیری اندیشند و دولت او را که ایزد 
حافظ آن بود اسپی رسانند خاصْ حاجب و جاعنی با آن قوم مضاف 
کذا واضحاً فی آ؛ : کسو؛ ت: کمر؛ ة: ابر؛ 3: کس؛ ژ ندارد؛ نام این موضع در آ (ص ۷۱۴ 
تیاورفی قارب تیه دون یهار کس 4 منطو ات که همان کش سروفت اتود 


غربی سمرفند باشد (ر.اک. به: یاقوت در «کس »). | ۲ب ح: بحایران؛ د: بجابران؛ ز ندارد. || 
۲ مقصود ظاهرا خواجه فخرالاین بهشتی است, ر. ک. به: ص ۰۵۷۵ || ۴. ج: کرائی. 


حلد دوم. در تاریخ خواررمشاهان آدرزه 


شدند و تقریرات کرد و کتبهٌ ختای با فراغ حاسبات مشغول گشتند و امرای 
یارغو به تفخص احوال امير ارغون. چون سابقة عنایت قاضی قضای ازلی 
برقرار شامل احوال بود خصمان جز بلا و عنا و در میدان مبارزت جز 
خجالت و ندامت حاصل نداشتند و از انم سروران بودند خود هم در اردو 
جعی گذشته شدند و خاص حاجب و دیگر وشات را به امیرارغون 
بخرالت کریتا بعفی زا هیور ارف کته وعضی را خوراایه طرس زسته 
به پاسا رسانید و خاصض حاجب را یک سواره در توکیل بازفرستاد. و 
چون در این نوبت شار ولایات رفته بود پادشاه جهان ولایات" را بر 
قامت اقربا و برادران تعصیص " فرمود و ذکر آن به موضع خود بیاید و 
سبب انک چتر فلک‌اسای منکو قاان به جانب بلاد اقصی ختای در حرکت 
می‌آمد امیر ارغون را باز فرمان شد تا با قامت ملوک و امرای بلادی که 
علن بو داعت با کش وب ظر وترانت و سیوزغا میتی عون و از 
امرا و ملوک هرکس که در نوبت اول به پایزه و برلیغ مشرّف نشده بودند 
ایشان را در این نوبت بدادند. و خواجه فخرالژین بپشی در مقام اردو 
گذشته شد جایگاه او بر پسرش حسام‌الّین امبرحسین هرچند به زاد از 
پسران دیگر خردتر یود مقتر داشت سبب آنک هنر زفان مغولی با خط 
ایغوری وس داشت و در این روزگار خود فضل و کفایت این است. و لغ 
بتیکچی "از قبل باتو بر خواجه نجم‌الذین مقزر داشت و بتیکچیان و ملوک و 
امرای دیگر هرکدام که بودند بر همان مصال که تا غایت وقت مباشر 


بو دند برقرار هاندند و خواجه نجم‌الذین متوحه حضرت باتو شد. و حون 


ا 


امیر ارغون به خراسان رسید در رمضان سنه ست و سین و ساية سبب 
انک امور خطیر حضرت مشاهده کرده بود و باریکی آن را دیده و احوال 
تفخص واستکشاف آن را دانسته در حاسبات مناقشت فرمود و بر چند کس 
از متص‌فان سیاست راند و نیابت خویش در امور دیوانی و خاص به خواجه 


ز: ولایت. || ۲. آ: ولایت. || ۳. ت ة: تخصیص. || ۲. یعنی الغ بتیکچی‌گری یعنی وظیفه ال 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


عرّالاین که چون نام اخلاق او طاهر بود و کفایت و درایت او بر خلایق 
ظاهر, تفویض کرد اتشاج" قرابت اکید و اشتباک موالات از ریا بعید کد: 
ماوت لقن موه یتنا وراصبح آذق ما ید اسب 

از اسپاب و اطتاب در اين باب مانم اوه تخل اقا وا تفن 
قوبجور و مال از خراسان رفتی این نوبت سبب تخفیف را کار شهار خراسان 
در توقف داشتند. و امیرارغون متوجه حظرت هولاکو شد که در حدود 
اان بود چون به خدمت رسید و احوال عرضه کرد عازم و ن گشت و 
کار شاره و هزاره اغاز نهاد چون در نوبت اول قوبجور میان ده نفر هفتاد 
دینار مقزّر کرده بودند و سبب انک اخراجات حشر ویام و اولاع ۲ مصال 
لشکر از حد گذشته و قوبجور مقر بدان وان نبود قوبجور منوال دستوری 
گشته که زواید به نسبت آن حوالت می‌رفت و اصحاب عقار و مستظهران 
که پیش از وضع قوبجور آن کس که مثلاً در ده موضع" شرکتی داشت و 
اسبایی جداجدا به نسبت آن شرکت زر بدو حوالت می‌کردند چجنانک از 
یک کس پانصد دینار و هزار دینار می‌گرفتند و وقت این وصع ده دینار 
رها یعادت وتو 
دزویشان تین نسیت تقل می تخست: اما از عون این عال غراحه دا شید نود 
فان دا ان رضم فرضوز نف وتو ان زا ان انس دبای ورزتد 
نسبت تا درویشی را یک دینار بریده کنند تا به اخراجات وان شود بر این 
جملت کار پیش گرفتند و در کار احصا مبالفت و استقصای تام می‌مودند, و 
امیرارغون به ابتدا به گرجستان رفت و سبب انک داود ملک پسر قبز" 
مک در آنجا یاغی بود و هولاکو از مغول و مسلمان لشکری بزرگ آنجا 
فرستاده امیر ارغون با خواص خویش و جعی مردم از تفلیس متوجه آن 


1 ۹ انشاح؛ جح اتساح؛ د: استاح؛ ب: انسیاج؛ ز: امشاح؛ تصحیح قیأسی, زک به: ص ۲۸۶ 
یأورقی ساره ۵ | ۲ کذا فد ۸۵ ز در د به موضع؛ ج: در دو موضع؛ ب: دو ده موضع؛ 1 در 
موضعی. || ۲. کذا فی د ة؛ ب ح ز: قیر؛ ا: قر. 


طرف شد و لشکرها از جوانب به یکدیگر رسیدند و بسیار از گرجیان 
بکشتند و اسب گرفتند و امیرارغون بازگشت و در اواخر رمضان سنهٌ سبع 
و سین و سئاية وقت توجه پادشاه به جانب شام به مقام توریز به خدمت 
پادشاه رسید و احوال گرجستان عرضه داشت لشکری از مغول تعیین 
فرمود و حشر تومانات عراق و ایل گرجستان به مصلحت آن نامزد و 
قامت آن لشکر در اهام امهرارغون فرمود چون او باز به تفلیس رسید 
داود ملک بزرگ نبز سبب مطالبت بقایای ماها عاصی شده بود و ربق 
طاعت از سر برکشیده.! 


ذکر احوال شرف‌الدین خوارزمی 

فد لیلد یل اش فلز مار وق نکر ارب 
طایفه‌ای را در سلک سعدا کشیده است و زمره‌ای را بر طویلة اشقیا بسته و 
هید هید ق رل و لوق یرل و چون ارواح به قالب پیوست و 
در قلوب سرشته شد و به واسطة تناسل و توالد هرکس در زمانی معین بر 
مقتضای نقدیر به فضای ظهور امدند و از اشیانةٌ علوی بدین استانهةٌ سفلی 
قاط مت ار کی که نان وود 29 رتخا دنت قط زر اتست: اسر 
خبر از افعال و اقوال او پی نک او را در آن باب به زیادت تکّق احتیام 
افتد صادر است و دیگری که به داغ شقاوت تف ی است مناسب آن 
حرکات و سکنات از او بادر. و مصذق این معنی لفظ دربار بیغمیر است 
صلی اه علیه و سم ین ناس ناش جیل مفتاخ لت ده وین لاس 
تاش جمل یفام لشر پیده و ایضاح تخّص این دیباجه و افصا تشبیب 
این مقدمه به حکم انک: 

ان أمْرژ یم لاد للعدی ان ال تصاند شرا غالا" 
ارب ایتضا هدز هت مخت سظر پناسن ,دا رد سل ایتک تیه افل معف ون ارتطا اش 


داشته برای آنکه وقایع موخره از این را نیز ملحق سازد. || ۲. من اییات لبشامبن‌حَرْن الهشلی 


از احوال شرف‌الذین ناطق خواهد بود. مهندس کارخانة ایجاد و ابداع. 
جون نهال بلید او را مستفرع و فضالات قاذورات ت فساد و مستودع اخلاط 
رحس اعتقاد. گردانیده بود تا اس" نیز موافق فعل باشد و صکت الاتا 
تترلمن التمام متیر شود حروف لقب او را از شین و رای شرٌّ ترکیب 
داده بود. و شرّ لین لقب کرده و چون عادق مستمر است و قاعده‌ای 
ی کل ی شور سابل بت وروت هل ور آب اعدا رل عات کورازد: 
از «راء» و حذف «یاء» در نام او واجب داشتند و شرف‌الدین 
گفتند. و جاره‌ای نیست از تقریر شمه‌ای از آنج طبْم طبع" ین 
است و اندرون نجس ان یور آنمقتیول: 


مر ِ سس ۳ ۵ زر و ٩‏ مره 
ماه جو لرفعته وک ۰ات فلت نا ار 


امتفال اشارت حطمرت رسالت را که أذکموا لاس ق ما فیه. و بر مرد بینا 
توشیده تا معایب اخلاق هماعت قتا و از 
مصامٌ خاص و عام خالی نباشد و | ن در دو قسم حصور است. , اول جون 
در محافل و انجمنها مثالب و مساوی سفمی بازرانند. ماعتی که به پيراية 
عقل مزیّن باشند و به حلیت سعادت آراسته, از امثال آن اعراض لازم دانند 
و اجتناب واجب شناسند و از اقبال بر مکارم عادات اهمال نغایند تا نقش 
آن معانی در ضایر مرگب شود و ذات معایی را وجود ایشان مَرْکب, و از 
امیرالزمنین علی علیه‌التلام سوال کردند که من تَعلشت لدب قال رن لا 
اب له, و دوم آنک معیوب مذکور اگر مستعد قبول انوار کرامات باشد از 
هام نیش رم ی ود وا شا سا من اتف 
آب ح د: و تا اسم. | ۲. طبع بر وزن کتف به معنی چرکین و شوخگن و به معنی بی‌شرم و 
بی‌حبا و بی‌ناموس است. | ۳. لابی یوسف ۰ معاصری لشعالبی, اورده 


عایبی فی ۳ تسایس اه اسان سا سنوی 02۳] 


وعاب اه آن مر لک 0 الکلت با 


حلد دم در تار بخ خوارزمشاهمان 2۳ 


اعتراض احتراز عبن فرض شمرد و احراز کمالات سعادت را بر کلی امور 
مقدّم داند تا از شین و عاری که ذکر آن بر چهرة زوزگار خلد باشد مسلم 
ماند و به تکلف خصال پسندیده و خلال گزیده را به ازاحت سیّأت اعمال 
در نفس خویش مرکوز می‌کند چنانک در زمانی نزدیک به حسن صفات 
در میان اقران مذکور ور اگر عیاذاً بان بر وجود او خود رقم ادبار و 
علامت خذلان کشیده باشند به هیچ تنبیه نب غفلت از گوش برنکشد و از 
قاعدهٌ خویش منزجر نگردد بلک هر روز اصرار او در آن شیوه در مزید 
بود و رسوخ آو در ۱ کار بیشتر. 

و اشَیم ایتک آخلاق؛ خی بوازی نی ثری یه 
جدا نشاید کردن از او مخازیها جدا چگونه توان کرد گند را از گوه 
که ک کر مرها ها گرد اه 9اه تسه که 


جنانک این فا ری باه لا پوت 3 


وم ۶۵ 


لا بلیق الم بوجه اي یغلی ولان ور جة الاشلام" 


بنتة آثر لشْعَابٌ لین با انتفبخث علی آفوام 


وس شوب و آلامة و آلبز ‏ نزن و اجه و ناو الم 
ابن‌الحجاج الشاعر الخلیع المشهور عزاهما اليه محمدین‌ابراهيم الکتبی فی کتاب غرر 
الخصائص الو اضحة و عررالنقاثص الفاضحة (نسخة پاریس, 1301 ,۸۵7206 ورق ا ۲۶), انظر 
ایضاً محاضرات"(اعب, ج ۱ ص ۱۴۸ من الطبعة الجدیده. لسنة ۱۳۲۶ || ۳ لابی الخیر المفضّل 
بن‌سعیدینعمرو ال ی من معرة الْعمان اوردهما اعالبی فی القسم الاوّل من تم الِجمة فی 
مماشن هل التامو الخی ۰( شهار سن وزی ۱۵:۵ 


فام ذو وجهین, قرین عوار و شین, مشوّمی " بر هر مخدوم. مذمومی از حاسن 
سیرت محروم. فاجر فاخر به ظلم و عذوی, مواجر یافته در جهان درجهٌ 
اقصی ". ناقص " منظری, یزید" خبری, بدگوهری, پلیداثری, غذار با هر 
یار, غاز هر خداوندگار. در تصلّف و ضلالت شبیه نرود. و در تعسّف و 
جهالت شریک نود. فرعونی ذواوتاد. و عادی به ابداع عذوی و فساد در 
بلاد و عباد. مفعویی مسمّی فاعل. مخذولی از کار دين غافل. جادی است 
چون راکب شود. ماری است چو مرکوب گردد. مظلوم‌کش ظالکش 
عفریق آدمی‌وش. حقوی" اخیار و موئوق اشرار, هاتک استار و فاتک هر 
خواستار. سیاه کاسةٌ سپید چشم . عبوسی مانند روسی " پیوسته در حم. 
مطعون هر انسانی. و ملعون هر لسانی. 
ی و ی اسان 


هی کاتوی ره ای ار کرت تسین یی اروت نتا ده نت 


هست مانند دیو از تلبیس" نیست فارغ ز خبث وز تدلیس 
۱ ۸۱ از ادم فعالکل ار هنن ایا آدع۸ 


۱ ۵: 1 0 : میشومی؛ ز: سمومی. ۰ | ۰۲ فقط در ز؛ ؛ و از روی قیاس و مناسپ سجع با 
عَدوی بهتر «قطوی » است: ۲ تلمیح است ظاهراً به نام دو نفر از خلفای بنی‌اميّة شاید 
یز بدبن‌معأوبه و یزیدین‌الولیدبن عبدالملک که ملقّب بود به ناقص, و مقصود مقابله بین زیادت و 
نقصان نیز هست. || ۴. راک. به: پاورقی شمار؛ ۳ | ۵. ب 3 5 ز: ممقوت. || ۶ کذا فی اج 3 5 ز؛ 
ب: 9 ۰ اتف ی و ِ ِ 
انتامات 4 اشالبی کت تا (ج ۴ ص ۳ 9 فی معجم اند ان 4 یل 
«خوارزم » مع اختلاف پسیر پینهما؛ و هی: 


ما ال خوازژم لاه آف ما شم وخ آثو شید با 
ارف شبیه سب و لیم و ۳ و ِِ ق‌ ِ 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵٩۹۵‏ 


استغفر اه من هفوات الّسان, توانگری به مايٌ جهل, درویشی از پیرایُ فضل. 
فوری از تکالیف کرم. غیوری الا بر حرم. فراخ‌پوستی با حصول حوصله 
تنگ, پی‌حمیتی فارغ از نام و ننگ. صاحب‌نظری دقیق, لکن در احتساب 
شعیرات و دوانیق. زیرکی در محرمز" ابلهی در تبرّز. فخاشی جویای 
پرخاش. نبّاشی ربوده‌گوی از هر اوباش, ملولی از اوامر افی, حربص بر 
اقدام مناهی, گشاده‌عنان در هر شرّی, بسته‌بنان در هر خیری, جافی مگر از 
گناه, نافی رهت بی خصر اله, اعوری با فنون عوار, نابینایی از فضل غقار. 
چون سگ حریص بر مردار دنیاء فارغ از کار آخرت و عقی, بر جبین نفس 
او نقش آیس" من ره آه مسطور, و از صحيفةٌ سین ظلمانی او انوار یقن 
به حجاب شک و شپت دور حقیقت حال و صدق مقال آن است که 


اتپلشن نی شتا خی افعلت دزاسته نود تراوضی کرد 
ور آدم زادن تسو دانستی ازننگ تو خویشتن خصی کردی 


و امحق مَمَدّم شوم او بر اهل خراسان مقدمة مد" دجال را مانست بلک 
هجوم طلیعهٌ اجال راه 


ما نت ۳ مر 6 ۰ ٩۵‏ 
میا هس سسوم و الشوم ی العنوان 
۰ مر و۳ ۶ ۲ ی ۳ ۹ ۳ 


و بیان سر مَغْطیَّ و رموز مکی آن است که اين بی‌اصل معرّی از لباس فضل 
پسر جمای بود از رساتیق خوارزم. 
الا حبذا اهل السملا شم انهٌ لذا دکرت مه فلا حتذا یاه 


و فی التمة المطبوعة یر «فالکلب خیر » فی البیت الثالث الی «فانا بری», و کتپ احد 
لقرّاء بهامش نسخة آ بعد ما سوّد غالب کلمات هذا البیت «هذا کفر صریح لعن الّه قائله آن مات 
علیه و تاب علیه ان آب عنه» || ۰۱ آج: تحرّز؛ ژ: تحریر. || ۲. : فعلش. || ۲. کذا فی ت (به 
اصلاح جدید)؛ [ 5: مقدم مقدمهٌ؛ 5: مقدم مقدم؛ : مقدمه؛ ز ندارد. || ۴. لابی الفضل الفضلی 
الکسکری عزاهما الیه العالبی فی اواخر القسم التالث من تَمَةالتيمة فی محاسن اشعار اهل 
العراق (نسخة باریس, ورق " ۵۲۵). | ۵. من ابیات لذی ارم بهجو مَیّْ معشوقته انظر الاغانی» 
ج ۱۶ ص ۱۱۹-۱۲۰ و معجم‌البلدان فی ذیل «الملا» و ابن خلکان فی ترجمة ذی امه غیلان. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


چون از سنّ رضاع بگذشت و به حذ بضاع رسید از اعتدال هواء و لطافت 
ماء خلقتق لطیف و منظری ظریف حاصل داشت مویی رسیده تا ازارگاه" و 
روبی شاه ماراو ماه نها رشان در درا نیرسن تشه 
خندان. و خلق از عشق او گریان. 

ی ی مَسْحَة من مَلاحة " وت یاب آیزی لو کان یادا" 
روزی ملک خوارزم می‌گذشت نظرش بدو افتاد صورقی متجانس و 
اعضایی متناسب یافت نیک بدو شیفته و به محاسن او فریفته گشت و او را 
به خدمت خود نزدیک و متصل کرد و حجاب حیا زایل. و چون یک‌چندی 
بر ان گذشت و در آداپ خدمت و رسوم ماهر گشت دواتق ملک شد بلک 
قلم او ر دوای. و دزد او ر و هو او ر ات و سیب ملازمت 
استعبال قلم او اندک سیاهی از سپیدی بدانست و هلم جرا تابه حد 
اختطاط رسید و جمال او روی به احطاط نهاد و معلوم است که حاسن 


داعم گل رخسار تو بر" بار اند . وین دلشده در حسرت و تمار اند 
و عشق شیطانی وسواسی است که زود خاک دن تسم عقل اندازد وان 
آن هوس به اندک اراقت این اطفا پذیرد و جون باد برگذرد. 

۱ فا کته کون حر ود تسا باشد از آن قدم نکرده 
مان ملک نون شناد سر اضافی علت فته ود ساالت: عشامییم: 
حدّت به کلالت کشید. 
نت آخقی جَفوة نید دما اژدادستی فخبانی لیب من لا فرق ظَن 


0 


خفت بخرضن ۱ عنی فاذا آلاعراضن من 


۱ کذا فی ز؛ باقی نسخ: ایزارگاه. || ۲. کذا فی آ؛ٍ بخ رک | ۲ عم ات لا 
الم بهجو مَیّة معشوقته انظر الصَفحة السَابقة ح ۰۵| ۴ 8: پر 


حلد دوم: در تار بخ خوارزمشاهان ۵٩۷‏ 


تا به وقت انک از حضرت فرمان رسید که جنتمور با لشکر خوارزم به 
خراسان رود و آن بلاد را در مواققت خدمت جورماغون مستخلص کند 
جنتمور نویسنده‌ای خواست هیچ معرونی رغبت آن سفر ننمود. از دو وجه 
یکی انک قصد نخریب بلاد اسلام بود و دوم آنک اعناد کلی نبود که اخر کار 
چگونه خواهد نشست ملک خوارزم شرف‌الدّین را الزام کرد و به تکلیف در 
خدمت او روان. 

ارحة آل مود مضه و ننایاهم ثم یه 


اس وش شفاعات قوب 
فاذا الشئر بد صَفحَة الوجه الوضته 


و لاف عَن کر ی 
ام کف نم دست هار کار از ؟ و خون تا ریا مرو از بو 
وقق بودی که گفتم ای خوب بیا اکنونت همی‌گو.م ۷۳۹ 
و پبی دز کوش ۳9 بدو دادند دحال‌وار» جون بر آن سوار شد رکب 
نبُوز و عفر ال جخر < 9 با صدهزار بی‌نوایی پای در راه جاد. 
ازین مفلوجکی زین دودگندی ازین حهولکی ی‌دودمانی 
نه اندر هیچ شپرش آشنایی نه اندر هیچ جایش خافای 


و چون یک‌جندی ملازمت او نمود و زبان ترکی بیاموخت و برون او 
مثرمی نه فرا پیش کار افتاد. 
رها ار آضطربن أغتل سفهه بُضام آلغل باعتلانه 
کت اه امه اهاز 
و کار خراسان در طبطاب و اضطراب بود و نوایر وه ها و وتا در 
التهاب و اگرچه از مرور لشکرها پایال بود اما اهالی آن مستأصل کی 
. لابی محمد طاهرینالحسین‌ین بحیی المخژومی البصری اوردها العالبی فی القسم الاوّل من 
تتة اليمة فی محاسن اهل الم و الجزيرة و فیها «صفحة الخد القية» مکان المصراع السادس 


(نسخة باریس, ورق ۵ | ۲ لابی القاسم الحسین‌بن‌علی الوزیر المفربی عزاه ما الیه 
التمالبی فن القتم الاول من همه اجه ( نت باریش؛ ورق 2 ۰۶ 0۰ 


دک لس انیا خی با نی کل انا تشه و نکن 
علوفه‌ای و ده گز کرباس غایت يا صد گز به نسبت هر موضعی راضی 
کی ودست تفن کته در دی تین را که تفت ری فتا ل 
بکشادندی ظاهز انج یافتندی از جهاریایان و اقشه بم‌دندی و جاعی را 
که باق‌ماندهٌ هشیر بودی" به مطالبه و مثله زمتی نرسانیدندی و مغول را 
در ایتدا به زر و جواهر التفاتی نبود چون جنتمور متمکن شد این بزرگ 
اظهار کفایت را مال در دهای ایشان شهرین کرد چون ابلیس که از زهرات 
دنیاً در دا محبِیی انداخته است و سر‌مایة همه بلایی ساخته به هر کجا که 
زسیدی رو در ایشان بومی خاعق. که انل شدندی مال بر اهل. آن بعکم 
کرقتن مقر که قاس وال رک دی اها را یکت 
عقوبت می‌کردندی تا انج داشتی بدادی" و به اخر هر و 
جماعتی را که بر ایشان ابقایی در حساب بودی جانها را به زر باز خریدندی 
و در اد بن دوران عرّت مردم از آن است که اکثر ایشان » جان به زر خریده‌اند 
و هل جرا تا به وقتی که خراسان و مازندران در زیر سنگهای بلای ایین 
استتای گردان نرم‌گردن شدند و در زیر آقدام قضا چون خاک فروتن. و کار 


فتنة فتاناه تیان ایا ی ادا تاه شک 


حمل و ناقه گشته بود و از خون دل یتامی و ارامل با هره کامل شده قال الله 
تعای یوم می لیا نی تا جَهَم فتکُوی با جبَاههُمُ سبب قدمت خدمت 
و اختفا و تواری اصحاب کفایت به اس الغ بتیکجی موسوم کردند و دیده 
فضل و معایی خونابه می‌بارید و این اشارت می‌راند که 


اصضبح وجه آلرَّ ان 21 
ود یا 

و اسر ج اه 
کم من دعی و تنل فاسقة 


ها ار تا 
و صَار من بغد عزو ذنبا 


ی 
ّ 
سس 


ه نوتاه ری 
اان با 


ب ح 5 ر: بودندی. || ۲. ب ح: داشتندی بدادندی؛ د: داشتند بدادندی. 


حلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۵۹٩‏ 
قد ان ده وتا ه. اش لا او ۳ 


و با هر ولایق که مال قرار نهادندی یا مالی رسیدی به خطی که بتّالان 
نویسند بر آن ترتیب بر کاغذپاره‌ها ثبت می‌کردی تا به وقنی که جمعی از 
اکایر خراسان وضع دفاتر و محاسبات کردندی و بر این سیاقت تا به وقتق 
که جنتمور گذشته شد و نوسال قاممقام او اين طاغی به حضرت باتو 
رفت و بر امضای مصلحتی که بدان موسوم بود یرلیغ ستد و بدان مهم 
مشغول شد تا چون نوبت به کورکوز رسید به قرار به همان کار منصوب و 
بدان مصلحت منسوب بود و چون کورکوز از دهات و کفاتِ مشازالیه بود. 
شرف‌الدیق وا با او ال اب نود که خی کنو شارت و ام اودمی 
زند و بر کسی ظلمی کند و به ناواجب بر ضعیق حلی اندازد پسر جنتمور 
ادکو تیمور را بر اختیار! منصب بدر تحریص می‌ مود و در خفیه منهیان به 
جانب او متواتر می‌داشت و تفریرات کورکوز می‌نوشت و هال خلاف را در 
دل او می‌کاشت و به ظاهر با کورکوز دم موافقت می‌زد و در عداوت با 
ادکو تیمور مطابقت می‌کر د. یا زن زن باید بود یا مرد مرد. وسوسه او در دل 
ادکو تیمور جای گرفت تأ ایلجی به تعریف احوال کورکوز به حضرت قاآن 
فرستاد و از حضرت پادشاه جهان آمیر ارغون را با جمعی نوکران به تفخص 
احوال و استخراج اموال نامزد کردند چون به خراسان رسیدند بر قرار شیوء 
نفاق می‌سبرد و در موافقت کورکوز به صورت ملازمت می‌نود. جون بد 
حضرت رسیدند بر قاعدهٌ پیشین ملازم کورکوز بود و مُنهی و مُعلم 
ادکو تیمور. چون در باب کورکوز عاطفت و مرمت تا دول کت و 
معاندان مخذول شدند و جماعتی از یاران ادکو تیمور را ضرب | خشی نیکو به 
جای اوردند از آن قوم یک کس دفتری را که آن دو روی به خط ژنده که 
ریدة مگس را مانستی [ساخته بود ] به کورکوز داد گمان حقيقت و شک 
شتت عل که ارت ار ان قتدها ب مق ان ایو ی ارس و 


۱ کذا فی‌لسخ؛ و لعله احتیاز, 


۰ تاریخ جهانگشای حوینی 


گفتار آن کفتار یودست صورت حال از زبان امير جینقای۱ چون به سم 
پادشاه عادل و شهنشاه عاقل قاآن رسید فرمود که شکل و صورت او از 
خبث و فساد باطل مخبر است اگر ملازم کورکوز باشد سر او را از منهج 
صواب منحرف کند و به واسطة تحرمز و مکیدت او امور مالکی که به 
کرکوز مفوّض شدست از قاعدهٌ راستی منصرف شود او را به طرفی می‌باید 
فرستاد تا به مصام و مهیات خراسان اختلال راه نیابد. شرف‌الذین چون بر 
احوال واقف شد و از انتقام کورکوز خائف به تخلف از او و توثّف در اردو 
خوشدل و شادمائه شد جعی کرکوز را حرض گشتند که شرف‌الذین دشن 
صعت اشت که وان در هیتها رقات فرشا کب کار انش از ارگ 
ی فا و نام وی ار تا رتسا یداه آزد رضاح 
اهمالوامهال از کیال عقل و دوراندیشی بعید و بدیع دانسته وعام کون و فساد 
از غبر و حوادث خالی نه اگر او در این حدود باند نباید وقتی رخنه‌ای و 
نلمه‌ای یابد و انتهاز فرصتی جوید که مادهُ فتنه و تشویشی گردد و کورکوز 
کت اور ات ک رس زر جسته است هرکه بگیرد اوراست دع 
آلده مه مر اما آن ماعت حزم و احتیاط را بر آن سخن اصرار می‌مودند تا 
کقار کور تن سفن باق فیرل گرویو بدرعی: ا را سانت شر اسان از 
مازندران مفروع نیست نباید متصرفان و ععال وقت استخراج اموال سبب 
غیبت او جیزی بدو حوالت کنند و مال دیوان پاهال شود اجازت مراجعت 
او خواستند و آن ظام ی‌مثال را بیبرلیغ 9 حکم فرمان بازگردانید و با او 
اظهار سخط و غضب نی‌نود تا چون از جیحون بگذشت امرا و ملوک و 
اکابر خراسان و عراق به استقبال کورکوز رفتند کسی بدو التفات نی‌نود و 
کش ره کا عاداامن ای رود ارم کرو نش ور 
آلوزیر هو آلذی یی" وزیراً عند عزله 


۳ ۵ ۳ ۵ 2 ۳ 


اعاف سطا الوا اه فتاه 


۰ آ: حیقای؛ ب: حنقای؛ : جسقای؛ 5: جفتای؛ حَ: حسقای؛ د: ندارد. || ۲. ب ز: یمشی؛ و هو 
شتا بسا 
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تا چون به طوس رسیدند کورکوز با ارکان حضرت در وقت مقام اردو 
تقریر کرده بود که او را موقوف کنند و تفخص اجرام او به جای ارند او را 
گرفت و دو شاخ نهاد بعد از اقرار و اعتراف او به اعلام آن ایلچی به 
حضهرت روان کرد چون به میان راه رسید حالت حادثه قاان وأقع گشته بود 
و راهها بسته و درهای فساد گشاده. ایلچی هم از راه بازگشت و با نزدیک 
کورکوز آمد شرفالدّین را بر قرار حبوس می‌داشتند و هر یک‌چندی ۹ 
ملک یسرد وگن آن وقت که او را بند نهادند و بوضب‌وار در بند بلا و 
عذاب افتاد مالة ا محطب یعنی جفت او به انهای حال او ایلجیان به حضرت 
پادشاه‌زادگان فرستاد بعضی را در راه بگرفتند و به مقصد نرسیدند از آن 
ملت یک کس به حضرت الغ ایف" رسید و اتفاق چنان افتاد که در آن 
حالت" به استحضار کورکوز معی را از امرا نامزد فرموده بودند مصلحت 
او نیز بدان ایلجیان فرمودند چون به طوس رسیدند و در آن حالت" او را به 
حمود" شاه سب‌زوار سپرده بودند که به قلت عقل و کارت جهل و عدم 
التفات به اوامر و نواهی یزدان و اقدام بر منکرات از اباحت اموال و دمای 
مسلانان مشارالیه بود تا او را از دست بردارد تا اگر وقتی دشهنی سخنی 
گوید پای او گیرند به یک تبر دو نخجير گرفته باشند و به یک تدبیر دو 
شش از میا شاه آما فون سارت یت اهاز شاف ره رو 
از شراب بلا در کأس ایشان جرغه‌ای باق مائده پیش از اام آن خبر خبر 
وصول ایلجیان برسید کورکوز الزام احتیاط را شخصی به سبزوار فرستاد 
تا مصلحت او در توقف دارند و تعجیل نکنند و ق الأخير آقَاتْ و عن عل 
علیه‌السلام عرَفْتٌ رل بفسخ رام و قض آلهتم. حمود شاه سبزوار 
دانست که مزاج جهان موافق انديشة او گشته است و تیغ خلاف از نیام 
زمان کشیده و خفتگان فتنه‌ها بیدار شده و بچگان ایام از مادر امان بیزار 
گشته. اعزاز او اغاز نهاد و اکرام او القزام کرد تا چون ایلجیان رسیدند و 


15 الع ایف؛ ت: الع اس؛ ۶ ز: الغ انف؛ ج ندارد. || ۲-۳. اين جمله از ساقط است. | ۴. د: 
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کورکوز را بگرفت به استحضار او ایلجی فرستادند و او را بیاورد هنوز 
بار برسیده بود که دست به ظلم و عدوان گشاده کرد و قصد سرایا " و جور 
که در ایام خلوت و لیالی محنت با حضرت عرّت و جلالت بسته بود نقض 
کرد قال اه تعالی آّن نک قامْا یکت عَلی تفیه. آنج در وقت گنجید و 
توانست از مصادره و مطالبه به جای اورد و در مصاحبت ایلجیان متوجه 
حضبرت گشت جون به اردوی الغ ایف " رسید خواست تا در پارغو با 
کورکوز سخنی گوید و مجادله‌ای زند چنان کعبتین او را باز مالید که زفانش 
ار کار نت و روانش در حجاب دهشت و خجالت ماند. از امرا یکی 
روی بدو نهاد و گفت که کورکوز را سبب زلتی و عفرتی که از او روایت 
کات ای هادیه یی امک هه کقایت ‏ تدر اوش وافعة افتادن اغتدار یه 
حال تو از نقار به صلاح کار نزدیکتر است چه اگر او از این سخن خلاص 
یابد تو مرد میدان او نیستی. چون از آنجا روان شدند و نزدیک 
توراکینا خاتون رسید به واسطه کین قد.م که با او در سینه داشت کار او را 
مهمل ماند و مصا او مختل گذاشت و با امبرارغون عنایتی بی‌شار و اهنام 
شتا ز داش ار او" به واسطةٌ اممم‌آارغون سا عم ها ی ۵ 
جهارهژار بالش زر تقریر کرد که بقایای خراسان و مازندران است و 
حصیل آن را متقبل شد و بدین سبب در خدمت امیر‌ارغون با رکف ۲ 
چون به خراسان رسید تمامت مصام پیش گرفت. 
لب نان مه قسنا یه وکا مان نوج و الک 

۱ گوبا مقصود مصنف از اب بن کلمه سَرَاة است جمع سر یعنی نجبا و اشراف قوم ولی استعمال 
سرایا در این معنی درست نیست چه سرایا جمع سَریّه است به معنی زن نجیبه و شریفه با به 


معنی دسته‌ای از لشکر. | ۲. گویا این عبارت از امتال مستحد له ملحونة مولدین است و ترطّع از 
باب تفعل در لغت ظاهرا نیامده است و همچنین تنرّع به معنی کندن یا کنده شدن که در اینجا 
مقصود است مسموع نیست بلکه تنرّع به معنی آرزو کردن و کشیدن میل انسان است به سوی 
چیزی, و بنابراین معلوم نیست ترضعت و تنرْعت در اين مَثل مصنوعی به صیغه معلوم است با 
مجهول. || ۳. ا: الع ایف؛ ب: الع اف؛ 5 ز: الغ انف؛ ح ندارد. || ۴. بعنی توراکینا خاتون. || ۵. بعنی 
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و امیرارغون نیز مهات با او گذاشت چون به دهستان رسید از طرف باتو به 
طلب او آمدند به واسطهٌ اهتام و اعتبار امیرارغون و علت قبول بقایا از آن 
ورطه نیز بعدما که چندگاه او را یارغو کردند چون خصمی در مقابل نبود 
خلاص یاأفت. در آن وقت که او باز رسید امیر ارغون به توریز رسیده بود او 
نیز عنان باز نکشيد تا به خدمت او پیوست و تا کورکوز در ربقة حیات باق 
بود بر زیادتی اقدام نمی‌توانست کرد چون خبر واقعاٌ او بشنید نج هسّت 
بل و طویتبلید اراقتضای آن سم نودو خلت ویر آن برل بود 
مادان آن فلا رت ابر رها ختو اه که ویر 
تم بای فیه بشمْ, قبول مالی را که ملزم شده بود و عشر عشير آن به 
وجه معامله بر هیچ موضعی باق نانده به مصادره و مطالبه اغاز نهاد و 
حصلان به قامت مالک مسمّی " بر هر ولاینی تعیین کرد و خلاصهٌ مکتوبات 
نان تاکز هیچ کس " میل و محابا نکند" و وجوه از متموّل مستظهر 
خواهند چه زر می‌باید زر نه حساب و دفتر لاجرم از هررکس که جیزی داشت 
انج در امکان می‌امد حاصل کردند و او به نفس خود در تبریز بایستاد و 
مصلحت آن پیش گرفت و مالی بر مسلمانان بیش از قوّت و طاقت ایشان 
مسمّی "بر شربف و وضیع و رئیس و مرئوس و متموّل و مفلس و مصلح و 
مفسد و شیخ وجوان حکم کرد و جمعی از بی‌دینان دون بر سر هر یک موکل 
گپاشت تا سران سَرّات را در پای‌خواری می‌آوردند و معی از عباداله 
الصّامحین که بیگانگان دین از مُّنْ و عوارضات ایشان را معاف و مسلم 
داشته‌اند و به نظر احترام و اکرام می‌نگرند بر سبیل نصیحت و ننبیه او را 
وعظی گفتند و ارباب شهر را و وخویش را خصوصاً از ات نظری" 


م- کار شرفالدّین. || ۶. من اییات لابی محمد الیزیدی مذکورة فی الحماسة, انظر شرح الحماسة 
للخطیب التبریزی, طبع بولاق ج ۴ ص ۵۷.| ۱. کذا فی ة ز؛ آ: نلد؛ ب: سلید؛ ح: بلیذ؛ ذ: پلد. | 
۲ کذا فی ة؛ آ ب: لید؛ ز: تلید؛ ح د ندارند. || ۳. گوبا مراد از مسمّی مال مقرّر با مالیّات اجباری و 
نحو لک باید باشد و بعد از این مکرّر این کلمه را در همین معنی استعمال خواهد کرد. | ۴. بٍ 
(به اصلاح جدید) د: هیچ کس را. || ۵. تب 3 :: نکنند. || ۶. ر.ک. به: ص ۰۶۰۳ باورقی شمار؛ ۰۶ | 
۷ ار الاحسان و ار حمة ( اسان ۲ 


خواستند باز انک مورد ایشان را با اذلال و اهانت تلْ کرد و سخن حقّ به 
کر مادرزاد استاع مود» 
تشر رنه مکنیز .غه نآ 


نج بر ایشان حکم کرده بود مضاعف کرد و بر آن اصرار نود قال ال 
تبارک و تعالی حکاية عن نوح علی‌الشلام و کل دعوم عفر 
جَعلوا ام نی دهم و آشتفشَوا تام و روا و آشتکوا اشتکبارً و 
بسیار آن بود که معی از بیوه‌زنان و یتأمی که در شرع تاش ات ن 
حرجی نیست و در یاسای چنگزخانی تکلیق نه به القاس نظری" نزدیک 
او آمدندی زبان به فحش و شتم بگشادی و راه مواسات " و مساحت بسته 
بازگشتندی 


کردی و دست رذ بر پیشانی هریک نهادی تا خاثباً خاسرا 
اما ار وی فمیهی نا ار تا ار ای تدارا کفیت اغ: 
می‌کردندی بدادندی و در شهر نفیر عورات و زفم ایتام و تضمرع مصلحان 
و نالٌ مفسدان و استغائت مظلومان و نفرین درویشان به ات می‌رسید در 
هر گوشه‌ای شکنجه‌ای و در هر خانه‌ای بیگانه‌ای و در هر مفزلی موی نه 
خوف خالق وازع نه ملامت و شرم از خلایق رادغ, و در این حالت سید 


: جحتی ر ست تعمده اه بر شته. 


زنهار به نام و ننگ باید کوشید وین بار به نام و ننگ باید کوشید 
زهار می‌دهند و زر می‌خواهند . ناچار به نام و ننگ باید کوشید! 


چون صحن تبریز پاک برّفت از آنجا به شهر قزوین رفت که شهر موخدان 
و ثفر اسلام است وصول او در ماه رمضان سنه اثنتین و اربعین و سیّایه بود 
در کوشک ملک نزول کرد اکابر و معارف را حاضر کردند و مسمّی؟ بر 
هر گس مایی تعیین کرد. ایشان را بر بام کوشک باز داشت قن زادی اوه 
۰ عزاه فی الحماسة الی افرا: بدون تسمية قائلتها و فیها و مان تلقاهم انظر 


مواسا. || ۴ این رباعی درسخافت وبشاعت نظیر ندارد. || ۵. ر. ک.به: ص ۶۰۳ باورفی شماره؛ 1 
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وقت افطار بیرون نگذاشت و رخصت انک به نزدیک ایشان طعامی برند 
تداد و اهر راید مان تاد کرد و طاییه دوتان را کلتهت و 
نان صد کس را بر آتش نبند بر ایشان گماشت تا آب‌روی هر 
صاحب‌مروّق بر خاک مذت ریخت و عرض و مال را بر باد داد و تکلیف 
بای را سا وک ایقا نو مس واه از وت کت 
مئله, ناله و تضرَّع مسکینان و اه دوداسای خلقان" به آسیان می‌رسید نه 
برادر غم برادر می‌توانست خورد اگرجه ب بر آذرش می‌دید و نه پدر کار پسر 
را می‌توانست ساخت. نه خویش فرا خویش می‌رسید وگر همه خونش 
می‌ریختند یوم یر المَء من اخیه و ایّه و ابیه. در آن چند روز که او اج 
مقام داشت مشاهده می‌رفت و چند کس آن بود" که اولاد خود را در بند 
رهن می‌کردند. و قومی خود می‌فروختند. شخصی بود که در حالت نزع 
حفری بدو حوالت رفته بود چون جان تسلم کرد و تجهیز او کردند محصَل 
ال مالیا یداو یک تیوه کنت او ین وی زا افیا 
بگذاشتند فوجی از ضعفا و مساکین از غایت عجز و بیجارگی که چاره‌ای 
دیگر ندیدند روی به صومعهٌ شیخ‌الاسلام زبدة‌الانام جمالاللة و الذین 
امحیل " مر ال تعالی علی کافة السلمین. به امتداد ظله نادند بر امید انک 
این شق را پندی دهد. بعد از تفر اشارت کرد و بر لفظ مبارک براند که 
طلات ظلم پیش دل ظلایی او که عبارت از آن هی کٌا محجار: 7 
شوه است حجابی گشته است و انوار سعادت و ایان از آنجا منقطع شده 
هر ای اه ی ال 
فارع ابا یلد اخیت: که تابر اران فتخر کاهیرار بت وعا تاوگ رن -سدی 
حیات او زده‌اند که زخم آن ظاهر نیست. 


دا ان تبض آلسَپم ین با انا فکیّف مج المَرْء منه درون 


کذافی ب ده؛ اه و و تفای ی مدای خلق؛ خ: و آه درویشان. | ۲ ب 
ح ده ر: بودند. || ۳. 3 الحبلی؛ ح: الحْبلی (!) | ۳ ب (به اصلاح جدید) :: تواند. ا| ۵. من ابیات 


سه 


۶ تاریخ جهانگشای ی 


اما تا من نیز در این واقعه با شا موافقت نوده باشم و در این ظلم شریک 
گشته از ادراری که سال به سال از دیوان عزیز لا زال عزیزا می‌رسد پنج دینار 
باق است و بیرون از آن از حطام دنیا در اندرون و بیرون خانه چیزی ذخیره 
نمانده۱ فرمود تأ بدیشان دادند. چون هرج کت ادتبا عم گر فخ: 3 
به ری رسید شیوءٌ مذمومه را که در اموال مسلانان خاصیّت حموده داشت" 
التزام کرد عورات را سافرات‌الوجوه و رجال را حافیات الارجل از 
خانه‌ها برون می‌آورد و مال می‌گرفت و از مواضع دیگر چون اصفهان و 
قم و کاشان و همدان و غیر آن محصّلان بازرسیدند و وجوهات آوردند 
فرمود تا در مسجد جامع جمم کردند و چهارپای در اندرون مسجد راندند 
روز حرکت پوشش نام نبود فرشهای مسجد به نفس خود بر سر بایستاد 
تا پوشش بارها کردند. و از اجا کوج کرد و در مقدمه کس فرستاد و مالی 
بر ارباب دامغان حکم کرد بیش از طاقت ایشان حصّلان جون انجا رسیدند 
زنان و مردان را به سینه و پای می‌آویختند تا کار به عجز و اضطرار رسید 
به ملاحده توسّل جستند و دامغان بدیشان دادند و ملاحده به دامغان امد 
و معی را بکشتند و اکثر آن را به قلعهٌ گردکوه بردند و آب بر حصار بستند 
و بار؛ آن را با کوچه یکسان کردند و غلّه کشتند و همچنین دیه و خانه‌ها را 
ویران کرد. و آمل و استراباد و کبودجامه هم بر اين منوال بود. و محمودشاه 
را به حصیل اسفرایین و جوین و جاجرم و جورید" و آنج تعلق به 
«- لابی الفوث‌بن‌نحریر المنیحی (المنبجی؟) بصف الْمَی اوردها التعلبی فی القسم التّانی من 
تمة اليشمة فی محاسن اشعار اهل مرا و قبله: 


ِ نیب صانً اما لشتتیک انس کرات ریم 
تم نها سالتقایا عَل و لیس طاعَا ثرید رجُوم 


لذا کان تبْض السَهمالبیت. || ۱. : افروده: شمارا بدهم تا تخفیفی در من شما باشد. || ۲. یعنی 
خاصیّت مُسهل داشت. و محموده سقمونیاست که داروی مُسْهلی است معروف. || ۳ کذا فی اب 
خ د ر؛ : خافیه و ظاهر تسه و استاق بهر از ام اف ان افش خی اسان 
تور هر و رت خطاست. ] . جورند؛ بت حورند؛ ز: حوربذ؛ ح: جورند؛ د: خورند؛ ر.اک. به: 
اق نت 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۷« ۶۰ 


فا گلطا لین اف هرا داز زاب هن شید با اباب سر 
جاعت و مکاشفتی که او را از قدیم باز با امرای اسفراین بود آتش ظلم 
چنان افروخت که حجاج آن نوع هرگز نکرده بود و بیشتر مردمان را از 
افلاس بر خاک سیاه نشاند و اب‌روی اکثر ایشان بریخت و کس به ابیورد 
فرستاد تا ملک اختیارالاین را بگرفتند و با او خود بر سری! قصد سر 
داشت تا به مال خود چه رسد. چون به استو" رسید به نزدیی مشهد نزول 
کرد خادم آن مشهد به نزدیک امهرارغون رفت او را صدقه‌ای فرمود و 
جهت عمارت و زراعت درازدنبال " به پروانه " چون پروانه بدین حيز بی خبر 
از کار و غافل از آفریدگار رسید فرمود تا خادم را مشتی چند بر بناگوش 
نیکو بر کار کردند چنانک مدهوش بیفتاد و یکباره بی‌خمر یاه از نوروز 
گذشته بود چهارپایان را در غله‌ها سرگشاده کرد. تا به حذ طوس رسید 
(حورق کسید آن اور توف دیشر آوربه تکلت شویت را بر 


یأی می‌داشت. 
و تج لدی للشامتن اس ان لرّیْب آلدهر لااَسَضمٌه 
5 
و لد الم انشبت اطفارها السقیت کل یمد لا دنم" 
با عقوت تفس اف تقو میت خن :فری از نایور ملس زین 
بالین نهاد و به چشم راست ت اعمی شد. 


کذافی اجه ز (بر سزی؟)؛ ب (به تصحیح جدید ): بر ملاهد ندارد. | ۲. کذافی 3 ة هب (به 

اصلاح جدید ): باستور؛ ح؛ باییورد؛ ر. ک. به: باقوت در «أسْتوّا». | ۲. «درازدنبال» به معنی گاو و 

گاومیش است (برهان).|| ۲. ب (به تصحیح جدید) 5 5 پروانه داد. || ۵. البیتان من قصید:ة مشهورة 
۳ دویب الهٌذلی یرنی بها اولاده, انظر خرانة الٌدب لعبد القادر البغدادی, طبع بولاق» ج 3 
ص ۲۰۲ و شرح شواهدالمخنی للسّیوطی. طبع مصر ص ۱.۲ ۶. ر.ک. به: باورقی شماره ۵. || 
۷ 5: بی‌جرمان را؛ ز: مردم نفسی. || ۸. ز: کاسه کردان کردی. 


۸ تاریح حهانگشای جوینی 


و باز انک پهلو بر بستر و فراش مرگ داشت پنبهٌ غفلت از گوش 
برفی‌کشید و شکم حرص سیر نمی‌گشت و دابا دهان گشاده و زیان به کام 
باز نهاده که فلان جندان و بان چندین بدهد و همچنین نوبت به متعلقان و 
خواص او رسید و آهنگ مکسوبات جفت خود کرد و بر او نیز ده‌هزار 
دینار! حکم. چون رنج بر او مستولی گشت چنانک اطبّا از معا آن عاجز 
شدند و او نیز در اندرون صولات ملک‌الوت بشناخت و دانست که مقاومت 
با این خصم میشر خواهد شد جمعی را بخواند و وصیّت کرد و به آمبر آرغون 
پیغام فرستاد که کار به جان رسید و از دست درمان درگذشت هر مصلحتی 
را که قاعد؛ آن مهد کرده‌ام و مایی را که پای آن به هرکس بازبسته" اگر 
سر مویبی از آن بگردد و نقصان بدان راه یابد اساس امور اختلال پذیرد و 
جاعتی را که کنگاج رفته است که از دست برگیرند بر ایشان نیز به هیچ 
نوع ابقا جایز ندارد. پیغام از هنوز به ام آرغون نرسیده بود که او الی نار 
له و سقره شتافته بود امیرار عون مامت اموال را که او تقریر کرده بود ترک 
کرد و حبوسان را از بند خلاص داد و کلی خلایق مرگ او را راحتی شگرف 
دیدند و ذهاب بلای ایاب او را قدوم حسنات روزگار دانستند قال الّه تعالی 
و ما یستوی آلبخران هذا علب فرات ساغٌ ثرا و هذا ملخ اجَاس سبحان 
له مخلق ما یشاء بقدرته, از یک موضع شخصی را مثل این مذکور در وجود 
آرد و نشانهٌ لعاین بندگان کند و دیگری را مثل صاحب یلواج حمود قبلة 
امال" و مقاصد افریدگان گرداند. قومی را بدان بلا مبتلا گرداند و جمعی را 
بدین نعمت منت ند 


مر 


4 ۵ روف هگ و 0 1 ‌ 7 ۳۳ و 19 مه ول 2 
قد یبعد الثیء من شیء یشامه لن السْمَاء نظم المّاء ق الژرق" 


. ج: درم. || ۲. کذافی ا؛ٍ بخ ة: که با هرکس پای باز بسته؛ 3: که به هر کس باز بسته؛ ز: که بر 
هرکس باز داشته. || ۳. آ: امان. || ۴. عزاه العالبی فی الفسم الاوّل من تتمّة الِتمة فی محاسن اهل 
لام و الجزیر: (ورق ۵۰۷2,من نسخة باریس) الی ابی الضّیاء الحمصی و فی القسم الثانی فی 
محاسن اهل العراق (ورق 9 ۵۲۱) الی ابی الرماح الْصَیْصی, و اورد فی کلا الموصعین «الْون» 
مکان «الرق ». 


جلد دوم: در تاریخ خوارزمشاهیان ۶۰۹ 


و در آن وقت که آن شق در تبریز بود جمال‌النّین علی تفرشی که یکی است 
از اکابر عراق که جمعی معارضان او سبب حسد پا از روی حقیقت او را به 
شامت قدم موسوم کرده‌اند بدو متتصل شد و در افعال و اعال او معاون 
کف ویب تاراهظا هو ار او ورن عتها کار میسن 
مردمان پای‌بستة عرلت و انووا بود او را برکشید ون اظان شب ولا 
قشن جوز نزب و بفالت از واه شید فز کی از اعل عم در این پاپ 
ظمی تلفیق داده‌اند. یکی راست از آن طایند. 


فف عل فوت مال آلّیی کات ببقائه مغالی الاین 


ِ‌ 


بامص علی مرقده قد کتبوا هذا ععل آلصّدر جَال آلدّین 
و در تمریز شاعری‌ست او را زجاجی" گویند این قطعه گفته است: 


ای مبارک‌قدم مال علی عالی گشت شادمان از تو 
تا به طوسش برفت اندرپی عاقبت هم نبرد جان از تو 
معی‌نیاید برون ز هیبت نو صاحبا صاحب‌الزّمان از تو 
ببه هزهت برفت از تبریز مدبرا خواجه جهان از تو 


هیچ مخلوق از تو جان نبرد گر گریزد به آممان از تو 
و دیگری راست از اهل روزگار: 


9 علْ آنه مارد 
ی ۳ "*حین ان نع ک الکید ند ات 
یا ات مر متیر اشفا ۳ 


مال؛ آ جح دز بمال؛ 5 ز: جمال؛ تصحیح قیاسی. || ۲. آ: رجاحی؛ ب: زحاجی؛ ة: زجاحی؛ د: 
حاجی؛ ج ندارد. ۵. هه فیاسی؛ 2 دز اتاه؛ 6 آناه ب: اناه, ۱ ئ نعی بر وزن فعیل مرادف 
نمی است بر وزن ظبی یعنی خبر مرگ کسی. || ۷ کذا فی آح؛ ذ: اوبرق؛ تب ز: ارنق؛ 5: اربر: 
صاحب‌ابن عبّاد بعد از وفات ابوبکر خوارزمی گفته است و هما: 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


کسانی که او را دیده.باشند و کردار او دانسته دانند که انج تقریر رفت از 
عادات او اغوذجی است و وجیزی از وسیطی و خی از منصّلی و ختصری 
از مطوّلی و یکی از هزار و اندکی از بسیار و عیاذاً باه که مطالغان این 
مسوّدات که افعال او مشاهده نکرده باشند مقزر را به تجاوز حذی نسبت 
دهند و به شاتق که از دنائت و خساست منتج باشد موسوم کنند و قال 
ی علیهالصّلوه و الشلام لمات لو و اگر از اين ورطه کسی را خلاص 
امید بودی شماتت که هم از قبل لوْم و ناکسی است لایق نیفتادی. 


م وه 7  .‏ 0 ترصن و هی زوا ی 
فقل للشامتین بنا افیقوا سَیْلق الشایتون کمَّا لقینا! 


اما مرد موفّق در هرج نظر کند از ضمن آن فایده‌ای جاصل کند و از اين 
حالت تجربه‌ای تام بردارد و به صامحات اعمال گراید و هرج موجبات 
ره از فا هرد وتا شوه اه رصن و 
واجب داند تا در او نیک‌نام و در عقی راست‌کام باشد ان‌شاءاثه تعالی. 


تو چنان زی چو" مبری برهی نه چنان زی که مبری بر‌هند 


(عکایت خط اعد 
تعالی و مصلیا علی نبیّه محمد و آله 


لت آکنُوا باملص ین توق قبره اکن الک هم کنر آننعه 

عزاه فی الحماسة ( شرحالحماسة للثبربزی» طبع بولاق. ج ۳ ص ۱۱۱ ) الی الفرزدق» .وفی 
الحماسة امحتر نة ( طبع لت اص ۱06۳ ) الی مالک‌بن‌عمرو الاسدی, ۰ وفی خوانة لدب لامام 
عبد القادر البغدادی الی ذی الاصبّم العدوانی. || ۲. کذا فی ]؛ پافی نسخ: : که. 


1۸111611-۲ 
1۸۲۱۸ ۱-۸ 
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سسشض هت 5 | 


تار یخ حهانگنای جوبنی 


عطاملکت جو بنی 
ف‌ 
علاءالد ین 


به تصحیح 
محمد قز و بنیی 


۳۳۳ 


۰ 


( در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلّه) 


بسمه تعالی 


مقد مه مصحح 


به عللی که اینجا موقع تفصیل ذکر آن نیست تهیَةُ طبع و تصحیح این جلد 
سوم از تاربخ جهانگشای جوینی بیش از حد انتظار به تاخیر افتاد ولی له 
الحمد بالاخره به یاری خدای تعالی و حسن توفیق او وسایل اتمام آن 
فراهم آمده اینک این جلد اخیر کتاب به همان طرز و اسلوب جلدین اوّلین 
ولی به علاوٌ بعضی حواشی مفصّل‌تر و مبسوطتر به اختتام رسید. 

برای تصحیح این مجلد سوم علاوه بر شش نسخهٌ جهانگشای که در 
اب تک تین ار او تسوا یز 
از ذیل اشار؛ اجمالی بدانها خواهیم نمود). بنج نسخه ۳ نیز از هما 
کتاب به دست داشته‌ام که مجموع می‌شود بازده سسحه ولی حون 7 
نسخه از این پنج نسخه تازه ( (نسخه ط ) که سابقاً متعلّق به مرحوم براون 
بود قبل از اک تست ی افو خر کیعل ار[ ين مذکور خواهد شد 
به خواهش آن مرحوم به توسط یکی از محصّلین هندوستان موسوم به 
کمال‌الّین احمد با دو نسخة دیگر از همین کتاب از نسخ کتابخانة بدلیان! 
در اکسفورد مقابله شده و جمیع اختلاف قرائات و نسخه‌بدلهای آن دو 
ایند ی هو ری ای اه هروه ی ری رگ 
اب و اه تم مه مق تسه متا ی چا کش تست آ نکر 
ی نسخی که من در تصحیح این جلد سوم به کار برده‌ام روی هم رفته 
عبارت خواهد بود از سیزده نسخه از نسخ جهانگشای که ذیلاً اسارة 


1. ۲0۵01612: 1۱0۲2۲۷, ۰ 


اجمالی به هریک از آنها با تفصیل علامات و رموزی که برای هرکدام از 
آنها به قصد اختصار و احتراز از تطوبل و تکرار در حواشی این کتاب 
اتخاذ کرده‌ايم خواهد شد. مابین این سیزده نسخه هفت نسخه اول نها از 
نسخ کتابخانة ملی باریس است و مابقی از کتابخانه‌های عمومی یا 
خصوصی دیگر به تفصیل مذکور بعد از اين» 


صورت نسح رو جهانگای 
که در تصحیح این مجلد به کار برده شده است 
مس | 205 06۲5۵10 ]۱00161260 
۲ نسخه بت < 1375 287820 امهصهکامم ناه 
۲ نسخه جح - 1556 صقفتعم /حعهگزمم؟ 
۴ نسخهد ۶ 69 ح92ع0 10005 م۸۵00 
۵ نسخه ه - 1563 صقووهم اصممهگامم‌ن٩‏ 


۶ نسخهز - 206 ۵۲92 اصمصهگاممن٩‏ 


۳5۲ ,08216) ۱۱2 ۲6ا۵0ط)ماطاذظ 


۷ نسخه ح - 2018 061820 اجعهگاممن؟ 


اول (ص ۳-۹۵) بیان کرده‌ايم لهذا اینجا بیش به تکرار آن مسطورات 
نمی‌پردازيم فقط تجدید تذگر خواننده را به اشاره به یکی دو نکته ذیل 

یکی آنکه اساس حقیقی طبع این جلد مانند دو جلد گذشته به نحو کلی 
بعد از وفات موف کتاب استنساخ شده است (سنهٌ ۶۸۹) و سایر نسخ همه 


وگ به: فهرست نسخ فارسی, کتابخانة ملی باریس, تالیش بلوشه (5ع4 0۵1۵10846 
,۱۵8065 4 باعط106ظ 1 0۵۲ ۵۷۵۱۱۵۱۵16 ۱۵/۵۱/۱۵96 10 6 6۲5۵۱۱۵ 710۸6۲۱6 
1905-64 ,5ز۳2۲) به تفصیل ذیل: نسخه أ دج ۱ نمرهٌ ۲۴۱؛ نسخه بٍ ج ا نمر؛ ۲۳۲ 
نسخه جح دج ۱ نمر؛ٌ ۲۴۲؛ نسخه د عج ‏ نمر؛ٌ ۲۳۵؛ نسخه 6 <ج ۱ نمره ۳۴۷؛ نسخه ز -ج ۱ 
نمر؛ ۲۴۴؛ نسخه خ -ج ۲ نمره ۲۳۱۲. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۱۵ 


از روی این نسخه استنساخ و با اد یه انیت مر در مها کار 
کوک اشامت بابک مهف و ماع با کل با ایکا هر اه هر 
سقط و افتاده‌ای داشته باشد که در این موارد مذکوره متن ناجار به استعانت 
دیگر تصحیح شده است ولی باز در همدٌ این صور و در جمیع صور دیگر و 
علی ای نحو کان جمیع نسخه‌بدلهای این نسخه بدون استثنا در جنب 
نسخه‌بدلهای سایر نسخ در حواشی ذیل صفحات به دست داده شده است 
تا خواننده خود برحسب ذوق و اجتهاد شخصی خود در انتخاب 

و دیگر آنکه در هریک از دو نسخة ب ۶ (چنان که در مقدمةٌ ج ۱ نیز 
بدان اشاره کرده‌ايم) در اين جلد سوم سقط بسیار بزرگی موجود است که 
در این دو مورد بالطبم از استفاده از آن دو نسحه محروم مانده‌ايم. اما سقط 
1 ۶ ورق معادل است با 
و ۷ صفحه از صفحات طبع کنونی و شروع می‌شود از صفحهٌ ۲ از 
مجلد حاضر از کلمه: «جیزی که در آن خیری باشد» در اواخر فتح‌نامة 
الموت. و ختم می‌شود به صفحد ۸۰۰ کلمة: «مجانیق بنهادند» در اواخر 
قتیا تییت ۴ صبام و دعوت حل ید ه۵. 

و اما سقط بزرگ نسخهٌ 5 عبارت است تقریباً از تمام نصف اخیر جلد 
سوم جهانگشای از ابتدای قسمت اسماعیلیّه الی انتهای آن و شروع می‌شود 
از ابتدای فصل معنون به: «ذکر تقریر مذاهب باطنیان و اسماعیلیان و احوال 
سطر صفحه ۸۵۱. 

و نسخه حاضره به آخرین جملهٌ فتح‌نامهٌ الموت به کلمات: «َْطع داب 


۱. تعیین ده ۱۶ از اعداد رئوس صفحات اصلی این نسخه که به ارقام هندسی فارسی نوشته 
شده به دست می‌ابد چه ورق 2 کنونی از ارقام کتابخانة ملی دارای رفم ۹ قدیمی فارسی 
اشتن و ورق 2 کنونی دارای رقم 10۵ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


الوم ای وی بل ماس رس فزد سیون اک 
9 آثار و علائم افتادگی ی ی و و 
این مضماه مد کووه اف ود ای اه ای ماو له لس هرت یو 
سطور اخیرءٌ کتاب را نیز به رسم معهود غالب ناخ در خواتيم کتب به 
شکل مثلئی به انتها رسانیده است که از اين قراین بکلی واضح است که در 
نظر ناسخ کتاب به همین جا ختم می‌شده و بعد از فتح‌نامهٌ الموت در نسخا 
منقول عنها قطعاً هیچ چیز دیگری نبوده است. و به احتمال بسیار قوی 
نسخهٌ منقول عنها یکی از نسخ اولیةٌ جهانگشا بوده که مولف آن هنوز فصل 
راجع به اسماعیلیّه را بدان الحاق نکرده و کتاب را به حال حالیه تکمیل 
ننموده بوده است. و اینکه تاریخ آن نسخه به شرحی که در مقدمهٌ ج ۱. 
ص ٩۲‏ مذکور است به ظنٌ الب سنهٌ ۶۵٩‏ بوده یعنی فقط یک سال بعد از 
آخرین تاریخی که ذکر ا ن در جهانگشای آمده (یعنی سن ۶۵۸) 3 
صحت این احتمال است و می‌رساند که نسخه مدکوره فوق‌العاده قدیمی و 
بکلّی قریب العهد با تحریر اولیُِ اين کتاب بوده است. 

واما نسخه ح یعنی 2018 06۳507 5۱00216006001 (< فهرست لوشه., ج ۲ نمر؛ 
۲ جون این نسخه فقط در اين سنوات اخیره داخل کتابخانة ملی 
باریس شده است لهذا برای راقم سطور در تصحیح جلد اول و دوم این 
کتاب استفاده از آن ممکن نشد چه در آن تاریخ هنوز کسی از وجود این 
نسخه اطلاعی نداشت, نسخةٌ حاضره به خط تشخ قدیمی نسبتاً خوش و به 
قطع خشتی عریض و محتوی است بر ۳۱۹ ورق و تاریخ کتابت آن در ۲ 
ربیع‌الاول سنه ۰ هجری است. و نسخه‌ای است کامل یعنی دارای هر سه 
جلد کتاب است ولی مانند ده بسیار قلیلی از : نسخ این کتأب هن 
نسخه 53 سس راک به: ج ۱ص ٩۱-۹۳‏ ۲3 
منقسم است نه به سه مجلّد به طبق اکثریّت نسخ معموله و جلد اول و دوم 
کنونی روی هم رفته یک جلد محسوب له مت ین اه رل و کات 
در اخر مجلد دوم حالیه چنین نوشته: «تمام شد مجلد اول از تاریخ 


۱ ر.ک. به: مقدمهٌ ج ۱ ص ۷۳. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۱۷ 


جهانگشای و صلّی اه علی محمد و آله», و جلد سوم کنونی بالطبع جلد 
دوم لابد محسوب می‌شده گرچه بدین فقره تصریح نشده و کاتب در آخر 
جلد سوم حالیه فقط چنین نوشته: «فرغ" من تاریخ جهانگشای نانی 
هل رل تساه یام این تسه د رت زبس 
متوسطالحال پلکه جنبة سقم و کثرت اغلاط آن غالب است ولی م‌ذلک 
در تصحیح این مجلد حاضر بی‌نهایت مفید واقع شد چه از مقایسةُ دقیق 
این نسخه با سایر نسنخ که به دست داشتم بر من واضح شد که اصل و منشا 
این نسخه بکلی غیراصل و منشا سایر نسخ است و این نسخه حاضره با 
سایر نسخ مشارالیها بکلی از دو خانواد مختلف منشعب شده‌اند و مابین 
انها در تحریر عبارات و زیاده و نقصان جمل و کلمات و غیرذلک از 
جزئیّات در اغلب مواضع اختلاف کلّی موجود است و چه بسا از مواضع 
مشکوکه یا محرّفة مصخفه که در جمیع نسخ همه حال به یکسان و عبارت 
فاسد و مطلب بکلی نامفهوم بود به استعانت این نسخه مقصود واضح و 
عبارت مصحَح گشت. یکی از مالکین قدیم این نسخه در دو صفحهٌ سفید 
مابین جلد دوم و سوم کنونی بعضی عبارات و اشعار به فارسی و عربی و 
انقووی هط آشرری اف رل[ هط مان ردو کی خی او 
رقم کرده: «و کتبه العبد الراجی رحمة ربّه و عفوه و غفرانه و کرمه 
محمدبن عمربن‌حسن‌بن محمودبن عبدالعزیز السمرقندی المعروف [:] محمد 
بخشی بماردین المحروسة فی تاریخ اول جمادی‌الاخرة سنة اربع و 
عشرین و سبعمانة رحم الّه من ترخُم الی (علی --ظ ] کاتبه و عفا اه عنه و 
یدای امه ارف تمس 


۸ نسخه ط. .٩‏ نسخه ی ۱۰. نسخه ک 
آها هط کات اش اسر هه ان تسه ها تم و وه 
کتابخانه موزه بر بطانیّه در ار ره علامت «شرقی ۵ (فهرست رو ج ۱ 


۰ ۳۱۱9 ۲۱6 ۱ م۱۱۵0 ۳۴6۵۵ ۱6 0۴ ۵۱۵108۸6 0۷۵۱۲ 155 ,0۵۲ .2 
1879-1883۰ ,1۵2001 رتاع1 02۵۳165 ۱۱۷ 


ص ۱۶۰-۱۶۱). نسخه اصل لندن که راقم ر تعسو سس روز 
کرده نسخه‌ای است به‌غایت جدید و به‌غایت سقیم و مشحون از اغلاط 
فاحشه و تحریفات فاسده و سقط و افتادگیهای بسیار و تاریخ کتاب آن در 
ماه ربیم‌التانی سنه ۷ است و دارای ۲۷۵ ورق است به قطع وزیری 
بززگ و خط نستعلیق هندی, برای بِقِةٌ وصف آن نسخه رجوع شود به 
فهرست سابقالذکر ریو, و نسخهٌ حاضر؛ ط که گفتیم فقط تج ادج انست :7 
یه مدکوزه لندان ی ی روا ها فراعت ]هر قرو 
مستشرق مشهور انگلیسی و به خط دو کاتب مختلف است که به خواهش 
آن مرحوم بالمناصفه اين نسخه را از روی نسخه لندن برای کتابخانة او 
استنساخ کرده‌اند: یکی عارف بیک حیدر یاشازاده از ترکهای عثمانی سابق 
که از اول کتاب الی ص ۲٩۴۰‏ (اواخر جلد دوم) به خط اوست. و دیگری 
یکی از اهالی هند موسوم به مولوی محمد برکةاله بهوپالی که از ص ۴۴۱ 
لور ۱۳۸ که آ رین له کاس یه که ایب کات ام است: 
نسخهٌ حاضره بالطبع دارای همان اغلاط و تحریفات و سقطهای نسخة 
منقول عنها یعنی نسخه سابق‌الذکر لندن است به علاوه اغلاط لاتعذ و 
لاتحصای دیگر و تصه‌فات خودسرانةٌ بسیار که کاتب هندی در نصف اخیر 
کتاب که به خط اوست (و حاوی جلد سوم است که محلْ احتیاج ماست) 
ون هر هر عون ار وه ورده مت ری نع اول کتاب که به 
کات کات وان تسار اف مصو و ی پوت 

است مطابق با اصل, تاریخ کتابت نسخهٌ حاضره ماه اکتوبر سنهٌ ۱۹۰۲م. 
است و خط آن خط نستعلیق زشت ولی خوانا و به قطع وزیری عریض و 
دارای ۸ صفحه است؛ جلد سوم اين نسخد ط را نان کته سایق نیز 
اشاره بدان کردیم در سنه ۱۹۱٩‏ م. به خواهش مرحوم برون 
یکی از طلاب فاضل هندوستان موسوم به کمال‌الدّین احمد که در آن 
تاریخ در دارالعلوم کمبریج به تحصیل اشتفال داشته با دو نسخ دیگر 
از همین کتاب متعلّق به کتابخانة بدلیان" در اکسفورد به دقت تمام 


1. ۱۱0016120 ۲۱۵۲۵۲۷, 0: 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۹ 


قایله کرده و جمیع اختلاف قرائات و نسخهبدلهای آن دو نسخه را با 
نهایت سعی و مواظبت و احتیاط در حواشی نسخه حاضره افزوده و جمیع 
سقطهای نسخه لندن را نیز از روی دو نسخة مزبورهٌ اکسفورد تکمیل و در 
اوراق علی‌حده نگاشته و به نسخهٌ حاضره الحاق نموده است. و علامت دو 
نسخه مزبوره در کتابخانه بدلیان یکی 4 ۳۲250 است, و دیگری 
4 .۸۵00 00۹6167, و کمال‌الدین احمد از نسخه اولی هميشه به حرف ۸ و 
از نسخه ثانی به حرف 3 تعبیر می‌کند و ما در حواشی کتاب علامت نسخه 
اول را حرف ی و علامت نسخه ثانی را حرف ک قرار داده‌ایم و مجددا 
تذکر می‌دهیم که ما خود هیچیک از اين دو نسخةٌ اکسفورد را شخصا 
معاینه نکرده و هرچه از آنها نقل می‌کنيم از روی خط کمال‌الرّین احمد 
تون ازع : 

اما نسخه ی (154 ۲ععع۳۳ رزندطن1 جدتع(0۵) از قرار وصفی که ایته! در 
فهرست نسخ فارسی کتابخانه ُدلیان در تحت نمرهُ ۱۳۶ از آن نموده نسخه‌ای 
است بسیار قدیمی بدون تاریخ کتابت و به خط تشخ و محتوی است بر 
هرسه جلد کتاب لکن از طرف اخر اندکی نقصان دارد و دارای ۲۳۲ ورق 
است به قطم وزیری زر که ۱ 

و اما نسخه ک (44 .۵00 بولعون0 ,.8نطآ) از قرار وصف همان موّلف" در 
تحت نمرءٌ ۱۴۵ از فهرست مزبور نسخه‌ای است کامل محتوی بر هر سه 
مجلّد و به خط نستعلیق و دارای ۱۷۲ ورق است به قطع نیم ورقی و تاریخ 


کتا بت ندارد. 


۱ نسخه ل 1914 .۱۰ ,02666 2ن۵ع1) 
( فهرست نسح فارسی فان شقن لین اه نمر؛ ۱۷۰), نسخه‌ای است کامل محتوی 
مین له است به کتابخانه ادارٌ هندوستان در لندن و به‌غایت 


0۷ ,1۲۷/۵۲۵۲۲ 0016167 ۱۶6 ۲۳ ۱۱۱۵۱۱۸۵۵۲۱۵۸5 6۲6۶/۵۲ 0 ۵۱۵086 .1 
0 0۵۱۵08046 .3 || .145 .۱۷0 .1910 .146.12 .۱0 ,1889 ,0۲0۲4 ر۳6ان 
,0۲۵۲۵ رکنات حصمصه ها ره۵۱ ۱6۱۸۵۵ ۵ ۲۲۵ ۱/۱6 ۱۱ ۱۸۱۵۱۵۸6۵۲۵۱۵ 
۰ ۱۲0۰( ,1903 


كثِِ۳ تاریخ حهانگشای حوسی 


سقیم و کثیرالاغلاط است" و تاریخ کتابت آن در ۱۵ شوال سن ۱۰۷۶ است 
و دارای ۲۳۶ ورق است به قطع نیم ورقی به خط نستعلیق زشت. این نسخه 
نیز مانند دو نسخه جح م مشتمل است بر ذیل مختصر خواجه نصیرالاین 
طوسی ۳ جهانکشای (ر.ک. به: ص ۶۲۲-۶۲۲) ولی یک ورق تمام از این ذیل 
مابین اوراق ۲۳۵۵-۲۳۴۵ در صتافی از نسخه حاضره افتاده است" برای 


۲ نسخه م 

نسخه‌ای است جدید مورّخة ۱۳۴۳ ملکی راقم سطور و عبارت است از 
جلد سوم جهانگشای فقط بدون دو جلد اول و دوم ولی به علاوة دو رساله 
دیگر که شرح انها خواهد امد. و تمام مجموعه به خط اقای مجتبی مینوی 
است از اجه فضلای معاصر که آن را در تهران از روی نسخهٌ جدید دیگری 
مورَخٌ ۱۲۰۳ که متعلّق بوده به یکی از سادات حسابی ایران استنساخ و با 
دقت تمام با نسخٌ اصل مقابله کرده وسپس آن را به این جانب هدیه داده‌اند. 
شین یهت و عین عبارت ایشان در صفحه اخیر کتاب از قرار ذیل است: 
«اين کتاب از روی نسخه متعلّق به آقای حسابی استنساخ شد و آن را ج 
ایشان مسق به حاج سیّد اسداه تفرشی در سته ۲ ۰ ه.ق. از روی 
نسخه‌ای نقل کرده بوده که به 3 تاش یت عا ریق ششک شادبخت 
الاصفهانی المعروف به شیخ الحافظ [کذا ] ساکن تخت که وق مضه 
ذی‌القعده سنة مان و تسعین و ستمائة در عهد خانیّت غازان از روی نسخدٌ 
صاحب‌دیوان نوشته شده و اکثر آن غلط و رونویسی بوده است. حرّره العبد 
الائم. مجتبی مینوی فی ۲۳ رمضان سنهٌ ۰۱۳۴۳ -اين نسخه در صحّت و 


. اقای سر دنیزن رس (058 16150۲ .۳ 51۲) برای جبران کمبود نسخه سش که خود ایشان 
2 و 43از آن نسخه عکس چهار صفحه از اين نسخه حاضرء؛ دیوان هند یعلی نسخه ل را نیز 
اجمالی از وضع خط و صحت و سقم این نسخه ر.ک. به: چهار صفحه مذکور. || ۲ ر.ک. به: 
ص ۸۵۸ پاورقی شمار؛ ۲ از طبع حاضر. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۲۱ 


سقم متوسط و با وجود اینکه از قرار مذکور در فوق به سه واسطه از روی 
خط خود مولف استنساخ شده از اغلاط و اوهام خالی نیست که واضح 
است در هر نقل و استنساخی به رسم اغلب نسخ خطی دنیا چندین قدم از 
اصل خط موف دور افتاده بوده تا بدین حال حالیه رسیده است. نسخهٌ 
حاضره چنان که گفتیم علاوه بر جلد سوم جهانگشای مشتمل است نیز بر دو 
رسالةٌ دیگر: یکی ذیل مختصر خواجه نصیرالّین طوسی بر جهانگشای که 
در دو نسخه ج ل نیز چنان که گفتیم موجود است (ر.ک. به: ص ۶۲۳-۶۲۴ از این 
مقدمه » دوم رساله دیگری از تألیفات خود 1 جهانگشای علاء‌الذین 
عطاملک جوینی موسوم به تسلیةالاخوان که شرح آن و نقل فصولی ان 
در مقدمةٌ ج ۱, ص ۳۷-۴۱ و ۶۲-۶۴ مفصّلاً گذشت و در آنجا گفتیم که 
نسخه دیگری از این رساله در اخر نسخه ج نیز موجود است. نسخه ما 
نحن فیه به خط شکستهٌ نستعلیق و به قطع خشتی و دارای ۱۵۲ صفحه 
است که ۱۲۰ صفحٌ آن از آن جلد سوم جهانگشا با ذیل خواجه نصیر است 
و ۲۳ صفحه دیگر رسالهً تسلیةالاخوان. 


۳ نسخه س 

عبارت است از چاپ عکسی از جلد سوم جهانگشای فقط بدون دو جلد 
اول و دوم که آقای بیر دنیزن رس مستشرق مشهور نون از روی 
نسخه خطی بسیار قدیمی که متعلق بوده به اقای عبدالحسین شیبانی 
(وحیدالملک سابق) مقیم تهران عکس برداشته و آن را به طريقة 
«فاک سیمیل» که نوعی از عملیةُ تکثیر عکس نسخ است در سنه ۳۱٩۱م.‏ 
منتشر ساخته‌اند. این نسخه بعد از نسخه | قدیمترین جمیع نسخ 
جهانگشاست که راقم سطور به دست داشته و تاریخ کتابت آن ۱۰ شوال 
سنهٌ ۶۹۰ است یعنی فقط یک سال بعد از تاریخ کتابت نسخهٌ | (۶۸۹) و نه 
سال بعد از وفات مولف کتاب (۶۸۱), و عین حکایت خط کاتب در 
آخرین صفحه کتاب از قرار ذیل است: «و قد وفع الفراع ف ۳ 


1. ۵6 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 

لعاشر [کذا] من شهر شوال لسنة تسین و ستمائة الهجريّة رحم الّه من نظر 
فیه و دعا لکاتبه بالحمة و الغفران». خط این نسخه فوق‌العاده شبیه به خط 
آ ابص ی وا اس کي بر 
ابتدای کتاب و دیگری در مقابل صفحهٌ ۷۵ چاپ شده هرکس می‌تواند 
خط نسخة حاضره را با خط آن نسخه موازنه نماید) و تاریخ این نسخه نیز 
چنان که گفتیم فقط یک سال بعد از تاریخ نسخهٌ | است بنابراین هیچ 
مستبعد نیست بلکه به عقید؛ راقم سطور نقریباً قطع و يقین است که کاتب 
۱ 
خود را رقم کرده («علی یدی العبد الضعیف رشید الخوافی»") و در آخر 
نسخه س از این فقره غفلت يا مسامحه نموده است. و علی ای تقدیر خواه 
کاتب هر دو نسخه یک نفر بوده يا دو نفر جیزی که يقین است این است که 
این دو نسخه از روی یک اصل واحد نقل نشده بلکه از دو اصل یکلی 
مختلف منشعب شده‌اند چه مابین آنها در تحریر متن و سوق عبارات و 
کلمات و جمل در اغلب مواضع اختلاف بیّن مشهود است, - برای سایر 
اطْلاعات راجم به اين نسخدٌ س رجوع شود به مقدمٌ انگلیسی که آقای 
سل دنیزن رس بر آن علاوه کرده‌اند. 

ی اما بت انم ستاو شدای شرع سای با درز کر 
شد هفت نسخه اول آنها را (یعنی نسخ آب خ 3 خ را)به نحو 
همیشگی و دائمی و مرثباً و منظماً از اول کتاب الی آخر آن در تصحیح این 
مجّد به کار برده‌ایم و جمیم نسخه‌بدلها و اختلاف قرائات مهم هر هفت 
نسخه را در جمیع موارد به دست داده‌ايم, ولی شش نسخه اخیر را (یعنی 
نسخ ط ی کَ ل مس زا) فقط از اواسط کتاب از حدود ص ۷۸۱ به بعد 
یعنی از اوایل فصل راجع به حسن صبّاح و دعوت جدیده الی اخر کتاب از 
انها استفاده کرده‌ايم نه قبل از آن, چه قبل از آن هیچ‌یک از این نسخ 
ششگانه در محلْ دسترس راقم سطور نبود. و در اين نیمه اخیر کتاب هم 
که این شش نسخه را به کار برده‌ایم به نحو همیشگی و دائمی نیست بلکه 


۱ ر.اک. به تصویر صفحه ۷۵ از مقدمهٌ ج ۱و ص ۸۵۱ از مجلد حاضر. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۲۳ 


فقط گاه‌گاه و در مواقم بسیار مهم و در اش ضرورت از آنها استمداد 
جسته‌ايم یعنی مثلا در مواردی که عبارت در الب نسخ مشکوک با 
محرف و مصحف بوده یا در مورد اسامی رجال یا اسامی اماکن یا تاریخ 
شتته ات و نخو دلیة 

تنبیه ۲. نسخه و از نسخ جهانکشای کتابخانه ملی پاریس که خارج از 
نسخ سیزده گانة و و یو ها را سابقاً در تصحیح قسمتی از 
اوایل جلد اول به کار برده‌ایم چون از قراری که بعدها در ضمن مقابله و 
تصحیح معلوم شد نسخه‌ای بود در منتها درجه سقیم و فوق‌العاده مغلوط و 
تقریباً بکلّی غیررمنتفم به, لهذا به شرح مذکور در مقدمه ج ۱. ص ٩۴‏ از 
همان اوایل. جزوة چهارم از جوا اول با اه کر 
صرف نظر کرده و دیگر آن را نه در بقیةُ آن مجلد و نه در هیچ یک از جلد 
دوم و این جلد سوم حاضر مطلقاً و اصلاً به کار نبرده‌ايم. 


ذیل خواجه نصیرالاین طوسی بر جهانگشای 
تا اینجا گفتگو از نسخ خود جهانگشای بود. اما ذیل مختصری که 
خواجه نصیرالاین طوسی رحمة ال علیه راجع به کیفیّت فتح بغداد به اخر 
جلد سوم جهانگشای ملحق ساخته و در علذ؛ بسیار قلیلی از نسخ 
جهانگشای موجود و از اکثر نسخ آن کتاب مفقود است فقط در سه نسخهة از 
جمیع این نسخ سیزده گانهٌ جهانگشای که در حین تصحیح این کتاب در 
تصرف راقم سطور بود یعنی نسخ ج ۱ این رساله موجود بود و در مابقی 
دک ها ارم وان فسوی و هس دی را 
به اسم و رسم منسوباً به خواجه نصیرالرّین طوسی در آخر فصل راجع به 
خلافت المستعصم باه از تاریخ عامٌ مطوّل مبسوطی, تألیف شخصی موسوم 
به نیکپی‌بنمسعودین‌محمدین‌مسعود که ظاهرا در اوایل قرن هشتم 
می‌زبسته و نسخهٌ عظیم‌الحجمی از آن دارای ۶۴۱ ورق به قطع بسیار 
بزرگ در کتابخانهٌ ملی پاریس موجود است! نیز خوشبختانه به دست 


۰ به علامت: 61 0675270 ۲0205 ۸66۲ (- فهرست بلوشه, ج ۱ نمرهٌ ۲۵۲), و ذیل مانحن 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


آوردم. و علاوه بر چهار نسخد مزبوره ترجمه‌ای نیز از همین ذیل به عربی 
با اندک تمایلی به اختصار ولی بدون تسمية موف اصل یعنی خواجه نصیر 
در کتاب مختصرالدول ابوالفرج غریغورس بناهرون الملطی النصرانی 
المعروف بابن‌العبری در ضمن وقایع سنوات ۶۵۵-۶۵۶ مسطور است" 
(ص ۶۷۱.س ٩‏ الی ص ۲۷۵ س آخر از طبع بیروت سنه ۱۸۹۰ع.)؛ و این ترجمهٌ عربی 
در حقیقت در حکم نسخه خامسی بود از این ذیل که به دست من بود و 
برای هه متن فارسی بی‌نهایت مفید واقع شد, باری پس از رم از به 
دنت آوزدن نسخ خطی دیگری از این ذیل بالاغره آن را ناجار از رو 
همین چهار نسخه خطی مذکور در فوق به انضمام ترجمةٌ عربی ابن‌العبری 
وا تایه ی کب نز همان عصر از قبیل جامع‌الواریخ 
رشیداللّین فضل‌الّه و تاریخ وصّات و حوادث الجامعة فوّطی و الفخری و 
غیرها به قدر امکان تصحیح کرده با بعضی حواشی توضیحیّه در صفحات 
۸۵۵-۴ از مجلد حاضر به طبع رسانيدیم. و اختصار را برای پاره‌ای از 
ماخذی که دائما بصع متن به کار برده‌ايم رموزی در حواشی ذیل 
یی وتان میا ابا من مر ول لیر 
ملحق است (ص )۲۷۹٩‏ مذکور است؛ رجوع بدانجا شود. 


جامع لو ار ین اد 
یکی دیگر از ماخذ مهمی که در تصحیح این مجلد غالبا از ان استعانت 
جسته‌ايم و تقریبا صفحه‌ای از این کتاب از ذکر آن خالی نیست کتاب 
جلیل‌القدر عظی‌الشَأٌن مشهور جامعلّواریخ رشیدالّین فضل‌الّه وزیر غازان 
و اولجایتو است. و جون رشیدالذین چنان که معلوم است جمیم مندرجات 
مجلدات ثلة جهانگشای را از ابتدا تا انتها بررحسب اختلاف مواقع گاه به 
عین عبارت و گاه ملّصا و مختصرا و گاه با بسط و زواید کثیره در کتاب 
نفیس خود گنجانیده است لهذا بدیهی است که اگر نسخة مصحْح مضبوطی 
1 جامع الّواریخ به دست باشد در امر تصحیح جهانگشای مدد بسیار تواند 


۱ ر.اک. به: مقدمهٌ ج ۸ ص ۶۸. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۲۵ 


نمود ون بدبختانه با وجود اینکه نسخ متعدد؛ قدیمی از کتاب مذکور که 
بسیاری از انها نیز در عهد خود مولف کتابت شده هنوز به دست است (از 
جمله نسخه به‌غایت نفیس مصوّری در کتابخانة ملی پاریس به نشان 
«ضمیمهٌ فارسی ۱۱۱۳ که پنج شش مجلس تصویر آن را ما در تضاعیف 
همین مجلد حاضر چاپ کرده‌ايم) مع‌ذلک گویا نسخ بکلی صحیح متقن از 
این کتاب فوق‌العاده نادر باشد و علی‌ایّ حال راقم سطور تاکنون به هیچ 
نسخه‌ای از جامع لایخ که از جمیع وجوه مصتٌح و محلٌ اطمینان و وثوق 
کامل تاش و اعلام اشخاص واماکن ونحو ذلی در آن دجار فساد 
تصحیفات و تحریفات نشده باشد برنخورده‌ام, باری غرض ان است که ما 
در تصحیح این مجلد دائما از جامعلواریخ خواه از نسخ خطی آن و خواه از 
متون مطبوع آن استمداد جسته‌ايم و در اغلب مواضع مهمه نسخه‌بدلهای 
آن کتاب را و همچنین فقرات معادله آن را با جهانگشای جوینی (یعنی 
ها و رای را کر شید نیع کرو 
عبارت یا با اندی تصرفی در آن در کتاب خود مندرج ساخته) برای 
مقایسه به دست داده‌ايم لهذا لازم است که در اینجا چند کلمه‌ای راجع به 
نسخ خطی و متون مطبوعهٌ کتاب مزبور که مراجع ما بوده اشار: اجمالی 
بنمايیم تا خواننده بتواند خود در مورد احتیاج به ۱ عرش کووه 
رجوع کند لهذا گوییم: 

چنان که معلوم است و ما در اوایل مقدمةٌ جلد اول نیز بدان اشاره کرده‌ايم. 
جامعلّواریخ آنچه فعلاً به دست است منقسم است به دو مجلد بزرگ: مجلّد 
ول در تاریخ مغول. و مجلد دوم در باب تواریخ عموم اهل اقالیم. 

اما مجلد دوم اين کتاب یعنی تاریخ عامٌ عالم انجه در نظر است تاکنون 
هیچ قسمتی از آن مطلقاً و اصلا به طبع نرسیده است و جمیع اجزای 
مختلفة این مجلد که عبارت است از تواریخ انبیا و خلفا و پادشاهان قدیم 
ایران و ملوک و سلاطین اسلام و اقوام اتراک و چینیان و بهود و فرنگ و 
روم و هند الی یومنا هدا همچنان به حال نسخه خطی در زوایای 


٩۱0. 254(۰‏ بل ۷۵ ,۱0006 06 عاع0(هاه) <) 1113 2۵۲52 ۵(6060۲ هناد .1 


کتابخانه‌ها باقی است. و ما از قسمت راج به اسماعیلیةُ این مجلّد از روی 
دو نسخة خطی این کتاب استفاده نموده‌ایم: یکی نسخ کتابخانة ملی 
پاریس به نشان «ضمیمه فارسی ۲۱۳۶۴ (- فهرست لوشه, ج ۱ نمر؛ ۲۵۷) که 
نسخه‌ای است بسیار جدید بدون تاریخ کتابت و من و مغلوط به 
خط نشخ خوش دارای ۳۳۶ ورق که از آن جمله ۱۲۷ ورق آن 
در خصوص اسماعیلیّه است (ورق ۱۳-۱۲۷۰) و مابقی راجع است به تواریخ 
اقوام ترک و چین و هند. و دیگر نسخه‌ای است که سابقاً متعلق بوده به 
مرحوم ادوارد برون و اين نسخه فقط سوادی است از قسمت اسماعیلیّه از 
جامع الوا بخ نسخه موه بریطانیّه «ضمیمهةٌ ۲۷۶۲۸ (- فهرست ربو, ج .۰ 
ص ۷۴-۷۸) و به خطٌ همان مولوی محمد برکةائ هندی سابقلد کر است که 
گفتیم نیم اخیر نسخة ط از نسخ جهانگدای به خط اوست. تاریخ کتابت 
این نسخه ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۱ م. است و محتوی است بر ۱۴۵ صفحه به قطع 
وزیری کوچک به خط نستعلیق و ما در حواشی این کتاب در قسمت 
راجم به اسماعیلیّه هرجا جامع‌لتواربخ مطلق و بدون قید می‌گوييم مراد ما 
نسخه پاریس است و اين نسخه اخیر را غالبا به قید «نسخه برون» از 
نسخه باریس تمیز داده‌ايم. 

و اما مجلّد اول از جامعلواریخ که موضوع آن منحصراً تاریخ مغول است 
و بس تاکنون انچه در نظر است سه قسمت از این مجلد که هریکمی 
بلافاصله دثبالهٌ دیگر ی است به طبع رسیده است به تفصیل ذیل: 

قسمت اول در تاریخ قبایل ترک و مغول و اجداد چنگیزخان و تاریخ 
احوال خود جنگیزخان از ابتداي ولادت او الی حین وفات او, این قسمت 
در سنوات ۱۸۵۸-۱۸۸۸ م. به توسط مستشرق روسی برزین " در 
پطرزبورغ در سه مجلّد به قطع وزیری با مقابله با نسخ کثیره و کمال ضبط 
و انقان به انضمام ترجمهُ روسی و حواشی و فهارس به طبع رسیده أست؛ 


۰ ۳2| 257(۰ .10 رآ ,۷۵ ,۲۱۱۵06 16 ۵نامم۱هاه) ج) 1364 06۲820 5۱۱۵۵160۵۵۱6 .1 
7 ۲۱0 ۱۱۱۱۵۱۵۷۵۷۲ ۲۱۷۵ .3 .(74-78 ۰ ,1 116 16 عناجعه[ها) <) 7628 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۲۷ 


تاریخ ملل غیرمغول را که معاصر با مغول بوده‌اند و رشیدالذین به رسم 
خود در اثنای تاریخ مفول جابه جا درج کرده او همه را بکلی از بین 
انداخته و به چاپ نرسانیده است". فهرست مندرجات این سه جلد طبع 
برزین از قرار دیل است: جلد اول در تعداد قبایل اتراک و مغول و اخبار و 
حکایات راجم بدانها, محتوی بر ۲۸۶ صفحه متن و ۲۱ صفحه مقدمةٌ 


روسی و ۱۶ +۳۲۲ صفحه ترجمه روسی و حواشی و فهارس, این مجلّد در 
ستوات ۱۸۵۸-۱۸۶۱ م. به طبع رسیده است. جلد دوم در تاريخ اباو 
اجداد چنگیزخان از الان قوا جدَهٌ اعلای او الی یسوکای بهادر پدر او و 
تاریخ اوایل احوال خود چنگیزخان از ابتدای ولادت او در حدود سنه ۵۴۹٩‏ 
الی جلوس او به تخت خانی در سنَ جهل‌ونه‌سالگی و شا ۱ ۵ 
محتوی بر ۲۲٩‏ صفحه متن و ۴ صفحه مقدمة روسی و ۲۳۵+۴ صفحه 
ترجمه روسی و حواشی و فهارس, این مجلد در سنه ۱۸۶۸ م. به طبع 
رسیده. جلد سوم در تاربخ یه احوال چنگیزخان از سنهة ۶۰۰ یعنی از 
ادا ریبدت نات الن وقات تسه ۶۲۲ ور 
هفتادوسه‌سالگی و جنگهای او و فتوحات او و سیرت و اخلاق او و مثلها و 
حکمهای او, محتوی بر ۲۳۱ صفحه متن و ۲۶۳+۴ صفحه ترجمه روسی و 


۱. مخفی نماناد که رسم رشیدالاین در جامعالتواریخ در تاریخ مفول مشرق همه جا بر این 
است که پس از ذکر وقایع عده‌ای از سنوات راجع به تاریخ سلاطین مغول که همه را در فصل 
مخصوصی جمع می‌کند فصل دیگری در خصوص وقایع تاریخی ملل غیرمفول که معاصر با 
مغول بوده‌اند از ملوک اسلام و چین و ماچین و ختای و غیرهم منعقد ساخته و خلاصه حوادث 
تاریخی ایشان را که در آن عده‌ای معیّئه از سنوات روی داده در آن فصل نقل می‌کند. و سپس 
بازمی‌گردد به تاریخ مغول در عده‌ای از سنوات دیگر و باز مجددا به تار بخ وقابع ملل غیرمغول 
در همان عده از سنوات و هکذا الی آخر کتاب. و برزین در این سه جلدی از حامع‌التواریخ که 
او به طبع رسانیده جمیع این فصول معترضه راجع به تواریخ ملل غیررمغول را بکلی از متن حذف 
کرده و به همان , تاربخ مجرّد مغول افتصار نموده است, این توضیح لازم بود تأ معلوم شود که این 
قسمت از جامعالتواریخ طبع برزین با همه اهمیتی که حائز است باز ناقص است و عین خود 
حامع التواریخ نیست و اگر کسی احیانً بعدها خواست که این فسمت طبع برزین را مجددا طبع 
نماید باید تمام ] ن سه مجلّد را بدقت با نسخ خطی جام التواریخ مقابله نموده جمیع فصول 
معترضه‌ای را که برزین به هوای نفس حذف کرده او ثانیاً به جای خود در متن گنجانیده سپس 
موه را خی ام تال رالد دوه کم وت 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


و ی این مجلد در سنة ۱۸۸۸ م به طبع رسیده است. و مخفی 
نماناد که این سد مجلد جامع لایخ طبع برزین از کبریت احمر نادرتر است 
وبا وجود آنکه چاپی است نمی‌دانم در نتیجهُ چه علت و سیبی به مراتب 
از 6 خطی آن کتاب نایاب‌تر و عزیزالوجودتر است و در اغلب 
کتابخانه‌های معروف اروپا مطلقا نسخه یا نسخه کاملی از آن یافت 
نمی‌شود و مرحوم ادوارد برون با آن کتابخانةٌ معتبر وبا آن حرص شدیدی 
که به جمع کتب داشت و با آنکه مخصوصاً در باب جامعالتوارمخ بحث و 
تفتیش و تحقیقات بسیار نموده بود و در سنه ۱۹۰۸ م. رساله نفیسی راجم 
به نسخ خطی معروفه و متون مطبوعةٌ کتاب مزبور به عنوان «پيشنهاد طبع 
کامل جامعلتواریخ رشیدالین فضل له » منتشر ساخته و نقشه طبع تمام آن 
کتاب را و چگونگی تقسیم آن را به مجلدات مختلفه متقاربةالمقدار در آن 
رساله ريخته بود مع‌ذلک کله به اقرار خود او در کتاب تار بخ ادینات فارسی 
(ج ۲ ص ۲۳۵ح) در تمام عمر خود به نسخه‌ای از این قسمت جامع الّوار بخ 
طبع برزین برنخورده بود. و راقم سطور به زحمت زیاد و تفتیش 
هتسش شا لیا لا خر وایه مد ان موافی. شا که اه سه مخلن ام را لها 
بآ وید توت است که اگر یکی از قرای اين مقاله که به تاریخ 
مغول اهمیتی می‌دهد به دوره‌ای از این کتاب نفیس مصادف شد باید قدر 
آن را بداند و به هر بها که باشد نگذارد از چنگ او بیرون رود. 

قسمت دیگر از مجلّد اول از جامع الوا ریخ که تاکنون به طبع رسیده و 
بلافاصله بعد از قسمت سابق‌الذ کر طبع برزین می‌اید فصل راجم به تاریخ 
اولاد و جانشینان چنگیزخان است که در غير ایران یعنی در مغولستان و 
جین و ترکستان و دشت قبچاق و جنوب روسیه و آن نواحی ساطنت 
کرده‌اند. و آن عبارت است اولاً از تاریخ سلطنت اوکتای قاان پسر و 
جانشین بلافصل چنگیزخان. و سپس تاریخ برادران اوکتای قاآن چوچی 
و جفتای و تولوی» و پس از آن تاریخ کیوک‌خان‌ین‌اوکتای قاان و 
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۳ در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۶۲٩‏ 


منکو قاآن ابن تولوی‌بن چنگیزخان و برادر او قوبیلای قاان و بالاخره 
تیمور قاآن ابن چيم‌کيم‌ین قوبیلای قاآن پادشاه معاصر مولف. تمام این 
قسمت به سعی و اهتمام مسیو بلوشه" مستشرق فرانسوی و به خرج اوقاف 
گیب با حواشی فوق‌العاده مفصّل و مبسوط که بسیاری از اوقات از متن 
کتاب فقط یک سطر بالای صفحه باقی مانده و مابقی صفحه تمام حواشی 
است در سنه ۱٩۹۱۱‏ م. در شهر لیدن از بلاد هلاند به طبع رسیده است در 
۷متن" و ۷۲ صفحه ضميمه فرانسوی, و مسیو بلوشه کار بسیار خوبی 
که در طبع این قسمت نموده این است که برعکس برزین که چنان که گفتیم 
جمیع فصول معترضه راجع به تاریخ اقوام غیرمغول را از بین انداخته او 
یعنی بلوشه تمامت این گونه فصول را در این قسمت از جامع‌لواریخ که خود 
مباشر طبع و تصحیح هت ونکون تصرف به طبع رسانیده و ابا 
دست به ترکیب اصل کتاب نزده است. 

قسمت دیگر از مجّد اول از جامع‌لتواریخ که به طبع رسیده و آن نیز 
بلافاصله بعد از قسمت سابقلذکر طبع بلوشه می‌آید فصل راجع به تاریخ 
هولا کوبن تولی‌بن چنگیزخان است از ابتدای حرکت او از مغولستان به قصد 
فتح قلاع «ملاحده» در اواسط سته ۶۵۱ الی وفات او در ۱٩‏ ربیم‌التانی سنه 
۳ در کنار رود جغاتو در اذربایجان, این قسمت به توسط مستشرق 
مشهور فرانسوی کاترمر " قریب صد سال قبل در سنهٌ ۱۸۳۶ م. با حواشی 
بسیار مفصّل مبسوط عالمانه و ترجمهٌ فرانسه در مقابل هر صفحه‌ای از متن 
فارسی در پاریس به طبع رسیده است به قطع و حجم بسیار بزرگ عریض 
طویل قطور سنگین (به همان طرز و قطم مجلدات شاهنامه, طبع مُهُل؟) در 


۰ صفحه متن و ترجمه به علاوهٌ ۱۷۵ صفحه مقدمةٌ مبسوط راجم به 


1. ۱۷۲۲, ۳0/82۲0 6 

۲ این ۶۱۷ صفحه متن چاب بلوشه معادل است با ۷۱ ورق يا ۱۴۲ صفحه از جامع التوار ین 
نسخه خطی بر بتیش میوزبوم؛ نمرة 702۸ .0 (اوراق ۰ ۱ -۵۳۹) که بلوشه در حواشی خود 
از آن هميشه به حرف بآ تعبیر می‌کند, و به عبارتا اخری هر صفحه‌ای از نسخه خطی لندن به 
نحو متوسط در چهار صفحه و نیم چاپی به طبع رسیده است. مقصود دادن میزانی است تقریبی 
۷0۱ ععابا ۱4۰ 00۱۷۵)۲68۵۵۲۵ ۳۱1۱۵886-1۷]2۲6 ,3 


شرح احوال موف و تعداد سایر تألیفات او و فهرست ابواب و فصول آنها و 
غیر ذلک از فواید.! 

پس چنان که از ما تقدم به وضوح پیوست یک قسمت عمده؛ متوالی 
مصل الا جزائی از ابتدای مجلّد اول از جامع لّواریخ یعنی از ابتدای تاریخ اقوام 
مغول از اقدم‌الازمنة الی اخر سلطنت هولاکو بدون انقطاع رشته و سقوط 
چیزی از بین " به توسط سه نفر مستشرق اروپایی برزین و بلوشه و کاترمر 
تاکنون به چاپ رسیده و در محلْ دسترس عموم است. ولی مابقی اجزای 
این مجّد اول یعنی جمیم فصول راجع به تاریخ سلطنت اباقا و تکودار 
احمد و ارغون و کیخاتو و غازان که مجلّد و جامع اشواریخ به تاریخ 
سلطنت او ختم می‌شود و همچنین جمیم قسمتهای مجلد دوم جامع الوا ریخ 
و تاریخ عام عالم بدون اس از اول تا به آخر تا غایت تحریر این سطور 
همچنان به حال نسخهٌ خطی باقی و احدی تاکنون در هیچ نقطةٌ دنیا تا 
انجا که در نظر است اقدامی به طبع هیچ‌یک از انها نکرده است. 

و مخفی نماناد که ما در حواشی این کتاب هرجا به یکی از این قسمتهای 
چاپی جامع‌للواریخ که به توسط سه مستشرق مزبور به طبع رسیده حواله 
می‌دهیم هریک از آنها را به قید مخصوص خود از قبیل «طبع برزین» یا 


۱. متن این قسمت جامعالتواریخ, , طبع کاترمر را ۳ در سه ۱۸۲۷ ۸. در ۱ 4 تون 
کم و زیاد از روی همان طبع کاترمر تاو کال ول سرت کاید عم بورشم 
فرانسوی به قطع وزیری کوچک در ۲+ صفحه به طبع رسانیده‌اند. و نام و عنوان ن این طبع از 
قرار ذیل است: م,طدعته0 1606 .04-610170عاعم 06 ۸۵۴۵06 جع ۱1۳501۲6 46 طذز۲۲۵ 
02868(۰ 138 + 1۷ .8۷0) ۷ تاجن ۷۲ ۴۹۵۷۵۱6 1۳۵۲۱۳۸6۵۲۱6 رفا۲2۲ و شخ در 
سنهٌ ۱٩۱۲‏ م. مسیو بلوشه پس از اتمام طبع مجلّد سابق‌الذکر راجع به تاریخ اوکتای قاآن الی 
تیمور قاان درصدد تجدید طبع این قسمت طبع کاترمر و امتداد آن الی بقیّه تاربخ ملوک مغول 
ایران برامد و ۶۴ صفحه نیز از ابتدای طبع کاترمر در جزو همان سلسله کتب مطبوعه اوقاف 
گیب به طبع رسانید ولی بدبختانه بعدها در اثر بعضی عوایق اتمام بقیةُ کتاب میسّر نگشته طبع 
این قسمت همچنان ناتمام ماند. و به تازگی نیز در همین سنوات اخیره آقای سیّد جلال‌الذین 
تهرانی از فضلای معاصر تمام متن این قسمت طبع کاترمر دا عیناً از روی همان طبع اصلی 
پاریس ولی به حذف حواشی و ترجمه فرانسوی و مقدمه در ۸۴ صفحه به قطع بسیار کوچک و 
حروف ریز به عنوان ضمیمه گاهنامهٌ سال ۱۲۱۳ هجری شمسی در تهران به طبع رسانیده‌اند. || 
1 یعنی با قطع نظر از حذف باره‌ای فصول معترضه که برزین چنان که سایق اشاره بدان شد از 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۳۱ 


«طبع کاترمر» یا «طیم بلوشه» از قسمتهای دیگر تمیز دادیم تا خلط و 
التباسی در بین واقع نشود. 

تور اه یی یه کشا نز اتیتاعت ان ها نی است که بای 
محترم اوقاف خیریةُ گیب که مخارج گزاف طبع این کتاب را در جزو 
مطبوعات نفیسهٌ خود (که عذة انها تاکنون به قریب شصت‌ودو مجلد از 
مهمترین و نافع‌ترین کتب فارسی و عربی و ترکی می‌رسد) به عهده 
گرفته‌اند و مخصوصاً از آقای سر دنیزن رس عضو محترم هیئّت امنای 
مذکور و رئیس مدرسه السنة شرقیَةُ لندن که اتمام طبع مجلد حاضر پس از 
انکه در اثر پاره‌ای موانع تیه نیمه اخیر آن مذتها در عهدهٌ تعویق افتاده بود 
نتیجهٌ همراهیها و تشویقات دوستانهة ایشان است از صمیم قلب اظهار کمال 
تشکر و امتنان نمایم, و همچنین از مساعدتهای صميمانهةٌ عذه‌ای از دوستان 
فاضل خود مانند آقای ادگار بلوشه مستشرق فرانسوی و کتابدار سابق 
کتابخانه ملی پاریس و آقای ولادیمیر مینورسکی" مستشرق روسی 
مشهور و آقای عبّاس اقبال اشتیانی: و آقای مجتبی مینوی که در حل 
مشکلات و جواب سوالات این‌جانب از بذل هیچ گونه مساعدت و صرف 
اوقات گرانبهای حود دریغ نکرده‌اند بی‌نهایت سپاسگزارم. و بالاخره از 
کارکنان مطبعهٌ مشهور بریل در شهر لیدن از بلاد هلاند که طبع هر سه مجلد 
این کتاب با این درجه از ضبط و اتقان و پاکیزگی و حروف زیبا و کاغذ 
اعلی و سایر محشنات طبع ثتیجهٌ حذاقت و مهارت و مواظبت دقیق 
مت ری ای نایبت کال وان وت تن فا 
خود را اظهار می‌دارم. 

تمام شد مقدمةٌ مصحُح به قلم موف حقیر آن 
محمدبن‌عبدالوهاب قزوینی 
در روز شنبه ۸ دی‌الحجخه سنه ۱۳۵۵ هجری قمری 


مطابق ۲ اسفند ۱۳۲۱۵ و ۲۰ فوریه ۱٩۹۳۷‏ 
الیدله اند و اع او فاه اویاش 


1. 1۷۲۲, ۷۱2۸0102۱۲۳ ۲ 


در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه 


سپاس و آفرین خدای‌راست" انک اختران رخشان به پرتو روشی و پاکی 
اواند تابنده. و چرخ گردان به خواست و فرمان اوست پاینده "» پرستیدن 
ازاست سا رازن ذهتهای که ضواس ن از اوستن تست وراه 
هت ها مان پیت تست هام شین ار هت ارت ترداتتند؟ 
بندگان از خواری, در پای افکنندة گردن‌کشان از سروری, پادشاهی 
اوراست زیبنده, و خدایی اوراست در خورنده, بلندی و برتری از درگاه او 
جوی و بس, هرچه ِ اوست همه زیب و فریب است و هوس, هر آنک " از 
روی نادانی نه او را گزید گزند او ناجار بدو رسید", هستی هرچه نام هستی 


دارد بدوست, نیک و بد و سود و زیان " ازوست. 
جهان را بلندی و پستی تویی نداعم چه‌ای" هرج هستی تویی 


و درود بر بیمه بازیسین. بیشرو پیمهران پیشین. کره‌ کشای هر بندی. 


تم 


اموزنده هر پندی, گمراهان ر راه‌گاینده. و گناهکاران گروه خویش ر 


۱. ح: ایزد جهان آفرین راست. | ۲ کذا فی اج 5 5 زب در حاشیه (به خط الحاقی ) افزوده: 
معبودی که؛ ح افزوده: ای با و وک یه اسنت ولی ما 
منش؛ ح: سش ازو؛ ب (به تصحیح الحاقی ): از غیر او؛ کوبا « پیش » به معنی «ال۱» و «غیر » 
مستعمل بوده است و «اژو بیش » در متن بلاشک به معنی «از غیر او» می‌باشد, و نظیر ابن 
غبارت ات در صفحه تیه زر که دس کر عاضیان آن ی تست نیع ات :[ گنج 
فقط: آنک هر آنک. || ۵. | فقط: رسد. || ۶, کذا فی اج 5 ح؛ ز افزوده: همه؛ 3 افزوده: بقدرت 
(اوست)؛ ت (به تصحیح الحاقی) افزوده: جمله. | ۷ کذا فی آ؛ ب 3 ۶ ز : چه؛ ‏ جی. 


۶ تاریح حهانگشای جوینی 


خواهنده, فرستاده به مردم و پری. | گاهاننده از هر داوری, به همه زفانی 
نام او ستوده, و همه گوشی آواز او شنوده, و همچنین بر یاران گزیده و 
خویشان پسندیده او باد. تا باد و آب و آتش و خاک در آفرینش بر 
کازست و کل ی شاخهای سا وا هریز خار 

چون و اضر پیشینه " احوال خروج چنگزخان و استیلای او بر اقالم و 
جلوس قاآن و کیوک‌خان و کیفیّت وقایعی که در عهد ایشان بود به حسب 
معرفت مسطور شد و احوال سلاطین خوارزم و غیرایشان از طرف‌نشینان 
بر انداز؛ وقوف از ابتدای کار تا انتهای روزگار هر یک مذکور گشت اکنون 
در این جنر دیگر ذکر جلوس پادشاه جهان منکو قاآن و امور و" احوال که 
در عهد خانیّت او واقع گشت و می‌گردد و حرکت" پادشاه‌زاد؛ گیتی هولاکو 
به بلاد غریی و کیفیّت احوال هریک از ملوک عصمر و طرف‌نشینان وقت در 
مطاوعت و عصیان از آغاز ت سرانجام یاد کرده می‌شود و در جملگی احوال 
از حضرت ذواملال از بادرات" اعمال و صادرات اقوال استغفار می‌کند و از 
مواقم اقلام * و هفوات کلام استقالت می‌فاید و از فیض فضل بی‌دریغ که 
دستگیر عاصیان آن بیش" نیست آمرزش می‌خواهد. 


کذا فی ژ؛ اب د ح: شاخها؛ ة: شاخسای؛ : شاخسار || ۲. کذا فی ستٌ نسخ؛ 3: پیشین. || ۰۳ 
این واو را ندارد» ژ اصل جمله را ندارد. || ؟. کذا فی خ؛ اب خ 5 ز: بر حرکت؛ 3 یت ۱ 
۵. تتت ی 21 ۰ تب د ر: ِ ک 9 ۱ ِِِ وت ور 
نا 8 جز آن؛ ب (به وی یو ۵ 


ذکر احوال ال نوین و سرقویتی بیکی" 

جایگاه پدر به حکم یاسا و ایبن مغول به پسر اصغر رسد که از خاتون 
بزرگتر باشد و الغ‌نوین پسر کهتر" بود از خاتون " بزرگتر و چون یاسای 
چنگزخان آن بود که اوکتای‌خان باشد او" التزام اشارت پدر را در اجلاس 
قاان بر نخت خانی سعی بلیغ به تقد.م می‌رسانید و جذ و اجتهاد زیادت 
می‌مود تا او را بر مقر پادشاهی عکُن گردانید. و میان برادران به تخصیص 
قاآن و اوه موافقتق زیادت از درجهٌ اخوّت بود. 

ارت آلرن مود یتنا واصبح ادن ما یمد آلمنایب" 

با" قاآن به لشکر ختای" رفت و آن مصلحت را چنانک ذکر رفتست به 
عزیت و صریت و کفایت" و شجاعت کفایت کرد" و آن" ولایات شرق 


مطلب؛ ز به مقدار یک سطر پیاض به جای این عنوان؛ اب ج نه عنوان را دارند و نه بباض 
نف تضاعی و | ۲. کذا فی ح؛ آب 3 ة: و الغ کهتر؛ ولی درب ( 9 
روی الغ نوشته است؛ ز: و الغ نوین کهتر؛ ج: و الغ ابف کهتر | ( کذاا) 4 الغ‌نوبن (نو بان ) یعنی «امیر 
بزرگ » لقب تولی پسر چهارم چنگیزخان یت ریا 
پلوشه. ص .)۱۹٩‏ | ۲. : : خانونان. || ۲. کذا فی ح ز؛ آ ج 3 «او» را ندارند؛ ؛ ب (به په تسصحیح 
الحاقی) « تولی » به جای «او »؛ 5 «و» به جای «او ». || ۵. اح «و او» را ندارند. || ۶. سك به: 
ج ۲ ص ۰ کذافی خ؛ ادة ز«با» راندارند؛ ج: و الغ‌ایف (کذا!) در عهد فا ن الخ, بٍ 

خط الحاقی) افزوده: عس ال در دامن «با»), ر. ک. به: ی ص ۵۰. | ۰۸ ۵ ون ِ 
خطاسی. | .٩‏ ب (به تصحیح جدید): و شهامت؛ (اين تصحیح لابد پرای احنراز از تکرار لفط 
«کفایت » بوده است)؛ آ: کفایت (بدون واو عاطفه ). || ۱۰. خ به اتمام رسانید؛ د: کرد (بدون کلم 
«کفایت »). || ۶۰۱۱ ز: و از؛ ج: وب (به تصحیح الحاقی): و جمیم. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


بدان سبب ایل و منقاد شد". چون به مراد و کام مراجعت نود جهان" غلام 
عرش کتانتوانی رام ازافاط واگ در ساطات کاسات زا از 
صباح تا رواح مرصی روی نود که از دو سه روز زیادت نشد که بگذشت. 


اپنست هميشه عادت چرخ کبود چون ی‌غمی‌ای دید زوال ارد زود 


پلش سب فا سک و سار ی رو ی هنوت 
خود بود* بر تذکر و تلهّف" مواصلت و معاشرت او" روزگار گذرانید. 


محم بر امسر 


فلا کمفتا کان‌تو شالکا_ ول آختهاع نت ید سا 


و به هر وقق که در صبوح و غبوق شراب در عروق آو دست باأفتی و 
مستی پای نهادی قاآن بگریستی و فرمودی که باعث بر ادمان شراب غلبه 
دلتنگی است که " از فراق موم تخاضا افو شش ار سس اعتان 
می‌کنم مگر از غلوای آن در دل ساعتی افاقتی يا 


مستی خوش است زانک من از من جدا کند 
ورنه خضرد به ی‌خردی کی دهد رضا 


و" قاان تا اخر عهد هم بر این حرقت و سوزش بود. و بعد از وقوع آن 
حالت"" فرمود که در حال حیات او مصام ملک و تدبیر آن ۱۳ به ری 
۱ کذافی آب 5 خ دز ح: شدند. | ۲. آب ح ةز: و جهان. || ۲. کذافی خ؛ آخ ده ژ ندارند؛ بِ (به 
تصحیح الحاقی ): بر وفق. || ۴ ح: بکام؛ ذ: بمرام؛ ة: رام. | ۰۵ آ ز: قلق. || ۶ کذا فی خ 5؛ آختونا 
خود بود؛ بٍ (به تصحیح الحاقی): و تا با خود بود؛ 5 : و با خود (بدون «بود»)؛ ز به جای آن و 
بعد از آن: و بلهو مواصلت الْخ (کذا) || ۷ ت (به تصحیح الحاقی) افزوده: بّام. | ۸. کذا فی 3 2: 
اج ان؛ ز: از؛ 5 ندارد؛ بٍ (به تصحیح الحاقی ): آن برادر. || .٩‏ لمتمم‌بن‌نويرة فی مرثية اخیه 
مالک‌بن‌نویرة من جملة ایسات مشهورة جذاء انظر الاغانی, ج ۸۲ ص ۶۶ و طقات الشعراء 
ی هی ی کاها نوباص ۷۲۵ و 0۲وی اوق تریضعه یراع 
خرانة لدب لعبد القادر البغدادی, ج ۳ ص ۴۹۸ و شواهدالمختی للسیوطی فی شواهد اللام. || 
۰ کذا فی تب (به تصحیح الحاقی)؛ ح ذ ؛ از «که» را ندارند. | ۱ ابن واو فقط در جح 
است. || ۱۲. بعنی فوت الغ نوین» شاهدی دیگر برای استعمال «حالت» به معنی موت و وفات 
ر.ک. به: مقدمه ج ص ۹۷و ج ص ۳۴۱./| ۱۳.کذا فی اب ۶ ز؛ ح: از ج 5 ندارند. || ۱۲. کذا 
فی ح؛ اج د 5 زاين کلمه را ندارند؛ بٍ (به تصحیح جدید): متعلق به. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۳۹ 


خاتون او سرقویتی بیکی" بود" و سرقویتی بیکی" برادرزادة اونک آخان 
است و پسران بزرگتر منکو"قاآن. قبلا"؛ هولاکو" اریغ بوکا" از او بودند 
بر قراژ پسران مذکور و لشکر و ولایت و مهتر و کهتر در نحت تصرف" امر 
و نهی و حل و عقد او باشند و از آنج فرمان اوست سر نپیچند, بیکی " در 
ترتیب و تربیت مامت پسران و ضبط امور دولت و اقامت جاه و حرمت و 
کفایتِ مهیّات به حسن رأی و درا با میج نهاد و مبانی 
قاعد؛ مهد گردانید که هیچ کلاه‌دار را بر آن له میتر نگشتی و آن امور را 
2 آن سیاقت رونق نتوانستی کرد. و قاآن در هر کار که 4 شروع مودی در 
مصلحت علکت یا ترتیب لشکر ابتدا کنگاج و مشورت با او کردی و بدانج 
او گفتی تغیبر و تبدیل راه ندادی, و رسولان و ایلجیان او را احترام و توقبر 
زیادت بودی و" متعّقان و رعایای آن حضرت "۱ در اقاصی و ادانی شرق 
و غرب از مامت دیگر پادشاه‌زادگان به حرمت و مایت عتاز بودندی "۲ و 
در" شرق و غرب سبب مبالغت و استقصای او در رعایت ایشان مرفه و 
خقف بودندی, و عبّل و شحنگان و لشکر از خوف سیاست و ضبط او 
طربقهٌ نصَفت را با رعایا ملفزم بودندی. و به وقت آنک قوریلتای و جمعیّت 
پادشاه‌زادگان بودی و زیب و زینت و تزیین و نحسین هرکش در امثال و 


۱ ا: سرقوسی بنکی؛ ج: سرقوسی بیکی؛ د: سرقوتی پکی؛ ح: سرقوبی سکی؛ بّ: سرقوتنی 
یکی؛ 8: سرقوشی پک (- سرقوتنی با سرقونتی بیک)؛ ز ندارد. || ۲. د: می‌ساخت؛ ز ندارد؛ 
۰ بیکی » تا «ازو بودند» جمله معترضه ار حکایت قول 
قاآن. || ۲. آ: سرفوسی سکی؛ تٍ: سرقوسی سکی؛ ج: سرقوسی بیکی؛ 3: سرقوتی (بدون 
(بیکی »)؛ ة: سرقوشی یک (- سرقوتنی یا سرقونتی بیک )؛ ز: مرقوتسی پکی؛ خ: سرقوتی 
شین || ۴ ز: اوتک؛ ب: اونک. || 8.۵: مونک کا. || ۶. ح ب: صلا؛ 5: قوبلاء ز ندارد. || ۷. د: هلا کو؛ 
ج ندارد. || ۰۸ کذا گ‌ ج 4 آ: ارنع پوکا؛ : اربع پوکا؛ ح‌: اربع بوکا؛ ب: از نع نوکا؛ د: اریغ نوکا. || 
4 کذا فی اهب ح ز افزوده‌اند: وء ذ افزوده: او بودند و در؛ ح: افزوده: او بودند و. ||۱۰. کذافی 55 
زح؛ آ: سکی؛ ب و بیکی (واو به خط الحاقی است) ج: سرقوسی یکی. || ۱۱. بخ دح این 
واو را ندارند. || ۱۲. کذا فی ة؛ ز: رعابا از ان حضرت؛ اب ح د ح: رعایا از حضرت؛ حضرت به 
معنی دربار است. || ۱۳. کذا فی ز؛ | ج: بودی؛ ة ندارد؛ بٍ د خ اصل جمله را ندارند. || ۱۴ کذا فی 
اج از (به جای «و در»)؛ ز کلمات «و در شرق و غرب» را ندارد؛ تٍ دح اصل حمله را 


تا ند 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


غاد او از عامت ار تب وهای یلعای هگن مد فاد 
ای ایکا من از سای او تریان هلو یعون بارعا 
خصا هر 1 سخنی گفته بو دند و زیادی کرده به استحضار ایشان ایلجیان 


فص و مه 


تاو انا عدعت اوماعی راشیانا سانش و اس 
و ترتیب پسران باز آنک۲ هریک خانی‌اند و در قالب عقل جانی و از هد 
پادشاه‌زادگان به دها و ذکا بیشتر؛ هر وقت که سبب وقوع واقعه‌ای"انتظار 
جلاس خانی دیگر کردندی به احکام و یاساهای قدیم رخصت تغییر و 
تبدیل باز انک نفاذ " حکم و امر و نمی بودا" ندادی, چنانک در آن وقت 
که کیوک‌خان را به خانی برداشتند و محث و استکشاف انک از بادشاه‌زادگان 
کدام کس یاسا و قاعده مستمرّ را منحرف کردست و ی‌مشورت و 
پایزه و یرلیغ داده بفرمود" تا هر مثال و پایزه که بعد از وفات قاآن داده 
بودند باز ستانند و در قوریلتای به حضور ایشان اکثر فرمانها که داده بودند 
از اطلاق اموال و تولیت و صرف عیال بر پادشاه‌زادگان عرضه کردند 
هه کی خعالت بافتد ال کی و آشای ار کر موی از اون دنه 
بودند و آن از نغایت عقل و خویشتن‌داری و تأمُل و تفکر در عواقب امور 
که مردان عاقل کاردیده از ان غافل باشند بود. 


کذا فی تٍ ز؛ أج ة: احفاد؛ : اجفاد؛ د اصل جمله را ندارد؛ یعنی سرقوبتی بیکی در موأقع 
جشن و زیب و زینت هم مابین نظرا و اشباه خود و هم از حیث لشکر و اتباع از تمامت بزرگان و 
شاهرادگان ممتاز بود یعنی هم خود او شخصا از همه ممتاز بود و هم اتباع و اجناد او. || ۲. ا: 
وقونحور؛ ز: فوجور (بدون واو عاطفه )؛ ج: وقبجور؛ بٍّ: ومجور؛ *: وفچور؛ د: ومحور؛ ح: 
وقفجور. | ۳. آ ج: رعیّت. || ۲. آ: و به استحضار. | ۵. کذا فی ؛ آ خ 83 ز: چون؛ ب (به تصحیح 
جدید ): و در؛ «و چون ضبط و ترتیب الخ» عطف است به مضمون جمل سابقه به توهم وجود 
یک معطوف علیه مفرد. یعنی از خصایص سرقویتی پیکی و ال عقل و کفایت او یکی فلان 
است و دیگری بهمان و دیگر ضبط و ترتیب پسران الخ. | ۶. 2 افزوده: امور. || ۷ یعنی با آنکه. | 
۸ب (به خط الحاقی) افزوده: به وجهی توجه کرده بود که؛ ز ح افزوده‌اند: و؛ جمله «هر وقت 
که سیب الخ » مفسر چمله ساپق و مفصّل اجمال آن است. || .٩‏ بعنی وفات بادشاهی؛ برای 
استعمال «واقعه » در معنی وفات ر. ک. به: مقدمه ج ص ۹۸ وج ۲ ص ۳۵۰ || ۰ بت درح: 
نفاد؛ ا: شاد؛ ه: با نقاذ؛ ج: اماد. نفاذ ( کذا). || ۱۱. کذا فی ب ح ح؛ اد: بودند؛ 8: بودندی؛ ز ندارد؛ 
بعنی با وجود انکه پسران او را نفاذ امر و نهی بود ایشان را رخصت تغییر و تبدیلی در باساهای 
قدیم ندادی. || ۱۲. یعنی کیوک‌خان بفرمود ر. ک. به: ج ۱ ص ۰۳۱۱ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۳۴۱ 
فلز ان الیْسَاء کمثل هذی الفضّلت النسَاء عل الجالا 


و در وقت جلوس منکو قاان بر سریر خانی" همین شیوه واقع شده بود 
که نا از کنه ک ان هکس شا کی ی از ان کاهیان که 
اقارب و اصطناع با عساکر و اجانب" قامت ر منقاد خود و متابع ارادت 
خویش گردانیده بود و هوا۲ و ولا" در صمبر؟ و نفس هر کس نقش کرده"۱ 
جنانک چون حالت کیوک‌خان حادث شد اکثر بر تفویض مفاتیح تانیت 
فر شتا از ی فا میس ار : منطبق ۲۲ و آوازهٌ عقل و ذکا و 
صیت رای و دهای او در اقطار روان شد و هیچ کس را بر سخن او رد نبود. 
و در ترتیب خانه و دخول و خروج ارکان حضرت با خویش و بیگانه 
اساسپا نهاد که خانان عام از آن عاجز بودند. و بر اين جمله بود تا به وقتی 
که حق‌تعای عر وس یادشاهی را به واسطه کاردانی او در حجر تربیت 
کر فان ده تسه دس یشان مطام دی و سر 
تابع و مقوّی مت عیسوی بود صدقه و عطا بر امه و مشایم " مبذول داشتی 


للمتنیی من قصيد: یرئی بها والدة سیف‌الدولة مطلعها: 
س ات نله اسان و سا پ تفت[ 


و البیت فی قصیدة المتنبی هکذا: و لو کان الْمَاء کمن فقَدنا البیت. || ۲. 2 افزوده: بعینه. | 
۳. «که» تعلیلیّه است به معنی چه و زیرا که, و برای بیان مساوات و مقایسه نیست تا معنی این 
جمله این بشود که در وقت جلوس منکو قاآن همان شیوه واقع شد که بعد از کیوک‌خان چه 
«وقت 1 همان «بعد از وفات کیوک‌خان» است و هر دو یکی است و هو 
واضح. || ۴ کذا فی ت 3 5 ح؛ ج ز: ایالت؛ آ: انالت. ا| ۵. کذافی ح؛ بٍ د 5 ر: انفاد؛ از انفاد؛ : 
نفاد. || ۶. ب (به خط الحاقی) افزوده: کوشیده. || ۷ کذا فی ح دز 2؛ أب ة: و هوای او. || ۸. کذا 
فی 5 ح؛ ج: و ولاء او؛ ز: و ولای او را؛ [ذ: و ولای؛ تب (به تصحیح الحاقی ): و ولای اولاد او | 
4 کذافی تٍ (به تصحیح جدید) ج ة ح؛ آ3: ضمیر؛ ز: بر ضمیر. || ۱۰. تصحیح قیاسی مستنداً به 
و ی رک ات ی ام ی 
نقش کشته؛ ا: و نقس کرده؛ د: نقس کرده. || ۰۱۱ بعنی بسر سرقویتی بیکی؛ | «او» را ندارد. || 
۲ کذا فی آج د؛ باقی نسخ: مطابق. || ۱۳. کذا فی ت ح دز ج؛ آ: بعدل؛ ة: بعدل و بذل. || ۱۴ ت 
(به خط الحاقی ) افز وده: اسلام. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


و در" اخیای" شعایر شرایم " دین حمدی صل لنّه علیه و شل نیز کوشیدی 
و علامت و تصدیق این سخن آن است که هزار بالش نفره بفرمود که در 
بخارا مدرسه‌ای سازند و شیخ‌الاسلام سیف‌الدّین الباخرزی مدیّر و م9 
آن عمل خبر باشد و فرمود تا دیه‌ها خریدند و بر آن وقف کرد و مدرسان 
وتات لا را تا وید ویب نواحی و اطراف صدقات فرستادی و 
بر مساکین و فقرای مسلانان تخصیص* کردندی, و بر اين مله بود تا در 
ذیا حخه سنه تسم و اربعین و ستاية ؛ که هادم راخ ندای رحیل درداد. 


ذکر احوال بحمن و استیصال او" 
چون قاآن؛ منکو قاان وباتو" و پادشاه‌زادگان دیگر را به استصفا ای حدود 
ولایات بلغار و اس۲۲ وروس "۲ و قبایل قفچاق و الان" و غیر آن بفرستاد 
و مامت آن نواحی از مفسدان خالی شد و انچ از هشیر باز پس ماندند سر 
بر خط فرمان نهادند از "متتکان* امرای "۱ تفچای یکی که نام و بجمن" 
بود با قومی از کات" قفچاق از میانه ببرون جسته بود و از گرینتگان 
دیگر جعی بدو متصل گشته چون او را نشیمن و مکننی نبود که بدان 


ی ی 
باقی نسخ: واجبات. || ۲. کذافی د؛ اب ز ب ر: شعار شرایع؛ ‏ 8: شرایع؛ : 2« شعار. || ۴. طالب علمان 
جمع غریبی است و اکنون طالبان 7 || ۵ .کذافی ب ح ده؛ ح: : تحصیص؛ 4 : بچصیص 
(یعنی با حای مهمله, و این از خصایص آ است که برای تصریح به مهمله بودن حاء یک حای 
کوچکی زیر آن می‌نویسد)؛ ز: صرف؛ تحصیص با حای مهمله کما فی آخ به معنی حصّه حصّه 
کردن و تقسیم نمودن که مناسب مقام است در کتب لغت معتبره به نظر نرسید. || ۶.۶ اعداد را 
رد ام رانا رد | کذا فی بٍ (به خط الحاقی) و ح: : بحم! 3 : ذکر بحمن قفجاق؛ | 
دز این عنوان را ندارند ولی | به قدر دو سه کلمه بیاض دارد. || ۰۸ : بعنی اوکتای قاآن ونان که 
معلوم است قاان مطلق هميشه منصرف به اوست: || با بدون اختلاف. || 
۰ کذافی تب ح؛ اج ر: باستقصاء؛ د: باستقصاد؛ 5: باستخلاص. || ۱۱. کذا فی ب ؟؛ از ح: اس 
(یعنی بدون مد)؛ ج: اشه ‏ زوی ۲ رای ]۱۳ الان (یعنی بدون مد)؛ خ: الاان. | 
۲۴ 2: و از. | ۱۵ کذافی ب جة ح» : متهکان؛ ز: متمکنان؛ ذ: مستهلکان. | ۱۶. فقط در ح؛ 
بافی نسخ ندارند؛ حامع التوار ین 2 ۴ «بجمان که از مهتران امرای انجا بود». 
۷ کذا فی آ: بجس؛ ت ز ح: محمن؛ ج: تخمن؛ د: اد ی ی میت 


ب‌ 


ص ۴۵ -۴۴: بچمان. || ۱۸. کذا فی ح ز ز؛ ات د د: کماه؛ خ: کما 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۴۳ 


استناد" کند هر روز به موضعی و هر شب جایی, و" ازسگی خود مانند گرگ 
بر هر طرفی می‌زد و چیزی می‌برد آهسته آهسته شرّ او زیادت می‌شد و فتنه 
و فساد بیشتر می‌کرد و لشکر هر کجا نشان می‌جست " او را می‌یافتند چون 
به موصعی دیگر رفته بودی و پی گم کرده. و چون اکثر مهرب و ملجای او 
کنار ابتیل "بود و او در میان بیشه‌های آن متواری و مخت پوشیده"می‌شدست ؟ 
بر مثال شغال بیرون می‌آمد و چیزی به دست می‌آورد و" باز پنهان می‌شد. 
پادشاه منکو قاآن فرمود تا دویست کشتی ساخته کردند" و در هر کشتی صد 
مرد مغول تّام‌سلاح در نشاند و" او و برادر او بوچک " بر هردو طرف آب 
نرکه ۲ کشیدند به بیشه‌ای از بیشه‌های ایتیل "۲ رسیدند اثار خیل خانه‌ای 
یافتند که بامداد کوچ کرده باشند " و گردونه‌های شکسته و پاره و زوث و 
فرث تازه افتاده بود و در میان آن اشات پیرزنی دیدند رنجور پرسیدند که 
حال چیست و خیل که و کجا و چون‌اند". چون حقیقت دانستند که همین 


حظه بجمن "کوج کر دست وناه‌با خذبره‌ای که فرمیان اب استت برده و آنچ 


یل 2 تشز هه از یا ونای نات مات در ایو 
است سبب اک کشتی حاضمر نبود و اب بر مثال دریا موج می‌زد هیچ کس را 
امیان تاه کون و باه باب خ سس که ات ون رات با ای ۱۸۵ 


آ: استباد؛ ج: اسناد؛ 3 جمله را ندارد. || ۲. کذا فی آت ح دز ح؛8: این واو را ندارد و گویا معنی 
ابن بهتر باشد چه این جمله جواب «جون» خواهد شد. و بنابر نسخ دیگر گویا جواب «چون» 
مصراع هر روز به موضعی و هر شب جایی خواهد بود. || ۳. ج د: می‌جستند؛ 8: جمله را ندارد. | 
۴ ب: استیل؛: ایدیل؛ ا: انمیل؛ ج: ایمیل؛ د: ایمل؛ ح: انمنل؛ ز: اندمیل. || ۵. کذا ۳ اب روج 5٩‏ 
ح کلمة «پوشیده» را ندارند و لعله انسب. || ۶. ب (به خط الحاقی)؛ ة افزوده‌اند: و؛ د جمله را 
ندارد. || ۷ آ ح این واو را ندارند؛ 3 جمله را ندارد. || ۸. کذا فی آب 3 ز؛ ح : ساختند. | 4ب 
(به خط جدید) در حاشیه افزوده: متوجه آن خلواد شند و تجون یه انشا تتفیی: کشت | ۱۰ ]: 
بوجک؛ ب: وحک؛ ح: برجک؛ ؟: نوجل؛ ج ز: کوجک؛ 3 ندارد. || ۰۱۱ :: ترکه؛ بافی نسخ همه 
صربحا «نرکه » با نون کما فی المتن. || ۱۲. ب: (به تصحیح الحاقی): انتیل؛ ة: ایدیل؛ ح: اىدیل؛ 
ز:اندسل؛ آ: اسمیل؛ ج: ایمیل؛ 3 جمله را ندارد. |۱۲ خ : کوج کرده بودند. || ۱۲ خ: و خیل کجا و 
چون و چند اند. | ۱۵ اب: بحس؛ ج: بخمن؛ ة: نخمن؛ ر: محمی؛ 3 خ ندارند. | ۱۶ کذا فی ات د 
ه: شنا؛ ح ح: شناو. || ۱۷. تب (به خط جدید در حاشیه) افزوده: متحیّر و سرگردان بودند. | 
۸. ب (به تصحیح الحاقی )؛ ح: بادی. 


۴ تاریخ حهانگشای حویبنی 


اش اه کم یناتک تفت راهطا 
شد. منکو قاان آن لشکر را بفرمود تا در راندند بی‌تأخیر و تا خبر یافت او 
تیک یی شیر اور تاما کر هکس ات ستی رای ات 
انداختند و معی را بکشتند و زنان و فرزندان ایشان را به اسهری براندند و 
نعمت و مال بسیار بیرون آوردند و عزم مراجعت کردند و اب باز در 
کم وه اه کر ها مت اه ای لو 
لشکر یک کنو از اب تخل ترسیك: هون مین را یه کشت سکو تا ان 
اوردند القاس نود که کشتن او را هم به دست خود کفایت فرماید به برادر 
خردتر" خود بوجک" فرمود تا او را میان به دو نم زد. و اين علامات بر 
انتقال دولت و مفتاح ملکت به پادشاه جهان منکو قاان دلیلی است که 
حتاج هیچ بینه‌ای دیگر نیست 


ذکر جلوس پادشاه هفت کشور و شهنشاه دادگستر منکو" قاآن 
بر تخت خانی و گستردن بساط عدل نوشروانی و 
احیای مراسم جهانداری و تمهید فواعد شهرباری" 
حق *جل و علا" چون خواهد که یک کس را*از جملهٌ بندگان خویش سَروّر 
کند و تاج پادشاهی و افسر شاهنشهی بر سر او نهد تا به واسطه انصاف و 
معدلت او جهان خراب معمور شود و نصيبة سکان و قطان ربع مسکون از 


س 


ی یت و هه ام قبسا خْلقَ" الازواخ قبل الأساد 


لباس و ود او را به طراز سعادت مزین کیرداتد و روان او را به انوار 


خ: بحمن؛ ب: بجمن؛ ح: بحصس؛ د: بخمن؛ 8: نخمن؛ : نحصس. | ۲. کلمه « خردتر » فقط در ح 
موجود است (خودیر) و از باقی نسخ ساقط. کات بوحک؛ ذ خ: توجک؛ ج: 
کوجک؛ 8 ندارد. || ۴ ح: موبلکا. || ۵. عنوان متن مطابق خ.است که بعد از | ظاهرا اقدم نسخ 
است؛ ح: ذکر جلوس منکوقاان بر سریر خانی؛ ب (به خط جدید): ذکر جلوس منکو قاان؛ د: 
ذکر جلوس بادشاه عادل منکو قاان در مسند یادشاهی و کیفیت احوال او؛ از ة این عنوان را 
ندارند؛ آژ بدون هیچ بیاضی؛ 8 به قدر دو سه کلمه بیاض. ||۶-۷. کذا فی آ؛ باقی نسخ: جل جلاله 
و عم نواله. || ۰۸ ۱ج ز «را» را ندارند. | 4 کذافی د؛ ح: خالق؛ اب ح : خلق‌خلق؛ ر: خلق که 
خلق. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۳۴۵ 


حصافت روشن. و چون از عالم علوی به مقام سفلی آید نهاد او را در مهاد 
عقل" و کیاست" پرورش دهد" پستان حاضن" حلم و رزانت در دهان" 
باطن درایت" او نهد و به افعال و اعمال رشید و اقوال سدید او را مهم کند 
و" در موارد و مصادر به حام حرد لْجَم تا به تدریح روز به روز در مرأتب 
فلت رو ی ازع وتوای ‏ اع شیاعت بی ام تایه 


سعادت چون کی پرورد خواهد بد ید آرو ۱۲ پبس یی ار کل مر خی ]هر 
نخست اقبال بردوزد کلاهی ‏ پس آنگه بر" هد بر فرق شاهی 
زافویا در برارد مرد غواص به کم‌مدّت شود بر تاجها خاص [۱] 


تا چون هنگام ظهور حکنت و قدرت اید از مطلع افتاب عرّت و جلالت 
تباشهر اشفا صباح دولت بدمد و در مقدمه به حکم آنک و یلها تب 
الاشیاء۲ از قضای مر فضای عالم از ظلیات بیداد و عدوان پر شود و 
خاروات زندفان و لدت:عیش: در مدای تعان مرارت مه فایدة دهتد۹ تا 
بندگان بعدما که آن دولت از قّت به فعل آید و از عدم به وجوذ قدر آن 
موهبت جسم بدانند و شکر آن نعمت عظم به تقدیم رسانند. و مصداق این 
دعوی و برهان این معنی آن است که بعد از رحلت قاان*" امور جهان از 


. کذافی ح؛ آب ز: مهاد (بدون «در»)؛ 5: بمهاد ؛ ح د ندارند. | ۲. ب (به خط الحاقی ) افزوده: 
گردانیده او را. || ۳. کذا فی جح ۳ ب ز: بکیاست (بدون واو عاطفه)؛ 4 ح: کیاست (بدون واو 
عاطفه). || ۴. بٍ (به خط الحاقی) خ افزوده‌اند: و. || ۵. خ ز: حاصن؛ پا و ی نی 
تصحیح جدید ): دا به؛ تج جاه؛ د ندارد؛ تصحیح قیاسی. | ۰۶-۷ 8: درایت باطن؛ ب ب (به تصحیح 
جدید): درایت نشان؛ د اصل جمله را ندارد. || ۸. ااين واو را ندارد. اا ۱۰ محر و 
بخت و دولت؛ آبٍ ذ: و بخت بر دولت؛ ح: و بخت دولت. || ۱۱. یکی از معانی تلّی تلّن و اخذ و 
تعلم است و به این معنی متعدی بمن می‌شود و همین معنی ظاهرا مراد در متن است. || ۰۱۲ .دح 
بیاراید. || ۱۲. کذا فی از ب بح دوح: ورف بل ا| ۱۴ صدره و يمهم و بهم عَرَفْنا فضله 
للمتئبی من قصيدة مطلعها؛ 


انا کش الدی ار یات ارت حه ن الا یا 
۵ مر صمغ درختی است تلخ و خوشبو (به فرانسه « 00۷۲۲»), و مراد اینجا تلخی آن است نه 


خوشبوبی آن, و «فایده دهد » به معنی اثر کند و ی که فلیحرّر هذا : | ۰۶ یعنی 
اوکتای قاآن, و ۱ ۲ 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


شان یسیع معا لت و بات اصوت زاس 
منعطف, و ظلمات ظلمی که بَفْضَا فوْق بَْض بود متراکم گشت و امواج 
بحار حوادث متلاطم. .ورعایا در دستٍ يٍ گردن‌کشا ن سرکوفته و پایال و از 
کثرت ستم" یی سیم ول " ماندند و جام گیتی از شربت جور مالامال شد. 
و ایلجیان چون! اقطار باران بر اقطار ۵ مالک ریزان. و محصّلان در محصیل 
اموال ناواجب بر مثال تم از کمان بزان و خلق دز کشت کسرن این و آن 
هدر کر اون امعان فرار داشتتد همان فرارمی انس 


جفای گنبد گردان به پایه‌ای برسید کزان فرازتر اندر ضمير پایه فاند 


حیف و پیداد چون به‌غایت کشید و غشم و فساد بهنبایت انجامید حدی 


آشتی؟ ترچی محقّی شد و آیت اْ نع هنم و و ابواب ما 
یت له لاس ین رح فلامسک اه و اسباب: 


دا تضَایِق امه فانتظر فرجا فاضیق الامر آدناه من الَرم 
ااه کشت 


طرب رسید پس عم چنانک وقت خزان 
نسم کوکبة اطف نوهار رسید 


, کذا فی ب خ ور خ؛ آ: شم؛ 3: شیم. || ۲, کذا فی تب ح 253 ز: شیم؛ آ: ستم. || ۲. کذا فی ت 3 
ح؛ آر: و مالک؛ ة: مالک؛ ج: و ملک. || ۴. اب جح ندارند؛ ز «چون» را بعد از «اقطار » اول دارد. | 
۵ کذافی ه؛ ح: باقطار؛ | ز: اقطار (بدون «بر»)؛ بت ب (به تصحیح جدید : و اقطار؛ ح: امطار؛ د: بر 
(بدون «اقطار»). || ۶ .کذا فی اب ح ح؛د5ر: کا ن.|| ۷ کذافی ح ح؛ ؛ 5 : امکان؛ ت به خط 
الحاقی: قدرت. || 3.۸ افزوده: جمله خلق درمانده بودند؛ ح افزوده: جمله خلق در ماندند. .٩||‏ کذا 
فی آب ده ز ح؛ فقط ج در حاشیه افزوده: از و همین صواب و مطابق اصل حدیث است قال 
فی اللسان «الاْمَةٌ الشْدة و القحط و فی الحدیث اشَْدّی امه تنفرجی», ولی ما متن را به 
طبق ج تصحیح نکردیم چه به واسطه اکترّت نسخ احتمال قوی می‌رود که خود مصتف 
همین طور به اختصار هه وشات نی تک یکی از علما 
ان را موضوع قصید؛ مشهوری ساخته است معروف به قصید؛ منفرجه و مطلعش این است: 


ره 3 1 ۰ 
اشتدی ارم تنفرحی قد اذن لللی سالیّلح 


برای تفصیل بیشتر ر. ک. به: حاجی خلیفه در تحت «المَصید: المنفرجة ». 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۳۴۷ 


خروش بربط و بانگ سرود و نالا چنگ 

زوترم تون فتنلکه: از ووز کار سید 
طراز حاصل این ات سو؟ 

کار تانق فاد اطتیفی» کیرد کا رتست 


بعنی مفاتیح علکتٍ ان و له ورن و مود تما دم در فسات 
یوت اشفا اعط شاه بش امش ان "0 ری وق 
منکو قاان. که مت بقای عمرش تا انقراض عام باد. نهادند تا بسیط روی 
زمین به عدل شامل او بار دیگر زیب و زینت گرفت و کار عالیان نوا و 
به خصیص روزبازار" اهل اسلام؟ رونق و طراوت یافت جنانک دراثنای 
حالاتی که تقریر می‌رود کیفیّت آن معلوم شود و از آذراح» مقالاق که 
صورت تحریر می‌بابد حقیقت آن منهوم گردد و علی فضل رینا التکلان اه 
هو الستعان. "باتو چون از اردوی خویشتن از حدود سقسین" و بلغار بر 
عزت" ابتدار " به حضرت کیوک‌خان روان شد چون به موضع الاقماق"" 
تیک | اش 2 شهر قبلیغ" اش وا اور 
کیوک‌خان بشنید هم آنجا توقف نود و ایلچیان را به اعلام وصول به اقارب 
و عشایر به جوانب متواتر گردانید و به استحضار ایشان اشارت کرد. از 
حدود قراقورم منکو قاآن روان گشت. و سبرامون ۲ و دیگر نوادگان و 


۰ کذافی أز؛ باقی نسخ: جمله. | ۲.کذا فی آب د؛ جر ح: پادشاه. | ۳-۲ کذافی ا؛ باقی نسخ: 
مسلمانان. || ۵. .بٍ درح: : از. || ۶. , بعنی از طیْ و ارضمن . :لاب در خیال مصتّف آذراج جمع دزج 
بوده است بالفتح بعنی داخل ۷ و طی نامه بفال انفذ ته فی دزج الکتاب ای فی طیّه و درج 
الکتاب طیّه و داخله و فی دج الکتاب کذا و کذا ( سان ولی آذرآج در جمع دج به این معنی 
در کتب لغت معتبره به نظر نرسید بل اذراج جمم دج است بالفتح و بالتحریک به معنی راه و 
طریق با جمع دج به معنی معروف یعنی صندوقچه‌ای که زنان جواهرآلات خود را در آن نهند 
(لسان و تاج و لین ), و این کلمه مجدداً در ص ۶۶۷ و به معنی دبگر در ص ۶۹۵ مذکور خواهد 
شد. || ۰۷ 5 به قدر دو سه کلمه بیاض. || ۰۸ ۵: سقسن؛ اج شفسین: || ٩‏ کذا فی : ح؛ ب (به 
تصحیح جدید): به عزیمت؛ اج ز: عزیمت (بدون «بر»). || ۱۰ کذافی ه ح؛ اج ز: ابتداء بٍ (به 
تصحیح جدید): ابتداء؛ د ندارد. || ۱۱. کذا فی ت 5؛ ا: الاعماق؛ ح: الاق‌ماق؛ د ز: الامماق؛ ح: 
المالیغ. || ۱۲. ب: قالیع؛ ه: قیالیم؛ ا: صالع؛ : قبالغ؛ د ح: قیالیق؛ ر: قالیق. || ۱۳ کذافی اب ح ر 
ح؛ *: سبرامون؛ د ندارد. 


۸ تاریخ حهانگشای جويني 


خواتین قاان که در آن حدود بودند قتقور بقای" نوین را که امبر قراقورم 
بود قاعمقام خویش بفرستادند و خط دادند که باتو همه بادشاه‌زادگان ر 
آقاست حکم و فرمان او به هرج فرماید نافذ است و ما همه بدان رضا 
داده‌ایم و از انج او اشارت راند و صواب بیند ابا نخايم. و پادشاه‌زادگان 


م7 ۰ ۰ ۰۰ 
دیگر" پسران" کیوک‌خان چون در جوار او" بودند در مقدمه" به خدمت" 


باتو" رسیدند و یک دو روز بایستادند و پاجازت عنان مراجعت با صوب 
اردوی خویش معطوف کردند" به علّت آنک" فرقة عملهٌ علم قام به زیادت 
از این مقام رخصت نداده‌اند و تیمور " نوین را به جای خویش در خدمت 
او بگذاشتند و فرمودند که چون عقود جمعیّت انتطام پذیرد مرج کنگاج 
رود و اتفاق اقا و اینی" باشد او نیز بر آن ملت متفق شود. چون از 
جوانب پسران حاضر شدند از پسران قاآن قدغان اغول"" و از پسران و 
نوادگان جغتای قرا هولاک و" و موجی" در رسیدند منکو*"قاآن با برادران 


خویش موکا" و اریغ بوکا" و از امرا اوهتای" و پیسو بوقا" و از اطراف 


ج: قنقور بوقا؛ ۵: قنغور نفا؛ 1 هقور های؛ ب: مفور عای؛ د: فعورتقا؛ ح ققروتفای؛ ز: 
مور نقاری, جامعالتواريخ, طبع بلوشه, ص ۲۷۴: قونقوریتای. || ۲. ح افزوده: وب (به تصحیح 
جدید ) افزوده: که. || ۳-۶. اين جمله که وجود آن از الزم لوازم است فقط در ح است و از اح ده ز 
ساقط است؛ ب به جای آن (به خط الحاقی): اغول غایمش بودند خواجه و. || ۴. یعنی در جوار 
باتو. || ۵. یعنی مقدم بر همه و پیش از همه. || ۶. ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۲ | ۷ ت: باقو. | 
.۸-٩‏ کذافی .تب (به تصحیح جدید) 3 :: که (به جای «بعلت آنک»)؛ آ ج ژ ندارند. || ۱۰ آ 
ب: تمور؛ ح: سمور؛ ج 8: تمور. || ۱۱. کذا فی ب؛ آ ة: اماواینی؛ ز خ: اقاوانی؛ ج: آقاشی؛ 3 
ندارد. || ۱۲. کذا فی ا؛ د 5 ز: قدقان اغول؛ ح: قدقان اوغل؛ ح: قدغان اقول؛ : عدعان اغول. | 
0 قرا و هلاکو خان؛ د: هولاکو (بدون «فرا»)؛ مقصود فراهولا کوین‌ما تیکان‌بن جغتای‌بن 
کر شا هاش ی اس گنای سا ارام اقرل با سل ری مد رو که 
فهرست ج ۱و ۲). | ۱۴ کذافی از ب: موحی؛ ج: فرجی؛ ح: فوحی؛ د: فومی دیکر (کذا!)؛ 
موجی (موچی) پسر اول جغتای و بدر تکودار اغول است که با هولا کو به ایران آمد؛ و این 
موچی در جامع التوار ین طبع بلوشه همه جا به لفظ موچی یبه مسطور است از جمله در 
ص ۱۵۶ و ۱۵۸ و مسیو بلوشه در حواشی این موضع اخیر گوبد که قرائت ببه مشکوک است. | 
۵ کذا فی خمس نسخ؛ آع: و منکو || ۱۶. کذا فی ست نسخ؛ ژ ندارد؛ ر.ک. به: ج ۲ ص ۵۸۵. | 
۷. کذا فی « ز؛ ا: اریغ بوکا؛ ب: اریغ بوکا؛ ج: اربغ موکا؛ :ارب بوکا؛ د: اریغ. || ۱۸. کذا فی اب؛ 
ح: اوها؛ 3 اوفضای؛ ه: اومناسی؛ حَ: اوبرهتای؛ د ندارد. ا| ۱٩‏ ج: یسو بقا؛ * ز: پپیسو پوقا؛ ب: 


تب 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۴۹ 


دیگر امرا و نوینان و دیگر پادشاه‌زادگان و" برادرزادگان باتو معیّتق بزرگ 
ساختند و روزها طوی کردند و بعد از آن در کار تفویض خانیت به کسی 
که اهلیّت آن داشته باشد و نیک و بد و خبر و شرّ کار دیده و حلو و مر 
روزگار چشیده و لشکرها به اقاصی و ادانی کشیده و در بزم نامدار و در 
رزم کامگار آمده کنگاج کردند و روزها و شمپا در اين مصلحت تدیر و 
تفر نمودند تا از زمرة پسران و نوادگان از نسل و اروغ چنگزخان کدام 
پسر باشد که به رای صایب و فکر اقب ضبط مالک و حفظ مسالک تواند 
کرد جه کار ملک بر این ملت که هست اک مهمل ماند قاعده امور و 
مصال جمهور مختل شود و عقود کارها منحل گردد چنانک" رتق و فتق " آن 

به دست عقل و تدبیر میشر نشود" و تدارک ان به واسطه تفگر صورت 


ننندد. 
و لک سیر ۳۱ 


ییا هی ارب مت اراد امس از 
پادشاه‌زادگان تا نوینان و امرا رأی بر آن ملت قرار گرفت که چون *باتو به 


۱ 


لا فتلیا غلاماً سَیداً ذیتاه 


سنّ از پسران بزرگتر است و در میان ایشان سَرّور. صلاح و فساد امور 
ملک و دولت او پتر داند اگر خود خان می‌شود یا به دیگری اشارت 
می‌کند. حاکم است " جون مامت بر این قضیّت متفق کشتند و بر این ملد 
منطبق و خط دادند که از این سخن که گفتم به هیچ وجه بیرون نيايم و 
فرمان باتو دیگرگون نکنیم آن روز بر این منوال سخن ختم و طی کردند و 


کذا فی تب (به خط الحافی) ة ح؛ آخ ذ زاين واو را ندارند. ا| ۲. کذافی ح؛ اج ب: :و (به جای 
« چنانک»)؛ د 5 ز اصل جمله را ندارند. | کذافی تب (به تصحیح جدید) ج ح؛ از رونی فق؛ 53 
زاصل جمله را ندارند. | ۴.کذافی ج ح؛ أب افزوده‌اند: و عقود کارها؛ و آن سهو و تکرار ماسبق 
است؛ 3 ة ز اصل جمله را ندارند. || ۵. من جملة ابیات لبْشامَةبن خن اللهشلی و قد تقدم بیت 
منها فی ج ۱ ص ۲ انظر شرحالحمالية لتبریزی, طبع بولاق» ج ۸ ص ۸۵۲ و کامل المبرد 
ص ۶۲-۶۵ و طقات الشعراء لابن‌قتيبة, ص ۵ ۰ و خزانةال دب ج ۲ص ۰-۵۱۱ ۰ 
نذارند. ا| ۷ کذافی ح؛ 8 همه را پسندست؛ تب (به خط الحاقی ): اختیار ازوست؛ ز: او می‌داند؛ ۴ 


خ د ندارند. 


اه روم وا رو کرک ترا رو اه اه لو 


روزی که چراغ" عامافروز ‏ روشن شده چشم "از چنان روز 
وش بادش نفس مسیح دیده[۲] 


عقد اجغاع پادشاه‌زادگان به قرار دینه ثریّاوار انتظام گرفت. باتو سخنهای 
گذشته را القزام نمود چون هیچ کدام را بر آن مزیدی نبود بنابر اين مقدمات 
فرمود که ضبط چنین ملکی بزرگ و تشیت مثل اين کار نازک آن کس 
تواند داد و از مضایق مداخل و خارج" تفصی تواند مود که یاسای 
چنگزخانی و رسوم قاآنی دانسته و دیده باشد و در حَلبات* فرزانگی و به 
ضمار مردانگی قصب سباق" از اکفا و اقران ربوده و کارهای خطیر را نفس 
خود مباشرت کرده و به صدد معظیات امور بوده و در اذلال صعاب رقاب 
براهین مَعجز نوده و در اروع چنگزخان منکو قاآن است به دها" و شهامت 
موصوف و مذکور و به ذکا و صرامت معروف و مشپور, و کار خانیت به 
حسن رأی جهان آرای او قرار و نظام گیرد و مصلحت ولایت و رعیّت به 
ین عزیت و تدبیر,گره‌گشای او قوام پذیرد. 


خود" پدیدست " در جهان باری کار هر مرد و" مرد هر کاری[۳] 


و کل ععل رجال و کل یر لا حلِقَ له عنان اين مصلحت در کت 
کایت او می‌نهم و خاتم ملکت در انگشت عزیت و درایت یت او می‌کنم چه 


نوسن روزگار در زیر ران سیأست و صرامت ت‌آو و شود و ۳ رعایت 


ی 5 : : بورجه روز | ۳ : نور خور؛ ج: نور روز ؛ 8 نوروز؛ تب (به به تصحیح جدید): 
نورانی روز؛ ز: روز. || ۲. ج افزوده؛ شب. || ۳. کذا فی ست نسخ؛ ح: روزی و چه روز. || ۲. ۵: 
چشمش؛ ج: بوذ. || ۵. ب (به تصحیح جدید) افزوده: ان شخص؛ :5 افزوده: ان؛ د اصل جمله را 
ندارد. ا| ۶. کذا فی ب: حلبات؛ ز: جلبات؛ | :: حلباب؛ ی حلنات؛ ج درجات؛ د ندارد. || ۷. کذا 
فی ح (وصب سباق ), ز: قصب سیاق؛ ا: قصیّت سباق؛ ب (به تصحیح جدید) ح *: قصب السبق؛ 
5 ندارد. || ۰۸ آ: بذهاء؛ 3 ندارد. || 4 کذا فی تب 3 هر ع؛ آ ج: اين. || ۱۰. بت ج 53 ح: بدیدست 


(ت بدیدست)؛ 1 ند ند ست؛ ز: ند نداست. ۱ ۱۱ اج این واو را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۵۱ 


جهور و مایت نغور از نیام عزهت و شهامت او مسلول گردد. حاضران 
حضرت چون" این کلیات" به سع عقل و خرد استاع نمودند و يقین دانستند 
که عواید و فواید این کار" به مامت عالیان و به تحخصیص به ایشان عاید 
است و هرچه از اين بگذرد زاید خواهد بود. چو از راستی بگذری حم بود. 
به ائفاق گفتند! آغطیت قوس باریها و شنت ار بانیهاه از اين سفزل 
۱ 
روی حقیقت بر سبیل عثیل " می‌گفتند: 

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم/(۲) 


و هر" جوهر که به مرکز خویش رسد" ارام گیرد. اما منکو قاآن بدان 
رضا نی‌داد و روزها از آن ابا می‌نمود و متکفل اين وئیقهٌ جسیمه و متقیّل 


برادر او موکا " اغول که به زیور عقل و وقار اراسته بود برپای خاست و 
گفت که در این مجمع مامت خط داده‌ایم و هم در اين محلس شرط کرده که 
از فرمودء باتو قاآن"" نگذرم و به اشارت او تغییر و تبدیل راه ندهیم و بر 
قول او مُریدٍ رید نباشیم چون اکنون منکو قاآن از مصلحت‌دید آقا و سخن 
خویش عدول و انصراف می‌جوید" بعد از اين اگر اقا و اینی در سخنی 
برخلاف شروع ناید " مجال اعتراض نرسد و حل بازخواست فاند* این 


تب (به خط جدید) افزوده: دیدند که فواید. || ۲-۳. اين جمله که وجود آن از الزم لوازم است 
فقط در ح است و از تمام نسخ دیگر بکلّی ساقط است. || ۲-۵. هذه الجملة بلا تصرّف منقولة من 
المقامة السادسة من مقامات الحویری و الطر الاوّل منها مأخوذ من المَثل اعط لس باریها 
نظر مجمع ال منال فی باب العین. | ۶. مجمع ال مثال فی باب اللام فی امثال المولدین بلا تفسیر. | 
۷ کذا فی أء زب خ ذ : تمثل. || ۸. از غزلی است از کمال‌الدین اسماعیل. || .٩‏ آ مج ندارند. | 
۰ 2 افزوده: هر آینه در محل خویش. | ۱۱. کذا فی جمیع اللسخ. || ۸۲ کذا فی اج ح» ب 5 : 
باتو قاان اقاء د: باتو؛ خیلی غریب است اطلاق «قاان» بر باتو, احتمال قوی دارد اصل نسخه 
« با تو آفا» بوده است بعد بعضی نسخ آن را به «باتو قاآن» تحریف کرده‌اند و بعضی دیگر 
جمع الامرین کرده «باتوقاان اقا» نوشته‌اند. || ۱۳-۱۵ فقط دج ز به جای تمام .این جمله: 
اکنون بعد از این اگر (کذا)؛ د: بعد از این کسی دیگر را ملامت مخالفت نتوان کرد. || ۱۴. ظاهر: 
تا 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


سخن بر اين فط بگفت و به الاس زفان در این مصلحت بسفت. چون 
حجٌتی قاطع و برهانی ساطع بود با تو بر این سخن نحسین فرمود و بر موکا" 
آفرین کرد. منکو قاآن ملفزم " شد. و چون صنایع بدایع ای نهال پادشاهی 
را در جویبار و عنام وکا ابت اصل و سامی فرع گردانیده بود باتو 
چنانک رسم مغولان باشد برخاست و عامت پادشاه‌زادگان و نوینان بر 
مواققت او جوک زدند" باتو کاسه گرفت و خانیّت را در حل خود قزار داد 
و مامت ماب و طلاب بر او اقرار کردند. 


اتیکاهان سای یر اسان 


ِ تعلح لا له 0 بل ها 


۱ ۶ رب الازض رلرَا؟ 


هرکس که در آن جمعیّت حاض بودند بر سبیل تبعیّت بیعت* کردند و 
فرار نهادند * که در سال نو در انان کلران "(۵) قوریلتای بزرگ سازند. بدین 
عزهت هرکس که بود با خجم خود معاودت نمود. و اواز؛ اين در اطراف 
گیتی طاری شد و به اکناف جهان ساری گشت* و سرقویتی" بَیْکی به انواع 
تاطْف و نیکی جانب اجانب " رعایت می‌کرد و به اسالیب رفق و زیرکی 
عشایر و اقارب را استالت می‌داد. و جعی که در آن باب دفعی می‌گفتند و 


ج: موکا اوغل؛ ژاصل جمله را ندارد. | ۲. کذا فی ب 3 ز ح؛ ا: ملبزم؛ ب ( به تصحیح جدید ): 
ملزم. و هو انسب معنی ؛ج جمله را ندارد. ا| ۲. وت به: : مقدمه ج ص ۲۲ باورقی شمار؛ ۲. | 
1 من فصيدة ۳ العتاهية بمدح بها المهدی و البیت الاول فی اصل القصید: : هکذا: 


اه الخلاَة مْقاد: ‏ الیه نجرر آذبا نها 


انظر الاغانی, ج ۲ ص ۲ و ابن‌خلکان فی «اسمعیل». || ۵. کذا فی 5 ز؛ + ج: تبعیت بیعت؛ 
د : تبعت بیعت؛ ح: سعیت بیعت؛ 4 ب: سعیت بعت؛ ایو 6 فقط در خ. || ۷ 3: 
۳ ی کار ع ن کرره اکن نی کاران تام دورود ای اش 
فتاه است: | ۳ به قدر ۳ دارد. || 4. آ: سرقوسی؛ 3: سرفوانی؛ 5: 
سرقوتمی؛ : سرقوشی؛ ب ح: سرقوبی؛ ز: برقوتی. | ۱۰ کذا فی تٍ ز ح؛ح: اجاس؛د ة: اجابت؛ 
ادا اش 


جلد سوم در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۵۳ 


در آن کار تعویق می‌انداختند و در مکر و حیلت تصانیف می‌پرداختند و 
داستانها می‌ساختند به علّت آنک خانیت در اروغ قاآن یا کیوک‌خان 
می‌باید از دقيقة توني ملک من تشاء غافل بودند و بدین جهت ایلچیان 
به جوانب متواتر ال کردند و به کزات در اين معنی به خدمت باتو" 
فرستادند که ما از اين اتفاق دور و بدین میثاق راضی نه. باتو جواب 
می‌فرمود که ما به موافقت آقا و اینی" اين مصلحت مقزر کرده‌ام و سخن 
نام گفته قضی أامْ ای فیه تستلتیان فسخ آن مکن نیست و اگر بر اين 
سیاقت این کار قشیت نرفتی و جز از منکو قاآن کسی دیگر نامزد بودی 
نظام کارها احلال پذیرفتی و به قوانبن علکت و امور رعیّت اختلال راه 
یافتی چنانک تدارک و تلافی آن حال بودی و اگر بسزا در اين کار به نظر 
فکر و عاقبت‌اندیشی تأملی و تأنّق کنند" معلوم شود که رعایت جانب 
پسران و نوادگان قاان رفته است چه قشیت چنین ملکی که از مبتدی" 
مشرق تا منتهی" مغرب رسیده است به بازوی قوّت کودکان برنیاید و در 
حوصلهٌ دانش ایشان نگنجد. در این گفت و شنید سال موعود به اخر کشید 
و سال دیگر به نیمه رسید و آن مصلحت را آخری پیدا نمی‌شد و کار عالم 
هر سال پی‌رونق‌تر می‌گشت و لباس معاش خلْق هر ماه خُق‌تر می‌شد. 
باتو برادران خود برکه" و تقاتیمور" را قام‌مقام خویش بفرستاد. و قدغان"" 
بز برفت. و قراهولاکو نیز متوجه گشت. و پادشاه‌زادگان دیگر که دل 
یکتویی داشتند روان می‌گشتند. و از الغ‌ایف" که اردوی چنگزخان است"" 


۱-۲ أت: فاآن با کنوک‌حان؛ ج خ: قاآن با کیوک‌خان؛ د: کیوک‌خان؛ *: چنکیزخان با کیوکخان؛ 
ز: قاان؛ جامع او ایض ص ۲۷۸: قأآن و کیوک خان. | ۰۲ آ: نایو. || ۴. ت: آقا و انی؛ ح: اقا و 
ای ۱3 اقا و انی؛ : اقا و اسی. || ۵ ناشی؛ رز تاشی؛ د ندارد. ا| ۰۶ کذا فی اب ح؛ ایو 
این مناسب‌تر با رسم‌الخط حالیه است؛ 3 ة: مبتداء؛ : دیار || ۷ کذا فی آب دح؛ ج ز: منتهای؛ 
و اين مناسب‌تر با رسم‌الخط حالیّه است. || ۸. کذا فی ست نسخ؛ 8: برکا. | .٩‏ کذا فی 3؛ ة: 
تغاتیمور؛ ح: تم ره[ نفاتمور؛ ب: عانمور؛ ج: بوقاتمور؛ ز: بقاتیمور. || ۱۰. آ: قدعان؛ خ ة ز 
خ: قدقان؛ د: قداقان؛ ب: مدقان. || ۱۱. کذا فی ذ ز؛ آ: الم اف؛ ت: الع اس؛ ة: الغ انف؛ ح: الغ اف 
(کذا)؛ ج اصل جمله را ندارد. || ۱۲. کذا فی ات ده ؛ز: منکو قاان است؛ ج اصل جمله را ندارد؛ 


۰ 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


پادشاه‌زادگان دیگر بيامدند. و در ائنای آن منکو قاآن و سرقویی" بَیْکی 
نزدیک جاعتی که سر راستی و یکدی نداشتند می‌فرستادند و طریق 
۲ 
لاس ۲ چون مواعظ و نصایج را در ایشان اثری نبود و تفاوتی مشاهده 
نمی‌افتاد بر " سبیل تلطف و تشدید و تکلیف و هدید پیغامها مکزّر می‌کردند 
و حجّت بر ایشان مقزر می‌گردانید تا مگر به رفق و مدارا منزجر گردند و از 
خواب غرور و غفلت مُنتبه " شوند و عقل دوراندیش می‌گفت: 


وفع 


با عازل اشایقین دع فا ها الا کیت شریدها 
ی میک اللام نو هم 1 قسرما ی ی ام واه 
مدبر نکن کار به گفت عاقل هرگز نشود به حیله مدبر مقبل 


۷ و ار ی و که ها ارصاسیمتو ی مرو 
جامع التواریخ معلوم می‌شود (ر.ک. به: فهارس محلّدات ثلته حهانگشای ) نام اردوی جغتای 
پوده است و حال ۳ ۷ دارد (به استتنای ز که 
«منکو قاآن» دارد)», پس با باید فرض کرد که «چنگزخان» در متن حاضر غلط است از نساخ 
یا سهو قلم است از خود مصنّف و باید «جغتای» به جای آن باشد. یا آنکه «الغ ایف » غلط است 
و کلم دیگری به جای آن بوده است, با آنکه الغ ایف نام اردوی دیگری یز بوده به علاوهٌ اردوی 
جغتای. و احتمال اول به به نظر راقم سطور اقوای احتمالات و احتمال اخیر اضعف انهاست. 
کاترمر در حواشی جامع التواريخ, , ص ۱۱۶ آشاره به این موضع از جهانگشای کرده گوید: من 
شکی ندرم که این کلمه را [یعنی «الغ ایف » را در متن حاضر جهانگننای ] باید «الغ انن » 
خواند , بعنی انن بزرگ و مقصود از ان رشان یووی انا نی را مذکور در حهانگشای, 
ص ۶۵۲, که اردوی چنگیزخان آنجا بوده است ] دانست». راقم سطور گوید این احتمال کاترمر 
ظاهرا سهوست چه خود این قوریلتای چنان که صریح جهانگشای و جامع التو اریخ است در آنن 
کلران واقع شد پس چگونه شاهزادگان ن از انن بانن آمدند و هو واضح, در جامعالتواریخ که 
همه جا در این فصول تقریباً عین عبارت جهانگای را استنساخ کرده است فقر؛ معادلُ این 
هر وشوو ارف یکی ان آهه ات | ۱. (د رح سرقوتی؛ جح 
سرقوشی؛ آ ب: سرقوسی؛ ة: سرقوشی (-سرقوننی یا سرقوتنی). | ۲. انظر مجمع‌الامثال فی 
باب الالف ( (طبع مصر ج ۱ ص .)۳٩‏ | ۲. أب ح ز: و بر || ؟ کذافی بح زح؛ 8 متنبه؛ د 
جمله را ندارد. || ۵.للمتنیی من قصید: مطلعها: 


اقا تدار صتایاعتندهاه امد ماعان عنک و رها 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۵۵ 


شون انا لب اخر کشیتی ارسال دی فد ی را ی رس 
شاه انجم از منازل هبوط و وبال اج وج درجات عرّ و جلال 
می‌شتافت. و عزهت مبادرت او با خانه شرف تصمم می‌یافت. مانند 
خسرویرویز فیروز روی جهان‌افروز را" به نختگاه دولت می‌نهاد. و چون بر 
حمل " حمل سل شاهی نهاد لواقح ریاح به اعتدال مانند نسیم شمال که از 
خوابگاه ورد ورد بنگاه" رحان جنبان گردد در وزیدن و حرکت آمد. و 
بزکهای دست تَنگ که پای دام" سرمای دی بودند" و مانند ,پمن در بند 
بهمن مانده" به سعی باد صبا دل فراخ و عنان گشاده گشت. 


ز روی اب به سعی صبا بدید امد هزار چین و ز هر چین هزار ناف چبن 


و خاک زمین از ت جمرات آتشین دلگرم و خوش‌مزاج شد, مرکبات 
طبایم از نشو" و نما در اهتزاز آمدند و مرغان در مرغزارها به آواز, 


کنون خورد باید می خوشگوار کی تون فش کن: | زا از جویپار 
وت زر کت کل ات هه و تیلست .اس ۱ 


ا ۳ و نضارت با روی عالم امتیف اعضان دوف زو سرت 
گشتند. و بساتن چون خواتن جست و موزون برحسب ارادت دضا 
روزافزون آمدند. شکوفه و نیلوفر با صدهزار شکوه و فر. ارغخوان رنگ 


۱ج زاین واو را ندارند. || ۲.ز «را» را ندارند. || ۲ کذافی ح؛ باقی نسخ: محل. || ۴. کذا فی 
اب ج رخ؛3: جمل؛ ةندارد. | ۵. ب (به تصحیح جدید) ز خ افزوده‌اند: و || ۶.کذا فی ب 3 ز: 
بنگاه؛ أح سکاه؛ 3 ند کات ببگاهستاست مقام گویا به معنی درخت است چنان که در کلمات 
گلیّن و خرمابن و این معنی برای بنگاه ظاهراً از فرهنگها فوت شده است. || ۷. کذا فی 1 ذ؛ ت (به 

تصحیح چدید) ح ح: پای در دام؛ !و ز: پای بسته دام؛ ح: پایمال؛ 8: بای‌بند؛ بای دام چنا ن که از سیأق 
عبارت مفهوم می‌شود به معنی محبوس و اسیر بعنی کسی که پای او در دام است باید باشد و به 
این معنی از فرهنگها ظاهراً فوت شده است. || ۸-۹. کذا فی ة؛ بت خ نیز همین طور با کم و بیش 
تتقیط کلمات؛ ح: و مانند بهمن؛ ز: : مانند بهمن؛ د: و بهمن در بهمن مانده؛ شاید مراد از بهمن اول 
ماه بهمن و از بهمن ثانی تخته‌های بزرگ برف باشد که از کوه سرازبر می‌شود. | ۰ کذا فی ستّ 


نسخ: آ: شو؛ اصل اين کلمه در عربی مهموز است: تشْأً بر وزن ظبِی وا پوت فان ] 
۲ ساهنامه, ابتدای داستان رستم و اسفندیار. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


رخسار غارت" کرده. و اقحوان بریق و صفای دندان " دلدار عاربت " خواسته. 
و بنفشه از زلف غالیه‌موی خوش‌بوی و چون روی غاشقان توی‌بر توی آمده. 
گلها در غنجه چو" شاهدان باغنج و نعمتهای بی‌رج» و یاسین در جمن 
انگشت‌فای, و رین مانند نشرین فلک زمین آرای گشته, و نرگس چون 
ترکان با ترکش بستان‌افروز و" سرکش, و دهان لاله بر شکل دهان پیاله از 
می گلگون خوش‌عیش " و سوافی انهار از ایثار و نثار ازهار پنداری صفایع 
هندی آبدار است. بلبلان خوشالمان چون سوسن ده زبان به مداحی باغ 
و راغ هزاردستان, و مطربان با نوای چکاوک همداستان شده, و قطعهٌ ملع 
صاحب‌دیوان مالک مداله فی عمره مدّا که در عنفوان صی چون انفاس نسیم 
صبا گفته بود و تلفیق داده وژد بام و شام زیر و بم چنگ و ارغنون گشته: 


مس و ص 


لد نات عل المود الشمّایی ار فاح الرَوْض کالفود القماری" 
مت شرا شون سک داری. سره کرشب‌ توت داش 
ار یا صاحی*الکاسَّات نطرّب عل وجه اشزامی رز الببار 
لب: غنجه یه ختنده شسد کشتاده به سعی کریة ابسر بهاری 
تبِمَمَتٍ الریاض عَن آفخوان کما لاحت عَل الافق الدراری 

چواسباب ماشا شد مهیا به وصل ما یک امشب سر دراری 


ناخوشی سال به خوشی ان نرق رزوی اه 


هذا الرّبیع ههار ات ارات ار ۱7 

3: غازه. || ۲ کذا فی خ؛ ۶ ز: و صفای دیدار؛ اب خ : و صفا دیدار. || ۲. این کلمه فقط در 
از | ساقط است. ۸۱ تصحیح فیاسی؛ جمیع نسخ: با صاحب. || ۰ کذافی 5 ز؛ ح د خ: ذات حال؛ 
(ج د «حال» بعد را ندارند)؛ ا: دات حال؛ ب: دات خال. || ۱۱. کذا فی جمیع الْسخ؛ و الصواب 
گّع الکتابة: هوی. ا| ۲ ۱. بعده. 


۳ ۳ 
فضيه انهاره ذهييَة ازهاره درَیْةُ انوازه ۳ 


بیشر بادشاه‌زادگان در مقام کاان رو ادن شیلر مون ‏ بیتکجی را به 
نزدیی اغول عامتن. و بسران او خواجه ؟ ۲ ناقو ۵ فر ستأدند و علم دار ۶ 
بیتکجی را به نزدیک پیسومنکو" که بیشتر از اروع چنگزخان تیم شده‌اند 
و کار قوریلتای تا غایت" موقوف شا بوده است و عذر و دفع را محال ناند 
اگر شا را اندیشهٌ یکدلی و یکتویی است پیشتر به قوریلتای حاضم باید آمد 
تا مصا ملک به اتفاق ساخته شود و نقاب شایبه وحشت و نفاق از جهرة 
وفاق برانداخته. و در مقدمه سیرامون" نیز " به نزدیک خواجه"" و ناقو" 
ایلجیان فرستاده بود " و میان ایشان مصادقی و مصافاقی ری غند 
اند مت اناد تصاضار ای عون دنه کیمانید 
فایده‌ای مخواهد بو د ناقو ۷ اعقل روا شلد و قداق"" نوین و معی از امرای 
حضرت کیوک‌خان روان شدند. و یسنبوقه" اغول برادر قراهلاکو از مقام 
خویش بر موافقت ایشان با نزدیک سیرامون"" رسید " و هرسه در یک 
موضع گرد ا یت هی افیا آن بود که به قصد مسلانان انديشه کرده‌اند. و 


ج+ من جملة اییات لابی الغنائم‌بن‌حمدان الموصلی, ذکرها التّعالبی فی القسم الاوّل من 
ممة اتيمة فی محاسن اهل الشام و الجزير: (نسخه پاربس, 3308 .۵2 ورق ۰)۵۱۳ | ۱. کذا 
فی 5؛ ب: کلرار؛ اج د ز ح: کلزار؛ ر.ک. به: ص ۶۵۲ پاورقی شمار؛ُ ۷ | ۲. کذا فی 5 ز؛ | ح: 
شلامون؛ د: سیلامون؛ ب: و سلامون (واو به خط الحاقی است)؛ ج: سیرامون. | ۲. کذا فی *؛ ح: 
اوغل‌غایمش؛ آ ز: اغول‌عانمش؛ ت: اعول‌عا نمش؛ ح: اغول غاتمش؛ د: اغول غانمش. || ۴. ا: 
خواحه. || ۵. کذا فی آ؛ : نافوه ت: بافو؛ : باقوه ز: باغو؛ د: باتوه ة: مانو || ۶.کذا فی ج جمیع النْسخ 
و کذا ایضا فی جامع التواریض ص ۲۸۰ || ۷. د ه: بیسو منکو؛ آب خ: تیس متکو ر پیش منک( 
3 یشنو منکو؛ وی پسر پنجم جفتای است و همان » است که در جلد ۱و ۲ همه جا از او به 
« بیسو» ( بدون علاوء «منکو » اک اف اس ا۸۱.ح: : تا این غایت. || ٩‏ کذافی آب د ح؛ ج: 
از سیرامون بیتکجی؛ ۶ : شیرامون. || ۱۰ کذا فی ب ز خ؛ آ: را؛ ‏ 5 ندارند. || ۱۱. کذا فی 

جمیع الْسخ. | ۸۲ کذا فی آ ح: ناقواء ب: بامو؛ ج باقوه ز:باقوا؛ د: باقوه ق باو. |۱۳ کذا فی 5 ] 
ب ح دح: : فرستاده بودند؛ ز: فرستأدند. | ۱۴. صدره: خلت له تفسی النْصیحَة ان من اییات لعویف 
القوافی مذکورة اه رز عات بال و رها المعجمة وت انظر شرحالحماسة 
للتبریزی, طبع بولاق, ج ۱ص ۱۳۹-۱۴۰ ]| ۱۵. کذا فی ۶ خ؛ اب د ز: آمد؛ ج: آید. || ۰۱۶ آ: ساقو؛ 
بت بافو؛ خ ز: باقو؛ د: بافرا؛ ح: تاقرا؛ ه: باتو. || ۱۷. کذا فی اءز؛ ت: مداق؛ د: باقداق؛ ح: : قدقان؛ 3 
جمله را ندارد. || ۱۸. ا: بستبوفه؛ ب: سسوفه؛ ز: بستبوقه؛ : سوبقا؛ 8: پنسوپوقا؛ د ح ندارند. | 
٩‏ کذا فی اب خ خ؛ ز: سرامون؛ 6: شیرامون؛ د جمله را ندارد. | ۲۰ کذافی اح؛ ب ح ۶ ر: 


رسیدند؛ 0 ندارد. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


بعد از آن خواجه نیز به آهستگی جنبان گشت و امروز و فردا" می‌گفت و به 
لعلْ و عسی تزجیهٌ" وقت می‌کرد. و هنوز ایشان را در خیال آنک بی‌حضور 
ما کار قوریلتای شیت نپذیرد و رونق نگیرد و آن مصلحت مک نشود. و 
چون سمرامون " و ناقو" نزدیکتر بودند پادشاه‌زادگان و امرا و نوینان که در 
خدمت منکو قاآن بودند به اتّفاق نزدیک ناقو" و سیرامون *فرستادند که اگر 
شها را در مبادرت به جعیّت توانی و تأنی خواهد بود ما منکو قاآن را به 
خانی برمی‌داری. جون دانستند که مدافعت و ماطلت به حصول مقاصد و 
مباغی" مُْضی نخواهد بود وعده نهادند که ما نیز فلان وقت به معیّت رسجم 
و بر مثال حرکت وابت کواکب در جنبش آمدند و با مراکب" و کتایب" و 
عساکر و مقانب " به آهستگی حرکتی می‌کردند با شتران"" پربار و 
گردونهای بسیار. 


ما بلجمال مشیها وید اجندلا بخیلن ام حدیذا" 
ام الرٍجال جثْما" قمود] " 


چون مدق از موعود بگذشت و در وصول تراخی تام افتاد و دفع و مطال 


۱ کذا فی اب ۶ ز؛ جح خ: امروز فردا (بدون واو عاطفه)؛ 3 ندارد. || ۲. تصحیح قیاسی؛ خ: تزحیه؛ 
ب ح: ترحیه؛ 8 ز: ترخیه؛ ا: برخه؛ د ندارد. | ۲ کذافی ج ح؛ اب ز: سرآمون؛ ة: : ام ۵ : 
ندارد. || ۴. کذا فی ا؛ بٍ: بافو؛ ح ر: باقو؛ : باعو؛ ة: باتو؛ د ندارد. || ۵. کذا فی ح؛ ح: باقو؛ ب: 
نافو؛ ز: باقو؛ ه: باتو؛ ذ ندارد. || ۶ کذافی ب ز ح؛ ا: سرامون؛ 5: شیرامون؛ ح د ندارند. || 
۷ تصحیح قیأسی؛ 3 مباعی؛ اب: ساعی؛ د: مناعی؛ 7 مساعی؛ المباغی الحاجات و منه 
لم یزل یحتال حثّی ادرک مباغیه من اعدائه (اقرب الموارد نقلاً عن شرح الحماسة ).| ۸ کذا فی ] 
حٍب ده ز: مواکب؛ ح: موکب. | کذافی ج ر؛ ؛ ب: کتاس؛ ا د: کاب؛ خ: کتابت. || ۱۰. کذا فی 
جح 2« مقاتب؛ ژ: مقایب؛ ت: معات؛ ا: مغاب؛ ۵: مطایب؛ ؛ 3 ندارد؛ مَقَانب بعنی جماعت سواران 
جمع مب به کسر میم است. || ۱۱. کذا فی 6 ج: وبا شتران د: با اشتران ی ستران؛ ت: با 
شران زر با رامین ( کدا): ی ام صرفاناً دا ۰| ۱۳ .کذافی ج ة؛ و هو 
المطابق لرواية غالب کتب الادب: ؛ ز: ربضا؛ 4ب ح: : ریضا؛ ]: : رصا؛ د ابیات را ندارد. || ۱۴. من اپیات 
مشسویالی ایا ملکة الجزبرة فی نها مع جذیمة الابرش ملک العیرة و اََة مشهررت انظر 
الاغانی, ,.ج ۴ ص ۵ و مجمع ال مثال فی باب الخاء فی و سیر فی خطب کبیر » ج 0 
ص ۱۵۷ و خرانةالادب, ج ۲ ص ۲۷۲؛ وروی یاف رال سل نی 
مغنی اللبّیب فی الجهة لتادسة مر الاب الخامس. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۶۵2۹ 


متجاوز حدّ اعتدال گشت جاعتی حکنا و منجیان که در آن حضرت حاضر 
بودند روز مم ربیع‌الا خر سنهُ و اربعین و ستایه را" اختیار کردند به 
طالی شود نکر شمان ار سارت باشور ری راز 
ناهید مستضی انوار او گردند. و از دلایل دولت روزافزون یکی آن بود که 
در آن چند روز ابرها متراکم و بارانها مسجم بود و روی افتاب در نقاب 
سحاب و حجاب ضباب متسلدم؛ و ساعتی را که اختیار بود منجّمان انتظار 
می‌کردند و ظلمات غیام حاجز مطرح شعاع می‌گشت و منجمان عاجز از 
ارتفاع شتدانق تا نا گام تغهر 6 ریباقخرشید عون غروننی که بر داماد نع 
از " مراقبت و مفارقت و مانعت جلوه دهند در ساعتی که مطلوب بود نقاب 
گشاد و اسان مقدار انج جرم خرشید بود مکشوف شد و از کدورات میغ 
زدوده گشت چنانک" منجّان به ارتفاع نها لا نیمضت و 
روشنی حالی بود و از سایه و تبرگی روی زمبن خالی, و جون طلوع 
درجات سعد اکبر از حرکت فلک معلوم و مبین شد و قوّت اوتاد" طالم 
منهوم و معین و نحوسات و درجات مظلمه از طالع مبارک ساقط شد و نبر 
اعظم در اوج عاشر مستقم و قواطع در ای عشر مقبم جماعتی که حاضر 
بودند از پادشاه‌زادگان چون برکه" اغول و برادر او تقاتیمور! و عم ایشان 
اپلجیتای " بزرگ و پسران اوتکین" و پسران کوتان"" و پسران کولکان" 
و امیران و نوینان و معتبران اردوی چنگزخان و غير ایشان از سروران که 


عداد را هیچ ندارد؛ 3 «ستمایه» را ندارد؛ اج «را» را ندارند. ] ۲ ناه ادها را ندارند. | 
2.۳ 3 «که» را ندارند. || ۴. آ جَ «از» را ندارند. || ۵. کذا فی جمیع النْسخ؛ و مناسب مقام گوبا 
«چندانک» است. || ۰۶ ۱: جهانی؛ د: چون. || ۷. ا: اوتار. || ۸.کذافی خ دز ح؛۵: برکا؛ اب: برکه. | 
٩‏ آ: نقاسمور؛ ت: نقاتیمور؛ ة: تغاتیمور؛ : بوقاتمور؛ ذ: بقاتیمور؛ ژ خ: بقایتمور || ۱۰. کذا فی 5: 
ایلجیتای؛ ا: | بلحیتای؛ ب: ایلحتای؛ ح: الحتای؛ د: ابلحکای؛ ح: ابلجیان؛ ز: الجیان. || ۱۱. کذا 
فی ست نسخ؛ که | ۱۲ کذا فی خمس نسخ؛ آ: کوبان؛ د ندارد؛ کوتان شین او کناجن قاان 
اندکی بعد از جلوس برادرش کیوک‌خان وفات نمود (ر. ک. به: ج ص ۳۲۰۲ و به این جهت 
است که فقط از پسران او اسم می‌برد و از خود او ذکری نمی‌کند. || ۱۳. تصحیح قیاسی؛ تب ز: 
لولکان؛ ح: کویکان؛ ۲ اوکان؛ ج: نوکان؛ ه: توا کان؛ ذ ندارد؛ کولسکان از بسران چنگیزخان است و 
در حدود سنه ۶۲۴ در محاصر؛ یکی از شهرهای روسیه قبل از فتح مسکو او را زخمی رسیده از 
ان وفات یافت (جامع» ص ۶ این است که خود او در این جشن حاضر نبوده. 


در آن حد! بودند با لشکرهای زیادت از مَرْ و عد" پادشاه‌زادگان در 
اندرون اردو کلاهها برداشتند و کمرها بر دوش افکندند و" منکو را 
وی مر فا هی و تا مشاه ریت و ونر سک وان 
نام نهادند و از صریر افلاک اين ندا به گوش ضمير جان بر سبیل فال 
می‌آمد که: 


شاها هزار سال به ملک اندرون مان 

و آن که رارسا لد انتزون بسال 
سالی هزار ماه و مهی صدهزار روز 

روزی هزار ساعت و ساعت هزار سال 


و امرا و لشکرها بیرون اردو صفها کشیده زیادت از هزار" مردان کار و 
مبارزان نامدار که به حقیقت وقت ار و کار " زار" از شهران کارزارند. 
یل یل دامس و صنانم لاخث بح الیل اطشیاء 
بر مواققت پادشاه‌زادگان که در اندرون اردو بودند سه نوبت" زانو زدند. 
و" چون به فزخی و ین پادشاه جهان خرشیدوار در اوج مکنت در چهار 
تشن کی تفیت ه غال قفا که اسان آ سا 
برفاهیتی به انواع جانوران و اجتاس ادات رسد یاسا فرمود که هیچ 
آفریده‌ای در این روز میمون طریق منازعت و مناقشت نسپرد و با یکدیگر 
و و ی ی ات۳ 
تا نک اصاف آ با رت فا تم ۲ تسام از روزگار انصاف می‌ستانند 
انواع حیوانات دیگر نیز از این نصاب بی‌نصیب نانند حیوانات انسی را انج 


۰ کذا فی أت؛ باقی نسخ: حدود. || ۲. ب ۶ ز ح افزوده‌اند: و. || ۲-۵ فقط در خ و از سایر 
نسخ ساقط است. ]] ۲ ح: مویلکا ( -مونککا). || ۵. کذافی تب خ 5 ز؛ 3: ده‌هزار؛ ح: هزار هزار. | 
۶ 2 ندارد. ۱ ۷ د ح ندارند؛ گویا باید کار زار دو کلمه به طور موصوف و صفت مقصود باشد. || 
۸ کذافی آج؛ 3 ز: نه نوبت؛ ت: ه نوبت؛ 8: بلوبت؛ ح نوبت؛ جامع, ص ۲۸۳: نه بار؛ نیز ر.ک. 
به: ج ‏ ص ۲۵۰ و ۰٩۱.۳۰۸‏ اج این واو را ندارند. || ۱۰. کذا فی ت؛ خ: وىا؛ د: و با؛ ح ز: تا؛ ا: باه 


۳ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۶۱ 


مراکب" و مولاتند به عنای مل" و قید و شکال و بند و دوال تعض 
نرسانند و آنج گوشتق " باشد" در شریعت عدل خون ایشان در حریم امان 
ناریخته باند تا چون کبوتران حرم یک روزی در اسایش / آرامش روزگار 
کل انیت و وتات هو رن ها یرو ان ار قفا سلان و کش 


صیّادان فراغتی یابند و به مراد در ریاض امن" پر و بالی زنند. 


7 ماهر مسر انا 


خلا لک ابو قبیضی و اصضفری و نسقری ما شنت آن تنفری 
قد رَحَل الصیّاد ی عنی فانشری! 


چون حیوانات هریک از دولت زوزافزون استفادی ام یافتند مادات 
نیز که هم" آفریدة باری"" عرّ اسه‌اند و" در هر ذره‌ای از ذرّات آفرینش 
او حکنتی بدان متعلق " است ریا ما خلت هذا بط به حکم و 
و تشم زر از این رمت خروم نشوند دماع زمین را به 
هت میح و نحفر " صداع نرسانند و روان آب را" به استعیال تنجاسات 

شنک دنت سبحان الّه وجودی که حق‌تعالی آن را منبع مرت" و 
جمع معدلت سازد تا به حذی که امثال خیرات او بر انج اسم شیء بر آن 
واقع بود از حیوانات غبر عقلا و جادات فایض گرداند. اگر صاحب بصیرت 
ارت لقن اب ادف و تا علم کنو شرب ا ام اروو اد 


تج : مواکب؛ آ: مردات (؟)؛ ت ز: مرادات (؟)؛ 3 ندارد. || ۲. کذافی آخ خ 
5 ب: حیل ( - حبل )؛ ر: (از بغال و ) حمال؛ د ندارد. | ۲ کذا فی ب ج ة ز؛ آ: کوستی؛ ح: کوشی؛ 
داصل جمله را ندارد؛ ارت و عبارت واضح است که مراد از «گوشتی » حیوانات مأأکول‌الْحم 
است که گوشت آنها را مردم می‌خورند مانند گاو و گوسفند و غیرهما در مقابل «مراکب و 
حمولات » یعنی حیوانات سواری و باری. || ۲. ج 5 خ: باشند؛ 3 ندارد. || ۵. آ: باشند. || ۶ .کذا فی آ 
تب دز : ی *حّ: : وحشتیان؛ جح : وحوشات. | کذا فی ست نسخ؛ ۵: :: قاصدان؛ و مات هز 
الصواب. || ۰۸ آت: : امر ؛ د ندارد . || .٩‏ 0 یالک من فرَة عم یا سا شا برد لس 
او لکلیب‌بن ربيعةً التفلبی, انظر مجمم‌الامثال فی باب الخاء ( (طبع مصر ك ص ۱ و 

سان‌العرب فی مادة ق ت ز. | ۰ «که هم » فقط در ح. | ۰۱۱ ز: حق؛ ات ندارند. || ۱۲. 13 
این واو را ندارند. || ۱۳. ا: معلق. || ۱۴ کذا فی ب ة ز؛ | حٌ: بحفیر؛ د: تحفیر؛ ح: بحمبر؛ تحفیر از 
باب تفعیل در کتب لغت معتبره به نظر نرسید ولی در قاموس دزی مذکور است. || ۱۵. أ «را» را 


ندارد؛ ج: اس روان را. || ۱۶ د ح: رحمت.. 


روی معنی در اين احوال که به مرور شهور و احوال" نقش آن بر جهره 
روزگار باق خواهد ماند تأْنّق و تدبّری واجب داند معلوم و مقتر شود که 
حسن التفات خاطر همایونش به اصلاح حال ضعفا و درویشان و فرط 
اهتام او به نشر" عدل و رافت عام در میان خاص و عام تابه چه غایت و 
چند مثابت باشد, ایزد جل جلاله ساهای نامتناهی از ملک و پادشاهی او 
ر تم و برخورداری دهاد. این روز بر این شیوه به شب رسانیدند و 
شب‌هنگام هرکس با مقام* رفتند تا روز دیگر که سپاه سیاه‌پوش شب از 
طلایم تباشیر صباح روز" پشت به هزیت داد و خسرو سیّارگان موَیّد و 
کامران از افی طلوع کرد پادشاهزادگان در کار هو و طرب شروع نودند و 
یت تا تست ویس آی مت تا رخا خی که" 
طوه شب ز رخ روز همسی برگبرند 
ی ک مستتا وط شتا سم رو 
سافیان گرم درآرند شراب گلگون 
که نسیمش ز دم خرّم حمر ؟ گبرند" 


آن روز جشن در خیمه‌ی ود که صاحب اعظم؛ بلواج تا قواع 
دولته فرموده بود از فاخرات ثیاب نسیح به کردار قَة خضرا و مودار گنبد 
اعلی اشکال آن از کثرت نقش‌بندی و ملاحتِ رنگ‌آموزی آسانی می‌فود: 
به مصابیح انوار کواکب درفشان و بوستانی به ازهار و انوار دذرافشان گشته. 
زمین آن" از مفروشات الوان بساطها و اختلاف رنگها مرغزاری بنداشتند 


نب ۲ ۰ ]۰ ۰ ی ۵ ۳ ۳ ۰ ۳1 ۹3 ۰ 
دا وهای بخ یش ارعوا وتو اهنت ورس 


۱ 


۱ احوال اول جمع حال است و احوال دوم جمع حول به معنی سال و سنه. || ۲. ر. ک. به: پاورقی 
تا ۱ بشتر. | ۲ ح د ز افزوده‌اند: خود. || ۵. ح ندارد. || ۶. ج: جرم مخمُر؛ ز: خستة 
مجمر. || ۷. از فصیده‌ای است از سیّد حسن‌بن‌ناصر غزنوی ( دیوان, نسخه یاریس, .۳6۲5 ٩۱۱00۱۰‏ 
7 ورق ۲ و مجمعالنصحاء» ج اضی: ۱۹۲ با اندی تغییری 4 سة بت دبگر از همین قصیده 
در ص ۶۶۲ مذکور خواهد شد. || ۸. ح افزوده: محمود. || 4 کذا فی ج د؛ ب لواج؛ ز: پلواخ: تج 
پلواح؛ ة: بلواج. || ۱۰ج 5 ة اینجا واوی افزوده‌اند. || ۱۱. کذا فی جمیع اللْسخ؛ و شاید بهتر « آن 
را» باشد. || ۱۲. ا: مهو؛ ح: مهر؛ ح: مملوک. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۶۳ 


پیشتر از آن کسی هیچ خیمه نافراخته! بود و در آن قالب و صنعت 
بارگاهی نساخته, اندرون آن باغ ارم و ببرون خوش و خرّم. چون جلس 
تازه گشت و انس ي‌اندازه از هر جانی این آوازه بر آمد: 


خه‌خه۲ ای صورت منصوریه باغی و سرای" ۱ 
شا مش که ناوشا ۶ 


بل جهانی تو نوم نه جهانی که جهان 
عمرگاه است و تو برعکس جهان عمرافزای" 


و پادشاه کشور چون خسرو تنها رو در خانهٌ شرف بر تخت بخت و سربر 
سروری؟ متمکن شده و بر مسند دولت تکیه زده و بر 09 شکوه و 
هیبت ایستاده و بر مرکز خوش‌دلی و کامرانی پای نهاده و بر مرکب عر و 
رفعت سوار گشتد. و بادشاه‌زادگان تریاوار پر دست زاتتت جنمع شده و 


هفت برادران او که" هریک در سای شاهی بدری بودند قبلا" و هولاکو" و 
اریغ بوکا ۲ و موکا" و بوچک" و سیکر" و سوبیتای "" چون هفت‌اورنگ 


کذا فی آ (-نیفراخته )؛ ج د ح: نه افراخته؛ ة ز: ناافراخته؛ ب: اافراخته. || ۲ کذا فی ستَ نسخ؛ 
3 وبحک؛ و همجنین نیز در دیوان انوری. چاپ تبریز. ص ۲۰۲ || ۲ کذا فی آ؛ ج: منصوربه 
باغی نه سرای؛ د ة ٌ: منصور نه باغی نه سرای؛ ب: منصور نه ساغی نه سرای؛ ز مقصوره تو باغی 
نه سرای؛ دبوان: منصوربه باغی و سرای (کذا)؛ این ببت ثانیا درص ۷۱۷ مذکور خواهد شد و از 
آنجا صریحاً معلوم خواهد شد که «منصوریه» در متن صحیح است لاغیر. || . بح و دیوان: 
عمرفزای. || ۵. کذا فی ج د 5 ز؛ اب ح: سرور. || ۶. کذا فی ب (به رسم‌الخط حالیّه ): مر تقای؛ ح: 
و بر موععی؛ ژ: و در مربع؛ أح: مرسی؛ 8: مربعی؛ 3 جمله را ندارد. || ۷ فقط در ز ؛ باقی نسخ 
«که» را ندارند. || ۸. ب: قبلا؛ ه: قوبلا؛ د: فیلا؛ ح: قبال. || 4. ح: هلا کو؛ د: هلاوکو. || ۱۰. کذا فی د5 
ح: اریع بوکا؛ آ: اریغ بوکا؛ ب: ارنع بوکا؛ ج: اریغ و بوکا. || ۱۱. کذا فی جمیع النْسخ. ۱۲۱ کذا 
فی ۶ (بوجک)؛ ج: وجک؛ آ: بوحک؛ 3: یوجک؛ ب زخ: بوحک. ||۱۳. کذا واضحاً فی آب دز 
(به سین مهمله و بای مثنا: تحتانیّه و کاف و راء مهمله)؛ ح: سکر؛ خ: سکر؛ 5: سکتور؛ در 
جامع التوار بخ نه در این مورد (ص ال و ه در ضمن تعداد پسران 7 
(ص ۲۰۰-۲۰۲) چنین نامی به هیچ وجه مذکور نیست ولی در شرح حال بوچک پسر هفتم 
تولی گوید: «خواتین و قمای بسیار داشته و از ایشان پسران اورده که قائم‌مقام او بوده‌اند و او را 
سبلکر گفته‌اند به جهت انکه صد بسر داشته است» (ص ۲۰۷-۸ مصحح ), و این سبلکر [با 
بای موخده به جای بای مثثاه تحتانیّه و علاو؛ لامی بعد از آن ] به اقوی احتمالات همان سیکر 


مه 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


ایستاده, و از جانب جپ خواتین جون بساتین که در حسن و خویی هریکی 
ماه و افتاب را دو رخ داده نشسته علی سرّر مَوَضوة مَُکینْ لیا 
مَفابلین. و شقات حورصفت خوب‌صورت که سور حسن بر صحیفه 
صفحه " ایشان مسطور است کاسات قبز و شراب به اباریق و اکواب متواتر 
و متوالی کرده و عرص دها از خار غم و وحشت خالی گشته. 


ساقیانی که چه گوم و چگونه یارب" 

که مه گلگون از دام مسعنبر گبرند 
فطر؛ خون شود از خنجر ایشان مریم 

روز نصعرت چو ز جان " قبضة خنجر گپرند 
زهره در ساغرشان رقص کند همسچو حباب 

کاه عش نت هو یه کت کوشه ستاو کار و۲ 


و کار حالف جون بای در راه وت نهاده ات لا جرم ین در 


پرد؛ نوا زده است. و ناهید اقبال برحسب حال مطلع شعری گزیده و از 
زفان دولت قولی در دهان جهان انداخته و آهنگ بر کته 


ج ما نحن فیه باید باشد پس اگر جوبنی سهو نکرده و بوچک را با لقبش دو شخص علی‌حده 
وال سوه وف اس ما شووا را وا فا زر 
ات )اند با باید فرض کرد که در تعداد اسامی اولاد و نوادگان تولی در جامعالتّواریخ سهوی 
اوق و با تصحیفی از نساخ دست داده با شکور وه جامع التوار یخ ع یز تک 
مذکور در حهانگدای است. ا| ۱۴ تصحیح قیاسی؛ از ج: سوسای؛ د: سوپینای؛ ب: سونتای؛ 5: 
سوسا؛ ح: مر سای؛ جامع التواریش طبع ناتمام بلوشه. ج رباع ص ۲۰: سوبتای؛ 
طبع کاترم ص ۱۳۸: سونای؛ معر"الانساب, نسخه پاریس, 67 .06۲5 10805 جعلممش ورق 
۵ سویکتی؛ سوبیتای (سبتای ) پسر نهم از پسران دهگانة تولی بن چنگیزخان است, در وقت 
حرکت هولاکو به ایران منکو قاآن او را در مصاحبت هولاکو تعیین نمود و در اثنای راه در حوالی 
سمرقند وفات کرد در شعبان يا رمضان سنه ۶۵۳ص ۷۱۳ نام این شاهزاده در حامع التوار یخ 
در فقر؛ معادلة مانحن فیه (ص ۲۸۲) مذکور نیست, و در ضمن تعداد اولاد تولی (ص ۲۰۲ و 
۲۱۱-۲) در خصوص پسر نهم و پسر دهم تولی در متن مطبوع جامع‌التواریخ سهوهای 
زیادی دست داده است که اینجا موقع تصحیح آن مت :۱ اج 5 ندارند. || ۲. کذا فی ست 
نسخ؛ ز: وجکونه بودند؛ مجمم‌القصحاء, ج ۱, ص :۱٩۳‏ ساقیانی خوش و گلروی و دلیر و 
سرمست؛ در دیوان اين بیت را ندارد. || ۲. کذا فی ۶ ژ؛ 3: چو ز حان؛ اب خ: حورحان؛ ج: چو 
رخان. || ۲ ر.اک. به: ص ۶۶۲ باورقی شمار؛ ۷. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۶۵ 


بشری فد اج الاقبال ما وعدا ‏ اهر ذوندم ی جفا و عد 1 
و بدین غزل که ملایم وقت افتاده است چرخ گردنده کز دیدة" رضا و 
موافقت نظر می‌افکند در رقص آمده. 


خسروا ملک بر تو خرّم باد کل" گیق ترا مسلم باد 
از تو آباد طلم ویران گشت به تو بنیاد عدل حکم باد 


فا را که هشال اس عون از یه رس خی رازه 
این گشته" در داده که: 


جدت ورق زمانه از ظلم "بشست جود عم تو شکستها کرد درست 


اقا فان انیت مته عست. .یی کی توت دوات توس ۱ 


ی ۳ هچ 1 ۳ 
و نوینان و آمرا به مواققت سر و سرور ایشان منکسار" نوین در مقام 
سلاح‌داران صف‌صف ایستاده و بیتکجیان و وزرا و حجاب مقدم و سرور 


ایشان بلغای آقا" بر موضع خویش پای نهاده و باق امرا و حشم ببرون 


بارگاه صد رسنه وتات ۲ تس و سلاحها بسته 


قفوم" لا شوبلوا انوا مَلایکة حمنا و ان فوتلوا کاوا عقاریتّا" 
ترکان ملک با خرد و باهوشند حور شبه زلف "۱ و دیو هنزو شخ 


۰۱ به جای مصراع اخیر: وک کب المجُد فی افّق ای صَعذاء و این بیت همین طور که در نسخة 
است مطلع قصیده‌ای است از ابو محمد از شعرای معروف صاحب‌بن‌عّاد و قصیده در. 
تیم لهج ۲ ص ۷۲ مسطور است ولی آن طور که در متن است عجاتامعلوم نشد از کیست. ۱ 
۲ کذا فی آ؛ ژ: کردیده؛ خ: از دىد؛؛ بِ ح 3 جمله را ندارند. ||  .۳‏ 5: همه. | ۴ آخ 5 «را» را 
ندارند. || ۵. ز افزوده: بودند؛ 3 افزوده: ندا؛ فاعل «گشته» و «در داده» ظاهرا خماضت بخضاز 
است په قرینة حالیه. || ۶. ت ز: خصم. || ۷ از رشید وطواط است با اندک تصرّفی که مصنف 
عمداً در آن کرده است تا مناسب مقام گردد, رک. به: ج ۲ ص ۷۰ کذافی آب خ دن ح: 
مسکسا؛ 5 ندار. !| 4 کذا فی ج ح؛ آ: پلغای افا؛ تَ: بلعای افا ربلها که افا؛ د « نذارند. ۱ 
۰ کذا فی |؛ ج ذ رح ندارند؛ ة اصل جمله را ندارد. اا ۰۱۱ ۲ : فوما؛ خ ۶ این بیت را ندارند. ۱ 
۲ من قصید:ة للفزژی یمدح بها اشرک؛ ر.دک. به: ج ۸ ص ۱۰| ۱۳. کذا فی ح؛ ب: حور سبه 
رلف؛ ر: ور تیه رت + : خور شبه زروی؛ ج: : خورشید بروی؛ د ۶ این رباعی را ندارند. 


۰ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


بر این سیاقت و هیئّت با فنون حبور و سرور" هفتةٌ جشن و سور بود و 
اند يشه و کینه از صحن سینه دور. و هر روز به رنگی دیگر چنانک کسوت 
پادشاه" جهان باشد" جامه‌ها می‌پوشیدند و کاسات و جامها می‌نوشیدند. و 
وظیفهٌ بیت‌الشراب و مطبخ دوهزار گردون" قبزه و نبیذها بود و سیصد سر 
اسب و فراخ شاخ" و سه‌هزار گوسفند. و چون حضور برکه" بود حکم و۷ 
تلو 1 یذ کر نم ا[ عَلیّه در 1 به تقد می‌رسید. و در اثنای این 
جشنها قدغان" اغول و برادرزاد: " او ملک‌اغول" و قرا هولاکو"" 
در رسیدند و مرأسم تهنیت ۲ و شرایط خدمت به جای آوردند و در مقابل 
آن از انواع اعزاز و ملاطفت ۲ و اصطناع مکرمت ایشان اطناب و مبالغت بر 
تقویتن فقا ملقت داتست هون شام رسیتت اقار سا وف کنر 
عقب ایشان برسند می‌کردند و" برقرار در کار" عیش و عشرت افراط 
می‌فرمودند و در کار ۳ تیقظ تفر بط می‌فودند. و جون هیچ کس را در 
خیال و ضمير نبود که یاسای" پادشاه جهان" چنگزخان تفیم و تبدیل 
پذیرد و خلانی " در میان ایشان موجود نبودست و در رس و آیین مغول 
معهود نه" کسی را بر خاطر تا 7 و در نقش "" خانه توهم آن 3 
۱ب (به خط الحاقی) افزوده: دو. || ۲. کذافی ا؛ب خ 5 ز ح: پادشاهان؛ د اصل جمله را ندارد ۱ 
۳ ندارد؛ 3 اصل جمله را ندارد. || ۴. کذافی آت 55 2؛ : خیک؛ ز: سیک. || ۵. آ: قممز؛ ت: 
فمر؛ خ: فمیر؛ ز: قمر. | ۶ 2 بود و نییذها. || ۷ فراخ شاخ چنان که از سیاق عبارت معلوم 
می‌شود به معنی گاو یا گاومیش باید باشد و در فرهنگها عجالتا نیافتم؛ جامع, ص ۲۸۶: سیصد 

سر اسب و کاو و سه هزار کوسیند. || ۸. کذا فی خ خ ز؛ اب: برکه؛ ة: برکا؛ 3 ندارد. .٩||‏ کذا فی ذ ز 


ج ح؛ ب: فدعان؛ قدقان ؛ ا: فدغال. ۰ کذا فی جمیع النسخ؛ جامع التوار یخ در تعداد اولاد 
اوکتای (طبع بلوشه ص ای 27 ۰ ۲0۱05 ۸۵616 ورق ۰0 ۰و ۳9 مْفقاً 
ملک اغول را بسر بلافصل اوکتای قاان یعنی پرادر قدغان اغول می‌دانند نه پرادرزاد؛ او. ولی 
حامع التو ار یخ در فقر؛ معادله با ما نحن فیه (ص ۶ س ۱۱) به طبق متن حاضر «برادرزاد؛ او 
ملک اوقول» دارد که پلوشه عمدا به «برادر او ملک اوقول » تصحیح کرده است. || ۱۱. 2: ملک 
اوعل؛ 2 کلمات «ملک اغول و» را ندارد. || ۱۲. کذا فی جمیع الْسخ. || ۱۳-۱۴. فقط در خ و از 
باقی نسخ ساقط است. || ۱۵. اج ده این واو را ندارند. || ۱۶. اج دز. کار (بدون «در»)؛ ح: 
درکاه. || ۱۷. کذا فی | د ة؛ ز: پاساهای؛ ب: یاساها؛ ح: یاسهای؛ : باسها. || ۶.۱۸ 2 ندارند. | 
٩‏ کذا فی ت (به خط الحاقی) ز؛ باقی نسخ ندارند. || ۲۰. ب (به خط الحافقی ) د 5 ح افزوده‌اند: 


ث1# ۳ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۶۷ 


صورت نی‌بست! جانب احتیاط مهمل ماند". ناگاه از اتفاقات حسنه بلک 
از مخایل اقبال و نتمَةٌ لطف ذواحلال جانورداری کشک " نام را شتری که 
چگ ها انوا سا داش موب ای اسان وس 
هلاکت ظالان بود ضایم می‌شود و در طلب وجدان مفقود جهود بذل 
می‌کند " و از چپ و راست در آن حدود می‌دواند [و] دو سه روزه راه قطع 
[می ] کند ناگاه* در میان لشکر سیرامون * و ناقو" می‌افتد لشکر بسیار 
می‌بیند و گردونه‌های پربار و مأکولات و مشروبات به خرواره تعا ۱ 
اقامت مراسیم تهنیت و التزام خدمت." و کشک" از مقصود کار غافل و از 
مفقود خویش از هرکس سائل, ناگاه در ائنای تک وپوی و جست و جوی 
به گردون شکسته‌ای می‌رسد و کودکی مقارن آن نشسته کودک بر آن 
مت اه وان از له اتضار ا نان است رت مس کروون از 
کشک " استعانت می‌جوید. کشک" از اسب پیاده می‌شود و به عبارت 
گردون و مدد اشتغال می‌فاید نظر او بر اسلحه و استعداد حرب می‌افتد که 
در آذراج * بارها تعبیه بود از کودک می‌پرسد که سلاح چیست می‌گوید 
همان است که در دیگر گردونهاست. کشک" عاقل حالیا خود را غافل 


ج که. | ۲۱. 5 افزوده: که؛ ز افزوده: و || ۲۲. کذا فی ژ؛ آح: بکدرد؛ ج د ة: بکذرد؛ ب( به تصحیح 
الحاقی ): کذرد. ا| ۰۲۳ آ: و در فس؛تٍ (به تصحیح الحافی ): و حون در نقش؛ ح: و در نفس. || 
ًآ. کذا فی آ ‏ دز ح؛ و بهتر نبودن « آن» است یا اقحام کلمهُ در بین مثلا «و در نقش خانه 
[ضمیر ] توهم آن صورت نمی‌بست» با «و در نقش خانة توهم [خیال ] آن صورت نمی‌بست » 
و نحو ذلک؛ 2 تصحیح جدید) به جای « آن»: مخالفتی میانهُ آن جماعت. | ۱ کذافی ب ح 
5 + : بمی پست ؛ ح: :سل د؛ د بند د. ا| ۲. .بح 5رح: : می‌ماند؛ 3 جمله را ندارد. |۲۱ کذا فی [ ؛ : 
ی ی ی یی اه و بت وا ی ی ی 
و |: سرأمون؛ ح: سرآمون؛ 8 ز: شبرآمون. | ۷ کذافی ا؛ ح: ناقو؛ ب: باعو؛ ح ز: باقو؛ ة: باتو؛ د 
ندارد. || ۰۸ ا: بحرار؛ خ: بخروار؛ بٍ (به خط جدید) افزوده: و جنین می‌نمایند که. || 4. بعنی به 
بهانة. || ۱۰. ب (به خط جدید) افزوده: متوجه اردوی بادشاه‌اند. ا| ۱۱. کذا فی د؛ ح: کل : آتِ 
ح: کسک؛ 8 ز: کسل؛ د ۶ ح واو عاطفه را ندارند. | ۱۲ کذا فی 3 :؛ آ: براست؛ ج ح: ِِ 
ندانست؛ ت ( به تصحیح جدید)؛ : تکمان انکه. || ۱۳. 7 محر آن 
ندارند. || ۱۴. کذا فی د؛ أآب ج: : کسیک؛ + ح: کشل؛ ر: کسل. || ۱۵. تب (به خط جدید): ان 
۱[ د؛ اب ح: 
کسک؛ ح: کشل؛ : ز: کسل. 


می‌سازد و" چون از این مصلحت فراغتی می‌فاید" به دیگری می‌بیوندد و 
به نوعی معرفتی می‌اندازد و به تدریج از احوال استکشافی می‌کند چون به 
حقیقت سم ایشان استدلال می‌گیرد" شک و شپت مرفوع می‌گردد و یی 
سم غن الغوة " معلوم او می‌شود که در خیال آن جماعت مکر و نفاق 
و نا موف "وفاق تا در ائنای طوی و جشنی که بر سبیل 
مبارک‌باد خواهند" ساخت چون عقال عقول گسسته شده باشد و شیوخ و 
کهول از سرمستی دست بسته شده پای از حرم حرمت بیرون نهند و 
مغافصتاً آنج کنگاج کرده‌اند به ام رسانند" و لا یی الک یی اد 
له کشک ۲ زمام اختیار بگذاشت و منل بل عَلی نغاريک" بر شثر 
خواند و سه روزه راه"" در یک روز طیّ کرد تا نزدیک از شامی " به اردو 
رسید ۲" و پی‌اجازت و دهشت و تردّد و حبرت درآمد و به دی قویٌ 
بی‌احتیاط سخن آغاز کرد که شها بساط نشاط گسترده‌اید و به عیش و 
طرب کم غم جهان گرفته و" خالفان در اماکن مکامن آشتان سنان تیز 
کرده و من فزضی کشت هو کار را مد وعستقمر ۲ قده: 


ون تج باب مُشرعا آاک عَدوّک من باب" 


مج 3: این واو را ندارند. ا| ۲. تب (به تصحیح جدید) می‌بابد؛ ح: یافت. || ۳. | خ: کرد (به 
جای لامی کیرد ) ۰ ۴. نظر مجمعالامنال فی باب ابا (طبع مصر. ج ‏ ص ۶۸). | ۵ کذا فی 
ب ز؛ 3: نقص؛ح: مض؛ آ: بقص؛ ج: بنقض؛ 8: ندارد. || ۶, کذا فی تج ژ؛ 5 نقض؛ ح: قض؛ 7 
هص؛ 3: بقض (کذا). || ۷. : خواهد. || ۸ . ح افزوده: مار ات || .٩‏ ح افزوده: غافل. || ۱۰. کذا فی 
دب ج:کسک: خ: کشل؛ 5 ز: کسل. | ۱۱ انظر مجم ال مثال فی باب الحاء (طبع مصر ج ۱ 
ص ۱۳۲). || ۱۲. *: راه را. || ۱۳. کذا فی [ ج 3 دح ب ب 5 ر: شام. || ۱۴. کذا فی خ؛ باقی نسخ؛ 
باز رسید. || ۱۵. اب خ 3 دح این واو را ندارند. || ۱۶. کذافی خ ة ز؛ : مشمر؛ مر د: متمز 
(کذا). || ۱۷. من قصیيد: لابن‌المعتز مطلعها: 
نت الا من لعینر و تنک‌ایها .. تشک الفُذی و بکاها بها 

فان فرصَة امک فی العدوٍ فُلائبد فنغلک الابها 


(دیوان ای المعتن نسخه کتابخانه ملین تاریسن؛ 2-097 ,۸۲206 ورق 6 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۶۹ 


بسیحیدی واجب می‌داشت و تعجیل می نود حون امثال این اند يشه‌ها در 
آیین و رسم مغول خاصه در عهد دولت اروع چنگزخان به هیچ عهدی 
معهود نیو دست از این حالت استبعاد ام می‌نمودند و به رات اعادت 
می‌کردند " همانج به اول وهلت به ادا رسانیده بود و از مضمون سبرت 
ایشان باز نموده بازمی‌گردانید. آن کلیات در سم خان" جای نی‌گرفت و 
ندان التفات می‌رفت و کشک همان متالفت می‌نمود و اضطراب و قلق در 
3 او مشاهده می‌رفت و سکون خا ن بر قرار می‌بود. بادشاه‌زادگان و 
نوینان معتر که در خدمت بودند بر این ثبات که نباید نعوذ باه چشم‌زخی 


برسد و موجب ندامت و پشهانی شود انکار می غودند» 


فا اه ان ی ما مایت راهان 


و پیش از انک دست تلافی در گردن مراد نرسد" و روی رویّت مسدود 
شود و وجه مصلحت تاریک و کار چون موی باریک و كِ2 رونس خرّد! 
خیره" و شم دمن خود ۱ چیره گردد بر مرد هموشمند واجب و لازم 
است که اگر اندیشه‌ای روی ناید تتبّم ۲" حزم و احتیاط فرونگذارد و کار 
دثین هرچند ضعیف باشد خوار نشمرد تا اگر گمانبُودٍ او" حقیقت * ود از 
معرزت و غائلاٌ آن این تواند بود و اگر اصلی نداشته باشد هیچ مضرّت و 


مفسدت صورت نبندد "۲ و شرّ آن به هیچ کس عاید نشود. 


وم یز ۳ و وه ر ۶ ۹ 
و لا نحقر عزَيَهة مَشتکین فان ابجزّل یشعل بالد 


آافزوده: و || ۲. ح: منکو قاآن. || ۲ کذافی د؛ 2: کشل, آت خ ز: کسک؛8: کسل. || ۲. کذا فی 
دح؛ آ: بهمان؛ :: بهمان قرار: ژ: بهمان صفت؛ و همجنان. || ۵ .ذکره فی 
الحماسة مع بیت آخر بعده و لم یسم فائلهما, و فیها ایاک مکان اک وتو سکن معا 
(شرح الحماسة للتبریزی» طبع بولاق, ج ۳ ص ۰۸| ۶ .کذا فی ب ده ر؛ اح : برسد؛ ج: رسد. .| 
۷ د ح: خود. || ۸. 2: حیره؛ 5: تبره؛ ز: متحیّر. || 4. کذا فی اح؛ ب 5 ز: چشم؛ د: خشم؛ ح ندارد. | 
۰ خء کم خرد؛ 3: خود: ج ندارد. کذافی أب:د :زر ح: خیره؛ خَ ندارد. ۱ کذافی تب ز؛ ح: 
۱ + : بلیع | - بلیغ ) و آن نیز درست است؛ ج: حزم بلیغ (به جای «بلیغ حزم» که در | 
۱ ست )؛ 5 ندارد. || ۱۳. کذا فی ة؛ اب خ ز: کمان برد و؛ خ: کمان؛ 3 ندارد. || ۱۴ آ: نه بندد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


از راه کیاست و دّها ابتدای این کار را به رفق و مدارا تل باید نمود مگر 
آتش این فتنه بیش از استعلا انطفایی پذیرد و باد نکبای نکبت پیش از 
ان خاک امن و فراغت از عرصه گیتی را که و آفتتها کنه 
حیوة" خلقان است در چشم روزگار و بر روی کار باند"» 


درشتی و تندی نیاید به کار به نزمی براید ز سوراخ مار 


اک وت قظ ی وه فوشت تا مامت اون جات اسر 
قط ند احه الاوام العی را کان وان :هنشت ستاوسی انار 


من وی زک 
حل مر با یک ادور عر8ا 


به شکل رستم بر رخش هر یک آندر زین 


جون تداپمم و ارا بر این له قرار گرفت هر کس از بادشاه‌زادگان 
می‌خواستند که در این راه قدم ند و به نشس خود بروند و از این احوال 
تفخص و تجسسی واجب دارند و جنانک وقت اقتضا کند به لطف "یابه 


عنف پیش مقصود باز روند و چون از راه اهام اقبال:" 


ز صد مشیرزن رایی" قوی به زصد قالب کلاه ۱ خسروی به 
۱ کر زا تشک یت به سید ار یکی ناد توان کقبت ۱۲ 


کذافی آب ز؛ + جح حیات؛ 3 د: حباة؛ + ح: اب حيوة. | کذافی آب ح؛ در و : نماند. || ۳. کذا 
فی ب 3 5 ز؛ ح: ؛ بشود؛ آ ج: شود. | ۲. کذا فی ست نسخ و هو المشهور؛ ا: آخر الداء الکیْ, قال فی 

وی و « و قولیم ‏ ی 
ابشان (به جای «اقبال»)؛ ح را ندارد؛ شرط و جواب «جون از اه اقبال» 


۰ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۷۱ 


پادشاه‌زادگان را از تحقل آن زحمت استغنا ! روی نود" و" اتفاق کردند که 
منکسار نوین که سرور امرای حضرت است" و رکن بزرگتر در زمره ارکان 
دولت بر سبیل استکشاف حال و استدراک کار برود و آنجم صلاح داند 
گوید, برحسب اشارت با سواری دو سه هزار٩‏ از * کات اتراک و ترکان 


نایاک" که به حقیقت: 
جرد ۶ ی چنْ ون ار کات یط ع ا سا 


۰ ۳۹ ۳ 8 ۳ 2 ۰ ۹ مر هه هه اه 9 مر 
دنل تقشست او حون لین بر ری مساو وقت تباشیر اشفار که 


۳ مشیا افلاک بر لشکر شام شبیخون کرده ک وا با اه 
افواج رسید با صد سوار پیشتر براند تا په استانه‌های خانه‌های" ایشان و 


لشکرها از پیش و پس و راست و چپ رسیده بود"" و" چون حیط دوایر 
ایستاده, هم از پشت اسب نوین آواز داد و سخن آغاز نهاد که از شم نقلی 
کرده‌اند و به سع مبارک مه اک اس را کف نو 
ترشح کردست و خلاف" بوده یمّت راستی و نشان صدق آن خواهد بود که 


درست معلوم نیست چیست و عبارت خالی از سوء تألیف نیست. || ۸. کذا فی + سایر نسخ: 
راء/| ٩‏ کذافی ج ز باقی نسخ: رای. || ۱۰ کذا فی خمس نسخ؛ ج ز: کلاهی. || ۱۱ کذا فی خمس 
ِِ استعمال شده است. || ۱۲. ی وت کت ِ ده. || ۱۴. 0 
استعنایبی؛ 4 اسققصائی | ۰۲ : روی نموده؛ ؛ ج: ۵ || ۲. 0 ول 
یت ۱ ۴ 1 ۶ «است» ر ندارند. | ۵. ح: دو هزار. | ۶. فقط در ح 5 («ار» در 5)؛ بافی نسخ 
«از» را ندارند. | ۷ کذا فی 5 (ناباک بی‌باک)؛ خ ز: ناباک؛ تب خ: ناناک؛ 3: بی‌باک؛ نسخه خ ز 
هه ۱ب ۱90 ۵۱ ری ۶ "بیرق 
نگذارده‌اند. ۸۱ ذکر این الاثر : فی المتل السائر. ص ۴۹۸ ان هذا البیت من ارجوزة ۳ نواس 
رز بالکر ة و الصولجان, و لم اظفر به فی دیوان ابی نواس المطبوع بمصر وان کانت 
توجد فیه ارجوز: بهذا الروی بعینه. || ٩‏ کذا فی جمیع الْسخ. ||۱۰. تصحیح قیاسی؛ جمیع نسخ: 
از جمشید افلاک چنان که معلوم است آفتاب است و رک او یعنی مقدمة الجیش او صبح است. | 
۱ بت ح ز: خانة || ۱۲ 2 ح: رسیده بودند. || ۱۳. أت خ زاين واو را ندارند. || ۱۴.ت: خلاف 
حلاف (کذا). 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


ی به استظهار ۲ ام روی به حدمت اسلا و به معاذیر دلت تین 
مش وین ز کرهازه وضمت را به آب مسابقت و مسارعت از رخ وفا 
و جهرةٌ وفاق بشویید چون این معقولات و کلیات " شنیدند از خانه‌ها 
ببرون آمدند و جندانک نظر تبز می‌کردند لشکرها می‌دیدند بی عذ و حذ و 
حصبر و مر. و خویش را چون نقطه میان دایره و اصحاب و اتباع و خیل و 
رَجْل" ایشان در امااکن کمین‌گاه‌ها دور مانده عنان مالک و تقاسک از دست 
قدرت و فکرت ایشان بهرون شد" و قیود پریشانی و خوف و حبرت بر پای 
اندیشه و عزهت" سخت گشت " نیک دلتنگ و سرگردان شدند. و چون 
زبان عذر گنگ گشته بود و قدم تقدعم و تأخبر لنگ نه چشمشان در آن 
می‌دید که روان شوند و نه روی آنک تخلف و تقاعد فایند و نه هیچ پشتقی ‏ 

پشت بدو باز دهند و نه بازوی قوّت چنان قوی که مقاومت فایند و نه 
چگر و زهر؛ آن بود که گردنکشی کنند و در اين میان کناری پیدا نه که من 
پرأسه فد زبح۱۲ برخوانند و بیرون روند و پهلو از اين کار تبی کنند 


عاقبت سر به جنبر تقدیر بیرون کردند ۲ بای از روزن تدب بر کشیدند. 
م ۵1 ۳ ۳ 9 بر 3 ط 
وب لبون 64 ما لرٌ نی قرّن ‏ 1 یستطع ولا ال لایس" 


از غایت اضطرار نه به وجه"" اختیار در مصاحبت"* نوین به خدمت 


یادشاه روی زمین با سواری حند معدود برفتند» جندانی ۷ وی ون اردو 
۱ 5 فکر؛ ز: تعلل. || ۲. ب ۶ 2: باستظهاری. || ۲ ب ز ح: آرند؛ آ: ارمد. || ؟. ب ز ح: نجویند؛ آ: 
بحویید. || ۵. تب ز: بشویند؛ خ: نمایند. || ۶ کذا فی اج ذ ز (3)؛؟: اين کلمات معقولات؛ خ: این 
مقولات و کلمات, ت (به تصحیح جدید): ازین مقوله کلمات. || ۷. تصحیح قیاسی از روی ح 
( خیل و رحل )؛ از حبل و حیل (برای نظیر این تعبیر ر. ک. به: ج ص ۱ ب: حتل و خل؛ 
خدةز: خیل. || ۸. آب 3 5 شده || 4 ب (به خط جدید) افزوده: ایشان. || ۱۰ ت (به تصحیح 
جدید) ج 3: گشته؛ 5 ندارد. | ۱۱. آ: ستی؛ ت: شتی؛ [: بشتلی. || ۱۲.انظر مجممالامثال فی باب 


المیم ج ۲ ص ۰۱۶۹ || ۱۳. من فصيد:ة لحریر مطلعها: 
ملدنه بن نات التراعیش. االسواعت شرا تین 


انظر الاعانی» ج ۸ ص ۷۹ و شواهدالمعنی للسّیوطی شواهد ال طیع مصر. ص 9 | 
۲ : بوحود. ||  .۱۵‏ افزوده: منکسار. || ۱۶ کذا فی ۶ ؛ ات ح ز: چنانک؛ 3: چون. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۷۳ 


رسیدند از آن جماعت که با ایشان بودند بیشتر را بداشتند و سلاحها 
باز گرفت" و قومی از امرای بدکنش" تباه کیش" را پی‌ کیش و قربان [۶] 
فرمان شد تا هم در آن موضع در مصاحبت پادشاه‌زادگان نه نه* تکشمیشی 
کردند و در اندرون اردو آمدند. یک دو روز" از ایشان هیچ نپرسیدند و 
صحیفهٌ بحث و تفص را سر به مهر گذاشتند تا روز سب که به سعادت 
خرشید از مشرق طالم" طلوع کرد نهار دولت خالفان به مغرب ناکامی 
رسید و هار" عمر منافقان به خزان" کشید باز جعیّت کردند و غامت جمع 
شدند منکو قاآن فرمود که بر اين منوال از شا نقلی کرده‌اند هرچند مصدّق و 
معقول نی‌افتد و در گوش عقل و روان خرد مسموع و مقبول نمی‌آید "۲ چون 
امثال اين خیالات که" در دماغ جای گرفته باشد بازی نباشد و اواز 
چنان مقالات که در زبان خلق افتاده"" جازی نه. بحث و استکشاف ان از 
راه طیب طینت " و پاکی عقیدت واجب و لازم می‌اید تا چهر؛ یقین از 
غبار شپت پاک شود و حجاب شک از رخ آفتاب صدق و حق مرتفع 
گردد تا اگر هتان و افقرا باشد کذاب و مفقری سزای"" خویش بر صفحات 
ال ای که وا ارم وس تسا ای انبم 
موجبات فرمان شد تا پای از دخول و خروح اردو کشیده دارند و ماعت 
امرا و نوینان را چون ایلچتای " نوین و تونال" و تاتاکرین"" و چنکی"" و 


تٍ (یه تصحیح جدید) ج د ز: بازگرفتند؛ ة: بازگرفته. | ۲ کذا فی ب ز ح؛ اج 3: کیش؛ 
«: الیش (کذا). || ۲. کذا فی خمس نسخ؛ آ: کیش؛ ج: ندارد. || ۴ کیش به معنی تیردان است 
که ترکش نیز گوبند و قربان به معنی کماندان. || ۵. کذا فی ب (به تصحیح جدید) ذ ز؛ ا: با نه‌نه؛ 
ح: تا نه‌نه را؛ ق: ناند؛ خ: با به اسان (کذا --؟). | ۶. د: یکی دو روز؛ | ج: دو روز. || ۷ کذا فی 
3 بافی نسخ ندارند. || ۸. : نهار؛ ح: هار. || .٩‏ 1 تحرار. || 1۳ نمی‌افند؛ ح: نمی‌شود؛ ب 
(به خط جدید) افزوده: اماء || ۱۱. اج دٌ «که» را ندارند. || ۱۲. آ: افتاد. || ۱۳ کذا فی ب؛ : 
طب طست؛ ز: طب و طینت؛ ج: طیبت طینت؛ د: طب طینت؛ ۵: طبیعت. || ۱۴ خ افزوده: 
حریمت (2 جریمت). || ۱۵. ز: کنند؛ ا: کند. || ۱۶ :: ایلجتاء؛ ا: ابلحتای؛ ح: الحتای؛ ب: 
الصای؛ جح ایلختای؛ ز: ابلحسان؛ د: ایجینا؛ جامع او اریض ص ۲۹۲: ایلجتای (یعنی تیان 
متن ). | ۱۷ تصحیح مظنون؛ | ب ح: توتال؛ | در ص ۶۷۴: تاوئال, (يس معلوم می‌شود 
حرف سوم بنا بر آ نون است )؛ د 5: توبال؛ ح: نونال؛ ز: موبال؛ حامع, ص ۲۹۳: تونال (متل متن ). || 


هه 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


قلجقای" و سرغان" و تونال خرد" و طغان " و یسور" را که هریک خویش 
را در آن مرتبه و منصب می‌دانستند که چرخ برین را بر ایشان دست نتواند 
بود و در عقد ایشان را که به دوران ایام و لیایی انتظام یافته پریشان نتواند 
کرد مگرفی‌دانستند کب 

کدامن سرو را داد او بلندی . که بازش خم نداد از دردمندی 
0 0 


فرمود تا موقوف کردند و معی دیگر را از امران تومان" از سروران 
دک کته هرک طویل رون تفن وتان اعار کردنلر 
یرغوجی بزرگ منکسار وین بود و معی دیگر از امرا و را نز حند 
روز به دقایق و غوامض آن یارغو می‌داشتند و احتیاط در آن باب به نقد.ع 
اتتان هیچ خلاف اند از خحالت و ندامت هرییک به زفان حال می‌گفتند 
با لت کت ای رشان نمز۲ اقرار کردند و به گناه مقر و معثرف شدند, 
منکو قاان خواست که جنانک عادت حمود اوست اغضایی کند و اغیاضی ۱۲ 


واجب دارد که العَفُ ند الَدرَة من مَواجب " الکرم. پادشاه‌زادگان و سروران 


۱۸ تصحیح مظنون؛ تب رح تاباکر ین؛ 5: تاتاکوین؛ د: پاتاکوین؛ 3 با کرو جامم 
ص ۲۴۴: قاتاکرین. || .۱٩‏ کذا فی ۶ ز ( جنکی)؛ | ح: حنکی؛ ب: حسکی؛ ح: حصملی؛ د: ختلی؛ 
جامع ص ۲۹۳: چنکی اه | ۱. کذا فی ب (قلحقای)؛ ا: ملحقای؛ د؛ فلحقاء؛ ح ۵: 
بلجقای؛ ژ: فلجفای؛ : قلفای؛ حامع؛ ص ۲۹۳: قلختای. || ۲. کذا فی ة ز 2؛ آ: سرغان؛ ب ج: 
سرعان؛ 3: سوغان؛ جامع :۲٩۲‏ سرغان مثل متن ).|| ۲. کذا فی ح؛ | : بوسال خرد؛ ة: توبال خورد؛ 
ب: بوبال حرد؛ ز: بوبال حزو؛ د: توبال خرد؛ جامع» ص ۲۹۳: تونال خرد (مثل متن) || ۴. کذا فی 
اب هر ح؛ ح: نغان؛ د: طقار؛ حامع. ص ۲۹۳: طوغان. | ۵. کذا فی ا؛ ه: پسور؛ ب: سور؛ د ز: 
نسور؛ ح: تسور؛ خ: بشنو؛ حامم» ص ۲۹۳: پیسودر. || ۶. خ افزوده: این زمانة جفاکار؛ د 5 « که » را 
ندارند. || ۷ بخ : خوردن. || ۸. کذا فی خمس نسخ؛ آ: بومان؛ ب: و نوینان (واو به خط الحافی 
است ). || 4 کذا فی ة؛ ب (به تصحیح جدید) اج ز اين واو را ندارند؛ خ: تا (به جای واو)؛ د: 
اشارت رفت تا (به جای واو). ||۱۰. تب ز ح اینجا واوی علاوه دارند. || ۱۱. «نيز » اینجا پرای 
تأکید فعل است نه تأکید فاعل یعنی علاوه بر اينکه از خارج به واسطهٌ اختلاف کامه گناه ایشان 
تابت شد خود ایشان نیز به گناه اقرار کردند, نه اینکه چون دیگران اقرار کردند ایشان نیز اقرار 
کردند چه دیگرانی اینجا در کار نیست. || ۱۲. | ج: اغماض؛ ب: اعمازی (کذا). || ۱۲. ه: موجبات. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۷۵ 


و وضع ای نی موضع ای بای مُضم کوطع ای نی مَوضع اشدی" 
آن تأخیری روا دارد از کمال حزم و انديشه نیک بعید باشد و عاقبت 


موجب حبرت " و ندامت گردد. 


آنکتّت رصق امد فلاتید شغلک ال با 


و نیکی در شریران تأثیر نکند چون نخم که در زمین شوره " پراکنند هیج 
بر ندهد و به تواتر ابر اثر نکند و چیزی نروید. 


درختی که تلخ است او رااسرشت گرش در نشانی به باغ پهشت 
ور از جوی خلدش به هنگام اب به بیخ انگبین ریزی و مشک" ناب 
سراجام گوهر به کار اورد همآن میوه تلم بار اورد؟ 


و اگر سیاست واجب نبودی و پادشاهان کامگار و شهریاران جبّار را از 
آن گزیرستی " آیت حدید و سیف مر نگشتی و به قصاص که موجب بقا 
و تناسل و توالد است اشارت نرفتی که و لک ی القصاص حَیوً با 
اولالاب. 


درخت آن گه برون ارد پاری" ‏ که بشکافد سر هر شاخساری 
ای شاه ز خصم ملک کین باید توخت وین قاعده زافتاب ی 
کز مرتبةٌ خویش به عال‌گبری تاتیغ نزد جهان ازو بر نفروخت ۲" 


۱ للمتنیی من قصید: مشهور: مطلعها: لک آثریء ین ذهره منت || ۲. از حدیفه سنائی. [ 
۲ ح افزوده: و ظفر. || ۴ ح: : حسرت؛ ریت د ندارد. || ۵ من فا ۰ ابن لمیر نع ای 
یسیر؛ ر. ک. به: ص ۶۶۸ باورقی شماره ۱۷. ا| ۰۶ آ: شور. | ۶3.۷ ز: ویرا. |۸۱ .کذا فی بت ج؛ 3 
ج: شیر؛ ۵: شهد؛ ب ح: دهی انگیین و می و مشک تاب؛ ژ این بیت را ندارد. ا| .٩‏ فردوسی. || 
۰ کزیر بودی؛ ح: کزیر کردندی؛ ج: کزیر نیستی (کذا!) || ۱۱. کذا فی ست نسخ؛ آ: نهاری. | 
۲ کذافی اج؛ ب ز ح مصراع سوم را ندارند؛ د بیت دوم را ندارد؛ ۶ اصل رباعی را ندارد. 


منکو قاآن چون دانست که انواع این کلیات از روی اخلاص است نه از راه 
غرض و نفأق فرمود تا ماعتی از امرای بد را" که ذکر رقت و پادشاه‌زادگان را 
بر این راهها می‌داشتند " و در اين ورطه‌ها و گناهها می‌آورده" ششیری از 
غضب بر ایشان راندند امر باری عرٌ امه را که آغرقوا فَأَذخلوا تا ابتدای 
آن از ایلچتای؟ رفت پی سر و پای گشت., و بعد از آن *تاونال" پاهال شد, و 
تاتاکرین "مت دی لا ید عفر و"گزین کرد و شکم بر شیر انداخت و کشته 
گشت. و دیگران بر این جملت نوبت‌نوبت روان می‌شدند خملوّن أوَارَهُمْ عل 
هرهم آلا ساء ما َررون» و چون‌این خبرها به یسنبوقا " پسرزادة ۱ جفتای 
رسید غامت لشکر خود بگذاشت وسی سوار برداشت و به پای خویش 
روان گشت او را با نرکة "۲ سبرامون" و ناقو" فرستادند به یک‌جای 
می‌بودند. ق‌امحمله هرکس را که در دل خلاف" انديشه بودست تقدیر 
آسانی رسن بر گردن تدبیر ایشان می‌نهاد و دوان‌دوان می‌آورد و قوّت ۳ 
میمون و فرٌ دولت روزافزون جبّاران و" طواغیت۷" متکهران را در قبضه 
طواعیّت و فرمان مُنقاد و مذعان می‌کرد و هریک به زفان حال میگفتد 


2: اخلاق. | ۲. کذا هة فی اب :؛ ح: بد بد رای؛ ز: بذر را ( « پدر را)؛ د ح ندارند. || ۲. د ح: 
می‌داشته‌اند. || ۴. کدا ؟ 3 ب دح بر می‌آوردند. || ۰۵ :: ایلجتای؛ آ: ایلحتای؛ ت: املجتای؛ 
ز:ابلهای؛ د: ابلحاء 9 اپلختای؛ ح: انلجیان. || ۶.:: آنگاه؛ ندارند. | ۷. تصحیح مظنون؛ ا: 
باونال؛ 5: تاوبال؛ ب ز: باوبال؛ جح م: پازنوبال؛ : بای بال؛ د: اینال؛ ر.ک. به: ص ۶۷۳ ۳ 
شمار؛ُ ۱۷| ۸. تصحیح مظنون؛ 8: و تاباکزین؛ :و ناکزین؛ آت: و ویاکرن (کذا بتکرار الواو) 
دز اصل جمله را ندارند؛ جامع او اریخ در فقر؛ معادله با ما نحن فیه ص ۲۹۲: باباکردندی 
( که مسیو پلوشه «بابا کردیدی » چاپ کرده است)؛ ر. ک. به: ص ۶۷۳ باورقی شمار ۸ | 
٩‏ مَثل قالته الرْبّاء فی قصتها المشهورة انظر العانی, .ج ۴ ص ۵ و جمهرة الامال بهامش 
مجمع لامثال, 2 ص ۱۶۰ و ۱۶۷ و ذکره المیدانی فی باب الخاء تحت وا بسیر فی 
خطب کبیر » هکذا: دی لاییّد ان عدی ۰ ۱۰ کذافی د ز؛ و تشییه فاد نی تتسبت فا ؛ ح: سستوفا؛ 
: 9 + ج: : ببسوبقاء. || ۱۱. کذا فی تب رح ۳3 : بسر؛ د: برادرزاده. ل| ۱۲. کذا فی اه ز؛ د: او 
را با برکذ؛ ج: او راب برکه و؛ ب: میت اک رز کر موی و اند 
ظاهرا قشونی است که به طور نرکه (یعنی جرگه و حلقه) گرداگرد سیرامون و ناقو برای 
مستحفظی ایشان گذارده بوده‌اند. || ۱۳ کذا فی ست نسخ؛ : شیرآمون. || ۱۴. کذا فی ا؛ : تاقو؛ 
بت بافو؛ ذ: باقو؛ ‏ ز: باتو؛ ٌ: ناتو. || ۱۵. ح: خلافی؛ د: بخلاف؛ ز: خلاف و. || ۱۶. کذا فی ت (به 
تصحیح جدید) 5 ؛ آخ 3 زاين واو را ندارند. || ۱۷. | خ 3 واوی اینجا علاوه دارند. 


۱ 
ب 3 
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سر خواسته‌ای به دست کس نتوان داد من آ جع توبن ردان واه میی ارم 


و بعضی را ایلجیان به طلب می‌رفتند تفس آوزذنتو قداق توین هنتوز 
نرسیده بود." به وقت آنک سبرامون" و ناقوه روان شدند چون او 
مامت کسام ار تست ارات وا این ام ۳ 
خاسته و گرد این فتنه او انگیخته و اتش اضطراب او در جهان انداخته و 
اصلاح این به بازوی او بر نخواهد آمد. 
زا ان دا ات ی ها و 

خواست که بین خران الیضاره بای ازسیان کار کشیهه زو دسته 
وشن کناره‌نشینی و انزوا فراکند و پشت به کوه عافیت باز نهد و روی 
در کشد مگر به سلامتی سر بر گردن و جان در تن نگاه دارد و" این هوس 
در دیگ دماغ به تا طمع ۲ می‌بخت و با خویش "" می‌سر‌ایید:"! 


بکوش تا به سلامت به مامنی برسی 


که راه سخت خوف است و مئزلی بس دور 


س‌ ر ۳ 
۰ ۳۹ ۰ 9 ۰.۰ ۰ و ۱۳ ۳ 
و روز و شب در این انديشه و تفکر بود و فرجة فرّج و خلاصی و 


۴ ۲ ۳۶ ۳ 2 3 ۰ ۳ ۱۵ 
رحبه امان و مناصی می‌آندیشید 5 روزکار از چسرت و صجربت و زیت 


و گريةٌ او می‌خندید و به زفان معنی می‌گفت که: 


من خاک تو در چشم خرد می‌ارم عذرت نه یکی نه ده که صد می‌آرم 


( باب الاب ج ص ۵۲). || ۲. آ: مداق. || ۳ 5افزوده: و | ۶. : سرامون؛ ة: شیرامون. || ۵. کذا 
فی أح بٍ: بافو؛ + ح د: د: باقو؛ ه: باغو؛ ز ندارد. || ۶. 23 د ح «او» را ندارند. | ۷. مت اییانت لاف ار 
۳۳۹ و اسمه حیّان بن الحکم پعتذر فیها عن الفرار, انظر شرح الحماسة للتبربزی» ج م ‏ ص ٩‏ 
و الحماسة لمحت يّة, طبع لیدن, ص ۶۶ - ۰۶۵ |۰۸ 5: باز کشد؛ د ح افزوده‌اند: کند. 1 این واو 
را ندارد. || ۰ کذافی ح؛ بات ده : طبع؛ 0 || ۱۴ -۱۱. این جمله فقط در ح است و 
از سایر نسخ بکلی ساقط است. || ۱۲. حْ سهواً ب 0 «گر زبان تو الخ» را اینحا دارد. || 
۴ و رت هم پا ار رس رس سا هز ح ندارند. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 
کر فان تتو ترا ردازشت: نیع را با سرت چه کارستی 


ناگاه موگلان حضبرت چون مالکان و قابضان ارواح دررسیدند و گفت 


که یاران همه رفتند کنون نوبت توست. 
الا ای شمه وه اه هک رنف ر مر 


او را از خانه بر گردونی در" کنار قراقورم بیرون آوردند خویشتن را بهار 
زار" ساخته از انجا ازعاج او واجب شمردند و بیاوردند چون به حضرت 
رسید و" یارغوچیان او را یارغو کردند هنرچند گناه او از کفر ابلیس 
مشهورتر بود.اما بعد از اقرار و اعقراف بر عقب یاران و شریکان روان شد 
و در" آبشخور فاززدهم ار و بش الوزد المَوَرود سبراب گشت: و چون 
بعضی که در مواضع دیگر بودند و" هنوز نرسیده" خاطرها از شرٌ خبث و 
عقیدت مکیدت" ایشان این و فارع نشده برنکوتای" نوین را با ده تومان 
لشکر از جوانان دلاور و ترکان با زهره و جگر به حد الغ طاق" و 
موتغای"" و نورشک"" که میان بیش بالیغ " و قراقورم است فرستادند " تا 
از انجا نرکه به نرکه"" قونغوران " اغول پیوندد که در حذ قیالیغ"" است و او 


۱ منوچهری. ا| ۲. د؛ :بر؛ ج: : تا ا| ۰۲ ۵: و زار؛ : 8 ا| ۴. این واو را ندارد. ا| ۵ .کذا فی ست 
نسخ؛ ؛ ز؛ از. | ۶ راون تافو ای | ۷ کذافی تب ح د ز + ح افزوده‌اند: 4 و دا 
انجتم | ۸ . کذا فی آح ژ؛ ب: از شر و خبت عقیدت و مکیدت (واو دوم به خط الحاقی است)؛ 3: 

خی مت ومد اش و یف و کت ورجی مدت جر وحن 
ره تج ام کوش و دا را رای 
۳ رای اش ری ی نم اد ] 3 ؛جرح: 
اولغ طاق؛ ة: اولوغ طاز ق؛ ب: الع طاق. ا| ۱۱. کذا فی آ (موتعای -- ۲ و جون حرف عین مهمله 
در مغولی نیست واضح است که مقصود نو بسنده موتغای بوده است؛ ح: مویغا؛ بت فویعای؛ د: 
فونقا؛ ة: قولغای؛ ز: فرنقای؛ ح: فوباق؛ جامع, ص :۲۹٩‏ موبقای. || ۱۲ کذا فی ات ح بدون نقطه 
(؟)؛ د: پوریلیک؛ : پوز لسک؛ جح ز: تونلنک؛ حامع» ص :۲۹٩‏ توبلنک. || ۱۳. ا: سش بالسع؛ ۵: 
بش الیغ؛ ب: سش الیق؛ : سش مالق؛ ج: ایشان یالیغ (کذا).|۱۴. فقط در ؛ و از سایر نسخ 


هه 
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تا به کتار اترار! ترکه کشیده بود. و يکه" نوین را به حد قرقوز " و کم جهود" 
فرستاد با دو تومان مرد" و جون" اغول غاهش" و پسر او" خواجه" اغول 
هنوز نرسیده بودند به نزدیک هریک از مادر و بسر ایلجیان رفتند" پیغام 
آنک اگر شا را در اين کنگاج و انديشه با آن ماعت مشارکت نبوده است 
ی اتان وا وس علت ‏ سهادت ‏ بان وی ابر غارس 
این آن خواهد بود که به جانب حضرت مبادرت فایند" و مسارعت بد 


نقد.م رسانند*". چون شیلامون " بیتکچی که ایلجی خواجه" بود از ادای 


ج ساقط است. || ۱۵. کذافی ت؛ ا: ن رکه شرکه؛ 5: ترکه بترکه؛ ز: هرکه ببزکه؛ خ: ن رکه سر سرکه؛ 3: 
برکه؛ ج: برکه نیزکی. || ۱۶ ة: قونقوران؛ آ: قوسوران؛ ز: قویقوران؛ ب: فوسوران؛ : مموران؛ 3: 
قیورقوبان؛ ج ندارد. جامع ص ۳۰۰: قونقوران (مثل 5): بلوشه در حواشی جامم» ص ۳۰۲ گوبد 
که وی همان قونک قیران است ۱ص ٩۳‏ و ۰۳ ۰) که پسر اورده‌بن توشی‌بن‌چنگیزخان :3 
این احتمال خیلی قریب به صواب است و در هر صورت کلمه «اغول» صریح است که وی از 
شاهزادگان خانواد؛ چنگیزی بوده است. | ۰۱۷ کذا فی ۶ ز؛ آ: قالع؛ ح: صالیع؛ د: قیالیق؛ ب: 
صالبی؛ ج: فالیغ. | ۱ کذافی 3 ز؛ ة: اوترار؛ ح: او برار؛ ت: امرار؛ ح: انزار. | ۲ کذا فی ۶ ز؛ ات 
ح: بکه؛ ج 3 ندارند؛ جامم, ص ۳۰۱: موکا. || ۲ کذا فی ة؛ ز: قرقیر؛ أت: فرفیر؛ : فرفر؛ ج 5 
ندارند. || ۲ کذا فی ح؛ اب ه: کم حهود؛ ز: کم حرنود؛ ج د ندارند؛ جامع, طبع بلوشه. ص ۳۰۲ 
قرقیز و کم کمچیوت؛ «فرقیز و کم کمجیوت دو ولابتند به هم پیوسته و هر دو یک مملکت است 
و کم کمجیوت رودخانه‌ای عظیم است و یک طرف آن به ولایت مغولستان راه دارد و حدّی به 
رودخانه سلنکه و یک جهت به رودخانة بزرگ که او را انکقوه موران می‌گوبند به حدود ولایت 
اپیر سییر و طرفی با مواضع و کوههایی که اقوام نایمان می‌نشسته و در این ولایت شهرها و 
دیه‌ها بسیار است و صحرانشینان بسیارند و پادشاهان ایشان را لقب اینال می‌باشد اگرچه نام 
دیگر داشته باشند» ( جاممالتواریخ طبع برزین؛ ج ص ۱۶۸-۱۶۹)؛ نیز ر. ک. به: حهانگنای» 
ج ٩ص‏ ۵۱.ح 1۴ ۵.کذا فی بٍ »3 لشکر؛ آز ندارند؛ چ 3 اصل جمله را ندارد. | ۶. کذا فی 
حَ؛ 4 جون؛ :دح ندارند. | ۷ کذافی ‏ |: اغول‌عانمش؛ ِ وه 
اعول‌عاتمش؛ د ز: اغول غانمش؛ ج ندارد. || ۰۸«بسر او» فقط در ح (سر 1 2 ج اصل جمله را 
ندارد. || و 
(به تصحیح جدید) د 5 افزوده‌اند: نه؛ و آن از معنی مفهوم است. || ۱۳. اج 5 این واو را ندارند. | 
۱۴ . کذا فی تب د ح؛ ا: نمانند؛ ح 5: نمائید؛ ز: بنمائید؛ استعمال «نمایند » به حای «نمایید» 2 
المع ۶ب اس رای نس طب 735 این کتاب نظایر دارد. || ۱۵. 
رسانند؛ ب: رساند؛ :جح ده ر: : رسانید؛ ر.ک. به: پاورقی شماره ۱۴. | ۱۶. کذافی ح ه؛ ۱ 


۳ 1 


سیلامون؛ بت ز: سلامون؛ ح: بر اون || ۰۱۷ یعنی ایلچی به نزد خواجه با ۱ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


قصدی پیوندد و مکروهی به وی رساند. یک خاتون خواجه که به مرتبه از 
خواتین دیگر فروتر بود و به عقل و فطنت بیشقر, پیش این انديشه باز امد 
و گفت بر رسول ادای رسالت است وت عهدی رسول یاغیان را 
تعروض نرسانیده‌اند تا بدان چه رسد که از خدمت منکو قاان ایلچی اید 
چگونه قصد او توان کرد و به قتل یک نفس" در ملک خود چه نقصان و 
وهن "صورت توان بست و" در ضمن آن حرکت مفاسد بسیار تولّد کند و 
به واسطه آن دریاهای فتنه در موج اید و جهان مضطرب کرو و نايرة 
بلاها ملتهب شود و چون کار از دست برود ندامت و پشمانی فایده ندهد 
منکو قاآن اقاست و به محل پدر به خدمت او باید رفت و فرمان او به 9 
صادر گردد منقاد و مذعان باید بود. خواجه را چون بخت یار بود در اين 
معانی " انديشه کرد و وخامت عاقبت امور و ندامت سرانجام کارها 
با اندیشید" نصیحت او را به سمع رضا اصفا نود و شیلامون" را اعزاز و 
اکرام واجب داشت و او و خ ون" هریک از انجا که بودند در حرکت آمدند 
و به حضرت پویان گشتند. و تکشی" اغول که در خدمت آقای؟ خویش 
قراهولاکو آمده بود به نزدیک بوری " رفت""» و ترکیان" ۲ بیتکجی را به 
نزدیک پیسومنکو " و تقاشی " که خاتون او بود و امرا و نوینان الغ ايف* 
[فرستادند ]" بعد از اعلام احوال آن ماعت" که پای دام" فعل خویش گشته 


کذا فی ست نسخ؛ آ: کس. | ۲. آ: دهن؛ 3 خ ندارند. || ۰۳ این واو را ندارند. || ۴. کذا فی ستٌَ 
نسخ؛ آ: معنی. || ۵. ج د ‏ افزود‌اند: و || ۶ کذافی تب خ ۶ +3 ز: سیلامون؛ آ: سیرامون. || ۷. کذا 
فی جمیع النْسخ بدون مضاف‌الیه. | ۸. تصحیح مظنون: اب ح: بکشی؛ ز: تکشی (با) تکش: 
ج: بکسی؛ : بکسی؛ د: مکش؛ قریب به بقین است که مراد تکشی‌بن‌موچی ببه‌بن‌جفتای است 
(جامم, ص ۱۶۰)؛ و موید ان است لفظ «اغول» که علامت شاهزادگی اوست؛ در جامع فقره 
معادلهٌ ما نحن فیه را ندارد. || 4. د ز خ: اغای. || ۱۰ کذافی ة؛ اب ز ح: بوری؛ : توری؛ ذ: بوری؛ 
مراد بوری‌بن ما تیکان‌پن جفتای است؛ ر. ک. به: فهرست ج و جامم» ص ۱۶۳-۱۶۶ || ۱۱. بعنی 
به سمت ایلچی‌گری. || ۱۲. کذا فی اج 3 ح؛ة: ترمکان؛ ب: بومکان؛ ز: ترملکان. || ۱۲. کذا فی 5؛ 
آ: بیسومنکو؛ بٍ : مسومنکو: خ: نیسومکوه؛ ج: بشنومنکو؛ وی پسر پنجم جغفتای است: ر.ک. 
به: ص ۰۶۵۷ باورقی شمار؛ ۱/۰۷ ۱۴. کذا فی د ز؛ اب: هاشی؛ ح: طفاشی؛ ه: تغای؛ ح: ساسی. || 
۵.کذا فی ذ؛ ج: اولغ ایف؛ آ ة ز: الغ اس؛ ت: الع‌اف؛ خ: الغ انف؛ مراد از الغ ایف همه جا اردوی 


ًح" 
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بودند که" اگر با شما در اين خالفت آن قوم را موافقتی نبودست" بی‌موجی 
چندین اهمال در حرکت به جانب ما از چه تواند بود و تراخی و تأنی و 
تتطه یت | در ان ال تنم در ضمبر ایشان آنبودست واهمال حرکت 
باید مود والا موضع قتال و آلت نزال معین و مُعدّ باید کرد و مَنْ آنذر فد 
َعُذِر » چون اين سخن را" بشنیدند هیبت پادشاه و رعب بر احوال ایشان 
غالب گشت بدین معانی انکارها نمودند و نیک دور شردند. ایلجیان "جون 
از پیغام بپرداختند بر فور بازگشتند و به اطعام نه ایستادند بوری" و پیسو؟ 
و طغاشی ۲ نیز روان گشتند. و از این حماعت ۳ ز"" حدود ابیل" و 


قیالیغ "" روان گشتند هرکدام به لشکر برنکوتای"" می‌رسید با امرای بزرگتر 
پی‌سلاح " روان می‌کند " و بقایای ایشان را بر حسب مصلحت‌دید کار ساخته 


ج جفتای است و خود متن ما نحن فیه نیز صریح است در این مطلب. || ۱۶. از جمیع نسخ ساقط 
است ولی برای وضوح عبارت لازم. || ۱۷. یعنی جماعت شاهزادگان و امرای مخالفین که توقیف 
شده بودند. || ۱۸. کذا فی اب ح؛ حَ: با ندام؛ ۶: پای‌بست دام؛ ز: بام دام؛ د: پامال؛ ر.ک. به: 
ص ۶۵۵ باورقی شمار؛ ۰۷ || ۱. ا چ «که» را ندارند؛ ؛ ز: فرستاد که (به جای «که»). || ۱-۲. کذا 
فی خمس نسخ؛ ؟: اگر شما را در | بن مخالفت با آن قوم موافقتی نبوده است؛ و این به درجات 
روش ثر و تسایس فر ازامتن است/د: اکربا شما مخالفت آن قوم را موافقتی نبوده است. || ۳. یعنی 
در ضمیر شما؛ شاهدی دیگر برای استعمال جمع غایب به جای جمع مخاطب, ر.دک. بهه: 
ص ۶۷۹ پاورقی شمار؛ ۱۱و ص ۶۸۱ پاورقی شمار؛ ۲ | ۴. اصل الم هکذا: عم ار 
او قد عذر من اند انظر مجمع‌الامنال, فی باب العین, ج ‏ ص ۰ و اسان فی ن‌ذر. ا| ۵ج 
«را» را ندارند. || ۶: در چند سطر پیش گفت که ترکمان پیتکچی را بیش پیسو منکو و خاتون 
او فرستادند و اینجا به فظ «ایلجیان» تعبیر می‌کند, معلوم می‌شود چندین نفر ابلچی بوده‌اند که 
ترکمان پیتکچی ظاهراً رئیس ایشان بوده است. || ۷ کذا هو مکتوب فی آبه عینه. || ۸. کذا فی 5 
آب ز: بوری؛ د: توری؛ خ خ ندارند. || 4 کذا فی 5؛ آ: بیسو؛ تب ز ح: سسو؛ ذ: بیسور؛ ج ندارد. | 
۰ کذا فی 5 ز؛ | ح: طعاسی؛ د: طقاسی؛ ب: طعشای؛ ج ندارد؛ طغاشی املای دیگر تقاشی 
است؛ ر. ک. به: ص ۶۸۰ باورقی شمار؛ ۰۱۴ | ۱۱. یعتی جماعت مخالفین. || ۱۲. ج دح: در. || 
۳ کذا فی 5 ز؛ اب خ د: انمیل؛ ح: انسل. || ۱۴ ا: : فالمع؛ بح دورح: : المالیغ؛ بٍ: المالیق؛ اینکه 
در ص ۶۷۸ یراع ان ) قیالیغ دارد 
بای ی زا تسش | استت: || ۶ 9 ان جمله فقط در خ است و از بافی نسخ ساقط. | 
۱۵ تصحیح مشکوک برای اطراد پاب, ر.ک. به: ص ۰۶۷۸ پاورقی شماره ٩؛‏ ح: پر نکو نای؛ باقی 
نسخ اصل جمله را ندارند. || ۱۷ کذا فی أب ز؛ 5: می‌کنند؛ ح: می‌کردند؛ : می‌کشتند؛ 3 اصل 
جمله را ندارد؛ فاعل «می‌کند» برنکوتای است, و مناسب مقام فعل ماضی است ولی چنان که 
مشاهده می‌شود اغلب سخ قدیمه فعل مضارع دارند و گویا بنابر حکایت حال ماضیه است. 


۳ تاریخ حهانگشای حوینی 


می‌کند" و نیک پرداخته , اول که خواجه " به حضرت رسید او را با نزدیی" 
سبرامون" و پسران دیگر [فرستادند]؟ و ماعت امرا که با او بودند جون 


قوربقای" قورجی" و بسر ایلحیکتای" ارغاسون ۲ و غمم ایشان مامت را 


یارغو داشتند هم بر آن راه که امثال ایشان ۲ رفته بودند روان شدند"" 
جینقای " نز برسید مهم او به دست دانشمند " حاجب ساخته شد در رمضان 
سنه سین و ستایة۱ و شرح‌احوال او علی‌حده در ذکری مثبت شده است " 
و بعد ازایشان غاهش" "خاتون نوز برسید اورا" با مادر سبرامون" قداقاج ؟ 
به هم به اردوی بیکی"۲ فرستادند"" و منکسار" نوین انجا رفت و به 


اعتراف پسمان ایشان که سر این فتنه از ایشان بوده است بعدما که یارغوها 
داشتند و اقرار وود جزای فعل خویش مشاهده کردند. نش ۵۲ 
کذا فی آ ز؛ ب ة: می‌کنند؛ د: کنند؛ ح: می‌کردند؛ ح: می‌کشتند. || ۲. یعنی هر یک از جماعت 
ماخوذ می‌داشت و خود ایشان را بی‌سلاح روانه اردوی منکو قاان می‌نمود و بقایای ایشان را 
بر حسب مصلحت‌دید از قتل و حبس و تعذیب و غیره کارشان را می‌ساخت. | ۲. 1 حواحه. || 
۲ کذا فی آت ز؛ ح ۶ ح: بنزدیک؛ 3: تا بنزدیک. || ۵. کذا فی ت خ ذ ژ؛ آ: سرامون؛ 5 ح: 
فوربقای )؛ بٍ: عتای؛ جح صهای؛ ج عتای؛ ۶: تغتای؛ ز: نعنای؛ د: بعنا؛ و چنان که ملاحظه 
می‌شود تمام نسخ غیر | هیثتی دیگر دارند بکلی مخالف نسخه آ بعنی قوربقای و تقریباً همه 
متفق‌اند در هبئت بهای با بسای؛ در جامع, ص ۲۰۲-۳۰۳ فقر؛ معادله این عبارت را (و بنابرین 
نام این شخص را) هیچ ندارد. #۸ : و فورجی. ۱ 4 تا توا ۱ و 3 ب: ابلحیکتای؛ : 
انلخیکنای؛ ح: ابلخکنانی؛ ز: ابلجکتای؛ 5: بلچتکتای؛ د: ایکجیا؛ : ابلختای. || ۱۰. کذا فی 
بافی نسخ: او || ۱۲ کذا فی ج ط ی ک؛ 8 داشتند؛ بافی نسخ: شد. || ۱۲. ر.ک. به: ج ۱و ۲ أ: 
حیقای؛ ت: حسقای؛ ح: حتفاسی؛ جنفای؛ ز: حتبقای؛ ج: حیمای؛ د: جقتای. || ۱۴. کذا فی 
ب جح ده؛ 1 داسمند؛ ح: دانشمتد؛ ز: داشمند. || ۰۱۵ ۶ اعداد را ندارد بدون بیاض. || ۱۶. مصئْف به 
این وعده خود گویا فراموش کرده اش وفا نماید چه ذکر جینقای در نسخ حاضره وج 
فصلی علی حده مثبت نیست. || ۱۷. کذا فی ج ۰ (ج: اوغل عاپشر به تلاو «خاتون ») 
عابمش؛ ز ح: قامش؛ ب: فانمش؛ د: غانمش. | ۱۸. اج: واو را. || ٩‏ کذا فی ۱ ب ح د؛ ح: 
سرامون؛ ز: سرمون؛ ۵: شیرامون. || ۲۰. کذا 4 1 قداعاح؛ 5 فداقاخ؛ بت عداعاخ؛ ۵ قداح؛ د: 
ندارد. || ۲۱. کذا فی ج؛ ۶ ز: پکی (-ییکی)؛ آ: بیکی؛ ب خ: سکی؛ ذ ندارد؛ مقصود سرقویتی 
بیکی است. || ۲۲. آ: فرستاد. || ۲۳. کذا فی جمیع السخ. || ۲۴. کذا فی ة:3: بیسو؛ آخ: سوب ز: 
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خاتون او تقاشی" خاتون" و بوری" نیز دررسیدند. و معی از امرا و 
بیتکجیان معتمر جون مهران" بینکجی و سومان" قورجی " و اباجی" و غبر 
ایشان از نوینان تومان در حضور خان بحث ایشان فرمودند. انج امرا بودند 
به عامیت:رنخلت کردند رو بو وبوری ‏ رایه ارت باتو ‏ فرستادند: 
و تقاشی"" خاتون را قرا هولاکو یارغو کرد در حضور پیسو " و فرمود تا به 
لکد اعضا و اجزای او نرم کردند و کینه قدع را که قو اد داش تس دادونو 
در بیش بالیغ ایدی قوت ۲ که سرور مشرکان و بت‌برستان بود در خالفت 
با ماعقی ۹ حخالفان موافق بو دست و قراری نهاده و مقر کرده ۳ ماعت 
مسلانان ر در مسجد جامع در روز غرا " شی سودا" نا بل شتا صبح 
ور ار ری کی ای باس بای ۳ 

چا ری 
توق ری آن اتف آشت اه ر ایا 
یم نوره و لو کره الکافزون: معجزه دین جحمدی سر مصحف را بیدا 


۱ شاسی, ب: هاسی؛ ح: بعاسی؛ ج: طغاشی؛ ز: تفاشی؛ ر. ک.به: ص ۶۸۰ باورقی شمار؛ ۱۴و 
ص ۶۸۱ باورقی شمار؛ |٩۰‏ ۲. خ 5 ح ندارند. || ۲ کذافی اهب ز خ: بوری؛ خ: نوری؛ 3 ندارد؛ 
ر.ک. به: ص ۰ بپاورقی شمار؛ ۱۰.| ۲ کذافی ت د ة؛ خ: میران (با) مبران؛ ح: ببران؛ ز: مران؛ 
ازمتزان در جامع التواریخ در این مورد نام این شخص را نیافتم. || ۵. کذافی 5 ح؛ اب ز: سودان؛ 
3: سویان؛ نام این شخص را نیز در این مورد در جامع التواریخ نیافتم. || ۶. 2 اینجا افزوده است: 
و سکساییی ( با ) و سکسنایبی, که لابد نام امیری دیگر بوده است. || ۷ کذا فی خ ( آباجی)؛ ز: 
اباحی؛ | خ: اناجی؛ ة: اباخی؛ ت: ایاحی؛ 3 ندارد؛ نام این شخص را نیز در جامع التو ار سخ زاین 
مورد نیافتم. || ۸. «فرمود تا امرائی که محبوس بودند و کسانی که شهزادگان را بر مخالفت 
می‌داشتند و در ورطه چنان گناه می‌انداختند بر شمشیر سیاست بگذرانند هفتادو هفت نفر بودند و 
ِِِ پاسا رسانیدند» [ جامع ,.ص ۲۹۷). ا| ٩‏ : یسو؛ب ح: ی ده : بپسو؛ج: 
یشنو؛ ا: تیسو || ۱۰. کذا فی | 5 وب ح رح: : بوری؛ 3: توری. || ۱۱. ت: نانو. || ۱۲ أب: عاسی؛ ‏ 5: 
تغاشی؛ : تعاسی؛ : طغاشی؛ ز: تفاسی؛ ر. ک. به: پاورقی شمار؛ ۰۱| ۱۲ 8 ز: سیسو؛ اب ح: 
سسو؛ ج: پشنو؛ 3 ندارد. || ۱۴ 8 ح: ایدی قت. || ۱۵. 2: جماعت. || ۱۶ کذافی أب خ (بدون 
تشدید)؛ ح 5 ز: عراء د: غرا. || ۱۷. کذا فی | ب؛ : شب یلدا و سودا؛ : اشی سودا (کذا) ز: شین 
سودا؛ ح: شی سواد؛ د: اسیبی (کذا)؛ یعنی مسلمانان را در روز روشن شبی سیاه بنمایند یعنی روز 
ایشان را شب کنند یعنی ابشان را بکشند ر. ک. به: ص ۰۱۳۴ | ۱۸. «در صبح نیم شبی را مشاهده 
و وی و را ی و و 
معلوم نشد نیز ر. ک. به: ص ۰۱۱۹ ]| .۱٩‏ اج : پیوشاند. || ۰ کذافی ب در ح؛ 4ج 2 واه +شبود: 


۴۳ تاریخ جهانگشای جوینی 


گردانید! و نور شریعت امدی نقش صحيفهٌ ظلمایی هویداء و" غلامی از میان 
ایشا ن چنانک بر عجٌر و بر" مکاید ایشان واقف پا ید۳ 
را ابقاق؟ [۷] شد و ان هزات اشان , درست گردانید و بعدما که ایدی قوت ۵ 

را با ماعتی دیگر از ایشان به اردو آوردند و یارغو داشتند و آن سخنها را 
التزام * مودند فرمان شد تا او را با بیش بالیغ برند" و اصناف خلایق را در 
صحرا ی اهل اسلام و عبدةالاصنام. و در روز حعه بعد از 
فاز به حضور مردمان به زبانیه تسلمم کردند و مسلانان بدین فتح که " باری 
دیگر به تازگی حیونی تازه بافتند "" سیر ت ۲ به تقد.ع زغسا ببدانك: 


ی 


فتح تفتم اباب السماء له تب الازض ف یادها القشب" 


واين جزا و عقاب موجب مزید دعا و ثواب پادشاه غازی منکو قاآن 
شد. این حسن مکافات حق تعالی دوام خلت و قوام " خانیّت او کناد. و به 
اشباع | نف التفن و کر ایتای فوت مسطهن عله ات وهای وز 
این وقت " به عراق بود از حضرت پادشاه جهان غدقان"" قورجی"" روان 
گشت و به خدمت باتو" رفت و از آجا با نوکران به گرقتن او" چون به 


۱ «سر مصحف را پیدا کردن » نیز باید مثلی با تعبیر مخصوصی باشد گویا به معنی اشکار شدن 
مطلب و فاش شدن راز و نحو آن. || ۲. ج ة اين واو را ندارند؛ و له اظهر. | ۲. یعنی بر تمام 
رو ای وب رو و دیا و ای || ۴. کذا 
واضحاً فی آ ح؛ ب 3 ز خ: اتفاق؛ ة بیاض به جای اب بن کلمه؛ ابقاق (ایقاغ) به معنی نمام و 
سخن چین و غماز است (فولرس و قاموس ترکی به فارسی عدن . || ۵. ب :: بدی قت. || ۰۶ :: 
الزا م. || ۷ کذافی آب د ز؛ جح: ات *: بروند. || ۸ .کذافی ست نسخ؛ : و 
٩‏ «که» را ندارد؛ ح اصل جمله را ندارد. || ۰ج اینجا ولوی علاوه دارند؛ ح اصل جمله را 
ندارد. || ۰۱۱ :: ایزد؛ | ندارد؛ ح اصل جمله را ندارد. || ۱۲. لابی تام من فصيدة مشهورة فی مدح 
ماقم رخا ت ‏ 0 و فی دیوان ابی تمّام 
اوَایهّا مکان ن ابرادها. || ۱۳ کذا فی ستٌَ نسخ؛ آ: فوت. ا| ۰۱۴ ر.ک. به: ج ۱ ص ۱۳۲-۱۴۸ || 
۵ ر.ک. به: ج ۱و ۲ حامم» ص ۷ ابلجیکتای (مثل متن)؛ ح: ابلحکاسی؛ ز: ابلحکتای؛ 
ت: انلجکای؛ 6: ایلجتکتای؛ ا: ابلجتای؛ د: ایل چکیای؛ ح: ابلحیان. || ۱۶. اب خ ز ابنجا 
افروده‌اند: که. || ۱۷. کذا فی ا؛ ده ز ح: قدقان؛ بَ: فدفان؛ ح: قدغان. || ۱۸. کذا فی 5 ز؛ ا ب: 
فورحی؛ 3: قرحی؛ 2: مرجی؛ خ: اوغل (کذا). || .۱٩‏ ا: ناتو. || ۲۰. فعل مقذر است بعنی «روان 
شد» يا نحو آن؛ ر.ک. به: مقدمهٌ ج ۲ ص ۲۳۲۳۷ شمار؛ ۶. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۵ 


عراق رسیدند جریده برخاست و به بادغیس! امد ایلجیان در بادغیس" او 
را بگرفتند و به حضرت باتو بردند با جمعی از خواص, کار او نوز هم بر این 
منوال ام گشت 

دمی چند بشمرد و ناچیز شد به طعنه جهان گفت " کو نیز شد 


و کیفیّت و چگونگی این حال از ذکر او" معلوم شود. و در گوشها 
هرکس* از فتانان مانده بودند و در کنج انزوا رفته و آوردن هریکی تطویل 
داشت بالای "یارغوجی" را با نوکران به لشکرهای ییسو" فرستادند تا حث 
و تفص اشباه و نظرای ایشان کنند و هرکس که در اين کنگاج بوده است 
به یاسا رسانند. و امبری دیگر به جانب ختای فرستادند که به همین 
مصلحت نامزد بود. و چون" فتنه‌ها که نزدیک بود که از هیجان شرّ ۲ آن 
جهان" ۲ سوخته شود و اندیشه‌ها از پیش خاطر برخاست و" بادشاه‌زادگان 
مذکور که به س‌ مان 7 بداندیش و تفه امیران بدکیش و مَتل لیس 
السوء ء کمتل الا ان بضرک ها لب تک دام" مفرور بودنده" و از 

مصلعت و قبول* تصیعت متعرف و دور" چون"" حسن سبرت و 


۰ د ز: ببادغیش؛ ح: نادفس. || ۲. د ز: بادغیش؛ ح: نادس || ۳. 3: بخنده فلک گفت؛ ح ه: زمانه 
بخندید. || مثل این می‌ماند که مصنف قصد داشته ذکری (یعنی فصلی) در خصوص 
اپلچیکتای بنویسد بعد قصد او از قوه به فعل نیامده است» در هر صورت در نسخ حاضره چنین 
فصلی نیست. || ۵. ب ح افزوده‌اند: کی ( -که)؛ د اصل جمله را ندارد. || ۶.کذافی 5 | خ: بالای؛ 
ب خ: بالا؛ د: قودقان (کذا)؛ ز ندارد؛ بحامم» ,.ص ۳۰۵: بالا. || ۷ ا: بارعوجی؛ ح: بارغوحی: + 
برغوجی؛ ج: بارغوجی؛ ب: بارقوجی؛ 3: قرحی (کذا). |۸. کذا فی ة: آ: بیسو؛ تب ز ح: سسو؛ 3: 
پسو؛ ح: یشنو. || 4. سوء تألیف, جواب این «جون» درست تا یماح( ۱۰ 
«جناح مرحمت و رافت الخ» در شش سطر بعد در ان واحد هم جواب این «چون » و هم جوآب 
«چون حسن سیرت و نقای سربرت بادشاه جوان . دولت الْخ» باشد. | ۰ کدا ی ات 3 
تومیر ار یت د: سر؛ ح: شران سران (کذا). || ۰۱۱ :: جهانی. || ۱۲. د این واو را 
ندارد؛ خبر این «بادشاه‌زادگان» معلوم پیست چیست و عبارت ابتر است. ||۱۳. کذا فی 5؛ اج د 
ح: متعلمان؛ ب: معلمان؛ ز: مفسدان. || ۱۴ ر.ک. به: مجمم الامتال» ج ص ۱۱۵ و ج ۲ ص 
۶ که دو من قریب به همین مضمون ذکر می‌کند با اندک اختلافی در عبارت. | ۱۵. کذافی ح 
دور اب ح: بود. || ۰۱۶ ا: فنون. || ۱۷. اینجا تقدیر جمله قریب به این مضمون «بخطای خود 
ددع ان غفلت بیدار شدند» با نحو ان برای تمامی معنی عبارت لازم است. 
ولی در هیچ یک از : نسخ در ابنجا چنین چیزی نیست. || ۱۸ کذا فی 3 ۶ ز؛ أآب ح ح: و جون. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


نقای" سریرت پادشاه جوان‌دولت چنان اقتضا نمود که رعایت جانب قرایت 
و اما یاب لت عارخ ۲ عبن فرض داند و التزام طرف مَلکْتَ 
فأسجم "را به گاه حشمت و جاه در ذمّت کرم دَیّن و" فرض. 


و و کرابم ز عم بان گیل زکوع انال سای 


جناح؟ مرمت و رافت همای‌وار بر سر ایشان گسترانید و ذیل عفو و 
تجاوز بر زلت و هفوات " هر یک پوشانید. 


و لا بمل امیقد لدم علمم ‏ ویس رئیس الوم من یخمل الیتدا" 

و از راه 0" نه به وجه تعذیب به حکم اک ا هخا تال 
فرمود تا یک‌چندی پای در راه اغتراب نهند", مه رنج سفر کشد که بدزی 
گر دد. و در ان معارک و ملاحم, عا مردام و کفایت هنرمندان به 
اظهار رسانند» و جَلالهٌ الا خطار نف الاخطار ۳" تا وسخ و رسخ " اوزار به 


و فسات و مکابدت اخطار بشو یند و عرزق ر از وصمت ۳ ۵ 


ی 


را و مرا کنند» اف کند یت صانی عیار زر و 


کذا في ج ة ژءح: قاسی؛ آ بقای؛ ب د: بقاء. | ۲, آ| عشرت؛ ت چٌ: عشیرت؛ خ: عرت. | ۲ انظر 
مجمالامتال, .فی پاب آلمیم, ,.ج ۲ ص ۵۸ نسخ به استثنای ز ژ یک «که» بعد از جح علاوه 
دارند. | کذا فی خمس نسخ؛ آبه جای واو: حق: ج ندارد نه واو رانه «حق» را | آ: حانح: 
ب ح: : حناح. | ۶ ,کذا فی جح ح؛ ب 5 ر: هفوت؛ و هت د ندارد. || ۷. من ایبات لمع 
الکندی؛ انظر شرحالحماسة للتبریزی, ج ۳ ص ۰۱ ۰-۰ ها اعتا فکتاه ش ق 
المصراع الاول. | ۰۸ حدیث معروف؛ ر. ک. به: الجامعالصغیر للسّیوطی فی حرف السّین. | ٩‏ کذا 
فی خ د 5 ز؛ أت: نهد؛ ح: نهاد. ا| ۱۰. الغتاء بالفتح و الم الاجُرّاء و الکفاية و مافیه غنَاءٌ ذاک ای 
اقامته و الاضطلاع به 1 دح : رسانید. | ۱۲ صدره و هون فی ظل ان 
ام من قصيد: مشهورة للنّهامی مطلعها: 


حکم المنيّةُ فی البریّةْ جار ما هه الدنیا بدار قرار 


سی ابیات این قصیده در توضیحات و حواشی ج ۱.ش ۱۰مذکور شد. || ۱۲ کذا فی أَب د ز؛ ج: 
وسخ رسخ)؛ ه: رسخ و وسح و رسح؛ معنی ر و ضبط آن به هیج وجه معلوم نشد و ره 
ه مت تفز عحد. ۳ نت 1 هم سم 
به را قفا مت | ده به قر ین معادله با وسَخ) در لغت نیامده است. || ۱۴. کذا 
فتحتین | بن چنین بو گر تم 


ای ‏ اوو و ۱ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۸۷ 


هر فرزند که به تهذیب خویشان مشفق موب و مشذب نگردد بی‌شک به 
تا داب روزگار مهر ستز‌نده جرب و مهدب دهد 


وه وال اه ال و التبا (۸) 


بر این مقدمات فرمود تا سهرامون" در مصاحبت قبلا" اغول, و ناقو؟ باه 
جغا * نوین [1), و یسنبوقا۲ به جانب دیگر, به جوانب ولایات مفزی"بروند" 
و" خواجه را سبب قضای حق خاتون او از لشکر معاف فرمود و موضع 
اقافت اه دز نضد سولنکای"" که به قرب قراقورم است تعیین. فلله هدا 
لقعال الذی طرَرّ دیباجَة الم و عبر ی مساعی ملوِ لت 
ب له نله ال وانی حَسن ی هس 
ای ای ۱۱ 


۱ 5 به جای این بیت دارد: من لم یوذبه الالوان ( -الابوان) اذبه المللوان (المَلوان). | ۲. کذا فی 
آب ح د» 2: سرامون؛ ة ز: شیرامون. || ۳. کذا فی 3 ز ح؛ ا: قلا؛ ح: قبلای؛ ة: قوبلا؛ ب: صلا | 
۴ کذا فی اح؛ ت: ناعو؛ د: باقو؛ ج 1 پاتو؛ اج یک واو عاطفه بعد از ناقو علاوه دارند. || 
۵ کذافی دء ز؛ اب خ:ىا؛ ‏ ندارد. || ۶. کذافی ا؛ د: جقاء ب ح: حعاء ز: حفا؛ : حفای؛ 5: جنفا؛ 
حامع در همین مورد, ص ۳۰۶: چغان (نویان)؛ این جفا نوین همان جفان نوین است که در ج ۱ 
ص ۰۳۱۲ باورقی شمار؛ ۷مذکور است» و حذف نون جغان در اینجا ظاهراً از قبیل ارغون و ارغو 
و طغان یرک و طغایرک است (راحةالصدور: ص ۱۳٩‏ س ۴۲.ص ۲۶۲ س ۱۴ص ۲۶۴ س ۴ 
ص ۲۷۴ س ۸ ص ۲۷۷ س ۵). || ۷ آ: سنبوقاء و در ص ۶۵۷: پسنبوفه, و در ص ۶۷۶: 
پسسوقا؛ ب: سبوعا؛ ز: بسیبوغا؛ ح: سوغا؛ ذ: سبوقا؛ ج: یسوبقا. || ۸. کذا فی ة؛ آ: منری؛ تب 
: مری؛ ژ: متری؛ : مشتری؛ 3: مفربی. || .٩‏ مقصود ظاهراً آن است که منکو قاآن فرمود تا 
سیرامون و ناقو و یسنبوقا که همه از شاهزادگان مخالفین بودند به ولابات مختلفهٌ منزی بروند 
ولی متفرّق نه با هم و نه همه به یک نقطه بل سیرامون در مصاحبت قبلای اغول برود. و ناقو 
همراه جفان نوبن, و بسنبوقا به ناحیهُ دبگر از ولابت منزی. || ۱۰. تب خر این واو را ندارند. | 
۱ کذا فی ک؛ نسخ سبعهُ پاریس همه در اینجا یک «که» افزوده‌اند و آن ظاهرا غلط است؛ 
حامع» ص ۶ ,«و بورت او در حدود سلنکه که نزدیک فراقروم است معیّن گردانید ». || ۱۲. کذا 
فی آ؛ ج: سلنکا؛ :: سلنکاه؛ 5: سولیکای؛ ب ز ح: سولکار. || ۱۳. طبْن نصحیح قیاسی است؛ ح: 
طییدج 8 : طیب؛ از: طیت؛ تٍ: طب؛ د: طب. || ۱۴. این مصراع چهارم فقط در ح موجود است و 
از جمیع نسخ نسخ دیگر ساقط, و «اخلصْن» تصحیح قیاسی و فی الاصل؛ حاص, و جمله اخلصن 
الخ بر فرض صحّت تصحیح صفت است برای وَذاً و عاید محذوف است ای اخأصَنَه. 


ولفظ دُربار نبوی براين معنی دال است صلوا آزحامکم" وصلة رم رید 
فی العمرٍ " واین اشارت به یک امّت اختصاص ندارد که دراين قامت طوایف 
امم را اشتراک است واین معنی به بدیهه عقل مقزّر است که صلة رحم امعزاج 
واشتباک است واگر بر ظاهر لفظ این حدیث را اجرا کنند مناقض آیت فاذ 
جاء له ا بستأخرون ساغة و لا بستفده ون باشد. و چون رولیات مک 
یات است و احادیثِ سدید موافق کلام رشید و قرن ۷ 
ما لا کلام شد که استزادت عمر به واسطةٌ صلت رحم " از دو وجه تواند بود 
اول آنک" از راه ازدواج و تأهل که بدان توالد و تناسل مکن شود؟ و 
اعقاب" و اخلاف صدق بطناً عن* بطن و قرناًبعد قرن از عام عدم به صحن 
وجود ایند و از نهانخانهةٌ کتم به صحرای ظهور, و ذکر ابا و اجداد از تقیّل! 
فرزندان به مناهج*" پدران بر روی روزگار یادگار ماند. و غرض از حیات 
مرد عاقل را" صیت و اسم نیکوست که در اطراف جهان شایع و مستفیض 
شود و بعد از او باق و مخلّد باند و هر خلف کر که جلف" لثبم نباشد ۳" 
پی‌خلاف وجود او حيوة اسلاف بود. و دوم موافقت "و موالات با عشایر و 
اقارب و مصادقت و مواسات با اباعد و اجانب که به معاونت یکدیگر اگر 
چند ضعیف باشند " بر چند دشمنان قوی غالب شوند"" چون" اوتار و 
شعور که به مظاهرت یکدیگر پیل از گسستن آن عاجز اید و فروماند. 


کذا فی آت زج 3 خ: درربار || ۲. ظاهراً دو حدیث علی‌حده است چنان که از الحامع الصخر 
برمی‌آید. || ۲. ر. ک. به: باورقی شمار؛ ۲ کذا فی ز؛ ح: الرحم؛ باقی نسخ «رحم » را ندارند. | 
کذا فی ستّ نسخ؛ ح: آن کی؛ ولی اگر اصلاً این کلمه نبود خیلی بهتر بود برای سلاست 
عبارت. || ۶. آز شود ج: نشود. || ۷. اد : عقاب؛ ز: عمات. || ۸ .کذا فی أج باقی نسخ: بعد. || .٩‏ ز: 
قیل؛ ج *: شبل؛ + : هیل؛ ب ح: صل؛ د: بعنل؛ یل به معنی تشیّه بهآبا است خصوصاً و به معنی 
مطلق تأسّی نمودن و اقتدا کردن و تقلید کردن است عموماً (لسان و دزی). | ۶ بدا فیح 
سایر نسخ: بمناصح؛ و آن تصحیف است ظاهرا و مناصح که قیاساً جمع مََْح با منصحهة 
هی کر کی ار رای | ۱ افزوده: سبت. || ۱۲ کذا فی ات 
ح ز: خلف؛ + 1 : حلف؛ د ندارد. || ۱۲. فقط در ح. | ۱۴-۱۵ این جمله از اج ساقط است. | 
۱۵. اج دة: معاونت. || ۱۶. کذا فی خمس نسخ؛ ؛ ا: باشد؛ ؛ خ ندارد. | ۷ کذا فی پ (به اصلاح 
جدید) د ح؛ ار: شود؛ 5: کردند ( - گردند) ؛ ج ندارد. ا| ۱۸. کذا فی 5 ز؛ آب د ح: : و جون؛ ح اصل 
حمله را ندارد. 
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رشته جون دکت نهد ار روز رال د کت 
خو کوتا شاد ان ار سین ان روا 


ور موم ومع هرت رمپالی رز بریهانی ام فرع از 

آن انقطاع پذیرفته باشد خلاص یابنده و هرکس به نظر اهانت و اذلال در 
ایشان نتواند نگریست و در میان : خلقان مرفه و حترم و مکن و مکوّم 
روزگار گذرانند" و وجه کن اعادی از ایشان مسدود ماند. و به نزدیک 
صاحب همّت چنین یک روزه زندگانی در حرمت به حقیقت" از یک ساله 
که" در وروی ی باشد, 


ی هن رن تدب عتاربذا 


چنگزخان و اروغ او بر اين ۱ موجب از جهان اکثری گرفتند و بقایا دم 
ای می‌زنند و مال و خراج قبول می‌کنند. روزی"" در ابتدای حالت"" و 
خروج او پسران را اين " پند می‌دادست " و به یک‌یک آموخته"" و قثیل و 
تشبیه را تهری از کیش " برکشیده و بدیشان داده" معلوم است که 
انکسار" آن را به زیادت قوّتی احتیاج نیفتد دو عدد گردانیده است و بر این 
سیاقت تا چهار و ده" از کسر و قطم ان زورازمایان عاجز شده‌اند" 
فرمود که حکم پسران همین است مادام که طریق رعایت جانب همدیگر 
مسلوک دارند از غوایل حوادث در امان مانند و از ملک عم و برخورداری 


ح: دو تو. || 8.۲ ز: پور زال. || ۳. ب خ د ح این واو را ندارند. || ۲. کذا فی ة؛ باقی نسخ: فرح؛ ز 
ندارد. || ۵. خ: یانند (- یابند)؛ باقی نسخ: یابد. || ۶. کذا فی ذ ه؛ خ: کذرانید؛ اب ح: کذراند؛ ز: 
ُمکن کرداند (کذا | ۷ آ افزوده: بهتر؛ ژ افزوده: به. | ۰۸ 3 این «که» را ندارند. | .٩‏ من جملة 
اپیات لاب التاش بالمعجمتین من لصوص بنی تمیم. انظر شرح الحماسة؛ ج _ ص ۱۶۷؛ و 
الاغانی ج ۵( و یه زو نلاس بالمهه ات وه تصحیف وقع فی البع) ۰ ۱۰ کذا 
فی آ؛ ی نست بدین. || ۱۱. .ب در ح: : و روزی. ۲۱ ی بو وت ا| ۰۱۳ آ«این» را 
ندارد. || ۰۰۱۴ ز: می‌داده است؛ ح: می‌داد. || ۱۵. د 5: می آموخته؛ ؛ج:می اموخت؛ ح: : ندارد. || ۱۶. ۵: 
کر تاره ا| ۱۷ ج: : داد؛ ز ندارد. || ۱۸. انکسار در این مورد ظاهرا سهوست و صواب 
زک رگا ن که در سطر بعد. || .۱٩‏ کذا فی اخ 3 5 : چهارده؛ ب ( به تصحیح جدید ): 
حهل و پنحاه؛ ز ندارد. || ۲۰. ج 5: شدند؛ ز ندارد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


میشر شود و به خلاف این به خلاف این باشد و اگر سلاطین اسلام در 
ابقای اقارب و پیوند اجانب همین قاعده مهّد گردانیدندی و این اساس 
مشیّد و زنهاریان را در حرع ایشان پناه بودی و قصد خویشان در مذهب 
مروت و فتوّت مهجور و در شربعت شفقت و رأفت حظور شردی" 
استیصال ایشان مکن ۳ و از توالد اولاد اروغ " چنگزخان انج در نعجم 
ملک و نعمت‌اند از بیست‌هزار گذشته باشد" زیادت از این نی‌گوید و 
اجتناب می‌فاید که خوانندگان این حکایت نباید که* حرر این کلیات را به 
مبالغت و تجاوز حذ نسبتی "کنند که از صلب یک کس چندین نواده" با 
و کبک و اهاط اتکی ها اه 
مهیّات فارغ گشت و جاعت پادشاه‌زادگان را عزهت انصراف و مراجعت 
مصمّم شد به انواع اصطناع و مکرمت و فنون بر و مرمت حظوظ و 
بپره‌مند" شدند و هریک علی‌حده به نوعی دیگر مححصوص و خرسند. و 
چون بُعد مسافت و مذت مفارقت برکه" اوغل " و تقاتیمور"" از خدمت 
باتو بیشتر بود" به ابتدا ایشان را" بازگردانید و" انواع کرامات و صلات و 
لیب رات کظای تتوی از شرم انفضاع گزه و جبت باه 


۱. این حکایت خیلی قدیمی است و قریب سیصد سال قبل از چنگیزخان ری آن را ذکر کرده 
است. در حوادث سال ۲ در ذکر وفات المهلب‌بنابی‌صفرة گوید: : «قدعا الایت اشتا و من 
حضر من ولده و دعا بسهام فحزمت و قال اترونکم کاسریها مجتمعة قالوا لا قال افترونکم 
کاسریها متفرّقه قالوا نعم قال فهکذا الجماعة » (تاریخ طری, سلسلهٌ ۲ ص ۱۰۸۲). || ۲. کذا فی 
ا؛باقی نسخ: شمردندی؛ ر. ک. به: ج ص ۸٩‏ شمار؛ ۱۲؛ | واوی بعد از «شمردی» علاوه دارد. || 
۲ کذا فی د؛ اب خ ز: اولاد و اروغ؛ :: و تناسل اروغ؛ 2: اولاد. || ۴. 2: باشند؛ ب 53 خ افزوده‌اند: 
و؛ ز جمله را ندارد. || ۵. کذا فی د ز؛ ح: ببایذ کی؛ تب (به اصلاح جدید) ة: را باور نیاید و؛ اج 
«نباید که » را ندارند. || 5۰۶: نسبت. || ۷ کذا فی اب خ د 5؛ خ: نواده؛ ز: مواده || ۰۸ج ح: بهرمند. | 
4 ب: برکه؛ ة: پرکا؛آ جر واوی بعد از برکه علاوه دارند. || ۰ کذا فی آت ح: 53 ز ح: اغول. | 
.| هایتمور؛ ب 5: تغایتمور (یا) تفاتیمور؛ د: تعانیمور؛ ز: تفا نمور؛ ح‌: تغانمور؛ 
تغانتمور. || ۱۲. کذا فی ب (به اصلاح جدید) خ د ز؛ ا: بودند؛ 5 2 ندارند. || ۱۲. کذا فی ة: باقی 
نسخ: او را؛ حامم, ص ۳۰۷: «و چون بعد مسافت و مدت مفارقت پرکای و توقاتیمور از خدمت 
باتو بیشتر بود بیشتر ایشان را بازکردانید و انواع صلات بی‌اندازه ارزآنی داشت». | ۱۴. کذا فی 
ستَ نسخ؛ ز: که؛ فعل جمله معطوفه محذوف است یعنی «ارزانی داشت» کما هو نص 
حام التواریخ؛ ر.اک. به: پاورقی شمار؛ ۱۳ و نیز به مقدمهٌ ج ۲ ص ۱۲۳۷ شمار؛ُ ۶. 
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جنانی از حضرت یادشاه جهان به نزدیکی شاه خس‌و نشان فرستند هدایا 
و تحف در مصاحبت ایشان فرستاد و خور نور درخور خویش بر کواکب" 
سیّارات و وابت ایثار کند و دریای خوشاب برحسب همْتِ مفترف" و 
غواص در و 7 نثار و قدغان" اغول و ملک " اغول هریک را از اردوها و 
خانه‌های قاآنه یک اردو فر‌مود و خواتین اردوها را بدیشان سیورغامیشی 
فرمود و در حدّ یک تومان از امرا و لشکرهای او* و هدیه‌های گرانایه که 
روزگار به اعثال آن سبک! شود و ضنّت" فاید و هریک را معین یورت! 
فرمود که آنجا عصای اقامت باندازند" و خیام مقام برافرازند. و۷ بعد از 
ایشان قراهولاکو را به اعزاز و اکرام نام بازگردانید و جایگاه جدّ او که 
عمش گرفته بود بدو ارزایی داشت و به غبطت و کامرای مراجعت نود 
چون به موضع التای"" رسید کام تام نایافته گام فراتر نتوانست نهاد تا 
خدای ر حکم در رسید» 


نایافته از لعل لبت توشه خویش ندروده ز کشت ارزو خوشه خویش 


۱ و دیگر پادشاه‌زادگان و نوینان و امرا هریک را بر حسب منزلت و قدر ۳" 
رتبت.چنانک همّت بزرگوار مفتضی آن تواند بود بازگردانید. 


مج 


مارا ات بای ان له ها وا ات اه الا ۱۳ 


۱ کذا فی ب ة ز خ؛ 3 مواکب؛ 3 ندارد. || ۲. کذا فی ت ح ة؛ ح: معترف؛ آ: معترق؛ ز؛ مفرق؛ 3 
ندارد. | ۲ کذافی آج؛ 3 ز: قدفان؛ ب: فدقان ۴ : قدا ر.] ۴ کذا فی خمس نسخ + ز«ملک 
اغول » را ندارند. || ۵. یعنی اوکتای قاان. || ۶. ؛ بعنی اوکتای قاان. | ۷ کذافی ست نسخ؛ ذ: مثل 
ها ی هی و و 
و شبیه بدین معنی باید باشد. || ۸. کذا فی تب ز؛ : صنت؛ آ: صت؛ ج: ضعیف؛ 3 ح جمله را 
ندارند. || .٩‏ بٍ د ز: بورت معیّن. || ۱۰. کذا هو مکتوب فی اب؛ جح ذ 5 ز: بیندازند؛ ح: بدارند. | 
۱ این واو را ندارد؛ ج جمله را ندارد. || ۱۲. کذا فی د ة ح؛ ب: البای؛ ا: الماء؛ : التا؛ ز ندارد. | 
۲ اج قدرت؛ ح: فدر. || ۱۴. من اییات لنصَیّب‌بنزباح یمدح بها سلیمان‌بن عبدالملک؛ انظر 
الاعانی, ۱: ۴ و طتقات اسعراء لابن‌قتبة: ص ۲۲۳ ی ترجمه الفرزدق؛ و اصل 
الییت هکذا: 
تزا ترا هه ویر ات لیات 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


وکشک "را ترخان" کرد و از اموال چندان فرمود که مستغنی شد و مقدار و 
حل "او رفیم گشت و ساحت او منیم. و جون پادشاه‌زادگان بازگشتند و مهیّات 
ایشان کفایت شد روی به ضبط مصام ملک و تقوع معوّج و اصلاح فاسد و 
زجر متعذیان و ُع مفسدان اورد. و چون همّت پادشاهانة او بر" استذلال 
صعاب"یاغیان "و استلانت "رقاب" باغیان" مصر وف بود و انديشه عالی او بر 
نخفیف محن برایا و ترفیه مُوّن رعایا معطوف کیال عقل او جذ را بر هزل اختیار 
کرده بود و ترک ادامت شرب مدام کرده و به حبایل "و حَبَاتِ" افاضت 
عدل و احسان حیّات"۲ بات ۲ دهای ایشان را ضید کرده ابتدا عسا کر بة 


اقاصی شرق و غرب به دیار عرب و عجم نامزد فرمود. بلاد شرق و 
ولایات ۱ ۱۳ ۲ نوا ۷ 9 ۹ ت* به قبلای"" اغول که 


به عقل و ذکا و زیرکی و دها " متاز است تفویض فرمود و نوینان معتبر در 


خدمت او تعیین و عامت امرا که در آن جائب نشسته بودند از دست جب و 


۱ کذا فی ؛ اب ح: کسک؛ة ح: کسل؛ ز: لشکر. || ۲. کذا فی خمس نسخ؛ آ: ترحان؛ 2: برخان. | 
۳ |: محال. | ۴. | افزوده: سبیل. || ۵. ج: اصعاب؛ ح: صعاب؛ 5 ندارد. | ۰۶ کذافی ح رن 
مثنا: تحتانیه؛ ا: باعنان؛ ذ: باغیان؛ ت: باغیان؛ ۵: طاغیان؛ ح ندارد. || ۷. کذا فی «: ا: اسلاست؛ د: 
استلات؛ ح: اسلات؛ ت: استلایت؛ ز: استدانت؛ ح: استدارت. || ۰۸ ز: رفات؛ | د: رفاب؛ ح: 
رفات رفاب (بالتکرار). || .٩‏ کذا فی ح به بای موحده؛ ز خ: باعیان؛ تٍ د: باغیان؛ ا: ناعیان. | 
۰ کذا فی د؛ ا: بحایل؛ ب ز: تحبایل؛ ة: بحبایل؛ خ: بخایل؛ ج ندارد. || ۱۱. کذا فی 8 (بدون 
حرکات)؛ اد ان :]ان ی حنات؛ بجناب؛ ز: حبلت؛ «حبایل و حَبّات» 
ترجمه تعبیر فارسی «دام و دانه» است. || ۱۲. کذا فی 5 (بدون حرکات)؛ بّ: حات؛ د: حساب؛ ا: 
حیات؛ ز: حباب؛ ج‌ جناب؛ ح: حناب. || ۱۳. کذا فی تٍ ز (بدون حرکات)؛ | ۶: محیات؛ د: 
محاب؛ خ: محباب؛ : محبان؛ نظر مصلف در این تعبیر گوبا به این بیت ابوالفتح بستی بوده 
است (یمینی. ۱: ۳۵۶): 


لک لا تشطاه در رای لش فسات تلاوت شارت 


ولی تقدیم و تأخیری که مصّف در محبّات حبّات به عمل آورده عبارت او را قدری تاریک 
تاه انسته أ تا ح: حتاسی؛ د: خطا. || ۱۵. کذا فی *؛ ا: منری؛ ب ح: مسری؛ ح: 
امیری؛ ز: میان؛ د ندارد. || ۱۶. کذا فی 8؛ ج: سکنکای؛ ا: سلیکای؛ ب: سلیکاء؛ ج: سلنکاسی؛ َ 
سلب دادان (کذا!)؛ د ندارد. || ۱۷. خ این واو را ندارد. || ۱۸. 9 ( شکوت ‏ تنکوت)؛ 
تکوت؛ ب ح: سکوت؛ خ: سکوت و سب ( تلکوت و تبت)؛ ز: سکوستا؛ د ندارد. || ۱٩‏ ۳ 
ِ ا: قبلای؛ ۵: بقوبلاء ت: بقبلا؛ د: بقبلاه 2: سلاء ز: سلاکا (کذا). | ۰ : ذها؛ د 5 ندارند. 
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راست به حکم او فرمود. و بلاد غربی را به دیگر برادر هولا کو اغول که به 
ثبات و وقار و حزم و احتیاط و مایت و میت معروف" و مشپور است 


سیر د و اضعاف اک رون مقدمه کیدیوقا" باورجی " در اواسط 
اد ال ول یه سس وتا هس کت دازا مره آنیدا کیز: 


به امر تو که روان کشت "روز و شب بروند 


ز چین گهی سوی روم و ز روم گه سوی چبن 


و جهت تقریر آموال و حریر اسامی رجال حاکان و شحنگان و کتبه را 
تعیین فرمود, انج بلاد شرف است از ابتدای اقلم خامس از کنار جیحون 
/ ت ام ختای" که اقلم اول ۱ بر صاحب معظم ۲ جمود 
پلواج"" و خلف صدق او مسعودبک " بر قرار سابق مقرّر فرمود. انج 
طرف ختای" است به صاحب" حمود ۴ یلواج"" که سوابق ت کرتا به 
لواحق هواداری مقرون گردانیده بود"" و پیش از جلوس مبارک رسیده, و 
انج ماوراءالهر و ترکستان و اترار" و بلاد ایغور و ختن و کاشغر و جَنْد "و 


خوارزم و فرغانه را"" به مسعودبک که بر بم و حذر آمده بود و به سبب 


۱ مصروف. || ۲. کذا فی آ ز؛ خ: کدوقا؛ د: کید توفا؛ 5: کندپوقا؛ ح: کندیوقا؛ ب: وقا (بدون 
«کید »), حامع, طبع کاترسی ص ۱۳۸ و ۱۶۶ و ۰ و ۱۷۸ و ۱۹۲و غیرها به تفاوت: کیتوبوفاء و 
کتبوقا, و کیتوباقاء کیتبوقه, و کیتبوقا. || ۲ کذا فی 3؛ اج ز: باورجی؛ تب ح: باورحی؛ ة: ورجی 
(کذا), باورچی به معنی آشپز و طبّاخْ و خوانسالار است (قاموس پاوه دوکورتی ). || ۲. کذا فی 

جمیع النْسخ السبع؛ و الظاهر: ی || ۵ .ج د ندارند؛ ب (به اصلاح جدبد ): : الکاء. || ۶ .کذافی آ 
0 این بیت را ندارد. || ۷ کذا فی ست نسخ؛ بٍ (به اصلاح جدید): جیحون که 
عبارت از آمویه است. || ۸. کذا فی ست نسخ؛ ح: تا ابتدای. || . کذا فی 8؛ ح: حماسی؛ ب 3 ز: 
جایی؛ ا: جای؛ خ: حایی. || ۱۰. کذا فی ة؛ ب ز: که اقلیمست؛ ا: که افلیمست؛ د: که آن اقلیم 
است؛ ج: که اقلامست (کذا)؛ جح این کلمات را ندارد. ا| ۰۱۱ ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱۵ و ۰۱۶ | 
۲ کذا فی تب د ز؛ : بلواح؛ :: بلواج؛ | جمله را ندارند. || ۱۳. کذافی تب ۶ ژ؛ د: مسعود (بدون 
(بک »)؛ ح: مسعود محمود بک (کذا)؛ | ج جمله را ندارند. | ۱۴ کذا فی ت ز؛ : خای؛ د: خطا؛ 
اح 5 جمله را ندارند. || ۱۱-۱۵ بکلی از خ ساقط است. || ۱۱-۱۶ بکلی از | ساقط است. | 
۷. کذا فی خ ز؛ آ: پلواح؛ تب خ: نلواح؛ ذ ة ندارند. | ۰۱۸ أت: گردانیده» ز: گردانید؛ 8 جمله را 
ندارند. || .۱٩‏ ب: انزار؛ ح: ابرار. || ۲۰. ب: حند؛ ح: حد؛ ز: حجند. || ۲۱. کذافی خمس نسخ؛ 8 ح 
«را» را ندارند؛ و بر هر دو تقدیر عبارت مضطرب است؛ یا به جای این «را» باید «است» باشد 
با « آنج» در سطر ساپق باید برداشته شود. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


اخلاص و مشایعت" حضرت اعلی خوف و خطر دیده تا عاقبةالامر کار 
او از آن ورطه نافذ و خطبر گشت. و چون وصول ایشان به حضرت 
پسیش از قوریلتای بود ایشان را بیشتر بسازگردانید و هرکس" که 
از طرف ایشان بودند به انواع سیورغامیثی " ححصوص گشتند"» و بعد 
از ایشان امیرکببر ارغون را" که " مسافت نیک بعید بود مقارن" خوف 
و وعید بعدما که قوریلتای پراگنده شده بود و پادشاه‌زادگان هرکس 
با وطن خویش رفته در بیستم ! صفر سنه مسین و ستایه به بندگی 
حضرت رسید" و چون عنایت ازلیّه و کفایت ۲ ابدیّه پیوسته هم‌عنان 
او بودست و" در مقدمه در مشایعت"۲ بندگی دولت و متابعت هواداری 

۵ 


ی ۳ مه ختصاص يافثه بود و 


ند الصا یمد الق السرّی*" به نجاح آمال و ادراک مقاصد متاز شد و 
حکم ای آسا يو ما وتان رو و وعرای وازس < کزان زر 
لور و ارّان و اذربیجان و گرجستان و موصل و حلب در کف او نهاد و 
هرکه در خدمت او بودند" از ملوک و امرا و بیتکچیان بر وفق استصواب 
و عنایت او مخصوص شدند و سیورغامیشی یافت"" و در بیستم رمضان 
من السّنة الذکورة روان شدند. و از آن جماعت بعضی را فرگونه مصلحتی 
مانده بود روزی چند از پس باندند و بر عقب او به خوشدلی بازگشتند. و 


کذا فی ۵؛ خ: مساشعت؛ ب: مسائعبت؛ جح ز: مسابقت؛ 1" مسابقب؛ د ندارد؛ مشایعت 
به معنی متابعت و هواخواهی و از شیعة کسی بودن و از طرفداران کسی بودن است. | 
۲ کذافی خ ح؛ اب د:: هرکس را؛ ز جمله را ندارد. || ۲. د ز: سیورغامشیها؛ ب: 
سیورفامشیها؛ ج ندارد. ا| ۴. :: کردانید؛ جح ندارد. || ۵. این «را» در جمیع نسخ موجود است. || 
۶ کذافی 5 5 اج زح «که» را ندارن؛ بٍ (به خط جدید) به جای «که»: چون. | ۷ دز ح: 
و مقارن. | ۸ اين کلمه در آممکن است «هستم» ( - هشتم ) نیز خوانده شود. || 4. دح : رسیده. || 
۰ کذا فی خ ده ز؛ ب ح: 4 کفا بت تفه وا : بسعادت. || ۱۱. این واو فقط در خ دارد. | 
۱ .کذا فی ذ 5 ز خ؛ ب: مساست؛ 1ج : مسابقت؛ ر.ک. به: باورقی شماره ۰۱| ۱۳. کذا فی د ز؛ 
و مسبین؛ |: : مسین؛ ب ح: مسن. || ۱۴. کستدا فقس در ی : متین؛ أب ح: ۳ 
۵. انظر محمم الامثال, فی اوّل باب العین (طبع مصر, ۱: ۰۳ ۰ : بود. ا| ۱۷. خ ۶ ز: یافتند: 


د ندارد. 
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با آن" جماعت حاکیان که ذکر رفت نوکران تعیین فرمود و اسارت کرد 


ت-‌ 


تا ولایات" را شهاره کنند و ماها قرار نهند و" جون از آن فارغ شوند 
عنان مراجعت معطوف گردانند و با بندگی حضرت مبادرت " و هریک 
را از ایشان فرمان آن که احوال گذشته را" به واجی محث و استکشاف 
رود "و هیج کس را از مضایق آن تفصّی" نتواند بود. و فا ال سَلفَ ما 
را نظر بر ترفیه احوال رعایاست نه بر توفير اموال خزاین, و در باب 
تخفیف مُوّن"رعایا یرلیغی" فرمود که ۲ سواد آن مثبت است"" در خزایین 
آذراج"" و اورانق" و از آنجا معلوم شود که به امور جهانیان و نظم مصام 
ایشان تا به چه غایت اهتام و" اعتنا دارد. و" پادشاه‌زادگان بعد از 


کیوک "خان هر یک بیش از حد یرلیغها داده بودند و سوداها"" کرده و 
ایلجیان به اطراف عالم روان و شریف و وضیم به مایت ارتای" مشک 


۴ج ز افزوده‌اند: نمایند؛ ر.دک. به: مقدمه ج ۲ ص ۳۲۷ شمار؛ ۶. || ۵ کذا فی ست نسخ؛ج «را» 
را ندارد. || ۶. د: کنند؛ ز: نرود (کذا). || ۷. کذا فی جح ب: هصی؛ ا: سفضی؛ ز: نقضی؛ ح: 
عصی؛ د: بحثی. || ۸. فقط در | و از باقی نسخ ساقط. || 4 کذا فی ح, باقی نسخ: برلیغ. | 
۰ کذا فی خّ, باقی نسخ: چنانک. || ۱۱. «مثبت است» فقط در خ. || ۱۲. خ ندارد؛ ادراج 
قیاسا جمع درج به تحریک است که لغتی است در دج به سکون به معنی ورقه يا اوراقی 
پیوسته و تاه کنند با در هم پیچند (لسان و تاج و من ), ولی در کتب لغت معتبره ادراج در 
جمع درج بد.بن معتی به نظر نرسید» و این ادراج ابتجا غپر ادراج مستعمل در ص ۳۷« 
پاورقی شمار؛ ۶ و ص ۶۶۷, پاورقی شمار؛ ۱۶ است. |۱۳ کذا فی ح؛ اب ج دز اینجا 
افو اند ما اه کته ان لا شک قطا نید باند که ظاهر | مقضوه مصفب ان اس 
که سواد آن برلیغ در خراین اسناد و اوراق دولتی محفوظ نف نکر در حهانگشای مثبت 
خواهد شد چنان که نساخ اب ج 53 گویا آن طور فهمیده‌اند چه علاوه بر آنکه عبارت کتاب 
«خراین ادراج و اوراق» صریح است در این معنی سواد این برلیغ به هیچ وجه در جهانگفای 
مذکور نیست نه بعد از این نه قبل از این. || ۱۴-۱۵ کذا فی ب 5؛ ح: اعسا دارذ و؛ د: (اعتماد و) 
اهتمام دارد و؛ ۲ اعتبار اردوی؛ جح اعتبار اردوء؛ ز اعتنا کت در اردوی؛ د 5 بعد از واو 99 
افزوده‌اند: نیز؛ ب (به تصحیح جدید) افزوده: چون. || ۱۶. ب: جنکر. || ۱۷. کذا فی ب (به تصحیح 
جدید )؛ بافی نسخ: سوادها؛ ر.ک. به: ص ۶۹۸ باورقی شماره؛ ۱۰ و ص ۰۷۰۱ | ۱۸. ب :: 
اورتاقی؛ | د: ارناقی؛ ح: او؛ ارتاق به معنی بازرگان و شریک در تحارت 2 وک نم ۱ 
ص ۰۲۶۸ یاورفی شمار؛ ۱۱. 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


جسته " و از بسیاری با زیردستان جسته مثال داد تا این جماعت هریک در 
ولایتی که بدیشان تعلق دارد یرلیغها و پایزه‌ها" از عهد چنگزخان و قاآن و 
کی کشا ن ویک ستران .هر کش که( داشته ناد دیاز فهد ‏ وریعد از اه 
بادشاه‌زادگان در کاری که قفا به مصال ولایات داشته ناشد ی‌استطلاع 
و استدلال" نوّاب حضرت مثال ندهند و ننویسند", و ایلچیان بزرگتر" 
زیادت از چهارده سر اولاغ ننشینند"" و از یام به یام روند و در هیچ دیه و 
فتهیر که.در آعجا بهتعن " مصلجع, تذاشته‌باشتند نروند ۲ وا غلرقد‌ای که 
مقر شده تفت کل مزردی حه خورد زیادت تانب ۱ و چون کار ظلم و 
و ای رسیده ود و به تخصیص دهاقین از دشست عته ارضات 
سر‌کوفته و پایال‌شده به حذی که حصول ارتفاعات به نصف موّنتی که از 
او" می‌گرفتند وان نبود فرمان داد که شریف و وضیم از ارتاقان" و 
اصحاب عمل و شغل با زیردستان پای به روزن"" فروکنند"" و هرکس به 
نسبت یسار"" و استظهار آنج از وجه معاملت بر او متوجه و واجب شود به 


ادا رساند" بیرون جماعتی که از حکم چنگزخان و قاآن از زمات مُوّنْ"" 


۱-۲ کذا فی خ (؟)؛ آ:و از سیاری با زیردستان جسته؛ ب: و از سساری با زیردستان جسته؛ ة: و 
از بسیاری با زبردستان خسه؛ ز: و از بسیاری بار با زیردستان جسته؛ د: و از بسیاری بار بر 
اسان یم ار برد موز ين عبارت کنگ معلوم نشد و جامعالتواریخ 
(رص ۲۱۱- ۰ که این مواضع را تقریباً بدون کم و زیاد از روی جهانگشای استنساخ کرده این 
جمله تاربک تابکای انا فته اس | ۲. ج ح افزوده‌اند: ور بعنی شاهزادکان. || ۵. د ۵: 
باشند. || ۶. ح: باز دهند؛ د ندارد. || ۷. ب: ولایت؛ د ندارد. || ۸. کذا فی نا 
انسب؛ خ: استبداد؛ ۰ : ندهد و ننویسد؛ خ اینجا افزوده: و ابلجیان بروند. | 
۰ بزرک را. ا| ۱۱ کذا فی ب ج ة ز؛ | : مشینل؛ 3: : نیستند؛ ع: ندهند؛ جامم» ص ۲۱۱: 
پر ننشینند. || ۱۲. آ: بتسن؛ ب ح: بتعبین؛ «ز: : پتعیین؛ ح: سعیس. || ۱۳. , پ: : نرود؛ جح ندارد. 
۲ ب ز: نستاند. ‏ ۵ کذا فی خمس نسخ؛ «: از وی؛ د ندارد؛ ظاهرا ضمیر مفرد راجع به 
دهقان است به توهم افراد دهافین. ا| ۱۶ ح ه: ارتاق؛ د ندارد. ا| ۱۷. ب حخ: بروزن؛ ح: بیرون. || 
۱۸ کذا فی خمس نسخ؛ ؛ و فرو کوبند؛ ح: نکنند (بدون «فرو»)؛ «بای بروزن فرو کردن» 
چنا ن که از سیاق عبارت استنباط می‌شود شاید به معنی به خود سخت گرفتن و به خود نهایت 
سختی دادن و نحو آن ی باشد. || .۱٩‏ کذا فی ب (به تصحیح جدید) د ر؛ و کدااست اف 
جامعالتواریخ ص 8:۳۱۲ خ: بسیار؛ آ: شمار؛ ج ندارد. | ۰ ب 53: رسانند. || ۲۱. کذافی آ؛5: و 
مونات؛ باقی نسخ: مونات. 
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اف ان اه ایا ها شا دا باحصا نز 
ایشان را ارکون [۱۰) می‌خوانند" رهابین تحار و از یت نزاستان ی 
که ایشان را توین* گویند توینان * نامدار", و از این اصناف که تقریر رفت 
خاع کاس آام تالا کر فا با شق هو ار کسی:و کار عاعش تن یود 


این حکم بشنید" چون ایشان از اين زمره و عداد نبودند و در این شار 
داخل 4 نیک دلتنگ ( و ۰ ۱ "" شدند و مدهوش و ۸ کی و 
دست غم در ریش زدند جنانک ظهه فا ۲ تدکر وا عظي 5 کت ۱۲ 


ی سرخ‌ریش بعتاصشن نود بست درون رذخوان سود 
گفت ما خود در این شمار نه‌ام در دو گیتقی " به هیچ کار نهایم* 


ات ار رح بل کرد شاوی هه ای ۲ 


مود ز: ارکوون؛ بٍ ح: ارکون؛ ح: ارکوان؛ 6 ارکنون؛ د جمله را ندارد؛ مراد از ارکون (یا 
ارکون ) کشیشان و روسای نصاری است ظاهرا ۰ ۲ 2 واوی اینجا افزوده. || ۲ کذا فی ح 5 ر؛ 
ی احسار؛ آ: و اخیار؛ 3 جمله را ندارد. || ۴ ح: فسسان؛ ز: و کشیشان؛ 3 
جمله را ندارد. || ۵. کذا فی ت 3 ز؛ آ: توین؛ خ: بوین؛ ه: نوئین؛ خ ندارد؛ برای معنی توین ر.ک. 
به: ج ۱ ص ٩۲۰‏ بأورقی شمار؛ ۰۱ || ۶ کذافی د؛ ِ نو سنان؛ آ: و تونای؛ خ: و نوینان؛ ۵ و 
نوئینان؛ ز «توینان» را ندارد؛ ‏ جمله را ندارد؛ سوء تالیف و رکاکت عبارت متن مخفی نیست؛ 
فقر؛ معادلة حامع, ص ۲۱۳: و از بت برستان توینان نامدار. || ۷. جمله‌ای «که ایشان را توین 
وک تویتان تامدان)) از ح ساقط است. || ۱۰۸: پشند؛ ح: بشنید؛ د: نشنید؛ ب ( به اصلاح جدبد) 
ةز: بشنیدند. || .٩‏ ب 53 زح: تنگ‌دل. || ۱۰ کذا فی تب هز؛ آ: منصجر؛ ح: منصحر؛ ج: مضطر؛ 
د ندارد؛ انضجار از باب انفعال در کتب لغت معموله به نظر نر سید. || ۱۱. فقط در ح. | ۱۲ ح به 
جای جمله از « جنانک» تا اینجا: جنانک در محلس مجلس واعظی مردکی سرخ‌ریش. || ۱۲. ب ه ح: 
این. || ۱۴. د: د: در دو عالم؛ ب: در جهان خود. 9 از مثتو ی مختصری است از ظهیر فاریابی که 
در اخر دیوان او چاپ شده است. و قبل از آن این است: 


عسالمی بر فراز منبر گفت ‏ . که چو پیدا شود سرای نهفت 
ریش‌های سسفید را ز گسناه بخشد ایزد به ریشهای سیاه 
از ریش سیاه روز امسید ب‌اشد اندر پتاه ریش‌سفید 
مردکی سرخ‌ریش حاضر بود دست در ریش زد چو آن بشنود 
گفت ما خود در این شمار نه‌ایم در دو عالم به هیچ کار نه‌ایسم 


۱۶ .کذافی آه؛ د: ستوی مواضعه؛ ج ز: سویتی مواضعه؛ بٍ به اصلاح جدید: سوی مواضعة مفرّر؛ 


جح ندارد؛ حامع» ص ۳۱۳۲: مواضعه سالیانه؛ ی به مابعد است یعنی به طور سنوی و 
سالیانه مواضعه‌ای فرمود و قراری داد که در ممالک ختای الخ. 


فرمود تا در مالک ختای متموّیی بزرگ " یازده دینار و به نسبت تا" وضیعی 
یک دیتار " و در ماوراء‌النبر همجنین, و در خراسان متموّی ده دینار و تا" 
درویثی یک دینار. و حکام و کتبه میل و مداهنت نفایند و رشوت نستانند 
و حق را باطل* نکنند و باطل در معرض حق جلوه ندهند. و از مراعی 
چهارپای که 1 را قوبجور * خوانند از یک جنس چهارپای اگر کسی را صد 
سر باشد یک سر بدهد و اگر کم" باشد هیچ ندهد. و بقایای اموال در 
هر کجا و بر هرکس که مانده باشد از رعایا ندهد" و از ایشان نستانند"» و 
تار و ارتاقان که سوداهای " بزرگ کرده بودند با کیوک‌خان و خاتون او و 
پسران ایشان فرمود تا از مال نو بدهند" و از مامت طوایف و ملل اهل 
اسلام را زیادت اکرام و احترام بود و صلات و صدقات در حق ایشان 
شامل‌تر و حق ایشان بزرگتر. و مصداق اين معنی انک در عید فطر سنة"" 
سین و سیّایه که در حضرت اعی با" قاضی‌القضات جال ال له و لین 
مفتدی العلیا حمود الخجندی ید.م" الّه فضله بر در اردو"" مسلمانان * 
خاظیر امن سس ما و وگ 


۱-۲ کذا فی 5 ز؛ آ نیز همین طور با تتقیط ناقص: بازده دننار و شست تا؛ خ: نایزده دینار و 
بنسبت با؛ ح‌: را ده دینار و پنسبت تا؛ د: ده دینار تا؛ بٍ (به اصلاح جدید): از ده دینار تا 
پیست دینار؛ فقر؛ معادله جحامع, ص ۲۱۳: متمولی پاری سا رده دسان ده ( کدرا ) ومنه شست: ها 
وضیعی یک دینار. || ۲. فعل محذوف است یعنی «بدهد»؛ ر.ک. به: عبارت معادله حامم در 
یاورقی قبل. | ۴. کذا فی 5 ز؛ آ: 1 : تاء ب خ ندارند («و تا» را). || ۵. جر : و باطل را؛ . 
ح جمله را ندارد. | ۶ 1 : فومحور؛ ‏ ز: قبجور؛ ب د: : فجور؛ ح: صحور. || ۷. ب (به اصلاح 
جدید ): کمتر؛ ه: از صد کم. || ۸ .کذا فی ا؛ بب خدرح: : ندهند؛ 3 ندارد. || .٩‏ کذافی خمس نسخ؛ ۴ 
ستانند؛ خ: بستانند؛ فقرهُ معادله جامع» ص ۴ و بقابای اموال بر هر جا و هر کس که مانده باشد 
از رعایا نستانند. || ۱۰. کذا فی اه جح سودهای؛ د: سودها؛ یج سوادهاء؛ :: معاملتهای. || 
۱۱. اح: ندهند. || ۱۲. ح: من السْنة؛ ح 5 اعداد بعد را ندارند. | ۰۱۳ «پا» فقط در ح آن هم 
غیر منقوط ۵ ا| ۰۱۴ :: ادام. || ۱۵. ب (به اصلاح جدید): با (به جای «بر در اردو ». || 
۴ وا با ری فا ها و تا او تا و لمله اظهر؟ | 
۸ : افزوده‌اند: کرد. || ۲۰ ۱٩۰‏ فقط در ح. ا| ۶۰۲۱ ح: راشدین. || ۲۱-۲۲. 2 ندارد. || 
۲ ب (به خط چدید) افزوده: علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام. || ۲۲-۲۳. این جمله فقط در ح 
موجود است و از باقی نسخ سافط. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۶۹۹ 


صلوة" عید که از دو هزار رکعت که در کعبه گزارند" به حکم حدیث نبوی" 
فاضلر | ست" * فارع شدند " قاضی‌القضات در رکه ار و دعا گفت که: 


تون یرت سور اک نوا باد 
که هست طالع تو بر جهانیان میمون 
خالف تو چو بدر از خسوف در کم و کاست ۱ 
ولیک" دولت تو جون هلال روزافزون 


منظور نظر عنایت و تربیت گشت و به کات به اعادت دعای او اشارت 
رفت و بر سبیل تشریف عیدی گردونه‌های بالش از زر و نقره و انواع 
خامه‌های گ آغانه افارت اف مودوزا کش خلایی از اوبا ره هدن هر یل 
در غبر اعیاد نیز " نوال او بر عباد بسیار و بی‌شار است. 


که ۰ سس ۶ کي رش رل ۳ 


و در عرصه ملک هرکجا گناهکاری بود و در ذل قید گرفتاری خلاص 
اطلاق ۱۲ فرمود و از خواری و بلای زمان آمان داد. و در اين موضع اثبات 
اين ابیات افرجه نه از طرز و مساق این سیاقت" است اما نز دیک ارباب 
ذوق و حقیقت ذوق دارد ابراد افتاد 

من آنا ملد او خق |ذا .بت لایفلو عَن نی 
ری بر وا دم کی لا برجَی من ارت 
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ای بسا دطا که سر بر جان نهادند و گردنها بر تن بماند"" و درم و دینار در 


تصحیح قیاسی؛ خ: صلوات. | ۲. ی : که. || ۲. ح افزوده: ۳ 
۰۲-۴ این جمله را ندارد؛ ب (به اصلاح جدید) این جمله را قبل از «مطرّز و موشح گردانید » 
دارد؛ ز «فاضلترست » را ندارد. || ۵. ب ( 1 جون؛ 5 افزوده: و جون. || 
۶ ةاینجا واوی علاوه دارند. | ۰۰۷ رفت. || ۸. ح: ع: ولیْ. | ٩‏ کذافی آ ج؛ باقی نسخ: ابثار؛ و 
تام ون در هط ی زد هه تا ۱ مطلع قصیده‌ای است از 
ابیوردی, دیوان ایوردی, طبع بیروت, سنه ۷ ص ۱۱۵ || ۱۲. کذا فی خمس نسخ؛ و 
اطلاق, و اعله وت بٍ (به اصلاح جدید): و از قید اطلاق. || ۱۳. ت: سیاق. || ۱۴. لعلّه: 0 | 
۵ ]: نماند؛ ه ج: نماند؛ ح: نماندند. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


صر ه‌ها و کیسه‌ها: و بدین مصلحت به اطراف مین ایلجیان روان شدند و 
رسولان پران؛ 


تا بیاموزند شاهانی که زر بخشند و سجم 

رسیم جان بخشیدن از سلطان ما" بپرامشاه 
ک‌الشمس ی کید الَّاء و ضوه ۱ 

1 7 1 (رد و ارقا 7 ما۱ 


و اگر در شرح احوال که روزبه روز از ذات او صادر رت 
رود و در تقریر آن افعال خیر که ظاهر می‌گردد خوضی نوده آید محلدات 
مستغرق شود از بسیار" اندکی و از دریا قطره‌ای و از آفتاب ذژه‌ای به زفان 
قلم به سمع مستفیدان رسانیده شد و می‌شود و الیل نها علی الکنیر دلیل, 
و چون اواز؛ عدل و انصاف او در اقطار و اطراف شایم و فایض گشت 
قریب و بعید" دور و نزدیک " به رعیّتق او به رغبتی صادق التجا می‌جویند و 
از باس او امان می‌یابند و" دیگران را که مسافت* یعدی زیادت دارد همان 
نا می‌کنند و از بلاد فرنگ و منتبی شام و دارالسّلام رسولان و ایلجیان 
می‌آیند و سلاطین تحف و هدایای بسیار از خیول و مطایای پربار" به 
تحطارت او شی ا وت وم فرست 


فر ستند زین " شبر‌ها باژ"" و ساو جو با جنگ او تست سای زرف تاق 


و با قضای" حوایج و ادراک مباغی" بازمی‌گردند و" ذکر هریک را" 


۱ ج د : ممالک. || ۲. جح د ه: دین؛ ح ندارد. || ۲. للمتنبی من قصيد: مطلعها: تاش ات 
الجانحات غواربا. || ۲ ب 3 ة ز خ: بسیاری. || 3.۵ 5 خ افزوده‌اند: و؛ ج کلمات «دور و نزدیک» را 
ندارد. || ۰۶ : افزوده: و ترک و تازیک. || ۷کذا فی ح؛ باقی نسخ این واو را ندارند؛ د اصل جمله 
را ندارد. || ۸. کذا فی ه؛ اب ج ه خ اینجا واوی علاوه دارند؛ د اصل جماه را ندارد. || .٩‏ ا: پر بار؛ 
بربار. | ۱۰ ت 8 : ازین: : زان. || 5.۱۱ [: باج. || ۱۲. کذا منفصلاً فی ‏ ز؛ سایر نسخ متصلا 
نیستشان. || ۱۳. کذا فی ز؛ خح: یا فضای؛ د: پاقصاء؛ ج ه: بافتضای؛ ا: بامتصای؛ ت: باصمصاء. || 
۴ کذافی ت د؛ ا: ماعی؛ ج ز ح: مساعی؛ 3 مارب؛ ر. ک. به: ص ۶۵۸ پاورقی شمار؛ ۷ || 


۵ افزوده: در. || ۶ 2 ده «را» را تدارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۰۱ 


دعای دولت روزافزون اقتصار ‏ 


خر ملی و عصت اف ون یاو تم هو سس کل کدی میا 


د کر نموداری از محاسن ذات همایون 
پادشاه جهان منکو قاآن بعد از استقرار او بر سرير ملک" 
حون در دیباحةٌ این کتاب نبدی از مکارم اخلاق و افعال او بر سبیل احمال؟٩‏ 


تقریر رفته است و تفصیل آن شمه‌ای هم در اثنای ذکر جلوس مبارک او 
داخل شده اما تاکید را یک حکایت که مستجمع داد و جود است اثبات 
می‌رود تا جهانیان را معلوم و حقق گردد که تقربر ار سمّت تکلّف منزّه 
است و از وصمت تعسّف مبرّا. چون تجار از اقطار به خدمت کیوک‌خان 
ابندار * موده بودند و سوداهای" گرانمایه کرده" و های" آن بر مالک شرق 
و غریی برات " گرفته"" و" چون" او در ملک" امتدادی* نگرفت * اکش 


آن قاصر گشته بود و بدان ماعت نرسیده. و بعد از حالت او خاتونان"" و 


پسران و برادرزادگان او بنابر آن" سوداها" زیادت از آنج در عهد او بود"" 


۱-۲ کذا فی ح؛ أب: و ذکر بر آن اختصار؛ ز: و ذکر بر این اختصار که؛ ج: و ذکر آن بر آن 
اختصار کرده می ابد؛ د : ندارند. || ۳. ظهیر فاریابی. || ۲. کذا فی ح؛ و کذا ایضامع اختلاف یز 
فی تب (به خط جدید) د؛ ا: ذکر مکارم اخلاق پادشاه جهان منکو قاان بر سبیل اجمال؛ ح: ذ کر 
شمّه‌ای از داذ و عدل باذشاه جهان منکو قاآن؛ ز: موضعی دیکر (کذا)؛ ة این عنوان را ندارد بدون 
بیاض. || ۵. فقط در خ. || ۶. آ: افتدار؛ : اتدار؛ ژ: ابتذار || ۷. کذا فی اد وب (به تصحیح جدید 
در این اخیر)؛ ز: سواداهای (کذا)؛ ح: سودهای: ح: سوادهاء. || ۸. جملة ۸-۱ فقّط در ح است. 
٩‏ تصحیح قیاسی؛ : نهانی. || ۱۰ تصحیح قیاسی, خ: بران. | ۱۱. راک. به: حاشية ۱۲1۰۸ ب 
د این واو را ندارند. || ۱۳. فقط درب (به خط جدید) ح؛ ح بعد از « چون » افزوده: در مدت. || 
۲ :از ملی؛ ح: ار ملک. || ۱۵. ۱: مداوی؛ خ: متداوی:؛ د: میدانی. || ۱۶. ا: کر فته؛ د ح: 
بکرفت؛ ح: بکرفته؛ «و مذت یادشاهی او بکسال بود » [ جامع. ص ۰ ۷ کذا فی ا؛ باقی 
نسخ: خاتون. || ۱۸. ب (به تصحیح جدید): نیز بدستور؛ ر: بر ان؛ «بنابر آن» چنان که از سیاق 
کلام ظاهر است به معنی به همان طربقه و به همان وتیره و به همان رویّه است. || .۱٩‏ کذا فی تب 
داح رح: سوادها. | ۰ فقط در ه. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


می‌کردند و هم بر آن قاعده برات می‌نوشتند. و بر عقب یکدیگر فوج‌فوج 
بازرگانان" دیگر می‌رسیدند و معاملت می‌کرد. چون حال آن هماعت" 
تغییر پذیرفت و کار ایشان از دست برفت تجار بعضی آن بودند که از 
حوالات پیشینه عشری نیافته بودند و بعضی خود به موضع حوالت نرسیده 
و جماعتی آن که" اش تسلیم کرده بودند و مها معین نشده و دیگری برات 
نگرفته. چون به مبارکی پادشاه جهان منکو قاآن بر نخت کامرانی آرام 
گرفت و عقود معدلت و انصاف انتظام یافت" از طایفة معاملان بر سبیل 
امتحان میان رجا به معدلت او و یاس از انچ القاس وجوه این معاملت 
ست" به خذمت او آمدند و حالت خود به سع مبارک او رسانیدند. هرچند 
قامت کفات حضرت و ارکان دولت از راه انک " وجوه" این معاملت از 
خزانهٌ پادشاه واجب نیست که بدهند و هیچ افریده را بر اين حال*اعتراض 
و ملامت نباشد اما از روی انی: 


هی ما که دو زاس تیا 3 جهدناشد کر رای کتردد: تاد 
سخای ابر او اما جهانگر که طفلان ؟ ۳ می‌دهد شبر 


جناح مرمت بر تمامت ایشان مبسوط کرد و مثال فرمود تا تمامت آن را 
از وجوه مالک او اطلاق کردند زیادت از پانصدهزار بالش نقره برامد که 
اگر احتباس کردی هیچ کس را مجال اعثراض نبودی بدین موهبت آب 
روی شاهان حائی" خوی" ببرد و بدین معدلت خاک در چم 
شهنشاهان نوشروانی"" خلق" کرد, و,در کدام کتاب تاریم مطالعت 
افتادست و يا از روات استاع رفته که پادشاهی قرض پادشاهی دیگر 


ح ح: بازارگانان. | ۲. یعنی خانواده و هواداران کیوک‌خان که به واسطه غدری که با منکو قاآن 
اندیشیده بودند اغلب مقتول و مطرود و محبوس گشتند. | ۲ کذا فی ح منفصلا بافی نسخ: 
انک. | ۲. بٍ (به خط جدید) افزوده: : جمعی. || ۵. ح: وت از خزانه 
تادشاه نه تعاملت اشت(ر و او واه انک0 اشها ظاهرا به معنی « بر آنک» اش ان 

ِِ ان‌زای اما فهه اشت: از ۷ فقط ]۱ تسا واوی ریاد دارد: ا| .٩‏ ح: 
حهان (؟ ).|| ۱۰. فقط در خ (حوسی). || ۱۱. کذا فی ژ؛ آ: بوشروانی؛ ج: نوشرانی؛ تب ح: نوشروان؛ 
3 :: نوشیروان. || ۱۲. أب: حلق؛ خر ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۰۳ 


دادست و هیچ آفریده‌ای اوام! مخالفان گزاردست. این نشوداری است از 
عادات" و اخلاق پادشاهانة او که بر امور دیگر استدلال توان گرفت و کل 
لد فی جوّف الفراء" 


رز 5 ۴ 
پیش قدرش سیهر نه پوشش همچو ویرانه چار دیواری‌ست 


انش فا تراد اش وی اه عم و وخ وال یه 
حکم کلام ریانی و آمّا ما یلم اش فیک فی الازض,. حق‌تعالی او را در 
فرمان‌دهی عمر نامتناهی کرامت کناد. 


ذکر ارکان دولت" 
چون آمور عالم به واسطهّ عدل او نظام پافت و مواد مشوّشات ضایر خلایق 
احسام " پذیرفت و فتنه‌های برخاسته به هن جلوس او نشسته و دست 
عدوی و فساد بسته" گشت و لشکرها به اطراف و اکناف زمین روان شد و 
معاندان سر بر خط فرمان نادند و از اقطار مالک اصحاب حاجات و 
اریاب مَمَسات و متقلدان اعبال و منصویان اشغال متوجه حضرت او 
گشتند و از دور و نزدیک روی به درگاه او که ملجای عالیان و منجای 
خایفان است آوردند و غلبهٌ خلایق بسیار و قضایای هریک بی‌شار و 
حوایج مختلف بود ایشان را" زیادت مقام می‌افتاد و کتبه و کارگزاران را 
آمور متفاوت بود بعخی حظوظ و پره‌مند؟ و معی روم و مستمند 
می‌ماند, از آنجا که فرط اعتنا " و دلبستگی و وفور اهغام و مرمت 


۰ کذا فی زب (به اصلاح جدید) ج 53 وام ام بر وزن عوام لتتی است در وام به همان 

معنی فرض و د, بن [ پرهان و فولرس). || ۲. اب ة ز: : عادت. || ۳. روی الا کجبل مهموزا و الفرا 
کضا مم بش هو ال ار کعای‌شورد انظر مجمعلامنال ,باب الکاف ۲: ۵۴ واللسان 

و التاج فی ف ر ء.| ۲. ظهیر فاریابی. || ۵. کذا فی ب (به خط جدید) ح؛ ج: ذکر امور باذشاهی و 

جلوس باذشاه عادل منکو قاآن؛ 3: ذکر دولت و کفاة حضرت پادشاه جوانبخت؛ ز: موضع دیکر؛ آ" 
* این عنوان را ندارند ولی | بیاض به جای ان دارد و 5 بدون بیاض. | ۶. ح: ابحسام؛ ا: انحام؛ ۵: 
انجام. || ۷ | ندارد. || ۸. ب (به اصلاح جدید): و از انجهت ایشان را در اردو. || 4. ب ح ح: 
بهرمند. || ۱۰. تب (به اصلاح جدید) ح 5 ز: می‌ماندند. || ۱۱. ا: اعنار؛ خ : اعتبار. 


یادشاه مشعفق اقتضا کند که عامت تید حا هر یکی بر حسب مقدار و اندازهٌ" 
ارزاق" او با نصیب" باشند" مثال فرمود تا هرچه به تفص امور و دعاوی 
جهور متعلق باشد امبر منکسار نوین با جعی دیگر از امرای کاردان بدان 
مهم قیام" نماید* و قاعد؛ُ داد و عدل را عهّد دارد" و بلغای" آقا را که به 
هی ای ی وا ات ره زا آزبجی و شور کات ناد 
و وزیر ایشا, متل حاجب حاجتِ " هریک از ملتمساتٌ ۲ او عرضه دارد 
و ساخته"" و امثله و مناشبر او نویسد و سواد کند. و از بیتکجیان مسلمان 
ام عاداللک را که در حضرت قاان و کیوک‌خان هم بدین اسیم موسوم 
بود و جمعی دیگر را از مغولان" با امیر بلغای"" شریک فرمود و هر قومی 
را عل حده به مصلحتی تعیین کرد که ایشان بعد از مشورت و اجازة ار 
بلغای* بر رای گرهگشای پادشاه جهان به محل عرض رسانند *, آنچ امور 
دیوانی است از تعیین اموال و نقلید اشغال امیر بلغای" با یک دو کس دیگر 
بدان مخصوصند. و فوجی به کار تجار و بازرگانان و تحار چند طایفه‌اند 
یف ال که از هر ال کر فه ان و فان ماده که ال تهسال»عفیز 
با خزانه تا نگ و آنج "۱۱۱۱ به‌تازگی ارتاق می‌شو ند, و در عتل کلاز 


. ب (به خط جدید) افزوده: از (| ۲. کذا فی سّه نسخ؛ 3 ندارد؛ اصلاً مناسبت کلمة «ارزاق » 
با مقام درست مفهوم نشد. و شاید «ارزاق آو» تتصحیف «از رافت او» باشد. || ۲-۵ تمام 
این جمله از | ساقط است. ا| ۴. د ح: باشد. || ۶. کذا فی اب ع؛ :جح در نمایند؛ 5: نماید. ]|| 
کذا فی اب ح؛ باقی نسخ: دارند. || ۸. کذا فی اب خ 5 د ر: بلغا؛ + : سلعاسی. || 4. اح 
کاپ؛ خ: کبار. | ۱۰ آ: : حاحت؛ ح: : حاجات. || ۰۱۱ ح: : ملتماسات (کذا)؛ خْ ممکن است 
«ملتمسان» نیز خوانده شود؛ «از» ظاهراً بیانیّه است, برای را 
ر.ک. به: ص ۷۰۳ ا| ۱۲. بٍ (به خط جدید) ج افزوده‌اند: کند؛ 5 افزوده: می‌کند؛ ز افزوده: 
کرداند؛ د جمله را ندارد. || ۱۳. تب (به خط جدید) افزوده: مقرّر فرمود تا. ا| ۱۴ ج: بلغای افا؛ 
د: بلغاء؛ ب: بلغای؛ ا: پلعای؛ خ: بلغاسی. | ۱۳-۱۵ این جمله فقط در ح است؛ ت (به خط جدید) 
به حای ان: مهمّات بندکان؛ 5 به جای ان: بهم که امور را. || ۱۵. ح: بلعاسی. || ۰۱۶ ا: رسانند؛ 
ز؛ میرسانند؛ ۵: میرساند؛ دح رسانید. || ۱۷. ا: بلغای؛ د: بلغاء؛ ز: بلفا؛ ج: بلغای اقا؛ ح: بلفاسی. || 
۸ : انند؛ ج: انک؛ ه: انانکه. | .۱٩‏ یعنی انانکه؛ و این یکی از امتلة استعمال «چه» در 
۱ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۰۵ 


پیش از جلوس مبارک او ارتاقان معتور را یرلیغ و بایزه بودی و هیچ صنف 
از ایشان حترم‌تر و حتشی‌تر" نه بعضی را اولاغ بودی و از عوارضات 
مسلم. چون نوبت خانیّت بدو رسید و کلید پادشاهی در کف سیاست و 
معدلت او هادند؟ فرمان شد که جمعی " بازرگانان را بایزه ندهند؟ و نگیرزوه 
تا ایشان را از متقلدان کارهای دیوانی مَزی* و فرق" باشد و اولاغ نشستن 
خود از جادهٌ معدلت نیک بر کرانه است هم بدان سبب رعایا را زهت 


ندهند و چون ایشان پیوسته به کسب خود مشغول‌ند هرکس در موضعی 
که در شهار آمده باشد آنچ نصیب او باشد از مُن با زیردستان متساوی 
باشد و بر ایشان تطاول و تفوّق نجوید. و گروهی انند" که متاع آورده‌اند تا 
با خزانه پادشاه معاملت کنند و اين جمع نیز چند صنف‌اند بعضی جواهر را 
قیمت کنند و طایفه‌ای جامه را" و چندکس حیوانات را و" بر اين قیاس 
و قومی آن باشند" که جامه‌هایی که در" مالک مقزر است ایشان 


باز خواهند و محافظت فایند. و معی فرویّات " و دو سه‌ای نقود را از زر و 


اا را هار۳ نها. | ۲. کذا فی ستٌ نسخ؛ جمع؛ و مار ]| 
۲ کذا فی خمس نسخ؛ ؛ ‏ : بدهند؛ خ: بدهند. || ۵ .کذافی اج هت ح: بکیرند؛ ز: بکیرند؛ احتمال 
دارد «ندهند و نگیرند» روی هم رفته فعل مرکب باشد به معنی معامله نکنند نظیر «داد و ستد» 
بعیی با بازرگانان دیگر معامله پایزه نکنند و داد و ستدی دراین خصوص با ایشان نداشته باشند. 
و احتمال دارد که فاعل «نگیرند» بازرگانان باشد یعنی بازرگانان دیگر از دیوان بایزه نگیرند. || 
۶ کذا فی ؛ میری؛ ح: مبری؛ تب (به اصلاح جدید) ر: تمیزی؛ د: نسری؛ ح: مرتبتی. | 
۷ | ندارد. || ۸. فقر؛ معادلة حامی ص ۲۱۲ که صریح‌تر و روشن تر است اپن است: «و در عهد 
قاان معهود پود که تجار به اولاغ به ولایت مفولستان می‌امدند [منکو قاان ] انکار فرمود که 
اورک ان خی کیت آبوال تر وس کموراول تشن هی دوه فرنود یرتم اربانا: 
خود امد وشد کنند». || 4 کذاافی ژ؛ : و کروهی اند؛ تب خ: و کروهی‌اند؛ ة: و کروهیند؛ ذ: و 
کر وهی؛ «و گروهی آنند» عطف است بر «قومی آنند که از خزانه بالش گرفته‌اند» در ص ۴ ۷۰ 
باورقی شمار؛ٌ ۱٩‏ و جملهٌ «و در عهد گذشته بیش از جلوس مبارک» تا اینجا جمله معترضه 
طویلی است بین متعاطفین. || ۱۰ 2: جامها را. || ۱۱. اج زاين واو را ندارند؛ ح جمله را ندارد. | 
۲ باشد؛ چٌ جمله را ندارد. ا| ۰۱۳ کذافی - جمیع النسخ؛ ات( ا| ۱۲ کذا فی ج 5؛ 
ا: فرو بات؛ بت د: فرونات؛ ز ز: مردبات؛ ح جمله را ندارد؛ مقصود از «فرویّات» ظاهراً انواع 
بوستهای حیوانات است از سنجاب و قاقم و سمور و نحو آن مأخوذ از فرْو پا رو تین نا 
اضافة بای نسبت و جمیع به الف و تاء, و فرویات بدین هیئت در کتب لغت به نظر نرسید. 


نقره. و همچنین جداجدا جهت القغا زدن و پایزه دادن و ززادخانه, و خیلی! 
په کار پرندگان و دوندگان شکار و اصحاب آن. و یک دو کس کار امه و 
سادات و فقرا و نصاری و اخیار" هر ملتی می‌سازند. و فرمان بر آن جملت 
نفاذ یافته که اين جماعت" از شائبة ربا" و زیادنی؟ طمع تصون و محرس 
مایند و کس را موقوف ندارند و به‌زودی حال هریک به سم همایون 
می‌رسانند, و از همه بوع کتبه ملازمند از کتاب یارسی و ایغوری و ختایی و 
تبّت و تنکوت و غبر آن تا /هرگه که۲ به موضعی مثالی نویسند" به زبان و 


خط آن جاعت اصدار افتد ٩‏ 


ذکر حرکت پادشاه‌زاد؛ جهان هولاکو به بلاد غربی "۲ 
آنک با ببخت بیدار حلم و وقار یار داشت, و با دولت روزافزون مزیّت عقل 
رهنمون. با رای جهان‌ارای او افتاب را رای " نیست و با وجود جود او 
نتخایررا توانی هن خانان عن و ماخ کساانتتا ان شاه اسوژند: 
اک شتسود سای ار رس وس تا دار اون 


اس فش ات مض آسساب ها فرص ار از و ما تا 


۱ب ز: حبلی. || ۲. کذا فی أة؛ ز: احبار؛ ب: احیار؛ 3: اخبار؛ : اجتیاز؛ 2 جمله را ندارد. || ۳. 31 
در اینجا یک «که» زبادی دارند. || ۲ کذافی ا؛ ة: راء باقی نسخ: ربا؛ مقصود از «ربا» گویا اینجا 
رشوت باشد به قرینهة «زیادتی طمع », و ریا با یای مثناة تحتیّه به کلی بی‌مناسبت به نظر میآآبد. | 
ص‌‌ ۷ ساير نسخ « تا» را ندارند. | ۷ کذافی د؛ ا: هرکه؛ ب: هر کی؛ خ: هر کجا؛ ز: هی و 
هر یک؛ ح: کی اکر. | ۱.۸ نوبسد. || 4ب اینجا به قدر یک صفحه و چیزی بیاض دارد؛ ژ اینجا 
نوشته است: «لم یکن هاتف (- هاهنا) فی نسخة الاصل ورق بهذا القطیم», و احتمال قوی 
می‌رود که خود مصلف در نسخه اصل اینجا مبلغی بیاض گذارده بوده تا بعدها جزئیّات وقایع 
سلطنت منکو قاان را بر آن پیفزاید چه این مواضع از کتاب در اوایل سلطنت منکو قاان تالیف 
شده است. || ۰ کذافی ح؛ب (به خط جدید): ذکر حرکت پادشاه جهان هلا کو به بلاد غربی؛ ح: 
ذکر حرکت بادشاه‌زاده هلا کوخان از بلاد شرقی به بلاد غربی؛ آ: ذکر تعیین کردن بادشاه‌زادکان 
را به ممالک عالم؛ دة زاين عنوان را ندارند؛ 5 به جای آن به قدر یک سطر بباض دارد و دز بدون 
بباض. || ۱۱. الرْواء بالضم حسن المنظر فی البهاء و الجمال (لسان). || ۱۲ اج 3 خ: مستعد. | 
۰ اب د: آرای؛ خ 5 ز ح: رای. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۰۷ 


اندوختندی, پادشاه" روی زمین منکو قاان جون" از شایل برادر خویش 
هولاکو خایل جهانداری می‌دید و از عزاع او مراسم جهانگیری تفس 
می‌فود در" قورپلتای بزرگ بعدما که بر تخت خانی قکن یافت و خاطر از 
کار اصحاب اغراض و حسّاد فارغ کرد بر استخلاص اقاصی شرق و غرب 
عالم همّت مصروف فرمود و ابتدا قوبلای" را به جانب شرق که از" ختای* 
بود روان کرد و بعد از آن در شهور سنه سین و ستایه بر تر نیب و تدبیر 
مصام برادر دیگر هولاکو اقبال مود و او را به ضبط جانب غربی نامزد 
فرمود و بر منوال تنفید قبلای" از لشکرهای شرق و غریی از هر" ده نفر دو 
نفر معین شد و از پادشاه‌زادگان یکی" برادر خردتر سبتای ۲ اغول را در 
مصاحبت او موسوم کرد. و از جانب باتو" بلغای" " پسم شیبقان " و توتار" 


۱. عطف بیان است برای « آنک با بخت بیدار الخ» در اول فصل. || ۲. جواب این «چون » مفهوم 
از معنی است و صریحاً مذکور نیست. || ۳. 3 ح: و در؛ 5 جمله را ندارد. || ۲. کذا فی ژ؛ ب: قوبلای؛ 
11 قو تلای؛ ۳ قوبلاء؛ ۵: قوبلاه ح قبلای؛ 3: قبلاء. || 5.۵ «از» را ندارد. || ۰۶ ]: حتای؛ ح: خطای؛ 
د: خطا, || ۷. کذا فی اح؛ ب خ: فبلاء؛ 5: قوبلا؛ ت: صلای؛ ز: فنلا. || ۸. «هر» فقط در ح. | ٩‏ کذا 
فی اب ح؛هر ح: یک؛ د ندارد. || ۱۰. تصحیح قیاسی؛ ر.ک. به: ص ۶۶۲ پاورقی شمار؛ ۸۴ 
«سوییتای»؛ حامع طبع ناتمام بلوشه. ج ۲ ص ۲۸: برادر خردتر سبتای ( یعنی به عینه مثل متن 
حاضر )؛ : پرادن خرو کر ستتاق4 بر ادن رد تراستتای ۶ رء درادن خردتر رسای ۶ « رادار 
خردتر را سنتای؛ ح: پرادر خرد سنتای؛ ح: برادر خود ترستنای؛ د: برادر خود نرسینای, جامم؛ 
طبع کاترمر, ۱۴۴ برادر خردتر سنتای (یعنی مثل ب). || ۱۱. ا: باتو؛ ح جمله را ندارد. || ۱۲. کذا 
فی ۶ ز؛ د: بلفاء؛ ا: بلعای؛ ح: بلغای؛ تّ: بلعای؛ ح جمله را ندارد؛ بلغای پسر چهارم شیبان 
( شیبقان ابن توشی‌بن چنگیزخان است. در وقت حرکت هولاکو به ایران باتو او را به مدد هولاکو 
فرستاد و در حدود سنه ۷ فحاأْناً وفات یافت؛ ر. ک. به: حامع, طبع بلوشه, ص ۱۱۵ و ۱۱۷ و 
7 و طبع کاترم ص ۳۵۸ و مختصرالدول لابن‌العبری, ص ۴۶۰ و نام بلغای در حامم 
و معر الاساب و ابو الغازی و مختصرالدول به تفاوت بلغای و بلغا و بلغه و بالاقان و بلقا و بلقه 
نوشته شده است و همه یکی است. || ۱۳. آ: سسقان؛ ب: سسمان؛ ح: سقان؛ د: سقان؛ ز: ستمعای؛ 
وتان ح: ندارد؛ شیبقان پسر پنجم و تس کت تون 4 فهرست ج ۰۱ | 
۲ کذافی ت ۶ (یعنی حرف اول و سوم تای مثناة تحنیه )؛ آخ: توبار؛ د: توبار؛ ج ندارد؛ توتار 
پسر مینکقدوربن‌بووال ( بوقال )بن توشی‌بن چنگیزخان است؛ باتو او را با بلغای باتش لد در به 
مدد هولاکو به ایران فرستاد و بالاخره او را به تهمت سحر و دل دگرگون کردن متهم گردانیدند و 
در ۱۷ صفر سنهٌ ۶۵۸ به حکم هولاکو به پاسا رسید, ر.ک. به: جامم طبع کاترم ص ۲۸۶ و 
۰ ۵ و ۳۹۰و ۲۹۲( که همه جا توتار به طبق متن حاضر مسطور است)؛ حامع, طبع بلوشه, 
ص ۱۲۳ ۱۳۷ و مختصرالدّول, ص ۴۶۰ (که در هر دو قوتار با قاف به جای حرف اول دارد). 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


اغول و قولی" را با لشکرها" که از قبل باتو بودند" روان فرمود. و از قبل 
جغتای تکودار" اغول پسر موجی" اغول, و از جانب جیجکان بیکی" 
بقاتیمور ۲ را با لشکر قبایل اوبرات" و از دامادان و امرا و نوینان بزرگ از 
هر طرفی جماعتی بزرگان که تفصیل اسامی ایشان تطوییی ام" داشته باشد 


یاف اً 4 ح: مولی؛ ب د ز: تولی؛ ج: قومی؛ قولی پسر دوم اورده (هردو) بن توشی‌بن 
عکهان است در وفت, هر کت هو لا کر نان کی نار الیش هی ارشاهرا دام 
شاهزاده‌ای با لشکری به مدد او رود این قولی از طرف الوس اورده معیّن شد و به ایران آمد و در 
حدود سنه ۶۵۷ وفات بافت؛ ر.اک. به: : جامع» , طبع بلوشه, ص ٩‏ و ۱۳۷-۱۳۹ ( که «اربع » در 
اربع و خمسین و سمائه در ص ۱۲۸ س ۸ ظاهراً سهو است به جای «سبع») :و طبع کاترمر 
ص ۳۵۸ و مختصر اللول» ص ۶۰ ۲ | : لشکرهای؛ ز: لشکر هاء؛ 4ج ۶ کرو هل الص رات" 
لشکرهائی. | ۲ ات ز: بود. | ۴ کذا واضحاً ضریحاًبلّاء لمتاة الفوقانّة فی آ ع: 3 6 تکوتار؛ د: 
تکوداز؛ ب ز: نکودار؛ ج: پیکودار؛ مختصر ال ول ,.ص ۴۶۰: تکودار (مثل متن حاضر )؛ ؛ جامع» 
طبع کاترمی ص ۲ تکودر؛ تکودار , بسر اول موچی‌بن جغفتای‌بن چنگیزخان م است که در وقت 
حرکت هولا کو به ایران بسانت الیش تایب ده لا کاتسا ن که ملاحظه می‌شود در 
چهار نسخه از جهانگنای و جامع, طبع کاترمر, و مختصرالد ول همه صریحاً تاضعا حرف اول 
این کلمه تا فوفانیّه دارند؛ مسیو بلوشه در جامع» ۰ ۸ این کلمه را نکودار بانون 
تصحیح کرده است و در حاشیه گوید نگودر در مغولی به معنی «اولین » و «نخستین » است بعنی 
چون وی پسر اول موچی بوده است بدین نام موسوم گردیده؛ مسیو هوارت در روزنامه آسیابی 
سال ۱۹۱۴ ماه سیتامبر و اکتویر ص ۲۵۹ این وجه تسمیه را تتضعیف می‌نماید و 
تکودارین‌هولا کو معروف به سلطان ن احمد را که هفتم پسر هولاکو بود نه نخستین پسر او و در 
ضبط نام او هیچ جای شک نیست ( ر.اک. به: مقدمه ج ۱ ص ۴ باورقی شمار؛ ۵) برای نقض 
این وجه اشتقاق شاهد می اورد. 

(459 .0 ,1914 6۵۱6۵۵۲60۵0۱00۲6 ,الاک 09۱۵( راهن !۳ 2 1۷]۲۰) 
۵ کذا فی | :: ب دز خ: موحی؛ خ ندارد؛ موچی که در جامع, ص ۱۵۶ و ۱۵۸ همه جا به اسم 
موچی یبه مسطور است بسر اول جفتای‌بن جدک خنان است. || ۶. ]: حیحکان نیکی؛ ب: 
ححکان سکی؛ ز: حصحکان بیکی؛ 5: حیحکان بیکی؛ د: حبحکان ببکی؛ خ: جنجکان بیکی؛ ح: 
حکان تنکی؛ چیچکان بیکی نام دختر دوم چنگیزخان است که او را به تورالچی گورگان بسر 
پادشاه فوم اویرات به شوهر داده بود؛ ر. ک. به: ج ۲ ص ۰.۵۷۲ یاورفی شمار؛ ۸. و حامع» طبع 
برزین؛ ج ۱ ص ۱۰۱-۱۰۲ و ۱۰۷-۱۰۸ وج ۲ ص ۱۲۸ || ۷ آ: هانتمور؛ ز: بوقایتمور؛ ح: 
بوقاییمور؛ ب: توقابتمور؛ د: توقانیمور: : نغانتمور؛ حامع, طبع برزین, ج ۱ ص ۱۰۱-۱۰۴ و 
طبع کاترم ص ۰ ۳۱۰ ۲۴۰ هر دو و همه جا: بوقانیمور. و همجنین در مسختصرالدٌول 
لابن‌العبری, ص ۲۶۰: این بوقانیمور پسر تورالچی گورگان پسر پادشاه قوم اویرات و مادرش 
چیچکان پیکی دختر دوم چنگیزخان است. وی از جانب مادرش با لشکر قبایل اویرات به مدد 
هولا کو به ایران‌زمین آمد و در سنه ۶۵۸ درگذشت. نیز ر.ک. به: حامع لو اریخ در مواضع مذکوره 
در یاورقی قبل. || ۸ 2 اوبرات؛ ب: اویرات؛ ‏ زر او ترات؛ د ندارد. || .٩‏ اج ه ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۰۹ 


موسوم کرد. و به جانب ختای ایلچیان را به طلب استادان منجنیق و 
نفط‌اندازان روان گردانید از ختای یک‌هزار خانه ختایی" منجنیق اوردند 
که به زخم سنگ سوراخ سوزن را منفذ جمل می‌ساختند و تیرهای" منجنیق 
4ص نی ورسریتم امشوان برده که چون از حمیسشن۶ره ارخ که 
راجم نگردده و در مقدمه ایلچیان بفرستادند تا از کوه تیعاب "که میان 
قراقورم و بیش بالیغ است" چندانک در طول و عرض عم عساکر پادشاه 
جهان در حساب بود علفخوار" و مرغزارها قوریغ" کردند و از چرانیدن 
چهارپایان حفووظ گردانید تا علفخوار خوار نگردد و مرغزار را آزار نرسدء 
مامت کوه و دشت چون باع و بستان حفوظ و منوع شد و دندان دوابِ و 
مواشی از رعی آن مقطوع گشت. و مامت مالک ترکستان تا خراسان و 
اقاصی روم و گرجستان گیاه حکم" و لا ترا هذو السَجَرةٌ گرفت به حدّی 
که هرکس یک بوگ را از آن یگ ۱ چهارپای می‌ساخت توک چهارپای 
می‌بایست گرفت تا به حقیقت گیاه گناه" گشت و از سه‌زی سبری حاصل 


به مواضعی که مها کسا شاه باشد وین کسد رو تداع از 


لشکرهای جورماغون "۲ ۳۴ روند. و جهت علوفة حستم و لشکر از 


ز: وترهای. || ۲ کذا فی بت 3 5 منقطاً به ثلت؛ ح: بی؛ ز ندارد. | ۲ کذا فی اج د؛ ب 5 ز ح: 
کنند. || ۵. 5: نکر دند. || ۶ کذا فی آ (؟ - تیغاب؟)؛ بٍ د ر ح: سعات؛ ه: تبعات؛ 3 سعات؛ در 
حامم التواریخ در انم مورد نام این کوه اف ندارد؛ دوسون (01550 0) ج 9 ص‌‌ ۱۳۵ ات 
کلمه را تتغات (1000821) خوانده است. | ۷. احَ: قیا رفس بالیغ و فرافورم است. || ۸. ۵: 
علفخوارها؛ د ندارد. | .٩‏ کدا فی ب :؛ : قور بع؛ ز فوریع؛ ح: فورنع؛ ح: فروق؛ د توضیح 
(کذا!). || ۱۰. کذا فی 5 ز؛ تب (به خط جدید): صفت؛ باقی نسخ ندارند. | ۱ به معنی آذوقه و 
خوراک است و منه برگ عیش (فرهنگد فولرس). || ۱۲. کذا فی ج د ز؛ آ: کیاه کماه؛ : کماه کماه 
ح: کناه کناه؛ ۵: کیا کیا. || ۱۳. ث 5 «نه» را ندارند. ا| ۱۴. ا: کد. || ۱۵. ا: تایحو؛ 5 تایجو؛ ۵: 
تأنچور؛ ب ح: تانخو؛ خ: پانجو؛ د: با نحو؛ حامع؛ طبع کاترمی ص ۱۱۸ و ۱۲۸ و ۶ و غیرها 
همه جا: بایجو؛ ر. ک. به: حاشیه کاترمر در این خصوص. ص ۲ ح ۵؛ مختصر ال ول ص ۴۶۲ 
ح: حورباعون. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


فانت عالی فرمان شا تا هرسری یک تغار ازد کهصداس باشد و شجاه 
من شراب که یک خیک" بود مرب کنند" و امرا و اصحاب اطراف هرکه 
بودند به علوفه‌سازی و ترتیب ترغو" و نزل" مشغول گشتند و مفزل به منزل 
نزل "می‌نهادند و امرای مغول و مسلیان" مادیان گله‌ها می‌آوردند و نوبت به 
توت ار ریا خن یه انش تیکر شرس ات و آاعا که مه تا دسا 
جهان در حساب بود فرسنگ به فرسنگ از خار و خرسنگ خالی می‌کردند و 
بر رودها و جویهاپل می‌بستند و در معابر کشتما آماده می‌کر دند. و از اواز؛ 
حرکت او سکون و فراغت از جهان برخاست آنچ معاندان بودند از ترس 
باس و صولت او" نمی‌غنودند و انج ایل بودند" از ترتیب لشکرها و الات 
سلاح"" و علوفات ی‌آسودند!» چون پادشاه‌زادگان و نوینان معین شدند 
و ی ی ی و یی یزک کیدپوقا ۲ که 
منصب باورچی " " داشت روان کشت و مهار شپور سنهة سین و سنایه از 
غنچه زمستان بشکفت و روی زمین از کثرت الوان ریاحین مثال پر طاوس 
گشت و زمان از خوشی گلشن شد و ریاض از غایت طراوت و نضارت 
تازه و خندان. و حیاض بعد از بستگی و ۳ سبراب و گشاده‌عنان, 
گلها درفشان و سحاب درافشان, بلبلان بر خوان گلستان ثناخوان, و پهران 
از استنشاق روایم و فوایم گلها باز نوجوان گشته بر رس" وداع ترتیب 
جشنها ساخت و به اردوی پادشاه جهان شد. و از جانب دیگر اریغ بوکا"" 


کذافی ست نسخ؛ ِ : بعار. | ۲ کذا فی خمس نسخ؛ ۴ : خک؛ ح: : خبک. | ۰۲ ا: کند. | ۲. کذافی 
د آ : ترعو؛ ه ر ح: تزغو؛ ب: بزغو؛ ح ندارد. | ۵. ات : بدل؛ ؛ ج ندارد. | ۶ أآت: : ثرل» ج: اه مب 
(کذا)؛ ‏ ندارد. || ۷ ج ة ز خ: مسلمانان. || ۸. اب 5 ز «او» را ندارند. || ٩‏ کذا فی رت (به خط 
جدید): انجه موافقان بودند؛ باقی نسخ ندارند. || ۰۱۰ : سلیح. ا| ۰.۱۱ داینجا به طور عنوان دارد: 
ذکر حرکت او به ممالک مذکوره؛ ‏ به طور عنوان: ذکر حرکت باذشاه‌زاده به ممالک مذکور | 
۲ این واو را ندارد. || ۱۳. کذا فی ز؛ ا بّ: کدیوقا؛ : کندنوفا نوین؛ ح ۵: کندبوقا؛ د: کندناقا؛ 
رکهاصی ۱۲ وبا ورف شاره ۱۱۳۱۲ ختاوز نک سفضی وبا ورف شم ازه 1۳ 
۵ آ: ستکی و شتکی (کذا) اب و بستکی؛ ح: شنکی؛ و 
سبکی؛ ج: تشنکی. || ۱۶. جح ح: و بر رسم. | ۱۷. کذا فی * ز ب: ار غ بوکا؛ ج: اریغ بوکای؛ ح: 
اریع بوکا؛ د: اریغ توکا. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۱۱ 


حاضر آمد و پادشاه‌زادگان و خویشان که در آن نزدیکی بودند مامت در 
موافقت" به بارگاه" قراقرم چون ثریّا مم شدند و هریک از ایشان به نوبت 
نوبت " طوی می‌کردند و بر رقعهٌ تمقاشا قرعهٌ هوا می‌انداختند و جامها 
می‌نوشیدند و بیک" لون جامه‌ها "می‌بوشیدند و در تضاعیف آن ات 
امور اهمال نمی‌فرمودند, تا بعد از یک هفته که عزیت انصراف ببه اردوی 
خاص مقرر شد پادشاه جهاندار برحسب همّت آسمان مقدار بفرمود تا خزاین 
جواهر" و نقود و ثیاب بکستردند و از گلها" و رمها" مراکب و مولات"" 
گزین"" کلها " بکشیدند و هولاکو و خواتین و پسران او را جداجدا جهت 
هریک حه‌ای بفرستاد که زمین از مل آن گرانبار بود و جهان از آن 
سبکسار. و امرا و نوینان را که در خدمت او بودند با مامت حاضران لشکر 
به تشریفات مشرّف فرمود". و روز شنبه دوم ربیع‌الاوّل سنه احدی و 
سین وسایه بر مرکب عرّ و اقتدار عنان مراجعت معطوف گردانید. و چون 
به اردوی ِ" نزول فرمود جهت ترتیب احوال و تهذیب مصام رجال 
یک‌جندی توقف فرمود جندانک نایرة*۱ هوا تسکینی گرفت. و در آن مت 
پادشاه‌زادگان به اس وداع او می‌آمدند و نزها می‌آورد و * پادشاه‌زاده 
شکور فسات سیسات ام کنوانه ها 
۳ ۳ شعبان سنهٌ احدی و سین و ستایه به طالعی که سعادت ۱ 
را مّشرق" " بود از مرکز دولت اردوی"" خاص بر عزم سفر مبارک اقبال 


۶ افزوده: او | ۲ کذا فی 5 ح: در بارکا»؛ اب خ 3 ز: بهارکاه. || ۲ کذافی أب ح 3؛ح: نوبت 
بویت ۵ رب توزگ: ۰ کذافی ست نسخ؛ ؛ ز ندارد؛ و القیاس: هوی. || ۵. ا: سل؛ ب ز: بیک؛ 53 
بذار نت || ۶ کذامتصلاً فی - جمیع النْسخ. | ۷ کذافی - جمیع النْسخ. | ۸ آ: و جواهر || ذ: کل‌ها. | 
۰ د: رمه‌ها؛ و لعل الصواب: و رمهای ( ی ات ی وی وک با 
احتمل علیه الحیٌ من بعیر و حمار او غیر ذلک (سان) ۰ | ۲ 2: کر ین. || ۱۳. کذا فی أبٍ ج ح؛ 
ز و کار ۳ (با تشدبد)؛ د: کله‌ها؛ : ندارد؛ مقصود از اين کلمه و اصلاً از چگونگی ز ۱ 
جمله درست معلوم نشد. || ۱۴. تب خ ز: فرمودند. || ۱۵ آ: بابره؛ ج: نایز؛؛ ب د: نایزة؛ : بابره. | 
۶ این واو را ندارد. || ۱۷. ات 5 ح: و منزلت. || ۰۱۸ *: چهارم؛ به جای «پیست و چهارم». | 
9 د: سعادات. | ۰ ج د ح: مشرف. || ۰۲۱ ح: باردوی؛ «اردوی خاص» فاعل «اقبال 
نموه »6 استت: 


مود ظفر در پیش طرّقوا ! گویان و نصرت بر ین و یسارپویان و فتح از 
عقب دوان. و جومغار" اغول را "که از راه منصب سبب ماذدر که از خاتونان 
دیگر بزرگتر بود [رتبة تقذّم داشت ] ۲ قاء‌مقام خویش بر سر اردو و لشکر 
نصب فرمود. و از پسران*بزرگتر ابقا؛ و یشمت" را در مصاحبت خویش 
نامزد کرد. و لشکرها هر کجا "بودند از مواضع خویش در جنبش آمدند. از 
هیبت آن آوازه کوه در زلزله و دای پادشاهان در ولولهمی‌افتاد. و پادشاه 
آهسته اهسته می‌خرامید و پادشاه‌زادگان بلغای" و توتار " در مقدمه 
می‌رفتند و دیگران از مین و یسار می‌شتافتند. و در راه تابستان و زمستان 
به تدریج حرکت می‌کردند. چون به حدود امالیغ"" رسیدند خواتین" 
الزایف "" و اورقینه*خاتون به خدمت استقبال مودند و جشنها کردند. 
چندانک رایات همایون از آن حدود گذر فرمود صاحب *" اعظم مسعودبک 
و امرای ماوراء‌النهر در خدمتش قیام نمودند. و تابستان شپور سنهٌ ائنتین ۷ 
و سین و ستاية در پایلاع* مقام ساختند. چندانی سورت حرارت 


تب 
تب 


۱ب ح د: طرّقو (بدون الف). || ۲. کذا فی | ح؛ ة: جومقار؛ د: چومغار؛ ب: حومعا؛ ز: جون‌مفار؛ 
ج: جون تمفا؛ جامع, طبع کاترم ص ۹۸: جومقور؛ و طبع بلوشه, ۴۱۳: چومغور؛ جومغار اغول 
پسر دوم هولاکو است و مادرش کویک‌خاتون از استخوان یادشاهان اقوام اویرات دختر 
تورالچی کورگان از دختر چنگیزخان هیحان بسک سای الا کر در وجود اد بود و 
هولا کوخان به وقت عزیمت ایران‌زمین او را با اردوهای خود در خدمت منکو قاان گذاشت و در 
واقعة مخالفت اریغ بوکا با قبلای قاان وی جانب اریغ بوکا را گرفت و در حدود سنه ۶۶۲ 
درگذشت (ر.ک. به: حامع, طبع کاترمی ص ۱۰۰- ۹۶: و طبع بلوشه, ص ۴۱۳). | ۲. أ ج د «را» 
را ندارند. || ۲. این جمله معنا وجود آن لازم است ولی در هیج یک از نسخ وجود ندارد. || ۵. اب 
ز افزوده‌اند: پسر؛ ج جمله را ندارد. || ۶. ب: اها؛ ‏ جمله را ندارد. || ۷ کذافی 1د؛ 5: پشموت؛ ح: 
شمت؛ ت: سمت؛ ز: کشمت؛ خ ندارد. || ۸. ج د 5 ز ح افزوده‌اند: که. || 4. اب: بلغای؛ د: بلغاء؛ 
خ: لعا. | ۰ کذا فی خمس نسخ؛ : توبار؛ ج: تونان. || ۰۱۱ أب: و دیکر؛ 2 جمله را ندارد. | 
1 ا: المالیغ. || ۱۳. ا: خواسن. || ۱۲ کذا فی تب خ د؛ 5 رح: الغ انف؛ ا: ال انف؛ و این مورد یکی 
از شواهد صر یحه است که الغ‌ایف اردوی جفتای بوده است چه اورقینه خاتون زن قرا هولا کوبن 
ماتیکان‌بن جغتای بوده است. || ۱۵. کذا فی ب : ز؛ ا: اورقنه؛ 3 اورقبه؛ ت اوقینه؛ د: اوقنه. || 
۶ب 3 ح: و صاحب. || ۱۷. ج 3: اننین؛ آت خ ح: اتنی؛ 5 اعداد را ندارد. | ۱۸ کذا فی ة؛ ‏ ت: 
بایلاغ؛ د و: بایلاخ؛ ح: بابلاغ؛ ج: یای فلا ع؛ حامع» طبع کات ره رن ۱ دز ان تخد وه 
پایلافمیشی کردند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۱۳ 


افتاب بشکست حرکت کردند و شعبان سند ثلاث و سین و ستّایه را در 
مرغزار کان کل" به در سمرقند نزول فرمودند. صاحب مسعودیک 
یک" خیمه نسیج " که غشای آن ند سپید بود برافراشت " و قرب چهل روز 
ت حوایی آن مقام بود و کار طرب و عشرت با نظام, و در اثنای آن از آغجا 
که عادت سیهر ی‌مهر باشد برادر او سبتای" اغول گذشته شد و خمر واقعهةُ 


۶ 


راو دی تفارظ با ون‌رس انم ونوا فلس متا زر کشت و 
ات مرا ها را ود ی اه فا اه 
عادت سیورمیشی* کردند و کار عيش و خوشی از سر گرفتند. و در این 
حالت محمدین‌معداب" پیشتر از اقران و اکفا به بندگی خدمت استقبال تلق 


کذا فی خمس نسخ (کان گل؟)؛ ز: کان کل (مشکولاً؛ ج: کات کل. || ۲. کذا فی آ باقی نسخ 
«یک» را ندارند. || ۲. کذا فی ح؛ | خ: نسح؛ ب ز: نسیح؛ ة: فسیح؛ د ندارد. || ۲. اب د: 
پراف‌اشتند. || ۵. تصحیح قیاسی؛ ر.ک. به: ماسبق» ص ۶۶۲ یاورقی شمار؛ ۱۴ و ص ۷۰۷ 
پاورقی شمار؛ ۱۰ حامع, طبع ناتما بلوشه, ج ۲ ص ۲۰: سوبتای؛ و طبع کاترمر. س ۱۲۸: 
سوتای؛ مختصرالذول» ص ۶۲ ستای [یعنی متل ج 5)؛ ج ۵: هار : برسشای؛ خ: پوسای؛ 
اون میا 1 برستای؛ د ندارد؛ ظاهراً بعضی نساخ این عبارت حهانگشای در ص ۷۰۷ 
یاورقی شمار؛ ۱۰: «پرادر خردتر سبتای» را «پرادر خرد ترسبتای» يا «برادر خود ترسبتای » 
خوانده یعنی «تر» ادات تفضیل را جزء نام سبتای فرض کرده و سیس همان غلط را با 
تصحیفاتی که هیئت این کلمه مستعد آن است اینجا تکرار کرده‌اند. || ۰۶ 3: بلاد. | ۷ خ 5 ز ح: 
بغابت؛ د ندارد. || ۸ سیورمسشی؛ دح سیورمشی؛ ز: سورمشی؛ ۵: سیورأمیشی؛ بت ح‌: 
سیورغامیشی؛ سورمیشی به مغولی به معنی شادی و سرور و نشاط است (قاموس باوه دو 
کورتی). ا| 4. کذافی ت ز (٩)؛‏ ح: محمدین‌مقداب؛ 8: محمدین مقدار (- مقداد؟)؛ د: 
محمدین‌اعراب؛ | ح: محمدت معدلت؛ تصحیح کلمه دوم بعنی (معدات » به هیچ وجه مسیسر 
نشد و در اینکه مقصود از «محمدین‌معداب» مذکور در متن ملک شمس‌لاین کرت 
( ۶۷۶ -۶۲۳) نخستین پادشاه از ملوک کرت هرات است ظاهرا حرفی نیست چه جامم التواریخ 
که عین این فصول را طابق النْعل باعل و فقط با اندک تصرّفی در عبارت از روی جهانگشای 
نقل کرده است فقر؛ معادله با مانحن فیه را چنین دارد: «و هم در آن مرحله ملک شمس‌الذین 
کرت بیشتر از سایر ملوک ايران به شرف استقبال استسعاد بافت و به انواع عاطفت و 
سیورغامیشی مخصوص گشت» (طبع کاترمر ص ۱۴۸), و نام ملک شمس‌الذین کرت گرچه 
محمد است ولی نام پدر او را که در جهانگشای مقدات نوشته و بلاشک تصحیف است راقم 
سطور با فحص زیاد نتوانستم به دست بیاورم و مظأنی که بدانها رجوع شد از قبیل وصاف و 
روضات الحنات فی اوصاف مدينة هرات لمعین‌الین الاسفزاری (نسخه پاریس) و حبیبالسیر 
و تاریخ جهانآرا و لب التواریخ هیچ کدام نام پدر تین الا جزد کرت را به دست نمی‌دهند و 


هه 


۷۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


کرد و به انواع عاطفت و اکرام از میان انام متاز شد. چون از آنجا کوج 
کردند تا به کنار کش" عنان‌کش نکردند» و در آن مفزل امیرارغون و اکثر 
اکایر اس منت ششک کرونت فست ری اور اس سا 
اقامت نودند و از آنجا بر عزم عبور طبل حرکت بکوفتند و در جنبش 
آمدند" در آن مّت که از یایلاغ " مواکب میمون در جنبش آمد فرمان شده 
بود تا مامت سفاین را با ملاحان موقوف می‌کردند و از کشتی پل می‌بستند 
رو زابرید عم بای دواد ریا متا 
باب ایشان مرمت فرمود و باژی" را که از کشتها در مرها می‌ستدند 


ببخشید و چون آن باژ" وضع شد بار از دل عبره رفع گشت. و چون لشکر 
از 8 بیترت بادشاه به عاشا بر کنار رود طوری ‏ منت گراد خود شمان 


بسیار در آن بیشه بودند فرمود تا لشکر بر مدار بایستادند و ترکه" بستند 
اسبان از هیبت"" شعران هراس می‌یافتند. بر بختیان مست سوار شدند و ده 
سسفوادیت و هیر آ هنم ند کردتت ار آاعا کش تس کی 


من کان بَصطاد نی رکض غُانية من الضراغم هانت عنده ابر" 
۰ م ۰ : ۰ ۳۲ ی ۰ ِ ۰ ۰ 
روز دیگر از انجا کوچ کردند و به مرغزار"" شفورقان" نزول کردند بر 


اغلب گویند که وی دخترزاد ملک رکن‌الدین ابوبکربن تاج‌الاین عنمان مرغنی بود و بعد از 
فوت او در سنة ۶۲۲ حکمرانی آن نواحی به دخترزاد؛ او شمس‌الدین کرت مذکور رسید و بعضی 
دیکد کو ند که شمنی الا بن کرت بسر بلاواسطهٌ رکن‌الذ ین اپوبکر مذکور بود نه دخترزاد؛ او ولی 
باز نام حقیقی رکن‌الدین ایوبکر را مذکور نداشته‌اند. || ۱. کذا فی ت ۶ ز؛ بافی نسخ: کس. || ۲. اب 
* این واو را ندارند. || ۲. درب د ح اینجا عنوانی دارد؛ خ: ذ کر عبور پادشاه جهان بر معبر؛ ۳ 
عبور بادشاه‌زاد؛ جهان؛ ب: ذکر حرکت هلاکو بر معبر؛ 8 به قدر یک سطر بیاض دارد؛ اج 1 
عنوانی ندارند بدون بیاض. || ۴. آ: پایلاع؛ : پایلاق؛ ر ذ: بایلاغ؛ ح: نابلاغ. | ۵. آ: مواکب؛ د: 
مرکب. || ۶. ح: باجی؛ ة: باج باری؛ ز: باری؛ ح: بازی, || ۰۷ آ: باژ؛ ح: باج؛ ۶ ز ح: بار؛ د ندارد. | 
۸ کذافی د آ: طوعی؛ باقی نسخ: طوافی. ا| ۰4 ۵: ترکه. || ۱۰. ح: هت ز: هیات؛ د: هرای. || 
۱ من جملة اییات لابی سهل الرژوزنی یمد بها السلطان مسعودین‌محمود الفزنوی و بصف 
قتله ثمانية اسود فی بوم واحد, انظر ناریح اللبهفی. طبع تهران. ص ۱۲۲ || ۱۲. کذا فی خ؛ د: 
بمرغزار (بدون واو)؛ باقی نسخ: تا مرغزار (بدون واو). || ۱۳. 5: شمورقان؛ ‏ د ح: سفورقان؛ ز: 
سقورقان؛ بٍ: سموقان؛ : سنقوریان؛ حامم, طبع کاترمی ص ۱۵۴: شبورقان. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۱۵ 


عزم آنک زیادت مقامی نیفتد خود" روز عید اضحی برف آغاز ناد و تا 
هفت شبانروز متواتر میغ از آن بقاع انقشناع نپذیرفت و آن زمستان دراز 
درکشید و برودت هوا و شذّت سرما به حذی انجامید که قامت اقالیم حکم 
بلاد الثلج" گرفت و از شذت برودت چهارپای بسیار تلف شد " و دو سه 
بیت که از اردوی بزرگ از مقام قراقورم به پدرم طاب ثراه نوشته بود؟ 


حسب حال ۳ 


اد ریت ین في همینا خیام تلج بلا بل لا عَمد 
یک‌امها نافذاث عَن ملابینا . نفوذ پم لقد یره" ذوحتد 
و تماق دات التالٍ مت" ترامسا واجداً من ید ادا 
ژالابق"قد ان ی الافواومنجيداً ولا حرارة ار" اوق نی الکبد 

و امعرارغون در این منزل خیمه‌ای بزرگ از کرباس مان به نقشپای 
لطیف و با آن مجلس خانه‌ای که ملایم آن بود از اوانی زر و نقره بنهاد"" و 
خدمات بسیار به تقد رسانید و از آنجا به حکم فرمان متوجه حضرت 


منکو قاان شد و" پسر خود کرای"" ملک و امد بیتکجی و حرر این 
مقالات را در خدمت پادشاه به تدببر مصا ملک خراسان و عراق نصب 
فرمود"" و چون صبح نهار مهار از شب یلدای زمستان بدمید و سره 
مهار " و ازهار از بان صحرای مرغزار" بجوشید و ربیع رباع آراست و 
دنیا دیبای هفت‌رنگ بوشید و بستان بستان ۳ لوشید و این رباعی که در 
هنگام ربیع سر اتفاق افتاده بود ملاع افتاد:* 


1ج جون؛ د ندارد. || : البلح؛ د: الشیح. | ۲. از اینجا تا ا ایا اربعه از | خ 3 5 ساقط 
است. || ۴. یعنی نوشته بودم «بود» فقط در ح. ا| ۵. ز ابیات اتیه را ندارد. ا| ۶. ح: خیل. || 
۷ تصحیح فیاسی؛ ح: برمه؛ ب: رمه؛ و انظر رکاكة استعمال «لقد ».|| ۸. تتقيط قیاسی؛ ب: داب 
الحال محلس؛ 2 این بیت را ندارد. || ٩‏ یعتی البرد به سکون الراء» و الظاهر ان الراء حوکت 
لضرورة الشعر و فیه ما فیه. | ۰ ب: و الریح. | ۱ فقط در خ. || ۱۲ آح 5 ز: بنهادند. || ۱۳ بت ح 
این واو را ندارند. | ۱۴ ج: کرائی؛ 3: کرا؛ ح: کزای. | ۸۵ ج اینجا به طور عنوان افزوده: ذکر 
حرکت هلا کوخان بر قصد قلاع ملاحده و قمع ایشان. || ۱۶. ظاهراً بهار در اینجا به معنی مطلق 
گل و شکوفه است (فرهنگ جهانگیری). || ۱۷. کذا فی اربع نسخ؛ د: صحرا و مرغزار؛ تب 8: صحرا 
مرغزار. || ۱۸. ز: ملایم وقت افتاد؛ ح: در ان وفت ملایم حال و مناسب احوال افتاد. 


وی کار تن سس آعامه. یز وش کرفت رامش این 
برخبز " طلوع " شادی اهل موز ۱ آفتاب تیب و۵ 


و چهارپایان انتعاش یافتند بر عزم جهاد و (قلاع" قلاع احاد به عقد 
رایات "" و بنود و احتشاد جنود اشارت راندند". مامت لشکرها که در ان 
حدود بودند از ترک و تازیک ۲ مستعد گشتند, و چون قصبهٌ تون هنوزاز روی 
صورت زبون نگشته بود و همچنان بر سر ضلالت قد.م بودابتدا قاصد آن شد 
و در اوایل ربیع‌الاوّل به طالم مبارک مراکب فتح و ظفر بارگیر مراد ساخت. 
چون به حدود زاوه" و خواف"" رسید عارض عارضه‌ای سایه افکند. کوکا 
ایلکای"" و کیدبوقا " و امیران دیگر را نامزد فرمود تا چون آنجا رسیدند رنود 
آغجا مقاومتی کردند تا هفتم " روز که لشکر بر حصار رفتند و با آن را با زمین 
بکسان کردند و مامت مردان و زنان را به صحرا راندند و از ده‌ساله تب بالا"" 
مگر زنانی را"" که جوانتر بودند نگذاشتند." و از آنجا کامیاب و کامران با 
بندگی شاه جهان امدند و عزم طوس کردند. و ربیم‌الاخر به ج جنح"۲ الفقرای 


تب خ: حشن حسن؛ ج: حسن جشن؛ 3: حسن حسن. | کذافی ب دز ح: آ ج: باده؛ :ماد 
(کذا). || ۲. تصحیح این بیت و مقصود از آن درست معلوم نشد؛ از رحبر؛ ج: برحبر؛ ب 3 5 ز: 
شادی ... (پیاض )؛ + (پیاض )؛ ؛ 8 شادی از باده بکن؛ ز: ده بشادی آمر وز؛ د: در کی یادن 
۶ ب: وز ۰ آ: بید؛ 3 ح: پید و. || ۸. ز: باده؛ ح: ای ساده. || .٩‏ ج: انلاع: افلاع از باب افعال به 

معنی از بیخ بر کندن و قلع و قمع کردن در کتب لفت معتبرهبهنظر نرسید و به این معنی فقط فم 
مجرّدا و فتلاع از باب افتعال و تلع از باب تفعنن امه است: ۱ ۱۰ تصحیح فیأسی؛ # ارباب؛ 
بافی نسخ: و ارباب. ا| ۰۱۱ ح ه: 6 راند. || ۱۲. ر: تاحیک. | ۱۳. 3 م: هرا:؛ د ندارد. | ۱۴. ح: خوف. || 
۵ کذا فی آ؛ ب 3 : کوکا ایلکا؛ ة: کوکا و ایلکا: ز: کوکا بُلکا؛ ج: موکای یلسکای: جامع. طبع 
کاترمسی ص ۱۷۸ و ۱۹۰-۱٩۲‏ و ۲۰۶ و ۲۲۴ و غیرها همه جا: کوکا ایلکا. || ۱۶ کذا فی ب ة ز؛ آ 
خ: کیدوقا؛ ج: کندبوقاء 3: کندموقا. || ۱۷ ت به اصلاح جدید: نصف: ز: مقسسم (کذا) || ۱۸. آ: بالا 
(؟)؛ة ز: سر بالا؛ خ: پسر بالا؛ د: پسر بالای تازبانه زنده نکذاشتند: ح: نیز تیر بلا را نشانه شد: بٍ 
* رخ «را» را ندارند. || ۲۰. کذا فی 3 ه: ح ز ح: هه که یک ات 
مقصود گویا این است که از ده‌ساله به بالا تمام مردم را کشتند مگر زنانی را که جوانتر بودند که 
از ان به هیچ وجه معلوم نشد. در سطر بعد نیز تکرار شده است. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۷۷ 


طوس بر در باغی که امیرارغون بنا نهاده است خیم نسیج " زدند و حیح؟ 
الفقرا حمع‌الامرا گشت و آن خیمه‌ای بود که پادشاه جهان منکو قاآن جهت 
برادر خویش اشارت فرموده بود تا امیر ارغون ترتیب سازد از "حکم فرمان 
اساتذهٌ کارخانه‌ها را جمع کردند و مشاورت کرد تا عاقبت بر ان قرار دادند 


که خیمه‌ای یکتو سازند دوروبه و استخراج "نسج"صنعت آن انسخ *صنعتِ۱ 


صنَاع صَنْعا کردند ۲ ظهر و بطن همه روی" و اندرون و بیرون آن از تطابق 
قوش و الوان مانند ساده‌دلان متساوی, دندان مقراض را از قطم آن کُنْد 
کرده بودندقیه‌ای زرنگار و خیمه‌ای آسان‌کردار. قرص, خرشید از غیرت 
کیاج" آن بی‌خور ۲ گشته و بدر منیر از تدویر آن دژم روی نوده. روزی 
و و آن مقام جشن و سرور بود و وفود مسرّات و شادمانی در صحن 
سینه‌ها ناحصور, عزم رحلت فرمود و بر سبیل استجام "" به باغ منصوریّه 
که بعد از اندراس و انطیاس امیرارغون عبارت فرموده بود و چنان شده که 
از غایت نزهت غیرت جنان دنیا آمده"" و انوری‌راست در حي آن بقعه: 
خه‌خه " ای صورت منصوریه" باغی و سرای* 

سا ی که نی مات عرسا ۵ وا 


۱ کذا فی ز؛ ر.ک. به: دص ۷۱۳ پاورفی شمار؛ ۳ آب ج: نسیح؛ خ: سیح:3 د نسح؛ ةندارد؛ نسیج 
به عربی جامهٌ حریر زربافته است مخقّف نسیج الذهب و الحریر, ر.اک. به:قاموس دزی که مظان 
شواهد آن را به دست می‌دهد. و برهان ظاهرآسهو کرده که آن را فارسی دانسته و به جیم فارسی 
ضبط کرد» | ۲. کذا فی أتٍ ژ (3): چ: جیح (. با) حبح؛ 5 توت وت بان موی 
۲ کذافی جمیع النسخ؛ ۳9 :به استخراج. ا| ۵. کذا فی د؛ 5 : نسیج؛ ؛ ب ح: نسیح؛ ا: سیح؛ ۳ 
ندارد. || ۶. کذا فی - جمیع الْسخ, و لعله «و صِفت ». | 5.۷ 2 « آن» را ندارند. || ۸.کذافی ر؛ ب ه: 
سح؛ آ: : سسج! 0 : نسیح؛ د خ ندارند. | ٩‏ کذا فی ب ر؛ ح: صیفت؛ باقی نسخ ندارند. | ۰ 
کرده. || ۱۱. بعنی ظهر و و بطن آن همه روی بود یعنی هر دو روی آن از حیت نقوش و الوان بکی 
بود. | ۱۲ | :: کماح؛ زه کماخ؛ کماج, کلیچه خیمه است و آن چوب پهن مدوّری است میان 
سوراخ که سر ستون خیمه را بر ان فرو برند [برهان و بهار عم ۰ ح: خوذ؛ د: نور؛ خور به 
معنی روشنی و ضیاء است. || ۱۲ کذا فی ح خ؛ اب 3 5: استحمام؛ ز: استجماع؛ ر.ک. به: ج ۲ 
ص ۰۵۰۳ باورقی شمار؛ ۶. | ۱۵. به حذف فعل معطوف, یعنی «نزول نمود» يا «فرود امد» و 
نحو آن, ر. ک. به: مقدمهٌ ج ۲ ص ۳۳۷ شمار؛ ۰۶| ۱۶ :و یحک. || ۱۷. کذا فی ب ح ز (ر.اک. 
به: سه سطر پیش: «باغ منصوریه »): ا: منصورمه؛ د 5 ح: منصور نه. || ۱۸. ج ده ح: باغی نه 
سرای؛ این بیت سابقا در ص ۶۶۳ مذکور شد. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


آن روز خواتین امیرارغون و صاحب عرّالین طاهر ترغوا داشتند و 
جشن کردند. روز دیگر را کوج کردند و در مرغزار رادکان" نیز یک‌چندی 
اقامت نود و از مامت ولایات دور و نزدیک از مرو و" یازر" و دهستان 
شراب چون آب می‌کشیدند و علوفات بی‌حساب نقل می‌کردند و 
مفزل به مفزل می‌نهاد. و از آنجا کوج بود" تا به خبوشان * رسیدند و آن 
قصبه‌ای است" که از اول خروج لشکر مفول تا این سال معطل و خراب 
مات رتاش رفاک میات کف کات کازههان ای هه 
جنانک بیرون؟ دیوارهای مسجد جامع دیوار بر پای نبود. و پیشتر از آن از 
سکان و رعایای ژبعی از آن قصبه ر ۰ ۳ چون هوس و میل 
بادشاه به عارت خرابما مشاهده افتاد له ار ن قصبه عرضه داشتم 
پادشاه آن سخن را اصغا فرمود و به ۱ عمارت کاریز و رفع ابنیه و 
نصب بازار و خفض عیش رعایا و جمع ایشان برلیغ داد چنانی هرچ در 
ععارت آن صرف می‌شد از خزانه نقد فرمود تا بر رعایا ی نیفتد عامت 
قنوات آن بعد از انقطاع جاری شد و ارباب بعد از جلای سنین باز آمدند و 
از قهستان"" دهاقین و مقئیان آوردند و آنجا ساکن گردائید"" و کارخانه‌ها 
بنا فرمود" و باغی اساس نماد" متصل جامع. و جامع آن و مزار خراب 
گشته بود صاحب اعظم سیف‌الذین اقا" سه‌هزار دینار زر بفرمود تا عیارت 
ااغاز دنت و افیا ای گر دنز مرت اه ده مود اس ۲ تور مت مود 


کذا فی ت ۸ آ: ترعو: ج ز خ: ترغوه 3: برغو, | ۲ کذا فی خمس نسخ و کذا ایضافی 
جامع لو ار طبع کاترم ص ۸۸۲ آ: زادکان؛ ج:برارکان. | ۳. ت 5 این واو را ندارند. | ۴. کذا 
فی آب ح؛ ؛ : ز: بازر؛ ج د: بارژ؛ ۵: نازر. ات ی د: کرد ؛ ح ندارد .| ۶ کذافی ه؛ 4 
بخوشان؛ ب (به به تصحیح جدید): بخوشان؛ ر: بخیوشان؛ ؛ ح: : محوسان؛ 4 ح: : محوسان؛ د: 
بحنوشان؛ جامع؛ طبع کاترمر ص ۱۸۲: و بعد از آن بخبوشان آمدند که مغولان قوچان می‌گویند. | 
۷ب ح: قصب است. || ۸. یعنی: بجز || ٩‏ آ: قصية؛ ب 5 5 ح: قصّه. | ۱۰. آ خ: باساس. || ٩۱‏ 3: 
دهستان: | ۱2۱۲ فاعل ایق افعال«اریاب) سا ال کر است به فاعته معروف افراد نظا 
معطوف به جمع, جامم, طبع کاترمر ص ۲ و کارخانه بنا کردند و در جنب جامع باغی 
ساختند. || ۱۵. ز: اغا؛ 5: بیتکجی (به جای «آقا 6 برای شرح حال اجمالی از این سیف‌الدین 
ر.ک. به: مقدمه ج ۱ ص ۲۶ پاورقی شمارء ۲ | ۶ 2: استون؛ ز ندارد؛ ر.ک. بنج ۲ ص ِ۷ِ 
پاورقی شمار؛ ؟. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۱۹ 


چون کوه و صحرا از علف خالی شد کوج فررمود. و در اثنای آن رکن‌الذین 
خورشاه برادر خود شهنشاه و کفات علکت خود را بفرستاد در اظهار ایل 
و طواعیت و استظهار به متابعت و مشایعتِ" بندگی حضرت. چون آن 
سخنها به سمم همایون رسید پادشاه به اعزاز ایشان اشارت فرمود و ایلچیان 
نامزد" تا نزدیک رکن‌الذین روند و از کسان ایشان یکی را نیز با ایلجیان 
روان کرد و به استحضار رکن‌الّین و خریب قلاع مبالغت فرمود. چون آن 
فرمان به رکن‌الّین رسید از روی جنون و جوانی " جوایی مشحون به کذب 
و مهتان باز فرستاد. چون" معلوم زا تدش شتا که ارات بر تفه 
است و به مدارا و رفق تدارک کار او متعر, از خرقان عزهت غزابه 
جات ارب انضا رستانه 


ذکر حرکت پادشاه جهان هولاکو به فتح قلاع ملاحده" 
چون از تردد و" اختلاف سفرا و ایلچیان" رکن‌الاین را هیچ تنبیه " حاصل 
نشد و به جرد انک در دفع مطلوب پادشاه قلعه‌ای پنج" معدود را که 
ذخمره‌ای نداشت و زیادت حصانتی"" خالی کرد و از قلاع دیگر دروازه‌ها 
رها دا ات مر نکن و کذبلییاباطیل کر 
و زور دفع کاین مقدور تواند کرد هبات ات لا توعَدون .از مرحله 


۱ د: مسایعت؛ ب: مبایعت؛ ۳ 3 سایعت؛ رح ندارند. || ۲. کذا فی 1 باقی نسخ 
افزوده‌اند: کرد. || ۳. اج 5 ح «و جوانی» را ندارند. || ۱.۴ج: و چون. || ۵. کذا فی ب (به تصحیح 
جدید) جح ۵؛ : حرقان؛ ز: حرفان؛ ح: حوقان؛ د جمله را ندارد. || ۶ عرا؛ ز: عز ان؛ ح د 
ندارند. || ۷. کذا فی ات این عنوان را ندارند؛ بٍ بیاض به جای آن دارد و سایر نسخ 
بدون بیاض؛ این عنوان را بیش از این در ص ۷۱۵ باورقی شمار؛ ۱۵ داشت کمامرّ. || ۸. کذا 
فی ب ح ز؛ 5: تردد؛ رو رو ووره ( ۱۳ ۲ ٩‏ کذا فی تب (به اصلاح 
جدبد) ح ز؛ ح: سفرای اماجیان؛ 5: سفرا ایلجیان؛ ا: سفر از انلحان؛ د ندارد. || ۱۰. ب: تنبیهی؛ ا: 
سه (- تب )؛ و لعله انسب؛ 8 ندارد. || ۱۱. کذافی 5؛ اج ذ با تنقيط ناقص؛ ز: سح تأء؛ ح: هح؛ بٍ 
( به اصلاح جدید): چند. || ۱۲. ح افزوده: نه, و هو مفهوم من المعنی؛ رن را زیادت حصانتی 
نبود. || ۱۲. ب (به خط جدید) ز افزوده‌اند: و؛ جمله «سر دیوار بایدار» جمله حالیه است. || 
۲, تب (به اصلاح جدید): و سر دیوارها بینداخت. || ۱۵ آ ح: نداست؛ خ: نداشت؛ تب 3 ز ح 
افز وده‌اند: که. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


خرقان" منتصف شعبان بر قصد قلاع و استیصال رباع او مستعذ گشت و به 
ها ور رای ای و رو ها رم تس هو 
شدند. میمنه بوقا تیمور" و کوکا ایلکای" از راه مازندران, و میسره تکودر؟ 
اغول و کیدبوقا" از راه خوار و سنان برفتند. و پادشاه‌زادگان بلغای" و 


ار ی هایرا و ها رای ی و ادها فردان 


که يوس را نوش داتت وبا را باس ندارند: 


برفتند و روی جهان تمره گشت 
ز سپراب گردون همی * خمره کشت 


عغر کت کرد او دز مدمه ابلخان را دیور بارفرنشاد که عوفت رکشت :و 


+ موم ۰ 0 و 


بهانه‌های معتل مضاعف گشته است اگر باز قلب" صحیح کند و به خدمتِ 
اغاض بر هفوات او گبارع و در روی ملتمسات او" به دندان "" اشعاف* 
گبارم. چون چتر فلک سرای" پادشاه‌زادءٌ جهانگشای به فیروزی از 
فیروزکوه گذر کرد ایلجیان را باز فرستادند۲" و ایشان به تخریب فصیل و۷ 


۱ حرقان؛ خ: حوقان؛ 3: حرفان. | ۲. کذا فی ست نسخ؛ ز: متوجه. || ۲ کذا فی د ز؛ 8: بوقا 
تمور؛ ا: بوقا سمور؛ ب: بوفه سمور؛ ج: تغانتمور؛ : بوف بنموذ (کذا!). || ۲. کذا فی آ: بٍ ذ: کوکا 
ایلکا؛ : کوکا ابلکا؛ :: کوکا و ایلکا؛ ز: کوکا اندکا؛ : موکابلکا. || ۵. کذا واضحاً فی آ بالّاء 
المتناة الفوفیّة؛ ح: تکودار (نیز با تای مثناة فوقیّه)؛ ة: تکوتار (با دو تای مثناة فوفیّه ؛ 2 د ز: 
نکودار (با نون): بَ: نکودار || ۶. کذا فی أب 3؛ ح: کدوقا؛ ج 5 ز: کندبوقا. | + کذافی أح ه؛ ز 
ح: بلغا؛ د: بلغاء؛ ب: لغاء. | ۸. کذا واضحاً فی ة ر ‏ با دو تای مثناة فوقیّه؛ آ ب: توبار؛ ذ: توبار؛ 
ح: بوقا. ۱ 4. ح: سبهر آندر آن لشکرش. | ۱۰. بعنی در قلب؛ فقره معادله حامم, طبع کاترمر. ص 
۲ و هولاکوخان در «قلب» که آن را مغول «قول» گوبند با یک تومان بهادر نامدار. || ۱۱. پٍ 
( به اصلاح جدید): ماضی؛ ۳۲ اسب بالمقام؛ ح: ما مضاء. || ۱۲. کذا فی 1 بافی نسخ: نیّت. || 
۳ او» فقط در ح. | ۱۴. کذا فی د؛ حَ: ندندان؛ | ز: برندان؛ ب: پریدان؛ ة: بدیدار؛ 3 جمله را 
ندارد. || ۱۵. 3: اشعاف؛ ز: استفاف؛ آ: اسفات؛ ج جمله را ندارد؛ گماریدن اول از گماشتن است و 
گماریدن دوم از گماریدن به معنی تبسم نمودن؛ ر. ک. به: ج ۲ ص ۳۴۷ وص ۲۸۰ باورقی شمارء 
۰۱ کذا فی اب؛ بافی نسخ: سای. || ۱۷. فاعل «فرستادند» اهل فلاع است یعنی ایلجیان 
هولاکو را باز پس فرستادند و خود به تخربب قلاع مشغول شدند. || ۰۱۸ |ز این واو را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۷۳۱ 


دیوارها مشغول شدند. و در مصاحبت ایشان -وزیر مزور 9 مدبر مذبر 
کیقباد با انواع تزویرات و مکاید بیامد و" به مخریب" قلاع و رباع تقبل نمود 
و القاس کرد که رکن‌الدّین را" از ببهون امدن" تا مذت یک سال, و" سه 
قله ال عفر وال را کاما ق ات ان ردان ام 
ماند باقی قلعه‌ها تسلیم می‌کند و به هر وجه که فرمان رسد به تقد.م رساند" 
و پروانه فرستاد تا محتشم گردکوه" و حتشم قلاع قهستان به بندگی آیند. 
بدین عشوه و غرور می‌پنداشت که دفع مقدور تواند کرد و بدین تزوی وزیز 
رم تقدیر را زیر و زبر کند. چون مواکب پادشاه به حذ قصران ۲ رسید 
کر ی کی ها ای 
لشکرها بر مدار آن بداشتند به یک دو روز آن حصن را قهراو قمأ 
بگشادند و دو سهٌ دیگر را که در آن حوایی بود بگرفتند. دیگر باره ایلچیان 
روان کرد و به الزام استازال او فرمان رسانید. باز بر اندیشه تعویق و 
تسویف " و انتظار وقوع ثلوج خریف با معاذیر ایلچیان را بازگردانید و از 
احاطت لشکر به قلاع و محاربت و نهب و تاراج امان خواست و قبول کرد 
که پسر را بفرستم و سیصد نفر مرد را بر سبیل حشر با او روان کند" و 
قامت قلعه‌ها خراب. ملتمس او را پادشاه مبذول فرمود و در عبّاساباد* 


ری بهانتظار" آن مقام" کرد و لشکرها که" بهحاصصر: قلاع مشفول 


2 3 این واو را ندارند || ۲. ت (به تصحیح جدید): تخریب. || ۲. ب «را» را ندارند. || ۲ ز 
افزوده: و. || ۵. واو فقط درب (به تصحیح جدید) 5 || ۰۶ :: کمسر؛ ز: طسر؛ ب ندارد. || ۷. ز: الان؛ 
ب ندارد. || ۸. 5 ز: می‌رساند؛ فقره معادلة جامع, طبع کاترمر, ص ۱۹۸: و التماس کرده تا خروج 
خور شاه را یکسالی امهال فرمابند و الموت و لمبسر که خانه قدیم است از تخربب مسلم دارند 
و باقی قلاع تسلیم رود و به هرچه فرمان رسد مطیع و منقاد باشد. || 4. ح 5: کرده کوه؛ ذ جمله را 
ندارد. ا| ۱۰. ب ح: فصران. || ۱۱. کذافی | ب؛ ح ۵: شاه‌دز؛ د: شاهدین؛ ح: شاهدس؛ ر: شاهدته. || 
۲ کذافی ز؛ أت: به کید بوقا؛ : به کد وقا؛ ح ۸: کند بوقا؛ ذ: به کید بوقا فرمود تا؛ گویا مقصود 
از به کید بوقا «بتوسط کید بوقا» و «به دستیاری کید بوقا» و نحو ان است و این استعمال غریبی 
است برای باء جامع» طبع کاترمر ص ۲« اصلاً کلمهُ «بکید بوقا» را ندارد: «شاه‌دز را که بر 
ممر افتاده بود در حصار گرفتند و بدو روز بکشادند». || ۱۳. " تسوسق؛ ج ه: تسویق؛ ب: تشویق؛ 
د: تمونق؛ ح ندارد. || ۴ ج د ه: کنم؛ ر.ک. به: ج ۲ ص ۲۳۷ شمار؛ ۰۷ | ۱۵. *: عباس اباد. || 
۶ کذا فی *؛ باقی نسخ: انتظار. || ۱۷ | ح ندارند. || ۰۱۸ ۱«که» را ندارد؛ ح جمله را ندارد. 


بودند برانگیختند » و به میعادی" که معن کرده بود کودکی هفت هشت "ساله 
را که این پسر من است بفرستاد و معی را از اکابر و معتمران 
ارکان خویش. چون از انجا که صدق تفس و فطانت پادشاه بود دانست که 
پسر افتراست" و در اثباتِ بْنیّتِ آن کودک تب بیّت حاجت؟ از 
شهنشاه و ارکان او که در مقدمه فرستاده بود تفتیش کرد جماعتی که به 
ظلیات الحاد درون ایشان مفشوش بود نگفتند؟ اما پادشاه به حدس و ذکا 
تفس شا تست وا ار آه اس قت مس ان کرد تا 
به عرّت و نواخت مخصوص گردانید و اجازت انص‌اف داد. و از عبّاساباد 
کوچ کرد و به بیسکله دز" نزول فرمود, و رکن‌الذین در استرداد برادر 
و وزیر و دیگران" روز به روز تشفم می‌نود و آن هاعت چون قرنای 


۱ گویا مقصود این باشد که به حکم هولاکو لشکرها را از محاصر؛ قلاع باز پس خواندند تا ببینند 
ملاحده به قول خود وفا می‌کنند با نه, در جامم فقره معادلهٌ این عبارت را ندارد. || ۲. کذا فی ز؛ بٍ 
( به ی و | ۰۲ د: هفت (به جای 
هفت هشت ). || ۴. یه عقید؛ جامع‌التواریخ, , طبع کاترم ص ۴ ۰ وی حقيقة بسر واقعی 
رکن‌الدّین بوده و دروغ و تقلبی در کار نبوده است: «بسری هفت هشت ساله را که از سرّیتی 
آورده بود و جمعی اکابر و اعیان در هفدهم رمضان سنه اربع و خمسین بفرستاد». ا| ۵. کذا فی 
ب؛ و کذا ایضافی آ ح با تتقیط ناقص؛:: آن کودک آنیت بنیت بنیب حاجت : ان اشت قه ان 
کوذک ثبتت نیست حاجب؛ خ: ینت (کذا فقط ). || ۶. کذا فی ذ ز خ؛ بعنی حقیقت را نگفتند؛ 8: : 
نکفشد؛ ا: نکفشد؛ ح: بکفتند؛ بٍ (به تصحیح جدید): کفتند که بسر اوست. || ۷ تصحیح قیاسی 
مشکوک؛ ا: پبیسکله دز؛ ج : مسکله در؛ ة: به بپست ( هنشت کلف ( قافن 16 رتیت 
کله در؛ ب (به به تصحیح جدید ): پیشکل دره؛ د جمله را ندارد؛ حامع, طبع کاترم ص ۰۶ ۰ از 
بسکله (بدون «دز» ), طبع ناتمام با لوشه» ج ۲ ص ۴۱: از بیشکله (بدون «دز») با: 
نسخه‌بدلهای: سشکله, سکله شیکله؛ مختصر ال ول ص ۲۶۲: بیشکام (بدون «دز») با 
من سگم مت | تکارت ول این کم مد افرای رفس بای خه اف 
یکی نسخ بٍ 8 است و دیگر جامع, طبع بلوشه و مختصرالدول, و حرف دوم آن به اقوی 
احتمالات بای مثناة تحتیّه است به فربنه صریح | در اینجا و در صفحه آتبه و 5 در موضعین و 
حامع» .طبع بلوشه و مختصرالدول» و حرف سوم بناب بر اغلب نسخ سین مهمله است. و «دز» با 
زای معجمه صریح آ است در موضعین؛ اما تصحیح جدید ت «پشکل.ه» اگرچه خیلی 
محتمل‌الصَحة است چه پشکل‌دره به تصریح صاحب نزهة القلوب. ص ۶۷ «ولایتی است در 
شرقی قزوین و جنوبی طالقان . چهل پاره دیه باشد الخ» بعنی تقریباً موقع آن ن در همان جابی 
است که محل گفتگوی ماست ولی به واسطهٌ جذت تصحیح ب و مخالفت آ ن با سایر نسخ قد یمه 
جرئت نکردم متن را به طبق ت تصحیح کنم. || ۸. از آ ساقط است. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۲۳ 


۳ بودند؟ رکن‌الذین ر از سداد ایل در نبه فلت می‌انداختند» حون 
پسر مزور با نزدیک پدر مُذپر رسید برادر دیگر شهرانشاه" را با سیصد نفر 
مرد بر سبیل خشر بر میعادی که نهاده بود که بعد از بازگردانیدن اين ملعون 
پسر دروغینه ‏ بفرستد بفرستاد بر امید انک مگر بدین انه و فسانه لشکر 
یادشاه تاک فا امه موادت ار مات کت درگ 
بیشتر فرستاده بود و استعفا " از خروج به نفس خویش چندانک فصل 
زمستان به پار کشد و خوف و هراس از اندرون او دور شود" بادشاه 
برادر او شهنشاه" را باز گردانید و فرمان رسانید که اگر به میعاد پنج روز به 
همان" عذر و دانتست فافع اق مر ستاو در عقیدت او 
مکیدت عزهت استیصال او. مصمّم فرمود و به لشکر ها که بر مدار او ایستاده 
بو دند فرمان سل تا هر کس از رکه خود بر موازات روان بل و 
پادشاه در دهم شوّال سنه اربع و سین و ستاية از بیسکله دز "روان شد و 


در مقدمه فرمود تا آن ملاععن متجئّده و کفات او را که در حالاباد" قزوین 


موقوف کرده بودند در خفیه به دوزخ فرستادند و از آن وقت باز در قزوین 
نی شد که هرکس را بکشند گویند به جالاباد" فرستادند. و ایلچیان به 


مالک رفتند تا جهت علوفه حسشمم تغارهای ۷۴ اد و جهارپای بسیار از 


۱. تصحیح قیاسی؛ 3: قرباء سو؛ ز: از قرباء سو؛ ة: قربا سو؛ ت: فرنا سوی؛ ا: قربا سوی؛ ح: 
قسرنای سو؛ : فرناس (کذا). || ۲. کذا فی ج د؛ باقی نسخ افزوده‌اند: و. || ۲ کذا فی ح 5 ز؛ آ: 
شیر انشا و ب ح: سبرانشاه؛ د: سیرانشاه؛ حامع» طبع کاترمر, و وا تیاه | ۲( سس 
دروغینه » عطف بیان است برای «ملعون ». || ۵ د و ح: استغنا؛ ح: استغفار. || ۶. ب (به خط 
جدید) افزوده: میکرد. و ان از فحوی مفهوم است؛ ر. ک. به: مقدمه ج ۲ ص ۲۲۷ شمار؛ ۶. || 
۷ ح ندارد. || ۸. ح ز: کارزار را. || . ر: و همان. || ۱۰. ت: خایده؛ ح: جایده. || ۱۱. 5: ترکة؛ 
ح جمله را ندارد. || ۱۲. کذا فی | *؛ بافی نسخ: شوند. || ۱۳. تصحیح قیاسی مشکوک؛ ر.اک. 
به: ص ۷۲۲ باورقی شمار؛ ۸۷ ا: بیسکله دز؛ ج ح: مسکله [بدون «دز»)؛ ه: بیست (-بیست) 
کله (بدون «دز»)؛ ز: سب ؟: (بدون «دز»)؛ ب (به تصحیح جدید): بشکل دره؛ د ندارد. || 
۲ ر خ: جمال اباد؛ ج: حماباذ. || ۱۵. ز ح: بجمال اباد؛ : بحماباذ. || ۱۶. ا: عارهای؛ باقی نسخ 
تغارها. || ۱۷. کذا فی | ۵؛ ساير نسخ معنی عبارت را نفهمیده‌اند؛ ذ ز: آوردند؛ ح: اوند (کذا)؛ بٍ 
[به تصحیح جد ید ): ارند؛ ح ندارد. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


ذبایج ومراکب ترتیب سازند وروان کنند. چون نقل علوفه‌ها از طرف ارمن تا 
یزد" وازولایت‌اکراد تا جرجان" بود و جهارپای دیوانی نه چندان که وفا کند. 
فرمان شد تا چهارپای هرکس که باشد از وضیع تا شریف و از ترک تا 
تازیک به اولاع گرفتند و تغارها روان کردند. وی این ماه چتر فلک 
شرا ری فلای کشهفابل ممون دز است ان طرت ال نار کفازند ر 
روز دیگر" بر و و مدار بر سبیل نظاره و مطالعةٌ جنگ‌گاهها طواف 
و ی وه کی اه ار کب 


فلا تلع ری" شمارجنها ای و ار ی ی نشر‌ها و عقایها 
و لا طیعت فها امَانی طالب و لا تحت الا جوم ی ایا (:) 

پادشاه با پادشاه‌زادگان و نوینان و ارکان ملک در حاصرء قلعه و مراجعت 
و انتظار تا سال دیگر مشأورت نودند. چون زمستان بود و علوفه متعذر و 
علف نه میسّر و چهارپای لاغر بیشتر از امرا به مراجعت مایل بودند از 
اقربا بوقا تیمور " و از ارکان امبر‌سیف‌الذین که رکن اقوی بود و از امرا 
کیدبوقا ۱۱ و طایر " بر حاصره سخن حصور کردند و چون آن سخن گویی ۲ 


۰ کذا فی پ 5 ز؛ آ: ارس تا بزد؛ ج : ارمن با برد؛ 3: ارمن. || ۲. کذا فی ت 3 ة ز؛ آ: اکراد با 
جرجان؛ الراد تا کرکان؛ ح اکراد تا جوجان. | ۳. کذا فی ا؛ + ه و در حاشیه ا: سای؛ باقی 
نسخ: : اسای؛ ر. ک. به: ص ۸۷۲۰ پاورقی شمار؛ ۱۶ | کذا فی د :؛ بافی نسخ: : قلعة؛ در اواخر 
ص‌ ۰ در عین همین مورد اج 3 3 1 + رح قلعة؛ کین تست کهافقنط له صواتب انیت 
و قلعه سهو نسَاخ است. || ۵. اب خ دح افزوده‌اند: چون. || ۶.د خ ندارند. || ۶.۷ افزوده: بسیار 
مستحکم و رفیع البناء رزین البنیان. || ۸. کذا فی ست نسخ؛ ح افزوده: معرّی؛ ک افزوده: کنجه؛ 
اگر مقصود ابو العلاء معزی معروف است ( چنان که مقتضای خ است) در سقط اند و لزومیّات او 
این دو پبت موجود نیست شاید از اشعار دیگر او باشد. و محتمل است که متصود ابو العلای 
گنجه‌ای شاعر معروف فارسیزبان باشد ( چنار ن که مقتضای ک است)؛ با ابوالعلای اسدی از 
معاصرین صاحب‌اپن‌عبّاد (یتیمة, ج ۳ ص ۵۲و ۱۶۰ با ابو العلای ثابت قطن از شعرای عهد 
امویّه (اعانی, ج ۸۲ ص ۲۹-۶۴), و اين احتمال اخیر بعید است. || 4 تصحیح قیاسی؛ ج: 
الادنی؛ باقی نسخ: الاوی. || ۱۰. کذا فی ز؛ : پوفا سمور؛ ۵: بوقاتمور؛ د: بوقه تیمور: ح: بوقه 
تمور؛ ب: موفه سمور؛ : تغانتمور؛ ر. ک. به: ص ۷۰۸ پاورقی شمار؛ ۰۷| ۱۱. کذا فی اد ة؛ ب: 
کد بوقا؛ : کید بوقا؛ ح: کند بوقا؛ ز: کیا بوغا. || ۱۲. کذا فی ات ۶ خ؛ ز: طایر؛ د: طایر بهادر؛ ح: 
طایر هاذر. |۱۳ کذا فی بٍ 5 ح؛ ز: و چون آن سخن کوئی که؛ آ: چون سخن اشان را که کوئی؛ 
ح: چون سخن ایشان که کوئی؛ د: و این سخن کوئی. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۲۵ 


ار ول بادشاه کتک نادشاه نس بر ان 7 مقصور فرمود و به استعداد 
چون آن دید! به ال درآمد و از بلندی به شیب" و اگرنه آن بودی 
ولایات" علکت بکلی در سم نقل " تغار و" ما کول و مشروب رفتقی» و جون 


نسخة فتح‌نامة الموت" 

امد الذی صَدَّقَ وعده و نصر عبده و اعرٌ جنده و هزم الأحزاب وحده و 
لصَلوة و السلام علی ال الذّی لانیٌ بعده, از آن‌گاه باز که سابق حکم 
حکم کن فیکون مفاتیح مالک ربع مسکون نوبت به نوبت در کف قدرت 
سلاطین روزگار و خواقین کامگار نهادست و در هر دور بر مقتضای حکم 
و ارادت سَرّوری از عالم غیب به ظهور می‌آورده و در مشارق و مفارب 
فتوحی که" نفحات ان مشامٌ خلایق را معطر گردانیدست چنانک ذکر آن 
در بطون صفحات مسطور است و بر ظهور منابر مذکوژ طراز کسوت احوال 
هریک می‌گردانیده تا اکنون که" بسیط روی زمین به عدل شامل و عقل 
کامل خان خانان مادهٌ نعمت امن و امان فرمانده زمین و زمان بر داشتةٌ 
صنع "" قدرت رحمان منکو"اقاآن لفات و اوار عاطفت 
از افق تصَفت و معدلت متجلل " گشته چنین فتحی مبین که عنوان ان فتحنا 
لک فتحا مبینا است و باری جل جلاله و عم نواله به واسطهً حرکت و 
عزهت پادشاه خجسته‌فر و شاه" دادگستر. 


. کذا فی خ؛ : چون حال بر انجمله دید؛ ة: نیز؛ ات خ ژ ندارند. | ۲ کذا فی خَ؛ت: بشیب؛ آ: 
سیپ؛ 5: تبشیب؛ خ: نشیب؛ 3: بزیر؛ ز: بست کشت. || ۲. ا: ولایت. || ۴. | ندارند. || ۵. ب د این 
واو را ندارند. || ۶. کذا فی 5؛ اد ز با تنقیط ناقص؛ ح: هینه؛ ج: ثبت؛ ب (به تصحیح جدبد ): 
بیمزه || ۷ کذافی آ؛ ح: ذکر فتح‌نامهُ کی در آن روز اثبات افتاذ [در ] کشاذن قلاع ملاحده و نزول 
. رکن‌الاین خورشاه‌پن علاءالدین؛ تب دح واه ره موضع دبکر؛ 5 ندارد. || ۱۰۸ «که» را 
ندارد. || .٩‏ اج «که » را ندارند. || ۰۱۰ ۶ ندارد؛ ح: صنع و. ا| ۰۱۱ :: مونککا. || ۱۲. ا: مسحلی؛ د: 


نجلی. || ۱۳. آ: سحلی؛ ب: متحلی. || ۱۲ 3 ح: شهربار؛ ح: خان. 


آنک دین تیغ او قوی دارد. فر و آیین خسروی دارد 


هولاکو که براق همت عالیش فرق ثربّا بساید" و برق" عزیت مصمّمش 
روی ثری بساید" مسر گردانید و عقد آن را به رای گرهگشای او منحل نه 
په سمع کس رسیده" و نه به ریالم مشاهده افتاده, و به دالت٩‏ آنک (۱۳) 
قسال ال فعال اذکموا نخمة اه علیکم کعیته بسنده دولت روزافزون ۶ 
عطامَلک بن حمد امجوینی الستوفی می‌خواهد که این بشارت به دور و 
نزدیکی اقالبم عالم رساند و ندایی که زبان ایهان به جان مومنان مود 


نا تست در دهد که 


رات مات از کتان اد اشجْم عالي بنیز 
و هوّی للرّدی ذووا اللقّض الب ي و امل اللال و الط نان 


از اضرا وال کش ی اخوال بای اه ما بلس تا اخال 
شطری از کیفیّت آن تقریر می‌دهد و سطری در قید تحریر می‌کشد و به 
مسامع خاص و عام و کبار و کرام از مبدا" مشرق تا منتهای شام اسعَها 1 
پالبشارات " می‌رساند که تا همای جتر فلک سرای"" بادشاه جهانگشای 


هو لا کو " سای همایون بر این دیار انداخته است و عبات " اغلام نصرت 


اغلام در اين پقاع و رباع افراخته شده بر نتّع سنّت اطیّت " که و ماک 


۱ 3: ساید؛ ح: ناىذ. | :بر آاس || ۲ کذا فی ب دز خ: ج: ببسایذ؛آ: بستاند؛ة ندارد؛ ظاهرً 
یکی از این دو «بساید» به معنی 1 به معنی سُحق و زير با خرد 
کردن. || ۲. «نه بسمع کس رسیده الْخ» خبر «چنین فتحی » است در چند سطر پیش. || ۵. کذا فی 
ج مشددا؛ اد ح بدون تشدید؛ بٍ 5 ز: بدلالت. || ۶ | «روزافزون» را ندارد. || ۷. تصحیح قیاسی؛ 
أبٍ 5 : دوی 3 ذو؛ ؛ ز: دون؛ ؛د پیت دوم را ندارد. || ۰۸ ح: امل؛ گاو احوال اول جمع حال 
و احوال دوم جمع حوّل است به معنی سال و سنه؛ و نظیر این عبارت سابق در ص ۶۲« بأورقی 
بت ۲ 9 مبتدای؛ ی | ۰ کذافی ست نسخ؛ ۵: : بالثارات؛ در کتب لفت 
ار ی بو موی و دوه رو ود و ی 
لاغیر. || ۱۱. کذافی آ اب 132و عافد ] : سای؛ و ر.ک. به: ص و ی 
۶و ص ۷۲۴ باورقی شمار؛ ۰۳| ۱۲. ج افزوده: خان. || ۱۳. کذا فی جح ز (بدون حرکات)؛ ر. ک 
بهز ج ۲ ص ۲۳۹ باورقی شماره باقی نسخ بدون نقاط یا با تتقیط ناقص. || ۱۴. ح: الهی. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۲۷ 


عبت حَ تفت ولا رسل به جانب رکن‌الذّین" ۳ و ۳ تا شا و 
تعذیراً متواتر و متوالی فرمود تا مگر به مدارات و مجاملت پیش آید و انقیاد 
و طواعیت را از تصاریف زمان شادمان" سازد. چون هر نوبت از راه جوانی 
جوابی از هدف صدق دور و از طرف" صواب مهجور ظاهر آن با باطن 
مخالف و قول از فعل متجانف می‌فرستاد رای آفتاب پرتو پادشاه که مرت" 
ماهیّت اشیاست* و عقل را کیمیا بر ان قرار گرفت که قلاع رکن‌الدّین را که 
وه سا وان غیت وت کر انا ور دس اور 
کمر می‌زد" و با ایوان کیوان مسامات می‌نود" به مردانی که در نقار " و 
جدال اختران قاطع‌اند افتاب اگر به مقارنة ایشان گراید چون ماه شب‌روی 
آغاز کند و رام اگر در مقابلةٌ تم" آن طایفه اید چون زهره مشتری 
سلامت شود پست کند و پشت ایشان را که از روی غفلت به کوه باز داشتند 
شکسته گرداند اوج"" جلال او را حضیض مذلت و درجهٌ شرف" را حدّ 
هبوط کند و خانةٌ موروث او را که از غرّت عرّتِ " خود در آن می‌دانست 
یعی میمون‌دز را وبال او سازد. به تلقین بخت و اقبال در منتصف شوال سندٌ 
اربم و سین و ستایه ایلچیان را به امرا"" و نوینان که بر در قلاع از ذور 
مانند کمر بر میان زنبور ایستاده بودند روان فرمود تا هرکس از مرکز خود 


. ح افزوده: خورشاه؛ ژ افزوده: خواررمشاه (کذا). || ۲. کذا فی خمس نسخ؛ آ: سادمان؛ ة: سایبان؛ 
شادمان چنان که در پنج نسخهٌ قدیمی دارد مقصود از آن درست معلوم نشد, و از سیاق عبارت و 
نیز به قرینة نسخه 5 چنین به نظر می آید که شادمان در مورد ما نحن فیه به معنی سایبان و پناهگاه 
و نحو آن باید باشد و در فرهنگها چنین معنی برای شادمان مذکور نیست فلیحرّر. || ۲. کذا فی 
جمیع الْسخ, لا «طرق» کما یمکن ان یتوهم. | ۲. فقط در 5 | ۵. کذا فی آ ح 5 ژ؛ ت: ماهیت 
اساست؛ د: ماهیت را سماست؛ ح: شا هی و ی اف تست ۱ ا| ۰۶ تصحیح فبانشی 6 تن 
نسخه: می‌ساید؛ 5: میرساند. || ۷. تصحیح قیاسی؛ ب ز: مکر؛ از بکر (کذا)؛ ح: تکر؛ ج: ملو؛ د 5 
ندارند. || ۸. کذا فی ست نسخ؛ ت (به تصحیح جدید): می‌زند. || 4. کذا فی ست نسخ؛ ب (به 
تصحیح جدید): می‌نماید. || ۰ کذا فی ب ح ة؛ [: نفار؛ ح: شار؛ د ز: هار؛ در ج ص ۸۲ 
پاورقی شمار؛ ۸ و ص ۲۰۳ باورفی شمارٌ ۶:«نفار » با فاء باید به «نقار» با قاف تصحیح شود. | 
۱ کذافی هت دح با تنقیط ناقص يا فاسد؛ آ سر؛ ج: شیران. | ۱۲. آ: روح. || ۱ کذافی جمیع 
النسخ؛ و لعل الانسب: شرف او را. || ۱۲ کذا فی ۶ (بدون حرکات)؛ آت 3 با تتقیط ناقص یا فاسد؛ 


ج: در عرّت غیرت؛ خ: از سر غیرت؛ ز: عین عزّت (بدون «از»). || ۱۵. کذا فی ح؛ پاقی نسخ: پا امرا. 


بر حاذات در حرکت اید. و سقنجاق" نوین[۱)] و فا" را با لشکری از 
ابنای روک توک خواب و قرار گرفته و برگ از هشیر آبدار ساخته بر سبیل 
یرک در مقدمه بفرستاد. و بر عقب ایشان پادشاه مبارک‌قدم و ری و 
شبتشاه موب یه تا بیش فدای درشیتن آمقبا لشکری اراسته کار کارت 
آن یاجوج / مأجوج 9 آن ناجیز می‌شد "» جناحین آن مشحون به 
جوانان جنگجویان " که در شبان تره بگزاژد سنان" نبزه ماک را لقَمةٌ 
سک دریا سازند و سرطان را سک " اسدٍ سما کنند. 


القائلن اذا هم بالقنا خرجوا ‏ من مره الوت نی حوماتها عودوا" 


تیراندازانی که سمهم خدنگ هریک قوس را وبال تب کند؛ و ابنای زین و 
ری را بات نعش گر داند. و قلب را به مردان کاردیده و حلو و مه 
روزگار چشیده روز مصاف را شب زفاف پندارند خدود بیض " را با 


خدود!۱۱ بر بیط ۳ ون ۱۳ 1 زحم رماح ۳ ۳ ملاح" ی و 


داش راهطا هافر ری انش اضتاد ۲ زر 


۱ آ: سضحاق؛ 8: سقونجاق؛ ب: سسحای؛ ز: سنفجاق؛ : سنجاق؛ 2: سوحاق؛ د: سولحاق. | 
۲ کذا فی ج 5؛ آ: تمعا؛ ب ز ح: نمعا؛ د: تغا. || ۲. ا: شد. || ۴. مثالی از مطابقة صفت با موصوف 
در جمع, و این در فارسی غیرمتعارف است. || ۵. کذا فی ب خ ز (ولی ب: و نیزه)؛ ه: 
بکذارد سنان نیزه» ح: بکردار سنان سره؛ 3: بکرز و سنان نیزه؛ آ: بسنان سره ج ۱ ص ۱۷۰ 
شین 3۲ بکرازتشسان نیزه در شبان تیره». || ۶ کذافی خمس نسخ؛ ج: اشک (کذا)؛ ح: طعمه؛ 
و هو انسب معنی. || ۷ لعمرو القنا من شعراء الخوارج من جملة ابیات» انظر الحماسة؛ ج ۲ 
ص ۱۰۸ ج 8 این بیت را ندارند. || ۸. وبال تیر (عطارد) در دو برج قوس و حوت است (شرح 
فتت وات : ۱ کذافی خ ز؛ اب دح با تنقیط ناقص؛ ة: اسارن درخش. | ۱۰. کذا فی ز 
(یض )؛ سایر نسخ با تتقیط ناقص با فاسد؛ ج «را» را ندارد. || ۱۱. تنقبط فیأسی؛ جمیع نسخ: 
حدود؛ د «با» را ندارد. || ۱۲. تنقیط قیاسی؛ ح: دص؛ ح د: سفن؛ اب: سض؛ 5 ز: سقن؛ حدود 
بیض یعنی دمهای شمشیرها و تیزیهای آنها؛ و خدود بیض یعنی چهر؛ زنان سفیداندام. ||۱۳. کذا 
فی ج د ؛ باقی نسخ: مصاف. || ۱۴. کذا فی ت ج ۶ ز؛ آح با تنقیط ناقص؛ 3: رمح رماح را | 
۵, کذا فی ده ح؛ ر: کتم ملاح؛ اج رماح الثم ملاح؛ ب: رماح الثمر ملاح؛ ج ص ۱۷۰: « زخم 
رماح لثم ملاح شناسند». || ۱۶. کذا فی خمس نسخ؛ : انصعاد؛ ة: انعصار؛ انصعاد از باب انفعال 
در کتب لغت معتبره به نظر نرسید و در این معنی صعود یا اصعاد یا تصعید یا اصلا ارتفاع 
انتقهال: کل 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۲۹ 


آب" چون باد روان شد و سم" اسبان خاک ات رن مان می‌کردند » و هم 
در روز حرکت کبثی کوهی در میانه راه ب پیش امد جوانان جویای نام" 

ای و ای ای ال گرفت توالت که کت 
لح در تنور بلا قربان* خواهد شد و کیش حسن صَبّاح بی‌شربان ؛ و 
چون" آن روز در ناحیت طالقان مواکب پادشاه جهان نزول نود وه قلاع 
آن ناحیت را چون ال‌نشین" و منصوریّه ۲ و چند قلعٌ دیگر را که بود به 
لشکرهای کرمان و یزد"" حاصره فرمود و دست آن قوم به لشکر مغول که 
نت بود قوی گردانید. و روز دیگر را که نور پیکر افتاب سر از 
گریبان افق برزد طبل رحلت بکوفتند و از انجا بر راه هزار چم" که چون 
زلف دلوران خم در خم بود بلک مانندة صراط قيامت باریک و" راه دوزخ 


تاریک. اقدام 9 در آن استقرار عکن ۳0 اقدام مک ون تاش و عقول 
عُول" نه به آسانی اصناف انسانی چه توانند. حَطوّت " در سمل آن نه 


.بر آب یعنی فوراً و با شتاب و سریعا؛ ر.ک. به: مقدمهٌج ۲ص ۳۲۸ ۲. کذا فی 3 ح؛ ت (به 
تصحیح جدید) جح ة: بسم؛ ز: از سم. || ۲. از قبیل ارجاع ضمیر جمع به مفرد به توهم معنی 
جمعیّت است؛ ر. ک. به: مقدمه ج ۲ ص ۲۳۶ شماره : 4 کر ا5: ا| ۲. کذافی ح 5 ر؛ ؛ اب: حویا 
ابر جوبان نام؛ د ندارد. || ۵ .کذا فی ب ح هز؛ ۴ :فربان؛ ح: قرنان؛ ذ: بریان. ا| ۶. کذا فی ب دز 
0 #ع: قربان؛ ؛ ج: ح: فر مان؛ مراد از فربان دوم مقربان و خواص بادشاه است یا مصدر فرب است به 
معنی قرب و تقرّب (لسان) یعنی مذهب حسن صاح بدون مقریین و خواص یا بدون قرب و 
تقرّب خواهد شد و غرض مصلف توریه است در استعمال لفظ کیش و قربان و اراد معنی بعید 
اب کین نی ایا تارب دس 
کماندان است کما مر فی ص ۶۲۶ باورقی شمار؛ ۲. | ۷. کذا فی - جمیع اللسخ» جواب این 
« چون » چیست؟ ر.ک. به: ص ۷۳۱ باورقی شمار؛ ۰۷ || ۸. کذا فی ست نسخ؛ ة واو را ندارد؛ 
بنابر ة جمله «قلاع آ ن ناحیت را الخ» جواب «چون » مذکور در حاشیه قبل خواهد بود. | .٩‏ کذا 
نی ء ز: آله‌نشین؛ ج: الهنشین؛ ‏ : النشن؛ + السن؛ ة:آله پسین. || ۱۰, ب 2: منصورنه. | 
۱ کذا فی ة؛ 2: کرمان و برد؛ ب: کران و برد؛ آ: کران و مرد؛ خ: کران و مردا ن؛ د جمله را ندارد. || 
۲ کذا فی بت (هزار جم)؛ ة: هزاره چم؛ ج ذ ز ح: هزارخم؛ آ: هزارحم. || ۱۳. تب (به خط جدید) 
افزوده: چون؛ د واو را ندارد. ||۱۴. | خ «را» را ندارند؛ ر: اقلام را؛ د این کلمه را ندارد. || ۱۵. کذا 
فی أ ب 3 5 ز: عقول وغول؛ ح: وعول راعول؛ ج: عقول (بدون «وعول»)؛ عقول به معنی بل 
رفتن گوزن و غیره است در کوه یقال عقل لول ای امتنع فی الجبل العالی یل عقولاً و عقل 
لب بقل عقولاً صّد و امتنع (لسان)؛ و وعُول جمع وَعْل است به معنی گوزن. || ۱۶. کذافی ة؛ 


3 ز: خطوب؛ ب: حطوب؛ خ: خطوط. 


۰ تاریخ حهانگشای حوینی 


سهل در خرن آن جز خرن جه دست دهد. اجتیاز" فرمود. و از راه غنا؟ 
2 و عنا" اختیار مود و زبان روزگار اواز براورده که: 


که خوو وا رار آزک ان توا تست 
بسته در آن یک عزیز جان که تو داری 


تا روز دیگر مواکب و کتائب و عساکر و مقانب" به بای قلعه رسیدند و 


۳ 


ظهّر" 


ان که ان رتست دزی اس 
ان تست که افتات کر س ان ارس 


نا قاد استها کفاواحای اسدان ۱5 
ین " بود بوقا تیمور" و کوکا ایلکای"" با لشکرهایی همه پیج" و کین از 
راههایی که همه چون عهد بد گوهران تد و تاب" بود [و]" ملتوی* قلال 


۱ تنقیط قیاسی؛ ح: اجتیار؛ آ: احتیار؛ دز : اختیار؛ ب: اخشار. || ۲. کذا فی ژ؛ ده خ: عنا؛ ج: 
وعنا؛ ب: وعاء || ۲ کذا فی ت؛ ا: و رنح؛ ة ز: بر رنج؛ ح: بر رنح؛ 3: برنج؛ ‏ ندارد. || ۴. کذا فی 
خمس نسخ؛ ۵: وعتا؛ ج ندارد. || ۵. تتقيط قیاسی؛ اب 5 ز با تنقیط ناقص پا فاسد؛ ح: مغایب؛ ح: 
معاست؛ د ندارد؛ َقانب جمع مقنب است بر وزن مب به معنی دسته‌ای از سواران السان). | 
۶ کذافی أ3؛ ب: طهر؛ باقی نسخ ندارند. || ۷ کذا فی اج 3 ة؛ ب ز ح: قلع؛ ر. ک. به: ص ۴ 
یاورقی شمار؛ ۸||.۴. یعنی فلع میمون‌دز؛ ر. ک. به: ص ۲ 2: اسبیدار؛ : ز: اسپدار؛ ب: 
اسندار؛ د: استبدار؛ ح: استبداد؛ ر. ک. بنج ۲ ص ۲۵۷ پاورقی شمار؛ ۰۸| ۱۰. کذافی ب؛ه ح: 
نمین؛ ح 3 ز: عین؛ آ: عمن. || ۱۱. کذا فی د ز؛ ة: بوقاتمور؛ آ: نقانیمور؛ ب: نوفا نتمور؛ : بوقا 
سمور؛ ج: تغانتمور. || ۱۲. کذا فی ۱ »؛ د: کوکا ایلکا؛ ز: کوکا ابلکنا؛ ح: کوکا انلکا؛ ب: کوکا 
ایلکان؛ : موکا بلکای. |/5.۱۳: پسح؛ ز در پسح؛ باقفی نسخ: سح؛ تنقيط قیاسی. || ۱۴ کذا فی ح ز؛ 
و تاب به معنی پیچ و پیچیدگی است (فرهنگ فولرس و غیره). || ۱۵. در هیچ یک از نسخ این 
واو را ندارد ولی معنیٌ و برای سلاست عبارت گویا لازم است. || ۱۶ کذا فی ستٌ نسخ؛ + 
ملیوق + محتمل است ملتوٍی به صیفه اسم فاعل باشد به اضافه بقلال از قبیل آخلاق تیاب یا 
بدون اضافه و بر هردو تقد بر یعنی قلال موی یعنی قله‌های در هم پیچید, و و 
مان (- موی قلال خوانده شود به صیفة اسم مکان یعنی پیچ‌گاه و محل پیچ و خم قلهها 
منتها به شیوة نسخ قدیمه علامت اضافت را در کتابت ظاهر نکرده است مثل عرو؛ وثقی توکل. 
(ر. ک. به: مقدمهٌ ج ۲. ص ۳۵۱). 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۳۲ 


ان بر شاف او از طرف الوت سا بود شا رادکانسلهای و 
توتار" با عددی بسیار جمله طالب ثار. و از ورای ایشان کیدبوقا" نوین با 


گروهی چون کوه آهنین دررسیدند "؛ چون" از فوج فوج" رجال, اودیه" و 
۳ 
داشتند از وطات "۱ خیول و مال شکسته گردن و پایال گشت و از هزیر " 


هدیر "" شنران*" و بانگ نای و کوس, کوش " زمانه کر می‌شد و از صهیل 
اسبان و بریق"" سنان" دها" و جشمهای خالفان کور و کان وعد ال قدرا 


2 


مه 1 ۰ ۰ ۳۹ 7 پ ِ 
َتدورا. و جون در یکی رور جندین لتمکر ی عد و مر بر مدار قلعه 


. هذا هو الظاهر, و فی جمیع السخْ: بر؛در نسخ قدیمه واضح است که فرقی بین باء موحٌده و باء 
فارسی نمی‌گذارده‌اند و نسخ جدیده نیز گویا چون معنی این عبارت پیچیده را درست نفهمیده‌اند 
هما و یبا پامی راغ ان کرنانی به قیال اتگه دیع 
است. || ۲. شعاب جمع شب به کسر شین است به معنی راه کوهی و تنگهُ بین دو کوه با جمع 
شُعَْةُ است به معنی شکاف در کوه (کتب لغت). || ۲. کذا فی ح 5 ز؛ ب 3: بلفاء؛ آ: سلغای؛ 
ح: بلقاسی. || ۴ کذا فی ژ؛ آ: توبار؛ ب: بوبار؛ د توبار؛ ة: تومار؛ ح: بوقار؛ خ: بومان. || ۵. کذافی 5 
ز؛ اب: کند بوقا؛ خ: لد بوفا؛ ج: 5 د بوقاء د: کند توفا. || ۶. فقط درز || ۷ کذا فی خمس نسخ؛ جح 
ندارد؛ 6: که (به جای «چون»)؛ بر حسب معنی بهتر نبودن این «چون» است چه جوابی د 
عبارات بعد برای آن مذکور نیست ولی مثل اين می‌ماند که مصنْف «چون» را گاه‌گاه به معنی 
«باری » و «خلاصه » و «الفرض » و «فی‌الجمله» و نحو لک استعمال می‌کند یعنی برای تکیه 
کلام و برای تأکید مضمون جملهٌ آتیه نه شر طیّه که اقتضای شرط و جواب کند فلیحرر. || ۸. کذا 
2( (بدون تکرار) ۰ بح 
اودنه؛ آ: بادیه. | ۰ کذا فی :؛ | و موی وین ی ز: حال. | 2.۱۱ این 
واو را ندارد. || ۱۲. 0 زر (ید مد)؛ 3: وطایت؛ ا: وطایف؛ ج: وظایف؛ خ: مظات. ۱ 
۱۳ تصحیح فیاسی مشکوک (! ؛ : هزیر؛ ۱ آز: هویر؛ : 
هو بر؛ د ندارد؛ هریز به تین اهاز شین برد اس وه پرههمهعاتن که رت 9 رد ما سر ها 
مقام ندارد چه هریر به معنی نالهٌ نرم سگ است و آن صدایی است آهسته‌تر از ثباح و مقصود 
اینجا صدای بلند و نعره و غرزش است. || ۱۳. تصحیح قیاسی مشکوک (؟)؛ آ: هیر بر؛ ة: هزبر؛ ج: 
هیر؛ ز: هبزبر؛ ‏ (به تصحیح جدید ): هزیران؛ : سر؛ د اصل جمله را ندارد؛ هدیر به معنی نعر؛ 
شتر است. || ۱۵. نصحیح قیأسی مشکوک (؟)؛ ی ح: شیر نان ح: تیان وب( هه 
تصحیح جدید): و غرزش شبران؛ ة: مشربان؛ آ: شبر؛ 3 جمله را ندارد؛ و معلوم است که شتران 
بسیار همراه داشته‌اند چنان که در سطر سایق گفت: «از وطات خیول و جمال الخ ». ا| ۱۶ ۱ 
ندارد. || ۱۷. کذا فی د ز؛ اب دبا تتقیط ناقص با فاسد؛ ج: پرتو؛ :بر نان. || ۱۸.کذا فی ح 5ب د 
ز: اسنان؛ ا: اسبان؛ ح: اسبان؛ استام در جمع سنان چنان که مفتضای ب د ر است در کتب لغت 


»- 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مذکور و شهرستان امد و فجور رک" که رک آن "بو که و یه شامل شد 
به هم پیوست و آن قلعه‌ای بود که هنگام استیلا و استعلای کار ۲ آن طایفه 
بدرش علاءالّین به حکم آنک یا همان آبن لی مَرحاً لل ال الاشیات 
ات تاه کبات وا ان ات رده تا سر فوا روتسا 
فال تال افسیال ما هی را ان کرهس ان را کیا رن 
راز می‌گفت اختیار کردند و بر له آن که چشمه" آب در دهان و دو سه‌ای 


دیگر بر کمرگاه داشت قلعهٌ میمون‌دز آغاز نهادند و فصیل و دیوارها را به 
کج و سنگ ریخته ساختند و از ماورای آن به مقدار یک فرسنگ جویی 
جون جوی ارزیز " برکشیدند و آب در آندرون آوردند. 3 آن موصع از 
اقراط سرما حیوان را از ابتدای خریف تا میان مهار امکان آرام و مکان.مقام 
میس نه. و بدین سبب در خیال آنک جبال آن را که بر یکدیگر مُلتوٍی بود 
عقاب در عقاب آن نکول می‌کرد و نخجیر در پایةٌ آن عدول می‌جست از 
غايتِ رفعتِ آن مکان عَلی" سخن" [عل ]"ینْحَیر عني الیل و لا برق ال 
هس انتاجن آدم چگونه بدان تا 

تصذی فایند. چون ساکنان قلعه دیدند که قوم مور عدذمانند مار بر مدار 


ج معتبره به نظر نرسید و جمع سنان اسنّه است لاغیر || ۱٩‏ کذا فی جمیع الْسخ. || ۲۰. جواب 
این «چون » باز درست معلوم نیست چیست. ر.ک. به: ص ۷۲۱ پاورقی شمار؛ ۰۷ || ۲۱. اج ه: 
عدد. ۱کذافی آت دج زخ: پرکه؛ د: تر که؛ (رنرکه » مفعول «بهم پیوست » است. | ۲ کذافی آ 
تب دز + ج 5: ن رکه 0 | ۲. أحٌ « آن» را ندارند. | ۴. آ ندارد. | ۵ کذا فی خمس نسخ؛ ؛ آ: و بر 
له که جشمه آن حشمهة؛ ز: و بر قله آن قلعه جشمة. || ۶. کذا فی ب د ه؛ + : جوبی حون جوی 
ارزبز؛ ز: جویی جون جوی ارزین؛ ج: جوبی از زیر+ : جو جو ارزیر. | ۷ تلمیح است ظاهرا 
تایه و ریا مان علما . || ۸ تتقط فا سی؛ آت د ح: :سحنو خ ۵: سجن؛ ز: سخیْ. || .٩‏ کلم علی 
وت ی ات و ی ی و 
تفه معروف علی علیهالسلام که این طور شروع می‌شود: «آمّا وائه لد نها آبن ی فحَاقة ر 
من معلی بنها مخل الشطب ین ارحی یلح عّی الیل ول یزقی ال الطیر فسدلث دوئها تب 
ریت عنها کشحاً الخ» (شرح نهح الملاغة لابن‌ابی الحدید, ج ص ۵۰), و از طرف دیگر چون 
مکرّر در این فتح‌نامه دیده شده است که به واسطه ولع مفرط مصنف به استعمال الفاظ متجانسة 
متشابهه ناج به خیال اینکه یکی از کلمتین متجانستین مکرّر است 1 
قطع دارم که اصل عبارت همین طور بوده است که تصحیح شده است و نساخ «علیْ» دوم را به 
تصور اینکه زیادی است حذف کرده‌اند. ا| ۱۰. فاعل این فعل « جبال» سابق‌الذکر است. 
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قلعه هفت‌توا بستند" و بر سنگ خاره سبک چارء "مقام ساختند و پنجه‌وار 
صف به صف رسانیدند و کف در کف نهادند. روز جندانک نظر می‌انداختند 
مرد و علم می‌دیدند و در شب از کثرت انش زمین را اسان می‌بنداشتند 
پر ز ستاره"» و جهایی بر از هشير و کتاره" پیدا نبود میان و کناره. از 
غایت حیف هر یک را از ایشان و سور. دلش ماع آورده هنگام 
سور هذا مّا وعد الم و صَدّقَ الَمُرسَلونْ, و پادشاه حاذق *باز انک به 
قزت ۲ و اقتدار واثق بود می‌خواست تا بی‌انک لشکر را تحمل رنجی باید 
کرد به احسن‌الوجوه ایشان را در دام کشد به اعلام وصول اعْلام"ایلچی 
نزدیک رکن‌الدّین فرستاد و بر قراژ استالت جانب او و قومش فرمود که" 
اگر تا این غایت از کثرت وسواس جمعی نسناس صلاح کار بر تو مشتبه 
وتو فطل سب امرس ری افو یت اک 
شّت وطاّتِ لا حطمکم شلیان و جُنوده به قوم مورچه‌اسای بی‌نظر و 
رای رسد اگر برحسب وقت حکم آیت أدْحْلُوا مََاکنکم با آَخرجوا من 
ماک بدل کند و وصیّت صبّاحی عَیِکم پالقلاع را با" علَیِکم بالاثقلاع ۳ 
عتها معکوش و از قلعه اب شیب ال ۱۳ و سبب"؟ تداببر جمعی مدابر ۷ 

دروع بی‌فروع ایشان خود را در مهلکه بنگذارد و از ورطات بلیّات به تلقین 
بخت به ساحل جات شتابد مواعیذ که در لقای او با قوم و اهل رفتست بر 
هو ور 


۱ کذا فی خمس نسخ؛ ح: نو؛ 5 ندارد. | ۲. کذا فی 3 ة؛ : سسد؛ آ: بشستد؛ ب به تتقیط جدید: 
نشتند (کذا)؛ ح: هب را ماد | ۰۲ فقط در ح (سبک جاره). ا| ۴ کذا فی د ح؛ ب: 
ساره؛ آ :ساره ع ندارد. | ۵. کذا فی ح 55 ؛ آ: کاره؛ ب: کناره؛ ج: کار. | کذا فی ج رت 
در: حادق؛ ۳4 : حارق؛ 4 : صادق. || ۷. کذا فی ب (به تصحیح جدید) ه ح؛ + جح ز؛ : بوقت؛ ۴ : پوفت؛ د 
جمله را ندارد؛ واو بعد فقط در بٍ است (به به تصحیح جدید). || ۸. کذا فی ب ۶ ح؛ باقی نسخ 
ندارند. || 4 | ح «که» را ندارند. || ۱۰ ب (به تصحیح جدید) ح ر: بسبب؛ 53 ندارند. || ۱۱. ح: از 
نأس؛ ا: ارتعاس؛ ح: ارتعاش؛ د جمله را ندارد. || ۱۲. کذا فی ح؛ ب (به خط جدید): به؛ باقی 
نسخ ندارند (نه «با» و نه «به» را). || ۱۳. کذافی ز؛ د: بلانقلاع؛ اب خ : و الانقلاع؛ ح: و 
لاعلاع. || ۱۲. : آید؛ آ 3: آمد. | ۱۵ ت (به اصلاح جدید) ز خ: بسبب. || ۱۶. جمع مد بور به 
معنی بدبخت و بخت برگشته, این کلمه فصیح نیست و در کتب لغت مشهوره مذکور نه ولی در 


هه 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


اغضا را مُرید. از قلعه جواب فرستاد و گفتا" چنانک گویند کفتار نه در 
سوراخ است و نداند که تا خبر یابد ناجیز شده باشد یعنی رکن‌الذین غایب 
است و ما را پی‌اذن و اجازت او خروح را" امکان نه. جون ایلجی بازگشت 
روز دیگر را چون از" پستان شب شم تباشمر صبح بدوشید" و جهان از 
نعرءٌ مردان رعد آواز و شیران" بجوشید پادشاه از راه یسار عزم ذروه اعلی 
کرد و مطالعة مداخل و ات و مشاهده مراق و معارج ان واجب فرمود و 

شیانه از راه دیگر با نشیمن دولت خرامید. تا جون روز دیگر جاوشان 

شید فلک تیغهای ۳۹ از نیام افق برکشیدند و سیاه سیاه شام را 
هزهت داد به صبوحی مک یگ ساختند" و بر آهنگ هنک" پرد؛ 
تخالفان پی‌نوا حرب منجنیق و سنگ راست کردند و درختانی را که از 
سافای دراز و متهای مدید باز به اب تربیت" ترشیح ۲ کرده بودند و 
ندانسته که از ان جه کار خواهد امد و به اخر جه بار خواهد داد ببریدند و 


الا متجنیق تراشیدند. 
ی ان ۱ ون ۶ 
اع مه ارم اي کل بوم فلمّااستد ماعده رما" 
و در آن روزها زوراوران را بر هر اماجی " گروهی بداشتند تا رها" و 


0 یس و و بو یود ی 
و حيت کنو الوا علی لا مر ان کنیع و کفته زه: 

اد و کفتار؛ 9 1 
۲ ۱۳ 
در فرهنگها مسطور نیست فلیحرّر. || ۵. آ: شران؛ تب (به خط جدید) افزوده: رزم ساز. || ۶. کذا 
فی د؛ باقی نسخ با تتقیط ناقص. | ۷ بعنی نواختند و ساز زدند. || ۸.کذا فی ب ح ۶ ر؛ ا: هنک؛ 
۰ بیت؛ بافی نسخ ندارند. | ۰ کذافی ح ز؛ه ح: : ترشح؛ تب 
د: : ترسح؛ + خ ‏ ؛ رشح الفیّث الثبات ره (سان). | ۱۱. کذا فی خ و هو الصواب: ۳ 
اشتد؛ ۰ این ببت ر ِ 1 1 لمَعن‌بن‌اوس ۱0 لازدی او لسقیلبنعََة ملی 
و و ی ی سورع بو 
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ستونهای منجنیق را به سر قلّه با چندان ثقل نقل می‌کردند. روز دیگر که 
هنین " شب از تنور زمین برداشتند و قرص خور از معدهٌ شام برکشید 
یادشاه فرمود تا کوکبةٌ خاص " او عزم ذروء" بالا کردند" و مفزل خاص "را 
قلٌ" اعلی ساختند. 


دواشت سار مب و و بت عند مُشتجر الما ۵ 
یش جاش ان ظْتَنتَ المه ‏ را من سلام! 


و اصحاب قلعه نز جون شبانه مقاتلت ۲ را شنار گراده بودند و بروج قلعة 
فلکآسای را به علوج قوم سپرده مقابلت"" آغاز هادند و تبر‌های" 
ی حور ابر کال تس تال 


رسن ببستی و گستاخ می‌کنی بازی خوش است حالی اگر عاقبت خطا نکند 


و از این جانب نیز شبّان"" به زخم تب سنان‌اسای موی می‌شکافتند و از 
و و ی تام ره نا نمی متوخواز 


۱ کذافی أدة زب ح خ: قلعه. || ۲. تنقیط قیاسی؛ : هس؛ آ: همس؛ ب ز: نهمین؛ 3: تهین؛ ج: 
بهمن؛ 3 مهین؛ لین سرپوش دیگ و طبق و تنور و امثال آن باشد (جهانگیری)» و هیئت 
«بهمس » که در نسخ أت ز محفوظ است شاید می‌رساند که نهمبن به میم به جای نون اول نیز در 
این کلمه آمده است ولی در فرهنگها یافت نشد. || ۶ ۲۰ کذا فی جمیع النسخ ! به تکرار « خاص» 
با این قرب مسافت. | ۴. اج ندارند. || ۵. کذا فی جمیع نسخ. ا| ۷ کذافی 1 ة؛ ب ح: : قلعه؛ 2 
دروه. || ۸. دوشناً فی المصراع الاوّل کذا هو فی شرح المنینی علی اثّاریخ المینی, ج ۱ص ۶. ۳ 
فی شرح هذا البیت, قال دوشن اسم جبل (بدون ضبط الحرکات و لا تعیین الموضع) و لم اعثر 
علی هذء الكلمة فی معجابللدان و لا فی معجم ما استعجم للبکری و لا فی غیرهماء و فی 
بشمةالاهر ج ص :۲٩‏ جوشنا؛ 4 :دوسئا؛ ب: دوسا؛ د: دوسنا؛ ؛ جح : دوسبا؛ ۵: ذو سنان؛ ؛ ح ندارد؛ 
زاين مصراع را ندارد. | .٩‏ من ابیات لاپی فراس الحمدانی یمدح بها ابن‌عمّه سيفالدولة, انظر 
بتیمة اهر و شرح المنینی علی اثاریخالمینی فی الموضعین المَحال علیهما آنفا. || ۱۰. کذافی 5 
زر ح؛ ب: ممابل؛ د: مقالت؛ | جح ندارند. | ۱۱. کذا فی ژ؛ ج 5: مقاتلت؛ ات ح با تتقیط ناقص؛ 
د: مقالت. || ۱۲. کذا فی اج د ه ز؛ ب: نبر‌هاء؛ ح: سرهاسی. || ۱۳. ب: سوال؛ | ز: مثوال؛ ح: 
منوال. || ۱۳-۱۲. کذا فی د؛ ب 5 ز با تتقیط ناقص پا فاسد؛ اح: سنک. ||۱۵. کذا فی ده؛ از ح 
با تتقیط ناقص یا فاسد؛ ب: شان؛ ح: سان. || ۱۶. ح: ار؛ بافی نسخ ندارند. || ۱۷. | ب: سهی؛ د: 
شهی؛ ۵: شهیر. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


ضربت ملک‌الوت ری یر آن,مدانش بان کردند.و اند تک رک از 
مناخل" غمام روان. 


چنان می‌شد به زیر درعها تمبر ک رمع کته گنها شاد اقب کار 


تا هنگام آنک آفتاب سپر سایه در پیش کشید دست از حرب برداشتند. 
تا روز چهارم که عارضه ایشان را حران و حجّت حق را برهان بود هنگام 
تباشیر اشفار صَباحْ صیاح" و نفیر و بانگ و زئیم" برخاست و از جانبین 
در مشارع حرب شروع نودند و از بروح قوش سیّاراتِ تبر تبز پر را طلوع 
دادند و کیان گاوث را که اساتذءٌ ختایی ساخته بودند آماج آن مقدار دو هزار 
و پانصد گام بر آن کون خران چون جز آن درمان نداشت بر کار کردند و 
شیاطین ملاحده به نصال شهب‌آسای متجّده بسیار سوخته گشتند. و از 
تون پیت ار شا زر ویر ان توق ما فرزین آن یک نس ریبادت 
جروح نشد. و چون آن روز زحم چنگ" مشاهده کردند دست از جنگ 
باز داشتند و" ارباب قلعه از تاب " مکاوحت باب مصالت گرفتند۱ و 
رین یز ایلچی فرستاد و پیفم آنک توریذ؟۱ نفس تا این شایت 
سبب ۲ آن می‌رفت که وصول مبارک را محقق ندانسته بودم لشکر دست از 
جنگ با زگرد و بای از مکاوحت کشیده کند امروز یا" فردا ببرون ام و 
خاک بارگاه را توتیای چشم سازم.حالیا بدین خاک مک" آن بادیهای 


ر.اک. به: ص ۷۲۳ باورقی شمار؛ُ ۱۶ | ۲ کذا فی ۶ ز؛ باقی نسخ با تنقیط نافص. | ۳. ح: 
صاح؛ | ح ندارند؛ | ج ر واو بعد را ندارند. | ۲ زر ح: زفیر؛ د ندارد. || ۵. 2: کمان داو. || 5.۶ افزوده: 
جر. || ۷ 3 5 ندارند. || ۸. کذا فی ة؛ 3 ز: زخم جنک؛ بخ : زخم و جنک؛ چنگ ظاهراً مراد از 
آن پنجه و انگشتان مردم است و زخم چنگ یعنی «ضرب دست» به اصطلاح حالیّه. | 2۳ 
این واو را ندارند. | ۱۰. کذا فی تب #۵ جح د ر: از باپ؛ ا: از بات؛ 2 ارساب. || ۱۱. کذا فی 
جمیع الْسخ؛ و گمان می‌کنم صواب «کوفتند » باشد. || ۱۲ کذا فی خ ة؛ اب ژ با تتقیط ناقص؛ ح: 
فورنه؛ د جمله را ندارد. || ۱۳. تب خ 5 ر ح: بسبب؛ د ندارد. || ۱۴ ح 5 ز: تا؛ خ: الا؛ 5 «امروز» را 
ندارد. || ۱۵. کذا فی ة ز ح؛ آب 5 با تنقیط ناقص؛ ح: حال نمک؛ خاک نمک مصفر خاک نم است 
ون نوعی از بازی است و آن چنان است که چیزی را در توده‌ای خاک نم کرده پنهان سازند و 
بعد از آن خاک را به دو بخش کنند و هر بخشی از آن کسی باشد و آن چیزی که پنهان است از 
بخش هر کس برآید غالب بود (برهان), یعنی بدین بازی و بدین حقه‌بازی. 
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آبی بر آتش زد تا آن روز دامن از حرب باز چیدند روز دیگر هم انتظار 
احدار او را به خصام و نقار" نیازیدند. اخر روز رسولی دیگر بفرستاد و بر 
طلب امان یرلیغی القاس نود. مبشر ین وین فرمان شد تا بر وفق 
تتفیی یشان مومس ی کشواد او با سرام کات وی کون 
لایق این حکایات بود ۳:9 ایو وش و 
آن را نزدیک او فرستادند و علی ما من النّاس بر ایشان خواند. جمعی که از 
مُشکة عقل نه درويش بودند و دوست مال و نفس خویش تبجَح و شادی" 
فودند. تا به وقت آنک روز به شام رسید و ضیا به طلام مبدّل گشت وعد؛ 
نزول به فردا دادند. چون از شب یلدا فردا" بزاد و" رکن‌الّین آهنگ" نزول 
کرد جمعی از غلات فداییان بر منع غلّ کردند و بدان رضا ندادند که به 
شنشب: اب تا باتحدم که فص وتا نت و را هم زا تراول 
تعریض " می‌کردند از راه بردارند. رکن‌الّین دیگر باره کس فرستاد که بر 
نیت" مبادرت ترتیب"" خدمتی " کرده بودم اما اکثر حشم خشم کُرفتند و 
چم بنهادند"" که ما پیش از امضای این انديشه به ابتدا رکن‌الدین را از 


دست بردار.م از این سیب عزم زیر بالا*" شد. چون این سخن ایلجیان ۲ 


۱ کذا فی خ ةب 5 با تنقیط ناقص؛ ز: نفار؛ خ: ساد؛ آ: تار. || ۲ آ ج: مبشران. ا|۳. اب بشارات. || 
۲ کذافی خمس نسخ؛ خ: مکتوبی بر برلیغی؛ د: پرلیغی. || ۵. سواد این یرلیغ در نسخ حاضرء 
جهانگشای موجود نیست و گویا مصنف فراموش کرده به وعد؛ُ خود وفا کند. | ۶. کذا فی آ؛ پنج 
نسخه: استبشار؛ ح: استیشار || ۷ تب (به خط جدید) افزوده: ظهور کرد؛ د به جای «چون از شب 
یلدا فردا»: چون صبح شد. ا| ۸. کذا فی 5 ولی واو عاطفه را ندارد؛ ح: براد و (- بزاد و)؛ بافی 
نسخ: پرادر. ا| 4. تٍ ندارد. || ۱۰. کذا فی ب ح | وخ تحریص (با صاد مهمله)؛ د ندارد. || 
۱ کذافی ب ج؛ح: بر ست؛3 5 ر: ترتیب؛ 1 برتس. | ۱۲. کذافی ب جح خ؛ د: بر نیّت؛ ا: بر ثنت؛ 
ز: ندارند. || ۱۲. کذا فی ح؛ باقی نسخ: خدمت؛ خدمتی به معنی پیشکش است (بهار عجم ). | 
۴ مثل این می‌ماند که «چشم نهادن» به معنی مصمّم شدن و عزم کردن یا به معنی تخویف و 
تهدید کردن باشد و در فرهنگها یافت نشد فلیحرّر. || ۱۵. تنقیط قیاسی؛ ح: زیر بالا؛ احتمال قوی 
می‌رود که اصل متن این طور بوده است: «و عزم زیر زیربالا شد» یعنی عزم فرود آمدن باطل 
شد و بر هم خورد. و زیربالا (زیر و بالا) مثل زیر ورو و زير وزبر به معنی خراب شدن و بر هم 
خوردن و باطل شدن کاری است سعدی گوید: 


بالای چنین اگر در اسلام ‏ گویند که هست زیر و بالاست ک 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


سع همایون ایلخان" رسانیدند اندک و بسیار تغیری در باطن او ظاهر شد! 
جواب فرمود که اولی آن باشد که رکن‌الذین نفس خویش را حافظت ناید 
و ایلچی او را بازگردانید. چون در اثنای آمد و شد" رسل حال" منجنیق 
حل نصب یافته بود و جره الات آن به اسانی با یکدیگر ضیٌ شده روز 
9 


‌ ۰ ۷1 ۳ 2 ۰ ی ۳ 1 ۰ 
جو حر سید ان جادر قمرکون بدرید و از برده امد برون 


قفا تفه دا پر شتا اتف کی تا ای متاتات ا ان شور 
هرکس که بود در جنبش آمد و با معارضان در کوشش, و از مدار این قلعه 
که فرسنگی يا زیادت بود نعره با صَدا در هم پیوست و از غلتانیدن 
خرسنگها که از بالا می‌انداختند زلزله در اعضا و" اجزای کوه افتاد و از 
تصادم اص اف مارا شا کی شش و از تک زر 
صولات جَیْب فلک" اعی چاک. و از فلاخن حانیق که آن روز" 
برخاسته بود ۳ ستونهای آن صدساله درخت ناژ بود اما بار آن۱۲ 


ج یعنی باطل است. و نساخ لابد به خیال اینکه کلمهٌ «زبر » دوم مکرّر است آن را انداخته‌اند؛ 
8 زیر و زبر؛ ت: زیر بدا؛ ز: زیر ندا؛ آ: زمر نداء (بنابر آتِ ژ لاب اصل متن «و عزم زیر بدا شد» 
بوده است و این هم چندان بد نیست)؛ د: زیر با فردا؛ ح: بزبر امدن مسدود. || ۱۶ کذافی بٍ ح ز؛ 
باقی نسخ ندارند. | ۱ فقط در | (اىلخان)؛ باقی نسخ ندارند. | ۲ب ده: نشد. || ۳ج دة ر: آمد 
شد. || ۲ کذافی أب ۶ ز(؟)؛ ح : مجال؛ 3: بر حال؛ احتمال می‌رود که اصل متن «مخل » بوده 
است و مُخْل که کلمه یونانی اقتت در اصطلاح جر الثقیل به معنی ارم است | یعنی («16۷16۲) به 
فرانسه), ر. ک. به: مفاتیح العلوم. ص ۲۳۷ و قاموس دزی. ا| ۵. تنقیط قیاسی به قرینه معادله با 
نصب و ضمّ؛ : حر؛ آج: سس باقی نسخ: حسن؛ و مویّد این تصحیح است این فقر؛ وصّاف. 
۳ «مجانیق و عرّادات به فعل ظاهر حرکت نصب یافت و چون اعراب تقدیری در حالت 
ی تابع بت | ۶. تنقیط قیاسی؛ ب ح: بر مقابلت؛ بر مقاتلت؛ د: بمقابلت؛ ز: بر 
مقابل؛ اج ندارند. || ۷ کذا فی ح ز؛ | خ با تتقيط ناقص؛د: جنک؛ ب 5 ندارند. || ۸. کذا فی اربع 
نسخ؛ د 5 ر: غلطانیدن. || .٩‏ | ندارد. | ۰ کذا فی ت د ح (٩)؛‏ ا: صحرات صحرات؛ :: ضحرات 
صخرات؛ ح ز: صخرات؛ مقصود از صحرات با صاد و حای مهملتین و ضبط آن معلوم نشد. || ۱۱. ا: 
حاک. || ۱۲. | ندارد. || ۱۳. خ: از رور. || ۱۴. کذافی ح ( صدساله درخت باژ بوذ اما بار آن) با تنقیط 
فیاسی نون ناژ و باء بار؛ باقی نسخ تام مرت هون انس از یرطاب سار 
توابا باز آن؛ ب: صاله درحنت بار بود ابا بار الطلها ( - آن طلعها)؛ د: صاله در جیب نار بود امّا 
مازال؛ 5: ضاله درخت نار بود با نار آن؛ ز: حباله درحب پار بواما بازال؛ ح جمله را ندارد. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلّه ۷۳۹ 


مها اروش الباطنه به اول سنگی که سر سبکی کرد منجتیق 
ایشان بشکست و مردم بسیار در زیر تست و سم بسیار از مهم 
چرخ بر ایشان غالب گشت. نیک پریشان گشتند و هرکس بر گوشهٌ سنگی 
از ستری سپری ساخته و برخی که بر برجی"ایستاده از هول آن چون 
موش در سوراخ خزیدند و مانند سوسیار در جُخر هر حَجَری " گریختند و 
قومی جروح و بعضی می‌روح ماندند و مامت آن روز کوششیه 9 
جنبشی *زنانه کردند" تا چون آسمان که خرشید از سر برداشت و زمین کل 
قب اه تا ات نا زار کشرز قییر که شاه 
نورپیکر از گریبان مشرق سر برزد گردنکشان لشکر روی به کار آوردند و 
نت ار اسان مها درون کفینند ق یقت نات به کوهعفا ومت: با ردادنتر 
رکن‌الذین چون" دید که در دست بجز حسرت نخواهد داشت و در این 
مت که به سوف و لعل تزجیه "وقت می‌کرد و رسل را به معاذیر دل‌ناپدیر 
باز می‌گردانید و اکنون نیز هم بر آن متوال دفع می‌داد بر امید انک مگر 
ندافان زمستان لشکر پادشاه را پنبه کنند" چون دید که انتظار زمستان و 
برف باد است و به فضل حق عز شأنه و میامن دولت روزافزون در این 


ص ۰ ۲ م ۱۳ ۰ ۰ : ۱۴ ۰ 
نم روزی روی"" ترش " نبودست و حجاب #ِ حجاب سوت 


. کذا فی آ؛ب 53 ز: بکشت؛ ج: کشته شدند؛ 2 جمله را ندارد. | ۲. سهم اول فارسی و به معنی 
ترس و بیم است و سهم دوم عربی به معنی تیر, و چرخ نوعی از کمان سخت و بزرگ و نیز نوعی 
از منجنیق بوده است (فرهنگ فولرس ).| ۲ کذا فی ج؛ آ: بر برحی؛ تب ة ز: بزیر برحی؛ : مزر 
برحی؛ 3 ندارد. || ۴ کذا فی تب ح 5؛ ‏ ح با تتقیط ناقص؛ ژ: حجر هر حَجّری (مشکولاً؛ 3: حجر 
هر حجر می (گربختند)؛ آ«هر » را ندارد. || ۰۵ آ ج کوشش؛ تیدا ۱۶ ج: کوشتش نیش[ 
۷ کذا فی آ؛ بافی نسخ: می‌کردند. || ۸. ب: فراشت؛ ز: بر افراشت؛ ا: افراخت. || .٩‏ جواب این 
« جون» ظاهرا مجموع « چون » اند است در چهار سطر بعد با جواب آن. ا| ۱۰ کذا فی ح؛ 
بافی نسخ با تنقیط ناقص پا فاسد. || ۱۱. کذا فی ست نسخ؛ از کته یه کرد دنه ی 
گریزانیدن وتان شاختن ومهرق کرداندن است ( برهان ). || ۱۲. کذا فی ح؛ ز: روی روزی 
(به تقدیم و تأخیر)؛ باقی نسخ «روی» را ندارند. | ۱۲ آ: ترس. || ۱۴. کذا فی خمس نسخ 
بالتکرار؛ ج ز حجاب دوم را ندارند؛ گویا مقصود مصّف از حجاب اول برده است و از حجاب 
دوم مانع و حاجب و حاجز بین دو شیء و بدین طریق مباینتی به زعم خود بین مفهوم اين دو 
کلمه به عمل امده است و فیه مافیه. 


افتاب نگشته و هر روز که از دی می‌گذرد دی" به نسبتِ امروز سردتر 
است و فردا از امروز خوشتر و هر بر که در اول فصل خریف پیش از 
وتو ی تخت وم بت تشه بو دحا تانق از زان ضتا اب له کسرم نها خ 
ندادست که از ابتدای حلول افتاب به اول نقطةٌ مبزان از برودت هوا و 
سقوط ادا" و کثرت لوح امکان دخول و خروج در این بقاع عکن بوده 
است" جز استسلام و التیاذ" به ظل استرحام پناهی ندانست و از شدّت 
باس و خوف و هراس پناه با تضرّع و تشفع دادنده 

قهر تو گر طلایه به دریا کشد, شود در در صمی حلق صدف دانة آنار 
ایلجی فرستاد و از جرایم گذشته استغفار و استعفا کرد. بدان سبب عاطفت 
عاءٌ پادشاهانه و مرمت تام شهنشاهانه به قلم قدرت ايتِ فاضفح الصَفْم 
اممیل در صفحات اععال او و قومش ثابت گردانید. و رکن‌الّین به ابتدا 
اکثر اعیان و ارکان را با پسر خود بیرون فرستاد و او روز دیگر که به 
نواختهای موعود اختصاص يافته بود به نشیب* امد و آن روز فرخنده 
سلخ شوّال این سال بود سلخ اقبال اصحاب امحبال بلک غرَة تباشیر لطف 
ذی امملال. فا بجمله رکنالرّین نیز از آن ذرو بلند و نشیمن مرتفع که خود 
را بر پالای آن در آن صدد می‌بنداشت که 

بر این تندکوه جلنباد" ری جو فغفور بر ختم و بور" برکت؟ 
در مقام حیرت و دهشت افتان خبزان کی أَستَبوَه مین ی الأژض 
حَبرَان نزول کرد و آن مسکن مألوف و وطن معروف را با هزار درد و داغ وداع 


کرد. وداعی که ملاقات باز در آن متصوّر نبود. با سابقٌ حکم ازل کثرت قلاع 


۰ج ندارند؛ خ: آن (به چای « دی » ). || ۲ ج: اندا؛ ز: انوا. || ۳ کذافی ح؛ ح: نبود؛ آ: سود؛ 3 ه: 
بوده؛ ز: بود؛ ت: بوده باشد. || ۲ کذا فی 5: اب ح خ با تتقیط ناقص یا فاسد؛ ز: التیام؛ د ندارد؛ 
التیاذ به معنی یناه بردن از باب افتعال از لاذ بلوَذ در کتب لغت معتبره به نظر نرسید. || ۵. کذا فی 
جمیع سخ؛ و لعل الظاهر: داد. || ۶ دز تست || کذا فی آخ؛ ج: جلساد؛ ب: حلساد؛ ز: 
جلنساد؛ د این بیت را ندارد. || ۸.کذا فی ا؛ب ز خ: فور؛ ة: غور؛ ح: زیر. || .٩‏ از جمله ابیاتی است 
از مظفر خمج از دبیران عهد سنجر؛ برای یی بات ر. ک. به: حواشی و اضافات» ج ۱ شمار؛ ۷ | 
۰ 7 د 5 ر: افتان و خیزان. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۴۱ 


و استحکام رباع چه پایداری کند و هنگام انقضای ۲ دول بِتّات" فکر و ِ و 
عقل کجا دستگیری ناید. یک اشارت تقدیر" صدهزار" تموهات تندبر 1 
باطل گرداند و نم اهای قضا هزار هزار "تلبیسات تزویر را بی‌حاصل گرداند. 
ا ار تا پالوزی لعب این بالکره 
وال فاص وان ایا ال ات 


۳ باراد تا ۷ #صد نی تام که در ایام ۳9 
شهپور سالفه اقتراف کر ده بود در مقام خحالت و ندامت اعتراف و 
آنجا که شمول لطایف عواطف پادشاهانه و روایع صنایع شهنشاهانه بود 
استیحاش و استنفار" رکن‌الذین را به استیناس و استبشار مبدل گردانید و 
مزدهٌ حیوة مُودهُ او با قوم و اهل به جان او رسانید. روز دیگر قامت 
برادران و فرزندان و خانگیان و متعلقان و ساکنان قلعه را به هامون اورد و 
هرکس که بودند از متجیّده با آقشه و امتعه بیرون آمدند و لشکر مفول در 
اندرون رفتند و به هدم ابنیه و اماکن اشتغال نمودند و به جاروب "۲ خاک آن 
را بافتند. معی از غلات فداییان که جان در راه ضلالت و جهالت فدا کرده 
بودند باز جستند و به ارزوی دل مرگ خود جستند و مورجه‌وار پر 
برآوردند و بر قلة قبَةُ قصر مشیّد که مسند مرا ملک بلک مذبران دین و 
و ایا ای با سا ات از 


کذا فی ة؛ 2: اقضاسی؛ آ: افتصای؛ ؛ ب ح 3 ز: اقتضاء. || ۲. تنقبط قیاسی؛ خ: سات؛ آب ج: 
سان؛ 3 بان (- بیان)؛ ق: بان؛ بات به معنی قطع کار و برندگی و امضای امر است بدون 
تردید یقال لا ثلنا هو بات لی قطعاً لا عَود فیها و بت یمه آنضاها و حلف علی ذلک 
۲ بات وکل ذلک من القطع و بت ال جزمها (لسان و اساس). ۲ کذا فی خمس نسخ؛ 
11 : شات؛ ح: : سات. || ۴. افزوده: و؛ ز افزوده: :بر. || ۵. ح: صد هزار هزار؛ ز: هزار. || ۶. 3 هزار؛ 5 
جمله را ندارد. || ۷. من ابیات للقاضی ابی‌الفضل احمدبن‌محمد الرزشیدی اللُوکری, انظر ج ۱ 
ص ۱۸۹ | ۰۸ :: بنشیب؛ 3: بزیر. || 4. کذا فی 5؛ اب ژ با تتقیط ناقص پا فاسد؛ د: استشعار؛ ج: 
استغفار؛ ح ندارد. ||  .۱۰‏ افزوده: فنا. || ۱۱. تصحیح قیاسی اتکالاً بر خ (بوذ ذ دند)؛ باقی نسخ: 
بودند. || ۱۲. منسوب الی عبدالحمیدین یحیی الکاتب المشهور کتبه عن مروان‌بن‌الحکم الی 


هه 


۷۳ تاریخ حهانگشای حوننی 


دست به جنگ یازیدند. و از جانب لشکر جنگ پیروزا حانیق بر آن 
زنادیق کورچشان ک" اندرونان راست کردند و سبک‌سنگ و تبر تیزپر 
چون لعنت بر ابلیس روان, سه شبانروز" بر این جملت ۳9 مودند تا 
روز جهارم که شجاعان شجاع " آسای لشکر و دلیران دلیر بر آن * تند " کوه 
بارفت روش کوفر یو آنعلا صلال" [۱۵) فعل را سرکویی نیکو 
بدادند و اجزا و اعضای آن بدبختان پاره‌پاره کردند. و رکن‌اللّین چون جز 
اینکه در خزاین میمون‌دز داشت لایق تکشمیشی" پادشاه " چپزی که در 
ای یوق آشکرها کر بای وه 
افتاده بود در دست نداشت ایثار کرد و بر ارکان دولت و حشم علتن تا وه 
و به قلاع دیگر که در آن رودخانه بود با ایلچیان ایلخان " رسل و معتمدان 
خویش بفرستاد تا پرداخته کردند. و پادشاه کامیاب و کامران مراجنعت 
فرمود. و ایلچی به کوتوال الوت رفت" تا او نیز موافقت کند و در ال و 
بندگی با خداوندگار خویش مرافقت فاید. از نزول بر فور عدول نمود فرمان 
۱ میا ود وه 
پای آن کشید و بر مدار آن حصار بست"» چون ساکنان قلعه در عواقب 
کار و تصاریف روزگار نظری انداختند به طلب امان و سوّال احسان رسول 


ج- آبی‌مسلم الخراسانی؛ انظر شرح نهح املاعة لابن‌ابی‌الحدید ۱: ۲۱۳ و ۲: ۲۷ انظر اب ضا 
مجمالا ال : ۰۵۷ ۱. ب (به خط جدید) روی این دو کلمه حروف حم گذارده است بعنی 
«موخر و مقدم » یعنی پیروز جنگ. ا| ۲. ح: کوز. | ۳. کذا فی [؛ ارت یخی 
9 ؛ 51 «سه» را ندارند. || ۴. یعنی مار. || ۵ کدا فی ح ( لش وان از دوندلس بر ان 0: 
دلیران شرا ن (بعنی به تکرار دلیران /؛ آ : دلبران؛ بَ: دلیران؛ ز ندارد. || ۶. ا: تند؛ ح ر: بتند؛ د: 
بند؛ : سد. || ب کذا فی آ؛ ح: صلال؛ ذ 5: خلال؛ ت : حلال؛ خ: ضالان. || ۸. کذا فی ح؛ ذ: ظلال؛ 
باقی نسخ: ضلال؛ صلال به کسر جمع صل به کسر به معنی قسمی مار است یا ماری که زهر آن 
افسون ندارد, و این جمع در کتب لغت مشهوره نیامده است بل فقط اصلال امده لا غیر. | .٩‏ ینج 
نسخه با تنقیط نافص؛ 5: تیکاشمیشی؛ د ندارد. || ۱۰. بعد از کلم « بادشاه» در نسخه تب سقط 
بزرگی دارد به انداز؛ ۱۶ ورق از اوراق ب که معادل است با ده ورق تقریباً از اوراق آ و آخر 
قسمت افتاده اواخر ورق ۱۶۳۵ از نسخه | است. || ۱۱. 8: بسبب. || ۱۲. ح 3 5 خ: آمد شد. | 
۲ فقط در خ (ابلحان ۹ باقی نسخ ندارند. ا| 8۰۱۴ 2: فرستاد. || ۱۵. کذا فی ج ة ز؛ ؛ د: بلغاء؛ ا: 
بلغای؛ ح: بلعاسی. || ۱۶. کذافی اج ح (بود؟ 5 ز: شود؛ د جمله را ندارد؛ ‏ ج ژ بعد از اب بن کلمه 
افزوده‌اند: و. || ۱۷. کذا فی آز خ؛ خ 8: نشست؛ 3 جمله را ندارد. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۴۳ 


فرستادند. رکن‌الّین واسطه شد نا جرا آن قوم را به اقالت مقابل " فرمود. 
و 
فان است‌شساي ان ات تمصع امتتن ما ده 
یرواکیر زال وفتتیو | آن جاعت از مل آن عاجز بودند 
برداشتند و حلات و خانه‌ها را بر آب" آتش انداختند" و به جاروب هدم 
خاک ا شاه فاص سا وف ک دار 


و و 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
ور که فص شاه وش یل شوه 


روزی که قضا نیست بدو" ترس روا نیست 


شبی که قضا رسید بر این لت حکم جَعَلنا الا مافلها چون روز 
روشن شد. و روزی که نه هنگام بود حاصرء حمدبن ملکشاه‌بن الب ارسلان 
همین قلعهُ الوت را به عهد حسن صبّام در مت یازده سال به چندبار با 
قلت عدد و ذخیره * آن" حکایت را از تواریج مطالعه باید مود. هیچ بیرون" 
نکرد و قایده‌ای نداد. و نزدیک مرد دانا مقر و محفق است که هر ابتدایی را 
نات وه کال »را قضان ابیت که رن وقت. اید هیچ دافعه‌ای پیش آن 
حائل نتواند بود و" قال رسول‌الّه صل‌اله علیه وسلم حَ عَل ال آن لا یم 
ت 1 و بَضعه ‏ و در این هفته حتثم قلاع قهستان شمس‌الذین در رسید 


. کذا فی جمیم النسخ؛ لا «مقابلة » کما یمکن ان بتوهم. | ز «آن» را ندارد و لعّه انسب. [ 
۳ کذافی ح؛د 5 ر: بر اب و؛ اج ندارند؛ بر آب ی او شرا رک به: مقدمه 
ج ۲ص ۰۲۲۸ | ۴. ج: در زدند؛ د: زدند. || ۵ .کذافی ح؛ ج: برو؛ سایر نسخ بیت دوم را ندارند. 
۶ اقا اد و یفن مرت || ۷ 3 ندارد؛ ز: که آن؛ جملهٌ «] ن حکابت را از تواریخ 
مطالعه باید نمود» جملهٌ معترضه است بین مبتدا و خبر. || ۸. کذا فی خ 3 5 ی (٩)؛‏ : سرون؛ ز: 
بیرون؛ ح: سروز شبی (؟؟ - به‌علاوه «شبی» که در هیچ یک از نسخ دیگر ی و بیروز؛ 
تصحیح این کلمه و فهم مقصود از آن به هیچ وجه میسّر نشد. ا| این واو را ندارد. ||۱۰. ر. ک. 
به: صحیح بخاری, طبع بولاق, ج ۲ص ۲۰۲ و ج ۷ ص ۱۷۸ که در هر دو جا وَضَعَه دارد به 
باه رت مد 


و فرمان پرلیغ القاس کرد و با معتمدان رکن‌الدین روان شد تا از گردکوه! 
اغاز کنند" و مامت قلاعی که در حدود قهستان مانده بود زیادت از ینجاه 
قلعه که با افلاک تطاول می‌جستند و با کواکب تصاول می‌کردند خراب 
کنند" و شراب تصوّرات ایشان را سراب. و از جوانب دیلیان" و اشکور" و 
طارم و خرکام " کوتوالان" بیامدند و در زمره بندگان ايل منتظم شدند و 
یرلیغ ستدند و قلاع خراب کردند. و پادشاه که چون افتاب تابنده پاینده باد 
ها و 3 
گردانید و مامت غناهی که حاصل گشتد بود بر شریف و وضیع لشکر ترک 
و تازیک بخش فرمود و رکن‌الّین را با مامت اقارب از بنین و ببنات به 
قروین فرستاد و مقام ایشان آنجا تعیین فرمود. و پادشاه مویّد و منصور که 
تا نفخ صور؟ باد در اخر این" ماه مذکور به اردو نزول فرمود و مانند 
خرشید در مفزل شرف " حلول کرد. 


از شکار خسروی آن افتاب خسروان 


به یک رکضت. دید که دیده, که جهان" ارام گرفته و به یک نبضت 
گوش کدام صاحب هوش شنیده که توسن گردون کال الْیف رام 
شده, بدین فتح که با فتم خییر هم‌عنان است و عیان" از خبر مغنی "" است 
و مشاهده از حکایت کانی حقیقتِ سر اطی در حروج جنگرخان روشن 


۱ کذافی آد ز ح؛ خ 5: کرده کوه || 3.۲: کند. || ۲ کذافی ةز ح؛ د: کند؛ ج: کردند؛ آ: کستند. || ۴. ز: 
دیلمیان. | ۵. کذا فی خمس نسخ؛ ز: اسکور؛ اشکوّر به کسر همزه و سکون شین معجمه و فتح 
کاف و فتح واو و در آخر راء مهمله که تلفظ امروز؛ اهالی است نام محالی است از لاهیجان 
مشتمل بر ده بانزده پارچه ده اربابی. || ۶. کذا فی ح؛ اج ر: حرکام؛ :: جرکام؛ د ندارد؛ «اشکور و 
دیلمان و ولایت طوالش و خرکان (نسخه بدل: خرکام) و خستجان ولایات بسیار است مابین 
عراق و جیلانات در کوهستان سخت افتاده است الخ» (نرهة القلوب, ص ۶۰). || ۷ : 
کو توال. || ۸ ح افزوده: پاینده. || 5.٩‏ ندارد. || ۰ کذا ک ۳ حمل؛ باقی نسخ ندارند. || ۱۱. خ: 


جهانی. || ۱۲. اج 5 ح «که» را ندارند. || ۰۱۳ تصحیح قیأسی؛ جح و عنان؛ بافی نسخ ندارند. || 
۱۳ تصحیح قیاسی؛ د ح: معنی؛ آ خ ة ز: معین. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۴۵ 


ق مات اقا با کي واه مه اهب مکی ان مس 
مفاتیح مالک عالم بدین فتح نامدار در دست قدرت اماده امد و مفالیق 
تا بلاد اقالم که هنوز از روی کژ بیی از روزگار در چشم‌داشتی بودند 
گشاده شد. صالحان مفتاح فتوح نام می‌نهند و طامحان مصباح صبوح لقب 
می‌کنند. بدین بشارت" برید صبا در وزیدن آمده و طیور هوا" در پریدن و 
اولیا ارواح انبیا را تمنیت؟ تون کواینک و زندگان رد ی ۱ را مزدگان۵ 
می‌فر ستند. 


فنم تفتع اباب آلسْمَاء له و تمژالازض و ابرادها القشی؛ 


در اين عالم کون و فساد این چه علاج" است که پیدا شد و در این 
تن دنیاً این چه سرور و ارتیاح است که هویدا گشت. انج* هی ی 24 


بیداری‌ست يا رب يا به خواب. فَهة" باغیة " صَبّاحی و طایفهٌ طاغية مباحی 


زار اناد وودا را رت کر و تاد مان میات اسان ید۱ 
نقاش ازل به قلم قهر بر ایوان هریک آيت یلک ببُومّم خاوِيةٌبنگاشت, و 
داعی قضا بر جهار"" سوی ملکت آن خاذیل ندای قتغدا للم الظالن 


۶ 9 ۳ ۰ ۰ ِ ۳۹ و فا ۰ ۰ ۱۳ 


قلب‌کاران مدهوش گندم‌نفای جو فروش که اریز" می‌نمود" ارزیز " گشت: 
امروز به فر دولت بادشاه جهان‌افروز اگر و هام ار زاس کار 


۱. 8: مونککا؛ خ: مویلکا. || ۲. از اینجا تا ۱۱ سطر دیگر از خ افتاده است. || ۳. کذا فی خ ذ؛ آ ز: 
هود (کذا)؛ : بیاض به جای آن. | ۲ کذا فی ۶ ژ؛ ح: نهضت؛ آ: نهصب؛ 3: نهضب. || ۵. مزدگان و 
مزدگانی و مزدگانه همه به یک معنی است (فرهنگ فولرس). | ۶. لابی تمّام؛ انظر ص ۰۶۸۴ | 
۷ کذا فی ح د ز؛ علاح؛ ۵ فلاح. ا| ۸ ج «: اینکه؛ و همچنین در دیوان الوری» طبع ثبر یز 
ص ۱۲. | د ز: فیه؛ 5: فمه؛ : فتنه؛ ا: هنه. | ۰ کذافی ز؛ سایر نسخ با تنقیط ناقص با فاسد. || 
ی اج در 5 انان؛ بدعت آشیانه اسم مرکب است مثل الحادخانه در فقر؛ سایق و اباد 
صفت اوست برای توطه ذکر «خاویه». || ۱۲. کذا فی ؛ ح د: بصایر چهار؛ ا: بصایر جهاد. ز: بر 
چهار (بدون «قضا»). | ۱۲. کذا فی د : ر؛ ا: و قدان؛ ح: و فدائیان؛ اخر جمله ساقطه از 
اینجاست. || ۱۴ کذافی ح د؛ رز خ با تتقیط ناقص؛ 8 بباض به جای ان؛ ابر یز به عربی به معنی 
طلای خالص است. || ۱۵. کذا فی ج ة؛ د ز ح: می‌نمودند؛ ا: بود. || ۱۶. کذافی ج د ة؛ باقی نسخ با 
تنقیط نافص. | ۱۷. کذا فی ح؛ از کارد زبی؛ 5: کاروزنی؛ دج ندارند. 


زنی" پيشه گرفتست و هرکجا داعی" ناعی" و هر رفیق" رقیق* شده, 
۱ امعلی بیج تعشیرنان , احمدی گشته, مولاناشان که ال 
مولانا * ها پقیهم" خطاب دائست ولد الافرین لا موی هم مولی"مولان" 
شد ".و امام عالشان بلک خداوند" عاُشان که مق در حي و کل تم 


موق پوت حون مج تذن ها ۲ تقدیر افتاد. حتشمان یحشمت. و 


. کذا فی آز؛ ح : کارد زنی؛ 8: زنی (بدون «کار»)؛ د جمله را ندارد؛ گویا کار زنی به اضافه 
باید خواند بعنی کار زنانه یعنی مثل زنان از انظار محجوب و متواری شده‌اند برای حفظ جان 
خود, وصاف در همین موضوع گوید (ص ۹ «مسلمانان که در رباع و اصقاع از تفن کارد 
زنان ایشان چون کار زنان احتجاب پیشه داشتند به دست رفاهیت بستر استنامت فرش کردند». || 
اف خصو هه رتوا عمط عی او رعاش دورهاش ینابز 
مناصب ایشان بوده است مثل مأذون و حجٌّت و امام و اساس و ناطق, و شرح آن در جامع التو اریخ 
جلد اسماعیلیّه مسطور است. || ۳. تنقیط فیاسی مظنون,؛ | جح باعی؛ د: باعی؛ 5 ز: باغی؛ 
دا ناک هنن کی اس که مر ی ترا هی هیبعت هر که دای ای سوه 
جارچی مرگ و منادی موت گردید. || ۲. کذا فی ج 5 ح؛ آ: رفقی؛ ذ: رفقی؛ ز: برفیقی؛ «رفیق» 
از اصطلاحات باطنيهُ ایران و ظاهرا به معنی مطلق هم‌کیش و هم‌مذهب ایشان بوده است مایین 
خودشان. || ۵. کذا فی خ ة؛ آ ز: رصقی؛ ح: رفیقی؛ د: رفقی؛ رقیق به معنی بنده و عبد است. || 
۶ کذافی - جمیع النسخ؛ چنا کف ار وت نب تواریخ استنباط می‌شود خلفا و ملوک اسماعیلیّه را در 
مصر و ایران ن اتباع ایشان به «مولانا» و «مولی» خطاب می‌کرده‌اند ولی از اینجا برمی ید (اگر 
ادعای جوینی تهمت صرف نباشد که هم مولانا» نیز بر ایشان اطلاق می‌نموده‌اند که حاکی 
ی و | ۷ ح: فاهاً بفیهم ابا تتقیط ناقص؛ + ح: : فاها تفهیم؛ 
فالقا بفیهم؛ د: بعنهم؛ ؛ فاها بفیهم جملهُ دعاییّه است یعنی خاک بر دهانشان ۳۳ 
دهانشان و نحو ذلک. قال فی اللسان : «و من امثالهم من باب الدعاء علی الرجل فاها لفیک 
ترید فا الذهية ال سیبوبه فاهالهیک غیر منّن ما رید الاهية و قیل معناه ال لک و 
ار هک اد ال اس کی تاه نکش مه 
اه فک بالارض » انتهی باختصار. | ۸. فقط در خ؛ باقی نسخ این کلمه را ندارند؛ ظاهراً مولی در 
اینجا به معنی بنده و مملوک است. || 4. کذا فی ة؛ اج د خ: موالان؛ ز: موالات؛ مولان بر فرض 
صحت نسخه گوبا جمع مُول باشد که به فارسی به معنی حرامزاده و ولدالرٌناست یعنی پیشوای 
ات ن بندة حرامزادگان یعنی سپاهیان مفول شد, و در ضمن دشنام به تشکر مفول نیز داده است و 
له نظابر فی هذا الکتاب. | ۱۰. کذا فی ز؛ ؛ ح: شده؛ 3 هرن پیت 
خواند و خوند و خند) از القاب مخصوصه ملوک اسماعیلیّهُ ایران بوده است از حسن‌بن‌محمدین 
بزرگ امید به بعد چنان که از تار سخ گزیده و جهانآرا و لب التواریخ و غیرها مستفاد می‌شود. ۱ 
۲, کذافی ح و از سان؛ د: دام؛ از سیاق عبارت و نیز به قرینهُ نسخه 3 (دام) چنین برمی ابد 
که شان ( یا سان ) به معنی دام و کمند و نحو آن ن باید باشد و در کنب لغت فارسی و عربی چنین 
کلمه‌ای با چنین معنی به نظر نرسید فلیحرّر. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۴۷ 


کنایان ق‌کا رشوست تن از انشان هر کی که نرتسو سک 
مهین شد و هر دزدار اژدر ۲ دار و هر کوتوال بی سر و کویال سا 

خلایق چون جهودان " خوار شدند و مانند شو توت خاکسار گشتند قال ال 
تعایی ضربَت لیم ال ۳ کت اولیک هم ال " شاهان روم و 
اهان از شرٌّ مکیدت و خبث عقیدت ایشان آسودند. بل اف انام از خاص و 
عام, کرام و لام در ای شادی همداستان شده. و به نسبت این خ‌ابازن ۲ 


تون زر روز از ان کار با ذیب و تن تب از 
1 ظلموا و اد للّه رب العالّین. "۱ 


ذکر تقریر مذاهب 
باطنیان و اسماعیلیان و احوال جماعت مدکور ۲" 
در ابتدای ملّت اسلام بعد از یّام خلفای راشدین صلوات اف علیهم اجمعین "۱ 


۱ کذا فی د؛ آز : :کنانان؛ ۵: کیاان؛ ح: فتانان؛ جمع کیاست که به قول فرهنگها به معنی مرزبان و 
رفیندار ی دس کرچی و رس 3 ردان تسا ولی چنا مد تواریخ 
واضح می‌شود به نحو خصوصی حکام و رسای طبرستان و گیلانات و رودبار و ان نواحی ر 
بدین لقب می خوانده‌اند و اغلب ملوک و روسای اسماعیلیّه ابران ملقب به کیا بوده‌اند مانند کیا 
بزرگ امید و کیا حسن و کیا باجعفر و غیرهم و در جام‌التواریخ در ج جلد راجع به اسماعیلیه 
ایران تقریباً صفحه‌ای از | بن کلمه خالی نیست. || ۲. کذا فی 8؛ ح: کا؛ آ: کمار؛ 3 ز: کنار؛ ح: کار؛ 
از سیاق عبارت چنین برمیآبد که کیا در اینجا به معنی حرمت و عزّت و آبرو و نحو ذلک است 
و به این معنی از فرهنگها ظاهراً فوت شده است فلبحرّر. || ۲ کذا فی أ ح ة ز؛ 3: در دار؛ 2 ندارد؛ 
کوش هو راز ق قف ابسیت بعنی هر دزدار در خور دار زدن گردید. | ۲. کذا فی 
یه ؛ آ: سک. || ۵. ده قاتا فسوی متفر ۱و رعد: ۲۵) نه بک ابه کما 
توهم فی بادی الامر || ۶ أح د «که » را ندارند. ا| ۷ تنقیط قیاسی؛ ؛ ح: خر ده؛ ۴ : چربه؛ د ز: جزبه؛ 
0 
بدون اقحام واو عاطفه. | ۰ فقط در ح. | ۱۱. کذافی آخ 8:3 خ: نوروز؛ ز: نور عالم روز (یعنی به 
تقدیم عالم بر روز). || ۱۲. از اینجا تا اخر کتاب به تمامه از نسخه 5 ساقط است. || ۱۳. کذا فی ا: 


۳ 


در میان اسلام جماعتی پیدا شدند که ضایر ایشان را با دین اسلام لفقی" نبود 
و عصبیّت موس در دای این طابفه رسوخی دت ان تقو تس یی 
تضلیل در میان خلایق سخبی" انداختند که ظاهر شریعت را باطنی هست 
که بر اکثر مردم یوشیده است و کلمانی که از فلاسفه یونانیان بدیشان رسیده 
بود در تصرف" آن اباطیل ایراد می‌کردند و از مذاهب حوس نیز " نکته‌ای 
چند درج. تا اهل اسلام را بر ایشان حال تشنیع " تسد یلک تشییع " ایشان 
ما یستحقون" بر ایشان چنان ظلمی صرم کردند و" هیچ کس از امرا و 
اهل حل و عقد انتقام آن نکشیدند و بر خلافت آل یزید رضا دادند. تا در 
اوقت که کسانیان ۲ از باق تفه خدا فتنه اوه ند تایه توا 
کردند این قوم نیز خود را بر کیسانیان " بستند و در تقریر علوم 

بدو*" کردند تا به روزگار نک زیدین‌علی حروج کرد 

محمد "ابن عل‌بناحسین ۱۷ صلوات‌اله علمهم و رضوانه زید را تن 
فا رید از آن وقت اسم رافضی بر ایشان باند. چون کیسانیان را عدد و 
عذّت زیادت اند آن قوم خویش را بر روافض بستند. و در میان ایشان 


شخصی بود از فرزندان جعفر طیّار نام او عبدال‌ین" معاویه "۶۱ دعوت 


ج خ: ذکر ابتدای ظهور ملاحده؛ : ذکر آنکه اصل ملاحده کی بوده‌اند و مذهب الحاد از کجا 
بدیذ امذ؛ د: ذکر ابتدای مذهب ملاحده و تغریر (کذا) مذهب ایشان؛ ز: موضع دیکر. || ۱۴. کذا 
فی اد خا؛ : رضی الّه عنهم اجمعین؛ ز: رضوان الّه علبهم اجمعین. | ۱. ز خ: الفی. || ۲. ح ندارد. | 
۳ کذافی آح د ژ؛ خ: تصور؛ و لعل‌الصواب «نصرت». || ۴. تنقیط قیاسی؛ خ: نمر؛ آ: سر (-بنیز؟)؛ 
ز: سر؛ ح 3 ندارند؛ بنیز مرادف «نیز » است ( فرهنگ جهانگیری). || ۵. کذاافی خ د ز؛ | خ با تتقیط 
ناقص. || ۶. کذا فی ج؛ آ: سسیع؛ 3 خ: تشنیع؛ شمه علی رأیه تابقه و اه و فلان یه علی 
ذلک ای بقَوّ یه ( سان). | ۷ کذا فی جمیع السخ بدون اقحام واو عاطفه. || ۸. 2: اهل بیت؛ 3: 
اهل و بیت. || 4 کذا فی د؛ آٌ: یستحق؛ ج خ جمله را ندارند. || ۱۰ خ این واو را ندارد؛ ح جمله را 
ندارد. || ۰۱۱ آ ندارد. || ۱۲. أ ز «که» را ندارند. || ۱۳. کذا فی ز؛ اد با تتقیط ناقص يا فاسد؛ ح: 
کسائیان. || ۱۴. ر.اک. به: یاورقی شمار؛ ۱۳.| ۱۵. یعنی به محمّد حنفیّه. || ۱۶. بعنی امام محمد 
الباقر. || ۱۷. کذا فی د ح؛ اج ز: الحسن. || ۰۱۸ ۱ج «بن » را ندارند. || .۱٩‏ هو عبداله‌بن‌معاویةین 
عبدالله بن جعفر بن ابی طالب. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۴۹ 


روافض قبول کرد و در آن مذهب تبخر یافت و توطید" آن را وضعها" نهاد 
و از مله وضعهای" او جدولی است که در معرفت اوایل شهور عرب 
استخراج کرد" و گفت به رژیت هلال احتیاج نیست. و وضع آن جدول را 
که بحر ضلال بود بر اه اهل بیت رضوان له علیهم بست و گفت ماه یک شبه 
امام تواند دید و دیگری احساس آن* نتواند کرد سبب انک مبادی شهور 
پیشتر "از روّیت هلال افتد. روافض شیعه بر او انکار کردند و میان ایشان 
اختلاف پیدا شد. ماعت" جدولیان خود را اهل علم با نام نهادند وه 
دیگر شیعه را اهل ظاهر تا چون روزگار! جعفر صادق رضی‌اله عسنه 
رسید" او را چهار پسر بود بزرگتر اساعیل که به والده نبیر" حسن ۲ بود. 
و دوم موسی که مادرش ام ولد بود. و سج حمد دیباج "[۱۷] که مدفون 
است به ظاهر جرجان" جاور قبر داعی[۱۸» و چهارم عبدالّه که معروف 


۱ تتقیط قیأسی؛ جح بوطید؛ 1 بوطنه (- توطئه که آن نیز صواب 1۳۳ مرادف با توطید 
است)؛ ج: برطنه؛ د ر ندارند. ا| ۲. کذا فی د رز ح؛ اج: وصفها. || ۲ کذا فی د ر؛ اج ح: 
وصفهای. || ۴. ابوربحان در الاثارابِاِة. ص ۶۴-۶۸ و ابومنصور بغدادی در الفرق ین هرق 
در هیچ یک از مأخذ راجع به ترجمهٌ حال عبداله‌بن‌معاویه يا راجع به شرح مذهب و طریقة 

او (ر,ک, به: حواشی و اضافات, ج ۲ شمار؛ ۱۶) نسبت وضع این جدول را به او چنان که 
وی ِ ٍِِِ_ ۱ ِ ِِِ ز 0 پیشترا 
1 دح ید ای ۳۳ 0 ۱ 0 0 آوانر ج : دسر؟؛ 
ح د: یز رت استت ی سم ۵ ۳ ] 
۱ است؛: #8 ی تا لاعرت و عداف و 1 فروة 
الحسن بن علی بن‌ابی‌طالب و کان اکبر ولد ابیه و بعرف باسمعیل الاعرج» (عمدة الطالب 
فی انساب ال ابی‌طاب, ورق ۰۱۴۲۵ «و مکث الصادق خمسا و عشرین سنة لا ولد له 
الا اسمعیل و عبداله و ام فروة و امهم فاطمة ببنت الحسین‌بن‌الحسن» ( دستورالمنحمین 
ورق ۳۳۳۱۵ ا| ۱۳. کذا فی ح ز؛ بافی نسخ با تنقیط ناقص. || ۴ و از مزار اکابر [در جرجان ] 
تربت محمّدین‌جعفر الصادق [است ] و آن مزار به گور سرخ مشهور است» (نرهة القلوب. 
ضو ۵ 


است به افطح" شیعه گفتند امام معصوم جعفر است و او نض بر" پسر خود 
اس‌اعیل کرد و بعد از آن اس‌اعیل شرا ب مسکر می‌خورد جعفر صادق بر آن 
فعل انکار کرد و روایت است" از او که" گفت اسماعیل نه فرزند من است 
قطان اس کهط صورت او طاهی امتمت وت ویک سین کی وه 
ی ی وگ یی ی کر ترس زر که 
کیسانیان به روافض نقل کرده بودند خود را بر اسماعیل بستند و از روافض 
و که ها اون ها و یت واه کن 
باطن شریعت بدانست اگر به ظاهر" تغافلی کند بدان معاقب نباشد و امام 
خود نج فرماید و کند حق باشد اسماعیل را از آن شراب خوردن خللی و 
تتضا رن تست ایشا خر تز نام نهادند و از باقق شیعه بدان اسم مقزر ۱ 
و متظاهر کشتند. و اساعیل پیش از جعفر صادق رضی‌الله عنه ۱ ار در 
مس و اربعین و مائة وفات کرد" [۱۱), جعفر صادق رضی‌اله‌عنه والی مدینه 
را که از قبل خلفای عباسی رضوان‌اله علبهم حاکم آنجا بود با معی انبوه از 
معارف و مشایج مدینه حاضمر کرد و اسپاعیل را بعد از انک از دیه عرَیْض ۳ 


5 تصحیح فیأسی؛ + : بانطح؛ در ز: بابطح؛ 9 اقطح لقب عبداه است که اسن و 
جعفر صادق بود بعد از اسمعیل, سمّی به «لانْ عبدائ‌ین جعفر کان افطح ارس و قد قیل اه کان 

افطح ال جلین » (رحال الکشی, ص ۲۴۵ )الط ابا خفط الق برق, ی ی 
السْمعانی, ص‌‌ ۱۵۹ ها ص‌‌ ۱ ۱ ژ اج ((بر )) را ِ ۳ کذا فی ح؛ د‌ ز: 
روایاتست؛ آ خ: روایات. | ۲ آ افزوده: او || ۵. کذا فی ز ح؛ 5: بداء اه؛ آ :ید له || 1.۶ ز 
ندارند. || ۷. کذا فک جح ح؛ اد ر: کردم. || ۸. کذا درا ج: بدا؛ ح: برای؛ ا: بدل. || .٩‏ تتقبط قیأسی؛ 
خ د ز: بطاهر؛ خ: بطاهر؛ ا: تطاهر. || ۱۰ کذا فی اح؛ د ز ح: مقر؛ و شاید صواب «مفروز» یا 
قوس و و ار و و ایو 
ندارد؛ این زیادتی اج رنباید مقرون به صواب باشد چه وفات امام جعفر صادق به اشهر روایات 
در سنه ۱۴۸ بود ( ر.دک. به: اصول کافی و تهذیب شیخ طوسی و تاریح ابن واه ضح الیعقوبی, ج ۲ 
ص ۲۵۸ و مروج ال هب : در اوایل خلافت و در حوادث سال کی 
در «جعفر», و عمدة الط لب, ورق ۵ و غیرها و غیرها) , و به فولی ضعیف در سنه ۱۳۷ 
( عمدةالطاب, ابضاً 9 تا اه ۶ (معارف ابن قتیبة ص ۷۲ و وفات 
شود با فورسان ایکا هنارای فیس ای ارف اتران درسان 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۵۱ 


که بر چهار فرسنگی شهر است و آنجا وفات کرده بود بر دوشهای مردمان 
به شم)ر آورده بودند با ایشان نود و محضری بست" بر وفات او موشح به 
خطوط ان جماعت و او را به بقیع دفن کرد. کسانی که با اسماعیل انتساب 
کر دنل کته اساعیل 2 رده تدای (طیار‌مری او کردند ار یت 
تعميةٌ مردم بود تا قصد اس‌اعیل و قوم او نکنند. و بقيَةُ شیعه گفتند غرض 
جعفر صادق اظهار بطلان مقالت" آن ماعت بود که با او انتساب می‌کردند. 
و ظاهر حال آن بود که اين هر دو سخن باطل بود چه هردو جاعت جمل" 


»ه 


این فعل بر غرض خود کرده بودند و مقصود جعفر برائت ساحت خود بود" 
ارات توش مات که تلو کین ای وی را هه 
می‌کند و بدین سبب خلفا را با او و مردم او انکاری بود. 

الصَّه چون جعفر رضیاله‌عنه وفات کرد جمهور شیعه متابعت موسی 
کردند. و عددی اندک به امامت حمد دیباج" بگفتند که ایشان را 
خوانند. و هم فرقه‌ای ضعیف به امامت عبداله افطح" بگفتند که ایشان را 
فطحی "۲۰(۲) خوانند. خلفا بعد از مّتی به مدینه فرستادند و موسی را 


برسبیل اشخاص به بغداد آوردند و اج حبوس کردند و در حبس وفات 


۱ کذا فی 3؛ آ خ: محضریست؛ ج: محضر نبشت؛ ز: محضر نوشت؛ فعل «محضر بستن» را 
مصنف مکرّر استعمال کرده است از جمله در ص ۷۶۱ «عقد محضری بستند», و ص ۷۷۲ 
«محضری است که بر بطلان نسب ایشان بستهاند ».|| ۲. کذافی آح منفصلا؛ باقی نسخ: نمرده. | 
۳ ر افزوده: انک؛ د این واو را ندارد. | ۴ ح «می‌کردند» را ندارد. || ۵. کذا فی خ؛ د: مقالات: اج 
ز ندارند. || ۶. اج ر ندارند. | 2۷ ز ندارند. || ۸. کذا فی ح؛ باقی نسخ «بر» را ندارند. | ٩‏ کذا 
فی د؛ جْ ز: دیباجی؛ ا:دساجی؛ خ جمله را ندارد؛ ر. ک. به: ص ۷۴۹ پاورفی شمار؛ ۱۳ || ۰ کذا 
بیاض در ا؛ چ بدون بیاض؛ دز به جای بیاض: دیباجی؛ حامع ورق ۷2 دیباجیْة:؛ تصحیح به 
دیباجی و دیباجیّه ظاهرا از تصرفات من عندی نساخ است به مناسیت کلمه «دیباج» و در 
جایی دیگر تسميهُ این فرفه به اسم دیباجیّه به نظر نرسید, شهرستانی در یک موضع از مثل و 
نحل, ص ۱۶اتباع محمد دیباج را عماربه می‌نامد: «فمنهم من قال بامامة محمد و هم العماریة», 
و در موضع دیگر ص ۱۲۶ شمیطیّه «السْمیطیّه اتباع یحبی‌بن‌ابی شمیط قالوا ان جعفرا قال ان 
صاحبکم اسمه اسم نبیکم ... فالامام بعده ابنه محمد» و همچنین مقریزی در خطط, ج ۴ ص ۱۷۳ 
و اسفراینی در التصیر فی‌ال ین (نسخه پاریس, ورق ۱۵۵) هر دو ایشان را شمیطیّه می‌نامند. | 
۱ تصحیح قیاسی؛ | د: ابطح؛ ز: بن ابطح؛ 2 ابطحی؛ ح جمله را ندارد؛ ر.اک. به: ص ۸۷۵۰ 
پاورقی شماره ۰ تصحیح قیاسی؛ : بطحی؛ باقی نسخ: ابطحی. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


کرد. شیعه گفتند مسموم بود" و او را به کنار جسم بردند و با خلق بغداد 
نفودند تا بدیدند که بر اندامهای او زمی نیست و او را به مقابر" [قریش ] 
دفن کردند. و پسم آو علی‌بن‌موسی الرضا به مدینه بود تا آن‌گاه که مأمون او 
را به خراسان برد و او را قصه معروف است و به طوس وفات کرد و گفتند 
مسموم بود" و آنجا او را دفن کردند. و چون خلفا جهت دعوی امامت تتتم 
این جماعت می‌کردند اولاد اساعیل متواری شدند و از مدینه برفتند بر 
جانب عراق و خراسان و بعضی بر جانب مغرب. و اساعیلیان گفتند 
اس‌اعیل پنج سال بعد از جعفر زنده بود و او را در بازار بصره دیدند که 
مُعدی بر او" سوّال کرد اساعیل دست او بگرفت و او درست شد و بر پای 
خاست و با او برفت و نابینایی را دعا کرد بینا شد. و چون اسماعیل وفات 
کرد پسر او حمدین‌اساعیل که در روزگار جعفن بزرگ بوده و از موسی به 
سنٌ بزرگتر بود؟ بر جانب جبال برفت و" به ری آمد و از آنجا به دماوند به 
دیه سله". و حمداباد در رن منسوب به اوست. و او را فرزندان بودند 
متواری به خراسان" و بر جانب قندهار که از ولایت سند است. برفتند و 
او تس داعیام ایلیا در ول اف ادن وه مه کر 
مردم را دعوت کردند تا خلق بسیار دعوت ایشان قبول کردند. و از آن 


کذا فی جمیع النسخ؛ اتود هم وتو تیال کی است؛ پرای شواهد دیگر 
ر.رک. به: ص ۸۷۵۲ باورقی شمار؛ ۳ و ص ۷۶۱ باورقی شمار؛ ۰۶| ۲ د: بمغابر؛ ز ح جمله را 
ندارند؛ کلمة «قريش » در هیچ یک از نسخ نیست و واضح است که بدون آن عبارت لغو و از 
فبیل الثار حارّة است. و صریح اقوال موژخین است که مدفن امام موسی کاظم مقابر قريش بوده 
است به بغداد: زو دقن تهای فرتر6 ( عمده ات ور 4۲ «و دفن فی مقابر قریش به 
بغداد» ( شهرستانی. ص ۱۲۷), «و دفن فی مقابر قریش» ( دستورالمنحمین» ورق ۳۴۴۵) 
«مقابر قريش به بفداد و هی مقبرة مشهورة ... و هی النی فیها قبر موسی الکاظم» (یاقوت فی 
باب المیم).||۲. کذافی اج ز؛ د ‏ جمله را ندارند؛ ر. ک. به: ص ۲ باورقی شمار؛ ۱۰۱ ۴. کذا 
فی جمیع الْسخ؛ جامع, ورق 2 ازو. || ۵. پعنی مس بود؛ 3 «بزرگ بود» را ندارد. | ۶ ولادت 
موسی الکاظم در سنه ۱۲۸ بود. و ولادت محمدبن‌اسماعیل به تصریح دستو رالمنحمین» ورق 
در سنه ۱۲۱ پس معلوم می‌شود محمدبن‌اسماعیل هفت سال از عم خود موسی الکاظم 
بزرگتر بوده است. || ۷. احْ واو را ندارند. |۸۱ کذافی اح؛ ز ح: سلمه؛ د ندارد؛ حامم, 0 ۷: شمله؛ 
احتمال می‌رود این کلمه تصحیف شُلمْبَةْ باشد که قصبهٌ دماوند بوده است (ر.ک. به: باقو ت در 
باب شین و ابن‌خرداذبه, ص .٩۱|۰)۱۱۸‏ ح افزوده: شدند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۵۳ 


هار سا تا پرایه " برخواند و متوجه جانب شام و مغرب 
شد و چون او طالب امامت" نبود و کسی نوز متابعت او نکرد آنجا ظاهر " 
شنت اوه ردان اه ی و وس جع 
اس‌اعیلیان را روسا پدید آمد" و مقالت را" شرح و بسطی بدادند و گفتند 
بوده باشد و پدر پدر او [و] هلّم جرا تا به آدم علیهاللام و بعضی گویند تا 
به ازل از جهت انک به قدّم" عالم گویند. و همچنین پسر امام امام باشد و 
پسر پسر او و" هلم جرا تا به ابد. و عکن نباشد که امام وفات کند الا بعد 
از آنک پسر او را که بعد از او" امام خواهد بود ولادت بوده باشد یا از 


۳ 2 وا ره و 

صلب او جدا شده. و گویند معیی ایت ذرَیّه بَعَضپّا من بَعّض و معنی ایت و 
جَعَلهَا کلمَة باه نی عقبه اين است, و شیعه چون بر ایشان حجٌت آوردند به 
حسن "۱ عبی که امام بود به اتفاق هم شیعه و فرزند او امام نبود گفتند 


امامت او مستودع بود یعی تافت درو ام مدع ریت دا توافت 


۳ و و 


مه بو ای و مُسْتَوَدَع " اشارت به این است. و گویند 
امام هميشه ظاهر نباشد یک‌چندی ظاهر باشد و یک‌چندی مستور, مانندء 
روز و شب که متعاقبند. در دوری که امام ظاهر باشد شاید" که دعوت او 
توش اس اما و تور که امام تشه نات هدوت او اهر 


. ج خ افزوده‌اند: فقد ربح؛ ر. ک. به: ص ۶۷۲ پاورقی شمار؛ُ ۱۲ || ۲. آ: اقامت. || ۲. ج: متوطن؛ 
د جمله را ندارد. || ؟. کذا فی د ح؛ از: نسب؛ ح: نسل. || ۵. ز: شد؛ ا: باشد. || ۱۰.۶ ج د خ افزوده‌اند: 
ان؛ ح «جماعت» را ندارد. || ۷. ج ح: آمدند. || ۰۸ اج «را» را ندارند؛ د جمله را ندارد. | 
٩‏ تصحیح قیاسی؛ ا: قدیم؛ ز: تقدیم؛ ج د ح اصل جمله را ندارند. || ۱۰ کذا فی ز؛ | واو را 
ندارد؛ ج د ح جمله را ندارند. || ۱۱. کذا فی اربع نسخ؛ ؛ ا: از. || ۱۲. کذا فی ز؛ د: محسن؛ ح: حسن؛ 
ح: 7« وحسن؛ ]: : سخض؛ - ز افزوده: بن. || ۱۲. أاینجا افزوده: بس ۰)٩(‏ | ۱۴ .کذا فی ح؛ بافی نسخ 
این کلمه را ندارند. || ۱۵. ح: نباشد. || ۱۵-۱۶. این جمله فقط در خ است و از باقی نسخ ساقط؛ 
فقر؛ معادلة جامع» , ورق ۱۰0: رو در دوری که امام ظاهر نباشد باید که داعیان او در میان مردم 
باشند »؛ + عبارت جوینی تفربیاً کلمه به کلمه با عبارت شهرستانی یکی است: «فالوا و لن تخلو 
او ور او و یی رم و وی الامام ظاهرا پجوز 

ان یکون حجته مستورة و اذا کان الامام متشتورا فلا رید بان ۵ یکون حجته و دعانه ظاهرین » 
(شهرستانی. ص ۱۳۶). 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


باشد و داعیان او در میان مردم معین باشند تا خلق را بر خدای حجت 
نباشد. و پیغامبران اصحاب تفزیل باشند و امامان اصحاب تأویل." و هیچ 


عهد و عهد هیچ پیغامبر از امامی خالی نبود. بعد از ابراهیم شخصی بود که 
در اد کر وتا له سین کته کلهو ارترفت دسا هی توق هو 
در تورات به لغت سربانی و عبری؟ ملخیزداق ملخ شولم "گفته است معنی" 
ابراهیم صلوات یه | و دسا ی هه وا ام وهی مدای عم 

که موسی را علم لدنی" بح انشت ت آموخت امام بود بامرد اما" و از 
مت اسلام دور ستر" بود" امامان پوشیده بودند و* به روزگار علی 
رضی‌اله عنه که امام او ۶ بود ظاهر شلد از ها او نا اساعیل و حمدین ۲ 
اس‌اعیل که هفت " اش فقدی نک مرش تم آا یل و9۵ 


دای وت ورق ۱۰ باقی نسخ «تا» را ندارند. | ۲-۲. کذا فی ‏ ج: و عهد هنج 
بیغمبر ؛ د: : و هیچ عهد سعمبر؛ ح: ح: و هیح عهد سغامپر؛ :زو در هج عهد سعمبر. ۰ ببعنی تورات 
گفته. || ۵-۶. به سریانی: علذییرای عر مخ و به عبری: ددجم ججد پد (تورات با 
تراجم مختلفه آن, طبع والتون» سفر تکوین, فصل ۴ یه ۱۸ ,060۵56 ,۷۷۵10 ع۱امآعزان۳ 
.8 ,261۷) نسخ جهانگشای بالطبيعة همه کماییش اینجا مفلوطاند؛ ا: ملخیرداو و صلح سولم؛ 
ح: ملحبرداو و صلح سوایم؛ ز: ملحرداو وصالح سولیم؛ د: محلداو ملیح سولیم؛ : مسلح شوللم. | 
۷ کذافی ح؛ اد ز: یعنی؛ ح: عنی. || ۸. کذا فی د ح ز؛ | ح اینجا افزوده‌اند: و الکلام. || 4. ح: 
السلم. ا| ۰۱۰ یعنی تورات گفته: «فاعطاه مر من الکلٍ» ( ( تورات, طبع والتون مذکور, سفر 
تکوین, ۱۴: ۰ ۰۲ کذا فی اربع نسخ. آ: اری. !| ۱۲. کذا فی آ ج (؟)؛ ز: نامزد امام؛ 3 و جامع, 
با مرد امام؛ ح ندارد؛ احتمال قوی دارد که اصل متن «با نامزد امام» بوده است. || ۱۳. کذا 
فی ج و جامع ۱۱2 ا: شیر؛ ز: شر؛ د ح جمله را ندارند. || ۱۳ کذا فی اج ز بدون واو عاطفه؛ د ح 
حمله را ندارند. || ۱۵. کذا فمی ح؛ بافی نسخ واو را ندارند. || ۱۶. د ح «او» را ندارند. || ۱۷. جامع» 
۵ امامت ظاهر شد؛ و این معنا روشن‌تر است. |۱۸ 3 «بن» را ندارد. | .۱٩‏ کذافی 
جمیع النْسخ؛ و در دستورالمنجمین» ورق ۲۳۴۱ نیز او را «السابع التام» می‌خواند, و این مسئله 
که اسماعیلیّه در شمار ائمّه چه نحو حساب می‌کرده‌اند که محمدین‌اسماعیل هفتم می‌شده است 
نه هشتم و تاکنون برای راقم سطور درست روشن نشده است. ر. ک. به: خطط مقریزی» ج ۲ 
ص ۲۲۹ و ۲۳۱ و به ترجمه این فصل از آن از مسیو کازانوا در رساله‌ای موسوم به تعالیم محفيّه 
فاطمین مصر ص ۱۳۷ ح ۲, و ص ۰۱۴۰ ۱و ۰۴| ۲۰. کذا فی اج ز و جامع ۱۱2 2: شدند؛ د: 
شد. | ۲۱. کذا فی خ؛ آ: و ابتدا سیر با اسماعیل بود؛ 2: و بابتدا سر باسیمعیل بود؛ ز: و ابتداء اسیر 
باسسمعیل بود؛ د جمله را ندارد. 


حلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۵۵ 


مد که اخر دور ظهور بود به مامت مستور شد" و بعد از او امامان 
مستور باشند تا وقتی که ظاهر شوند. و گفتند موسی‌بن‌جعفر فادی " الْفْس 
سردا ماس ول ییانوا ای نمی بسبه 3 
حمدین اساعیل *(۲۱) و قصه 4 ابراهیم و دبح و یناه بدابم عم اشارنی بود 
به مثل این صورت و بر مله خرافات بسیار تقریر دادند. و" در میان ایشان 
داعیان خاستند که یکی از ایشان میمون قدّام! بود و پسر او عبدال‌بین۸ 
میمون[۲1] که او را از علیای بزرگ آن طایفه شرند و حسن شیخ 
عبدان"[۲۳), و به روزگار جعفر صادق رضوان له علیه ابو ا مخطاب (۴] که 
دعوی أفیّت جعفر کرد چنانی حلولیان یا انحادیا 0 سل از اسان وگن 
جعفر صادق در حيّ او گفت موی مُوَ و آحابه و اثال ایشان که ذکر هر 
قومی در کتب تواریج و مقالات به شرح بیاورده‌اند" بسیار بوده‌اند" و بر 
له ان مذهب و مقالت فاش 7 
درا قوف تانق ی زره رود بعضی آشکارا و همه را بر آن 
اتفاق که روزگار از امامی خالی نبوّد که خدای را به او توان شناخت و 


کذا فی آ ج ز؛ : و محمد کی احر اس (که آخر این -ظ)؛3 جمله را ندارد. || ۲. کذا فی ح؛ آج 
ر: شدند (٩)؛‏ د حمله را ندارد؛ فقرهُ معادلة حامم, 2 ۱ و ابتداء ستر از اسمعیل [بود ] و از محمد 
که ارزو لا ] طقوون هد مامت مستور شدند. || ۲ تقیط فیاسی ؛ ج ح: فادی؛ + : مادی» 
حامع» ۱۱2: : مفاد. || ۴. تنقیط فیاسی؛ ۴ : فادی؛ ‏ د: مادی؛ ز: بادی؛ ح جمله را ندارد؛ جامع: 
مفادی. ا| ۵. ح اصل جماه را از «و گفتند» تا اینجا این طور دارد به حذف یک جمله از بین: «و 
گفتند موسی‌بن‌جعفر فادی النفس بود از محمدیناسماعیل » و اب پن اکرچه مخالف با چهار نسخه 
دیگر شنت ولی عیتا مطابق ابیت با دستو رالمنحمین» ورق ۲۵ : و قد روی اند [ای موسی 
الکاظم ] فدی ابناخیه محمدبن‌اسماعبل لمّا طلبه العبّاسیّهٍ » و احتمال قوی دارد که فقط همین 
نسخه خ صواب باشد لاغیر چه علاوه بر مطابق بودن آن با دستورالمنجمین که نسخه بسیار معتبر 
قدیمی است از اسماعیلیّه نزار یه و اصل نسخه از عهد خود ابشان بافی مانده است بر حسب سن 
نیز موسی‌بن‌جعفر تقریباً در نمام عمر خود معاصر با محمدین‌اسماعیل بود ه با اسماعیل. | 
۶ اج این واو راندارند. || ۷ کذا فی اج ز؛ ح: فداح؛ د: مداح. || 3.۸ کلمة «بن » را ندارد. | ٩‏ کذا 
تصحیح این عبارت ر.ک. به: حواشی آخر کتاب. || ۱۰. آ: با الحادیان؛ ژ: با الحادبان (یا) با 
انحادیان؛ ج 3: بالحادیان؛ : بالحادیان؛ ک: پابحادیان؛ تصحیح قیاسی متیقن. || ۱۱-۱۲ کذا" 
فی آ خ ز؛ 3 2 ندارند. ||  .۱۳‏ جَ ر «در» را ندارند. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


بی‌معرفت او خدای‌شناس نتوان بود" و پیغامبران در همه روزگار" به او" 
اشارت کرده‌اند و شریعت را باطتی و ظاهری" هست اصل باطن باشد و 
چون بر باطن ِ واقف شدند از تهاون به ظاهر خلل" نباشد و بدین 
سبب مقالت ایشان از مقالت اصحاب مذاهب یعنی از ملت خارج * شرند" 
و اکثر ایشان بر اباحت محرمات اقدام وی اد ی شا و۳۵ 


سم 


در سنه مان و سبعین و مائتین"۲ که ظهور قرامطه بود[۲۵] و شرح ان در 
توارج مذکور است و اول ایشان مدان قرمط ۲۲ بود[]. چون " جمعی بر او 
گرد امدند" در سواد کوفه حروج کرد و دست به قتل مسلانان و جب 
اموال و سی" ذراری برآوردند و در شهرهای عراق و شام افتاد" و در 
بادیه می‌شد و فتنة ایشان عظم گشت و خلفا از کار ایشان عاجز شدند و بر 
بحرین مستولی شدند و بعد از آن به مکه رفتند و حاح" را قتل کردند و 
چاه زمزم از کشتگان" انباشته کردند و حجر اسود" را پاره کردند " و 
مذت بیست‌وپنج"" سال ایشان داشتندل۲۷) و ملوک اسلام به صدهزار ۲ 
دینار خواستند که باز خرند نفروختند و بعد از بیست‌وپنج" سال به کوفه 
اوردند و در جامع کوفه بینداختند و خطی نوشته با آن بنهادند که ما این 


ح: خذاشناسی نبود. | ۲ ح: روزگارها؛ ز: روزگاری. || 5.۳ : با او؛ ح: بذو. | ۲,دح: ظاهری 
و باطنی. || ۵. ز ح: خللی. || ۶. ذ: خوارج. | ۷ : شمردند. || ۸. کذا فی خ 3 ز ح؛ آ: نمانند و 
نمودند. || کذا فی اربع نسخ؛ ح: معتضد. || ۱۰-۱۱ 2 ندارد. || ۱۲ کذا فی اد ز خ؛ ج: حمدان 
قرمطه. || ۱۳ کذا فی أ ح؛ ز ح: و چون؛ 3: و (به جای چون). || ۱۴ کذا فی خ؛ اج د ز افزوده‌اند: 
و. ا| ۱۵. کذا فی ح؛ اج ز: دست؛ د ندارد؛ در ز (به خط جدید) کلمه «دست » زده شده است؛ و 
کلمه ذراری تصحیح قیاسی است به قرینه «سبی »؛ اج ز: درازی؛ دح ندارند؛ در ز کلمه 
«درازی » (به خط جدید) زده شده است. || ۱۶ کذا فی | ر؛ ح: افتادند؛ د: می‌افتاد؛ خ: می‌افتد. | 
۷ کذافی اد ح؛ ح ز: حجاج. || ۰۱۸ 2: مردکان. || .۱٩‏ کذا فی اربع نسخ؛ ز: الاسود؛ ز ح «را» را 
ندارند. || ۲۰ کذا فی دز ج و جامع‌التواریش ورق ۱۱۳ بدو پاره کردند؛ خ: برداشتند؛ در 
هیچ جا عجالنا نیافتم که قرامطه حجر اسود را به دو پاره کردند چنان که مقتضای ح و حامم است 
بلکه بعضی از موژخین از جمله مقریزی در اتّعاظ, ص ۱۲۹(«شقوقا حدثت فیه بعد انقلاعه») و 
ازرقی و ابن‌جبیر گفته‌اند که حجر اسود به چند پاره شده بود. و بعضی دیگر از جمله ابن‌الاثیر 
یکی از این فقره ساکت‌اند. راک. به: قرامطهُ دخویه, ص ۱۳۷. || ۲۱. کذا فی جمیع السخ ([: 
پیست بنج). || ۲۲. کذا فی جمیع النْسخ؛ و عموم موژخین پنجاه‌هزار نوشته‌اند؛ ر.ک. به: فرامطه 
دخویه, ص ۱۳۵ || ۲۳. کذا فی جمیع اللسخ ( : سست بنح). 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۵۷ 


سنگ را به فرمانی" برده بودیم به فرمانی " باز آوردیم, و اهل اسلام " حجر با 
مکه بردند و به جای خود بنهادند. 

و در اثنای فتتهٌ قرامطه" شخصی از دعات" اساعیلیان از فرزندان 
عبداله بن‌میمون قذاح به ولایت کوفه و عراق آمد و پسری با او بود و گفت 
من داعی امامم و ظهور امام نزدیک است و شخصی بلقاسم " حوشب "(۸] 
نام را" به ین فرستاد تا دعوت کند و او را فرمود که داعیان به اطراف 
فرستد, و این بلقاسم را به ین کارهای" نیک ۲ مستمشی شد و جمعی در 
دعوت او آمدند و او شخصی بوعبدالّه ۲ صوفی"" محتسب ۲۳ [۲۱) نام ۳ را از 
قبیلةٌ کتامه*" که به مغرب باشد *[.۲] و در دعوت بلقاسم " امده بود به 


ریت متا وتا آضا وغوت رفو ای ستن او قیرل کرویت ارش اه 


خ: بفرمان. | ۲ کذا فی ا؛ ج د ح: بفرمان؛ ز: و بفرمانی. || ۳. کذا فی جمیع النْسخ؛ این نیز 
مخالف است با اقوال عم موژخین که گویند خود قرامطه بعد از تعلیق حجر مدتی در جامع 
وه ا را کشت و ای ها با هی کدی بش سا تفر 
۹ و دخویه, ص ۱۴۵ || ۴. آ ز: قرامط. || ۵. کذا فی ح ح؛ آ د: دعات؛ ز: عادت (کذا). || ۶. کذا 
فی | ز؛ خ: نوالقسم؛ د: پولقاسم (کذا)؛ ح: او القاسم؛ باید «بلقاسم حوشب» خواند به اضافه 
بلقاسم بحوشب اضافه نوت به رسم زبان فارسی از قبیل رستم زال و عمروعاص, چه حوشب 
نام جد ابوالقاسم است نه نام خود او کما سیجی». || ۷. تصحیح قیاسی قطعی؛ آح: حوسب؛ 3: 
خواست؛ ز: حاست؛ خ ندارد؛ مقصود ابوالفاسم رستم‌بن الحسین بن فرج‌بن حَوشب‌بن زاذان انار 
الکوفی التافت بالمنصور است از دعات معروف اسماعیلیّه در بمن. || ۰۸ «را» فقط در ح؛ باقی 
نسخ ندارند. || 4 کذا فی ا؛ ج ز: کارها؛ د ح: کار. | ۱۰. فقط در ا؛ باقی نسخ ندارند. || ۱۱. کذا فی 
آ؛ 3 ح: ابوعبداله؛ ‏ ز: بود عبداله (کذا)؛ هو ابو عبدالّه الحسین‌بناحمدین‌محمدبن زکریّا 
المعروف بابیعبداله الشیعی؛ ر.ک. به: حواشی آخر کتاب. || ۱۲ کذا فی جمیع الْسخ؛ و لقب 
«صوفی » را برای ابو عبدالّه شیعی راقم سطور در هیچ موضع دیگر از کتب تواریخ نیافتم جز در 
حامع او اریخ, ورق ۱۳0 که صاحب ترجمه را «ابو عبداله صوفی شیعی مشرقی » می‌نامد ولی 
چون از خارج معلوم است که رشیدالدین این فصول را اغلب به عين عبارت از روی جهانگشا 
استدساخ کرده است لهذا جامع التوا رین را سند عالی‌حد؛ مستقلی نمی‌توان فرض کرد. || ۱۳ کذا 
فی اربع نسخ؛ ج ندارد. || ۱۴. ح ندارد. | ۱۵ کذا فی ز؛ ح: کیامه؛ ا: کانه؛ ج: کنانه؛ د جمله «از 
قبیلهٌ کتامه که بمغرب باشد» را ندارد؛ اینکه مصلّف ابو عبدالله شیعی را از قبیلهٌ کتامه و از اهل 
مغرب دانسته سهو واضح است؛ و گوبا به همین ملاحظه بوده است که د جملهٌ مذکوره را حذف 
کرده است. || ۱۶ کذا فی از ح؛ ج: بود؛ د اصل جمله را ندارد؛ «باشد» به جای «باشند » شاهدی 
ات برای افراد فعل مسند به جمع (و در مانحن فیه به اسم جمع )» برای نظایر آن ر.ک. به: 
مقدمهٌ ج ۲ ص ۲۳۶ شمار؛ ۰۵ || ۱۷. کذا فی از؛ ح: بوالقسم؛ د خ: ابوالقاسم. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


شخص که از فرزندان عبدالّین‌میمون بود کتابت" کرد و نوشتها" فرستاد 
۸ شنت | تحت از را " [او از _ظ] بلقاسم حوشب " به امام نزدیکتر است 

وه آن شخص او را بر کار دعوت تحریض " می‌کرد تا چون کار بوعبداله" 
بزرگتر شد و بعضی ازه بلاد مفرب و" حدود قروان ۲ و سجلاسه ۱ بگرفت 
این شخص که از فرزندان عبدالهبن‌میمون"" بود روی به آن طرف ناد با 
پسر, چون به سجلاسه " رسیدند بو عبداله کتامی "۲ به استقبال او*" آمد(۳۱] 
و او را خدمت کرد و گفت من حکومت این ولایتبا از قبّل نایب * 
تو می‌کردم اکنون چون تو رسیدی تو اولی‌تری, او گفت من پیشتر از آن" 
می‌گفتم داعی امامم جهت مصلحت که هنوز وقت ظهور امام نبود اکنون 


۱. تنقیط قیاسی از روی خ: کابت (-کتابت) و نیز به قرینة جملهُ بعد «و نوشتها فرستاد»؛ آ ج: 
کمایت؛ 3 ز: کفایت. || ۲. کذا فی خ د ز ح؛ آ: بوستها. || ۲ کذا فی أ ح؛ ز ح «او را» را ندارند؛ 3 
اصل جمله را ندارد؛ و من اصلاً شکی ندارم که «او را» در متن غلط است به جای «او از », یعنی 
به جای اینکه ابوعبداله شیعی با پلقاسم حوشب که ابو عبدالله را به مغرب فرستاده بود مکاتبه 
کند مستقیماً پا خود مهدی مکاتبه می‌نمود به علّت آنکه «او از» باقاسم حوشب به امام نزدیکتر 
است و اگرچه در حقیقت مهدی خود نفس امام بود ولی بر حسب ظاهر و مصلحت وقت خود را 
قبل از ظهور داعی امام به قلم می‌داد | به عقیده جوبنی ) چنا ن که خواهد آمد. || ۲. ز: بلقاسم 
خوست؟؛ ؛ آ تفاسم حخوست؛؛ ؛ ح: : ابوالقاسم خوست؛ 3 : پوالقسم خواست؛ د اصل جمله را ندارد؛ 
ر.رک. به: ص ۸۷۵۷ یأورقی شمار؛ ۶و ۰۵۰۷ خ این واو را ندارند؛ د جمله را ندارد. || ۶. کذا فی 
ج؛ از تحربص؛ خ: تحر نص؛ د جمله را ندارد. || 4 عبداله. ۸۱ کذافی ز ح؛ اج 5 «از» ر 
ندارند. || ٩‏ کذا فی 3 ز ح؛ | ح واو را ندارند. || ۱۰ کذا فی 3؛ | جْ ز: مروان؛ ح: فراوان. || ۰۱۱ ]: 
سلحماننه؛ 3 : سلحمانیه؛ غ: سلمحاسه؛ ج: سلحمانه؛ تصحیح قیاسی قطعی مستند به اجماع 
موزخین, و این کلمه در اغلب موام ی ی ات و و ا| ۰۱۲ «بن‌میمون » 
فقط در ز؛ باقی نسخ ندارند. || ۱۲. اتش ات2 د و ز: بسلحمانیه؛ خ: سلحماسه؛ ج: بسلحمانه؛ 
ی به: یاورقی شماره؛ ۱۱ | ۱۴ کذا فی جامم, ۱۵2 از ح: کامی؛ ح د ندارند؛ ر.دک. به: 
ص ۷۵۷ پاورقی شمار؛ُ ۱۵. || ۱۵. خ افزوده: بیرون. || ۸۶ کذا فی خ خ؛ آ: ناس؛ 3: نیابت؛ ژ 
ندارد: («من حکومت این ولايتها از فبل تو می‌کردم » )؛ این اختلاف فرا نت مایین اج خ از یک 
طرف و 3 از طرف دیگر بکلی مفیر معنی است چه به طبق سه نسخه قدیمی اج ح مقصود از 
جمله این می‌شود که ابو عبدالله حکومت آن ولایتها را از قبّل نایب مهدی یعنی ظاهرا 
ابن حوشب مذکور که ابو عبدالّه را از یمن به مغرب فرستاده بود می‌کرده است, در صورتی که به 
طبق د ز معنی جمله اين می‌شود که ابو عبداله حکومت ان ولايتها را بلاواسطه از بل خود 
مهدی می‌نموده است, و اکثریت نسخ ح و قدّم و صحٌت نسبی آنها رجحان را ظاهراً به این 
کفه می‌دهد. || ۰۱۷ د: د: این؛ و لا نی 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۵۹ 


وقت ظهور آمد می‌گویم امام منم و از فرزندان اسماعیل‌بن جعفرم. و خویشتن 
را عبداثه" الهدی" نام نهاد و پسر را القام بأمر ال حمد, و به امامت و 
خلافت بنشست و مغاربه " بر او اتفاق کردند" و خصوصاً کتامیان" و شهر" 
مهدیّه" در زمین قبروان" در سنه" مان و سین و مائتین ۲ (ظ فان و 
لائة ](۳۷] بنا " کرد. و چون کار او" بالا گرفت می‌خواست تا ایوان 
شریعت را پست گرداند در" احکام آن تهاون می‌نمود. بوعبداله صوفی 
:داز اش اه وان کار قدفت واه کی مراین 


وید اه ,یوش ۰ |۳۳ تخواسنت که عضیان کند و بو هی و عید ان ۱۶ 


یت الخمس؛ و کذا ایضا فی جامعالتواريخ, ورق ۱۷ (دو مرتبه)؛ اگرچه 
جمهور موزخین نام مهدی را ق ۱ نوشته‌اند ولی در دستورالمنحمین که از رت خود 
تما 4 اسنت در ترجمه حال مهدی دارد ورق ۲۲۵ «مولانا الامام المهدی ال ابو محمد 
2 صلوات له [علیه ]. .. وکان بقال له قبل الهور عبیدلّه» و چون مصّف در این مجلد 
سوم سار تفع خود اسماعیلیّه را به کار برده ات تفر نباید عبداللّه را در متن 
حمل بر سهو و تصحیف ناخ نمود به جای عبیدالّه. | ۲. در جمیع نسخ خمس دارد: 
«بن‌المهدی »؛ یعنی ماپین عبدالله و المهدیْ یک کلمهٌ «بن » علاوه نموده است و آن غلط فاحش 
و بلاشبهه سهو ناخ است چه مهدی لقب خود عبدالله (عبیداله ) است نه لقب پدر او به اجماع 
موژخین. || ۲ کذا فی خ؛ 3: مقاربه؛ ا: معاویه؛ ز: اهل معاوبه؛ جٌ: عبداله معویة مذکور (کذا!). | 
۲ کذافی دز ح؛ اج: کرد؛ واو بعد را فقط در | دارد؛ ح جملهٌ بعد را ندارد. || ۵. کذا فی ز؛ ا د: 
کیسایبن؛چ:کیسایین:ج جمله را درد ۶ کذا فی 3[ و بجع ۱۸۵ اهل؛ ح جمله 
ندارد. || ۷ کذا فی جامع, ۱۸2 ج ذ ز: مدینه؛ ا: مدننه؛ ‏ جمله را ندارد. || ۸. کذا فی جامع, ۱۸2 
ذ:قیران؛ : مران؛ ز: موان؛ ج: مسران؛ ح جمله را ندارد. | .٩-۱۰‏ کذا فی جمیع السخ الخمس, و 
ان ن غلط واضح است چه خود تولا مهدی در سنه ۲۵۹ با وی ارو بان 
تاریخ است (ر.ک. به: این خلکان, ۱: 1۹۲ و انعاظ ص ۲۲ و دستورالمنبمین, ۳۳۵۷) 
چگونه ممکن است که وی در سنة ۲۵۸ یعنی یک یا دو سال قبل از ۱ 
نماید! و چون شروع مهدی در بنای مهدیه در سنة ۲۰۳ و اتمام آن در سنه ۲۰۸ بوده است 
(ر.اک. به: حواشی اخر کتاب) بس صواب در متن يا «ثلاث و ئلثمائة» است اگر مسقصود 
جوینی تاریخ شروع در بنای آن بوده است. یا «ثمان و ثلتمائة» اگر مقصود وی تاریخ اتمام آن 
بوده است» ولی پرای آنکه نام اعداد مت که غلط نباشد و ال کل «ثمان» ه صٌت 
خود باقی بماند احتمال دوم ظاهراً ارجح است. || ۱ کذا فی د ز و جامم. ۱۸2 | یدا؛ ج ح 
ندارند. || ۱۲. 9 اا ۱۳ج ز: و در. || ۱۴ کذافی دز اج ح اين واو 
را ندارند. || ۱۵. کذا فی - جمیع اللسخ الخمس؛ آح : بوسف. ۰ ۱۶ کذا فی آ ذ؛ ح: ابو عبداله؛ ز: و 
بو عبدالله؛ خ: و عبدالله؛ یعنی برادر ابو عبدالّه خواست که عصیان کند و خواست که ابو عبداله بر 
مهدی خروج کند؛ فاعل «خروج کند» بو عبداله است. 


۰ تاریح جهانگشای جوینی 


جر وج کند بدان سبب مهدی بو عبداله و برادرش را بکشت. و ظهور مهدی 
به سجلاسه" که از بلاد مغرب بود و استیلای او در سنهٌ ست" و تسعین و 
مائتین بود "[۳۲]. و در سنه ائنتین " و للائة؟ ملوک مغرب بنوالاغلب را که از 
قبل خلفای عباسی ود فاحل و مقهور کرد(۲۵) و بر تغامت مالک" بلاد 
مفرب و٩‏ افریقیه(۲۶] و صقلیّه الب گشت. و ایشان خبری از پیغامبر 
علیه السَلوة و السلام اي حدیت که غَلی رأس ال تلم الشفش من 
مرا روایت کردند و گفتند تأویل این خبر ظهور مهدی است. و گفتند 
میان محمدیناساعیل و مهدی سه امام مستور بوده‌اند نامهای ایشان" 
حمدبن|مدین است " و القاب ایشان رضی ۱۳۷۱و وی" و تق "و 
مهدی پسر تق ۷" است[۱۳۸. و مسلمانان ولایت مغرب گفتند مهدی از اولاد 
عبدالّین‌سالم البصعری* است (۳۱) از دعات آن طایفه. و لهل بغداد و عراق 


هه ههد هو ات جَ: بسلجمانه؛ سلحماسه؛ را ک. به: ص ۷۵۸ باورقی 
شماره ۰۱۱ ۲. کذا فی اربع نسخ؛ خ: تسعه. || ۲. ار «بود» را ندارند. || ۴. د با تتقیط ناقص؛ ح ح: 
ائنین؛ ا: ای؛ ز ندارد. || ۳-۵ کذا فی اج دخ و جامع ۷ ز کلمات «و در سنه آثنتین» را 
کت به: ح [۲۵]. || ۶. کذا فی جمیم الْسخ الخمس به صیفه مفرد؛ ر. ک. به: ص ۷۵۷ 
پاورقی شمار؛ُ ۷/۰۱۶ «تمامت ممالک» را ح ندارد. || ۸. کذا فی ک و جامع, ورق ۵ رح 
این واو را ندارند؛ ج «مغرب و» را ندارد؛ د کلمات «و افریقبه و صقلیّه» را ندارد. || 4-۱۰. کذا 
فی آ ح ولی بدون بیاض بعد از «بن»؛ ز و جامع؛ ۱۷ محمدبن آحمد است؛ د: محمدبن احمدبن 
لیث؛ حٌ: محمد و احمد و قاسم؛ ار اتکی بورقفت وان دالاس اه السخروین) ورق 
۵8 « و بقال اسلامهم (اسماوهم _ذ ظ ) محمدین‌احمد », و چنان که ملاحظه می‌شود نام امام 
سوم از انم مستورین حتّی در دستورالمنجمین نیز که از کتب خود اسمعیلیّه است مذکور نیست, 
ر.رک. به: ح [۳۷].|| ۱۱.کذافی دز خ (بدون حرکات و تشدید)؛ جامع, ۵ ۱۷: رضی (مشددا)؛ 
دستورالمنحمین, ورق ۲۳۵۵ در دو موضع: الرضی, الرضی؛ خ: وصی؛ مرحوم دخوبه در رساله 
قرامطه. ص ۵ و ٩ابن‏ کلمه را الرَضیَ (الرضا ) خوانده است با وجود اینکه در ص ۲۰۴ از همان 

زشاله آنسا کممیه فا زترست ر سس را هل کزوه ان له راعان ما هو الصواب دو مر تبه 
در کمال وضوح «الرضی » با یای مشدد چاپ کرده است. ر.ک. به: ح [۳۸].| ۱۲. کذافی خ خ 
(بدون حرکات) دستورالمنبخمین ایضا : الوفی, الوفی؛ 1 : رقی؛ د: نقی؛ جامع» 0 ۱۷: تقی. || ۱۳. 
کذا فی د ( بدون حرکات)؛ ۴۳ : فقی؛ ز: وفقی, دستورالمنجمین ایضا : السقی» العمی؛ ؛ حام نج 
ندارند. || ۱۴. کذا فی د هت این خلکان؛ ج ج ‏ ص ٩۳‏ «و قیل هو [ای المهدی ] 
عبیدالله بن‌التفی بن‌الوفی بن الرضی »؛ ؛ ر: شی؛ ۴۳ : شی؛ ح: شی؛ ح ندارد. || ۱۵. کذا فی آ ح ذ ز؛ 1ج 
ندارد؛ ی: عبدالّه بن مسلم؛ ک: سالم بن عبدالنه. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۶۱ 


بغداد عقد۲ حضری بستند " و معتمران و سادات و قضات و علا بر آن حضر 
خطوط ثبت کردند که مذهب؟ اولاد مهدی مقدوح از بصن در 
انتساب به جعفر صادق رضوان‌الهعلیه کاذبند" و عین اين محضر در ذکر 
حاکم که پنجم بود از اولاد مهدی ثبت خواهد بود؛ و مهدی مذت 
بیست "وشش سال مستولی" بود و وفات او در سنه ائنتین" و عشرین و 

و پسر او قام" به جای او بنشست. و در عهد او شخصی ابویزید" نام از 
اهل مفرب خروج کرد و آن شخص مردی مسلمان "۲ متدیّن و سنی مذهب و 
پارسا بود[.۲] و بدعتهای مهدی" و قام" بر مردم شمرد و خلق متابعت او 
کردند و با قام"" مصاف داد و لشکر او را بشکست و او را در مهدیّه محصور 
کرد و اتباع قام او را دجال نام نهادند به سبب انک در ملاحم گنته‌اند که 
دجال بر مهدی یا " بر قام خروح کند. و قائم در اثنای آن مخاصمتها وفات 
کرد در شوّال سته اربع و ثلثین و للغائة" و مرگ او پوشیده داشتند. 

و پسر او النصور" اساعیل"" به جای او بنشست و تدبیر مقاومت با 


. کذا فی آح دز بدون واو عاطفه؛ ط افزوده: و؛ ح اصل جمله را ندارد. | ۲. د ندارد؛ ح جمله را 
ندارد. || ۲. کذا فی خ 3 ز؛ : سشد؛ ح جمله را ندارد؛ برای شواهد «محضر بستن » ر.ک. به: سابق, 
ص ۷۵۱ باورقی شمار؛ ۰۱| ۲. کذا فی جمیم النسخ؛ جامم؛ ۷۲۷۵ سب. | ۵ کذا فی ح د ز؛ 1 
کاذبه؛ ح: داذند (کذا) || ۶. کذافی ح ح؛ ز: خواهد گشت؛ 3 جمله را ندارد؛ شاهدی دیگر برای 
استعمال «بودن» به معنی «شدن» و دو شاهد دیگر در ص ۷۵۲ باورقی شفاره ۳ طذشت: || 
3: شصت؛ آ واو بعد را ندارد. || ۸ : مستوفی (کذا!). .٩||‏ ج ز: ائنین؛ أد ح: اثنی (با تتقیط 
کامل یا ناقص)؛ تصحیح قیاسی. | ۱۰. کذا فی جمیع النْسخ بدون الف و لام؛ ح: قائم‌مقام. | 
۱ کذافی آ ح ز؛ : ابو زید؛ 3: زید. | ۱۲ کذا فی از خ بدون واو عاطفه؛ جٌ «مسلمان» را ندارد؛ 
«متدین» را ندارد. | ۱۳. 2 ندارد و همچنین واو بعد را || ۱۲ کذافی خ ح؛ آ ز: قائم‌مقام؛ 3 اصل 
جمله را ندارد. || ۱۵ کذا فی خ د ح؛ آز: قایم‌مقام. || ۱۶ 1 خ: .|| ۱۷. کذا فی خ ز ح؛ آ: ستّمالة 
(کذا!)؛ 3 اعداد را ندارد. !| ۱۸ کذا فی آح؛ ج ذ ز: منصور (بدون الف و لام). || ۱٩‏ کذا فی خ2؛ 1ج 
اسم پدرش, و پدرش قائم سابق‌الذ کر است که نامش محمد بود؛ د «اسماعیل » را ندارد. 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


پوترید پیت کرفت و آومردی: صافب رای و شجاع بود ابویزید را 
بشکست و به هزهت کرد و بر عقب او مذتها می‌شد و مصاف میداد تا 
به اخر او را بگرفت و بکشت و جنَهٌ او را در بلاد مغرب بگردانید و 
به جای بدن یت تورافر ک پدر اظهار کرد. و در سنه احدی و اربعین و 
للغائة او نیز مرد. 

و۱ ابو عم متا ی او پیت موی تسیر اس 
و مدیُر و شجاع و دولتیار بود" سیاست ملک به واجی رعایت کرد 
و ملک او از ملک پدرانش زیادت گشت. و همّت او بر طلب ملک مصر 
مقصور بود و مر * آن وقت در دست کافور اخشیدی بود معرّ " غلام خود 
ابواحسن جوهر" را در سنه مان" و سین و ثلائة به مصر فرستاد تا 
با مع دعوت کرد و خلق بسیار اجابت او کردند بعد از آن کافور را 
هم استالت ۲ و دعوت کرد" اجابت نود و به خلاف"" خلفای عباسی 
در مصر خطبه به نام معرّ گفتند", و هم در این سال شان و سین" 
کافور وفات کرد(" و جوهر به ملک مصم از قبل معر مستفل*۲ شد و 
شهر قاهره مَصل فسطاط هم در این سال اساس نهاد و سنة اشنتی" 
و ستبن را" مام شد و آن را قاهرهٌ معرّیّه خوانند" و معرٌ " در رمضان 


ها تتای ورشتی ۱ یه تا وتا بت اش رها مش نا سر رال 


5: ابوزید؛ ح: بوزید. || ۲. د: ابوزید؛ ح جمله را ندارد. || ۲ کذا فی ذ ز؛ ح: المعتز؛ آ: ابو المعر؛ 
اصل جمله را ندارد. || ۲. ز افزوده: و؛ خ جمله را ندارد. || ۵. ج دز افزوده‌اند: و. || ۶. آ: معز. | 
ج: معتز (فی جمیع المواضع). || ۸. : جوهری. .٩۱|‏ خ: ثلث. || ۱۰. د افزوده: داد؛ ح جمله 
را ندارد. ا| ۰۱۱ خ افزوده: کافور؛ ر افزوده: و. || ۱۲. «بخلاف » فقط در ح؛ بافی نسخ ندارند؛ | د 
واو عاطفه را نیز ندارند. || ۱۲. : کرد. | ۱۴. کذافی د؛ | واو عاطفه را ندارد؛ خ اعداد را ندارد؛ 
خ رز اصل جمله را ندارند. || ۱۵ کذا فی ح؛ 3: مستقبل؛ آ: مشتعل؛ ح ز اصل جمله را ندارند. | 
۶ این واو را ندارد؛ جح «در» به جای واو. || ۱۷. د: انسس؛ ح ز ح: اننین (با تنفیط کامل 
يا ناقص)؛ ا: اسی. ||۱۸. کذا فی ادر؛ ح ح «را» را ندارند؛ این «را» رای توفیتیّه و ظرفیّه 
است که در عبارات قدما بسیار دیده می‌شود. || .۱٩‏ ز: خواند؛ د جمله را ندارد. || ۲۰-۲۱. کذا فی 


از ح: دز مارم این سال؛ ح: و هم در این سال؛ د ندارد؛ ائنتین تصحیح فاستی اه رد تسرد 


ی 
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محمّلات بی‌نهایت و قاهره را داراگلک ساخت و مص و زمین حجاز 
از تصرّف بی‌عباس بیرون رفت و در دست معرٌّ امد و عدل و انصاف 
در آن مالک بگسترد چنانک از رسوم معدلت و آثار نضّفت او 
حکایات عجیب بازگویند. و در ربیم‌الاخر سنة مس و ستین و ئلغانة 
وقات کرد. 

و بعد از او" پسرش العزیز" ابومنصور نزار به جای او بنشست و مالک 
مفرب و مصر و حجاز در تصرّف آورد. و حکایات قتال و حروب و ظفر 
او بر البتکین" معرّی" که از قبّل الطائعه له در ۳ حاکم‌بوذو 
حسن‌بن اد قرمطی! که به مدد البتکین" آمده بود" در ناریم مغاربه " 
مسطور است. و وفات او در رمضان سنهٌ ست و مانین و للغاة بوده و عزیز 
مردی نیکوسپرت وج رتیه موی که جهن تن سربق شق " او 


ی "۳ و منثی او" ابومنصور" دروانی"" را هجا کرد 
بدین و 


2 : بعد از آ ن؛ کلم بعد؛ آ: پسرش را. || ۲. کذا فی اربع نسخ؛ 3: عزیز. | ۲ کذا فی ج ژ و 
حامع» , ورق 4 ۳۰ : البنکین؛ 4 ح: : السکس؛ د: د: البکین؛ نام ام سیون ما نس ها شتا 
«الفتکین » مسطور است از جمله ۸: ۰ به بعد, و در خطط «افتکین » از جمله ۲: ۶ کذا 
فی ز (بدون تشدید)؛ ؛ بافی نسخ: مغر بی؛ «قّم الاتراک علیهم الفتکین و هومن اکابر قژّادهم و 
موالی معرالدولة» (ابن‌الای ۸ ۲۵۵ «الفتکین السترگی مولی معرّالدولةبن‌بوبه» (اعشضت 
۸ ۶۰ «الفتکین مولی تیه یی بت زر رل ( دستورالمنحمین» ۳۴۱0 || ۰۵ ]: 
الطالع. || ۶. کذا فی آ؛ باقی نسخ: باه |" کذا فی ذ؛ ح: رمطی؛ ج ز: قروطی؛ (ابن الا تبره 
۵۸ + کذافی ج؛ آز: با تنقیط ناقص؛ خ: السلس؛ : البکین. || 4 کذا فی خ؛ اد ح: آمده؛ ز: 
آمد. | ی ی اج 
«بن » را ندارد؛ ر. ک. به: 0 ۸ در حوادث سنه ۳۸۶ || ۱۲-۱۳. وه اف راو 

وزیر او را؛ ‏ :او را و وزیر و؛ ح ز: "ور 9 یود 3 ا| ۱۲ آ: این‌کلش؛ دز : آبن‌کلشن؛ ح ندارد؛ 
تصحیح قیاسی از روی ضبط این خلکان؛ هو ار مرج بعقوب‌بن تنب به کسر کاف و لام 
مشدده وزیر عزیز فاطمی؛ یار گان , در حرف یاء ج ۲ ص ۲ ۰-0۰ ۳ 
٩‏ ۸ و خطط مقریزی ۴: ۶۷ و غیرها. || ۱۵. این «او» فقط در نسخه دیوان ن هند است؛ +21 
ی و ا| ۱۶ ۰ 
ی 0 


۳ 


ی ی وم شعر انب تلف دار 


ص‌ِ 4 فِ‌ 


و ۳ *ماذایرادبه وهواذا مادری شابّدری 


ابن‌کلس" جون اظهار شکایت شاعر و روایت این قطعه کرد # 
جواب او گفت هذا می 2 آشْترَکنا فی اهجاء بده فقارکی فی آلعفو عه عَنه 


وی وت ای او" را در 0 

: فا بت خر ۶ تسا شتا ۳ 0 
لب و را بجر وله یوش قزر شا" 
0 الوزیه من" و هد ال یز ین و رو لس فضل 


یسم مرو ت رزوی بو 
۰ 9 ۱۷ 9 سا ۳ 7 ۳ 
شانش کذشت) + ظرنٌ غالب آن , است که «درواز نی » در متن مصحف «قیروانی ایالاثیر انشتی 
بخصوص که تمام این حکایت حرفاً به حرف با منقول از اوست با هواک ها خرس کل 
مقول انیت ِ این ایبات در یره : رود و ی ی ۷۰" ِِ 
۷9 2 تون اهر همع من ارف لضروة اش ز ۲ کذا 
فی 3 ز . آ ج: لعصر. | ۲ کذا فی اب‌لایر؛ نسخ جهانگشا بی‌نقطه با با تنقیط فاسد؛ 
مختصر ال ول ۰ و المتانی (با نون به جای تاء دو ۶ کذافی ج؛ باقی نسخ با تنقیط ناقص 
یا فاسد؛ کلمة ی 00 با 9 ۳ ِ «رذا» ی 
ارام || ۶ کنافي دنل و مرلو 97 ندری؛ * جح 
تفت کش ها نید انت | 3.۷ ز: ابن‌کلشن؛ ] ابن‌کلشس؛ ج اصل جمله را ندارد؛ 7 رک 
به: ص ۷۶۳ پاورفی شمار؛ ۱۴ | ۸. کذا فی ح و مختصرالدول, ۰ | 3: العما نه؛ ز: العمایه؛ ج 
اض غمله را نداد ین ی فیه فی الهجاء (به جای «فی الهجاء به ») ۹۰ تنقیط قیاسی؛ از 
ح: حنس؛ 3 حبش؛ : حسن؛ این ال المضل القائد. | ۰ (او» را در د ندارد؛ نف | 
۱۱ این اییات را در الق 4 + ۸ عجالناً در جای دیگر نيافتم. || ۰۱۲ ایرق دو نیت اول را در 
ج ندارد. | ۰۱۲ کلمة «اب » فقط در خ است و از باقی نسخ ساقط, و فقط همان صواب و مطابق 
نگ 
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کی ای وراه ایه ق عرص کر ده متفر عطب فا نا 
هم گفت أغف من ار دیگرعقوکرد, تا نویت سم که وزیر زدیک عزیز 


تست رشب تم بر 
نم ۹ ۳ قدر الکلب ب بلح اسان 


عزیز در خشم شد و وزیر را در گرفتن او رخصت داد و باز پشهان شد و 
به اطلاق او اشارت راند چون وزیر پیش از رسیدن پروانه واقف شد به قتل 
او مبادرت نود و عزیز بر آن حسشر و تأسّف خورد. و عزیز! شام را به 
بمودی که نام او منشا" بود و مصر را" به نصرایی که نام او 
عیسی‌بن نسطورس ۲۲ بود داده بود و ایشان از راه اعتقاد بر ارباب اسلام ظلم 
و تعّی می‌نمودند عورق رقعه‌ای به عزیز فرستاد که یا بر مین بای 


21-1 3 ح:با وزیر (| 2 با تتقیط ناقص؛ ز: که وزیر؛ بن یر فشکاه [الوزیر ] ایض الی 
لعزیز؛ تصحیح قیاسی از روی ان‌الر؛ و شک نیست که ناخ یک قلب مکان کوچکی در 
اینجا کرده‌اند یعنی به جای «وزیر با» «با وزیر» نوشته‌اند و گویا نسخه اصل ۳ 
این مورد درست روشن نبوده است و الامر فیه سهل. | ۳. کذا فی 3 ح و ابنالثر (بدون حرکات)؛ 
: اعفو؛ : عفو؛ ز: عفرّت (کذا). | ۴ کذا فی ز؛ : سا؛ اج «ترا» را ندارند؛ 3 چند کلمه اینجا 
ندارد؛ ابی الار: و ندیمک ؛ ح «و ندیم » را ندارد. ا| ۵. کذا فی این‌الاتر» :٩‏ ۸ 2 بدون نقطه: اس 
ربارح؛ ؛ ؛: ز: ازین وبارخ؛ | + : ونارح؛ 4ج : وبارح؛ د چند کلمه اینجا ندارد. | ۶. این دو پیت را جز در 
این ار 4: ۸ عجاتاً در موضع دیگر نیافتم | ۷ کذا فی این التر؛ ؛ ‏ بدون نقطه: رنارحی؛ د: 
زنارحی؛ 4 : بابارحی؛ ج: : یابارحی (کذا)؛ ز: یاتارخی. | ۸. کف اون( هو کات از 

واضح است که مقصود تفای حاسی بووی ینت : نسخ اینجا همه فاسد است؛ آ: کلشس؛ 3: 

کلشن؛ خ: رکلسی؛ ج: کاشر؛ ز: کلین. | ٩‏ ۱: عر بزی. || ۰ کذا فی ج زر خ و ان‌الا ین 4: ۴۳۸ 
تار ین ابن‌القلانسی». ص ۲۳: منشابن ابراهیم‌بن‌الفرار؛ تار یخ حلب لابن‌العديم (نسخه پاربس, 
6 ۵72۵9, ورق ۴۹): ابوسهل ما ابراهیم یم الیهودی القزاز [بالقاف و زائین معجمتین 
او ات هآ سا مس ابو فد ج وا | ۱۱ اج «را» را ندارند. || 
۲. کذا فی د بعد ازین؛ وکا یف 3 ۸ و ابن‌الشلاسی. ص ۲۳ و ۲۶؛ بآ 


نسطورس؛ د اینجا: مسطورس؛ ز: یسطورس؛ ح: نسطور؛ خ: سطور. 


آعر النهود عتشا ینام ز التعاری سم بح طورش و 
یک الا رت نی خالی " عزیز از اين رقعه متأنر شد و هردو را معزول کرد 
و از نصرانی سیصدهزار دینار مغریی" بستد و رد" مظام او کرد و چند گاه 
مُوُن" مسلانان" بر بهود و نصاری انداخت.؟ 

بعد از او پسرش حاکم ابوعلی منصور در یازده"" سالگی قا‌مقام او 
شد.؟" چندانک در پدرش حلم بود در او طیش و جنون بود و ظلم و حیف 
بو مان اس اتکی ار ات اوه ادنوه که ی دی تس 
مظلمه‌ها بدو" برداشتندی و او استاع آن به جای آوردی و بر آنج مضمون 
ان ظلامات"" بودی انکار" نکردی " چون کاغذها بدو دادندی آن 


بودی که ضمن ان فحش و شتم او و ابا و اجداد او بودی و وزیر فساد 
نسب"" او تا بدان رسید که صورت عورق از کاغذ بساختند و چادری 
در او پوشیده"" در زی زنان " قصّه‌ای در مهر"" در دست او نهاده بر مر او 


نصب کردند. چون کاغذ از دست او به حاکم ظالم رسید شتمهای زشت و 


کذا فی انالایر و ان القلانسی؛ آ: نمساء ژ: نمشا؛ 3: بمنساه ج: بساء ع: منشی. | ۲. کذافی ‏ 
د (؟)؛ جامع» ۳۳0 لسام؛ ح: لسشم؛ 1 انستام؛ جح لباسه؛ لا و ابن تغری بردی و ابو القدا نام 
بدر منشا را ذکر نمی‌کنند؛ ان اشقلاسی» ص ۲۳۳ دو مرتبه: منشاین‌الفرا و یک مرنبه: 
منشابن ابراهیمن‌الفرار نیز راک. به: ص ۷۶۵ پاورقی شمار؛ ۱۰| ۲ کذا فی ؛ آ ز: سطورس؛ 
ح: نسطور؛ ح: بسطور. | ۲ 2: امری؛ د: الحال. || ۵. آ: معریی؛ خ: معربی. || ۶. کذا فی 3 خ؛ ز: برد؛ 
أج: در || ۷ ز: مونت؛ 2: مومن. || ۸.کذا فی ح د؛ ار ح: مسلمان. || ٩‏ ز افزوده: و عزیز وفات 
کرد؛ و اين لفو و تکرار ماسبق است. |۱۰ کذا فی اریع نسخ (بدون الف و لام): 3 ندارد. | ۱۱ کذا 
فی اربع نسخ؛ 4 بانزده این الانیره ج 4 ص ۴۹: «فولی و عمره احدی عشرة سنة و ستة اشهر ». | 
۲ رز خ افزوده‌اند: و. )| ۱۲ کذا فی خ؛ ز: برو؛ آ ح 3 ندارند. || ۱۲ 2: طلامات؛ ج ز: ظلمات؛ آ ذ: 
طلمات. | ۵ ح: ابکاری ( - انکاری). || ۱۶. بکردی؛ ز اینجا افزوده: و. || ۱۷. سیت؛ ج: 
بسبب؛ ح: سم (کذا)؛ 3 ز ندارند؛ تصحیح قیاسی. ا| ۸ کذافی 3 ز؛ آج: آن؛ 2 ندارد. | 
۱٩-۰‏ تصحیح قیاسی مظنون از روی طّ: در زی زبان؛ آ: با زنی دیکر زنی از ربان (کذا؟)؛ ح: 
با دیکر زبی رار زبان (کذ؟)؛ ح ذ ز ندارند؛ تمام این حکایت هرا 2ب قشاق ات 
با ابن تفری بردی (ج ۲» ص ۶ که او خود از تاریخ این‌الصابی نقل کرده است و احتمال فوی 
می‌رود که جوینی نیز از همان ماخذ بعنی ابن‌الصاپی برداشته بوده است» فقر؛ُ معادله با مانحن 
فیه در عبارت آبن تفری بردی این است: « عملوا تمثال امرأة من قراطیس بِخفٌ و ازار و نصبوها 
یی وکا فی‌شهافیه انوا طایم رک به: 0 ٩‏ ۲۸ و ۱۳۲۰ || 
۱ کذا فی آ ح؛ ح: از مهر؛ 3 ز ندارند. گوبا مقصود مختوم و سر به‌مهر است. 
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فحشهای قبیح و فضایم و خازی او و اسلاف او در آنجا مفصَّل! نوشته. در 
خشم شد و فرمود تا ان زن را بیارند" جون بدو شتافتند عثالی یافتند. از 
غصَّهٌ آن عبید و اجناد را فرمود تا مصر " بسوزند و اهالی آن را بکشند. اهل 
۱ شناعت از حر.ع خویش به غوغا گراییدند* و 


مصر در دفع آن وب 


بسوختند و غارت و کشش و تاراج ۱3 و او به خویشتن هر روز به 
مشاهدهٌ آن حال می‌رفت و خویشتن جنان می‌نفود که آن افعال بی رضا و 
پناهیدند و مصاحف بر سر جوب کردند و مطلمه‌ها برداشتند و گفتند اگر 
این فساد بی‌اذن و اجازت تو می‌رود ما را که بندئان و رعایای تویمم بر 
دفع و منع مفسدان رخصت فرمای, گفت این فساد من نفرموده‌ام ما نیز دفع 
ایشان کنید و با لشکریان گفت بر سر کار خود اصرار کنید. چون به جنگ 
مشغول شدند غوغای شهر لشکریان را بدوانیدند تا به در قاهره که حط 
رحال او بو ده حاکم تاد ۲ در ان ر یه + اشارت کرد. ممله در 
این واقعه زبعی از مصر بسوخت و یی نیمه "" غارت کردند"" و بر حرم 
اهل مصر غلامان حاکم بسیار " فضیحتا کردند به حذی که ارباب شهر *" 
و مروات"۱۹ از خوف عار حوپش ر هلاک کر دند. و او به شب در اسواق 
طوف کردی و از احوال رعایا استفسار" واجب داشتی و عجایز را به 
تفخّص و نجشس احوال زنان مرتب کرده بودی تا در سرایهای مردم امد و 
0 متصل. || ۲. ز: پیاورند. || ۲. ج د ز: مصر را. ا| ۴. تنقیط قیاسی؛ آ: دب؛ ز: ذنب؛ ح د «ودذبَ 
آن» را ندارند؛ خ جمله را ندارد. || ۵. کذا فی 3 ز؛ آ: کراییدن؛ : که آمدند؛ 2 جمله را ندارد. | 
۶ کذافی اج 3: ز ح ندارند؛ و ظاهرا به قرینة چند سطر بعد: «مشایخ و ارباب مصر » صواب در 
اینجا «ارباب » است به جای «اصحاب » || ۷ کذا فی آ؛ ج ز: می‌کردند؛ 3 : کردند. || ۸.کذا فی 
ح خَ؛ آ ز: بی‌رضا دادن؛ ذ: بی‌رضای. || 4. آ: مشاع. || ۱۰. ز افزوده: و؛ و لعله اصوب. || ۱۱. 2 
افزوده: را. | ۱۲. کذا فی جمیم النسخ؛ نه «گردید ». || ۱۲. |: توا ره | کف ار 
هیچ یک از نسخ دیگر این کلمه را ندارند. و من قریب به بقین دارم که «شهر » تصحیف «ستر ») 


ات۹ ر.دک. بد: چهار سطر بعد؛ «اهل ستر )۰ | ۱۵. د: موءدات؛ ‌ جماه را ندارد. ۱ ۱ 
اسفساری؛ خ ندارد. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


شد! داشتندی و راست و دروغ از عورات و اهل ستر به او نها کردندی و 
او بدان علت" خلق را از عورات بکشت و منادی زد که عورات از خانه‌ها 
به‌رون نیایند و بر بامها نروند و اشکافان " موز عورات ندوزند. و جون 
مردم را " از شرب*؟ شراب " منم می‌کرد و" ایشان" مفزجر نی‌شدند بفرمود 
تا زره وا بر کف تن یعادت ویر دق که بط یوت 
رقعه‌ها نوشتی بعضی آنک حامل اين رقعه را هزار دینار یا فلان* شهر یا 
خلعتی چنین گراغایه بدهند و بعضی آنک دارند؛ اين را بکشند و يا چندین 
مال " بستانند یا فلان عضو او را ببرند و نکال و مئله کنند. و رقعه‌ها را در 
موم و عنبر و طبن ختوم"" کردی و روز بار برافشاندی هر کس به حسب؟" 
بخت از غایت حرص از آن رقعه‌ای برگرفتی و به متصرّفان اعمال بردی و 
آنج مضمون رقعه بودی در ساعت به امضا پیوستی. و حکم فرمود تا 
نصاری و هود را از رکوب خیول و بغال منم کردند و از رکاب آهن داشتن. 
و هریکی را زنگی " چند قلاده بودی تا ایشان را از مسلانان فرق بودی 
بدین حرکات مذمومه مامت اهل بلد از" اسلامی و ذمّی از ذمیمة"" افعال 
او و حکهای ناپسندیده " ملول شدند و حرم و بطانه و خواص او از او 
سبر آمدند. و خواهر خویش ست‌اللک را به ابن‌دوّاس "[:۲] امیری از 
امرای او که مقدّم جیوش او بود و مدیّر امور او متهم گردانید. این سخن را 
خواهر او به ابن‌دواس" پیغام فرستاد و بر قتل حاکم و نشاندن پسرش علی 


ح: آمد شد. || ۲. کذا فی دز بدین علت؛ خ: بعلت این؛ آ: بعلت. || ۳. آ: اشکاهان؛ د ندارد. | 
۴ اد «را» را ندارند. || ۵. | د افزوده‌اند: و. || ۰۶-۷ فقط در ح: منبع می‌کرد و (کذا)؛ باقی نسخ 
ندارند. || ۸. د ندارد. || 4. کذا فی ز؛ ا: با فلان؛ و بر فرض صحت نسخه معنی «با فلان » در نسخهٌ 
«به فلان» خواهد بود یعنی حواله به فلان شهر؛ ح: با فلان؛ ح د ندارند. | ۰ ر افزوده: ازو؛ و 
هت ۱ ۱ طين مختوم گلی (به کسر کاف فارسی ) است سرخ رنگ و در طبٌ مستعمل 
است ( تحفذالمومین و برهان در «گل مختوم»). || ۱۲. خ: بر حست. || ۱۳ دز خ: رنکی خ 
ندارد؛ تنقبط قیاسی از روی جامع» ۲ ( و زنگی چند قلاده کنند », خطط, ۲: ۷۳: «الزم البهود 
ان یکون فی اعنافهم جرس اذا دخلوا الحمّام». || ۱۴. «از» فقط در ح» ر به جای ان: و اهل. || 
۵ ر با تتقیط نافقص؛ ح بدون نقطه. || ۱۶. ذ ز افزوده‌اند: او؛ و لعله انسب. || ۱۷. کذافی اج ح 
(بدون تشدید)؛ ر: با ابن‌دواس؛ د: با ابن‌دواش؛ ر.ک. به: ان الا ثیر, :٩‏ ۱۳۰-۱۳۱ و نجوم. ۲: ۷۱: 
« سیف الدولةبن دواس من شیوخ کتامة ». || ۱۸. ر ح: الدواس؛ د: الدواش. 
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شا ارمتی کت وا شتا وش ان ار تفت که اور هلاک 
کنند. یک‌هزار" دینار به دو غلام دادند از غلامان ابن‌دواس " تا بر کوه 
مقطّم" که نزدیک قاهره است کمین سازند تا چون حاکم با کودک رکایی بر 
قرار معهود آغجا رود ایشان هر دو را بکشند. و حاکم دعوی علم جوم کردی 
حکم کرده بود که آن شب او را قطعی خواهد بود که اگر از آن به سلامت 
بجهد عمر او از هشتاد بگذرد. این معنی با والدءٌ خود بگفت والدء او"بسیار ؟ 
تضبرع و زاری کرد که" اگر امشب حرکت نکنی هتر باشد سخن والده را 
ملتزم شد. چون هنگام سحر رسید ضجرت بر او مستولی گشت طاقت 
سکون و ارام نداشت و خواب و قرار نمی‌گرفت هرچند والده‌اش! 
کر تیگ و دست در دامن او می‌زد فایده نداشت و گفت اگر اين حظه 
حرکت نکنم روحم از قالب پرواز کند. بر قرار سابق با رکابی متوجه 
مقطم ۰" شد." غلامان از کمین بیرون آمدند و او را با رکایی بکشتند وج 
او را پنهبان به نزدیک خواهرش آوردند تا هم در قصر خویش او را دفن 
کرد و کس بر آن سر واقف نگشت مگر وزیر " که بعد از تأکید و تحلیف بر 
این سرّ واقف کردند ". چون وزیر بدانست در تدبیر کار با ایشان و تسکین 


مردم مق ش ستت یت او فلت ایک مک او هفت روزه رفته 


. 3: گرفت. || کذا فی آ ژ؛ 3: هزار؛ : هر یک هزار؛ 2: دوهرار؛ اینالخ : ۱ نجوم. 
۲ ۷۲ الف دینار. || ۲. آرح: الدواس؛ د: الدواش. | تصحیح قیاسی؛ ذ: : مقطب؛ ز ح: ممطب؛ | 

جح ج: معطب؛ « خرج الحاکم الی الجبل المعروف بالمقطم ليلةالاننین السابع و العشرین من شوّال 
هذه السَنة یعنی سنة احدی عشرة و اربعمائة فطاف لیلته کلها و اصبح عند قبرالفقاعی نم توجه 
شرقی حلوان موضع بالمقطم و معه رکایّان الخ» ( ابن تغری بردی, ۲: ۵ نقلاً عن القضاعی). ا 
۵ اد «او» را ندارند. ادن ا| ۰۶ آ: بسیاری؛ 3 ندارد. || ۸ -۷ کذا فی آ ,خ در: امشب حرکت 
مکن؛ 2: یک امشب حرکت مکن. || .٩‏ آ: والدش (کذا). || ۱۰. تصحیح قیاسی؛ ر.ک. به: پاورقی 
شمار؛ ۲؛ 3: مقطب؛ ز: معطب؛ | ج: معطب؛ ح: معطت. ||  .۱۱‏ اینجا افزوده: و معظم؛ گویا یکی از 
را کلم «معطب» را در نسخٌ منقول عنهای آ به «مقطم» تصحیح نموده بوده و بعدها ناسخ آ 
سهوا هردو کلمه را یعنی هم غلط و هم مصحح آن را جزو متن نموده با تصحیف مجذد «مقطم » 
به «معظم »! || ۱۲. . ر: وزبر را. || ۱۳. د: د: گردید. | ۰۱۴ کذا فی آح با تنقیط ناقص یا فاسد؛ ح ز: 
بسبب؛ 3: و سبب عبارت قدری گنگ است و گویا «سبب » و «علّت » به معنی «به بهانة » و «به 
اسم» و نحو آن تال له است: 


۷۷۰ تاریخ حهانگشای حو نی 


است و هر روز دیگری" بیاوردندی تا از او نشان دادی که او به فلان موضع 
تا 

فا حمله اعیان و ارکان را واقف گردانیدند و بعد از بستن یمانها" و اطلاق 
بر تخت نشاند و کار حاکم و وفات او آشکارا گردانیده و ابن‌دوّاس*را 
تعامی ام فا رای وشات اون بای سکن آن‌گاه نسیم خادم 
را که قهرمان قصر‌ها و مهتر غلامان بود و هميشه صد غلام با تعشي‌ها 
حافظت خلیفه را ملازم او بودندی محخواند و در قتل ابن‌دواس" با او مواضعه 
هاد و از طریق مکر آن صد غلام را ملازم رکاب این‌دوّاس" کرد و فرمود 
ره روا علامان کت که مولانا ظاهر"" می‌فرماید که ابن‌دوّاس ۲ قاتل 
ی ان ۵ 
آوردند. و بعد از او هم در رت تیکنست‌اللی اس کس از" که 


با او۷" در قتل حاکم همداستان بودند و بر آن مطلم از میان برگرفت"" و 


و 0 ِ) 1 
قیرط و اد ال رک به: ای ی ۱۳ ۸ 
و ان تغری بردی» که ورق ۲۴۲۲ و این العبری» ۲۱۳. | ۵. ح: 
ب د: شد. ۷ ۶ ِِ_ الدواس +3 وی 4 وین را 93 ۷۱ ِ 
ی ؛ در هر دو موصع. ۱۳ ۷۰ ری بد: 0 [ ی ت_ كِِ ز سیم 
1 آ 9 3 ِ ز: مه ِ ۳ ِ 
۱ ۲ ی تام بسا و1 
صریح‌اند؛ راک. به: کتب تواریخ. ا| ۷۶. خ ز افزوده‌اند: را. || ۱۷. یعنی با خود او (یعنی با 
۱ 9 1 ا| ۰۱۸ ۹ 7 
ست بلاستننه اهر خلیه چا شتا نو تا ۱09۰۱ 
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خود" به تدبهر آمور دولت و ترتیب مصال ملکت مستقلٌ" و متفرّد شد و 
هیبت او" در دای ارباب حل و عقد" و اعیان دولت متمکّن گشت. و قتل 
حاکم و تخلیص خدای‌تعالی خلایق آن بلاد را از ظلم و غشمه و افعال 
ذمیمه و اخلاق لیم او در شوّال" سنهٌ احدی عشر:" و اربعائة بود. من 
مَل لت ای مَالکی* و ظاهر" پانزده " سال خلافت کرد و وفات او در 


۲ ۹(اصاث ِ: مق ۶ ۱۲ 


ذکر محضر مهدی مقدوح ۲ 
در سنهٌ تسع و لاله" [صَح: احدی و اربعائة] که صاحب موصل 
معتمدالّوله ابو منیع قرواش [بن ]۲ اد" العیلی از قبل خلفای عباسی 


یعنی خود ست‌الملک. | ۲ کذا فی ز؛ خ: مستقبل؛ د: مشتقل؛ ج: مشتفل؛ |: مقبل. || ۲. بعنی 
هیبت ست‌الملک. || ۴. آ افزوده: او || ۵. کذا فی خ 5 رمتکیل ا. ا: عشم؛ 2: عسم ز: غنم. | 
۶ کذا فی خ (سوال)؛ باقی نسخ: شهور (به جای «شوال » )؛ مثفق علیه موژخین است که مفقود 
2 حاکم و قتل او در ۲۷ با ۲۸ شوال بوده است. ر.ک. به: اب نالک : یک 
۲ ۲۵۱ و خسطط, ۲: ۱۶۷ و ۲: ۷۴ و آبسن تغری بردی, ۲: ۰۸۱ و ابوالفداء» ۲: ۸۵۱ و 
دستو رالمنخمین» ۳۴۲2. ۷ خ: اربع عشر. || ۰۸ .دح : المالی؛ + 1ج ز: : الممالک؛ ؛ تصحیح فیأسی؛ 
ام خازن دوزخ (مانن نام یه کسانی که مسّی به مالکاند مالک بدون الف و دای کر 
به : کتب تفاسیر در تفسیر یه «وَنادوا یا مالک لِقّض لیا ریک », وا بن عبارت مصراعی است 
از جمله دو بیت از ابوالفتح بستی که موی دایعا آوردنز ها 


ی له تا نی نهک تاه ین هالک 
شا ود قازنا ال .من ملک الموت الی ایک 


4 طاهر؛ ز: الظاهر باله. | ۰ کذافی ح د ز؛ 1 بانرده؛ ح: بابرده. || ۱۱. به طور تحقیق در 
پانزدهم شعبان این سال؛ ر.اک. به: ابی ره 4: ۸۱۸۶ و ای خلکان. :۴۰۳ و ابن‌القلانسی, ۸۳, و 
ابو الفداء» ۲: ۱۵۹ و خطط ۲: ۱۶۹ و ابن تغری بردی, ۲: ۱۳۶. || ۱۲. ح: تسعه عشر و اربع ماية. || 
۳ کذا فی آ؛ خ: ذکر بطلان سیب کی در عهد حاکم بسته‌اند؛ ج: ذکر محضری کی کرده‌اند بر 
بطلاه و ی 3 ذکر محضری که بر بطلان سب 
ایشان نوشتهاند؛ژ: موضعی دیکر. | ۸۴ کذا فی جمی السخ؛ و آن غلط واضح است و صواب 
«احدی و اربعم ائة» است جنان که در متن ب بین دو قلاب درج کرده‌ايم زیرا که اولاً به اجماع 
موزخین این واقعه بعنی خطبه خواندن فرواش در ممالک خود به نام حاکم از وفایع سال ۴۰۱ 
اشتر وی کی 99 و ۱ و رش کان ۲ ۲۳۷ و ابو الفداء ۲: ۱۳۹ و ابن‌تفری بردی» 
۲: ۱۰۷-۱۱۰), ثانیاً ولادت حاکم خود در سنه ۳۷۵ بود یعنی ۶۶سال بعد از سنه « تسع و ثلثمائة» 


سه 


۷۷۳۲ تار بخ حهانگشای جوننی 


در عهد القادر بالّه بود حاکم [با وی ]۱ اغاز مکاتبت کرد و او را از مصر 

نتوین ] و او را به بیعت خوب ی وت ات 

حربض ری یی رای تا ناه وفه رفت و آيي 

[نیز ] خطبه به * نام او کرد. و در اوقت مهاءالدولةبن عضدالذ وله به فارس 

تواریخ مثبت است اینجا طریق ایجاز مسلوک می‌شود و" غرض از این نقل* 
۱۲۰ 


است: 


سس 


بسم ال الرحمن الوحبم " هذا ما شمد به الشهوه آ َع ان اسعیله۱ 


ان ,سوت ممکن: اشت: که فرواشم ۶ سال قبل از ولادت حاکم به نام او خطبه خوانده 
باشد! || ۱۵. کذا فی جمی الْسخ؛ و صواب «ابوالمنیع » است با الف و لام, ر. ک. به: ۵ 
۹ یا ۲: ۲۳۷ ۲۳۶ و نجوم, ۲: ۱۰۷ و غیرهاء و قرواش از روی ضبط 
این خلکان, ۲: ۲۳۹ تصحیح شد, نسخ همه فاسد است؛ ز: قرواس؛ : فرواس؛ ح: فراوش؛ ح: 
فوارس؛ د: فراس. || ۱۶. کلمة «پن » از جمیع نسخ ساقط است؛ و هرچند به رسم زبان فارسی 
اضافة اسم پسر به اسم پدر بدون اقحام لفظ «ابن» بسیار معمول است مائئد عمُروعاص و عم 
یم نوی ولی چون این نام از اسامی ی تست اما للالتا س «ابن » را ی 
نمودیم. || ۱۷. کذا فی د ز ح (بدون حرکات)؛ ؛ آ: الملقد؛ ی الملقت. || ۱. این دو کلمه از جمیع 
نسخ ساقط است؛ و هرچند از فحوای کلام مفهوم است ولی مزیدً للتوضیح الحاق شد. | ۲ ج 
افز وده: کرد؛ ز افزوده: می‌فرستاد. | ۲. در ح: تحر یص. | ۲-۵. فقط در ح؛ «و فی هده السنة 
[ ۰ ]ایض خطب قرواش‌بن‌المقلدامير بنی یل للحاکم بامر اه العلوی ما 
ها و هی الموصل و الانبار و المدائن و الكوفة و غیرها» ( انار ۴:۲ کدا نی 
جمیع جمیع النْسخ به صیغْهٌ جمم؛ بعنی ناب معتمد الدوله یا مردم علی‌العموم. || ۷ خ این واو را 
ندارد. | ۰۸ج ح ندارند. | ٩‏ فقط در ح و از سایر نسخ ساقط. | ۰ ح: نسبت؛ ح: بسیت. || ۱۱. کذا 
فی | (سته‌اند)؛ ر. ک. به: ص ۷۵۱ باورفی شماره و ص ۷۶۱ باورقی شماره ۲: ح: سناسد؛ 
ح: نبشته‌اند؛ د: نوشته‌اند؛ ز: نوسته‌اند. || ۱۲. متن این محضر قدح را ابوالفداء ۲: ۱۴۲-۱۴۲ و 
مقریزی در اتعاظ, ۲۲-۲۳ و ابن تفری بردی در الحوعالاهرة, ۲ ۱۱۳-۱۱۲ یر ذکر کرده‌اند با 
اندک اختلافی با حهانگا || ۱۳. بسمله فقط در خ. || ۱۴. ای المعزّ. || ۱۵. ای المنصور. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۷۳ 


تون ال مصر هو ه معَدینْ سم عیل بن عبدالر من" بن سعید ون 
تبون ای دیصان" بن‌سعیده الذی* یسب" الیه الیصانةا ۳ 
نکر ! صاو الی العفرب وا تُسَمٌی" باه" و لب " بالتهدی وأن 
هذا الّاجم* مضر هو منوژ اللقَب* ام حَکمله عله بالبوار۷ و 
شتا انار ال وحن نمی 
تقد من سلفه الازجاس "لاس عنم فتاه و لته الاعنین آذعیاء 
خوارج "تسب هم نف و۳ علیبابی طالب" و لا یعون من ور 
نما اوه ین اتساپ الیه باطل و ور *" 1 وف أحَدٌ من اه بو 

لین ۲ ین" اطلاق القوّل فی هوّلاء نم" خوارم آذعیاء هذا 


سسست 


۰ 


ال اش لس شاف بفر الید | .ای القائم. و اسمه عند عم الموژخین محمّد و لکن نقل 
لمقریزی فی الاتعاظ ,.ص ۴۵؛ قولا آن > اتنظه عندار مه و ذکر المسعودی فی اه والاشراف؛ 
ص ۳۳۴ ابضا ان اسمه عبدالحمن. | ۲. هذا هو اسم المهدی علی زعم اعدائه. || ۲ کذافی دز ح 
و ابی‌الفداء و الاتعاظ و اللحوم؛ أ ا: دیسان. | ۵. کذافی خ وابی الفداء و الاتعاظ و النجوم؛ اح د ز: 
سعد. || ۶. کذا فی د ح؛ ح ز: الدبن؛ ا: الدن. ای تسم بت داهن با فاسد. || 
۸ کذا فی د ز؛ ا: الد نصائنه؛ ح: الر بصانیه؛ 3 الر بصايية رکذا). || ٩‏ کذا فی - جمیع النْسخ؛ + جوم 
ود اقا وا اجه اد ۱ کذافی و هو مطابق ما فی جوم آج 3 
ز: صادر. || ۱۱. کذا فی جمیم لنسخ؛ نجوم این واو را ندارد؛ ابو الفداء و اتعاظ جمله را ندارند. | 
۲ کذا فی اللجوم؛ 2: سمی: باقی نسخ: یسمی؛ ابو الفداء و احاظ چمله را ندارند. || ۱۳ کذا فی 
(بعبداله ؛ باقی نسخ: عبداله ( بدون باء جارة): نحوم: بعبیداله؛ ابو الفداء و اتحاظ ره تا رن 
چنان‌که صریحاً از دستو رالمنحمین برمی‌اید عبدالّه و عبیداله هر دو در اسم مهدی درست است؛ 
ر.ک. به: ص ۷۵٩‏ ش ۱ پس نبابد توهم نمود که عبدالّه در متن تصحیف عبیدالله است. || ۱۴. کذا 
فی النْجوم: نسخ با تنقیط ناقص یا فاسد؛ ابوالفداء و اتحاظ جمله را ندارند. | ۱۵ کذافی 3 و 
ابی‌الفداء و الحوم و الاتعاظ؛ اج ز افزود‌ند الحاکم. || ۱۶ کذا فی ‏ جمیعالسخ و کذاایضا فی 
النحوم .ابو الفداء و اتعاظ: المتلمّب, و لعلّه اظهر. | ۰۱۷ آ: بالبوابر. || ۱۸. کذافی النْجوم؛ و هو مقتضی 
الفیاس, نسخ: : پن. || .۱٩‏ ای العزیز. || ۲۰. ای المعر. ا| ۲۱. ای المنصور. || ۲۲. ای الفائم؛ ررک. به: 
پاورقی شمارا ۲ |۳۳ اي المهدیْ؛ ر. ک. به: پاورفی شمارء ۲.|| ۲۴. ح :الارحاس؛ 3 الاوحاش؛ 
و د: ذ: الاوجاش: ؛ تتقیط از روی اپو الفداء و اتعاظ و نحوم. | ۵ اج د: الا. | ۲۶. د: اولاد 
(به جای «ولد»)؛ و نیز افزوده: امبرالمو منین؛ در متن ولد به فتحتین و ولد بر وزن ففل هر دو صحیح 
و هر دوبه یک معنی است. || ۲۷. ز ح افزوده‌اند: رضی اله عنه؛ ذ افزوده: علیه‌السّلام. || ۲۸.کذا فی 
د: خ: سبت؛ أ ج ز: نسب؛ ابو لفداء و اتعاظ و نجوع جمله را ندارند ۰ 2 افزوده: و.| ۳۰ تنقیط 
از روی نحوم؛ ؛ ح: الطالسس؛ ح د ز: ز: الطالمین؛ ؛ ا: الظالمس؛ ابو الفداء و اتعاظ جمله را ندارند. | 
۳۹ کذا فی جمیع النْسخ؛ ؛ نحوم: عن؛ او لد وی ا| ۳۲. کذافی ح؛ أدز: لانهم: ؛ ج: ولانهم. 


تکار لباطلهم کانّ شام باطرتین! و۲ ی ال آنرجم بالعفرب تشر 
آنتشارا" عظیماً و آنٌ هذا لاحم مضر هو و سَلفهُ کفاز و فسای وه زتادقة 
حون من و پلرشلام جَاحدون" و لمَذهَب شوب" و المَجوسية 
خر ف ۱ و رت 

و و أدعَوا الْبوییة "و کیب فا زبیع الاخر سَه اننتین ۷ ۲ 
اربعائة و شهد بذلک م ن لین لشرّفاء ۲ الْمرتضَی و الاضسی "۳۱ 
الموسَویّانِ و جَاعة یله و شبد من الا ء تین ایح ابو خاید * 

۳ ی ۲۲(۲] و وان لقَدوری (۱۲۵ و قاضی مشاه ۵ ای ۱ 
اکن" (۲۶ و نت لبیْضَاوی ۷(۲]. و اين حضر به بغداد و دیگر 


دکر جلوس مستنصر پسر ظاهر "" 
عون طاقر بطذشت اسر او ان ۲ میم مَعَذ*" هفت‌ساله بود او را بر مخت 


. کذا فی 3 و الجوم؛ : ساعا؛ آ ج ٌ: سابقا. | ۲. 3: بالمومنین. || ۳. کذا فی جمیع النْسخ؛ 
نحوم این واو را ندارد؛ ابوالفداء و اتعاظ اصل جمله را ندارند. || . تصحیح قیاسی از روی 
خ (متشر اتشارا) و نجوم؛ سایر نسخ با تتقیط و اعراب فاسد. | ۵. کذا فی ج جمیع النْسیخ؛ 
بو الفداء و اتعاظ و نجوم این واو را ندارند. | ۶ 2 دبا تنقیط ناقص با فاسد؛ آ: حاجرون؛ ج ز: 
حاجذون: تقیط از روی ابو الفداء و اتعاطا؛ نجوم جمله را ندارد. || ۷ کذا فی ز؛ 3: الشمونة؛ 
: اللنویه؛ ج: التصاری؛ خ ندارد, نجوم: الیهودیة؛ ابو الفداء و اتعاظ جمله را ندارند. || ۸. کذا فی 
ح ؛ : اباحوا؛ ز: باحواء آ: باحو؛ از واو عاطفهة قبل را ندارند. || 4 ز: الفروح؛ [: العروح. | 
۰ ز با تنقیط ناقص؛ خ: بالربوبیة؛ 2 خ: بالربوسه؛ تتقیط از روی ابوالفداء و اتعاظ و نجوم. ۱ 
۱ کذافی - جمیم النسخ؛ اپوالفداء و اتّعاط افزوده‌اند: شهر. || ۱۲. کذا فی د (انسین )؛ بافی نسخ: 
ائنین (با کم و بیش تنقیط). || ۱۲. ح افزوده: الشریفان؛ نجوع این جمله را ندارد؛ ابوالفداء و احاظط 
اصلاً اسامی هج‌ یک از شهود تدارته ا| ۰۱۴ کذا فی 3 ز ح (بدون حرکات) بح الرضا. || 
۵ ای من العلویین الشرفاء. || ۰۱۶ ح: ابو الحامد. || ۱۷. اج الاسفراسی؛ خ: الاسفرانی 

برای ترجمه حال اجمالی از او و از سایر شهود ر.ک. به: ح [۴۴]. || ۱۸. کذا فی ج 3 
التجوم: ابو الحسین؛ و هو المشهور فی کنیته ر. ک. بهدح [ ۴۵ ] خی اس 
و از سایر نسخ ساقط. || ۲۰. ح: الامانی؛ آ پیاض به جای آن؛ ح دز ندارند بدون بیاض؛ تصحیح 
از روی نجوم: ابو محمّد عبدالّهبنالاکفانی؛ و ٩‏ ۸ و ابن خلدون. ۲ ۴۴۲ هر دو: 


أ-‌ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۷۷۵ 


خلافت نشاندند و مستنصر لقب دادند. و او به کثرت جنون و قلت عقل 
معروف بود و از تلوّن افعال و اختلاف اععال و اسراف اموال نه در نصاب!" 
استحقاق و( مواضع اطلاق به مستنصر دیوانه مشپور شد. و نوادر 
حکایات دور از و [و ] آیین " خلفا و سلاطبن " در کتب مسطور است و 
در تواریخ مذکور اینجا یک دو نکته که به کنه امثال و" نظایر افعال" او توان 
رسید ایراد می‌شود. یکی از اسراف او آن است که عیون جواهر ابدار از 
خزانه بخواستی و آن را چون سرمه سوده کردی و در جوی آب ربخق. و 
منم او به غایتی بود" که لشکرها را از امساک معهود" ارزاق و مرسوم" 
اطلاق مضطر گردانیدی" چنانک غلبه و شغب برآوردندی, روزی ۲ او را 
در قصر محصور کردند و مواجب خویش طلب داشتند به خط 1 
و یی و نوشت و به لشکر فرستاد. 


ده ۱ جُوو لا انق عبر ای و له ال ضل 
جَبّی نبیی و ای آیی و قولی التوحید و العدل" 


ال مال الم و العبید باه" و الط حَبر ن منم 2 
ج ابن‌الاکفانی. || ۲۱. کذا فی ز؛ : السصاری؛ 3: السضانی؛ آ: السصانی؛ : النصابی, ابن خلدون, 
۲ ۷ به عینه مثل : ابوعبداله البیضاوی؛ ابن‌الاثیر, :٩‏ ۹۸: ابو عبدالّبن‌البیضاوی (به اقحام 
کلمه ابن )؛ در الحوم ذکری از او نیست. || ۲۲. کذا فی 3 ؛ اج زاين عنوان را ندارند؛ ح: طاهر 
(به جای «ظاهر »). ا| ۲۳.کذا فی د؛ + ظاهر بالله؛ ب اج ح: طاهر. || ۲۴. ح «ابو» را ندارد. || ۲۵. د 
ندارد. | ۱ کدا فی. جح (): اد : مصاب؛ احتمال قوی می‌رود که صواب «مظان» بوده است. 
۲. تنقیط فیاسی؛ ح: اس؛ باقی نسخ: این. || ۲. اینجا کلمه‌ای مانند «او» با جمله‌ای مانند « که 
بدو منسوب است » یا «که از وی منقول است» یا نحو ان باید افتاده باشد. || ۴. | واو را ندارد؛ د 
«و نظایر » را ندارد. || ۵. «افعال » فقط در ح؛ ح 3 « آن» به چجای «او». | ۶. ح: بودی. || 2۳ 
ندارند. | ۸ د ٌ: رسوم؛ ح: ورسوم؛ ج ندارد؛ تصحیح قیاسی؛ «معهود ارزاق و مرسوم اطلاق » از 
قبیل اضافهة صفت به موصوف است یعنی «ارزاق معهود و اطلانی مرسوم». 2 بافی 
نسخ: : گردانید. || ۱۰. فقط در خ. || 2۱ ندارد. || ۱۲ کذا فی آ ( ند بر ) ؛ ح سفد بر؛ + در تقصیر؛ ح: 
تبذیر؛ «القذر اْضییق کالدیر و در علیهالشیء کدرا و قد روخ یف تعالی و اما اذا ما ابتلاه 
۳ رزفه هن و تاج ). || ۱۳. این ابیات در تاریخ ابن القلانسی» 4۵؛ : و اللجوم 

۲۳۹-۰ و خطط مقریزی, ۲: ۷۲مذکور است؛ شرا ارام هگرب 
0ص 1/۹ ۰ | ۱۴ .کذافی آزح ( (با تتقیط کامل یا ناقص ) و 
کذا ایضاً فی این‌القلانسی؛ ۵ 2: و العبید عبداله؛ و الجوم. ۲ ۲۴۰: و العبد عبدالله؛ ۹ 
۴ ۷۳ و الخلق عبادالله. 


ظلَیُوا ای لب او بای حرکات او مناسب این حعایات" است و از 
این قیاس توان کرد.؟ 
فا خطرات من وساویه . یخی وی لاملا لا گرماز 

و مستنصر بر این جلد روزگار می‌گذرانید" و مذت ات تا اور 
خلافت" باند قال اه تعای ُ غلي عم ادا 

و او را دو پسر بود یکی را نام ابو منصور " نزار" اول او را ولیعهد کرد و 
لقب او" الصطن لدین الّه داد. بعد از آن پشهان شد و او را خلع کرد و پسر 
دیگر ابوالقاسم امد را ولیعهد کرد و لقب او را" الستعلی باه داد.(:۲] و بعد 
از مستنصر امه و اعیان ۱ بدعت دو گروه گشتند قومی به امامت نزار 
گفتند" که اعتبار ن اول راست, و اساعیلیان یعنی ملاحدة عراق و شام و 
قومش "۲ و خراسان از ایشان بودند و ایشان را نزاریّه " گویند. و ماعت 
دیگر امامت مستعلی اثبات ردند ایشان اساعیلیان مصر و آن دیارند آن 
جاعت را مستعلویان" خوانند. و حسن صَبّام در ایام مستنصر دعوت 
اش کرهیره رلاات صای هانگ هدن جاگ آنخرامه استمن 
طايفة نزار [ّه ] را" بدان سیب اسم امحاد بر ايشان اطلاق افتاد که ایشان 
در دعوت حسن صبّا رفع شرایع حمدی علیه‌السلام کردند و محزمات را 


۰ کذا فی | ج؛ د ز ح: حعابت. || ۲ خ: گرفت؛ 3 جمله را ندارد. || ۳. ح: زوزها کتران‌تدی 
جح «روزگار» را ندارد. || ۴. کذا فی اء دز ح: شصت؛ حج: شش. | ۵. «در خلافت» فقط در ح؛ 
وفات مستنصر در هجده ذی‌الحجه سنهٌ چهارصد و هشتاد و هفت بود. || ۶ کذافی خ و 

هو الصواب؛ باقی نسخ: منصور (بدون «ابو»). || ۰۷ آ ذ: نرار؛ ح: برار؛ ح: برار. || ۸. کذا فی 
اربع نسخ بدون «را» ح جمله را ندارد. || .٩‏ ۳ : او (بدون «را»). || ۱۰. کذا فی ح. باقی 
نسخ: : داعیان (به جای «و اعیان »). || ۱۱. «گفتند » ب بعنی قائل شدند و «که» ظاهرا تعلبلیّه است 
پم تيه غا ایب شیب که بت ان ا رل فول ناش | ۲ کذا فی آج ز 
پالشین المعجمة؛ دح ندارند؛ د «و خراسان » را نیز ندارد. || ۱۳. کذا فی ز؛ د: نراریه؛ ح: پراز به؛ + 
نرار؛ ح: مرید (کذا). ۲ , کذا فی د؛ + : میعولیان (کذا به عینه )؛ ۳ مستعلیان؛ ز: : اسماعیلی؛ ح 7 
جمله را ندارد؛ صبح الاعشی, ۳ ص ۲۳۶ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۳ و ۲۳۵ و 9 
مستعلویة. || ۱۵. کذا فی ر ح؛ اج د: و (به جای «در»). || ۱۶. خ: و طايفة برار را؛ اح د ز: و آن 
طابفه را. 


حلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۷۷ 


مباح داشتند قال اه تعالی و مَن ل کم با رل ال قاولنک هم الفاسقون. 
اما طایفة مستعلویان" از ظاهر شرع" مرّد نکردند و تتبّم سئن" ابا و اجداد 
مودند. اجناد و اهالی مصر متابعت مستعلی کردند و او را در مسند خلافت 
بنشاندند. و نزار؟ با دو پسر" خویش از مستعلی بگریخت[.۵] و به اسکندریّه 
رفت اهالی آن بیعت او قبول کردند. مستعلی لشکرها فرستاد تا او را ملق 
در اسکندریّه حصار دادند و عاقبت اسکندریه یدام کر و او را با هر دو 
پسر به مصر بردند. تا به وقتی که هرسه وفات یافتند" در قاهره محبوس 
بودند" و طایفهٌ نزاریّه" جنان دعوی کنند که از یک پسر نزار* که اسجم 
روا ی مره اما اه فا اکن 
اک مت اه و وا نوتاه 
سرور ملاحدة اموق بدوست و در دعوت ملاحدة جدیده"" ذکر آن خواهد 
امد مستعلی در خلافت بود تا وقق که وفات یافت. * 

ابوعلی منصور"" که پسرش بود به جای او بنشست., در رابع ذوالقعده*" 
سنة اربم و عشرین و خمسمائة جمعی از غلات مذهب نزاری او را مغافصتا 
هلاک کر دند. 


حون او را پسری نبود ابن عم او" ابوالیمون ۲ عبدامجید ‏ آبن حمد ۲۲ را ۲ 


۱. کذا فی د ح؛ آ: میعولمان؛ ‏ ز: منستعلان :|| ۲ خ ندارد. || ۲. کذا فی أح؛ ز خ: سیر؛ د: آشرار 
( ننمودند ). || . اد: نرار؛ ح: برار. || ۵. کذا فی اربع نسخ؛ ح: و بسر (<و پسر)؛ و ان ظاهرا غلط 
است جه بعد خواهد گفت که دو بسر بوده‌اند. ۱ ۶ ح افزوده: وء ز افزوده: و آن مدت؛ 2 اصل 
جمله را ندارد. || ۶-۷. 3 ندارد. || ۸. کذا فی ز؛ أد خ با تتقبط ناقص؛ ح: نزار. || .٩‏ کذا فی ژ؛ باقی 


نسخ بی‌نقطه با با تتقیط ناقص. | ۱۰. کذا فی ز خ (بسری)؛ ا: پسی (کذا)؛ د: یک بسر؛ ج: سی 
سال (کذا! به جای «بسری ماند»). || ۱۱. | افزوده: و. || ۱۲ ۱«که» را ندارد. || ۱۳. کذا فی 
جمیع السخ؛ از اینجا معلوم می‌شود که تألیف این موضع از کتاب قبل از فتح قلاع الموت به 
دست هولاکو بوده است؛ ر.ک. به: ج ۸ مقدمهٌ مصحح» ص ۷۲-۷۳ || ۱۴. ر: اشما (-انتما)؛ ح: 
اتنما؛ ج: اننما؛ ا: اسمار؛ د ندارد. || ۱۵. | افزوده: که. || ۱۶. در ۱۷ صفر سنه چهارصد و نود و پنج. || 
۷ مقّب بالامر بأحکام الّه. | ۱۸ کذا فی 3 » ح: دی‌القعده؛ ح: دی معده || ۱٩‏ «او» را ندارد؛ 
د چند کلمه ندارد. || ۲۰. د: ابومیمون. || ۲۱. کذا فی د ز؛ ح بدون نقطه؛ ا: عبد الحمد؛ ج: 
عبد الحمید. || ۲ ۲. ابن محمد که بدر الحافظ لدین الله است بسر مستنصر است و او خلیفه نبود و 
کنيهٌ وی ابوالقاسم است. || ۲۲. کذا فی جمیع السخ بدون «که» کما یمکن لن بتوهم. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ولیعهد کرده بود|0۱] قا مقام او خلیفه شد و او را احافظ لدین ال لقب دادند 
رش تا 

بعد از او ابو منصور اس‌اعیل" به جای او بنشست و او را الظافر (:۵) لقب 
دادند. عباس ‌بن مج [۵۳) که وزیر او بود او را بکشت." 


۶ 


بسیر او ابوالقاسم" عیسی را که در سنْ پنج‌سالگی بود به جای او 
پنشاند" و الفایز باه" لقب او بود و شش سال در خلافت باند و بگذشت.! 
ار او ی ارم تاه یی باه توت سا ها فیط بر 
خلافت "۱ بنشاندند و لقب او العاضد لدین الّه [۵۲] دادند تابه وقتی که 


ال ییاجر بضهز یلاو ال وی ۳ 


ذکر کیفیّت و سبب این احوال " 
در اوایل"" سنه اربع و خسن ۷ [صح: اربع و ستین ] و مسائة (هه)] از فرنگ 
لشکری" انبوه به دیار مصر امد و به قتل و نهب" مشغول گشتند. شابور *۱ 


و در بنجم جمادی‌الاخرة سنهٌ پانصد و چهل و چهار وفات یافت. || . که بسر الحافظ 
لدین الّه ابو المیمون عبد المجید مذکور است. || ۲. کذا فی | 3؛ ز: الظافر بالّه؛ خ: الطافر لدس ال 
الطاهر اله. || ؟. در نیمه و به قولی سلخ محرّم سنة پانصد و چهل و نه. | ۵. ج:القایم باه (کذا 
په چجای «اپوالقاسم»)؛ د «عیسی » را ندارد. || ۶-۱۲. این جمله بکلی از | ساقط است. | ۷. کذا 
فی ز ح؛ جح د: بنشاندند؛ | ندارد؛ واو بعد فقط در ز است؛ ح د ندارند؛ | 2 جمله را ندارند. | 
۸ تتقیط فیاسی؛ ح: المایر له؛ 3 الغابر بالله؛ ز: القاهر اله؛ ‏ جملهٌ «و الفائز بالله لب او بود» را 
ندارد؛ ‏ جملهٌ طویلی ندارد چنان که گذشت. به اجماع موژخین لقب این خلیفه الفائز به نصراله 
است که گاه برای اختصار الفائز تنها گویند. پس الفائز باه چنان که در متن است بلاشک سهو 
است. .٩||‏ در ۱۷ رجب سنهٌ پانصد و پنجاه و پنج. | ۱۰-۱ کذا فی خ ز؛ ح: ابو محمدعبداله‌بن 
محمدبن پوسف؛ ذ: ابومحمد عبدالّه؛ | ندارد. || ۱۲. ر.اک. به: پاورقی شمارهُ ۰۶ ||۱۳. ز افزوده: 
او خلافت داشت. || ۱۴ کذا فی آ (نه به‌ طور عنوان)؛ جٌ: و کیفیت و سبب این احوال (نه 
به طور عنوان )؛ د ز ح: به طور عنوان؛ ولی ذ «اين» را ندارد؛ ح: حال (به جای «احوال»)؛ ز 
بعد از «احوال» افزوده: چنین است. || ۱۵. خ افزوده: شهور. || ۱۶. کذا فی جمیع النسخ؛ 04 
خطای واضح و مخالف با اجماع موژخین و مناقض با تصریح خود مصنف است در پانزده سطر 
بعد که ورود شیرکوه با عساکر به قاهره در سنة ۵۶۴ بود. و صواب در متن «اربع و ستّین » است 
به جای «اربع و خمسین » چنان که بین دو قلاب تصحیح کرده‌ایم؛ ر.ک. به: ح [۱۷۱۰]۵۵ اج 
ز: لشکر. || ۱۸ کذا فی ا؛ : سی؛ ز: سپی, (- سبی )؛ د ج ندارند. || .۱٩‏ کذافی دز ح؛ | 


۰ 


4 
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که وزیر عاضد بود(0۶) و حل و عقد علکت مصر در دست او جون لشکر 
فرنگ به حاصرءٌ قاهره مشغول گشتند و خلیفه و وزیر و قامت اهایی مصر 
و قاهره نومید شدند شابور" با سرور ایشان به هزار هزار" دینار مصری 
مصامحه کرد بعضی مج و بعضی نقد تا ایشان از حاصرء قاهره برخاستند 
و هم در دیار مصر بر انتظار استیفای نتم" مال مواضعه مقام کردند. و در 
آن وقت نورالدٍّین حمودین‌زنگی‌بن " اقستقر* صاحب شام بود عاضد و 
وزیر و اهل مصر بدو از استیلای فرنگ استغائت * کردند و به مدد و 
معاضدت او استعانت" جستند به حدّی که گیسوی زنان نزدیک او 
می‌فرستادند. نورالژین شیرکوه" صاحب مص را با لشکری جزار به 
حافظت دیار مصم فرستاد و صلاح‌الذین یوسف‌بن‌ایوب که برادرزاده 
شیرکوه بود مصاحب عم بود. چون فرنگ اواز؛ لشکر شام بشنیدند روی با 
مساکن خویش هادند و شیرکوه متوجه قاهره گشت"؛ در هفتم ربیعالاخر 
سنه اربم و ستبن و حمسمائة به قاهره رسید.[0۷] عاضد و شابور ۲ تعظم و 


ج اینجا: سابور؛ ولی بعدها اغلب: شابور؛ ح اینجا جمله را ندارد ولی بعدها همه جا: شابور 
جامع او ایض 2 به بعد همه جا: شاوور (با دو واو)؛ نام این شخص در جمیع کتب موزخین 
عرب بلااستثنا «شاور» با شین معجمه و یک واو مسطور است ولی چون در این کتاب همه جا و 
در جمیع نسخ بدون استثنا شابور (با سابور) نوشته شده معلوم می‌شود این طور نوشتن این کلمه 
ناشی از غلط نسَاخ نیست بلکه خود مصتف انوا شا رو بت وق رابت ات و اک 
در حامع التواریخ که در این فصول اغلب متابعت جهانگشا را نموده این کلمه همه جا «شاوور» با 
دو واو مسطور است نیز مویّد این فقره است, و واضح است که ما همه جا املای اصلی مصلف را 
محفوظ داشتیم, برای تفصیل این مسئله ر.ک. به: ح [۵۶].|| ۱. کذا فی اربع نسخ؛ آ: سابور. | 
۲ کذا فی ح رز ح به تکرار شارت وه و اب است لاه ان (بدون عکزار هار 
«وصانع اور الفر نج علی الف الف دینار» (ابوالشداء در حوادت سنه ۲ ج ۳ ۴۵)؛ 
«فارسل [شاور ] الی ملک الفرنج بشیر بالصّلح و اخذ مال فاجابه ای ذلک علی ان یعطوه 
الف الف دینار مصریْة یعجل البعض و یمهل بالبعض» (این‌الاثر» در حوادث همان سال؛ 
ج ۱ ۱۵۱ | ۲ کذافی د ر؛ ج: نیمه؛ : نمه؛ ح: تمامت؛ چون شاور از این مبلغ هزار هزار دینار 
فقط صدهزار دینار نقدا به عساکر فرنگ برداخت بس «نیمه » بلاشک غاط است (ر.ک. به: 
انالاثر و غیره). || 3.۴ خ «بن» را ندارند. | ۵. کذا فی 2؛ ج در حاشیه (به خطی دیگر): آق 
سنقر» در متن: اشعر؛ ز: قسقر؛ ا: اشقر؛ د ندارد. || ۶. کذا فی ح؛ ا: استعائت؛ ز: استعات؛ د ح: 
استعانت. || ۷ آ: استعانب. (|۸. آ: شرکوه؛ [: سیرکوه. || .٩‏ ج افزوده: و؛ لعلّه اظهر. || ۱۰. کذا فی _ 
اربع نسخ؛ آ: ساپور. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


اکرام مورد او را استقبال کردند. شیرکوه جهت لشکر از شابور" القاس مالی 
2 نوی مطل و مدافعت بیش هیا دا موالات و مصافات به منافره " و 
ادا کش شایین تفر تعر آن ایستاد که قر کوه رنه غلت اف ۶ 


دست برگرد. چون عاضد در دست شابور " زبون و عاجز بود شبرکوه را 
یداو ان فص اش فا ان تاعت کی ای و رو 
روزی شابور" به نزدیک شیرکوه آمد برادرزاد؛ٌ او صلاح‌الذین یوسف بر 
عادت به اسم استقبال با جماعتی از اهل سلاح" پیش باز " رفت و او را 
بگرفت و آن‌چنانک فرمود؛ُ عاضد بود سرش پیش او فرستاد و کان " ذلک 
فی السَابم عشر" من ربیم‌الاخر سنة اربع و" ستين و حمسمائة.(۵۸) عاضد 
منصب وزارت به شیرکوه تفویض کرد و او را ملک منصور لقب داد. سه ماه 
قام نبود" که گذشته شد. وزارت به برادرزادة او صلاح‌الاین بوسف داد. 
صلاح‌الدّین ضبط امور کرد" و بر عاضد و علکت " مصر مستولی گشت و 
عاضد حکوم حکم او بود. صاحب شام نورالذین حمود به صلاح‌الذین 


یوسف جبزی"" نوشت که جون نفاذ حکم در آن مالک دست داد تصرت ۱ 
حقّ بر باطل واجب باید داشت وحقّ را در نصاب خویش ارام داد و شعار 
ت ی سلام به نام خلفای عباسی ظاهر گردانید. صلاحلّین اجابت کرد و 


۱ کذا فی اربع نسخ؛ آ: شانور. ا| ۲ کذا فی اربع نسخ؛ آ: سایور. || ۳. کذا فی ذ؛ ح: سافره؛ 
ژ: بمنافرت؛ | ج: منافره (بدون باء) || ۴ کذا فی دز خ؛ : کشت؛ ا: کسند. || ۵. کذا فی 
اربع نسخ؛ ات بر | ۶ کذا فی اربع نسخ؛ 1 شایور. | ۷ کذا فی اربع نسخ؛ ا: سابور. || ۸. کذا 
فی جمیع السخ. | ٩‏ ز: صلاح. || ۱۰ کذا فی | خ ز منفصلا (با تنقیط ناقص؛ 3 : پیش او 
باز (با تتقیط ناقص). || ۱۱. «کان» فقط در .| ۱۲. کذا فی ح (ولی بدون آل)؛ آ: السابم 
(فقط بدون «عشر »)؛ د ر: سابع (فقط. بدون «عشر»)؛ ج اصلا اعداد روز را ندارد؛ 
ردک. به: انار ۱۱: ۱۵۲ و خطط, ۲: ۱۷۵: و اب خلکان ۱: ۲۳۷: ۲: ۵۶۰: و ح [۰]۵۸ | 
۲۳ 2 «اربع و» را ندارد. | ۱۴ د ندارد؛ ح جمله را تکار تمد وزارت شیر کوه علی‌التحقیق 
دو ماه و بنج روز بود و وفات او در روز ۳ پیست و دوم جمادی‌الاخر: سنه پانصد و شصت 
و چهار بود (ابن‌الاشر, ۱۱: ۱۵۳ و ان خلکان, ۱: ۲۴۶). || ۱۵-۱۶ کذا فی خ ز, اح: و بر 
عاضد بمملکت؛ د: و بر مملکت؛ (یعنی «عاضد و» را ندارد). || ۱۷. کذا فی اکثر السخ با 
تنقیط کامل یا ناقص: ک: خبری. || ۱۸. کذا فی خ ز خ د؛ ا: شرب. || ۱٩‏ کذا فی | ژ؛ ح 3 ح: 
دولت. 
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اول جع حرم سنهة ستَ" [صَح: سبع ] و ستين و مسمالة بر منابر دیار مصر 
به نام لّاصر لدین اه" خطبه کرد و سکه زد. و عاضد روز عاشورا" وفات 
یافت و صلاح‌الذین اولاد و انساب او را محبوس کرد و" به عاقبت غامت را 
شریت فنا چشانید و بکلی نسل ایشان منقطع گردانید و صلاح‌اللّین یوسف 
مستد و تفا « وف و او ر انار حمود" و مقامات مشمهپور اه 


ذکر حسن صبّاح و تجدید او 
و دعوت ملاحده که آن را دعوت جدیده خوانند لاجدّدها له تعالی۸ 
چون حق‌تعایی به واسطةٌ عزهت و حرکت پادشاه‌زادة گینی هولاکو قلاع و 
رباع آن* ملاعین قلع کرد و شرّ ایشان دفع وقت فتح الوت فرمان نفاذ 
یافت که موف این کتاب بر مستودعات خزانه و مستجمعات کتابخانه مطلّم 
گردد تا انج لایق خاص باشد مستخرح کند. غرض آن است که چون 
مطالعهٌ " کتابخانه که از ساها باز جع کرده بودند می‌رفت از کثرت اباطیل 
فضول"" و اضالیل اصول در مذهب و عقیدت ایشان که" با مصاحف مجید 
و انواع کتب نفیس مج کرده بودند و نیک و بد را با یکدیگر مُنمسح ۲ 
گردانیده آنچ مصاحف و نفایس کتب بود بر منوال بخرج ای من الیّتَ از 


۱ کذا فی اربع نسخ؛ ح دو کلمهُ «جمعه محرّم» را ندارد. | ۲ کذا فی جمی السخ؛ و آن سهو 
واضح و مخالف اجماع موژخین است که جمیعا قطم خطبهٌ فاطمیّین در مصر و اقامهُ خطبه به نام 
بنی‌عبّاس را در سنهٌ پانصد و شصت و هفت ضبط کرده‌اند. و صواب در متن «سبع» است به 
کر بدون هیچ تردید و شبهه‌ای. |۲۱ کذا فی جمیع النسخ؛ باز سهو واضح از مصنف؛ و 
صواب به اتفاق مورزخین «المستضی بامر اللّه » است به جای «الناصر لدین الّه », وانگهی تاریخ 
خلافت المستضی ۵۶۶-۵۷۵ است. || ۴ کذا فی ز ح؛ | د: عاشور؛ عاشور نیز لغتی است در 
عاشورا ( موس و مصباح). || ۰۵ | خ واو را ندارند. || ۶ خ ندارد. || ۷ خ 3: مشهور بسیارست؛ 
ز افزوده: و ملک مصر و قاهره او ر بماند. 1 #۸ کذا فی د ح (د: در دعوت. به جای و دعوت)؛ 
فی خ د ح؛ آ: بمطالعة؛ ز چند کلمه ندارد. || ۱۱. کذا فی آ َ؛ح د ز: فصول. || ۱۲. «که» فقط در 5؛ 


باقی نسخ ندارند. || ۱۳. تلقیط قیاسی؛ ح: منسح؛ أخ ز: مسح؛ 3: منج. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


آن میان استخراج می‌رفت جلدی کتاب یافت مشتمل بر احوال وقایع 
حسن صبّا که ایشان آن را سرگذشت سیّدنا خوانند انج مقصود" بود و 
ناسب سیاقت این تاریز نقل افتاد و آنج مصدّق و محفق بود ایراد کرده شد. 

نسبت "اوبه قبیلة جر ؟انناه کرده است, پدر آواز ین به کوفه آمد و از کوفد 
به قم و از قم به ری. آغجا متومن کفق ون صبّام آنجا در وجود آمد. 


بی خام : قلتبان تو به جیلان 4 مین کون 


عاه له اب ار تک ونان ای هن سر کشت ۲ اورددانی کم وف 
جاعتی از متبعان ۱۱ او احوال بدران او بنوشتند و به نزدیک او ا وروت از راه 


تصْم "۲ و تلبي 4 1 


کف اس لس کون وی ها ی لین نع اس کات بش 
شک ات ه را ه خست وهی خاره اسر ان را (ئه عین نز تصریح 0 
جامع التواریخ درج نموده است ولی منقولات او از آن کتاب به مراتب مفصْل‌تر است از منقولات 
جوبنی, و گویا جوبنی به واسطه فرط تدیّن و تصلب او در عقیده این کتاب را که بلطیع در نظر 
او از کتب کفر و ضلال محسوب می‌شده با کمال کراهیت و تنفر قلب به کار می‌برده است و لهذا 
می‌بینيم که به حد افراط به تلخیص و اختصار آن کوشیده و حثی‌المقدور به اقل ما یمکن از آن 
که برای فهم تاریخ «ملاحده» ضروری بوده اقتصار کرده است. || ۳. کذا فی آ ج ز؛ 3: نسب؛ خ: 
سب. || ۴ کذا فی خ خ؛ آ بدون نقطه؛ 3 ژ: حمیرا. || ۵. کذا فی ز؛ أ جْ خ بدون نقطه؛ 3 ندارد. | 
۶ کذافی ز و محمعالمصحاء و هفت اقلم؛ ا: قاانست؛ ح: فانت است؛ ج: بمانست؛ د این بت را 
ندارد؛ از جمله ابیاتی است از کوشککی فاینی از شعراء عهد سلطان‌سنجر و مخاطب خود شاعر 
اون ی به: : همت اقیم در عنوان «فهستان », و مجمع الفصحاء ج ص ۰۲۸۸ | ۷. کذافی ز و 
هفت اقلیم و مجمع الفصحاه أ: : بکوشلک؛ ح: بکوشک؛ خ: زکوحلک. | ۸ کذا واضحاً (با جیم و 
پاء مثنا: تحتائیّه) فی ج ژ ط ل و هفت اقلیم؛ : : بحیلان؛ ش: بجیلان؛ خ بدون نقطه؛ عم و 
محمع القصحاء: بختلان (با خاء معجمه و تاء مثناة فوقانیّه)؛ از سباق ابیات به نظر می آید که این 
اخیر گوبا اقرب به صواب باشد. ا| 4. کلمهٌ «ابن» از جمیع نسخ ساقط است؛ و صواب بلاشی 
اشاتت۱ ن است چه الصا ح قطعاً لقب محمد نبوده چنا ن که اسقاط «ابن » موهم | ن است بلکه نام 
بدر او بوده؛ زاسون اسر خیوا امسر رخ | 
۰ کذافی اد ح؛ خ ز افزوده‌اند: او || ۱۱. کذا فی أز؛ : مبیعان؛ ح 3: متابعان. || ۱۲. کذا فی ذ ز؛ 
ح: صسع؛ آ: تضیم؛ ج: تطییم. || ۱۳. کذا فی ج؛ 3 : تسلس؛ ژ: تسلس؛ آ: تلسیس (کذا). 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۸۳ 


لعین چنین تقریر کرد که من مذهب آبای خویش مذهب شیعهٌ اثناعشری 
داشتم, در ری شخصی بود امیره" ضراب" نام بر مذهب باطنیان مصر و هر 
وقت ما را با یکدیگر مناظره‌ای می‌بود و او مذهب مرا کسر می‌کرد و من 
شا کی دافم مقر دل هن ان تن بخا یکی توق قو آننای. ان بماری 
مخوف صعب روی نود با خویش آنديشه کردم که آن مذهب حقّ است و از 
عایت رها ]۵ نکردم" اگر عیاذا بان اجل موعود در رسد به حق 
نارسیده هالک باشم # آن مرضٌ خود شفا ياقتم, دیگری بود هم ز حله 
باطنیان٩‏ بوجم سراج "نام از او تفتیش این ری 
تقریر داد تا بر غوامض آن وقوف یافتی. و دیگری بود مومن" نام که 
عبدا ملک عطاش [۵۱] او را به دعوت اجازت داده بود از او عهد بیعت خواستم 
چون در سنهٌ اربع و ستین و اربعائّة عبداللي عطاش که در آن وقت در 
عراق داعی بود به ری رسید مرا یسن3یده داشت و نیابت دعوت به من 
| 
بود". در سنه تسع و ستین و اربعیائة "۲ بر عزم مصر به اصفهان رفتم و از 
اا ره ادسهان ۲ شتا طارش کشت هه کرفسی ۱ ور ات 
تارم* مفْصّل نوشته به شام رفت ", تا چون به مصه 3 سیدم" در سنهةٌ 
۱ کذافی اج ژ؛ ‏ بدون نقطه؛ 3: امیر. || ۲. کذافی أخ دز (ولی 3 بدون تشدید)؛ ح: صرات. | 
۳ ز فقط افزوده: مرا || ۴ کذافی دز ح؛ آ ح افزوده‌اند: که || ۵-۶.کذا فی د ز؛ باقی نسخ با تتقیط 
ناقص. || ۷. کذا فی اربع نسخ؛ ح: مموس (کذا). || ۸. کذافی اج ز؛ ح: مموسم (کذا) د ندارد. | 
4 ی نی ی مت و و ۰ کذا فی اج ح؛ + 
بحائب؛ ؛ د ندارد. ۱ ۱۱ کذا فی - جمیع النسخ؛ جامح التواریخ, 0 ۶۶: «و خلبفه اف المستنصر 
بالله بود؛ و از اینجا معلوم می‌شود که اصل متن ظاهرا چنین بوده: «و [خلیفه ] در ان وقت 
مستنصر بود», یا «و در ان وقت [خلیفه ] مستنصر بود». || ۱۲. کلمه «اربعماية» را فقط در ح 
دارد؛ ح جمیع اعداد را فاقد است. || ۱۳. ح: آذربایکان. || ۱۲ کذا فی اج ز خ به صیغه غایب؛ د 
اصل جمله را ندارد. | ۱۵. یعنی «سرگذشت سیُدنا». | ۱۶ کذا فی أآز خ به صیغه غایب؛ ح: رفتم؛ 
3 اصل جمله را ندارد؛ جملهٌ «و از آنجا پر راه اذربیجان» تا اینجا جملهٌ معترضه است از خود 


ه 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


احدی و سبعین و اربعبانّة" قرب یک‌سال‌ونيم ۳ مقام داشتی " و در مذت 
اقامت هرجند نزدیی " مستنصر نرسیدم اما مستنصر بر حال من واقف بود 
و به کرات ستایش من کرده بود. و امیرا میوش امیر لشکر او که مسلط 
بود و حاکم مطلق صبر " پسم خردتو مستعلی بود که مستنصر او را به نز" 
دوم ولیعهد کرده بود. و من بر قاعده اصول مذهب خویش دعوت با نزار؛ 
می‌کردم؛ و نفربر آن "رفته است.بدین سبب امیر یوش با من بد بود. به فصد 
من میان بربست به حدّی که الزام کردند تا مرا با جماعتی فرنگان بر راه کشتی 
به جانب مفرب گسی ۲ کردند. دریا در آشوب بود کشتی را با شام انداخت 
و انجا" مرا واقعه‌ای" افتاد. از انجا به حلب امدم و از انجا بر راه بغداد و 


ور تس ی کت سا که نصا و ار زرا شتسه مه ی رو 
همین مامت افعال را بهتفه غاب اورده است:و فف تممادله انم عند اهر 
حامعالتواریخ قریب یک صفحه تمام است (ص ۶۶ س ۱۴ و ص ۰۶۷2 س ۱۲). || ۱۷ کذا 
فی ج دز؛ اخ: رسید. || ۱ .کذافی اج دز («اربعماية» فقط درج) ؛ ح جمیع اعداد را فاقد است؛ 
جامعالتواریش ۷ ۷ روز ز چهارشنبه هجدهم شهر صفر المظفر سنه احدی 9 و اربعماية 
سیُدنا به قاهره معر یه رسید »؛ ابن لایر در حوادث سنه ۷(ج : ۰ ۱۸۶) و ظاهرا به تبع او 
ابن‌میسر. ص ۲۷ تاریخ ورود حسن صباح را به مصر در سنه ۴۷۹ نوشته‌اند, و آ ن ظاهرا سهو 
واضح است چه منقولات موف از «سرگذشت سیدنا» در این موارد غالبا عین کلام خود حسن 
صبّاح است مستفیما؛ و له قول او در امور راجعه به خود او بر فول هر کسی دیگر مقدم است. 
کذا فی جمیع السخ به صیفذ متکلم. | ۲ کذا فی |؛ 0 م: بنزدیک؛ د: بخدمت. | ۴ کذافی آ 
ح د ز؛ 2: برسیدم؛ لیر در حوادث سنوات ۴۲۷ و ۴۸۷ و ۴۹۴ (طبع مصر ٩‏ ۱۸۶ و 
۰ ۹ ۱۳۲ و تصریح کرده است که حسن صباح با خود مستنصر شخصا 1 
بود و از او پرسیده که امام بعد از نه کیت ازریه قس دار فا روا وه ات وی 
پیست که مسطورات «سرگذشت سیُدنا» در این گونه امور شخصی حسن صیّاح چنان که گفتیم 
بر قول هررکسی دیگر مقدم است. || ۵. بعنی بدر جمالی پدر امیر الجیوش شاهنشاه معروف به 
افضل, وی در سنهٌ ۴۶۶ به وزارت مستنصر رسید و تا آخر عمر در این وظیفه باقی بود و در سنه 
۷ بنج ماه قبل از وفات خود مستنصر وفات نمود؛ (ر.ک. به: ازتکان در ترجمه بسرش 
شاهنشاه. و ابن‌میشر ۲۲-۳۰ و خطط مقریزی, ۲: ۲۱۱-۲۱۲ و ابن‌تغری بردی در مواضع 
متعدده). | ۶ کذا فی از 2؛ : شهر؛ ذ ندارد؛ مراد از صهر اینجا بدر زن است چه دختر بدر 
جمالی زوجه مستعلی بود. «و کان المستنصر نعتّ المستعلی بهذا اقب [ای بولی عهد 
المومنین ] لمّا عقد نکاحه علی رن( ( یج زین مسر ص ۶۶). | ۷. تنقبط 
قیاسی از روی ح: ببص؛ اج 3 : نص؛ ز؛ : در نصب. || ۸. کذا فی ز ریا )+ : : پا نرار؛ ۳ : بابرار؛ 
د ندارد. || ٩‏ ز ز افزوده: از بیش. || ۰ 3: کرد. || ۱۱. کذافی أز, خ 2: کسیل ( این اخیر بدون نقطه)؛ 


۰ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۸۵ 


خوزستان به اصفهان رسیدم در ذی| محجه سنه ثلاث و سبعین و اربعائة, و از 
آنجا به حل کرمان و یزد! شدم و یک‌چندی دعوت کردم بعد از آن به اصفهان 
آمدم و بار دیگر به خوزستان رفت " و از آغجا بر راه بیابان به فرع [۶۰] و 
شهریارکوه (۶۱] آمدم و در دامغان سه سال مقام ساختم داز اعا تداع 


داعیان را به اندجرود[۶۱] و دیگر ولایات الوت فرستادم تا مردم را در 
دعوت و مدنگ وتا مرت ۱۵ و طرز "[۶۲] و تخان ‏ و جناشی ۲ [۶۴] 


جب 3: روائه. | ۱۲ کذا واضحاً فی خ؛ آ: و ار حانط (؟)؛ : و از حایط (٩)؛‏ ج: و از حافظ )٩(‏ 
داصل جمله را ندارد. || ۱۲. مراد از (وأقعه» جنان که از فقر؛ معادله این موضع در 
جامعالتوارین, ۶۸۵ معلوم می‌شود ظاهرا کرامتی است که به قول خود او از او در کشستی 
ظاهر شده و قبل الوقت به مردم خبر داده نود که کشتین غرق نخواهد شد: «ناگاه بادی 
عاصف برخاست و کشتی بشکست مردم در اضطراب افتادند و سیّدنا همجنان فارع و 
آرمیده پود یکی از او پرسید که در چنین حالت چه این نشسته‌ای گفت مستنصر مرا خبر ۱ 

داده است از این و گفته که هیچ باک نباشد از آن جهت نمی‌اندیشم کشتی به جبله تالغ ۱ 
۱. ز: بزد و کرمان. || ۲. زیت با روز سبار! ۱ صفح بعد بکلی از ساقط اس: .|| ۳. کذا 
فی جامع‌التواریخ, ۶۸: 1۳ : قریم؛ ز: قر تم؛ ؛ ۵: پبرم | < به پرم به پر یم )؛ خ اصل جمله را 
ندارد؛ فریم با پریم ظاهرا همان فیروزکوه حالیه است در مشرق دماوند. || ۴. کذافی 
حامعالتواریخ ۶۸؛ آ: شهر بارکوه؛ ز: شهربارکره؛ 3: شهره (کذاء و بدون کوه)؛ خ اصل جمله 
را ندارد؛ شهریارکوه (جبل شهریار) ظاهراً عبارت بوده است ۱ و 
و سوادکوه حالیه, و شهر عمد؛ٌ آن فریم سابقلذ کر بو اس ۵ کدا اف جامع التوارسخ 
ص ۶۸۲ و همان کتاب نسخه پراون. ص ۷۷ ا: باندحرود؛ ح: تاندخرود؛ ز: تاندحرو؛ د ندارد؛ 
انٍجرود (آنیج‌رود) که به همین اسم هنوز باقی است به تقسیم امروزی نام یکی از نواحی 
اربعه الموت است که عبارت باشد از: فیشان ناحیه؛ اندج رود انان ناحیه؛ بالا رودبار. || 
۶ کذا فی ذ و جامع, ۶۸۳؛ ا: با؛ ز ح: باء || ۷ ا: جرحان. ||۸. کذا فی د (به طاء و راء مهملتین 
و زای معحمه) ؛ آز: طرر (با دو راء مهمله)؛ ‏ ندارد؛ جامع» ۵ طور (با واو و راء مهمله)؛ 
این کلمه را در هیچ یک از کتب نا 0۲۰ 
(ج ۰ ۲۶۹) قریه‌ای به همین اسم (یعنی طرز) نام برده و گوید از اعمال بیهق و از 
قرای مخصوصه باطنیّه است. و به احتمال بسیار قوی مراد در متن همین قریه باید باشد || 
4 کذا فی 5 ح؛ از و جامم, ۶۸۷: سوحد؛ از سیاق عبارت برمی‌آید که گویا موضعی بوده است 
در حدود جرجان يا قریب به آن نواحی ولی نعیین موضع ۳ علی التحقیق برای من میسر نشد, 
در کتب سالک و ممالک قدیم و جغرافی جدید دو سه موضع به اسم «سرحد» معروف است 
ولی هیچ کدام از انها مناسبتی با مقام ندارند و از حدود مانحن فیه بسیار دورند؛ ذ واو عاطفهة 
بعد از «سرحد» را ندارد. ا| ۰ تصحیح فیاسی مظنون؛ جامع نسخه براون ص ۷۷ دو مر تبه: 
حناسک, جناسک؛ و نسخه باریس, ۶۸۷ دو مرتبه: حیاسک, خاسک؛ از: حاسک؛ ط: حاشک؛ 


۰ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


رفتم " و از آغجا بازگشت. سبب" آنک نظاما ملک بومسلم رازی [۶۵] را 
تکلیف کرده بود که حسن را با دست ارد و او در طلب" مبالغت می‌نود به 
ری نتوانستم آمدن و می‌خواستم که به دیلیان روم که داعیان آنجا فرستاده 
۳۹9 به ساری" آمدم و از آغجا بر راه دنباوند "و خوار ری با قروبن رسیدم 
و از ری تحاشی کودم. و دیگر بار از قزوین داعی به قلعهٌ الوت فرستادم که 
علوئیی مهدی" نام داشت از دست" ملکشاه. و الوت اله اموت" است یعنی 
اشیانة عقاب ۲ و عقاب بر انجا اشیانه داشت. قومی در الوت دعوت قبول 
کردند و علوی را نیز دعوت کردند او نیز بر زبان ۲ گفت که قبول کردم بعد 
از آن هرکس را که آن دعوت قبول کرده بود به حیلت به شیب "" فرستاد و 
در دز دربست و گفت دز سلطان . است» تا بعد از گفت و گوی بسیار باز آن 


جاعت را درک اه شرآ او هت وف تین 


قروین به دیلمان رفتم* قان او بت شور ار اعانه خر ۳ 


ج د: حاشکه؛ ؛ ح «و چناشک » را ندارد؛ چناشک ناحیه‌ای است در منتهای شرفی ایالت استراباد 
تقریبً در بیست فرسخی مشرق شهر استراباد و ده فرسخی مفرب جاجرم و فعلاً عبارت است از 
پنج شش پارچه ده و سابقاً نام قلعةٌ حصینی نیز بوده در همان حدود. || ۱. آخر جملهُ ساقطه از 
ج؛ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۲ ص ۷۸٩‏ | ۲. کذا فی اد 2؛ ج ز: بسبب. || ۳.«و کان رئیس الرّی 
انسان بقال له ابومسلم و هو صهر نظام‌الملک ... قلمّا هرب الحسن من ابی مسلم طلبه فلم 
پدرکه » (ابن‌الاثر در حوادث سنه ۲۹۴ ج ۰ ۳۷ هم ز: طلب من. || ۵. کذا فی د ز ح؛ ا: 
بسیاری؛ ح: بری. || ۶ ج 3 دماوند. | ۷" کذا فی ارب نسخ؛ ح: اسبهذی. || ۸ کذافی جمیع النْسخ؛ 
جامم» :۶٩2‏ : از قبل. || .٩‏ ز: اله اموت (با مدی روی الف دوم)؛ ح: اله الموت؛ د: جمله را ندارد. || 
۱۰ تال اش کوید( ۰ ۱۳۷:«و معناه پلسان ال یلم لیم اقب ایا وا 
ف اب نمی رد ار موف )سکن طاشر هد که ار ا تن اس | ۱۱. کذا 
فی آ؛ ج د ز خ: بزبان, || ۱۲ 3: بزیر. || ۱۳. کذا فی ‏ ح؛ 3 ز: بر دز گذاشت؛ خ: بر در گذاشت؛ 
فاعل افعال «فرستاد» و «دربست» و «درگذاشت» همه مهدی علوی است. || ۱۴. کذا فی 
جمیع النسخ؛ برای این «چون» جوابی ها ان شک ها کرر تسکازه طاه انس تین 
شرطیه و وه نیست بلکه یه معنی «خلاصه» و «الفرض» و «یاری» و نحو ذلک است, ۳ 
به؛ ص ۷۳۱ باورقی شماره؛ ۰۷ || ۱۵. کذافی - جمیع الْسخ به صیغهُ متکلّم وحده. | ۱۶ کذافی آذ؛ 
ر: اسکور؛ خ: اشکو؛ خ ندارد؛ ر. ک. به: ص ۷۲۳ پاورقی شمار؛ ۵.| ۱۷. کذا فی جام التواریخ 
هر دو نسخه پاریس 2و براون, ۷۷ ]: : پاندحرود؛ ز: باندحرود؛ خ: باندحرود؛ ج: تاندحوردر؛ 
د: بدحورد؛ ر.اک. به: ص ۷۸۵ باورقی شماره ۵. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۸۷ 


رفت" که متصل الوت است و یک‌چندی" مقام داشت" و از غایت زهد 
بسیاری مردم صید او شده بودند و دعوت او قبول کرده (۶۶] تا شب 
چهارشنبه ششم" رجب ستهٌ ثلاث و مانین و اربعبائة و از نوادر اتفاقات 
کزوف له آموت با سا نم ۱ تاریم سال صعود اوست بر الوت" که 
دزدیده او را بر قلعه بردند. یک‌جندی بر انجا پوشیده بنشست و نام حویش 


به دهخدا موسوم کرد. چون علوی بر آن حال وقوف یافت و اختیاری به 
دست نداشت او را اجازت دادند" و های قلعه سه‌هزار ‏ دینار زر بنوشت 
بر حاکم گردکوه و دامغان رئیس ۱۲ مظفر مستوفی که دعوت او را در خفیه 
قبول کرده بود. و حسن رقعه‌ها از غایت زهد نیک موجز نوشتی بر این 
جمله که نس این برات است؛ رئیس مظ ۱۲ حفظه الّه سه‌هزار دینار بهای 
الوت به علوی مهدی رساند علی ای الصط و اله السَلام و حسبنا له و 

نعم الوکیل نوی علوی برات بستد و با خویش انديشه کرد که رئیس 
مظفر مردی بزرگ است "۲ نایب امیرداد حبشی* بن‌التونتاق " به رقعهٌ او 
چگونه چیزی دهد. بعد از من به دامغان افتاد و مقلْ حال گشته بود خطی 
که داشت امتحان را نزدیک رئیس مظفر برد حالی خط ببوسید و زر بداد. 


۱ کذا فی آ ز؛ : رفتم؛ 3 خ ندارند. || ۲ ز افزوده: آنجا. || ۳ کذا فی آ ز ح؛ ح: داشتم؛ ذ: کردم | 
۲ از اینجا تااص ۷۸۸ س ۲(و همچنین فقرات متعدد؛ دیگر از این فصل را جع به حسن صبّاح ) 
تقریباً به عين عبارت در نسخ معمولاًتاریخ ایناسفندیار نیز مسطور است. و ظاهرا این فقرات 
ا الحاقات ناخ متأخرین است بر آن کتاب. || ۵.کذا فی 3 ژ و جامع, ۶۹۵؛ح: سیم؛ ج ندارد. | 
۶ کذا فی خ ز؛ | ح: اله الموت؛ د: اله موت. || ۷ کذا فی ح؛ اد ز خ کلمه «جمّل» را ندارند. | 
۸ جملهُ «واز نوادر اتفاقات» تااینجا جملهٌ معترضه است بین اجزای متلاحقهٌ کلام که به طرز 
حالیه بایستی مابین قوسین باشد. || .٩‏ کذا فی اکثر النْسخ بدون مفعولی برای «اجازت دادند»؛ 3: 
اجازت دادند که برود؛ ح: اجازت داشتند. || ۱۰. کذا فی ا؛ بافی نسخ: ِِ اا ۰۱۱ اج: بر 
رئیس. || ۱۲ کذا فی جهانگنای؛ نسخه براون (په ظای معجمه 1 ش: عمط (به طاء 
مهمله )؛ باقی نسخ: : مظفر ان عون ی | ۱۳ کذا فی اکثر النسخ بدون واو عاطفه؛ ؛ ط 
فقط افزوده: : و. || ۱۴ . کذافی از ح؛ ۳ امیر داود؛ د ندارد؛ ر. ک. به: ص ۱۲۵۶ وروی ۱۳۶ ؛ و 
به ابن یره در حوادث سنه ۰ج ۱۰ ص ۱۱۰). | ۱۵. گذا فی ش؛ ح: حمسی؛ جح ز: حبش؛ د 
ندارد؛ اضا ر.ک. به؛ به همان مواضع. ا| ۱۶. کذا فی ابن‌اسفندیان نسخه باریس, تا ۱۵۴ در فقره 
سس سای او او ضع مذکوره در پاورقی شمار؛ُ ۸۴ أز ح ش؛ 
الموساق؛ خ: النون ساق؛ک م: التونتاش؛ د ندارد. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


حسن صّاح اخزاه الّه چون بر الوت مستقر و مستقل گشت داعیان به 
اطراف و اکتاف فرستاد و روزگار" خود بر اظهار دعوت و اضلال قاصر 
نظران مقصور کرد. و تغیر ۲ او آن بدعت را که بعد از او همان طایفه آن را 
دعوت جدیده خواندند" چنان بود که متقدّمان آن قوم اساس مذهب خود 
بر تأویل تفزیل خصوصاً آیات متشابه و استخراجات غریب از معانی 
اخبار و آثار نهاده بودند و امثال این و می‌گفتند هر تفزیلی را تأویلی باشد 
و هر ظاهری را باطنی, حسن صیّاح یکلی در تعلیم و تعلّم دربست و گفت 
خداشناسی به عقل و نظر نیست به تعلی امام است چه اکثر خلق عالم 
عقلایند و هرکس را در راه دین نظری است" اگر در خداشناسی نظر عقل 
کافی بودی اهل هیچ مذهب را بر غیر خود اعقراض نرسیدی و همگنان 
متساوی بودندی چه همه کس به نظر عقل متدیُنند. چون سبیل اعقراض و 
انکار مفتوح است و بعضی را به تقلید بعضی احتیاج است این خود مذهب 
مر ات هیا که یی ونیا ترش رها از 
متعلم و متدین باشند. و کلمه‌ای چند موجز را ملواح حبایل" خدیعت خود 
ساخت و آن را الزام نام نهاد. جهّال و عوام پنداشتند که در تحت آن ل.ظ 
تختصر معانی * بسیار است. و دقیق‌ترین آن الفاظ و معانی یکی آن است که 
از معترضان" مذهب خود سژال می‌کرد که خرد بس يا نه بس, یعنی" اگر 
خرد در خداشتاسی کاقی است هرکس که خردی دارد معترض را بر او 
انکار* می‌رسد, و اگر معترض می‌گوید خرد کافی نیست با نظر عقل به هم 
قآ باید این مذهب اوست ؛ پس انج گفت خرد بس است يا نه 
بس مذهب او که" مطلوبش اثبات ان است"" در این سوّال آن است که 


تعلم با خرد به هم واجب است و مذهب خصم " آن است که تعلم با خرد به 


کذا فی خ؛ اغلب نسخ: روز. || ۲ کذا فی ط: ز: تغیبر؛ اغلب نسخ: تغیر (با تتقیط کامل پا 
ناقص ). | ۲ کذافی زج : خوانند؛ 5 جمله را ندارد. || ۴. | ذ: نظرست. || ۵. کذا فی ح: اغلب 
نسخ: حایل. || ۶. ا: معنی. || ۷ کذا فی زر ح: اغلب نسخ: معترضات. | ۸ دط «یعنی » را ندارند. || 
٩‏ ح ح: انکاری. | ۷۰ از اینجا کلام خود جوینی است در ابطال استدلال حسن صبّاح. || ۱۱. « که» 
فقط در ح. || ۱۲. کذا فی ح؛ ز ط ش: انبات است؛ باقی نسخ: اثبات. || ۱۳. دح افزوده‌اند: او. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۷۸۹ 


هم واجب نیست. و چون واجب نباشد شاید که تعلیم جایز باشد و خرد را 
ُعین باشد" بر نظر و شاید که جایز نباشد و خرد تنها باید والا خداشناسی 
حاصل نشود. و این دو قسم است و او به ابطال قسم دوم مشغول شده است 
و می‌گوید مذهب ایشان باطل کردم و نه چنین است چه مذهب جمهور اهل 
عام این است که وجود خرد جرد کافی نیست استعیال" خرد بر وجهی 
خصوص شرط است و تعلیم و هدایت مَعین است بعضی خردمندان راء و 
بعضی را با ان حاجت نباشد" هرچند اگر باشد مانع نباشد. پس معلوم شد 
که او ابطال" مذهب مهور را تع‌ض! نرسانیده است. و نز موقوف 
گردانیدن تعلیم بر شخصی مین حتاج دلیل باشد و دلیل او مجرد قول اوست 
که می‌گوید چون اثبات تعلیم کردم و غير من قائلی نیست*به تعلیم پس 
تعیین" معلم به قول من باشد. و این سخن" ظاهرالفساد است و به مثابت ان 
است که کسی گوید من می‌گومم امام فلان‌کس است و برهان برین آن است 
که این سخن من می‌گوم, اگر گوید اجماع حق است پس اگر قول من 
صحیح نباشد" و قول دیگران باطل کرده‌ام پس امّت"" بر باطل جتمع شده 
باشند جوابش این است که اجماع به نزدیک جمهور حق است به سبب قران 
و خبر وبه نزدیک تو نه چنین است پس بنای مذهب تو بر اجماع بنا بر 
قول خصم تو باشد و ترا مفید نباشد. و او را ببرون اين هیچ حجت دیگر 
نیست بر تعیین امام, آنج ‏ گفته است پیغامبر علیه‌الَلام می‌گفت أموت أَن 
مان لس حَت یفولوا لا له الا له یمنی که گنتن لا اله الا له از من می‌باید 
گرفت و این تعلم است به جواب گویند اين معاض است"" به حکایت 


2 «باشد» را ندارند. ا| ۲. کذافی اربع نسخ؛ بافی نسخ: اشتفال؛ با: اشغال. | ۳. کذافی دی؛ | 
ح ز ح: باشد. || ۲ کذا فی دح ش؛باقی نسخ: بطالت؛ یا: بطالب. || ۵. کذا فی ح ط ت سش؛ باقی نسخ: 
بر تعرض؛ با: بر تعریض؛ با: بتعریض؛ يا: بعوض. و تست هست؛ با: 
است. || ۷. تنقیط قیاسی از روی ح: بعین  -(‏ تعیین )؛ بافی نسخ: تعین؛ . با: تغیر؛ با: تغییر. || 
۵ کذا فی ح ک ل ‏ با تتقیط کامل با ناقص؛ ام سا تاش باقی نسخ: 
باشد. || ۰ کذافی ز ط سش؛ جح ی م: امّت من؛ آد: (؛ بس ) است؛ خ: اینست. || ۱۱. فقط ش: و آنج. | 
۲ کذا فی خمس نسخ؛ باقی نسخ: معارضتست؛ یا: معارضیست. 


پرزن که چون او را از خدا بپرسیدند اشارت به آسمان کرد پیفامبر 
علیه‌السلام گفت دَعُوها فا موم و گفت عَلَیْکم بدین العجائز, و نگفت 
پپوزن را که تو خداشناسی از من نگرفته‌ای مومن نیستی, و اعرایی ۲ گفت 
ات الزمان حقا" بیغامهر علیه‌السَلام گفت دعوه فقد فقه"؛ و امثال این 
زیادت از آن ات که بش تو انس و ون ان کتات اه دای اننظال 
نوع خراقاتی که ظاهر آن حبایل" تلبیس و باطن آن غوایل""ابلیس" و 
مقصود از آن منع از نظر عقل و تحصیل علم داشت تقریر می‌کرد, ختَ ال 
عل قلومم و عل سنمهغ و علی آبصارهم غشاوة و هم عَذاب عظم 
بدان نزدیک بود مبالغت می‌نود و هر موضع که به تلبییس دعوت میسر 
شد۲ تن و ردان و انج به تغریر " او مغرور می‌شد* به قتل و هتک و 
تهب و سفک و حرب می‌ستد و از قلاع انچج میشر می‌شد به دست می‌آورد 
هر کف کی ی ‌تافت: کینا را هر اش اعا قاعهای تا وم اد 
و از جلهٌ " سلطان ملکشاه۲ امیری بود نام او بورساس"" [یورنتاش -ظ ] 


. کذا فی خ؛ اغلب نسخ دیگر: آنهاء و بعضی اصل این حدیث را ندارند. | ۲. کذا فی ک س؛ آ: 
و ای اپ هی 
خ ل غ اصل جمله را ندارند. 4 حقا (؟)؛ ز: الست الزمان حقا 
(؟)؛ ح: الیست الدرنان حقا | ؟) ط: الیس الزمان حقاء ج ی ل ‏ اصل جمله را ندارند؛ تصحیح 
این عبارت با فحص بسیار برای من ممکن نشد و اصل حدیث را نتوانستم در جایی به دست 
2( 
فعه )؛ د ط: دعوت لقدومه (د: بقدومه)؛ ی ش اصل جمله را ندارند. || ۶. تصحیح فیأسی از 
روی خ: : نه حال (نه جای-ظ )؛ ؛ پاقی نسخ همه: بر حال. || ۷. ش فقط: اقتصار. | ۸. باز از اینجا تا 
چهار پنج سطر د دیگر تقریباً به عین عبارت در ابن اسفندیان ۱۴۵ , مسطور است. || .٩‏ تنقیط 
قیاسی از روی خ: حدایل ( - حبایل )؛ ابن‌اسفندیار ۷ ۱۵۴ حایل؛ باقی نسخ: حواپل؛ با: حامل؛ 
با کلمات فاسد؛ دیگر. | ۱۰ کذا فی ط؛ اغلب نسخ: قوایل؛ خ: صاىل؛ ش: قابل. || ۱۱. کذا فی 
اربع نسخ؛ در تساو و : نسخ: تدلیس؛ س افزوده‌اند: است. || ۱۲. فقط ح: رودبار الموت. || 
۲ کذا فی اربع نسخ؛ ِ تا ۰ کذا فی د؛ اغلب نسخ: بتقریر. || ۱۵. کذا فی 1 
ک ؛ ؛ بعضی نسخ: نمی‌شدند. || ۱۶. کذا فی اد ز ح؛ ؛ بعضی نسخ: : از جماه امراء؛ «از جماه 


سءه 
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که نواحی الوت اقطاع او بود متواتر به پای الوت تاختن می‌کرد و هر کجا 
دعوت او قبول کرده بودند و مطیم او شده می‌کشت و غارت می‌کرد. و 
چون هنوز ذخیره بر الوت مَعَدّ نشده بود مقهان آجا مضطر و عاجز گشتند 
و عزم کردند که قلعه به مردی چند جریده سپارند و خود به طرفی روند 
بعد از آن حسن صبَاح دعوی کرد که از امام او یعنی مستنصر بدو پیغامی 
رسید که از آن موضع انتقال نکنند که ایشان را از آن مقام اقبای مستوفم 
است. بدین عویه چنان ساخت که مردم او بر مقاسات شداید دل بنهادند و 
| 
و درسنه اربع و مانین" و اربعمائة " حسین قاینی" را که یکی از داعیان او بود 
به قهستان فرستاد تا انجا دعوت کند و جماعتی او را اجابت کردند و در 
قهستان به طرفی ایستادند و از جهت" حسن صیّا نایی به حاکمی ایشان 
مسمّی گشت و همچنانک حسن صیّاح در الوت پیش گرفته بود ایشان نیز 


کر و ای ی لها هی اس گام یامن اور کسا ویرک است :۲ 
۷. از اینجا تا ص ۷۹۳ تا کلمات «سلطان ملکشاه», در اثر قضیّهُ معروف «اتحاد آخر» از ز 
ساقط است بدون بیاض. || ۱۸. کذا فی آ ح م بدون هیچ نقطه؛ ؛ ش: بورساش؛ ح: نورساس؛ ل: 
بوریناش؛ د: بوزباش؛ ی: بر ساس؛ ک: پورساش؛ ظاهراً این کلمه که در همه نسخ فاسد و خراب 
است تصحیف «یورنتاش » است که در کی هقی امک تفت است از «یورن» (یورون 
بورونگ, اورون, اورونگ) به معنی سفید, و «تأش » به معنی ی در دیوان ات استرک 
للکاشغری, ۱ : ۱۲۰ گوبد: ۱ کف توا 2 تسمیه آق», و هیلت دیگر این 
کلم آرکتاش است (جامع التواریخ, طبع بلوشه ص ۲۶۵): و از نظاء براین ترکیپ است ارنک 
فش به معنی باز سفید و 7 نحت اللفظی به معنی مرغ سفید که هت 
دیگر از همان ن کلمه و از اغلام معروفة ترکی است و در تاریخ سلاجقه ذکر ] تن نت 
اورونگ تیمور یعنی آهن سفید که نیز از لام ترکی است (حواشی بلوشه بر حامعالتوارين: 
ص ۲۶۵)؛ و ۳ توا بعنی گاو نر سفید که نام اشخاص متعدده است از مرای 
یسیو ی وس وی ی ان ۳ 
تواریخ معموله نیافتم این‌الاثر در حوادث سنه ۴۹۴ (ج ۱۰: ۱۳۲) اصل مطلب را ذکر کرده ولی 
نام این امیر را نبرده 0 در تاریخ گزیده, ص ۵۱۸ نام این امیر را «التون تاش» نوشته که 
واضح است یکلی کلمه‌ای دیگر و تحریف ناخ تاتتوو از ات || ۱. د فقط: تسعین. || 
۳ | ۳ کذافی عم ش؛ اغلب نسخ با تتقیط ناقص یا فاسد. || ۴. کذا 

فی اکثر النسخ؛ د: و جهت (بدون «از»)؛ «از جهت » در تعبیر قدما به معنی «از جانب » و «از 
طرف » استعمال می‌شده است. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


به قهستان در افشای دعوت او و استخلاص حوای و حدود خود چندانک 
می‌توانستند از ساختن" تزاویر" و به دست گرفتن قلاع مشغول شدند, چون 
حکایت بدعت او فاش شد و اضرار ان" طایفه به مسلانانی که در جوار 
ایشان بودند منتشر گشت سلطان ملکشاه در اوایل سنهٌ مس و شانین و 


اربعائة " امیری را که ارسلانتاش" نام بود به دفع و شم حسن صباح و 
متایعان او نامزد فرمود. آن امبر در جمادی‌الاوّل " سال مذکور به حاصهر: 
الوت بنشست. و آن وقت با حسن صبّاح بر الوت شصت هفتاد" مرد بیش 
یهد و آندی دای داخعد:به شد رمی و فقوت اندک:وور کار مک تن 
و با حاصران به جنگ و قتال مشغول می‌بودند. داعی" حسن صبّاح که 
نامش دهدار بوعی بود از زواره و اردستان به قروین مقام داشت و قومی از 
۳ قروین اجابت او کرده بودند. و همچنین در ولایت طالقان و کوه بره! 
و" ولایت ری بسیار ۳ دعوت صبّاحی را متقلّد شده بودند و رجوع 
ایشان با ان متوطن قزوین بود. حسن صبّام از دهدار بوعی استمداد نود 
او" از مردم کوه بره"" و طالقان ماعتی را حریض " کرد و از قزوین جهت 


. کذا فی آ ح ک س؛ باقی نسخ کلمهُ «ساختن» را ندارند. | ۲ کذا فی ک ج م ش؛ اج ی با 
تنقیط ناقص؛ خ: برواند؛ 3 اصل جمله را ندارند؛ مقصود از این کلمه و تصحیح قطعی آن معلوم 
نشد و من ندانستم ایا معنی معروف تزوبر یعنی مکر و حیله و خدعه اینجا مراد است پا معنی 
دیگری؛ و از اين گذشته جمع تزوبر بر تزاویر گرچه قیاساً جایز است استعمالاً تا اندازه‌ای 
غریب و غیرمأنوس به نظر می آید مثل اینکه کسی مثلاً در جمع تدلیس و تنبیه تدالیس و تناییه 
استعمال نماید. || ۳. کذا فی اربع نسخ؛ باقی نسخ: اصرار [ با صاد مهمله ). || ۴. «واربعمائة » فقط 
درخ ق. | ۵. کذا فی خ خ ق و جامع, ۷۲۵ اغلب نسخ بی‌نقطه پا با تتقیط ناقص یا فاسد؛ ل: 
ارسلانبان؛ م: (از) ارسلائیان (بود). || ۶. کذا فی ‏ جمیع الْسخ بالُذکیر؛ نیز ر. ک. به: ص ۶٩۹۳‏ 
باورقی شمارة ۲ «قال الفراء فان سمفت بل گر شهادی هانما بذهب‌انه ال الذهر ) (لسان و تاج 
«فال این‌شکن و لابقال جمادی‌الاول تذکیر و جوّزه فی کلامه علی تثقیف اسان (صبح 
الاعشی. ۲: ۳۶۷). یس (سشته از آنها: + شست هفتاد )؛ ط: : شصت و هنتاد؛ 
آ هفتاد بدون «شصت »). | ۸. : و داعی از آن. || ٩‏ کذا فی اکثر الْسخ؛ تون سا 
همان بره است که در نرهة القلوب» ص ۲۱۸ -۲۱۷» شرح آن را می‌دهد. و از وصفی که از آن 

ریا اه خاضا فی شید کهماو از ا ها لاتم ۰ کذا فی ار النسخ: 
واو عاطفه را ندارند. || ۱۱ج ق ل ع «او» را ندارند. || ۱۲. کذا فی اکثر النسخ؛ آ: کوبره. | 
۳ کذا فی اکثر اللسخ؛ ذ ل: تحریص (با صاد مهمله ). 
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او اسلحه و الات حرب فرستاد تا ۱ مردی سیصد از ایشان به مدد حسن 
صبّا آمدند" و خود را بر الوت افکندند و به معاونت مقهان الوت و 
مظاهرت قومی از ۳ رودبار که از ببرون قلعه با ایشان مواضعه و میعاد 
هادند در آخر شعبان این سال یک شب شبیخون بر لشکر ارسلانتاش" 
زدند و به تقدیر ای لشکر ارسلانتاش " منهزم شدند و از"*الوت برفتند و با 
میت ملک وقدیت ساطا مشاه از آمستنی کشت ور آتریتر 
استیصال آن طایفه۲ ایستاد. خود روزگار" به آخر رسیده بود از وفات او 
تعوبق در تدیبر قع آن مخذولان افتاد و فتن ایشان قوی شد. و هم در اوایل 
سنهٌ مس و مانین و اربعیائة" امیری دیگر را از خواص او نامش غزل 
سارغ " نامزد دفع ملاحده قهستان کرد و لشکرهای حدود خراسان را به 


۱ 


متابعت و مظاهرت او فرمود, غزل سارع" آن جماعت ر در حصار درو" 
کهصا متا د ات ازمضای مایا یور کهی عت و 


ا؛ 3 ش: با. || ۲. ح: آمد. || ۲ کذا فی حّ فی الموضعین, باقی نسخ بی‌نقطه فا 
تتقیط ناقص يا فاسد؛ ر. ک. به: ص ۷۹۲ باورقی شمار؛ٌ ۰۵| ۴. ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۲. || 
۵ ح افزوده: بای (- پای). || ۶. آخر سقط بزرگ ز؛ ر.ک. به: ص ۷۹۰ پاورقی شمار؛ ۱۷ | 
۷ ز ط ش افزوده‌اند: طاغیه. || ۸. د ط افزوده‌اند: او. || ٩‏ «و اربعمائة» فقط در ح. | ۰ : عزل 
سارغ و غزل سارع؛ در بافی نسخ جزء اول این کلمه به اختلاف: غزل, و قزل (مگر ز که 
«قول» با واو دارد)؛ و کلمه دوم: سارغ؛ و ساریغ, و سارق, با تتقیط کامل يا ناقص مسطور 
است. || ۱۱ ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۰ کذا فی اکثر النسخ؛ خ ل: ذره؛ ز: دز؛ دره قریه‌ای 
است واقع تقریباً در پانزده فرسخی جنوب طبس مسینان و بیست فرسخی جنوب‌شرقی بیررجند 
بر سر راهی که از بیرجند به سیستان می‌رود و قلعه کهنه‌ای هنوز در تپه‌های اطراف آن باقی 
اشت: رز .نز زهة القلوب, ص ۱۴۶ و جامع‌التواریخ, ص ۷۲2 و تاریخ سیستان, ص ۳۱۹ و 
اراضی خلافت شرفیّه از لسترنج؛ ص ۲۶۲ و نقشه‌های جدید اروبایی به اسلای 12672 و 
1۲ این اخیر املای الملشین این کلمه است چه در انگلیسی گاه فتحه را با لا نویسند, و در 
رای ارم اما امس ی که طیایه تن هی ایس ) 
«دوروه» با دو واو چاپ شده و آن سهو است. ||۱۳. کذا فی اکثر الْسخ؛ ی: مضافات؛ معلوم 
می‌شود تانق مصطلح «از مضاف فلان موضع » بوده است به جای «از مضافات» حالیه. || 
۴ در نسخ جدیده: موّمن اباد؛ مومن اباد ناحیه‌ای است کوهستانی مابین بیرجند و طبس 
مسینان در شرقی بیرجند و غربی طبس مسینان و هنوز نیز به همین اسم موسوم است. ر. ک. به: 
ترهة القلو ب؛ ص ۶ و حامم‌التواریخ» ص ۷۲۵ و اراضی خلافت شرفیّه از لسترنج» ص ۳۶۲. 
و نقشه‌های جدید. 


۱/۹۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


ایشان مشغول شد, پیش از استخلاص خير وفات ملکشاه به او رسید از 
آنجا برخاست و لشکر او متفرق شدند, آن جماعت نبز چون طاغیان الوت 
دست تطاول به هر طرف دراز کردند! و پای تعذی بکشیدند جنانک 
گفته‌اند: 


۳ ۹ 1 لا مر 6مز و زو 
0 ۰ 


رز ه ی 

اتباع او امارات فتنه‌ها در اسلام می‌دید و علامات خللها مشاهده می‌کرد 
در حسم مادَهُ فتنهٌ صبّاحی بجد ایستاده بود و در نجهیز و تسرج عساکر به 
مم و قسر ایشان مبالعت می‌نُود. حسن صبّاح مصاید مکاید بکسترد تا 
صیدی شگرف * چون نظاماللک به اول وهلت در دام اهلاک" آورد و 
ناموس او را از 1 کار صیتی افتاد. به شعبده" غرور و دمدمة زور و 
تعبیه‌های مزخرف و تعمیه‌های" مز یف هید قاعده فداییان کرد. شخصی 
اهر ارات تسیر الاب وال شوایس افلاای 
که ما دیت | خرت می‌کرد شب ادینه دوازدهم رمضان سنة مس و 
مانین و اربعائة "۲ به حدود نهاوند در مفزلی که سحنه؟*[۶۷] خوانند " به شکل 
حرم می‌شد کاردی بر او زد و نظام‌اللک از آن زخم شهید شد. و اول کسی 


بعضی نسخ: می‌کردند. از ۲ رک:ه.ص ۶۶۱ ناورقی شفار4 ۱۱.۹ ۲ نار از ایتها تا آخر 
وت ی یت ا| ۴. کذا فی ج خ م؛ بافی 

نسخ: الحسین. | ۵. نسخ جدیده: که وزیر. || ۶ د ح ط افزوده‌ان: را. || ۷. کدا و فی اکثر النسخ؛ 
79 هلاک. ||۸. ش: و بشعبده. || 4. کذا فی م ش؛ بافی نسخ همه محرّف و فاسد: 
تعمتهای, نغمهاء لعبتهای. || ۰ کذا فی ح (بدون نقطه) و تاریخ ابن‌اسفندیار. ص ۵ ۱۵۵ در 
حامع» , ص ۷۳۸ و حیت السیر 1 ۲ ص ۷۲ ابو طاهر؛ باقی نسخ جهانگشا جمیعا: 
بود طاهرء یا: بود ظاهر. | ۱۱. کذا فی ستٌَ نسخ (مشدّداً در ش), در چهار نسخه: ارای؛ طْ: 
افرانی. ا| ۱۲ رح ط ل ش: و پاین. || ۱۳. ل «که» را ندارد. اا ۰۱۴ «و اربعمائّة» فقط در ح ل م. | 
۵ کذافی ح رح ۶؛ش بدون نقطه؛ آ: سحیه؛ دک ل: شحنه؛ ط: سحته؛ ی: بحیه. || ۱۶ ی ل 
۳ ۶ ابنجا افزوده‌اند: فدایی. 
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سم 


که فداییان کشتند نظا‌اللک بود", و حسن صیّاح در آن وقت که "از مصر 
بازگردیده بود به اصفهان رسید اوازهٌ مقالت او و انتساب" به باطنیان و 
دعوتی که می‌کرد با ايشان " منتشر شده بود و کسانی را" که غم مسلمانی و 
دیانت دامنگیر بود طلب او می‌کردند به این سبب متواری می‌بود. و در 
اصفهان به خانه رئیس ابوالفضل که پوشیده دعوت او را قبول کرده بود 
رفت و یک‌چندی آنجا مقام ساخت و هر وقت این رئیس پیش او شدی و 
حکاینا و عم دل گفتندی, روزی در ائنای شکایت روزگار و حکایت 
تعصّب سلطان و ارکان دولت او حسن صّاح آهی برکشيد و گفت ای دریغ 
اگر دو مرد*با من یکدل شدندی تا" من اين ملک زیر و زبر کردمی, رئیس 
ابوالفضل پنداشت که حسن را از کثرت فکر و خوف و مباشرت اسفار با 
نع سار ان ی تم ات ها سای یا اه کم سیر ها 
کاشغر در زیر خطبه و سکهٌ او باشد و چندین هزار پیاده و سوار در زیر 
رایت او" به یک اشارت جهانی بر هم زنند"" چگونه به دو شخص یکدل 
ملک او" زیر و زبر توان کرد. در این فکر می‌پیجید و با خود می‌گفت که 
او مرد لاف و سخن گزاف نیست بی‌شک مرض " دماغی تلد نمودست. از 
روی اعتقاد معا حت مرض مالیخولیا بی انک بر او اظهار آن کند پیش 
گرفت و شربتهای معطر و غداهای مقوّی مزاج مرطب دماغ که لایق 
اصحاب چنین علتی باشد ترتیب داد و به وقت عادت تناول شربت و طعام 
پیش او برد. حسن صبّاح درحال که اين جنس مشروب و مأکول مشاهده 
کرد بر خیال رئیس ابوالفضل واقف شد و در ساعت عزیت اننقال مود 
هرچند رئیس تطرع و زاری کرد مقام نساخت چنین گویند که به کرمان" 


۱. آخر فقر؛ معادله ابن‌اسفندیار؛ ر.ک. به: ص ۷۹۴ باورقی شمار؛ ۳. | ۲ کذا فی تمانی نسخ؛ ‏ 
رس «که» را ندارند. || ۲. ط ش افزوده‌اند: او. || ۴ ج ز ل: بایشان. || ۵. ی: و کسانی (بدون 
«را»). || ۶ دح ط افزوده‌اند: چنانکه باید. || ۷ دح ش ط «تأ» را ندارند. || ۸. ی «ملی» را 
ندارد. || 4. د ل عم ش افزوده‌اند: که. || ۱۰. بعضی نسخ: زند. || ۱۱. د: اینچنین ملک را (به جای 
«ملک او»). || ۱۲. خ ل: مرضی. || ۱۲. کذا فی جمیع الْسخ؛ حامع» ص ا۷۵: بمصر: و این غاط 


هه 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


رفت تا بعد از آنک باز آمد" در الوت متمکن گشت و نظام‌اللک را بر 
دست فداییان بکشت و سلطان ملکشاه بعد از نظام‌اللک به چهل روز 
وفات یافت و امور ملک ختل و مزلزل" گشت و هرج و مرج در ولایات 
بدید آمد و در انتهاز أن فرصت کار حسن صبَأم قوی شد و هرکه را بیمی 
بود بدو التجا می‌کرد رئیس ابوالفضل مذکور فرصتی طلبید و به الوت رفت 
و در زمره او" منخرط شد, حسن صبّاح روزی روی بدو آورد و گفت هیچ 
معلوم شد که مالیخولیا مرا بود يا ترا دیدی که جون دو یار مساعد یأفتم به 
سخن خویش وفا کردم و دعوی خود را برهان بنمودم » رئیس ابوالفضل 
در پای او افتاد و استغفار کرد. و بعد از نظاماللک؟٩‏ به مدّنی "در دو نوبت 
دو پسر او را کارد زدند یکی را که نام امد" بود به بغداد مقلوج گشت. و 
فخراللی" را در نشابور کارد زدند. و بعد از آن امرا و اسفهسالاران و 
معارف را به حیلهة فدایی 9 تخرد و یی 
می‌کرد بدین بازی از دست برمی‌گرفت تقریر"" اسامی آن جماعت تطویلی 


فا هی شتا طا هرا عم و نی ور ای ۱ بن حکایت ص ۷۹۵ گفت: «و حسن صبَاح در آن 

وقت که از مصر بازگردیده بود», پس این واقعه فطع بعد از مراجعت ت او از مصر بوده است نه قبل 
از آن. || . ج ط ل س افزوده‌اند: و || ۲ کذا فی تسم نسخ؛ ط م: متزلزل. || ۲ آ د ‏ «او» را 
ندارند؛ ش: در زمره خذام, | ؟, کذا فی 3 ط ی ش؛ ز: و برهان دعوی خود را پنمودم؛ بافی نسخ: و 
برهان خود را دعوی بنمودم. || ۵. کذا فی جمیع النْسخ؛ جامم. ص ۷۵ و پیش از واقعة 
نظام‌الملک؛ و آن , فلط فاحش است. || ۶. | ج ز ل: مدتی؛ ذ: در مدتی. || ۷ ؛ بعنی ابونصر 
احمدین نظام‌الملک که او نیز مانند پدرش ملقّب به نظام‌الملک بوده وی از سنهٌ ۵۰۰-۵۰۴ به 
وزارت سلطان‌محمدین ملکشاه و از سن ۵۱۶-۵۱۷ به وزارت خلیفه المسترشد بالّه منتصب 
بوده و در سنه ۵۴۴ در بغداد وفات نمود, و کارد خوردن او به دست باطنیّه در سنه ۵۰۳ بود در 
جامع بغداد؛ ر.ک. به: ابن لیر در حوادث سنوات ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۳و ۵۰۴ و ۵۱۶و ۵۱۷و 
۴۴( و تار بخ الستلحوقیه, از عماد کاتب. ص ۹۶-۱۰۲ که لقب او را ضیاء‌الملک می‌نوبسد, و 
9( راوندی. ص ۱۳۹ ۱۶۲۰ || ۸. برافي لسظفربن 


فتل تتش به وزارت ری منصوب گشت., و در حدود ۲۹۰ به ِ" مس در 
ها ایا هرا ار ههور نا سای درس ۰ در نیشاپور به 
تسه پاطتان کته هو کب ی مد راو سر ۱۱و ۸ دای ی و 
تار بخ اسلحو فته عماد کاتب, ص ۸۶ و ۲۶۵ و راحةالصدور. ص ۱۳۹ و ۰۱۴۲ .٩‏ ز: فدایبان. || 
۰ج ل: می‌کشنند. || ۱۱. ج ی ک ل ع افزوده‌اند: می‌کشت و. || ۱۲. ز ط: و تفربر. 
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دارد و بدین سبب دور و نزدیک اصحاب اطراف به حبّ و بغص ایشان 
ار اه ورن ود وه هار کتسی ان دنت ان مس اکتا دش هام 
اسلام قهر و قع ايشان می‌کردند حکم خی انیا و الاخرة می‌گرفتند و 
مبغضان" از مکر و حیلت او در قفص " محافظت و احتیاط می‌گرختند و 
بیشتر کشته می‌شدند. و چون میان برکیارخ" ۲ برادرش حمد پسران 
سلطان‌ملکشاه سار غت افتاد و دوعلی اضطر اب و اتوت اهر کت 
۷ 
داشتت که قلعه دردکوه از سلطا نش کیا وی ماس که تعاطا زملستین آو 
را" به اجابت مقرون گردانید. رئیس مظفر بر سبیل نیابت حبشی "" بر 
گردکوه رفت و در عبارت و استحکام آن اموال بسیار صرف کرد و غامت 
خزاین منوب خویش را بر آنجا نقل "", چون به ذخایر و خزاین مستظهر 
گشت سر معتقد خویش به قبول دعوت صاحب بدعت و التزام طریقهٌ کفر 
و الحاد ظاهر کرد واز قبل حسن صبّاح چهل سال بر آنجا روزگار گذرانید. 
و در فصیل گردکوه در سنگ خارا چاهی کند و سیصد گز نزول کرد چون 
به اب نرسید" ترک کرد. بعد از وفات او به ساها زلزله‌ای افتاد و در آن 
چاه چشمه‌ای گشاده شد. ق‌امحمله به معاضدت رئیس مظفر که سدّی" 


منیع*" بود و ۳ بلیع از یی و دعوت او بالاا گرفت. و بعد از آن 


۱ کذافی - جمیع النسخ (نه مبتلی). || ۲. کذا فی حَ ط ت ش؛ باقی نسخ: متعصبان. || ۲. خ «در 
فقص » را ندارد. || غالب نسخ: می‌کردند؛ ش: بودند. || ۵. تنقیط فیاسی؛ اح ش 
بی‌نقطه با با تتقیط ناقص؛ باقی نسخ: برکیارق. || ۶. کذا فی ط ش 2 باقی نسخ: و رئیس. || ۷ کذا 
فی د ز خ سش؛ بافی نسخ: حبش؛ امیرداد حبشی‌بن‌التونتاق از امرای معروف سلجوفیّه و از 
جانب برکیارق والی خراسان بود و در سنة ۲۹۳ در جنگی که مابین او و سنجر واقع شد کشته 
شد؛ ر.ک. به: ج ۲ ص ۲۵۹- ۳۵۸۰ و ۰۷۸۷ |۰۸ کذا هنا فی ود فی اکثرالسخ | ر.دک. به: س ۵)؛ 
ش: برکمارغ؛ ح: برکناروع. || .٩‏ نسخ جدیده واو را ندارند. || ۱۰ آ ر ح «او» را ندارند. || 
۱ کذا فی ز ح ش؛ باقی نسخ: حبش. || ۱۲. کذا فی آ دک ش: کشید؛ بافی نسخ: نقل کرد. | 
۳ کذا فی ‏ ل و کذا ایضاً فی جامعالتواریخ نسختین پاریس, ص ۷۸۱ و براون, ص ۸٩‏ باقی 
نسخ: رسید. || ۱۴. کذا فی خمس نسخ؛ در باقی نسخ: شاه مزا :نی | ۱۵ .عدا ق 
اربع نسخ؛ ار ش بی‌نقطه با با تتقیط ناقص؛ ح: منبع؛ د: منع ۰ ٩‏ ش: شر؛ باقی 
نسخ: سری (؟). | ۱۷ .کذا فی ست نسخ ( ۱ ش بی‌نقطه؛ ز: نلیغ؛ | ح: بلیع. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


قلعة مسر" که هم در رودبار الوت است و ساکنان آن قبول دعوت او 
فی‌کردند یکی را از رفیقان خویش که او را کیا بزرگ امید نام بود با معی 
از ملاحده بفرستاد تا دزدیده شب چهارشنبه بیستم ذی‌القعده سنة مس و 
ی وا هی ماک و رش ری اب شا 
سا کر ان قهتا کت هی کار تزا مه یت 
نیامد" و حسن صبّاح را دو پسر بود یکی را استادحسین گفتندی, و در 
قلعهٌ الوت علویئی بود زید حسنی ‏ گفتندی در سر دعوت به خود می‌کرده 
بود و نزدیک آورده که کار حسن به دست او مکی شود و ابتدا حسین 
قاینی" را که داعی قهستان بود به دست حسین" دنباوندی" کشته " جون 
حوالت خون حسین قاینی به پسر او" استادحسین صبّا"" کردند بفرمود 
تا ترش و اد دیاونلی ۳ را قل کردتت تا بعد ار بی‌سال کی 


شا کنات فلفه:را. و یووم بر ِ_ ۰ 
9 حالیه یه ولی ی وی ۰ شتا ۲ 
بن حسین. ۰ || ۷ و ی ای ۳ به؛: ص ۷۱ ۳ 
شمار؛ ۲ |۸. کذا فی أَدَز ح ط ک س؛ و کذا ایضاً فی جامع‌التواریخ و نسخه باریس» ص ۸۲3۵و 
نسخه برون, ص ۳ ج ی ل م اصل جمله را ندارند؛ از سیاق عبارت دو سه سطر بعد چنین 
برمی آید که صواب ظاهرا «احمد دنباوندی» باید باشد به جای «حسین دنباوندی», و گوبا 
نساخ یا خود مولف به واسطة کثرت کر اف یی وی و رسای ای مر س رات زر 
این توس شظر ات ظر و۱ للباب و من غیر اراده «آاحمد» رابه «.حسین » تبدیل کرده‌اند. || 
٩‏ بعضی نسخ: دماوندی. || ۱۰ کذا فی زک و کذا ایض فی جامع‌التواريخ ص ۸۲۵: دح ط: 
کشته شد؛ ش: کشته شده؛ بافی نسخ اصل جمله را ندارند؛ فاعل «کشته » علوی سابق‌الذ کر 
است یعنی آن علوی از جمله کارهایی که برای بیشرفت مقصود خود کرده بود یکی این بود که 
حسین قاینی از دعات معروف حسن صباح را به دست حسین دماوندی (یا احمد دماوندی) 
نامی کشته بوده است. || ۱۱. کذا فی دز ط 2: جامع» ص ۸۲۵: پسر سیّدناء ‏ ح ک «او» را ندارند؛ 
یا و ی ی ۰ 
7 ۱ 
ظاهراً چه مقصود بدون شک آن است که حسن صبّاح فرمان داد تا پسرش استاد حسین صبّا 


- 
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حال واقف شد علوی را با پسری که داشت قتل کرد. و چون حسن صبّاح 
بنیاد کار و ناموس" بر زهد و ورع و امر معروف و نهی منکر " نهاده بود در 
مذت سی و پنج " سال که در الوت ساکن بود هیج کس در ملک او اشکارا 
شراب نخورد و در خم نریخت تا به حذی که شخصی بر قلعه نای زده بود 
او را بیرون کرد و دیگر بار بر قلعه راه نداد, و پسری دیگر داشت محمد نام 
او را به شراب خوردن متهم کردند فرمود تا او را بکشتند. و قتل هر دو پسر 
خویشتن را بر آن حمل می‌کرد که بعد از وفات اوه کسی را خیال نیفتد که او 
دعوت برای ایشان * کردست و مقصود آن داشته, و" موافق این ناموس 
دیگر رفت که به وقت حاصره" زن را با دو دختر به گردکوه فرستاد و به 
رئیس مظفر بنوشت که چون به جهت دعوت این عورات دوک ریسنذ به 
ای ان ها لد یشان زفهدوان ان وفت از تقیان انشانزدر رفک 
حتشمی زن به نزدیک خود نداشتندی» و چون استیلای صبّاحی"" متادی 
گشت به دفع و قع آن سلطان محمد"" ملکشاه لشکرها جع کرد و 
نظام‌|للک ۲ امدین‌نظام‌|للک را بر سر آن" بفرستاد*" و بر مدار الوت و 
استاوند" که نزدیک آن است بر کنار اندیج۲" بداشت و مها جنگ کردند 


ج را که متهم به تحریک به قتل حسین قاینی بود با احمد دماوندی که مباشر قتل بود هر دو را به 
قصاص به قتل آوردند؛ ج ی ل اصل جمله را ندارن. |۱۴ کذافی آزح ک م ش؛و کذا ایضا فی 
حامع‌التواریش ص ۸۲۵؛ د ط: حسین؛ ج ی ل اصل جمله را ندارند؛ راک. به: ص ۷۹۸ پاورقی 
شماره ۸ نسح جدبده: دمأوندی. || ۱ کذافی عشر نسخ؛ د: با پسر دیگر. ۲ کذا فی ا؛ 
اغلب نسخ: بنیاد ناموس. || ۳. کذا فی جمیع الْسخ؛ نه «امر به معروف و نهی از منکر » چنان که 
مصطلح امروزه است. | ۲. کذا فی عشر نسخ؛ ک: پیست و پنج؛ جامم, ص ۸۲: سی و هشت. | 
۵. بعضی نسخ «آو» راندارند. || ۶ کذا فی ش و جامع, ۸۲0؛ ح: بذیشان؛ بافی نسخ: بریشان؛ یا: 
پربشان. || ۷ اج ی ل م واو را ندارند. || ۸. یعنی محاصر؛ الموت در مدت هشت سال به توسّط 
عساکر ساطان محمدین‌ملکشاه چنان که در ص ۷۹۹-۸۰۰ بدین فقره تصریح خواهد نمود. | 
4 کذا فی آ اغلب نسخ: باجرت. | ۱۰ افزوده: فوت و (- فقوت و). || ۱۱ کذا فی ح؛ آر یم 
0۱۱ )وی ۱۳۰۱۲ فی.۱1رط سک 
ج ی ل م: نظام‌الدین؛ خ ندارد؛ ر.دک. به: ص ۷۹۶ باورقی شمارة ۰۷| ۱۴. د ط: بر سر ایشان. || 
۵. در سنه بانصد و سه؛ ر. ک. به: (بن‌الار در حوادث همین سال. | ۱۶ کذافی خ؛ آسش: اساوند؛ 
ج ی م: اساوند؛ ک: استناوند؛ زء استادند؛ 5 ط: ینادند[ تیا وبله د کر از اساوبت‌دو هیچ یک 


ت-‌ 
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و غله‌های ایشان تلف کردند. چون از آن کار عاجز شد" لشکر از رودبار 
بیرون آمد. و در قلعه‌های ایشان غلایی عظمم بود نانک قوت از گیاه شد 
بدین سبب زنان و فرزندان را به هر موضعی می‌فرستادند و او نیز زن و 
دختران خویش را با گردکوه فرستاد. و مت هشت" سال متصل لشکر 
متواتر به رودبار می‌آمد و غله‌ها تلف می‌کرد و از جانبین مناظره می‌کردند 
تقو تین شتتتان کل ق 3 و خانل: قزر اول شته افتع سر و او اند 
اتابک نوشتکین شیرگیر" را بر سر لشکرها امیر کرد و فرمود که بعد از این 
قلاع را حاصره کنند. در اول ماه صفر مسر" را و یازدهم ربیعالاول الوت 
زا ی ار هی بای تا دنک و هی ات سس گنل تا ور 
هشال که تیک در ام که لها مسا وی را 2۳ 
فتنه‌های ایشان برهانند خمر رسید که سلطان محمد " ملکشاه در اصفهان 
کته لها دراه کا و اشان رنه ماندز3 رز دعایر وراات 
حرب و اسلحه که لشکر جع کرده بود ایشان به قلاع خود کشیدند. 


از یموس دک ومد دک وی و جدر امین سید هید ۵ شنم رز ۳9 .و 
چنا ن که صریح کلام مصلّف است این موضع نزدیک الموت بوده است پس به هیچ وجه 
من‌الوجوه نبا ید آن را با اشتناوند (استوناوند) که قلعه‌ای بوده در حدود دماوند و اتفاقا آن نیز از 
قلاع باطنیّه و آن نیز به توشط عساکر همین سلطان‌محمدپن‌ملکشاه در حدود همین سنوات 
محاصره و فتح گردید اشتباه نمود چنا ن که نسخه ک موهم آن اشگوا و ی 
قتوان ان تون کر در حوادت سنه ۲۹۴ ج ۱۰ ۲ و تاریحخ ابی اسفند یار ترجمه 
براون. ص ۴و ۲۳۱ و ۲۳۲). || ۱۷. کذافی ع؛ ی ک: اندیح؛ أز س: اند نح؛ ل: اندح؛ ج: ج: امدح؛ + ط: 
آید؛ 3 دار مقصود رود نج است بهفتحالف و سکون نون و کسردال مهمله و در آخر جیم 
که یکی از فروع رود المُوت و اکنون نیز به همین اسم یعنی «اندج رود» موسوم أست و نام 
ناجیه انذجرود که در ص ۷۸۵ باورقی شماره؛ ۵ ات از نام همین رود مر تن 
الموت جنا ن که معلوم است عبارت است از شاخه شمالی از دو شاخه بزرگ رودخانه شاهرود و 
شاخه جنوبی آن رود طالقان است. | . کذا فی آ؛ بافی نسخ: شدند؛ آ زک قبل از «لشکر » واوی 
افروده‌اند. || ۲. ط: هفت؛ د: هفت هشت؛ خ: بیست. || ۲. ا: شیرکر؛ امیر نوشتکین معروف به 
شیر کیر از امرای مهو سا ف ایو وگن بر و وی ابید 
انسابادی وزیر سلطان محمودین‌محمدین‌ملکشاه به قتل رسید, ( این‌الاشر, در حوادث سنه ۵ 
جح ۰ ۲۸۵). | ۴ کذافی آش به تشدید میم ( ش: لم‌سر ) اغلب نسخ: لمسر؛ د: لمشر؛ ی: لمسر. | 
۵ از اینجا به بعد باز نسخهٌ ب به کار برده شده است و سقط بزرگی که در آن نسخه است و ابتدای 
آن در ص ۷۴۲ س ۷است اینجا تمام می‌شود. || ۶. ج ح ش: افزوده‌اند: بن. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۰۱ 


جون" هر دولق را غایتق و هر کاری را نهایتی است که حق‌تعای به کال 
علم و قدرت خویش حدّ و وقت آن در ازل ازال مقدّر کردست و" تا بدان 
سیب " نرسد با کثرت قوّت و آلت و عَذت البتّه میسّر نگردد و دلیل بر آن 
آن است که فتح این قلاع و استیصال این بقاع به ظهور دولت پادشاه جهان 
منکو قاآن منوط بود و به وت و شوکت و حرکت برادر او پادشاه گیتی 
هولاکو مضبوط که به حقیقت مامت اماکن و رباع ایشان را اصلاً و سا" 
در هفته‌ای زیر و بالا" کرد و حکم جعَلنا الا سَافلها گرفت چنانک 
شرح ان بر عقب می‌اید " تخاصمت برادرزادهءٌ سلطان سنجر به تدارک کار 
ملاحده نمی‌رسید! دیگر" باره قرّت یافتند. و سلطان سنجر را چون ملک 
قرار گرفت به تدارک کار ا جاعت ابتدا لشکر به قهستان فرستاد و ساها 
مخاصمت عام تود و جضی صبّام در حرزی" مصاحت رسولان می‌فرستاد و 
قبول نمی‌افتاده حسن صبّا جماعتی ۲ از خواص "۲ سلطان را به انواع مصاید 
بفریفت تا در پیش سلطان حفظ الغیی می‌کردندی"" و از خادمان" یکی را 
به مالی خطیر بفریفت" و کاردی بفرستاد تا در شی که سلطان مست خفته 
بود کارد را در پیش نخت در زمين نشاندند. چون سلطان بیدار گشت و 


کارد بدید اژ آن لت رف ود و نی مت و کی یت نت 


جواپ این «جون» ظاهر )ما رسفا صدت برادرزاد؛ سلطان‌سنجر الخ» است در ۷ سطر 
بعد ۰ کذافی آب ز ح س؛ باقی نسخ واو را ندارند ۰ کذافی عشر نسخ ؛ 2: سیت؟ لپ: سنت؛ 

ش افزوده: و وقب؛ «سبب » در اینجا مثل ا. بن است که در معنی غایت و نهایت و حد یا موقع و 
وقت و اجل و نحو ذلک استعمال شده است. ا| ۲. «و رأسا» فقط در ح. ا| ۵. .ب ج: : زیر بالا؛ س: 
زیر و زبر. || ۶ ش افزوده: چون؛ ب (به خط جدید) افزوده: و چون بجهت؛ ر.ک. به: باورقی 
شمار؛ ۰۱| ۷ کذا فی عشر نسخ؛ 5 ط اصل جمله را ندارند؛ از سیاق عبارت چنان برمی آید که 
« نمی رسید » در اینجا گویا به معنی «فرصت نمی‌داد » و «محال نمی‌داد » و «موفع نمی‌داد » و 
نحو ذلی استغع ال شاه اشت: و مفصود از مخاصمت برادرزاده سلطان‌سنجر مسخالفتها و 
منا منازعتهایی است که سلطان‌محمودبن محمدین‌ملکشاه بعد از وفات پدر با عم خود سلطان‌سنجر 
اظهار نمود چنا که و کیت تواریخ مفصّلاً مذکور است. | ۰۸ ی : و دیگر. ا| 4 کذافی ی ک م سش؛ 
وه بر سس «و ای القصد و الاجتهاد فی الطلب و قوله ی تَحَرّوا 
رشدا ای توخوا و عَمَدوا (سان ). / ۰ ی ل م: : زنی. || ۰۱۱ ۶: خدمه. || ۱۲. ز ش: می‌کردند. || 
۳ سش ‌افزوده: او. | ۲ ۷. از ابتدای سطر سابق تا اینحا از اغلب نسخ حلد بده ساقط ۳ || ۱۵ ح: 
و نا فستت اس ۶ تلو انست سست: 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


اخفای آن اشارت فرمود. حسن صبّاح رسولی فرستاد و پیغام داد که اگر نه 
به سلطان ارادت خم بودی ان کارد را که در شب در زمین درشت 
می‌نشاندند در سینهة نرم" استوار کردندی, سلطان بترسید و بدان سبب به 
صلح ایشان مایل شد. غرض انک بدین عویه سلطان از دفع ایشان " نکول 
کرد و در روزگار او کار ایشان ترق گرفت و از خراج املاک که در ناحیت 
قومش " بدیشان منسوب بود سه‌هزار دینار ادرار فرمود و در پای گردکوه 
بر سبیل بدرقه وه باج*ایشان را معّن کرد" تا اندک باجی از ابنامالسسبیل 
می‌گرفتند و تا اکنون آن رسم از آن است.* و از مناشير سنجری در کتایخانة 
ایشان چند منشور که باق مانده بود به اسغالت و اعماد ایشان دیدم و از آن 
بر وفور اغضا و اغیاض و سلامت‌طلی سلطان استدلال گرفت" القّه در 
عهد سلطان اسوده 3 مرفه ماندند. وس عم در ایام سلطان در ماه 
ربیع‌الاخر سنه مان عشر [ة] و مسائة رنجور شد و کس به 9 
فرستاد و بزرگ امید را بخواند و به جای خویش تعیین کرد. و دهدار ابوعلی 
اردستانی"" را بر دست راست و دعوت دیوان به نخصیص" حوالت بدو 
کرد. و حسن آدم" قصرانی " را بر دست چپ, و کیا باجعفر را که صاحب 
جیش بود در پیش" و" وصیّت کرد تا به وقتق که.امام با سر ملک 


حویش آید به اتفاق و استصواب هر چهار کار می‌سازند. و حسن شب 


2: می‌نشاند؛ 3 ط ی: نشاندند. || ۲. ع ش افزوده‌اند: او || ۳. آ ح ی ک م «ابشان» را ندارند. | 
۴ ش: قومس؛ ت: مومس. || ۵. ت (به اصلاح جدید) دح واو را ندارند. | ۶ کذا فی اکثر النْسخ؛ 
بٍ (به تصحیح جدید): باجی؛ ل: بار. || ۷. «معیّن کرد» در اینجا ظاهرا به معنی «اجازه داد» و 
«رخصت داد» و «مجاز نمود» و نحو ذلک استعمال شده است. || ۸. ش: ان رسم ماندست. || 
4 کذا فی جمیع النْسخ به صيغهٌ غایب, یعنی «گرفتم »؛ ر.ک. به: مقدمه ج ۲ ص ۳۲۷ شمار؛ ۰۷ || 
۰ کذا فی ش (به ضبط قلم به ضمٌ لام و فتح و تشدید میم)؛ ا: مسر اغلب نسخ: بلمسر؛ د: 
بلمشر. || ۱۱. د ط این کلمه را ندارند. || ۱۲. کذا فی ثمانی نسخ با تتقیط کامل پا ناقص, «و دیوان 
دعوت به تخصیص » به نظر گویا مناسب‌تر می‌ آید (؟)؛ تٍ: و دعوت و دیوان نتخصیص حوالت 
فرمود؛ ح: و دعوت و دبوان بحصیص حوالت بدو کرد؛ جامم. ص ۸۸۷: و دعوت دیوان 
تخصیص بدو حوالت کرد؛ د: و دعوت دیوان بدو تخصیص کرد؛ ط: و دعوت و دیوان بدو 
تفوبض و حوالت کرد. || ۱۳. : ادمی؛ 3 ع ندارند. || ۱۴. ح: فصرانی؛ ط ک: نصرانی (کذ!). | 
۵ کذا فی ط م؛ بافی نسخ با تتقیط ناقص. || ۱۶. اب دح ی ش واو را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۰۳ 


چهارشنبه ششم " ربیع‌الاخر سنة نان عشم [ة ] و خسائة الی نار الّه و سقره 
شتافت. و حسن صبّاح از ان روز که بر قلعة اگوت شد چنانک ذکر رفت تا 
مذت سی‌وپنج سال که از دنیا برفت هیچ وقت از آن قلعه به زیر نیامد و از 
آن سرای که مقامگاه او بود دو نوبت بیش بیرون نیامد و دو نوبت بر بام 
سرای شد و باق اوقات در آن سرای معتکف بود و به مطالعُ کتب و تقریر 
سخن بدعت خویش و تدبر امور ملکت مشغول. جنانک از صایی 
حکایت کنند که به وقت تألیف تاره بخ ناجی با دوستی که از حال اشتغال او 


سوال کرد گفت آکاذیث لا وااطا ات مها » حَدیث خُرافة یام عفرو." 
جون ری اس رای فیی تست تال قان فاغزه رز 


کذا فی آح ی ک ل ع؛ ب ز ح ش: بیست و ششم؛ 3 ط: چند کلمه ندارند. || ۲. ر.ک. به: 
ابن خلکان در ترجمهٌ حال صایی (ابراهیم‌ین‌هلال) که این عبارت را به عکس ترتیب اینجا نقل 
کرده است هکذا: اباطیل انمّقها و اکاذیب الفقها؛ در اغلب نسخ این جمله و مصراع بعد 
کماییش محرف و مغلوط است. || ۳. مصراعی است از بیتی از عبدهبن ری شاعر مشهور 
معاصر حضرت رسول صلم. و صدره خی نموت نم تشه ذکره الْمالبی فی تمار القلوب فی 

المضاف و المنسوب (طبع مصر ص ۱۰۲), و برای اصل «حدیث 0 زک تاه 
رت مهمله و به شرح مقامات حریری از شربشی, ج ۱ ص ۸۲. 
که تفصیل بسیار ممتّعی در خصوص اصل این مثل در آنجا مذکور است؛ بعد از ا بن جمله در م 
عان مساین دازد از این فان «ذکر حکمرانی بزرگ امید رودباری ملحد و بسرش عتعنهما 
له », و در هیچ نسخه دیگری این عنوان موجود نیست. || ۲ کذا فی ز ح ل م؛ در اغلب نسخ: و 
چون؛ د «جون » را ندارد. || ۵. کذا فی 2 (: با رفقا دیکر؛ ِ م: با رففاسی دنکر) رل با رتعا 
دپکر؛ ش: تارمما دبکر؛ ک: بار مقادیر؛ ت: باز مقادیر؛ 3: با فقهای دیکر؛ : بار دیکر در | ن مقام؛ 
ح ل: باز جای او؛ ی م: باز بر جای او. | ۶ کذا فی + ح ی ل: سنستت! ؛ باقی نسخ ابن کلمه را 
ندارند. | ۷ کذا فی ذ ز ط؛ و کذا ایضاً فی جامع‌التّوارین ,.ص ۸۹2؛ ب: بیست سال؛ ح: ست 
تس ۱ تیه ی ۶ ی ل م این دو کلمه را ندارند؛ کلمة 
«بیست سال » با وجود اینکه با کمابیش اختلاف فرائت در اغلب نسخ قدیمه حهانگا و 
همچنین در جامعالتواریخ موجود است مع‌ذلک به نحو قطع و یقین و بدون ادنی شبهه‌ای ین 

کلمه غاط فاحش و خطای بیّن است زیرا که مذت ساطنت بزرگ امید به اتفاق مورخین و از 
جمله خود مولف چهارده سال و کسری بوده نه ییست سال چه از طرفی به تصریح موف در چند 
سطر قبل وفات حسن صبّاح در ۶ رییع‌الاخر سنهُ ۵۱۸ بوده است, و از طرف دیگر باز به تصریح 
همو در ص ۸۰۸ وفات بزرگ امید در ۲۶ تخمادش او ول شتا ۲ و فاصله بین این دو تاریخ 
واضح است که درست چهارده سال و دو ماه و بیست روز است نه پیست سال. و علاوه بر این 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


تشز هبار کم تفت یرکسع نیا جرف هار بود 
مستحکم می‌کرد. و جون عهد دولت سلطان سنجر بود در" اقلاع۲ قلاع و 
هدم پقاع ایشان کسی جد نمی‌نمود. و در آن عهد میان امیرالمنین السترشد 
باه و میان سلطان‌مسعود سلجوق که به نیابت عم خود سلطان سنجر 
حاکم عراق و اّان و آذربیجان بود مناقشتی بود, سبب" آنک در آن ایام در 
بغداد در خطبه بعد از نام خلیفه ذکر سلطانی که غالب بودی کردندی 
چنانک در روزگار آل بویه بوده بود" و" بر منابر ذکر سلطان مسعود 
فی‌رفت عزیت" قصد بغداد در ضمير او مستحکم گشت. السترشد باله 
ات ماوت هی ات ی یه و 
هسدان: رسید سلطان مسعود از آن جانب با لشکری پیش امد از لشکر 
بغداد جماعتی غدر کردند و به لشکر" سلطان " منضعٌ شدند بدان سبب 
ضعف به لشکر خلیفه راه یافت و لشکر سلطان ضِعْف ۱ آن شدند که بودند. 
تا اف که شا و ال رش اکن کت راهان رم زو اس 
ارکان دولت او را بگرفتند. سلطان‌مسعود فرمود تا لشکر او هیچ افریده را 
و 
پنج نفس زیادت تلف نشد. و سلطان مسعود هرچند ارکان او را در قلعه 
حبوس گردانید التزام حرمت امبرالومنین کرد و مصاحب"" او" تا بد مراغه 


ج استنباط در تاریخ گریده. ص ۵۲۱ و حبیب مره جزء ۲ از ج یازجا در 
حکومت بزرگ امید را چهارده سال و دو ماه و پیست روز ضبط کرده‌اند. باری در غلط بودن 
ریت سال )اضر عایشی‌ بو شهه‌ای نت و یا اش تعاط درا خن متم ک, از کیت 
اسماعیلیّه که جوینی و رشیدالدین هر دو از آن نقل کردهاند موجود بوده است و از نسَاخ متأخر 
نیست. || ۱ اج م: و در. | نی کر تسج ۱2۱1 انقلاع؛ ر.ک. به: ص ۷۱۶ پاورقی 
شمارة ٩‏ || ۲. ب ج زل: بسبب. || ۲. کذافی سبع نسخ؛ ب ز: بود؛ س م: بوده؛ 3 ط ندارند؛ + استعمال 
( بو ده بود )) بعیی ماضی بعید از بودن در عبارات ها کنیا در تک ال واه شیخ عطار 
بسیار شایع است. || ۵. واو فقط باقی نسخ ندارند. | ۶. د.ط اعد پمت را ندارند؛ 
«عزیمت فصد بغداد لخ» جواب یی زک و ن ایام » است در سه سطر قبل. | ۷ 2 مٌ 
اشکر ی | ۸ 1 
۰ ح ل افزوده‌اند: مسعود. || ۱۱. بعضی نسخ: : مضاعف ۲۰ بت دک: بمصاحبت؛ ح: مصاحبه. | 
۳ «او» فقط درب ح ش؛ 3 ط به جای آن را له ی بن؛ بافی نسخ ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۰۵ 


1 
در آن روزها زلازل و صواعق متواتر و مترادف گشت و بادهای عواصف 
جهان را در آشوب گرفت و عامت خلایق 1 را بر وقوع این حال مل 
می‌کردند. سلطان سنجر رسولان فرستاد و به سلطان‌مسعود مکتویی نوشت 
مضمون آنک فرزند غیات‌اللّین مسعود چون بر این منشور مطلم شود 
درحال به خدمت امیرالمنین رود و بعد از" بوسیدن خاک بارگاه جهان‌پناه 
از جراهی و انقالی " که سبب"* خذلان حادث شده است القاس صفح میل 
یکیو او مادیات رات سا کی اناوت ضوع ی .و 
شوب اتهای حوامت ری دون کس سا هی کات و اس 
روز است که تا واقم شده است سببْ" وقوع این ین حادثه می‌دانم و از ] ‌ 
می‌آندیشم که از اين تشویش لشکرها و خلایق مضطرب شوند ال له تلانی 
این کار واجب داند و عين فرض شمرد. از اين ماجرا بر" خدانرسی و 
پاک‌اعتقادی سلطان سنجر استدلال می‌توان کرد. سلطان مسعود بر امتثال 
فرمان به حضرت امیرالومنین رفت و بعد از تقد اعتذار و التزام استغفار و 
اقرار به آنام و اوزار القاس عفو نمود. و سلطان مسعود تبرک و تیمن را 
غاشیة امهرالومنین برداشت و در بیش اسب او بیاده می‌رفت تا به سرايردة 
او که سلطان زده بود. چون امیرالومنین بر تخت متمکن شد ساطان در 
موضع حجاب و مقام نوّاب ۱ بر پای"" بایستاد. و سلطان سنجر بار دیگر 
رسولی فرستاد که امیرالمنین را همانا عزیت دارالسّلام انديشه باشد در آن 
باب استعداد و ترتیب که لابق چنان حضری باشد ساخته کند. و به اعلام 
اين حال رسول سلطان سنجر که از له مقزبان بزرگترین بود معتمدی 


۱-۲. ابن کلمات فقط در ب است (به خط جدید) ؛ ح قبل از «کس » افزوده: ساطان سنجر؛ باقی 
نسخ ندارند. | ۳ اب رم س: و بعد ازین. | * کذا في ژ اب ذ با تتقیط ناقص؛ باقی نسخ همه 
محرّف؛ تقو اا قال ارت وه رل تعالی ها ن انقالم 1 مَم اقالهج ای آنامهم » 
( تاج العرو س ) ۰ب ز: بسبب. || ۶. کذا فی ز م؛ ا خ ش بدون نقطه؛ باقی نسخ: نادرات. || ۷ واو 
فقط در بٍ (به اصلاح جدید)؛ : کی (به جای آن)؛ بافی نسخ هیچ ندارند. || ۸. ب: بسبب. | 
٩‏ «بر» فقط درب (به اصلاح جدید). || ۱۰ کذافی آب جح ل؛ باقی نسخ: پواب. || ۱۱. کذاافی تٍ 
د ح؛ بافی نسخ ندارند. 


تاد شتا براعاز یه نان ریا م بخ 
جماعتی از ملاعین فداییان و ملاحده فرصت خلو" درگاه از لشکر و سپا 
ناو داد و مقا فا «زربارگاه فده اشفا وشن زا کارد خفنید دز 
هفدهم ذی‌القعده سنهٌ تسم و عشرین و مسمائة. سلطان‌مسعود جزع‌ها نود 
وا 9 لایق جانبن باشد اقامت کرد و او را در اندرون 
مراغه دفن کردند" جمعی از کوتاهنظران و بدخواهان دولت سنجری ایین 
حال را بدیشان " نسبت می‌کردنده اما کذب المتَجْمُونْ و رَبَ الب حسن 
طویّت و نقای " سریرت سلطان سنجر در متابعت" و تقوبت دین حنینی" و 
شریعت و تعظمم امور دارامخلافه در ضمن شفقت و رأفت از آن واضح‌تر 
اب توبن رف خضر ور کسع ۳ 
و منشاٌ رافت بود نسبت توان داد. فا جمله و الکلام جر جر بَعْضه بعضاً با سر 
سخن آمدع. بزرگ امید بر سر ضلالت در دشن ۱ ت 
بیست و ششم جادی‌الاوّل" " من سنهة ائنتین و ثلئن و خسائة در پای 
هللاکت نرم شد و دوزخ از حطب جنهٌ او گرم گشت 


۱ کذا فی - جمیع النسخ؛ ظاهر عبارت این است که رسول سلطان سنجر معتمدی را از جانب خود 
نزد سلطان مسعود فرستاد. ولی از سیاق کلام بعد چنین برمیآبد که مقصود از رسول و معتمد 
گویا شخص واحد است (و آن نیز نقش قرآن‌خوان ن است کما فی تاریخ العماد ااکاتب. ص ۱۷۷ 
۳ اه ال قاری ی بو «و باعلام این حال سلطان سنجر معتمدی 
را که از جمله مقرّبان بزرگترین بود رسول (؛ بعنی به رسالت) نزدیک سلطان مسعود فرستاد», و 

سپس در نقل و استنساخ تقدیم و و در بعضی کلمات روی داده است. 0 
خلوت. || ۲ کذا فی ذ ز ح؛ بقیهُ نسخ: دفن کرد؛ «و بقی حتّی دفنه اهل مراغة» (اسنآلاثیره 
۱ ۱۲). | کذافی عشر نسخ؛ + ش‌: : پوی؛ شاهدی است برای ارجاع ضمیر جمع غایب په مفرد 
(یعنی به سلطان سنجر ) تعظیما به رسم حالیه؛ و در عبارات قدما عجالتا نظایری برای ی 
خاطر ندارم؛ و ممکن است نیز که ضمیر جمع راجع به «دولت » باشد به توهم معنی جمم در | ین 
کلمه یعنی هیئت حاکمه چنان که در زبان انگلیسی مرسوم است. || ۵. از جمله کسانی که قتل 
مسترشد را به تحریک ساطان سنجر می‌دانند عماد کاتب است در تاریخ سلجوقیّه. ص ۱۷۸ 
«فعرف بقرا/ 1 و ما اشنع و افظم ما اقدم علیه من فعله ». || 
۶.کذا فی ت ج ع ش؛ آ: مقای؛ ح: :یفاسی؛ باقی نسخ: بقاء. | ۷ ج د: : مشایعت (ر.ک. به: ص ۶۹۴ 
پاورقی شمار؛ ۱ و ص ۷۱٩‏ پاورقی شمار؛ ۱): ح: مسابقت. || ۸. کذا فی ج زک ) بقیته: 
حنفی. || .٩‏ کذا فی ت دز خ سش؛ اج ل م: مبناء. ا| ۰۱۰ یعنی در مسند. || ۱۱. کذا فی الْسخ القد يمة 
(راک. به: ص ۷۹۲ باورقی شماره 0( 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۱۷ 


بسر او حمد که پیش از وفات به سه روز او را ولیعهد کرده بود به حکم 
آنک ایا وجَدْا ابا عل امه تشییم! سنّت او کرد. چنانک" خاقت وخیم 
پدرش بر قتل مسترشد بود فانحد مذمومة او بر قتل پسر مسترشد الزاشد 
بائّه بود. و سبب آن حالت آن است که چون راشد به خلافت بنشست 
بعصی به خلم او مایل شدند و معی برقرار در بیعت او بایستادند. بعدما که 
با " سلطان مسعود به کات حرمها کرده بود بر عزهت قصد ملاحده و انتقام 
خون پدر از بغداد حرکت کرد. در راه رنجور گشت و هم در آن ضعف به 
اصفهان رسید. از مخاذیل فداییان" مغافصتاً در بارگاه او رفتند وه به کارد 
زدند؟ و هم آنجا او را دفن کردند. و از آن وقت باز خلفای عباسی مختنی 
شدند و از خلق محتجب گشتند. و محملٍ بزرگ امید بر متابعت مذهب حسن 
صبّام و بدر حویش در استحکام قواعد آن می‌کوشید و در اقامت رسوم 
اسلام و التزام شرع هم بر آن شیوه که ایشان اظهار کرده بودند می‌رفت تا 
سجم چم" ربیعالاول سنة سبع ماوت 2 زک ی یا ری 
ال لین َل سیم ی ایو الا و هم شبن نیون نف 


ذکر ولادت حسن‌بن محمّد بزرگ امید؟ 
ولادت حسن در سنهٌ عشرین و مسائه بود چون به سنّ بلوغ نزدیک 
رسید هوس حصیل و بحث اقاویل مذهب حسن صبّاح و اسلاف خویش 
کرد و سخن دعوت را در آن شیوهٌ صبّاحی و الزامات او نیک تتتّع مود و 
در تقریر آن بارع گشت. چون آن نوع کلات را به مواعظ و نکت متصوّفه 
د رآميخته بود و از نخریجات خویشتن به غث و سین ۲ در اين قالب"۱ ریخته 
کذا فی بٍ ج م؛ غالب نسخ با تنقیط ناقص؛ د: تشنیم؛ تشییع بعنی تقوبت و متابعت, ر.ک. به: 
ص ۷۴۸ باورقی شمار؛ ۰۶| ۲. ش: و چنانک. || ۲. «با» فقط در بٍ ح. ا| ۲ م ش افزوده‌اند: 
جمعی. || ۵. نسخ غیر آت ح افزوده‌اند: او را. || ۶ در ۲۵ يا ۲۶ رمضان نم سنه ۵۳۲ (عماد کات 
۳ ۰ و این الاتیره ۱۱: ۲۸). | ۷ خ: ششم. |۰۸« لحق» جزء آیه ییست. || 4 کذا فی آب خ 


و ِ- ری و وروی + ون 


.تسه 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


یا سای اسان ان هط این اک انز ی ار 
گویند* عوامٌ و" مردم نامام" به آن اعجابی نمایند* در ایام پدر خود حمد 
شميشه ی را ی اوی اتیب و ان :شوت می‌گفتی و به رفق " و 
سخن‌آرایی | 7 قوم را زیادت می‌فریفتی. و پدرش چون از این شیوه عاری 
بود پسرش بدین تلبیسات و تزویقات"" در جنب او عالی متفوّق"" می‌نود 
از آن سبب ضلالت اهل جهالت بالا می‌گرفت و عوام به متابعت او رغیت 
می‌کرد"" و چون از پدرش مثل آن مقالات نشنیده بودند در گیان می‌افتادند 
که آتانی کهحضن صاوفته تاهواشت آيی انستر ارادت آن سا فداید 


زیادت می‌شد و در متأبعت او تسا« می‌حستند» بدرش حعمد حون این 


سیرت و مذهب آو و دعوت الحاد کردن؛ ز: موضع دیگر (کذا» ش بیاض به جای عنوان. | 

۰ کذافی بت (و بهتر «غث و سمین» است بدون باء)؛ باقی نسخ: بحث و سمین؛ یا: بحث و 
تیمن, و اشباه ذلک از تحریفات فاسده | ۸۱ کذا فی تب ج ل باقی نسخ: اقالت.اقالب. امالت, 
اقاویل. || ۱. ج: : و سخنهای؛ جمله «و سخنهای خطابی الخ» جواب «چون آن نوع کلمات رأ» 
است در دو سطر قبل. || ۲. کذا فی آ ش؛ بقيهُ نسخ: خطائی؛ یا: ختائی (کذ!!) || ۳ کذا فی ز ط؛ 
ب س: ننطر اول؛ د: بنظر اولی؛ باقی نسخ ندارند. || ؟. تتقیط قیاسی؛ ش: نطرة الحرفا؛ سابر نسخ: 
نظرت الحرفا, بطرت الخرفا, طره الحرفات؛ و اشباه ذلک از تحریفات فاسده, شک پیست که 
غرض ۳ اشاره به مَثل معروف «الظره آلاولی حمقاء» است (یعنی نظر اول احمقانه یعنی 
فریبنده و بی‌اساس است و مقصود از مثل آنکه در امور باید تروژی و تفکر و تجدید نظر نمود و 
نظر ال کافی تشه اد غاب خطا ووواف ات ها آنکه خن اف فا نتاس راطا ما 
به خاطر نداشته و از حافظة خود نقل کرده بوده به جای حَمقاء «خرقاء» که به همان معنی است 
آورده است, برای مثل مذکور ر.ک. هد ذیل مجمع المال میدانی از فرایتاغ ج ۲ ص ۵۱۳ نقل 
از المستقصی نی الامثال لمخشری و از غاةالکمال في شواردالمثال لشرفالدین اسمعیل 
و اد ات مایا هل فان که فیک | نان ون قرف 
الف و لام از موصوف در این گونه ترکیبات وصفی مانند صراط المستقيم و حجرالاسود و 
شیخ‌الر ئیس و امثال ذلک. || ۵. ح ل افزوده‌اند: و || ۶. واو فقط در ح. || ۷ کذا فی ؛ ط: ناتمام را؛ 
ش: نا نمام؛ ز ح: باتمام؛ باقی نسخ ندارند. || ۸. ج ی ل م افزوده‌اند: و || ٩‏ کذا فی ب ژ ط ل؛ س: 
باسحسان؛باقی نسخ: با شیخشان, با شیخ و شان, با شیخ و شاب؛ 3 استحسان. || ۱۰ کذا فی 3 
ش؛ ۳ : پرفی؛ ب: بترفق؛ ؛ بعضی نسخ: : بر وفق. || ۱۱. کذا فی ب؛ رح ط با تتقیط ناقص؛ بافی 
نسخ: تزویرات؛ تژویق به معنی تزئین و آراب تن ۲ فری ۳ موتا ی ابسن ایسآ هن 
تج‌المروس «و الرویق رین و احسین زوّقتٌالیء اذا زینته و مّهته و کلام مُروّق ای 
و رت ها و بقال هذا کتاب مور مُرَوَّق » انتهی, و اصل این کلمه به معنی اندودن 
به زیبق است. || ۱۲ کذا فی ت ط ک م؛ باقی نسخ: منفوق, متفرّق, متفرّد. || ۱۳ کذافی آ دح م 
سایر نسخ: می‌کردند. می‌نمودند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۰٩‏ 


حال بشنید و" بر ظنون مردم واقف شد و او" در التزام قاعده پدر و حسن " 
در کار دعوت به امام و اظهار شعار اسلام متشدد" بود و آن شیوه را متقلد 
آن کار مستبعد" دانست و بر پسر انکار بلیغ کرد و مردم را مع آورد و 
گفت این حسن پسر من است و من امام نیستم بل از دعات امام یکی 
داعی‌ام و هرکس که این سخن مسموع و مصدّق دارد کافر باشد و پی‌دین, 
و بر این موجب قومی را که امامت پسرش را تصدیق کرده بودند به انواع 
مطالبات و عقوبات مثله ‏ می‌گردانید و به یک نوبت دویست‌وینجاه نفس را 
بر الوت بکشت و بر پشت" دویست‌وپنجاه شخص دیگر که هم بدین سم" 
4 بودند بست" و از قلعه بیرون کرد. از این سبب منزجر و عنوع 
گشتند. و حسن نیز از تبعةٌ ۲ اين خائف گشت و از پدر هراسان شد و در 
۱ 


تهرا از ان عوالت:و تباعد "از انقالت ضول توت واین ۲ جاعت:ر 


ی و ی ال سس 
و ات و استحکام مذهب بذر مبالغتها۱۷ ود و تاش لا تا پرداحت که 3 


غایت وقت ارستتها وه میاه آن طایفه‌ها مشپور است. و حسن در حفیه 


به شرب خر مشغول بود بدرش از ات ۲ ها هه و ون 


4 


لطایف امحیل می‌ساخت تا آن خیال از ضمر بدرش برخاست. و اتباع 
پی‌دیانت و صیانت ایشان که به انسلاخ " شعار شریعت نزدیک بودند 


خی ل واو را ندارند. | ۲ «او» فقط در خ. || ۳. یعنی حسن صبّام. || ۴. کذا فی خمس نسخ؛ 
بقَیّه: متسدد, مشدد, مشید, مستبد؛ یعنی محمدین‌بزرگ امید در اتباع طریقهٌ پدر خود 
بزرگ امید و حسن صبّام و عمل یسیر؛ ایشان در دعوت به امام و تقیّد به متابعت شریعت اسلام 
متشدّد و متصلب بود. | ۵. کذا فی ت ع:اکثر نسخ: مستعد. || ۶. ری ع: و مثله. || ۷ کذا فی ش؛ ] 
ب: در پشت؛ اکثر نسخ: در نشیب. || ۸. کذا فی د ط؛ حامع. ص ۱۰۵2 تهمت؛ باقی نسخ 
ندارند. || .٩‏ کذا فی ا؛ ع: بشب؛ تب زر ش: نهاد؛ بقیه ندارند. | ۰ اب رح بدون نقطه. || ۱۱.کذافی 
ب دز ط؛ سایر نسخ: عذر اعذار, ماعذر. || ۱۲ ج ح ک ل: آن. || ۱۳. کذا فی نسخة الاساس و ژ؛ 
سایر نسخ: داشته باشند, داشته بودند, داشتند. ا| ۱۴ اب ح زی ل: کردند. ا| ۱۵ : آن. || ۰۱۶ او 
پنج نسخه دیگر واو را ندارند. || ۱۷. کذا فی ح (مبالعتها)؛ سابر نسخ: صنایعها؛ صناعتها, صنعتها,؛ 
سعیها. || ۱۸. د ط «حالت» دوم را ندارند؛ عجیب است تکرار «حالت» به این نزدیکی و به 


هه 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


ارتکاب محظور و شرب ور را علامت ظهور امام موعود می‌دانستند. تا 
چون او قامقام پدر شد اشیاع و اتباع او بر تعظی او به حکم اعتقادی که 
بدو داشتند و او را آمام می‌پنداشتند زیادت توفر" می‌نفودند و مبالغت 
می‌کرد. و او چون متفزد" و مستبد گشت قوم را بر اطلاق آن هذیان عتاب 
و عقاب می‌کر د بلک در اوایل جلوس به جای پدر ؟ به هر وفت رسوم 
شرعی و قواعد اسلامی را که از عهد حسن صبَاح التزام آن نمودندی مسخ 
و فسخ " جایز می‌داشت و تغییری می‌کرد. و در رمضان سنه تسم و مسین 
و خسالة بگفت تا در میدانی که به پای الوت است منوری بساختند 
چنانک روی به ست قبله داشت برخلاف انج قاعد؛ اهل اسلام است و 
چون هفدهم رمضان رسید اهالی ولایات خود را که در آن روزها به الوت 
استحضار کرده بود" فرمود تا در آن میدان تج شدند. چهار " عَلم پر 
از چهار لون سپید و سرخ و سبز و زرد که آن کار را مرب کرده بودند بر 
چهار رکن منبر نصب کردند و او بر منبر رفت و با آن سرگشتگان روز 
بر گفتکان کذنه اغوا و اضاال او مفوبیر جهت شقاوت و خسارت می‌شدند 
چنان نود که از نزدیک مقتدی مذموم اعنی امام موهوم که مفقود 
غبر موجود بود در خفیه نزدیک او کس رسیده است و به عبارت ایشان" 
خطبه و ی آورده در هید قاعده معتقّد فاسد ایشان, و بر سر منار 
منحرف بر قضیّت مذهب باطل معتسف ۱ خود فصلی بگفت در این معنی که 
امام ایشان ب رمت و ابواب رأفت خود بر اسلامیان"" و بر ایشان نیز 


ج یک معنی. || .۱٩‏ کذافی سش؛ ز: صی؛ باقی نسخ: بعضی. | ۰ کذا فی جمیع النْسخ تن 
کلمه «از» بعد از «انسلاخ» که معمولا با آن استعمال می‌شود. | ۱. کذا فی ش؛ ب: بوفر؛ باقی 
نسخ: توقر, توقیر, توفیر. || ۲. آ: سفرد؛ب 3 ط: منفرد. || ۲ب ز خ افزوده‌اند: نیز || ۲ کذا فی ‏ ح؛ 
بعضی نسخ: مسخ و سخ؛ بعضی دیگر: فسخ و نسخ. || ۵. کذا فی ح؛ اکثر نسخ: کرده بودند. | 
۶ خ ش:و چهار. || ۷ کذا فی اکثر النْسخ گرچه در ترتیب ذکری الوان مابین نسخ اختلاف است؛ 
آ: سپید و سیاه و سرخ و زرد؛ ک: سپید و سیاه و سرخ و سبز. || ۸. پعنی به اصطلاح ابشان و به 
طبق تعبیرات ایشان. || 4 کذا فی ج خ + باقی نسخ همه محرّف و مفلوط: سحیلی, تجلی, 
پتیکجی (!)؛ اصطلاح « خطبه و سجل » بعد از اين نیز مکرّراً در همین فصل ذکر خواهد شد. | 
۰ ح ط ل م: متعسف. || ۱ بت د ح ط: اسلافشان (ح: افتار فا 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیه ۸۱۱۱ 


گشوده و ایشان را ترخم فرستاده و بندگان خاص گزیدة خویش خوانده و 
آصار" و اوزار و رسوم شریعت از ایشان برگرفته و ایشان را به قیامت 
رسانیده, و آن‌گاه خطبه‌ای به لغت عریی که" با آنک معانی آن همه کذب و 
زور و تلفیق خرافات بود الفاظش اکثر غلط و سقط و خطای فاحش و 
عبارات مشوّش بود برخواند به اين اسم که سخن نامعلوم امام معدوم 
انشان انتوو یکی را از خهال خارل یمان اردال غورد که رین ییات 
وقوفی داشت بر پایهُ منبر نصب کرده بود تأ ترحة آن تزهات مردود و الفاظ 
ناحمود به فارسی با حاضران می‌گفت و تقریر می‌کرد. مضمون خطبه آن 
بود که حسن بن حمدبن بزرگ آمید " خلیفه و حجّت و داعی ماست. و شیعه 
ما در امور دینی و دنیاوی مطیع و متابع او باشند و حکم او حکم دانند و 
قول او قول ما شناسند و بدانند" که مولانا فاها بفم "بر ایشان ونجیزت کر 3 
و ایشان را در رمت" خود خواند و به خدا رسانید. و از اين نفط زخارف 
زور و لطایف غرور و فضایح ۲ مخرقه ۱۰ و قبایع زندقه که هم در شرع جهول 
بود و هم در عقل نامقبول برخواند. و بعد از انشاد"" بارد و ایراد ناوارد از 
منبر به زیر آمد و دو رکعت از عید بگزارد و خوان بنهادند و قوم را 


کذا فی آب 5 زج لراصزار : اضرار؛گ: آثار: «و الاطر المهد الیل و فی النزیل و یم 

عنم اضرهم و الاطر الذثب و ال و جمعه آصار» (مان). | ۲. کذا فی تب ز ح؛ باقی نسخ 
« که » را ندارند. اا ۳ ش فقط: و متابعان. || ۴. ح: بررکوسذ ( - بزرگومیذ ) ؛ در عموم مواضع در این 
فا عرسا تقو استتا. || ۵: : : بدائید ۰ ۶ ج: فاها هیهم؛ 4 ۵ ۶ فاهاً بفیهم: باقی نسخ همه محرّف 
و مفلوط؛ ر.ک. به: ص ۷۴۶ پاورقی شمار؛ٌ ۷ || ۷ کذا فی جمیع النسخ به به تکرار «رحمت» به 
این نزدیکی. || ۸.ر. ک. به: پاورقی شمار؛ ۷ || ٩.کذافی‏ ع؛ب ح: فصایح؛ اغلب نسخ: مصالح. | 
۰ مَخرَفهبه فتح میم و سکون خای معجمه به معنی دروغ و حیله و نیرنگ و تردستی است, 
فال فی تاح‌العروس: «المَخرَفة اظهار الخرق توصّلاً ای حبلة و قد مَحْرّقَ و المْمَخرق المموّه و 
۳ ۲ گوبد: هو دیکر امران و افعال 

ن جهال صّلال که همه مخاریق و تزاویق بودی», و در سرزیان نامه. ۳ اه 
ریم سورو دوم بن مار را زنده یافتمی هیج ملواحی دام مخاریق دنیا را به از اين 
ممکن نشدی و بدان کسب بسیار کردمی »» و عالبی در تمارالقلا ب, ص ۰ گوید: 7 
ی الشرة ال وهی ریق وخ یلید و تصویر ال فی صورة لح وک 
به: طقات لاطء ابن‌ابی اصیبعه, ۱: ۲۲۰ س ۲۱ و سیاست‌نامه نظام‌الملک, ص ۴۸ س .)۱٩‏ || 
۱ کذافی اب ح ش؛ بقیّه نسخ: انشاء. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


حاضر آورد تا افطار ۲ کنند و کردند" با حضور اصحاب ملاهی و اسباب 
مناهی و اظهار طرب و نشاط عم اعیاد و گفت امروز عید است " و از 
آن وقت باز ملاحده علی‌الباقین منهم ما یسْتَحمّون هفدهم رمضان را عید 
قیام " خواندندی و اکثر ایشان در آن روز به مر خوردن ولوع نمودندی و به 
هو و قاشا تظاهر کردندی و بدان تبتّک و افتضاح بیشتر از آن حهولان 
خذولان مراغمه و معانده مسلانان که به اقامت" در میان ایشان مبتلا 


بو دندی خو استندی. 
وا ات مهم بالعنش فهم و لکن مء من الاب الگ ۷۸ 


و حسن ی که" مضلّْ بصیرت" بود در اثنای فصل و۲ خطبه 
مذکور چنن هکره است که از لمحت و داعی است ای 
قام‌مقام و نایب منفرد"" و او ‌نفسه"" پسر حمدین‌بزرگ امید است چه بر 
درهای قلاع و حصون و کتامهای " دیوارها" و عنوان نوشته‌ها همه چنان 
نوشتی که حسن‌بن حمدبن‌بزرگ امید. و بعد هذا همچون دیگر اقوال و افعال 
آن جهّال ضلال که همه مخاریق* و تزاویق *" بودی چنانک در امثال سایر 


۳ 


است که" بر خَشوا فی آژتغام" در فصول پی‌اصول که نوشتی و تقریر 


۱-۱ کذا فی أب ز ک؛ سایر نسخ بعضی «کردند» فقط, و بعضی «کنند» فقط. | ۳. کذا فی 
جمیع الْسخ؛ جامع ص ۱۰۶۵ امروز عید قیامت است. || ۲. : قایم. ۱ ی ی 
دافامت» آ: باقامت؛ سایر نسخ: تا قیامت. ]۶ کذا فی جمیع الْسخ؛ (نه:مبتلی) | ۷ للمتنّی 
من قصيد: مطلعها: ۳ ۱ ِ ۲ ۲ 
ین وتا او نی 
۳ ۱ 0 1 ۱۱. نا ی اکتراشسن: 4ج 
بی‌نقطه؛ ب: مفرد؛ س: ومد ا| ۰۱۲ نی در حقيقت و نفی‌الام ۳ با 
بی‌نقطه با با تنقیط ناقص؛ ر.ک. به: ص ۰۸۱۱ ِ شسار: ۰ تنقیط فیاسی از روی خ: 
او براو نق؛ سایر نسخ همه محرّف و فاسد: بواریق, براویق تزاریق؛ ر.اک. به: ص ۸۰۸ 
باورقی شمار؛ٌ ۰۱| ۱۷. «که » فقط در 3؛ در بعضی نسخ «بی » و در بعضی دیگر «فی» به جای 


مه 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۱۳ 


مذهب نامهذب که دادی وقت وقت به تعریض و گاه‌گاه به تصریم چنان 
فراغودی که با انک او را در ظاهر بسر حمدین‌بزرگ امید دانسته‌اند در 
حقیقت امام است و بسر امام از اولاد نزاربنالستنصی چنانک در آن 
هنگام که ذکر دعوت به علامت" که آن را دعوت قیامت خوانند به قهستان 
می‌فرستاد و آنجا نیز" اشاعت آن شناعت خواست کرد این ذکر صریم گفته 
است. و آن حال چنان رفت که حاکم قهستان را که از بل او در آن ملکت 
نایب بود رئیس مظفّر خواندندی, خطبه و سجل و فصل " که در ماتقدم ذکر 
رفت بر دست شخصی که او را مد خاقان " گفتندی به رئیس مظفر فرستاد 
تا آنجا بر مردم خواند. و بر زبان آن شخص به اهالی قهستان پیغامی داد هم 
ملابم مضامین آن اکاذیب, رئیس مظفر بیست‌وهشتر" ذوالقعده سنة تسم و 
سین و خمسائة بر قلعه‌ای که منشای" کافری و احادشان بود و آن را 
مژمناباد" گفتندی منبری منحرف از هت سداد متصرف به جهت فساده 
همچنانک امام مفتضح او به الوت نهاده بود نصب کرد و بر آنجا شد و 
خطبه و سجلْ و فصل* که بدو فرستاده بودند " برخواند و محمدٍ خاقان " بر 
پایٌ دوم منبر رفت و پیغام از زبان حسن بگزارد بر این جمله که ۱۲ مستنصر 
پیش از این به الوت پیغام فرستاده بود که خدای‌تعایی را پیوسته در میان 
خلقان خلیفتی " باشد و آن خلیفه را خلیفتی ". امروز خلیفهٌ خدای منم و 
خلیفةٌ من حسن صبّا است اگر فرمان او برند*" و متابعت او کنند " فرمان 


ب همه کماییش محرّف و مفلوط, و چون اصل مطلب واضح است در تقل تصحیفات فاسد؛ آنها 
فایده‌ای متصوّر نیست. ارتفا شرب او قال ابوزید و الاصمعی اصله الجل وی اللّبن 
یظهر اه پرید غود خاصُة و لابربد غیرها فیشریها و هو فی ذلک ینال من الّبن, بُضرّب لمن 
ظهر اما و هو یرید غیره ( مجح لمنال ۲: ۲۵۱؛ و لسان‌العرب در رغ و). || ۱. کذا فی 
جمیع جمیم النسخ؛ گوبا مقصود حکایت چهار علم سفید و سرخ و سبز و زرد باشد که در ص له 
اشاره بدان شد. | ۲. کذافی ح؛ سایر نسخ: بر || ۲.ر.اک. به: ص ۰۸۱۰ باورقی شمار؛ ٩‏ و ص ۳۹۹ 
پاورقی شمار؛ ۱۰. ۲. ز: خاقانی. || ۵. 2: بیست و هفتم؛ 3: شب هشتم. || ۶ کذا فی .|| ۷ ر. ک. 
به: ص ۷٩۳‏ پاورقی شماره ۸۱.۱۴ کذا فی ب خ ش؛ غالب نسخ: فرستاد. || .٩‏ ر. ک. به پاورقی 
9 ۳ 2 3 خ ل: فرستاده بود. || ۱۱. زٌ: خاقانی. || ۱۲. ار «که» را ندارند. || ۱۳. نسخ 
جدبده: خلیفة. || ۱۴. ر. ک. به: باورقی شمار؛ ۱۳. || ۱۵. کذا فی اب (به صيغه غایب)؛ غالب 


سه 


ند تاریخ جهانگشای جوینی 


من که مستنصرم برده‌اند!, و امروز من که حسنم می‌گوم خلیفهٌ خدای بر 
روی زمین منم و خلیفة من این رئیس مظفر است باید که فرمان او برند" و 
آنج او گوید دین خود دانند" و آن روز که بر ملحدستان مومناباد افشای" 
این مخازی" و تقربر این مسأوی رفت هم در پایة 1 منیر و حر.> آن هم 
چنگ و رباب زدند* و شراب آشکارا بخوردند. و آن جاهلان جهول و 
باطلان مخذول را در کیفیّت میلاد نابوده و انتساب بیهودهٌ حسن مطعون که 
فا محقيقه وئن" ملعون بود از امامی مفروض که به وجهی منقوض از اولاد 
ار دغوی کدی روایت بل دز عوایت ات الم عل المحَال 
اوه ای زا معّد اکثر است"" آن است که از اطلای ولدانا بر 

هی تخّف و توقّف نکردند و به اتّفاق گفتند که شخصی از مصر که او را 
قاضی ابو حسن صعیدی"۲ گفتندی و از نزدیکان و ثقات مستنصر بوده 
ای دوسته عاق غاین و رشان آغین بعددیی ‏ ال ار رک 
مستنصر به الوت آمد به نزدیک حسن صبّاح و شش ماه انجا بود و در 
رجب همين سال با مصر رفت و حسن صبّاح در تعظیم و توقبر او تأ کیدها 
کرده است و مبالفتها نموده پسرزاده‌ای را از آن نزار ۲ که از جمله ام ایشان 


بود در زیّ اختفا و لباس توریه" به الوت آورده است و آن سرٌّ جبز با 


چب نسخ: برید, کنید, برده‌اید, برید, دانید (به صیغه مخاطب). || ۱۶. ر. ک. به: باورقی شمار؛ ۱۵ 
صفحه قبل. || ۱-۳. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ٌ ۸۵ صفحه قبل. || ؟. ج ی ل : انشاء. | ۵ کذا فی 
ح م؛ غالب نسخ بی‌نقطه يا پا تتقیط فاسد؛ از: محاوی. || ۶. کذا فی خْ (حنک و رباب زدند)؛ 
باقی نسخ همه محرّف؛ + ک: چنان بود که رباپ بزدند؛ آب زر ش: چنان بود که ورنان زدند؛ 5: 
چنان بود که مطربان بردند؛ ل م: چنان بود که زنان بزدند؛ ج ی: چنان بود که فرمان بردند. | 
۷ تثقیط قیاسی از روی ح: وتن؛ بت بت ا| ۰۸ کذافی ب ش؛ اخ ل م: و 
(به جای «دو»). || 4 کذا فی ج ل ع؛ یه نسخ: غرابت» غراب, عرایت قرابت. || ۱۰ آب ز م: 
اکبرست. || ۱۱. خ ط: مصدی. || ۱۲. ب د ش: واو را ندارند. || ۱۳. کذافی ست نسخ؛ ج ی ل : اند؛ 
ا: اند؛ وفات مستنصر چنان که در ص ۷۷۶ باورقی شمار؛ ۵ گذشت در ۱۸ ذی‌الحجّه سنه ۲۸۷ 
تقو فا انش ی تا کم نی کر تن ایور الس سا نت ورس 0 
به مصر بازگشت پس آمدن او به الموت یک سال بعد از وفات مستنصر نخواهد بود بلکه فقط 
یک ماه با منتهی دو ماه خواهد بود چنا ن‌که از حساب واضح است. پس تعبیر « یک سال » 
مسامحه فوق‌العاده‌ای است؛ و آما «اند سال» به طبق ] الخ که قطعا غلط فاحش است. | 
۲ آس: بی‌نقطه. || ۱۵ آ خ بی‌نقطه؛ ش: تواری. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۱۵ 


حسن صبّاح با غیری نگفته و اظهاری نرفته و او را" به دمهی" در پایان 
ا و تفای هس بش کت را کاس نات من 
ولایت دیلم منتقل می‌بایست شدن و اظهار | ن رسوایی کیان ابر 
دعوت قیامت خوانند به الوت می‌بایست بودن همان شخص " که از مصر 
ام پسر او که به حدود الوت ولادت او بوده باشد و مردم بر حقیقت 
آن مطلم نیستند با زن محتد بزرگ امیدزنا کرد تا آن زن از امامبه حسین 
اوه ای ون و ز تفارک تاقافتا ددون‌خایه ماه در ی ام 
هم حمد و هم اتباع او چنان دانستند که پسر اوست * و حسن خود امام بود 
و " پسم امام, قول مشپور که متمسک جهور است و به نزدیک ایشان اصم 
و اصلح این است مببنی بر انواع خزی* و افتضاح* اول انک گفتتدی"۱ 
صبتّی ۱ که به امامت او رضا دادند حرام‌زاده است و ولدالرّنا چنانک شاعر 
گوید: 

ق ته ان من ولد انا و مق تطیب تال الازشاد 


یعنی پسرزاد؛ُ نزار راء || ۲. یعنی به دهی و قریه‌ای. || ۳. کذا فی ح ش (رسوابی)؛ غالب نسخ: 
رسولی. || ۴. یعنی پسرزاد؛ نزار. ا| ۵. کذا فی خ به اظهر الوجهین (با باء مثناة تحتانیّه» ولی 
محتمل است نیز که «با» بدون هیچ نقطه‌ای نوشته شده باشد و آنچه به نظر دو نقطه « یاء ») 
می‌آید دنله کلم ماقبل باشد؛ 3 ز ل ع ط: : با ( (با باء موحده)؛ ؛ ب ج: : نا سیأق عبارت و قراین 

احوال تقرایبا صریح است که صواب «یا» است به مثای تحتانیّه نه «باء » موحده به معنی مع 
چه در این صورت مفاد عبارت این خواهد کت نواده تراون با ی تقو 3 شتا 0 
محمدین‌بزرگ امید عمل نامشروع مرتکب شدند و حسن از این عمل مشترک به وجود آمد! و 

قفا مراوه لب تاه ات هار وهی ات ان تا ود فیفخت 
رو و مب ری و ای و سپ وی ۳3 
ی پیز بوده انیت یا پسر نواده نزار, و اینکه در سه چهار صفحه بعد خواهد 
کف کال تا ترا دود عله آبای‌مانین یکیو ون رن الستتضر باه طلرف ات کها با 
دو بدر بوده‌اند پا سه بدر خود قر بنه واضحی تفت بر صحت این احتمال؛ و اما « تا » به طبق 
نسخ تب ج محتاج به شرح نیست که غلط صریح و عبارت با آن بکلی لغو و بی‌معنی است. | 
بی‌نقطه. || 4. کذا فی ط . غالب نسخ: اقتناح. || ۱۰. ح: کفتند. || ۱۱. تنقیط قاس از زو | 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


دوم آنک چگونگی نسب بی‌حسب او که اثبات کردند خالف خبر نبوی 
مصطفوی علی قائله الصَلوة و التلام بود که ال لاش و لاه جر 
صدق رسول ال لاله علیه وسلم. و الق ما قال حذام . سم که طامَه 
کبری و موجب شقاوت و خسران عقی است انک تصحیح این وجه سقمم 
را حال انبیای مرسل به تشبیه " اوردند و حوالت این حال عوه به پیغمیران 
مره کردند و گفتند این انتساب همچون انتساب ذبیحالّه اسمعیل‌ین خلیل‌اله 
براهیم صلواتالعلیهبا بود که در حقیقت پسر ملک‌السلام بود که ذکر او 
در تورات آمده است به ملخیزداقی" چنانی در مقدمةٌ اين اوراق بیامد و به 
رعم این طایف گمراه از " جله امامان ایشان بوده و به ظاهر او را پسر 
ابراهیم صلوات له علیه دانسته‌اند. و بدین دعوی نزدیک ایشان اساعیل 
امام باشد و ابراهیم نه آمام. وجه دوم که معتقد اولاد و اقارب بزرگ امید 
بودی اعنی خواص" اهل نواحی *الوت آن است که محمدبن‌بزرگ امید را بر 
قلعه !وت پسری آمد و هم در آن روز امام جهول را که وجود نداشته در 
دیه پای الوت این حسن از مادر بزاد. بعد از سه روز زنی بر قلعة وت 
آمد و در سرای حمدین‌بزرگ امید رفت و چند کس دیدند که آن زن چیزی 
در زیر چادر داشت و به آن موصع بنشست که طفل حمدبن بزرگ امید ر 
انجا خوابانیده بودند و در ان ساعت به حکم حکنت ای غبری انجا نبود 
این حسن را که پسر امام تقد 4 جایگاه او بنپاد و کودک حمدین‌بزرگ امید 
را با زیر چادر گرفت و ببرد. این وجه خود به وجهی از روایت اولین 
رسواتر است که زنی بیگانه در سرای پادشاهی شود و در حوالی طفل 
بافضاه هیچ خاق با هد تا از ظفل بیگاه رابت جای ناضهانزاه ینید ز 


شطر من بیت مشهور للجَیّمّبن صعب او لو سیم‌بن‌طارق, و اصل البیت هکذا: 

قاّث خذام فْصَدّتوها فان لول ما قالث خذام 
انظر شواهد العینی بهامش, خرانة ال ادب, ۴: ۳۷۰, و لسان!لعرب فی ح ذم. | ۲. ط ی ل 2: پيشینه. | 
۳1۳ ی ش: ملحرداق؛ ح ل: نملحرداق؛ ب: بلخرداق؛ : نملخرداو؛ ر.اک. به: ص ۷۵۴۲ 
پاورقی شمار؛ ۶.|| ۴. «از» فقط در خ ش. | ۵۶.کذافی ز ح؛ آخک ل: نواحی اهل؛ ش: اهل: 
م: نواحی. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۱۷ 


پادشاه‌زاده را برد که کسی را وقوف نیفتد و بعد از آن پدر و مادر و دایگان 
و خدم و پرستاران هیچ کس تفاوت صورت طفل بیگانه از طفل خود 
باز نشناسد. و" این وجه خود بی‌شیهت از" مکابر؛ عقل و تکذیب حسش و 

اک رات همع وت ایتخ فول از ند که نبیر ان 
تین خوده نزو ات کل که که انس لت رت اس از 
حمدبن‌بزرگ امید همچون ینوت " اسیاعیل از ابراهیم علیبالسَلام بوده است 
امیش از آن نید کب اه داتفه است که باعل سر انم انب 
نه پسر او, چون" آن وقت تبدیل پسران" به معرفت و رضای ابراهم 
علیه‌الشلام بود و آن سر از او خی نه و اینجا محمدین‌بزرگ‌امید این سر 
ندانسته و حسن را که امام بود پسر خود پنداشته. و ارباب اعتقاد اول و 
روایت متقدم گفتند محمدابن‌بزرگ امید بعد از ولادت پسر واقف شد که پسر 
ار ان از تست او عفن کهطایفدای کم اموضن امامت او کردنن با نز 
او فجور و زنا کرده است و" آن شخص را در نهان بکشت. پس بر این ظنٌ 
حمدین بزرگ امید امام زا کته سوه یگ انک یاد کردم که او" در 
لقزام رسوم اسلام و متابعت ارکان شریعت بر قاعده مذهب حسن صبّام 
که عین افتضاح بوده است نطاق صلابت و تشدد بربسته است" با او بد 
باشند ۱ و اکثر بر او لعنت کردند و زیارت گوری" که هم پهلوی"۲ گور 


۱ 3 ط این واو را ندارند. || ۲. «از» فقط در نسخه اساس. | ۲. کذا فی ی ک ل به تقدیم باء موحّده 
بر نون در هر دو موضع؛ یعنی «بسر بودن » و « پسری »» غالب نسخ محتمل الوجهین است بین 
بلوت:و توت ط. :امامت (در موضع اول) : ولادت (در موضع ثانی ).|| ۴. ر.ک. به: پاورقی 
شمار؛ُ ۲ | ۵ ب د ز ش: چه. || ۶. مراد از «بسران » پسر حضرت ابراهیم و پسر ملخیزداق 
ساپق‌الذکر است (ص ۰.۸۱۶ | ۰۷ أآبِ درس «او» به جای واو. | ۸ کذا فی ت د ط ؛ سایر نسخ: 
او را؛ ضمیر «او» راجع است به محمدبن‌بزرگ امید. || ۰-۱۰ تنقیط قیاسی از روی خ: با او بد 
بات با او نداشد؛ تٍ (به تصحیح جدید): با او عداوت داشتند؛ خ ل: تا او بی‌راه شد؛ ک: با او 
به راه شد؛ ی: تا ادمی راه شد؛ د ز ط شش جمله را ندارند؛ قبل از «با او بد باشند» برای ربط و 
ات مانند « لهذا» یا «پنابراین» و نحو آن ن باید تقدیر گرفت ظاه را ا| ۱۱. کذا 

فی اکثر النْسخ؛ : کورد و هت اه رها دز ها اه مه یوکس 
نگرفته است؛ ظاهراً بل به نحوقطع و یقین صواب در مستن «گور وی» است به 


۸۷۳۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


حسن صبّام و بزرگ امید و دهدار بوعلی اردستانی نهاده است روا ندارند. و 
دیگر بار عموم ملاحده خذهم الّه در عدد ابا میان این حسن و میان نزار به 
دو گروه شدند یک قوم" گفتند میان ایشان سه پدر بود باید که ایشان را به 
امامت یاد کنند که گویند" اسعشان معلوم نیست " و در حقیقت خود چنانک در 
مثل آمده است هریک اسم به غير مسمّی بوده‌اند بر این جملت امحسن آبن 
القاهر بقوّة این *الهتدی "بن‌امادیاین| مصطنی نزاربنالستنصر, و دیگر قوم 
گفتند میان ایشان دو پدر بیش نبود چه القاهر بِقوّة الّه خود لقب این حسن 
بوده و در" انتساب چنین گویند امحسن بن‌الهتدی ۲ ابن امادی بن‌نزار, 
و در عرف طایفهٌ ملاحده شهرت این حسن به علی ذکُره السَلامٌ(۶۸ 


جای «گوری», و این اخیر بلاشک تصحیف نساخ است چه واضح است که صحیت از 
محمدین بزرگ امید است و مراد گور اوست نه «گووی» به نحو نکر؛ لا علی التعیین ژیرا که در 
این صورت این جمله ادتی ربطی و مناسبتی با سابق ولاحق کلام نخواهد داشت. | ۱۲. ز: که هم 
بر پهلوی؛ ک: هم که پهلوی. | ۱. از اینحا تا کلمه «الحاد» در ص ۲از ح ساقط است. || ۲. د ط 
«گوپند» را ندارند؛ «اسم‌شان » کذا فی ‏ منفصلا. | ۳. بعنی چون اسامی حقیقی این سه بدر 
مابین حسن و نزار معلوم نیست ناچار اسماعیلیّه ایشان را فقط به القاب امامتشان که عبارت 
است از القاهر بقَوّة له و المهتدی و الهادی اد کنند. || ۴. کذا فی د م و حامم. ص ۱۰۸2؛ سایر 
نسخ: الحسین؛ خ د ل «بن » بعد را ندارند. || ۵. ج د ط ل «بن » را ندارند. || ۶.کذافی اب ح ل م 
ش؛ د ط: المهدی؛ ز: الهادی؛ کلمة «بن » بعد فقط در بٍ ز مٌ است و از سایر نسخ ساقط. | ۷ ز: 
المهتدی؛ مک ندارند. || ۰۸ «و در» فقط در ز؛ ب؛ و (به جای آن)؛ سایر نسخ هیچ ندارند. || 
٩‏ کذا فی د ط م ی ک؛ سایر نسخ: الحسین؛ ز «بن » بعد را ندارد. | ۰ کذا فی ز؛ سایر نسخ: 
المهدی؛ به ظن غالب فقط نسخهٌ ژ صواب و سایر نسخ تصحیف است چه اولا موضوع اختلاف 
بين فریقین ظاهرا فقط در عد؛ آبای بین حسن و نزار بوده که ایا سه پدر بوده‌اند يا دو پدر نه در 
اسامی و القاب این پدران» و چون لب دو امام از جمله این امد تلثه در هر دو قول یکی است 
یعنی الفاهر و الهادی پس به احتمال بسیار فوی لقب امام سوم نیز در هر دو فول یکی بوده بعنی 
المهتدی, بخصوص که تصحیف المهتدی به المهدی در نهایت سهولت است چه مابین آنها جز 
یک حرف تاء تفاوتی نیست. و انیا چون نسب این حسن به عقید؛ الموتیان به خافای فاطمیّین 
مصر می‌رسد و خود حسن و پدران او تا نزاربن‌المستنصر به عقید؛ ایشان همه امام و دنباله 
همان خلفا و صاحب همان گونه القاب بوده‌اند و المهدی چنان که معلوم است لقب اولین خلیفه از 
این سلسله بوده لهذا بسیار مستبعد است که باز عین همان لقب برای یکی دیگر از افراد ان 
سلسله تکرار شود چه تکرّر القاب تا آن عهد مایین هیچ یک از طبقات خلفای اسلامی معهود 
نبوده است و فقط از قرن هفتم به بعد مابین خلفای صوری عبّاسی در مصر تا اندازه‌ای معمول 
گردید. || ۱۱. ج ی ک ل غ «بن» را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۱٩‏ 


بودی و اصل این وا سییر ان خی در اون فغانی وگ استت: که 


سر 


ای وت شم اف بل از آن ای مضیرر فآ سع آو را کسد 
بدین لقب نخواندند. و بر جمله حاصل این مدهب بی‌حاصل و یر این 
دعوت ! سراسر شرّ این بود که بر قاعدءٌ فلاسفه عالم را قدم گفتند و زمان 
را نامتناهی و معاد را روحانی, و پشت و دوزح و مافها" را همه تأویل 
کرده‌اند که معانی آن وجوه تاویل به روحایی باشد. پس بنابر این اساس 
گفتند قیامت نبز " آن وقت باشد؟ که" خلق با خدا رسند و بواطن و حقایق 
خلایق ظاهر * گردد و اعمال طاعت مرتفع شود که در عام دنیا همه عمل 
باشد و حساب نه و اخرت همه حساب باشد و عمل نه [و اين ]" روحانی 
اس ار فش که ی موم اهب مخ و تست این ی کر 
حسن اظهار کرد. و بر این قاعده تکالیف شرعی از مردم برخاسته است چه 
همه را در این دور قيامت به کل الوجوه روی به خدا باید داشتن و ترک 
رسوم شرایم و عادات عبادات موقت گرفتن» در شریعت فرموده بودند که 
در شبانروزی پنج نوبت عبادت خدای باید کردن و خدای را بودن, آن 
تکلیف ظاهر بود در قیامت. خود به دل دام خدای را باید بودن و روی 
نفس خود بیوسته به حضرت اهیّت متوجه داشتن که از حقیق این است. 
و هم بر این قیاس همه ارکان شریعت و رسوم اسلام را تأویل کردند و 
تظاهر " بدان مر تفع پنداشتند و حلال و حرام اکتر برداشتند. حسن جاها 
گفته است چه به تعریض و چه به تصریح که همچنانک در دور شریعت اگر 
کسی طاعت و عبادت نکند و حکم قيامت به کار دارد که طاعت و عبادت 
روحانی پندارد او را به نکال و سیاست مأخوذ دا رت وکا و کنك | کر 


۱ «دعوت » فقط در ت 3 ط.| ۲ کذا فی جمیع السخ؛ نه «فبهما » کما یمکن ان پتوهم. | ۳ ح 
ز ی م افزوده‌اند: که. || ۲. «باشد» فقط درب (به تصحیح جدید) و د. || ۵. کذا فی ب دز ط ش؛ 
سایر نسخ «که » را ندارند. || ۶. رظاهر » فقط در ب (به تصحیح جدید ) و جامع. ص ۱۸۵ 
سایر نسخ ندارند. || ۷ «و این » از جامع ص ۱۰۸ افزوده شده برای تکمیل معنی و در هیچ یک 
از نسخ ندارد. || ۱۰۸ ط: کردن. || 4 کذا فی زک؛ اب ح ط ل م: بظاهر؛ ش: ظاهر؛ یعنی تظاهر به 
رسوم و اداب شریعت اسلام را که سیر حسن صباح و خلفای او بود ایشان مر نفع بنداشتند. 


کسی در دور قيامت حکم شریعت به کار دارد و بر عبادات ۳ جسانی 
مواظبت فاید نکال و قتل و رجم" و تعذیب بر او واجب‌تر باشد و از این 
شیوه خرافات و مزخرفات. تا بدین طریق" اغوا و اغرا" و ابطال و اضلال 
ار مدای دیا بو هیامن للع فلا و ون تیدا مت سر کفستر 
فلت و خی الر ها وال رات فان ار یضا به عسی یز 
جهل ملتزم مذهب اباحت گشتند و قومی خاک به دهانشان اطیّت بر امد 
ضلال خود که از مهام و سباع و حشرات در مرتبه خسیس تر بودند اطلاق 
کردند» چون اظهار این بدعت و امحاد جایز داشتند جماعتی از اهایی ان دیار 
که از عقل نصیی داشتند و پرتوی از نور بصیرت هنوز بر ضایر ایشان 
می‌افتاد و مَن نا پرأسه ریخ؟ برخواندند و توطن در میان آن گمراهان 
ترک گرفتند و نهان و اشکارا خود را به بلاد مسل‌انان می‌افکندند خصوصا 
از قهستان که مبالغ" خلق از آنجا جلا کردند و به خراسان متوطن شدند و 
کذلک جی الْمْوُمِنبت و نیز بعضی که استطاعت رفتن نداشتند یا نخواستند 
که از مسکن قد.م جلا کنند بر سر خانه و املاک و اسباب بایستادند و هم 
از اثر شقاوت به بدنامی و اسم امحاد بر خود راضی شدند و به ضایر 
مسل‌انان بودند و اوقاتی که توانستندی در خفیه اوامر و نواهی شریعت را 
ملقزم می‌بودندی تاأ بدین موجب حال جمهور اهالی ولایات ملاحده خذهم 
له معنی اين آیت بود از قرآن مجید که فم مه و کنر منم فاسقون, بر 
موجب این عقد مزخرف و نقد مزیّف حسن‌بن‌حمدین‌بزرگ امید را که 
ایشان علی کرو السلام گفتند قانم قيامت خواندند و دعوت او را قيامت, و 
از مله کسانی که هنوز از خدای‌ترسی و دیانت راجه‌ای به مشاءٌ ضایر 
ایشان" می‌رسیده است یکی برادرزن حسن بود که او را حسن‌بن‌ناماوره 
گفته‌اند از بقایای ال بویه که اصلشان از ولایت دیلمان بوده است جنانک در 
. کذا فی جع ش؛ 3 ط: زخم؛ باقی نسخ: رحم. || ۲-۲. أت: اعرا و اعرا (کذا)؛ : اغرا و اغوا. | 
۴ ر.ک. به: محمم الا متال, در پاب میم. ج ۲ ص ۱۶۹ || ۵. نسخ جدیده: مبالغی. || ۰۶ ۱«بر » را 
ندارد. | ۷ کذا فی ش؛ آ: رصا بریسان؛ تب ی: رضا بر ایشان؛ 3 زل غ: رضا بدیشان. | ۸. کذا 
تج رک ۶ رش هاوز (کتا بل تافو 
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تواریج مسطور است. او بر افشای آن فضاع و اضالیل صبر نتوانسته است 


7 
م ۵ کم 


کردن رحمه له و جَرَاه من حسن : ّتّه خهراء روز یک‌شنبه" سم ربیع‌الاول 
سنهٌ احدی و ستّن و مسالة بر قلعٌ مسر" حسن مُضل "را به کارد زد تا 
الي نار ال الوقدة از دنیا برفت. 

پسم او حمد نام که شق ماضی حکم ضلالت و به زعم ایشان نص امامت 
ار هم اتود کش سا بت تسه ات نت ما 
بعض» و حسن‌بن‌ناماور" را با مامت اقربای او از مرد و زن و کودک که 
اه توت بودند در آن دیار به عقوبت و مثله بکشت و نسل بویه را 
منقطع گردانید, این حمد اسم مُْمم فعل * در اظهار آن بدعت که دعوت 
قیامت می‌خواندند و اباحت از لوازم آن می‌افتاد از پدر غالی‌تر" بود و در 
اظهار امامت* مصَ وج تره و دعوی حکت و علم فلسفه کردی با انک از آن 
علم و از هم علوم عاری و عاطل بوده است. و در فصول نامهذب و اصول 
3 نوشته است و گفته اصطلاحات فلاسفه درج می‌کرده است و به 
ایراد نکت + بر سیاقت سخن حکنا تسوّق" و تفوق"" می‌فوده و قال النبی 
علیه الصَلوة والسَلام الم ی یش علد عنده کلا کلابس نوی ژور الفاظ و 


ی پر «ِِ" ؛ د: لمشر. || ۲ کذا فی دز ش؛ ب بی‌نقطه؛ آ: 

فضل؛ خ ی ک ل: فضل؛ م: فد فضله (کذا!). | . آت [ ۶ش افزود‌اند ا, | ۵ کذافی آو خمس 
نسخ اخر؛ ت: ناماور؛ ج: ناماوار؛ ش: نامور. | ۶ کذافی ح ل ش؛ تب (به تصحیح جدید ): جسم؛ 
ْ: سیرت؛ ؛ بافی نسخ ندارند. ا| ۷ کذافی ج م به غین معجمه؛ باقی : نسخ: عالی تر؛ به عین مهمله. || 
۸ ۳ بامت؛ باقی نسخ: : بامامت؛ کلم مد درخ[ ی ترا ۰ کذافی آ 
ب ج مش (! ل: تشوّق؛ بافی نسخ: : سوق, نسوق» بسوق؛ تسَوّق به معنی خرید و فروش 
نمودن است و مشتق است از موق به معنی بازار بقال تسَوّق القوم اذا باعوا و اشتروا (لسان)» و 
نش نان کم سا عطه مس و وشاسسی ا سقاه دا وی هاید فراهف لت ار اراس ور 
«بازار تیز کردن بوده به معنی مجازی این تعبیرات یعنی هثر خود را در انظار جلوه دادن و 
هنرنمایی کردن و نحو ذلک که ایرانیان متعرّب از فارسی به عربی ترجمه نموده و « تسوّق » را از 
آن ساخته بوده‌اند. || ۱۰. کذا فی اب ح ش؛ بافی نسخ: شوق, نفوق. تعوق, نقوی؛ ر.ک. به: 
ص ۸۰۸ باورقی شماره ۱۲: «بسرش ... در جنب او عالمی متفوّق می‌نمود». || ۱۱. ا: المسیع 
تمالس عده کلاس بوبی رور؛ سایر نسخ همه کماپیش محرّف و مغلوط؛ و جون اصل تعدایت 
به دست است در نقل تصحیفات فاسد؛ نسخ فایده‌ای متصوّر نیست» قال فی اسان فی ش‌بع ۱ 


هه 


۸۷۳ تاریخ حهانگشای حوینی 


معانی سخن او در عربیّت و حجت و تفسبر و اخبار و امثال و اشعار که 
انتحال و اذعای همه کرده است اکث تحریف و نخریف! و خطا و تصحیف بوده 
است. و به حکم ن تفزیل حکیم که یدرم یط هون در علکت 
چهل و شش سال مت " مهلت" یافت. ملاحده در روزگار او بسیار خونهای 
ناحق ریختند و فتنه‌ها انگیختند و فسادها کردند و ماها بردند و راهها زدند و 


بر فساد امحاده مصر بودند و بر قاعده کفر مستقر او را *بسران بودند مهین 
ایشان حسن بود که به لقب جلال‌الذین خواندند ولادت او در سنه ائنتین" و 
ستین " و خمسمائة بوده است. در ایام کودکی پدرش نص قام‌مقامی بر او کرده 
بود جون بزرگ شد واثر عقلی در وی پدید امد بر طریقة پدر انکار می‌داشته 
است و رسوم المحاد و اباحت را استقذاری" می‌موده, پدرش آثار آن از او 
تفرس کرده است و بدان سبب میان ایشان عنادگونه‌ای متولا شده و هر دو 
از یکدیگر خائف و حترز می‌بوده‌اند و در روزهای بار و جامع عام ۲ که 
جلال‌الّین حسن در بارگاه خواسته است شدن پدر از او حذر می‌کرده 
است و انديشه می‌داشته و در زير لباس زره می‌پوشیده و ملحدانی را که 
اهل اعتاد او بودند و" در قول دعوتِ غوایت""غالی " جهت حفظ او از" 


5 تب الجل تین بم لیس عنده و فیالحدیت لبم با یک کلایس تن ژور ای 
المتکثر باکثر ممّا عنده نجل بذلک کالذی بری ائه مان ولیس کذلک و من فعله فالما بسح 
من نفسه و هو من افعال ذوی الرُور بل هو فی نفسه ژُور و کذب, نیز ر.ک. به: همان کتاب در 
ثوب و زورء و به شرح الجامعالصفیر للسیوطی, ج ۲, ص ۳۶۱ ۳۵۹۰ و مجمعالامتال, ۰ در 
عنوان «کلابس توب ژور». ۰ ۱ کذافی ی؛ آبدون نقطه؛ + سایر نسخ: : تحریف» تخوبف بحویف» 
تریف؛ تخریف با خاء معجمه به معنی کسی را خرف و ابلهدانستن و به اصطلاح «احمق گير 
آوردن» است قال فی ناج المروس: «خرفه تخریفاً سبه الی الخرّف ای فساد العقل ». ا| ۲ کذافی 
آب؛ باقی نسخ: و نذرهم؛ هر دو صحیح است چه این آبه به عینها و فقط با اختلاف در یَذرْهم و 
نذرهم در دو موضع مختلف از قرآن, ۷ ۱۸۵ و ۶: ۱۱۰ آمده است. || ۲. ج دز ل 2 ندارند. | ۴ ] 
ب: مهلکت؛ س: و مهلت. || ۵. ز: و الحاد؛ آخر سقط بزرگ خ؛ ر.ک. به: ص ۸۱۸ پاورقی شمار؛ 
۶۱ ز ش: و او را || ۷ تصحیح قیاسی؛ نسخ: اننین يا اثنی. || ۸. ش: خمسین. || .٩‏ تنقیط از 
و حامع, ص ۱۱۲۸ (استقذار)؛ ا: استمداری؛ د ز ی ش بی‌نقطه بابا تتنقیط ناقص؛ م: 
استبعادی. || ۱۰. «عام» فقط در .| ۱۱. از این واو را ندارند. || ۱۲. اش: عراب؛ ز: عرانب. || 
۳ تنقیط قیاسی. ر.ک. به: ص ۸۲۱, باورقی شمار؛ ۷ ات در ح ش: عالی؛ باقی نسخ این 
کلمه را ندارند. |۱۴ کذا فی + آ و اغلب نسخ دیگر: حفظ او را (بدون «از»)؛ ش: حفظ او و. 
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قصدی که بسر نییوندد" حاض می‌داشته. و جلال‌الدین حَسن از حشن 
اعتقاد يا از راه عناد که با پدر داشته واه اعلم با فی الضاثر و احکم من 
الق غل اظاه وم نات از له اوعلیهها هه بر سا مکانده 
با پدر در نهان به لیف بغداد و به سلاطین و ملوک دیگر بلاد کسان 
فرستاده است و جنان فرانغوده که او برخلاف بدر به عقیدت مسلان است 
و چون نوبت از پدر بدو رسد رفع احاد و غهید قاعد؛ اسلام خواهد کردن. 
مطرود دهم ربیم‌الاول سنهٌ سبع "و سین هرد و تعضیی کوینک رهش دادن 

بعد از او به حکم ولایت عهد پسرش جلال‌الذیین حسن به جای او 
بنشست و هم از ابتدای جلوس اظهار مسلانی کرد و قوم و شیعت خود را 
به توبیخ " و تشدید از امحاد" زجر" و منع کرد و بر الفزام اسلام و اتباع رسوم 
شرع داشت و در این معنی به خلیفة بغداد و به نزدیک سلطان حمد 
وان ماه وق ک شرآ ام افو فص را یور شتا و با 
موجب توطیه و غهیدی که در ایام پدر کرده بود و به اطراف اعلام داده 
کردند و در حقّ او عاطفتبا فرمودند و با او طریق مکاتبات و مراسلات 
مفتوح داشتند و او را القاب به حرمت نوشتند و به آن وسیلت میده از همه 
بلاد" اسلام امه به اسلام او و قومش فتوی نوشتند و بر مواصلت و مناکحت 
را در عهدش نومسلان خواندند. و در ولایات خود فرمود تامساجد 
عبارت کردند و از اطراف خراسان و عراق فقها را طلب داشت و ایشان را 
قیام فودند. اهایی قزوین از روی تدیّن و صلابت در اسلام و نیز چون به 


. کذافی یک غ ش؛ آ: نسوندند؛ ج ل: به پیوندد؛ : سوندد. || ۲.ک: ست. || ۲ کذافی خ ل ؛ 
بافی نسخ: توبیخ. || ۴ «از الحاد» فقط در خ. || ۵ در ط ل ش: و زجر. || ۶ کذافی ات ل؛باقی 


نسخ: دارالخلافه. || ۷. کذا فی جح ح ل ش: دیار؛ باقی نسخ ندارند. |۰۸ دط ک: احترام؛ م: اکرام. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


حکم جوار و قرب مسافت بر تزویرات و اکاذیب و عغویهات و مکاید 
ملاحده وقوفی زیادت يافته بودند و از ایشان رمحها دیده و زیانها کشیده و 
میان هر دو جانب محاربتها رفته و عداونها نشسته به اول از قبول اسلام 
جلال‌الرّین و قوم او ابا مودند و قضات و اب ایشان" از آن تفخصها کردند و 
ندیُرها فودند و بر صدق آن دعوی دلایل و بیتات طلبیدند. و چون به 
فتاوی داراخلافه و دیگر امه بلاد اسلام به قبول مسلیانی ایشان اقرار کردند 
جلال‌الّین در استرضای ایشان مبالغت زیادت می‌نود و به بزرگان ایشان 
تفرّمها می‌کرد و دوع مت که تنی جند را از اعیان قزوین به الوت 
فرستادند تا کتب‌خانه‌های حسن صّام و اسلاف جلال‌الذین بدیدند و 
مبالغ از فصول پدر و جذ جلال‌الذین و از آن حسن صبّاح و دیگر کتب که 


م۰ 


مضمون آن تقریر مذهب الحاد و زندقه بود و خلاف عقاید مسل‌انان جدا 
کردند و جلال‌الرّین فرمود تا آن را بسوختند هم به حضور آن قزوینیان و 
چنانک ایشان تلقبن کردند , طعن و لعن ابا و اسلاف خود و مهُدان آن 
دعوت بر زبان راند. در دست اعیان و قضات قزوین کاغدی" دیدم که از 
زبان جلال‌الذین حسن نبشته بودند در التزام مسلمانی و قبول" شعار 
وهای تفت ا مات وال یط ره 
چند سطر بر صدر آن کاغد" نوشته بود و* در ذکر تبرّ از آن مذهب چون" 
به نام پدر و اجداد رسیده بود دعای ایشان ملاً اه قبوژهم ناراً نوشته. 
لقصّه بر اين جله اسلام او و شیعت او فاش گشت و اهل اسلام را با ایشان 
استیناس‌گونه‌ای پدید آمد و لیف وقت و سلاطین عصر از قصد و قتل 
ایشان مم کردند. و مادر جلال‌الذین که زنی مسلیان بود در سن تسع و 
سنانة به حج شد و جلال‌الذین با او سبیل" فرستاده بود در بغداد مادر او را 
اعزاز و اکرام کردند و در راه حح سبیل* او را در پیش سبیل ملوک اطراف 
. کذا فی تٍ دح ط: آ و اکتر نسخ دیگر: ایشان را || ". کذافی اب ح ش: به دال مهمله. | 
۲ کذا فی ب ش؛ باقی نسخ: و قول. || ۴. کذافی ات ح سش؛ به دال مهمله. || ۵. ل ش این واو را 


ندارند. || ۶, ز ش: و چون. ۱ ۷. ر.ک. به: ج ۲ ص ۳۹« پاورقی شمار؛ ۷ و به مقدمه همان جلد, 
ص ۲۲۲ || ۸. «سبیل » فقط در ح. 
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داشت. جلال‌اللّین با اتابک مظقرالّین اوزیک! که پادشاه ان و آذربیجان 
بود بر" موافقت و مصادقت زیادت کرد و انج با دیگر ملوک می‌غود با او 
زیادت بنیاد اد و ناصرالاین منکلی "(۶۱) که متملک عراق بود با اتابک 
عنادی می‌فود و عداوتی داشت و لشکر او به بعضی ولایات جلال‌الذین 
تاک وا زا سا و تاه کرت 
جلال‌الذین در سنهٌ عشر " و سئَالة بر عزم مدد اتابک و حرب منکلی به 
اخرفهان رفت. و اتابک در مت یک‌سال‌ونم که جلال‌الّین در ملک 
او بود او را مراعاتها " کرد و میان ایشان مواخانی رفت و انابک او را 
برگهای "وافر می‌فرستاد و مامای به افراط می‌داد به غایق که بعد از اقامت 
آتزال و علوفاتِ جلال‌الاین و لشکرش از همه انواع و تشریفات و خلم 
گرافایه که بزرگان و خود" 9 لشکر او را نثارها " داد هر روز" هزار 
دینار زر" پرپره"" به سیم حوایجها" به خرانة او می‌فرستادی, القَصّه 
جلال‌الّین با اتابک اوزبک مذئها به بیلغان ۲ مقام کرد و به اتفاق از 
حضرت دارا خلافه و شام و آن دیار دفع منکلی را از عراق استمدادها 
کردند و رسولان فرستاد. از دارالخلافه مظفرالّین وجه السَمْمٌ(.۷] را با 
لشکری ام به مدد فرستادند و مثال دادند تا مظفرالدّین کوکبوری "[۷۱اين 
زین‌الاین علی کوچک از اربیل با لشکری بدیشان پیوست چنانک 


۱ اوردک؛ ح ل: ازیک. || ۲. تٍ (به اصلاح جدید) ش «بر» را ندارند. | ۲ ط: مینکلی؛ ک: 
منکلی بیک. || ۴. خ: ثمان عشر. || ۵. آت 3 ح ط ش: مراعتها (کذا). || ۶. کذافی أح ری س؛ 
باقی نسخ: نزلهای. || ۷. تتقیط قیاسی؛ ب: وحود؛ أز: وجود؛ ی: وجرد؛ ج ۱ ع: و وجوه؛د ح شس 
ندارند. || ۸. کذا فی ی ک غ؛ اب دز با تنقیط ناقص با فاسد؛ ج ل ش: بارها. || .٩‏ آز خ ی: و هر 
روز || ۱۰ ج خی ع ش «زر» را ندارند. || ۱۱. کذا فی ش؛ آ: پربره؛ ل: بربره؛ اغلب نسخ بدون 
نقطه؛ یره به فتح هر دو پاء فارسی به معنی بشیز یعنی پول سیاه و نیز به معنی دینار یعنی زر 
مسکوک است ( فرهنگ رشیدی و فرهنگگ فولرس به نقل از فرهندگ شعوری)» و شک نیست که 
اینجا معنی دوم فاد توف ی )انا موه کر نف دار یدای ها که است یعنی هر 
روز هزار دینار زر مسکوک نقد نه جنس با حواله و برات و نحو ذلک برای او می‌فرستاد. || 
۲ ش: حویح بهاء؛ خ: حویح بها. || ۱۳. کذا فی آ؛ ساير نسخ: ببیلقان (با تتقیط کامل يا ناقص). | 
۲ تنقیط فیاسی قطعی؛ ب: کوکسوری؛ اُ د: کولبوری؛ ٌ ش: کولوری؛ سایر نسخ همه بسیار 
محرّف و مفلوط. 


۶ تاریخ حهانگشای حوبنی 


روز مصاف همکنان به رأی و تدبم او کار کنند و اشارت و تعبيه او را 
مطیع باشند. و از شام نیز لشکری به مدد ایشان فرستادند. و در سنه 
اخدی ققر زد آموشسانت تاضرالدیم فتعل را نشکسستند تعتا دک د کر 
آن مشپور است و ایراد شرح آن مناسب سیاقت این تاریج نه و سیف‌الدّین 
ایغلمش (:۷) را به جای منکلی در عراق متمکن کردند و ابهر و زنجان به 
جلال‌الزّین دادند حقّ سعی او را و چند سال این دو شهر و نواحی 
در تصرّف گباشتگان او بود. و جلال‌الذین بعد از یک‌سال‌ونم از مقام 
عراق و ارّان" و اذربیجان به اللوت امد, و در این سفر و در مذت مقام 
آن بلاد دعوی اسلام او موّکدتر و مصدّق‌تر شد و مسلانان با او مخالطت 
بیش کردند. و جلال‌الدّین از امرای گیلان القاس خطبهٌ زنان کرد ایشان 
تقاعد نمودند و ی‌اذن دارامخلافه رضا ندادند جلال‌الذین رسول به بغداد 
فتاه آسا ی لاس سس نتاس ار رل ایو 
اجازت فرمود که امرای گیلان به حکم اسلام با او مواصلت سازند. بدین 


. کذا فی جمیم لسخ؛ الا یره ۱۱: ۱۴۱ تاریخ این واقعه را در ماه جمادی‌الاولی سنه ۶۱۲ 
ضبط کرده است. || ۲. کذا فی جامع‌التواریض ۱ اب ز ح: السمش (ظ -ایلقیمش - 

مه تیه مرکا نس عاف و لام انش ازع کی نامیا ی انامه هو 
اه این ال یبای دوه عشی کل کباش تا 
فاسد است زیرا نام ۳ بس از شکست منکلی در سنه ۶۱۱( یا ۶۱۲) از جانب متحدین به 
حکومت عراق منصوب گردید و پس از چهار سال حکومت در اوایل سنه ۶۱۴به دست باطنیان 
کف هر عم ک سم اضر باق ای تابر فا ۱۳ 
نو فد ۱۲و در شوه همین نع راکفا دز سابق, ج ۲: ۸۲۱ 
همه جا اغلمش مسطور است (با الف و غين معجمه و لام و میم و شین معجمه)؛ 3 
جامع التواریخ چنا ن که گذشت ایغلمش (به همان ضبط مذکور به‌علاوء پایی بعد از حرف اول » 
ها ولد رخ در این فصول راجع به اواخر اسماعیلیّه منحصراً جهانگنای جوینی 
ات که اغای وا رات اور رها ضرف تقل کروه است‌شکی: یا باقن بات که 
نتحه خها یکی که او نه دنت داشته در مورد مأنحن فیه ابغلمش مسطور بوده که او نیز همان 
املا را محفوظ داشته است, لهذا ما روایت جامح التواریخ را که قرب صور است به اغلمش عموم 
مورخین مناط صحت قرار داده متن را به طبق آن تصحیح نمودیم در آ ثاراللاد قروینی نام این 
شخص در ص ۲۰۱: اشلمس, و در ص ۲۵۱: ایلقلمش مسطور است. || ۲. «و ازان» فقط در 
۳ 


قضیّت" جلال‌الدّین از دختران امرای ایشان چهار زن در نکاح آورد که اول 
ایشان همشهر؛ٌ کیکاوس بود که در حيوة است و متملک ولایت کوتم "۳۱ 
بت ار ل لدبم غار عالدیی مد از ای ار رای اسان کل کل و 
اه ام ان ای که درس کم آمل چی از ای لاه 
ار لت یت او درا سای فرستادو ابا 
نوشت و خود را به ایلی و مطاوعت عرضه ان معتی به رعم ملحدان 
بودی" حقیقت ظاهر نیست اما این یک واضح بود که جون لشکرهای 
پادشاه جهانگشای چنگزخان در بلاد اسلام امدند از این طرف آب 
جیحون اول کس از ملوک که رسول فرستاد و بندگی نود و قبول ایل کرد 
جلال‌الدّین بود. قاعده‌ای به صواب پیش گرفت و بنیادی به صلاح نهاد اما 
بعد از او پسم نادان و اتباع سرگردان او از شقاوت و جهالت بر تشیید ان 
اساس و انمام آن ابتدا "نکردند و به تدبمم فاسد بلک به ادبار قاصد نقض ان 
ترتیب پیش گرفتند تا دیدند آنج دیدند و لا یحیق المَکر السبیء الا باهله. 
امیرالومنین عی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام در خطبه‌ای ذکر قومی از متمردان 
کرده است که وخامت عاقبت تدبی‌های فاسد دیده‌اند دو سه کلمه‌ای او در 
آن باب اینجا حسب حال آن طایفهٌ مذکور و حکایتِ مسطور شد فرموده 
است که روا اور و سقَوه لور فَحَصَدُوا او" علاءالدّین حمد در 
سن نه‌سالگی"بود که به جای او بنشست و جلال‌الدّین در منتصف رمضان! 
سنه مان عشرة" و ساة وفات کرد و همبن یک پسر بیش نداشت 


کذا فی د ط؛ 2 بدون نقطه؛ سایر نسخ: فصلت, فصیلب؛ وصلت. || ۲. کذا فی تب ۶: آش بدون 

نقطه؛ چ ز: کویم؛ ط ی ل: کریم؛اک: گیل. !۲۱ج ل ۶: رسد. | ۲ تتقیط فیاسی از روی اح: سکا 

اکثر الْسخ؛ ؛ آ: انتدا؛ به ظن قوی «ابتدا» در متن تصحیف «ابتدار» باید باشد با راء مهمله قزر ار 

جه «ابتدا» جندان هناسیتین با مقام ندارد بلکه مضمونی مانند ادامسه و استمرار و نحو ذلک 

اتب یانب ظر میب | ۷. یت موی ی اروت 

ردو موشع را بت اصل نیج دنه و ۸۱ ۱ ا| ٩‏ 
بان؛ شعبان؛ ح «رمضان » را ندارد. | ۱۰ ئ: : خمس و عشرین. 


علاءالذین که دک رفت. جلال‌الدین ر مرص موت شین بو ده ات مت 
هادند که زنان او به اتفاق خواهرش و ماعتی خویشان او را زهر دادند. 
خلق بسیار را از اقارب او و خواهر و زنان و خواص و اهل بطانهٌ او به ان 
تهمت بکشت و بعضی را بسوخت., و چون علاء‌الذین کودک بود و پرورش 
و تأدیی نیافته و در مذهب مزیّف و طریقت مزخرف ایشان آن است که 
امام شان" در احوال کودکی و جوانی و پیری در معنی اصلی یکسان است و 
دین ان بی‌دینان در هر شیوه که پیش ۳ هیچ افریده انکار نتوانستی 
کردن و تأدیب و نصیحت و ارشاد او را در اعتقاد مذموم خویش جایز 
نداشتند لاجرم از تدیبر دین و دنیا و محافظت بر مسلمانی که آن را ملتزم 
سشده بو دید و اهام امور ملک غافل و مُعرض شدند و کودک نادان که او ر 
متکفل امور دين و دنیا و راعی مصال خود می‌دانستند. 
وم کان الغران له‌دلیا._ خاروس المموتشی. ل مقل 

با جماعتی کودکان دیگر به بازی و نماشا و شتر داشتن و گوسفند پروردن 
تفر اش کارا یشان ها ادها که ری را دوه 
طایفه‌ای که " از ترس پدرش متقلّد شریعت وا" اسلام شده بودند و به دل 
پلید و ضمیر تیره هنوز معتقد مذهب فاسد جدّش بودند و أشربُوا فی قلویم 
المجل چون از ارتکاب منکرات و حظورات مانع و زاجری ندیدند و بر 
اتباع فرایض و سئن و اقتفای آثار سداد و رشاد محض" و باعثی نداشتند 
. کذا فی آ منفصلا | ۲. راک. به: ذیل مجمعالمثال از فرایتاغ ص ۴۶۶, و حیوةالحیوان, 
۲: ۲۱۴ در عنوان «الغراب», که هر دو این متل را به نحو ذیل روایت کرده‌اند: 

و من یکن الاب له دلیلاً ."یم به علی جیّف الکلاب 

۳ رش «که» را ندارند. || ۴. کذافی اغلب النْسخ؛ک واو را ندارد. || ۵. کذا فی اکثر النسخ بالضاد 
المعجمة؛ و فی بعضها محرّص بالمهملة. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۲٩‏ 


باز با هه بت وین ند ما دش متا غلبه و قّکت 
گرفتند. و دیگران که قبول اسلام از بصيرت ( کرده بودند و خواهان مداومت 
اه دی فصو ای مات اه اف تلو ار وت 
جان اسلام دیگر بار نهان کر دند و الحاد مد ثانية لا اعاده" الله ایدا در مین 
آن قوم میشوم" و گروه مذموم شایع شد و دیگر قواعد ملت و دولت و 
مصال دین و دنیا هم بدین سبب" مهمل ماند و روی به اندراس نهاد. 3 
پنم شش سال از مت ملکت آن کودک بگذشت بی مرضی و موجی به 
بیرون گذاشت دماغش به خلل رسید و خیالات در پیش او ایستاد و به 
کم‌مدّی علت مالیخولیا پدید آمد. چون کسی را زهره و یارا نبودی که گفتی 
احنایی با معالحتی می‌باید کرد و اطبّا که آنجا بودند و جماعتی که عقللی و 
عوام آن طایفه بی‌شبپت در خون ایشان سعی کردندی یعنی رنجی که تعلق 
به نقصان دانش یا زوال عقل دارد بر امام جاند تضا ی داشت که آن‌گاه 
بعضی اوامر و افعال او را به اختلال عقل و فساد مزاج و دماغ قیال تفا 
کرد لاجرم روزبه روز آن علت زیادت می‌بود تا مستولی شد. و به اخر 
عهد بیرون نقصان عقل غریزی و نیافان تادیب و" پرورش در ایام صی از 
۳ آن رم علاءالذین بی‌ندبهر دیوانه‌ای بود از جند سال باز مستوجب بند و 
زنجیر, چون این حالت در اين عهد بوده است و اهالی روزگار بر سوء تدبیر 
و فساد عادات و خبث خیال و اهمال و اخلال و غایت جنون و رسوم 
نامیمون او وقوف دارند به شرح > می‌فاید که تفصیل آن به تطویل 
اجامد و تقربر عشر عشم از وصف ان" به حریر طوامر تیسمر" نیذیرد, و 

اگر بعضی را شمپتی افتد از خاقت بر فاتحت و از عاقبت بر بدایت و از نتیجه 
ارو بو وج موی 


1 دا 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


بر مقدمه استدلال باید کردن, با ! نغخوت پادشاهی و غرور انک از کودکی 
تا آخر عمر اتباع و اشیاع او" اشقیای اغبیا بودند و از خیال نابوده و 
سودای بهوده در دماغ او راسخ می‌گردانیده و در ضمبر سیاه و خاطر 
پراشتباه او می‌نشانده که هرج او می‌اندیشد از نقوش لوح حفوظ مطالعت 
کرده و هرج گفت به ام ای گفت و در فکر و قول او خطا و سپو جایز 
نیست تا او نیز بدان فریفت که با خود در غلط بود و از احوال كذَشتة 
اکای کف آعاعتب موه ری از تا میم از ات کرقی ه 
خبط عشوا و قول بر ۶ عَمْیا و کذب صراح و حض افتضاح و در آن هذیانات 
از تکذیی که عقلا کنند نیندیشیدی از ناپروردگی و بی‌مارستی شراستی و 
ژعارتی " در طبع داشت که" هیچ کس سخن بر او رد نتوانستی ِ و از 
مصالم ملک او یک نکته که از | کت تا طر او رت ستاو 
از نتوانسی گفت که یشک جواب آن کس قتل به نکال و عقویت در حال 
بودی از مثله ناسزا و او قطع اعضا لا جرم اخبار اندرون و برون ملک و 
احوال دوست و دشن از او مخت داشتند به حذّی که رسولان که به حضرت 
پادشاهان فرستادی چون باز امدندی حکنی که به جواب آن ایلچیان و 
لقاس و *سخن او فرموده بودندی چون نه موافق طبع او بودی هرگز با او 
باز نگفتندی و اگرچه دانستی بر خود پوشیده کردی و هیچ ناصح آن با او 
گر دم نتوانست زد تا" هرج با ادشاهان گفتههسه درو و لفق 


. کذا فی م ش؛ أت خ ل بی‌نقطه؛ دز ی: تا؛ جملة «با نخوت پادشاهی الخ» متمّم جملهُ چند 
سطر قبل است؛ یعنی اسباب وهن دولت علاءالاین «بیرون نقصان کر تاو نت فا 
پرورش در ایام صبی » یکی اختلال دماغ او بود از اثر فصد به افراط و دیگر نخوت پادشاهی و 
غرور آنکه الخ, و تمام جمله مايین بعنی «چون این حالت در این عهد بوده است الخ» جمله 
معتر ضه است. || ۲. افزوده: که. | ۲. کذا فی ز ش؛ اغلب نسخ: استفنا؛ کلم بعد تنقیط قیاسی از 
روی ا ش: اغیا؛ باقی نسخ همه محرّف: اغنباء اغتبا الخ. || ۲ کذا فی ح ؛ ب ش بدون نقطه؛ 
این کلمه افزود‌اند: که. | ۵. «که » فقط درب ز ح ش. || ۶ .جح مس واو را ندارند. | ۷ کذا فی 
دز سش (٩)؛‏ ا: یا؛ تب بدون نقطه؛ + ی ل: و (به جای «تا»). || ۸. کذافی ز ش؛ اد ی م «با» 


را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۳۱ 


اکاذیب بود و می‌بنداشت که آن تزویر که جهّال قوم او از جهالت یا از 
خوف در آن به نفاق تصدیق او می‌کردند به حضبرت پادشاهان" مقبول 
خواهد بود یا بر عقلا مشتبه خواهد شد, در ملک او به فرمان او و بی‌فرمان 
او همه روز دزدی و راه زدن و ایذای خلق می‌کردندی او" می‌بنداشت که 
تهید عذر آن به سخن دروغ و بذل مال تواند کرد. تا چون از حد گذشت 
جان و زن و فرزند و خانه و ملک و مال او در سر آن خبط و جنون شد. 
این جمله ان است که محتاج شرح و تقریر نیست از غایت وصوح و اشتهار. 
رکن‌الذین خورشاه پسر مهین علاءالرّین توب ال زر هنگام طفولیّت او 
علاء‌الاین هنوز در سن شباب بود چه در زاد میان ایشان هزده سال بیش 
تفاوت نبود. رکن‌الدّین هنوز طفل بود که علاءالرّین به انديشه "گفتی که امام 
خواهد بود و ولیعهد من است. چون رکن‌الذین بزرگتر شد خاذیل متابعان 
ایشان میان او و پدر در تعظیم و مرتبه فرق نی‌نهادند و حکم او همسچون 
حکم پدرش نافذ بود. علاء‌الاین با او بد شد چنانک گفتی ولیعهد من 
پسری دیگر خواهد بود, قوم ایشان چنانک مذهب ایشان است آن سخن 
مقیول تدالو کفتند اغشان نضاول راست: غاد عالد رن تسه رکه اند 
را رنجانیدی و از اقتضای جنون و غلبٌ سودا پی‌موجب همواره او را معذب 
و معاقب داشتی و مواخده کردی و او را در وثاق که هم پهلوی" وثاق پدر 
بودی هميشه در میان زنان بایستی بودن و یارای آن نداشتی که به روز 
بیرون امدی. وقق که پدرش مست بودی يا بر وفق عادت خود به کنار 
رمهٌ گوسفند یا به نوعی دیگر متشغول:و غافل او دز شت از وناق به: شرات 
خوردن يا جایی دیگر که خواستی رفتی. عیالمله در شهور سنه ثلاث و 
مسین نت اک تین و علیه بودای آوهیت تکیت قا وه عبات و 
اتفاقات فلکی که ایراد آن به اسپاب انجامد و لایق این شرح نیست تغیر او 


پادشاه. | ۲. ز ش: و او. || ۲ کذا فی خ ز (؟)؛ ] ب: باندشه؛ ل: نااندیشه؛ 3 ح ک: 
نااندیشیده؛ ی ش ندارند. ا| ۴. کذا فی | و خمس نسخ اخر؛ ج د ش: پهلوی (بدون «هم »)؛ 
ر.اک. به: ص ۸۱۸ -۸۱۷: «و زبارت گوری که هم پهلوی گور حسن صبّاح و بزرگ امید ... نهاده 
است روا ندارند». || ۵. اج ی ل م «از وئاق» را ندارند. 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


بر رکن‌الذّین زیادت گشت و عتاب و ایذا " متواصل شد و قصد و تهدید و 
وعید او بیشتر متعاقب می‌بود تا پسر از او بر جان خویشتن نااین گشت و 
گفتی هیچ وقت از پدر به جان ان نیستم و بدین موجب در تدبیر آن ایستاد 
که از پیش پدر بگریزد و به قلاع شام رود و آن را به دست گیرد یا الوت و 
میمون‌دز و بعضی قلاع رودبار که به خزاین و ذخایر مشحون بود در 
تصرف ارد و از پدر بازایستد و عاصی شود. و در این سال خود اکثر 
ارکان دو لت و اغیان ملک عارعا ندینش از او خاثف شده بودند که هیچ کدام 
بر سم خود اعناد نمی‌داشتند" بعضی را به متابعت رکن‌الذین مهم کرده بود و 
با ایشان متغیر شده و بعضی را از خیال کز و دماغ به خلل به تهمتهای دیگر 
منسوب می‌داشته و پیوسته می‌رنجانیده و در عذاب می‌گردانیده. و اگرچه از 
خوف یکدیگر به زفان نمی‌گفتند و در ظاهر ع‌الرّسم نفاقی نگاه "می‌داشتند 
خواص و عوام از او ملول شده بودند و " معاینه می‌دیدند که ان" تدیم که او 
تفن کر فتا بود و مخایل ادبار بر احوال او لایم شده ملک غانذ* رکن‌الذین 
این سخن را یلواح ساخته بود که از حرکات و افعال مج پدرم لشکر مغول 
قصد این ملک دارد و پدرم غم کاری نی‌خورد من از او با کناری ایستم و 
به حضرت پادشاه روی زمین و بندگان درگاه او ایلچیان فرستم و قبول ایلل 
و بندگی کنم و نگذارم که بعد از اين در ملک من کسی حرکتی تباه کند تا 
ملک و رعایا ماند. با این اسباب و دواعی بیشتر بزرگان و ارکان و 
لشکریان با او بیعت کردند و متفق شدند بدان شرط که به هر طرف رود با 
او باشند و از اتباع و اجناد پدرش حافظت او کنند و در پیش او جان 
مبذول دارند الا آنک اگر پدرش روی بدو نهد چیزی بر پدرش نزنند و 


دست بر او ی حون یکی ماه بر این حدیت بگذشت رکن‌الذین رنجور 


۱ کذا فی د؛ آ ح ی ل م: اثر. | ۲. کذا فی 3 ز؛ اغلب نسخ اینجا واوی علاوه دارند. || ۲. اج ی ل م 
«نگاه» ر ندارند. | 51 دسج مذکوره این واو ر ندارند. ۱ ۵. س: از آن. ۱ . نز شا بعبی 
«باقی نخواهد گذارد», ر.دک. به: مقدمه ج آ, ص ۲۳۲۷ یعتی آن تدبیر که او پیش گرفته ملک و 
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شد و صاحب فراش گشت و از حرکت عاجز ماند. یک روز پدرش شراب 
حورد و هم آنجا که شراب خورده بود در خانه‌ای از چوب و نی که متصل 
اصطبل گوسفندان بود مست بخوفت" و ند تن از غلامان و جوپانان و 
شتربانان و امثال اين ارذال و سفله در گرد او بخوفتند" نیم شب او را کشته 
دیدند تمری " بر گردن او زده و بدان یک زحم کارش مام شده بود. هندویی 
و ترکانی را که هم پهلوی" او خوفته" بودند هریکی را زمی زده بودند بعد 
از آن ترکیان نیز برد و هندو مقر شد. و این حال در سلخ شوّال سنهٌ ثلاث 
و سین و سائة بود به موضعی که آن را شیرکوه *(۷] خوانند و علاءالّین 
بیشتر آنجا بودی, پسران و قوم علاءالّین تجمت قتل! بر چند کس 
می‌نهادند و بدان خیال تنی چند" از مقزبان و خدم علاءالذین که در شب به 
سیم پاسبانی در حدود موضع قتلش ایشان را دیده بودند بکشتند, و راه 
همت و نخیّل به مواضع بعید و قریب به حدّی گشاده بودند که بعضی 
می‌گفتند تنی دو سه ناشناس از قزوین امده‌اند و به هم‌زبانی و مواضعه و 
دلالت خواص و بزرگان علاء‌الذین به بالین او رفته و او را بکشته و هم به 
مایت و اتفاق آن خواص بازگشته و به وهم و ظنّ هرکس را بر این 
مواضعه و دلالت نیز" متّپم می‌داشتند. تا بعد از یک هفته به وضوح خایل و 
دلایل از شایل احوال قطع کردند و منفرد"" شدند که حسن مازندرانی که 
اخصانواص علاءالّین بود و ملازم لیل و هار و حقَهُ اسرار او او را 
کته است وناز کفستن. که که خی که مهو قه عارءالدیی مود و 


حسن آن قتل از او بوشیده نداشته بود آن سم با رکن‌الذین نار تشر 


کذا فی ۰1| ۲. کذا فی .| ۳. ل: طبری؛ ج ز ی: تیری. || ۴ کذا فی اغلب النسخ؛ 3 خ پهلوی 
(نذاون «هم»)؛ ی ش: در پهلوی؛ ر.ک. بهز ص ۸۱۷ و ص ۱ عکذا فی ۰۱| ۶.کذافی جح ی 
ل م؛ آر: شب کوه؛ 3: سیر کوه؛ بّ: سر کوه ش: سبر کوه؛ ک: استر کوه. | ۷ کذا فی ا؛ سایر نسخ: 
فتل بدر. || ۸. ب ک: تنی دو را؛ د: دو سه کس را. || ٩‏ کذافی اب ز ش؛ح ی ل م: بدو؛ د ندارد. | 
۰ کذا فی اکثر اللسخ؛ ا: منمرد؛ ج: متفرزد؛ س: متعی؛ از سیاق عبارت برمی آید که «منفرد شدن » 
به معنی قطع کردن و از تردید بیرون آمدن است یعنی فقط یک عقیده پیدا کردن و از شکوک و 
الا نت متفد داش ون آمدن. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


له بعد از یک هفته حسن را بکشتند و جثَهُ او بسوختند و طفلی دو سه از 
آن حسن دو دختر و پسری ایشان را هم بسوختند و رکن‌الدّین خرشاه" به 
جای پدر بنشست. حسن مازندرای را در وقت کودکی لشکر مغول از 
مازندران برده بودند و در عراق از میان لشکر گریخته بوده است و به ملک 
علاء‌الذین رفته امردی ملیح بوده است علاء‌الذین چون او را بدیده است 
دوست داشته است و به خود نزدیک گردانیده پیش" او حل اعغاد عام شده 
بود و بغایت او را عزیز داشتی و گستاخ. و مع‌هذا از جنون و بدخویی 
بیوسته به تخیّلات " و تعلیلات" او را رنجانیدی و می‌زدی ضربه‌های عنیف. 
دندانهای او بیشتر شکسته بود و از آلت ذکوریّت* او پاره‌ای بریده. چون 
ملتحی شد و تا آخر که سپیدی اندک در موی او اثر کرده بود هنوز منظور 
و محبوب او بودو اورا به جای امردان و معشوقان داشتی و یکی از زیردستان 
خود را که حبوبهٌ او بود به زنی به حسن داده بود و با دو سه فرزند که 
حسن از آن ژن۲ داشت زهره نداشتی که بی‌اجازت علاءالدّین در خانهٌ خود 
رفتق یا با زن بخفتی و علاءالذین در مقاربت و مباشرت با زن حسن از او 
حاشی نکردی. و در رفع حاجات و انهای حالات و دیگر مهات بلک در 
مصال" وزرا و کبار دولتِ علاءالاین و عامت اهالی علکت او تقرب به 
حسن کردندی چه غیری با علاءالّین جون او سخن به مباسطت نتوانستی 
گفت و به قول دیگری کار چنانک به قول او گزارده شدی غُشیت نپذیرفتی. 
و بسیار بودی که حسن به آنج خواستی از خود پی‌استطلاع رأی علاءالدّین 
پروانه دادی و حجها کردی و قامت به امضا مقرون بودی, و او را از این 
مداخل که ذکر رفت مال بسیار مع شده بود که از آن متّمی نتوانستی گرفتن 


۱ د: دو بسر و یک دختر؛ ش: دوختر (کذا) و بسری. | ۲ کذا فی آ؛ باقی نسخ: خور شاه. || ۲ دز 
ک: و پیش. || ۲. : بتخیلات ( بتخییلات). || ۵. ج 3 ل ندارند؛ تعلیل به معنی بهانه و 
بهانه جوبی است. || ۶. کذا فی اکثر النسخ؛ ب ز: ذکورت؛ «ذکورت » مسموع است ولی 
«ذکوریّت » جز در قاموس دزی در کتب لغت معتبره به نظر نرسید و لابد از راه قیاس بر رجولیّت 
و طفولیّت و نحو ذلک است. || ۷ | «از آن زن» را ندارد. || ۸ب (به خط جدید) افزوده: ملک: 
ش افزوده: کلی و جزوی. 
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و از علاء‌الاین پنهان داشتی. و لباس او جامةٌ صوف و کرباس بد بودی اکث 
اوقات کهنه و پاره شده همچنانک از آن مخدوم مذموم او علاءالدّین که او را 
در ملابس و ما کل و همه حالات به علاءالّین متشیّه | بایستی زیست و 
دام با او در پی رمةٌ گوسفند می‌رفتی پیاده تا وقت تعرّز و تنقم بر خری 
نشستی, و اکْر لباس مپتری پوشیدی یا علاءالّین را خیالی افتادی که او را 
مالی هست به ضریهای عنیف و مطالهای شدید و مثلهای شنیع مبتلا" 
ی بدین ات از علاءالدذین در دل او حقدها پشسته بود و غضبا یه 
هم پیوسته و مردی مسلان فد وا ان ساها با علاء‌الذین زندگاق 
گذاشت حبٍ اسلام و بغض امحاد در ضمیر و عقیدت او متمکن بود. با 
بعضی مسلانان که در خدمت علاءالذین بودندی و به ضرورت در ملک او 
مصادقتی نودی به اوقات که با ایشان فرصت معالات و حاوره‌ای بافقی 
سخن بر نفثة الصدور شرح غصّه و مقاسات معیشت شدیدهة خود و ذکر 
مثالب و نشر خازی و مساوی علاءالاین مقصور بودی, بدین دواعی توفیق 
رقیق او شد تا غزو قتل علامالّین کرد و در آن جهاد خطر به دل و جان 
و که ار کبک خی قیاع 
فراش و از چند روز باز از حرکت عاجز, اما هم به اسباب گذشته که ذکر 
رفت و هم به قراین حال آثار آن می‌توان دانست که قتل پدر او را منک و 
ناخوش نیامد و حسن آن اقدام به رضای 1 با 
رکن‌الذّین مواضعه داشتی و آن حرکت به مشاورت و اتّفاق او کرد هم مکن 


. کذا فی د؛ اغلب نسخ: مشتبه || ۲. کذا فی جمیع النْسخ؛ر. ک. به: ص ۸۱۲ پاورقی شمار؛ ۶.] 
۲ ب (به اصلاح جدید) س افزوده‌اند: و || ۲. کذا فی آ ز؛ اغلب نسخ دیگر اینجا واوی علاوه 
دارند؛ «در مقدمه » یعنی قبلاً و قبل الوقت. | ۵ دش «هم ممکن است » را ندارند؛ مضمون جمله 
سابقه پعنی «و در مقدمه با رکن‌الدین مواضعه داشتی و آن نقر کت شاوی سای او کرت 


تِ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


نگرفت" و مطالبه و استخباری از آنک در آن کار کدام‌کس با او یار بوده 
خاص فرستاد که از او" مانده پود که مطالعهٌ " گوسفندان کند و اهنامی غاید 
و معتمدی را از آن خود بر عقب او بفرستاد تا بر کنار رمه چنانک حسن 
غافل بود تبری" بر گردن او زد و او را بکشت به نوعی که از قصد بدو ؟ اگاه 
توا هشن ما اطعا وق هلاه بوده ات سید کته | کر استتکشا یز 
بازگوید. و مادر و برادران رکن‌لّین در یک سال که او بعد از پدر متملک 
بود وقتی از او برنجیدندی و مستزیدی" بودندی حوالة قتل پدر به وی 
کردندی و آن را در معایب او برشردندی. و ماعتی را که در روزگار 
عار ءالدین ایشان زا از اه امه دوس رانترکن لد داسته ودنک و" 
رکن‌الّین چون به جای پدر بنشست ایشان را عزیز داشت و از خاصّان و 
اهای خود گردانید هم به اتفاق با او در ان کان واه وم دا ای 
بلک می‌گفتندی که رکن‌الذین بر قتل پدر رضا داد يا فرمود به تعلمم 7 
تحریض " ایشان بود"" والّه اعلم با مخفیّات و السْرائر. 


ج مبتداست و «هم ممکن است» خبر آن است از قبیل تسم بالمْعیْدیَ خی من آن ترا سعدی 
ف به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را نه چنان لطیف باشد که دلی نگاهداری 

و در محاوره نیز این طرز تعییر بسیار مستعمل است مثلاً گویند «اين کار را او کرده باشد معلوم 
نیست », «همجو خیانتی را او مررتکب شده باشد بعید است», و نظائره اکثر من آن تحصی. || 
کذا فی آ ؛ سایر نسخ: بگرفت. ا| ۲. یعنی بهانه؛ رک. به: ص ۸۳۴. باورقی شمار؛ ۵. | 
۳ بعنی از علاءالاین ظاهرآ. ا| ۴. کذا فی م؛ سایر نسخ: مطالبه. || ۵ کذا فی ح د م؛ یی 
ب ی ل: تیری. || ۶.کذافی آی ل م؛ باقی نسخ: بد او || ۷ تنقیط قیاسی؛ آ: با خود؛ ب: با حود؛ ‏ 
ل: خود و؛ مٌ ش: و (به جای: با خود). || ۸. تنقیط قیاسی؛ نسخ بدون نقطه یا با تتقیط ناقص؛ 
استزاده به معنی مقصر شمردن کسی و توبیخ و عتاب نمودن با اوست ( لسان و ۱ساس ). || .٩‏ واو 
فقط درب ر سش. | ۱۰ کذا فی ب ح ش؛ ساپر نسخ با صاد مهمله. || ۱۱. مضمون جملهٌ سابقه 
بعنی (« رکن‌الدین بر قتل پدر رضا داد با فرمود» مبتداست و «به تعلیم و تحربص ایشان بود» 
خبر آن است؛ ر.ک. به: ص ۸۲۵, باورقی شماره ۵. 
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بعد از سه روز که از رسم تعزیت فارغ شد و بر جایگاه پدر بنشست 
لشکری را که بدرش به قصد شال‌رود" از ناحیت خلخال نامزد کرده بود 
افشای حالت پدر به گیلان و همسایگان دیگر کس فرستاد و بنیاد مصافات 
با سار سارت نی اعار دقن عاست وا شا کی فتاه 
که مسلانی کنند و راهها این دارند. و ایلچی نزدیک یسور" نوین به همدان 
فرستاد که چون نوبت به من رسیده است طریق ایلی خواهم سپرد و گرد 
مواکب پادشاه‌زاده هولاکو نزدیک است صلاح در آن است که به نفس 
حود بیرون آید و در مبادرت او مبالغت کرد. بعد از* آمد شد رسل پیغام 


‌-‌ 


فرستاد و بر آن قرار داد که برادر خود شپنشاه را در مقدمه بفرستم تا در 
موافقت یسور" نوین روان شد. در غر؛ جمادی‌الاوّل" شهنشاه را با ماعتی 
از کفات حضرت روان کرد. در کنار قزوین به یسور" نوین رسید یسور؟ 
پسر خود موراقا" را در مصاحبت شهنشاه به حضهرت پادشاه فرستاد. و 
یسور" دهم این ماه را با لشکرهای مغول و تازیی"" در رودبار الوت 
آمدند و سپاهیان و فداییان رکن‌اللّین نز بر سر سالان کوه" بر بالای 


۱ این عنوان فقط در ت (به خط الحاقی) د خ ط موجود است؛ سایر نسخ بدون عنوان و بدون 
بیاض به جای آن. | ۲ کذا فی بخ د ل ش؛ ی: شال رودبار؛ ‏ ط: سال رود؛ ز: شان رود؛ : 
شاهرود؛ ر.اک. به: نزهة القلوب حمدالله مستوفی» ص ۸۲ و ۰۲۲۲ («شاهرود» در موضع اول 
س ۱۴ تصحیف «شالرود» به نظر می آبد و عبن همین کلام مستوفی را با همین تصحیف - اگر 
فی الواقع تصحیف باشد - لسترنج در اراضی خلافت اسلامبّه. ص ۱۶۹ و در نقشه مقابل 
ص ۸۷, تکرار کرده است). || ۲. کذا فی دم ش؛ تب خ: سور؛ ز: سسور, بسور؛ ی: بسیور؛ ل: 
بسیو؛ ح: پشنو. || ۲. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ ۰۲| ۵. اب د «از» را ندارند. || ۶.کذا فی د سش؛ اب 
زر ح: سور || ۷ بعنی سنه ۶۵۴؛«الاول» کذافی اد ش (ر.ک. به: ص ۷۹۲ باورقی شمار؛ ۶)؛ 
تب ز 2: الاولی. |۸. کذافی ز؛ آع ش: بیسور؛ ب 2: سور؛ 3: بسور؛ ج: بیشنو؛ ل: بیسیو. | .٩‏ کذا 
فی آَز م ش؛ ب ح: سور || ۱۰ کذافی أب زرح ی؛ س: موراعا؛ م: موزآقا؛ د: موقا؛ ‏ ل ندارند. | 
۱ کذافی أَدَرمش؛ تب ح: سور؛ ل: بسیو؛ 2: یشنو. ||  .۱۲‏ ش: تاژیک. || ۱۳. کذا فی ش؛ ب: 


سه 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


الوت معیّت ساختند و لشکر مغول نیز از شیب عزم بالا کردند و مصانی 
عظبم کرد و چون سر کوه استوار بود و مردا بسیاژ لشکر مغول از آنجا 
بازگشت و مامت غلات ایشان را تلف کردند و به نخریب ولایت مشغول 
بودند", در اثنای آن ایلچیان که از حضرت پادشاه جهان از استو" بعد از 
وصول شپنشاه به بندگی روانه فرمودند در اواخر جمادی‌الاخر" به نزدیک 
رکن‌الذین رسیدند و يرلیغ به استالت و عاطفت رسانید که چون برادر را 
فرستاد و ایلی و بندگی کرد و می‌کند گناهها که پدرش و مردم ایشان در 
عهد پدرش کرده‌اند ببخشیدم و از رکن‌الدین خود در این مذت که به جای 
پدر نشسته است گناهی در وجود نیامده قلاع خراب کند و روی به بندگی 
هد و لشکرها در ولایت او نخریب نکنند. او" اظهار مطاوعت نود و 
چند پاره قلاع را خراب کرد و الوت و میمون‌دز" و لشّم را" درها 
برکشید و بعضی" سر دیوارها و کنگره بیفکند. و یسور" نوین و لشکرها به 


ند سا ن کوه؛ ح سباان کوه؛ ز: ای( ن کوه؛ ط: شتا ان ن کوه؛ ح : میان ] ن کوه؛ جسامع» 
رز ار رو ن کوه تن ی 
مثناة تحتانیّه و الف و لام و الف و در آخر نون ) که نام کوهی است در ناحیة شمالی کوهستان 
الموت در جنوب‌شرقی کوه معروف به تخت سلیمان, و قلعهٌ معروف الموت که هنوز آثاری از آن 
باقی است بر روی یکی از صخرات همین کوه بنا شده بوده است. این کلمه در اغلب کستب 
جغرافی و نقشه‌های جدید ارویایی محرّف و مغلوط چاپ شده است: در جغرافی الیزه رکلو. 
ج ٩‏ ص ۱۵۸-۱۵٩‏ و در قاموس جغرافایی ویوبن دوسن مارتن, ج ۲ ص ۷۴۰: سیالار 
(5(۷۵127) با راء مهمله در آخر به جای نون, و در نقشه بزرگ ایران طبع وزارت جنگ 
ات سنه ۱۸۹۱ م. سیوالا (51۷212)» ولی تلفقظ اهالی پنا به تحقیقاتی که به خواهش این 
ضعیف دوست فاضل من آقای میرزاعبّاس‌خان اقبال تا در تهران هی امه 
اقا وف وتات شا بط مد کر فرفوی است وک تست که الشت در 
بما فی البیت» در نقشه بزرگ ایران از آقای میرزا عبدالزاق‌خان مهندس این کلمه سبالان ن با باء 
موٌده چاپ شده است ولی به تصریح شفاهی خود موف محترم به آقای اقبال باء موٌده غلط 
طبع است و صواب باء مثنا: تحتانبه است. || ی ل «و مرد» را ندارند. || ۲. خ ش: شدند؛ ز؛ 
ی و ی نب 
اکثر النسخ؛ ؛ 5 الاول؛ ر.ک. به: ص ۷۹۲ پاورقی شمار؛ُ ۰۶| ۵. کذا فی ز خ؛ 1 خی ل مت که 
(به حای «او»). || ۶ .کذافی آج خ ل م؛ ب دزی ش: همایون‌دز. ا| ۷ کذا فی آ ب 1 دً 

(س: لمْ سر )؛ غالب نسخ بدون ۵ تشدید؛ د: لمشر. || ۰.۸دسش: و بعضی را. || .٩‏ کذا فی اد ز 
ب ح: سور؛ ج: ولتت 


ی ۶ ش؛ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۳۹ 


حکم فرمان پادشاه که ذکر رفت از ولایت" بهرون رفتند. و یکی از له 
پادشاه " و صدرالذین در مصاحبت او روی به و پادشاه نهادند به اعلام 
این حال و القاس باسقاق و یک سال مهلت طلبیدند در رفتن به بندگی, و 
بعضی ایلچیان آجا توقّف کردند به علّت آنک به تخریب باق قلاع مشغول 
گردند. در اوایل شعبان ایلجی پادشاه و صدرالاین که به نفاق (۷۵) به 
حضرت رسیده بودند از اردو" باز رسیدند و برلیغ مقذر بر ترغیب و ترهیب 
رسانیدند و تولاک" بهادر در صحبت ایشان آمده بود بدین سیم کته کر 
رکن‌الدین مطاوعت می‌کند به حکم فرمان روی به بندگی نهد و تولاک * به 
اسمم باسقاق در غیبت او حافظت ولایت می‌کند. رکن‌الذین جون در رفتن 
از کوتاه‌اندیشگی تقاعدی می‌نمود و خوفی داشت تلعثمی" کرد و گرد تعلل 
برامد ار ون ی لنش کنل کی و بسرعم پدر خود" سیف‌الذین 
سلطان ملک‌بن‌کیا بومنصور را" در مصاحبت ایلجیان به حضرت روانه 


۱ دک م افزوده‌اند: او. || ۲. ش: شهنشاه؛ «از جمله بادشاه» یعنی از جملهٌ ملازمان و بستگان و 
اتباع بادشاه یعنی هولا کو. | ۲ کذافی آت ( ٩‏ ی: سعاق ؛ ح زل: بنفاق؛ ب: در بیلقان؛ خ: در 
شعبان؛ م: با باسقاق؛ 3 ط ندارند؛ تصحیح این کلمه برای من ممکن نشد. از سیاق عبارت ظاهرً 
چنان برمی‌اید که مراد موضعی است که ملافات ظذوالد ین تفر حور و اهنا هولا کوردز انشا 
واقع شده بوده است. و از طرف دیگر چنان که از مقایسه مواضع مختلف حهانگشای و 
حامع‌التواریخ با یکدیگر واضح می‌شود. هولاکو در اين تاریخ - یعنی در موقع ملاقات 
صدرالدین با او در اواسط رجب ۶۵۴ - در یکی از منازل عرض راه مابین خبوشان و بسطام 
بوده است بدون شبهه و از این شهر اخیر هنوز تجاوز نکرده بوده است پس «سای» نیز بالطبع نام 
همان مئزلی خواهد بود که ملاقات بین سفیر خورشاه و هولاکو آنجا روی داده بوده منتها از 
کثرت تصحیف نساخ حالا حدس زدن اصل | ن مشکل است؛ نسخه ح «در شعبا ن» غلط صرف 
است ظاهراً چه اگر صدرالدٌین در اوایل شعبان به نزد رکن‌لدّین یعنی به الموت مراجعت کرده 
بوده پس ملاقات او قبلا با هولاکو در همان ج ها ی را روط فرش رامین 
اما نسخه ح «در بیلقان» واضح است که غلط فاحش است جچه بیلقان شهری بوده در اران در 
شمال رود ارس قریب ده دوازده فرسخ در مشرق شوشهٌ حالیه و گفتیم که هولاکو در ن تاریخ 
مابین خبوشان و بسطام بوده است و بینهما بعد المشرفین. || ۴ کذافی م ش؛ بافی نسخ: باردو. | 
۵ کذا فی آش؛ ب: ولاک؛ ج ی ل: تولک؛ 3: تولال؛ ز: تولالی؛ خ: بولال؛ وت طبع 
کاترسی ص ۱۸۴ توکل, جامم, ,.ص ۱۲۱ ولالی. || ۶. کذا فی ب ز ی ع ش؛ آ 0 0 
تولک؛ د: تولال؛ ح: و ولال؛ ل: توکل. || ۷ کذافی ج ش؛ ۴ : بلعئمی؛ تم ی وق و 
مکث و تردید و نحو ذلک است (سان )|| ل غ: و پسرعمّش. || ٩‏ ح ع: کی منصور را. 


کرد در هفدهم شعبان و ذکر عذر و مدّت" مهلت طلبیدن با سر گرفت و 
متایی دو فرستاد که نایبان او از گردکوه و قهستان به بندگی یادشاه ایند و 
عبودیّت و ای کنند. این دو نفر مذکور در حدود ری به بندگی حصرت 
رسیدند. و چون رایات پادشاه به ولایت لار و دماوند کشیدند! از آنجا 
مس‌الدّین گیلکی را به گردکوه گسیل فرمودند تا حاکم اعارابهخهزیت 
پادشاه آورد. و دیگری را از مصاحبان وزیر به قهستان تسری دادند به 
طلب حاکم انجاء و سیف‌الذین سلطان مَلک را با قومی ایلچیان با نزدیک 
و 
روی به بندگی باید هاد و اگر از جهت کارسازی روزی پنج متوقف ماند 
پسر را در مقدمه فرستادن ؛ و ایشان" در اول رمضان به پای میمون‌دز 
زسیدت اقب وضول را بات تیا نگفای بان سورد و سارت بادشا ها 
که فرموده بودند رکن‌الّین و قوم" مضطرب گشتند و رعب و خوف بر او 
مستولی شد. گفت پسر را می‌فر ستم وبه اشارت و مشاورت ناصحان و 
مشیران خود چنان فرامود که پسر را می‌فرستد و کار ساختن گرفتند و در 
سر به قول زنان و قاصرنظران تلبیس و تویه می‌ساخت چنانک کودکی 
را" هم در سنْ پسر او" و آن کودک از زنی کرد زاده بود که خادمهة سرای 
پدرش بودی و چون از زن مل بدان کودک ظاهر شد علاءالّین او را با 
خانهُ پدرش فرستاد و بعد از ولادت کسی نیارست گفت که کودک از آن 
علاء‌اللّین است و التفاتی نمی‌کردند در اين حال آن کودک را ملواح ساخت 
و بر مدبُران و مشیران خویش تعمیه و نمویه کرد و چنان نمود که پسر خود 
را می فررستم ورن کودک را در صحبت ایلجیان در هفدهم رمضان بفرستاد. 
رایات بادشاه به مرح ولایت رکن‌الذین رسیده بود آن حال جگونه حی 
ماندی, معلوم شد که پسر دروغی را" فرستاده الا آنک از حضرت پادشاه 
ب 3 ح: مذتی. || ۲. خ: کشید؛ 3 شس: رسید. | ۲. کذا فی أب ح؛ باقی نسخ: بباید فرستاد. 
بفرستد. فرستادن شابد؛ واو بعد را درب د ز ح ش ندارد. || ۲. یعنی ایلچیان هولاکو. || ۵. م س: 


قوم او | ۶ کذافی آز ش؛ بت 3 خ: کودکی را که؛ ی ل : کودکی بود. || ۷ 3 افزوده: بود؛ تب (به 
خط الحاقی) افزوده: بود پفرستاد. ا| ۰۸ ر.ک. به؛ ص ۷۲ باورقی شماره . 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۴۱ 


در وقت کشف آن تلبیس نفرمودند و اغضا و مواراتی رفت. و بعد از دو روز 
پسر مزوّر را باز فرستادند بدین اسجم که هنوز کودک است اگر رکن‌الدین 
دیرتر به تردن می‌تواند رسیدن اور تیگ را زودتر بفرستد تا شپنشاه" که 
چند گاه است که ملازم خدمت اردوست به القاس رکن‌الذّین" نزدیک او 
فرستند. یسر دروغی بیست‌ودوم رمضان را با پیش رکن‌الذین رسیده بود. 
در این مأببن جون مسافت از رودیار الوت به اردوی یادشاه نزدیی بود پر 
دوام ایلجیان ت93 می‌داشتند و از حصضرت یادشاه وعد و وعید و شالت و 
انذار می‌فرمودند. القصَّه رکن‌الدّین پنجم شوال برادر دیگر خود شیرانشاه" 
نام را به حضرت یادشاه روائه کرد. شیرانشاه " سم روز را که هفتم شوّال 
بود در ناحیق که فسکر *[۷۶] خوانند از مضافات ري به بت کی بادشاه 
زسیته: وا دز ان وقت وزير گیلکی از گردکوه باز رسیده بود و حاکم گردکوه 
قاضخی تاح‌الذین مردانشاه ر به ۳ یادشاه جهان رسانیده, و از آغحا در 
نهم شوال برادرش شهنشاه را بازگردانیدند با آنک* اگر رکن‌الّین قلعة 
میمون‌دز را خراب کند و خود روی به بندگی پادشاه هد چنانک عادت 
عاطفت این حضرت است بنواخت و" اعزاز ملحوظ گردد والا که از نظر در 
عاقبت کار محجوب ماند أن را خدای داند. و در اثنای این حکایات و تردد 
ایلچیان از قرب یک ماه باز بوقاتیمور" و کوکاایلکای" از طرف اسپیدار ۱ 


کذا فی اکثر السخ؛ 3: شهنشاه راء || ۲. «بالتماس رکن‌الدین» متعلّق است به «فرستند» چه 
رکن‌الاین مکرّر استدعا کر ده بود که شهنشاه را باز یس فرستند: «و رکن‌الاین در استرداد پرادر و 
وزیر و دیگران روز به روز تشفع می‌نمود» (ص ۱۱ | ۲ کذا فی جمیع الْسخ فی الموضعین 
: متیر اشستاة؛ سبرانشاه)؛ و کذا ۳ فی جاممالتو ایض جلد اسماعیلیه, ص‌‌ ۱۳0 ولی در 
جلد هولاکو طبع کاترمس ص ۰۴: شروانشاه. | ۴. ر.ک. به: پاورقی شمار؛ُ ۰۳| ۵. کذا فی أز 
(ز: فشکر)؛ و کذا ایضا فی جام‌التواریخ ص ۱۲۲ ب ش: فسکر؛ 3: فشکر؛ ج ل م: فکر؛ ی: 
فلر. || ۶ س: بانک؛ ح: و حکم انک؛ چنان که از سیاق عبارت واضح است «با آنک» به معنی «با 
حکم انک» و «با پیغام آنک» و نحوذلک استعمال شده است. || ۷ أب ی واو را ندارند. || ۸, کذا 
فی ز ی م؛ش ب با تنقیط ناقص؛ | بی‌نقطه؛ ل: فاسمور؛ خ: تغانتمور؛ د: توقا و تیمور؛ ر. ک. به: 
ص‌‌ ۰ باورقی شماره ۱۱ ٩‏ کذا فی أب ز ی ع ش؛ ل: موکا یلکا؛ ح: موکا بلکا؛ د: کوکا؛ 
ر.ک. به: همان موضع. || ۰ تلقیط قیاسی؛ خ ل: اسپیدار؛ اب زک ش: اسسدار؛ ذ: سپدار؛ ی:: 
استبدار؛ م: استندار؛ ر. ک. به: ص ۰ باورقی شماره ٩‏ وج ۲ ص ۴۵۷ باورقی شمارة ۸. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


رفته بودند با لشکرهای بسیار و از جانب دریا که پس پشت ملکت!" 
رکن‌الدّین و خصوصاً میمون‌دز که حصن و معقل او بود می‌آمدند و قلاع و 
بقاع را پیرامون فروگرفتند", پادشاه جهان منتصف شوال از بسکر (۷۶] به 
راه طالقان روی به ولایت رکن‌الذین نهاد و هفدهم " ماه را به پای میمون‌دز 
نزول فرمود و لشکرهای دیگر از جوانب به هم پیوستند و آن قلعه را 
گردپیج کرد و چون رگن‌لّین در اقتفای سعادت و انتهاج جاهُ مصلحت 
حویش تأی و توقف می‌نمود و از نزول قلعه اخجام" می‌کرد دو سه روز از 
بعضی لشکرهای پادشاه که بر حوالی قلعه بودند با ساکنان آن کوه مهاوشه " 
و حریی رفت که آن ساکنان کوه و سپاهیان رکن‌الدّین دستبردی یافتند و 
مذاق" از مهایت و سطوت قدرت پادشاهانه بجشید, و بیست‌وپنجم شوّال 
جنگ سلطانی بود که با عظمت‌تر و مهابت‌تر" از آن نتواند بود. رکن‌الدّین 
ون کار بدید و دانست که طاقت ندارد. دیگر روز پسر خود را که همان 
یک سر داشت و برادری دیگر را ایرانشاه‌نام با ماعتی اعیان و کفات و 
مقذمان قوم خود بیرون فرستاد و خویشتن روز یک‌شنبه بیست‌ونهم شوّال 
به بندگی پادشاه جهان رسید و سعادت مثول به خدمت بیافت و امت قوم 
و متّصلان را از میمون‌دز بیرون آورد و خزاین را که داشت بر سبیل خدمت 
ایثار" کرد هرچند به نسبت آوازه جمّلی نبود آما انج بود بیرون آوردند. 
اکثر آن را بر عساکر تحصیص (۷) فرمود و آن قلعه مستخلص شد و دیگر 


ی ل ع«مملکت» را ندارند. || ۲ب زک ش: فرو می‌گرفتند. ||۲. کذا فی آ؛ ز: بشکر؛ ب: 
سکر؛ ش: فسار (-فسکر)؛ ج 3 ی ل: لشکر؛ این بسکر ظاهراً بل قطعاً عين همان فسکر است 
که در ص ۸۴۱ باورقی شماره ۵ مذکور شد. || ۲. ح: هسدهم ([- هشدهم - هژدهم )؛ اینجا با 
ص ۷۲۴ مقابسه شود. || ۵. احجام و اجحام به تقدیم حای مهمله بر جیم و برعکس هر دو به 
یک معنی است یعنی کف و ابا و امتناع از چیزی ضد اقدام (سان ).| ۶. ج ل: مناوشت؛ ماش 
و مناوشة با یکدیگر متقارب‌المعنی است بعنی جنگ خفیف و فتال غیر شدید, «و فی حدیث 
قیس‌بن‌عاصم کنتٌ آناوشهم و آوهاوشهم فی الجاهية ای قاتلهم» (سان). | ۷ کذا فی 2 
(مداقی )؛ اغلب نسخ: مدتی. || ۸. کذا فی جمیع النْسخ بدون تکرار «با». | 4 کذافی ایب دح 
ش افزوده‌اند: بادشاه. || ۰ کذافی اح ش (: تچصیص؛ بعنی به علاوهُ حاء کوچکی زير حاء 
اصلی برای تصریح به مهمله بودن آن)؛ سایر نسخ: تخصیص. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۴۳ 


قلاعش همچنین. چنانک بعد از اين کیفیّت پرداختن قلاع و استخلاص 
مامت آن ولایات را ! روشن‌تر است" قتل علاء‌الذین پدر رکن‌الاین 
خورشاه اخر شوّال بود لسنة تلاث و سین و سئاة و اغاز نفاذ حکتش 
پر أن مردم که مطیعان و اتباع ایشان بودند روز آخر شوال ؛ آخر روز ماه 
شوّال سنه اربع و سین و سّائة بود که از میمون‌دز بیرون آمد" و به 
حضرت پادشاه در مقام بندگی بایستاد. مت حکومت او به جای پدرش 
یک سال غام بود. 


ذکر فلاع رکن‌الدین بعد از نزول اوه 
جون رکن‌الذین را هنوز مخت بیدار بود از قلعه " به شیب امد و از امرا غغا۲ 
که یکی بود از امرای حضرت با جماعتی دیگر به اسم حافظت ملازم او 
بودند. و رکن‌الذین معتمدان خویش را در صحبت ایلچیان به هدم و تخریب 
قلاع" آن ولایات فرستاده بود. چهل و اند قلعه پرداخته کردند و شکان که 
سگان امحاد بودند به حکم فرمان به شیب آمدند مگر قلعهٌ الوت و لشّمر ۱ 
که ارف ای ات رک تا نازخ ری 
از قلعه به شیب آیند. پادشاه بعد از دو سه روز" حرکت فرمود و از 
شپرک"۱ رودبار[۷۸) باز بگذشتند"۱ و خیمه زدند. و آن شهرک" در ایام 


جاهلیّت پیش از اسلام و در اسلام پیش از احاد مرکز ملوک دیلم بسوده 


. کذا فی جمیع الْسخ به استثنای ش که «را» را ندارد. || ۲. ش: روشن شود. || ۲ کذافی أب؛ دز 
ک ش «روز آخر شوّال » را ندارند؛ و لابد ناخ معنی عبارت را نفهمیده خیال کرده‌اند که این سه 
کلمه تکرار است؛ باقی نسخ اصل جمله را ندارند. | ۴ کذا فی 3 ح ش, باقی نسخ: بیرون آمدند. | 
۵ کذا فی ت (به خط الحاقی) ؛ 3: ذکر احوال قلاع رکن‌الدین؛ سایر نسخ هیچ عنوانی اینجا 
ندارند. || ۶. یعنی میمون‌دز چنان که صریح صفحات سابقه است. | ۷ کذا فی ز؛ آک: تمعا؛ ب ح 
ش: سمعا؛ راک. به: ص ۷۲۸ پاورقی شمار؛ُ ۲. || ۸. «قلاع» فقط در ح؛ سایر نسخ ندارند. | 
که هن ۱۲ روف شا ۷ فیس سس وی لس |[ نمی متا 
دو سه روز از فتح میمون‌دز. || ۱۱. کذا فی دی ع ش؛ أب ز: شهرکی؛ ج ل: شهر؛ خ: نهرک. || ۱۲ 3 
زش: بگذشتند (بدون «باز»)؛ ح ل: بازگشتند. || ۱۳. کذا فی تب دز ح ش؛ آ: شهرکی؛ ح ی ل م: 
شهرپست که. 


۴۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


است و در عهد ایام علاءالّین باغی و کوشکی آنجا ساخته‌اند و تماشاگاه 
ایشان بوده است. ه روز بر فتح و ظفر جشن ساختند و از آنجا به پای 
الوت رفت و یک روز توقف نود و رکن‌الدّین را به بای قلعه فرستادند تا با آن 
قوم سخن گفت و ایشان را مخواند. مقدّم" آن قلعه مقدم" رد مود" و از انحدار 
ابایی مام کرد بادشاه‌زاده تلفای را یه اهر هر با لشگری جزار بر مدار 
کر اف یقت تست کر دا ور رت یگ وک | رس ی تا 
لمم" کس می‌فرستادند تا در حضرت پادشاه عثرات ایشان را شفیع شد 
و یرلیغ امان بستد و آنجا رفت و مقّم" از قلعه به شیب آمد و جعی از 
مغولان نیز بر بالا رفتند و رکن‌الدین را نمز اجازت داد تا به قلعه برآمد و 
محانیق را بشکستند و درها برکشیدند و ساکنان قلعه سه روز مهلت 
قام لشکریان و حشریان برآمدند و بقایای لقاطات آن را غارت کردند و 
الوت کوهی است که تشبیه آن به شتری زانوزده و گردن بر زمین نجاده 
کرده‌اند. و به وق که در پای لشّم"" بودم بر هوس مطالعة کتامحخانه ۷۹[۲۲) 
که صیت آن در اقطار شایم بود عرضه داشتم که نفایس کتب الوت را 


تضییم نتوان کرد, بادشاه ان سخن را بسندیده فرمود و اشارت راند تا به 
مطالعهة آن رفتم و آنج يافتم از مصاحف و نفایس کتب بر مثال رح ی 


۱ کذا فی جمیع السخ. | ۲ کذا فی آب ذ ز؛ سایر نسخ: مقدمان ( بان «مقدّم آن »). | ۲ کذا 
فی أت؛ فقر؛ معادله حامم,. ص ۸ ۱۲۴: «مقد‌الاین که مقدم قلعه بود تمرد نمود»؛ سایر نسخ 
بوده و ناخ غیر اب چون معنی عبارت را درست نفهمیده‌اند به خیال اينکه این کلمه تکرار 
ات را حذف کرده‌اند. || ۴, کذا فی بٍ (به اصلاح جدید) د ز؛ سایر نسخ: نمودند. || ۵. کذا فی 
(به اصلاح جدید)؛ سایر نسخ: کردند. || ۶. ر. ک. به: ص ۷۰۷ باورقی شمار؛ ۰۷۱۰۱۲ کذا فی 
ب؛ ش: لمْسر؛ اکثر نسخ: لمسر؛ د: لمشر؛ ح: لمس. || ۸. ر. ک. به: ص ۰۸۳۸ پاورقی شماره ۷ اکثر 
نسخ: لمسر؛ د: لمشر؛ خ: لمس؛ م: الموت ( غلط فاحش) || .٩‏ ل: مقدم ایشان. || ۱۰. کذا فی أش؛ 
بسیاری از نسخ: بنقل ثقل افمشه الخ. || ۱۱. ر.ک. به: ص ۸۳۸, پاورفی شمار؛ُ ۷ ش: لمسر؛ اکثر 
نسخ: لمسر؛ ز: لمْسر؛ د: لمشر؛ : لمس. || ۱۲ کذا فی | 3؛ باقی نسخ: کتابخانه‌ها. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۴۵ 


ور ۳۲ و نصق اون موجود بود برگرفتم " و باقی انج 
بت ی ی و رد نت موفور بود و اجناس ذهبیّات و 
فضیات ناحصور اما یا صفراء اضفری و یا بیْضاء رن خواندم و 
استین به کرم بر آن افشاندم. و در اثنای مطالعات تاریخ جیل" و دیلم یافتم 
که به نام فخرالدَولةٌ بویه *تصنیف کرده‌اند در ذکر الوت آوردست که ملوک 
دیلم را که ارجستان ۸.[۲] گفتندی یکی از ایشان در سنهٌ ست و اربعین و 


. کذا فی ش؛ آب خ ۶: کتاب الحلق؛ جر ی ل: کتاب الخلق؛ 3 ط: کتاب ذات الخلق؛ ر ک. به: 
مقاتیح العلوم خوارزمی. ص ۲۳۵ و فو ات الو فات ابن‌شاکر الکتبی, ۲: ۱۵۱ و کشت الظنون در 
عنوان «الالات الرصدية». | ۲. کذا فی أب خ ری ک ل م (۹9)؛ در ح (به خط الحاقی) این 
کلمه را زده و در حاشیه افزوده: و ذات شعبتین؛ ش: و انسعاع (٩)؛‏ د: و الات؛ ط: و التهای؛ 
تصحیح این کلمه برای من میشر نشد. نسخه بدلهای ح د ط واضح است که از تصرّفات خود 
نساخ است که خواسته‌اند به عبارت معنی مفهومی بدهند و ال «الشعاع » هرگز به «ذات 
شعبتین » يا به «الات» تصحیف نمی‌شود؛ ذات شعبتین نیز مانند ذات الحلق نام یکی از الات 
نجومی است. ر.ک. به: کشن الظُون در موضع مذکور. | ۳. «بر گرفتم» فقط در س؛ تلع 
ندارند؛ ب در حاشیه (به خط الحاقی ) به جای آ ن افز وده: بیرون آوردم. | ۴ کذا فی جمیع النسخ 
با تنقیط کامل يا ناقص؛ کلامی است مشهور از حضرت امیر. قال فی تاج العروس فی ص‌ف ر: ( و 
الصفراء الب للونها و منه فول علی‌بن‌ابی‌طالب رضی اه عنه با صفراء اصفرّی و با بیضاء 
ابیضی و غرّی غیری» و این حدیث به انحای مِختلفة دیگر نیز روایت شده است, ر.ک. به: 
مروح اد هب دوکا که ما۱ وه 0 ی 
مقدمه ابن خلدون ۱ در فصل «انقلاب الخلافة الی الملک ».| ۵. کذا فی ب ک ش با جیم و باء 
مثناة تحتانیّه؛ سایر نسخ: حیل, خیل, حبل, جنک. || ۶. کذا فی جمیع النْسخ؛ بوبه نام خود 
فخرالاوله نیست چنان که ظاهر عبارت موهم آن است بلکه نام جد مشهور اوست که این سلسله 
بدو منسوبند و اسم فخرالدوله علی‌بن رکن الد ول الحسن‌بن‌بوبه است» بس در عبارت متن باید 
« فخرالدوله بویه » خواند به اضافه فخرالذوله به بوبه به رسم معمول زبان فارسی در اضافه نام 
پسر به نام پدر با جد. || ۷ کذا فی اد ی ک (؟٩)؛‏ ش: ارچستان؛ تب ح: ارحستان؛ : ارحسیان؛ 
ها ۳ : احسان؛ ز: کرجستان؛ به احتمال بسیار قوی این کلمات محرفه تصحیف 
ی ات وا یت سای بوده‌اند از ملوک دیلم که در قرون 
اولیة اسلام الی اوایل قرن چهارم هجری در ثواحی رودبار الموت و طالقان و سواحل شاهرود و 
ر سفیدرود سار مها قوف داشته‌اند و ذکر ایشان در کتب تواربخ و مسالک و مالک و 
غیرها بسیار می‌اید. 


مائتین بر این کوه عبارتی آغاز کرد و ملوک دیلم را افتخار بدان بودست و 
شیعهٌ اسماعیلیان را استظهار بدان, در تاریخ سلامی(۱ آوُرده‌اند که در ایام 
استیلای دیالم بر عراق کوتوال آن موضع را فلان سیاه چشم می‌گفته‌اند" از 
جیبان " دعوت اساعیلیان مصر بودست. و کیفیّت انتقال او "بدین قلعه در 
ذکر حسن صبّام اتراه افادستتو زان ان است که آن قلعه‌ای نود که 
مداخل و خارج و مراقی" و معارج آن را به تشیید جدران هّص و بنیان 
مرحّص چنان استحکامی داده بودند که آهن وقت تخریب آن گویی سر بر 
تن می‌زد و به دست هیچ نذاشت.آما دتان کت 3 و در اخحار آن 
آخجار چند ساباط با طول و عرض و ارتفاع و" حوضبای عمیق که از 
استعیال سنگ و گچ استفنا حاصل داشت ت که ایت و تنحتون من امحسبال 
یوت در صفت آن وارد ساخته بودند. و جهت شراب و سر کو و عسی 3 
نواع مایعات و اجناس جامدات انبارها و حوضها کنده, و الشیَاطبنَ کل 
بّاء و غوّاص که تفاصیل تفاسیر آن در قصصض مین از ان دز ان‌ضارت 
رت و در وقت تاراج و استخراج ذخایر آن شخصی در حوض 
عسل خوض کرد و بر عمق آن واقف نبود تا خبر یافت"در میان آن عسل! 


. بت ع: می‌کفته است؛ ابنالیر در حوادث سنهٌ ۳۱۶ ج ۸, ص ۷۰-۷۱ در ضمن تفصیل 
کالی [کاکی --ظ ] فاخذها منه و استولی علبها و سار ماکان الی طبرستان فاقام هناک و احبٌ 
اسفار ان یستولی علی قلعة الموت و هی قلعة علی جبل شاهق من حدود الدیلم و کانت لسیاه 
جشم‌بن مالک ال یلمی و معناه الاسود العین لائه کان علی احدی عینیه شامة سوداء فراسله اسفار 
الخ». || ۲. کذا فی ز؛ ا: محسان؛ اکثر نسخ: محبّان. || ۳ کذا فی ج ذ ل؛ اکتر نسخ: آن؛ ضمیر «او» 
بدون شک راجع است به حسن صبَاح مذکور در سطر بعد نه به فلان سیاه‌چشم چنا ن که ظاهر 
سا وت ز مر ورن و وی 
۷۸۶-۸). || ۲. کذا فی ت 3؛اکثر نسخ: مرامی. | ۵. کذا فی ح ط ل س؛ سایر نسخ این 7 
ندارند. )| ۶. کذافی تسم نسخ؛ ط ش: و(به جای «که »)؛ شک نیست که کلمه‌ای مانند «گوبی» با 
«گفتی » تافو ان فا اژتدکه) تقد ر انست: | ۷. تنقیط قیاسی؛ آت: ار اس؛ باقی نسخ: وا 
او ات راز انس » در مقابل «شیاطین» است یعنی آنجه شا هس ام درخصوص 
عمارات از انس بعنی از انسان مشاهده افتاد. || .۸-٩‏ این کلمات از اج ل م ی ساقط بش۸ 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۱۴۷ 


یونس‌وار غسل می‌کرد لولا آن تَتارَک. و از رودخانة باهرو" جویی آب 
اووفات ‏ شیای معهوان آعا مان تفه وی تفت کر تلو و 
در شیب آن حوضهای" دریاآسا هم از سنگ ساخته که آب به پای خویش 
جهت دخیره در آنجا می‌رفتی و بیوسته از آنجا روان بودی, و اکثر ذخایر 
آن از مایعات و جامدات که از عهد حسن صبّاح نهاده بودند تا اکنون که 
تاد ماش ان تفه انش هو اه تاه 
از تبرک حسن دانستندی, بافی شرح آلات جنگ و ذخایر بیش از آن بود 
که بی‌املایی در بطن کتابی مرح شود. آمیری را با عددی بسیار از حشم و 
حشر به نخریب بب آن منصوب کرد بر یل" مُعَّل نبود آتش بر سر آن نی 
می‌سوحتند و بعد از | ن پاره" می‌کردند و بر اين ملت مذتی دراز اشتغال 
مودند. و پادشاه در لَمٌسر "که مَشتات | ان حدود بود مقام فرمود و شیاطین 
آن را روزها مهلت فرمود مگر ترک ضلال" گيرند و صلال ۱ آن قوم به دم 
از سوراخ بیرون ایند هیچ فایده نداشت, طایربوقا " را با لشکری از مفول 
و تازیک به حاصرء آن بگذاشت وبه مبارکی در روز شانزدهم ذیاحجَه 


سنه اربع و سین و ستائّة مراجعت فرمود کامیاب و کامران. و بِنة 


ره و لولا ان تا که نمة من ربه لب الما 
و هو موه | ۲. کذا به‌عینه فی ی س ( +٩‏ : باهر رود؛ تب ط: باهردو؛ ح: باهر دو؛ ز: باهر؛ ج ل 
ع: باهر؛ حامم, ص ۱۲۵2 باهرودو؛ تصحیح این کلمه برای من میسر نشد و به احتمال بسیار 
قوی این کلمات فاسد؛: محرّفه همه تصحیف «شاهرود» باید باشد. || ۲. ش: جویهاء. || ۴. کذا فی 
اغلب النْسخ؛ ح: هستاد (-هشتاد) غلط صریح؛ چه از تاریخ صعود حسن صبّاح به قلعه الموت 
در شب جهارشنبه ۶رجب سنه ۴۸۳ (ر. ک. به: ص ۷۸۷) تا تاریخ مانحن فیه یعنی تا ذی‌العده 
یی وی ی و ی سل 
و چیزی چنا ن که از حساب واضح است. ا| ۵. کذا فی ذ ز (ز زبا حرکات)؛ باقی نسخ: مغول؛ معوّل 
به معنی کلنگ است. || ۶. کذا فی اغلب النسخ ( ر ط با حبرکات)؛ ی: مفول. | ۷ کذا فی 
اغلب النسخ ز: باره‌باره؛ باره کردن چنا ن که از سیاق عبارت واضح است به معنی در هم شکستن 
استغمال شنده است؛ ؛ شاهدی دیگر برای این استعمال در ص ۷۵۶ گذشت: راز یو باره 
کردند». || ۸. س: لمّسر؛ 3: لمشر؛ ح: لمس. | .٩‏ آ و چند نسخه دیگر: ضلالت. | ۰ کذا فی ب ح 
۶ باقی نسخ: ضلال به معجمه؛ صلال به کسر صاد مهمله جمع صل است به کسر به معنی نوعی 
مار که زهر آن افسون ندارد؛ ر.ک. به: ص ۷۴۲ پاورقی شمار؛ُ ۰۸| ۱۱. کذا فی اکثر اللسخ؛ آ: 
طایر بوقا؛ ش: طایر بوفا؛ ط: اقبوقا؛ ْ: کید بوقا. 


رکن‌الاین را با حواشی و مواشی در قزوین ساکن کردند و لشکر او را 
متفّق به آمرا سپردند و رکن‌الذین در بندگی پادشاه به جانب اردو که در 
حدود همدان بود ملازم" و از معتمدان خویش دو سه کس را در مصاحبت 
ایلجیان پادشاه به جانب قلاع شام روان فرمود تا کوتوال آن را" ارند و 
خزاین آن در قلم گیرند و آن قلاع را به سیم بندگان پادشاه محافظت 
می‌کنند تأ به وقتی که جتر فلک‌سرای پادشاه بدان حدود و دیار رسد 
مصلحت آن فرمان شود. و رکن‌الدّین منظور عاطفت و مرمت پادشاه بود. 
در اثنای این حالات رکن‌النّین بر یکی از بنات اراذل" اتراک عاشق شد و 
مجنون‌وار خط ملک به خطبهٌ او بدل کرذ تا به وقتی که به فرمان بادشاه او 
را بدو دادند. روزی در جلس شراب این رباعی از مطربان درخواست: 

شاها به درت به زینهار آسده‌ام وز کرد؛ خویش شرمسار آمده‌ام۵ 
اقبال تو اورد مرا موی‌کشان ورنه به چه کار و به چه بار امده‌ام 


و از دیگ سودا هوس " فحول شتران ختی پختی" و دافاً با هر کس که 
معرفتی داشتی گفت و شنید از آن می‌کردی روزی پادشاه او را بدین سبب 
صد سر شتر ماده فرمود قبول نکرد و گفت من کی انتظار استنتاج آن توائم 
کرد القاس سی فحل کرد و غرض از آن هوس نظار؛ٌ جنگ شتر داشتی. 
قا ممله چون از کار عروس؛ فارع شد القاس کرد که پادشاه او را به 
بندگی حضرت منکو قاآن فرستد ملتمس او موافق رأی پادشاه بود در اول 
ربیم‌الاوّل سنا مس و سین و سالة با ۲ کس تیه | 2 ریت :نز 
در مصاحبت ایلحیان مقذم ۳ 


۱ 3 ط ش افزوده‌اند: شد. || ۲. کذا فی آ خ ؛3: کوتوال راء تب ز ط ش: کوتوالان را؛ و لعله احسن؛ 
ح ل: کوتوالان. !| ۳. کذا فی آ؛ ط: فلک آسای؛ سایر نسخ: فلک سای؛ ر. ک. به: ص ۰ باورقی 
شمار؛ ۱۶ ص ۷۲۴ پاورقی شمار؛ ۲ و ص ۷۲۶ پاورقی شمار؛ُ ۰۱۱ ۴. کذا فی بعض النسخ؛ و 
فی بعضها: ارذال؛ | ندارد. || ۵. د ط به جای ابن مصراع: جان بر کف دست بنده‌وار امده‌ام. || 
۶ ب ذ ح ط افزوده‌اند: تحصیل. || ۷ آز م ش: می‌بختی. || ۸. کذافی آت سش؛3 ز: عروسی. || 
4 ح ی ل م: ده. || ۱۰. بیاض تور ار سفن پیاض؛ اغلب نسخ کلمات « مقدم ابشان » را ندارند. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۴۹ 


ذکر احوال رکن‌الدین و انتهای کار ایشان! 

جون پادشاه او را بر وفق القاس او متوجه حضرت پادشاه جهان 
منکو قاآن می‌کرد از خدمت پادشاه متقیّل شد که چون به گردکوه رسد آن 
مخاذیل را از ذروه به شیب آرد. جون روان شد جماعتی از مغولان را" مقذم 
ایشان بوجرای" جهت حافظت و ملازمت او نامزد فرمود. حون پای 
گردکوه رسیدند به ظاهر ایشان را می‌فرمود که به شیب ایند و در حفیه 
می‌گفت نيایند. چون از آنجا برفتند در بمخارا از انجا که اقتضای عقل او بود 
با ایلجیان خصومت کرد و یکدیگر را مشت زدند. و چون در اصل یاسای 
قاآن و فرمان منکو قاآن آن بود که از ایشان یکباره تا بجّه در گهواره" 
نگذارند. و عامت سم او در هزارها و صدها به موّلان هشیار مضبوط 
بودند و در اثنای ان اقوال و افعالی" از ایشان صادر شد که " داعیة تعجیل 
افاد و یرای فا تاه ی فا ها اه ات 
لشکرها ایلجیان رفتند تا هر قومی حاعتی را که بدیشان سیرده‌اند بکشند. 
و قراقای " بیتکچی به قروین رفت تا مصلحت" بنین و بنات و اخوان و 
اخوات و هرکس که از تخم او و قوم او بود بر آتش فنا نهادند و از ایشان 

دو سه کس را به دست بلغان"" دادند تا ایشان را به قصاص خون پدر 


.این عنوان فقط درب ح است و از سایر نسخ بکلی ساقط است بدون بیاضی به جای آن. | 
۲ ژ افزوده: که. || ۲ آش: بوجرای ( تنقیط باء از روی جامع» ص ۱۲۶۵ بوجرا)؛ دح ی : 
نوحرای؛ ت: بوحرانای؛ ز: توجرای؛ ل: بوجران؛ ج: بوجران؛ نسخ به استثنای ش بعد از ابن 
کلمه افزوده‌اند: بود. || ۴. و ش افزوده‌اند: زنده. || ۵. کذافی دش؛ ؛ سایر نسخ: افعال؛ ‏ 3 ط 
بعد ازین کلمه افزوده‌اند: که. || ۶ .کذافی ب ز ح ش؛ ۱3۲۱۱ | ۷ کذافی ح؛ 
سایر نسخ: اوامر (کذا). || ۸. د ع: دمار؛ ش: بارهاق دماء. || 4. کذا فی < جمیع النسخ؛ و شاید بهتر 
نبودن این واو است تا جمله بعد جواب «جون » در جمله سابقه «و جون در اصل باسای قاآن 

الخ » باشد | ۱۰ کذا فی د ز ح ش؛ت: فراهای؛ آ: فراهای؛ ط: قرفاء؛ ج: فرامای؛ ی: قراپای؛ ل: 
فرابای: + م: قراقمای. || ۱۱ . کذا فی جمیم النسخ؛ کلمة «مصلحت» معلوم نیست به کجا و به چه 
متعلّق است, شایید در عبارت در اصل نسخه موف سقطی بوده و اصل جمله تقریباً چنین بوده 
« تا مصلحت [اولاد و اقارب رکن‌الدّین مکفی سازد ] بنین و بنات الخ», و سپس سپس در عموم نسخ 
قاروا بی سقط تکرار شده است. ]۱۲ کذا فی 3و کذا ایضاً فی جامم, ص ۱1۶9+ بلغان» 2 


تِ‌ 


خویش جغتای" که او را فداییان کارد زده بودند بکشت و از نسل ایشان 
هیچ کس ناند. و نزدیک اوتاکوجینا " که سرور لشکر خراسان بود" و به 
کار" قهستان مشغول بود" فرمان شد تا او نیز از ان ماعت کسی را که در 
احاد راسخ بود به مان حشر بیرون راند و دوازده‌هزار خلق را بکشت. و 
همجنین هر کجا بودند مامت را نیست کردند. و رکن‌الذین را نیز چون به 
قراقورم رسید پادشاه عالم منکو قاآن فررمود که آوردن او چندین راه زیادتی 
بودست. یاسای قدم ما معلوم است و رکن‌الذین را اجازت پیشکش نفرمود 
و فرمان بدو رسانید که تو چون دعوی ایلی می‌کنی جگونه بعضی قلاع را 
فرونیاورده‌ای گردکوه و لمّم را ؛ باز باید گشت و چون ان قلعه‌ها را 


خراب کند بار دیگر شرف تکشمیشی یابد. بدین امید او را بازگردانید چون 


راه بازگردانیدند و وبال انج ابا و اجداد او با خلق خدای کرده بودند 
جشانیدند و او را و متعلقان او را در زیر لگد خرد کرده بر تعشیر گذرانیدند 


و از او و نسل او اثری اند و او و خویشان و اقربای او در زفان" سری 


للعان؛ طّ: سلعان؛ ز: ۳ (کذا)؛ جح م ش: بلغای؛ آ ی: بلغای؛ این بلغان ظاهراً هموست 
که جامع در موضع دیگر او را قرا بولغان می‌نامد و هذا نصّه: «امیر دیگر [از امرای هزاره که با 
جورماغون به ایران آمده بودند ] جفتای بزرگ قورجی بود از قوم ارلات از خویشان بورغوجین 
نویان او را ملحدان کارد زدند. و پسران او طولودای بارغوجی و بای تیمور و قرابولغان و 
سرتاقتای, و قرابولغان مذکور امیر هزاره بود» ( جامع التواریخ طبع برزین, ج ۸ ص ۸۵٩‏ به 
اختصار). ||  .۱‏ د: : حعمای؛ + : جغای؛ واضح است که این جغتای بدر بلغان که فداییان او را 
کارد زده بود‌اند بکلی غیر جنتای معروف پسر چنگیزخان م است. ر.ک. به: حاشیه قبل. || ۲. ا: 
اوتاکوحینا ( تنقیط جیم از روی ز ش ) ؛ ز سش: اوتکوجنا؛ ب: اوتکوحنا؛ ی: او سلوحینا: ۳ 
او بلوحننا؛ خ م: : او تلوحنا؛ ویک ال اوبلوخیا. || ۲. و مت واو 
بعد را در ات 3 ندارد. | کذافی ب خ و حامع, ابص ۱۲۶۲ آ: تکبار؛ دز ک: بکنار؛ ح ی ل م: 
بکنارة؛ س: بکشاد. || ۵. ح ی ل م «بود» را ندارند. | ۶ کذا فی جمیع النسخ؛ ۱ 
ظاهراً عطف بیان ی «بعضی قلاع»؛ ب د ح آفزوده‌ان: اکنون. | ۷. کذا فی ۱ ۳۹ 
تغاب؛ ز: سعاب؛ د: ات ها و اه افیا الم رانهن: ی 
این همان موضع است که در ص ۷۰٩‏ پاورقی شمار؛ٌ ۶ مذکور است و در انجا در حاشیه گفتیم 
که دوسون در تار بخ معول ۳: ۱۳۵ این کلمه را تنغات (100:821) خوانده است, و نسخه بدلهای 
دب اینجا موید قول اوست. | ۸. ی: زبان؛ | ز: زدان؛ : زبانها. 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه. ۸۵۱ 


شت وی فان ار عام که " از خبث ایشان وهی که ار 
اخنکان و روندگان بی خوف و هراس و زحمت بدرقه شد و آمد" می‌کنند و 
نادشاه تقو اننخت را کهبتاد ایشان بر داشت و از کسین از انعسان او 
جراحتهای مسلانی بود و تدارک خللهای دینی. جماعنی که بعد از اين دور 
و عهد دررسند بدانند که فتنه ایشان تا به چه غایت بود و تشویش در دل 
خلق عام تا به چه حذ کشیده, کسی را که با ایشان دم موافقت بودی از عهد 
ایشان شب و روز در مضیق زندان از ترس رندان " ایشان, پمانه‌ای بود که 
1 می‌نود که بسته " شد, ذلک ذکُری للذاکرین و کذلک یفعل 
اه بالظالین. 


حکایت خط کاتب نسخه ] 
ام شد کتاب نار بخ جهانگشای جویی به فرّخی و ببروزی روز شنبه جهارم 
ذی| حجه سنه تسم [و ) نمانین و ستائة عی بدی العبد الضعیف رشید 
امخوانی" و احمد لو لیّه و الصلوة علی نسیه حمد. 


۱ کذا فی خ؛ ا: سمر شدند؛ ع: سمر شد؛ بخ ز ی ل: شمردند. || ۲ تنقیط قیاسی از روی ب ح: و 
در جهان حری؛ ا: و جهان از حیری؛ سابر نسخ: و جهان از جیزی, و جهان از خیری. | ۳. کذا 
فی ز س؛ اج :که عالم (به جای: عالم که ) | ۲ کذافی ا؛ب خ ی م ش: شد امد. || ۵. ش: و از 


مخالفت و مخاصمت. || ۶. تتقیط فیاسی؛ ا: رندان؛ اغلب نسخ: کارد زنان (به حای «رندان »). || 
۷ کذا فی اکثر اللسخ؛ 3: نشسته؛ خ: بسر. || ۸. تنقیط قیاسی؛ وفی الاصل: الحوافی. 


[ تنبیه, ذیل جهانگشای منسوب به خواجه نصیرالاین طوسی 
علیه ال مة که در صفحات بعد طبع شده فقط در سه نسخه از نسخ 
دوازده کانٌ جهانگشا که در تصحیح جلد سوم ان کتاب به کار برده 
و زد یام بای ری 
ست از نسخ ح. .لو علاوه بر این سه نسخة جهانگشا ذیل مزبور 
۱ ارام فصو ات از هی 
روضةالصفا و حیب‌السر تألیف شخصی موسوم به نیکپی‌بن‌مسعودبن 
7 
عظم | حجمی از افو کا عانه مل تا مس هه ارس ست ) یز مندرج 
است در اوراق ۲۶۰0-۴۶۲0 و علامت این نسخه در این حواشی ن 
[< نیکپی ] است. و علاوه بر این چهار نسخه فارسی ترجه به عریی 
نز از این ذیل که در حقیقت در حکم نسخهة خامسی است رن 
دشت ات و ن عبارت است از فصلل که در مختصرالدول این العری 
راجع ؛ به فسح بغداد مسطور | ست. طبع بروت. ص ۲۷۱-۲۷۵ این 
ف ی و را 
به اختصار (ر.اک. به: مقدمهٌ جلد اول جهانگشای. ص ۶۶-۶٩‏ و 
علامت این فصل در این حواشی م [ - مختصرالدول ] است. و از اینها 
گذشته از جامع التواربن» طبع کاترمر [- جک ]و از الحوادث الجامعه و 
التجاربالافعه فی الماثةالسامعة تألیف ابوالفضل عبدالرژاق‌بنامدین 
حمد الوطی البغدادی التوفی نی سنة ۷۲۲ که همین امسال ۱۳۵۱ در 
بخداد به طبع رسیده نیز به قدر امکان استفاده به عمل آمده است» پس 


جلد سوم: در تاریخ منکو قاآن و هولاکو و اسماعیلیّه ۸۵۳ 


به محو اجمال رموزی که در این حواثی خاذ شده از قرار ذیل است: 

جَ - جهانگشای جوینی نسخه کتاخانه ملی باریس, 067 ۹021 
۷ 

ِ - همان کتاب نسخه دیوان هند در لندن, فرة ۱۹۱۴ (ر.ک. بد: 
مقدمه جلد حاضبر ). 

- همان کتاب ملکی راقم سطور به خط آقای مبرزا جتی مینوی 
(ر.اک. به: انا 

ن -تاریخ کی نسخه کتابحخانة ملی باریس, 61 .ت۲6 ۵5د۳0 جعنه‌د. 

3 - مختصرالد ول ابنالعبری, طبع بیروت» سنهٌ ۱۸۹۰ ع. 

حث - الحوادت الحامعة فوطی. طبع بغداد, سثه ۱۳۵۱. 

و مایق کتی که در این حواشی نامی از آنهابرده شده چون 
عبی‌الاتصال احتیاجی بدانها نداشته‌ايم آنها را به عبن اسامی ذکر 
کرده‌ام بدون اختصاری و رمزی ]. 


ذیل کتاب 
کیفیت واقعة بغداد از نسخه مرحوم افضل العالم استاد البشر 
نصیرالحقّ و الدّین محمدبن‌محمدالطوسی رحمه‌الّه۱ 


به وقت انک پادشاه جهان, مادَهُ امن و امان. هلاکوخان, عزم دخول بلاد 
ملاحده کرد جهت استیصال آن قوم. ایلچی به خلیفه فرستاد که گفته‌ای من 
ایلم, نشان ایلی آن باشد که ما چون به باغی برنشینم ما را به لشکر مدد 
دهی, خلیفه با وزرا و نوّاب مشورت کرد که مردی چند سپاهی فرستادن 
بانه فد ادتو سلک حلیقاه از سا هخا لن. شود نا بههر وفت که غراهتز 
یزمت در اين ملک تصرف کند. به سبب این سخن خلیفه فرستادن 
لیر اد با جون یادشاه از استخلاص ولایت ملاحده فارغ شد و 
قح ای هید ار تست ار تفه با تست راو حفت اشگر 
نفرستادی» بقرسید و با وزیر مشورت کرد. وزیر گفت ماهای بسیار از نقد و 
جواهر و مرضَعات و جامه‌های فاخر و مرکوب فاره" و غلیان و جواری و 
استران" ترتیب باید کرد و بفرستاد و عذر خواست. خلیفه را موافق آمد 


۱ کذا فی ح ل؛ : کیفیّت فتح بغداد و واقعه مستعصم خلیفه و قتل و نهب آنجا منقول از نسخة 
مرحوم سعید مفخر الحکما استادالبشر خواجه نصی الملة و الحق و ها باس اس 
علیه الر حمهة؛ ن: در ذکر توجه هولا کوخان و وقایع که ب بر خلیفه مستعصم و اتباع او و اهل بغداد 
واقع گشت منقول از ترجمه 4 جهانگنای [کذا ] منقول است از نسخه ملک‌الحکما _ِ_ 
نصیرالذین ی تا نور قبره. || ۲. یعنی هولاکو. || ۲. یعنی کنار گذارد و از آن 
چشم پوشید؛ ؛ ر.اک. به: : مقدمه ج ۲ ص ۳۳۹ || ۴. «فاره» فقط در م. ا| ۵. کذا فی ح م ن؛ ۰ 
اسیران؛ جک. ص ۲۲۸: یکهزار شتر گزیده؛ مخ» ص ۲۷۲: و البغال و الجمال؛ گوپا در نسخه 
ابن‌العبری «اسبران » بدون نقطه بوده و او این که زا انم اما باه هرکی وس تعتی نع 
استران و اشتران ترجمه کرده. 
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فرمود که نسخه‌ای کنند و ترتیب سازند و" از خواص دو سه کس نامزد 
کرد که بروند و اين ماها ببرند و عذر بخواهند. دوات‌دار کوجک() و 
دیگر بزرگان گفته بودند که این تدبیر وزیر جهت آن کرده است تا کار خود 
بسازد و ما و" لشکریان و ترکان را به دست هم باز دهد" تا ما را هلاک کنند 
ما خود نگاه کنیم چون مال بیرون برند رسولان را بگیریم و مال به دست 
مردم خود بفرستیم و کار خود بسازیم و ایشان را در بلا هم چون خلیفه از 
ی که هراشا دای کت وا شتا 
بفرستاد. پادشاه خشم گرفت" و فرمود که خویشتن بیا و اگر خود نی‌آیی از 
سه کس یکی را بفرست يا وزیر یا دوات‌دار کوجی یا سلمانشاه[ ۰۱۸۳ خلیفه 
هیچ کدام نکرد و عذر گفت. خشم پادشاه بیفزود و انديشةٌ حرکت کرد 
به جانب بغداد. چند کرّت درنکی" بیامد و برفت و کرّنی ابن‌امحوزی (۸] 
پسم محیی‌الذین را بفرستاد و بر مله هیچ فایده نبود. پادشاه از حدود 
همدان در شوّال سنهٌ مس و مسین و سعَائة حرکت فرمود. و سوغونجای" 


نوین [۸۵] و باحو" نوین [8] در مقدمه زاشت رفته بودند بر راه اش ۳ 


. ح ل اين واو را ندارند. || ۲. اين واو را در من ندارد. || ۲ کذا فی ح؛ ل : بدست باز دهد؛ ن: 
تلشتت انس باز دهد؛ مخ: آن الوزیر انم یدپر شأن نفسه مع التاتار و هو بروم تسلیمنا الیهم؛ مراد 
از «ترکان» ظاهراً مغول است چه مردم در اوایل امر گویا مفول را طایفه‌ای از ترک فرض 
می‌کر ده‌اند و درست تشخیص بین این دو فوم نمی‌داده‌اند. | ۴. ر.ک. به: ص ۰۸۵۶ یأورقی 
شماره ۳. || ۵. ل غ ن: خمم کرد ا| ۰۶ کذا فی ن (؟)؛ م درنبکی؛ ح ل: دلیلی؛ جک ص ۲۳۲۲: 
بدرالاین محمود وزنکی نخوانی (کذا) ص ۲۳۶: بدرالاین وزنکی, ص ۲۴۹: بدرالدین دریکی؛ 
تصحیح این کلمه برای من ممکن نشد. | ۰۷ جک. ۲۳۲: شرف‌الذین‌بن‌الجوزی؛ خث, ۲۱۹-۲۲۰ 
و الفخری. ص ۴۵۲: شرف‌الدین عبداله‌بن‌الجوزی؛ مراد شرف‌الدین عبداله‌بن‌محیی‌الاین 
یوسف‌بن جمال‌الاین ابو الفرج عبدالر حمن‌بن‌الجوزی معروف است. || ۸. کذا فی م و حث ۱۳۲۰ 
ح ن: سوتجاق؛ این همان سفنجاق نوین است که در ص ۷۲۸ پاورقی شمار؛ ۱نام او برده شده 
است. .٩||‏ کذا فی مَخ و جک در فقره معادله؛ ‏ ل: بانحو؛ م تایجو؛ ن: تابجو؛ نام این سردار مفول 
که در دو موقع در کتب تواریخ بسیار برده می‌شود یکی در مورد جنگهای مغول با سلاجقه روم و 
دیگر در موقع فتح بغداد به دست هولا کو در کتب مختلفه به دو املای مختلف روایت شده است: 
یکی بایجو به بای موحده و الف و یاء مئاة تحتانیّه و جیم در اخر واو, و دیگر تایجو به همان 


۰ 


ذیل خواجه نصیر طوسی بر جهانگشای جوینی ۸۵۷ 


بر میمنه " از راه کوههای شهرزور و دقوق, و کیت بوقا " نوين " و انکیاً نوین 
بر میسره از جانب کریت (۸۷] و بیات. و پادشاه در قلب لشکر به راه 
کرمانشاهان و حلوان حرکت فرمود. و از بغداد دوات‌دار کوجک با لشکر 
بیامد و میان بعقوبه" و باجشرّی" به کنار...۲ لشکرگاه ساخت و بادشاه 


جب ضبط ولی به تاء مثناة فوقانیّه در اول به جای باء موحده لکن املای اول به‌مراتب از 
املای دوم مشهورتر است و در اغلب کتب تواریخ از قبیل تاریخ سلحوقیّه روم از اته نی 
و مختصرالاول ابن‌المبری و الفخری و جک و جامع, طبع برزین و طبع بلوشه و خث و 
طقات ناصری همه جا مطرّداً و بدون استتنا حرف اول نام این سردار با بای موخده مسطور 
تاه تا آنجا که راقم سطور اطلاع دارد فقط در بعضی نسخ جهانگشا و وف است که 
این کلمه تایجو با تام مغنا: فوفانیه دز ال اش شتا بته اک بط 
کتب تواریخ و نیز به ملاحظه اینکه کاترمر در حواشی جک ص ۱۲۲ ح ۵گوبد که این کلمه 
در تاریخ ارمنستان تالیف اریلیانس همه جا به خط ارمنی باچو (:۳۵۲۵00) با باء فارسی در 
اول مسطور است ما نیز در این فصل همه جا همین املای مشهور را یعنی باء موحده را 
که بلاشک همان باید صواب باشد اتخاذ نمودیم. || ۱۰ کذا فی مَخ, ص ۲۷۲ و خَث» ص ۲۲۲ 
در فقر؛ معادله, جک ص ۲۶۲: اربیل؛ ی یت و 
ج: اریک؛ ل: دس ن: اردییل. || ۱. کذا فی ع نْ؛ ج ل و میمنه. || ۲. ن: کیت بوغا؛ غ: کید بوقا. | 
۲ کذا ی ج (؟ )4 ل: انکما نوئین؛ ؛ م: انکتا نوین؛ ن: انکتایون؛ تخ نسدارد؛ + جک ص ۲۶۴: 
رک یلک ولی در نس خطّی کتايغانة ملی باریس (ضمیمه فارسی. ص :)۲۰٩‏ ایلکا؛ 
به قرینة نسخه خطی جامعالتُواریخ احتمال قوی می‌رود که انکیا نوین و سیر تحریفات 
این کلمه در متن تصحیف «ایلکا نوین» باشد چه ایلکا نوین از سرداران معروف هولاکو بوده 
و نام او بسیار مکرّر در جک و خث درمورد فتح بغداد و غیره برده شده است در صورتی که 
نام انکیا نوین در هیچ موقعی و هیچ مأخذی دیگر گویا دیده و شنیده نشده است. || ۴. کذا فی ج 
ل؛ : کر ست؛ ن: کزیت؛ جک ص ۲۶۲: تکریت (غلط فاحش؛ مخ ندارد. || ۵. کذا فی م به بای 
موحده در اول و هو الصواب؛ ح ن: یعقوبه به یاء منناة تحتانیّه در اول؛ ل: بعقوبیّه, کذلک؛ مراد 
بعقوبا قصبهٌ مشهور واقع بر ده فرسخی شمال‌شرقی بغداد است بر لب نهر دیالی بر سر راه خانقین 
به نداد که عوام اکنون یعقوبیّه گویند مانند کلمه نسبت به یعقوب (ر.ک. به: معجم الملدان و 
مراصد الاطللاع و هد القلو نب ص ۲ و کتب جغرافی جدید). || ۶ . کذا فی جک. ,.ص ۲۸۰ در 
فقره معادله؛ ح ل م: پاجشری؛ ن: : باحبری؛ در ج ل ن واو عاطفه قبل از اين کلمه را ندارد؛ 
باچشرّی که باجسرا نیز نویسند شهرکی بوده است فربب نه فرسخ در شمال‌شرقی بغداد بر لب 
رال مش ی ام سای نز کر ر.دک. به: معجم بان و مراصدالاطلاع و ززهة القلوب, 
ص ۴۲). | ۷ پیاض در م به مقدار یک کلمه؛ ج ل ن بدون بیاض؛ مخ و جک عبارت معادله را 
ندارند؛ تقریبا جای هیچ شک نیست که کلمهُ ساقطه قطعاً «دیالی » باید باشد یعنی نهر مشهور 
شرقی بغداد که بعقوبا و باجسرا چنا ن که گفتيم هر دو بر کنار آن واقع است؛ ر.ک. به: ص ۰۸۵٩‏ 
پاورقی شمار؛ ۲. 
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بایجورا ۱ فرموده بود که از دجله بگذرد" و از جانب غریی به بغداد دراید. و 
پادشاه به حلوان رسید بنه آغجا رها کرد و جریده با سواران بی‌بته از ۳ 
برفت. يزک بر ایبک حلی افتاد او را بگرفتند و به خدمت آوردند. او قبول 
کرد که سخنها به راستی بگوید. او را امان دادند و يزک" با مغولان برفت. 
سلطان‌زاده‌ای از بقایای خوارزمیان هم در پزک بود به لشکر خلیفه نامه‌ای 


نوشت که من و شما از یک جنسی من به بندگی پیوستم و ايل شدم مرا نیکو 
می‌دارند شا بر جان خود رمت کنید و ایل شوید تا خلاص" یابید و نامه 
به قرا سنقور نوشته بود. جواب باز نوشت که هلاکو را چه حل باشد که 
بر ناش کی ی ای و هم سل ی تسار اه ات کار 


را بایستی که صلح باشد نیامدی و ولایت خلیفه خراب نکردی اکنون اگر 
هم با همدان رود و عذر بخواهد تا* ما دوات‌دار کوچک را شفاعت کنم تا 
او پیش خلیفه تضرع کند تا با طبع اید و صلح قبول کند. چون این نامه به 
پادشاه رسید بخندید و گفت اری حکم خدای‌راست تا او جه خواسته 
باشد. و چون سوغونجاق و بایجو" نوین از دجله بگذشتند بغدادیان حش 
ایشان بیافتند پنداشتند پادشاه هلاکوست که با ان طرف گردید دوات‌دار و 
لشکر "باز بعقوبه گردیدند" و در بغداد از دجله بگذشتند و در حدود انبار "۱ 


. کذا فی جک ص ۲۶۲؛ خ ل: بانجو؛ : تایجو؛ ن: تابجو؛ ر.ک. به: ص ۸۵۶ پاورفی شمار؛ ٩‏ | 
۲. کذا فی ل م ن؛ ج: نکذرد (خطای فاحش )؛ از ابنجا به بعد تا ص ۱ باورقی شماره ۸ به 
انداز؛ یک ورق تمام از ل ساقط است. || ۲. یعنی به عنوان يزک و به سمّت یزک, یا شاید اصل 
عبارت چنین بوده: «و با يزک مفولان برفت»؛ و سپس به واسطهٌ سهو نساخ تقدیم و تأخیری در 
عبارت روی داده «بايزک مغولان» «یزک با مغولان» شده است؛ مخ ص ۲۷۲: «و لقی يزک 
المفون امیراً من امراء الغليفة یقال له ایبک الحلبی فحملوه الی هولاکو فامنه ان تکلّم بااصحیح 
و طیّب قلیه فصار یسیر امام العسکر و بهدیهم»؛ جّک, ص ۲۶۶: «هولا کوخان ایشان را [یعنی 
اییک حلبی و سیف‌الدّین قلج را ] نوکر يزک مفول گردانید». || ۴. کذا فی جمیع‌الْسخ؛ نه 
«خلاصی » کما یمکن ان بتوهم. | ۵ کذا فی جح ن؛ ‏ «تا» را ندارد؛ ن «ما» را ندارد. | ۶ کذافی 
۶ج ن: سونجاق. || ۷ کذا فی جک ص ۲۷۸ و مخ ص ۴۷۲؛ ح: بانجو؛ م: تایجو؛ ن: تابجو؛ ر. ک. 
به: ص ۸۵۶ پاورقی شمار؛ .۸-٩ || .٩‏ کذا فی ح؛ : باز بعقوبه برگشتند؛ ن: باز به طرف بعقوبیه 
رنه ال سار فری اصل قاری بویت تعکر از تسار کنو ه ور 


۹" 
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با سوغونجاق" نوین که در مقدمه می‌رفت مصاف دادند و لشکر او را 
بشکستند و هزیت کردند. و چون به بایجو" نوبن رسیدند او لشکر را 
بازگردانید و بر دوات‌دار زد و او را بشکست و بسیار خلق را بکشتند و 
انشا نب ها :یا بقزاد امتتن نادشاه قیال آقبالسط ]بکدفت اعا 
9 تکز مه بو ون بر آن زد و بیامد تا در تفه فا تون ۲ هم به 
جانب غربی فرستاد. و پادشاه در منتصف محرم سنة ست و مسین و سئانة 
2 بغداد نزول کرد و فرمود تا گرد بغداد دیوار کردند که مغول ان را 
چپر"می‌گویند. به یک شبانروز لشکر پادشاه از این جانب و بوقا تیمور " و 
سوغونجاق" و بایجو" نوین از جانب غربی دیواری بلند برآوردند و در 
داخل دیوار از جانب شهر خندق بزرگ فروبردند و محانیق بنهادند و کار 


لشکر دواتدار که مایین بعقوبا و باجسرا بر کنار دیالی چنان که گذشت لشکرگاه ساخته بودند 
چون شنیدند که لشکر مغول به جانب غربی بغداد آمده‌اند لشکرگاه خود را رها کرده از بعقوبا به 
بغداد آمدند و آنجا از دجله به جانب غربی گذشته در حدود انبار با لشکر مغول مصاف دادند. | 
۰ ج: اببار؛ انبار شهر معتبری بوده است بر لب فرات بر ساحل شرقی آن قریب دوازده فرسخ در 
غربی بغداد و اکنون بکلی: غرانن و مفقودالاثر است (کتب مسالک و سمالکك مر ضا 
دانرة المعارف اسلام). | ۱. کذا فی م؛ ح ن: سونجاق. | ۲ کذافی مخ ص ۲۷۳ و جک. ص ۲۸۰ 
ج: ببانجو؛ : بتایجو؛ ن: ببابجو؛ ر.اک. به: ص ۸۵۶, پاورقی شمار؛ ٩‏ || ۳. کذا فی ن؛ ج: تالی؛ م: 
نالی؛ مخ و جک فقر؛ معادله را ندارند؛ تقریباً جای هیچ شک نیست که اين کلمات همه محرّف 
«دیالی » است چنا ن که در متن بین دو قلاب تصحیح کرده‌ايم. و دیالی که اکنون دیاله گویند نهر 
مشهوری است از فروع شرقی دجله که از جبال کردستان ن آمده به قرب خانقین می‌گذرد و تمام 
نواحی شرقی بغداد را مشروب ساخته سپس قریب یک فرسخ در جنوب بغداد به دجله می‌ربزد. 
قا تقی ی کی اه پا و از اب وا لد یکی است 
چه به مواضع مختلفه‌ای این نهر بر حسب بلاد و قصباتی که به قرب آنها می‌گذرد اسامی مختلفه 
داده شده است (ر.ک. به: باقوت و مراصد در عناوین «دیالی» و «تامرا», و به زهةالقلوب 
ص ۲۱۹-۲۲۰ در عنوان « اب نهروان», و به عموم کتب جغرافی جدید). || ۴. کذا فی م؛ ن: 
بوغا تیمور؛ : تغانتمور؛ ر.ک. به: ص ۰۸۰۸ باورقی شماره ۷ || ۵. تنقیط قیاسی قطعی؛ ح: جبر؛ 
: جبر؛ ن: جبیر؛ چپر به جیم فارسی و باء فارسی مفتوحتین و در آخر راء مهمله به معنی مطلق 
دیوار است يا دیواری که از چوب و علف سازند ( قاموس پاوه دو کورتی و برهان قاطم؛ نیز برای 
بعضی شواهد دیگر این م کلمه ر.ک. به: جک» ص ۳۳۴و ۳۸۲ و به حواشی کاترمر بر آن کتاب. 
ص ۲۳۵-۳۳۷ و به وصاف ص ۳۵ س ۱۶). | ۶. کذا فی م؛ ن: بوغا تیمور؛ ح: تفانتمور؛ را ک. 
به: ص ۸۸۰۸ پاورقی شمار؛ ۷ || ۷ کذا فی ع؛ ‏ ن: سونجاق. || ۸. کذا فی جک ص ۲۸۰ و مخ 
ص ۴۷۲؛ ح: بانجو؛ م: تایجو؛ ن: تابجو؛ ر. ک. به: ص ۰۸۵۶ باورقی شمار؛ُ 4. 
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ک نا هه کدی ات ی ای و موسر پفرتتاه 
[با نحفه‌ای اندک ] ", گفته بودند اگر حفه‌ای بسیار بفرستیم گویند سخت 
ترسیدند بهاندک اقتصار باید کرد. پادشاه فرمود که چرا دوات‌دار و سلمانشاه 
نيامدند, خلیفه به جواب فرستاد که پادشاه فرمود که وزیر یا دوات‌دار یا 


سلمانشاه از هر سه یکی بیرون ایند اکنون من به قول خود برسیدم وزیر را که 
بزرگتر 1 فرستادم" پادشاه هم به سخن خود برسد و ایشان را نطلبد. بادشاه 


فرمودکه من به همدان گفتم اکنون بر در بغدادم و اين همه برفته است چگونه 


پادشاه به نفس خود بر جانب شرقی شهر بود مقابل برج عجم [۸0) و لشکر 
کیت‌بوقا ۲ آنجا بقوس* جنگ می‌کردند. و بلغای" و سبتای ۲ بر جانب 


۱. جک ۲۹۴ در فقره معادله: فخرالین دامغانی؛ مراد فخرالذین ابوطالب احمدین‌الداسغانی 
صاحب‌دیوان خلیفة مستعصم باه است. || ۲. کذا فی ع؛ ن: ابن‌دریوس؛ ح: ابن‌دبوس؛ مخ 
ضلن ۳ و جک ص ۲۹۴ هر دو در فقر؛ معادله: ابن‌درئوش (بانسخه بدل ابین‌درنوس و 
ابن‌دونوس در مَخ)؛ ر.ک. به: ص ۰۸۶۳ باورقی شمار؛ ۱۱۰۱۱ ۲. این کلمات از روی جک و مخ 
افزوده شده برای تکمیل معنی و بدون آن عبارت ناقص است, جک. ص ۹۴ « [خلیفه ] 
فخرالین دامفانی و اپن‌درنوش را با تحفه‌ای اندک بیرون فرستاد بنابر آنکه اگر بسیار فرستد 
دلیل خوف باشد»؛ مَخْ,. ص ۴۷۳: «ارسل [الخليفة ] صاحب دیوانه و ابن‌درنوش الی خدمة 
هولاکو و معهم تحف نزرة قالو ان سیر الکثیر بقول هلعوا و جزعوا». || ۴. کذا فی ع ن: :یا 
۵ مقتضای این عبارت صریحا چنان که ملاحظه می‌شود این است که وزبر را خلیفه قبل از این 
1 مقوله چیزی نگفت پس با در نسخ حاضره 
سقطی است با از فرط ولع خواجه به ایجاز این فقره را در سابق مسکوت عنه گذارده و توجه 
به این نکته نکرده که کلام لاحق او بنابراین با کلام سابق بکلی بی‌ربط خواهد ماند. و در حقیقت 
چنان که صریح جک و خث است وزیر از همان اوایل محاصر؛ بغداد در اواسط محرّم از شهر 
بیرون آمده و به حضور هولاکو رسیده بوده است و بعد از آن نیز مکرّر به شهر می‌رفته و 
اه بانط یلام ها کر کسیی ری تحص مر ۳8۲می ح: 
ص ۳۲۶). | ۶ کذا فی جمیم النسخ؛ ولی در عموم کتب تواریخ از قبیل جک ص ۲۸۰ و ۲۸۶ 
و مخ ص ۲۴ و خث. ص ۲۲۶ و الشخری. ص ۴۵۴ همه جا بدون استثنا این کلمه «بسرج 
عجمی » با برج العجمی » با یاء نست در اخر مسطور است. || ۷. ن: و کیت بوغا (به علاوء 
واوی)؛ م: و کید بوقا (کذلک). || ۸. کذا فی ع؛ جَ ن: هوس؛ فقر؛ معادله این عبارت را در مَخْ و 
جک و خث نیافتم. || .٩‏ مقصود (لعای‌بن شیبان بن لو شب بن هدک خان است؛ ر. ک. به: ص ۷۰۷ 
باورقی شمار؛ٌ ۰.۱۲ | ۱۰. کذا فی م ن؛ ح: بتای؛ در مَخْ. ص ۴ و جک. ص ۲۸۲ در فقر؛ 


هه 
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راست شهر بودند. و بوقا تیمور" از جانب غریی انجا که باعغ بقل" است. و 
سوغونجاق " و بایجو" نوین از آن طرف که بهارستان عضدی[.0] است, آغاز 
جنگ کردند بیست‌ودوم حرم سنهٌ ست و سین و ستایقه » شش شبانروز 
حرب کردند سخت. و یادشاه فرمود که اين " مثال نوشتند که هماعت 
سادات و دانشمندان و ارکژن" و مشایخ و کسانی که با ما جنگ نکنند ایشان 
را نیتال تاه با شیر اند خی ار یت ویر 
فا محمله حرب سخت کردند به روز و به شب تا روز بیست و هشتم ‏ حرّم 
وقت طلوع آفتاب لشکر بر دیوار رفت. اول بر برج عجم" شدند و از دو 
جانب بارو می‌رفتند و مردم را می‌راندند تا نغاز پیشین همه سر دیوار مفول 
از بغدادیان بستده بودند. و به وقت دیوار کردن بادشاه فرموده بود تا بالا و 
شیب بغداد کشتیها گرفته بودند و جسر بسته و نگاهبانان برنشانده و 
منجنیق نهاده و الات نفط ساخته, و چون حرب سخت شده بود دوات‌دار 


و ۱ 


و معادله نام این سردار را ندارد ولی در مواضع دیگر در مک ص ۲۶۶ و ۲۳۲۰ و ۳۶۰ در ضمن 
وقایع فتح بغداد و فتح میافارفین مکرّر نام یکی از سرداران هولاکو به اسم سونتای (با نون 
به جای باء موحده) برده شده است که به احتمال بسیار قوی باید با همین سبتای مانحن فیه 
کر وا خه الا مشش ویک و نیز به ظنْ غالب این سبتای محل گفتگوی ما که 
در وقایع سنوات ۶ و ۶۵۷ در رکاب هولا کو حاضر بوده بکلی ال ۱۳۳ در شاد 
غیر سبتای بهادر سردار معروف چنگیزخا ن که در سثه ۶۱۷ یعنی در چهل سال قبل با یمه ثویان 
به تعاقب سلطا ن محمد خوارز‌شاه مأمور گردید چه عادت این مدّت طویل یعنی چهل سال تمام 
خدمت لشکری تا اندازه‌ای مستبعد است. || ۱. ن: ن: بوغاتیمور؛ ح: تغانتمور؛ ر.ک. به: ص ۸۷۰۸ 
یاورقی شمار؛ٌ ۷ || ۲. کذا فی ج؛ م ن: نقل؛ جک, ص ۲۸۲: دولاب بقل؛ مخ ص ۴۷۳: المبقلة؛ 
تعیین این نقطه به نحو تحقیق معلوم نشد ولی چنان که صریح متن است بر جانب غربی بغداد 
بوده است, یز ر. ک. به: «بغداد در عهد خلافت بنی‌عبّاس » از لسترنج» ص ۲ | ۳ کذا فی م؛ ج 
ن: سونجاق. || ۲. کذا فی مَخْ, ص ۲۷۲؛ و جک» ص ۲۸۲ ح: بانجو؛ م: تایجو؛ ن: تابجو؛ ر. ک. به: 
ص ۲۸۲ باورقی شمار؛ ۲. || ۵ ن افزوده: مده [- مدت ]. || ۰۶ ن: شش (به جای «این »). || 
۷ دا فیح م: ارکژن؛ ن: ازلیون؛ مخ ص ۲۷۴: الا رکاونيق؛ جک. ص ۲۸۲: ارکانان؛ ارکژن 
(ارکون ارکاون ) به اصطلاح موزخین عهد مغول به معنی نصاری با علما و کشیشان نصاری 
پوده است و گویا اصل این کلمه از بونانی امده است. ر.ک. به: ص ۰۶۹۷ باورقی شمار؛ ۱. | 
۸ ع: بیست و هفتم؛ مَخ, ص ۴۷۴: السادس و العشرین؛ آخر سقط بزرگ ل که ابتدای آن در 


‌- 
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رسیده بود منجنیق و تم روان کرده بودند او تا یر گرختد بود سه کشتی 


از آن او بستدند و مردم را بکشتند و اسلحه ایشان بیاوردند و نقیب علویان 
در کشتی هلای شد ه بو د, حون دیوار بگرفتند بادشاه فرمود که هم اهل 


شهر دیوار خراب ار شد!" نمودند یادشاه فرمود که دوات‌دار 
و سلمانشاه بیرون ایند خلیفه اگر خواهد بیرون اید و اگر خواهد نه. خلیفه 
بسر میانبن خود!" با دوات‌دار و سلمانشاه ببرون فرستاد. دوات‌دار 
باز یس رفت " و سلمانشاه دا کت لک بان تا در ما پیوسته‌اند او ر به 
شهر فرستاد" تا مردم خود را ببرون اوزد و دیگر روز کاراوابه آخر 
رسید, و مردم شهر شرف‌الدّین مراغی[») و شهاب‌الدّین زنگانی["] را" 


بفرستادند و امان خواستند. بعد از آن خلیفه جون دید که رونق کاری غاند 
اجازت خواست که بیرون اید. چهارم صفر بیرون آمد و پادشاه را بدید با 


پسر" و خواص خود از اه و سادات و مشایخ او ر به دروازء کلواذ" )٩۳[‏ 


چت اضر ۱۸۲و رکفت ۰ پاورقی شمار؛ ۶. | ۰ کذا فی ل من با شین 
معجمه؛ جَ ندارد؛ جّک, ص ۲۹۲: سیب؛ غلط صریح ظاهراء چه سیب با سین مهمله نام چندین 
موضع است که هیچ کدام از آنها ادنی مناسبتی با مقام ندارد نیز ر.ک. به: دو سطر قبل: «بالا و 
شیب بفداد». || ۱. ۶: امد و شد. || ۲. ن: خود را. || ۲. این جمله تا اندازه‌ای مبهم است» صریح 
جامع التواریجخ است, ص ۶ که هولاکو پس از انکه دواتدار و سلیمانشاه در غر؛ُ صفر از شهر 
بیرون آمدند مجدداً ایشان را به شهر فرستاد تا تمامت کسان و اتباع خود را به بهانة اینکه به 
جنگ مصر و شام خواهند رفت بیرون آوردند و سپس ایشان را با جمیع آقارب و متعلقان و 
لشکریان ایشان بکشت, پس مقصود از جمله «دواتدار باز پس رفت » لابد اشاره به همین فقره 
باید باشد بعنی مجدداً به بفداد معاودت نمود تا کسان خود را بیرون آورد. ولی (اگر در نسخه 
سقطی نباشد) خواجه به عادت خود از ایجاز مفرط بفیّهُ حال دواتدار را مسکوت عنه گذارده 
اشت:( 6 فاغل زد کت طا هر ) هو لا کواست یی ولا کر سلیانهاه زا کفت که اش کربا سار 
از اهالی بغداد در ما پیوسته‌اند تو نیز به شهر رو و کسان و لشکریان خود را بیرون ار. | ۵. کذافی 
ج و جک ص ۲۹۶ ل م ن: فرستادند. || ۶. یعنی کار سلیمانشاه. || ۷ ل م نْ: زنجانی. || ۸. در من 
در اینجا دو بیت ذیل را علاوه دارد: 


سال هجرت ششصد و پنجاه و شش روز یکشنبه چبهارم از صفر 
چون خلیفه نزد هولاکو رسید دولت عسباسیان ا تست پسستر 


4 کذا فی ح م مخ ص ۴۷۵؛ ل ن: کلواد؛ جّک» ص ۲۹۸: کلواذی؛ و همین املای اخیر املای 
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فرو آوردند. و بعد از آن فرمود تا شهر را غارت کردند. و پادشاه به مطالعة 
خانهٌ خلیفه رفت" و به همه روی بگردید؛ خلیفه را حاضر کردند. خلیفه 
فرمود تا پیشکش‌ها کردند" انج آورد پادشاه هم درحال به خواص و امرا 
و لشکریان و حاضران ایثار کرد. و طبق زر بیش خلیفه بنهاد که بضوره 
گفت نی‌توان خورد» گفت پس چرا نگاه داشتی و به لشکربان ندادی و این 
درهای آهنین چرا پیکان نساختی و به کنار جیحون نیامدی تا من از آن 
نتوانستمی گذشت., خلیفه در جواب گفت تقدیر خدای چنین بود. پادشاه 
گفت آنج بر تو خواهد رفت هم تقدیر خدای ات و نز نت رخشت: 
ان‌گاه خلیفه را فرمود که زنانی که با او و پسران او پیوسته‌اند برون اورد. 
به سرای خلیفه رفتند هفتصد زن و هزاروسیصد خادم بودند و دیگران را 
متفرق کردند. چون از غارت فارغ شدند بعد از یک هفته اهل شهر را امان 
دادند و غنیمتها مع کردند. و چهاردهم صفر پادشاه از در شهر کوج کرد و 
خلیفه را طلب فرمود, او را انجا " اوردند و پسر میانین را بر عقب او 
بیآوردند با پیج شش خادم. آن روزه در آن دیه؟ کار او به آخر رسید با 
9 میأنین "» و دیگر روز پبسر مهین را و کسایی که با او بودند به دروازه 
کلواذ" کار به آخر رسید, و زنان و خادمان را متفّق کردند و پادشاه از آغجا 


دیگر روز کوج فرمود. و [وزیر و]" صاحب‌دیوان " و ابن‌دربوس ٩۳‏ را 


. فقط در ع ن. || ۲. فقط درم ن. || ۲ کذا فی جح ل؛ م ن: خلیفه را فرمود تا پیشکش‌ها کرد. | 
۴ کحا! فقر؛ معادلة عک. ص ۲۰۲-۳۰۴ این است: «و هولا کوخان جهت عفونئت هوا روز 
" چهارشنبه چهاردهم صفر از بغداد کوج فرمود و به دیه وقف و جلابیه نزول نمود و خلیفه را طلب 
فرمود و آخر روز چهارشنبه چهاردهم صفر سنهٌ ست و خمسین و ستَمائة کار خلیفه با پسر 
بزرگتر و پنج خادم که ملازم بودند به دیه وقف تمام کردند» انتهی به اختصار» پس معلوم شد که 
مراد از «آنجا» دیه وقف است که باز خواجه به عادت خود در افراط در اختصار ابداً ذکری از آن 
در سابق ننموده است؛ نام دیه وقف را در کتب مسالک و ممالک نیافتم و ظاهرا یکی از دهات 
متصل تقد ایو وه اش ترش اه ان هه نی | 0: یعنی در چهاردهم صفر ۶۵۶ چنان که 
از شاه عباوت مستفاد و نیز صریح جک ص ۴ (ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۴) و خث 
ص ۳۲۷؛ الفحری» ص ۴۵۵: رابع صفر؛ گزیده ص ۲ سادس صفر. || ۰۶ یعنی در دیه وقف؛ 
ر.ک. به: باورقی شمارة ۴ کلمات «با پسر میانین » فقط در ل ن؛ جع ندارند. || ۸. کذا ة 3 


. 
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با بغداد فرستاد وزیر را به وزیری و صاحب‌دیوان را به صاحب‌دیوانی و 
این‌دربوس را به سرخیلی اوزان [90], و استو" مپادر[۶:] را به شحنگی 
نامزد فرمود. و بفرمود تا بغداد را به عبارت آوردند و کشتگان و چهارپایان 
مرده را برداشتند و بازارها معمور کردند. و پادشاه به مبارکی مظفر و 
منصور با سیاه کوه[۷٩)‏ آمد. و بوقا تیمور" را نامزد حله و واسط کرد و اهل 
حله از پیش ایل شده بودند.[1۸) چون بوقا تیمور" آنجا رسید ایشان را 
امتحان کرد و از آنجا به واسط شد یک هفته قتل و تاراج کرد و از آنجا 
بازگشت. و بوقا تیمور* بر نشست و به ششتر رفت و شرف‌الدّین‌بناحوزی؛ 
را با خوذ برداتا شهر ایل کند و سپاهیان و ترکانبعضی بر ختند و بعطین 
کشته شدند و بعضی ایل گشتند. و کوفه و بصره لشکر نرفته ایل شدند. 


ج عءل : کلواد؛ ر. ک. به: ص ۲۹۰ .٩۱/۰۵‏ بدون هیچ شکی این کلمات از متن افتاده است به 
قرینه صریح عبارت بعد: «وزیر را بوزبری» و یز به قرینة فقره معادلهٌ جک, ص ۳۰۶: «و هم در 
ان روز که خلیفه را شهید کردند وزیر موْبدالدین علقمی را به راه وزارت و فخرالاین دامغانی را 
به صاحب‌دیوانی ... با شهر فرستادند.» || ۱۰. بعنی فخرالاین احمد دامغانی؛ ر. ک. به: ص ۸۶۰ 
باورقی شماره؛ ۰۱ | ۱۱. کذافی - جمیع الْسخ به بای موحّده و سین مهمله هم در اینجا و هم در 
سطر دوم همین صفحه (مگر ل در موضع اول که اصل جمله را ندارد)؛ نیز ر.ک. به: ص ۲۸۶ 
س ۰.۸ مَخْ» ص ۲۷۵ و جک ص ۲۲۸ و ۲۹۴: ابن‌درنوش؛ خث. ص ۲۹۴-۲۹۷ و ۳۳۲ و ۰۶ ِ 
۷ ۰ و ۴۲۳ و الفخری» ص ۵۱ و این‌الدرنوس (با ونوا سین مهمله :و 

ایضاً در بعضی نسخ خطی جامعالتواریخ و قخ, و شاید همین املای اخیر صواب اب ۳ 
چون در جمیع نسخ متن این کلمه «ابن‌دربوس » پا باء مو لیکشت شده و چون این اسم از 
اسامی مشهوره ثیست که در موارد شک و تردید به اشباه و نظایر ان قیاس توان نمود لهذا ما متن 
را بدون هیچ تصرّف به حال خود باقی گذاردیم. || ۱. کذا فی ج چم ای مسیون و۳ 
ایضا فی جک ص ۰۶ ۰ ولی گویا صواب «اوران» با راء مهمله باشد که به مغولی به معنی 
عمله‌جات و صنعتگران است. || ۲. کذا فی جمیع النسخ؛ عک, ص ۳۰۶ و ث. ص ۳۲۱ و 
وصّاف. ص ۲۱ و الفخری, ص ۴۵۸ همه در فقر؛ُ معادله: علی بهادر. || ۲. ج ن: بوغا تیمور؛ ل: 
تفانتمور. || ۴. ر. ک. به باورقی شمار؛ ۰۳ || ۵. ر. ک. به باورقی شماره ۲. | ۶. ر.ک. به: ص ۰۸۵۶ 
یاورقی شمار؛ ۷. 


جلد اول 
(در بیان نسبت بعضی از ابیات مذکور در جهانگای به قائلين آن) 


[۱] ذکر الق عنره الثانی. جزئی است از پیتی از متتبی و تمام بیت این است: 


ماه رم ‌‌ ور مه 


دی ال هه انان و خانه. ما فااه ء نصرل العیشن اشغال 
بیت از یزید الحارئی از شعرای حماسه است (شرحالحماسة للخطیب التبریزی» طبع 
 ]۲[‏ ذهب آلذین پاش فی اکتافهم یت فی خلف کجله ال 0 

از اه ری العامری: شاعر معروف صاحب معلقه است از قصیده‌ای 
0 


۳ یر تاره وی ین ذاکَ دینی و مَنْصی 


پیت اسنت انم ات 


(شرحالحماسة, ج ۸ ص ۱۹۶). 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 
[۳] و ما تنتوی احسَابٌ ب وم ها وا ی مع بل 


از عف و ای با العبدی از شعرای رز اف (ایضا» ج ۳ ص‌‌ ۰۳ اس 
سس 34 
کم آردا دک آلرمان دح فُشفلنا بدم ذاک آلرْمَان 


از ابو العلاء المَعّْی اه از قصیده‌ای که مطلعش اننق تین 


عَللاني فان بیض الاماني فییث و الظلام لیس بفان 


ما اه و هد موم مت 2 ی اف تس 
[۴] خلت دیاز فندت غم مشود ومسن آلشتقاء تفرّدی بالسودد 


از یکی از شعرای حماسه است و نام قائل معلوم ئیست (شرحالحماسه. ج ۲ 
ص‌ و16۹۹ ار سس ۰۱۳-۷ این دو ‌ اژ ابوالفتح ۳ ات و به اقسام 
مختلفه روایت شلد ه ( شمة ال هر للتعالبی, طبع دمشق» ج ۲ ص ۵ و ابن خلکان 


در «علی »). 


[۵) و عبن آلاضا عن کل غیب کی و لکنْ عَب الشخط ثبدی آلمتاوبا 


از جمله ابیاتی است از عبداله‌بن‌معاویةین عبدألّه‌بن جعفرابن ابی‌طالب در 


ص ۷۶). 
[۶] و جرم جرّه سنهاء قوّم وّحل بغير جاریه العَذابٌ 
از قصبده‌ای اتیتت از متنبی (شرح دیوان المتتی للیازجی. ص ۲۹۹). 


[ ۷ شون کاونق عون دول زا ار او نجوید بجو یدش دولت 


اه ی ار مکی ان خرن عون مت است و را قصه‌ای است لطت کر 
در باب هجدهم از قسم اول از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات تألیف 


حواشی ر اضافات ۸۶٩‏ 


نورالذین محمد العوفی صاحب تدکرة لاب ال لیات مسطور است و حون 
جوامع الحکابات تاکنون به طبع نرسیده یرو بدا ون که نها آن 
اهاز که سلطان ملکشاه را رحمة‌الله علیه دبیری بود که او را مظفر 


خمج" خواندندی و مولد او از دیهی بود از دیه‌های کوبان " که آن دیه را 


سح 


جلناباد" نویسند و ان دیهی است مختصر در دامن کوهی واين مظفر خمح" 
مردی ادیب و عاقل و حکیم و فاضل بود و حون در ایام دولت ملکشاه او 
زاهاعی وان تال ام تعاس شش ییاد را ری نات 


جهت خود سرایی عالی بساخت و باغی و اسبابی خوب ترتیب کرد و 
چون ایام دولت ملکشاه رحمةّاله علیه سپری گشت مظفر خمج" ترک 
خدمت کرد و عزلت اختیار نمود به دیه جلنباد" امد و انجا در اسباب خود 
ساکن شد و چون رایت دولت سنجر بالا گرفت و ملک او مضبوط گشت 
جماعتی از یاران و همکنان مظفر به نزدیک او نامه نبشتند و او را به 
حضرت استدعا کردند و بر آن غر لته قتاغت: مارمتها راخب دنت و 
کشا و لت تست با دا گر فش وتو را در دمت‌این عا دام موی مت 


ات اه حرد و موافق عقل ناشن از کوشنه روستایی ك سس و عمر 


. حکایت متن از روی سه نسخه از جوامع‌لحکابات که مین نیقی 
است تصحیح شد و علامت این سه نسخه از این قرار است: (ع - 95 06۳5۵7 باو2دا م - 
«مععم ع0ج0] جعتمنش ن - 97 26۳822 .5۲۵1 ), و بنای متن بر نسخه م است که اصح و 
اقدم نسخ ثلثه است. || ۲ کدا فی م در چند سطر بعد (٩)؛ع‏ م (در اینجا): حمح (!) ن: نماحمح 
۳ دا آفی ن؛ م کویان؛ ع ندارد. پاقوت در معجم لیلد ان گوید: «کوبان بالضم و الباء 
الموخد: و آخره نون و یقال له جوبان بالجیم من قری مرو» و چون از چند سطر بعد معلوم 
می‌شود که کوبان در خراسان بوده است و نیز به مناسبت قرب جوار با مرو که پایتخت ساطان 
سنجر بوده است احتمال قوی می‌رود که کوبان (برفرض صحت نسخه) همان باشد که در 
معجم امد ان مذکور است. | ۲. کدا فی ۶؛ ن: جلناد؛ م: حلباد. || ۵. کذا فی م در چند سطر بعد 
(1؛ م (در اینجا): حمح؛ ۶ ن ندارد. | ۶. م: حلساد؛ ع ن ندارد, متن تصحیح قیاسی است به این 
معنی که چون این کلمه به اختلاف مواضع در نسخ ثاثه حلناباد و حانباد و جلناد نوشته شده 
است قیاسا می توان استنباط تقو هت ایا دای قاس ات هی سای ایو از 
اعلم. || ۷ کذا فی ۳ سطر بعد (؟), ع ن م(در اینجا): حمح. | ۸ ن: حلبناد؛ ع: جلناد؛ م: 
حاساد. || .٩‏ هذا هو الظاهر؛ م ن: سلامتها؛ ع اصل عبارت را ندارد. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


عزیز را به باد دادن, مظفر در آن انديشه بود که جواب مکتوب حگونه 
نویسد واين مظفر رباب نیکو زدی روزی صراحی شراب و رباب برگرفت 
و بر سر کوه رفت و فکرتی می‌کرد و شرابی می‌خورد ناگاه اين قطعه در 
خاطر او امد و به رباب برگفت: 


مرا بس زسلطان مرا بس زخدمت. ‏ خوشم روز بیکاری و روز عزلت 
بسدین تنداکوه جلنباد" گویی چو فغفور بر نختم و فور؟ بر کت" 
تو گویی که عرّ جوی"عزلت چه جویی مرا خوشتر اين عزلت از عرّ" ملکت 
اگر دولت آید وگر نت آید ‏ به نزدیک من هر دو را هست آلت 
به وامی" که بر روزگار است مارا اگسر او ندارد" بدادیش" مهلت 
کسی کاو مهیا ببود دولتی را اگسر او نجسوید بجویدش دولت 


پس جواب نامه یاران بنوشت که اگر دولتی و اقبالی ما را باقی است او 
خود به طلب ما آید و به جدّ و جهد دامن دولت نتوان گرفت» و بس 
روزگار برنیامد که سلطان مسعود که برادرزادءٌ سلطان سنجر بود از عراق 
قصد خراسان کرد روزی در فصل زمستان شکارکنان می‌آمد. در نواحصی 
کوبان " از لشکر جدا ماند و روزگار بیگاه بود و لشکر را باز نیافت از دور 
در دامن کوه آن دیه را بدید با خود گفت صواب آن است که بدین دیه روم 
و امشب انجا باشم بامداد خود لشکر من مرا بطلبند پس در آن دیه راند و 
مظفر خمح "۲ بر در سرای نشسته بود ۳ بی‌تکلف پوشیده چنان که 
اهل روستا پوشند سلطان به در سرای او امد و پرسید که خانة رئیس کدام 
اه کف رز تشن ای اه کتک آپشیتسا زا مهمان دارد 
گفت بسم ال حاجب" فرود ای خانهة توست سلطان از اسب فرود امد 


۰ سد؛ ن: شد؛ ع: بنده متن تصحیح قیاسی است. | ۲ ن ع: جلناباد؛ م: حاساد. || ۳. فور نام 
بادشاه هندوستان است که معاصر اسکندر بود علی ما قیل. || ۲ کت به فتح کاف تخت شاهان 
خصوصاً در هند (برهان). | ۵.ع: تو گویی که از جوی؛ م: تو گوئی عزکو. || ۶.ع نْ: عزٌ و. || ۷ 8: 
بقایی؛ ن: بوالی. || ۰۸ ع: بدارد. || ۰٩‏ ۶ ن: بداریمش. ||  .۱۰‏ ن: کویان. || ۱۱. کذافی ؛ ع: حمحی؛ 
ن: حمح. | ۲ فقط درم کلم «حاجب » در این حکایت در همه مواضع به قصد احترام و تعظیم 
استعمال شده است و مقصود درجه و وظیفهٌ مخصوص که حاجبی و دربانی سلاطین باشد نیست. 


حواشی و اضانات ۸۸ 


خواجه مظفر غلامان را فرمود تا اسب او را در پایگاه" برند و او را در 
خانه " برد و مهمانخانه‌ای بود و آن را به فرشهای خوب اراسته سلطان 
بنشست و خواجه مظفر در خدمت به جای خداوند خانه بنشست آن‌گاه 
گفت جاجب را" به طعامی حاجت باشد سلطان فرمود که روا باشد خواجه 
مظفر گفت ماحضر طعامی که هست بیارید" پس در یک ساعت طعامهای 
لطیف لذیذ بیاوردند و کبوتربجه بسیار و سلطان مستوفی بخورد و زمانی 
بود خواجه مظفر گفت من عادت دارم هر شب نیم من شراب به جهت هضم 
طعام نوش کنم اگر حاجب "رغیت نماید در خدمت او خوریم فرمود باید 
آورد مظفر به غلامان شارت ور تفا بان تهار 2 اک دلگ 
غلام اطیف ساقی بیامد و شراب دادن گرفت خواجه مظفر گفت من رباب 
دائم زد اگر حاجب" را دل تنگ نشود وی را سماع کنم سلطان فرمود که 
باید زد پس خواجه مظفر رباب می‌زد و شراب می‌خوردند" جندانک مست 
شدند و سلطان بند قبا گشاده بود و لکن موزه نکشیده بود جون وقت 
آسایش خواب آمد جامه‌های نعیم یم" با کیزه بیاوردند و بکستر دند سلطان تکیه 
0 سازند و 
شب بخفتند بامداد پگاه خواجه مظفر برخاست و به سر بالین سلطان امد و 
اور تا کرو کت عانعن ار ناموت کی ساطان زرتاسست و 
شراب خوردن گرفت و خواجه مظفر پیش سلطان نشسته بود و سفت" بر 
کتف نهاده و آستین در کشیده بود از اتفای خواص سلطان بدان مسوضع 
رسیدند و پرسیدند که کسی چنین سواری دید اهل دیه گفتند چنین سوار به 
وئاق"" خواجه مظفر فرو آمده است خواص سلطان می‌آمدند و در سرای 
می‌شدند و سلطان را می‌دیدند و خدمت می‌کردند و خواجه مظفر را پشت 


یعنی اصطبل و جای ستوران. || ۲. : مهمان‌خانه. || ۲ غ: ترک را؛ نْ ندارد. || ۴. ن: بیارند. | 
۵ ع: امیر؛ نّ: امیرالممنین (کذا!). || ۶. از سیاق عبارت معلوم است که مجلس خانه به معنی 
ملزومات مجلس شرب است. || ۷ ع نّ: امیر. || ۶.۸ : می‌خورد. || .٩‏ کذا فی اللسخ اللث» و 
صواب ناعم است. || ۰۱۰ ن: صاحب؛ ؛ ع ندارد. ا| ۱۱. کذافی ن, و مقصود از ا, بن کلمه درست معلوم 
نشد و مت به ضمٌّ سین به معلی دوش و کتف است و این هیچ مناسبت ندارد. ع: ثقه کتف نهاده 
,)٩(‏ ۶ اصل جمله را ندارد. || ۱۲. ع: بوتاق. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


سوی در خانه بود نمی‌دید چندانک یک باری باز نگریست جماعتی از 
معارف را دید با کمر شمشیر و دورباش ‏ ایستاده و دست رکفت 
ده میا تسا ات وه ی تست روا هی سل 
طعامی که هست بیارد مظفر اشارت کرد انج بخته تسف رنه 
سلطان به کار برد و خواجه مظفر را بر جنیبت نشاند و با خود به لشکرگاه 
برد و ده سر اسب و ده سر اشتر و بنگاه" تمام و هزار دینار به وی داد و او 
ر در خدمت خود به درگاه سلطان سنجر برد و این حکایت در خدمت 
سلطان باز گفت سلطان او را مراعات فرمود و گفت در ایام پدر ما 
ملکشاه. او جه کار کردی گفتند دبیر بود فرمود که مواجب او جند بود 
تقریر کردند پس فرمودند که همان شغل برقرار بر وی تفویض فرمودند و 
مواجب او یکی به دو کرده شد آن گاه مظفر یاران را گفت این‌همه اقبال که 
می‌بینید همه نتیجهٌ این بیت است که گفتم: 


کسی کاو مهیّا بود دولتی را اگر او جوید بجویدش دولت 


این آن دولت است که ما آن را نطلبيديم اما او ما را طلبید و کار او در 


نت ساطان بتر نش و یه غایت ترا 


کی ی ی نز ‌ ۳ ۳ م7 و ۰ ۳ 
 ]۸[‏ الق ابسلح و آلشیّوف عوار فسحذار ین اشد آلعرین خذار 


مطلع قصیده‌ای او از ابوتمّام در مرج ی عبّاسی و وصف 
سوزانیدن وی جسد خَیْذرینکاوس معروف به آفشین را به واسط اتهام وت 


به مجوسیّت (دیوان ابی‌تمّء طبع بیروت, سنهٌ ۱۳۲۳ ص ۱۵۱). 


۱. دورباش نیزه‌ای که سنانش دوشاخه باشد و در قدیم چوب آن را مرصع می‌کردند و 
بیشاییش بادشاهان می‌بردند تا مردم بدانند که بادشاه می ابید خود را به کنار بکشند ( برهان ). || 
۲. بنگاه منزل و مکان و جابی که نقد و جنس در آنجا نهند (برهان), و این معنی درست 
مناسب مقام نیست و گویا مقصود از بنگاه اسباب و ملزومات اسب و اشتر با ملزومات سفر است 
بعنی فریب به معنی بنه. 


حواشی و اضافنات ۸۳۷۳ 


]٩[‏ این ابیات از احمدبن‌اپی‌بکر کاتب است در هجو ابوعبداله الحیهانی 


[۱۰ ] این بیت از قصیده‌ای انیت از ابوالحسن علیْ بن محمد لتهامی از 
مشهور در مرئیه پسر خود. و این قصیده از مشاهیر و غرر قصاید است و 


کم السنية ‏ البربة جار 
سینا ری اسان فیها مش 
طیعت عی گدر و آنت تریدها 
و مک لت لام ضده طباعها 
شوت االسته: 
فسالمیش نوم و الئة سقظاً 
فاقوا مٌاربکم عجالا فا 
و تراکضوا خیل الشباب و بادروا 
و منها: 
با کوکبا ماکان أقْمَر عمره 
و هلال ایام مضی ل یَستَدر 
عجل الخسوف ان قتیل اواتنه 
اتف ات امه لت 


0 ۳ ۹9 ی 
آن حستفر صغرا فرب مفخم 


و منها: 
اکشیته م اقتول شتتتیر ۸۳۱ 


۶ يم ۶ 
جاورت اعدانی و جاور ربه 


تسا باه التد تب ایتداز فرار 
حسق ری عبر من الأشبار 
یو مسق ارفا وود کار 
مطله ق‌ او نار 
و وت سا 
قاستر تیا ال سار 
ات رهز سر 


1 ده ده و بو 5 ۳ 
تست اراد شتا رین عوار 


و کذاک عم کواکب الاسحار 
ب درا و م هل لوقت سرار 
ففطاه قبل مظن الادار 
کالقلة أشئلت من الاشفار 
پسبدو ضیل الشخص للظار 


وففت حین ترکت لام دار 


و این قصیده قریب هفتادوبنح بیت است و جمیع ابیات آن نخب و از 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 
غرر اشعار است و قصیده به تمامها در دمبةالقصر باخرزی مسطور است 
(نسخه کتابخانه "۳ باریس, عربی شمار؛ ۳۳۱۳ ورق ۲۷-۲۹). 
[۱۱] و طمم الوت فی امر حقیر. کسطمم السوت ف اسر عظم 

از قصیده‌ای است از متبّی که مطلم ارات ات 

اذا غامرت فی شرّفٍ مُرّوم فلا تفع با دون الشجوم 
روای فست یوش ۱۳۸ انش اس ۱۳۲ 
تصیح دییات فیناوفهم صیام بات آلماء َبَض جوْعا 

اد سرام التی تفای اند انم رش ها ریم 
ص .)۱۹٩۹‏ 
[۱۲] اذام یکن یی الفراژمن الرّدی عبی حالة فالسّبر اوّل و احَزم 


از قصیده‌ای است از ابی‌فراس الحمدانی (تمذالده ج ۸ ص ۳۳). 


[۱۳] . اذا ما فارقتی نی کاتَ]| عاکفانِ عی رام 


از قصیده‌ای است از متتبّی که مطلع آن این است: 


...مس 


ملومکا یل عن آلستلام و وم فعاله فوق الکلام 


[۱۴ ] این دو بیث ر یاقوت در معجم الملدان در دیل «سمر فند » سبت به 


[۱۵ ] این بیت از قصیده‌ای است از ابوسعید الرستمی در مدح صاحب‌بن 
اد و این بیتث وابیات قبل از آن در وصف اصفهان اتیت (تیمة الدهر ج ۲ 


و ۱۱۱۱ 


حواشی و اضافات ۸۷۵ 


ان دو بیت را پاقوت در ذیل «خوارزم» به محمدین نصربن‌عتَین 
الذمشقی شاعر معروف نسبت می‌دهد و ترجمهٌ حال او در ناریخ اس خلکان 
در حرف میم مسطور است. 


نف ااتواولا. رح اه ان بالماء آلژلال 
راعش اه تست وتان اهر ان سار 


از ابیاتی است از عدی‌بن‌زید العبادیْ فی قَصَة طويلة (کتاب الاغانی. ج " ص 
۸ ۴ که اندکی با اینجا اختلاف دارد). 


[ ۱۸ ] کلیه و جرّیه جعار و آبشری پلخم آثریء ل نهد الیو ناصر؛ 


از نابغة جَفدی است. و جَعّارٍ مبنیاً علی‌الکسر به معنی کفتار است. و این 
بیت را مَّل آورند برای آن کس که از حیث عرّت و منعت بر همه الب 
بوده و حال دشمن بر وی ظفر یافته. و این بیت را در مجمع الا منال مندانی در 
ذیل مَثل ون جَعَار » و در لسان‌العرب در ماد لب ور 
اغانی. ج ۴. ص ۱۷۸ و در کتاب سپوبه در باب ما لاینصرف. ج ۲. از طبع 
بولاق. ص ۰۳۸ به انحای مختلفه ذکر نموده‌اند. ایضا س ۰۱۶-۱۷ تعالبی در 
تمةاليتيمة اين اییات را به ایی‌بکر عبدالّابن‌محمدین‌جعفر اللاسکی نسبت 
می‌دهد که در زوال دولت سامانیه گفته است بدین طریق: 


تحَیْل شدا الابام لین وکن بضروف درک مت 
ام تر دوزهم ای و کانت مالفا للعر حیتا 
وه معحلان و باالی آن 9 ی عحَ 


( تمه امتمف نسخه کتابخانه ملی باریس عربی شماره ۳۳.۸ ورق 0۸ 


نسبت می‌دهد بدین طریق: 


۶ تاریخ حهانگشای حوینی 


ملد طکت وضاء سفن . ری طندتفزی الفتر 
و اذا الرء قدر السّمر منه هر تاه باه ان ستم 


[۲۰] تعالبی در بتیمةالذهره ج ۱ این دق تتتانرا هه آخه آ لخن 


ای ری 


هن وال فی زمان غشسوم لو رایناه فی السنام فُرَضا 


س ی 


او ان اس که آنم ان خرس قاس وسول ار 
علیهاالشلام است. 


[۲۲] این سه بیت گوبا از ابوالشیص الخزاعی است. منوچهری در یکی از 
جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی چسو آشسفته‌بازار بازارگ‌انی 
در اک قصده گوید: 
بر آن وزن اين شعر گفتم که گفته‌ست ابسوالسیص اعسرای باستانی 
افاجک و للیل ملق السران غسراب بنوم عی فصن بان 


و این قصید؛ ابوالسّیص را عجالتاً در جایی نیافتم و در اغانی, ج ۱۵ ص 
۰ در ترجمهٌ حال ابوالشیص الخزاعی فقط یک بیت بر این وزن و قافیه 


دارد که معلوم می‌شود جزء همین قصیده نو ده امتیت:ق آنانیت این اس 
بطوف علینا پا شور یداه من الکاس متخضوبتان 


حواشی و اضافات ۸۷۷ 


۱ هار ها یه سا ساره ۳2 


از جمله ابیاتی است مشهور از بَشأمّةبن‌حزن ال ( خرانة لدب و لب لاب 
سان‌العرب فی شرح شواهد شرح الکافیه للرضی للامام عبدالقادرین‌عمر البخدادی؛ طبع بولاق؛ 


سنة ۱۲۹۹ ج ۲ ص ۵۱۱). 


[۲۴] این بیت را تعالبی در نتمالِتيمة در یک موضم به ابی‌الحارث‌بن التمّار 


( نتمة امسمة نسخه کتابخانة ملی یاریس» عربی شماره ۲.۸ ورق ۳ ۵۰ 


[ ۲۵ ] از قصیده‌ای است از ابی‌اسحاق ابراهیم‌بن عثمان اه شا و معروف 

در ۳ کمن الملاء صاحب کرمان. و این بیث معروف از 0 قصبده 2 
لا من الابام ما لانْطيقَه کیال العظم الکسبر العصَانبا 

[۲۶] این دو بیت مطلع مردَرجة طودیّه (یعنی مننوی شکاریه /ای است از 


ابوفراس الحَدانی, شاعر معروف و بیت اول را عالبی در بتمةالدهر ج ۱. 


ص ۵۸ بدین طریق ذکر کرده: 


تا اف امس ام ها رو 
۷ از ابوالفتح بشتی است (یتیمة الدهر ج ۴ ص ۲۱۴). 


( ی ببت از قصیده‌ای ات از ابی‌تمّام و در دیوان او بدین طریق 
و تمه معتَّف برجوه اخل عی اذنیّه من نغم الساع 


(دیوان ابی‌تمام, طبع ببروت» ص ۹ 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


[۲۹] هلزی الکارم لا قثبان ین لن. مصراع دوم آن این است: شا بام ادا ید 
ال از جمله ابیاتی است مشهور از ی الصلت الشقفی در مدح 
سیف‌بن‌دی‌یرّن فی فص طو بلة (کتاب الاعانی, ج ۶ ص ۷۱-۷۷). 


[] از فضییده ای اس ار این العفیدیور بر مغروفت ال یه شاد هرس 


ص ۱۸). 


[۳۷] بیت دوم از جمله ابیاتی است که باخرزی در «میةالقصر به ابی‌بکر 
علیبن الحسن القهستانی (صاحب اییات سینیَهُ مذکوره, در ص ۱۹۴) نسبت می‌دهد 
ولی باز تصحیح و تفسیر آن کماینبفی معلوم نشد. و بیت اول یعنی غیری 
طوع اللحاة الخ در دمةالقصر مذکور نیست و شاید در نسخه حاضره سقط 
ناش مطلع ات ان ات 


از تباب وان را وازّل نها 
ما انا و سک و الشعزی وان زیداو ان شرا 
مسمصیهة الانن فا فهی! و کلتاها و مرا 
با تیاهن نی مایت + 


آک ات ص ر شت تا شا نی نارس ضری تا 


۲۳ ورق ۱۶۰). 


ات از ابوالفتح بشتی است (مة‌الدض ج ۲ ص 4 ون 
این بیت از قاضی ابوالحسن مومّل‌ابن خلیل‌بن‌احمد البستی معاصر غزنویه 
ات در ار تفای فا اس هه ی ان وی ۱و 
اجازه عبارت است از انکه شاعر مصراع پیت شا غری ,دیص بوتکم 
تا نمی ها و۵ ماع با ی یواست آنق که سس 


۱ کذا فی‌الاصل (؟) 


حواشی و اضافات ۸۷٩‏ 
هار ادن ات وریت فل از آن انخ ایست: 


یا من بقل کت کل رّق . هذا ابن‌جیی لیس بالمخراقی 


[۳۴] و تغل الایْتام عَن آباله َق وددنساانناایتام 


از قصیده‌ای است از ابوتمام در مدح مأمون که مطلعش این است: 


اپ 
2 


دن ما فقال سلام کم خل عفَدَة ره الالْمَام 


[۳۵] از ابی‌الغوث المنبجی است و بیت بعد این است: 
3 کستلا ط فوه راد تبانله التان ها وه بت 
( تمة امتمف ره باریس, ورق - 
[۳۶] و ادا فتاه ایا ۰ وت ار و الم 
ابص رته بفنائه رب امخورنی و اد بر 


از قصیده‌ای این از ابی‌بکر خوارزمی در ۳ ابوعلی‌بن سیمچور (تاریج 
یمنی, طبع دهلی, سنه ۲۶۳ ص ۷ و این قصیده به موازنه فصبده معروف 


سل سک مامت امش این رس 
ان نت عاذلی فیبری نو آلیرای و لا نشوری 


/ در آن کوید: 


ف 


۳۹ 7 2 ۳ و 
و اذا نوت فانی رب ال وئة و لیر 


(شرح الحماسة ثلبریزی, ج ۲ ص 4۴۵-۲۹ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


[۳۷] با قَِْلَفْتَ سیف قاط تمامه: و لعثر یش و آلشباب مین از 
قصیده‌ای تفت از ابی‌اسحاق الغّی شاعر معروف (د یو ان العری» نسخه پاریس, 


ورق ۷). 


ظلّف به تحریک به معنی اباء و کف نفس از رذایل و به معنی خشونت و 
سختی زندگانی است. و یَسْعْبٌ یعنی گرسنگی می‌کشد و هزماس به کسر به 
ی ره شا و سوه انعر نکب یی اس داشفی ار ها 
یت | میهف ان بیت مطلع قصیده‌ای است از ابی‌اسحاق غ مذکور در 
مدح سید اشرف به سمرقند. و فیها یقول: 


۷ ۰ ۳ 0 ۳۳ ۳ ۳ ص‌ 7 ۹ میا بر مس رو > ِ زر ر ۰۰ 
اش عی العلم ما ترجو بنیته فابجهل ینفض ما یی عللی جرّفه 


(دیوان ای ایشا ورق ۱۲۶۵۸ 


9 این دو بیت از حسین‌بن‌علی المروروذی معاصر سامانیه است 
( یتبمة ال هر ج ۳۲ ص‌ ۹8 


[۴۱] این دو بیت از ابوالفر ج‌بن‌ابی خصین القاضی الحلبی است (نمةایتمة. 


نسخه باربس, ورق 0۰ 


۱ کذا فی‌الاصل ای «بنيّة». و در کتب لغات معموله «بنیّه» به معنی بناء چنان که مناسب مقام 


ات نیامده ات 


فائت حواشی «حلد اژل) 
اه در حصوص «تأکور») 


ص ۳۰۶ س ۸-٩‏ «و از روم سلطان رکن‌الدّین و سلطان ناکورا»؛ ایضا 
ری هو سای تاکز وس وتان زا تلم وتو 
کلم «باکور» را در اين دو موضع چون در حین طبع موفق به تصحیح آن 
نشدیم به همان نحو بی‌نقطه که در نسخهٌ اساس ,1 ی 
بعدها به قرينه فقرهٌ معادلهٌ دو عبارت مذکور در مختصرالدول ابن‌العبری ( که 
جنا وک عقوم است اب فصو ارچ بط ار ممول و خر ازرست هب 
کتاب سوهرزا فر‌یبا باه غین غبارش ضرف به تمرف از سین کهای: بقویتن 
ترجمه کرده است") به نحو وضوح محتّق شد که صواب در این کلمه در 
هر دو موضم مذکور «تاکور» با تاء مثناة فوقیّه است به تفصیل ذیل: 
در فقرهٌ اول که صحبت از قوریلتای جلوس کیوک‌خان در ۳ 
تعداد اسامی ملوک و شاهزادگانی است که از اقطار عالم به جشن مذکور 
حاضر شده بوده‌اند عین عبارت جهانگشا و مختصرالدول از قرار ذیل است: 
«و از روم سلطان رکن‌الّین و سلطان با کور» (جهانگشا ج ۸ ص ۲۰۶ 
«و من الوم السلطان رکن‌الّین و من الارمن الکندسطبل اخو الکفور 
حاتم » ( مختصرالدول» ص ۴۴۸). 
بس معلوم می‌شود که از بلاد روم یعنی از ممالک مختلفه اسیای صغیر 
دو نفر از شاهزادگان به جشن جلوس کیوک‌خان حضور به هم رسانیده 
بوده‌اند که یکی از آنها به تصریح هر دو مولّف مزیور سلطان رکن‌الذین 


۱ کذا فی ب؛ خ ذ: باکور؛ 3: تاکور. || ۲. کذا فی أت؛ ح: باکور؛ ة: تا کور؛ د: لور. || ۲. ر.ک. به: 
۰ مقدمه جهانگشا ج ص ۶۷-۶۸ 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


[قلح ارسلان رابع‌ابن‌سلطان غیاث‌الذین کیخسرو ثانی از سلاجقهٌ روم ] 
بوده, و دیگری را که جوینی فقط به لفظ مبهم مجمل «سلطان ناکور» نام 
برده ابن‌العبری به عبارت روشن‌تر تمامتر «و من الارمن الکندسطبل 
و روا تمه ی کرژه کار توص رت از واشع رم فوو رد 5 
این نمایندة دوّمی که از بلاد زوم آمده بوده از بلاد آرمن بوده. و انیا آنکه 
لش کتتشظی ۲ داعتت رو تالها آنکه پرادر با شاه انم بوه هقرو ار 
چنان که عبارت جوینی «سلطان اکور » موهم بلکه دز 1 است؛ و 
زا توا تا شاه ساسا یه امه در هار را کر 
جهانگشا کلمة «تکفور» استعمال کرده است. 

و همچنین در فقر دوم که باز صحبت از ملوک و امرای اطراف است که 
پس از انقضای جشن جلوس کیوک‌خان به ایشان به فراخور حال هریک 
فرامین و درجات داده شده عین عبارت مولفین مزبوریٌن از قرار ذیل است: 


«و سلاطین باکور و حلب و ایلچیان را [از طرف کیوک‌خان ] یرلیغ 
دادند » | جهانگشا ج او ۲۱ 
حلب» ( مختصرالول ص 0۰ 


که اینجا نیز چنان که ملاحظه می‌شود این‌العبری باز صریحاً واضحاً در 
مقابل کلمةٌ « با کور» جهانگشا « تکفور» استعمال کرده است. پس از مقايسة 
عبارات دو موف مزبور با یکدیگر شکٌی باقی نمی‌ماند که آنچه جوینی از 
آن به لفظ «ىاکور» تعبیر می‌کند عیناً همان است که این‌العبری به لفظ 
«تکفور» ادا می‌کند. و به عبارت اخری معلوم می‌شود که «باکور» و 
«تکفور» هر دو اسم یک مسمّی و دو املای مختلف یک کلمه بوده. و 
نتیجهٌ قطعی آن انکه صواب در اين کلمه در عبارت جهانگشا در هر دو 


۱ 60۴8۴612۳016 ؛ از القاب شرف ارو بایان فرون وسطا بوده و اصل آن به معنی ا سول 
(تحت‌اللفظی: رئیس اصطبل) قیاع هی اک انم له وک 
از درحات عاليه نظامی بو ده است (ر ۳ به: : حاشْية طابع مختصر ال ول ص ۲۳۸ و به عموم 
فوامیس ارویایی در تحت کلمه « 60886۱2016 ). 


حواشی و اضافات ۸۸۳ 


موضم مذکور «تاکور» است با تاء مثناة فوقائیّه به طبق نسخه هو سایر 
نسخ همه محرّف و تصحیف نسَاخ است. حال ببينيم تکفور و تاکور جد 
کلمه‌ای است و مقصود از آن جد: 

کلمةٌ تکفور را موژخین قرن هفتم الی نهم هجری از قبیل همین 
ابن‌العبری ما نحن فیه در مختصرالدول و ابن‌بیبی در تاربخ سلاجقة روم و 
ابن فض لاله المْمّری در اتّعربت بالمصطلحالشریت و قلقشندی در 
صبحالاعشی و حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب و لابد غیر ایشان نیز در 
مأخذ دیگر به عنوان لقب نوعی از قبیل قیصر و خاقان و فففور و نحوه 
برای عموم ملوک ارمینیةٌ صغری" یعنی ارمینیةٌ غربی واقع بر ساحل 
شمال‌شرقی مدیتراه که پایتخت آن شهر معروف سیس" بوده استعمال 
کرده‌اند. ابن فضل‌الله الْمری که خود (مانند غالب مورّخین مذکور در 
فوق) معاصر این طبقهٌ ملوک بوده در کتاب العربف بالمصطلح الشربت. طبع 
مصر, ص ۵۵گوید: «متملک سیس, و من ملک منهم سمی التّکفور سمة 
جرت علیهم منذ کانوا و الی الان و البیت التَکفوری ارمن و معتقدهم معتقد 
لیعاقبة او ما یقاربه». و قلقشندی نیز در صبح‌الاعشی فی صناعةالانشاء طبع 
ای و ۸ ص ۲۱ تقریباً عین همین عبارت را تکرار کرده است. و 
حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب. ص ۲۱۸ گوید: « اب عاصی ... در ملک 


. این مملکت ارمینیة صفری در اواخر فرن پنجم هجری به توسط ارامنهٌ مهاجر که از ارمنستان 
اصلی از مقابل قدرت روزافزون سلاجقه روم گريخته و به این ولایات کوهستانی وافع در 
منتهای زاویة شمال‌شرفی مدیترانه ۰ ات و قت هد تشه قر او 
حدود ۴۷۲۶ هجری دوام کرد و عاقبت در ا: بن تأریخ اخیر به دست ممالیک مصر منقرض 
شدء و آخرین ملوک این طبقه ون ششم که به پاریس پناهنده شده بود در یکی از صوامع آن 
شهر در سنة ۷۹۵هجری وفات نمود. و این ارمینیه را موژخین مسلمین غاب به لفْظ بلاد سیس 
شنت ارکه پاتتفت آن هن تس وتو لاو ترس و باه ان امن يا ابن‌لیون ( ۳ 
ات ایک نام بسیاری از افراد این سلسله لون بوده نام برده‌اند. و ابن‌بیبی داقنا این کلمه 
اخیر را به صورت لبفون می‌نویسد. || ۲. شهر سیس هنوز نیز باقی و واقع است در هشتاد و پنج 
کیلومتری شمال‌شرقی ادنه بر لب یکی از فروع رود جیحان موسوم به دلی‌چای و فعلاً شهرکی 
است مختصر دارای پنج‌هزار نفر سکنه و هنوز بعضی آثار قصر تاگاورها در انجا باقی است 
(ر.اک. به: داثرة المعارف اسلا در عنوان «ارمن» و «سیس».ج ۱ ص ۴۲۳۶ وج ۲ ص 
۷۳۵ و به باقوت در «سیسیه», و به عموم قوامیس جغرافیابی اروبایی در عنوان «سیس»). 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


تکفور رو شین کهارسته آلاصه زکا اه قوانه کوشته بل جویاش رود 
می‌ریزد». و ابن‌بیبی در تاریخ سلاجفة روم غالبا از ملوک این ارمینیه به لفظ 
«تکور» که املای دیگر تکفور است تعبیر می‌کند (از جمله مثلاً ص ۲۲-۲۵ 
۶۶-۷ ۲۵۰)؛ ولی گاه نیز به لفظ «تکفور » به طبق بر عربی (از شاه سار 
ص‌‌ 21 ۰ نیز ری به : مختصرالد ول ابن‌العبری, ص‌‌ ۳۳۸ ۰ که عبن 
عبارت او سابقاً مذکور شد و حاجت به تکرار نیست. 

و اصل کلمه تکفور با صور مختلفةٌ ان از تکور و تاکور همه از کلم 
ارمنی «تاگافر۱» می‌اید که در آن زبان به معتی بادشاه انیت کت انیت 
از دو حرء: یکی «تاگ» به معنی تاج. و دیگر ادات یت او به ضم واو به 
معنی حامل و برنده و دارا که معادل «- وَو» فارسی ات در اسال علما نت 
هنروَز و پیشهوّز و تاجُوَز و نحوه. و بدون شک «تاگاور» ارمنی از 
«تاجور» قارسی گرفته شده که چنان که معلوم است در فارسی نیز به عین 
همان معنی تاگاور ارمنی یعنی بادشاه مستعمل است. خاقانی گوید: 


گفتی که کجا رفتند این تاجوران یک یک زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان 


این اصل معنی و 1 ای تکفور بود. ولی گاه نیز و مسلمین 
اتساعا کلمةٌ تکفور و تکور را درمورد سایر ملوک عیسوی غیرملوک 
ارمینیةُ صفری مثلاً در مورد پادشاهان یونانی قسطنطینیه یا پادشاهان 


بونانی راک ۳ طرابوزن" نیز ات کر ده‌اند. ریا ال نش در جامع لتواریخ 


۰ 1282۷0۲ ر.ک. به: قاموس دزی در ماد « تکفور»» ج ص ۱۴۳۹ و حواشی بلوشه بر 
امع‌التواریخ» ص ۵۲۸ و حواشی صالحانی, طابع مختصرالدول, ص ۰۴۲۸ || ۲. مملکت 
بونانی طرابوزن عبارت بوده از مملکت کوچکی ممتد بر سواحل جنوبی دریای سیاه که باینخت 
ان شور روف طرابوزن بوده و مملکت مزبور در حدود سنه ۶۰۱ هجری به توسط عده‌ای از 
شاهزادکان یونانی استنبول که از مقابل هجوم فزتکان» فلس و استاری اسان سر مالک 
تخاس ( ۰۱۵۹ هار استترل هار خی هو ان فا ظاحل ریاس انا مت هه 
و قربب دو قرن و نیم تا سنه ۸۶۴ هجری دوام کرد و در این سنه اخیره به دست سلطان محمّد 
فاتح منقرض شد و او ملوک این طبقه داودنام با عده‌ای از شاهزادگان خانواد؛ ایشان به 
دست سلطان مزبور به قتل رسیدند. و این سلسله ملوک در کتب توارزیخ اروپایی معروف‌اند به 
سلسله کمن (08۱0676)) که نام خانوادگی انشا ۳ زورک به: علاوهُ کتب تواریخ فرون 
وسطاء به عموم معاجم اروپایی در ماد؛ « طرابوزن » و «کمُنن »). 


حواشی و اضافات ۸۸۵ 


گوید (طبع پتصی ایا انیت کحا شش ار انها سس تخر 
او رفت ». و ابن‌بطوطه در سفرنامه خود گوید (طبع پاریس, ج ۳ 
«ذکر الخاتون الاللة ... و هی بنت ملک القسطنطینية السظمی الشلطان 
و ام ج ۲ ص ۲۴۲۷ : «ذکر سلطا ن الْسطنطَينية و 
اشتهله تکفور به فتح الّاءالمنناة و سکون الکاف و ضمّ الفاء و واو و راء» (که 
چنان که ملاحظه می‌شود خیال کرده تکفور نام اصلی آن پادشاه بوده). و 
ابن‌بیبی در تاریخ سلاجقةٌ روم درمورد صحبت از ملوک عیسوی مملکت 
طرایی اما از ایا سا تور هی من کتک ای ۱۳2۵۸ 
اصل مملکت ایشان را نیز «جانیت» می‌نامد (ص ٩۲‏ ۵۲-۵۸, ۲۳۲ و 
و ات ین کلم اخیر مجلداً صحبت خواهیم کرد 0 
دیا ر بکرء «دیار بکر » فقط در نسخه اساس (1) یت 
تفای اه که شا هیت وها کیوسات آلر کر را ضعیعا زا ها 
محفو ظ داشته‌اند هکذا: ب ج: وایتی وواوی رب 
۳9 ۵ > خواهد تسد 
اینها نیز مثل دو فقر ۵ سابقه صواب «تأاکور» اننمت و «دیاربکر» قطعا 

بوده و این کلمه را در سیأق عبارت جوینی در ردف حلب و موصل دیده 
لااید خیال کرده که «باکور» تحربف «دیار بکر » 0 ر بدین تنل 
کرده, باری عین عبارت جوینی و ابن‌العبری در مورد مانحن فیه از قرار 


دیان استتک: 


«و اگرحد [کیوک‌خان ] تمامت لشکر و ایل را به حکم ایلجیکتای فرمود 
اما به تخصیص کار روم و گرج و حلب و موصل و تاکور [۱: دیار بکر ] 
بدو حوالت کرد» (جهانگناء ج ‏ ص ۳۱۲). 

«و فی سنه پجمش و ارتعتن ی استما نا وی کیوک‌خان علی بلاد الوم و 


که باورقی شمارء ۲ صفحه قبل. 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


الموصل و الشَام و الکرج و الارمن" نویناً اسمه ایلجیکتای» (سخصرالتون, 
۹ س ۶-۷). 

وان که مس فوواازه اضر او ان کید فا ور 
جهانگشا مثل دو فقر؛ٌ سابقه معادل حقیقی آن را که «تکفور» با هل تفت [ 
نکرده بلکه نام اصل مملکت تکفورها را که «الارمن» باشد به جای آن 
آورده و مال هر دو یکی است. 

و در ختام این نکته را نیز یاداوری می‌کنیم که از طرز تعبیر جوینی در 
هرسه موضع مذکور: «سلطان تاکور» و «سلاطین تاکور و حلب» و «روم 
و گرج و حلب و موصل و تاکور» در کمال وضوح نمایان است که خود 
جوینی نیز از حاق مفهوم کلم «تأکور» اطلاع درستی نداشته و در ذهن 
خود ظاهراً تاکور را نام اصل ولایت و مملکت می‌بنداشته نه نام یا لقب 
پادشاهان آن مملکت. ولی ابن‌العبری چون خود عیسوی و به علاوه با 
ارامنه محشور بوده و شخصا با این طبقه ملوک ارمن نیز اشنایی داشتد" 
این است که می‌بينيم سوانح احوال و اسامی و القاب و سایر خصوصیّات این 
خاندان را در کمال صحت و ضبط در کتاب نفیس خود شرح داذه اشت: 


کلم «و الارمن» چنان که طابع در حاشیه بدان اشاره کرده ف قط در بعضی از نسخ 
بادشاه ارمیئیهٌ صفری که معاصر کیوک‌خان و منکو قاآن بوده و برادر خود کندسطبل را چنان که 
فا کش هت او کرک مان شاه ماش کید کی ها ان سنوی را 
از لفظ خود یادشاه شنیده بوده است. 


جلد دوم 


[۱] ابن‌فندق البیهفی, ترجمهٌ حال او مبسوطاً در معج‌الادباء یاقوت (طبع 
مرگلیوث, ج با یواست 


[۲] بر این اسما افزوده شود التون ابه (سوی, ص ۱۹۶, ۱۹۷) و طرت ابه (ابضاٌ 


ص ۱۹۸). 


[۳] طغانشاه نسخ جهانکشای در این موضع همه «سلطانشاه» دارند به 
ایا یقاب دی کون مقاشی آضعفته موز 
است متن را «به طغانشاه» تصحیح کردیم بعد از آن و نی تشه فستا و 


مصحخح مضبوطی از جامع الوا بخ (1340.] ,1643 .5( .م52 که در فهرست مطبوع 
اهامای هر کر تست فده کل گر این موصع سا « طغانشاه » دارد 


[۴] این بیت از ابوالعلاء المعزی است در خطاب به اهل بغداد از قصیده‌ای 
که مطلعش این است: 
و ین بان یی عل شرع مرن ان آلشنوب ای صذع 


و این بیت در دیوان اپوالعلاء (یقطل(ند. 1114 .] ,3110 6ظهته) بدین طریق 


نوا یت 


۸۹۸ تاریخ حهانگشای حوننی 


0 اه 
فش لبیل الشام منکم و اهله عل انبم قومی و بَیْم ربعی 


[۵] ان الکرام للکریم تاج در محاضرات راغب اصفهانی طبع اه 
۶ ج ۱. ص ۲۷مسطور است: «قال معاوية لعبد ال حمن‌بن‌الحکم اک 
قد لهجت بالشعر فایاک و التشبیب بالساء فتعه شريفة و الهجاء فتهجن 
کریماً او تثیر لثیما و ایاک و المدح فقو کش ی ان ات 
ماش نا فکی کالبلک ال ادی سره مس قافن متس یی اوه 
لممدوح فقال: 


فا هیا نع الک مارم ؛ 


از اینجا معلوم می‌شود که این جمله مصراعی است از بیتی و نیز انکه 


[۶] سدوستان, این کلمه در بعضی از کتب مسالک و ممالک عرب مانند 
اصطخری. ص ۰۱۷۹۰۱۷۵۰۱۷۲ و مقذسی. ص ۴۷۷ و ابن‌خرداذبه. ص 
۶ «سدوسان» بدون تا مسطور است و ابوالفداء نیز در تقوبمالبلدان. ص 
۸ همین قسم ضبط می‌کند: «سدوسان به فتح السین و ضم الذال المهملة 
و واو ثم سین مهملة ثانية مفتوحة و الف و نون مدینة غربی نهر مهران عن 
این‌حوقل و هی خصبة کثیره الخیر حولها قری و رستاق و هی جليلة ذات 
ول تضوص اتسوا ایا او تمس کی ام ۱۱۳۳ 
۰ ۲۳۴از طبع دخویه) همه جا سدوستان مانند متن اینجا به اضافة تاء دارد. 


ضبط منکبرنی 

[۷] منکبرنی, هم در ضبط این کلمه و هم در وجه تسمیه و مفهوم آن 
اختلاف بسیار است. و تاکنون به نظر راقم سطور نرسیده که جایی این کلمه 
را صراحتاً ضبط کرده باشند ولی در اغلب نسخ قدیمةٌ فارسی و عربی که 
این جانب تتبّع کرده است غالبا اين کلمه را در کمال وضوح منکبرنی (به 
میم و نون و کاف و بای موحده و رای مهمله و نون و در اخر یای آخر 


حواشی و اضافات ۸۸۹ 


وف تتری ما ارف هرهاق ار اس ابا وم 
است کما علیه اغلب النسخ یا تای مثناة فوقیّه. چنانکه بعضی از مستشرقین 
اروپا فرض کرده‌اند. و اشاره به جمیع مواضعی که در آن ذکری از اين کلمه 
شده مورث اطناب و قلیل‌الفائده ات ولی نمونه زا له د کر تنل عت ند از 
تقتیده وتری توا کر آشعا آکتفا کب 

در رکاب او حاضر بو ده ی ۳ این کتاب را وه ۹یعنی یازده 
ال هه از ونان سای سار ات وهی یک ی عز 
ی 5 اه هه دا وهی مت ۰ ۶۶۷به قرائت 
هوداس) استنساخ شده در کتابخانة ملّی پاریس محفوظ است" کلم 
منکبرنی در اين نسخه پنج یا شش مرتبه ذکر شده است در صفحات ۰۲ 
۶ (دو مرتبه ). ۳۳۵ از اصل نسخه باریس" (مطابق صفحات ۲ ۰۲۵ 
۵ ۷ از متن مطبوعی که مسیو هوداس " در سنهٌ ۱ از روی نسخه 
وضوح این کلم «منکبرنی» با نون به ضبط فوق نوشته شده است؛ 

۳ خود جهانگشای که مولف ان زمان سلطان جلال‌الذین را در اوایل 
عمر دریافته بوده و آبا و اجداد وی همه از ملازمان خوارزمشاهیّه بوده‌اند 
و جد وی شمس‌الدین محمّد مستوفی دیوان سلطان جلال‌الذین بوده است 
(مقدمه مصحُح, ج ۱, ص ۱۵ و نسوی, ص ۱۹۵), جهانکشای جنانکه در مقدمه مذکور 
شد در حدود سنهٌ ۶۵۰-۶۵۸ یعنی بیست الی سی سال بعد از وفات سلطان 
جلال‌الذین (۶۲۸) تالیف شده و یک نسخه معتبر قدیمی از آن (نسخه ۱) 
که در سنةٌ ۶۸٩‏ استنساخ شده در کتابخانة ملی پاریس موجود و اساس 


. بدین نشان 1899 ,۵06ت۵. | ۲. به عکس طريقهُ معموله در کل نسخ خطی در این نسخه 
صفحات ر عدد گذارده‌اند نه اوراق را این اشتته کة ما در طی حواشی سابقه و اتبه همه حا 


حواله به صفحات این سحخه داده‌ايم به اوراق او 
058 .3 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


نشده (ج ۲ص ۵۰۴) و چنانکه در حاشیهٌ انجا متعض شدیم در نسخهٌ 
مذکوره این کلمه در کمال وضوح «منکبرنی» با نون به ضبط فوق مسطور 
انشتت؟ 

ثالیا در معجم البلدان پاقوت که در حدود سنهة ۶۲۱-۶۲۴ یعنی در حیأت 
شا رل لپ لین وی مه اه کی او انم کشت ات 
یکی در ذیل «اذربیجان» و دیگر در ذیل «تفلیس » و در هر دو موصع در 
طبع ووستنفیلد «منکبرنی» با نون به ضبط مذکور جاپ شده است با 
نسخه‌بدل‌های منکرنی. منکرفی و غیره. و بدبختانه نسخة قدیمی از این 
کتاب در محل دسترس راقم سطور تا 

رابعا در طقات ناصری که در سنهٌ ۶۵۸ تالیف شده این کلمه بیشتر از ده 
مرتبه ذکر شده است و در اغلب نسخ قديمهةٌ آن کتاب در لندن و پاریس که 
این جانب تتبّع نموده همه جا «منکبرنی» با نون به ضبط مذکور نوشته 
شتلاه است؛ 

خامساً در کتاب مسالک ال" بصار فی مالک ال مصار لاابن فضل الّه الدمشقی. 
المتوفی سنة ۷۴۹ در ج ۲۳ از نسخٌ کتابخانة ملی پاریس" که ظاهراً در 
حیات مصّف استنساخ شده در ورق ۷۷۵ در کمال وضوح این کلمه 
«منکبرنی» با نون به ضبط مذکور مسطور است؛ 

سادساً قاضی احمد غفاری صاحب تاریخ جهان‌آر؛ موف در سنهٌ ٩۷۱‏ 
نیز این کلمه را قطعاً منکبرنی با نون می‌خوانده است و در وجه تسمیةٌ آن 
گوید: «سلطان جلال‌الدّین‌بن‌سلطان قطب‌الذین محمّد چون خالی بر بینی 
داشت به منکبرنی اشتهار یافت"» یعنی چون مینگ به ترکی به معنی خال 
و بورون به معنی بینی أست. و این وجه تسمیه هر چند به نظر بعید می‌نماید 
چه ظاهرا منکبرنی نام اصلی سلطان جلال‌الدّین بوده است نه لقب او - 
ولی در هر صورت می‌رساند که مورخ مذکور این کلمه را منکبرنی با نون 
تلفظ می‌کرده است. 


۰ ۸۲26 .1 
1 تار بح حهان را نسخه موزه بربطانیّه, ۲۵ .] ,141 .4۵۲). 


حواشی و اضانات ۱( 


علاوه بر قراین مذکوره بسیاری از مستشرقین اروپا نیز این کلمه را 
حال عطامّلک و[ جهانگشای در کنوز مشرقته (۷/۱۵۹0610۳671), 
سنٌ ۰۱۸۰۹ ص ۲۲۰ آن را متکبرنی (112010670(0) (کذا! ) خوانده است و 
بدون شک حرف ۲ در اخر که سهو مطبعی است. ویک الوت در تاریخ 
هند - که به زبان انگلیسی تألیف نموده است" - ج ۲ ص ۵۴۹۵: آن را 
مَنکبرنی ([۱120100:۳) خوانده است, دیگر فاضل از و 3 
فهرست نسخ فارسی موز؟ بربطانیه. ج ۱, ص ۱۶۱۵: مَنرنی (ن«هاو۱۸۵0) 
دیگر راورتی" در ترجمهٌ طقات ناصری به انگلیسی (فهرست اسماءالرجال. ص 
1 منکب نی (۳2701-ع1۷622). 

اققارد ماش هاش آتکلیشی الا یه تیه و سک کاات, ماک 
غزنه » در روزنامة انجمن همایونی اسیایی. سال ۰۱۸۴۸ ص ۲۶۷-۳۸۶ منتشر 
نموده ای ۲ و در ات در ص ۴ سه عدد از مسکوکات سلطان 
جلال‌الدّین را که در موز دیوان هند (110056 2ن120) محفوظ است شرح 
می‌دهد (مسکوکات شمار؛ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱٩‏ از ذیل 500۱660 معالهٌ 
کر ات ابیت ابش مه کرک فقس حه شا نع ۷ که ن ماس کنو ند 
لنّاصرلدّین الّه خلیفٌ عبّاسی معاصر و آن را تمّاس این طور خوانده است: 


شاف بت اه اسف الوسشن. ال توالت سکن اسان 


و چنانکه ملاحظه می‌شود تعاس این کلمه را منکبرین به تقدیم یاء بر 
نون خوانده است نه برعکس یعنی منکبرنی چنانکه مشهور است. و 
بدبختانه موف عکس فتوگرافی این مسکوک را در ضمن عکسهای 
مشک کا تن کفهن آخر ایشا لهسلعین کرده است یه ادست ق ده نا 


,10۳001 ,۳۵۱۵ ۵ ملظ اهاط ,۷۲ .۳ ٩۱۲‏ .3 || 1101( .2 || ۳6026۲6) 0۱:2 ۰ 
6 7 ,۳0۳025 ۲۵/۷۵۲۵ .6 || 1۹۵۷۵۲۸۷ .5 || باع61 .4 :549 .ط رل .۷۵۱ ,1867-1872 
۰ ,1848 ,50616۱۷ عنا2افه ۲۴۵۷۵۱ عظ) ۵ هنهک ,۱۵2 ۵ هرت ۱۱6 ]0 60 

267-60. 


۸۹ تاریخ حهانگشای حوبنی 


درست معلوم شود که ایا حقیقتاً نام وی در سکه «متکبرین» است یا آنکه 
تماس به خیال خود آن را این طور خوانده است. اما نقش دو مسکوک 
دیگر یعنی شمار؛ُ ۱۸ و ۱٩‏ فقط این است: «السلطان الاعظم جلال الدنیا و 
الدین» بدون اسم منکیرنی. 

صاحب طقات ناصری (طبع کلکته. ص ۲۳۴) در ترجمه حال ملک کبیرخان 
ایاز معزّی معروف به «هزارمرده» از ممالیک سلاطین شمسیّةُ هندوستان 
و «چون سلطان سعید [شمس‌الذین التتمش ] بلاد ملتان را در سنهٌ 
خمس و عشرین و ستماية در ضبط آورد شهر و حصار ملتان و قصبات 
ای هی یت ای انا دای اون مات 
آن خطه نصب فرمود و او را به لقب کبیرخان منکبرنی" مشرّف کرد و 
اگرچه در میان خلق ایاز هزارمرده گفتندی ولیکن کبیرخان منکبرنی 
معروف شده». و از این عبارت طقات ناصری می‌توان استنباط نمود که اوّلا 
منکبرنی در بعضی از ممالک از جمله القاب ترکی بوده است که به رجال 
دتم یه ان اک کش شا ین سعا ول 
«هزار مرده» به فارسی" یا چیزی قریب بدان بوده است یعنی شاید مفهوم 
«هزار» در معنی این کلمد مندرج بوده ات فیک باه زک یه معنی عدد 
هزار است). و شاید به همین مناسبت است که بعضی را در ایران شنیده‌ام 
که نام این سلطان را «مینکپولی» با لام می‌خوانند و می‌گویند جون سلطان 
جلال‌الّین هزار و یک جنگ کرد بدین نام معروف شد (مینگ - هزار. 
بو - یک. لی - علامت نسبت). و بدیهی است که این قرائت و این وجه 
تسمیه بکلی باطل و مصنوعی است. 

و عجب آن است که در تاریخ اسن‌الاشیر و ناربخ کبیر جامع‌اللوارسخ 
رشیدالدّین فضل‌اله (تا انجا که راقم سطور توانسته نتبّع نماید) اصلا كلم 


شک 1۸0 کون تست واسته ها ار اب ار مق رازه ساطان 


کذا واضحاً فی غالب النسخ, و در متن مطبوع: منگیرنی, با نسخه‌بدلهای منکبرنی و 
منکیونی. || ۲. لب «هزار مرد» گوبا از قدیم ماپین ایرانیان معمول بوده است. ر.ک. به: 
کامل المبزد, طبع اسلامبول. ص ۲۴۵ «فاطمه بنت عمربن حفص هزار مرد». 


هلال لیف ی کروهانق ای با ان ای بر وه سا وه 
پو ده و تاریخ او ختم می‌شود به سنه ۶۲۸ یعنی به همان سنهٌ وفات سلطان 
جلال‌لین. و رشیدالذین نیز متقارب‌العصر با وی بوده و وسایلی که برای 
کسب اطلاعات و جمع اسناد به دنهد مها مر کی هس ود 
است, و علّت اين تغاقل را ظاهراً همان مشکوکیّت قرائت نام وی باید 
فرض کرد والا محمل دیگر نمی‌توان برای آن تصوّر نمود.! ۱ 
اما کسانی که این کلمه را منکبرتی با تاء مثناة فوقیّه خوانده‌اند عموما این 
کلمه را مرگب از «مونکو» که به مغولی به معنی ابدی و جاوید است یعنی خدا 
و از «پزتی» ماضی از فعل بیرماک (یعنی دادن به ترکی) گرفته‌اند پس معنی 
ترکیبی منکبرتی بتابراین «خداداد» می‌شود. و این توجیه در بدو امر به نظر 
بسیاز مناسب و نزدیک به ذهن می‌آبد و نظایر بسیار نیز برای آن می‌توان 
آورد چون خداویردی و اله‌ویردی و تغری‌بردی و خدابخش و خداداد و 
امتالها ولی عیب عمدهةٌ آن این است که اين توجیه از قبیل «ثبّت العرش ثم 
انقش» است چه اوّلا به طریق نقل و سماع یا از روی استناد به نسخ قديمة 
موئوق بها بایداثبات نمود که ضبط این کلمه منکبرتی با تای مثناة فوقیّه است 
پس از آن به فکر توجیهات برای وجه تسمیهٌ آن افتاد نه آنکه ابتدا و قبل 
از تحقق ضبط اصل کلمه یک وجه تسمیةٌ مناسبی در خیال خود تراشیده و 
آن را نصب‌العین خود ساخته پس از آن اين کلمه را به طبق آن وجه تسمیة 
خیالی قرائت نمود و فقط محض برای اينکه «مونکو» به مغولی به معنی 
خداست و «بوتی» به ترکی به معنی داد. این کلمه را برخلاف کتابت اغلب 
تسه قاییه غالم عاتا تون او راید ام تعرت تیه خر متگرش 
عونت وان توهش را ها باون اه و ارت ای تتمسیات 
درخصوص اشتقاق و تفسیر معنی لغوی اعلام باید تابع و فرع ضبط آنها 
اتیکین سای ای یط ایسای تسا واعا ند وا 
بر سماع است و قیاس و اجتهاد را در آن مدخلیّتی نیست و مادام که ضبط 
کلمه‌ای به طریق سماع و نقل ثابت نشده باشد خوض در بیان وجه تسمية 


۱. رد که 0 ۲ ص (۸ باورقی شماره . 


۳ تاریخ حهانگشای حوینی 


آن از قبیل رجم بالغیب و اثباع ظنون و اوهام است و در مورد ما نحن فیه 
نه آنکه فقط اثبات نشده که منکبرتی با تاء است بل چنانکه سابق شرح 
دادیم در اغلب نسخ قدیمه این کلمة منکبرنی با نون نوشته شده است" و 
به نظر این جانب عجالتاً تا از دلایل خارجی قرائت اين کلمه به طور قطم و 
تحفیق تایت نله اس احتیاط در این انست که متأبعت اغلبیّت نسخ قد یمه 
را نموده آن را منکبرنی با نون خواند و نوشت و جهل به وجه تسمیهٌ ان را 
تخاب مامت شزرو کمن داعسب رس کووزرب تقاط 
مخالفت اکثر نسخ معتبره ترجیح داد و الّه اعلم به حقیقة‌الحال. 

از جمله کسانی (و شاید اولین کسی) که اين کلمه را منکبرتی با تاء مثاة 
فوقانیّه خوانده‌اند ماسوف علیه دوسشون" صاحب تاریخ معروف مغول است 
در چهار جلد به زبان فرانسه, وی در جلد اول از تاریخ مزبور. ص 261 و 
۵ این کلمه را منکبرتی (۱120800[56 و ناتن-120800 /به حروف 
عربی و فرانسه) نوشته و نا ای نا داوه فری کر فو تقد که از 
کلمه منکه به معتی «جاوید» و برتی یعنی «داد».۲ 

دیگر مأسوف علیه بارون دوسلان " است که در کتاب موسوم به مورژخین 
شرقی حروب صلِییّه ‏ ج ۱ص ۸۴۴۰۸۱۹اين کلمه را منکبرتی / :۱۸2000 


۱ فقط نسخی که عجالتا راقم سطور دیده است که منکبرتی با تاء در آن نوشته شده است دو 
موضع است» یکی تاریخ اپوالفداء نسخه پاریس 1508 ,۸۵۵6) ورق ۲۸۷۵ که منکبرتی با 
تاء نوشته است و این نسخه بعضی اوراق آن به خط خود ابوالفداست و پیشترش به خط دیگری 
است با تصحیحات ابوالفداء و چند ورقش به خط جدبدتری است که از جمله آنها بدبختانه 
همین ور است که حاوی کلمة منکبرتی است, و دیگر یکی از مجلدات تاریخ نویری موسوم 
بنهایت الارب فی فنون الادب (ر.ک. به: ج ‏ ص ۱۰۰) محفوظه در کتابخانة ملی باریس 
(1577 ع6اقتش) ورق ۲۴۵ که در آنجا این کلمه را منکوبرتی با تاء منناة فوقانیّه و زبادتی 
واوی بعد از کاف نوشته است ولی بدبختانه این نسخة نویری سقیم و محل اعتماد نیست. 
,0۱6۲۱۵۲ ...۵ 4 کا( ۵01 0۱۱۵2 1 ومع 2۷/0۳05 065 ۳۳۱۹/۵۱۲۵ ۱۱3۰ 0۵۳9501 0 .2 
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حواشی و اضافات ۸۹۵ 


(به حروف عربی و فرانسه) نوشته و به 0601 1265 (خداداد) تفسیر کرده و 
هو بر کش کی و کیویفی ترامع وا هوک فهرست 
نسخ عربی کتابخانة ملی پاریس », ص ۳۴۱ در تحت عنوان «سيرة جلال‌الذین 
منکبرتی» للنسوی باز اين کلمه را منکبرتی / 2010021 (به حروف 
عربی و فرانسه ) نوشته و به 11601-00006 (خداداده) تفسیر کرده است. 

دیگر مسیو هوداس طابع متن سیر جلال‌الدین للوی و مترجم آن به 
تیف هب سا مر تصات ین وکسم در 
120100111 نوشته است و آن را به 160-00006 (خداداده) تفسیر کرده 
تیش ای ۶ ا زدیا هی خودصر ی 1 ارم گنک قراس شیته 
وحیدة نسوی این کلمه منکبرنی با نون نوشته شده است ولی می‌گوید نقطة 
تا عم وی مداراوه تلو اشت بدا : 

فیک ها موف قابه شم "ور کنات قطعات منتخةٌ فارسی » ج ۲ ص ۱۳۵ 
۹ از قسمت فرانسوی این کلمه را 120۵000670 ( فقط به حروف 
فرانسه و بدون تفسیر) نوشته است. 

دیگر مسیو بلوشه* در حواشی ص ۵۷۶ از متن جامع‌التواریخ "و ص ۶۱از 
حواشی که در مقدمهة کتاب مذکور افزوده است این کلمه را منککوبرتی و 
منککوبردی 1100166-0170 (به حروف عربی و فرانسه ) نوشته و به لعه 7.6 
6 2 6۱6۲761 ( خدای حاوید او را آفریده) ترجمه کرده است. 

و چنانکه گفتیم جمیع این توجیهات اجتهاد مقابل نصْ و از قبیل اوهام و 
ظنون است. و تا قرائت اين کلم مشکوکه به طور قطع از دلیل خارج 
معلوم نگردد احتیاط در متابعت اغلبیّت نسخ قدیمه است. 
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فائت حواشی (جلد دزم) 
(حاشیه در خصوص «جانیت») 


جانیت» -صواب در اين کلمه بدون شک بل به نحو قطع و یقین جانیت 
است با جیم و نون و باء منناة تحتانیّه و تاء مثناة فوقانیّه به طبق نسخ د ه. 
و مراد از آن اقوام لاز است یعنی سکن لازستان ولایت معروف واقع بر 
ساحل جنوب‌شرقی دربای سیاه. به شرح ذیل: 

۸ اشار؛ اجمالی بدان نمودیم مطردا به لفظ «جانیت» به ضبط مذکور در 
فوق تعبیر می‌نماید (ر.ک. به: ص ۱۳ ۵۲, ۰۵۷ ۰۵۸ ۲۳۳ از کتاب مزبور و به حاشية 
هوتسما در این موضع اخیر)» در هیچ جا شرحی راجع بدین کلمه به نظر نرسید 
ولی به احتمال بسیار قوی «حائیت» املای قدیمی «جانیک» و «جائیق » 
عثمانیهای متأخر باید باشد که در اصطلاح اداری ایشان عبارت بوده از 
ولایتی وسیع واقع بر ساحل جنوبی دریای سیاه در مغرب طرابوزن و 
مشرق قسطمونی که شهر عمد؛ ان صمصون و خود ولایت جزو ایالت 
طراپوزن محسوب می‌شده ام و کلمه « جائیق » ظاهرا از کلم گرجی 
«چان»" می‌اید که در آن زبان به معنی «لاز» است یعنی اقوام لاز سکن 
لازستان ولایت معروف بر ساحل جنوب‌شرقی دریای سیاه (داژةاسعارف 
اسلام در «جاأنیق». ج ص ۱۰۳۲. و بدون شک جون شیر اصلی ایزخ ولایات 
جنوبی و جنوب‌شرقی دریای سیاه عمده از اقوام لاز بوده‌اند لهذا خود آن 


1. 1 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


ولایات را نیز به اسم سکن اصلی آن [جانیت و ] جانیک, جانیق خوانده‌اند 
یعنی اراضی لازها يا به عبارت اخری لازستان ولی در عبارت جهانکشا 
که محل گفتگوی ماست ظاهرا به قرینة سیاق کلام («لشکر گرج و الان و 
ارمن و سریر و لکزیان و قفجاق و سونیان و ابخاز و جانیت و شام و 
روم») مراد از جانیت خود اقوام لاز باید باشد نه ولایت لازستان. گرجه 
این احتمال دوم نیز بکلّی بعید نیست. 


۱. ر.اک. به: داثرة المعارف اسلام» ج ص ۱۰۴۳۳ در عنوان «جانیق» و قاموس حعرافیابی 
و یوین دو سن مارتن در عنوأن « جانیک », ج ۲ ص ۶۰و عنوان «لازستان » ج ۳ ص ۲۰۸. 


جلد سوم 


[۱] این ابیات از خسرو شیرین نظامی است از اواخر آن در ابتدای حکایت 
«کابین بستن خسرو با شیرین ». و در نسخه خطی بسیار مصحح مضبوط 
نظامی ملکی, راقم سطور, مورّخه سنه ۷۹۰ ابیات مذکور بدین‌گونه 
شید اس 
شخایت حون ان تون واه سا ایا کت و تایه 
نخست اقسبال بردوزد کلاهی . چووقت آید هد برفرق شاهی 


مرا سس مها جک رده رکاا این 


]ان دو بیت از ملی و مجنون نظامی ات از اواسط ۲ ن دز اعدا 
خکایو ام فاد اه ون و تاره ار و هه بای 
سابقالذ کر بدین طریق مسطور است: 

روزی و چه روز عام‌افروز روشن همه چشم از آن چنان روز 


صبحش جو مپشت بردمیده بب‌ادش نفس مسیح دیده 


[ ۲ خود ند بداست در جهان بباری کار شسر مسرد و مسرد هر‌کاری 


از سنایی است (امتال آقای دهخداء ج ‏ ص ۷۵۷). 


(۴) مطلم غزل کمال‌الّین اسماعیل اصفهانی که این بیت از آن‌جمله است 
ات اس 


.۹ تاریخ حهانگشای جونی 


جان را چو نیست وصل تو حاصل کجا برم دل را که شد ز درد تو غافل کجابرم 
ی‌وصل جان‌فزا و حدیت چو شکرت این عیش همچو زهر هلاهل کجا برم 
ی‌پبایرد وصل ز غرقاب حادثات کشتی عمر خویش به ساحل کجا برم 

الابیات 


[۵] انان کلران. انان و کلران نام دو رودخانه است در شمال‌شرقی 
مفولستان که سرچشمةٌ آنها به‌کلی نزدیک یکدیگر است و اکنون نیز 
با جزئی تفاوتی در تلفظ به همین اسم موسومند. اما انان که در 
جامعلواریخ گاه به همین املا و گاه اونن و گاه اونان ولی در نقشه‌ها و کتب 
جغرافی جدید قوب به اسم اون" مسطور است. سرچشمة آن در جبال 
کِنّای است تقریباً به مسافت دو فرسخ ونیم در شمال سرچشمٌ کلران؛ و 
جریان اونن عمده به سمت شمال‌شرقی است و طول مجرای آن قریب 
صد وبیست فرسخ است که ثلث آن در مغولستان و مابقی در خاک روسیه 
جاری است و پس از آنکه چندین رودخانهةٌ دیگر به آن منضعٌ شده 
کات کی شا خاهای اضای ق عرزت اسر انیم 
تشکیل می‌دهد. 

ما کلران که اکنون در کتب جغرافی جدید و نقشه‌ها عموماً به اسم کرولن۵ 
نوشته می‌شود سرجشمه آن نیز در همان جبال کنتای سابق‌الذکر است 
در دأمنة جنوبی آن, و ابتدا جریان آن به سمت جنوب است و سپس 
هعرق هی مان اوق ی ی ون هو زان ری 
آن در تمام طول مجرای خود به همان جهت یعنی به سمت شمال‌شرق 
جاری است و بالاخره پس از پیمودن قریب صد و شصت فرسخ به دریاجه 
دالای نور "واقم در شمال‌شرقی مغولستان به کلی نزدیک سرحد روسیه 
می‌ریزد." 


1۲ - 1۲221۵1 ,۱۱۵ ۵۲۵۱۱۵۵ .)| ۲ نامه .4 ۱۱2ظن بدا انم ۱2۰ 0۵ ,1 


/ ی به: قامو س حغرافی کسر وبوین دوسن مارتن در عنوان اونن ( 0۱61) و کرولن 
( 16۲0۱۱۱۵۱۱). 


حواشی و اضانات ٩۰۱‏ 


و در ساحل راست رودخانة انان نزدیک سرچشم در موصعی 
موسوم به دیلون بولداق بوده که چنگیزخان متولد شده است. و همچنین 
یورت" اصلی چنگیزخان و خانواد؛ ایشان قبل از انتقال اوکتای قاان به 
قراقورم نیز در «انان کلران» بوده یعنی نزدیک سرچشمهٌ دو رودخانة 
مدکور آنان و کلران. و بدین مناسبات است که این دو رودخانه را در تاریخ 
مغول اهمیّتی بس عظیم و نام آن دو در کتب تواریخ موّلفه در عهد ایشان 
مانند همین جهانگشای جوینی و جامع التوارسخ رشیدالدین فضل ال و زیح 
خواجه نصیرالاین طوسی در جدول اطوال و عروض و طبقات ناصری و 
عیوها سار گنه له است عاهعا چم هیتت نام کل ای( تون را 
اه وکا وهای کاس هار ایا 
از جمله در جامع لتوار بخ گوید (طبع برزین؛ ج ۲ ص ۱۳۶) که: «یورت یسوکای 
هادر [پدر چنگیزخان ] و فرزندان او در حدود انان و کلران بوده»» و نیز 
غالبا در همان کتاب دیده می‌شود که چنگیزخان در ساحل اونن اردو زده 
ی 
کلران بود وقتی که پیغامی از جانب اونک‌خان" به او رسید (ابضاء ص ۱۷۸ و 
قوریلتای جلوس اوکتای قاان در کلران بوده است (حهانگفای, ص ۰۲۴۷ و 
قوریلتای جلوس منکو قاآن نیز در آنان کلران واقع شد (جهانگنای, ص ۶۵۲ 
وس 9 قاآن ولایت قراقوروم و اونن و کلوران و غیره را به برادر خود 
کملا داد (جامم, طبع بلوشه ص .)۵٩۱‏ 

اما جبال کنتای که چنان که گفتیم سرچشمهٌ اونان و کلران از انجاست 
کاترمر در حواشی جامع‌الواریخ با ال قاطعه ثابت کرده که ان همان کوهی 
است که رشیدالین آن را به تفاوت بورقان قالدون, و بولقان قالدون, و یکه 


قوروق. و عروق بزرگ و بوده اندور. و برغادو" می‌نامد و همه اسامی 


۱. بعی اردوگاه. | 1 برادر اونک‌خان چنان که کاترمر در حواشی جامغ التوار یش ص‌‌ ۱۴ 
سهوا گفته و عبارت ان کتاپ را بد فهمیده است. 

۴ ر.ک. به: حامع التوار ین نسخه خطی کتابخانه فا یاریس, 209 .06۲5 ٩۱۱۲۳16.‏ ورق ۳۱ 
و ۶۲۵ و طبع برزین, ۱۹۱:۱ و طبع بلوشه, ص ۳۲۶ ۳۳۷ ۵۶۱, ۵۷۷ و .۵٩۲‏ 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مختلفة یک مسمّی است و تفسیر این الفاظ را فاضل مدذکور در همان 
توق بان کی تیزم این ار مق اناد مرش نت ع 
ذکر ارو جامع الوا بخ و غیره بسیار مکزّر آمده زیرا که مدفن جنگیزخان 
و غالب اعضای خانواده؛ او همه در این کوه بوده است (برای تفصیل بیشتر در 
این موضوع ر.ک. به: حواشی کاترمر بر جامع التواریخ, ص ۱۱۵-۱۲۱ و حواشی بلوشه بر همان 


کتاب. ص ۳۳۶ و ۵۷۷). 


[۶] کیش و قربان. کیش به معنی تیردان است یعنی جعبه‌ای که تیرها را در 
ان نهند و آن را ترکش نیز گوبند و قربان به ضمٌ قاف و کسر آن به معنی 
تدای اس غارین که کف رفن ای هت ون تال 
رزمجوبان دو جعبهٌ حمایل‌گونه از پشت یا پهلو آويخته دارند. یکی از آنها 
مملوّ از تیر است و آن کیش یا ترکش است و دیگری دارای کمان است 


سر 


ولی قسمتی از کمان بیرون مانده و آن قربان است. فردوسی گوید: 
کش یدند رس‌دلان زمان ‏ ز ترکش خدنگ و ز قربان کان 
و سیّد اشرف گوید در مدح سلطان سنجر: 
زه‌زه ای شاه که از بهر کان و تبرت لک از تم وکمان ترکش و قربان او 
سعدی گوید در بوستان: 
چه خوش گفت گرگین به فرزند خويش جو قربان پیگار بربست و کیش 


نظامی گوید: 


۱. برهان و بهار عحم. || ۲ برهان در لغت جوله (ولی مثل این می‌ماند که کیش و قربان را معا و 
به هیئت مجموعی به معنی کماندان انگاشته و این سهو واضح است و فقط قربان به این معنی 


ص ۱۹۰ 


حواشی و اضانات ۳« 
تا که هدرکن تا روش‌تیو. افش اش وه 
ی که ک نمی شمان مان را نش انم اش راست 
ان 


اتوز کون در فصیده معروف حود: 
پ یقت تداهش فان خی انیت سار کید کنو کنر کزان 


مراد از افعی قربان یعنی افعی‌ای که در قربان جای دارد کمان است به 
مناسبت خمیدگی آن و انعطاف دو طرف آن و مراد از سر جفت کردن افعی 
تمام کشیدن زه کمان است به قسمی که دو سر کمان به یکدیگر اتصال یابد 
و مقصود از کرگس ترکش تير است به مناسبت اينکه پر کرگس و عقاب و 
مانند آن را بر تير می‌بسته‌اند از بهر آنکه تیر تندتر و سبکتر رود. در دیباچه 
راحةالصّدور در نمت حضرت رسول صلعم گوید (ص ۷: «از ترکستان حرا 
درامد با کیش قران نه با کیش و قربان» - و به واسطهٌ اشتراک لفظی کیش 
و قربان در معنی مذکور و در معانی دیگر (کیش به معنی مذهب. و قربان 
به معنی قربانی و به معنی تقرّب و به معنی مقزبان است) بسیاری از اوقات 
شعرا و نویسندگان این دو کلمه را به نحو توربه و ایهام استعمال کرده و با 
وجود تبادر معنی قریب آنها به ذهن مخاطب, در ال وهله یعنی تیردان و 
کماندان معانی بعید ان را اراده نموده‌اند. 


سعدی گوید: 

زان فاد کیتزن است. کر دل ویقن یز مانبز یکی باشم از له قربانها 
و حافظ گوید: 

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی تابدانند که قربان تو کافرکیشم 
و مولوی گوید: 


پر موی تحت ادن نکن ی ...اقترا بل ادن کششرن یی 


و مولف خود گوید در جهانگشای (ج ۲ ص ۷۲۹): « و دانست که ان 
نطاح در تنور بلا قربان خواهد شد و کیش حسن صیّام بی‌قربان ». یعنی 
بدون مقر‌بین و اتباع, و در وصّاف گوید (ص ۲۰۱): «گویی فلک از بهر نهية 
برگ عید جانهای نازنینان را به وعید آن لشکر بی‌کیش قربان می‌ساخت». 
-واصل این کلمه قومّان با میم به جای باء موخده است که به ترکی به 
همین معنی است به عینه. در دیوان لخات ار کد. تألیف محمود کاشغری 
وظ (ج ۸ ص ۳۷۰): «قممان ی بلغة العرة و قفجاق بقال 
"کیش قومّان" ای مقوش و ناه و اصله من قولهم قوزمّان" ای شذ المنطمهة 
فی الوسط ». 


[۷] ایقاق به الف و یاء مناة تحتانية و دو قاف بینهما الالف که گاه ایقاغ و 
ایغاع و ایغاق نیز نوسند به قلب یکی از دو قاف یا هردوی آنها به غین 
در حقّ دیگری سعایت کند خواه به حق یا به باطل به راست يا به دروغ 
(قاموس ترکی به فارسی عَدّن ؛ و حواشی بلوشه بر جامع‌التواریخ, ۲۳۴ ۵۵۲), اینک بعضی 
شواهد این فقره: «از روی استحقاق و یاسای چنگیزخان که ایقاق کذاب را 
بکشند تا د یکی کسا اعتاه کیر ند کت ما واختن نونکا 
ص ۵۶۶)؛ « غلامی از بان انسیا جنانی بر عجٌر و خر مکاید و واقف 
بود اسلام آورد و ایشان را ایقاق شد و آن گناه را برایشان درست گردانید» 
(ابضاء ص ۶۸۲)؛ «یلواج ایشان را تعلیم کرد که بررمن بانگ زنید و فریاد 
دارید که ما ایغاق پلواجیم مارابه جحه گناه گرفته‌اید و بند کرده» 
(جامع التواریخ, طبع بلوشه, ۴ (« و غلامان مسلمانان را می‌فر یفتند که حون 
ایقاقی خواجه کیت سا ۱ آزاد گردانیم» (ابضا؛ ص ۵۲۱-۵۲۲)؛ «میأن مغول 
اک با یا قاس ای مت ی فا کر ایا زا ساسح 


منفعتی یا گوشمال معاندی ایقاقی را تربیت و تقویت کنند جون آن مصلحت 


۱. نسخه کتابخانه ۳ باریس, 1000 ۱۷۲۵ ٩0۲1.‏ ورق ۱۱۴. 


کفایت شد او را مانند کلوخ مستجمر بعد از استعمال خبثی مستقذر دانند» 
(وصاف» ۲ حافظط گوید: 


زبان کشیده چو تیغی به سر‌زنش سوسن دهان گشاده شقایق جو مردم ایقاع 


[۸] این بیت را با چند بیت دیگر ابن‌عبدربّه در عقدالفرید. ۳۶۶:۱ به 
ابراهیم‌بن‌شكلة یعنی ابراهیم‌بن‌المهدی معروف عم مأمون نسبت می‌دهد و 
هی هده: 


تالا ات ان لیر 
مه اد کر هو اف مس اتضار 
شم یهار تفن تیالیاه 
کا شتا سای ...فارشا 


]٩[‏ جفغا نوین, در حواشی ذیل صفحات گفتیم که این جغا نوین همان 
جغان نوین مذکور در ج ۱. ص ۲۱۲ است که کیوک‌خان ابن‌اوکتای قاآن او 
را به منزی یعنی اقصای ختای نامزد نموده بود. و در عهد اوکتای قاان نیز 
وی حاکم ولایات ختای بوده است. رشیدالدین گوید: «و از قوم تنکقوت 
امرای بسیار بوده‌اند از آن جمله جغان نویان که چون بانزده‌ساله بود 
چنگیزخان او را آورده و به راه فرزندی پرورده چنان‌که او را پسر پنجم 
خوانده و هزار؛ بزرگ چنگیزخان او دانسته و در روزگار اوکتای قاآن این 
جغان نویان را برسر تمامت لشکرها که به سرحذ ختای می‌بودند نصب 
فرمود و حکومت ختای با آن منضّم گردانید تا به حدّی که شاهزادگان و 
اما کون ان ود تشسته زودنت تمایت درد حکم او بودند» (جامم‌التوارين 


[۱۰ ] ارگون. مراد از افو (ارکون: ارکاون, ار در اصطلاح موزخین 
عهد مغول چنان که از موارد استعمال آن صریحا واضح می‌شود کشیشان و 
رسای مذهبی نصاری بوده است. اینک بعضی شواهد استعمال این کلمه: 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


«جماعتی که به حکم برلیغ چینککیزخان و قاان از زحمات و تکالیف 
معاف‌اند از اسلامیان طایفهةٌ سادات بزرگوار و مشایخ کبار و ائمهٌ اخیار و از 
نصارای ارکاونان و قشیسان و رهبانیّه و احبار» (جامع‌التو اریخ, طبع بلوشه, 
ص ۳۱۳)؛ «و بأدشاه فرمود که اين مثال نوشتند که جماعت سادات و 
دانشمندان و ارکژن و مشایخ و کسانی که با ما جنگ نکنند ایشان را از ما 
اهان ات وا نب سس تشه یف هر اند احسا ار تین تخل انیت 
نصیر بر جهانگشای, ج ۲ ص ۸۶۱)؛ «و یادشاه فرمود تا شش برلیغ تور شین کته 
قضات و دانشمندان و شیخان و علویان و ارکانان و کسانی که با ما جنگ 
نکنند ایشان را از ما به جان امان است و کاغذها بر تر بسته از شش جانب 
به شهر انداختند» (جامع‌التواریخ طبع کاترمر ۲۸۲-۲۸۲)؛ «و مر هولاکو 
الب تیکجِيَة لیکتبوا علی السهام بالعريية ان الارکاونيّة و العلویّین و 
الذانشمنديّة وبالجملة کل من لیس یقاتل فهو امن علی نفسه و حریمه و 
امواله » ( محتصرالدول» ۴۷۴). 

و آزگون به ضم همزه بر وزن ول که در کتب لغت عسربی از قبیل 
لسان‌العرب و غیره به معنی رئیس قریه و دهقان عظیم تفسیر کرده‌اند (به 
منأسبت ذکر آن کلمه در حدیثی در موقع ورود عمر به شام ) بدون شک با 
همین کلم ارکژن ماننحن فیه یکی است و اصل هردو ظاهرا کلمة 
«ارخون» یونانی است که در آن لغت به معنی رئیس و شخص اول و زعیم 
قوم است" و اشتقاق آن از اصلی عربی از رکون به معنی سکون لانْ 
اهل‌القرية برکنون اليه ای یسکنون و یمیلون چنان که در لسان‌العرب و غیره 
است بلاشک اشتقاقی جعلی است. 

و به همین, معنی یعنی به معنی رئیس مذهبی نصاری و زعیم قذیسین به 
جای ارکون «ارخون» با خاء معجمه به طبق اصل یونانی آن ح اراخنة و 
«ارخول» با لام به جای نون ج اراخلة نیز امده است." 


۱ ر.ک. به: ی (1276), و افرب الموارد در ماد؛ رک ن؛ و مختصرالاول. ص ۷۳ ح. ۱ 
۲ ر.ک. به: قاموس فرابتاعٌ در «ارخون» و قاموس دزی ۱ و فهرست نسح شرقی لیدن از همو 
ج ص ۱۵۶: «اراخلة دمشق توق یه اکای انار ): 


[۱۱] و انچ بتازگی ارتاق می‌شوند. شاهدی است برای استعمال 
« آنچه» در ذوی‌العقول یعنی آنان‌که, برای شواهد دیگر این نوع استعمال 
ر.اک. به: ص ۷۱۰ و نیز به راحةالصدور: ص ۳۵۹ س ۱ ۲۱:۳۹۴, ۷:۴۱۷, 
۰ ۶ در نسخه بسیار مصححی از دبوان ظهیر فاربابی از 
نسخ تایه میا ریس وک مت ۱۲۲ ابیت میرف هن | 


نی نی از این میانه تو صوص نیستی در هرج بنگری به همین درد مبتلاست 


و معروف بر السنه اون «هرکه» نت در تاریخ عالمآرای امنی 
(تاریخ سلسلهٌ آق‌قویونلو) تألیف فضل‌الله خنجی معروف به امین» نسخه 
کتابخانة ملی پاریس ". این دو بیت ذیل را در هجو سلطان‌حیدر صفوی 


ایراد نموده: 


آنجه هرگز نکرده بود صلوة وان هرگز نداده بود زکوة 
آن_چه نگرفته هیچ گه روزه وان‌چه نشناخته ره عرفات 


که چنان که ملاحظه می‌شود جهار مرتبه انجه را به جای آنکه استعمال 
کر انس 


(۱۳ ]ین دی بیت از جمله ایناش انست از کمپ این‌مقدا نالا شفری از قعر اي 
عهد امو یه در وصف قلعه نيزک در بادغیس هرات و فتح ان شز دست 
یزیدبن‌مهلب در سنٌ ۰۸۴ و مجموع آن ابیات در تاریخ طبری (سلسله ۲ 
ص‌‌ ۲۱ -۱۱۳۰) و بعصی از آنها در تاریخ ات نش (ج ۴ ص ۰ متتیتطو و 
٩۷001. 261:.795 ۰‏ ورق ۰۲۱۰۴۲2 101 ,26۳5 ۲0805 «66ه ورق ۱۲۶2. | ۲. ر. ک. به: 
اعانی و کامل المبزد (به فهرست افو او طقات السعرای ابن فتيیبة ۰۲۵۸ و تاریخ طبری در 
منسوتب ات به اشقر که قبیله‌ای افتت از ازد (طبری ۷۲ استهان ابن‌دربد», ۴ و 
تاج المروس, ۳۱۱:۳)» و اشعری به عين چنان که در بعضی از مأخذ مذکوره آمده تصحیف است. 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ق نیزکا عن باذغیش و نیزک ."له یی اللوک آغتصابا 
مه دون الشسمء کّبُا غعَبنة صَیفي ژل نها سای 
و لا تلع الووی شماریتها ال قاس ال بر مان مان 
و ما وت الب ولدان لا ولانبحَث لا جوم یلا 


ک ‏ ک ان بای تس د ات اضرا 
ابو العلای معری بو ده با غیر او سهو واضح است. 


[۱۳ ] به دالت آنک, دالة به تشدید لام در اصل اسم مصدر ات ار 
[ذلال به معنی گستاخی و جرئت و ناز قال فیلسان: «ادل علیهانبسط و 
ال علیه وی تم فافرط علیه و فی‌المثل ال ال والاسم ال و 
ال رل خی وا وان سل دا 
بصحبته ذلالاً ول ای یجتری علیک» انتهی باختصار, و در تاریخ یمینی 
گوید ۳۲۲:۲: «وکان غرض الشنطان فی عقد الرَناسة له ان یقمع به 
من المقدت له بدلة اه اعد یز ی وی ی 
اتساعا | انکه» در طیّ عبارات فارسی عفوا به معنی «به 
حکم آنک» و «به مناسبت آنکه» و «به علّت تفای و دای استضمال 


۲ 


[۱۴] سقنجاق نوین. سقنجاق (سوقونجاق. سوغونجاق. سوغنجاق. 
سونجاق") نوین پسر سدون نویأن‌بن جیلاوغان بهادربن سورغان شیره از 
قوم سلدوس از اقوام مغول در لکین از امرای معتبر هولاکو بود. رشیدالذین 
گوید: «و از پسران سدون نویان که با هولاکوخان [در سته ۶۵۱] به 


ایران‌زمین آمدند سونجاق نویان بود به راه پارغوجی و امیر دست راست و 


را وا ای و ات ون اف فا اکتا ات وی تایه 
از قبیل شیبقان و شیبان و سنگقور و سنقور و هولاکو و هولائو ر.ک. به: ج ۱ص ۱۵۹ باورقی 
شماره ۴ و ص ۴ باورقی شماره؛ ۷ 


حواشی و اضانات ۹۰۹ 


امیر کزیک و زیردست کوکه‌ایلکا نشستی, و برادران او کهتی نویان و 
اراتیمور ایدجی و تودان و تیمور بوقا. و پسران سونجاق بایدو و عرب و 
ارغون بودند» ‏ انتهی. و در جمیع غزوات هولا کو از فتح قلاع الموت و 
استخلاص بعغداد و جنگهای رن و شام همه جا صاحب ترجمه در رکاب 
ان ماع و اس سود سا سر هو کر ابا واه 
(۶۶۳-۶۸۰) منصب نیابت و حکومت ممالک به تخصیص مهمّات فارس و 
بغداد به عهدهٌ وی محوّل گشت!" و مصنف این کتاب علاءالذین جوینی به 
نیابت از جانب او به حکومت بغداد و عراق عرب منصوب بود و در 
باه وراه ادا دا مب باب سا 
به سونجاق نوین مفوض گردید" و پس از جلوس ارغون‌ین‌اباقا 
(۶۸۳-۶۹۰) دیگر اسمی از او در کتب تواریخ آن عهد از قبیل جامع‌الّواریخ 
و هیا اه برده کم ویر کت فرشا عایای ان 


ارغون در گذشته 9[ 


[۱۵ ] صلال به کسر صاد در جمع صل به معنی مار در کتب لغت معتبره به 
نظر بر سید (ر.اک. به: حاشیة ذیل صفحات): ولی "۳ یز استعمال ۳ 
معری در قصيدة معروف خود در مرثية شریف ابواحمد الحسین‌بن‌موسی 
الموسوی پدر سیّدین رضی و مرتضی که مطلع ان این است: 
اف الادات افد. .ال الس ع اف 

گوید: 

و تفت لعب الطّلال من الاتی مفالرح ملد الهذم العاف 
۱. جامع التواریخ, طبع برزین» ج ۱ ص ۲۲۵-۲۳۱ || ۲. مقدم جهانگشای. ج ۱ ص ۲۶-۲۷ | 
اه و که حهانگشای» ج ۳ ص ۷۲۸ ۸۵۶ و ۸۶۱ و به مقدمهٌ ج ۱ 
ص ۰۲۶-۲۷ ۲۳ و ۲۶ و جامع التواریخ طبع کاترمی ص ۰۲۶۲-۲۶۶ ۲۷۸-۲۸۲ ۳۰۲ ۱۳۲۸ 


۲ ۳۶۰ و طبع برزین ج ۱ ص ۲۲۵-۲۲۱ و مختصر ال ول, ۴۷۲-۴۷۴ و الحوادت الحامعة, 
ص ۳۲۰ و وصاف. ص ۲۱ ۳۲ ۰۵۵ ۰۱۱۰ ۱۳۵ و صفحات ۲۰۴-۲۰۷ بسیار مکرّر. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


و شارح سقط ال ند (۵۶:۲) در شرح بیت مذکور گوید: «الصَلال جمع الصَل 


و هی‌الحیِة ». 
هه 
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اعلمّت من لوا عل ی الاعواد رات کیّف خبا ضیاء النادی 


۱ تفه امده؛ 
بل لد 


۳۹ م 


و ده ند افدات ساره و مربض الاسَاد 


و در قصیدءً بسیار معروف سیّد اسماعیل حمیری که مطلع آن این است: 
ام عنرو بای مسرب طایح آخلانها بلق 
بلافاصله پس از یک بیت گوید: 
بسرنم ار اما مونش ‏ للا صملال ن‌الری شش 
فش یاف نوت ین تفا الم نی آنسیاینا مستقم 


نیز ر.ک. به: قاموس دزی در ص ل ل که به شاهدی دیگر از نفح الطیب 


از مشاهیر روسا و اشراف بنی‌هاشم. در اواخر دولت بنی‌امیّه بر آن طایفه 
خروج نمود و بر فارس و اصفهان و کرمان و بعضی نقاط دیگر استیلا یافت 


۱. تمام این قصیده در تم الدهر ۸۱-۲ و در دیوان رضو*» ۲۹۴-۲۹۸:۱ مسطور است. || 
تمام این قصید؛ فائقه که بدبختانه بسیاری از ابیات الحاقی نیز بر آن علاوه شده در 
مجالسالمزمتین قاضی نورالله شوشتری ی ۳ و در بازدهم و مرحوم 


ی سل اس 7 و 
۲ ۵ 


حواشی و اضافات ۳۱۱ 


لکن در آخر کار از عساکر ایشان شکست خورده به خراسان گریخت و در 
آنجا ابومسلم خراسانی او را گرفته به حبس افکند و بالاخره در حدود سنه 
صد وسی به قتل رسانید. وی صاحب مقاله‌ای است مخصوص در مذهب و 
موَسس فرقه‌ای است از شیعه معروف به «جناحیّه» نسبت به جذ اعلای او 
جعفرین ابی‌طالب معروف به جعفر طیار که حضرت رسول او را 
ذوالجناحین لقب داده بود. و صاحب ترجمه را اشعاری است بس عالی و 
زیبا و از جمله بیت معروف: 


وب الضّا عن کل میب کُلیل و لکِنٌ عبن الط یی الساویا 
از اوست و شرح‌حال او مفصّلاً در جلد یازدهم اغانی مسطور است. 


یه و ایا سناش ود و کاد رح دعر ال 


نفسه و بویع له ثم اخذ و جیء به المامون فعفا عنه و مات بجرجان و قبره 
بها» (عمدةالطاب. ورق ط۱۴۹). 


زیدین الحسن‌بنعلی‌ین‌ایی‌طالب ملک طبرستان بعد اخیه الحسن‌بن زید 
و و اي وین سین محتّدبن هارون 


۱. طبع بولاق» ص ۶۶-۷۹٩‏ نیز ر. ک. به: تاریخ طبری» ۱۸۸۷:۲ ۰۱۸۷۹۰ ۱۹۸۰ ۱۹۷۶۰ و ابن‌الاثیر 
در حوادث سنوات ۱۲۷ و ۱۲۹؛ ؛ و عمدة لطاب فی انساب آل ابی‌طالب لجمال‌الذین احمدین 
علی‌بن‌عنبَة, نسخه کتابخانهة ۳ باریس, 2021 ,۸7206 ورق ۱۲۳-۱۳2 و برای تفصیل 
مذهب و طریقه او ر.اک. به: اهرق ین‌اهرق بغدادی, ۲۳۲۵ ۲۴۲, ۲۵۵ و ملل و نحل ابن‌حزم, 
۴ و ملل و نحل شهرستانی, ۰۱۶ ۰۱۱۳( طبع مصر, ۲۹:۱, ۲۰۲-۲۰۳)؛ و انساب السّمعانی 
در عنوان «الجناحی» ۱۳۶۵ و خطط مقریزی, ۱۷۶:۴. | ۲. ر.اک. به: حواشی ذیل صفحات. 
ص ۰۷۴۹ پاورقی شمار؛ُ ۱۴| ۳. علاوهٌ پین دو قلاب از روی ناریخ طبری و مقاثل الطالیین است 


سه 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


بخاری و دفن بدنه بجرجان عند قبرالایباج محمّدبن‌الصَادق علیهماالسَلام» 
(عمدةالطاب, ورق ۴۵9), و مخفی نماناد که این محمّدبن زید صاحب ترجمه 
معروف است به «داعی» مطلق بدون هیچ قیدی, و سه داعی دیگر نیز 
مابین سادات علویّةٌ طبرستان در تاریخ معروف است که ما ذیلا برای مزید 
توضیح و رفع اشتباه انها به یکدیگر اشارهٌ اجمالی به حال هریک از آنها 

ابتدای استیلای سادات علویّه بر طبرستان در سن ۲۵۰ هجری و انتهای 
ارب ۱۱۶ گس تس ات سم بت دای تیه 
اک سا پات ار ای ایشا مسا راست رن یج 
ایشان که بالاستقلال در طبرستان یا کیلانات سلطنت نموده‌اند جهار تن‌اند: 

اول حسن‌بن‌زید حسنی و هوالحسن بن زیدین محمّدین اسماعیل این الحسن 
بن‌زیدین الحسن‌بن علی‌بن‌ایی‌طالب" معروف به داعی کبیر که از سنه 
۲۵۰-۰ در طبرستان سلطتت نمود و در این سال اخیر وفات یافت." 

دوم برادرش محمٌّدین زید حسنی صاحب ترجمه معروف به «داعی » مطلق 
نه کبیر و نه صغیر » مذت سلطنت او از سنهٌ ۲۷۰-۲۸۷ است. و در این سال 
اخیر در جنگ با سامانیان چنان که گذشت در جرجان کشته شد و سرش را 
به بخارا فرستادند و بدن او را در جرجان مجاور قبر دیباج دفن نمودند" و 
بعد از این واقعه مذت سیزده سال طبرستان در حوزه سامانیان بود. 


(ر.ک. به: باورقی شمار؛ ۱, همین صفحه). ۴ کذا فی‌الاصل, و لعلّه «السرخسی ».| ۱. این 
نسب‌نامه از روی تاریخ طری» ۱۵۲۳:۳ و مقال الصا لسن ابوالفرج اصفهانی» ۲۲۹ استخراج شده 
است. و در سایر مأخذ اندک اختلافی با اینجا موجود است. مثلاً در تاریخ این اسفندیار ( ترجمة 
براون؛ ۷( و تاریخ مازندران تت ( ظهیرالاین ۲ محمّد را ماپین اجداد او ندارد. و در 
ابنالثیره ۲۹:۷ و عمدة الط لب (ر .دک. به: متن صفحه حاضره س ۱) حسن اوّل را ندارد» و در 
ار تیر به جای الحسن‌بن‌علی «الحسن‌بن الحسین‌بن‌علی» دارد. || ۲. ر. ک. به: طبری 
(فهرست وا نو تاد ۰ و ۲۷۰ غیرذلک» و ظهیرالاین. ص ۲۸۱ به بعد, و 
ابناسفندیار ص ۴۷ و ۱۶۲ به بعد. || ۳. ولی گاه بعضی او را «داعی صفیر » نیز خوانده‌اند لکن 
اين فقره به تصریح ظهیرالاین, ص ۲۹۲ و ٩‏ ۰ خالاف وأقبع است و دای صغیر لقب 
حسن بن قاسم الک اشنشت: | ۲ ر.ک. به: مقانل ال مین ۰۹ و طبری در مواضع عدیده 
از جمله ۲۲۰۰:۳ (ر.ک. به: فهرست | اور ه ]ور هس ات ۷۰ و ۲۸۷ و غیره. و 
ظهیرالدین» ص ۳۰۹ و غیره و این‌اسفندیا ۴۷-۴۹ و ۱۸۷ به بعد. 


حواشی و اضانات ۳( 


سوم حسن‌بن علی حسینی و هوالحسن‌بن‌علیّبن الحسن بن علی‌ابن‌عمربن 
علی‌بن الحسین‌بنعلی‌بن‌ابی طالب " معروف به ناصر الحق و ناصرکبیر و 
اطروش" که اسلام اهالی گیلان و دیلمان عمده از پرتو مساعی او بود و از 
ست ۲۰۱-۲۰۴ در طبرستان و گیلان بالاستقلال سلطنت نمود و در این 
سال اخیر به اجل طبیعی ۳ 

چهارم حسن‌بن‌قاسم حسنی و هوالحسن‌بن القاسم‌بن الحسن‌بن‌علی‌بن 
عبدالرحمن‌بن قأسم‌ین الحسن بن زیدبن الحسن‌بن علی‌بنابی طالب " معروف به 
داغوم یی که تن از وفات تا گنیر از یه ۲۰۲۰۲۱۴ ون یر ستاو 
گیلان سلطنت نمود و در این سال اخیر در جنگ با اسفارین‌شیرویهٌ معروف 
کشته شد و دولت علوبان مستقل طبرستان منقرض گردید" و هرچند بعدها 
نیز یکی دو تن از ایشان خروجی کردند و حرکت مذبوحی نمودند ولی 
کاری از پیش نبردند. 

و جنان که ملاحظه می‌شود از این سادات اربعه سه نفر ایشان موسوم به 
حسن بوده‌اند و یکی موسوم به محمّد و سه نفر حسنی بوده‌اند و یکی 
حسینی و سه نفر معروف به داعی بوده‌اند و یکی معروف به ناصر يا ناصر 
کبیر. و مدت سلطنت همگی ایشان روی هم رفته قریب شصت وشش سال 


بو ده 0 


[۱۹] این روایت موْلّف که وقات اسماعیل‌ین جعفرصادق علیه‌السلام در 
1 ۱۳۵ بوده مطابق ات با توا نت دستورالم‌نجمین (ورق ۰)۳۳۴2 ولی 


ات ها ایا و اف اس ار ۳ 
«علیْ » دوم را مایین اجداد او ندارد, و طبری فقط در یک موضع (۲۲۹۱:۳) اسمی از او برده آن 
هم به عنوان « حسن‌بن علی العلوی » وه تفر از وکا نیز داعی الی‌الصق 
( ظهیرالدین ۳۲۶). | ۳. ابن‌الاثیر در حوادث سنوات ۲۰۱ ۳۰۲ ۳۰۴ (ج ۸, ص ٩‏ ۱۳۱-۲۲ 
۹ ظهیرالدین: صن ۳۰۰ به بعد. || ۴ این نسب‌نامه از روی این اسفند بان ۲۰۴ و ظهی الا ین 
۹ قل شده و در طری اصلاً نام او مذکور نیست چه عصر او متأخر از عصر طری است, و در 
اب ال ثر همه حا از او فقط به «الحسن‌بن‌الفاسم‌العلوی» تعبیر کرده بدون سوق نسب او. || 
۵ ابن‌اسفندیار ص ۲۰۴ به بعد. و ظهیرالد ین ص ۲۰٩‏ به بعد, و ابن‌الاثیر در حوادث سنوات 
۱ ۲۰۴ ۳۰۹ ۳۱۴ ۳۱۶(ج ۸ ص ۰,۲۱ ۲۶ ۶۱ ۷۰). 


صاحب عمدةالطالب فی انساب ال ابی‌طالب. ورق ۱۴۲۵ وفات او را در سند 
هو ی اه ری وه از روت مر ان 
یعنی جوینی در ص ۰۱۳۸ س ۵-۶ از قول خود اسماعیلیان نقل کرده که 
ایشان گویند اسماعیل پنج سال دیگر بعد از پدر زنده بوده است. و این قول 
اخیر اضعف اقوال و بلکه افسانه به نظر می‌اید زیرا که ظاهرا اتفاق 
مورخین است که وفات اسماعیل در حیات پدرش امام جعفرالصادق 
علیه‌السلام روی داده بوده است. 


نحل شهرستانی از خطی و جاپی" مشاهده می‌شود هیج جای شک نیست 
قال‌السّمعانی فی الانساب. ورق ۴۲۹0: «الفطحی" بفتح‌الفاء و سکون‌الطاء 
المهملة و فی آخره الحاء " هذه السبة الی‌الافطح و المشهور بهذا اللقب 
جماعة من الاماميّة و هم من غلاةالشيعة و یقال لهم الفطحیّة انم علی 
۴ «الفطحيَة هم القائلون بامامة عبدالله‌بن جعفر الخ », و ارشاد شیخ مفید, 
۲ «و دانوا بامامة عبدالله‌ین‌جعفر و هم الطائفة الملقبة بالفطحیَة لخ ». ۲ 
خطط مقریزی» ج رم ۱۱۱۱ «و یقال لهم الفطحيّة». وانگهی در تضاعیف 
کتب رجال شیعه مانند رجال کشی و فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی و 
رجال میرزامحمّد استرابادی و غیرها بسیار مکرر ذکر این کلمه به همین 
هیئت آمده که «فلان فطحیٌ » یا «من‌الفطحیّة » جه بسیاری از روات شیعه 
فطحی بوده‌اند. 

بنایراین پس هیئت «الافطحة » شهرستانی بلا شبهه سهو نشاخ يا سهو 


قطعی از روی ضبط خود مولف و فی‌الاصل: الافطح. | ۲. و فی‌الاصل: الهاء. || ۴. و فی‌الاصل: 
القحطبة. || ۵. برای وجه این تسمیه ر. ک. به: ص ۰ باورقی شماره 


چنین گمان کرده بوده که نسبت به عبدالله آفطح قیاساً لابد باید فطِحية 


ات 


[۲۱] در حاشيهٌ ذیل این صفحه (ص ۷۵۵ پاورقی شمار؛ ۵) گفتيم که بر حسب 
سنٌ نیز موسی‌بن‌جعفر علیه‌الشلام تقریباً در تمام عمر معاصر با برادرزاد؛ 
حود محمّدین اسماعیل بود ه با برادر خود اسماعیل» و حال رن 
اختلاف روات در یکی از سنوات ۱۳۳ با ۱۳۸ با ۱۴۵ بوده و ولادت 
موسی‌بن‌جعفر به قول امه مورخین در سن ۱۲۸ و وفات او در حبس 
هارون‌الرشید در بغداد قو شید ۱/۳۳ پس از ما حعلر تواریخ مدکوره به 
برادر خود اسماعیل معاصر نبوده جه وی در وقت وفات اسماعیل پن‌ساله 
توا اهر و او سا ال اس نس 
نیز بعد از او زیسته یعنی به عبارت اخری عصر وی تقریباً به کلی بعد از 

و اما محمّدین اسماعیل ولادت وی به تصریح دستورالنجمن ۲ در سته 
۱ بوده بعنی هفت تن قبل از ولادت موسی‌الکاظم. 4 وفات او 
گرچه با فحص بلیغ در جایی به دست نیامد ولی ظاهرا تا سنه 
صد و هفتاد و نه (یعنی تا جهار سال قبل از وفات موسی‌بن‌جعفر ) در حیات 
بوده جه در این شب[ نود که هارون‌الم شید در سفر عمره خود به حجاز 


تب 


امام موسی‌الکاظم را در مدینه گرفتد وبا خود به بغداد و ازیعا 


محبوس نمود تا عاقبت در آن حبس به شم وفات بافت. و به صربح 
روایت صاحب عمد:اطاب فی انساب آل ای‌طاب که از ثقات و معتبرین علمای 


ناب ات رف نو سس موس کی اه ار مور خی 


۱. «مولانا محمدبن‌اسماعیل السابع الم والخلف الصّادق رضی‌الله عنه, ولد فی ثالث عشر 
ذی‌الحجُِة سنة احدی و عشرین و مائة و سنّه یوم انتقال جده الصادق سبع و عشرون سنة» 
( دستورالمنخمین, ورق ۳۳۲). || ۲. ر.ک. به: اصول کافی» ص ۲۶۱ و ابن‌الاثیر در حوادث 
سنهٌ ۱۸۲(ج ۶ص ۶۶) و ابن‌خلکان, ج ۲ ص ۲۵۶ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


سعایت محمّد ابن‌اسماعیل بوده از او در نزد هارون‌الزشید و هدا نص 
ما قال: 

«امّا محمّدیناسماعیل فقال شیخ الشرف ابید لی هو امام المیمونيّةُ و 
قبره به بغداد و قال ابن‌خداع کان موسی‌الکاظم یخاف ابن‌اخیه 
محمّدین اسماعیل و یبزه و هو لایترک السّعی به الی السَلطان من بنی‌العبّاس 
تال ات تض الستا وی کم سین نیع ساب شتا دم سدع 
موسی‌الکاظم یکتب له السَرّ الی شیعته فی الافاق فلمّا ورد الّشید الحجاز 
سعر تین آ ماع مه ال ای فقال اغلیت ار ی از رن 
خلیفتین یجْبی الیهما الخراج فقال الرّشید ویلک انا و من قال موسی‌بن جعفر 
و ار افیا یکتغای پپوس الکاط هی کا سب :هلک 
خی مارد سساغیل رین و خر هنن الران وسانت ی 
بغداد و دعا علیه موسی‌بن‌جعفر بدعاء استجابه الله فیه و فی اولاده»". 
نتهی. 

پس از مقایسه بین تواریخ مذکوره در فوق بخوبی واضح می‌شود که ال 
موسی‌بن جعفر هفت سال از برادرزاده‌اش محدین‌اسماعیل بر حسب سین 
کوچکتر بوده است. و انیا انکه موسی‌بن‌جعفر تقریبا در تمام ایام حیات 
خود از سته ولادت الی جند سالی قبل از وفات (و شاید نیز تا وفات) با 
محمّدین اسماعیل معاصر بوده است. 


[۲۲] «در میان ایشان [یعنی اسماعیلیان ] داعیان خاستند که یکی از ایشان 


میمون قذاح بود و پسر او عبدالله‌بن‌میمون». در اینجا در حاشیه نسخه ح 


۱. عمدة لطاب نسخه کتابغانه سلی باریس, 2021 ,96هت۸, ورق ۱۴۳2-۱۴۲۳: خبری 
دیگر نیز عینا به همین مضمون یعنی راجع به سعایت محمّدبن‌اسماعیل از موسی‌بن جعفر در نزد 
هارون‌الرّشید ولی با اندک اختلافی در تفاصیل در رحال کشی. ص ۱۷۰-۱۷۱ و در اصول 
کافی. ص ۲۶۷ روایت شده است. ولی در مقاتل الطالسسن ابوالفرج اصفهانی. ص ۱۷۴ و عبون 
اخبارالضاء ص ۴۲ و ارشاد مشید. ص ۲۷۳ حکایت ابن سعایت را به علی‌بن‌اسماعیل, برادر 
محمدین اسماعیل نسبت داده‌اند و الّه اعلم بحقيقة الحال, و ممکن است هر دو واقعیت داشته و 
منشا آن رشی و حسد خانوادگی بوده. 


حواشی و اضافات. ٩۹۷‏ 


فصلی به قلم یکی از افاضل قراء که معلوم می‌شود از مطلعین شیعة امامته 
و اس ها دا ان ان کر خوامستی نع 
ملاحظات خود را ۳ خواهیم هه و هه اه دای پسست: ره 
عبداللّهبن‌میمون و پدر او کذب صریح است زیرا که علمای شیعة امامیّه 
چنان که اهل سئت و جماعت بیزارند از اسماعیلیّه و تکفیر و تضلیل و 
تقسیق ایشا ن تما بتله علما ی قیعه رضرآن ال علیق نیز بدان رونت و 
منکر ایشان و منتسبان به ایشانند و عظمای امامیّه که کتب رجال نوشته‌اند 
و ضبط و استفراغ جهد در ان باب هیج‌یک از ایشان عبدالله‌بن‌میمون و 
پدر او را به امر مذکور" نسبت نداده‌اند بلی شیخ کشی از بعضی از علمای 
ا ها که ات که ی اش اراس یل 
تن کتبواض اهاز کتتریال امش رصاعم سلوم نی مره 
این است که عبدالله بعد از زمان امام جعفر صادق علیه‌السَلام نمانده بوده 
عبدالله بن‌میمون قداح مذکور و پدر او غیرعبدالله‌بن‌میمون قداح و پدر او 
که در کتب رجال امامیّه و اساتید احادیث ایشان مذکورند باشند واللّه علم, 
۱ ده اللّد» انتهی. 

راقم سطور گوید حق ظاهرا بکلی با محشی فاضل مذکور است و برای 
اینکه زمینةٌ مطلب به دست آید مقدّمتا باید دانست که مابین شیع امامیّه از 
طرفی و اسماعیلیّه و جمعی از موژخین اهل سنت و جماعت از طرف 
دیگر در خصوص اصل و نسب عبدالله‌بن‌میمون قداح و طریقه و مذهب او 

در عموم کتب رجال شیعه تفریباً بلااستثنا " مانند رجال و فهرست 


یعنی اینکه ایشان از فرقة اماعلو ای طایفه بوده‌اند. | ۲. قید « تقریباً » برای آن 
است که در رجحال کشی حدیثی از عبدالله‌بن‌میمون قداح روایت نموده که از آن معلوم می‌شود 
وی معاصر امام محمّد باقر نیز بوده است, و دبگر انکه در فهرست شیخ طوسی از غایت اختصار 
با از غایت وضوح هیچ اشاره‌ای به عصر او نشده. || ۳. طبع بمبلی, سنه ۱۳۱۷ ص ۲۲۷. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


نجاشی , و خلاصة علامه حلی", و مجالس‌المذمنین قاضی نورالّه ششتری" 
و منهج المقال میرزامحمّد استرابادی" و نقدالرجال میرمصطفی نفرشی" و 
نضد الایضاح محمّد علم‌الهدی‌بن‌محسن الکاشی * و منتهی المقال ابوعلی 
حائری". و مسندرک الوسائل حاج مر تسین تووای )یال تین توا 
قذاح را از جملهٌ اصحاب امام جعفر صادق علیه‌السلام و از زمره روات 
تایه اه هی زا لاهن ری الانیه 
لاح المکی از اهل مکّه از موالی بنی‌مخزوم ضبط کرده و گفته‌اند که وی 
تیرگر و تیرتراش بوده و به این مناسبت به قذاح معروف شده"؛ و چون نقل 
عبارات جمیع کتب رجال شیعه از حوصلهٌ گنجایش این مختصر حواشی 
بیرون است نمونه را به نقل نصوص یک دو سه تن از قدما و معتبرین 
ایشان اقتصار می‌نماييم: 


قل از رجال کی طبع من ص ۲۳۷ 
«فی عبدالّه‌بن‌میمون القتَا المکی. حدّثنی حمدویه‌بن نصیر قال حدئنی 
۳ 
عبداللهبن‌میمون عن ابی‌جعفر "۱ علیه‌الشلام قال یا ابن‌میمون کم انتم بمکة 


. طبع بمبلی, سنه ۱۳۱۷ ص ۱۳۸ | ۲. طبع تهران, سنه ۱۲۱۱ ص ۳۱۰۵۳. مجلس ششم. || 
۲ طبع تهران سنة ۱۳۰۶ ص ۰۲۱۲-۲۱۳ || ۵. طبع تهران, سن ۸۱۳۱۸ ص ۰۲۰۸-۲۰۹ | ۶. طبع 
کلکته, سنة ۱۲۷۱ در ذیل صفحات فهرست شیخ طوسی, ص ۱۹۷-۱۹۸ || ۷. طبع تهران, سنه 
۲ ص ۱۹۳-۱۹۲ | ۸. طبع تهران, سنه ۱۳۲۱,ج ۳ ص ۰.۶۱۹ | .٩‏ «القداح بالقاف و الدال 
المهملة المشددة والحاء المهملة کان یبری الداح, اقول معنی قوله کان یبری القداح کان ینحتها و 
یصلحها و یعمل لها ریا برمی بها و القداح جمع القذح بالکسر و هو التهم قبل ان یراش و 
رت نصله [فیه ]» ( نضدال بضاح, ص ۱۹۷-۱۹۸), در غالب کتب اهل سنت و جماعت 
نان کا هن استصاس سرا مرها اس و مت از هی نی 
دا را نی از اهل اهواز نگاشته و عموماً «قاح» را در نسبت او به معنی کال 
یعنی طبیب امراض چشم تفسیر کردهاند. || ۱۰. بعنی ابوعمرو محسّدبن عمرین عبدالعزیزالکشی 
ما وتا هیال وا و سوه ور رال بش واستتار 
فضل‌بن‌شاذان متوّفی در حدود دویست وشصت (کشی. ,.ص ۳۳۶) روایت می‌کند معلوم می‌شود 
در حدود سیصد هجری پا اندکی پیش و پس می‌زبسته است. || ۱۱. یعنی امام محمّد بافر 
علیه‌السلام. 


قلت نحن اربعة قال اما نکم نور فی ظلمات الأرض, جبریل ابن‌احمد قال 
سمعت محتدین‌عیسی یقول کان عبداللّبن‌میمون یقول بالریّد!». 


نقل از فهرست نجاشی " طبع بمبئی. ص ۱۳۸ 

«عبداللّ ین میمون‌بن‌الاسودالقتام مولی بنی مخزوم یبری القداحٌ روی آبوه 
عن ابی‌جعفر و ابی‌عبدالله" علیهما 9 بزوی هو عن ابی‌عبد ال و کان 
لقة له کتب منها کتاب مبعث الب صلی اللّه علیه و آله و اخباره کتاب صنة 
نا نی امن طا هر آبواتین الق فال بت تا وس 
مه اش قال حا تا تیاه هقالع تا اما ینعی قال 
| 


نقل از فهرست شیخ طوسی, طبع کلکته. ص ۲۱۹۷-۱۹۸ 
«عبداللّ‌ین‌میمون القدّا له کتاب اخبرنا به ابن‌ابی‌جید عن این‌الولید عن 
الصَفار عن ابی‌طالب عبدالله‌بن الصَلت القمّی عن عبدالله‌این‌میمون, و اخبرنا 


احمدین محمّد عن جعفر بن محمّدین عبداللر ٩‏ عن عی لاهن وان : و رواه 


ایضاً محمدین‌علی عن * حمزةبن‌محتّد العلوی و محمدین‌علی عن علی‌بن 
ابراهیم عن آبیه عن عبدالله‌بن‌میمون». 


مقصود از کلم تزیّد که کلید حل بسیاری از مشکلات می‌توانست باشد علی‌الحقیق معلوم 
نشد. آقامحمّدباقر بهبهانی در تعلیقات خود بر منهج المقال, ص ۲۱۲-۲۱۳ از جد خود مجلسی 
اول نقل کرده که او تزید را در اینجا به معنی تمایل به مذهب زیدیه می‌گرفته ولی خود او یعنی 
بهبهانی مذکور گوید در این توجیه تأمل بسیاری است. | ۲. یعنی ابوالعبّاساحمدبن‌علی‌بن 
احمدبن‌العبّاس‌النجاشی, المتوّفی سنة ۲۵۰ علی ما فی منهج السقال, ولی در خود فهرست 
نجاشی, ص ۲۸۹ ذکر سنه ۴۶۳ آمده است. || ۳. یعنی امام جعنر صادق علیه‌السْلام. || ۴. چون 
طابع این کتاب دائما در وسط عبارات شیسجخ الحاقات و زیادات بسیاری از رجال نجاشی علاوه 
نموده ما در اینجا جمیع ان الحاقات را به‌کلی حذف کرده اصل خود عبارت شهخ را بس از 
مقابلة ان با منقولات از همان کتاب در منهج المسقال نقل نمودیم. || ۵. نسخه بدل: عبدالله. || 


۶ نسخه بدل: بن. 


نقل از خلاصةالاقوال علامهٌ حلّی. طبع تهران. ص ۵۳ 
«عبد این میمون‌بن ! الاأْسود القداح یبری القداح مولی بنی مخزوم روی 
ابوه عن ابی جعفر و ابی عبداللّه علیهما السّلام و روی هو عن ابی‌عبدالله 
علیه السَلام و کان نقة, روی الکشی عن حمدویه عن ایوب‌بن‌نوح کح 
صقو تن بیرق نخان تقاط رن دا لین مت ن عن ابی جعفر 
علیه‌التلام قال یا ابن‌میمون کم انتم بمکَة قلت نحن اربعة قال اتکم نورالله 
فی ظلمات الاارض, و هذا لا یفید العدالة لانّه شهادة منه لنفسه لک الاعتماد 
غی ها وتات وروی الم راخ تال مت سعتاین 
عیسی یقول کان عبدالّهبن‌میمون یقول بالریّد و فی الطریق ضعف». 
وج که ماه ی توق کر شیم کت از کسب رها شید که اعنو 
و (و همحنین در سایر که کت وتا ن طایفه که اسامی 
/ 1 وان فصن نی دی نف ری بو بط یهام ارسل میق 
شک اه پر مش ها وا یرای اه ام کر 
و قداح منتسب به فرقه اسماعیلیّه بوده نشده است به وجد 
من‌الوجوه نه تصریعاً و نه تارب وت زا ون کات وکه نس 
عنوان نقل قول ولو قول ضعیف مرجوحی, و بدیهی است که اگر صاحب 
ترجمه از فرقة اسماعیلیّه می‌بوده اين سکوت مطلق جمیع ملفین رجال 
شیعه بلااستثنا از متقّمین و متأحُرین از ذکر اين فقره از اعجب عسجایب 
خواهد بود و به هیچ وجه محملی و تعلیلی و عذری برای آن تصوّر 
نمی‌توان نمود. بخصوص با تقیّد شدید علمای رجال ان طایفه به تعوض به 
ذکر مذهب روات در صورت انتساب راوی به یکی از فرق مخالفه یعنی 
غیرشیعه امامیّه که در این صورت عادت ایشان براین جاری است که حتما 
و بدون استثنا نصریح به مذهب راوی نمایند و گویند مثلا «فلان فطحی» یا 
«زیدی» یا «بتری» يا «من‌الواقفة» يا «غال» یا «فی مذهبه ارتفاع» و نحو 
ذلک از تعبیرات معموله مابین ایشان. پس خود مجرد سکوت ایشان از ذکر 


ک کلمه این را او تشه سای بنارد وی ور هش کتابهانه سل بازیس :تام 
8 ورق ۲۹۲2۵ دارد. 


حواشی و اضافات ۹۳*۳۱ 


مذهب عبدالله‌بن‌میمون قدّام و عدم اشاره به اینکه او از غيرفرقةٌ شیعه 
امامیّه بوده به نحو قطع و یقین کاشف است از اینکه صاحب ترجمه در نظر 
ایشان از زمر شیعه امامیّه محسوب و اصلاً و ابداً و مطلقاً ربطی و تعلفی 
واه تفر ابا درو آه یعس او طافه پداشته است: 

نقربر دیگر - گفتیم که اجماعی کتب رجال شیعه است که عبداللّه‌ابن 
میمون قداح معاصر با امام جعفر صادق علیه‌السلام و از روات احادیث از 
آن حضرت بوده است. حال گوییم که علاوه بر تصریح کتب رجال به این 
قفره در عموم کتب معتبرة احادیث شیعه نیز از قبیل کافی کلینی و من لا 
بحضره‌الفقبه شیخ صدوق و تهدیب شیخ طوسی و غیرها احادیث کنیرة 
متنوعه مورّع برغالب ابواب آن کتب از عبدالله‌ین‌میمون قذاح به اسانید 
متصَل صحیح روایت کرده‌اند که او خود ان احادیث را بلاواسطه از 
حضرت صادق روایت نموده است. و فقط در کتاب کافی کلینی از اصول و 
فروع آن قریب صد وپنجاه حدیث کمابیش از اين قبیل موجود است که 
راقم سطور جمیع آن احادیث را جداگانه از کتاب مزبور استخراج نموده و 
ذیلا نمونه‌ای از انها به دست خواهد داد. مقصود این است که معاصر بودن 
صاحب ترجمه با امام جعفر صادق و بودن وی از جمله روات معروف 
شتقد از ان حضرت نه فقط اجماعی کتب رجال شیعه است بلکه از عموم 
کتب احادیث ایشان نیز در کمال صراحت و وضوح این فقره مستفاد و این 
مسئله از تا منت و قطعیّات تاربخ و به کلی محرز است و هس راجت 
من‌الوجوه محل شک و تردید و تأملی نیست. و اين اصرار ما در اثبات این 
مسئلٌ واضحه که در حقيقت از قبیل توضیح واضحات است فقط از ان 
بات است که بعضی از مورخین را چنان‌که بعد از این به تفصیل ذکر 
خواهیم کرد در خصوص عصر صاحب ترجمه اشتباهات غریبی دست داده 
و او را از رجال اواسط و بلکه حتی اواخر قرن سوّم هجری شمرده‌اند و 
حال انکه وفات امام جعفر صادق در سنه ۱۴۸ روی داده, پس کسی که 
ها و سک نز ممکن است که باز صد الی صد و پنجاه سال دیگر 
پعد از وفات آن حضرت زیست نموده باشد. 


و ماحسب‌الوعده برای اینکه هم مقیاسی از نوع احادیث مرویَة عبداللّه 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


ابن‌میمون قداح از حضرت صادق و درنتیجه میزانی از سلیقه و مشرب و 
افکار راوی آنها یعنی عبدالله‌بن‌میمون مذکور به دست آید و هم سلسله 
اسناد این احادیث و در ضمن معاصر بودن عبداللهین‌میمون تداح با 
حضرت صادق به نحو وضوح محتّق گردد ذیلا عذه‌ای از اين احادیث را 
که از کتاب کافی محمّدبن‌یعقوب کلینی یعنی از قدیمترین" و معتبرترین 
اصول اربعهٌ شیعه التقاط نموده‌ايم محض نمونه ذکر می‌نماييم و هی هذه: 


نقل از کتاب کافی محمّدبن یعقوب کلینی 

«باب سوال‌العالم و تذاکره, علی‌بن‌محمّد عن سهل‌بن‌زیاد عن جعفربن 
محتّد الاشعری عن عبدالّه‌بن‌میمون القداح عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام قال 
قال! 1 هدا العلم قفل و اه | لش 2 : «پاب‌التوادر, علی‌بن محمّد عن 
سهل‌بن‌زیاد عن جعفرین‌محمّد الأشعری عن عبداللّهبن‌میمون لقذاح عن 
ابی عبدال عن آبائه علبهم‌الَلام قال جاء رجل الی رسول‌الله صلی‌اله 
علیه و آله فقال يا رسول‌الله ما العلم قال آلانصات قال ثم مه قال الاستماع 
قال ج مه قال الحفظ قال نم مه قال العمل به قال ثم مه يا رسول‌اللّه قال 
نشر ه 1 «پاب هت عدة من اصحاینا عن سهل‌بن‌زیاد عن حعفر بن محمّد 
الٌشعری عن عبدالله‌بن‌میمون القاح عن ابی‌عبداللّه علیه‌التلام قال کان 
ام اي هرل اقضا السای اه و تست ی اس ره 
اصحابنا عن سهل‌ین‌زیاد عن جعفرینمحمّد الشعری عن عبداللّه‌بن‌میمون 
التام عن ابی‌عبدالله علیه‌التلام قال قال امیرالسومنین المومن مألوف 
ولا خیر فیمن اد با ولد یو لف» * «باب اطعام المومن. عدة من اصحاینا 
عن سهل‌بن‌زیاد عن جعفربن‌محمّد الاشعری عن عبداللّهبن‌میمون القذاح 
ی لها تشن خر فا ره اک یو ات مرس دا 


۱. وفات ابوجعفر محمّدین بعقوب کلینی, 1 کافی در سنه ۲۲۹ بوده به بغداد. || ۲. کذا 
فی‌الاصل به تکرار قال. | ۲ اصول کافی, طبع تبریز, سنة ۱۳۱۱ کتاب العقل والجهل, ص ۲۰ | 
۲ ایضاء کتاب العقل والحهل, ص ۲۴ || ۵. ایضا, کتاب الایمان والاکفر ص ۳۲۷ || ۶. ایضا؛ 
همان» ص ۲۵۹. 


حواشی و اضافات ٩۲۳‏ 


رب العالمین نم قال من موجبات المغفرة اطعام المسلم السَغبان ثم تلا قول 
محمّدین‌عیسی عین الحسن‌بن‌علیَ عن عبدالله‌ن‌میمون القداح عن 
ابی‌عبدالله علیه‌التلام قال الّعاء کهف الاجابة کما ان السشحاب کهف 
المطر » ۲؛ «باب اکرام الکریم. عدة من اصحاینا عن سهل‌بن‌زیاد عن حعفربن 
محمّد الاٌشعری عن عبداللّ‌ین " اقا عن ابی‌عبداللّه علیه‌السَلام قال دخل 
رجلان علی امیرالممنین علیه‌التلام فالقی لکلْ منهما وسادة فقعد علیها 
احدهما و ابی‌الاخر فقال امیرالمومنین ین علیهاللام اقعد علیها فائّه لا یأیی 
الکرامة الا حمار ثم قال قال رسول‌اللّه صلْی‌اللّه علیه و آله اذا اتاکم کریم 
قوم 0 ۱۳ تون ی نه ین نز 
بی‌عبدال یتلام قال رکعتان بالسّواک اتضل ‏ من سبعین رکعة بغیر 
سوات قال 2 قال رسو ل الضا الله‌هاشی الم لول ان اعی ان اسر 
لامرتهم بالتواک مع کل صلوة»؟؛ «باب ان صنایع المعروف تدفع مصارع 
السوء. عدَة من اصحابنا عن سهل‌بن‌زیاد عن جعفرین‌محمّد الاشعری عن 
عبدالله‌بن‌میمون القداح عن ابی‌عبداللّه عن آبائه علیهم‌السلام قال صنایم 
المعروف تفی مصارع السو ۲ «پاب من لم یطق الحجٌ دنه حهز غیر ه. 
عده من اصحاینا عن تما ات ریاد عن جعفر بن محمّد ری عن 
عبداللّهبن‌میمون لام ابی جعفر عن ابیه علیهما السلام ان مت 
صلوات الله علیه قال ارجل کبیر لم یححْ قط آن شئت آن تجهّز رجلا ثم 
بعثه آن یحمٌ عنک »؛ «باب من وفق له ال وجة الصالحة, عَدّة من اصحاینا 


. ایض همان, ص ۴۱۰ || ۲. ایضاً, کتاب الّعاء, ص ۰.۵۱۸ || ۳. کذا بدون کلم «میمون ». | 
1 ایضاً کتانت !هش 5 ۰ ص 7۰ ,۰ ۵ . کتاب الطهارة از فروع کافی طبع تهران» , سنه ۱۳۱۵ ج ۱ 
۰ | ۶ وت ۱ هه 1 1 بص( 2 
۱ ت ی نموده ات پس ۳ ۳ ۳ دبز 
درک کرده بوده است. 


۴ تاریخ حهانگشای حوینی 


عن سهل‌بن‌زیاد عن جعفرابن‌محمّد الاأْشعری عن عبدالهبن‌میمون سره 
عن ابی‌عبدالله علیهالتلام عن آبائه علبهم‌السلام قال قال الب صلی‌اللّه 
علیه و اله ما استفاد امرژ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة 
هه ادا ی لها وه آزاآشه وتضط ها غاب یا نی تسیا ز 
ماله "»؛ «باب التزویج بفیر خطبة, عذة من اصحابنا عن سهل‌ین‌زیاد عن 
جعفربن‌محمّد الاشعری عن عبداللهن‌میمون القاح ععن ابی‌عبدالله 
یتدم آن علی‌بن الخسین علیهی اسلام دانپیر زج و هو یتعزق عرقا" 
با هعموص له ان مخز المم 
ات هوق یک ار بیط نم قال علی‌بن‌الحسین 
علبهما التلام اذا حمد اللّه ققد خطب» ۳ «باب اولی الاربة من الجال. 
الحسین‌بن محمّد عن معلی‌بن 79 علی‌ین‌ابراهيم عن ابیه جمیعا عن 
جعفربن محّد الاشعری عن عبدالله‌بن‌میمون القذاح عن ابی‌عبدالله 
علیه‌السلام عن ابائه عليهم‌السْلام قال کان بالمدينة رجلان یسمّی احدهما 
هیت؟ و الاخر مات فقالا لرجل و رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله یسمع اذا 
فتحتم ‏ الطاّف ان شاءالّه فعلیک بابنة غیلان اليّة فاّها شموع نجلاء 
مبتلة هیفاء شنباء اذا جلست تثنت و اذا تکلمت غنّت تقبل باربم و تدبر 
بشمان بین رجلیها مثل القدح فقال النب صلی‌اللّه علیه و آله لا اراکما" من 
اولی الاربة من الرجال فامر بهما رسول‌الله فغرب بهما الی مکان یسمّی 
العرایا" و کانا یتسوّقان فی کل جمعة»"؛ «باب لوع ۳ محمّدین‌بحیی عن 
احمدین‌محمدین عیسی عن ابن‌فضال عن عبداللّه‌ین‌میمون القتّام عن 


. کتاب التْکاج از فروع کافی, ج ۲ ص ۲ | 7 رَقَ الم آکل ما علیه من اللحم کتعّقه و 
الق الم بلحمه (قاموس). || ۲ کتاب النکام ایضا.ج ۲ ص ۱۷ کذا فی الاصل بالرفع, 3 
هر نصب الاسمین: _ به: ِِِِ ۹ | ۵. ت به: پاورفی ِِِ | 


الاصل 9 : لا ارا کما ال ۸۱ بالیاء المنناة اْحتانية ,و در نسخه ۳ 
«العرابا» با باء موحدة, این کلمه را در کتب مسالک و ممالکك نیافتم. | .٩‏ کتاب النکاح از فروع 
کافی, ج ۲ ص ۱.۶۵ ۱۰ فرع و دباء به ضم دال مهملة و تشدید باء موحدة و الف ممدودة هر دو 
به معنی کدو است. 


حواشی و اضافات ٩۲۵‏ 


ابی‌عبدالّه علیه‌السلام قال کان الب صلْی‌اللّه علیه و آله یعجبه البْاء" و 
پلتقطه من الصَحفهة » "؛ «باب فضل 9 رمرم و ماء المیزاب. علذة من اصحاینا 
عن ابی‌عبداله علیهالتلام قال قال امیرالمومنین صلوات له علیه ماء زمزه 
ما ی وا از ری وه فا معا رنه ای فا سس هو رش 
بحضر موت ترده هام الکقار باللیل»۵؛ انتهی ما التقطناه من الکافی. 


تا اینجا راجع به عقيدة اماميّه بود در باب عبداللّه‌بن‌میمون قذاح, اما 
انتماغبلیان انشان نیز مانند شنعه آمامته ورب اطق واقع ) عبدالله‌بن‌میمون 
انز از حیله اسان ات مش صادی عا سار م ماقرا وان 
ایشان چنان که جوینی در اینجا و رشیدالّین در جامع التوار بخ از کتب خود 
انا تفا تهمههانت اور از ار ان مره ورهار بقع یت وت اطعا 
اسماعیلیه می‌بندارند" ,و چون در فصل سایق به دلایل قطعی که شک و 
ی رن راه نیست اثبات نمودیم که ادنوه قذاح از خاضن 
شیعهٌ امامیّه بوده و به هیج وجه من الوجوه ربطی و انتسابی با طايفة 
اسماعیلیّه نداشته پس این دعوی اسماعیلیان را یعنی اینکه ايشان عبدالله 


۱ 7 به: بأورقی شمارة ۰ ص‌ ۴ ۲ کتاب ال اطعمة از فروع کافی» ج ۲ ص ۱۸۳ ۱ 
۲ کذا فی المخطو طة, ولی در نسخة چاپی: ابن‌القداح. | ۴ ر.ک. به: یاورقی شمار؛ ۰۳ | ۵. کتاب 
است در ترجمهٌ احوال امام محمّد باقر علیه‌السْلام از جمله مشاهیر اصحاب آن حضرت یکی 
(« میمون القداح » ر شمرده و سپس بلافاصله در فصل بعد در شرح احوال امام جعفر صادق 
علیه‌السلام از جمله مشاهیر رحال او ی [قداح ] را نام برده است و هذا نصه فی 
هذا ۰ ی «من مشاهیر رجاله اک رجال جفرالادی | سوی پر المفل 
موی مه تاه ی یاریس 2968 ۳ ورق ۷ و اگرچه کلم 
لقداح را رامع عیا لین تون رود دول جونتر نم پدرش میمون در فصل سابق افزوده و 
چون احدی دیگر از اصحاب امام جعفر صادق موسوم به عبدالّهبنمیمون نبوده اصلا و ابدا حای 
شک نیت که مراد همان عبدالله‌پن‌میمون قذاح است بدون شبهه و تردیدی: | ۷ ر.ک: بد: 
باورقی شماره و 


ی ری , کیش خود و از موسسین ي اویْهُ آن طریقه 
می‌شمرند لابد حمل بر این باید نمود که این ففره اند بسیاری دیگر از 
مرویّات و منقولات ان طایفه ) به کلی افسانه است و مدرک تاریخی ندارد 
و غرض از وضع این افسانه لابد این بوده که خواسته‌اند اساس مذهب خود 
را برای مزید ابرو و اعتبار به یکی از معاریف اصحاب امام جعفر صادق. 
اهامای که ور فا وی این صا و انم عاتر و اد 
ابوالائمهٌ خود آن طایفه است. استناد و اّکا داده باشند تقریباً نظیر بابیّه در 
عصر حاضر ما که غالب مشاهیر رجال عالم را گویند که «از ماست». 
فا این فرشا چم اس اختمال نات که تما یس اعیع و 
مولفین ملل و نحل که در حدود سیصد هجری کمابیش می‌زیسته‌اند از 
قبیل حسن‌بن‌موسی النوبختی" صاحب ات فرفاشيعة و ابوالحسن 
اشعری" معروف صاحب کتاب مقالاتلاسلامیتن و مسعودی صاحب 
مروح الذ هب" و الّییه و الشراف " بکلّی و مطلقاً از ذکر اسم عبداللّه‌ین‌میمون 
قذاح ساکت‌اند و اصلا و ابدا و به هیج اسمی و اسمی و در تحت هیچ 
عنوانی نامی از او در کتب خود نبرده‌انده و اگر فی‌الوأقع عبدالله‌ین‌میمون 
فتا نمی درزاسی تس فراع اه فخانی دنس وه ریا رن 
اگر از موُسُسین عمده و از دعات رز آن طایفه بوده و آن همه کارهای 
عجیب که در راه تنظیم دعوت بدو نسبت می‌دهند حقیقت مائی داشته 
سکوت جمیع این موّنین محقّق کنجکاو از ادنی اشارةٌ بدین ففرات و حتی 
و از میا ارم ای مایب 
سکوت فرقالشَبعةٌ نوبختی که خود اصل موضوع آن کتاب مقصور بر ذکر 


۱ سال وفات او معلوم نیست ولی به تصربح رید در خلاصةالاقو ال. ص ۱ در حدود سبصد 
با اندکی پیش و پس («قبل اللنمائه و بعدها») می‌زیسته است (نیز ر. ک. به: مقدمه فرق‌الشعه, 
ص یح). || ۲. متوفی در سنا سیصد و پیست و چهار به اصح اقوال (تیین کذب المفتری ما نسب 
الی الامام ابیالحسن الاشعری لابن عساکر. طبع دمشق. ص ۱۴۷ || ۲. تاربخ ۵ مروج 
لدب به تصریح خود موف در آخر کتاب در سنهٌ سیصد و سی و شش است. اا ۴. تاریخ تألیف 
وس ی بو ایس ان ۰ در سنه سیصد و چهل و پنج بوده 
است. || ۵. ر.ک. به: فهرست اسماءالر جال هر چهار کتاب مذکور. 


حواشی و اضافنات ۹۳۷ 


تفاصیل فرق متفه شیعه است و فصل نسبتاً مطوّلی از آن (قریب هفت 
صفحه تمام: ص ۵۷-۶۴) منحصرا راجم به وصف شعب مختلفهة اسماعیلیه 
و شرح جزئیّات و خصوصیّات هریکی از ان قتعی استا و موف مذکور 
نیز چنان که معلوم است متخصّص در معرفت ارا و دیانات و تبخر و سعٌ 
اّلاعات او در اين موضوع بغایت معروف است. خلاصه کلام آنکه 9 
به طور قطع و یقین می‌توان گفت که ق و مژلفین مزبور از اشاره بدین 
تفصیلات و حتّی از بردن مجرّد نام عبدالله‌بن‌میمون قذاح کاشف از این 
است که تا اواخر قرن سوّم هجری که زمان تألیف کتب مذکور در فوق 
است کسی با این نام و نشان در دوایر اسماعیلیّه مشهور نبوده و به عبارت 
اخری افسانهٌ عبدالله‌بن‌میمون قذاح هنوز تا ان وقت اختراع نشده بوده با 
اگر هم شده بوده هنوز انتشار کاملی نيافته بوده است. 

و اما انجه محشی مذکور در صدر این مقاله اص ٩۰۸-۹۰٩‏ یعنی عبدالنبی 
قروینی در حاشیهٌ خود بر جهانگشا احتمال داده که شاید این عبدالله‌بن 
پیموخ تانق شیارا از معا شود مس دنه غس ها مین 
میمون قذاحی باشد که در کتب رجال امامیّه و اسانید احادیث ایشان 
مذکور است احتمال فوق‌العاده بعیدی است زیرا بنابراین باید فرض نمود 
که در آن واحد مابین اصحاب امام جعفر صادق علیه‌السَلام دو نفر بوده‌اند 
و عبداللّین‌میمون قداح یکی از آنها شیعی امامی و دیگری 


از دعات تاه ۲ ضعف 9 اختمال و غرابت از بر 2 بوشیده 
نیست و ما ثانیا دراین موضوع بحث خواهيم نمود ان شاء للّه تعالی. 


عقید؛ موژخین اهل سنّت و جماعت در باب عبداللّهین‌میمون قداح 

مخفی نماناد که بعضی از موژخین اهل سنّت و جماعت مانند ابوعبدالله‌بن 
رزام الائی الکوفی و ابوالحسین محمّدبن علی‌بنالحسین العلوی الّمشقی 
معروف به شربف اخو محشن و جمعی دیگر که اسامی ایشان بعد ازاين مذکور 
واهت ش ( رای هه ایام کرنا هت هی کش مس کووزدا 
آموری بس عجیب دربارة عت اه ین میبوق قداح حکایت کرده‌اند از قبیل 


انکه وی و بدرش میمون القداح هر دو ایرانی و مجوسی الاصل بوده‌اند از 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


سبی اهواز از فرقة نویه دیصانیّه" و وی خود مردی بس داهی و مشعبد و 
نیرنگ‌باز و مدیّر بوده و مذتها دعوی پیغمبری کرده و در ظاهر دعوی 
تشیّم و دعوت به طربقهٌ اسماعیلیّه می‌نموده" ولی اين را پردٌ کار خود 
ساخته بوده و در باطن کافر و زندیق و از اهل تعطیل و اباحه بوده و غرض 
او از تأسیس دعوت در حقیقت برانداختن مت اسلام و اعاده دولت 
مجوس بوده و در همه جا جاسوسان و کبوتران نامه‌بر داشته که او را از 
کارهای مردم و حوادث بلاد بعیده آگاهی می‌داده‌اند و او مردم را بدان آمور 
خبر می‌داده و ایشان را می‌فریفته و چنین وامی‌نموده که وی عالم به 
یات ابیت یلاها کر وه هن ال ههار مور اعرعه موی ی 
منصف بی‌غرض که تا اندازه‌ای به تواریخ آن عهد انسی داشته باشد جنبه 
مغرضانه این حکایات به هیج وجه پوشیده نیست و اغلب آنها به نظر به کلی 
ساختگی و افترا و تهمت صرف می‌آید و منشاً آن افترا و تهمت لابد یکی 
بغض ذاتی متعضّبین اهل سنّت با شیعه بوده و دیگری تحریک و تحریض 
خلفای بنی‌عبّاس, زیرا که خلفای مزبور در مقابل قدرت روزافزون رقبای 
مقتدر خود یعنی خلفای فاطمیین که نیمه مملکت انان را از دست ایشان 
بدر برده و در نیمه باقی نیز ایشان را متزلرل می‌داشتند از راه کمال عجز و 
اتونی برای تشّی قلب خود چاره‌ای جز توشل بدین‌گونه وسایل عاجزانه 
یعنی نشر اکاذیب و مفتریات در حق دشمنان قوی‌دست خود و قدح در 
ایا رها تا مر 
از قدیم گفته‌اند که سلاح عجزه دشنام و تهمت است. باری بهترین نمونة 
این گونه اطلاعات دربار صاحب ترجمه در مواضع ذیل یافت می‌شود: 


۱. دیصانیه فرفه‌ای بوده‌اند از فرق نصارای تنوبه اتباع مردی معروف به ابن‌دیصان که در قرن 
دوم مسیحی در شام ظهور نمود. ر.ک. به: کتاب التسه و الثرات مسعودی, ص ۱۳۰ ۱۳۵ و 
کتاب الفهرست ابن‌النّدیم ص ۳۲۸ ۱۳۳۸-۳۲۹ و ملل و نحل شهرستانی. ص ۱٩۴‏ و به عموم 
قوامیس ارویایی در تحت عنوان "۲۳2۳065206 یعنی ابن‌دیصان, «برْ» به سریانی به معنی 
«ابن» است یعنی پسر || ۲ اين فقره را یعنی اینکه عبدالله‌بن‌میمون قذاح از دعات اسماعیلیّه 
بوده موزخین مزبور بدون شک از خود اسماعیلیان اخذ کرده بوده‌اند و گفتيم که این مسئله 
ظاهراً بکلی افسانه است. || ۳ برای اطلاع از تفاصیل و جزئیّات این امور رجوع شود به کنبی که 
اسامی انها بلافاصله بعد در متن مذکور خواهد شد. 


حواشی واضافات ٩۲۹‏ 


الا در کتاب الفهرست ابن‌الدیم. ص ۱۸۶-۱۸۸ به نقل از ابوعبداللّهبن 
رزام" در کتابی که اين اخیر در رد بر اسماعیلیّه تالیف نموده بوده. ولی 
خود ابن‌الّدیم گویا چندان اعتمادی به اقوال و مسطورات این‌رزام نداشته و 
مسئولیّت را از عهده خود در روایت از آن کتاب برداشته. در ابتدای فصل 
مزبور گوید (ص ۱۸۶: «قال ابوعبداللّهین‌رزام فی کتابه ای رد فیه علی 
الاسمعیليّة و کشف مذاهبهم ما قد اوردته بلفظه و انا ابر من العهدة فی 
الصَدق عنه و الکذب فیه». و در اخر ان فصل پس از نقل روایات ابن‌رزام 
و غیر ابن‌رزام از اعدای اسماعیلیّه گوید (ص ۱۸٩‏ «فامّا ببلاد مصر فالامر 
مشتبه و لیس یظهر من صاحب‌الامر المتملک علی الموضع شیء یدلْ علی 
ما کان یکی من جهته و جهة ابائه و الامر غیر هذا و السلام». - و 
مدع ور کتا ۱ تفه و الاشراف (ص ۳۹۵-۳۹۶) گوید: «و قد صلف 
متکلمو فرق الاسلام من المعتز لة و الشيعة و المرجنة و الخوارج و النابتة 
تا ی لفات و رها شه ا غای ااسشالی انیم رقاب 
الخارجی و... قلم یعرض احد منهم لوصف مذاهب هذهالطئفة [ای ألقرامطة 
و اهل الباطن ] و رد علیهم آخرون مثل قدامةبن‌يزید لتعمانی و ابن‌عبدک 
۶ و ابی‌الحسن‌بنزکریّاء الجرجانی و ابی‌عبداله محمدین‌علی‌بن 
رزام الصا الکوفی و ابی‌جعفر الکلابی الّازی و غیر هم فکل یصف من 
مذاهبهم ما لا یحکیه الاخر مع انکار هذه الطائفة حكاية من ذکرنا و ترکهم 


۱. نام و نسب ابن‌رزام چنا ن که مسعودی در کتاب التتیه و الاشراف. ص ۳۹۶ ذکر کرده 
ابو عبدالله محمّدبن علی بن رزام الطائی الکوفی است, و چون تالف کنات التسه و الاشراف به 
تصر یح خود مسعودی چنان که گذشت در سنه ۲۴۵ بوده پس عصر ابن‌رزام فی الجمله معلوم 
مي‌شود که قبل از تاریخ مزبور با مقارن ان تیوه ات و اين کتاب ابن‌رزام گویا سرچشمه 
اطلاانم وا نز عمده عموم 9 وی تا دمن آمز اسماغنله کهغالا 
حعایات راجع به شوه قداح و طعن در انساپ فاطمیین و نحو ذلک را از او نقل 
یواح فا شرت اروش تالا رت تایح معر یزیچ ن که خواهد آمد 
نیز همین کتاب ابن‌رزام بوده است. و نام این کتاب گوبا کتاب النقض علیاساطنة بوده 
مطهربن‌ طاهر مقذسی در کتاب اد والتاریخ, ج ۱ ص ۱۳۷ گوید: «و قد ذکر ابن‌رزام هذا 
الفصل فی کتاب النقض علی الاطنیة الخ », یت ۴ از همان کتاب گوید: «و ما بلغ 
احد منهم [ای من الباطنيّة ] ما بلغ ابن‌رزام فائه اظهر عورتهم و ملا جلودهم مساءة و عیبا ». 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


الاعتراف بها». انتهی باختصار, و جنان که ملاحظه می‌شود مسعودی 
صریحاً واضحاً گوید که اقوال راّین بر اسماعیلیّه (که از جمله آنها اين‌رزام 
ما نحن فیه را می‌شمرد) نه هیچ یک از آنها با دیگری موافق است و نه با 
امه اس اه را من دار 

و دیگر مقریزی در کتاب اتعاظ الحنفاء باخارالخلفاء (طبع بیت‌المقدٌس, ص 
۱۱-۵) عین همان مندرجات کتاب الفهرست را راجع به مبادی امر 
اسماعیلیه که بلافاصله قبل اشاره بدان شد با جزئی اختلافی در عبارت 
تقل نموده است ولی نه به روایت از کتاب النهرست بلکه نقلا از کتایی دیگر 
دوه راشای ام ها ی راز این ها انب اه 
امه ناتدای اکن او ابر اعدا آیفت سیسوس 
محمّدینعلی‌ین الحسین‌بن احمدین اسماعیل‌بن‌محمدین اسماعیل‌بن جعفر 
الصَادق العلوی الذمشقی معروف به شریف اخو محشن از رجال اواخر قرن 
چهارم هجری, ولی چنان که مقریزی خود تصریح می‌کند مأخذ شریف اخو 
محشن مذکور نیز در نقل این مطالب هماه ن ابوعبداللّه‌ین‌رزام سابق اد کر 
ات همان کر که نیقی نی ان که کف رز او 


خود را راجم به اسماعیلیّه از او نقل کرده است., و عين عبارت مقریزی در 
تدای این فصل از قرار ذیل است: «قال کاتبه قد وقفت علی مجلدة تشتمل 


پدر پنجم این شربف چنان که در نسب‌نامه او در متن ملاحظه می‌شود محمّدین اسماعیل‌بن 
جعفرالصادق است که با پدر سوّم مهدی فاطمی یکی است چه نسب مهدی به قول مشهور نزد 
مثبتین انساب ایشان عبیداللهالمهدی‌بن محمٌدالحبیب‌بن جعفرالمصدقابن محمٌدبن اسماعیل‌بن 
دی ات اس ری اب ی ما ی هت ای ور موی سور 
اقا فان سیون کفون رم اشامت موی اه کیت ی فا و معا رورا 
ان و و ور ری خ ی او ج 
وقایع قبل از عصر وی بوده یعنی تا اوایل فرن چهارم همان این‌رزام مزبور بوده است ولی از آن 
به بعد الی حدود سنه ۳۷۰ که کتاب او ظاهرا بدانحا ختم می‌شده مستند او غالبا مسموعات و 
مشاهدات خود او بوده اتسار هشیر کرت شک انوا هد قرمطی با ابن‌ابی‌الساج در سال 
۵ وید به نقل نوبری از او: «قال الشریف [اخو محسُن ] و اخبرنی بعض الجند کنت و الله قبل 
الهزيمة ارید ان اضرب دایْتی بالسْوط فلا تمکسی دل لقبی موش و و 
باریس, نمره ۱۵۷۶ ورق ۷۴2 و نیز: «قال الخر یف فحدثنی من حضر حینئذ الخ ۳ 

ورق ۷۵2). 


حواشی واضافات ٩۳۱‏ 


علی بضع و عشرین کراسة فی الطعن علی انساب الخلفاء الفاطمیّین تألیف 
بن اسماعیل‌بن‌محمّدین اسماعیل‌بن‌جعفرالصَادق و یکنی بابی‌الحسین و هو 
کتاب مفید و قد غیرت زمانا اظْنٌ انه قائل ما انا حاکیه حتّی رایت محتدین 
اسحق الندیم فرم کنا نت الفهرست دص هدا الکلام بنصّه و عراه الی ابی عبدالله. 
بن‌رزام و اه ذکره فی کتابه الذی رد فیه علی السمعیلیّة », انتهی. 
اطاعاق کافی اه رالات ای تربت آتو متم بدشت ابو 
تاریخ وفات او نیز معلوم نشد ولی چون شهاب‌الذین احمدین عبدالوهاب 
نویری ی در سنه ۷۳۳ در کتاب نهابةالاردب فی فنون الادتب» فصل 
مبسوطی راجع به قرامطه و تاریخ مفصّل خروج آن طایفه و جنگهای 
متواتر و متوالی ایشان با خلفای بنیعبّاس و فاطمیّین تا حوادث سنةٌ ۳۶۲ 
واضح است که شریف مذکور تا سنة مزبوره یعنی تا سال ۲۶۳ به نحو قطع 
ویقین در حیات بوده است. و زیاده بر این از احوال او چیزی معلوم نشد. 
ان اففه کرت شت واضح شد که ابن‌الندیم و نویری و مقریزی معلومات 
مبسوط و مفصّلی را که در خصوص اسماعیلیّه و قرامطه و فاطمیّین به 
اتب می‌دهند مستقیماً از دو با بسیار قدیمی‌تری یعنی از و 
مفقود ابوعبدالله‌بن‌رزام کوفی و شریف اخومحشن دمشقی در رد بر 
استضا یل 2 اخذ کر ده‌اند منتها اینکه صاحب الفهرست از کتاب ابن رزام 


۱. اتعاظ الحنفاء للمقریزی» صٍ ۰۱۱-۲ ۲. این فصل کمابیش قریب ۵ ورق بعنی ۷۰ صفحه 
اننت از تا بدا رت نسخه ِِ کتابخانة ها باریس, 1576 ,۵۸7296 ورق ۸۱-۴۷۷ و 
اشاره به سنة ۳۶۳ در این ورق اخیر است, قسمت بزرگی از این فصل را راجع به دعوة الق امطة 
مقریزی نیز در خطط, ج ۲ ص ۲۲۷-۲۳۵ ولی بدون تصریح به ماخذ نقل کرده است. و این 
قسمت را سیلوستر دساسی و پل کازانو؛ دو مستشرق مشهور فرانسوی, هرکدام علی‌حده به 
فرانسه ترجمه کرده‌اند به اضافه بعضی تحقیقات و فواید, و عنوان این دو ترجمه برای کسی که 
در این موضوع طالب رجوع به کتب اروپاییان باشد از قرار ذیل است: 
865 را ,۷۵۱ ,1838 ۲۵۲15 ,۳۸26۶( 2065 ۲۵۱۵۵۲ 1۵ 0 056 ,520 16 511۷690۲6 
عآ ,امه( 0 ۳۵۱۲۴۱۱۵ 65 0۲۵۲۵ ی 2060۳۵ ۲,۵ ,028290۷2 ۳2۱1 - .۱0۷-001۷1 
.11 ۸ 11۲226 0 9-34 و8عع2 ,1920-1921 رع1۲ه) 


اقتباس نموده و نویری و مقریزی از کتاب شریف اخو محسن, اثری از این 
دو کتأب مهم امروز در میان نیست و هر دو ظاهرا 5 از میان رفته‌اند 
ولی از مقايسةٌ فصول طویلی که موْفین تلة مذکور از آن دو کتاب نقل 
کرده‌اند با سایر کتب تواریخ چنین به نظر می‌آید که مأخذ عمد: شب 
اطّلاعات راجع | 
جماعت ظا هرا همین دو شخص مزبور یعنی ابن‌رزام و شریف آخومحسن 
بوده‌اند و مابقی ملفین متأخر از ايشان از قبیل ابن‌الندیم و نویری و 
مقریزی و ابومنصور عبدالقاهربن‌محمّد بغدادی صاحب الفرق بین‌الفرق" و 
سمعانی در کتاب الانساب" و ابن‌الاثیر در تاریخ کامل " و نظام‌الملک در 
سیاست‌نامه " و ابوالمعالی محتدین‌عبیداله علوی در بیان الادبان؟ و 
رشیدالدین در جامع‌اشواریخ " و از کتب شیعه کتاب مجهول‌الم صتف 


تیصرةالعواع۲ جمیع مولفین مزبور گویا هرچه در این موضوع یعنی 
در خصوص مبادی امر اسماعیلیّه و تاسیس دعوت ایشان به توشط 


۱ طبع مصر, ص ۸۱۶ ۲۶۶ ۰۲۷۷-۲۷۸ || ۲. رن هي نی ام 
«القداحی », در تحت عنوان «القداح» نیز سمعانی در همان موضع بلافاصله قبل شرح حال 
مختصری از عبدالّن‌میمون قداح نگاشته ولی ور اعا اند بظالت اما ینت ذکر نکر ده بلکه 
به طبق واقع ترا ها شید و از جمله روات از حضرت صادق شمرده است. || ۳. طبع مصر 
ج ۸ ص ٩-۱۴‏ در حوادث سنه ۰۲۹۶ || ۴. طبع شفر, ص ۱۸۳-۱۸۴ ا| ۵. طبع همو در ضمن 
قطعات منتخضه فارسی, ج ۱ ص ۰۱۵۸-۱۵۹ | ۶. نسخه کتابخانه ملی پاربس, .06۲۶ 5102 
4 ورق ۱۴۵۸-۱۵۷9 مطابق نسخه براون. ص ۱۸-۱٩‏ مخفی نماناد که رشیدالاین در 
خصوص ابتدای امر اسماعیلیّه و شرح حال عبدالّه‌بن‌میمون قدّاح دو روایت در کتاب خود نقل 
کر ده نک از فول شود استاغیلیان ودعکری راز ول اهل‌ست و جماعت و عضو ما در انتها 
روایت دوم است نه اول. | ۷. طبع تهران :هو دیل قصص العلما». ص ۵۶ تا آنجا که راقم 
سطو اطلاع داد این فقط کتابی است از کتب شیعه که مولف آن ن هماأر اک 
شخ ات را درباره عر هرمز قداح که در ص ۰ اشاره بدان شد به تبع آن 
جماعت و بدون تحفیق و تدبر در کتاب خود درج نموده و همان نغمه‌ها را باز کر هون 
این کتاب گویا از عصر صاحب حد بقة الشبعة به اين طرف چنان مشهور شده که سیّد مر تضی‌بن 
الداعی الحسنی است ولی از مطالعهء خود کتاب واضح وی که هن ه وکا و هر شنت 
پوس ام رارسا ر.دک. به: صفحات 
۰ ۲۲ ۴۵۵ ) و امام فخر رازی در سنه ۶۰۶ وفات نموده و سیّد مر تضی‌بن‌الداعی به تصریح 
صاحب روضات الحنات. ۶۶۵ و لا له امحرین» ۰ از معاصرین شیخ طوسی ۳ دوه 
۰ بوده, بس محال است که عصر فخر رازی را درک کر ده باشد. 


حواشی و اضانات "۳ 


عبد ال بن‌میمون قذاحم و طعن در انساب و مذاهب و عقاید ایشان و امثال 
ذلک در کتب خود ذکر کرده‌اند غالب انها بلاواسطه یا مع‌الواسطه و عینا با 
با زیاده و نقصان و تغییر و تبدیل منقول از دو مأخذ مذکور است. 

گفتیم که اغلب روایات و حکایات مولفین اهل سّت و جماعت دربارة 
عبداللّهبن‌میمون قداح به نظر ساختگی و ناشی از محض افترا و تهمت 
می‌نماأید 2 این حدس را گوییم که از قراين واضحه بر ضعف 
بان فا بات کنو ور وق ه یدای کفت اعلاط فا یی 
است که در اغلب آنها روی داده و کاشف از نهایت درجهٌ بی‌اطلاعی ناقلین 
یا مخترعین ا ایا ات تست هابور و اوضاع شیعه و در نتیجه 
موجب سلب اطمینان از کلیَهُ مسطورات ایشان در این موضوع. 

مثلاً بغدادی در الق ین الینرّق. ص ۲۶۶ گوید: «و قد حکی اصحاب 
المقالات ان الذْین السسوا دعوة الباطنيّة جماعة منهم میمون‌بن‌دیصان 
المعروف بالقداح و کان مولی لجعفربن‌محمد الصَادق و کان من الاهواز نم 
رحل الی ناحية المغرب و انتسب فی تلک الّاحية الی عقیل‌ن‌ابی‌طالب و 
زعم اه من نسله فلمّا دخل فی دعوته قوم من غلاة الْفض و الحلولیّةٍ منهم 
اد ان ول مخعذین اسماقیا ین ععن الصادی فتیا الا عیام :دلی. مد 
علی [ان ] اصحاب الانساب" بان محمدین اسماعیل مات و لم یعقب». انتهی 
به اختصار. و چنان که ملاحظه می‌شود بغدادی صریحا گوید که علمای 
ی لفاغ ریا غقی وه رو عال گنه | ند 
فقره خطای صریح و غلط فاحش و سهو واضح بل فاضح است. نسل 
مسحمّدبن اسماعیل به تصریح عموم علمای انساب مانند صاحب 
عمدة الطالب و مقریزی در اماظالحنفاء نقلاً از ابن‌حزم اندلسی اعدی عدوّ 
انیا یاه ووانن وشرت آدرسی وعت ان از دو پسر او اسماعیل ثانی 
و جعفر الشاعر منتشر شد و در این باب اصلا و ابدا و مطلقا خلافی مابین 
ام ی سای ی ات 
مه یشان ارت نت ول را خی اساسا اراک 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


اعقات انعر و لایتحضای دیک مغر خلهای فاطمنیه داشته اصاا و آبدا و 
بوجه من الوجوه مابین ایشان خلافی و نزاعی نیست. و این به عینه مثل آن 
علیه‌السلام شخص از اصل منکر نسل حضرت امیر گردد و گوید علمای 
اتسابت بر انتت که علی زد ال اطالب یر غقب وفتات ی افته است] تاعبت 
ات قریب پنج صفحه تمام" و مقریزی در اتعاظالحنفاء قریب شش 
صفحهٌ تمام" منحصراً صحبت از اولاد و اعقاب و احفاد محمّدین‌اسماعیل 
می‌نمایند. عبارت ابتدای این فصل در عمدةالطالب این است: «و اعقب 
و در اتعاظ الحنفاء حنین: « فامّا محمّدین اسماعیل فائه الذی الیه الذعوی و 
کان له من الولد جعفر و اسماعیل فقط الخ». و علاوه بر اینها سابق گفتیم" 
که شریف اخومحسن دمشقی از بزرگترین دشمنان فاطمیّین و صاحب 
کتابی در بیست واند جزوه در رد بر ایشان و طعن در انساب ایشان خود از 
تس محمّدین اسماعیل یو ده است هکذا: ابوالحسین محمّدین علی بن الحسین 
وتو هه انیا از وی ال اوق ی کم لماعن انس ام بسن | ان یز 
شرت ان ای 

۲ دیگر سمعانی در کتاب ال ات در تخت عنوان «القذاحی » " گوید: «(و 
عبدالّه[ین‌میمون الققا ] کان مع محمدین‌اسماعیل‌بن‌جعفر فی الکْنّاب* 
قلتا مات محئد کان بخدم اسماعیل فلا مات اسماعیل ادّعی عبدالّه اه 
ابن‌اسماعیل و انتسب الیه و هو ابن‌میمون». و چنان که مشاهده می‌شود 
توا اتضرتم هر کل کتسی مایق [ ترش اساسا وقات 


۱. طبع بمبلی. ص ۰۲۰۹-۲۱۳ | ۲, طبع بیت‌المقدس, ص ۰۶-۱۱ | ۳. ر. ک. به: ص ٩۳۱‏ | ۲ ورق 
۶2 | ۵ کتاب به ضم کاف و تشدید تاه مشاه فوقانیّه بر وزن رمّان به معنی مکتب و دبیرستان 
و 

کر و دار - ۳ بیری که طفل کتابی 


حواشی و اضافات ۹۳۵ 


یافت. و حال آنکه محمّدبن‌اسماعیل اقلا سی و چهار سال دیگر بعد از پدر 
خود. اسماعیل. در حیات بوده است! زیرا که وفات اسماعیل ابن جعفر 
الضادی ی تخست: ارف افو ال ان که دت ره ۱۳۸۱ 
۵ بوده و وفات محتدین‌اسماعیل گرچه علی‌التحقیق معلوم نیست ولی 
ای که او اش ی ربا میت و ۱۷ ند 
هارون‌الشید در آن سال سفری به حجاز نمود در حیات بوده و در آن 
موقع نزد خليفةٌ مزبور از امام موسی‌الکاظم علیه‌السلام سعایت نموده پس 
واضح است که وی ۲۶ یا ۴۱ و به اقل تقدیرات ۳۴ سال دیگر بعد از وفات 
پدر خود اسماعیل زیست نموده بوده است. و مع‌ذلک سمعانی گوید که وی 
قبل از پدر وفات یافت! 

و دیگر نظام‌الملک در سیاست‌نامه در ابتدای فصل راجع به قرمطیان 
گوید:" «سبب مذهب قرامطه آن بود که جعفرالصادق را رضی‌الله عنه 
پسری بود نام او اسماعیل و اسماعیل پیش از پدر فرمان یافت و از 
اسماعیل پسری ماند محمّدنام و یکی از زبیریان غمز کرد که جعفرالصَادق 
سر خروح دارد رشید جعفر را از مدیته به بغداد اورد و بازداشت و محمّد 
را غلامی بود نام او مبارک و مردی از شهر اهواز با این مبارک دوست بود 
نام او عبداللّه‌ین‌میمون قذاح الْخ ». و چنان که دیده می‌شود صریحاً گوید که 
هارون‌اله شید امام جعفر صادق را از مدینه به بغداد آاورد. و حال انکه امام 
جعفرالصَادق علیه‌السَلام بیست و دو سال قبل از جلوس هارونالرشید 
وفات یافته چه وفات آن حضرت در سنهة ۱۴۸ و جلوس هارون در سن 
۰ بوده پس چگونه هارون جعفرالّادق را از مدینه به بغداد آورد! و 
بدیهی است که موف آن کتاب امام جعفرالصّادق را با امام موسی‌الکاظم 
علیهماالسَلام اشتناه نمویده است: 

و دیگر ابن‌الّدیم در کتاب الفهرست. ص ۱۸۷ گوید نقلاً از ابن‌رزام: «و 
اقام قرمط بکلواذی و نصب له عبداللّدین‌میمون [القداح ] رجلاً من ولده 
یکاتبه من لطالقان و ذلک فی سنة احدی و ستین و مائتین نم مات عبداله 


۱ ر.ک. به: ص ۰۹۱۳ ۲. ر. ک. به: ص ۱۰۹۱۵ ۳. طبع شفر, ص ۱۸۲-۱۸۲ 


فخلفه ابنه محمّدبن‌عبداللّه ثم مات محمّد فاختلفت دعاتهم و اهل نحلتهما 
فرعم بعضهم آن اخاه احمدین عبدالله خلفه و زعم اخرون ان الذی خلفه ولد 
له یستی احمد ایضاً و یلقّب بابی‌الشَلعلم ثم قام بالاعوة بعد ذلک سعیدین 
لحسین‌بن عبد ال بن‌میمون و کان الحسین مات فی حياة ابید ال ». و چنان که 
ملاحظه می‌شود ابن‌النّدیم. عبدالله‌بن‌میمون قذاح را تا سنةٌ ۲۶۱ در حیات 
دانسته است و حال انکه به اجماع شیعه چنان که کدشنت وه و 
قتّام معاصر امام جعفر صادق و از اصحاب آن جناب بوده است و وفات 
حضرت صادق در ستهٌ ۱۴۸ بوده پس جگونه یکی از اصحاب او تاسن ۲۶۱ 
یعنی تا صد و سیزده سال دیگر بعد از وفات او ممکن است در حیات باشد. 

پس يا باید گفت که این عبدالّه‌ین‌میمون قداح که در کتاب الضهرست 
مذکور است و به تفصیل مسطور در ان کتاب تاسیس دعوت اسماعیلیّه 
مهو تا نسته ۱۶۱ فرتیات پوگه بکلی عر او للا نون قراخ 
است که معاصر حضرت صادق و از رجال اواسط قرن دوم بوده است. و 
این محال است زیرا به شهادت صریح دستورالمنجمین از کتب معتبرهٌ خود 
اسماعیلّه چنان‌که مشروحاً گذشت عبدالله‌ین‌میمون قلا از خواص 
اصحاب حضرت صادق و پدرش میمون قذاح از خواص اصحاب امام 
محمّد باقر بوده است پس فرض تعذد شخصین مطلقا غیر ممکن است. و یا 
باید گفت که صاحب الفهرست را" در تعیین عصر عبداللّهابن‌میمون قنّام 
سهو عظیمی روی داده و زمان او را قریب یک قرن مژخرتر از آنچه 
در وأقع بوده فرض کرده است " و يا آنکه مژلف مزبور عبدالله‌بن‌میمون 


. تصحیح قیاسی, و فی الاصل: مجلتهم. | ۲. یاعلی الاظهر مأخذ اصلی او اینرزام را | ۲.اگر 
کسی گوید که شاید این اشتباه از نساخ پوده نه از مولف یعنی شاید اصل عبارت الفهرست: وه 
احدی و ستّین و مائة» بوده و سپس به واسطة تفس یافته 
است, در جواب گویه یم ان احتمال بکلی باطل است زیرا که ندیم در سیاتی همان » عبارت 
او و لنش قداح را با قرمط معروف, موس مذهب قرامطه, معاصر شمرده 
است و قرمط جنان که معلو م است تا سنه ۲۸۶ در حیات بوده است پس واضح است که در اعداد 
سنه 4 ۲۶۱ ابداً سهو و اشتباهی نیست اگر اشتباهی هست به تقریری که در متن نمودیم با در 
تعیین عصر عبدالّه‌ین‌میمون است که قریب یک مائة موَخُرتر از آنچه بوده فرض شده یا در 
شخص خود اوست که به یکی از اعقاب او التباس شده است. 


حواشی و اضافات ٩۳۷‏ 


قداح را به یکی از اعقاب متعدد؛ٌ او که اسامی ایشان در سیاق همان عبارت 
(ر.ک. به: صفحه سایق ) منطو یر افتت مثلا به رو سا مس | لاس میمون 
قذاح یا حسین [ین‌احمد ]۲ ابن‌عبدالله مذکور یا سعیدین‌حسین مذکور که 
عضر. انقان غاهتا با تاریخ ۲۶۱ ممکن است موافقت نماید اشتباه کرده و 
اعالن ها ری کی یکی و یود شون قق تسه 
قداح نسبت داده ی و ات اتقتتی ( اخیر (یعنی احتمال تیاه 
عبدالله‌ین‌میمون قداح به به یکی از اعقاب او) به نظر راقم سطور اظهر 
ات 

در دو نسخه از جامعالتواریخ جلد اسماعیلیّه که محرّر این اوراق به دست 
دارد یکی نسخه کتابخانةٌ ملی پاریس و دیگری نسخه متعلق به مرحوم 
براون در این مورد یعنی رأجع به عصر عبدالله‌بن‌میمون قداح به مراتب از 
کتاب الفهرست نیز گذرانیده و وی را اه ۱۵ دض نت دا تست ۶ 
عین عبارت او اين است:" «و از جمله داعیان یکی میمون قذاح بود و 
شیر ای موی کهآ روص وهای انا 
در سال ۲۲۹۵ عبداللّه‌ین‌میمون قتّاح که به زی صوم و صلوة و طاعات و 
ی ۱ 
موصع سایاط نوح و اموال و اتباع او فراوان 2 سل 4 انتهی باختصار, و این 
تاریخ بدون هیچ شک و شبهه غلط فاحش و خطای صریح است یا از 
نشاخ یا از خود مولف. و در هیچ ماخذ دیگری غیر کتاب مزبور مطلقا و 
اصلا چنین امر غریبی به نظر نرسید. 


. نام احمد قطعاً از عبارت الفهرست سقط شده زیرا در فصلی که مقریزی در اماظالحنفاء, 
ص ۱۱-۱۴ از قول شریف اخو محسن نقل کرده و به تصریح خود آو یعنی مقریزی عین همین 
فصلی است که صاحب الفهرست از ابن‌رزام نقل نموده در مورد ما نحن فیه (انحاظ, ص ۱۳) نام 
پر ی سید | هو از مسطور است نه ید کی زان و همچنین أست به عینه 
در الفرق س‌الفرق بغدادی. ص ۰۲۶۷ || ۲. جامعالتواریض نسخهة کتابخانة ملی باریس, ٩1۱۵0۱۰‏ 
4 ۳6۲۶ ورق ۸2 -۶8و نسخه مرحوم براون؛ ص ۶-٩‏ اک وا اوه 2 
با ارقام هندسی در هر دو نسخه مذکورء حامع الوا یخ: نسخه پاریس, ورق ۸۵ و نسخه پراون 
ص 4 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


در خصوص عبداللّهبن‌میمون قاس که ابوالعلای معوی در رسالة الخفران خود 
استطراداً تعریضی به ذکر آن کرده بنماييم, به مقتضای اين قول عبدالأه 
ابن‌میمون قذاح در ابتدای امر شیعه و از اجه اصحاب امام جعفر صادق 
علیه السَلام بوده ولی بعدها مرتذ گشته و اشعاری درحسب حال خود 
سوام که دی کر تقوقه فم و حا مسق یی عار رم موه کید 
حکایت و این اشعار مانند غالب حکایات و روایات آن کتاب که موضوع 


ان سیر ابوالعلاست در عالم رویا در بهشت و دوزخ و صحرای محشر 
به کلی مصنوعی و خیالی و قصّه‌سرایی است نه قضایای واقعی تاریخی " 
مقصود این است که نباید به مندرجات رسالةالخفران ابوالعلاء از لحاظ 
صدق و کذب مطالب اهمیّتی داد و در آن کتاب به نظر جدّی تاریخی 
نگریست بل فقط از نقطه‌نظر فکاهت و تفریح ادبی مضامین آن کتاب را 
باید تلّی نمود و ما نیز فقط به همین ملاحظه است که اين ففره را از آن 
رساله نقل می‌کنيم. باری عادت ابوالعلاء در آن کتاب بر این است که 
هرکجا او را کمترین بهانه‌ای دست دهد حکایاتی و اشعاری در طنز و 
سخریّه نسبت به اسلام و اصول عقاید اسلامی از خود ساخته به دهان یکی 
از رجال تاریخی حقیقی یا موهومی می‌گذارد. و عين عبارت او در مورد 
مأ نحن فیه از قرار ذیل است (نقل از رسالةالغفران ابوالعلای معرزی, طبع مصرء سنه 
۱۳۲۱۵ ص ۱۵۶-۱۵۷): «و الشيعة یزعمون ان عبداللهبن‌میمون لقداح و هو 
من باهلة "کان من علیّة اصحاب جعفربن محمّد علیه‌السّلام و روی عنه شینا 


72 
سس 


کثیرا نم ارت بعد ذلک فحدّئنی بعض شیوخهم انهم یروون عنه و یقولون 
حدّثنا عبداللّه‌بن‌میمون القّاح کأحسن ما کان" ای قبل ان یرد و پروون له: 


۱. رسالة الخفران ابوالعلاء به عینه از جنس کومدی الهی دانت ایتالیایی است و اصلا به فول 
کین از هت وی دا در تشه کسیر وه ان آن الب داشته و وجهة 
العین او در تالیف کتاب مشهور خود ان رساله بوده است. | ۲. تا انجا که راقم سطور اطلاع دارد 
مطلقا و اصلا هیچ کس تاکنون چنین چیزی نگفته که عبداللّه بن میمون قّاح از قبیلة باهله بوده 
عامای رجال شیعه متفق‌اند که وی از موالی بنی‌مخزوم بوده و مورّخین اه ستاو مات 
عموماً گفته‌اند که وی ایراتی و مجوسی الاصل بوده از سبی اهواژ. | ۳ تا آنجا که محر این 


۰ 


حواشی و اضافات ٩۳۹‏ 


۳ و و ره ۳ كَ و ۲ زیر 
هات اسقی اممر: باسنر فنلیس عندی ان انشر 
ِ ط ۳ 


قل ۱ رگم صادقا ظل مفتولکم یسب 
و لاغض بنکم عییقا ولا اهر فوقکم یَطبُ» 


انتهی - راقم این سطور گوید در هیچ یک از کتب تواریخ و ادب و رجال 
و اخبار و احادیث متداوله چه از آن شیعه و چه از آن اهل ستّت و جماعت 
تا انجا که این ضعیف توانسته است تتبّع نماید مطلقا و اصلا و بوجه من 
الوجوه ذکری و اثری و نشانی از اين اشعار و از هيچ‌گونه شعری دیگر از 
عبدالله بن‌میمون قذاح با فحص بلیغ به دست نیامد. و اشعار مذکوره (مانند 
صل حکایت) به ظّ غالب بل به نحو قطع و يقین ساختة خودابوالعلاست 
که به دهان عبداللّین‌میمون قدّاح نهاده و کاشف از خفایای نوایای خود 
اوست نسبت به اسلام و الم مه مسلمین. 

و نظیر این فقره حکایت ذیل است منقول از همان رساله (رسالة الغفران؛ طبع 
هی ۱۱۳۰۱۱۵۲ )ری لها اغای عموی: الاب رت له غلیه اه امه 
عن جزيرة العرب ی وهای این تا تسار تورمیوه: یی 
یعرف بسمیرین‌ادکن " قال فی ذلک: 


ح اوراق نتبع نموده مطلقا و اصلا در هیچ یک از کد کتب رجال يا احادیث شیعه چنین مطلبی و 
جنین تعبیری يا چیزی که شبیه بدان ن باشد نیافتم و ظْنّ قریب به علم دارم که این روایت بت از شیوخ 
شیعه صاف و ساده اختراع خود ابوالعلاست که مانند سلف خود ابوحیّان توحیدی از جعل اخبار 
و اسناد آنها به رجال معروف یا موهوم هیچ کدام مضایقه نداشته‌اند. || . بر بر وزن جعفر از 
اسمای اعلام است تاج العروس ) .| ۲. عتیق نام ابوبکربن‌ابی فحافه با لقب اوست: «و لقبه عتیق 
قیل لجماله و قیل لعنقه من الثّار و فیل ان ذلک کان ن اسمه فی الجاهلیّة» (السَّییه و الاشراف. 
ص ۲۸۴). || ۳۲. در جمیع کتب تواریخ و اخبار و ادب که اینجانب بدانها دسترسی داشتم از فبیل 


ت-ء 


ی صُول بو حفص علیّا برد و 
نک لسن وله تاقط یی آ اادشندصت ۱ 
با کار ماه تام اه ارو و 3 
و تن سب کم الی این ار فوا تم ان 
مشیم عل آنارنا و طریفا و بتکم نی آن تَمودوا و شُرمُوا» 
یاقوت در معجم‌الادباه. ج ۱ ص ۱۹۰ در ترجمه حال ابوالعلای معری 
پس از نقل حکایت و اشعار مذکور در فوق گوید: «و هذا یُشبه آن یکون 
شعره قد نحله هذا البهودی او ان ایراده لمثل هذا و استلذاده من امارات سوء 


عقیدته و قبح مد هبه », انتهی. 


فذلکة مَخذ راجع به احوال عبداللّه‌بن‌میمون قدّاح" 

ما خذ شیعه: رجال کشی. ص ۲۴۷, فهرست نجاشی, ص ۱۴۸ فهرست شیخ 
طوسی. ص ۱۹۷-۱۹۸ تصرة العوام. مجهول‌المصف (ر.ک. به: ص )٩۳۲‏ مطبوع 
در دیل قصص العلماء. ص ۴۲۵-۴۲۶. خلاصذة علامهة حلی. ص ۰۵۲ 
اب ضاحالاشتاه همان موف نسخهٌ خطی راقم سطور. باب عین. 
مجالس‌الموژمین قاضی نورالّه فشتری, نسخهٌ خطی راقم سطور, مجلس 
ششم. منهج السقال میرزا محمّد استرابادی. ص ۰۲۱۲-۲۱۳ نقدالرجال 
میر مصطفی تفرشی. ص ۰۲۰۸-۲۰۹ نضدالبضاح محمّد علم‌الهدی‌بن‌محسن 
الکاشی. ص ۰۱۹۷-۱۹۸ متهی‌المقال ابوعلی حائری. ص ۰۱۹۲-۱۹۴ 


«- تاریخ طری و مروج لد حب و التنیه و الاشراف هردو از مسعودی و معارت و عیون ال خبار 
هردو از ابنقتیبه و اغانی و ملفات جاحظ و کامل المبرّد و کامل ابن‌الاثیر و غیرها با فحص بلیغ 
اثری از چنین شخصی با اين نام و نسب نیافتم و ظاهرا بل به نحو قطع و پفین اين نام و نسب 
مصنوعی و این شخص بکلی خیالی است. |۰۱ الَمولة بالفتح الابل التی تحمل و کل ما انم 
علیهالحی من بعیر و حمار او غیر ذلک سواء کانت علیها ال اولم تکن, و الماقط علی زنة 
فاعل اجیر الکریٌ و قیل هو المکترّی من منزل الی آخر و الماقط مولی المولی و تقول العرس 
فلان ساقطبن‌ماقطبن لاقط تتساب بذلک قالْاقط عبه الماقط و الماقط عبد الاقط و الاقط 
عبد مُعتّقَ (لسان‌العرب). || ۲. چون سابق در اثنای این مقاله اشاره به تاریخ و محل طبع غالب 
ال آتیه نموده‌ایم دیگر در جدول ذیل متعرّض ذکر این فقرات نخواهیم شد و به همان اشاره 
به عدد صفحه اکتقا خواهیم کرد. 


حواشی و اضافات اِ 


کتب اسماعیلية نزاریه: دستورالمنجمین نسخه وحيدة کتابخانة ملی پاریس ". 
در ضمن ترجمٌ احوال امام جعفر صادق, - و از ماخذ اهل ست و 
جماعت: کتاب الفهرست لابن‌الندیم» ص ۱۸۶-۱۸۸ الضرق بین‌الضرق 
ص ۱۵۶-۱۵۷ کتاب الانساب للشمعانی» ورق ۴۴۴۵۸-۴۴۳ در دو عنوان 
متعاقب یکدیگر: «القداح و «القذاحی سادالادیان ابوالمعالی 
موی شین 1 و طبع شفر در ضمن «قطعات منتخه فارسی »۰ ج ۱ 
ص ۱۵۸-۱۵۹, سیاست‌نام؟ نظامالملک. ص ۱۸۳-۱۸۴ تاریخ اسن الثیره 
طبع مصر. ج ۸ ص ٩-۱۴‏ در حوادث سنه ۰۲۹۶ تاریخ جهانگشای جوینی؛ 
ج ۲ ص ۷۵۵ جامعلّواریخ رشیداللّین فضل‌الله. اوایل جلد اسماعیلیّه ۳ 
مرا الا عندال دی جح ۲ ص ۸۱ انعاظالحنفاء مفریژزی. ص ۰۱۱-۲۲ 
وی اهنا هی : 3 ۲ ص ۱۵۸-۱۶۰ و ۲۳۳-۲۳۴ النجوم‌الژاهرة 
ای تعرا ی ندیه طبع مصر. ج ۳ (ر.اک. به: فهرست اعلام رز 
لقداح ») و از ماخذ اروپایی: فتات معروف سیلوستر دوساسی. شرح 
مدهبت دروز ", مقدمه حلد اول, صفحات ۶۷ به بعد و ۱۳۸ و ۱۵۳ به بعد» 
عقابد باطنی فاطمین مصر؟ از کازانوا, ص ٩۲۴‏ از طبع جداگانه. تحقیقات 
در خصوص فرامطةٌ بحرین و فاطمیین " از دخویه در بسیاری از مواضع و 
ص ۲۹۶ به بعد, داثرةالمعارف اسلام ده ان یا نو قداح آز 


. به علامت: 5968 ,6دافت, ورق ۳۳۳۵ ]۲ ابن‌ادیم به تصریح یاقوت در معجم ال دبا 
۶ شیعی بوده است ولی چون مندرجات کتاب او در مورد مأنحن فید مأخوذ از موفات اهل 
تیا یت یت دی وی شا" #ا خر فد ایند رای باریس, به 
علامت 1364 .266 .5۷2۳1, ورق ۶۸-۱۵۷ مطابق ص ٩-۱٩‏ از نسخه مرحوم براون. 
.5۱01۷ ]] ۲۷ص .0 بآ ۷۵ ,۳۵265( 065 ۲۵/۱۵۵۲ 10 06 ۵056 ,5207 06 ٩11۷6510۳6‏ .4 
۳۵۱۱۵ 065 ۵0۲۵۱ 00۳۲۱۳۸۵ ۵ ,292100۷2 ۳۵۱۵ .5 || 51۷۰ ۷1 نآ ,0622۷11 
۵ ک2 بای ۷۵۱۶۱۵۲۲6 ,06(6) 46 .3 .6|| ,02۲۸ ۵ ۱۱۲۵۵6 4۷۲ 9-۵4 .0 ,عامج :41 
۴ کال ۱۵۲۵۵ ۸ 5۲۵۷۸۷۵6 6۰ ۳۰ 7۰| 5۱۱۱۷۰ 12 0 ,۳۵۲۱۳۵6۶ ۱6 6۲ ۲۵:۱ بر 
۷۰ 390 بآ ,۲6۱0ع۲] 


هوتسماا. ج ۱. ص ۲۶-۲۷ حواشی کتاب الفهرست از اگوست مور 
روص سس کات 
الفهرست اسامی بسیاری از ما خذ دیگر اروپایی که از موضوع مأ نحن فیه 
بحت نمود‌اند مذکور است لهذا ما از تکرارآنها در اینجا صرف‌نظر کردیم 


[۲۲] و حسن شیخ عبدان, عبدان‌الکاتب از دعات بسیار معروف اسماعیلیه 
امه توهه زو با خن تیه الا ی موه و هط سس یو ٩‏ اش 
که نام آن طایفه علی‌المشهور از نام او یی اس ها رادشه ید آنرخ 
معنی که خواهر هریکی از ی ار و ی نان 


ها ۱ ان گنه هر 
کتب تواریخ مشروح است کشته شده است"- در عموم کتب تواریخی که 
اس بات شرت رش واتانی پراش منت 
صورت داده شده بلا استئنا نام اين داعی معروف قرامطه عبدان مسطور 
است نه حسن شیخ عبدان به اضافة حسن چنان که در جمیع نسخ 
جهانگشاست و هیچ کس دیگر نیز از دعات اسماعیلیّه و قرامطه که موسوم 
به حسن عبدان (- حسن‌بن‌عبدان) باشد در کتب تواریخ معروف نیست تا 


گوییم مراد جوینی او بوده. بس بلاشبهه کلمة «حسن» در متن جهانگشا 


۰ ۱۵۱۹ 12۲۰ 2۰ )| .۳۱۵۱2۱5822 ,1 ,]۸۷ .1 
لاف کان نان متروجا اخت قرمط و قرمط متزوجاً اخته » ( نهاية ارت نوبری» نسخه 
کتابخانة ملی پاریس, 1576 ,۵26 ورق ۴۸). || ۴. برای تفصیل احوال عبدان ر.ک. به کتب 
ذیل: فهرست ابن‌النديم, ص ۱۸۷-۱۸۹ و حواشی ناشر آلمانی آن کتاب» ص ۷۷ و کتاب التیه 
و الا شراف مسعودی, ص ۳۷۴ و اببن‌حوقل. ص ۲۱۰ و دستورالمنحمین» ورق ۳۳۵۵ و 
ور ۰۵۸9 ۰۵۹2 ۷۶۵ و اتعاظ الحنفای مقریزی, ص ۸۱۰۳ ۱۰۴ ۸۱۰۷ ۱۰۸ 
۵۲۳ ۰ و و مد هب دروز دساسی, مقدمه ج ۸ ص ۱۸۴-۱۸۵ ۱٩۹۳۲-۲۰۰‏ و رساله 
قرامطه دخوبه. ص ۳۱ ۰۸۵۸ ۸۵۹ ۶۲ ۶۶-۶۸, ۸٩‏ در اب بق کات ای لت او بای ی : 
خود آورده که به مقتضای آن قتل عبدان بعد از جلوس مهدی فاطمی (سنه ۲۹۶) و به امر او بوده 
اس ری هالک از ]نع ری یک ی را مظن انبم 
دعوی اجتهاد مقابل نص و رجم بالغیب است و دلابلی که برای اثبات این و اورده 
فوق‌العاده واهی به نظر می ابد. 


حواشی و اضافات ٩۴۳۳‏ 


کل ویادی ست بهوا از هس میا زر ود ات ور لت تطایر 
این گونه اشتباهات در این فصل متعلق به اسماعیلیّه جنان که بعدها خواهد 


آمد فراوان روی داده است. 


زیت دنو شتسه تمرم قاری لسن 
الاجدع است که فرقة معروف خطایته از غلات شیعه بدو منسوبند. وی ابتدا 
از اصحاب امام جعفر صادق علیه‌السَلام بود سب یت کدی ام 
نموده به الوهیّت وی معتقد گردید , ی نیز قدم فراتر 

نهاده خود در حق خویشتن دعوی نبوت و رسالت نمود. تفصیل عقاید او و 
اصحاب او و افتراق ایشان بعدها به چهار يا پنج فرقه! در کتاب فرق‌الشیعة 
مات ی ی یب ابو فوهه لا سا 
ابوالحسن اشعری. ص ۱۰-۱۳ که هر دو از قدیمترین و معتبرترین کتب ملل 
و نحل اسلام می‌باشند مت هر که طالب اطْلاعات ۳ 
در این موصوع باشد باید به دو ماخذ مدکور ی نماید. باری حضرت 
صادق علیه‌السَلام پس از اطلاع از کما هی معتقدات ایشان ابوالخطاب و 
اصحاب او را در موارد عدیده لعن و نفرین نمود و از ایشان تبزی جست و 
ایشان را کافر خواند و اصحاب خود را از معاشرت با ایشان نهی فرمود. و 
چون امر ایشان فاش شد و ارتکاب محظورات و اظهار اباحات ایشان 
مشهور گشت عیسی‌بن‌موسی‌بن‌محتدین علی‌بن عبداللّه‌ین عبّاس که 
برادرزادٌ منصور و از جانب او والی کوفه بود کس در پی اب والخطاب 
فرستاد و او را بخواست. ابوالخطاب با اتباع خود در مسجد کوفه مجتمع 
بودند و عدّهٌ ایشان به هفتاد نفر می‌رسید همگی از تسلیم سر باز زدند و 
مابین ایشان و سپاه والی کوفه محاربةٌ شدیدی روی داد. خطابیان مردانه از 


. به قول نوبختی در فرق‌اليعة, ص ۳۷ اصحاب ابوالخطاب به چهار فرقه و به قول اشعری در 
مقالات الاسلامین. ص ۸۰ به پنج فرقه («خمس فرق»), منشعب شدند, کلمه «خمسون» در 
خطط مقریزی» ج ۴ ص ۱۷۴ بلاشبهه تصحیف «خمس» است؛ هو تسما در داثرة المعارف اسلاع 
ی «ابوالخطاب» و مرگلیوث در هماخ کنات درعت ان «خطابیة» تاه ارت 
کر ی یرس ایکا هه اقا وی تاک و آن سهو واضح است ظاهرا. 


خود دفاع نمودند و با سنگ و نی و کارد ده‌ده همی‌جنگیدند تا عاقبت 
تمامت ایشان به استثنای دو نفر به قتل رسیدند. تاریخ این واقعه علی 
لتعیین معلوم نیست ولی ظاهرا مابین سنوات ۱۳۶-۱۳۸ بوده است" چه از 
طرفی جلوس منصور که واقعه مذکوره در زمان خلافت او روی داده در 
نز ۶ است. و از طرف دیگر صریح رجال کشی است که در سن ۱۳۸ 
رنه کف انو ای و اصحاب وی کشته شده بوده‌اند. و عین عبارت 
شدیر عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام قال کنت جالساً عتد ابی‌عبدالله 
علیه‌السَلام و میسر عنده و نحن فی سنة ثمان و ثلئین و مائة فقال له میسر 
یاع الرّطی جعلت فداک عجبت لقوم کانوا یأتون معنا الی هذا المسوضم 
فانقطعت آثارهم و فتیت آجالهم قال و من هم قلت ابوالخطاب و اصحابه و 
کار و ی یدای وا قل علی یالاب نله و 
فرعون فی اش العذاب غدوّ ی 
احساد ات معه التار ».۲ 


[۲۵ ] «در سنه ثمان و سبعین و مائتین که ظهور قرامطه بود». این تاریخ 
مطابق قول جمهور موژخین است مانند طبری و ابن‌الاثیر و غیرهما که 


در ره هفیاط او ها ربیب ای ام نها بت 
راجع به فاطمیّین در کتابخانهةٌ لیدن است و راقم سطور را فعلاً بدان دسترسی نیست - قتل 
اپوالخطاب ر دز تسه ۱۱۳۵ تحاشتةواشیت تست که در آمور راجع به امه شیعه و اصحاب 
ایشان قول کشی که از قدمای علمای شیعه است بدون شبهه بر فول نویری که از متأخرین 
علمای عامّه است مقدم است. | ۲. قفا گس طبع بمبلی؛ ,.ص ۱/۰۱٩۱‏ ۳. برای شرح حال 
اوالقطات اشدای و تفصیل مذهب او و اتباع و اشیاع او علاوه بر فرن‌اشیعه نوپختی و 
مقالات الاسلامس اشعری که در متن بدانها اشاره شد ر.ک. به کتب ذیل: یا طبع 
بمبئی. ص ۱۸۷-۱۹۹ ۲۲۵-۲۲۶, ۲۹۸ ۳۵۲ و تمصرةالعوام. ص ۲۰ و خطط مقریزی, ج ۴ 
میرمصطفی تفرشی, ص ۳۳۵ و از ما خذ اروبایی به مذهب دروز دساسی, ۳ این ۲۲۰-۱ 
و رساله فرامطه دخویه. ص ۱۳ و داثرة المعارف اسلام در عنوان ات0 رج ۸ 
ص ٩٩‏ به قلم هوتسماء و در عنوان « خطابّه», ج ۲ ص ٩۸۷‏ -۹۸۶ به قلم مرگلیوث. 


حواشی و اضافات ۴۵ ٩‏ 


عموما ابتدای امر قرامطه را در ضمن حوادث این سنه ذکر کرده‌اند. ولی 
شکی نیست که مراد موخین مذکور آن بوده که انتشار امر قرامطه و 
شهرت کار ایشان در این سنه رسماً مشهود دربار خلافت بغداد گردید" والا 
شکی نیست که مدّتها قبل از تاریخ مذکور دعوت قرامطه شروع شده بوده 
است. مسعودی در کتاب النیه و الاشراف. ص ۲۹۵تصریح کرده که دعوت 
وه ور ها شا زو ار ماع اسان 
مقریزی» ص ۱۰۲ بالصّراحه مستفاد می‌شود که در سنهٌ ۲۶۴ مذتی بوده که 
دعوت قرامطه در عراق به توسّط حسین اهوازی (اولین دعات آن فرقه 
قبل از قرمط و عبدان) پیشرفت کرده بوده است. 


[ ۲۶ ] «و اول ایشان حمدان قرمط بود». مقصود حمدان‌بن ات فایی رز 
قرمط است که نام «قرامطه» به اشهر اقوال از لقب او مأخوذ است و عموم 
کتب تواریخ مشحون است به ذکر او لهذا حواله به ماخذ این موضوع در 
اینجا لزومی ندارد. حمدان قرمط چنان که سابق نیز گفتیم شوهرخواهر 
تاریخ وفات قرمط معلوم نیست ولی چنان که از نهایةالارب نویری" مستفاد 
می‌شود قرمط اندکی قبل از سنٌ ۲۸۶ به کلی مفقودالااثر شده دیگر هیچ کس 
از او خبری و نشانی نیافت و هیچ معلوم نشد عاقبت کار او به کجا 
انجامید. خلاصه اقوال عامّهُ مورژخین را در خصوص حمدان قرمط و 
دعوت قرامطه و خروجهای متوالی و متواتر ایشان بر خلفا و کلیة انحه 
خود موسوم به تحقبقات در خصوص فرامطة بحرین و فاطمیین " جمع نموده 
طالب این گونه اطلاعات باید رجوع بدان رساله نماید. 


۱ ر.اک. به: رساألة فرامطه بحرین, دخویه, ص ۳۱-۳۲ || ۲. نسخه کتابخانه "۳ باربس, ۸۲۵06 
نام و عنوان ان این است: 
6۵ ۳۵۲/۲۵6۶ 165 21 ۵1۱۲۵۲۱ 24 ۵۳۵۵/۱6 جع ای ۱۷۵۶۵۱۲6 ,0066 ,16 .ل 


60101012, 16106, ۰ 


[۲۷] «و مذت بیست‌وپنج سال ایشان داشتند». عموم یه ستات یز کا: 
داشتن قرامطه حجرالاسود را نزد خود بیست‌ودو سال ضبط کرده‌اند, و در 
حقیقت چنان که از روی حساب و مقایسه بین تاریخ قلع حجرالاسود بد 
توسط قرامطه در جهاردهم ذی‌الحجّه" سنه ۲۱۷و تاریخ اعادٌ حجر به 
مکه در دهم ذی‌الحجٌه سنه ۲۳۹ واضح می‌شود مذت مکث حجر نزد آن 
طایفه درست بیست و دو سال و چهار روز کم بوده است. و علاوه بر 
حساب مذکور مقریزی در اتعاظالحنفاه. ص ۱۲۹٩‏ و قطب‌الاین نهروالی 
مکی در کتاب الاعلام عم یت له لام ۱ ین او ها 
رن کرده‌اند. پس تعبیر بیست‌وینج سال در کلام موف سهو یا مسامحد 


[۲۸] بلقاسم حوشب. هو ابوالقاسم رستم‌بن الحسین‌بن‌فرج‌بن حوشب‌بن 
زاذان انار الکوفی الملقب به المنصور از دعات معروف اسماعیلیه در 
یمن در شهور سنه ۲۶۸" پدر مهدی اوّلین خلفای فاطمیّین به قول صاحب 
دستورالمنجمین " و مقریزی يا یکی از اولاد عبداللّه‌بن‌میمون قداح به قول 
جوینی در جهانگشا و ابن‌الاأثیر در تاربخ کامل " ابن‌حوشب را به همراهی 
علی‌بن الفضل‌نامی از اهالی یمن برای نشر دعوت بدان ناحیه فرستاد و 
ایشان از قادسیّه حرکت کرده در اوایل" همان سال به یمن رسیدند و 


۱ ر.اک. به: بن‌الاثیره ج ۸ ص ۱٩۲‏ در حوادث سنه ۹ و تاربخ ابوالفداء در حوادث همان 
شا وا توا مقریزی, ص ۱۲۷ و ۱۲۹ و الاعلام باعلا یت له المحرام لقطب‌الدین 
لهروالی المکی. ص ۱۶۲-۱۶۶ و رسالهة فرامطه دخوبه» ص ۱۳۶ حمز؛ اصفهانی. ص ۲۰۹-۲۱۰ 
مذت مکث حجر را نزد قرامطه دوازده سال (به جای بیست ودو سال) و تاریخ اعاد؛ | ن را در 
سنهٌ سیصد و بیست و نه (به جای سیصد و سی و نه) نگاشته و آن سهوالقلم و منشا ان لابد 
اشتباه رقم ۲٩‏ بوده است به ۰۲٩‏ || ۲. اعلام قطب‌الدین ۳ ص ۱۶۶ - کلمه «ذی‌القعدة» در 
این مورد در اتعاظالحتفاه», ص ۱۲٩‏ سهو ناسخ است به جای «ذی الححة». || ۳. اتعاظ الحتفاهء, 
ص ۲۷ و دستورالمنحمین» نسخه کتابخانة ملی باریس, ورق ۳۲۵2 | ۴. دستورالمنجمین» در 
همان موضع مذکور, صاحب این کتاب هميشه از پدر مهدی به «صاحب الظهور » تعبیر می‌کند. | 
0 ناحتما ص ۲۷ « جعفربن‌محمّد » در سطر ۵از این صفحه در خصوص نام بدر مهدی 
سهو ناسخ است به جای «محمدین‌جعفر », ر.ک. به: سطر ۲ از همان صفحه و به ص ۷ 
س ۱۰۱۱-۱۴ ۶.ج ۸ ص ۱ در حوادث سنه ۰۲۹۶ || ۷. دستو رالمنحمین» ورق ۳۳۵2. 


حواشی و اضافات ۰۴۷ 


ابن‌حوشب در آنجا اغاز دعوت نهاد و در سنٌ ۲۷۰ دعوت او در یمن 
ظاهر شد و کار او بالا گرفت واتباع او بسیار شد و شهرهای عمدة یمن را 
مأنند صنعا و غیره فتح نمود و خود را منصور لقب نهاد و به تمام نواحی 
یمن و بحرین و یمامه و سند و هند و مصر و مغرب دعات فرستاد. پدر 
ین ها ها ی کرابم ترشیت 
فرستاد و او را توصیه نمود که چند گاهی در یمن در نزد ابن‌حوشب به سر 
برد و به‌ کی مطیع فرمان و منقاد اوامر او باشد و به سیرة او اقتدا نماید و از 
[ پس به زمین معرب رود. ابوعبداللّ همچنان نمود و مذتی کر 2( 
ملازمت ابن‌حوشب به سر برد و در مجالس او حاضر شد و نکات و دقایق 
دعوت را از آن استاد آزموده فراگرفت و سپس به مغرب‌زمین رفت به 
میان قبایل کتامه چنان که شرح آن خواهد آمد. در اسم و نسب ابن‌حوشب 
مابین موزخین اختلاف بسیاری است و انچه در فوق ذکر شد مطابق اقوال 
جمهور ایشان است 


ره کی مر هی ارو خی میم تیه 
زکر یا المعروف بابیعبداله الشیعی الصّوفی المحتسب" و الملقّب عندهم به 
صاحب البذر. اصل وی چنان که خواهد امد از کوفه يا رامهرمز یا صنعای 
یمن بوده است. وی موس دولت فاطمیین بود در مغرب نظیر ابومسلم 
خراسانی که مومس دولت بنی‌عبّاس بود در مشرق, و شرح احوال او و 
سوانح زندگی او و جلایل اعمال او مشهورتر از آن است که در ایینجا 
احتیاج به بسط مقالی در اين باب باشد. وی یکی از نوادر رجال عصر و از 


۱ ر.ک. به: تاریخ این ال ره ج ۸ ص ۱ در حوادث سنه ۲۹۶, و دستورالمنجمین, ورق ۲۳۵۵ و 
صبح الاعشی» ج ۱۲ ص ۰ و خطط مقریزی, ج ۲ ص ۰ و اتعاظالحنفاء, همان مولف, 
و تا یا مس الغزل من البصرة» (۱تعاظالحنفاء. ص ۲۷)؛ «ولی 
الحسبة فی بعض اعمال بغداد» ( خطط مقریزی, ۱۵-۱۶:۲), در حواشی ذیل صفحات گفته شد 
که لقب «صوفی » برای صاحب ترجمه جز در جامع التواریجخ در چای دیگر ب به نظر نرسید. بعدها 
در مروج اهب :۲۷۱ و ذیل طبری از عَریب ۲ تیه هد که دور نها ابر دود الا 
المحتسب الصوفی » می خوانند. 


دهات و کفات و مدیرین درجه اول دنیا معدود بوده است. و از این جه 
عجب‌تر که او را تنها و بدون مال و رجال و اعوان در حدود سنه ۱۲۸۰ 
دادعت از وه مقر فرسا حیرض دانسا فیط ذ‌ضا ید 
زیرکی و دها و کفایت و عزم و ندبیر خود در ظرف اندک متی یعنی قریب 
شانزده سال از حدود سته مذکوره الی ظهور مهدی در سنه ۲۹۶ تاسیس 
مملکتی چنان باعظمت در شمال افریقا نمود و چندین سلسله سلاطین آن 
دیار مانند بنی‌الاغلب تونس و بنی‌مدرار سجلماسه و بنی‌رستم تاهرت را 
منقرض ساخت. لکن عاقبةالامر صاحب ترجمه با برادرش ابوالعبّاس 
محسّد ملقّب به مخطوم در روز سه‌شنبه غرءهٌ ذی‌الحجه سنهة ۲۹۸ در شهر 
رقاده" از محال قیروان به فرمان مهدی به قتل رسیدند و در این سوء ختام 
و حق‌ناشناسی مخدوم نیز خاتمه احوال او نظیر خاتمة احوال ابومسلم 
خراسانی گردید." 


[۳۰] «از قبیلةٌ کتامه که به مغرب باشند», اینکه موف ابوعبدالله شیعی را 
از قبیلة کتامه از قبایل بربر و از اهل مغرب دانسته سهو واضح است از او. 
به اجماع موّخین ابوعبداللّه شیعی از اهل مشرق بوده منتها بعضی او را از 
اهل کوفه شمرده‌اند و برخی از رامهرمز و زمره‌ای از صنعای یمن, و اینک 


۱ ورود ابوعبداله الشیعی به مغرب در نیمه رسیم‌الاول سنة دویست و هشتاد بوده است 
(ابن‌الاثیر, ج ۸ ص ۱۲ در حوادث سنه 1۹۶ و الیان‌المتفرب لابن‌عذاری المرّاکشسی, ج ۱ 
ص ۱۱۷ و تاریخ ابوالفدا» ج ۲ ص ۶۵), مقربزی ۱[ ص ۲۲ و در خطط, ج ۳ 
ص ۱۶ دخول ایوعبدالّه را به مغرب در سنٌ دویست و هشتاد و هشت نگاشته و آن سهو واضم 
با تحریف نساخ است. | ۲. «خلف قصر الصحن » (ابن‌عذاری» .ج ۱ص ۱۶۲), و قصر الصحن از 
قصور رفاده بوده است (ابضاء ص ۱۵۷). || ۲. برای اطلاع از احوال ابوعبدالله شیعی ر.ک. به: 
اللیان المغرب ی اخبارالسغرب لابن‌عذاری المرّاکشی, ج ۱ ص ۱۱۸-۱۲۳ ۱۲۵ ۱۲۷ 
۵- ۲ که از جمیع مأخذ دیگر مفصْل تر و مبسوطتر سوانح احوال او را به دست می‌دهد. و 
نیز به کتاب التنیه و الاشراف مسعودی» ص ۲ و مروج الذ هب همو, , طبع پاریس, ۸ ۶۰ و 
دستورالمنحسی, ورق ۳۳۶2-۳۳۵۲ و سیاست نامه نظام‌الملک» ص ۱٩۹۳‏ و ج ۸ 
ص ۱۲-۲۱ در حوادث سنه ۶ و ابن خلکان در حرف حاء « الحسین‌بن‌احمد », .ج ۱ ص ۱۷۸ 
و مقدمه ابن خلدون» ص ۱۳ و خطط مقریزی» ج ۲ص ۶۰ج ۲ ص ۷ اتعاظ ا تفا 

۳ 


حواشی واضافات ۹۴۹ 


اس اه آيم عی اه ی از کرت و هه ایب اشنم 
تتت ز کر با مر را فرش تا کات صی 4۲۷و کان انوضتا لد الیش 
من اهل صنعاء (ابناللیره ج ۸ص ۱۲ و خطط مقریزی. ج ۳ ص ۱۵؛ «و کان 
ابوعبدالله الشّیعی من اهل صنعاء الیمن و قیل من اهل الکوفة» (مبحل*عنی, 
ج ۸۳ ص ۲۴۰)؛ «و کان اسمه عندهم | اعد العتامتع ات عبداللٌه 
المشرقی» (انذیرهج 4ص ۱۲ «و آمر ابوعبدالله الشیعی وجوه کتامة 
بدعوة الناس الی مذهبهم من التفضیل لال علی و البراءة ممّن سواه فدخل 
فی ذلک معهم کثیر من ناس فلدلیسمیت: دغو ‏ تهم التشریق لاتباعهم 
دار من اهل المشرق» (الیان‌المخرب, ج فا ها تن 
این بوده که ابوعبدالله شیعی چنان‌که سابق گفتیم منت طویلی از اواخضر 
عمر خود را یعنی قریب شانزده سال تمام ( ۲۸۰-۲۹۶) مابین قبایل کتامه به 
مغرب به سر برد و دعوت خود را ابتدا میان ایشان و سپس به معاونت و 
ات ها و تا وان شمان اها ش برآعت. 


(۳۱] «چون به سجلماسه رسیدند بوعبداللّه کتامی به استقبال او آمد». 
اين فقره که مهدی با پسر خود به سجلماسه اتقو نله نی 
تال انشا ترفن تاه آومف‌ها مسا سس ان 
است که در این فصل مکزّر از او سر زده است و مسئله در واة قع به‌کلی 
بر عکس بوده 0 موزخین است که مدتها قبل از فتح 
تا هه دس بو ار هی را ماقرا هر ی 
والی آنجا الیسع‌بن‌مدرار ۲ گرفتار بودند و فقط ب, پس از فتح سجلماسه در 
هفتم ذی‌الحجه سند که توا الق کی تراست مسفن ۶ 
پبسرش را به تقصیلی که 1 کتب تواریخ مسطور است از حبس خلاصی 
داده زمام امر و نهی آن مملکت فسیح‌الارجای عریض الا کناف را که تا آن 
لحظه در قبضهٌ اقتدار خود او بود به طیب نفس و طوع خاطر تسلیم وی 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


مایت و عوه کوش ارات ییازان سای سای رات 
جمیع این حوادث و وقایع مشهور را به خط مستفیم واژگونه کرده گوید که 
ابوعبدالله شیعی در سجلماسه بود و مهدی با پسرش به انجا ورود نمودند 
ابوعبدالّه به استقبال ایشان بیرون آمد الخ. 


[۲۲] تاریخ سنة ۳۰۳ که در حواشی ذیل صفحات در خصوص شروع در 
بنای مهدیّه ذکر کردیم مطابق اقوال جمهور موژخین است" ولی ابوعبید 
ی ات المفرب فی د کر افربقیه و بلادالمغرب "تارب یخ بنای شهر مزبور 
ای یه ۰ ضبط کرده و الامر فیه هیّن. اما تاریخ اتمام مهدیّه و انتقال 


هب مق سای مورخین خلافی نیست که در سنه ۳۰۸ بوده 


انیت در شاه لت 


[۳۳] برادر بوعبدالله یوسف, نام برادر ابوعبدالله شیعی را ابن‌الاشیر؟ و 
صاحب دستورالمنجمین؟ و مقریزی در اتعاظالحناء " ابوالعبّاس محمّد 
نگاشته‌اند و ابن‌خلکان" و مقریزی در موضع دیگر از همان کتاب مذکور* 
ابوالعبّاس احمد. و غالب مورّخین اصلا متعرّض ذکر نام او نشده فقط به 
کنیه یا لقب او ابوالعبّاس‌المخطوم؟ اقتصار کرده‌اند. و تاکنون در هیچ 


۱ و عجب آن است که ابوعبدالّه شیعی قبل از آن لحظه مهدی را هیچ ندیده بوده و شخصاً و را 
هیچ نمی‌شناخته و فقط غایبانه و از را «کمال عقیده و تدیُن و اخلاص به نام او دعوت می‌کرده و 
شمشیر می‌زده. ابن‌عذاری در الیانالمرب» ج رن ۲ گوید: «و لم یکن راه [ای لم یکن 
بوعبداله لیمی رأی المهدی] قط ائماکان بسمع اخباژه من شیوخ الشيعة و کان بعتقد ذلی 
اعتاداً صحیحاً لامرية فیهالي ان صفا له مر لبربرفنازلالحواضر و هزم ملک افريقية و انتزعها 
من بده». || ۲. ر. ک. به: اپنالاثیر در حوادث سنه ۰۳ ۰ و معجم الللدان در عنوان «المهدبة», و 
فعاکان در شرح حال مهدی «عبیدله » ج ص ۲٩۹۳‏ و تقو یم اهلد ان اپوالفداء. ص ۱۳۵ و 
خطط مقریزی» ج ۲ ص ۱۶۲ و اتعاظ الحنفاء, همو, ص ۴۲. || ۲. طبع الجزابر» سنة ۱۹۱۱ 
ص ۲۰ || ۴. ج ۸ ص ۱۸ در حوادث سنه ۲۹۶. ا| ۵. ورق ۰۶۱۰۳۳۵۲ ص ۲۷ | ۷. ج ۱ ص ۱۷۸ 
در باب حاء در شرح احوال هلاه یت را لخسیه ن احعف: ۰۸۱۱ ص ۲۸ || .٩‏ مخطوم در 
لغت به معنی شتری است که بینی او را مهار کرده باشند يا بر بینی و چهره؛ او به بهنا داغی شبیه به + 
مهار نهاده باشند. شاد ابوالعباس مذکور را چنین علامتی بر چهره و بینی بوده است. 


حواشی و اضافات ۱ ٩‏ 


[۳۴] «و استیلای او در سنهٌ ست و تسعین و مائتین بود». تاربخ جلوس 
مهدی فاطمی را بعضی از موّخین مانند موف در اینجا و صاحب 
ی فرسال ۶ و اغلب فرستال ۲۹۷ فیط کروه اف وعای 
این جزئی اختلاف از آنجاست که ظهور مهدی در سجلماسه یعنی خلاص 
نمودن ابوعبداللّه شیعی مهدی و پسرش قائّم را از حبس الیسع‌ین مدرار» والی 
نوی او سیر و9 نیز سابق بدان اشاره 
نمودیم " در هفتم ذی‌الحجّه سنه ۲۹۶ بود. و سپس مهدی از سجلماسه به 
جانب رقاده از محال قیروان پایتخت بنی‌الاغلب حرکت کرد و نه روز 
مانده از ربیم‌التّانی 1 تشر وا بز خلافت جلوس نمود و 
لقب امیرالمومنین مهدی بر خود نهاد. اين است که بعضی از موژخین مبدا 
خلافت او را از روز ظهور او در سجلماسه و خلاصی او از حبس الیسع‌بن 
مدرار محسوب می‌دارند و برخی دیگر از روز جلوس رسمی او در رقاده. 


ی تا ی و تا تیار ک تاغل رابست ضا بو 
مقهور کرد». این فقره که جوینی انفراض بنی‌الاغلب را در سنهٌ ۲۰۲ نگاشته 
مخالف اجماع موخین است که بلااستثنا انقراض آن سلسله را در سنٌ 
۶ ضبط کرده‌اند چه در همین سال بود در شب دوشنبه جهار روز مانده 
از ۳ ( 5 وم بادشاه ۱ ن طبقه ابونضر هت 
عساکر او تا دیوار پایتخت او رقاده رسیده بودند بیش تاب مقاومت 
ره قاه ط ف هی یس وس ام ۱ طبقه ملوک در قیروان 
و تونس و قسمت عمده شمال اف یقا . بس از صد و دوازده سال و پنج ماه و 
جهارده رور حکمرانی ( که ابتدای آن از روز دخول ابراهیم‌ین الأغلب جدٌ 


. نسخه باریس, ورق ۳۳۵۲ || ۲. ر.ک. به: بن‌الاثیره ج ۸, ص ۱٩‏ در حوادث سنه ۱۹۶ و 
ابن خلکان در شرح احوال مهدی «عبیدالله », .ج ۱ ص ۲۹۴ و اتعاظالحنفای مقریزی, .ص ۴ | 
رک به: ح [۲۱] ۴۰ ابن‌عذاری» ج ص ۱۴۴ | ۵. ایضا ص ۱۴۵ | ۶. اک در 
حرف حاء در ترجمه ُ حال ابوعبداللّه شیعی «الحسین‌بناحمد ». ج ص ۰۱۷۹ 


اعلای این طبقه بود به قیروان در هشتم محرّم سن ۱۸۴ هجری" در خلافت 
هارون‌الرشید) بدو خاتمه یافت." 


[۲۶] بلاد مغرب و افریقیه. مقصود ملفین عرب از مغرب به معنی اخص 
(در مقابل مغرب به معتی اعمٌ که عموم بلاد واقعه در مغرب مصر را از آن 
می‌ خواسته‌اند) مملکت مراکش " حالیّه واه اتب عار ره ی ار 
ولایات غربی الجزایر حالیّه یعنی به علاوة تمام ایالت ایا بو شاه 
ایشان از افریقیه مملکت تونس حالیّه بوده است به علاوُ قسمت بزرگی از 
ولایات شرقی الجرزای بر که برحسب اختلاف احوال غرباً تا بجَاية ان 


ملتان اه تاه نا وم وی آخای اخشه ازطری مش از 
مملکت طرابلس غرب را : لش ام فده است ۱ 


تقی 0 فقر ه معادله این تا رت در دستورالمنجمن ۸ از قرار دیل است: 
«الاْمة الَة المستورین الممتحنین السّابرین" فی کتاب اللّه تعالی الضی 
[و] الوفی و الق رضوانالله علیهم. منهم من استوطن سلمية لا طلبه 
العباستة و مسحده بها معروف و یقال [فی ] اسمائهم " محمّدین احمد و فی 


القابهم الوضی و الوفی و الق رضی‌الله عنهم الّخ». و چنان که ملاحظه 


۱ و ص ۸۳. || ۷ برای مزید ۳ از حول این 1 آخرین سا 
الکندی ‏ ص‌‌ ۷ 9 در 9 یتمه ِ" #۸ ص‌‌ ۹ ۸ و در مسوضع 
مذکور در ص قبل, بحاشيه 51 و اتعاظالحنفاه, ص ۷ و تاربح اپوالفداء ۳ ۲ص و2 

۵5 6.۰ | ۱۷۱۱۱2۵82 .د || 16ع0۷ظ 4۰ || 1۷]2۲06 .3 
۷ ر.دک. به: معجم امد ان باقوت» و میم ما استحجم ابوعبید بکری» و کتاب المخرت ۳ د 
افريقبة و بلادالمغرب از همان مولف در عناوین «مغرب » و «افريقية» و ساير بلاد مذکوره در 
تن وبهنقشهها و کتب جفرافی جدید. ۸ نس کتابغاة ملی پار س, 98 5968 ۱ 
الّایرون» است یه رقم چه این عبارت ی اس "۳ ۱ ۱۰ ی 
و فی الاْصل: اسلامهم. 


حواشی واضافات ٩۵۳‏ 


می‌شود عبارت جهانگشا تقریباً ترجمهٌ تحت‌اللفظی جملهٌ اخیر 
دستورالمنجمین است و دو کتاب مزبور نه فقط در اسما و القاب ائمَةُ نله 
مستورین و ترتیب ذکری آن ات و0 ۱ حتی در سقط نام امام سوّم 
نیز سهواً من الکاتب او جهلاً من الراوی عیناً با یک‌دیگر مطابقند و این 
تطابق کامل بین کتابین منحصر به اين مورد تنها نیست بلکه به نحو کلی 
چنان که در مواضع خود بدان اشاره کرده‌ايم بسیاری از معلومات مندرجه 
در جلد سوم جهانگشا راجع به اسماعیلیّه طابقالعل بالتعل و گاه تقریبا به 
عین عبارت با مندرجات دستورالمنخمن یکی است به نحوی که ظنٌ قریب 
به علم پیدا می‌شود که یا جهانگذا این فقرات را مستفیماً از روی 
ام اه با راوس فا وه بش و سوه 
دستورالمنجمین چنان که مکرر گفته‌ایم از کتب اسماعیلیّه نزاریّه است و در 
حدود ۵۰۰ هجری در حیأت حسن صبّاح تالیف شده" یعنی قریب 
صدوپنجاه سال قبل از تألیف جهانگشای جوینی پس هیچ مستبعد نیست که 
جوینی کتاب مزبور را در تصرّف خود داشته و در تألیف جلد سوم جهانگشا 
راجع به اسماعیلیّه از آن اقتباساتی نموده بوده است. و این نکته را نیز 
نی کر سا سر انس سای کنان وتات آ ورد 
کمال وضوح لایم است به نحو قطم و یقین نسخٌ اصلی موف است" نه 
سوادی از آن, پس محتمل است به احتمال بسیار قوی که اصلا جوینی 
عین همین نسخه حاضر مرا در دست داشته به این معنی که شاید نسخه 
حاضره از جملةٌ نسخ کتابخانهٌ معروف الموت بوده که پس از فتح آن قلاع 
به تفقصیل مشروح در جهانگشا ۲ به دست جوینی افتاده بوده و چون از جمله 


فرانسوی که چندی قبل در خصوص دستورالمنحمین در مجله آسیایی نشر نموده به عنوان ذیل: 
6 1218 رکااککه‌ککگ 465 56016 1۵ 06 ۱۵۲۲6۵۲۲ 70۲/۷۵۵۸ ۲ ,025210۷2 ۳2۱۷۱ 

,126-35 .00 ,1922 ,120۷16۲-1۷121۲5 .۱۱0 ر6داوناجاکظ 0۱۲۲۱221 
فصل ذ کر نموده‌ایم مقتبس از مقالة مذکور است. || ۲. ر.ک. به: همان مقالة مذکوره؛ کازانوا 
ص ۱۳۳ || ۳. ر. ک. به: ج ۲ ص ۷۸۱-۷۸۲ و ۸۲۲-۸۳۵. 


کتب دینی و مذهبی آن طایفه نبوده آن را تلف نکرده بلکه مثل بعضی دیگر 
ار مارا دی اه کت ری 
جلد سوم جهانگشا به کار پر ده بو ده تا 


[۳۸] و القاب ایشان رضی الخ. ضبط این کلمه در مورد مأنحن فیه در جایی 
به نظر نرسید ولی به قرینهٌ معادلاٌ با وفیّ و تقی که هردو به تشدید یاء بر 
وزن فعیل‌اند به ظِنّ غالب رَضی نیز به همین وزن یعنی به فتح اوّل و تشدید 
یاء باید باشد نه رضی (رضا) به کسر اوّل و فتح ضاد و در اخر الف 
مکتوبه به صورتِ یاء چنان که دخویه در رساله فرامطة بحرین. ص ۵ و ٩‏ 
امثال اين تعییرات که فلان کان یدعو الی الضامن ال محتد که در 


[۳۹] «مسلمانان ولایت مفرب گفتند که مهدی از اولاد عبداللْه‌بن‌سالم 
البصری است». در تاریخ طبری اس و اتعاظ الحنفاء و خطط هر دو از 
مقریزی نام این عبدالّ‌ین‌سالم البصری را نیافتم. طبری فقط در دو مورد از 
مهدی ذکری نموده" و در هر دو مورد از او به «ابن‌البصری» تعبیر می‌کند. 
ولی در ذیل تاریخ طری از عرٍیب‌بن‌سعد القرطبی, طبع لیدن. ص ۵۲ گوید: 
«قال محتدین‌یحی الصَولی ۳ ابوالحسن علی‌بن‌سراج المصری و کان 
حافظا لاخبار الَيعة ان عبیدالله هذا القائم بافريقية هو عبیداللهین 
عبدالّ‌ین سالم من اهل عسکر مُکُرمابن‌سندان الباهلی صاحب شرطة زیاد 
و من موالیه و سالم جذه قتله المهدی علی الرَندقة قال و اخبرنی غیر 


1. 2-8 

۲. سمعانی در کتاب ات ورق ۲۵۵۵ در تحت عنوان «الرضا» فقط همان حضرت را 

ذکر کرده است لاغی صاحب قاموس و تاح‌العروس در این پاب چندین خبط واضح نموده‌اند که 

اینجا موقع تفصیل آن نیست, مضمون ان دو کتاب با کناب المشبه ذهبی مقایسه شود. | 
۲ تاریخ طبری» سلسله سوم, ص ۲۲۹۱-۲۲۹۲. 


حواشی و اضافنات ۹۵۵ 


ابن‌سراج ان جلّه کان ینزل بنی‌سهم من باهلة بالبصرة ... و کان عبیداللّه 
یعرف اوّل دخوله القیروان باین البصری». 


[۴۰] «و آن شخص [یعنی ابویزید خارجی ] مردی مسلمان متدیّن و 
سّی‌مذهب و پارسا بود», ابویزید مَخْلدین‌کیداد خارج بر قائم فاطمی را 
که موف از راه تعصّب و عداوت با اسماعیلیّه یا از راه جهل و عدم اطلاع 
متدیّن و سنی‌مذهب و پارسا می‌خواند به اجماع مورّخین از خوارج بود از 
فرقه اباضیّه از شعبه نکاریّه و به همین مناسبت نیز معروف به ابویزید 
خارجی است. و اینک بعضی نصوص شواهد اين مذعی: «و ذکرنا فی 
کتاب فنونالمعارف و ما جری فی الذهور السوالف ما کان ببلاد افريقية من 
الحروب و الوقائع و خروج ابی‌یزید مَخْلدبن‌کیداد البربری الرّناتی من 
ی تفر ان الاباضی ثم التکاری فی الا باضتة و غیرهم » (السّبیه و الشراف 
(لمسعودی, ص ۳۳۳-۳۳۵ به اختصار)؛ «و اظهر ایویزید مذهب الاباضيّة فاققل 
یه الت ابا (کتاب النهرست. ص ۱۸۷)؛ «و ذلک لما دهمه من ابی‌يزید 
مَخلدبن‌کیداد عند خروجه بالمفرب فی احزاب الکفر و الّفاق و الاباضيَة و 
النكاريَة المرٌاق» .سالک و سمالاک ابن‌حوقل, ص ۴۸ به اختصار)؛ «و خالط 
[ابویزید ] جماعةٌ من التَكاريّة فمالت نفسه الی مذهبهم و کان مذهبه تکفیر 
اهل الملّة و استباحة الاموال و الذماء و الخروج علی السَلطان» (انالثربه 
اختصار در حوادث سنه ۳۳۳ ج ۸ ص ۱۶۴ و اتعاظ الحنفا» ص ۴۶)؛ «و کان هذا ابویزید 
َخّْدین‌کیداد رجلاً من الاْباضيَة بظهر التزهد» (ین‌خلکان در ترجه منصور 
فاطمی «اسماعیل» ج ۱ص ۸۱)؛ «و کان ابویزید احد الاْمَة الاْباضيّة الّکار 
بالمغرب» (ابن‌عذاری, ج ۸ ص ۲۲۲)؛ «و اشتهر عنه تکفیر اهل الملة و ست 
علیی » (تاریخ ان خللدون ج ۷ ص ۱۳). 

و اما کلمهُ نکاریّه یا نکار" چنان که از عبارات متقدمه صریحاً معلوم شد 


۱. در اغلب کتب این کلمه نكارية با یاء نسبت مسطور است ولی در بعضی مأًخذ دیگر از قبیل 
مل 3 نحل ابن حزم, ۴ وابن‌الاثیس ۸ و ابن‌عذاری» ۰۱ «نکار » بدون تا نیز 
دبده شده است. 


خی وی ین ات ای نت و نه وحه تسمبه 
ی شهرستانی و الفرّق بینالفرق بغدادی نام اين فرقه گویا 
۳ مذکور نیست. ولی در ملل و نحل آبن‌حزم در فصل خوارج 
کول (ج ۲ ص :)۱۹۰-۱٩۱‏ «و لم یبق الیوم من فرق الخوارج ۳۰ 
من الاباضّة ! هم الغالبون علی خوارج الاندلس». 


[۴۱] «و هم در این سال ثمان و خمسین کافور وفات کرد». وفات کافور 
اخشیدی به قول مشهور در سنهة ۲۵۶ و به قولی در سنة ۳۵۵ و به قولی 
دیکر در سنهٌ ۳۵۷ بوده یعنی افا کقی ات کال .اجه 
سال قبل از ورود جوهر به مصر بوده است در هجدهم شعبان سال ۲۳۵۸ 
و به واسطهٌ وفات کافور بود که امور مصر مضطرب گشته منجر به مداخلهٌ 
فاطمیّین و فرستادن معرٌ غلام خود جوهر را به آن سرزمین گردید. پس 
آمدن جوهر به مصر در حیات کافور و خطبه نمودن کافور در مصر به نام 
معرٌْ و وفات کافور در سنه نت فقرات به‌کلی باطل و سهو واضح 
و از جملهٌ خبطهای متعذد متکثر ملف است که در این فصل راجع به 
فاطمیین تقریباً صفحه‌ای از آن خالی نیست. 


[ ۴۲ ] ابن‌دواس. نام و لب این سردار معروف. الحاکم پا ر 
این‌عداری تون در کتاب السیان‌الشغرب فی اخبارالغفرب» ج ِ 


۱. چنان که ملاحظه شد به تصریح مسعودی و صاحب النهرست که خود معاصر با قریب العصر 
با این وقایع بوده‌اند ابو یزید خارجی از فرقه اباضیّه بوده است و ابن‌حزم نیز چنان که گذشت 
نکاریّه را صریحاً از فرق اباضیّه شمرده است. پس قول ابن‌خلدون که نکاریّه را با صفریّه از 
فرق خوارج یکی دانسته آنجا که گوید: «و خالط [ابو یزید ] کار من الخوارج و هم الصفریّة 
فمال الی مذهبهم » ( تار یخ ای خلد ون اج ۴ ص ۰) بلاشک سهو واضح است از ی | 
۲ ر.ک. به: : تاریخ ولات مصرء 2 , طبع اوقاف گیب ص ۲۹۷ تست اوزم ان 
۶ ۵ ج ۸ ص ۰۲۲۹ ۲۳۲ و این خلکان ترجمه حال کافور ج ۲. ی ۳۰۲و ان عداره 
ج ‏ ص ۲۳۶ و خطط مقربزی, ج ۲ ص ۴۱-۲۲. 


حواشی و اضافات ٩۵۷‏ 


ص ۲۸۲ جنین نگاشته: «سیف‌الُولة ذی‌المجدین حسین‌بن‌علی‌بن‌دواس 
الکتانی». و الکنانی بدون شک تصحیف «الکتامی» است به دلیل تصربح 
نجوم‌الّاهرة, طبع مصر, ج ۴. ص ۱۸۵: «سیف‌الدولة ابن‌دوّاس من شیوخ 
کتامة ». و نیز تصریح تاریخ بحی‌ن‌سعید الانطاکی. ص ۲۳۸: «حسین‌بن 
دواس الکتامی». 


[ ۴۲ ] الردضی. لقب سیّدرضی معروف برادر سیّدمرتضی جنان که مشهور بر 
ری ری هت 
علاوه بر شهرت این تلفّظ ذهبی در کتاب المشته. ص ۲۲۶نیز صریعا 
واضحاً بالتتقیل (یعنی به تشدید یاء) ضبط کرده است. مع‌ذلک کله دخویه 
در رساله فرامطهٌ بحرین. ص ۱۱ پنج مرتبه این کلمه را در مورد مأنحن فیه 
الرْضی ! به کسر راء و فتح ضاد و در اخر الف مکتوبه به صورت یاء 


ایو تشه اشت :۲ 


[۴۴] الشّیخ ابوحامد الاسفراینی, هو الشیخ ابوحامد احمدین ابی‌طاهر 
محتدین احمد الاسفراینی الفقیه از اشهر مشاهیر فقهای شافعیه» ریاست دین 
و دنیا در عصر وی در بغداد بدو منتهی گردید. گویند قریب هفتصد فقیه "در 
محلس درس او حاضر می‌شدند, ولادت او در سنة ۲۴۴ بوده و در شب 
شنبه یازده روز مانده از شوّال سال ۴۰۶ وفات نمود به بغداد.۲ 


[۴۵] ابوالحسن القدوری. کذا فی جمیع نسخ هذا الکتاب مکیرأ؛ و صواب 
«ابوالحسین » ات به تصغیر و ابوالحسن تصحیف نشاخ انشت: و صو 


1. ۸۲-2 

۲ برای نظیر همین سهو از همان مستشرق ر.ک. به: ح [۳۸] .| ۲. تاریخ بخداد از خطیب, 

ح ۴ ص ۳۶۹ ۱ . ر.دک. به: تاریح بعد اد از خطیب بغدادی» ج ۲ ب ص‌ ۳۷۰ ۳۶۸۰ و اشسات 

سمعانی, ورق ۳0 و معجمالملدان در « اسفرایین ». رات کر در حوادث سنه 7 هد 

ص ۰۸ ۰ و ابن خلکان در حرف الف «احمد », ج ص ۰ و طقات الساهعه شُبکی. جَِ" 
ص 1 


۹۵۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


تیه یه ره تایه یه سا مالس نایم 
المعروف بالقدُوری به ضمّ القاف نسبة الی دور جمع قذر, از معاریف ام 
حنفیّه و صاحب کتاب مشهور در فروع حنفیّه معروف به مختصر قدوری ! که 
شروح لایعذ و لایحصی بر آن نوشته شده, ریاست اصحاب ابوحنیفه در 
تعل اد نگی موی یلاعت او سل ۲۲۲ وعفات اویور مکش 
پنجم رجب سال ۴۲۸ بود به بغداد.! 


هیر فا مهو ان مخ ال ان یه از ید 
ابراهیم‌بن عبداللّهبنالحسین بن علی‌بن جعفرین عامر الاْسدی المعروف به 
ابن‌الاکفانی الحنفی قاضی بغداد. گویند صد هزار دینار بر اهل علم انفاق 
نمود. ولادت او در سال ۳۱۶ بوده و در شب جمعه ده روز مانده از صفر 
سال ۴۰۵ وفات نمود به بغداد. و اکفانی به فتح الف منسوب است به اکفان 
جمع کفن چه یکی از اجداد او ظاهرا بایع اکفان بوده است." 


البیضاوی الشافعی الفقیه. وی قاضی کوخ بود ار را تیوه مشایخ 
خطیب بغدادی است. در شب جمعه چهاردهم رجب سال ۴۲۴ به مرگ 
فجائّة درگذشت به سنَ هشتا دو اندسا لک ۲ 


(۴۸] ها طرَات الْخ, مشهور آن است که این بیت با بیتی دیگر قبل از 


۱ وه به: کشت الظّون در لحت همین را ا| ۲. ر.رک. به: تار بح بعد اد از خطیب» ج 1 
ان در حوادت لته ۳5۸ 0 5 ص‌ ۱/۳۹ و ابن خلکان در حرف الف «احمد» ج 5 
را دکن» ح 5 ص‌‌ ۲-۳ [ ر.دک. به: تار بخ بعداد» ج ۱۰ ص‌‌ ی ۵ ۵ و اسابت 
سمعانی» ورق ۴۷ («خمسین و اربعمائة» در تاریخ وفات او تصحیف «خمس و اربعمائة» 
است )؛ و ابن‌الاثیر در حوادث سنه ۲۰۵ ج 4 ص 4۸ و نحوعالاهرة در حوادث همان سال, طبع 
مصی ‏ ع 1 ص‌‌ ۱۷ | . نا به: تاریح بعداد» ج ۵ ص‌‌ ۷۴ِ و اسات سمعائی» ورق ۹۹ و 
ابن‌الاثیر در حوادث سن ۲۲۴ ج ٩‏ ص ۱۸۰ و طقات اه مکی ج ۲ ص ۶۲. 


آن از ابوبکر محتّدین‌العباس خوارزمی معروف است در هجو صاحب‌بن 
عبّاد از این قرار: 


لا مد آبن عَبّاد و ان هطلتٌ ‏ یداه بابمود حَت آخجل الدّبَا 
فانبا خطرات من وساوسه بنعطی و ینم لابخلا و لاکرما 


لکن این خلکان در شرح حال ابوبکر خوارزمی مذکور ( ج ۲ ص ۰۳ نقلا 
از معجم‌الشعرای مرزبانی گوید که بیت ما نحن فیه یعنی فانها خطرات لخْ از 
جمله ابیاتی است از معاویةین‌سفیان مشهور به ابوالقاسم اعمی از شعرای 
بغداد در هجو حسن‌بن‌سهل وزیر مأمون هکذا؛ 

لا من خَستاق ابنود ان مَطرّت. کسفاه مورا و لاتذله ان زرا 
اب ادا وسارنه. تسیر و22 


راقم سطور گوید بدون شک صواب همین قول اخیر باید باشد و ظاهرا 
ابویکر خوارزمی بیت مزبور را بر سبیل تضمین مابین اشعار خود استعمال 
نموده بوده نه انکه از انشای خود او بوده چه خوارزمی مذکور را در 
صنعت تضمین و ایراد ابیات مشهورء قدما در اثنای اشعار خود با نهایت 
مناسبت و لطف موقع دست مخصوصی بوده است و تعالبی در بتّمة‌الدهر 
ج ۴. ص ۱۳۰-۱۳۷ در ترجمهٌ احوال او مبلغ کثیری از اين گونه تضمینات 
مستحسنهة وی را که غالب آنها فی الواقم بغایت مطبوع و دلیسند افتاده 


بررشمر ده تست 


الق او ای اههد ات کت لت کوب تفن سر 

تب خود نزار را لقب المصطفی لدین اه داد و سپس او را از ولایت عهد 
ق کرده پسر دیگر خود ابوالقاسم احمد را قض نمود و او را المستعلی 
بالله ملّب ساخت جمیع | ین فقرات به کلی سهو و اشتباه است. به اجماع 
مورّخین بعد از وفات مستنصر له فاطمی بود که وزیر او امیرالحیوش 
شاهنشاه‌ین‌بدر الجمالی معروف به افضل به علت نقاری که مابین او و نزار 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


ولی‌عهد مستنصر بود نزار را از ولایت عهد خلع نموده برادر کوچکتر او 
فان تقو اهان اشکتتر یه وتا الر وله اکن ,وال آن‌شفر با آوسست 
تموان وار االضیی تلالد شب دا تسس ات رشن افص 
تواریخ ۱ اد توصیح در آن باب : 
ولی فی‌الواقع عجب است که با وجود شهرت این مطالب و وفور ماخذ 
راجعه بدان موف را در هر قدم در اين فصل چندین اشتباهات واضح در 
این مواضیع وتو داده اشتت: 


[۵۰] «و نزار پا دو پسر خویش از مستعلی بگریخت» در هیج‌یک از 
تواریخ معموله که راقم سطور بدانها دسترسی دارد از قبیل ذیل تاریخ دمشق 
از ابن‌القلانسی و ابن‌الاثیر و تاریخ ابن‌میشر و اخبار ملوک بنی‌عید از 
ابن‌حمّاد و ابن‌خلکان و نهاية الادب نویری" و تاریخ ابوالفداء و خطط 
مقریزی و نجوم‌الژاهرة آبن‌تغری بردی این فقره را یعنی اینکه نزار در وقت 
فرار از مصر به اسکندریّه دو پسر خود را نیز همراه خود برده نیافتم" ولی 
واضح است که عدم‌الوجدان لایدل علی عدم‌الوجود و به احتمال قوی 
جوینی این فقره را از ماخد خود اسماعیلیّه نزاریّه که بعد از فتح قلاع 
ایشان به دست اورده بوده باید نقل کرده باشد. بخصوص که نزار به 
تصریح دستورالمنجمین " فی‌الواقع دو پسر داشته یکی موسوم به امیر 


5 ر.رک. به: تاربخ این الفلانسی» طبع پیروت. ص‌‌ ۱۳۸ ۳ در حوادث سنه ۷ جح ۰" 
ص‌‌ ۸ و اب خلکان, ج ص ۹ در ترجمه احوال افضل «شاهنشاه», و تاریخ اوه هشتیر: 
ص ۲۹۹-۲۰۰ || ۲. نسخه خطی کتابخانه باریس, «عربی, ۱۵۷۷ ص ۱۰۶۱-۶۲ ۳. بلی 
جامع التواریخ ز. جلد اسماعیلیّه (نسخه باریس, 1364 .0675 .5۷001 ورق 0 ۵۲, مطابق نسخه 
براون ص ۶۱) متعرض ذکر این فقره شده است ولی چون جامع التواریخ غالب این فصول ر 
ظاهرا از حهانگا نقل کرده است لهذا آن را سند مستقلّی نمی‌توان محسوب نمود. || ۴. نسخه 
پاریس, ورق ۳۴۳. 


حواشی و اضافات 2 


در وقت فرار به اسکندریه دو بسر خود را نیز همراه خود برده باشد. 


[۵۱] «و چون او را [یعنی الامر باحکام له را] پسری نبود ابن‌عم او 
ایوالمیمون عبدالمجیدین‌محمد [ملقّب به الحافظ لدین‌الله ] را ولی‌عهد کرده 
بود», این فقره سهوست از موف زیرا که الامر باحکام‌الله حافظ را 
ولی‌عهد خود نکرده بود بلکه چون آمر کشته شد و وی را اولاد ذکوری 
وه ی فد نا که از وی وم خاش یار ما نتمو اشر ع یل 
او نموده است لهذا پس از وفات آمر مردم با حافظ موقتاً تا سل حمل 
ژوشن. کرددد یه سعتا و لا بت غهت و تبایت؛ساطنت از تعما متمان بسفت 
کردند نه به امامت بالاستقلال. و بعدها چون معلوم شد که حمل دختر 
بوده حافظ توافت تست سقرت ۱ 


[ ۵۲] الظّافر. لقب کامل این خلیفه الظافر بام اللّه است" و الظافر باللّه که 
در بعضی مواضع دیده می‌شود سهو یا تخفیف و اختصار آن است. و هو 
اب التضوو اتتما عیا یه الغاقط یهللا المعوه تشه 


[۵۲] عبّاسبن‌تمیم. نسبت به جِدّ است و هو ابوالفضل عبّاس‌بن‌ابی 
الفتوح‌بن یحبی‌بن تمیمبن المعرّین‌بادیس الصَنهاجی وزیر الظافر بامرالله. 


. ابن‌خلکان, ج ص ۳۳۶ در ترجمه حال حافظ. || ۲. ر.ک. به: تاریخ اس‌القلاسی, 
ص ۲۲٩۹‏ ۲۲۸۰ و ابن‌الاثیر در حوادث سنه ۵۲۵ ج ۰ ص ۲۸۳ و ابن‌خلکان در ترجمه حال 
حافظ « عبدالمجید» ج ص ۲۳۵-۳۳۶ و مختصرالاول» ص ۲۵۳ و ابن‌میشر ص ۸۷۴ و 
ابوالقداء, ج ۳ ص ۴ و خطط مقریزی, ج ۲, ص ۱۷۲-۱۷۳ و نجوع اهر طبع لیدن, ج ۲ 
ص ۰۱-۵ - و اينکه گفتيم آمر اولاد ذکوری نداشت مطابق اقوال جمهور مورخین است ولی 
رضم ۷۲-۲ برخلاف جمیع موخین دیگر گوید که آمر را نه ماه قبل از وفات تفر 
متولد شد و او را ولی‌عهد خود کرد ولی حافظ ب پس از کشته شدن آمر این مسئله را از عموم ناس 
پنهان نمود. || ۳. ر.ک. به: این‌القلانسی, ۸ ۰ ۳ و ابن‌الاثیر ۱ هو ابن‌میسر. ۸-٩۳۲‏ و 
بن‌خلکان؛ ج ۱ در ترجمه حال ظافر «اسماعیل», و مختصرالول, ۳۶۰, و ابوالفداء, ۲۱:۳ و 
صحالاعشی, , ۳۷۳ و خطط مقریزی» ۱۷۳:۲ و ۸۹:۲ و نحوع ال اهره, طبع لیدن. ۵۲:۲ || 
۴ ر.اک. به: باورقی شماره ۳. 


۲ تاریخ حهانگشای حوینی 


اینکه مولّف گوید عبّاس مذکور ظافر را بکشت مقصود او بلاشک آن است 
که وی محرّک قتل او بود نه مباشر چه در حقیقت پسر عبّاس نصر بود که 
به تحریک پدر و تحریک اسامین‌منقذ معروف صاحب کتاب الاعتار 
خلیفه ظافر را در نیمه يا سلخ محرّم سال ۵۴٩‏ مکراً و غیلتاً در خفیه به 
قتل رسانید و فردای آن روز عبّاس مذکور برای رفع تهمت از خود دو 
برادر دیگر ظافر ابوالامانة جبریل و ابوالحجٌّاج" یوسف را نیز به بهانة 
اینکه ایشان برادر خود.را کشته‌اند به قتل آورد و سپس به تفصیلی که در 
کتب تواریخ مشروحا مذکور است مجبور شد که با پسر خویش نصر و 
اسامةین‌منقذ سابقالذکر از قاهره به جانب شام فرار نماید, در عرض راه 
لشکر فرنگ به استدعای خانواد؛ ظافر سر راه بر عبّاس و همراهان او 
گرفته خود او را کشتند و پسرش نصر را اسیر کرده در قفسی آهنین به 
قاهره فرستادند و در انجا اهل مصر او را به اشذ انواع عداب به قتل 
اوردند و اسامةین‌منقذ از میانه سالم به در جسته به شام گریخت, تفصیل 
این وقایع حزن‌انگیز در عموم کتب تواریخ متداوله مانند ابن‌الاثیر و 
ابن‌خلکان و ابن‌میسر و غیرها مسطور ِِ و از همه مفصّل‌تر خود 
اسامهةین‌منقذ مزبور در کتاب الاعتار" از تالیفات وی (طبع لیدن. ص ۱۳-۲۲) 
جمیع این قضایا را که خود به نفسه در غالب آنها حاضر و ناظر بوده به 
بسط و اشباع تمام شرح داده است ولی واضح اشتت علمها یار ایتکه حوه 


ام ان فیس 9:۱۲ نجوع اهر ة» طبع لیدن, ۰4:۲ || ۲. نحوماواهرة ایضأً | ۲. ر.ک. به: ار در 
حوادث سن ۵۴۹, ج ۸۶-۸۷:۱۱, و تاریخ ا  ۱۳۹۵‏ نع کاه زور تشه حان طافر 
«اسماعیل» و فائز «عیسی »» ج ۱ ص ۸۲ و ۲۳۱-۴۲۲ و تاریخ اپوالشداء, ۲۸:۳ و خطط 
مقريزکا ۶۳ و ۸۹-۹۰ ۳ یدن ۰۴۶-۲ | ۴. کتاب ِِ عبارت 
0 00 ره 
معاصر خود از قبیل حروب صلیبیّه و بعضی وقابع مربوط به اواخر دور؛ خلفای فاطمیّین در 
مصر و غیره و غیره نیز نموده و از ا: 4 0 7 
مزبور با ترجمه‌ای از آن به فرانسه به اهتمام هر تویگ درنبورگ ( 1۲6۲6۵000۲۵ عز۲12۲۱۷) 
مستشرق فرانسوی در سئوات ۸۱۸۸۴-۱۸۸۹. در لیدن و باریس به طبع تاه استا: وفتات 
اسامةین مقذ مذکور در سنه 0۸ بوده 0 


او در این کارها هیج دخالتی داشته یا اینکه مهیّج عمدهُ اين فتنه‌ها شخص 
او بوده" دم نمی‌زند. شرحی که اسامةین‌منقذ از کشته شدن یوسف و جبریل 
دو برادر ظافر فاطمی به دست عبّأس‌بن تمیم مذکور در حضور او و در 
مقابل چشم او نقل می‌کند بی‌اندازه زر ات ۲ 


[۵۴] العاضد لدین‌اللّه, لقب این خلیفه به طبق عموم کتب تواریخ همین 
قسم است که در متن ذکر شده, و «العاضد بالله» در نجومالژاهرة مکیرا 
(طبع لیدن؛ ج ابیت سفی اندت آن ۸ شوت و هو ابو محمّد 
عبدالّهبنابی الحجّاج یوسفبن الحافظ لدین‌للّه عبدالمجید آخرین خلفای 
فاطمیّین مصر, یوسف پدر او برادر ظافر خلیفه است ولی خود خلیفه نبود 
و این یوسف هموست که عبّاس‌بن‌تمیم صنهاجی وزیر ظافر به شرحی که 
شاعا اف ار باداش وا ایا مهف وی ظای. ج 
قتل رسانید. تاریخ احوال عاضد که دور خلافت او دور فتن و اضطرابات 
و علامات انقراض از هر طرف بر احوال آن طبقه در عهد او لایح بود در 
عموم کتب تواریخ هم در تاریخ فاطمیّین و هم در تاریخ صلام‌الذین ایوبی 
موس دولت اکراد ایویّه که به جای فاطمیّین در مصر استقرار یافتند 
مشروحاً مسطور است و اینجا حاجت به استقصای ماخذ در اين موضوع 
تیا مع‌ذلک به پاره‌ای ماخ تور ذیلاً اشاره می‌شود: از جمله ر.ک. 
به: ابن‌الاثیر متفقه در حوادث سنوات ۵۵۵-۵۶۷ و کتاب الوضتن فی 
اخبارالدولتین لابی‌شامة المقذسی, طبع مصر. در حوادث همان سنوات. 


ر.اک. به: ابن‌میسر ,٩۳‏ و این‌الاثیر در حوادث سنه ۵۴۹,ج ۸۶:۱۱ و ابن‌خلکان, ۲۳۱:۱ در 
ترجمة حال فائژ «عیسی » » و دحو ااهرة , طبع لیدن ۰۲۹-۵۰۰۲ و خطط مقریزی, ۴۷:۲. | 
آ. پرای مزید اطّلاع از شرح ها ترجمه علاوه بر مأخذ مذکوره در متن 
و به: تاریخ ابن‌الاثیر در حوادث سنوات لس فلرسته ۱۱ ص‌ ۶۳و ۸۳ و ابن‌خلکان ج ۱ 
ص ۷ 229 ۲ ص ۳۸۶ در ترا جم احوال علی‌بن‌السلار معروف به ملک عادل, شوهرمادر 
عبّاس مذکور و بحبی‌بن‌تمیم صنهاجی جد همان عبّاس, و به کتاب المقعی از مقریزی در باپ 
عین با باء موحده (نسخه کتابخانه 7 رتش قرو مقریزی» 4 ر۸۲206) تابن 
با باهفتتاة تحتانیّه و شین در نام صاحب ترجمه در صبح العشی, , ج ۲۳۲:۱۳ ۳۱ تصحیف 


0 


اج ۱, ص ۱۲۴-۲۰۳ (بسیار مفصّل و مبسوط), و ابن‌خلکان در تراجم 
احوال عاضد «عبدالله » و صلاح‌الذین ایویی «یوسف» (بسیار مفصّل و 
مبسوط) و «شاور» و «شیرکوه». و تاریخ ابوالفداء. ج 8 ص‌ ۷" و 
مختصرالدول, ص ۳۶۸ و خطط مقریزی. ج ۲..ص ۰.۱۴۱ ۱۷۲. و نجومااهرة. 
طبع لیدن ۰ ۳:۸۳ 


[ ۵0] « در اوایل سنهٌ اربع و خمسین و خمسمائة ». چنان که در حواشی ذیل 
صفحات گفته شد در جمیم نسخ جهانکشا در این موضع این تاریخ همین 
قسم مرقوم است و آن بلاشبهه غلط فاحش است از نشاخ یا طغیان قلم 
است از خود مولّف و صواب چنان که در متن بین دو قلاب تصحیح کرده‌ايم 
«سنه اریع و ستّین و خمسمائة» است اژلا به دلیل تصریح جمیع موژخین 
بلااستئتا و بدون خلاف که اين وقایع مشارالیها در متن یعنی ورود عساکر 
فرنگ به مصر و محاصرءٌ قاهره و استعانت مصریّین از نورالّین 
محمودبن‌زنگی بادشاه شامات و فرستادن او اسدالذین شیرکوه را با عساکر 
شام به مصر (در مرتبه سوّم) به اعانت مصریّین جمیع این قضایا در سنة 
۴ وقوع یافته است. از جمله ر.ک. به: ین‌الاثیره ج ۱۵اه 
کتاب الروضتین فی اخبارالدولتین ابوشامة مقذسی, ج ۱. ص ۱۵۴, هر دو در 
حوادث همین سال یعنی ۵۶۴ که تاریخ شروع عساکر فرنگ به محاصرة 
مصر را هر دو موف 4 تون 9 دهم صفر از سنه مذکوره ضبط کرده‌اند یعنی 
حتی تعیین ماه و روز آن را نیز نموده‌اند. نیز ر.اک. به: ابن خلکان در شرح 
حال صلاح‌الذین اتوبی «یوسف». ج ۲. ص ۵۵۸-۵۵۹, و خطط مقریزی. 
ج ۲ ص ۱۴۱-۱۳۴ ۱۷۴-۱۷۶ و غیر ذلک از کتب تواریخ. ثانیا به دلیل 
تصریح خود موف" در ص ۱۸۴ که شیرکوه در هفتم ربیعالاخر سنه اربع و 
ستین و خمسمائة به قاهره رسید و واضح است که اگر ورود عساکر فرنگ 
به مصر به طبق نسخ جهانگشا در سنه ۴ بوده پس بایستی فاصلة مابین 


اترجمهٌ حال صلاحالدین ایوبی. 


حواشی و اضافات ۹۶۵ 


ورود عساکر فرنگ به مصر به محاصرء قاهره و ورود عساکر شام به آن 
مملکت به مدد مصریّین درست ده سال تمام باشد! و حال انکه به اتفاق 
مورّخین ورود عساکر شام به مصر فقط یکی دو ماه بعد از ورود عساکر 
فرنگ به آنجا بوده است چه شروع فرنگان به محاصرٌ قاهره در دهم صفر 
ستٌ ۵۶۴ بوده و ورود اسدالذین شیرکوه با عساکر شام به خاک مصر در 
اواخر ربیع‌الاوّل" همان سال و به قاهره چنان که گفته شد در هفت 
ربیع‌الاخر. باری غلط بودن متن از اوضح واضحات است و بیش از این 
اطاله کلام در آن باب بی‌فایده. 

و مخفی نماناد که عساکر شام به سرداری اسدالدّین شیرکوه از جانب 
نوراللاین محمودبن‌زنگی سه مرتبه از دیار شام به مصر آمدند: مرتبةٌ اول 
در ماه رجب سنهٌ ٩۵۵؛‏ دوم در ماه ربیع‌الاخر سنٌ ۰۵۶۲ و سوم (که محل 
گفتگوی ماست) چنان که گفتیم در ماه ربیع‌الاول سنه ۴ و در هر یک از 
این سه‌بار عساکر فرنگ نیز مقارن ورود ایشان یا اندکی قبل یا بعد از 
ایشان به مصر ورود نمودند. در دفعهٌ اول و ثانی فرنگان به محاصرءٌ مصر 
نپرداختند چه در این دو بار عساکر فرنگ نه به قصد جنگ با مصریّین 
بلکه خود به استدعا و خواهش ایشان برای دفع عساکر شام و جنگ با 
اسدالاین شیرکوه به مصر امده بودند کماهو مشروح فی کتب التواریخ, ولی 
در دفعةٌ سوم سپاه فرنگ به قصد جنگ با مصریّین و محاصر؛ قاهره بود که 
به مصر امتتا و مصریین این بار برای دفع فرنگان از نورالذین محموداین 
زنگی پادشاه شام استعانت جستند و حتی عاضد خلیفه: مویهای ژنان خود 
را در جوف مکاتیب برای نورالاین فرستاد و پیغام داد که اين مویهای زنان 
من است در قصر من که به تو استغائه می‌نمایند تابیایی و ایشان را از 
چنگ فرنگ رهایی دهی, نورالّین محمود نیز چنان که معلوم است 
عساکری جزّار به سرداری اسدالذین شیرکوه عم صلاح‌الذین ایوبی معروف 


زیر به تصریح ابو شامه ۱ قفتل شاور هجده روژ بعد اژ ورود عساکر شام به مصر وقوع 
پافت و قتل شاور چنان که خواهد آمد در هفده ربیع‌الاخر بوده پس واضح است که ورود عساکر 


که خود نیز به صحابت عم در آن سپاه حضور داشت به مصر فرستاد و 
اه ی هه هیارا ار تسکت رتاش ات شرا 
خاک مصر بیرون کردند ولی خود به جای ایشان مصر را متصرّف شده 
خلافت دویست‌وهفتادسالهٌ فاطمیّین را از آن سرزمین به‌کلی منقرض 
شا لن: 


[ ۵۶] «شابور که وزیر عاضد بود». جنان‌که در حواشی دیل صفحات 
گفتیم در جمیم نسخ جهانگشا در جمیع مواضع در این فصل نام این 
ام دا تیه ات همه جا شابور (یا سایور به سین 
منطو ای اسان جمیع نسخ ده‌دوازده گانه آن هم در جمیع 
موا ری انم تا ین فلس ابیت که ای ایس کلتیده یره 
درمورد مانحن فیه در آثر سهو یا تصحیف نشاخ نبوده است بلکه 
خود مولف عالما عامدا این کلمه را چنین می‌نوشته و می‌خوانده و به خیال 
شوواقطه ارا همان کلید وت ابو فا رسیم واه ارو 
علاوه بر جهانگشای در اغلب کتب تواریخ متأْحُر؛ فارسی از قبیل تاریخ 
گزیده و روضة الصّفا و حبیب لیر و لبالواریخ و جهان‌آرا نام این وزیر 
عرب قح خالص مصری از قبیلة بتی‌سعد را همه جا صاف و ساده «شایور» 
با باء فارسی تگافتته‌اندا ولی جون تفریا جای شک نیست که ماخذ جمیع 
کتب مزبوره در اين املا همین کتاب حاضر یعنی جهانگشای جویی بوده 
است پس واضح است که اين کتب را اسناد جداگانةٌ مستقله نمی‌توان 
محسوب نمود. 

لکن از کتب مذکور؛ فارسی که بگذریم در جمیع کتب تواریخ که ب زبان 
عربی تألیف شده یعنی عموماً مولفات اهالی مصر و شام که بالطبع از 
اوضاع و احوال صاحب ترجمه چون مصری بوده بیشتر مسبوق بوده‌اند از 
قبیل معجم‌الا دبای باقوت و کامل ابن‌الاثیر و کتاب الوضتین فی اخبارالد ولتین 
ابو شامةٌ مقذسی و تاریخ مصر ابن‌میشر و وفات ابن خلکان و مختصرالدول 
ابن‌العبری و تاریخ ابوالفداء و دول الا سلام دهبی و صبح ال عشی قلقشندی و 
خطط مقریزی و نجوءالّاهرة ابن‌تغری بردی و حسن‌السحاضر؟ سیوطی و 


حواشی و اضافات ٩۶۷‏ 


تاریخ مصر از ابن‌ایاس! و از همه بهتر در کتاب الکت‌المصرية فی 
اخبارالوزراءالمصریة, تألیف عمارءً یمنی شاعر معروف و از خواص دوستان 
صاحب ترجمه و همچنین در اشعار شعرای معاصرین وی مانند همان 
عمار؛ یمنی و عماد کاتب اصفهانی" و عرقلا دمشقی" و قاضی مهدب 
اسوانی " باری در جمیع ماخذ مذکوره بلااستئنا" نام این وزیر عاضد در 
جمیع مواضع مطرداً و به نحو کلّی «شاور» مسطور است با شین معجمه و 
الف و یک واو" و در اخر راء مهمله. و چنان که وزن عروضی این کلمه در 
اشعار معاصرین او به نحو قطع و حتم مقتضی است آن را با یک واو 
متحر که تلفظ می‌کرده‌اند (نه با دو واو از قبیل داود و طاوس و امثالهما) به 
قیاس این بیت ذیل از عمارة یمنی: 
جر امترید من الشدیر و شاور ین تط دین مد بَضجَر 


1 مگ سس 


خن الزمان لیات م له شه تشه تاه کر 


سصسر 


در دبواد عمارة اه مدایح تلا و در حق صاحب ترحجمه و برادران 


و پسران وی دیده می‌شود و کلمه «شاور » بالطبع در اشعار او بسیار مکرّر 
وا ی ار شام کر آیی کلسون فان ای متفر هش ماد 


بیت فوق با یک واو متحرّکه بر وزن فاعل نه با دو واو بر وزن 
فاع لاه وقنو طاوش وه شم قاس استیتلنط نام وی در جمیع 


5 حواله به عدد صفحات جمیع انتما خر در آخر این فصل در «فدلکة بح داده خواهد شد» 
رجوع بدانجا شود. 1 آ: کتاب الرو ضتن» 3 ص‌ ٩‏ ۱. | ۲ انشا ۱ ۷۰ و تاریح ابوالفداء» ج ۳۲ 
ص ۶. | ۴. ی یآ ۱۶۱ 4 با ی کج در نت درخ 
۱ 4 .2679 .5۱1۲01 ورق ۶۲2 به بعد همه جا نام و 
«شاوور» با دو واو مسطور اش ولی در همان کتاب مهم مرحوم پراون ص‌‌ ۰۱ به طبق 
عموم ماخذ عربی «شاور» با یک واو. || ۷. خلاصه‌ای از دیوان عمار؛ یمنی به انضمام کتاب 
اللکت العصر ی ۳ اخبارالو زراءالمصرنه همان مولف که سابق تدای اشاره نمودیم به اهتمام 
مشق فرانسوی هر توایی :دیور در سئوات ۱۸۹۷-۱۹۰۲. در پاریس به طبع رسیده است 
در دو جلد به عنوان ذیل: 
رکلا2 126۲6۵00۵8۵ ۳12۲۲۳۷۱۵ 0۵۲ 06۷۲6 60۳۴ 6۴ ۲۶6 ۵ ۷6۳6۲ 4 0۵۲۵ 
۰ 27 .18697-19202 


فان ای فا و ها ار ان ارف ار ای و اور 
خواهد شد. 

يا کسره در مورد صاحب ترجمه" 0 موضعی به دست نیأمد ولی در 
همو هر دو طبع پاریس و نجومالاهر ابن تغری بردی, نسخهٌ خطی قدیمی 
کتابخانة ملی پاریس " غالبا اين کلمه به ضبط قلم شاوّر به فتح واو حرکت 
گذارده ده اشت ۱ و همحنین اتیت به عینه در صبح ال عشی. طبع مصخح 
مضبوط دارالکتب مصریه» ج ۰ ص ۰ و ۲۱۸ و در عبارتی دز کتانت 
اروضتین» ج ۱ ص ۸ به نقل از ابن‌عساکر معروف صاحب تار بخ دمشق و 
معاصر صاحب تر جمه نام شاور با شور فعل ماضی از مشاورت سجم بسته 
وم هک مد وی ون میت رالات ار شایرا و اراها 
العباد من شرّه و ما شاوَرّا».ک از این سجم بط بالسراحه استنباط می‌شود 
اعلشن ی اوس جوت نی 
از قبیل ویت ی مرت بر سر ونیا حال 
شاور و شیرکوه در داثرة السعارف اسلا (ج ۴ ص ۳۵۱-۳۵۲ و ۳۹۶-۲۹۷): و 
سوبرنهايم "و بکر" و گرفه" مستشرقین آلمانی در شرح حال صلاح‌الذین 
عاضد (ج ۱ص ۱۰۰۵) همگی همین املا را پذیرفته و درمقالات مذکوره همه جا 


۱ ولی در غیر مورد صاحب ترجمه بنو شاور به کسر واو که نام قبیله‌ای است از قبایل همُدان در 
تاج العروس, در ماد ش ور ضبط شده است, و مخفی نماناد که نام شاور از اعلام فوق‌العاده نادر 
است و در هیچ یک از کتب تواریخ معموله و معاجم رجال و طبقات و غیرها که راقم سطور بدان 
دسترسی دارد با فحص شدید چنین نامی جز در دو مورد مذکور به نظر نرسید. | ۲. به نشان 
0 ,۵296 . || ۲. کذا فی الاصل, ولی اه شا ۱ برغش [(باراء مهمله). || 
۴ شاور چنا ن که بعد از این خواهیم گفت غیر منصرف است پس الحاق الف بدان در اینجا لابد به 
مناسبت سجع با «شاورا» در فقره بعد است از قبیل فوّاریراً در آیهُ شریفه. 

6 ۳۰ .8 || 606۲ ,۲ 2 7۰ متام ,6 | ۷۷۱6۸ .0 .5 
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این کلمه را شاوّر به فتح واو" نوشته‌اند. پس از مجموع قراین سابقلا کر 
ظنّ قریب به یقین حاصل می‌شود که املای حقیقی این کلمه به اظهر وجوه 
همین قسم یعنی شاوّر با یک واو متح رکه مفتوحه بوده بر وزن عالم و خام. 
واگرفی‌الواقع چنین بوده پس در آن صورت کلمةٌ شاور ظاهراً هیچ ربطی و 
مناسبتی با کلمهٌ شاپور فارسی و صور معرَیهٌ آن شابور و سابور (و شاوور؟) 
نخواهد داشت و نوشتن آن به یکی ازاین صور چنان که در جهانگشای جوینی 
وسایر مأخذ مقتبسه از آن مانند ثاریخ گزیده و روضةالصفا و غیرهما دیده 
می‌شود لابد منشا آن تصحیف و اشتباهی بوده که ایرانیان را از تشابه صوری 
ظاهری دو کلم شاور و شابور با یکدیگر و مأنوس نبودن طباع ایشان به 
هیئت غریب شاور و بر عکس فرط اشتهار و تداول نام شاپور مابین ایشان 
یه اسب و یج دک عجب است که عین همین اشتباه و تصحیف 
اکن عربی‌زیان معاصر با صاحب ترجمه و از اعقاب عتال 


خود فاطمیین , ی یی عراز محمّدابن‌علی‌پن حمّاد صنهاجی؟ توف در 
سنه ۶۲۸صاحب کتاب اخار مله کك نی عبید و سیرتهم پر اض در نله است 
در کتاب مزبور در تاریخ عاضد خلیفه (طبع الجزای, ص ۶۲) دو مرتبه نام 
صاحب ترجمه «سابور» با سین مهمله و باء موخده و واو و راء مهمله 
نگاشته شده و هذا نصّه: «و کان وزیره [یعنی وزیر العاضد ] یسمّی سابور و 


یعنی «53707» با حروف لاتینی, لکن ووستنفلد. مستشرق معروف آلمانی در کتاب تاریخ 
فاطمین از تالیفات خود. ص ۳۲۷-۲۴۲ همه جا این کلمه را شاور به ضم واو « 511270۲ نوشته, 
و در مختصرالدٌول ابن‌العبری نیز ( ص‌ ۳۸ این کلمه به ضبط قلم شاور به ضمٌ واو حرکت 
گذارده شده و در جات وت ی ۶ :۰ و اعلام خیرالذین زرکلی, ۰۷ ۰ به ضبط قلم 
شاور به کسر واو پس چنا ن که ملاحظه می‌شود هر یک از حرکات ثلاث در واو این کلمه در 
ما هط ور رازن لک مارا کش ند به تفصیل مذکور در فوق فتح است. | ۲. 2 
از اعقاب بنی‌حمّاد ولات و عمّال معروف فاطمیّین در افریقیه بوده و تس ان ۵0۴۸ 

بعنی شانزده سال قبل از قتل شاور بوده است در حوالی قلعه بنی‌حمّاد و قلعة بنی‌حماد شهری 
ود لاه تا ابالات العذای اه دورب باه وا کون تقد الا اس رن که 
داثرة المعارف اسلام در عنوان « قلعه بنی‌حماد »» ج ۲ ص ۷۲۰-۷۲۱ و وفات وی چنان که در 
من کته شا در اسسته ۲۸ ۶بووه است به سنّ هشتادسالگی, کناب مزبور یعنی اخبار ملوکك 
ی عبید و سیرتهم که تاریخ بسیار مختصری است از خلفای فاطمیّین در سنه ۷ تألیف شده و 
در سال ۱۳۴۶ در الجزایر به طبع له ات 


اتفق لهم آن استدعوا ار لیتخذوهم [ظ: لینجدوهم] و یستظهروا بهم 
بصلام‌الّین و وقعت فتنة تنافروا [وتنافر_ظ] فی الوزارة التی هی 
کالامارة قتل فیها الوزیر یاون و تین استا ندیم مکانه و ولی خطته ». و 
اگر این ففره سهو ناخ نباشد و صادر از قلم خرد مولف باشد چنان که 
ظاهر حال همین است پس معلوم می‌شود که اشتباه مزبور یعنی تصحیف 
شاور به شابور درمورد صاحب ترجمه چیز تازه‌ای نبوده و منحصر به 
همان عصر خود صاخب عنوان و حتی برای مولفین عربی‌زبان نیز زمينة 
اين سهو مهیّا و کلم اوّل به واسطٌ غرابت و ندرت استعمال آن به آسانی به 
کلمه نان نهواسشطه کترت:دوران آن بر آلستته تضیتخیت تم شده انست: 

یک اشکال باقی ماند و آن این است که نام صاحب ترجمه در جمیم 
موارد استعمال آن نظماً و نثراً در عموم عبارات مژلفین و در اشعار شعرای 
معاصرین او به نحو کلی غیر منصرف استعمال شده است؛ اما در شعر 
واضح است که خود وزن عروضی کلمه (در غیر مواردی که ضرورت شعر 
اقتضای تنوین نماید) حاکی است که غیر منون استعمال شده مثل این بیت 


2 


1 وق تا 
حب شاور اخلاصا و عترته و هل عبارَة فیکم غبر عمّار 


ما غاب شَاور من دشت خلت به والِبل ینمی رین لیم الضاری 
۲ ۴ 
وابضا: 
منیا الممیل الذی ابیت سبرته و آل شاور خت سار کالمتل 
. مگر در کتاب الروضتین که در تضاعیف آن کتاب این کلمه غالبا منصرف استعمال شده ولی 
چون طبع این کتاب نسبتاسقیم و دارای اغلاط و اشتباهات کثیره است به ظن غالب این فقره 


نیز نتیجه «اصلاح» خود طابع باید باشد نه تحربر اصلی مت ا| ۲. دیوان عمارهٌ یمنی ج ۸ 
ص ۰.۲۵۷ || ۲ ابضأً؛ ص ۰۲۵۶ | ۴۲. ایضاأء ص ۱۳۲. 
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و( 


و هل بغد عبّادان تغلم فريةَ کماقیل آومثل این شاور بخلم 
و ایضأٌ:" 
ات الکایل بر ناور درا دنا مش اون 
و مثل این بیت عماد داش اصفهانی از حمله قصیده‌ای در مدح اسدالدین 
‌ ۳ 
شیرکوه: 
ین شم شاور ائّذْت المباد کم وکم یت مزب اه ین أرّب 
۳ 2 3 و اس ۴ 
و نیز این بیت دیگر همو از قصیده‌ای 3 نورالدین محمودبن‌زنگی: 
اوتدت مر ول ال ار انز . اه دای لا 
انا اه نی اطفاء جنر آذی ین شم شاوّر فی الاشلام مضطرم 
واين بیت ملک صالح طلایع‌بن‌ژزیک وزیر فائز و عاضد در توصیهٌ پسر 
‌ ۳ 4 ۵ 
خود رزیک و تحذیر او از شاور: 


فا اکتا ۰ اما سار الیهی 


ان سا عرقلة دمشقی در هجو شاور سن از قتل او 
ند فازب اللی 0 ف اهر ره الکاضدی وزیر 
اد اشاری ای جع و شاور کلب نی لجال موز 


و اما در نثر به دلیل اينکه می‌بينيم اين کلمه در عبارات ملْفین همه جا 
در حالت نصب «شاور » بدون الف مکتوب است نه «شاورا» با الف یعتی با 


قارشات ت و نس متا در عبارات ذیل" : «و تقلم نورالژین الی شیرکوه ان 


راو وی ص ۰۱۵٩‏ ۱ ام ۱ ۵۱ ار ۸ 
ص‌‌ ۱۶۵ | ۶. ایضا ج ص ۱۵۷ و تار بخ ابوالفداء» ۲۶:۳. | ۷. در امثله ذیل فتحه راء شاور را ما 
از خود علاوه کرده‌ايم و در اصول منقول عنها واضح است که حرکت ندارد محل شاهد ما در اين 


یعید شاور الی منصبه » (ابن‌الاثیر, ج ۱۱.ص ۱۳۴؛ «و کان سبب ارسال هذا 
لجیش ان شاورّ وزیر العاضد لدیناله العلوی صاحب مصر نازعه فی 
الوزارة ضرغام و غلب علیها» (ایضا ص ۱۳۳؛ «فاثفق ان شاور قصد عسکر 
اسدالدّین علی عادته» (ایضاء ص ۱۵۲)؛ «و ذکر الحافظ ابن‌عساکر ان شاور 
ای تور ای متیر را مور هر ال اساون )هقی دک 
و بزغش مولیا نورالّین فقتلا شاوز» (ایضا)؛ «و جمع [ضرغام ] جموعا 
کثيرة و غلب شاور علی الوزارة» (خطط مقریزی, ج " ص ۱۲۲؛ «فبلغ شاور آن 
شیر کوه قد ملک بلاد السعید» (ایضاٌ ص ۱۴۳؛ «و خذل اهل القاهرة شاور 
لبخضهم له » (نجوعالاهرة طبع لیدن, ج ۲ ص 00۵؛ و همچنین است به عینه در 
جمیع مدا تقد اشتعمال اشق کلبه رال نصب در جمیع ماخذ 
سابقالذ کر بدون استئناء حال که از امثلهٌ فوق کاملا به وضوح پیوست که 
شاور غیر منصرف است گوییم که علت عدم انصراف این کلمه ایا جه 
ممکن است باشد و بجز علمیّت چه علتی دیگر از علل تسع در آن تصوّر 
می‌توان نمود؟ احتمال وزن فعل یعنی هم‌وزن بودن با شاوّرز ماضی 
مشأورت در مورد ما نحن فیه منتفی است چه وزن فاعل به فتح عین مانند 
خاتم و عالم علماً به اتفاق نحاة (به استثنای یونس و عیسی‌بن‌عمر) مانم 
صرف نیست" زیرا این وزن نه از اوزان مخت فعل است و نه در اول آن 
یکی از زواید اربم است» پس برای تعلیل منع صرف شاور یا باید گفت که 
علّت دیگر آن به غیر علمیّت وزن فعل است به مذهب شاد یونس و 
عیسی‌پن‌عمر, و يا باید فرض کرد که شاید فی الواقم با همه استبعادی که 
در بین هست شاور هیئتی دیگر از کلمةٌ شابور فارسی بوده چنان که 
جوینی و سایر موخین ایرانی پنداشته‌اند و بنابراین علّت دیگر منم صرف 
آن عجمه خواهد بود و اللّه اعلم بحقيقة الحال. 


۱ ر.ک. به: شرح رضی بر کافِه ابن‌حاجب, طبع تبریزه ص ۲۵-۲۶ و همم الهوامم سیوطی, طبع 
مصر. ج ص ۲۰. 


حواشی واضافات ۷۳ 


فذلکه ماأخذ راجع به احوال شاور 

کت العصرية فی احوال‌الوزراءالمصرنة. تالیف عمارةٌ یمنی و دبوان اشعار 
همان موف هر دو طبع درنبورگ ۱ (ر.ک. به: فهرست الجال این دو کتاب در 
عناوین «شاور» و «طی‌بن‌شاور» و الکامل «شجاعاین‌شاور» و المعظم «سلیمان‌بن‌شاور» 
7 رکن‌الاسلام زکی‌الدین «نجم اخو شاور» ۱۳۹۳ «صبح اخو شاور»), معجمالادبای 
یاقوت» ج ۱. ص ۴۲۰۰۴۱۹ و ج ۲. ص ۱۶۱ و ۱۶۲ و ج ۶ ص ۱۲۴. 
اخبار ملوک بنی‌عبید از ابن‌حمّاد صنهاجی, ص ۶۳ تاریخ ابن‌الاثیر و 
ابوالفداء متفرقه در حوادث سنوات ۵۵۸-۵۶۴, کتاب الوضتن فی 
اخسبارالدولشین از ابسوشامهة مسقدسی, ج ۱. ص ۰۱۳۰-۱۳۲ ۱۴۲-۱۴۷ 
۱ ۲۱۵۱ ( تیان هیقضا زو متستواط ار 
اخبار مصر از ابن‌میشر. ص ۶۵. وات‌العیان ابن‌خلکان در تراجم احوال 
«شاور». و صلاح‌الاین ایوبی «یوسف» و اسدالاین «شیرکوه». 
مختصرالد ول ابن‌العبری, ص ۳۶۸-۳۶۹, دول الاسلاع ذهبی. طبع حیدرآباد 
دکن ۰۴۵-۵۵ صبح الاعشی قلقشندی, ج ۲. ص ۰۴۳۲ و ج ۱۰ ص ۳۱۰-۳۲۵ 
خ طط مسقریزی» ج ۲. ص ۰۱۴۱-۱۴۴ ۱۷۳-۱۷۴ و ج ۲ ص ۰۱۸-۲۰ 
نجوم اهر آبن تفری بردی, طبع لیدن, ج ۳ ص ۰۶۷-۶۸ ۰۸۷-۸۸ ٩۴-۱۰۰‏ 
حسن المحاضر؟ سیوطی. ج ۲. ص ۱۳۷-۱۳۸ تاریخ مصر از ابن‌ایاس. ج ۱ 
ص ۶۷-۶۸؛ واز ما خذ فارسی: ناریخ جهانگشای جوینی, ج ۳ ص ۷۷۷-۷۷۸ 
جامع الوا یخ و ناریخ گزیده و روضةالصفا و حبیب السبر و لت اتواریخ ۲ 
جهانآرای قاضی احمد غفاری همه در تاریخ عاضد. مگر اين اخیر که در 
اوایل تاریخ ایُوبیّه اسمی از او برده. - و از ماخد اروپایی: تاربخ خلفاء 
فاطمیین " از ووستنفلد. ص ۳۲۷-۳۲۳ داثرةالسعارف اسلام در عناوین " 


راک. به: ح [۵۶]. ص 4۶۷ باورقی شمار؛ ۷ ۲. این کتاب به زبان آلمانی است و عنوان آن 

از قرار ذیل است: 

۳. ۱۷۷۱۱۹۱6۵0]610. 0۵56۱۱612۸6 6۲ ۳۵۵۵۱۵۵۵6۲ ۱۱۵۵ ۵۲۵۵۵۵۵/۱6 ۵6116, 
)۲6۱0108661, 1۰ 

۳ برای تعیین اسامی مولفین این مقالات مندرجه در دائژةالمعارف اسلام ر.ک. به: سابق, 

۳ 


۴۳ تاریخ حهانگشای حوننی 


شاور. ج ۴. ص ۲۵۱-۲۵۲ و شیرکوه. ج ۴. ص ۲۹۶-۳۹۷ و صلاح‌الذین 
ایوبی. 0 ۲ ص‌‌ ۰۸۱۷-۸۱ و عاضد, ج ا ص‌‌ ۱۳۹-۰ و ضرغام. ج ۱ 
۱ 


قاهره رسید ». این اصحٌ روایات است در تاریخ ورود شیرکوه به قأهره و 
به قولی دیگر ورود وی به قاهره در ربیع‌الاول يا در هفتم جمادی‌الا خرة از 
سنه مذکوره بوده (ابن خلکان در همان موضع و نیز در ترجمه حال 


روایت ابن خلکان در ترجمهٌ حال صلاح‌لین ایّوبی, ج ۲ ص ۰۵۵٩‏ - و 


ای و6 و تقو وا دی سس ۵۶۲و اهر ک 1 
«جمادی‌الاخرة» در این روایت اخیر سهو نساخ یا طغیان قلم است از خود 
موّلف به جای «ربیع‌الاخر » چه قتل شاور وم خود ابن‌الاثیر در 
همان موضع در هفدهم ربیع‌الااخر بوده و از خارج تم و اجماعی 
مورّخین است که قتل شاور بعد از ورود شیرکوه به قاهره بوده است نه 


۳ از ان 


[۵۸] «و کان ذلک (ای قتل شاور ] فی السَابع عشر من ربیع‌الاخر سنة 
اربع و ستین و خمسمائة» کذا فی نسخة ح, و همین فقط صواب و 
مطابق با اقوال جمهور مورّخین است از قبیل ابن‌الاثیر در حوادث همین 
سال ۵۶۴ و ابن خلکان در ترجمهُ حال شاور!, ج ۱, ص ۲۳۷ و در ترجمة 
حال صلاح‌الذین ابوبی, ۲: ۵۶۰ و خطط مقریزی, ج ۲. ص ۱۷۵ -ولی 
سایر نسخ جهانگشا در این میا ربیع‌الاخر » دارند و آن بدون شبهه 
غلط فاحش و کلمه «عشر » قطعا از بین افتاده است جه علاوه بر مخالفت 


آن با اقوال جمهور مورخین از روی قیاس و عادت و ظواهر امور نیز 


. ابن خلکان در همین موضع در خصوص تاریخ فتل شاور روایتی دیگر نیز نقل کر ده و آن 
هجدهم ربیع‌الاخر است یعنی با تقاوت یک روز با روایت مشهور. 


حواشی و اضافات ۹۷۵ 


صحت این تاریخ تفریباً غیرممکن است چه ورود اسدالّین شیرکوه به 
قاهره به تصریح خود موف در چند سطر قبل و نیز به تصریح ابوشامة 
مقدّسی در کتاب الژوضتین, ج ۱. ص ۱۵۶ در هفتم ربیع‌الاخر بوده و از 
خارج واضح است که در همان روز ورود شیرکوه به قاهره که اعوان او 
شاوی زا تکشتد بلکه مد ار ام ساه کدفت: ورس ور .در ادامعال 
مقرزری بنای مماطله و مدافعه را گذارد و از استدعای شیرکوه پشیمان 
گشت و به تدبیر آن ایستاد که او را با ساير رژسای سیاه شام به بهانة 
ضیافت از میان برگیرد تا بالاخره روزی که به عادت خود بر سبیل تفقد به 
قصد ملاقات شیرکوه به معسکر سپاه شام رفته بود صلاح‌الذین ایوبی با 
یکی دو تن از یاران خود در نتیجةٌ مواضعه‌ای که قبلا با یکدیگر قرار داده 
بودند شاور را از راه به بهانه‌ای به کناری کشیده درحال او را از اسب فرود 
ون مکی را بدا مق و بدیهی است ت که مجموع این آمور و قضایا 
قطعاً ب بیش از ,ٍ یک روز طول کشیده بوده است! - و در حقیقت چنان که از 
تایه بین تاریخ ورود شیرکوه به قاهره ۱هفت ربیع الاخر ) و قتل شاور 
( هفده همان ماه) واضح می‌شود قتل شاور درست ده روز بعد از ورود 
شیرکوه به قاهره وقوع یافته است 


۵٩ [‏ ] عبدالملک عطاش. این عبدالملک‌بن عطاش تون 
عطاش معروف صاحب قلعه شاهدز اصفهان است که در سنهٌ ۵۰۰ هجری 
به فرمان سلطان محمّدین ملکشاه سلجوقی پس از فتح قلعه مزبوره او را با 
یاران و اتباع و اشیاع به شرحی که در کتب تواریخ مسطور است به اشد 
انواع عذاب به قتل آوردند. ابن‌الاثیر در حوادث سنهٌ مذکوره. ج ۱۰. 
ص ۱۸۰ در حق این عبدالملک گوید: «کان ن ادیباًبلیغا حسن الخط سریم 
البد يهة ۳ و ابتلی بح هدا المذهب». و در راحة‌الصدور. ص ۱۵۶ در 
حقّ همو گوید: «و خط او معروف است و در اصفهان بسیار کتب به خط او 


مو حود ات 0: 


[۶۰] فریم. فزیم به فای مکسوره و رای مهملهٌ مشدده مکسوره و یاء مثناة 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


تحتانيَةٌ ساکنه و در اخر میم" (يا پریم) که ذکر آن در کتب تواریخ و 
مسالک و مالک از قبیل تاریخ طبری و یمینی و ابن‌اسفندیار و سالکه و 
ممالک اصطخری و ابن‌حوقل و ابن‌الفقیه و غیرها بسیار مکرر آمده و در 
قدیم مرکز حکومت سلسله‌ای از اصفهبدان طبرستان از طمبقه اوّل از 
ال باوند" بوده است شهری بوده واقع در کوهستان شرقی مازندران در 
هزارجریب. دو دانکٌ حالیّه (یعنی در قسمت غربی جبال هزارجریب) در 
یوب ای رود تجن که نزدیک ساری به بحر خزر 
می‌ریزد و اکنون نیز از قرار مذکور بلوکی به همین اسم فریم در همان 
موضع باقی است " ر.ک. به: کتاب مازندران, تألیف رابینوی انگلیسی. طبع 
اوقاف گیب ص ۵۷ و به نقشة مازندران وج در همان کتاب, و به 
داثرة المعارف اسلاع در عنوان «مازندران» ج ۲ ص ۴۸۸-۴۸۹ به قلم اقای 
مینورسکی, نیز ر.ک. به: حاشيه بعد راجع به شهریارکوه. - و نام فریم 
علاوه بر شهر مذکور بر کوهستانی که آن شهر در آنجا واقع بوده نیز اطلاق 
/ 


. انظر شرح‌السمینی» ج ۲ ص ۰ و 1۹۳ | ۲. اصطخری و ابن‌حوقل این طابفه را ال قارن 
و ها یا اه را ی و ها رب زا هو ای 
مستقرٌ آل قارن بموضع یسمی فریم و هو موضع حصنهم و ذخاثرهم و مکان ودب 
صاحب الجبل المملعة بها منذ زمان الاکاسرة» (اصطخری. ص ۲۰۵ و ابن‌حوقل» ص ۲۶۸), 
بدون شک مراد دو موْلف مذکور از آل قارن اولاد قارن‌بن‌شهریار هشتمین پادشاه طبقه اوّل ا 
وت بوده که طبری نیز نام او را به همین کیفیّت یعنی «قارن‌بن‌شهریار» برده است (عین 
عبارت طبری در ص ۰۲۸۲ ح ۱نقل شده است) نه آل قارن به معنی اخص یعنی سلسله معروف 
قارن وندان؛ چه قارن وندان در سنه ۲۲۵ به قتل مازیار معروف که اخرین پادشاه این طبقه بود 
به کل مقرض فندند و درحیم تالیت کناب اضطخری ( عذود:۲۴۰)و این حوفل ( حدود ۳۶۷) 
پیش از صد سال بوده که دیگر آن سلسله ملوک وجود نداشته‌اند و حال آنکه صریح عبارت دو 
و مکی ان است کیت از پاک متا عرش که کبا فو‌زاشم ۲ انعا در 
شی ذیل صفحات. ص ٩ 2.1٩۱‏ به تبع مرحوم کازانوا در رساله اصفهیدان فریم احتمال 
_ فریم با فیروزکوه ه معروف نزدیک دماوند یکی بوده سهوست, باید اصلاح شود. .| ۰۴ «و 
انضم الی الحسن‌بن‌زید [الذاعی الکبیر ] حوزيّة جبال طبرستان , خلاما کان من سکان جبل فریم 
فان رئیسهم کان بو و میم قایو ند شهرتار فان فان ها نی ساره واه 
ینقد للحسن‌بن‌زید و لاامن معه حتّی مات ميتة نفسه » (طبری در حوادث سنه ۲۵۰ سلسله ۲ 
ص ۱۵۲۹ به اختصار). 


حواشی و اضافات ٩۷۷‏ 


از - علاوه بر ماخذ مذکوره در فوق در مواضع در دک از 
فریم آمده است: تاریخ طبری, سلسلهٌ ۲ ص ۱۵۲٩‏ در حوادث سنه ۲۵۰ 
اصطخری. ص ۲۰۵ ابن‌حوقل. ص ۲۶۸ ابن‌الفقیه. ص ۳۰۶ شرح تاریخ 
بمینی, ج ۲. ص ۰.۱۰ ۱٩۳‏ ۱۹۶ ترجمهٌ تاریخ ابن‌اسفندیار بسیار مکرّر 
(ر.اک. به: فهرست آن), معجمالبلدان یاقوت. ج ۲. ص ۸٩۰‏ ابن‌الاثیر در 
تاریخ مازندران سیّد ظهیرالذین مرعشی بسیار مکزّر (ر.ک. به: فهرست آن). و 
از مفات جدیده: کتاب اثّدوین فی احوال جبال شرون, تألیف مرحوم 
لستر نج" ص‌‌ ۲۷۲-۲ رساله اصفهدان فریم از کازانوا تیاو مکوره 
عفن انش ی او کار ری ارو تسا ات و 


دماوند و آن نتنقو: أسنت: 


(۶۱] شهریارکوه» شهریارکوه یا جبل شهریار که نام آن نیز مانند فریم 
سابقالذ کر در مولفات قدما" در مقاء ۳ خیال یت تیار اسله 
ظاهراً چنا ن‌که از مقایسه بین عبارات مختلفة ملفین مذکور واضح می‌شود 
عبارت بوده از سلسله‌جبال هزارجریب حالیّه* و به عبارت اخری 


شهریارکوه نام کوهستانی بوده که فریم مذکور. شهر عمد؛ آن بوده است. 
ابن‌اسفندیار در فصل شورش اهالی طبرستان به سرداری ونداد هرمز 
بر ضذ نایبان خلیفه گوید: " «نزد اصفهبد شروین به شهریارکوه فریم 


۱ در عنوان ۲2۲۱۵ و ۳2۵۲10. 

۰ 186 هجو( عم 29200۷۵ ۲2 .3 || ٩۱۲۵۸۵6‏ ما .۲) .2 
۲ از جمله ر.ک. به: تاریخ یمینی, ج ۱ ص ۲۹۵و ج ۲ ص ؛ ۱۴ و معجم‌البلدان در عنوان 
«سانیز», و ابن‌الاثیره ج ۸ ص ۰۲۷۲۳ و ج ٩‏ ص ۵۸(در حوادث سنوات ۳۶۶ و ۳۸۸). و تار بخ 
این اسهند بار» ترجمه براون و تاریخ سیّد ظهیرالذین ( ر.دک. به: فهارس ۱ ۱ 
۵ انجه ما در حواشی ذیل صفحات به تبع مرحوم کازانوا گفته‌ایم که شهر بارکوه ه عبارت بوده از 
سلسله‌جبال فیروزکوه و سوادکوه حالیّه سهوست. باید اصلاح شود. || ۶. تاریخ ابن اسفند یار 
۱ باریس, «ضمیمه فارسی ۱۴۳۶» ورق ۸۷2 مطابق ترجمه براون. ص ۱۲۶. 


فرستادند ...» (یعنی پیغام دادند). از اضافٌ شهریارکوه به فریم ربط و 
اصال بین این دو نقطه واضحاً مشهود است و سابق گفتیم که قصبهٌ فریم در 
هزارجریب دو دانگة حالیّه واقع بوده است. - و دیگر ی ۱ تار بخ یی 
ج ۲ ص ٩‏ گوید: «و عقدت له [ای لرستم‌بن‌المرزبان ] الاصفهِذْيّة علی 
عبل شهریار فتلفاه نضیر ال دنباونک وشاعده غلی ضعو ده و امتلا ی .حووه 
فاصاب اهل فریم غلاءٌ عم بلاژه و شمل الک فة داژه فاضطر نصر الی 
الانصراف عن رستم‌بن‌المرزبان للقحط الشامل و البلاء الازل». از سیاق 
این عبارت که ابتدا گوید حکومت جبل شهریار را به رستم‌ین‌مرزبان دادند 
و او با نصربن‌الحسن بدانجا رفت و سپس گوید که چون در فریم قحط و 
غلا روی داد نصر مجبور شد از رستم جدا شود تفریبً بالصَراحه برمی‌آید 
که فریم جزء جبل شهریار بوده است» - و دیگر یاقوت در معجم‌الملدان در 
عنوان «سانیز» گوید: «و عزم نصریناحمد السامانی علی قصد ری فجعل 
طریقه علی جبل شهریار فحصره ابونصر [السَانیزی] فی موضع یقال له 
هزّارگری اربعة اشهر لم یقدر علی ان یجوز و لا علی ان یتأخُر حتّی بذل له 
تلائین الف دینار حتّی افرج عنه الطریق». این عبارت صریح است که 
هزارگری ( که به تصریح این اسفندیار ص ۰۱۸۵ ۲۳۸ همان هزارجریب 
است) جزء جبل شهریار بوده است پس لازمة آن بالضروره اين می‌شود که 
جبل شهریار یا همین سلسله‌جبال هزارجریب بوده ات عیناً یا شاید 
اندکی مفهوم آن یعنی مفهوم جبل شهریار وسیع‌تر بوده و شامل قسمتی از 
جبال مجاوره نیز می‌شده است. 

اما جبال قارن که نام آن نیز در ردف جبل شهریار در عبارات قدما 
بسیار دیده می‌شود به اظهر وجوه مفهوم آن نیز عیناً یا تقریباً با جبل 
شهریار یکی بوده است. و از جمله قراین بر صت این دعوی آنکه در 
همان واقعهٌ عبور نصربن احمد سامانی از جبل شهریار که عبارت یاقوت را 
در آن خصوص در فوق نقل کردیم ابن‌الاثیر در حوادث سنهٌ ۳۱۴ اج ۸.ص 
۱ در عین همان واقعه به جای جبل شهریار «جبل قارن» ذکر کرده است. 


۱. تار بخ بمینی به اختصار (شرح منینی, طبع مصر ج ۲ص ۹ 


حواشی و اضافات ۹۷۹ 


و دیگر آنکه اصطخری. مس ۲۰۵ ان سوقل.صی ۱۶۸ صریعاً رم 
جزء جبال قارن و در تحت همان عنوان ذکر کرده‌اند. - و همچنین از این 
عبارت ابن‌اسفندیار : «وندا امیدکوه و لفور و فریم که کوه قارن می‌خوانند» 
نیز صریحا برمی‌اید که فریم جزء کوه قارن بوده. و سابق ثابت کردیم که 
فریم شهر عمده شهریارکوه بوده است. 

و اما جبال شروین که نام آن نیز در مقام صحبت از جبال طبرستان در 
کتب متقذمین در تلونام فریم و جبال قارن و جبل شهریار بسیار به میان 
می‌آید تقریباً شکُی نیست که عبارت بوده است از همین سوادکوه حالیّه و 
مرحوم اعتمادالسَلطنه در کتاب الّدوین فی احوال جبال شروین. ص ۴۲-۴۳ 
با دلایل متقنه اين فقره را به حذ وضوح به ثبوت رسانیده است و گوید 
هنوز یکی از گردنه‌های جبال سوادکوه نزد اهالی معروف به کوه شلفین 


می‌باشد که بدون شبهه تحریف همان شروین قدماست. 


[۶۲] اندجرود, در حواشی ذیل صفحات شرح مختصری راجع به آنٍخرود 
که ی اه نایک اوتراهی ارت آمرت ات د گر کردیی و هون 
در ضمن سوق تاریخ اسماعیلیّهُ الموت در جهانگشا و جامع‌اٌواریخ و 
مخصوصاً در اين مأخذ اخیر ذکر اسامی ده کثیری از قری و قصبات و 
جبال و انهار نواحی الموت و رودبار و طالقان دائماً به میان می‌اید و چون 
بسیاری از اسامی مذکوره به عینها یا با اندک تغییر و تبدیلی هنوز الی یومنا 
هذا باقی است لهذا راقم سطور مناسب چنان دید که ذیلاً صورتی نسبتا 
کامل از اسامی آمروزی جمیع قری و قصبات و مراتع و مزارع و بیلاقات 
واحی ثلهٌ مذکوره آن‌گوئه که در دفاتر وزارت مالیَةٌ دولت علیةٌ ایران ثبت 
است به دست دلبه اختعان سکس رجفنم با تین جرام 
پاره‌ای از اسامی نقاط مزبوره که در کتب تواریخ و مخصوصا در 
جامع التواریخ نام آنها بسیار برده می‌شود مفید واقع کروق -جداول ذیل را 


عین عبارت اصطخری و این حوفل در ص ۲ ح ۲ تقل شده رجوع بدانسا شود. ] که 
کتابخانه ملی باریس, «ضمیمه فارسی ۱۴۳۶», ورق ۷۱2. 


۰ اریخ جهانگشای جوینی 


دو دوست دانشمند من آقای حاجی میرزا عبدالحسین‌خان شیبانی 
وحیدالملک و اقای میرزا عبّاس‌خان اقبال اشتیانی دام افضالهما مرحمت 
فرموده به خواهش این ضعیف از روی دفاتر وزارت جلیلهة مالیّه چنان که 
در فوق ذکر شد استخراج نموده و سپس پاره‌ای تحقیقات و تصحیحات که 
از ببضی مطلعین اهالی خود محل از قبیل آقای شیخ محتّد علی السوتی 
وکیل سابق مجلس شورا و آقای امیر محترم رئیس بعضی ایلات مقیم 
حدود رودبار و الموت و آقای میرزا نصرالله خان رستگار طالقانی معأون 
شعبة جمم مالیّه تهران به دست آورده‌اند نیز بر آن افزوده و مجموع را 
جندی قبل برای محرّر اين اوراق فرستاده‌اند. و اینجا موقع را مغتنم دانسته 
از «مگی آقاین سابل کر از صمیم قلب تشر می‌نمايم؛ فصل ذیل 
منفسم است به سه مبحث: الموت. رودبار, طالقان. 


ات 

وت بلوکی است کوهستانی از توابع قزوین واقع در شمال شرقی آن شهر 
و محدود است از طرف شمال و مشرق به تنکایّن و از طرف جنوب و 
جنوب‌شرقی به طالقان و از مغرب به رودبار قزوین, و در قدیم ظاهرأ بر 
9 دو بلوک حالیه الموت و رودبار کلمةٌ رودبار اطلاق می‌شده است 
و کف فی ی ان تاه وودیای تام و تفت ار اف ان 
را الموت. الموت واقم است مابین دو سلسله از شعب جبال البرز جنوباً و 
سا کفسمه ای فصو ات وه ی لین وس ماک 
الموت شعبه‌ای از رود معروف شاهرود که عبارت از شعبة شمالی از دو 
شعبه عمدءٌ رود مذکور باشد جاری است (شعبةٌ جنوبی شاهرود اب 
طالقان است که شرح آن خواهد آمد), و اين رود الموت که مابین اهالی 
معروف به رودخانه بزرگ می‌باشد خود نیز مرکب از شعبی جند است که از 
چهار ناحيهٌ الموت سرازیر شده و در وسط در الموت به یکدیگر پیوسته 


۱. به سین مهمله و پاء مثتاه تحتانیّه و الف و لام و باز الف و در آخر نون ر.ک. به: یت نو 
ص ۸۲۷ باورقی شماره؛ ۱۳. 


حواشی و اضافات ٩۸۱‏ 


رودخانهٌ الموت را تشکیل می‌دهند. ملتقای رود الموت با آب طالقان در 
در شیرکوه" است, و پس ار التقای دو رود مذکور با یکدیگر رود شاهرود 
تشکیل می‌یابده, و سپس شاهرود از وسط بلوک رودبار قزوین و بلوک 
عمارلو مابین کوه تخت‌سلیمان از شمال و کوه میل‌دار از جنوب عبور 
نموده در مغرب منجیل به رودخائه قزل‌اوزن" می‌ریژد, و از اینجا به بعد 
قرل‌اوزن موسوم به سفیدرود می‌گردد, و سفیدرود در مغرب لاهیجان و 
مشرق انزلی (۱ هلوی » حالیّه) به بحر خزر می‌ریزد. 

الموت بر حسب فرامین سلاطین صفویّه و افشاریّه و زئدیّه ملک رعایا و 
مالکین بوده و خالصه نداشته, ناصرالّین شاه بعضی از دهات آن را به اراد 
شخصی خالصه کرده وا ار فان تا کت رای متا و دول ون 
سر این موضوع کشمکش است. شغل عمده اهالی الموت برنج‌کاری در 
کنار رودخانه و قدری زراعت و باغبانی و گوسفندداری است. قوت عمده 
اهالی از تنکابن فراهم می‌شود, مردم این بلوک در فصل بهار به عنوان 
عملگی به تنکابن می‌روند و برای اهالی آن ولابت برنج می‌کارند و در 
پاییز به ولایت مزبور رفته آن برنج را جمع آوری می‌کنند و عوض 
حقّالرحمه و مزد. برنج گرفته به الموت مراجعت می‌نمایند. 

الموت به چهار ناحیه تقسیم می‌شود از اين قرار: فیشان‌ناحیه (يا ترکان 
فیشان» آنلیج‌رود. آتان‌ناحیه (یا الموت‌بن). بالارودبار. 


۱. فیشان‌ناحیه (یا ترکان‌فیشان ) 

دشتات: افتابدزه اشکه اوه ناغکاوبه: ترکان خوتان:عو لارک: 
دزدک سرء دهک, دینه کوه. زژردجین» سرخه کوله. شورستان سفلی, 
شورستان علیاء شیرکوه. تنوره. فارس آباد. فیشان, میانان, یرک ازارود. 
زرشک. - بیلاقات معروف: شالان, یالان. مرتع رشوند. 


. به شین معجمه و باء مثثاة تحتانیّه و راء مهمله و سپس کوه که جبل باشد. || ۲. به ترکی بعنی 
رود سرح» اوزن به الف مضمومه و واو ساکنه و زاء معجمة متحرٌ ک به حرکتی بین الضمَةّ و 
الکسرة و در آخر نون به ترکی به معنی رودخانه است (ر.ک. به: ترحمان ترکی و عربی؛ طبع 
هوتسماء ص ۶از متن و ۲۷ از حواشی). 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


. اندج رود! 

دهات: شهرک. صایین کلایه. ملا کلایه, کنتانمر, آنیج"؛ دک. کوچنان, - 
کلایه, امیران. اسفراین " دزدک, کی انخمزن کلایه, انار پشته. سایه‌سر» فرندج. 
-بیلاقات: کواست کی معروف به مزع انٍج‌ژود. ی اسکمان, اش 
تتز کا: کبودجال. ستَو بزه گاهک. جب کلایه. 


۲ نان تاختف زرا العات : 

دهات: شترخان که در قدیم معروف به بیلوا دشت بوده؛ بوکان. گازرخان : 
محمّداباد. لامان. توان. خشکه‌جال, اتان کلایه. حوسر, هنیز, الوبن, 
ایلان؟. -یبلاقات: گرجال, شاتان, تارولات. جاک سَرک, سفیداب, گوباز, 
تیقال کهره. خُورشابال, کول سَرک» منارچان, لوسر, زّرخانی, دربندک. 
کشمک. باروا؛ - مزارع: نودّر. خشکه عسل. چزنک. پ‌در جنوت 
رخا ضه ای توس اه وف و ات چ که ایا ا راو ون اه 
دیده می‌شود 1 جمله امروز امامزاده‌ای باقی است معروف به امامزاده 
محمود و این صحرا حالیّه مزرعه است. 


۴ بالا رودبار 

دهات: ارانگ: رن ده رم لات. دینه‌ رود بیجه بن. غیت ابا روج علیا, 
ضوسن. روج سفلی, ورک: ورک‌رود. زوارک» ره که شین :9 سس 
خوبگکوه, سراج کلایه. یلک 27 فلز تسا ما رود ریت گرم‌رود). 


۱ به ضبط قلم به الف مفتوحه و نون ساکنه و دال همه مکسوره و درآ خر جیم ,و سپس رود که 
پر ی ات | ۲ در اند قلعه کهنه‌ای است معروف به قلعة نوذر در کنار ادجرود که 
هتم انا ن باقی است (اقبال). | ۲ حرف ماقبل اخیر باء موحد؛ مضمومه است. || ۴. گازرخان 
را اهالی گازرخانی می‌گویند و قلعة منسوب به حسن صبّاح در شمال این ده واقع است و آثار 
عمارت و حوض 1 هنوز در انجا باقی است (اقبال). | ۵. وان آتار نش ی تیور نان 
قلعه کهنه‌ای دیده می‌شود ( اقبال ). || ۶. در بالای گرمارود قلعه‌خرابه‌ای است که آثار محکمی از 
آن هنوز به جاست (اقبال ). 


هرانک یارفی, وناش. کینه‌خاد. مدان. - مزارع: باشا کلایه. بران. بوثان, 
جلمیز, جیان, مّرزان. ناریان, اف و زرشک رود ربور» روده تست 
ییلاقات: شاه میر خانه. تنورکان. اسب خر در دامنه البرز. 


ب ) رودبار 
رودبار نیز مانند الموت از توابع قروین است و مراد از این کلمه امروز 
اشامت ک هفرس یار بات ری با تسا را است: 
واين رودبار قزوین را برای نمیز از رودبار گیلان که در غربی سفیدرود در 
شمال منجیل واقع است غالبا به قید رودبار محمّد زمانخانی یا رودبار 
شاهرود مقیّد کنند (در مقابل رودبار گیلان که آن را رودبار زیتون یا 
رودبار سفیدرود نیز گویند). رود شاهرود چنان که گفتیم پس از التقای دو 
شعبهٌ عمد؛ آن یعنی رود الموت و آب طالقان با یکدیگر از وسط این بلوک 
و بلوک عمارلو عبور کرده در نزدیکی منجیل به قزل‌اوزن می‌ریزد. 
رودبار قروین دارای چندین ناحیه است: ناحيهٌ رشکین پره که قرای 
رشکین و اکوجان و اندزه و قسطین و غیره جزو آن است. ناحیه کاتوبر که 
قرای ازکمین و جوینک و سورین و غیره در آن است. ناحیه لاله پشم 
که قرای باطین و زرشک و زناسوج و غیره در آن است. ناحيةٌ لاله پشم" 
سفلی که دارای قرای اسمرد و بهرام‌اباد و سوتکش و غیره است. نناحي 
میان ولایت که قراي اْطلیر و اناده و آژرست و غیره در آن است. ناحیه 
نیینه‌رود که قرای اشترک و ارسین یوج و دربند و هیر و غیره جزو آن است 
و این ناحیه به اسم رودخانة مسمّی به همان اسم شهرت يافته و قریب سی 
سنگ قزوین که یکصد و بیست سنگ تهران است. آب همه وقت از آن 


. به ظنّ غالب این لاله بشم علیا و سفلی با کوه پله‌بشم مذکور در ۱ ثارایلاد قزوبنی در جزو 
محال قزوین یکی باید باشد و احداللفظین بله و لاله باید تحریف دیگری باشد. عبن عبارت 
قروینی از فرار ذیل است: «جبل بله‌بشم هذا الجبل بقرب فرية بقال لها بل و هی من ضیاع 
قروین علی ثلثة فراسخ منها حدئنی من صعد هذا الجبل قال علیه صور حیوانات مسخها اه 
حجراً منهاراع مکی علی عصاه برعی غنمه و امرأة تحلب بقرة و غیر الک من صور الانسان و 
البهائم و هذا شیّ یعرفه اهل قزوین » (۱ثاراللاد. ص ۰)۲۳۲ ۲. ر.ک. به: پاورقی قبل. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


جاری است. یکی از قلاع حسن صبّاح که سابقاً قلعُ لميشه ۱ می‌گفتهاند در 
همین ناحیه نیینه‌رود واقع است. این قلعه از عجایب ابنیه دنیا بوده و هنوز 
نیز بعضی آثار آن باقی است. از اول قلعه الی اخر قلعه تقریبا یک ربم 
فرسخ مسافت دارد و عرض آن کمتر از طول است, دو دروازه دارد یکی 
در جنوب و دیگری در شمال و اطراف آن قلعه با سنگ ساخته شده. 
سنگهای بزرگ ده خروار وزن به کار برده‌اند. با دست ممکن نیست مگر 
انکه با جر اثقال انها را حرکت داده باشند. از زمین رودخانه الی بالای 
دیوار قلعه بعضی جاها متجاوژ از یک‌هزار ذرع است, در اطراف هشت 
برج داشته که دو برج آن فعلا باقی است هر برجی هشت ذرع ارتفاع دارد. 
و در میان قلعه هشت‌هزار سواره و پیاده ممکن است زندگی نمایند. اب 
هم از درواز؛ طرف جنوب آورده از میان سنگ الی دو فرسخ نهر جاری 
نموده‌اند فعلاً نهر سنگی باقی است. و در میان قلعه چندین حوض از سنگ 
ساخته برای انکه اب را اگر به روی قلعگیان ببندند یکی دو ماه آب داشته 
باشند. پرای ۳ دار کات و ات تروق جندین طاقهای شبیه اتاق 
عتب یکذیکر ساخته کهافعاا هعکی باقی انست: 

رودبار در دفاتر دولتی مسجّل است صدوشصت‌وشش پارچه دهات و 
هفت ناحیه, ولی اسامی ده کثیری از قری و قصبات در دفاتر مذکوره به نظر 
ابوک شاه ات رز کون علت اه گرا آوبوده گنای دهات 
این ناحیه قسمتی از آنها خالصه و قمستی اربابی است لهذا به پاره‌ای 
بای ‏ هها راف ات ی خروای کوها یا یناه 
دولتی ظاهرایک مرتبه جزو املاک خالصه ثبت کرده‌اند و مرتبك دیگر جزو 
املاک اربابی. ولی چون مقصد اصلی ما در این فصل فقط فواید جغرافیایی و 


بدون هیج شک مراد از لميشه همان قلعه لمُسر معروف و تحریف همان کلمه باید باشد 
بخصوص که در بعضی از تسخ جهانگنا چنان که از ملاحظهٌ حواشی ذیل صفحات واضح 
می‌شود دائماً به جای لمسر «لمشر» با شین معجمه مسطور است که معلوم می‌شود با شین 
معجمه هم این کلمه تلفْظ می‌شده یا شاید شین معجمه تلفظ عوامانهة آن بوده است. || ۲. وصف 
کنونی این قلعة لميشه به تمامه منقول است از مکتوب آقای امیر محترم رئیس بعضی ایلات 
مقیم حدود رودبار شاهرود و الموت. 


تاریخی است و کاری با مناسبات اداری نداریم لهذا در جدول ذیل ما مکترات 
اسامی را به کلی حذف نموده فقط صورتی از اصل اسامی قری و قصبات و 
مزارع این ناحیه به دست می‌دهیم و درنتیجه این اسقاط مکررات عده 


صورت اسامی قری و قصبات و مزارع بلوک رودبار 

آوان, ایین عشر رود, ارسین یوج وگن از کمین (ازکنین )؛ ۱ 9 
تین اد ری اک ناد انارست (مزرء 9 
بهرام آباد. ۳0 باناکلایه ٍّ_ ار , بر هرود نی 
ترک‌لات. رن تلو تومان, جولاده, حوینک. + من ٩‏ ۳: چلک و 
انجمن‌گاه, ین ختین اباذ: خسرو رود خشکه‌رود. حنحر بلاغ دربند» 
درک دستخرده دستخرد علیا» دوزه ال :ده دوشاتب/ دهمیان::دیکین: 
رازمیان. رشکین. ۳ زرآباد. زرده جال» زرشک. ب زوار 
سورین» سو سوکاه 9 شمسا زر ۳ ۳ دست شاه اه 
شاهکوه, شمس کلابه, شهرستان سفلی. شهرستان علیاٌ نا تست : 
ات علین» غوره دره فشام. فشک. فلار, قسطین. قسطین رود. قسطین 
تر ای ده کار تال کات ش کش کرمگ کفسا یاف کاربین: 
کلکو: اسان کلوه کلانک: سر کین کسال باق کنکان کتگررنتر کنوود 
کلایه غلیاء رما رود سفلی. گرمارود؟ وق دزن سس ۱ 
محمّدایاد, مرگ مزرعه اویرک: مزرعه شاهکوه معدن تن معلم کلایه. 
منصورباغ, موشفین میانخانی, شلک نالفین * بستر ه؛ نلعان امسر ودین» 
ورتاوان ده. وژگیل. ورین وّشته, ویار. هریان. هریف. هلارود. هلالآباد. 
هندا؛ هیر » هیررود بارود. 


۱. یا: مارکین (؟). || ۲. یا: دزک (؟). || ۳. یا: گرمه‌رود. || ۴. با: گرمه‌رود. || ۵. یا: فالفین (؟). 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 
ج) طالقان ‏ 
طالقان از بلوکات معتبر اطراف‌قزوین و کوهستان بسیار خوش آب وهوایی 
ات بسانت از توابع قزوین محسوب بوده و طبیعی نیز همین است ولی 
اکنون جزو تقسیمات حکومتی تهران به شمار می‌اید. طالقان از طرف 
مشرق محدود است به کوه عسلک و گردنة انگران که حد فاصل بین 
طالقان و آزادبر است. و از طرف مغرب به کوه انکه و گرد کلانک‌کوه که 
حدٌ فاصل بین طالقان و فشکل‌دره ( بشکل‌دره) است که آن نیز از بلوکات 
قروین است. و از طرف شمال و شمال غربی به کوه صاد و کوه بادی‌سر و 
گردنهٌ هزارجم که از طرف مغرب فاصل البرزکوه است از طالقان و از سمت 
شمال کلاردشت و تنکابن را از ناحیهٌ مزبور جدا می‌نماید. و حد جسوبی 
فان کوه کاهار و که ای کردم اند کوعا قاض طاقاه اب 
از ساوجبلاغ. مسافت طالقان تا قزوین شش فرسخ و تا رودبار الموت سه 
فرسخ و تا ساوجبلاغ سه فرسخ و تا کلاردشت سه فرسخ و تأتنکابن 
شش فرسخ و تا آزادیر یک فرسخ و تا تهران چهارده فرسخ است. 

شعبهٌ جنوبی رود شاهرود که در میان اهالی همین شعبه به اسم شاهرود 
معروف است از وسط این ناحیه می‌گذرد. رود مذکور از بالاطالقان شروع 
شده از تمام طول بلوک طالقان عبور کرده و در در شیرکوه چنان که مکزّر 
ترا روواآمو کش ما ها شوه نت کی مت و هروه 
حقیقی تشکیل می‌یابد"؛ و چون اکثر قرای طالقان در دامن تپه‌ها و کوه واقع 
شده این رودخانه برای آن بلوک چندان مفید نیست بلکه گاه در مواقم سیل 
مضر است. ولی از طالقان که خارج شد از هر نقطه‌ای که عبور می‌کند بسیار 
محل استفاده است, رودخانهٌ شاهرود در ناحیه طالقان از هشت رود کوچک 


۱ در این قسمت راجم به طالقان علاوه بر ما خذی که در اول این فصل ذکر شده از رسالهُ نفیسی 
از تألیفات مرحوم اعتمادالسْلطنه در خصوص جغرافیا و تاریخ ناحيهٌ طالقان که در سنه ۱۳۰۱ در 
روزنامهُ ابران به طبع رسبده نیز استفاده شد ه ی و این رساله ۴ در حرو تیا ری از وثایق 
دیگر دوست فاضل من اقای میرزاعبّاس‌خان اقبال دام افضاله مرحمت فرموده برای من 
نویسانیده‌اند مجدداً از مساعدتهای فاضل معزی الیه از صمیم قلب تشکر می‌نمايم. | . ر. ک. 


حواشی و اضافات ٩۸۷‏ 


تشکیل یافته است: اول رودخانة بادسر (بادی‌سر) که از چشمه‌سارهای 
بایسر از قلل کوه هزارچم جاری است. دوم عالی‌زن که از قله‌ای 
موسوم به شیربّشم از قلل کوه عالی‌زن از شعب کوه صاد جریان دارد. سوم 
ناریان که سرچشمً آن نیز از قلل کوه صاد جاری و موسوم به اسم اولین 
قریه‌ای است که از محاذات آن می‌گذرد. چهارم بایزرود یا بایزن که خود 
مرب از چهار رود فرعی است: گتهده. گراب. دهه‌در» خچیره " و از 
چشمه‌سارهای چم‌کور و گرنیل و انگران و ورکش از شعب محتلفة 
کوههای عسلک و صاد و کاهار جاری است. پنجم و ششم نویز و کهرکبود 
(کرکبود) که منبع آنها از چشمه‌سارهای کوه صاد و عقیق است. هفتم 
مامشکه‌در که از کوه کاهار جریان دارد. هشتم البرزرود که از طرف غربی 
که ضاه که ازور ید توت تا از کزر کم لها و عاری ات 

ناحیه طالقان در اين زمان منقسم به سه قسمت است: بالا طالقان یا 
طالقان علیا (که عبارت است از بایز رود" و دهات مجاور). میان طالقان یا 
طالقان وسطی (شهرک و حول و حوش» پایین طالقان يا طالقان سفلی 
(میر و توابع آن), پیش از این از قرار مذکور طالقان صد و سی قریدٌ معمور 
داشته ولی اکنون قریب نود دهکده و هفده یا هجده مزرعه در اين ناحیه 
دایر و آباد است و جمیم این قری و مزارع چنان‌که گفتیم در طرفین 
شاهرود و فروع آن واقع است. 


صورت اسامی قری و قصبات و مزارع طالقان 

ات اروت اه لا ره کرش تاره ار هرا که آضان (افیا رن 
اردکان. اشفاران. اشکان. الیکان کندی. امیرنان. انکه. اوانک. اوجان, 
اورازان. باریکان, بایز رود" (بلوکی است از طالقان علیا دارای شش قریه, 
رک اه گراب). بزه, پراچان (از قرای طالقان علیا و اول آبادی طالقان 
است از طرف شمال و واقع است در پای گردنهٌ هزارچم در طرف راست 


۱ به ضبط قلم به کسر زاء معجمه. || ۲, به ضبط قلم به خاء معجمهٌ مضمومه و جیم فارسی و یاء 
مثناة تحتانیّه و راء مهمله و هاء. || ۲ به ضبط قلم به کسر زاء معجمه. | ۴ ر.ک. به: باورقی قبل. 


۸ تاریخ حهانگشای حوینی 


رودخانهٌ بادی سر و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۳۵۰ ذرع است و تمام سکنه 
ان سادات می‌باشند). پرده‌سر. تکیه (از قرای طالقان وسطی است و 
امامزاده‌ای در اين قریه زیارتگاه است معروف به هارون‌بن موسی‌بن جعفر 
و تواریخ سنوات ۸۵۳ و ۹۸۱ بر بعضی درهای این امامزاده که منبّت‌کاری 
و از صنایع بسیار ممتاز قدماست مسطور است), تکیه ارموت. تکیه 
جوستان, تکیه ناوه. جَرّنْ. جزینان. جوستان (از قرای معمور طالقان 
وسطی در قرب ملتقای دو رودخانة بایز رود و یادی‌سر و هوای آن در 
کمال طراوت و اعتدال و باغات ان در ثمر و صفا بکمال, دارای صدوپنجاه 
خانوار است و در قرب آن باغی است موسوم به باغ شاه که ظاهرا 
شاه طهماسب اول صفوی ان را احداث نموده و اين محل را به واسطه 
لطافت هوا و غزارت میاه یکی از ییلاقات خود قرار داده بوده است). 
حسن‌جون (از قرای معتبر طالقان وسطی و دارای صدوبیست خانوار سکنه 
ست و در دامن کوه بر ساحل یمین شاهرود واقع و رودخانة البرزرود که 
سابقا اشاره بدان شد در محاذی این قریه به شاهرود می‌ریزد. باغات آن 
بسیار و اشجار میوه‌دار آن بی‌شمار و نقطهٌ بسیار باطراوت و صفایی 
است). حصیران. خچیره. خسبان. خودکاوند. خوران. خورانک, خیکان. 
درایی, دنبلید ( دنبلیت)؛ دهه‌در. دیزان (از قرای معتبر طالقان علیا دارای 
صدوبیست خانوار و مزارع متعدّدهُ آبی و دیمی و چمنهای بسیار و در طرف 
ت رودخانه بادی سر واقع و جای باصفایی است), روشنابُذر زیدشت. 
سفج‌خانی" (سوجخانی, سفچقانی» شکٌران, سگرانچال. سنگ یبن" 
سوهان (از قرای بزرگ طالقان وسطی است بر یمین شاهرود و دویست 
خانواز کته دارد اتید ایام قویت کار باه شهر اسر ۲ شهر رش ای کن 
(از قرای مشهور طالقان وسطی است بر یمین شاهرود و دارای دویست 
خانوار جمعیّت است و نصف این قریه وقف مدرسه سبه‌سالار جدید طهران 


است. باغات و بساتین و اشجار میوه‌دار بسیار دارد), صالح‌آباد. عالی‌ده. 


. به ضبط قلم به خاء معجمهٌ مضمومه و چیم فارسی مکسوره و یاء آخرالحروف و راء مهمله و 
در اخر هاء. || ۲. به ضبط قلم به سین مهمله مکسوره و فاء مکسوره و جیم ساکنه و سپس خانی 


حواشی و اضافات ۹۸۹ 


دص کر ان قاطا لها وشتسش سا شا ف‌زمو 
دارای دویست خانوار جمعیّت و در محاذی قریٌ فشند ساوجبلاغ واقع است 
و فاصلة بین دو دهکده دره‌ای است م ی 9 تنگ‌دره از دره‌های کوه 
کاهار که حد جنوبی طالقان است) کج‌ران: رده مر کنو کت وی از 
کش, کشرود. کلارود. کلانک, کماکان, کولج يا کوله (از قرای طالقان 
وسطی است بر یمین شاهرود مابين شهرک و حسن‌جون و محل خوش 
آب و هوایی است و در وصف آن و حسن‌جون سابقالذ کر گفته‌اند 


هوای کوله و اب حسن‌جون سرشگم خون شود یاد اورم جون) 


کوهین (کوئین ), گته‌ده (گته به معنی بزرگ است». گراب (از قرای طالقان 
علیاست و این قریه را با پنج قریهُ دیگر که عبارت است از نوده و درایی و 
گته‌ده و دهه‌در و اسکان و همه در پای گردنةٌ عسلک واقم‌اند بلوک بایز رود 
نامند. گراب دارای دو سه چشمه اب است که به عقیده اهالی آب‌اين جشمه‌ها 
برای جرب و سودا نافع است و به اين جهت این قریه به گراب موسوم 
شهار هیا کار کر کرات زرا وتا مسا یوضر 
(از قرای معتبر طالقان سفلی بر یمین شاهرود و دارای صد خانوار جمعیّت 
است). میراش, میناوند. ناریان. نسای علیاء نسای سفلی, نوده. نویز 
نویزک, هرَنْح. هشان, ور کش, وَشته۱ (از قرای معتبر طالقان وسطی است 
بر بسار شاهرود و محاذی دهکد؛ نويزک است., در اين قریه قدمگاه پیری 
ات کلرظر ف وه اهال اس هو رای عادات شمیت اه وهگ: 
مزارع طالقان: باع پشت» پاسنگان, پس قلعه, پیلمستان. جاروب‌دشت. 
جریم‌باد (نام دیگر مزرعهٌ سوسرک است). جلاورس. چال دشت 
مره هر که آلمت اه وود دص رم توف ار زر حول اون سل 
کوران. سوسرک (همان جریم آباد است چنان که گذشت). طولاب (مزرعد 
که 


۰ به ضبط قلم به واو مفتوحه و شین معجمهٌ ساکنه و ناء مثناة فوقانیّه و در اخر هاء. | ۲ با: 
ِ" 


[۶۲] طرز, در حواشی ذیل صفحات گفتیم که در هیچ یک از کتب مسالک و 
فعالک توش داریا یو یکسا سا ماما من تفت اوق 
نشد ققط در تاریخ ابنالا یر در حوادث سنه ۵۲۰نام قریه‌ای از قرای اسماعیلیّه 
از اعمال بیهق (سبزوار) به همین املا مذکور است که چون قریه مزبوره به 
تصریح همان موّلّف از قرای مخصوصٌ اسماعیلیّه بوده و اینجا نیز صحبت از 
مسافرتهای حسن صبّاح و تنقلات اوست محتمل است که مراد از هردو طرز 
یکی باشد. و عين عبارت مورّخ مذکور از قرار ذیل است: «وفی هده السَنة 
[۵۲۰] مر الوزیر المختض ابونصر احمدین‌الفضل وزیر السَلطان سنجر بغزو 
الباطنيّة و قتلهم این کانوا وحیئما ظفر بهم و نهب اموالهم و سبی حریمهم و جهْز 
جیشاًالی ببهق من اعمال نیسایور و کان فی هذه الاعمال قرية مخصوصة بهم 
اسمها طرز فقصدها العسکر فقتلوا کل من بها و هرب مقمهم و صعد منارة 
المسجد و القی نفسه منها فهلک. انتهی باختصار. ولی از طرف دیگر چون 
از سیاق عبارت متن از زبان حسن صبّام: «و در دامغان سه سال مقام 
ساختم و تا جرجان و طرز و سرحد و چناشک رفتم» ظاهرا چنان مستفاد 
می‌شود که مواضع مذکوره یعنی طرز و سرحد و چناشک همه از حدود 
رابت ماه هت ای سین وا شدای توا 
مسافت بین بیهق و جرجان زیاده از آن است که بتوان قری و توابع یکی از 
آن دو را جزو قری و توابع دیگری شمرد (مابین خود دو شهر سبزوار و 
استراباد قریب پنجاه فرسخ مسافت است) لهذا فی‌الواقع نمی‌توان اطمینان 
تاه کر وا هن فا هاش رس کون قوات ار بر اش 


[۶۴] چناشک, چناشک که اکنون نیز به همین اسم باقی است فعلاً عبارت 
است از ناحيةٌ کوجکی از نواحی" اربعٌ بلوک کوهسار از توابع استراباد و 
واقع است تقریباً در انتهای شرقی ایالت استراباد قریب بیست فرسخ در 
مشرق شهر استراباد و ده فرسخ در مفرب جاجرم در محل تقاطع دوراهی 
که یکی از استراباد به بجنورد می‌رود و دیگری از بسطام به بجنورد. ناحيةٌ 


۱ با به اصطلاح خود اهالی از «محلات». 


حواشی و اضافات ٩٩۱‏ 


چناشک دارای ده دوازده پارچه دهات است به تفصیل ذیل: ایترجلو 
هب رون ماه تزور که کر یعس یاف کانیدان: 
نراب, قشلاق, رودبار سیب‌چال, وامنان. و قلعه چناشی که سابقاً از 
قلاع مستحکمةٌ اين ناحیه بوده معروف است و ذکر آن در کتب تواریخ و 
مخصوصاً در تاریخ بمینی به مناسبت جنگهای قابوس وشمگیر در حوالی 
ان قلعه برای استرداد سلطنت مفصوبهٌ خود در حدود ۲۸۸ و نیز به مناسبت 
خیش باق تا دی موس دیش اسان امه اس 


[۶۵] بومسلم رازی, این بومسلم رازی که از جانب نظام‌الملک مامور به 
گرفتن حسن صاح بوده به تصریح ابن‌الاثیر در حوادث سنهة ۴۹۴(ج ۱۰: ۱۳۱) 
داماد وزیر مزبور و والی ری بوده است و نام وی در راحة‌الصدور راوندی. 
ص‌ ۱۳۰-۱ در ضمن شرح وقایم قباطت برکیاروق (سنه ۴۸۶-۸) و 
در تار بخ سلحوقنة عماد کاتب. ص ٩‏ در ضمن حوادث تیلطی محمدین 
قلکت : (سنهٌ ۴۹۸-۵۱۱) بیز ان ق تن پس معلوم می‌شود که وی به نحو 
قدر متیقن تأ اوایل عهد اين بادشاه اخیر یعنی تا حدود ۵۰۰ هجری در 
حیات بو ده ات و معزی ر قصیده‌ای انفتیت ۳ در وه صاحب تر جمه 
که چون حاوی باره‌ای اشارات تاریخی است و دیوان شاعر مزبور نیز 
تاکنون به چاپ نرسیده مناسب دیدیم ذیلا را 0 نماییم و از این 
قصبده معلوم می‌شود که بدر معزی (یعنی برهانی نیز از مذاحان همین 
بومسلم رازن بو ده اش و هی هذه:۲ 


۱. ر.اک. به: کتاب سواحل حنویبی بحر خزر از ملکونوف روسی, ص ۱۰۲ ۱۱۴ و به کتاپ 
مازندران و استراباد از رایینوه طبع اوقاف گیب ص ۷۹ ۰۸۳-۸۲ ۱۲٩‏ و به عموم نقشه‌های 
تصوط وان ]| ری به: شرح تاریخ یمینی» ج ۲ ص ۶ ۸۷۴-۱۷۷ و معجم‌الادبای پاقوت» 
ج ۶ ص ۱ و معجم‌اللدان همو در باب جیم در عنوان «جناشک» و یر استطرادا در عنوان 
«سمیران ». و قابو س‌نامه در باب پیستم, طبع تهران. ص ۸۷, و تاریخ ابر اسفند بار [ تسرجمه 
براون), ص ۲۳۲-۲۲۲ و ابن‌الاثیر ج ٩‏ ص ۹٩٩‏ در حوادث سنه ۴۰۳ و تاریخ مازندران از 
سیّد ظهیرالدین (ر. ک. به: فهرست آن), و تذکه دولتشاه سمرقندی, ص ۰۵۲۸-۵۲۹ ۳۱. نقل از 
مجموعه دواوین شعرای سته معرّی و اثیر اخسیکتی الخ, نسخه دیوان هند, نمرُ ۱۳۲ ورق ۱۵ 
( فهرست ایته. نمره؛ .)٩۱۳‏ 


۳۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


قصيدء معرّی در مدح بومسلم رازی 


5 باخ زردروی شد از گشت روزگار 
از برف شد بدایع کوهسار در حجاب 
هامون برهنه گشت ز دیبای هفت‌رنگ 
باد صبا به باغ نسوزد همی بضور 
زاغ سسیاه یافت به مبراث بوستان 
ری کنون همی‌نسراید به گلستان 
آذر به‌جای لاله کوهی است با فروغ 
هر روز بر درخت بپوشند جامه‌ای 
یک‌چند نوبهار بیاراست روی خویش 
زودا که نوبهار برآرد سر از زسین 
صدر عراقیان و خداوند رازیان 
نسل سروشیار پراگنده در بهان 
گر" گاه کودکی پدر از وی کناره شد 
قدتاشکالن دونش کار حلی 
او روزوشب ز خالق هفت آسمان به شکر 
ای درگد بلند تو تألیف احستشام 
در حق‌شناخان ز توبه نیست حق‌شناس 
روز درنگ تو نبود خاک را سکون 
کار هتر به همّت تو گرد استوا 
گفتار توست حجّت تقدیر لم یزل 
جاه تو وصف را ندهد پیش خویش راه 
تیم کته شید زنهود نو کر دق نف رات گرش 
از عزم خویش بر دل مردان زنی رقم 


اسایش قضا و قدر زیر دست توست 


بر سر نباد تودهٌ کافور کوهسار 
وز ار شد صنایع خرشید در حصار 
کردو نهفته گشت به سنجاب سیل‌بار 
باد خزان به چرخ برارد هسی بار 
ما روا مسا ویر 
بلبل کنون همی‌نگراید به مرغزار 
ی به‌جای سوس۱ موی‌ست آبدار 
کش زر بخته بود بود سم خام تار 
مه رو کرد وروی توس ار 
که هه ول ففاالد و 2 | فکتار 
بسومسلم ستوده رئیس بزرگوار 
بومسلم است سیّد نسل سر‌وشیار 
بختش به عز و ناز بپرورد بر کنار 
و و را هميشه بخت بلندست پیش کار 
دهنش دام خدمت حخلوق را شکار 
ای " حضهرت شریف تو تصنیف اختیار 
در حق‌گزاردن ز تو مه نیست حق‌گزار 
روز شستاب تو نبود چرخ را مدار 
بند خرد به دولت تو گردد استوار 
کردار توست صورت توفیق کردگار 
بخت تو وهم را ندهد پیش خویش بار 
فرسوده شد ز حلم تو ماهی به زیر بار 
وز حزم خویشتن سر شیران کنی فشار 
با خامة تو هردو رفیقند و سازگار 


کذا فی الاصل (؟). || ۲. تصحیح قیاسی, و فی الاصل «کز» با زاء معجمه. || ۲. پیشکار به 
معنی خدمتگار است (برهان). || ۴. کذا فی الاصل, نه «وی» کما یمکن آن بتوهم. 


ف 


ان ساختی به خامه که هرگز نساختند 
تا کین ز جود صاحب عّاد و هشتش 
راهان خضعای آر 
و هت عفر اسانبع 
من کهار آمدم ز نشاپور سوی ری 
در جلس تو بود یکی شاعر عسزیز 
از نپریار خلعت و منشور یاف 
تک تا مر تام ات شوه 
در روز" روزگار بسرم بر بساط تو 
دریاست خاطر من و گوهر درو سخن 
شعری که خاطرم به معانی بپرورد 
در قعر " و در شناختن شعرهای خویش 
تاهست درزمانه فانی بلند و ست. 
بادی بلند و دشن تو پست و سرنگون 
اقبال همنشین تو بالصیف و الشتا 


موسی به چوب رنده" و حیدر به ذوالفقار 
در خدمت تو هست به همّت چنو هزار 
هر ساعتی ثنای تو گوید هزار بار 
وی نام تو نگاشته بر مشتری نگار 
وز بهر خدمت تو گذشتم ببرین دیار 
زان شاعر عزیز معزی‌ست یادگار 
مقبل شدم به خلعت و منشور شهپسریار 
من نیز چون پدر کنم این خدمت اختیار 
زان پس شوم به خدمت سلطان روزگار 
بر جلس ثریف تو گوهر کم نثار 
باشد یکی طویله پر از در شاهوار 
بر همّت و کفایت تو کردم اختصار 
تا هست در .." گیتی عبزیز و خواره 
بادی عزیز و حاسد تو خوار و خاکسار 
توفیق رهتای تو باللیل و التبا 


[۶۶] «تا شب جهارشنبه الخ». جنان که در مواقم خود در حواشی 1 
صفحات اشاره نموده‌ایم" حندین فقر ه از مندرحات ات فصل راجع به 
ما نحن فیه الی یک صفحه دیگر) تقریبا به عین عبارت در نسخ معمولة 
مقدّم بر تألیف جهانگشای جوینی است [(اریخ ابن اسفندیار در حدود ۶۱۲ و 


. کذا فی الاصل. || ۲. کذا فی الاصل (؟). !| ۳. کذا فی الاصل (؟). || ۴. یک کلمه اینجا در اصل 
نسخه محو شده است. ]| ۵. مزیدا لتُوضیح تکرار می‌کنيم که مجموع فقرات مشترکه بین 
جهانگشا و تاریخ ابن اسفندیار از قرار ذیل است: جهانگشا, ج ۳ ص ۷۸۷ س ۲ و ص ۷۸۸ س ۲ 
و ص ۷۹۰ س ۷و ص ۷۹۰,س ۱۴و ص ۷۹۳ س ۶2۸و ص ۷۹۴۲ س ۶و ص ۰۷۹۵س ۱ مطابق 
تا یخ ابیاسفندبار, نسخهٌ کتابخانه ملّی پاریس, « ضمیمهٌ فارسی ۱۲۳۲», ورق ۱۵۴-۱۵۵9 در 
فصل راجع به ساطنت حساءالد وله شهریارین قارن‌بن‌سرخاب موسس ساسله دوم از آل باوند. 


جهانگشا در حدود ۶۵۸ تألیف شده) بالطبع متبادر به ذهن چنان است که یا 
جوینی این فقرات را از ابن‌اسفندیار باید نقل کرده باشد یا هر دو از ماخذی 
مشترک برداشته هیشاح کی ار فا ردان 
فقرات را از تاریخ جهانگشای جوینی جابه‌جا به مناسبت مقام به تاریخ 
این‌اسفندیار ملحق کرده باشد. و هرکس آندک تتبّعی در این کتاب اخیر 
نموده و با وضع و ترتیب آن مأنوس باشد می‌داند که این فقره نسبت به 
کات کیفارت لاف ها رشن اه کابه اران استو 
در بعضی مواضع دنل وقیع تا سنة ۷۵۰ یعنی تا قریب صدوچهل سال 
| 


[۶۷] سحنه که در کتب مسالک و ممالک و غیره به املای صحنه و صهنه 
نیز ملاحظه شده و هنوز نیز به همین اسم باقی است نام قریه‌ای است از 
توأبع کرمانشاه در ده فرسخی مشرق آن شهر بر سر راه بین بیستون از 
طرف مغرب و کنگور از طرف رای ریسفت یاوخ ی ۵۱ دو 
نقطه. و در طرف شمال سحنه بلافاصله ناحیةٌ دینور واقع است. و تمام 
ناحیه‌ای را که قریه سحنه قصبه آن است نیز به همان نام باز خوانند. ناحية 
سحنه دارای بیست و هشت پارجه دهات است که قسمت عظیمی از سکن 
آن از طوایف «اهل حق» یا علی‌لهیان می‌باشند. نام صحنه بسیار قدیمی 
توت از هشال است که ری و وس ۳ ات 
قریه را به همین هیئت ذکر کرده و تعیین موضع آن را نموده است.۱ 


۱. ر.ک. به: اصطخری» ص ۶ و ابن‌حوقل. ص ۲۵۶ و معجم‌السلدان در ذیل «ماذران», 
ج ؟: ۱ ( یاقوت مستقلاً نیز «سحنه» را عنوان نموده ولی در تحت ابن عنوان تعیین موضع 
حقیقی آن را ننموده و از آن بی‌اطْلاع بوده است)؛ و بزهة قوب ص ۱۶۵ و ستانالساحة, 
ص ۳۲۹ و اراضی خلافت سرقه از لسترنج» ص ۱۸۹ -۱۸۸ و دائرة المعارف اسلام به قلم آقای 
مینورسکی, ج ۶۶:۴, و به عموم نقشه‌ها و کتب جغرافی جدید, و مخفی نماناد که این سحن 
مانحن فیه را نباید با سحنه (سئّه سنندج) پایتخت کردستان ابران اشتباه نمود که اصلا و ابداً 
ربطی مابین این دو نقطه نیست؛ برای این سحنه اخیر ر.ک. به: اراضی خلافت اسلامبّه از 
لسترنج, ص ۱۸۸ و ۰ و داثرة المعارف اسلاع, ج ۴ ص ۲۳۳-۲۳۷ در عنوان سنه (۹6072), و 
موم کب عفرافای جتیت درمز لفات قدما اضاح و ابدا ذکری و اثری از این سحنه نیست. 


حواشی و اضانات ۹۹۵ 


و مخفی نماناد که در محلْ قتل نظام‌الملک مابین موخین اختلاف 
بسیاری است. بعضی از ایشان از قبیل صاحب راحذالصدور. ۱۳۵ و 
ابن‌الاثیر. ۸۴:۱۰ قتل او را در نهاوند یا در «حدود نهاوند» بدون تعیین 
عقشین مهن ذکز کرفهانت و نقضی کیگم سانتد این استفکیار :3۱۵۵8 
جوینی در همین موضع ما نحن فیه. و جامعالّواریخ, ۸۷۳۵ و ابن خلکان, ۱ 
۷ و تاریخ گزیده, ۴۴۸ مقتل او را در سحنه ضبط کرده‌اند با قید اينکه این 
نقطه نزدیک نهاوند است. و به ظنّ غالب بل به نحو قطع و یقین مراد ایشان 
از سحنه همین قریة واقعه در ده فرسخی مشرق کرمانشاه بوده است بدون 
شبهه چه موضعی دیگر بدین نام و نشان که نزدیک نهاوند نیز باشد در 
هیچ یک از کتب مسالک و ممالک مذکور نیست. و اين قریه گرچه مابین 
آن و نهاوند که در جنوب شرقی آن واقع است قریب پانزده فرسخ مسافت 
است ولی به نحو مسامحه و اجمال می‌توان گفت که «نزدیک نهاوند» است 
چه قرب و بعد از امور اضافی است. -یاقوت در سعجم‌السلدان, ۳: ٩۱٩‏ 
مقتل نظام‌الملک را در موضعی موسوم به قلییسجان از قرای نهاوند ضبط 
کرده است و همچنین قزوینی در آذاراللاه در ذیل «طوس ». ص ۲۷۶, الا 
اینکه اینجا فندیسجان «قیدسجان» طبع شده است با قاف و یاء (به جای 
فاء و نون). و از همه عجیب‌تر قول صاحب تجارب اسف است که مقتل او 
را در بروجرد که قریب بیست و پنج مج جمهور موزخین 
مسافت دارد ضبط نموده است" با انکه مولف مزبور ترجمهٌ احوال 
نظام‌الملک را از جمیع ماخذ دیگری که تاکنون به نظر راقم سطور رسیده 
مفصّل تر و جامع تر داته آستتا: 


[ ۶۸ ] علی ذکره لسلام هدع ناه ایشتت متا نت «علیه السلام» و 
«علیه الصَلوة و الشلام» و نحو ذلک یعنی بر ذکر او و بر یاد او سلام و درود 
باد. و ابتدا لابد می‌گفته‌اند «حسَن علی ذکره السَلام» يا «مولا تا" علّی ذکره 


۱. تجارب السلت, طبع جدید آقای اقبال ص ۰۲۸۰ ۲. «مولانا» از القاب مخصوصهٌ ملوک این 
تا 2 بوده اقتت رز که به؛ ص ۶ِآ۷ باورقی شمارة ۶ 


المَلامٌ» یا نحو ذلک یعنی به علاوة نام یا لقب مدعوّ له قبل از جمله 
دعائیه , و سپس به کثرت استعمال نام مدعو له را حذف و فقط به جمله 
دعائیه اکتفا کرده‌اند. به عینه نظیر استعمالات صاحب صفوةالصُفا که از 
شیخ صدراللّین‌بن‌شیخ صفی‌الّین اردبیلی که شیخ او و مأخذ غالب 
روایات اوست در آن کتاب غالباً به اين طریق تعبیر می‌نماید که «ادام ال 
برکته جنان گفت» یا «ادام الله برکته چنین کرد» يا «فلان بادام الله برکته 
چنین گفت» یا «با ادام الله برکته به فلان جای رفتیم» بدون هیچ سبق 
ذکری مطلقاً و اصلاً از شیخ صدرالّین, بلکه به کلی در ابتدای کلام و در 
الین کلمةٌ حکایات به نحوی که جملهٌ «ادام له برکته» در اصطلاح موف 
مزبور تقریباً علم بالغلبه شده است برای شیخ صدرالدّین اردبیلی که از او 
بر هه | مق وی ی اش ان 


[۶4] ناصرالدّین منکلی, ناصرالاین منکلی" از ممالیک اتابک مظفرالّین 
ازبک بن محمّدین‌ایلدکز از اتابکان اذربایجان بود. در سنهٌ ۶۰۸ منکلی بر 
شمس‌الدّین یمیش صاحب بلاد جبل یعنی ری و اصفهان و همدان و 
توابع خروج نموده او را مغلوب و مقتول ساخت و خود به جای او حاکم 
ای رایع درد زان سیخ با بای کات بقیوه که 
اتابک ازیک مذکور و خلیفة وقت ناصر عبّاسی و جلال‌الاین حسن 
نومسلمان از ملوک اسماعیلیهُ الموت ناسازگاری می‌نمود ایشان به تفصیلی 
که در کتب تواريخ مذکور است بالاخره همگی بر ضد او متفق شده در 
ون م۱ ۶۱ رات و ی ره زوای ام دا تعگری 
گران به دفع او متوجّه گشتند و در حوالی همدان بین الفربقین تلاقی دست 
داده منکلی منهزم و پس از چندی به دست امده به قتل رسید و ممالک او 
فیمابین متحدین تفسیم گردید و از جمله عراق عجم به سهم اتابک ازبک 


. با اگر هم از ابتدا نام مدعوّ له را ذ کر نمی‌کرده‌اند لابد در نیّت می‌گر فته‌اند. || ۲. منکلی از اعلام 
ترکی و ظاهرا منقول از صفت مینگلی است به معنی خال‌دار («مینگ» به معنی خال و «لی» 
ادات نسبت ) مثلاً منگلی با بعنی گاو نر خالدار( ترجمان ترکی و عربی» طبع هوتسماء ص ۲۲ از 
ترجمه و قاموس باوه دوکورتی. ص ۵۰۷). 


حواشی و اضافات ۹۹۷ 


افاخش فش درم :اسرد رات تاغل احرالر گر مرک 
وتان او ما راز وا کبار ۱ 
۱ 
از ممالیک جهان پهلوان محمّدبن‌ایلدکز از اتابکان آذربایجان بود" و او نیز 
به همین منوال در سنه ۶۰۰ بر مخدوم خود کوکجه والی بلاد جبل خروج 
نموده پس از وقوع محاربه بین فریقین کوکجه در جنگ مغلوب و مقتول 
گردید و ایَغُیش بر ممالک متصرّفی او از همدان و ری و سایر بلاد جبل 
سار اف سر هت ال کرت اه مه یر سار 
افتفال مووتا درس ۶ یه دس تاعرالدیم کی ختان گنه که 
کشته شد. و نام اين یش را در بعضی از کتب تواریخ أیُذغمش با دال 
به جای تاء نیز نوشته‌اند" و مال هردو یکی است. و ابوالشرف ناصح‌بن ظفر 
وتا ای اس نا وهای مهن مور رت نتسش مستا مرن 
شمس‌الدّین بیش بوده و نام او را در دیباچه کتاب خود به عبارات ذیل 
برده است: «خاقان اعظم پادشاه معظم شمس‌الدولة والّین نصرت‌الاسلام 
والمسلمین ملک ملوک الشرق و الغرب غازی بیک آیدغمش حرس اللّه 
فاد کی ان یک قراس وبا در 
عمدهٌ ملک الْخ»" و چنان که معلوم است ترجما مزبور به تصریح خود 
مترجم در سنهٌ ۶۰۳ یعنی در اواسط عهد ایتفش (۶۰۰-۶۰۸) به اتمام 


رسیده ی 


رک ادا در حوادث سئوات ۰۶۰۸-۶۱۰ ۶۱۲(ج ۱۲, ص ۰۱۳۷-۱۳۹ ۱۲۱-۱۴۲ 
و راحةالصدور ۲ و تاریخ ابوالفداء در حوادث سنه ۶۱۰ و ۰۶۱۲ ۲. ابن‌الاشین ٩۱:۱۲‏ 
در حوادث سنه ۰۶۰۰ || ۳. از جمله در تاریج ابوالف]داء در حوادث سنه ۶۱۰ و در مقدمه 
ترجمه تاریخ سمینی» و اف ۳ ا ندعم از اغارج ترکی است به معنی «ماه 9 
یعنی ماه متولدشده («بزغ القمر یعنی ولد قمر») مرکب از آی به معنی ماه و تعمشن یا دغمش به 
معنی طلوع‌کرده (ترجمان ترکی و عریی, طبع هوتسماء . ص ۲٩‏ از متن و ۵۷ از ترجمه). | 
۲ ترجمه تاریخ یمینی» طبع تهران. ص ۱۱ || ۵. برای مزید اطلاع از سوانح اغوال اسفشی 
ر.ک. به: ال ردو هو آوت س اخم ۰ ۳ 2-۰ ۶۰۸(ج ۱۲ ص ۱ ۱۱۰-۱۱۱ 
۰ ۱۳۷ ۱۳۹) و راحةالمدو ص ۲۹۵ و تاریخ ابوالفداء در حوادث سئنه ۶۰۰ و ۶۱۰ 
ج ۰۵:۳ ۱۱۵. 


۸ تاریخ حهانگشای جوبنی 


و امّا سلف ایتَفیش نورالذین کوکجه" وی نیز به شرح ابضأً از ممالیک 
ترک اتابک پهلوان محمّدین‌ایلدکز بود و پس از انقراض سلجوقیهُ عراق 
در سنه ۵٩۱‏ به دست تکش خوارزمشاه وی بر قسمت عمده عراق عجم 
اهتار با تاد و قصیعت درک تست شا خی امین از هالک نکن 
ورام اقا دم ید نوات هشال کال اسکاار لش هکم ایآ 
ولایات اشتغال داشت تا در سنهٌ ۶۰۰ چنان که گفتیم به دست ایُتغمش 
کشته شد و ممالک او به تصرف وی درامد." 

و کیت چنان که ملاحظه شد از حدود ۵٩۰‏ به بعد آلی قریب مدت بیست 
و پنج سال یعنی در دورهُ فترت بین انقراض سلجوقية عراق و خروج مغول 
در بلاد جبل که عبارت از ری و همدان و اصفهان و مضافات باشد یک 
تتلساه کوشکن از ممالیک تر که که عمته از غامان آتایگان اذربا نانز 
یکی دو تن نیز از غلامان خوارزمشاهیان بوده‌اند سلطنتی کمابیش 
بالاستقلال نموده‌اند ولی چون در هیج‌یک از کتب نواریخ به هیئت 
مجموعی و در فصل مخصوصی سوانح احوال ایشان مدکور نیست لهذا 
کمتر کسی از مجاری حالات ایشان و حتی از وجود جنین سلسله و اسامی 
افراد ایشان اطلاع کاملی دارد. و مقصود از «سلسله» در اینجا نه اعضای 
یک خاندان است با سلطنت موروئی از قبیل سلجوقیّه و خوارزمیّه و 
غیرهم, بلکه مراد آن است که نظیر مصر در دور ممالیک هر غلام ترکی 
که در خود قوَهُ خروج می‌دیده بر مخدوم خود و مالک رق خود پادشاه 
وقت یاغی شده و به قهر و غلبه بر مملکت او استیلا می‌یافته و چند روزی 
به فرمانفرمایی بلاد و تحکُم در رقاب عباد دل خوش می‌کرده تا نوبت به 
غلام ترک غارتگر دیگری می‌رسیده و عين همین ترتیب از طرف او شروع 


از اعلام ترکی منقول اروان ام هم کو و نمض کرک تس کف ای 
آقجه - سفیدرنگ, و قراجه - سیادرنگ ( ترجمان ترکی و عربی. ص ۲۱ از ترجمه). || ۲. برای 
اطلاع از احوال کوکجه ر.ک. به: ابن‌الاثیر در حوادث سنوات ٩۱ ۲ 2124 ۵٩۱‏ 
و ابوالفداء نیز در حوادث همین سنوات (ج ۳ ۱۰۵ که هر دو جا نام او غلطا «کلجا» به جای 
«ککجا» چاپ شده است )؛ و راحة الصدور به هیئت ککجه, ص ۰۳۸۸ ۳۲۹۱-۴۰۲( بسیار مفصّل و 


مبسوط). 


حواشی و اضافات ۹۹۹ 


شیاه برقع آنانیت که این دولهای سل همه منت اطل 
زائل و احلام نائم بغایت کم دوام 3 سریع الرّوال بوده‌اند چنان که در مذت 
بیست و پنج سال پنج نفر از ممالیک ترک در عراق عجم سلطنتی چنان که 
گفتيم کمابیش بالاستقلال نموده‌اند به این ترتیب: 

کوکجه مملوک اتابک بهلوان محشدین‌ایلدکز (سنه .)۵٩۱-۶۰۰‏ 

قیا خو ماو که تکسر.تخو ار ز مشاه ره ۱۵ ۱2۵ :)۵٩‏ 

ال ها ای که 

منکلی مملوک اتابک ازبک‌بن محمّدین‌ایلدکز (ستهٌ ۱۶۰۸-۶۱۱ ۶۱۲). 

اغلمش! مملوک اتابک ابوبکرین‌محتدین‌ایلدکز ولی از بستگان و 
پر کید ان ساطان متن وار فصاه ره ۱۱ ۶ ۶۱۲۵۶۱۲ 


[۷۰] مظفرالاین وجه‌السَبم» مظفرالّین سنقر معروف به وجه‌السَبُم از اکابر 
ممالیک خلیفه الناصر لدین الله عبّاسی و از جانب خلیفة مزبور امیر حاج 
بود. و چون وزیر خلیفه نصیرالذین‌بن‌مهدی علوی همواره با او عداوت 
می‌ورزید در سنهٌ ۳ مظفرالّین مذکور در عرض راه حج در موصعی 
موسوم به مرخوم حجٌاج را همچنان به حال خود رها کرده از ترس وزیر 
به شام فرار نمود و همواره در همانجا می‌بود تا در سنه ۶۰۸پس از عزل 
وزیر به بغداد بازگشت و خلیفه وی را اعزاز نموده کوفه را به اقطاع به وی 
ارزانی " داشت. و در سنهٌ ۶۱۲ (یعنی در همین مورد محل گفتگوی ما) که 
ملوک اطراف برضذ ناصرالّین منکلی صاحب عراق عجم چنان که گذشت 
اتحاد نموده بودند وی سردار لشکریان ناصر خلیفه بود. و در سنوات ۶۱۹ 
و ۶۳۲ وی به تصریح ابن‌الاثیر و جوینی حاکم خوزستان بوده است" و 
معلوم نیست در چه تاریخی بدان وظیفه منتصب شده بوده, و در اين سن 
اخیر هنگامی که سلطان جلال‌الذّین منکبرنی پس از مراجعت از هندوستان به 
محاصرة شوشتر پرداخت مظفرالدّین صاحب ترجمه در دفاع آن شهر آنچه 


۱ ر.ک. به: ح [ ۰]۷۲ || ۲ ابن‌الاثیر در حوادث سنة ۶۰۳( ۱۲۰:۱۲).|| ۳. این‌الاثیر در حوادث سنة 
۲( و جهانگشا ج ۲ ص ۵۳۷. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


لا ز مه احتیاط و مراقبت و مقاومت بود مرعی دا و مردانه بای‌فشاری 
هد اش ی خوارزمیان افتد تا عاقبه‌الامر سلطان 
تلا الر بن اقط ار از ی ها وی ات رام وس کم 


(۷۱) مظفرالّین کوکبوری, یعنی ملک معظم ابوسعید مظرالّین 
گوگبوری اینزین لین علی کوک بن‌بکتکینبن‌محشد از طولیف ترگمان 
حاکم اربل و شهرزور و از سرداران مشهور صلاح‌الذین ایوبی. در اوایل 
جوانی از جانب اتابکان موصل از سلسلهٌ اقسنفری حاکم حرّان از بلاد 
جزیره بود. و در سنهٌ ۵۷۸ به خدمت سلطان صلاح‌الذین ایّوبی پیوست و از 
جملةٌ مقّبان مخصوص وی گردید و از اين تاربخ به بعد تاسنه ۵۸۶ 
صاحب ترجمه در غالب غزوات و محاربات سلطان مذکور با صلیبیین 
ترت مان تفن گنف برن و خاسان رام آن چا 
از وی به ظهور رسید بخصوص در وقعهٌ مشهور حطین " در سنه ۵۸۲ که 
قریب سی‌هزار نفر از عساکر فرنگ در آن وقعه کشته و سی‌هزار نفر دیگر 
ات شنت فان مد 0/۳۱ سلطا رن صلاح‌الذین خواهر خود ربیعه خاتون را 
به حبالةٌ نکاح وی درآورد. و در سنه ۵۸۶ پس از وفات برادر صاحب 
ترجمه زین‌الین یوسف‌بن‌علی کوچک حاکم اربل سلطان صلاح‌الذین 
حکومت بلاد اربل را به وی ارزانی داشت و شهرزور را نیز بر آن مزید کرد 
و وی در همین سال از خدمت سلطان صلاح‌الذین جدا شده به مقر 
حکومت خود پیوست و تا اخر عمر یعنی تا چهل و چهار سال دیگر در 
همان وظیفه و شغل باقی بود. در سنهٌ ۶۱۲ در موقعی که ملوک اطراف با 
خلیفة ناصر عبّاسی بر ضذ ناصرالاین منکلی والی بلاد جبل به تفصیل 


را اطا رتم عون رن وان کیت ادن در روت رات 
۲ ۷ ۶۲۲(ج ۱۲ ص ۰۱۲۸۰۱۲۰ ۰۱۴۱ ۱۹۵). | ۲. کوکبوری از اعلام ترکی است به 
معنی «گرگ کبود» («و هذا اسم ترکی معناه بالعربيّة ذلب ازرق » ابن خلکان ۲ از «کوک» 
به معنی کبود و «بوری» يا «برو» به معنی گرگ (ترجمان عربی و ترکی, طبع هوتسماء ص ۱۱و 
۱ از متن و ۲۳ و ۶۱از ترجمه). || ۳. ابن‌خلکان, ۰۶:۲ | ۴. کتاب الروضتی ابوشامهُ مقدسی. 
۸:۲ 


حواشی و اضافات ۱۰۱ 


مذکور در متن قیام نموده بودند وی نیز در جزو متحدین با سپاه اربل در 
مصاف حاضر وسردار جمیع عساکر متحدین بود. از سنهٌ ۶۱۷ به بعد پس از 
خروح مغول وحملات مکرّر ایشان به نواحی بلاد او وی به کات با عساکر 
تخواقنه تفای نا گر موصل و بغداد درصدد دفاع تام کتر تمه ختتزان 
کاری از پیش نبردا. و در سنه ۶۲۲ پس از معاودت سلطان جلال‌الذین 
منکبرنی از هندوستان و عبور وی از حدود بلاد وی صاحب ترجمه با 
سلطان مزبور از در صلح انا فیدر امد معا قیت فن تست وهشت 
رمضان سال ۶۳۰ در اربل وفات یافت در سنّ هشتادویک‌سالگی (تولد 
وی در بیست و هفت محرّم سنه ۵۴۹ بوده به قلعةٌ موصل) و چون فرزند و 
جانشینی نداشت اربل و مضافات را برحسب وصیّت به خلیفة عبّاسی 
مر و۱ با یه ۳:۵ 

مظفرالّین کوکبوری از اخیار ملوک عالم و در اعمال بر و احسان به 
عبادالله و اشاعهً خیرات و اعطای صلات و صدقات در همه افاق معروف 
و همگی همّت او به ترفیه احوال رعایا و دستگیری فقرا و ضعفا و عجزه و 
مرضی و اصحاب آفات و کودکان و بیوه‌زنان و امثال اين طبقه از ناس 
مصروف بود. در بلاد قلمروی خود انواع مریضخانه‌ها و دارالارامل و 
دارالایتام و دارالعمیان و دارالعجزه و دارالژضاعه برای کودکان سررآهی و 
دارالضیافه و سایر بقاع خیر از مدارس و خوانق و رباطات و غیره طرح 
انداخت و برای هر یک از آن ابنیه رفیعه مستغلات خوب و املاک مرغوب 
موقوفات ساخت. هفته‌ای دو روز شخصاً به بیمارخانه‌ها می‌رفت و به 
غرفةٌ یک‌یک از مرضی داخل می‌شد و از هریک از ایشان تفقد و دلجویی 
می‌نمود و می‌برسید شب چگونه به سر برده و چه حورده و چه آرزو دارد 
و حالش چگونه است و مقداری زر بدو می‌داد و از انجا به غرفةٌ دیگر 
می‌رفت و هکذا تا به جمیم غرفه‌ها قدم نهاده با همه صحبت می‌نمود و 
خوشرویی می‌کرد و دل ایشان را به دست می‌آورد. و هرساله مبلغ خطیری 


۱. ابن‌الاشیر: ۱۷۴۱۷۵:۱۲ ۲۳۳, و الحوادت الحامعة. ۰۲۷-۳۰ | ۲. ابن‌الاشیر, ۹۶:۱۲ | 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


برای باز خریدن اسرای مسلمین از قید فرنگ به صحابت جمعی از امنای 
خود به دیار سواحل و شامات می‌فرستاد. و مبلغ خطیر تیحتاق برای 
توزیع بر فقرای حرمین شریفین به مکه و مدینه گسیل می‌داشت. و سبیلی" 
برای حجاج و که جمیع لوازم و مایحتاج ایشان در آن تَهیّد 
شده بود به مکه ارسال می‌نمود. الی غیر ذلک از اعمال خیریه و صدقات 
جاریه و رقبات دارّه که اینجا موقع تفصیل آنها نیست و در تاریخ این خلکان 
مفصلا #شنطا در تر جمه احوال او 1( 


[۷۲] سیف‌الذین ایغلمش, ایغلمش " (يا به املای معروف‌تر این کلمه: 
ای تالک ی ایا ادرت اه سود ماس اتکی 


تال ها ایا کر ی تدای کسات بر کین ی مرس 
۷۱ در حوالی همدان و تقسیم ممالک او فیمابین ایشان اتابک ازیک 
حکومت بلاد عراق عجم را که به سهم او افتاده بود به اغلمش صاحب 
ترجمه واگذار نمود. و اغلمش هرچند چنان که گفتیم از ممالیک اتابکان 
آذربایجان بود و به همین منأسبت نیز ظا هرا به «اغلمش اتابکی»" معروف 
بود ولی جون مذتی در ملازمت سلطان علاءالذین محمّد خوارزمشاه بسر 


۱. برای تفسیر کلمه «سبیل » ر. ک. به: ج 7 ص ۴۳٩‏ باورقی شماره؛ ۰۷ ۲. برای مزید اطلاع از 
احوال مظفْرالدبن کوکبوری رجوع شود او اه تا در باب کاف» ج ۲ ص ۲٩‏ که شرح 
حال بسیار مبسوط جامع ات فان کات به فا خر دیا + ره در حوادث 
سنئوأت ۸۵۸۲-۵۸۹ ۶۰۲ ۰۶۰۶ ۶۱۲ ۰۶۱۵-۶۱۷ ۰۶۲۱ ۰۶۲۳ ۶۲۸ و کتاب السووضتن» 
ج :۱۵۲-۱۵۳ و ج ۲ ۳۴ ۶۲ ۶۷ ۰۶۹ ۸۷۵ ۰۸۰ ۱۶۴-۱۶۵ و مختصرالدول (رجوع به 
فهرست آن), و الحوادث الحامعة ابن‌الفوطی ۳ ۰۲۷ ۰۲۹ ۴۴-۴۵ ۶۲, ۱۰۵ و تاریخ 
ابوالفداء در حوادث همان سنوات ۳ تقرپباً ۰ | ۲ برای نسخه‌بدلهای ا؛ بن کلمه رجوع شود 
به حواشی ذیل صفحات, ضبط حرکات و تفسیر و اشتقاق اين عَلم ترکی برای راقم سطور معلوم 
نشد لکن از املای «ایغلمیش» جامع التو ار ی و «ابقلمس» آتاراملاد قریب به بقین است که 
حرف اول ۱ ن مکسور است نه مضموم چنان که بعضی پنداشته‌اند از قبیل صاحب جیب اسر 
ج ۲ جرء ۴ ص :۱۷٩‏ اوغلمش, و هوتسما در ص ۳۰ از ترجمه نرحمان نرکی و عربی اغلمش 
(0۵12715), و دفرمری در حواشی روضةالصفا, قسمت خوارزمشاهیان. ص ۱۲۴ به بعد 
همه جا: اوغولمش (طندهلنامطعتن)) )۰ | ۴ ال ۲ در حوادث سنه ۰۶۱۲ ۵. «و 
ای دیق الا آهلمکی ال یکی ود سگرن هن ۱۳ 


حواشی و اضافات ۰۳ ۱ 


برده بود خود را از منتسبان و بستگان او می‌دانست و در بلادی که در 
تحت تصرّف او بود خطبه به نام سلطان مزبور می‌خواند!, اغلمش پس از 
سه یا چهار سال حکومت بالاستقلال در عراق عجم در اوایل سنة ۶۱۴ در 
موقعی که به استقبال حجَاج بیرون رفته بود جمعی از باطنیّه به تحریک 
ناصر خلیفه به زی حجاج بر او حمله کرده او را به قتل آوردند." 

اما اینکه گفتیم قتل اغلمش به دست باطنیه در سنه ۶۱۴ بوده از ان راه 
است که به تصریح ابن‌الاثیر و نسوی یکی از علل لشکرکشی سلطان محمّد 
خوارزمشاه به جانب عراق و قصد بغداد خود همین قتل اغلمش بوده است 
به دست فدائیان به تحریک ناصر خلیفه و چون حرکت خوارزمشاه به 
جانب عرأق به تصریح هر دو مورَخ مزبور در سنهٌ ۶۱۴ بوده" پس قتل 
اغلمش نیز بالضروره موخر از ست مذکوره ممکن نیست باشد. و از طرف 
دیگر به تصریح زکریّای قزوینی در آثرالملاد. ص ۲۵۱ در عنوان «ریّ» 
اغلمش در ستهٌ ۶۱۴ هنوز در حیات بوده است لهذا قتل وی مقدم بر سن 
مزبوره نیز نمی‌تواند باشد پس بالضروره در خود همان سال ۶۱۴ بوده نه 
قبل و ه بعد. و عین عبارت آثاراملاد از قرار ذیل است: «و الناس یحفرون 
بها [ای بالری ] و یجدون جواهر نفيسة و قطاعالذهب و ها کنوز فی کل 
وقت یظهر منها شیء لها ما زالت موضع سریر الملک و فی سنة اریع 
عشرة و ستمائة فی زمن ایلقلمش [صح: ایقلمش ] ظهر بها حبابٌ کان فیها 
دنانیر عجيبة و لم مرف انها ضرب ای ملک»" انتهی. و اصلا جای شک و 
شبهه‌ای نیست که ایلقلمش در عبارت مدکور تصحیف ای قلمش [- 
ایغلمش ] است که سهواً لامی قبل از قاف بر آن علاوه شده چه هیچ کس از 
ملوک عصر که در حدود ۶۱۴ صاحب ری و آن نواحی باشد و نامش نیز 


۱ «و اغلمش خود را بنده و بر کشیده سلطان [محمّد خوارزمشاه ] می‌دانست» ( جهانگشا ج 3 
ص‌ ۴ ,«و منها آن اغلمش لمّا ملک بلاد الجبل خطب له [ای لمحمّد خوارزمشاه] فیبها 
جمیعها» ( ی ۲ ,«و کان [اغلمش ] مت رسمی الخطبة و الطاعة للملطان 
بالعراق » ( نسوی» ص ۱۳). | ۲. حهانگشا ج ۲ص ۴ و نسوی» ۱۳ و رو ضة الصا ۱۳۹:۴ و 
حبیب یره جزء ۲ از ج ۲ ص ۱۷۹ || ۲. ابن‌الاثیر در حوادث همین سال, ج ۱۳۵:۱۲ و نسوی, 
ص ۰۱۱ ۴. ۱ ثاراللاد. ص ۲۵۱. 


۰۴ ۱۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


شباهت‌مَائی با ایقلمش داشته باشد در تاریخ وجود ندارد مطلقاً و اصلاً جز 
همان کتاب یعنی آناراشلاد قروینی داز نت ان «الموت » به صورت انقلمس 
[ -ایقلمش ] که اقرب به واقم است از ایلقلمش یعنی فقط نقاط یاء و شین 
از آن ساقط است جاب شده و نصه: « فقتلو | [ای قتل انباع ا لته ات 
لصَبّام ] جمعا من العظماء علی ید الفداْيّة منهم الخليفة المسترشد و 
ملوک جمیع الاطراف». 

و اما اینکه گفتیم که قتل اغلمش در «اوایل» ۶۱۴ بوده از انجاست که 
لشکرکشی خوارزمشاه به عراق (که چنان که گفتیم بعد از قتل اغلمش و تا 
درجهٌ مسیّب از همان واقعه بوده) و سایر وقایع متفزعه بر آن از استیلای 
خوارزمشاه بر ری و ساوه و قزوین و زنجان و ابهر و همدان و قم و کاشان 
و اصفهان و سپس حرکت او به جانب بغداد و مراجعت او از کريوة اسداباد 
به واسطه هجوم سرما و برف و تلف شدن بسیاری از مردم و چهاربای و 
سپس معاودت او به خراسان جمیم اين وقایم که بالطبع مذّتی طول کشیده 
بوده به تصریح مورخین همه در سنه ۲۳ وقوع یافته " پس قتل اغلمش که 
قبل از همه این وقایع ولی در خود همان سال روی داده قطعا در اوایل آن 
ال اه یفن در آواعطس وان یکی که فا تحت 
ترجمه به تصریح نسوی در وقتی بوده که وی به استقبال حجّام که از مک 
معظمه مراجعت می‌کرده‌اند بیرون رفته بوده. «و رکب یلتقی الحجاج 
منصَرَفهمُ من ححٌ بیت‌الله الحرام فقفزوا علیه فی زی الحاجٌَ» انسوی, ص ۱۳) 
و معلوم است که مراجعت حجاج بلادی امثال عراق و نحوه به اوطان خود 
عموماً در ماههای اوایل سال بعد از سال حج صورت می‌گیرد نه در اواسط 


پا اواخر آن. 


۱ ایض ص ۲۰۱ || ۲. و حتّی بعد از همه این وقایع باز یکی دو ماه از آخر همین سال باقی 
مانده بود که خوارزمشاه به نیشابور معاودت نمود در ماه ذی‌القعده سنه ۶۱۴ (ابن‌الاثیر در 
حوادث همین سال, ج ۲+. 


حواشی و اضافات ۱۰۰۵ 


متقی تمانان که تاماین اغلسن ای هی یک از سا ات 
قوف کستاه نی گر سا اسطران امتورم سامت اس ان ی ات 
پنجم از باب اوّل که بدین نحو شروع می‌شود: «حکایت سرهنگ‌زاده‌ای را 
بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف 
داشت هم از عهد خردی آثار بزرگی از ناصیةٌ او پیداء بالای سرش ز 
هوشمندی می‌تافت ستاره بلندی الخ . و از این حکایت معلوم می‌شود که 
قعدع دز کی از ستوات ۱۱۵۳۲۲ ۲ که مرت خطومت: اعسلهنن است :در 
عراق عجم بوده است. و چون مرکز حکومت این سلسله ممالیک ترک از 
کوکجه گرفته الی همین اغلمش چنان که از کتب تواریح مستفاد سی‌شود 
غالبا همدان بوده پس به احتمال بسیار قوی مراد شیخ از «سرای اغلمش » 
نیز دارالحکومة این پادشاه در شهر مزیور بوده است بدون شک.! 


[ ۷۲] کوتم به ضمٌ کاف و سکون واو و ضمٌ تای منناة فوقانیّه و در اخر 
میم " که حالیّه کهدم گویند و نویسند نام بلوکی تفن ولا بت کیان زر 
غربی سفیدرود مابین منجیل از طرف جنوب و رشت از طرف شمال و 
دارای شانزده هفده پارچه ده است که یکی از آنها نیز به اسم اصل ناحیه 
معروف به کَهْدُم است. و این قري کهدم واقع است در پنج فرسخی 
جنوب‌شرقی رشت و اوّلین منزل از منازل عرض راه بین رشت و قزوین 
است برای کسی که از رشت به قزوین می‌رود. 


. برای مزید اطلاع از سوانح احوال اغلمش ر.ک. به: بن‌الااثیر در حوادث سنوات ۶۱۲-۶۱۴ 
(ج ۱۲ ص ۱۴۱ ۱۴۵-۱۴۶)؛ و سيرة جلال‌الین منکبرنی از نسوی» ص ۱۳(مکرّر)؛ و 
حهانگشای جوینی, ج ۲ ص ۴۶۴ و ج ۳ ص ۸۲۶ و آثارالملاد قزوینی. ص ۲۰۱ و ۲۵۱, و 
تاریخ ابوالفداء. ج ۲ ص ۱۱۶ و روضذ الصا و حجیب لیر در فصل تاریخ خوارزمشاهیان و 
حواشی دفرمری ( 1261۲6۳1677 ) بر فصل مذکور از رو ضذالصنا ص ۱۳۲ -۰۱۲۴ ۲. . 
اپوالفداست در تقویملدان, ص ۸ و مطابق است با تلفظ حاّهکهدم : به ضمّ کاف و دال و با 
هاء مختلسهة تا مخفیّه, و نیز مطابق است با ضبط قلم «کوتم» به ضم تا در زیج خواجه نصیر 
طوسی» تا کابه اند من فازاسن کقنیة قط ۳ خواجه اصیل‌الدین طوسی است 
(600 .] ,163 .06۲۶ 0806] جهنعنش)؛, ولی یاقوت در معجم اللدان کو تم به فتح کاف و تاء 
ضبط کرده است. 


۶« ۱۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


نام کوتم در هیچ‌یک از کتب قدمای جغرافیّین قرن چهارم از قبیل 
اصطخری و ابن‌حوقل و مقذسی و غیرهم جز در کتاب مجهول‌الم صنف 
حد ود العالم که در ستهٌ ۲۷۲ به زبان فارسی در خراسان تالیف شده به نظر 
نرسید. در کتاب مذکور (ص ۶۰. از طبع لنین‌گراد) پس از تقسیم گیلان به «اين 
سوی رودیان و آن سوی رودیان» یعنی نواحی واقعه در مشرق سفیدرود یا 
مغرب آن از جمله نواحی یازده‌گانهٌ آن سوی رودیان کوتم و سراوان و 
رشت الْخ را می‌شمرد. پس از آن در کتب تواریخ و مسالک و ممالک قرن 
هفتم به بعد از قبیل معجم‌الیلدان یاقوت. و زیج خواجه نصیرالاین طوسی 
در جدول اطوال و عروض, و همین کتاب حاضر یعنی جهانگشای جوینی 
در همین موضع ما نحن فیه, و در فصل معادل آن از جامع‌التواریخ, و 
تقوبم البلدان ابوالفدا» و نزهةالقلوب حمداللّه مستوفی, و تاریخ گزيدة همان 
مژلف. و مراصد الاطلا صفی‌الّین عبدالمومن حنبلی, و نخةالدهر 
تفن دتم محمّد دمشقی و غیره ذکر کوتم بسیار مکزّر استته آست 

ولی از همه ماخذ متقلمه مشروح‌تر و جامع‌تر فصلی است که ابوالقاسم 
عبدالله‌پن علی الکاشانی در تاریخ سلطان اولجایتو" راجم به جغرافی کلید 
بلاد گیلان در اوایل قرن هشتم به مناسبت فتح آن ولایت به دست سلطان 
مزیور در سنةٌ ۷۰۶ نگاشته و درضمن وصف نسبتاً مفصّلی نیز از کوتم 
نموده است و از این فصل چنان مستفاد می‌شود که ناحیة کوتم در آن عصر 
مت اغلبتواخی دیص فیلان: ملک جزء مستفلی داشته اف کر 
آنکه وسعت ناحیة کوتم در آن اوقات به مراتب بیش از وسعت بلوک کهدم 
اه وراه اشتت وا تا تهایی کرشی ده هرا ار ستیل تفر ط یرف 
جنوب الی حدود لشته‌نشای حالیّه در طرف شمال بر هردو جانب 
سفیدرود منبسط بوده است یعنی به علاوه بلوک کهدم حالیّه مشتمل بوده بر 
بلوک رودبار گیلان و رحمت‌آباد از طرف جنوب و مقداری از اراضی 


۱ نسخه‌ای ۳ از این کتاب در کتابخانه ۳ باریس به علامت 1419 6۲ ٩۱۱01‏ 
موجود است و قسمت عمد؛ این فصل راجع به گیلان را نیز شفر در جلد دوم از قطعات منتضه 
فارسی. ص ٩۳-۹۸‏ از قسمت فرانسوی به طبع رسانیده است. 


حواشی و اضافات ۱۰۰۷ 


خوی رطف شاوی تضیت ان سا نک ارو رس عریی سک وود 
بوده است, و خلاصهٌ مسطورات موّلف مزبور تا انجا که راجع به کوتم 
است ملففا از مواضع مختلفٌ آن کتاب از قرار ذیل است: «و از نواحی بلاد 
گیلان تولم و فومن و کسکر و دولاب و بسر و شفت و رشت را پس‌گیلان 
خوانند و شهرهای لاهجان و کوتم و کوچسفان و همام را پیش‌گیلان. و 
قبیله کیکاوس بن‌شاهنشاه که حاکم کوتم‌اند پور باوندند که هم در 
پادشاهی نسیب و اصیل و بزرگ و قدیم‌اند و مقذّم و سرور پیش‌گیلان. و 
خواهر کیکاوس زن جلال‌الین نومسلمان و مادر علاءالذین است و او به 
استقبال هولا کوخان در مبادرت مسابقت نمود و با سیورغامیشی مراجعت 
کرد. و از طرف غربی سفیدرود نخست ولایت کوتم است موضوع بر کنارة 
سپیدرود آعنی .., طرف جنوبی او کوه است و شرقی سفیدرود. ولایت آن 
مشرق و مغرب افتاده. کوتم اسم ناحیت است و قصبهٌ کوتم [را] بازار 
شهرستان گویند و حاکم انجا سالوک‌بن‌سالارین‌کیکاوس [است] و 
همچنین ولایت کوچسفان از شمال کوتم بر کنار دریا افتاده ... و رشت در 
معرب شمالی کوتم است»." 

و چنان که ملاحظه می‌شود مولف مزیور صریحا گوید که «ولایت 
۱ 
کوتم بر کنار دریا افتاده». و جون کوحسفان خود بر کنار دریا وأقع بوده 
پس واضح است که کوتم که در جنوب کوچسفان بوده بالضروره مبلغی تا 
دریا اتف نب توید کل زرشت در معرب شمألی کوتم است"» و 
نیو ده و مابین آن و درا مقداری میت و بوده تفت و همچنین در 
تقویم الملدان ابوالفداء که آن نیز دراوایل قرن هشتم مقارن تألیف همین تاریخ 
اولجابتو تألیف شده نقلا از قول کسی که خود به رأی‌العین کوتم را دیده 


. تاریخ اولجایتو از عبدالّه الکاشانی, نسخه سابل کر پاریس, ورق ۲۹۵-۴۰۵ و قطعات 
منتضه فارسی, شفرء ج ۲ ص ۹۴-۹۶ (قسمت فرانسوی). || ۲. در نقشه مقابل. ص ۱۸۵ از اراضی 
خلافت شرقیّه لسترنج, کوتم در شمال‌شرقی رشت (به جای جنوب‌شرقی آن) رسم شده و آن 
سهو واضح ات 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


وه کرک کی نو ۲ درباسس نت دزد یس سا سس آنین 
مقدمات مذکوره آنجه حمدالله مستوفی در هةالقلوب» ص ۱۴۳ گفته که 
«کوتم از اقلیم چهارم است و در کنار دریا افتاده است و بندرگاه کشتی که 
از گورگان [گرگان - ظ] و طبرستان و شیروان از انجا بیرون می‌اید و 
حاصلی عظیم دارد» بدون شبهه از راه مساهله در تعبیر است و مقصود وی 
از «کنار دریا » قطعاً قرب جوار دریا بوده نه اتصال حقیقی بدان, و همچنین 
مراد وی از بندرگاه بدون شک معنی اعمّ این کلمه بوده یعنی شهری نزدیک 
دریا و مخزن امتعة تجارتی که از کشتی بدانجا یا از انجا به کشتی حمل 
می‌شود ( چنان که در عرف امروزه گویند که رشت بندرگاه گیلان است) نه 
بندر به معنی اخص یعنی شهری که بر ساحل حقیقی دریا واقع باشد. 

از قرن نهم به بعد گویا املای «کوتم» به کلی مهجور و املای «کوهذم» یا 
«کهدُم» به جای آن معمول شده است و در عموم مژْفات این سه چهار 
قرن اخیر که به مناسبتی از مناسبات ذکری از این موضع نموده‌اند نام این 
تمه دانی از ماش ور کی از توش مرکا فد شیژ 
است, از جمله ر.ک. به: تاریخ کلان. تألیف علی‌بن‌شمس‌الذین معروف به 
تاریخ خانی طبع 1 (ر.ک. به: فهرست آن)» و تاریخ کلان از سید ظهیرالدین 
مرعشی طبع رابینو (بسیار مکزّر) و تاریخ عالمآرای عبّاسی (کذلک). و 
سفرنامة ححٌ حاج فرهاد میرزا معتمدالذوله. طبع تهران. ص ۶و ۲۲۶ و 
سواحل جنوبی بحر خزر از ملگونوف روسی. ص ۰۲۲۸ ۲۶۰. ۲۶۷ و همچنین 
در عموم کتب جغرافی و نقشه‌های جدید, و از همه مفصّل‌تر و مبسوطتر 
در کتاب نفیس موسوم به کیان" تألیف لویی رابینو, نایب قونسول سابق 


«کوتم به ضم الکاف و واو ساكنة ثم تاء مثناة فوَیَة مضمومة ثم میم فی الاخر قال من رآها 
و کوتم مدينة لها بساتین و هی ناقلة عن البحر مسيرة یوم و فال فی العزیزی کوتم مدینة کبیرة 
للجیل » ( تقو یم المادان. ص ۳۲۸-۳۲۹).|| ۲. مثل سفرنامهٌ مولف طرای‌الحقاین مطبوع در اخر 
ان کنات ۳ که در اینجا نام این موضع به طرز قدیم «کوتم » مکتوب است. || ۲. این کتاب به 
زبان فرانسه است و در سنه ۷ در باریس به طبع رسیده و نام و عنوان ان از قرار ذیل است: 
(۷۵ 16 10۳۳6) 2۵ »۲ 5۵۲۶۶ ۱۵ 42 ۵۵6۲۳۱۵۶ تایه کی ,۳۵0100 ون1-,۳۱ 

22۵]1 06 ۱2 ۵۷۷۵ ۵014 ۱۲۷/۵۴۶۵۶ ۸/۵۸۱۵ 1916-1917 (, 2 ۷۵۱۰ ۴2115, ۰ 


حواشی و اضافات ۱۹ 


انگلیس در رشت. در جغرافیای مشروح و مفصّل ایالت گیلان. ص ۲۱۵. 
۰۲۲۵-۲۷ ۳۲۶-۳۲۸ 

ها ها میت اط غییی که اند لت شرس 
کون خست:داده تا کر‌بریج تا کنیانن که اتقاقا مسطوزات اور با متترضات 
این فصل حاضر مقایسه نمایند حمل بر خطا يا غفلت خود ما نکنند. رابینو 
تور ۱۵۰۲۲۷ از گنای سیون وه م کون در مر بات نساب 
«کهدم» حالیّه علی ما هو الصواب یکی دانسته و جمیع وقایم تاریخی که 
مورّخین سابق راجع به کو تم و کهدم ذکر کرده‌اند او همه را در تحت عنوان 
کهدم جمم اورده است و البتّه حق به کلی با اوست. ولی در ص ۳۳۶-۳۳۷ 
از همان کتاب گویا جمیع مسطورات سابق خود را فراموش کرده و کوتم را 
به کلی شهری دیگر واقع در رانکوه حالیّه قریب شش فرسخ در مشرق 
لاهیجان فرض کرده و گوید کوتم با هوسم و خشم قدما همه یکی است" و 
همه اسمای مختلفهٌ یک مسمّی است و اصل همه کوتم و مابقی تحریف آن 
کلمه است. راقم سطور گوید جمیع این اظهارات رابینو به کلی اشتباه و سهو 
واضح است و موّلف مزبور را در این باب خلط بسیار عجیبی دست داده و 
سه شهر به‌کلی مغایر با یکدیگر را که در نقاط مختلفهٌ گیلان واقع و مابین 
هریکی از آنها با دیگری از ده الی بیست فرسنگ مسافت است یعنی کوتم 
و هوسم و خشم را همه را با هم یکی فرض کرده است. اما کوتم که همین 
ناحیه‌ای است که فعلاً محل گفتگوی ماست و چنان که گفتیم واقع است در 
پنج فرسخی جنوب‌شرقی رشت بر ساحل غربی سفیدرود. و اما هوْسَم به 
فتح هاء و سکون واو و فتح سین مهمله و در اخر میم به تصریح عموم 
ارباب مسالک و ممالک شهری بوده در منتهای قسمت شرقی ایالت گیلان 
قریب ده فرسخ در مشرق سفیدرود و قریب پنج يا شش فرسخ در مشرق 
لاهیجان و سابق سرحدذ مابین خاک گیلان و مازندران بوده است. و به 


ِ اقای مینورسکی مستشرق معروف روسی نیز در داثرة المعارف اسلام» ج ۳ ص ۸ در عنوان 


«لاهیجان » بلاشک به تبع رابینو کوتم را با هوسم یکی بنداشته‌اند و آن نیز چنان که عن‌فر یب 
بیان خواهیم نمود سهو واضح است. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


تصریح مکرر سیّد ظهیرالذین هم در تاریخ مازندران و هم در تاریخ گیلان 
«و تنم نام قدیم رودسر حالیّه بوده و رودسر قصبه‌ای است معروف بر 
ساحل بحر خزر و جزو ناحیهٌ رانکوه حالیّه است از نواحی گیلان, و اینک 
بعضی عبارات او: «شهر هوسم که اکنون به فرضة رودسر اشتهار دارد» 
(تاریخ مازندران از سیّد ظهیرالاین, ص ٩۱)؛‏ «رودسر که قبل از این به شهر هوسم 
مشهور بود» (ایضاء ص ۹ « فرضه 4 هوسم که اکنون مشهور است به 
رودسر » (تاریخ گیلان, از همان مزف, ص ,۱۳٩‏ - وانگهی غالب مولفین هر دو 
شهر مذکور را یعنی هم کوتم را و هم هوسم را معأً و در تلو یکدیگر در 
جزو شهرهای گیلان شمرده‌اند پس چگونه ممکن است آن دو با هم یکی 
باشند. از جمله یاقوت در معجم‌املدان و خواجه نصیر طوسی در ربج 
ابلخانی که از شهرهای گیلان اتفاقاً ققط همین دو شهر کوتم و هوسم را نام 
برده است و طول کوتم را هشتاد و چهار درجه و چهل دقیقه و طول موم 
را هشتاد و پنج درجه و ده دقیقه ضبط کرده است" که از اين نیز واضح 
می‌شود که هوسم درست نیم‌درجه (یا قریب ده فرسخ) در مشرق کونم 
س بوده است. و در حقیقت نسبت رودسر حالیّه 2 همین 
نسبت است بی‌کم ( کاشانی سابق‌الذ کر در تاریخ 
ی ت هم هوسم را از جملهٌ بلاد گیلان شمرده و آن 
را حد شرفی ۱ ولایت دانسته و هم کوتم راء و عین عبارت او را 
در خصوص این نقطهٌ اخیر سابق نقل کردیم. 
و اما خشم به تصریح مقاسی شهرکی بوده در دو منزلی غربی سفیدرود 
و اقامتگاه امیر آن ناحیه و معروف بوده به مدینة الذاعی, و عین عبارت او 
ملقاً از مواضع مختلفه احس‌القامیم از قرار ذیل است: «فقصبة الم 
بروان و من مدنها ولامر. شکیرز, تارم. خشم "؛ و خشم هی مدينة الاعی 
لها سوق عامر و علی طرف الاسواق جامع و اهر منها علی جانب علیه 
یر هانل رو کر ان مرو هی یه رو ختلمن سا وس ای 


زیج ایلخانی» رای باریس, به علامت 163 .06۲۶ 1۵805 م۸۵ ورق 
۲ مقدسی, ص ۰۳۵۵ | ۳. ایضا؛ ص ۰ | ۲ بعنی چالوس. 


حواشی و اضافات ۱۰۱۲۱ 


اسبیدروذ مرحلة [ظ - مرحلتین ] ثم الی قرية الرصد [ظ - الضد. - 
الاسته ند الاشت ] مرحلع تین بت . 

در مشرق سفیدرود است و کوتم را که در مغرب سفیدرود و متصل بدان 
است و خشم را که دو منزل در غربی سفیدرود بوده هرسه را با هم یکی 
پنداشته و آنچه موژخین و ارباب مسالک و ممالک در خصوص هریک از 
این سه شهر جدا جدا ذکر کرده‌اند او همه را یکجا و در تحت عنوان واحد 
جمع کرده و از مجموع این معلومات مختلفة‌الحقایق تلفیق بسیار عجیبی 
که از تواذن امقله تخلط و الشاسن انعت تر تیب داده است: 


[۷۴] شیرکوه, شیرکوه" (یا شیره‌کوه) فعلاً نام کوهی و دره‌ای است در 
قسمت غربی ناحیه الموت که در آن قزه دق شعيه ال زود شا هر وق عی 
می‌نمایند و از آن به بعد رود حقیقی شاهرود تشکیل می‌یابد. و شیرکوه نیز 
چنا که از صورت قری و قصبات ۰ سابقاًبه رات 
قرب جوار به 73 نام تباید ,و بدون شک مراد ۲ ۳ نزن در 
متن یکی از اين اطلاقات همین شیرکوه حالیّه است از کوه یا دره يا قریه نه 
شیرکوه دیگر غیر معلومی. 


مقذسی, ص ۱۳۷۳ رابینو برای سند مدعای خود که کوتم و خشم یکی است حواله به کتاب 
اراضی خلافت اسلامیّه لسترنج داده است» ص ۱۷۴ و این نیز سهو واضح است. لسترنج هرگز 
چنین چیزی نگفته بلکه او ثیز به عینه مثل مقدسی و نقلاً از قول همان موف خشم را در 
دو منزلی سفیدرود ضبط کرده است. || ۲. به شین معجمه مکسوره و ياء مثناة تحتانیهُ ساکنه و در 
آخر راء مهمله و سپس کوه که جبل باشد. | ۳. راک. به‌نح [۰]۶۲ || ۴ نیز راک. به: جامع‌التواریش 
ورق ۱۱۹2 و تاریخ گزیده, ص ۵۲۶, و راجع به وضع فعلی شیرکوه ر.ک. به:؛ سابق. ص ۲۸۷ 
۸ و به نقشه‌های مبسوط ایران و به سفرنامه میس فریا استارکك به‌الموت» ص ۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۱ 
۲ ۲۵۸ ۲۵۹ و به نقشه‌های همان کتاب. عنوان این کتاب نفیس که در همین اواخر به طبع 
رسیده و در فصول سابقه نتوانستم از آن استفاده نمایم از فرار ذیل است: 
ر۱۵1[6٩‏ ۳۲۵۷۵ ۷ ,1۳۵۷6 ۵۲5۱۵ 0۱6۲ ۵۳0 کوا5عه‌عوگ ۸۰6 ۵ وبو۷۵۱ 772 
۰ 0120010[ 


[۷۵] سمای. این کلمه مشکوکه‌القرانة جنان که از مقايسه بارء فقرات 
جهانگشا و جامع‌الواریخ با یکدیگر واضح می‌شود به نحو قطع و یفین نام 
یکی از منازل عرض راه مابین خبوشان و بسطام بوده است که در آن منزل 
سفیر رکن‌الذین خور شاه به حضور هولاکو رسید. 

و اینک بیان اين اجمال: 

متا باید دانست که حرکت هولاکو از مفولستان به جانب قلاع الموت 
با آن اردوی عظیم هائلی که همراه داشته در نهایت بطو و تأنّی پیش 
می‌رفته است و همه جا در تقاط عرض راه هفته‌ها بلکه ماهها توقف 
می‌نموده است چنان که مسافت مزبور را یعنی مسافت بین مغولستان و 
الموت را در مدت سه سال و دو ماه بیموده است و فقط مسافت از جیحون 
تا الموت را در مت ده ماه و نیم» پس از این مقذمه گوییم که ورود 
هولاکو در اثنای اين سفر به طوس به تصریح جوینی» ج ۲ ص ۱۰۳ در 
ماه ربیع‌الاخر سنة ۶۵۴ بوده است. و پس از چندی اقامت در آن شهر از 
انجا به طرف مرغزار رادکان و از انجا نیز پس از مدّنی توقف به جانب 
استو (یعنی تاه فا توا ماو مات یک عم وشوو | وه 
توقف نموده" چون کوه و صحرا از علف خالی شد از استو حرکت کرد و در 
دهم شعبان به خرقان و بسطام رسید » پس جنان‌ که ملاحظه می‌شود 
هولا کو ماههای ربیعالثانی و جمادیین و رجب ۶۵۴ را الی دهم شعبان در 
نقاط عرض راه مابین طوس و بسطام بوده است یا در حرکت يا در توقّف. 
و در عرض این مذت رکن‌الدین خورشاه اخرین بادشاه اسماعیلیّهُ الموت 
دومرتبه هیئت سفرایی به دربار هولاکو فرستاد: مرتبة اوّل برادر خود 
شهنشاه را که در استو به حضور پادشاه مزبور رسید ‏ و مرتبه نانی 


صدرالذین‌نامی را از ارکان دولت خود که در موضعی موسوم به بعای (یعنی 


. حرکت هولاکو از مغولستان از اردوی خاص خود به جانب قلاع الموت در بیست و چهار 
شعبان سنه ۶۵۱ بوده است ( جهانگشا: ج ۳ ص ۷۱۱) و عبور او از جیحون در غر؛ُ ذی‌الحجه 
۲۳( جامع التو ارین, طبع کاترمی ص ۱۵۲). و وصول او به پای قلعهٌ میمون‌دز در هفده شوال 
۲ ( جهانگفا ج ۲ ص 8۲۲). || ۲. جهانگشاه ج ۳ ص ۷۱۸-۷۱۹ | ۳. جامعالتواریخ» طبع 
کاترمی ص ۱۸۲-۱۸۴ || ۴. جهانگشا» ج ۲ ص ۷۱۸-۷۱۹ و ۸۳۸. 


هفیه هو ضیی که کل وی ماست )ارفا کی نان اما رفس 
واضح است که نفاق بعد از استو (- قوجان) است برای کسی که از 
قوجان به طرف الموت می‌رود. و از طرف دیگر جون مراجعت این 
سفارت دوم از اردوی هولاکو به الموت به تصریح جوینی. ج ۲. ص ۰۸۳٩‏ 
در اوایل شعبان بوده و وصول هولاکو به بسطام چنان که در فوق گفتیم در 
دهم همان ماه پس بدیهی است که ملاقات سفیر مزبور با هولا کو قبل از 
ورود این پادشاه به بسطام بوده است. و نتیجه قطعی این می‌شود که مای 
که محلٌ آن ملاقات بوده لابد منزلی بوده از منازل عرض راه بعد از قوچان 
و قبل از بسطام. 

حال ببینیم که مابين قوچان و بسطام چه منزلی بوده که نامش کمابیش 
شباهتی به «سای» یا به یکی از نسخه‌بدل‌های متعدد ان" یعنی: نفاق. 
شعبان, باسقاق, بیلقان, داشته, به مجزد یک نظر به نقشه ایران واضح 
می‌شود که این نقطه هیچ موضع دیگری نمی‌تواند باشد جز شقان که سابقا 
شهری وسط بوده و اکنون قریٌ مختصری است بر سر راه جنوبی از قوچان 
به بسطام مابین بجنورد و جاجرم در نه فرسخی جنوب‌غربی بجنورد و 
دوازده فرسخی شمال‌شرقی جاجرم. و این قریه را اکنون شغان با غین و 
شوغان به علاوه واوی بعد از شین نیز نویسند و بلوکی را نیز که قرية 
مزبوره قصبه آن است و جلگه‌ای را هم که بلوک مذکور در آن واقع است و 
همچنین رودی را که از آن نزدیکی می‌گذرد همه را به نام اصل قریه بلوک 
شقان و جلگةٌ شقان و رود شقان نامند. و بلوک مزبور دارای ده دوازده 
پارچه ده است از قرار ذیل: قصبهٌ شغان, طوّر (به فتحتین), برزانلو, 
جاربید. کوشفان. پشت‌بان, باجی, دوبرجه. حصار. جیّه. جغدی, دربنده 
رباط جق که مخروبه و سابق محل عبور تراکمه بوده است " و سابقاً این 
قریه چنان که در فوق گفتیم شهری میانه بوده است. حمدالله مستوفی در 
۱ ایض ج ۲ ص ۰.۸۲٩‏ ۲. ر.ک. به: ص ۸۳۹, پاورقی شمار؛ُ ۲. || ۲. ر.ک. به: دو سفرنامة 
ناصرالل بن شاه به خراسان یکی در سنهٌ ۱۲۸۳ ص ۳۴۹ ۳۵۷-۳۸۳ و دیگری در سنَهُ ۱۳۰۰ 


۲۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


نزهة القلوب (ص ۱۵۰) پس از وصف جاجرم و خبوشان بلافاصله بعد گوید: 
«شقان شهری وسط است و بیست پاره دیه از توابم آن است و از اقلیم 
چهارم است و محصول از هر نوعی دارد». و در تدکر؟ دولتشاه نیز به 
منأسبت بعضی وقایع تاریخی که در عهد سربداریّه و تیموریّه در این ناحیه 
رون داده موز دک شفان: امده است: 


[۷۶] فسکر و بسکر, به ظنْ غالب بل به نحو قطع ویقین فسکر و بسکر در 
این دو مورد با بیسکله‌دز که سابقا در ص ۰۷۲۲ پاورقی شمارة ۷ و 
ص ۷۲۳ باورقی شمارءٌ ۱۳ مذکور شد هرسه یکی است و هرسه صور 
مختلفٌ نام یک محل می‌باشند. مثلاً ابنجا گوید که شیرانشاه (برادر 
خورشاه) در فسکر به حضور هولاکو رسید و در آنجا نیز سوق عبارت 
صربح است که شیرانشاه در بیسکله‌دز به ملاقات یادشاه مزبور نایل امد. 
و دیگر انکه اینجا گوید که شهنشاه (برادر دیگر خورشاه) را از فسکر به 
الموت بازگردانیدند و سیاق عبارت آنجا نیز صریح است که شهنشاه را از 
بیسکله‌دز به الموت مراجعت دادند. فقط اختلافی که بین موضعین مشاهده 
می‌شود این است که حرکت هولاکو در اين مورد ما نحن فیه از فسکر 
(بسکر) به سمت قلاع الموت در «منتصف شوّال» نگاشته شده و در انجا 
اص ۸۷۲۳ پاورقی شمار؛ ۱۳) حرکت او از بیسکله‌دز به همان مقصد در «دهم 
شوّال». ولی بدون شک مراد ملف در اینجا از «منتصف شوال» نیمه 
حقیقی آن یعنی درست روز پانزدهم آن ماه نبوده بلکه «اواسط شوال» 
بوده به نحو مسامحه در تعبیر که در اين صورت با دهم شوال که ظاهرا 
تاریخ حقیقی حرکت هولا کو از فسکر به جانب قلاع الموت بوده منافاتی 
نخواهد داشت. 

نکتهٌ دیگر آنکه سابق در حواشی ص ۷۲۲-۷۲۳ گفتيم که نسخه بت 
«بیسکله‌دز» را همه جا به «پشکل‌دره» تصحیح کرده است و گفتیم که اين 
تصحیح بغایت نزدیک به واقع به نظر می‌آید و اکنون باز تکرار می‌کنیم که 


او که یه فه شتت ار ان در عنوان «شقان ». 


به احتمال بسیار قوی بلکه به نحو قطع و یقین مراد از فسکر و بسکر و 
بیسکله‌دز همه همان پشکل‌درة معروف طالقان باید باشد و این صور 
مختلفه متنوعه همه اسامی مسمّای واحد است بدون هیچ شبهه (به استثتای 
بیسکله‌دز با زاء معجمه که قطعا تصحیف بیسکله‌در با راء مهمله و هیئتی 
فیک از شک دنه ابیت ظاه تیش دز کین یی سنا[ 
مستوفی یز عیناً به همین املا مسطور" و اکنون نیز به همین اسم باقی است 
(ولی گاه در نوشته‌جات رسمی ان را فشکل دره با فاء به جای باء فارسی 
نیز نویسند) ناحیه معروفی است از توابع قزوین واقع در جنوب‌غربی 
طالقان و مشرق قروین و با بلوک کوهپایه معأً یکی از تقسیمات حکومتی 
قزوین محسوب است و دو بلوک مزبور روی هم رفته دارای پنجاه و شش 
قریه و شش‌هزار نفر جمعیّت می‌باشند. و اما اینکه مولف فسکر را از 
مضافات ری شمرده و حال آنکه پشکل‌دره از توابع قروین است" ابداً با 
یکدیگر منافاتی ندارند جه بسیاری از اين نواحی واقعه مابین ری و قزوین 
را در ازمنة مختلفه بر حسب اختلاف تقسیمات حکومتی گاه جزو قزوین و 
ور یا کم تاه 
اواخر از توابع قزوین شمرده می‌شده (و طبیعی نیز همین است) اکنون در 
یام ما از توابع حکومت تهران است." 


[۷۷] تحصیص به حاء مهمله به معنی حصه‌حصه ساختن و توزیع کردن 
و تقسیم نمودن. اشتقاق قیاسی است از حهَّه و مکرّر این کلمه در 
این کتاب به همین معنی استعمال شده است ولی در کتب لت معتبره 
باب تفعیل از اين ماده به این معنی به نظر نرسید. و اینک چند مثال از 
این استعمال: «پادشاه جهان ولایات را بر تمامت اقربا و برادران تحصیص 
فرمود» (ج ۲ ص ۸۹ «دائما به نواحی و اطراف صدقات فرستادی و 


۱ ر.دک. به: کتاب مربور» طبع تن ص‌‌ ۷ در عنوان «عراق عجم ». ] . ر.دک. به: حعرافی 
ح [۶۲]. 


۶ تاریخ حهانگشای جوینی 


تسا کمن زو فا نی کی ۱۲و کی اور 
[یعنی خزاین میمون‌دز زد سا در تحصیص فرمود» ( ج ۲ ص ۸۲۲ ۰ و 
توهم نرود که شاید « تحصیص» به حاء مهمله در این امثله از باب سهو با 
مسامحدٌ نشاخ باشد در تتقیط به جای «تخصیص» به خاء معجمه به دلیل 
اش مار هی مرت فده صریح در مطلوب است: «سلطان هت 
مخافط تا ادن اضار اکن اون اتضار ی کیان اضما 
سمرقند را به صدوده‌هزار مرد تخصیص فرمود» (ج ‏ ص ۱۶) که از 
اتق لهف کلم نی یک هه ها سین بل شین راه آخسال سته: 
ناخ مسدود و واضح می‌شود که خود مولف این کلمه را به معنی مذکور 
استعمال می‌کرده است. 


فک وان کدا اس بش دنم روما دار انم رات ار 
جامع لتواریخ (جلد اسماعیلیّه نسخة پاریس"» ورق ۱۲۴۵). مخفی نماناد که اکنون 
در درءٌ شاهرود در ناحیة شمال شرقی قزوین دو قریه است کد هر دو 
موسوم به شهرک است: یکی شهرک طالقان " که ابادی بالسبه معظمی 
است در طالقان وسطی بر یمین شاهرود و معمورترین قرای طالقان است و 
دارای دویست خانوار جمعیّت و مسجد و حمّام و حسینیّه و بعضی دکاکین 
بژازی و عطاری و صبّاغی و حذادی و بساتین بسیار و اشجار و ائمار 
بی‌شمار است و سه دانگ این قریه وقف مدرس سپه‌سالار جدید تهران 
اعظم است. دوم شهرک الموت که قریه‌ای است واقم بر ساحل شمالی 
رودخانة الموت قریب دو فرسخ در مشرق ملتقای آن رود با رود طالقان 


۱ در و ی 
قرینه سابر امثلة نظایر آ] ن که در متن ذکر کرده‌ايم صواب در اینجا نیز به طبق نسخ اح 
« تحصیص » به حاء مهمله است. 

۰ 06۲۹ .[۱۲۳0 .2 
۲. ر.ک. به: ح [۶۲], و به سفرنامه میس استارک, ص ۲۴۵ و به نقشة همان کتاب. 


حواشی و اضافات ۷ ۰ "۱۲ 


نواحی اربعُ الموت به تقسیم امروزی که وصف آن اجمالاً سابق گذشت" 
و آبادی این شهرک فعلاً به مراتب کمتر از شهرک طالقان است. 

پس از تمهید این مقذمه گوییم که از تعبیر شهرک رودبار به قید رودبار 
(سابق گفتیم که «رودبار» در اصطلاح آن ی دو ناحیه امروزی 
لموت و رودبار معا اطلاق می‌شده است ) واضح است که مراد در اینجا شهرک 
الموت است نه شهرک طالقان, جنان که در این عبارت دیگر شتا ان در 
جامع الوا ریخ (نسخهٌ مذکوره, ورق ۷۶۵): «روز یکشنبه پنجم ماه محر م|لحرام سنهُ 
ست و ثمانین و اربعمائة به شهرک طالقان به خصمان رسیدند» از قید 
طالقان واضح ات که ار غکین انسها مراد شهر کطالها نیوده ات سنه 
شهرک آلموت. مقصود این است که در موارد خوف التباس این دو شهرک 
را که یکی نزدیک یکدیگرند یکی را به قید رودبار یا الموت و دیگری را 
به قید طالقان از یکدیگر تمیز می‌داده‌اند. وانگهی سیاق عبارت و اقتضای 
مقام که صحبت از قلاع الموت است و موّلّف گوید که هولاکو پس از فتح 
میمون‌دز از انجا به طرف قلعهٌ الموت حرکت کرد و در اثنای راه از شهرک 
رودبار بگذشت صریح است که مراد از شهرک رودبار در اینجا نقطه‌ای 
بوده است از نقاط دره الموت و اصلا و ابدا ربطی با شهرک طالقان که بکلی 
خارج از خط سیر هولاکو بوده نمی‌تواند داشته باشد. 


۷۹[۰] کتابخانه. مقصود کتابخانهة قلعة الموت است نه کتابخانهة قلعه لمّسر 
چنان که در وهلة اّل از ظاهر عبارت ممکن است توهم رود چه قلعة 
لت دون ۱ ن تاریخ یعنی در ذی‌القعده يا ذی‌الحسِهٌ ۶۵۴ که صحبت از آن 
ات سا " و پس از یک سال دیگر فتح شد" و اما اینکه 
موف در ابتدای ای ين جمله گوید «و به وقتی که در پای لمسر بودم بر هوس 
مطالعةٌ کتابخانه که صیت آن در اقطار شایع بود عرضه داد شتم الخ» بدان 
مناسبت است که قلعة الموت ابتدا از تسلیم شدن امتناع نمود و هولاکو 


۲ ر.ک. به: سایق ص ۰۸۴۷ ۳. حامع التواريخ, طبع کاترمر ص ۲ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


شاهراده بلغای را به محاصرءٌ آن بگذارد و خود به محاصره لمّسر رفت 
و در اثنای محاصرة لمّسر بود که الموت از در صلح در آمده تسلیم گردید 
و مغولان به غارت مشغول شدند و در اين موقع بود که جوینی از ترس 
اینکه مبادا کتابخانة مشهور ان قلعه بکلی تلف و عرضه نهب و غارت 
گردد از هولاکو اجازه خواسته به معاینٌ کتابخانه رفت و باقی حکایت 


۳ ۳ 1 


حاشیه در خصوص ال جستان 

[۸۰] «ملوک دیلم زا کارا موی سا شم ری : صفحات گفتیم 
که تقریباً به نحو قطع و يقین کلم «ارجستان» با سایر نسخه‌بدل‌های آن 
ارحسیان. ارحسفان. احسان. کر‌جستان. همه بدون شبهه تصحیف 
) ال حستان» ۳ «حستأن» باید تاه و ار ۱۵ شعبه‌ای بوده‌اند از 
ملوک دیلم که قبل از دیالمهٌ بزرگ یعنی آل‌بویه در قرن دوم و سوم نا 
اوایل قرن چهارم هجری در نواحی کوهستانی رودبار الموت و طالقان و 
سواحل شاهر ود و سفیدرود امارتی کوجک و محلی داشته‌اند و برحسب 
بوده و گاه بکلی در تحت تبعیّت معاصرین مقتدر حخود می‌زبسته‌اند, و در 
اواسط قرن سوم هجری که لها از سادایت علوی معروف به «داعیان» 
در طبرستان و گیلان بر خلفای بنی‌عبّاس خروج نموده در آن ولایات 
سلطنتی تفا بت کی ب9اوین ار ماه آس نوی اک ار و سس ری 


۱. احمد منینی شارح تاریخ یمینی در ج ۲ ص ۷از کتاب مزبور بدون شک به نقل از شراح 
قدیم یمینی مانند صدرالافاضل و نجاتی و کرمانی و غیرهم که اقوال ایشان فطعا موشس 
براساس صحیحی بوده است این کلمه را جَسْتان به فتح جیم و سکون سین مهمله و تاء مثناة 
فوقیّه و نون ضبط کرده و گوید از اعلام دیالمه است, و در فرهنگ انحمن "را نیز این کلمه به 
همین نحو جستان به فتح جیم بر وزن دستان ضبط شده است. ولی در تاریخ طبری, طبع لیدن 
این کلمه در اغلب موارد به ضبط قلم ندانستم از روی چه ماخذی جستان به ضمٌّ جیم حرکت 


گذارده اسان 


حواشی و اضافات ۱۰۱۹ 


انصار ایشان یکی همین خاندان جستانیان بوده‌اند که با جملگی اتباع و 
اشیاع و رعایای خود از طوایف دیلم و گیل در غالب جنگهای سادات 
مزبور با نُوّاب خلفا و سامانیان و طاهربان و غیرهم همواره حاضر و 
ایشان را در نصرت بر دشمنان معاضد و مظاهر بوده‌اند. 

در هیچ یک از کتب تواریخ معموله فصل مستقلی در خصوص تاریخ این 
سلسله به نظر نرسید و جز باره‌ای اطلاعات متفرقه که به نحو استطراد و 
جسته جسته در بعضی از کتب تواریخ و مسالک و ممالک از قبیل تاریخ 
طبری و مآفات مسعودی و اصطخری و ابن‌حوقل و یاقوت و ابن‌الأثیر و 
ابن‌اسفندیار و ظهیرالاین و صالحی درضمن سوق اخبار خلفا و سایر 
ی وت رت ی ات 
سوائح احوال اين طایفه و مبداً و مال کار ایشان و عدَه ملوک ایشان و 
غیر ذلی از تفاصیل راجعه بدیشان به دست نمی‌توان آورد. بعضی از 
مستشرقین اروپایی از قبیل یوستی الناتی در کتاب اعلام ابرانی و واسمر 
روسی" در مقاله در مجلهّ اسلامیکا و زامباور المانی " در کتاب شجرة 
انساب مربوط به تاریخ اسلام پاره‌ای جداول مختصر که بالطبع ناقص و 
مغلوط است در خصوص این سلسله از روی ماخذ مذکور در فوق ترتیب 
داده‌اند. و اين اواخر نیز اقای سیّد احمد کسروی تبریزی فصلی راجع به 
تاریخ این طایفه در جلد اوّل از کتاب شهرباران کمنام (طبع تهران, ص ۲۳-۳۷) 
منتشر ساخته و از جمیم مأخذی که فعلاً در اين موضوع دسترسی بدان 
ففکام تسده رفن ون تا لقاع کی رها رگن شیر 
شده و در محل دسترس عموم است لهدا ما بیش از این اطالة کلام را در 
این مبحث ضرور ندیده ذیلاً فقط به بعضی اشارات اجمالی راجع به 
پایتخت این طایفه و عَه ملوک ایشان اکتفا کرده خوانندگان را که طالب 


تفصیا بیشتر در این حصوص باشند به کتاب کر ون حواله می‌دهیم. 
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۰ تاریخ جهانگشای جوینی 
الف ) پایتخت جستانیان 
در خصوص پایتخت جستانیان اقوال موژخین مختلف است. اصطخری 
پایتخت ایشان را رودبار شمرده است و نصّه: «امّا الّیلم فاها سهل و جبل 
اما الشهل فهم الجیل و هم مفترشون علی شط البحر تحت جبال الّیلم و اما 
الجبل فللذیلم المحض و هی جبال منيعة و المکان الذی یقیم به الملک 
یسمّی روذبار به يقیم آل‌جستان و رياسة الّیلم فیهم» -و همچنین 
ابوسعد ابی وزیر مجدالدولً دیلمی صاحب تاربخ ای به نقل یاقوت از او 
در معجم‌الملدان پایتخت بلاد دیلم را بدون اشاره به نام جستانیان که در 
عصر او ظاهرا دیگر وجود نداشته‌اند روذبار نگاشته و نصّه: «و قال ابوسعد 
الایی فی تاریخه قصبة بلاد الذیلم روذبار"». -و به ظنّْ غالب.مراد 
اصطخری و ابوسعد ابی از رودبار رودبار الموت بوده است نه رودبار 
گیلان "به قرینة آنکه جوینی در جهانکشا اج ۲ ص ۸۲۳) بایتخت قدیم دیلم را 
(یعنی جستانیان را به قرینةٌ ص ۸۴۵) گوید شهرک رودبار بوده است. پس 
از شرح فتح قلعةٌ میمون‌دز به دست هولاکو موْلف مزیور گوید: «پادشاه 
بعد از دو سه روز [از میمون‌دز ] حرکت فرمود و از شهرک رودبار بگذشتند 
و خیمه زدند و آن شهرک در ایام جاهلیّت پیش از اسلام و در اسلام پیش 
از الحاد مرکز ملوک دیلم بوده است و در عهد ایام علاءالاین. باغی و 
کوشکی آنجا ساخته‌اند و تماشاگاه ایشان بوده است له روز بر فتح و ظفر 
جشن ساختند و از انجا به پای قلعه الموت رفت ». 

از سیاق عبارت که صحبت از قلاع الموت و ناحیه الموت است و به 
قرینةٌ خط سیر هولاکو که بعد از فتح میمون‌دز از اين قلعه به طرف قلعة 
الموت حرکت کرد و در ائنای راه از شهرک رودبار گذشت و در انجا جند 
روزی برای ادای مراسم جشن فتح توقّف نمود و سپس از انجا به پای قلعه 
الموت رفت. واضح است که مراد از این شهرک رودبار بدون هیچ شک و 


۱. سالک و ممالک اصطخری. ص ۲۰۳-۲۰۵. || ۲. معجماللدان, ج ۲. ص ۸۲۱ در عنوان 
«روذبار». || ۲. آقای میئورسکی مستشرق معروف روسی در رساله موسوم به استبلای دبالمه 
( ۵۱/۵16۶ عع ۵۳۳۵/۵0 0 ص ۸ و ۲۲ این رودبار را که اصطخری گوید بایتخت 
خستانان وه زودبار کلان تقو کردهاتد و آن ظاه سهوست ان که بمذها شوم حواهیه داد 


شبهه یکی از نقاط واقعه در رودبار الموت بوده است (یعنی چنان که سابق 
اد یی ان بو لیم ی 
الموت که هنوز نیز به همین اسم باقی است"). و بوجه من الوجوه ادنی 
ربطی و مناسبتی با رودبار گیلان ندارد و نمی‌تواند داشته باشد چه بکلی 
غیر معقول است که هولاکو مابین فتح دو قلعه‌ای از قلاع الموت یکمر نبه 
بدون هیچ علت و موجبی پانزده فرسخ به طرف گیلان عقب نشیند و 
ی چند روز مکث در آنجا باز پانزده فرسخ از گیلان به الموت 
مراجعت کند. وانگهی احدی از موزخین آن عهد از قبیل جوینی و 
تق لین واه مستوشی وی ابوالنا سم کاشاتن و یرهم تن اسر 
غریبی که هولا کو در اثنای فتح قلاع ملاحده قدمی به خاک گیلان گذارده 
تاستك د کر نی دوانت: 

و قرنه یکی بر انکه مراد اضطغریرو انوسعت اب از رودبار که هرگ 
موف مربور گفته‌اند پایتخت دیلم بوده رودبار الموت بوده است نه رودبار 
گیلان, | ن است که این اصطلاح اخیر یعنی اطلاق «رودبار» بر رودبار 
گیلان یعنی بر این ناحیه امروزی گیلان که در غربی سفیدرود نزدیک 
منجیل واقع است به نظر نمی‌اید چندان قدیمی باشد و علی‌ایّ حال در 
هیچ یک از لفات قدما از قبیل اصطخری و ابن‌حوقل و مقلاسی ویاقوت 
و حمدالله مستوفی و ابوالفداء این استعمال به وجهی کد صریح در اراده 
رودبار گیلان باشد و احتمال ارادهٌ رودبار دیگری نرود به نظر نرسید. در 
صورتی که اصطلاح «رودبار الموت» و «رودبار قزوین» یا «رودبار» 
مطلق به همان معنی (یعنی رودبار الموت) در کلام متقذمین لابعذ و 
لا ایحصی است (از جمله راک. به: جهانگثه ج ۲ ص ۲۹۲ و ج ۲ ص ۷۲۵ ۸۷۹۳ ۸۰۰ 
۷ ۸۱ و آثاراللاده ص ۲۰۰ و جامع‌التوارسشض نسخه باریس, شمار؛ ۱۳۶۴ ورق ۷۲ 
۶ ۸ ۸۹ ۰ ۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۲ و نزهةالقلوب, ص ۰۶۰-۶۱ ۰۲۱۷ ۸0۲۱۸ بتابر ایین 
ای ان | که اد اضط رصق آنوعفت. اس ارو ره 
رودبار گیلان بوده بغایت ضعیف و مشکوک الحال خواهد شد. 


۱. وگ و [۷۸ ]۰ 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


ط ۳ وتوت و وب اروی ار 
۳ تیان ۸]نقل کرد طبق الم باعل یکی است 
سس و به اسان ۳0 یل فیهم » در در این حوقل یه »/ 
کلم رودبار «الطم» دارد هکدا: «و المکان لت نف ملک نم 
به مقام ال تفا و ریاسة الدیلم فیهم . ولی عجب تفت 25 عین همین 
این حوقل نقل کرده ولی در انح تام «الطّوم» به عينها مثل عبارت 
اصطخری «روذبار» دارد. و من ندانستم این اختلاف عجیب را به چه حمل 
باید کرد. به عقیده راقم سطور نسخدٌ ابن‌حوقل که ابوالفداء به دست داشته 
فقط همان صواب و مطابق واقع بوده یعنی ابن‌حوقل در این مورد (مثل 
بوده است. و نسخة ابن‌حوقل که اساس طبع لیدن بوده ظاهراً «اصلاح» 
یکی از قزای شا خر ات که تب را دی دهم ود سلاو ی ات 
سلسلهٌ دیگر از ملوک دیلم معروف به «ال‌مسافر» که جانشین جستانیان 
بوده‌اند و اینان به دست آنها منقرض شدند و پایتخت آنها در حقیقت طارم 
بوده اشتباه کرده است زیرا که طارم (یعنی قلعهٌ معروف شمیران قصبهٌ بلاد 
طارم) به تصربح عموم مورخین! پایتخت ال‌مسافر بوده است نه پایتخت 
ال جستان و احدی را تاکنون جز همین عبارت مشکوک محرّف ابن‌حوقل. 
طبع ی مطلفا و اصلا نشنیده‌ايم که یایتخت کفییت تا ربا ۳ ر طارم یط 
کر ده تال 

صاحب تاریخ صالحی (به نقل درن از او در سلسلة تواریخ مازندران ج ؟ ص ۲۷۴) 
پایتخت جستانیان را شهرستان نامیده و نصّه: «و قیل بل اوّل ملوکهم [ای 
ملوک الدیلم ] وهسوذان‌بن‌المرزبان و کان مقر ملکه به شهراستان». و 


۱ 0 به: تجارب لام روز ون الب( به فهارس آنها) و معجم‌اشلدان در غتنوان ۱ 
«سمیران » و شهریاران گمناع. , آقای کسروی ج ص ۲۸ به بعد, 


حواشی و اضافات ۱۰۱۲۳ 


عبارت مقذسی در احسن التقاسیم مد تفریج با تاریخ صالحی مطابق است جه 
وی گرچه ابتدا گوید بایتخت بلاد دیلم بروان است ولی بلاقاصله بعد گوید 
که قرارگاه حکومت را شهرستان می‌نامند و نصّه (ص ۳۶۰: «بروان هی 
قصبة الذیلم صغيرة لاسریّة و لاجليلة, و لا ظرف [کذا] و لاشريفة. و 
لا منارة طیبة لفیفة. و لا بلدانها کبيرة ظريفة, و لا جوامع بل فی قری کثيفة. 
غیر انهم فی جلادة عجيبة و منبع العساکر الاليفة. و حیث مستقر السَلطان 
یسمی شهرستان قد خُفر تم بثر الی اسفلها فیها اموالهم و آلاتهم». و مقصود 
وی بدون شک این بوده که قسمتی از بروان را از قبیل ارک يا قلعه و نحو 
ذلک که محلٌ اقامت حکام دیلم در آن قسمت بوده شهرستان می‌نامیده‌اند. 
و از تشابه واضح بین کلمةٌ «شهرستان» صالحی و مقدسی و «شهرک» 
جوینی به احتمال بسیار قوی می‌توان گفت که این هر دو موضع در حقيقت 
کی ی قرو مج سین پودانک مها یکت کن ها ریم 
فصیح و دیگری نام عامیانةٌ معمولی آن بلده بوده است. - و همچنین به 
احتمال بسیار قوی مراد انها که بایتخت دیلم را رودبار شمرده‌اند اصل 
ناحیه مسمّی به اين اسم بوده و مراد سایرین از شهرستان یا شهرک قصبهٌ 
آن ناحیه, و بدین طریق اختلافی واقعی بین مورخین در خصوص پایتخت 


قدیم دیلم نیو ده ات 


ب ) تعداد ملوک این سلسله 

۱. مرزبان‌بن‌جستان صاحب‌الذیلم. تاریخ ابتدای ظهور این خاندان و اینکه 
۷ 
در اواخر قرن دوّم هجری در سنه ۱۸۹ در عهد هارون‌الرشید اوّلین بار نام 
یکی از ملوک این طبقه «مرزبان‌ین‌جستان صاحب‌الذیلم» در کتب تواریخ 
برده می‌شود. طبری در حوادث سنه مذکوره" گوید: «و فی هذه السَنة 
[۱۸۹] حین صار الرشید الی ری بعث مسیناً الخادم الی طبرستان فکتب 
له ثلثة کتب من ذلک کتاب فیه امان لشر‌وین ابی‌قارن و الاخر فیه امان 


۱ سلسله ۳ ص ۷۰۵ 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


لونداهرمز جد مازیار و الثالث فیه امان لمرزبان‌ین‌جستان صاحب الم 
فقدم علیه صاحب الیل فوهب له و کساه و ردّه». 

۲ وهسوذان‌بن‌جستان [بن‌مرزبان‌بن جستان ] الذیلمی. دمین کسی از 
اعضای این خاندان که بعد از مرزبان‌بن‌جستان مذکور نام او در کتب 
تواریخ مکزّر به میان می‌آید «وهسوذان‌بن جستان الذیلمی» است. در وهلة 
اوّل از نام پدر او که جستان است شاید چنین متبادر به ذهن شود که وی 
برادر مرزبان‌بن جستان مذکور قبل از او باشد. ولی چون این وهسوذان به 
تصریح طبری (۲ ۱۸۸۰ در سنهٌ ۲۵۹ یعنی هفتاد سال بعد از مرزیان مذکور 
(سنهٌ )۱۸۹٩‏ در حیات بوده است وی را بدون شک باید نوادة مرزبان 
مذکور فرض نمود چنان‌که ما در فوق عنوان کرده‌ايم و چنان که سایرین 
(یعنی یوستی و واسمر و زامباور و آقای کسروی) نیز همه همین نحو 
عنوان کرده‌اند نه برادر او چه عادتا این مقدار فاصله بین عمر دو برادر 
بسیار مستبعد است گرچه محال نیست. 

صاحب ترجمه از مخلصین انصار حسن‌بن‌زید معروف به داعی کبیر 
اوّلین سادات علویّهُ طبرستان (۲۵۰-۲۷۰) و یکی از اولین کسانی بود که با 
وی بیعت نمود و بدین مناسبت نام او در ضمن سوا نح احوال داعی مزبور 
در کتب تواریخ ما و وه از تور ی و ظهیرالذین در 
بخو اد سنوات: ۲۵۰ ۱۲۵۱۲ ۱۵۹ محتن ابر ده ده است: و ین .عتبا رت 
طبری در اين مورد اخیر از قرار ذیل است: «و فیها [ای فی سنة ۲۵۹] 
کانت وقعة بین محمّدبن الفضل‌بن‌سنان القزوینی و وهسشْودذان‌بن‌جستان 
الذیلمی فهزم محمّدٌ بر الفضل وهسوذانٌ"» (طبری, ۱۸۸۰۲ و از این تاریخ 


طبری, و۱۳۰ ۶ (به اسم «ابن‌جستان ۸ و ابن‌الاثیر» ۶۹:۷(به اسم « جستان ِ( 
کو فا سهوست به جای «ابن‌جستان »), ۱۰۵ و نز حمه ابن اسفندیار ۹ و ظهیرالذ ین ۸۷ 
۱ نان که ملاحظه می‌شود وهسوذان ۵ به تصریح طبری تایه ۱۵4 یه نی قل دمم در 
حیات بوده است. ولی ابن‌اسفندبار و ظهیرالاین وفات او را (بدون تعیین تاریخ خصوصی آن ( 
در ضمن سوق حوادث سنوات ۲۵۰-۲۵۲ ذکر کرده‌اند به نحوی که از سیاق عبارت و 
چنان ن مستفاد می‌شود که ایشان وفات صاحب ترجمه را در یکی از سنوات مزبوره فرض 
می‌کرد‌اند, ولی شکی نیست که قول طبری که خود معاصر این پادشاه و خود از 


ث 
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یعنی از سنهٌ ۲۵۹ به بعد معلوم نیست وهسوذان چه مقدار دیگر باز در 
حیات بوده ولی گویا چندان مت طویلی بعد از تاریخ مزبور نزیسته و در 
حدود همان سنه یا اندکی بعد از آن وفات یافته است جه وفات بسرش 
جستان آتیالکر چنان‌ که خواهیم گفت ظاهراً مابین سنوات ۳۰۱-۳۰۴ 
روی داده و مذت سلطنت او قریب چهل سال بوده پس جلوس وی و 
در نتیجه وفات پدرش وهسوذان صاحب ترجمه لابد در حدود ۲۶۰ یا 
اندکی پیش و یس بوده است. 

۳ جستان‌بن‌وهسوذان مدکور. وی نیز مانند پدر از مخلصین انصار 
داعیان طبرستان و با سه تن از ایشان معاصر بوده: اول داعی کبیر 
حسن‌بن‌زید حسنی داعی اول (۲۵۰-۲۷۰), دوم برادر او محمدین‌زید 
حسنی داعی دوّم ( ۲۷۰-۲۸۷). سوم حسن‌بن‌علی حسینی معروف به ناصر 
کبیر و ناصر الحقّ و اطروش (۳۰۱-۲۰۴). و در غالب محاربات سادات 
مذکور با اعدا صاحب ترجمه با جمیع اتباع خود از طوایف گیل . یلم در 
جزو سیاه انان همواره حضور داشته است. پس از کشته شدن داعی دوم 
محمدبن زید در جنگ با سامانیان در سنة ۲۸۷ ناصر کبیر به تفصیلی که در 
کتب تواریخ مسطور است به خونخواهی او به گیلان و دیلمان خروج نمود 
و مابین او و سامانیان در حوالی امل دو مرتبه در سنوات ۲۸۹ و ۲۹۰ 
خ کن بت رواد دی هر وی ار خن شتا هضا مب تیه باستار 
دیالم شکست فاحش یافتند و جمعی عظیم از ایشان به قتل رسید. پس از 
این شکست اخیر سیّد ناصر به دیلمان و گیلان گریخت و مدّت سیزده 
سال" در آنجا منزوی و «به اجتهاد علوم مشغول می‌بود»" تا در سنهٌ ۲۰۱ 
که مجدّداً در گیلان رایت خروج برافراشته بر جملةٌ طبرستان مستولی شد 


ج اهالی طبرستان و علاوه بر اینها موژخی در نهابت ضبط و وثوق و اعتبار است البتّه بر قول 
بناسفندیار که سیصد سال بعد از اين وقایع می‌زیسته و به طریق اولی بر قول ظهیرالٌین که 
ششصد سال بعد بوده و در خصوص تاریخ قدیم طبرستان یکی تابع و مقلد ابن‌اسفندیار است و 
مامتان تست هط عقر مایت | ۱. ر. ک. به: طبری, ۲۲۱۶:۲ در حوادث سنهٌ اب 
صاحب ترجمه در اینجا به لفظ «ابن‌جستان » تعبیر کرده است) و ناریح ابن اسفند بار: نسخه 
آقای اقبال, ۰۲۴۷-۲۴۹:۱ | ۲. این‌الایر: ۸ در حوادث سنه ۳۰۱: «و اقام بینهم نحو ثلاث 
عشرة سنة »» و در تار ی ظهیر ال ین ص ۳۰۲-۳۰۳ «جهارده سال » دارد. || ۳. ال شانض 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


و از آن تاریخ تا سنة ۳۰۴ مذّت چهار سال در آن ولایات به استقلال 
تن ات نیت اب یی اه ی ات 
ی را 
مابین ایشان به کرات محاربات واقع شد ولی عاقبت با وی مصالحه کرده 
سا ای معا ی 
و ای وی یو ۷ 
جون به تصریح ظهیرالاین تخییتعا رم انم ساطتت آنخیر ناحیر را دریافته بوده؟ 
پس قتل او مقدم بر سنهٌ ۲۰۱ نمی‌تواند باشد. و از طرف دیگر این‌اسفندیار 
و ظهیرالّین گویند که ناصر کبیر پس از استقرار سلطنت وی به طبرستان 
آنجا را از بهر اظهار اطاعت به امل آورد حسن‌بن‌قاسم جمعی از رسای 
دیلم را که از جمله خسرو فیروزین‌جستان بود با جمله قبایل ایشان به آمل 
خسرو فیروز پسر صاحب ترجمه نام می‌برند نه از خود او معلوم می‌شود 
ظاهرا که قزر کت ارت ان اصاطیی را فیک سا زددن ات تودوی 
پسرش خسرو فیروز به جای او متمکن بوده است. 

از نامه‌ای که صاحب‌بن‌عبّاد به یکی از رجال ال بویه موسوم به ابوعلی 
حسن‌بن‌احمد که از جانب او به محاصره قلعة شمیران یایتخت بلاد طارم 
مشغول بو ده اه وا ون نامه ر در معجم الملدان درز توا 
هه نف کرو ات نها سین رش اب کل فد سای ایس 


. ظهیرالدٍین ص ۳۰۴ و تاریخ صالحی به نقل دُرْن از او ۰۲۷۴:۴ || ۲. تاریخ صالحی, ایضا. | 
۲ هیر الدنن ضی ۳۰۴ جونفنی این نامه بسا فقو معلوط و عبارت بافوت بر 
مجمل است درست معلوم لیست که این نامه را صاحب‌بن‌عبّاد به سردار مزپور نگاشته با 
بر عکس سردار مذکور به صاحب‌بن‌عبّاد, ولی از سیاق خود نامه ظاهرا احتمال اوّل ارجح است. | 
۵ ج ۲ ص ۱۴۹-۱۵۰ 


جستان‌ین‌وهسوذان چهل سال بوده است و نصّه: «ئمْ سمت بهم [ای بال 
کنکر وم ید ۲ [ضَح: جستان‌بن ] وهسوذان ملک الذیلم و قد 
ملک اربعین سنة فحین 0۳ ان سمیران اخت قلعة الموت استجاب للوصلة 
الخ». و چون وفات جستان به شرح مذکور در فوق به ظنّ الب در 
سلطنت ناصر (۳۰۱-۳۰۴) روی داده بوده پس جلوس وی ببتابراین لابد در 
کم وس رده نرق 

جستان صاحب ترجمه را دختری بوده موسوم به خراسویه که زوجه 
محمّداین‌مسافر دیلمی موَشس شعبهٌ دیگری از ملوک دیلم معروف به 
آل‌مسافر و مادر دویسر معروف او مرزبان و وهسوذان بوده است. 
خراسويهٌ مذکور زنی بسیار عاقله و مدیُره و باکفایت و تا حدود سنه ۳۴۲ 
ظاهرا حیات داشته است." 

۴ علی‌بن‌وهسوذان, برادر جستان مدکور قبل از او از قرار تقریر 
مسکویه در تجارب لام (ج ۵ ص ۲۶ ۳۸-۳۹) صاحب ترحمه له ۳۰۵ 
جانب مقتدر خلیفه به حکومت اصفهان منصوب و در سن ۲۰۴مغضوب و 
از آن عمل معزول گردید و به بلاد دیلم مراجعت نمود. در حدود سنه ۲۰۷ 
باز خلیفه به شفاعت مونس خادم با او بر سر رضا آمده حکومت ری و 
دماوند و قروین و زنجان و ابهر را بدو واگذار فرمود. ولی ظاهراً مت این 
حکومت اخیر او چندان طولی نکشیده بوده که خال وی محمدین‌مسافر 
دیلمی او را در قزوین در بستر خواب غیلتاً کشته به بلاد خود فرار نمود؟ 
تاریخ قتل او را در هیچ جا نیافتم ولی به ظِنٌ غالب مقارن همان سن ۲۰۷ 
یا اندکی ق از ان هنشت 3 ظاهرا در همین مذت کوتاه حکومت 


۱0۲ مد رایس چا 9 ۱ 
فقره‌ای که از نامه صاحب‌بن‌عّاد در فوق نقل شد: « نم سمت بهم همهم الی مواصلة جستا ن‌ابن 
وهسوذان ن ملک الذیلم الخ». || ۲. تجارب الم .ج ۵ ص ۱ ظاهر سیاق مسکویه, ۵۱:۵ و 
به تبع او ابن‌الاثیر» ۸ ۰ که قتل علی بن‌وهسوذان را در دنبالة حوادث سنه ۳ ۰ ذ کر کرده‌اند, در 
بادی امر این است که این واقعه در همان سنه روی داده بوده است ولی به مجرّد مراجعه به سابق 
و لاحق عبارت واضح می‌شود که ذکر این واقعه در ذیل سنه ۴۳ ۰ فقط از ان دراه نوده تا رفتر 


هچ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ای یه در تاره یا و کی کپ ارف انا و ای تفه کر 
همه از انصار سادات علویه طبرستان بوده‌اند وی حسن‌بن‌قاسم حسنی 
معروف به داعی صغیر را گرفته در قلعهٌ السوت محبوس نمود و سید 
شون اه کرفان مها ی ارآ صتاخت تشر شمه کته 


۰ 
ی 


گوید: «داعی بناه به اصفهبد محمدین‌شهریار کرد اصفهید محمد او ر 
بگرفت و بندهای گران برنهاده پیش علی‌بن‌وهسوذان که به ری نایب 
۱ ۱ ۹ ۱ 
علی‌ین وهسوذان بود نگذاشت که او را به بفداد روانه کند گفت مصلحت آن 
فیروز داعی را خلاص داد و با گیلان فرستاد».۱ 

۵ خسرو فیروزین‌جستان‌بن‌وهسوذان, این خسرو فیروز به قول 


ج- حوادث سابقه از بين نگسلد والا به نحو قطع و یقین قتل او مقدّم بر سنه ۲۰۷ ممکن نیست 
وقوع يافته باشد. چه نصب وی به حکومت بلاد جبل از ری و قزوین و غیره بعد از شکست 
بوسف‌بن‌ابی‌الساج حاکم متمرّد اذربایجان و بلاد جبل بود و بعد از شکست او بود که خلیفه 
قسمتی از بلاد قلمروی او را به صاحب ترجمه عنایت کرد. و چون شکست یوسف‌بن ابی‌الساج 
به تصریح هر دو مورخ مذکور در محرّم سنه ۲۰۷ بوده است (مسکویه, ۴۹:۵ و ابن‌الاثیر. ۲۸:۸) 
تین واف مات که تیه یوک دنه کرت باا سل بوسر او کنترمی انستسین 
از انتصاب وی به حکومت بلاد مزبوره بوده مقدم بر سنه ۲۰۷ نمی تواند باشد» و از طرف دیگر 
چون هر دو مورخ مزبور قتل صاحب ترجمه را بلافاصله بعد از د انتصاب او به حکومت بلاد 
جبل و در دثبالة همان واقعه ذکر کرده‌اند ( مسکویه, ۵۱:۵ و ابن‌الاثیر ۳۹:۸) و نیز از اینکه از 
تاریخ ۲۰۷ به بعد دیگر در هیچ مأخذی هیج ذکری و خبری از علی‌بن‌وهسوذان مطلقاً دیده 
نمی‌شود می‌توان گفت که قتل وی به اظهر وجوه یا در خود همان سنه ۳۰۷ بوده يا اندکی بعد از 
آن. و علی‌ای حال چندان موخر از تاریخ مزبور نبوده است. || ۰ ابن‌اسفندبار, نسخهٌ آقای اقبال, 
ج ۱ ص ۲۶۳-۲۶۵ و ظهیرالذین. ۳۱۰-۳۱۱ (در این مأخذ اخیر. ص ۰۳۱۱ س ؟ مراد از 
«ناصر », که گوید داعی صغیر پس از خلاصی از حبس علی‌بن‌وهسوذان به گیلان رفت و با 
ناصر بیوست, ناصر کبیر نیست چه او در سنه ۴ وفات يافته بود و اینجا صحبت از وفایع ۳.۷ 
به بعد است. بلکه مراد یکی از دو پسر ناصر کبیر ابوالحسن احمد يا ابوالقاسم جعفر است که این 
هردو نیز معروف به ناصر بوده‌اند). 


شحرة انساب این خاندان 


جستان 


1 مرزبان (در سنه ٩‏ در حیات بوده) 


جستان 


۲. وهسوذان ( تا سنهة ۲۵۹ در حیات بوده) 


۱ 
۴ علی (تقریبا ۳۰۱-۳۰۷) 8 


چبو جح لح 


۵. خسرو فیروز خراسویه (دختر - زوجه 
۶ مهدی ۲ در حیات بوده) 


او بوده است" و در هر صورت پس از قتل علی‌بن‌وهسوذان به دست 
محمّدین‌مسافر در حدود ستهٌ ۲۰۷ خسرو فیروز به خونخواهی عم (یا 
برادر) با محمدین‌مسافر محاربه نمود ولی او نیز عاقبت به دست محمّدین 
مسافر مغلوب و مقتول گردیده پسرش مهدی به جای او بنشست." 

۶ مهدی‌بن‌خسرو فیروز. محمّدین‌مسافر با وی نیز محاربه نموده او را 
مغلوب ساخت و بر یه بلاد دیلم استیلا یافت» مهدی پناه به 
اسفارین‌شیرويةٌ معروف برد. پس از مذتی اسفار نیز با او دل بد کرد مهدی 
بترسید و از اسفار روی‌گردان شد " تاریخ این وقایع علی التحقیق معلوم 
نیست ولی چون همه این قضایا بعد از قتل علی‌بن‌وهسوذان در حدود ۳۰۷ 
و قبل از قتل خود اسفار در سنة ۳۱۶ روی داده پس تاریخ وقوع آنها 
بالطبع محصور بین حاصرین مذکور خواهد بود. و از اين به بعد دیگر در 


5 ابن‌اسفندیار ۱ و تار بخ صالحی به شل و از آن, ۴ || ۲. تار بح صالحی, ایضاً | 
۳ همان. 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


قیم کاز کت توایش اهر دعر رش ری رشان از از اعیتاتطانا 
و اصلا یافت نمی‌شود. 

وال نی فا کشی کا وم بان مب اواعفای این نان ده 
تاریخ برده می‌شود در سنة ۱۸۹٩‏ است در خلافت هارون‌الشید. پس به 
نحو اجمال و بکلّی تقریبی می‌توان گفت که ابتدای ظهور اين طایفه و به 
عبارت اصمٌ ابتدای اطلاع ما از احوال این طایفه در اواخر قرن دوم و 
انتهای کار ایشان یعنی خاموشی کتب تواریخ م از ذکر ایشان در حدود ۳۱۶ 


بو ده ۳ 


[۸۱] سلامی, هو ابوعلی الحسین‌بن‌احمدین‌محمّد السَلامی الببهقی صاحب 
تاریخ مشهور اخبار ولات خراسان که مأخذ عمد؛ اغلب مورّخین متأخُر بوده 
در خصوص تاریخ نواحی شرقی ایران و ماوراءاللهر تا اواسط قرن چهارم 
هجری, و بسیاری از مولفین مانند شیخ صدوق و سمعانی و باقوت و 
ابن خلکان و نظامی عروضی و جوینی و بعضی شراح قدیم یمینی فصول 
عدیده به اسم و رسم از آن کتاب نقل کرده‌اند.! و به ظِن غالب ماخذ عمد؛ 
اطلاعات مفصّل و مبسوطی که گردیزی در زین ال خبار و ابن‌الاثیر در تاریخ 
کامل راجع به همان نواحی مذکوره یعنی خراسان و سیستان و طبرستان و 
ماوراءلهر در عهد دولت طاهریان و صفاریان و سامانیان ذکر کرده‌اند 
قطعا همین کتاب فیس بوده که اکتون گویا یکلی او میا رفنه اسسته 

شرح حال ار صاحب ترجمه در تاریخ بیهق. تألیف ابوالحسن بیهقی 
شون ات و ین ارات اوار ار دیا . است:۲ «الشیخ اشواع از 


۱. ر.ک. به: عیون اخبارالرضا از شیخ صدوق طبع تقوان: ص ۲۹۸ -۲۹۷, و انساب سمعانی در 
نسبت «یفتلی », ورق ۶۰۱2 و معجم ال دبا ۱۹۳۶ ی ۷۰۱ و ۰۲۷۶:۲ ۲۸۲۰-۴۸۸ 
در شرح احوال طاهر ذوالیمینین و مهلب‌بنابی‌صفرة و بعقوب‌ین‌اللیث, و چهارمقالٌ نظامی 
عروضی, ص ۲۷ و حهانگنای جوینی ۳۶ .و شرح تاریخ یمینی از احمد منینی به نقل از 
بعضی شراح قدیم آن تاریخ از قبیل صدرالافاضل و کرمانی» ۷۲:۱ ۰۲۹۳ ۲۴۸ و ۱۷:۲ || 
۲ تاریخ ببهق, نسخه لندن, 3587 ,0۲, ورق ۸۹2 سابق در حواشی چهارمثاله. ص ۱۲۵ 
قسمتی از این فصل تاریخ بیهن را راجع به ترجمهُ حال سلامی نقل کرده بودیم و اکنون به واسطه 
اهمَیّت موضوع تمام آن را اینجا نقل می‌کنیم. 


الحسین‌بن احمدین محمّد السلامی البیهقی, منشاً و مولد او خوار بیهق بوده 
است و این سلامی می‌باید گفت به فتح سین و تشدید لام علی وزن علام و 
اف کار که ارسصفت آومت اه تیا کنا و شست قناغ 
سلامی به تخفیف لام الف است منسوب الی مدینةالسلام یعنی بغداد. 
ابوعلی الحسین سلامی صاحب التّاریخ است توفی فی سنة ثلثمائة و ذکر 
ابوعلی سلامی و تقربر حال او از شرح مستغنی است و کنبه ناطقة بفضله و 
از تصانیف او تاریخ ولات خراسان" است و کتاب اتف والطف ۲ و کتاب 
المصباح و کتاب الّار. و او شاگرد ابراهیم‌پن‌محمّد البیهقی بوده است و اشعار 
او در کتاب بتیمةالدهر" و غیر آن مذکور است و ابوبکر خوارزمی شاگرد او 
بوده است» انتهی. 

و چنان که ملاحظه می‌شود تاریخ يهقي سال وفات سلامی را صریعا 
واضحاً در سته تللمائة نگاشته با آنکه همان موف در همان موضع گفته که 
ابوبکر خوارزمی شاگرد او بوده است. و مابین اين دو کلام تناقضی بس 


تا در عون اخبارالرضا؛ ص ۳۹۷ ۸ و معجم ال دبا ۱ تش و همین 
نهج مسطور است که در تاریخ مهن عنوان شده و در بتمةالدهس ۲۹:۴ از او به «ابوعلی 
لسلامی» ی ای نی 
موزخین ابوعلی بوده و ام ای ولی سمعانی در کتاب لتساب. 2ِ۹ 
۷۶۲ ۲۸۲ در شرح حال فا ۳ بی صفرة و تیان لا او ر (« ابوالحسین علی بناحمد 
فا هو تیافک این ق لت اش تاه تافو کنر سا مه ترجمه اشتباه نموده 
و به جای «ابوعلی الحسین » «ابوالحسین علی » نگاشته‌اند بخصوص سمعانی که گویا از احوال 
سلامی و از کتب او مستقیماً هیچ اطلاعی نداشته است چه در کتاب نساب در نسبت 
«سلامی ». ورق ۲ ۰ابداً اسمی از صاحب یط رده وخ رها نار | کنات افشاتی ها 
کرده مثلاً در نسبت «سجزی» (۲۹۱2) و در نسبت «یفتلی» ( (۶۰۱) همه به نقل از 
بن‌ماکولاست از او نه مستفیماً از کتب خود او. | ۲. با اخبار ولات خراسان, بر حسب اختلاف 
هرت تن | ۲. ام دعس اا تعیبر موزخین. ,این کتاب را علاوه بر 
صاحب تار بح سهی ؛ , تعالبی نب بیر در شمه ۲۹:۴ و یاقوت در معجم دبا ۱ و ۹۰:۶ و در 
معجم امد ان» :۰.۳ | ترجمه نسبت داده‌اند و باقوت فقرات عغدذ بده نیز از 
آن کتاب نقل کرده است. ولی سمعانی قو حتاف نساب در نسبت «سلامی »؛ ورق ۱ این 
ِ ات شاعر معروف (اوالحسن توت ی ار ود وا ی 
۱ اطلاع مّحی نداشته است. || ۲. 0 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


واضح است چه تولد ابوبکر خوارزمی به تصریح معاصر و دوست او تعالبی 
در بتیمة‌الدهر, ۱۲۷:۴ در سنهة ۳۲۳ بوده و بدیهی است که استاد او یعنی 
۷ 
تولد شاگرد خود وفات نموده باشد. پس جای هیج شک و شبهه نیست که 
کلمةٌ ثلئمائة در عبارت تاریخ بیهق غلط فاحش است به این معنی که قطعا 
مراتب آحاد و عشرات این تاریخ سقط شده و گویا موف جای آحاد و 
عشرات را چتان که نظایر آن مکتر مشاهده شده سفید گذارده بوده که 
نها نی کا ههار وه تما تشه هقی کی | وا سقوز: 
فراموش کرده علاوه نماید و بعد از آن نساخ متأخُر ملتفت این بیاض نشده 
فاصله را در کتابت حذف کرده‌اند!. و علی‌ایّ‌تقدیر جای هیچ تأمّل و 
ت تش که فان اپ فا رها یی ۰ تست 
روی داده باشد چه اگر به اقل تقدیرات سنّ شاگرد او ابوبکر خوارزمی 
مذکور ر در حین وفات استاد خود یت اه با بیس دوش له اند 
فرض کنیم نتیجٌ قطعی این می‌شود که سلامی به طور قدر متیقّن تا حدود 
۰ هحری در حیات بوده است. 

و علاوه بر این استدلال مبنی بر حساب بعضی قراین و امارات خارجی 
کیب فتیت امس کر وفات سلامی به اظهر وجوه زودتر از سنه ۳۴۴ 
وقوع نیافته بوده ولی چون اصل مطلب یعنی غلط بودن سنهٌ ثلثمائة برای 
تاریخ وفات سلامی بکلی واضح است لهذا ما محض احتراز از تطویل 
بلاطائل کلام از خوض در تفصیل این قراین و امارات صرف‌نظر کردیم و 
خوانندگان را که طالب اطلاعات بیشتر دراین موضوع باشند به کتاب نفیس 
ترکستان بارتولد (ترجمة انگلیسی, ص ۱۰) و رسالهٌ دیگر از همان موف راجع به 
تاریخ مها یاج مندرجه در جشن‌نامة سال هفتادم ولادت تولدکه 
(ج .ص ۱۷۴) حواله می‌دهيم, نیز ر.اک. به: مقالهٌ آقای بدیعلرمان خراسانی 
نسخه لندن, 3587 .60۲ ورق ۸۹2و نسخه برلین» 207 ,8۳۲6086۲ ورق ۸۷2 تا او سقط 
موجود است و در هر دو نسخه عبارت تاریخ وفات سلامی بعینها به همان نحو است که در متن 
مذکور شد یعنی «توفی فی سنة ئلثئمائة». 


حواشی و اضافات ۱۰۱۳۳ 


ار سای تیا نی هار ی ان دی سار 
اه اوه 0 و ها له اقب ار وت 
فاضل من آقای قغان‌شان اقا اشضاق و مات آن ناوات 
مندرجه در ی مه ای سر ۱۳۰ 9 
سطور 9 در حواشی چهار مقاله. ص ۱۲۵ سال وفات ۳ را به نقل 
عین عبارت تاریخ بهق بدون تصرّف در سنه ثلثمائة نگاشته بودم بدون 
اينکه ملتفت استحاله این تاریخ شده باشم و اکنون تصحیح این غفلت را 
مدیون تحقیقات عالمانٌ فاضلین مشارالیهما یعنی اقای بدیع‌الرمان 
خراسانی و اقای اقبال اشتیانی می‌باشم که نظر اینجانب را در دو مقاله 
سابل کر به اين نکته معطوف فرمودند متعنا له بطول بقائهما. 


[۸۲] دواتدار کوچک, هو امیر الحاجٌ مقذم‌الجیوش مجاهدالین ابوالمیامن 
یک ی لس ی عون فان اما 
بستگان مستنصر خلیفه بود و سپس در دورءٌ خلافت مستعصم رید 
ترقیات نمایان نموده بالاخره در اواخر عهد خلیفهٌ مزبور یکی از اعاظم 
رجال درجه اول مملکت به شمار می‌امد و با شرف‌الذین اقبال شرا 


۱. هو شرف‌الذین ابوالفضائل اقبال الشرابی, از خواص ممالیک مستنصر و شرابی لیف مزبور 
بود و سیس سپهسالار لشکر وی گردید و در عهد مستعصم نیز بیش از پیش به مزید تقرب 
تا ی امق وتا او در حیات بود ادار؛ امور دولت به حسن کفایت و تدبیر وی در غایت انتظام 
می‌گذشت و فقط , بس از مرگ او پود که اختلال در احوال ظهور نمود. در حملات مکرر مغول بر 
سواد عراق قبل از واقعه کبرای بغداد صاحب ترجمه در دفاع از اف خدمات شایان از خود 
بروز داد. وفات وی در ۸ شوّال سنة ۶۵۳ بوده به بغداد سه سال قبل از فتح آن شهر به دست 
مغول. صاحب ترجمه مردی نیک‌فطرت و بلندهمّت و شجاع و صاحب خیرات و مبرّات و 
صدقات بوده و در بسیاری از نقاط مملکت و مکه مشر‌فه و عرفات مدارس و مساجد و رباطات 
و سایر بقاع الخیر تالا نهاد و بر آنها اراضی و مستفلات مرعوب وفف نمود, پرای اطلاع از 
سوانح احوال وی ر.ک. به: حوادث الجامعة» ص ۲۴ ۴۵-۴۸ ۷۶ ۰۸۰ ۰۸۹-۹۹ ۱۰۹-۱۱۴ ۱۵۷ 
۲ ۱۶۷-۱۷۱ ۰۲۰۰ ۰۲۵۳ ۱۳۰۸-۳۰۹ ۴۹۷ و ابن‌ابی‌الحدید, ۳۷۰:۲ و الاعلام باخلا 
یت ال الحرام از قطب‌الذ ین حنفی» ص‌‌ ۱۷۷ ۰ ۳ یه اخبارالمند الحرام از تقی‌الاین 
فاسی» ص ۱۰۸ و الفخری. ص ۴۱ ۶ و جامع‌التواریش , طبع بلوشه. ص ۳۴۳. 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


علاءالّین برس معروف به دواتدار بزرگ" و سلیمانشاه‌بن پرچم ایوائی 
اتی‌الذ کر ارکان اربعة دولت آن خلیفة مستضعف را تشکیل می‌دادند. صاحب 
ترجمه در سنهٌ ۶۳۲ یکی از دختران بدرالاین لول صاحب موصل را در 
حباله نکاح درآورد و بیست هزار دینار زر سر ح وی را کابین بست (دختر 
دیگر بدرالین لول چنان که سابق نیز اشاره بدان شد زوجهٌ علاءالدّین 
ان خواند رش ود تفه 0۲ مه سال قل ات راید قراد 
صاحب ترجمه تصمیم گرفت که مستعصم را از خلافت خلع نموده پسر 
باکر او ابوالعبّاس احمد را به جای وی بنشاند. ابن العلقمی وزیر خلیفه را 
از این معنی آگاه ساخت و مانم اجرای این عزیمت گردید و از طرفین کار 


به لشکرکشی کشید و فتنٌ عظیمی در بغداد پدید آمد و جمع کثیری در آن 


۱. هو علاءالاین ابوشجاع الط س‌بن‌عبدالله انظاهری المعروف بالدٌویدار الکییر, از ممالیک 
خلیفه ظاهر و دواتدار او بود و به همین مناسبت نیز به «ظاهری » معروف بود و در عهد مستنصر 
و مستعصم متدرجاً به اعلا درجات دولتی ارتقا جست. زوجه وی دختر بدرالدین لول صاحب 
موصل بود و در شب زفاف مستنصر صدهزار دینار زر نقد وی را بخشید, گویند عایدی املاک 
خاصه او سالیانه به سیصدهزار دینار بالغ می‌شده است. وفات وی در ماه شوال سنه ۶۵۰ بوده به 
بغداد و در مشهد امام موسی‌الکاظم علیه‌السلام مدفون گردید, و ابن‌ابی‌الحدید را در حقّ وی 
مرانی غرّاست ( حوادث الحامعة, ۲۶۵-۲۶۶), و او را یسری بوده موسوم به فلک‌الدین محمّد 
امیرالحاج که در واقعه کبرای بغداد به قتل رسید. نامه صاحب ترجمه در المنهل الصافی ابن تفری 
بردی (نسخه باریس, شمارة ۰۶۹ ۰ ورق 8 ۰) عینا به همین قسم که در فوق عنوان ۵ شده بعنی 
الطیرس مسطور است. و الطبرس ظاهراً مخثف الطییزس است که از اعلام معمولهُ ترکی و به 
معنی « شش یوز» («ستَة فهود») است و از الطی به معنی عدد شش و برس 
(بارس) به معنی یوز با پلنگ (ترجمان ترکی و عربی؛ طبع هوتسما, ص ۲٩‏ ولی در 
حوادت الحامعة به واسطه سهو ناسخ پا طابع این کلمه همه جا به «الطبرسی » به علاوء پاپی در 
آخر یعنی مانند کلمهٌ نسبت به طبرستان تصحیف شده است و آن غلط فاحش است فلا تغفل, و 
در جامع‌التواريش طبع بلوشه. ص ۳۴۲ نام صاحب ترجمه التون بارس مسطور است و آن نیز 
بدون شک سهوست از جامعین جامع التواريخ, چه نام وی در یکی از مرا نی ابن‌ابی الحدید که از 
خواص دوستان صاحب ترجمه بوده عیناً به همین نحو یعنی الطبرس 9 آنجا که گوبد: : ی 
تأمن الّنیا و قد غدر الّمان ی [ن: بالطبرسی ] « و رماه من بعد المیامن و السعود بیوم 
نحس ۶« و کساه من تاعفد اندات لد مین اهاز : برای اطْلاع از وفایع احوال 
صاحب ترجمه ر.ک. به: حوادت الحامعة ص ۳۷ ۰۸۰ ۸۴ ۸۰۱ ۱۶۶-۱۶۸ ۲۶۳-۲۶۶ ۲۱۱ 
۸ ۳ ۱۳۲۳ ۴۸۴ و حامع التواریخ, طبع بلوشه, ص ۳۴۳-۳۴۴ و المنهلالصّافی, نسخه 
مذکوره در ورق ۱۰2. 


حواشی و اضافات ۱۰۳۵ 


دامغانی " خلیفه با دواتدار دل خوش کرده تشریف و اعزاز فرمود و در شهر 
ندا در دادند که آن سخن که در حقّ دوات‌دار گفته بودند دروع است: 3و 
ایشان و اظهار اطاعت و انقیاد و بذل مال و قبول شحنه و خراج بود نسبت 
بدیشان نظیر رفتار سلاجقه روم و سلغریان فارس و قراختاییان کرمان با 
دواتدار به هیچ وجه من الوجوه نمی‌گذارد تا وزیر مزبور به مقتضای 
مصلحت وقت و سیاست موقم به عقید؛ٌ خود در معامله با آن قوم عمل 
نماید. باری عاقبت به تفصیلی که بعد از این در شرح حال سلیمانشاه‌بن 
۶به فرمان هولاکو به قتل امد و سر او را به موصل فرستادند تا انجا پر 
سته ۶۶۲ به بهانة شکار و زیارت مشهد حسین علیه‌السَلام با جمیع اتباع و 
اشیاع و اموال خود از بغداد فرار نموده به شام و مصر یعنی به قلمروی 
تلطتت: مالک مصر اعدا عدوّ مغول التجا برد و هولاکو از استماع این 
خبر بغایت متأتّر گردید و یکی از موجبات تزاید مرض وی که از آن علّت 


رکشت ار و ارم کون هشن هه بو ده ای 


۱ ر.ک. به: ح [۰]۸۸]| ۲. برای اطلاع از سوانح احوال دواندار کوچک ر.ک. به: حوادث الحامعة؛ 
ص ۰۷۲-۷۳ ۲-۹۵ ۰۱۲۸ ۰۲۹۲-۲۹۸ ۰۳۱۹-۲۲۹ ۲۵۰-۳۵۲ و جام التوارسخ طبع کا ترش 
ص ۰۲۲۲-۲۲۸ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۰۲۷۸-۲۸۲ ۰۲۹۲-۲۹۸ ۲۰۲-۴۱۴ و طقات ناصری» ص ۴۲۶ 
یتشد مدکوره ورق ۲/۸2 (در این ماخذ اخیر لب صاحب تر جمه را « سیف‌الین » ز به 
جای مجاهدالاین و در تاریخ ابوالشداء» ۱۹۴:۲ و طبقات ال افعه شبُکی, ۰۱۱۰:۵ ۱۱۴ 
«رکن‌الذین», و آن هر دو قطعاً سهو فاحش و مخالف با عموم موزخین هت 


۶ تاریخ حهانگشای جوینی 


حاشیه در خصوص سلیمانشاه‌بن‌برجم الایوائی 
(۸۳] سلیمانشاه. هو شهاب‌الدین سلیمانشاه‌بن‌برجم الایوائی (به همزه قبل 
از یاء نسبت) رئیس یکی از قبایل معتبر ترکمان موسوم به ایوه که در 
حدود کردستان و لرستان اقامت داشته‌اند و نام ایشان به لفظ ایوه یا ایوا یا 
الترکمان الابوائیّه در کتب تواریخی که در قرون ششم و هفتم و هشتم 
هجری تألیف شده از قبیل راحة‌الصّدور راوندی و زىدةالوارسخ سیّد 
صدرالذین در تاریخ سلجوقیّه و تاریخ نالا ثیر و سيرة جلال‌الّین منکیرنی 
و شرح نهج الملاغهٌ آبن‌ابی‌الحدید و طبقات ناصری و حوادثالجامعه و تاریخ 
گزیده و نزهة القلوب بسیار مکرّر به میان آمده" ولی در بعضی از ما خذ مذکوره 
کلمة ایوائی به «ایوانی» به نون قبل از یای نسبت تصحیف شده است. 

نام برجم الایوائی رئیس تراکمٌ ایوه که ظاهراًپدر یا جدّ صاحب ترجمه 
بوده به منأسبت نهب و فسادی که از وی و عشيرة وی مکزّر در بلاد جبل 
و همدان و دینور روی می‌داده چندین مرتبه در تاربخ ان لیر آمده یکی در 
حوادث سنه ۰۵۵۳و دیگر در حوادث سنهٌ ۵۶۳,و سوم در وقایع سنةٌ ۶۱۰ 
در مقام صحبت از همین سلیمانشاه صاحب ترجمه, ولی در هر سه موصع 
کلمة برجم به بای موخده ۳ ۳ به تاء مثناة فوقیّه تصحیف 
شده است و حال انکه صواب بدون هیج شک و شبهه به طبق اغلب ما خذ 
دیگر از قبیل حوادث الجامعه. ص ۰۱۰۲ ۱۶۷, ۱۹۹ ۲۲۸ و جامع‌واریخ, 
طبع کاترم ص ۲۴۴ و ابن‌ابی‌الحدید. ج ۲. ص ۲۷۰ برجم به باء موخده 
است به نحو قطع و یفین» و در ناح العروس در ماده ب‌ر ج م گوید: ۲ بر 3 
کیش باه هیآ کم ای اه اد مرو تین رت سر 
اقامت خانواده و طایفهٌ سلیمانشاه صاحب ترجمه چنان که خواهیم گفت ۳ 


۱ ر.ک. به: راحةالصدون ص ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۸۲ ۲۹۲ و زیدة التوار بخ سیّد صدرالاین در 
تاریخ سلحوفیّه. طبع لاهور ص ۱۷۷ و ابن‌الاثیره ج ۱ ص ۱۰۷ و ۱۷۷ و ج ۸۲ ص ۱۲۹ 
۲۳ ۶ ۲۳۳ و سيرة جلال الدین منکبرنی؛ .ص ۱۲۶ ۷ ۲۱۰ ۲۱۱ و ابن‌ابی‌الحدید (ج ۲ 
ص ۲۷۰): «سلیمانشاه‌بن برجم و هو مقدم الطائفة المعروفة بالایواء و هی فا ار کمان :و 
طقات ناصری, ص ۴۲۳ و ۲۲۴, و حوادث الجامعة, ص ۱۹۹-۲۰۰ و تاریخ گریده, ص ۵۵۲ و 
هه القلو تب ص ۱۰۷. 


اطراف همدان بوده پس ظاهراً شکُی نیست که مراد از برجم مذکور در 
تاح العروس هم پر بلنبا جض یا مه و3ه ات ییا ض و 
اصل بوجَم (بوجّم) به لهجة اتراک غرّ به معنی قطعه‌ای از ابریشم یا دُم گاو 
وحسی است که دلاوران اتراک در روز جنگ بر خود بندند و خود را بدان 
نشان کنند و به لهِجهٌ ساير طوایف اتراک پرچم را بْجْکم گویند. محمود 
کاشغری در دیوان لغات ار ج ۱. ص ۲۰۱ گوید: «بَجُکم السَوم و هو 
الحريرة او دنب بقر الوحش وب ال یوم الفتال و الْرْیَة تسمیّه 
بُوجّم». و بُجُکم نیز چنان که معلوم است از اعلام معروفة ترکی است و از 
جمله موسومین به این اسم بجکم مشهور قاتل مرداویج است که که بعدها در 
عهد راضی و متفی امیر الامرای بغداد شد. و علاوه بر او بجکم نام جدین 
نفر دیگر نیز از امرای اتراک بوده است که اسامی ایشان در تجارب‌الامم و 
اش امامت 

سلیمانشاه صاحب ترجمه حاکم کردستان بوده و بایتخت او قلعه‌ای بوده 
موسوم به بهار یا وهار " واقع در سه فرسنگی شمال‌غربی همدان که اکتون نیز 
قصبه‌ای به همین اسم (یعنی بهار ) در همان نقطه باقی است. و سابقا این بهار 
جزو کردستان به شمار می‌آمده ولی اکنون جزو حکومت همدان محسوب 
است, و به مناسبت قرب جوار بین اين ترکمانان و امرای لرستان بالطبم مابین 
آن دو طایفه هم مواصلت و مناکحت و خویشی برقرار بوده و هم رقابت و 
یو نیاق پا عتر سار بر اراضی و قلاع آن نواحی 

نام سلیمانشاه به مناسبت وقایع و سوانح مختلفه‌ای که وی در ات 
داشته در ضمن حوادث سنوات مابین ۶۱۰ الی ۶۵۶ متفرّقه در کتب تواریخ 
دیده می‌شود به تفصیل ذیل: 


در حدود سنه ۰ ناصر خلیفه صاحب ترجمه را از وسشاسیت: سیر 


راک. به: فهرست الاسامی تحارب الامم, تألیف مرگلیوث به انگلیسی, ص ۲۳ در عنوان بُچْکَم 
( 20۲2ظ). || ۲. ر. ک. به: حامم التوار یش طبع بلوشه. ص ۳۴۲ (وهار), و حوادت الحامعة, 
۶ وهار), و تاریخ کی ۵۵۲۱۵۵۲ ۱ و هه تبل تن ۱۰۷و عامه نا آیشی: 
3 ص ۲۰۰۲٩‏ و اراضی خلافت اسلامبه از لسترنج» ص ۳ و نقشه همان کتاب در مقابل 
ص ۱۸۵ و نقشه‌های مبسوط زان 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


ترکمان ایوائیّه معزول و برادر کوچکتر او را به جای او منصوب نمود.! 

در شهور سنه ۶۲۱ اندکی بس از معاودت سلطان جلال‌الذین منکبرنی از 
هندوستان و نهب و غارت او در سواد بغداد در اثنای مراجعت از آن ناحیه 
عبور وی به قلعهُ سلیمانشاه [یعنی بدون شک قلعة بهار سابقال کر از توایع 
شمان ]اف ادن تهوالی اه وه لو کی تشن ی لها شاه فیس او: 
کنیزکی از بهر مصاحبت خویش از او طلب نمود. سلیمانشاه جواب فرستاد 
که هیچ کس را که شايستة فراش سلطان باشد فعلا جز خواهر خود سراغ 
ندارد. سلطان ناجار به مناکحت او رضا داد و در همان شب سلیمانشاه 
خواهر خود را به ند سلطان فرستاد و سلطان بزودی از آن منزل کوچ 
کر ده ان زن را در همان جای بگذاشت؛ پس از مذتی خبر امد که آن دختر 
در همان شب حمل گرفته لهذا سلطان او را به نزد خود طلبید و وی را از او 
پسری امد که او را به قیمقار شاه ی ۲ نمود و این بسر سه سال بیش 
نزیسته در اثنای محاصر؛ خلاط درگذشت." 

و هم در این ایام که سلطان جلال‌الذین به محاصرء خلاط اشتفال داشت 
( سنه ۶۲۶-۷ از بغداد از جانب مستنصر خلیفه سفارتی برای مداکره 
در خصوص پاره‌ای مطالب به دربار سلطان مزبور رسید و از جملهة 
ملتمسات دیوان عزیز یکی آن بود که سلطان جلال‌الذین از آن به بعد 
ملوک مفصَلةالاسامی ذیل را یعنی بدرالاین لژلژ صاحب موصل " و 
مظفرالاین هورق صاحب اربل " و شهاب‌الدین شا تها نا ملی ایوه 
( صاحب ترجمه) و عمادالذین پهلوان‌بن‌هزارسف ملک‌الجبال بادشاه لر 
بزرگ* را از زمرة اتباع و اشیاع خود نشمرده بر ایشان تحکماتی نفرماید و 


۱. بن‌الاثیره ج ۲ در حوادث سنه ۶۱۰ به لفظ « سلیمان‌بن ترجم » که سابق نیز بدان اشاره 
شد. || ۲. ر.ک. به: سيرة حلال ال ین» ۱۸۶ و جهانگشا, ص ۰۴۹۲ || ۲. متوفی در سنهُ ۶۵۷ ر.ک. 
به: الصو ادث الحامعة, ص ۸۱۰۱ ۸۱۰۳ ۸۱۲۱ ۱۳۲ ۰۱۴۲ ۱۴۴ ۱۵۰ ۰۱۹۰ ۲۳۹ ۰۲۷۱ ۲۳۷ و 
حامع التواریض طبع کاترمی ص ۲۹۶ ۲۹۸ ۲۱۴ ۳۱۶ ۳۲۰ ۳۲۶ ۳۶۸ ۳۷۸ و طبع بلوشه 
ص ۰۵۲ 1۶۰-۲۶۱ ۳۴۲-۳۲۵ ۵۵۰. || ۴. ر.ک. به: ج [۰]۷۱| ۵. متوفی در سنه ۶۴۶( جهان آرا 
نسخه لندن» 141 .0۲, ورق ۱۳۷۵ نیز راک. به: سيرة جلال الدین» ۱۸۷ ۲۱۰ و تاریخ گزیده, 
۸ این عمادالدین بهلوان به قول نسوی و جهانآرا بسر هزارسف بوده و به فول تاریخ گزیده 
۳ 


حواشی و اضافات ۱۱۳۹ 


ایشان را من‌بعد از جملهٌ تبعه و رعایای دیوان عزیز بشناسد. سلطان 
خلیفه را با اعزاز و اکرام به صحابت رسولی دیگر از خود به بغداد معاودت 
داد ولی پس از فتح خلاط" و فراغت خاطر از آن انديشه سلطان از 
اخا بت شتا بت یو آن ار راجم به سلیمانشاه صاحب ترجمه و 
عاداند بش ات انب ه ارم شمان خی و عزم نمود تا آن دو ملک را 
مخرها در حوزه اطاعت خود رن لکن نمی خواست قبل از انکه باطن 
ایشان را سنجیده و بداند که میل قلبی خود ایشان به کدام جانب است با 
ایشان مستقیماً داخل مذاکره گردد لهذا عزم نمود که بدین نیّت ابتدا رسولی 
به عراق روانه سازد تا آن رسول از جانب خود با ملکین مزبورین داخل 
انش هو ای وف میلست روف سس وه ار 
به مقتضای مصلحت وقت و مناسبت موقع عمل نماید. قرعة این فال به نام 
نسوی معروف موف کتاب سیرة جلال‌الدّین منکبرنی افتاد لهذا سلطان منشی 
مزبور را برای انجام این مهم و پاره‌ای مهمّات دیگر در اواسط سنه ۶۲۷ از 
خلاط به جانب اصفهان روانه ساخت. نسوی از راه تبریز و قزوین و سین 
در بیست و هشت رمضان از سنةٌ مذکوره به اصفهان ورود نمود" و از انجا 
نمود که ایشان هردو از دل و جان به اطاعت سلطان راغب و از محو 
نسوی از اصفهان به مت رسالت از جانب سلطان جلال‌الدّین منکبرنی به 
یار وال مت ان مرک شاه اون وی یام تحت 
نمود که چون خارج از موضوع گفتگوی ماست از تفصیل آن صرف‌نظر 
نمودیم." 

در جمادی‌الاولی سنه ۶۳۵ دختر سلیمانشاه را در بغداد به عقد 


۱. سیر ة حلال ال ین ۱۸۷ و ۰ در روز بکشنبه ۲۸ جمادی‌الاولی ۶۷( ابن‌الاثیر ۱۳۶2۲ 
اد کا ص0۱۵ ون کر ۱۳۴۰۲ و ای ار ۲۲۹ یدمن تیه اوه 
روز)؛ ولی نسوی ۱۹۸ و ابن خلکان, ۲۶۵:۲ فتح خلاط را در سنه ۶۲۶ نگاشته‌اند و آن ظاهراً 
سهو واضح است.|| ۲ نسوی» ضص ۲۱۱ || ۴ انضا ص ۱۰-۲۱۴ ۲. 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


مظفرالذین محمد بسر امیر جمال‌الذین قشتمر از امرای معروف مسستتصر 
دراوردند به حضور اقضی‌القضات عبدالرحمان‌بن اللمغانی ‌ نواب او به 
صداق هزار دینار." 

پس از وفات مستنصر در ده جمادی‌الاخرة سنه ۶۴۰ و جلوس پسرش 
مستعصم و ختم عزاداری علی‌الرسم برای تغییر جامه عزا از جانب وزیر. 
له تیالو فد موه مارا کات رات کار یله اشنا 
یکی همین سلیمانشاه صاحب ترجمه بود خلاع و تشریفات توزیع گردید.! 

خواهری از ان سلیمانشاه موسوم به ملکه‌خاتون در حباله نکاح عرّالذین 
گرشاسف بن‌نورالاین محتّدینابی‌بکرین محمّدین خورشید از ملوک لر 
کوچک بود و عرّالّین گرشاسف را از وی سه پسر بود: شجاع الین خورشید 
و سیف‌الدین‌رستم و نورالاین‌محمد. پس از چندی از سلطنت عرالاین 
مذکور یکی از بنی‌اعمام او موسوم به حسام‌الذین خلیل‌بن‌بدرین‌شجاع‌الّین 
خورشیدبن ابی‌بکربن محمّدبن خورشید که از هواخواهان دولت مغول بود بر 
او خروج نموده ملک را به تعلب از دست وی بیرون برد و پس از یک سال 
خود او را نیز به غدر بکشت. زوجه عّالاین گرشاسف ملکه‌خاتون 
سابق ال کر پس از قتل شوهر سه پسر خود را که هنوز در سنٌ طفولیّت بودند 
و اسامی ایشان در فوق مذکور شد پنهان به نزد برادر خود شهاب‌الذین 
سلیمانشاه صاحب ترجمه فرستاد و بدین سبب میانة حسام‌الدین خلیل‌بن 
بدر و سلیمانشاه خصومت قائم شد تا به مرتبه‌ای که در یک ماه سی و یک 
بار با یکدیگر جنگ کردند و عاقبت انهزام بر سلیمانشاه افتاد و قلعة بهار و 
بعضی از ولایت کردستان به تصرّف لران درامد. بعد از مذتی باز سلیمانشاه 
لشکری عظیم فراهم کرد و در موضعی موسوم به دهلیز با حسام‌الاین 
خلیل مصاف داده او را بشکست و بازگشت. حسا‌الاین خلیل به انتقام از 
عقب او برفت و برادر سلیمانشاه عمربیک را با جمعی اقربا بکشت و در 
میانشان محاربات رفت. تا بعد از چند سال سلیمانشاه به مدد دارالخلافه با 


۱. حوادث الحامعة, ص ۲ ایضا ص ۱۶۷ («سلمان‌شاه» در این صفحه تصحیف 
« سلیمان‌شاه» است). 


شصت‌هزار مرد و ان حسام‌الذین خلیل با سه‌هزار سوار و 
نه‌هزار پیاده از اتباع خود و از مغول" در صحرای شابورخواست با 
سلیمانشاه محاربه نمود. در اول شکست بر سلیمانشاه افتاد اما از جای 
نجنبید و پای بیفشرد تا لشکر معاودت کردند و به محاربه بازایستادند 
حساء‌الّین خلیل به طلاق سوگند خورده بود که از آن جنگ روی نگرداند 
یا مظفر یا کشته شود. عاقبت شکست بر حسام‌الّین خلیل افتاده قریب 
هزاروششصد نفر از لشکر وی از مسلمان و مفول کشته شدند و 
حسام‌الاین خلیل را بگرفتند و سرش پیش سلیمانشاه بردند و جّهاش را 
بسوختند سلیمانشاه گفت اگر او را زنده پیش من آوردندی او را به جان 


امان دادمی همانا چنین می‌بایست" و اين رباعی انشا کرد: 


بیچاره خلیل بدر حبران گشته خم هوس پار در جان کشته 
۳ 
دیو هوسش ملک سلمان می‌ جست یل :9و کوا دیوان سلمان کشته 


معاصر این وقایم بوده و نیز به روایت صاحب الحو اد ث الحامعف ص‌ ۳۸۶ 
دنه ۵9۲ بوده ات : وبه روایت تاریخ کت ۲ و شرفنامة بدلیسی. 
: ۴۰ و جهانآرای قاضی احمد غثاری, نسخد لندن, 141 0 ورق ۱۳۸9 
کرت 2 2 

دود یکیو اصان با قفا اسب سا کرسای ۲ 
وضوح پیوست در حدود کردستان بوده معلوم نیست بعدها در نتیجهٌ چه 
وقایعی و در جه تاریخی به دربار خلفا اتصال یافته و اقامتگاه خود را در 
بغداد گزیده بو ده ارت همین قدر ی بيتيم که تقریب در عییشت اه 
اخیر عمر او الی مقتل او در واقعة هائله بغداد نام او در عموم کتب تواریخ 
دائما در ردف اعاظم امرای بغداد برده می‌شود, و بالاخره در اواخر عهد 


5 حامع التوار یش طبع بلوشه ۳و حو ادت الحامعة 7 ۱ ٍ و شرح این وفایع ر.دک. به : 
جامع الوا ریخ طبع بلوشه, ص ۳۴۲-۳۲۳ و حوادث الحامعة, ۲۸۶ و تاریخ گزیده, ۵۵۱-۵۵۳ و 


مستعصم پس از وفات اقبال شرابی" و دواتدار کبیر" چنان که سابق نیز بدان 
اشاره شد صاحب ترجمه یکی از بزرگترین ارکان دولت و با مجاهدالّین 
اییک معروف به دواتدار صفیر " و مویّدالذین محمّدین‌العلقمی وزیر سد 
شخص اوّل مملکت محسوب می‌شده‌اند. 

و به همین مناسبت بوده که هولاکو پس از تصمیم قطعی به تسخیر بغداد 
از جمله مطالبی که از همان ابتدای امر دائما در جمیع مذاکرات و مراسلات 
خود با مستعصم که به توسّط ارسال رسل و تردد سفرا انجام می‌گر فته 5 
جذ تمام از او تقاضا می‌نموده یکی فرستادن همین سه نفر مزبور یعنی 
سلیمانشاه و دواتدار کوجک و وزیر بوده از بغداد به حضور او و خلیفه 
هربار از قبول این تقاضا سر باز می‌زد و به انواع معاذیر متمشک می‌شد. تا 
آنکه بالاخره در هنگام اشتداد محاصرء بغداد و ظهور امارات غلبهٌ مفول و 
حروج وزیر با جمعی دیگر از اعیان به حضور هولاکو پادشاه مزبور سه 
نفر از ارکان دولت خلیفه را که واسطهٌ ابلاع مذاکرات در بین بوده‌اند یعنی 
ابن‌الجوزی و ابن‌درنوس و فخرالاین صاحب‌دیوان را به طلب سلیمانشاه 
و دواتدار کوچک به شهر فرستاد و جهت تسکین خاطر و استظهار ایشان 
را برلیغ و پایزه داد" ایشان خواهی‌نخواهی در روز پنجشنبه ِ صفر سنهٌ 
۶ از بغداد بیرون آمدند و باز هر دو را به شهر فرستاد تا متعلقان و مردم 
خود را به بهانة اينکه به چریک مصر و شام خواهند رفت بیرون آوردند. و 
فی‌الفور بدون فوت وقت در همان روز یعنی در روز جمعه دوم صفر ار 
هر دو امیر مذکور را با - جمیع اتباع و متعلقان و لشکر و حشم ایشان به قتل 
آورد. و سلیمانشاه را با هفتصد کس از اقارب دست‌بسته به حضور 
هولاکو آوردند و سخن پرسیدند هولاکو گفت چون تو اخترشناس و منجّم 
بودی و بر احوال سعود و نحوس ملک واقف. چگونه روز بد خود را 
ندیدی و مخدوم خود را پند ندادی تا از راه صلح به خدمت ما مبادرت 


۱ ر.ک. به: ح [ ۸۲] لا تیه اف ۳ به: ح [۸۲] .|| ر.ک. به: ذیل جهانگشا 
۰ ۸۶۲ و ام التوارين: , طبع کاترمی ص ۲۳۲ ۲۷۸, ۲۸۲ ۰۲۹۴-۲۹۸ || ۵. برای 
تفسیر یرلیغ و پایزه ر. ک. به: مقدمهُ ج ۱ ص ۸۶ , باورقی شمار؛ ۲ و ۳. 


نمودی, سلیمانشاه گفت خلیفه مستبد و بی‌سعادت بود پند نیکخواهان 
نمی‌شنید. فرمان شد تا او را با تمامت اتباع و اشیاع شهید کردند. و سر 
سلیمانشاه و دواتدار را به موصل فرستادند به نزد بدرالذین لولو بدرالذین 
با سلیمانشاه دوست بود بگریست لکن از بیم جان سر ایشان را پر دار کرد. 

پس از انکه حسام‌الاین خلیل‌بن‌بدر پادشاه لر کوچک چنان که سابق 
اشاره بدان نمودیم فو یا تساه شاه فوفته ۶۲۲ کته با دفا هی زر 
کوچک با برادرش بدرالاین مسعودین‌بدر افتاد و او به حضرت منکوقاان؟ 
رفت و عرضه داشت که جهت آنکه بنده هواخواه این دولتخانه‌ام از 
دارالخلافه مدد خصم می‌دادند و به مدد لشکر التماس نمود. او را در خدمت 
هولاکو به ایران فرستادند. به وقت استخلاص بغداد از هولا کو در خواست 
تا لیا تشاهرا ده هت هرا کر کت این تشر مامت ان را شدای 
وال ود هیر و ناه که کش تراد سم مس و 
درخواست کرد تا خانهای سلیمانشاه بدو دادند و او آن جماعت را به 
ارتا یدرف رها یت کرد کون ها دیاز آب انش اف را سر 
توت که کر فرای اه است ات نوش مایا اف ارت 
می‌کند او را با اقربای خود نکاح کنم بعضی برفتند و بعضی آنجا بماندند و 
در نکاح پسران و خویشان او آمدند و ایشان را فرزندان امد." 

سلیمانشاه صاحب ترجمه از قرار معلوم از اهل فضل و کمال بوده و شعر 
فارسی نیکو می‌گفته و از علم نجوم نیز بهرةٌ وافی داشته است. یک رباعی 
نفیس از او سابقا در ص ۴۵۹ گذشت. و رباعی دیگر ذیل یز به نام او در 
کتاب موس ال حرار محمّدین‌بدر جاجرمی در فصل رباعیّات (نسخه عکسی 
مار 0 مستطرن است و نصّه: «سلیمانشاه‌بن‌برجم فرماید در 
وقتی که در بند اتابک سعد زنگی بود:؟ 


۱. جامم‌التواریخ طبع کاترمر, ص 1۹۶-۲۹۸ || ۲. تاریخ گزیده, ۵۵۳, و شرفنامه, ج ‏ ص ۴۰ 
ولی کلم «منکو» فقط در شرفنامه است و در تاریخ گریده مطبوع ندارد. || ۳. تاریخ گریده, 
ص ۵۵۲-۵۵۴ و شرفنامه, ج ‏ ص ۰۴۰-۳۱ ۴. در وصاف, ص ۱۵۱ از یکی از لشکرکشی‌های 
اتابک سعدین‌زنگی به لرستان ذکری شده که شاید واقعهٌ مانحن فیه مربوط به همان فضیّه بوده 
است» مدت سلطنت اتابک سعدبن‌زنگی از حدود ۵۹۴ الی ۶۲۳ است (وصّاف, ص ۱۵۵). 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


حاشا که من از سپاه زنگی ! ترسم ‏ یا در صف کین ز شهر جنگی ترسم 
ای شاه به زنگم چه می‌ترسانی نه کودک طفلم که ز زنگی ترسم» 


و اثیرالذین اومانی شاعر معروف از مذاحان خاص این سلیمانشاه صاحب 
ترجمه بوده است. در تاریخ گزیده در فصل «اهل الشعر من لعجم »" گوید: 
«اثير اومانی. اومان دیهی است به ناحیت همدان و او مذاح تا با ها و 
بود حاکم کردستان تا وی رن ور ین هر زا کنو و تور دس 6: 
بدبختانه راقم سطور فعلا دسترسی به نسخه‌ای از دیوان اثیر اومانی ندارم 
الا شاید می‌توانستم از روی بعضی قصاید شاعر مزبور پاره‌ای اْلاعات 
دیگر راجع به سوأنح احوال سلیمانشاه صاحب ترجمه به دست بیآورم. 

که ماخذ؛ ماخذی که ما در تحریر این مقاله راجم به سلیمانشاه‌این 
برجم ملک ایوه یا خاندان او یا قبیلة او از انها استفاده نموده‌ايم از قرار دیل 
است: راحةالصّدور راوندی, ص ۳۴۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۳۹۲ این‌الاثیر در 
حوادث سنوأت ۰۶۱۰۰۵۶۸۰۵۵۳ ۲۸۰۶۲۳ ۰۶(ج ۱۱ص ۱۷۷۱۰۷ وج ۱۲ ص ۱۳٩‏ 
۲ ۲ زبدهة التواریخ سیّد صدرالذین حسینی در تاریخ سلجوقیّه. نسخةٌ 
يکانه ۱ ورق ۱۰۰ (مطابق طبع جدید لاهور ص ۰)۱۷۷ سبرة جلال‌الدین 
منکیرنی از نسوی, ص ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۱۰-۲۱۱ ۲۱۴ ابن‌ابی‌الحدید, طبع 
مصرء ج ۲ص ۲۷۰ جهانگشای جوینی, ج ۲ ص ۴۹۲.وج ۲ ص ۰۸۵۶ 
۰ و ۰۸۶۲ طقات اصری, طبع کلکته. ص ۴۲۳ ۴۲۴, ۴۲۶, ۰۴۲۷ ۴۲۹ 
۰ مختصرالدول ابن‌العبری, ص ۴۷۲, ۴۷۴. جامم‌التواریخ طبع کاترمر. 
ی 
کتاب. طبع بلوشه. ص ۲۴۲-۲۴۴. تاریخ وصاف. ص ۰۲۷ ۳۱ ۳۵ ۳۷. 
الحوادث الجامعة لابی‌الفضل عبدالرّزاق الشوّطی. طبع بغداد ص ۱۰۲ 


بدون شک مراد از این زنگی بسر اتابک سعدبن‌زنگی است که نام او در وصّاف, ص ۱۵۴ 
رل نه پدر او زنگی‌بن‌مودود» چه از سیاق عبارت واضح است که صحبت از عهد سلطنت اتابک 
سعدین‌زنگی است (۵۹۴-۶۲۳) و زنگی بدر اتابک سعد در سئه ۵۷۱ بعنی پیست و سه سال قبل 
از جلوس این بسر خود وفات نموده بوده است (وصٌّاف. ص ۱۵۰). | ۲. طبع لیدن؛ ص تطص۳ 
۳ کلمة «ایوه» از نسخه تاریخ گزیده چاپی ساقط است ولی در بسیاری از نسخ خطی آن کتاب 
موجود. || ۴. به علامت: 7 ,0۲ ۹۱0۷۷6. 


۷ ۱۹۹ ۲۸۶ , ۳۲۰ ۱۳۲۷-۳۲۹ تاریخ گزبده. ص ۰۵۵۱-۵۵۳ ۰۸۱۴ 
زهة القلوب, طبع لیدن, ص ۰۱۰۷ موش‌الحرار فی دقاثقالاشعار, تألیف 
محمّدین‌بدر جاجرمی» نسخه عکسی وزارت معارف. ص ۰۵۰۸ شرفامة 
شرف‌خان بدلیسی در تاریخ اکراد. طبع پطرزبورغ» : ۳۸-۴۰ هفت اقلم 
امین احمد رازی در عنوان «همدان». مجمع القصحای مرحوم هدایت. ۱: 


۵ هردو مأخذ اخیر در شرح احوال اثیر اومانی) 


[۸۴] ابن‌الجوزی پسر محبی‌الّین, مراد شرف‌الدّین عبدالّین محبی‌الدین 
بی‌محتقّد یوسفبن‌جمالالنّین ابی‌الفرج عبدالرحمانبن‌الجوزی است, جد 
صاحب ترجمه عبدالرحمان‌بن‌الجوزی معروف صاحب ناریخ منتظم و 
تس ابلیس و مولفات کثیر؛ دیگر است که شهرت او مغنی از هرگونه 
اطتاب در وصف اوست و وفات او در سن ۵٩۷‏ بوده به بغداد. و پدر او 
مرادن تون السوزی اسداتاد مسض ردو ارو اوشتل 
احتساب بغداد و تدریس طایفهٌ حنابله در مدرسه مستنصریه نیز به عهده 
وی موکول بوده و غالباً از جانب خلیفه به نزد ملوک اطراف به عنوان 
شا رگ متا رم و در شوه اه یر خارشو یرای 
سنهٌ ۶۵۶ در واقعهٌ کبرای بغداد به قتل رسید.؟ 

شرف‌الدّین عبدالبن‌الجوزی صاحب ترجمه نیز محتسب بغداد و 
مدرّس مدرسه بشیریه همان شهر بوده و چندین کرّت از جانب مستعصم 
قبل از وصول هولاکو به بغداد و نیز در اثنای محاصرٌ آن بلده به عنوان 
سفارت به نزد پادشاه مزبور تردد نمود. به روایت صاحب الحوادث الجامعة 


رف 


«سلمان شاه» در این دو موضع تصحیف «سلیمان‌شاه» است. || ۲. ر. ک. به: باورقی قبل. || 
۳ استاذالدار به تفسیر قلقشندی در صبح الاعشی, ۴۵۷:۵ عبارت بوده از وظیفهٌ کسی که مراقبت 
دخل و خرج پادشاء و نگاهداری اموال و ضبط و حساب آن به عهد؛ وی محوّل بوده (تقریبً 
معادل خزرانه‌دار حالیّه با صندوقدار با ناظر و نحو ذلک). | ۴.ر.ک. به: این خلکان ج ضبن ۲۰۱۲ 
در ترجمه حال بدر او عبدالرحمان‌بن‌الجوزی معروف. و حوادثالحامعث ص ۷ ۰۵٩ ۲۲ ۸٩‏ 
۱ ۱۱۵ ۱۸۵ ۰۲۱۰ ۰۲۸۲ ۳۲۸ و مختصر طقات الحنابله للشیخ جمیل الشطی, طبع دمشق, 
ضی 0 


وی نیز مانند پدر و برادران در جزو مقتولین لا یعذ و لا یحصای فتح بغداد 
به قتل رسید , ولی به تصربح خواجه نصیرالذین طوسی که حود شخصاً در 
فتح بغداد حاضر و از جانب هولاکو واسطه مخابره با مستعصم و سپس 
مآمور دادن امان به مردم بوده در ذیل جهانگشاه ص ۸۶۲ و همچنین به 
روایت رشیدالذین در جامع ارب طبع کاترمی ص ۳۱۰ بوقانیمور از 
امرای مغول شرف‌الدین مذکور را در اثنای محاصره بغداد همراه خود به 
خوزستان و ششتر برد تا آن تواحی را ایل کنند و بوقاتیمور در دوازدهم 
وه ال یی افریب ماهنت و کبفاه اک کا+ شرلاگر 
مراجعت مود و بنابراین پس صاحب ترجمه در موقع فتح بغداد و قتل عام 
اهالی ظاهرا دز ان تفر اضر بو ده است: 

این شرف‌الذین عبداللّهبن‌الجوزی را دو برادر دیگر نیز بوده که ایشان نیز 
هر دو مانند بدر در واقعه بغداد در اوایل سنه ۶۵۶ به قتل رسیده‌اند: " یکی 
تاج‌الذین عبدالکریم‌بن‌الجوزی" که زیاده بر اين از احوال او چیزی معلوم 
نشد. و دیگر جمال‌الدّین ابوالفرج عبدالرحمان‌بن‌محیی‌الّین یوسف‌بن 
جمال‌الذین ابی‌الفر ج عبدالحمان‌بن‌الجوزی که وی نیز واعظی مشهور و 
مدرّس مدرسه مستنصریّه و او نیز مانند پدر و برادر محتسب بغداد بوده 
است"» و چنان که ملاحظه می‌شود این جمال‌الذین ابوالفرج عبدالرحمان‌بن 
الجوزی دوم با جدذ مشهور خود جمال‌الذین ابوالفرج عبدالرحمان‌ین 
الجوزی کبیر صاحب تاریخ منتظم و غیره در جمیع میات از اسم و کنیه و 
لب و نسبت به عینها یکی بوده است. 

و به این مناسبت این نکته را یادآوری می‌کنيم که در حکایت معروف 
گلستان * که این گونه شروع می‌شود: «چندان که مرا شیخ ابوالفرج‌بن‌الجوزی 
۱. حوادت الحامعة. ص ۰۳۲۸ || ۲. برای مزید اطلاع از احوال شرف‌الدین‌بن‌الجوزی صاحب 


ترجمه ر.ک. به: حوادث الحامعة, ۲۸۸ ۳۰۸ ۱۳۱۹-۳۲۰ ۳۲۷ و الفخری» ۴۵۲ و جامعالتواریش 
طبع کاترمر ۲ ۲۳۶ ۲۶۶ ۲۹۴ ۰ و مسختصر طبفات‌الصنابلة للشسطی, ۵۰. || 
۳ حوادت الحامعة, ۰.۳۲۸ || ۲. ایضاء و مختصر طِقات الحنابلة للشطی, ۰ | ۵. برای اطلاع از 
احوال این اپوالفرج عبدالر حمان‌بن‌الحوزی دوم ر.ک. به: حوادت الحامعة, ص ۷۹۰۱۵۵ ۰۸۲ ۱۰۱ 
۴ ۱۳۳ ۱۴۲ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۱۷۳ ۱۷۷ ۱۸۳ ۸۱۸۴ ۲۰۱ ۲۱۶ ۰۲۷۷ ۳۲۸ و مختصر طبقات 
الحنابلة للشطی. ص ۱۰۵۰ ۶. حکایت هجدهم از باپ دوم. 


حواشی و اضانات ۷ ۱ 


شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب!" الْخ» مراد شیخ از ابوالفرج‌بن 
الجوزی بدون هیچ شک و شبهه همین ابوالفرج‌بن‌الجوزی دوم است نه جد 
مشهور او ابوالفر ج‌بن‌الجوزی اول صاحب منتظم و غیره, چه عصر این اخیر 
بر عصر سعدی مقذم است زیرا که وفات وی چنان که گفتيم در سن ۵۹۷ 
بو ده قزر توت سناکس لک و وفات سعدی به اختلاف روایات ره 
۶ یی نود و سه ۳ ۷ 
ما وی وس او زیاوج بو 
تدم ات هی که مات هی ان کقوی آفر آمستتهو رز ات مر 
خارج از عادت صد و بیست ساله‌ای قائل شویم که فی‌الواقم هیچ دلیلی که 
ادنی اطمینانی بدان توان ی 2 قائم نیست. دز ورین که اس 
ابوالفرج‌بن‌الجوزی دوم بکلی معاصر با شیخ و تاریخ وفات او یا به عبارة 
اصعٌ قتل او به دست مغول در همان سال تألیف گلستان یعنی در سنة ۶۵۶ 
ف تف و تک نی «محتسب » در این بیت شیخ در اثنای همان 
حکایت آنجا که گوید: «و چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی: 


قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را حنسب گر می خورد معذور دارد مست را» 


۲ عبات انتاای این خحایت: جنان که درز ش نقل شده ع عیاً و بدون کم و زیاد مطابق است با 
نسخه بسیار قدیمی از لیات شیخ, » مورخه اه نته ۶۷ از نسخ کتابخانه ۳ 
باریس (ضمیمه فارسی ۱۷۷۸ ورق ۲۷۷ » ولی در نسخ مطبوعه به جای عبارت مذکور چنین 
دارد: « چندان که مرا شیخ اجل شمس الدٍ بن ابوالفرج‌بن جوزی الخ», و اب ی تحربف 
نساخ و غلط فاحش است چه لقب هیچ کدام از دو ابوالفرج‌بن‌الجوزی کبیر و صفیر (یعنی جذ و 
نواده) شمس‌الدین نبوده پل لقب هر دو چنان که گفتیم جمال‌الٍین بوده است و شمس‌الذین لقب 
سبط ابن‌الجوژی کبیر بعنی دخترزاد؛ او شنز قرغ صاحب تاریخ معروف مرا الرمان بوده 
ولی کنيه این اخیر ابوالفرج, چنان که در عموم نسخ مطبوعه گلستان امش ههد که آی المظفر 
بوده است (ابن‌خلکان, ۱ و ۲۹۶:۲) پس چنا ن‌ که ملاحظه می‌شود عبارت نسخ مطبوعهٌ 
گلستان به هیچ تأویلی تصحیح‌پذیر نیست و پکلی فاسد و محرّف و خطای صریح است. 


۸ تاریخ حهانگشای جوینی 


شغل احتساب بغداد به عهده او مفو ض بو ده اش 


[۸۵] سوغولجاق نوین, برای ترجمَهٌ حال اجمالی از او ر.اک. به: سابق. 
ص ۲۰۳-۲۰۴ به عنوان سقنجاق نوین. 


[۸۶] بایجو" نوین, از سرداران معروف مغول بود از قوم بسوت و اوکتای 
قاان او را با جرماغون نوین " که وی نیز از سرداران مشهور آن قوم بود به 


۱ دوست فاضل من آقای میرزا عبّاس خان اقبال تا مقالة نفیسی رأجع به همین موضوع 
یعنی هویّت این ابوالفرج‌بن‌الجوزی مذکور در گلستان در جرید؛ ایران در سنه ۱۳۱۱ شمسی نشر 
کرده‌اند ولی بدبختانه تاریخ ماه و روز آن در نظرم نمانده است. و گویا ایشان اولین کسی باشند 
که ملتفت این نکته شده‌اند. || ۲. کذا فی اغلب الما خذ به باء موخده و الف و باء معنا: تحتانیه و 
جیم و وأو و فی بعضها: «تایجو» به تاء مختاة فوقانیّه در اول, برای تفصیل این فقره ر. ک. به: 
حواشی ذیل صفحات ج ۳ ص ۲۸۲ ح ۲ رها عون تون آن افرآی هس خی ها نیو 
اوکتای قاآن بود از قوم نت یی و قاآن (۶۲۶-۶۳۹) در اوایل جلوس خود 
او را با سی‌هزار لشکر به اقلیم رایع (یعنی ممالک ایران و روم) و تعاقب سلطان جلال‌لدّین 
منکبرنی مأمور نمود. جرمأغون خراسان و آذربایجان و روم را به طبق دلخواه در ضبط 
اوه ور ۹ فوجی از لشکر او تا نواحی سبواس تاختن بردند, و ظاهرا چنان که از 
سلحو قنامه ابن‌بیبی» ص ۱۸۲ ۳ واضح می‌شود پورت او و لشکر او عمده در صحرای مغان 
بوده است. در اواخر عمر جرماغون به علّت فالج مبتل گردید لهذا بایجو نوین را به جای او به 
بلاد غربی فرستادند. تار بخ وفات جرماغون را در جایی به دست نیاوردم ولی ظاهرأ ماپین 
سنوات ۶۴۱-۶۲۴ وقوع يافته چه از طرفی از ابن‌بیبی (ص ۲۴۴ -۲۳۴) صریحا واضح می‌شود 

که وی تا محرّم ۶۴۱ به نحو قدر متیقّن در حیات بوده است, و از طرف دیگر در کتب تواریخ از 
سلطنت کیوک‌خان به بعد دیگر اصلا و ابدا اسمی از او به میان نمی آید بوجه من الوجوه بلکه از 
موضعی از جهانگا (۲۱۳:۱) در شرح جلوس کیوک‌خان که گوبد کیوک‌خان «امیرالمومنین 
[مستعصم ] را الوکهای خشم امیز فرستاد سبب شکایتی که سبرامون پسر چورماغون از ایشان 
گفت» تقریبا بالطراحه معلوم می‌شود که رها عون فیک تور تتاطیت نوتاه فنم ک‌غان 
(۶۴۴-۶۴۵) در حیات نبوده و بسرش سیرامون متصدی کارهای وی بوده است, پس به آقرب 
احتمالات چنان که گفتیم وفات وی بایستی مابین سنوات ۶۴۱-۶۴۴ روی داده باشد, برای مزبد 
اطلاع از سوانح احوال جرماغون ر.ک. به: ما خذ ذیل: جهانگشای جوینی, ج ۱و ۲(ر.ک. به: 
فهرست آن)؛ طقات ناصری, ۳۸۷ ۳۸۸ و ۲۳۳ سلجو قنامة ابن‌بیبی, ۸۸۲ ۰۲۰۵ ۲۳۲-۲۴۲ شرح 
نهج اللاعه ابن‌ابی‌الحدید. ج ۲ ص ۳۶۵ ۱۳۶۶ ۳۶۸ حوادث الحامعة ۸۱۱۴ ۱۲۷ حامع التوار یش 
طبع برزین, ۵۶:۱ و طبع بلوشه ۰۸ ۳۱ ۳۷-۳۹ ۰۵٩‏ ۷۸. 


تاره یرای وه ها مرن شوه فیدر سره ووع فیدر 
شش محرام ته ۶۲ ا تا عبات الاب سر تاش ۴۳۲۹۳۲۲ 
تست لا اند تن کیقباد اول از سلاجقه روم در کوسه‌داع از نواحی ارزنجان" 
جنگ نموده او را مغلوب و ممالک روم را در حیطةٌ تصرّف مغول درآورد." 

در سنة ۶۵۰ که هولاکو از جانب منکو قاان به حرکت به بلاد غربی 
مأمور گردید فرمان شد تا بایجو و لشکرهایی که پیش از آن با جرماغون 
به ایران‌زمین آمده بودند به جانب روم روند"؛ و چون هولاکو به ایران آمد 
بایجو نویان از آذربایجان برسید هولاکو از او رنجیده بود بانگ بر وی زد 
که تا جرماغون نوبان رفته تو به جای او در ایران‌زمین چه کرده‌ای و کدام 
صف شکسته‌ای و کدام یاغی را به ایلی درآورده‌ای جز انک لشکر مغول 
را به حشمت و عظمت خلیفه می‌ترسانی, او زانو زد و عرضه داشت که 
تفصیر نکر ده‌ام و آنچه مقدور بوده به تفدیم رسانیده‌ام از در ری تأحدود 
روم و شام یک‌روی کرده‌ام مگر کار بغداد که از کثرت خلق و سیاری 
سپاه و سلاح واهبت آنجا و راههای باریک دشوار که در پیش است لشکر 
بدان حدود کشیدن متعذر است باقی حکم پادشاه‌راست به هر انجه فرماید 
بنده و فرمانبردارم بدان سخن نایرٌ غضب او تسکین یافت و فرمود که ترا 
می‌باید رفت که آن ولایت را تا کنار دریای مغرب از دست فرزندان 
افرینس و لسکاری* مستخلص گردانی, بایجو نویان برفور باز گشت و به 
ولایت روم لشکر کشید و تمامت روم را بگرفت و قتل و غارت کرد. تاریخ 
این لشکرکشی بایجو به روم (که دومین تاخت وتاز اوست بر آن ولایت) 
به تصریح ابق‌بیبی در سلجوفنامه. ص ۲۸۷ در سنه ۶۵۴ بوده است. و به 
روایت ابن‌العبری در مختصرالذول. ص ۴۶۲ در سنهٌ ۶۵۳ و به روایت 
جامع التواریخ, طبع کاترمر, ص ۲۲۰-۲۲۴ در سنٌ ۶۵۵." 


۱. ابن‌بیبی. ص ۲۳۹ و حهانآرا؛ ورق ۰۹۵2 | ۲. ابن‌العربی. ص ۰۴۴۰ || ۲. ر.ک. به: سلحو قنامه 
ابن‌بیبی, ص ۲۳۲-۲۳۵. || ۲. جهانگشاء ج ۲ ص ۷۰۹ و جامعالتواریخ, طبع کاترمر ص ۱۳۶ | 
۵ کذا فی جام التواریخ, جلد هولاکو, طبع ناتمام بلوشه» ص ۲۷ ولی در طبع کاترمره ص ۲۲۴: 
افر سس و ارکنار (؟). || ۶. به این مناسبت یادآوری می‌کنيم که صاحب جامع او اریخ را در این 


هك 


۵۰ ۱۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


و سپس در وقت جازم العزمی هولاکو به فتح بغداد در اواخر سن ۶۵۵ 
فرمان داد تا لشکرهای جرماغون و بایجو نویان که یورت ایشان 9 
معیّن بود بر میمنه از طرف اربل به موصل ایند و از جسر موصل گذشته در 
جانب غربی بغداد نزول کنند (جامعالتواریخ, طبع کاترمی ص ۲۶۲)» در نهم محرّم 
۶ بایجو نویان و بوقاتیمور و سونجاق نوین به موعدی که بود از راه 
دجیل از دجله گذشته به حدود نهر عیسی رسیدند و سه‌شنبه منتصف محرّم 
بر جانب غربی بغداد مستولی شدند و در محلات شهر به کنار دجله فرود 
آمدند ی ۲ ی ۳ ابتدا حرب کردند هولاکو از طربق خراسان 
و بایجو و سونجاق از جانب غربی انجا که بیمارستان عضدی است (ابضاء 


ص ۲۷۸-۲۸۲). - و پس از فتح بغداد و تصمیم هولاکو به حرکت به جانب 
شام در رمضان ۶۵۷ بایجو و سنکقور را بر میمنهٌ خود تعیین نمود (ایضا ص 


۸ و از این به بعد در جامع‌الّواریخ, جلد هولاکو دیگر هیچ اسمی ظاهرا 
از بایجو صاحب ترجمه نیست. ولی در همان کتاب در جلد متعلق به اقوام 
ترک و مغول تَتمَهٌ احوال او و اولاد او را رشیدالژین به تفصیل ذیل بیان 
نموده است. در فصل راجم به قوم یسوت از اقوام مغول گوید: «و قدان که 
امیر بزرگ وحاکم بوده و بوقای که بزرگ بیتکچیان بوده و بایجو نویان نیز 


مورد یعنی در مورد لشکرکشی دوم بایجو به روم خبط فاحش بسیار عجیبی روی داده است 
از قرار ذٍیل: پس از آنکه در ابتدای این فصل تصریح کرده که در سنهٌ خمس و خمسین و ستمائه 
بایجو نویان به فرمان هولاکو به روم بازگشت. گوید (ص ۲ «و در آن وقت سلطان روم 
غیاث‌الذین کیخسرو بسر علاءالین بود به موضع کوسه‌داغ با بایجو نویان مصاف داد و شحسته 
شد بایجو تمامت روم را بگرفت و قتل و غارت کرد» انتهی, و حال آنکه سلطان غیاث‌الین 
کیخسرو بازده سال قبل از این تاریخ در سن ۶۴۴ وفات نموده بوده ( گزیده, ۲۴ و منجم باشی؛ 
۲ ) و جنگ بایجو نویان با سلطان غیاث‌الدٍین کیخسرو در کوسه‌داغ چهارده سال قبل از 
ورود هولاکو به ایران بوده است در ۶ محرّم سنه ۶۳۴۱(ر.ک. به: ماسبق, ص ۴۶۸) نه در سنه 
۵ و این جنگی که پس از ورود هولاکو به ایران بایجو نویان با سلاجقه روم نمود با سلطان 
غیان‌الذین کیخسرو که چنان که گفتیم بازده سال قبل از این تاریخ وفات کرده بوده - نبود 
بلکه با بسر او سلطان عزالاین کیکاوس ثانی (۶۴۴-۶۵۴) بود در ۲۳ رمضان سنه ۶۵۴ 
(ابن‌بیبی, ۲۸۷ و در کوسه‌داغ نیز نبود بلکه در خان‌سلطان بود مابین قونیه و افش 
( مختصرالول» ۴۶۲)» پس چنان که ملاحظه می‌شود این فصل جامم‌التواريخ حاوی چندین 
سهو فاحش بسیار بزرگ است» و واضح است که جامم التواریخ لشکرکشی دوم بایجو را به روم 
در ۶۵۴ با لشکرکشی اول او به همان مملکت در ۶۴۰-۶۴۱ اشتباه کرده است. 


حواشی و اضافات ۱۰۵۱ 


از یسوت‌اند. بایجو از خویشان جبه است اوکتای قاآن او را با جورماغون 
به هم فرستاده بود و هزاره دانسته و بعد از آن تومان دانسته و بایجو 9 را 
ایل گردانیده و بدان غرور و مباهات نموده که روم را من ایل کردم 
هولا کوخان او را طلب داشته و گناهکار گردانیده به یاسا رسانید و از مال 
او یک نیمه تمام بستده و آن تومان را به حکم یرلیغ منکوقاآن پسر 
جرماغون شیرامون دانسته. و پسر بایجو نویان اداک بوده و هزاره دانسته و 
پسر اداک سولامیش که در روم بود پادشاه اسلام [غازان ] شلد الله ملک 
او را سیورغامیشی فرموده و پنج‌هزار سوار داده آنجا امیر تومان گردانیده و 
دل دگرگون کرد و بایانجار و بوجوقور را بکشت و بدان گناه به یاسا 
رسید ». (جامع التواریخ, طبع برزین؛ ج ه ص ۲۸۱-۲۸۲). 

از این قرار معلوم می‌شود که قتل بایجو به فرمان هولاکو مابین رمضان 
۷ که تاریخ حرکت اوست به شام بر ميمنةٌ هولاکو و ربیم‌التّانی ۶۶۳ که 
تاریخ وفات خود هولاکوست روی داده بوده است بالضروره.۱ 


[۸۷] کریت. از سیاق عبارت جامع‌التواریخ, ص ۲۶۴ در فقره معادلهٌ 
مأنحن فیه: «میسره از حدود لرستان و بیات و تکریت [ضَح: کریت ] و 
خوزستان تا ساحل عمان می‌آمدند» قرف ای کت کتریت تلو یی 
ناحیه‌ای بوده در حدود یکی از ولایات ثلاث مذکوره یعنی لرستان یا بیات 
یا خوزستان, و در حقیقت در تاریخ گزیده در فصل تاریخ لر کوجک. ور 
ناحیه‌ای و نیز قلعه‌ای به همین اسم دو مر نبه ام اه در شسرح حال 
شجاع‌الّین خورشید از ملوک آن ولایت گوید (ص :)۵۲٩‏ «او را تابستان‌گاه 


۱ برای مزید اطلاع از سوانح احوال بایجو نویان ر.ک. به مأخذ ذیل: مختصرالد ول ابن‌المبری 
(ر.اک. به: فهرست ۳ و سلحوقنامه ابن‌بیبی (ر.ک. به: فهرست آن ) و حوادت الحامعة 
ص ۲۲۰ ۳۲۳ ۲۲۴ و حاممالتو اریض, طبع کاترمی ص ۱۱۸ ۲۶۲ ۲۶۴ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۳۲۲ 
۸ و قسمتی دیگر از همان کتاب, طبع برزین, ج ‏ ص ۲۸۱-۲۸۲ ایضاً قسمتی دیگر از 
همان کتاب طبع بلوشه, ص ۰۲۵۸ ۵۴۸ و طقات ناصری. ۰۴۲۶ ۴۳۳ و الفحری» ۴۵۲-۴۵۴ (در 
هر دو 9 آخیر به هیتت:«یاجو)ء و.خهانگفا صن ۵0۷۴و ض ۷۰۹( وتا بجو» به تاممفتاة 
فویّه ), و وصاف, ۳۲۱ ۳(ابضاً به تاء مثناة فوقیّه). 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


کریت بود و زمستان‌گاه دار و ملاح ی ی کج احوال عرّالین گرشاسف 
گوید (ص ۵۵۲): «اکثر لران جانب حساء‌الدّین خلیل داشتند شکست بر 
ات ها فد قله میت که ی که شا شخ نا 
بود», پس به ظنّ غالب بل به نحو قطع و یفین این کریت ما نحن فیه که 
میسرءٌ هولاکو در وقت حرکت وی از همدان به جانب بغداد از حدود آن 
ناحیه عبور کرده همان کریت لر کوچک باید باشد بدون شبهه. دوست 
فاضل من آقای مینورسکی" مستشرق روسی در داثرةالسعارف اسلام در 
عنوان «لرستان» (ج ۲ ص ۵۲) نقلا از قول چیریکوف " روسی از مأمورین 
تعیین حدود ایران و عنمانی در سنوات ۱۸۴۸-۱۸۵۲ م. ذکری از قلعهٌ گریت 
(با گاف فارسی) واقع در جنوب خرم‌آباد حالیه که محل اقامت ایل پاپی 
است نموده است. و به عقیدة مستشرق مزبور در مکتوب خصوصی به رأقم 
سطور اين قلعهةٌ گریت جیریکوف همان کریت مذکور در تاریخ گزیده و 
شرفنامه باید باشد بدون تردید. 


[۸۸] صاحب‌دیوان, مراد فخرالذین ابوطالب احمدابن الدامغانی از معاریف 
اعیان دولت مستنصر و مستعصم عبّاسی است. صاحب ترجمه در عهد دو 
خليفة مزبور غالبا متقلد اشغال جلیله و مناصب رفيعةٌ دولتی می‌بود که 
تفصیل آنها مشروحاً در حوادث الجامعة مرثّباً بر سنین مسطور است ولی 
چون شرح جزئیّات آن وظایف از حدود گنجایش این حواشی بیرون است 
از خوض در آن صرف‌نظر نمودیم, از جمله در سنهٌ ۶۲۶از جانب خلیفه 
مستنصر در جزو هیئّت سفارتی در تحت ریاست فلک‌الذین تتق ‏ لو 
و سعدالذین‌بن‌الحاجب با هدایا و تحف بسیار به دربار سلطان جلال‌الّین 
مکی کر او اوه تجاصی ار ط ا تال دا عرسا دهرشن 
شرح اش فا را صاخ ده ۲ سنا و شوش 


۱. عین همین دو فقر؛ راجع به کریت در شرفنامه شرف‌خان بدلیسی در تاریخ اکراد (طبع 
پطرزبورغ ج ۱ ص ۲۸و )۲٩‏ نیز آمده ولی چون مأخذ کتاب مزبور نیز در این فصول 
ظاهرا فقط تاریخ گزیده است و بس, لهذا آن را سند مستقلی نمی‌توان محسوب نمود. 
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حواشی و اضافات ۱۰۵۳ 


لیصا دک کرقوانی ول اسخ 
قولت اقفر امش ارف اه تشاب ما تمه که آنتشت: 

در ستهٌ ۶۴۳ صاحب ترجمه از جانب خلیفه مستعصم‌بالله به وظیفة 
صاحب‌دیوانی منتصب گردید" و تا فتح بغداد به دست هولاکو در هما 
شغل باقی بود و هولاکو نیز بعد از فتح بغداد او را در همان وظیفه بر قرار 
گذارد" و به مزید اکرام و انعام از همگان ممتاز گردانید و خانهٌ او را در 
بغداد با هرکه بدانجا پناهنده بود از قتل و غارت مصون داشت. در سال بعد 
از فتح بغداد پعنی در سنهٌ ۶۵۷ صاحب ترجمه با جمعی از صدور و اعیان 
عراق برای رفع محاسبات مرجوعه بدیشان به آردوی هولا کو که در آن 
اوان در اذربایجان می‌بود سفر کردند. هولاکو مجددا دربارٌ وی عنایت و 
اکرام نموده خواست تا حکومت عراق را نیز به عهدة وی محوّل سازد ولی 
نجم‌الاین عمران" نامی که سابق از عمّال خلیفه و پس از فتح بغداد از 
جانب هولاکو به تولیت بعضی اعمال شرقی ان ناحیه مقزر و به لقب ملک 
ملقب گشته بود در نزد هولاکو از وی سعایت نمود که او یکی از منسوبین 
خلیفه را از زندان مداین خلاصی داده تا به شام رفته است. جمیع مساعی 
صاحب ترجمه در نتیجهٌ این سعایت درحال باطل گردیده حکم به اخذ و 
غیس وی ضایر کشت و ور ان تخس کر اعد آن معا ورس ورات 
نمود در سن شصت و پنج سالگی.۵ 


. این سفارت دوم است از جمله سه سفارتی که از جانب مستنصر مقارن فتح خلاط به دربار 
ساطان جلال‌الدین منکبرنی فرستاده شد, شرح سفارت اول در سپرة حلال لین ص ۱۸۷-۱۸۹ 
و سفارت دوم در ص ۱۸۹-۱۹۱ و سفارت سوم در ص ۲۰۴-۲۰۵ مسسطور است. || 
۲, حوادت الحامعة, ص ۰۲۰۲ || ۳. ذبل حهانگشاه .ص ۸۶۳ و جامالتواریش ص ۳۰۶. || ۴. برای 
اطلاع 0 احوال این نجم‌الاین عمران ر.ک. به: حوادث الجامعة, ص ۲ ۳۳۸ ۲۵۱ و 
حامع التوار یش طبع کاترمی ص ۳۰۲ ۲۰۸ و وصاف؛ ص ۲۱-۲ (مفصّلا نجم‌الذین عمران 
مذکور در سنه ۶۶۲ در بغداد در حکومت علاءالذین عطاملک جوبنی موف جهانگشا محکوم به 
فتل ی به مجازات رسید ( حوادث الحامع ص ۳۵۱). || ۵. برای مزید اطْلاع از تفاصیل 
احوال این فخرالاین صاحب دیوان ر.ک. به مأخذ ذیل: ذیل حهانگیه ص ۸۶۰, ۸۶۲و ۸۶۴و 
مختصر اون ص ۴۷۳ ۲۷۵ (فقط به لفظ «صاحب الدیوان »), و حوادث الحامعة ص ۸۵-۶ ۱۴ 
۵ ۶۲ ۹۵ ۸۱۰۳ ۱۶۱ ۱۶۷ ۱۷۸ ۲۰۲ ۲۱۷ ۰۲۲۵ ۲۳۲ ۰۲۶۱ ۸۲۹۵-۲۹۷ ۳۳۰-۳۳۲ ۳۳۸ و 
حامع التوارین, طبع کاترمی ص ۲۲۸ ۸۲۸۲ ۲۹۴ ۳۰۶. 


]۸٩[‏ برج عجم, برج عجم ریا برج عجمی به طبق سایر قاخل) شا وت 
بوده از برج بزرگی واقع در قسمت شرقی بغداد در منتهای زاویةٌ شرقی و 
جنوبی دیوار قدیم آن شهر یعنی زاویه‌ای که از اتقای دو ضلع شرقی و 
جنوبی دیوار قدیم بغداد۱ با یکدیگر حاصل می‌شده مابین باب الحَلبَة 
(-باب طلسم" این اواخر) از طرف شمال و باب کوَاذی "(-باب‌الشرقی 
کنونی) از طرف جنوب. و وجه تسمیهٌ این برج به برج عجم یا و 
ظاهرا به این مناسبت بوده که برج مزبور در محاذات محله قطیعةالعجم " از 
مسحلات مشهور بغداد واقع بوده است. و وجه تسمیه‌ای که طابع 


سم 


و 0 عجمی ر در عهد ات ۳ «طابیة ال اوية» می‌نامیده‌اند بعبی ) 7 
گوشه». و طابیه کلمةٌ ترکی اسنت: یه معنی برج و «باستیون» تاه 
ماخودذ از کلمه عربی ۳ 


]٩۰[‏ بیمارستان عضدی, بیمارستان عضدی از ابنیة معروف عضدالدوله 
دیلمی و واقع بوده در شمال غربی بغداد بر ساحل غربی دجله و متصل 


. محل این دیوار قدیم بغداد را که در قسمت شرقی آن شهر واقع و به شکل مربع‌مستطیلی بوده 
که دو ضلع اقصر آن عبارت بوده از دو ضلع شمالی و جنوبی و یک ضلع اطول لَ عبارت بوده 
از ضلع شرقی دیوار و ضلع اطول دبگر آن که ضلع غربی آن باشد عبارت بوده از خود 3 در 
عموم نقشه‌های جدید بغداد به انکايیي: واضحا نشان می‌دهند به طوری که تعیین محل ج 
عجمی در نهایت سهولت است و به مجرّد نظر به نقشه واضح می‌شود کجا بوده است. || ۲. محل 
این دروازه و خرابه‌های آن را نیز در عموم نقشه‌های جدید بغداد نشان می‌دهند. || ۳. ر.ک. به: 
مابعد, ح |۰]٩۳[‏ ۴. ر. ک. به: معجم امد ان در تحت همین عنوان. || ۵. «قال الشیخ عبدالقادر 
الجبلی رض اقمت بالبرج المسمّی الان ببرج العجمی احدی عشرة سنة و بطول اقامتی فیه سمّی 
برج العجمی., البهجة. ص ۶۰» [الحوادتثالحامعة». ص ۶ ح ۱ ۶ در خصوص وقابع 
تاریخی راجع به برج عجمی در حین محاصرء بغداد نیز رک. به: مختصرالاول. ص ۲۷۴ و 
حوادث الجامعة, ص ۳۲۶ و الفخری» ص ۴۵۵ و جامع‌التواریخ, طبع کاترمر, ص ۲۸۰ ۲۸۶ و 
برای تعیین موفع آن ر.ک. به: کتاب بخداد در عهد خلافت نی عبّاس, از لسترنج» ص ۲۹۲-۲۹۴ 
۲۴۰۱ و به نقشه ۸ از همان کتاب و به نقشه‌های جدید بغداد به انگلیسی بعد از 
جنگ عمومی. 


حواشی و اضافات ۵۵ ۱۰ 


بدان مابین مشهد کاظمین علیهماالسْلام و بغداد امروزه, و اکنون مطلقا و 
اصلا نشانی و اثری از آن‌بافی تست و ای در عصر ابن‌بطوطه یعنی در 
سنه ۷۲۷ هجری که سیم مزبور به بغداد ورود نموده بوده نیز به تصربح 
خود او بکلی بایر و خراب بوده است." 


]٩۱[‏ شرف‌الذین مراغی, اسم او به همین صورت و در عین همین مورد 
مأ نحن فیه یعنی در حکایت فتح بغداد و فرستادن اهل شهر او را با جمعی 
دیگر از معاریف به حضور هولاکو برای طلب امان در مسختصرالدول 
ابن‌العبری. ص ۴۷۴ و جامع‌الواریخ رشیدالاین. ص ۲۰۲ مسطور است و 
زیاده بر این هیچ گونه اطّلاعی راجع بدو در هیچ یک از کتب تواریخ و 
رجال و غیره نتوانستم به دست بیاورم. 


مستنصریُ بغداد و قاضی‌القضات آن بلده بوده و او را تفسیری بوده بر قرآن 
واز خلیفه ناصر لدین ال به طربق احازه روایت احادیث می‌نمو ده در ه 


۶ اندکی پس از فتح بغداد وفات یافت." 


]٩۳ [‏ دروازة کلواذی دروازه کلواذ يا به طبق عموم ماخذ دیگر درواز؛ 
کلوادذٍی به آلف مقصوره در آخر عبارت بوده از یکی از دروازه‌های مشهور 
بغداد در قسمت شرقی دجله و واقع بوده در منتهی‌الیه غربی ضلع جنوبی 
دیوار بغداد انجا که دیوار مزپور به دجله متصل می‌شده ولی درواز؛ 


۱ ر.اک. به: مقاسی. ص ۰ و بافوت در عنوان «خلد», ج ۲ ص 6٩‏ و ابن خلکان در شرح 
احوال عضدالدولة, ۴۵۶:۱ و سفرنامهٌ این بطوطه, ۱۰۷:۲ و کتاب بفداد در عهد خلافت 
سی عناس» از لسترنج» ص ۳ به بعد, ۳۴۲ ۲۳۶ و نقشه ۵و ۸ از همان کتاب» و حواشی 
حوادث الجامعة, ص 2۱ ۰۱ || ۲. راک. به: مختصرال ول ابن‌العبری, ص ۴۷۴ و جامع‌التواریض 
طبع کاترمی ص ۲۰۲ و حوادث الحامعة, ص ۰۲-۲ ۸۱۵۷ ۳۳۷ ۳۳۸ و طقات شاف سُبّکی 
ج ۵ ص ۱۵۴ 


کلواذی به مسافت قلیلی در مشرق دجله بوده است. و اکنون نیز در ایام ما 
این دروازه باقی و معروف است به باب‌الشرقی و در عموم نقشه‌های جدید 
بغداد بعد از جنگ عمومی موقع آن مرسوم است. ولی عجب است که این 
دروازه که بکلی در جنوب بغداد واقم و در نقشه‌های انگلیسی نیز همه جا 
از آن به «دروازةٌ جنوبی»" تعبیر شده است در نزد خود اهالی به 
«باب‌الشرقی» مشهور است, و اصل کلَادٌی که اسم قدیم این دروازه از آن 
مأخوذ است نام یکی از نواحی مشهور اطراف بغداد بوده در طرف جنوب 
مایل به شرق آن شهر و موضعی باصفا و جای نزهت و تفرج اهل دوق 
بوده و نام آن در اشعار شعرای عیاش از قبیل ابونواس و غیره بسیار آمده 
و چون دروازة مذکور در محاذات ان ناحیه واقع بوده هدا بدان اسم 


معر وف شده ۳ 


٩۴ [‏ ] این‌درنوس (متن: این‌دربوس)» در حواشی ذیل صفحات گفتیم که به 
ظرْ غالب صواب در املای اين کلمه به طبق الفخری و حوادث‌الجامعه و 
بعضصی نسخ جامع لوا ریخ ابن‌درنوس است با نون به جای باء موخده ولی 
چون در جمیع نسخ متن این کلمه ابن‌دربوس با باء موخده مسطور بود لهذا 
ما نیز متن را همچنان بدون تصرف به حال خود باقی گذاردیم." 

و هو عبدالفنی‌بن‌الُرنوس الملقّب به نجم‌الّین‌الخاص از خواص مقربان 
مستعصم باللّه عبّاسی. وی ابتدا یکی از ادانی‌الاس و در کوره‌های آجرپزی 
بغداد کارگر بود و سپس در عهد مستنصر در یکی از برجهای کبوتران خلیفه 
مستخدم گردید و پس از آن در عهد مستعصم از این مررتبه یز ترقی کرد به 
رتبة رئیس بزاجین یعنی مباشرین برجهای کبوتران نایل امد 3 متدرّجا 
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۲ ر.ک. به: معجم املدان و مراصدالاطّلاع, هر دو در عنوان «کلواذی». و مختصر ال ول 

ص ۲۷۵, و الفخری, ص ۲۵۲ و جامع‌التواریخ, طبع کاترمر. ص ۲۸۲ ۲۹۸, ۳۰۴ و به کتاب 

,بعداد در عهد خلافت یعاس از لسترنج» ص ۰۲۹۳-۲۹۵ ۳۴۱-۲۴۲ و نقشه ۷و ۸از همان 

کتاب و نقشه‌های جدید بغداد. || ۲. سایر اختلاف فرائات این کلمه را در ص ۸۶۰ و ص ۸۶۲ بیان 
کرده‌ایم و اینجا بیش به تکرار آن نمی‌پردازيم. 


حواشی و اضافات ۱۰۱۵۷ 


کارش بالا می‌گرفت تا بالاخره حاجب دربار مستعصم و به لقب نجم‌الدین 
الخاص ملقّب گردید و خلیفه او را برگزید و به خود نزدیک گردانید و در 
مها امور مملکتی همواره با وی مشورت نمودی ورأی او را کار بستی و 
او مابین خلیفه و ارکان دولت تردّد داشتی و توسط کردی و هرگاه به 
مجلس وزیر آمدی وزیر از جای برخاستی و مجلس را خلوت ساختی و 
صاحب‌دیوان مطالب خود را به توسّط او به ملاحظهٌ مستعصم رسانیدی. 
بعد از فتح بغداد به دست مغول هولاکو او را ابتدا به سمت «خازن دیوان» 
سس خزانه‌داری ادارژ حکومت و سپس به وظیفهٌ «خازن کارخانه» یعی 
ظاهراً خزانه‌داری و ریاست ادار؛ کارگران و عمله‌جات و صنّاع که در 
دور حکومت مغول از ادارات مهم دولتی محسوب می‌شده منصوب 
گردانید» و تا اخر عمر در همین وظیفه باقی بود تا در سنژ ۶۷۷ که در 


بغداد وفات یافت و در همان شهر در منزل شخصی خود مدفون شد." 


[۹۵ ] اوزان. کذا فی جمی النْسخ به زاء معجمه, و همجنین است به عینه در 
فقرة معادله عبارت مأنحن فیه در جامع الوا ی طبع کاترمر. ص‌ ۳ « و 
علی بهادر را به شحنگی اورتاقان و اوزان نامزد کردند». و طابع مذکور در 
حواشی این موضع گوید که کلم «اوزان» در اصطلاح موخین عهد مغول 
همع لهاتم و .یر ان استعما لش فده و ستد, شا ها دی ند 
برای این مذعی او از جمله: «اوزان فتتا و از کقایطر و تیرتراش » 
(جامعالّواريخ, ورق ۲۳۹ ب)؛ «اوزان که زین و لجام مس سفن( ایض وزق: :۴۳ 
ب)؛ «و تمامت اوزان ر به غارت بر ده» (وصاف, ورق ۱۰۰۱ در جامعالتوارین 


«و رنب بعد واقعة بغداد خازناً بالدٍیوان نم نقل خازناً الی الکارخانة قبقی علی ذلک الی ان 
مات » ( حوادت الحامعة, ص ۴۰۷), چنان که در متن گفته شد در عهد حکومت مغول اهمیّت 
خاصّی به ادار؛ امور عمله جات و کارگران و صناع داده می‌شده و ادار؛ مخصوصی برای تمشیت 
امور این طبقه از مردم در جزو دوایر دولتی ایجاد شده بوده به اسم «کارخانه » با «اوران» که 
عبارتٌ اخرای همان کلمه است به مغولی (ر.ک. به: ح [۹۵]) | ۲. برای مزید اطلاع از احوال 
این‌درنوس ر.ک. به: مختصراللاول, ص ۰۴۷۳ ۴۷۵ و حنوادث الحامعة, ص ۲۹۴-۲۹۷ ۳۳۲ 
۷ ۲۳ و الفخری» ص ۴۹-۵۱ ( که شرح حال تا فان ]او ترجمه به دست 
می‌دهد), و جامع‌التواریخ, طبع کاترمی ص 1۲۸ ۲۹۳. 


۸ ۱ تاریخ جهانگشای جوینی 


طبع بلوشه, ص ۲٩‏ نیز این کلمه به عين همین معنی آمده ولی در آنجا به 
صورت «اوران» با راء مهمله نه «اوزان» با زاء معجمه و نصّه: «[اوکتای ] 
فرمود تا اوران مسلمان بر یک روزه راه قراقورم جایی که در قدیم 
جانورداران افراسیاب آنجا بودندی و آن را کرجاغان گویند کوشکی 
بساختند». و بلوشه در حواشی این موضع در ص ۱۳۵ گوید که اوران 
کلمهٌ مغولی است به معنی عمله‌جات و کارگران و نع و همچنین در 
فاموس ترکی به فرانسة پاوه دوکورتی. ص ۵۳ و در جلبة الانسان و حلبةاللسان 
جمال نها از مساصرین دولت مفولء در فصل لفات مغولی, طبع 
استانبول. ص ۲۲۶ نیز این کلمه در هر دو جا «اوران» با راء مهمله عنوان 
شده و به قریب همین معنی یعنی به معنی صنعت و حرفه و پيشه (به جأی 
صنعتگران و پیشه‌وران) تفسیر شده است. پس بنابر مقذمات مذکوره به 
امه ی رس 
معحمه طاقا هرت نشاخ است که جون از منهوم این کلمه اگاهی 
نداشته‌اند آن را به قانون معمولی تصحیف اخفی به اعرف به «اوزان» جمع 
ون که ین طباع ایشان بوده تصحیف کر ده‌اند. 


[ ۹۶ ] استو بهادر در جمیم نسخ ذیل جهانگشا که در تصرّف راقم سطور 
است این کلمه واضحاً به همین صورت یعنی استو با الف و سین مهمله و 
تاء منتاة فوقیّه و در اخر واو مسطور است. ولی در عموم کتب تواریخ 
دیگر که از عهد مغول باقی مانده از قبیل حسوادث الجامعه و الفخری و 
جامع التواریخ و وصاف بلااستثنا نام این شخص یعنی نام آن کس که هولا کو 
بعد از فتم بغداد او را به سمت شحنگی آن شهر منصوب نمود مطرداً و در 
جمیع مواضع «علی‌بهادر» مسطور است به جای این کلم غریب 
«استویهادر» که ققط در کتاب حاضر به نظر رسید و بس و مقصود از آن 
یز معلوم نشد. و اینک برای مقایسه عین عبارات مأخذ مذکوره در فوق را 
ذیلا نقل می‌کنيم: «و پادشاه از انجا دیگر روز کوج فرمود و [وزیر و ] 


1. 


حواشی و اضافات ۹ ۱۲ 


صاحب دیوان و ابن‌درنوس!" را با بغداد فرستاد. وزیر را به وزیری و 
صاحب‌دیوان را به صاحب دیوانی و ابن‌درنوس " را به سرخیلی اوزان و 
استو بهادر را به شحنگی نامزد فرمود» (ذیل جهانگشا ج ۲ ص ۰6۸۶۲-۸۶۲ «و هم 
در آن روز که خلیفه را شهید کردند وزیر مویّدالاین علقمی را به راه 
وزارت و فخرالذین دامغانی را به صاحب‌دیوانی و علی بهادر را به شحنگی 
اورتاقان و اوزان نامزد کردند» (جامع‌التوارین طبع کاترمی ص ۳۰۶)؛ «و جون 
اّل کسی از لشکر ایلخان که به بغداد آمد علی‌بهادر بود که دروازة حَلبه" 
را مسخر گردانید او را سیورغامیشی فرموده به اسقاقی بغداد [داد]» (ومّاف 
ص ۲۱)؛ «و فوّض [هولاکو ] امر بغداد الی علی‌بهادر و جعله شحنة بها» 
(الحوادثالعامعه, ص ۳۲۱؛ «و لمّاً فتحت بغداد شْلمت الیه [ای الی ابن‌العلقمی 
الوزیر ] و الی علی بهادر الشحنة» (الفخری, ص ۲۵۸) از مقابلة عبارات مزبوره 
با یکدیگر اصلا جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که استوبهادر و 
علی بهادر هر دو نام یک شخص واحد و دو اسم یک مسمّای معیّن بوده‌اند. 
پس لابدباید فرض کرد که یکی از اين دو کلمه یعنی علی‌بهادر نام 
اسلامی صاحب ترجمه و دیگری یعنی استوبهادر نام مفولی یا ترکی او 
بوده یا یکی نام او بوده و دیگری لقب او یا عنوان او یا چیزی از این قبیل. 

بعضی معلومات اجمالی دیگر راجع به شرح احوال صاحب ترجمه که از 
ماخ مد گووه وف و مخضوضا زو وت لته فوطی القاط یه 
قرار ذیل است:" علی بهادر یکی از امرای لشکر هولاکو بود در موقع فتح 
بغداد و چنان که اسم او حاکی است مسلمان بوده و همواره بر ادای صلوات 
در جمعات و تراویح مداومت نمودی" بلافاصله بعد از فتح بغداد در سن 
۶ هولاکو وی را چنان که در فوق گفته شد به سمت شحنگی آن شهر 
تعیین کرد. در سن ۶۵۸ صاحب ترجمه با عمادالاین عمرین‌محمّد قزوینی 
و جمعی دیگر از صدور عراق به اردوی هولاکو که دق انا وین شام 


. و فی الاصل «ابن‌دربوس », ر.ک. به: ح .]٩۴[‏ | ۲. ر.اک. به: یاورقی قبل. || ۳. ر.ک. به: 
ح ۰]۸٩[‏ || ۲.ر.اک. به: حوادث الجامعة, ص ۰۳۳۱ ۳۳۱ ۳۳۲ ۰۳۲۶ ۳۴۹-۲۵۰ و الفخری» 
ص ۲۵۰. 


۶۰ ۱ تاریخ جهانگشای جوینی 


می‌بود سفر کر ده از عطاملک جوینی که هولا کو در سنه ۶۵۷ او را به 
مشارکت با عمادالاین عمر قزوینی مزبور به حکومت کل عراق موسوم 
گردانیده بود سعایت کردند و او را به تصرّف در اموال دیوانی متهم ساختند. 
هولاکو به تحقیق آن قضیّه حکم نمود و پس از ثبوت گناه در یارغو به قتل 
عطاملک و سپس به شفاعت بعضی از اعیان به ستردن موی محاسن او 
فرمان داد. عطاملک ی هر کاوندد فتوان شسی و و و 
را پوشیده داشتی." در سال ۶۵٩‏ شمس‌الذین محمّد جوینی صاحب‌دیوان 
شمالک از اردفی هو لا کی فتاه امک و رما آن بادشاه میتی با نود 
وی زده بودند. و پس از قرائت فرمان در دارالحکومه روی خود را به 
علی بهادر نموده گفت موی را هرگاه بسترند بازبروید لیکن سر را هرگاه 
بسترند هرگز دیگر بار نروید" و از ان لحظه به جذ تمام در تدبیر قتل 
علی بهادر و سایر غمازان بایستاد و اژ حکام و صدور بغداد در خصوص 
آنکه جه مقدار از اموال دیوانی در تصرف علی‌بهادر و یاران او متا 
خطوط ستاو انم راب شاه زشانبه هلا کو بدانشکتات ان 
قضیّه اشارت فرمود و چون در یارغو بیشتر گناهان بر علی‌بهادر و یاران 
او به ثبوت رسید به قتل آن جماعت فرمان داد لهذا عمادالدّین عمر قزوینی 
را در سنهٌ ۶۶۰ و علی بهادر صاحب ترجمه و همدست او علوی معروف به 
طویل را در سنة ۶۶۱ به یاسا رسانیدند. ۲ 


اه که یکره ام خه کی از اما کي کرهستات است هر انا جر 
در خارج ایران که به مناسبت رنگ مایل به سیاهی سنگهای آن نواحی از 
قدیم‌الایّام به همین اسم معروف شده‌اند. و اما این سیاه‌کوه محل گفتگوی 
ما چنان که از سیاق جامع التوارسخ صریحاً واضح می‌شود موصعی بوده در 
اطراف همدان در حدود کردستان و ظاهرا واقم بوده در ناحی کوهستانی 
مغرب مایل به شمال همدان که اکنون کوهستان مزبور به کوه پنجه‌علی و 


ان اد ای مهن ۱ را ۲۳۹۵۳۵۸ 


پنجه علی‌داع شهرت دارد و سابقاً به پنج‌انگشت موسوم بوده. و وجه تسمیه 
این ناحیه به پنج انگشت يا پنجه‌علی بدون شک به مناسبت وجود پنج قله 
عمودی‌الشکل متوازی یکدیگر است در آن کوهستان که از دور تا اندازه‌ای 
شبیه به پنج انگشت به نظر می‌آید.۱ 

و مخفی نماناد که محل اقامت هولاکو و اردوی او در سنوات ۶۵۴-۶۵۶ 
یعنی در تمام مت مابین فتح قلاع الموت و فتح بغداد و مذت قلیلی نیز بعد 
از فتح بغداد قبل از انکه پادشاه مزبور مستقر خود را به نحو قطعی به 
آذربایجان (مراغه. تبریز, الاتاغ) انتقال دهد غالباً در نواحی اطراف همدان 
و از جمله در همین سیاه‌کوه ما نحن فیه بوده است. و اینک بعضی شواهد 
این مذعی: «و [هولاکو] به مبارکی در روز شانزدهم ذی‌الحجه سنه اربع و 
خمسین و ستمائه [از کوهستان الموت ] مراجعت فرمود کامیاب و کامران و 
رکن‌الین در و پادشاه به جانب اردو که در حدود همدان بود ملازم» 
(حهانگفاء ج ۳ ص ۸۲۷-۸۲۸ به اختصار و حامعالتواریض ات اما هیا )تیه بارس ۱ 
ورق ۱۲۵ ب)؛ «هولا کوخان چون از فتح بلاد و قلاع ملاحده فارغ شد در 
ربیع‌الاوّل سنه ۶۵۵ از حوالی قزوین به جانب همدان توجه فرمود» 
(جامع او اریخ, جلد هولاکو, طبع کاترمر ص ۲۲۰)؛ « و هولا کوخان [پس از مراجعت 
از قلاع الموت ] به صحرای همدان نزدیک خانهاباد (؟) که مرغزاری است 
کرستان [ظ - از کردستان ] نزول فرمود و به ترتیب و تجهیز لشکر مشغول 
شد (ایضاء ص ۲۲۴ به اختصار)؛ هولاکوخان از پنج‌انگشت حدود همدان که 
اردوی او بود رسولان خلیفه را اجازت انصراف فرمود» (ایضاء ص ۲۳۶ به 
اختصار)؛ «و هولا کوخان در مرغزار زکی (؟) از حدود همدان او غروقها را 
رها کرد و قیاق نویان را بر سر [ نها ] بگذاشت و در اوایل محرم سنه 
خمس [صع: ست ] و خمسین و ستمائة با لشکرها در قلب که مغول قول 
گویند بر راه کرمانشاهان و حلوان [به جانب بغداد] روانه شد» (ایضاء 


ص ۶۷ دح ۲ ص ۳۴ 
4۰ ,06۲۹20 ,901 .2 


ص ۲۶۲)؛ «و هولا کوخان [در مراجعت از فتح بغداد] روز چهارشنبه یازدهم 
ماه ربیع‌الاخر به اغروق رسید به حدود همدان و سیاه کوه» (ایضاً ص ۱.۸۳۱۲ 


اه بحله یقن ابا لته ردنت قضیل ای فان اما له ور 
جامع لّواریخ, طبع کاترمر. ص ۲۱۰ و حوادث الجامعه, ص ۲۳۰ مجملاً و در 
تاریخ وصّاف. ص ۳۶ مفصّلاً مذکور است. ولی از همه اينها مفصّل‌تر و 
ممتع‌تر شرحی است که علامه حلی (حسن‌بن‌یوسف‌بن‌علی‌بن المطهر 
فضائل امیرالموٌمنین (طبع ترا و ار کنات امن همان 0( ۸ ص ۱۷-۱۸) 
به روایت از پدر خود یوسف‌بن‌علی‌بن‌المطهّر مذکور که خود شخصاً یکی 
از سفرای اهل حله بوده به دربار هولاکو و در هنگام محاصرء بغداد به 
حضور یادشاه تون شیاه بر وه د کر کرفه استو غین هت فضل را تفا 
از همان کتاب کشف الیقین مرحوم آقا محمّدباقر خوانساری نیز در کتاب 
ات لت ارت ص ۷۷۲ در شرح احوال پدر علامد یوسف‌بن علی 
سابقالذکر به تمامه درج کرده است. ر.ک. به: دو مأخذ مشارالیهما. 


. نام سیاه کوه علاوه بر ذیل حهانگشا و جامع التواریخ در مواضع ذیل نیز و مختصر ال ول 


فانت حواشی ( جلد سوم) 


ص ۰۶۵۲ س ۸ این بیت بعنی: 
گر برکنم دل از تووبردارم ازتومهر ‏ آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم 
در کلیله و دمنه در اوایل باب‌التفعص عن امر دمنه (طبع طهران, سنه ۱۲۸۲ 
ص ۱۰۷ و طبع آقای میرزا عبدالعظیم‌خان, ص ۱۱۷) به عنوان تمثل ذکر سل وم و 
بنابراین بر فروض صخت نسخ کلیله و دمنه یعنی بر فرض اینکه بیت در اصل 
ترجمة کلیله و دمن ابوالمعالی نصرله موجود بوده و الحاقی ناخ متأخر 
ار ابا با شا فک تست که مت موز ار کی آلدی اس یات 
که ون تا شراخ ار تا ای که این سور 
ضمن غزلی معروف از شاعر مشارالیه که مطلع آن اين است: 
جان را چو نیست وصل تو حاصل کجابرم دل را که شد ز درد تو غافل کجابرم 
انکال یاب خواجه حافظ شیرازی در ضمن یکی از قصاید 
منسوبه بدو: 


من جرعه‌نوش بزم تو بودم ههزار سال . کی تترک ابضور کنند طبع خوگرم 
ور باورت می‌شود از بنده این حدیث . از گفته کل دلیی بسیاورم 


قن رده زک رفانت زاین معا ماب موز درس 
۵ بوده و ترجمه بهرامشاهی کلبله و دمنه در حدود سنة ۵۴۰ یعنی قریب 


اقا ار اه کر شک انیت شیر ال اس ون 
کلیله و دمنه مذکور باشد, و بنابراین لابد باید فرض کرد که کمال‌الدین 


اسمعیل بیت مربور را به عنوان تصمین در طی عزل حود آورده نه انکه 


اصل شعر از خود او بوده است و چون بیت بغایت مشهوری در آن عصر 
بوده اشاره به تضمین را : نیز لازم ندیده, و خواجه حافظ : اه با یت 
مزبور را به مناسبت وجود آن در غزلی مشهور از کمال اسمعیل از خود او 
پنداشته بوده یا انکه شاید مراد وی از «کمال» شاعری ۳ بوده از 
متقلمین غیر کمال اسمعیل اصفهانی معروف. وال اعلم بحقيقة الامر. 


ص ۷۰۱ س ۰۱۴-۱۵ 
من آنا لد اه حَق لا ات لابفوعن ذنی 
افو یُرجَی من بني آدم کیت لا بُرجَی من ال 
این دو بیت از ابوالقاسم علی بن محمّد البهدلی الایلی از شعرای شام 
است (رجوع شود به نتة اتمه عالبی, طبع آقای اقبال ج ۱ ص ۱٩‏ و خاص الخاص همان 
موف طبع مصرء ص ۴ که در هر دو موضع در مصراع دوم از بیت اول «لا یغفر لی ذنبی » دارد 


به جای «لا یعفو عن ذنبی »). 


ص‌‌ ۷۸ سس ۹ 


طسهوالتوه نات الرکان. اهر ام عَ ال الم تیان 
و هو للدی ذوو: النمضر الب ي تسیا السٌلال : الطسئیان 


مطلع قصیده‌ای‌ست از ابوالقاسم حسن بن عبداله المستوفی در مج 
سلطان محمود عزئوی در موقع غلبهة او بر ایلک خان ترک (رجوع شود به شرح 
تاریح بمیتی از منینی» ج ۲ ص ۸۸ ۸۷ که دز ا تا در بیت دوم «النکث» دارد به جحای «الّقص » 


حم 


و بدون شک همین آقرب به صواب است). 


تمام شد حواشی جلد سوّم جهانگشای جوسنی با ملحقات آن در روز 
دوشنبه سوم جمادی‌الاخرة سنهٌ ۱۳۵۲ هجری قمری مطایق دهم شهریور 
سنه ۱۳۱۴ هجری شمسی و دوم سپتامبر ۱۹۲۵ میلادی به قلم مولف 
ضعیف آن, محمدین‌عبدالوهاب قزوینی ختم الله له بالحسنی و جعل 
اخرته خیرا من الاولی. 
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ابن‌الجوزی - شرف‌الاین‌بن الجوزی ۱ ابوالقاسم عیسی (ملقب به الفایز بالّه» 
ابن العبری, ۶۷ و ۶۲۴ (ابوالفرج ... ۷۷۰ 

التصرانی). ۸۵۲, ۸۵۲ ابوالمعالی نحاس رازی, ۳۵۶ 
ابن تغری بردی, ۵۵ 0 ابوالمیمون عبدالمجیدبن محمد (ملقب به 
ابن خلکان, ۱۰۵ الحافظ لدین ال ۷۷۷ 
ابن دریوس, ۸۸۶۰ ۰۸۶۲ ۸۶۴ 0 ابوبکر ... قهستانی, ۲۹۶ 


این دواس, ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۳۷۰ 


ابن‌شا کر الکتبی. ۱۰۷ 


۱ ابوبکر محمد ... الراوندی, ۸۸ 
۱ ابوتمیم مَعَدء ۸۷۶۲ ۷۷۴ 
اتا ظای رت 


ابوعلی منصور ۷۶۶ ۷۷۷ 

ابومحمد ... حافظ (ملقب به العاضد 
لد ین الّ), ۷۷۸ 

اپومنصور اسماعیل (ملقب به الظافر), 
۷۷۸ 

ابومنصور دروأنی, ۷۶۳ 

آپویزید, ۷۶۱ ۷۶۲ 

بیالمحاسنبن تفری بردی, ۱۰۸ 

اپی‌بکر ... الراوندی, ۸۶ ۸۷ 

آپی‌سلیمان .. البناکتی, ۴ 

اتابک (پسر ارغون‌بناباقابن هولاکو), 
۵۲ 

اتابک خاموش, ۲۲۰ ۵۷۷ 

اتابک سعد, ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۸۹ ۴۹۰ 

اتابک شیراز. ۲۹۲ 

اتابک مظفرالا ین ابویکی ۴۴۱ ۴۹۰ 
۴۹۱ 

اتابک مظفرالدین اوزیک, ۳۸۸ ۴۴۱ 
۴ ۴۹۴ ۸۲۵ 

اتابک نصرت‌الدین, ۵۷۷ 

اتابک نوشتکین شیرگیر. ۸۰۰ 

اتسز خوارزمشاه, ۱۴ ۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۸ 
۳۶۰۵ ۴۲۲ ۴۳۳ 

احمد بالحح. ۶ ۱۶۷ 

آحمد بیتکچی, ۷۱۵ 

احمد (یسر نظام الملی), ۷۹۶ 

احمد خجندی, ۱۶۶ 

احمد دنباوندی, ۷۹۸ 

احمد, سلطان > تکوداربن‌هولاکو 

احمد ملّب به امین (پسر شرف‌الدّین 
هارون), ۵۳ 


اختبارالاین ابیورد, ۳۲۶ ۵۶۴ 
اختیارالٌین ملک آموید. ۲۲۷ 
ادکو تیمور, ۲۴۰ ۸۵۶۱-۵۶۷ ۰۵۷۲ ۵۹٩‏ 
ادگار بلوشه, ۷ ٩‏ ۶۲۰,۶۲۹ ۶۳۱ 
ادوارد برون (براون), ۸۸ ۲۳۴۲ ۶۱۲ 
٩۴۱ ٩۳۷ ۶۶۶ ۸‏ 
ادیپ صابر سلطان, ۳۶۰ ۳۶۱ 
اربوزخان بن‌تغان تغدی, ۳۸۸ ۳۹۱ 
(اربزخان)» ۴۲۲ (اربوز) 
ارپوقا, ۲۰۲ 
ارزلاق سلطان, ۰۴۷۲ ۴۷۵ 
ارسلان, ۲۳۴ 
ارسلان بن طغرل» سلطان, ۲۹۲ 
ارسلانتاش, ۸۷۹۲ ۷۹۳ 
ارسلان خان قیالیغ, ۹٩‏ ۱۶۲, ۱۶۴-۱۶۶ 
۱۷۰ 
ارغاسون, ۶۸۲ 
ارغون‌بن اباقاین هولاکو, ۵, ۱۷ ۱۸ 
۰۳ ۲۵ ۰۱۵۰-۵۲ ۷۰ ۱۸۴ ۳۰۰ 
۶ ۷۳ ۲۳۲۰ ۳۳۹ ۵۶۲ 
۵۹٩ ۰۵۸۳-۵۹۱ ۰۵۷۰-۷۱‏ 
۴ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۲۰ ۶۹۴ 
۴ ۷۱۵ ۷۱۷ ۷۱۸ 
ارقتو, ۲۵ ۲۲ 
اریغ بوکاء ۰۵۸۵ ۶۴۸,۶۳۹ ۶۶۳ ۷۱۰ 
استو بهادر ۸۶۴ 
اسحاق ارمنی, ۲۸ ۲٩‏ 
اسحاق‌بن‌ابراهيم موصلی, ۵۵ 


اسد عبدالله, ۵۱۶ 


اسفندیار روئین‌تن, ۳۴۶ 


اسکندو التانی: ۲۲۳ 


اسماعیل بن جعفر. ۷۴۹-۷۵۲ ۷۵۴ ۷۵۵ 
۹ ۷۶۷ 

اش لا ۲ ۷۵۲۰۱۷۵۱۰۱۲۲۱۵ 
۷ ۸۴۶ 

اسماعیلته, ۲۳-۲۵ ۶۶-۷۰ ۶۱۵ ۶۱۶ 
۶۶ 

اسمعیل‌بن خلیل‌اله ابراهیم, ۸۱۶ ۸۱۷ 

اصفهبد نصرت‌الد ین کبودجامه ۳۴۹ 
۸ ۰۵۵۴ ۵۵۵ 

اصیل روغدی, ۵۶۹, ۵۷۰-۵۷۲ 

اعظم ملک ۵۲۹-۵۳۱ 

اغلبی, ۳۶۶ 

اغلتشن: ۲۶۴۲ 

اغول (اغل) حاجب. ۲۰۲ ۰۲۲۷ ۴۷۳ 

اغول غابمش, ۲۱۷ ۲۱۸ ۶۵۷ ۶۷۹ 

اغول غابمش خاتون ۲۰ ۱۴۴ ۱۴۷ 
۶ ۳۷ ۳۲۰ ۱۳۲۰ ۶۸۲ 

اغول ملی, ۵۲۷ 

افراسیاب, ۱۴۹ ۲۶۹ ۴۲۱ ۴۳۲ ۵۲۱ 

اف اسیاییه. ۷۰ 

افغانیان» ۲۳۵ 

اقجه ۳۹۱ 

الاجی (الاجین) بیکی, ۱۴۳ 

الاق نوین, ۱۷۷ 

البارخان, ۱۹۸ 

البتکین, ۳۵۵ ۷۶۳ 

الب‌خان, ۲۰۰ 

الب‌درک. ۳۸۹ ۳۹۰ 

الا ۳۰۱۳۰۵۵ 

التتمش, ۴۰۷ 

التون بیکی, ۱۴۳ 


نمایه ۱۰۶۷ 


التون‌خان, ۱۳۹ ۲۵۴ ۲۵۶ 


۱ الحسن بن‌المهتدی این‌الهادی بن‌نزار, 


ماه 


| الحسن‌بن‌علی ... الصبّاح الجفیری, ۷۸۲ 


الشن 2 ۱۷۳ 


7 الطائم ی ۷۶۳ 


! العزیز ابو منصور نزار, ۷۶۶ ۷۶۲ 


الغ ابف» ۵(۸۲ 2۱ ۰« (۱2۸ ۸۹۰« 
۷۳۱۲ 


| الغ بتیکچی, ۵۷۶, ۵۸۰, ۰۵۸۹ ۵۹۸ 


۱ لغ نوین, ۲۲۱ ۲۴۴ ۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۵۰ 


۶۲۷ ۲۵۳ ۲ 


| القائم بأمر ال محمد, ۷۵۹ 
| القادر با ۷۶۱ ۷۷۲ 


: المستعصم بالله. ۲۵ ۰۵۵ ۶۲۳ 
«النلک متشون الضا نع ال روف رد 


ال ۴۲ 


« المنصور اسماعیل, ۷۶۱ 

0 الناصر لدین ال ۷۸۱ 

| النجی‌بن‌قچقار خوارزمشاه, ۲۵۶ 
: الوش آیدی, ۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
امام اعظم ابوحنیفه, ۲۲۰ 

| امام بهاء‌الاین ۲۲۸ ۳۳۱۳۳۰ 
| امام جمالالدّین, ۲۲۹ 

امام شافعی, ۲۳۰ 


آمام شهابالّین ... وی ۱۰۰ 


نا ی فرش ۳۳ 
: امام فخرالاین ... الکوفی, ۳۷۶ 
: ام ولد, ۷۴۹ 

امیر احمد بیتکچی, ۲۲ ۵۸۸ 


امیرالمومنین ابوبکر, ۲۹۸ 


اک امن افش شا ۲ 

امیرالمومنین علی [ع ] ۲۷ 

امیر بلغای, ۸۵۸۲ ۶۶۵ ۷۰۴ ۷۰۷ ۷۱۲ 
۰ ۳۲ ۷۴۳۲ ۰۸۴۴ ۸۶۰ 

امیر تمغاح, ۲۷۹ 

امیر جینقای, ۲۰۲ ۸۵۶۰ ۶۰۰ 

امیرحسین, ۱۷ ۱۶۶ ۰۵۷۴ ۸۵۷۸ ۵۸۰ 

امیرحسین بن بیقر میر زا ۷۶ 

امیرخان, ۴۸۶ ۴۸۷ 

امیرداد ابوبکرین‌مسعود. ۲۴۲ 


امیرداد حبشی, ۷۹۷ 


۷۳۴ 


اش تشن ال بخ ۲۲۳ 

اش تا ءالد نو ۲۲۱/۲۳۰۰ 

امير طغاجار, ۲۴ 

امیر عمادالاین احمدین‌ابی‌بکر قماج, 
۳۶۵ 

امیر عمادالملی ... ختنی, ۲۹٩‏ ۷۰۴ 

یزاسون ۲۳ 

اسر فخرالملی ۷۰۴ 

امير قراقوش, ۲۷۲ 

آمیر محمود, ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۱ ۵۸۵ 

اقتر ۳۱۹۱۰9۴ 

امیر مسعود یک, ۱۸۲ ۳۰۰ ۳۰۶ ۳۱۳ 
۱ ۶۳ ۷۷۱۲ ۷۱۳ 

امیر نوروز, ۰۱۸ ۵۳ 

امیره ضراب, ۷۸۳ 

امین (از خلفای بنی‌عباس), ۱۱ 

امین‌الاین دهستان. ۳۳۶ ۴۱٩‏ 


امین الدین ملک ۴۷۶۴۸۱ 


انکیا نوین. ۸۵۷ 

اوه ۲۶۱۱۱۲۱۱ ۱۷۱۷ 

او تا کوجینا ۸۵۰ 

اوتا کیوی‌خان, ۱ 

اوتکین نویان, ۱۴۱ ۲۴۷ ۲۵۰ ۲۰۱ 
۰۵ ۴۶۷ ۶۵۹ 

اورانیان, ۳۸۴ ۳۸۵ ۴۵۱ 

اورتکین, ۱۵۰ 

اورجان, ۲۴۴ 

اورخان, ۴۸۰ ۴۸۷ ۴۸۸ ۸۵۰۲ ۵۲۳۲ 
رو 

اورقینه خاتون, ۳۲۹ ۷۱۲ 

اه کت ۱۷۱ 

اوروق. ۲۶ 

اوزارخان المالیغ, ٩‏ ۱۵۶ ۱۶۴ ۱۶۵ 

اوزبی تای, ۴۸۶ 

اوزکت:: ۱۵۶ 

اوقاف کیب, ۶۲۹ 

اوکتای قاآن, ۸۷ ۱۵-۱۷ ۲۲ ۶۷ ۶۹ 
1 
۱ 
۴۹۰ ۶۲۸ ۶۳۷ 

او کنج. ۳۸۰۸۱۷ 

اولاغ‌خان, ۲۰۰ 

اولجایتی ۴ ۵, ۶۶ ۸۹ ۶۲۴ 

اولحای خاتون. ۳۴ ۳۵ 5 

اونی خان, ٩۷‏ ۰۱۳۶-۱۳۹ ۱۵۴ ۶۳۲۹ 

اوهتای, ۶۴۸ 

ایک حلبی, ۸۵۸ 

۶۲۰۰:۴۶۱۹ 


ایدکاح, ۱۴۷ 


ابدی قوت بارجوق, ۱۴۲ ۱۴۵-۱۴۸ 
۸ ۶۸۲ ۶۸۴ 

ایرانشاه, ۸۴۲ 

ابل ارسلان, ۲۶۶ 

ابلتکو ملک, ۱۷۷ 

ابلحتای نوین, ۲۴۷ ۲۰۵ ۶۵۹ 
(ایلجیتای), ۶۷۳ 

ایلجی بهلوان, ۴۹۲ 

ابلجیکتای, ۳۱۲ ۰۵۷۸ ۶۸۲ ۶۸۴ 

ایلدز نوین, ۱۹۵ 

ابلی, ۴۶۵ 

ابلک ترکان, ۲۶۷ ۴۳۲ 

ابلک خانبه, ۷۰ 

ابنال حق, ۱۶۸ 

اینانج ۲۸۱ 

باتو ۱۴۸,۹۸ ۱۷۹ ۲۴۶ ۲۶۰ ۲۰۰ 
۶ ۷ ۳۲۱۹-۳۲۵ ۳۲۹ ۵۵۱؛ 
۴ ۰۵۵ ۰۵۴۱ ۸۵۶۴ ۰۸۵۶۷ ۵۷۴ 
۰ ۰۵۸۷ ۰۵۸۹ ۰۵۹۹ ۶۰۳ ۶۴۲ 
۶۴۸۰ ۰۶۵۱-۶۵۲ ۶۸۲-۶۸۵ 
۰ ۷۰۷ ۷۰۸ 

باده, ۱۳۷ 

بارماس, ۲۲۰ (برماس), ۲۳۱ 

بارنال, ۵۶۴ 

باسقاق, ۱۸۹ 

۷۹۵ ۸۷۸۲ ۸۷۴۷ ۶۱۵ ٩۳ باطنیان,‎ 

بالاخان, ۱۹۸ 

بالحح. ۱۶۷ 

با یجورا؛ ۸۵۸ 

با یجو نوین, ۰۸۵۸۰۸۵۶ ۰۸۵۹ ۸۶۱ 

با بدا ۲۰۶ ۳۲۴ 


۱ 
۱ و ه ار 


۷ 


بت تنگری, ۱۳۸ 

بجمن, ۶۴۲۶۴۴ 

بدرالد ین جغی, ۳۸۰ ۴۱۰ ۴۰۵ 

بدرالاین لول ۳۰۶ 

بد یع همدانی, ۱۱۸ 

براقجین خاتون, ۳۲۲ 

براق حاجب. ۴۸۸ ۴۸۹ ۵۲۷, ۰۵۳۹ 
۵۴۴-۷ 

برزین, ۶۳۰,۶۲۹,۶۲۶ 

۲.۰ ۹ 

برکجار ۲۴۶ ۲۰۶ ۳۲۲ 

برکه اغول (اوغل), ۲۴۶ ۳۰۶ ۳۲۲ 
۳ ۶۵۹ ۶۹۰ 

برکیارق» سلطان, ۳۵۶ ۷۹۷ 

برماس ‏ بارماس 

برنکوتای, ۶۸۱ 

برهان‌الد ین ۱۹۳ 

برهان‌الد ین ابوسعید ... الکوفی. ۳۷۴ 
۳۷۸ 

بزرگ امید, ۰۸۰۳۰۸۰۲ ۰۸۰۶ ۸۱۸۰۸۱۶ 

بزنکوتای, ۲۰۳ 

بغاثالطیور, ۴۳۳۵ 

بغراخان. ۴۶۵ 

فاتیمون::۲:7 

۲۱٩ بکتکین,‎ 

بلا بیتکچی, ۱۴۴, ۱۴۶-۱۴۸ 

۸۴٩ بلغان,‎ 

بلقاسم حوّشب. ۷۵۷ ۷۵۸ 

ی ۳۵۵ 

بمحل, ۳۲۲ 


فد 9۵4 ۳۲ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


نآلا نی ۷۶۰ 

نی عامن »۱۳۵۰/۱۲ ۷۶۲ 

بنی‌هاشم, ۱۱ 

بوجرای, ۸۴۹ 

تا (وخی ۱۳۱۳ ۵۲۲۵۱۲ ۶۶۳ 

بورضا, ۴۱۹ 

و 

بوطاهر ارانی, ۷۹۴ 

بوعبد له صوفی محتسب, ۷۵۷-۷۵۹ 

بوعبدالّه کتامی, ۷۵۸ 

بوعبدالّه بوسف, ۷۵۹ 

بوعلی اردستانی, ۸۱۸ 

بوقا؛ ۲۲۴ ۵۵۰ ۵۷۴ 

وا هو 0۱۱۰۱۱۱ 
۱ ۸۶۲ ۱ 

بوقو تکین ‏ بوقوخان 0 

بوقوخان, ۱۵۰ (بوقو تکین) ۱۴۹-۱۵۲ ۱ 
0 ۱ 

بولوغون‌خاتون, ۴۱ 

بولهب, ۶۰۱ 

بونجم سراح» ۷۸۳ 

بهادن ۲۵۲ 

بهاءالد و لین عضدالدوله, ۷۷۲ 

نها اند تن کاتت داد ۱۳ ۲۷۴ 
۳۷۹ 


بها اند بر مه ۳۷۱۲۸۰۱۱۷۱۱۶۱۲ 
۷ ۷۷۲ ۱۷۲ ۳۱/۹ 

بهاءالد ین محمدین محمد الجوّینی. ۱0۵ ۱ 
۱۴ ۱ 


بهاءالاین مرغینانی, ۳۲۸ ۲۲۹ 
بهاءالملی, ۲۲۲ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۳۲۲ 


بهرأمشاه, ۳۵۸ 

بیش قلاع, ۵۵۸ 

بیکی سرقوقیتی ‏ سرقویتی بیکی 

بیلکافتی, ۱۴۴, ۱۴۶, ۱۴۷ 

بیلکتای نوین, ۲۴۷ 

بهلوان ابوبکر ۲۲۷ 

هلوان فیله, ۲۸۶ 

امن 

پیغامبر علیه‌السلام, ۷۸۹ ۷۹۰ 

بیغو (بیغو) سهسالار سامانی» ۳۶۶ ۱۲۶۷ 
۳۸۸ 

تاتار (تتار) ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۴۱ ۱۴۶ ۰۱۷۲ 
۱ ۵ ۰۲۰۳-۲۰۵ ۲۲۳-۲۲۵ 
۷ ۲۳۷ ۲۴۲ ۴۴۲ 

تاتا کرین, ۶۷۲ ۶۷۶ 

تاح‌الدین, ۲۰ 

تاح‌الدین ایلاون ۲۰۸ ۴۲۰ 

تاح‌الدین تمران, ۱۰۰ 

تاج‌الاین خلح, ۲۹۹ 

تاج‌الاین زنگی, ۴۰۵ 

تاح‌الاین طغان, ۴۵۵ 

تاج‌الاین علی, ۴۰۵ 

تاج‌الاین علیشاه, ۴۲۰۴۲۹۱۳۹۶۰۳۹۲ 

تاج‌الدین فریزنه‌ای (فریزنی), ۱۵, ۱۶ 
۵ ۵۵۲, ۵۵۲ 

تاح‌الدین کریم‌الشرق, ۵۲۷ 

تاج‌الاین ملک خلح, ۲۸۵ 

۱٩۱ تارابی,‎ 

تاربای, ۱۴۲ 

تاونال, ۶۷۶ 

تأابجو ۵۷۲, ۸۵۷۴ ۷۰۹ 


تاننال نوین, ۱۷۶ ۰۵۰۵ ۵۳۹ 

تاینکو (طاینکو) طراز ۴۰۲ ۴۲۲ ۴۲۱ 
۵ ۵۴۴ 

تر فا ۲۲۳۳۰۲۲۲ 

ترتیه, ۴۲۱ ۴۲۸ 

ترکان‌خاتون, ۱۶۸ ۲۰۲ ۲۴۳۹ ۳۵۰ 
۷ ۴۲۶ ۴۳۳ ۰۴۶۷ ۴۷۳ 
۲ ۵۲۴ ۵۲۵ 

ترکمان بیتکچی, ۶۸۰ 

ترمتای, ۵۸۵ ۵۸۷ 

اهاز تور ان (داماد جنگزخان). ۳۹ 


۳۱۳ (۴۰ 


تغان سنقور, ۱۵ 

زا تور ۱۶0۹۵۳۱۳۰۱ 
۶۹۰ 

تقاشی خاتون, ۰,۶۸۰ ۶۸۱(طغاشی). 
۶۸۲ 

تقای (تغای) خان, ۱۷۷ ۲۰۰ 

تقی‌الدین, ۰۵۱۶ ۵۱۸ 

تکجک (تکاجک /تکجوک), ۲۰۹ 
۰ ۲۷۷ ۵۳۲ 

تکش, سلطان, ۳ ۰۸۹ ۹۹ ۲۲۰ ۱۳۵۵ 

۴۱۸ ۱۳۹۴ ۱۳۷۹ ۱۳۷۶ ۳۶۹۲ 

۳۶۳ ۷۳۷۳ ۰ 
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تکمش (تکمیش /توکمیش) بوقا. 
۶۴ ۷۴۴ ۱۴۸ 

تکوب ورکای, ۲۳۷ 

وتان هو کر سس تن 
احمد), ۰۲۸۰۵ ۴۴ (سلطان احمد) ۵۰ 
۱ ۷۱۶۲ ۶۲۰ 


تکودر اغول, ۷۲۰ 

تمرجین ‏ چنگیزخان 

تمشاء ۱۸۹ (توشا), ۱۹۲ 

تمغا, ۱۷۲۸ ۸۴۲ 

تمغاج. ۳۸۱ 

تنقوز. ۵۶۱, ۵۶۲, ۵۶۷ 

تدکوت (تنگوت), ۲۴۶ ۳۲۲ ۲۲۴ ۵۶۷ 

توتار اغول, ۷۰۸ ۷۱۲ ۷۲۰ ۷۳۱ 

تودان بهادر. ۲۳ 

توراکینا خاتون (مادر کیوک‌خان), ۶٩‏ 
۳ ۲۱۷ ۳۰۵ ۱۳۰۷ ۵۷۱ 
۳ ۵۷۴ ۶۰۲ 

ام ۳۸۳۲ 

توشا هه تمشا 

توشی, (۶٩‏ جوجی ), ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۵٩‏ 
0 
۹ ۲( جوجی ) 

توق تغان (توغان), ٩۸‏ ۰۱۵۴ ۱۵۹ ۱۷۰ 
۵ ۴۴۴ 

توقو, ۲۳ 

توکاک تکین, ۱۵۰ ۱۵۱ 

تولاک بهادر. ۸۳۹ 

تولان جریی. ۵۲۵ 

تولوی, ۶۲۸ 

تولی, ۰۵۲ ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۸۲ ۱۸۶ ۲۰۹ 
۰ ۲۲۲ ۲۲۷ ۲۴۰۰-۲۴۲ 

تومن, ۵۶۷ 

تونال, ۶۷۲ 

تونال خرد, ۶۷۴ 

ونان ۱۵۲ ۱۵۲ 


بهمتن. ۳۹۲ 


۲ تاریخ حهانگشای جوینی 


تبمور ایلجی, ۵۶۲, ۵۶۹ 
تیمور قاآن, ۷ ۶۲۹ 


تیمور ملک ۱۷۷ ۴۷۳ 

مور نتوین ۶۴۸۱۳۱۸ 

تیموریه, ۷۴ 

حَبلةبن نم ۴۸۰ 

حرجیس, ۱۶۲ 

جعفر» ۷۵۲ 

جعفر آصفی, ٩۲‏ 

جعفر صادق, ۷۴۹-۷۵۱ ۷۵۵ ۷۶۱ 

جعفر طیّار, ۷۴۸ 

جفا (جغان) نوین, ۳۱۲ ۶۸۷ 

جغتای (پدر بلغان), ۸۵۰ 

جفتای تکودار اغول, ۷۰۸ 

۰۱۳۹٩ ۱۳۱ ۸۸۰۶٩ جغتای (جغاتای)‎ 
۲۰۶ ۲۰۴ ۲۰۲ ۱۷۱۱۴۳ ۱ 
۲۴۶ ۲۴۴ ۲۱۵ ۲۷۱۳ ۷ ۱۸۰ 
۲۰۶ ۳۰۰ ۲۹۸ ۲۶۵ ۲۵۳ ۰ 
۵۶۹ ۰۵۵۱ ۰۵۲۴ ۳۲۶-۲ ۱ 
۶۷۶ ۶۴۸ ۶۸ ۰ 

جلال‌الاین حسن, ۱۵٩‏ ۲۱۱ ۴۳۹ ۴۶۳ 
۲ ۴۷۴ ۰۵۳۴ ۸۲۲-۸۲۸ 

جلال‌الدین» سلطان, ۰۱۵ ۲۰۸-۲۱۰ 
۲ ۲۱۵ ۲۳۷ ۲۵۲ ۱۳۵۱ ۴۰۸ 
۱ ۴۴۶ ۴۵۰ ۰۴۶۰ ۴۶۹ 
۴۷۷۱۲۳ ۰۴۷۵ ۴۸۸ ۰۴۹۲ ۴۹۳ 
۶ ۰۱ ۰۵۲۱۱۵۰۶ ۵۲۸۰۵۲۷ 
۷۰ ۰۵۳۲ ۰۵۳۷-۵۳۹ ۵۵۲ 

جلال‌الذین علی‌بن‌الحسن الرندی, ۱۸۷ 

جلال‌الاین علی‌بن الحسین معروف به 
کت ضایر ۳۳۷ 


جلال‌الذ ین منکبرنی, ۱۵ ۵۰۴ 

تلالد نق آشات ۲۱۳ 

جمال‌الدین خاص حاجب. ۲۳ ۵۸۸ 
0۸۹ 

جمال‌الدین علی تفرشی, ۶۰٩‏ 

۱۳۳۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۷۰ ۱۶ ۸۵ جنتمور‎ 
۵۵٩-۵۴۱ ۰۵۵۲-۵0۵۶ ۵ ۷ 
0۱ ۳ 

جورجتای, ۲۴۲ 

جورماغون نوین. ۲۵۲ ۱۰۵۱٩‏ ۸۵۲ ۰۵۲۳ 
۲۴ ۰ ۰۵۵۲ ۰۵۵۴ ۵۵۵ ۵۶۷ 
۸ ۰۵۷۴ ۵۷۷, ۸۵۹۷ ۷۰۹ 

حومغار اغول, ۷۱۲ 

جیجکان بیکی, ۸۵۷۲ ۷۰۸ 

جننقای, ۲۹۸ ۳۱۸۱۳۱۴ ۳۱۹ ۵۴۸ 
۲ ۵۶۷ ۵۶۴, ۸۵۷۱ ۶۸۲ 

جکین قورجی. ۱۹۵ 

جنکی, ۶۷۲ 

جنگزخان, ۱ (جنگیزخان). ۱۵ 
(جنگیزخان), ۶۷ (جنگیزخان), ۶۸ 
۹ ۱ 
۱۲۵-۹ ۸۱۳۲ ۰۰۱۳۶-۱۴۲ ۱۳۸ 
(تمرحین), ۱۵۴, ۱۵۵ ۱۵۸-۱۶۰ 
۴ ۱۶۶ ۱۶۷ ۰۱۷۳ ۱۸۱-۱۸۸ 
۲ 
 ( (۱/۱ (۰‏ ۱۳۴۴ 
۲۵۰-۲ ۰۲۶۷ ۲۸۴ ۲۹۷ ۳۱۰ 
۲ ۷ ۳۴۰ (جنگیزخان). 
۳۴۱۳۲ ۰۴۴۵ ۰۴۷۸-۴۸۳ ۱۵۲۰ 
۷ ۶۲۶ (جنگیزخان), ۰۵۲۸ ۵۲۰ 
۲ ۵۲۴ ۰۵۴۷ ۱۵۵۹ ۰۵۶۶ ۵۶۹ 


۴۵۲ ۰۶۵۰ ۶۳۹ ۴۲۷ ۶۲۶ ۲ 
۴۹۶ ۶۹۰ ۶۸ ۶۶۹ ۴۵ ۷ 
۸۲۷ ۴ 

جوجی, ۶۲۸ 

۲٩۲ حاتم,‎ 

حاجب علی, ۵۰۵ 

حاح سیّد اسداله تفرشی, ۶۲۰ 

حبش عمیدالملی, ۳۲۷-۲۳۱ 

حبشی بن‌التونتاق, ۷۸۷ 

خذ یفةبن‌الیمان مروی, ۱۸۰ 

حسا‌الاین امیرحسین, ۵۸٩‏ 

حسام‌الدین قیمری, ۵۱۸ 

حسن آدم قصرانی. ۳۰ 

حسن بن احمد قرمطی, ۷۶۲ 

زه وت بش ندمت ۷۶۲۰ 

حسن بن محمّد بزرگ امید. ۰۸۰۷ ۸۰٩‏ 
۸۱۱-۴ ۸۲۰ 

حسن‌ین‌ناماون ۸۲۱,۸۲۰ 

حسن حاجی, ۱۷۴ ۱۷۵ 

حسن شیخ عبدان, ۷۵۵ 

حسن صبّا. ۴ ۲۵ ۶۱۵ ۰۶۲۲ ۷۲۹ 
۳ ۷۷۶ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۶ ۷۸۸ 
۷۹۰۹ ۱۸۰۱۱۰۸۰۲ ۸۰۸۱۸۰۷ 
۰ ۰۸۱۳۵۹۸۵ ۰۸۱۸۰۸۱۷ ۸۲۴ 
۶ ۸۴۷ 

حسن علی, ۷۵۲ 

ك مازندرانی, ۸۳۲-۸۲۶ 

ین دض 17۱ 

حسین ... تیمور گورگان سلطان, ۷۴ 

حسین دنباوندی, ۷۹۸ 


خسن صبّاح. ۷۹۸ 


حسین (ع). ۷۵۲ 

حسین قأینی, ۷٩۱‏ ۷۹۸ 

حسین [بن ] خرمیل, ۲۳۷ 

حسین [بن ] منصور حلاج, ۲۳۷ 

حکیم حسن قطان, ۳۵۸ ۳۵۹ 

٩۰ حلوایی,‎ 

حمدالّه مستوفی, ۴ ۵۲ 

حمدان قرمط, ۷۵۶ 

حمیدالاین عارض زوزنی, ۲۴۶ ۳۹۴ 

خاتون تغاحان ۲۴۲ 

خان‌سلطان, ۴۶۸ 

خانبه, ۷۰ 

ختائیان, ۱۵۷ ۱۹۹ ۲۸۶ ۲۹۵ ۳۷۱ 

ختای‌خان (خان ختای). ۲۶۵ ۴۲۲ 

خرمیل. ۲۴۸۰۸۹ ۴۱۲ ۵۲۸ 

خرنی, ۴۰۰۲۵۰ 

خلفای بنی‌عباس, ۱۰ 

خلفای راشدین, ۷۴۷ 

خلفای عباسی, ۴۴۰ ۷۵۰ ۷۶۰ ۷۶۲ 
۱ ۷۸۰ ۸۰۷ 

خمید بور, ۱۸۶ ۰۵۴۴ ۵۴۵ 

خنیس ۴۸۸ 

اش اهر لا تس ار ای ۱۱۳۱۳ 
۲۱۷-۹ ۶۵۷ ۰۶۵۸ ۶۷۹ 

خواجه بهاء لد ین بن‌شمس الدین, ۳۱ 
۵۲ ۵۲ ۵۵ 

خواجه (بسر کیوک‌خان). ۲۱۷ 

خواجه جلال‌الاین ختنی, ۶۰ 

خواجه سراح‌الدین شجاعی, ۵۷۹ ۵۸۵ 

خواجه شرف‌الملی ... و ۳۵۳ 


۴ تاریخ جهانگشای جوینی 


۶۱ ۶۰ ۰۵۶ ٩۲۰ 

خواجه عزالدین, ۵٩۰‏ 

خواجه غیاث‌الذین محمدٍ وزیر, ۶ 

خواجه فخرالد ین بهشتی, ۰۵۷۴ ۵۷۵ 
۸ ۰۵۸۰ ۰۵۸۲ ۰۵۸۶ ۸۵۸۸ ۵۸۹ 

خواجه فخرالاین مستوفی قزوینی, ۵۳ 

خواجه مجدالدین تبرین, ۳۲۶ ۵۸۷ 

خواجه مهدب ال ین باسنابادی,۲۳۲ 

خواجه نجم‌الدین علی جیلابادی, ۵۸۰ 
۷ ۵۸ 

خواجه نصیرالا ین طوسی, ۲۵ ۸۵۵ ۷۰ 
۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۴ 
۵۲ ۸۵۵ 

خوارزمشاه. ۳۵۷ ۳۶۵ ۱۲۶۷ ۲۶۸ ۱۳۷۶ 
۳۷۷ 

حوار تا شا ۲۱۹۳۹۰ 

خوارزمشاهیه, ۱۰ ۶۶-۷۰ 

خوارزمیان ۸۵۸۰۵۲۰ 

دادبک حبشی بن‌التونتاق, ۲۴۲ ۲۵۶ 

دارالملی (سلطان سمرقند) ۴۶۸ 

داعی, ۷۴۹ 

داود مُلک. ۳۱۳ ۰۵۹۰ ۵٩۱‏ 

درنکی, ۸۵۶ 

دکتور کارل زوسهّایم, ٩۰‏ 

دوات‌دان ۰۸۵۶-۸۵۸ ۸۵۹-۸۶۲ 

دوخان, ۴۵۶ 

دهدار ابوعلی اردستانی, ۷۹۲ ۸۰۲ 

ذهبی, ۱۰۲ 

رئیس ابوالفضل, ۷۹۵ ۷۹۶ 


رئیس مظفر مستوفی, ۷۸۷ ۷۹۷ ۷۹٩‏ 
۹ 


رابع ملک ۱٩۳‏ 

و هه وف اه ی 3۳۵ 

زا :۲۵۵ 

ربیع بن پونس, ۱۱ 

رستم زال, ۵۱۱ 

رشید (از خلفای بنی‌عباس), ۱۱ 

رشید الخوافی, ۷۴ ۶۲۲, ۸۵۱ 

رشیدالاین فضل ال ۴-۶ ۲۵ ۲۶ ۶۶ 
۴ ۶۲۵ ۶۲۷ ۶۲۸ 

رشیدالدین وطواط, ۱۴ ۱۵ ۳۵۹-۲۶۲ 
۵ ۳۶۶ ۳۶۹ 

رشید سوده گر, ۲۸۰ 

رضی المُلک, ۵۲۹ 

رکن‌الد ین امام‌زاده, ۱۸۷ 

رکن‌الاین خور (خر) شاه ۲۴ ۷۱۹ 
۰۸۳۱۵ ۸۳۷-۸۴۰ 

رکن‌الد ین, سلطان, ۳۰۶ ۳۱۳ ۴۴۲ 
۵ ۵۴۲(غور سانحی), ۵۴۲ 

زو ال وی سل ۲۱۲ 

رکن‌الذین کرت ۲۰۰ 

زکم لدب فموهسه آخان ۲۶۵ ۲۶۶ 

زبیده (پسر شرف‌الدین هارون), ۵۲ 


۶۰٩ زجاجی,‎ ۱ 


زژقای یمامه, ۱۸۴ 

زکریا (بسر شمس‌الدین جوینی) ۵۲ 
زلیخا ۴۶۶ 

زیدبن علی, ۷۴۸ - 


زید حسنی, ۷۹۸ 
ساقون. ۱۴۴ ۱۴۸ 


| سالار احمد, ۲۱۳ 


۱ ۵ 

سامانبان, ۳۵۵ 

سامانبه, ۷۰ 

ساموقه بهادن ۲۵۷ 

متام ۱۳۱۰۱۱۷۱۱۸۵ ۲ ۲۲۲ 
۷ ۵۲۲ ۸۶۰ 

سای اغول ۷۰۷ :۷۱۳ 

شتا او ۴۵۲۸۲۲۲۰۲۲۲ 

تا نو ین طایسی. ۳۳۸ 

سبکتکین, ۳۵۵ 

ستّالملک, ۷۶۸ ۷۷۰ 

سراج‌الاین» ۲۳۹ 

سرتأق اولاغجی, ۲۲۲ 

سرتأق (پسر باتو), ۲۲۲ 

سر دنیزن رس, ۶۲۱, ۶۲۲, ۶۲۱ 

سرسیغ‌خان ۳۰۰ 

سرغان, ۶۷۴ 

سر قویتی بیْکی, ۱۴۷ ۲۰۰ ۳۰۵ ۳۰۷ 
۰ ۳۱۷ ۳۲۰ ۵۵۱(بیکی 
سرقوقیتی). ۰۵۷۹٩‏ ۰۵۸۵ ۶۲۷ ۶۲۹ 
۰ ۲۷ ۶۵۲ ۰۴۶۵۴ ۶۸۲ 

سعدالد ین رندی, ۴۱۳ 

سعید محمد» سلطان, ٩۲‏ ۹۵ ۱۶۹ ۲۳۷ 
۴۳۳۸ 

سقناق تکین, ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۷۰ 

سکتو, ۱۷۷ 

سلجوقیان, ۱۲ ۲۵۵ 

سلجوقیه ۱۰ ۸۷-۸۹ 

سلطان ارزروم, ۲۰۶ 

سلطانشاه ۲۶۹-۲۸۰ ۴۲۰ 

سلغور شاه ۴۸۹ ۴۹۰ 


نمایه ۱۰۷۵ 


سلیمانشاه ۲۶۶ ۴۹۲ ۰۸۵۶ ۸۶۰, ۸۶۲ 

سلیمان[ع ], ۲۷۷ 

سنجر» سلطان, ۱۲ ۱۴ ۰۲۲۲ ۳۴۴ ۳۵۷ 
۸ ۱۳۶۰۳۶۶ ۳۶۷ (سلطان 
محمودخان), ۰۴۲۲ ۰۸۰۱ ۸۰۴-۸۰۶ 

سنجرشاه, ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۸۵ ۳۸۶ 

سنجر مّلک, ۱٩۲‏ ۴۲۰ 

ی وق 

سنقر (سنقور) تکین, ۱۵۰ ۱۵۱ 

سنقولی بوکا, ۲۸۹ 

سوبیتای, ۶۶۳ 

سوغونحاق نوین. ۲۶ ۲۷ ۴۶ ۷۲۸ 
(سقنجاق نوین), ۰۸۵۶ ۰۸۵۸ ۸۵٩‏ 
۸۶۱ 


سیّد سراح‌الدین, ۴۵۲ 


ضته رالد فنت ۱۲۳۹۱ 
سئّد عزالدین نشابه, ۲۳۱ 


سید علاء‌الملک قندز, ۵۳۲ 


۱ سید مجتبی, ۶۰۳ 
سیّد مرتضی ... صدرالذین, ۲۲۴ 


سیرآمون (پسر جورماغون), ۲۱۳ 


۱ سیرأمون (بسر کوجوین‌اوکتای قاآن)؛ 


۷ ۶۴۷ ۴۵۷ ۶۵۸ ۶۶۷ ۴۷۴ 
۷ ۶۸۲ ۶۸۷ 
سیف‌الدّین آقا, ۷۱۸ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


۳۰ ۰۵2 ۲٩-۱ 
۸۲۶ سبف‌الدین ابغلمش,‎ 


سیف‌الدّین بیتکچی, ۲۵ 


سف‌الد ین سلطان ملک بن‌کیا ۸۴۰,۸۳۹ ۱ 


شست لد دم مر دان شم و انس لا و۳۷۴ 

سیک ۶۶۲ 

شابور ۷۷۹ ۷۸۰ 

شاوکم. ۱۴۲ 

شاه‌نام, ۲۳۵ 

شجاع‌الدین ابوالقاسم, ۲۴۸ ۵۲۶, ۵۴۵. 
۶ 

شرف‌الدین امیر مجلس, ۲۳۸ ۲۴۱ 
۹ ۵۴۳ ۰۵۶۱۰۵۵۶ ۸۵۶۲ ۵۶۵ 
۷ ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵۷۳-۵۷۵: 
۹ ۰۵۹۲ ۵۹۹-۶۰۱ 

شرف‌الدین بسطام ۲۲۶ 

کر 
(این‌الجوزی), ۸۶۴ 

شرف‌الدین خوارزمی, ۵٩۱‏ 
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شرف‌الدّ ین مراغی, ۸۶۲ 

شرف‌الدین هارون‌بن‌شمس‌الدین 
جوینی. ۵۲ ۵۶, ۵۷ 

شرف‌الملک. ۴۱۶ ۴۱۷ ۵۴۰ 

شریف نقیب الب ... العلوی المعروف به 
ابن السْقطقی, ۲۹ 

شمس‌الدین پسر پهلوان ابوبکر, ۲۳۱ 

شمس‌الد ین, سلطان, ۴۰۷ ۴۸۵ 

یی اند بات لد ۲۱۲۳۱۵ 

شمس الدین علی‌بن‌محمد, ۴۲۴ 

ال کم کی ۵0۷۲۱۵۶ 


تن الاو سکن ۱۳۰۱۱۲ 

تن الد ین موی ۱۹۲۰ 

مین ال ترشیت 

شش لد وی هبار از :۷۷۰ 

یلدمه ات ۱ 

شمس لین محمدبن محمدبن علی (جد 
مصنف), ۱۵ 


ّ 


شمس لد ین محمدبن نصراله‌بن رجب, 
0۷ 

شمتن‌الد ین محمد خوی ۱۶۰۱۱۳ ۲۷ 
۵٩ ۵۷ ۵‏ 

شمس لین مسعود هروی (وزیر 
سلطان تکش), ۲۳۰ 

تین تس ار 113 
۵۱۹-۱ 

شمس‌الملک شهاب‌الدین سرخسی, 
۵۲۸-۲۰ 

شمور تیانکو, ۱۶۴ 

شهاب‌الدین (از محتشمان قهستان), 
۳.۶ 

شهاب‌الدین ... الدمشقی المعروف به 
ابن عربشاه. ۸۳ 

شهاب‌الدین ... الکاتب الدمشقی, ۶۸ 

شهاب‌الدین خیوقی, ۴۰۲ 

شهاب‌الدین زنگانی, ۸۶۲ 

شهاب‌الدین عبدالله ... شیرازی, ۶ 

شهات‌الدی غور ساطا ۲۵۱۱۳۳۶ 
۳ ۳۹۵ ۳۹۷-۴۰۱ ۴۰۴ ۴۰۵ 
۷ ۷ ۴۳۲ 

ی 

۳۹۴ 


شهراده ارغون بن‌ابقا, ۲۲۰-۳۴ 

شمان سای ۱۱۱ ۱۱ 
۶ ۷۰۷ 

شیخ احمد بدیلی, ۳۷۵ ۲۷۶ 

شیخ‌الاسلام الجیلی, ۶۰۵ 

شیخ‌الاسلام سیف‌الدین الباخرزی, ۶۲۲ 

شیخ‌الاسلام شمس‌الدین حارثی, ۲۲۲ 
۲۲۵ 

شیخ خان. ۸ ۲۲۷ 

شیخ سعدی شیرازی, ۸۵۷ ۵۹-۶۱ 

شیخ صدرالدّین ... الجوینی الشافعی, 
۳ ۵۴ 

شیرانشاه, ۷۲۳ ۸۴۱ 

شیرکوه ملقب به ملک منصور, ۷۸۰ 

۳ ۱ 

شیکی قوتوقو, ۴۷۸ 

شیلامون بیتکجی, ۶۵۷ ۶۷۹ ۶۸۰ 

صاحب عرالدین طاهر ۵۸۶ 

صاحب یلواج محمود, ۰۵۷۱ ۵۸۴, ۶۰۸ 

صالح پیغامبی ۱۶۲ ۶۶۷ 

صاین ملکشاه ۵۶۳ 

صدرالدذ ین ۸۳٩‏ 

صدرالذین زنجانی, ۳۴ ۲۵ 

صفی‌الد ین عبدالمومن ... وی ۵ 
۶ 

صفی‌الد ین موه لین ی 
۶۸ 

صفی‌الملک, ۳۱ 

صلاح‌الاین نسائی, ۵۲۸, ۵۲٩‏ 

صلاح‌الدین یوسف‌بن ایّوب. ۷۷۹ ۷۸۰ 
۷۸۱ 


ضیاءالدین, ۲۳۲ ۲۳۲ 


ضیاءالملک عارض زوزنی, ۲۱۷ ۲۲۸ 


طاهرپن الحسین, ۲۹۰ 

طایربوقا, ۸۴۷ 

طایر بهادر ایلجی, ۱۸۴ ۸۵۵۳ ۵۵۴ 
۷ ۷۲۴۲ 

طایفه مستعلوبان, ۸۷۷۶ ۷۷۷ 

طایفه نزارته, ۷۷۶ ۷۷۷ 

طغاشی ‏ تقاشی 

طغان, ۶۷۴ 

طغان‌خان, ۳۳۰ 


طغانشاه پسر ملک موی ۲۷۱-۳۷۲ 


۳۸۵ 
طعغرل‌بک, ۰۸۷ ۲۸۲ (طغر لک) 
طغرل‌بن ارسلان, ۸۷ 


طغرل, سلطان, ۳۷۸۰۸۸۰۸۸۸۱۲ ۳۷۹ 


۳۹۳ ۱ 


ی ان 


عاد, ۵٩۴‏ 
عارف بیک حیدر یاشازاده, ۶۱۸ 


عاضد. ۷۱۷/۹۰۱۷۸۱ 


عبّاس اقبال آشتیانی, ۶۳۱ 


عبأس بن تمیم, ۷۷۸ 


عبدالحسین شیبانی [ وحیدالملک 


شا :۶۳۱ 
عبدالرحمن, ۲۰۰ 
عبداله افطح (بسر جعفر صادق 
رضی‌الّهعنه), ۷۴۹-۷۵۱ 
عبدالّه المهدی, ۷۵۹ 


| عبدائّ‌پن‌سالم البصری, ۷۶۰ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


عبدالبن فضل ال الشیرازی, ۴ ۶۶ 

عبدالّه‌بن معاو به, ۷۴۸ 

عبدالّ‌بن‌میمون قداح, ۷۵۵ ۸۷۵۷ ۷۵۸ 
۷۶۱ 

عبدائه ملمّب به مأمون (پسر شرف‌الدّین 
هارون) ۸۵۳ ۲۹۰ ۷۵۲ 

عبدالملک عطاش, ۷۸۲ 

علمان‌بن عفان, ۱۱ ۱۲ ۱۳ 

عتمان ۰۲۱۱۱۶ ۱۲۲۲ ۴۲۵ 
۴۶۵-۸ 

درا ۲۲۲ 

عرالد ین ایک, ۰۵۱۳ ۵۱۸۱۵۱۶ 

عزالدین حسین خرمیل, ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۲ 

عرّالد ین ۴۹۱ 

عزالین طاهر, ۷۱۸ 

عزّالاین مرغزی, ۲۹۸ 

عزیزالاین طغرایی, ۲۶۵ 

۵۴۹ ۲۱٩ علاءالدوله,‎ 

علاء‌الدین بدر رکن‌الاین خورشاه, ۸۴۳ 

علاءال ین, سلطان, ۵۱۷ 

علاء‌الاین عطاملک جوینی, ۲ ۰۵ ۱۰ 
۲ ۲۲-۳۳ ۱۳۶۰۳۹ ۴۶ ۵۰ 
۵۲ ۰۵۲ ۸۵۶ ۸۵۷ ۱۵۹-۶۲ ۶۴-۶۷ 
۶ ۲ ۷۲۶ ۸۷۲۲ ۸۴۴ 

علاء‌الد بن کیقباد, سلطان, ۲۸۷ 

علاء ال بن محمد, ۸۲۷-۸۲۹ 
۸۳۱۶ ۸۴۰ 

علاء ال ین محمد الختنی, ۱۵۷ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

علاء‌الد بن محمد خوارزمشاه. سلطان, 
۳۹۵ 

علاءالملی, ۴۴۰ 


علم دار بیتکچی, ۶۵۷ 

علی‌بن ابی طالب علیه‌السَلام, ۰۶۰۱ ۸۲۷ 
علی‌بن احمدبنابی‌بکر, ۵٩‏ 

علی‌بن اسماعیل, ۷۵۳ 


علی‌بن عیسی بن‌ماهان, ۲۹۰ 


علی‌بن‌موسی الرضا, ۷۵۲ ۷۵۵ 

علی سر هام الد ین نمی اند : 
0۲ 

فرع ایا ۳۳ 

علی دروغینی: ۲۰۲ 

علی رضی‌الّهعند, ۷۵۴ 

عمادالذین بلخ, ۳۳۶ ۴۰۹ ۵۲۹ 

عمادالملی ساوه‌ای, ۴۴۹ ۴۵۱ ۴۵۶ 
و( 

عمادی زوزنی, ۲۷۷ 

عمدة الملی. ۵۲٩‏ 

عمر اغول, ۱۴۲ 

عمر فیروزکوهی, ۲۷۲ 

عمدالملی شرف‌الدین بسطام, ۵۶۴ 

عوفی, ۱۳ ۳۳۷ 

عیار بک, ۲۶۸ 


عیسی بن مریم ۳ 

عیسی‌بن‌مَهنا, ۴۲ 

عیسی بن نسطورس, ۷۶۵ 

عین‌الملی, ۲۴۶ ۲۸۵ 

غازان‌خان, ۴ ۱۸۰۵ ۸۵۲ ۰۵۴ ۶۶ ۶۲۴ 
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غایرخان, ۶۸ ۱۷۱-۱۷۲ 

او ۵ ۱۱۸۰:۲۳۱۰ 

غدقان, ۶۸۴ 

غرل سارغ, ۷۹۳ 


غزنوی, ۲۳۵ 

غور سانجی ‏ سلطان رکن‌الدین 

غوریان, ۴۰۱ 

غیاث‌الد ین سلطان, ۱۳۴۸۰۸۷ ۳۵۱ 
۳ 
۵ ۸ ۴۷ ۰۵۰۶ ۵۳۶-۵۴۰ 
۵ ۵۴۷ 

غیاث‌الد ین مسعود. ۸۰۵ 

فاطمه خاتون, ۳۰۱ ۳۰۲ ۵۷۱ 

فخرالدولهً بویه, ۸۴۵ 

فخرالد ین سالاری, ۴۸۷ ۴۸۸ 

فخرالملک (پسر ظام الملک), ۷۹۶ 

فداییان, ۳۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۰۸۰۶ ۸۰۷ 

فر ح له | فتتتی افزا دار مصْف), ۵۲ 

فرخی, ۲۳۵ 

فردوس سمر‌قندی, ۰۸٩‏ ۴۰۲ 

فردوسی, ۲۰۸ ۵۴۰ 

۵٩۴ فرعون,‎ 

فر بدالذین, ۲۱۷ 

فریدالدین بیهقی. ۵۴۰ 

فریدون غوری, ۲۰۴ 

فا ان ار ماش ۱۳۳ 

فضل‌بن‌الربیع, ۱۰-۱۲ 


فوطی. ۴ ۸۵۲ 
قاتر (قادر) بوقو. ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۹-۳۹۱ 


قادرخان, ۴۲۷ 

قا ۲۴۰ 

قارلقان, ۴۲۲ 

قارون, ۲۵۰ ۴۳۶ 

قاضی ابوالحسن صعیدی, ۸۱۴ 
قاضی‌القضات رکن‌الدین مغیلی, ۴۱۶ 


نمابه ۱۰۱۱/۹ 


۱ قاضی القضات عرّالد ین قزو بنی, ۴۳۹۵ 
| قاضی‌القضات فخرالدّین, ۳۰۶ 


۴ 


قاضی تاجالدّین مردانشاه. ۸۴۱ 

! قاضی تولک. ۲۹۷ 

0 قاضی شمس‌الدین, ۲۲۶ 

| قاضی منهاج‌الدّین علمان الجوزجانی, 


۹۹ 


| قاضی نظامالدّین اصفهانی, ۱۸ ۵۶ 


قباحه ۸۷۸ ۴۸۶ ۴۸۷ 


قبار. ۲۳۲ 
۱ قبایل اویرات. ۷۰۸ 
| قبلا (قبلای) اغول, ۶۳۹,۵۸۵ ۶۶۳ 


۶٩۹۲ ۷ 


0 قبله الان, ۵ ۶۴۲ 
۱ قبلة اعراق, ۲۱۳ 
قبیلة اویرات, ۵۷۲ 
قبیلة چفیر, ۷۸۲ 
۱ قبیلهُ ساقیز, ۱۳۶ 


قبیلةٌ قفجاق, ۶۴۲ 


7 قیلةً قیات. ۱۲۶ 
: قیلة کتامه, ۷۵۷ 
قبیلة گریت, ۱۳۶ 
۱ قبلة نایمان, ۱۳۹ ۱۵۶ ۴۴۳ ۵۷۷ 


ی ۳ 


ترا ۲۳۳۲۳۳۰۱۳۱۲ 
۱ قتلغ‌اینانح, ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۲ ۳۸۲ ۳۸۷ 
۱ قتلغ خان (لقب براق حاجب) ۷۵ 


۵۴۸ ۰۳۷ ۵ 


0 قتلغ سلطان رکن‌الاین, ۵۴۸ 


۰ تاریخ حهانگشای جوینی 


قداقاح, ۶۸۲ 

قداق نوین, ۳۱۴ ۵۷۷ ۶۵۷ ۶۷۷ 

قدای رنکو, ۲۵۴ 

قدغان (قدقان) اغول, ۱۸۰ ۳۲۴ ۶۴۸ 
ی 

قرا اغول, ۳۰۰ ۳۰۶ ۳۲۸۱۳۱۱ ۳۲۹ 
0۷۲ 

قرابوقا؛ ۲۸ 

قراتای, ۲۵ 

قراجه (قراجا)؛ ۱۵ ۱۷۲ ۰۵۵۲ ۵۵۲ 

قراجه نوین, ۷۸ ۲۳۲ ۲۳۴ 

قراختای, ۸۷۰ ۱۴۲ ۱۵۵ ۱۳۶۷ ۴۲۸ 
۶ ۵۴۲ 


قرا سنقور ۸۵۸ 


قراقای بیتکجی, ۸۴٩‏ 


قرامطه. ۷۵۷ 


قرا هولاکو, ۶۴۸ ۶۵۲ ۶۵۷ ۶۶۶ ۸۹۰« 


۶۹۱ ۳ 

قربقا (قربغا /قوربغا), ۳۰۰ ۵۶۲ ۵۷۰ 
۷۳ 

قرقیز, ۱۵۱ 

قرلیغ, ۲۳۱ 

قربش, ۷۵۲ 

قزل بوقا. ۵۵۱ 

قشتمور ۰۲۳۹ ۲۴۰ ۴۹۲ 

قشقر, سلطان. ۵۰٩‏ 

قطب‌الد ین ایک ۴۰۷ 

قطب‌الاین حبش عمید, ۵۳۴ 

قطب ال ین سلطان, ۳۳۷ ۵۴۸-۵۵۰ 


قطب‌الدین محمد, ۳۵۶ ۳۸۹ ۳۹۴-۲۹۵ ۱ 


(قی اد بت تا 


قطب‌الدبن ملک قطب‌الدبن محمد 
قفچاق, ۵۰٩‏ 

۱ قلجقای, ۶۷۴ 

۱ قلیج. ۴۹۱ 

: قمرالاین کرمانی, ۲۱۶ 

۱ قمر نکودر, ۲۵۴ 
قنقلی, ۲۰۰ ۲۵۴ ۴۲۱ ۴۷۳ ۵۳۲ 
ققلیان ۱۷۷ ۱۸۹ ۲۰۰ ۴۳۲ ۴۴۴ 
قنقور بقأی نوین, ۶۴۸ 
قوبلای, ۷۰۷ 

قوبیلای قاآن, ۶۲٩‏ 

۱ قوتر تکین, ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
قوربقای قورجی. ۶۸۲ 
قوریلتای بزرگ. ۰ 
قولی, ۷۰۸ 
قوم مود. ۱۶۲, ۵٩۴‏ 
قونغوران اغول, ۶۷۸ 
قونقوراتای, ۴۱ 
قیز ملک, ۴۹۸ ۵۹۰,۵۰۳ 
کاترمی ۶۲۰,۶۲۹ ۸۵۲ 

کافور اخشیدی, ۷۶۲ 

۱ کرای ملک. ۲۲ ۸۵۸۸ ۷۱۵ 

: ک رکوز, ۵۵۶ ۵۵۷, ۵۶۴ 

کزلی. ۴۱۵ ۴۱۷ ۴۱۸ 

: کسماین, ۱۴۲ 

کتک هون ۲۲۲ 

« کشتکین. سلطان, ۲۳۲ 

۱ کشلی خان, ۱۸۶ 

۱ کلبلات, ۱۵ ۱۶ ۵۵۱, ۵۵۳-۵۵۶ 
۵۶۰-۳۲ ۵۶۶ 

کلی, ۱۳۷ 


کلکان, ۲۴۴ 

کمال‌الدین, ۳۸۲ ۳۸۳ 

کمال‌الد ین احمد, ۶۱۳ ۶۱۸ ۶۱۹ 

کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی, ۴۹۲ 
۰.۲ 

کمال‌الذین پسر ارسلان‌خان محمود. 
۳۶۳ 

کمال‌الداین ... میثم البحرانی, ۵۶ 

کنار درک ۲۹۰ ۳۲۹۱ 

کوتان (بسر اوکتای قاآن)؛ ۹ ۲۰۲ 
۵ ۱۲۰۷ ۶۵۹ 

کوجای تکین, ۴۷۳ 

کوج بغاخان, ۲۱۹ 

کوجلک‌خان, ۸۸ ۱۵۴-۱۵۶ 
۱۵۸-۲ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۷۰ ۴۲۷ 
۸ ۴۳۴۴۲۳۷ ۴۴۲ ۴۴۴ ۴۶۸ 

کورخان, ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۶۲ ۰۱۶۴ ۲۴۹ 
۰ ۴۰۲ ۱۴۲۱ ۴۲۷ ۴۲۸ 
۰۴۲۱۷ ۴۶۵-۴۶۸ 

۵۵۶ ۰۵۵۵ ۵۵۱ ۳۵۱ کورکوز,‎ 
۵۹٩-۶۰۳ ۰۵۵۸-۲۳ 

کوکا ایلکای, ۲۵ ۷۱۶ ۷۲۰ ۷۳۲۰ ۸۴۱ 

کوکار سنکین, ۴۸۶ 

کوکتای, ۲۵۲ 

کوک‌خان, ۱۸۶ ۱۸۸ 

۶۵٩ ۳۲۲۴ کولکان,‎ 

کویونک, ۴۳۲ 

کیا باجعفر, ۸۰۲ 

کیا بزرگ امید. ۷۹۸ 

کیخاتو ۶۲۰,۵۲ 

کیدیوقا, ۶۹۲ ۷۱۶ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۴ 


نمابه ۱۰۸۱ 
۰( کیت بوقا) 
کید ( کیت) بوقا نوین, ۸۷۲۱ ۸۵۷ 
کنسا تا ن ۷۵۱۷۲۸۰ 
کیقباد. ۷۲۱ 
کیکاوس, ۸۲۷ 


کیوک خان‌بن‌اوکتای قاآن, ۸۷ ۲۰ ۶۹ 
۸ ۲ ۲۶۰ ۲۹۴ ۲۹۷ ۳۰۰ 
۳۰۱۵ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۱-۲۱۴ 
۱۳۲۳۷۸۶ ۳۲۸۱۳۲۴ ۳۴۱ 
۷ ۰۵۴۸ ۰۵۷۱ ۰۵۷۵ ۰۵۷۷ ۵۷۸ 
۸ ۶۴۲۴۶ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۷ ۶۴۸ 
۲۳ ۰۶۵۷ ۶۹۵ ۰۶۹۶ ۶۹۸ ۷۰۱ 
۷.۴ 

گرگوز ۱۶ ۱۷ ۷۰ 

گرگین, ۵۲۱ 

گورخانیّه, ۷۰ 

لاجین بک, ۳۶۶ 

لاجین ختایی. ۴۸۷ ۴۸۸ 

لیلی. ۴۲۲ 

ماتیکان, ۸۸ ۳۲۸ 

ماما پلواح, ۲۱۰ 

ماوو بالیغ, ۲۱۰ 

مجتبی مینوی, ۶۲۱,۶۲۰ ۸۵۲ 

مجدالد ین ۲۲۷ 

لد ۳ وم 

مجدالملک بزدی, ۲۲ ۳۰-۳۲ ۳۴-۳۷ 
۹ ۴۰ ۴۶ ۴۷ ۵۰, ۶۳ 

مجنون, ۴۲۲ 

مجیرالاین, ۰۵۱۳ ۵۱۶ 

مجیرالملک شرف‌الدین مظفر. 
۲۲۳-۷ ۲۲۹ ۲۴۲ ۴۵۳ 


۲ تاریخ جهانگشای جوینی 


مجیرالملک کافی عمر رخی, ۲۱۷ ۲۳۸ 

محمد امین ۲۹۰ ۲۹۱ 

محمدبن آاحمد, ۷۶۰ 

محمدین اسماعیل, ۸۷۵۲ ۷۵۴ ۸۷۵۵ ۷۶۰ 

محمدین ... الحسینی الیزدی, ۸٩‏ 

محمدین ... السّمرقندی, ۶۱۷ 

محمدبن بزرگ امید, ۰۸۱۳ ۸۱۵-۸۱۷ 

محمدین‌شاأ کربن احمد الکتبی, ۱۰۵ 

محمد بن عبدالوهاب قزوینی, ۱۰۸ ۳۵۲ 

محمدین علی 2 الشانکاره‌ای, ۴ 

محمدین علی‌بن الحسین, ۷۴۸ 

محمدین مقدات, ۷۱۳ 

محمدین ملکشاه بن الب ارسلان, ۷۴۳۲ 

محمد (بسر حسن‌بن‌ناماور), ۰۸۲۱ ۸۲۲ 

محمد (بسر سلطان ملکشاه)؛ ۷۹۷ 

محمد حنفته, ۷۴۸ 

محمّد خاقان, ۸۱۲ 

محمد خرنک. ۲۹۶ ۲۹۹ 

محمد خوارزمشاه, سلطان, ۱۵ ۶۷ ۸٩‏ 
9٩‏ ۵۲۵ ۸۲۳ 

محمد دیباج (پسر جعفر صادق 
رضی‌الّعنه). ۷۴۹ ۷۵۱ 

محمد رسول ال ۱۸۰ ۲۶۸ ۴۶۴ 

محمدشاه, ۲۸۷ 

تم شا مین شادیشت الا صفهان ]۶۳۰ 

محمد صبّام. ۷۹۹ 

محمّدعلی خربوست غوری, ۸۵۲۷ ۵۲۸ 

محمّد علیشاه, سلطان, ۳۹۶ 

محمد مصطفی (خاتم‌الانبیا), ۱۱۱ 

محمّد ملکشاه سلطان, ۷۹۹ ۸۰۰ 

محمّدٍ [بن ] خرنک, ۲۳۸ 


محَلٍ [ین ] بشیر, ۳۳۷ ۴۳۰ 

محمود الخجندی, ۶۹۸ 

محمودبن محمدبن ملکشاه, سلطان, ٩۰‏ 

محمود تای, ۲۵۰ ۰۴۲۲ ۴۲۴ ۴۲۲۶ 

محمودخان, شاط ن ۰ سلطان سنحر 

محمود سبکتکین» سلطان, ۲۶۸ ۴۱۲ 
۴۳۳۱۹ 

محمود شاه سبزوا ۳۳۶ ۵۶۰, ۵۵۶ 
۸ ۶۰۴ 

محمود یلواج» ۰ ۶۹۳ 

محیی‌الذین, ۸۵۶ 

مستعلی, ۷۷۷ ۷۸۴ 

مستنصر بسر ظاهر, ۷۷۴-۷۷۶ ۷٩۱‏ 
۹۴" 

مسعودبن‌محمود الغزنوی» سلطان, ۷۱۴ 

مسعود (پسر ارغون‌بن‌اباقابن هولاکو) 
۵۲ 

مسعود سلجوقی, سلطان, ۸۰۴-۸۰۷ 

مظفرالدّین, ۴۹۲ ۱۴۹۴ ۵۳۷ 

مفرالدّین کوکبوری ... علی کوچک, 
۸۵ 

معتمدالدوله ابو منیع ... العقیْلی, ۷۷۱ 
۷۷۲ 

معین‌الد ین سلیمان ... ملمّب به پروانه, 
۳۲ 

ملخیزداق ملخ شولیم. ۸۷۵۴ ۸۱۶ 

ملغور, ۴۷۷ 

ملک اختبارالد ین ابیورد. ۸۵۷۰ ۰۵۷۶ 
۶۰.۷ ۱ 

ملک اشرف, ۰۵۰۵ ۵۱۶-۵۱۸۰۵۱۳۲ 

ملک اغول, ۶۶۶ ۶۹۱ 


ملک‌السّلام, ۸۱۶ 

ملک ایلدرک, ۴۷۵ 

ملک بنی أبْوب. ۵۱۶ 

ملک بهاءالین, ۳۴۹ ۸۵۵۵ ۵۶۰,۵۵۶ 

ملک تاج‌الدین مکران, ٩٩‏ 

ملک خوارزم شرف‌الدّین, ۵۹۶, ۵۹۷ 

ملک دننان ۱۳۷۲ ۳۷۳ 

ملک زوزن قوام‌الاین» ۲۴۰ ۳۴۸ ۲۱۳ 
۶ ۵۴۲ 

ملک سعید بهاءالداین صعلوک. ۵۵۴ 

ملکشاه, سلطان, ۳۷۷ ۲۸۴ ۳۸۵ ۷۹۰ 
۷۹۲-۴ ۸۷۹۶ ۷۹۷ 

ملکشاه وخش, ۹٩‏ 

ملک شمس لین محمد. ۳۴۸ ۵۸۵ 

ملک شیر, ۰۵۲٩‏ ۵۳۰ 

ملک صالح. ۵۲۶ 

ملک صدرالدین, ۳۴۸ ۸۵۷۸۰۵۷۷ ۵۸۲ 
۵ ۵۸۷ 

ملک ضیاءالذ ین, ۲۹۷ 

ملک قطب‌الد ین محمد مسرعی, ۲۸۰ 
۱ ۸ ۳۹۴ 

ملک مو ند, ۳۶۹-۲۷۱ 

ملک ناصرالدین علی ملک. ۰۵۷٩‏ ۵۸۵ 

ملک نصرت‌الدذین هزارسف, ۴۵۶ ۴۵۷ 

ملک نصرت (نصرت‌الدین ... خرمیل)؛ 
۴۸ ۵۳۸ 

ملک نظام‌الدین, ۵۵۴, ۶۰۷ 

ملک ظام‌الدین اسفراین, ۵۶۴ 

ملک نورالذین, ۴۹۲ 

ملکه ترکان, ۳۶۹ 

منتجب الین بدیع الکاتب الجویْنی. 


نمایه ۱۰۱۸۳ 


۵ ۳۶۲۱۵ 
منشاینابراهيم ین الفرار, ۷۶۵ 
منصور (از خلفای بنی عباس)» ۱۱ 
منصور (بسر علاءالذین عطاملک), ۵۲ 
منکسار نوین, ۸۴۶ ۶۷۱۰۶۶۵ ۶۷۴ 
۶۲ ۷۰۴ 
منکفولاد, ۱۴۶ ۰۵۷۷ ۸۵۷۹ ۵۸۰ 
منکلبک, ۲۷۲(منکلی بیک), ۲۷۴۰-۲۷۷ 


منکلی, ۴۱۹ 

منکلی اغول, ۲۰۱ 

منکی ۳۱۱ 

منکوتیمور ۳۸ 

منکو قاآن‌بن تولی‌بن چنگیزخان, 


۱۲۱ ۰۱۱۲ ۸ ۷۳ ۷۲ ۲ 
۱۸۴ ۱۶۶ ۱۴۳-۱۴۵ ۱۴۰ ۷ 
۳۲۰ ۳۱۸ ۳۰۳ ۰۲۶۰ ۲۴۴ ۳ 
۵۵۰ ۵۴۹,۵۲۶ ۲۲۹ ۲۲۴ ۳ 

۶۲۹ ۸۵۸۶-۵۸۹ ۰۵۷۹-۵۸۴ ۷ 

۶۴۸ ۶۴۲۷ ۶۴۱-۶۴۴ ۹ 

۶۷۴ ۶۷۲ ۶۶۰ ۶۵۸ ۶۵۰۴ 
۷۰۲ ۷۰۱ ۴۶۹۰ ۶۸۴ ۶۸۰ ۶۴ 
۰۸۰۱ ۷۴۵ ۷۲۵ ۷۱۷ ۷۷۵ 

۸۴۸-۰ 
موجی اغول, ۶۴۸, ۷۰۸ 
موراقا, ۸۳۲۷ 
موسی, ۷۵۴ 
موسی‌بن جعفر» ۷۴۹-۷۵۲ ۷۵۵ 
موکا اغول, ۶۲۸,۵۸۵ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۶۲ 
موکا خاتون ۲۷۱ ۲۷۷ ۲۹۷ ۲۹۸ 
مولوی محمد برکةالّه هندی (بهویالی)؛ 
۸ ۶۲۶ 


مونککا قاآن, 4۹۶ ۲۶۰ 

مونکوقا آن, ۲۹۷ 

مهدی, ۸۷۶۰ ۷۶۱ 

مهدی (از خلفای بنی‌عباس), ۱۱ 

مهدی بو عبدالّه, ۸۷۵٩‏ ۷۶۰ 

مهدی مقدوح. ۷۷۱ 

میانجق. ۲۸۴ ۲۸۷(میاحق), ۳۹۰ 

میرن بیتکچی, ۶۸۲ 

مومن, ۷۸۳ 

مودالد ین بن القصضاب. ۳۸۲ 

مر ند ابه ۳۶۷ 

تا الد بت( تس آمت‌ تفیش عم1 :۳۲۲۹ 

ناصرالد ین محمد مادین, ۱۰۰ 

ناصرالدین ملکشاه, ۳۷۶ ۳۸۰ ۳۸۸ 

ناصرالذین منکلی, ۰۸۲۵ ۸۲۶ 

ناصرالدین وزین ۰۵۲۳ ۵۳۴ 

ناقو اغول, ۱۴۴ ۲۱۷-۲۲۰ ۰۵۸۰ ۵۸۶ 
۷ ۶۵۸ ۶۶۷ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۸۷ 

نا کور, سلطان, ۳۰۶ 

نایماس, ۰۵۰۵ ۵۲۱, ۵۲۳ 

نایمتای. ۵۸۵ ۵۸۶ 

نجم‌الاین اصف ۵۰ 

نجیب‌الد بن قصّه‌دا ۲۲۳ 

نزارین المستنصر ۸۷۷۷ ۷۸۴ ۸۱۴۰۸۱۳ 


نصرت. ۲۳۳ 

نظام‌الدین, ۰۵۵۵ ۵۷۸ 

ظام‌الاین اسفراین, ۳۳۶ 

نظام‌الدین شاه ۵۶۴ ۸۵۶۸ ۸۵۷۴ ۵۷۷ 
0۷۹ 


نظام‌الدین علی السّدید البیهقی, ۵۵۷ 


نظام‌الاین فرید جامی, ۲۳۸ ۴۲۶ 


۱ نظام الملک احمدبن نظام‌الملک, ۷۹۹ 
| نظام‌الملک ... اسحاق الطوسی, ۳٩۲‏ 


۷۹۴ ۳۹۶۴ 

ظام الملی صدرالد ین مسعو د هر وی 
ی 

نمر ود, ۵9 

نوح جاندار, ۵۳۱ 


| نورالذین العوفی, ۹٩‏ 
نورالاین شیرکوه, ۷۷۹ 


۱ نورالدین محمو د ... اقسنقر ۷۹ ۷۸۰ 


نورالاین منشی, ۵۱۴ 

نورکای نوین, ۲۴۰ 

نورین, ۵۶۶ 

نوسال, ۷۰ ۲۳۷ ۰۸۵۵۱ ۵۵۶ ۵۶۰-۵۶۲ 
۵0۹ 


| نوشتکین غرجه, ۲۵۵ 


نوشروان» ۳۹۳ 


نوبری» ۱۰۰ 


| وین ۲۲۶ ۶۷۲ 


نویتان, ۱۸۲ ۲۳۹ 


نیکپی‌بن مسعودین ... مسعود, ۶۲۳, ۸۵۲ 


وامق, ۴۲۲ 

ولادیمیر مینورسکی, ۶۳۱ 
هادی (از خلفای بنی عباس). ۱۱ 
هارون, ۲۶ 

هارون‌الرشید. 0۵ 


هجیر, ۲۲۷ 

هردو, ۲۳۶ ۲۰۶ ۱۲۳۱۱ ۲۲۲, ۲۲۴ 

هردو داود. ۲۰۶ 

همام‌الاین تبریزی, ۸۵۴ ۵۷ 

همایون سبهسالار (موسوم به لقب آق 
ملی), ۲۳۳ 

هندوخان, ۳۸۹ ۳۹۷ 

هولا کو اغول, 2 

هولا کوین تولی‌بن چنگیزخان, ۵, ۶. ۱۵ 
۸ ۲۸۱۲۲۰۲۶ ۰۸۵۱ ۱۵۵ ۶۶ ۷۰ ۸۷۱ 
۶ ۱۰۶ ۲۹۲ ۰۵۲۴ ۵۵۰ ۵۸۵ 
۸ ۵۰ ۶۲ ۶۲۰ ۶۲۶ ۶۳۹ 
۲ ۷۰۷ ۸۷۱۱ ۸۷۱۹ ۷۲۶ 
۱ ۰۸۰۱ ۰۸۳۷ ۸۵۵ (هلا کوخان), 
۸ (هلاکو) 

یارغو, ۵۶۵ 

یازر بهلوان, ۲۳۴ 

باقوت. ۵۵ 

یاجوح و مأجوح, ۴۲۵ ۷۲۸ 

یحیی (پسر ارغون‌بن‌باقابن هولا کو), 
زژه 

بزدحجرد شهر بار, ۳۹ 

ستور, ۱۴۲ 

سلون, ۳۲۷ ۳۲۸ 


بسنبوقا (بسنبوقه) اغول, ۳۰۶ ۶۵۷ 


ات و اه 

و ترمد. ۵۲۲ 

آذربیجان (اذربیجان), ۸۷ ۱۸ ۴۶ ۵۲ 
(آذربایجان), ۳۰۶ ۲۱۳ ۳۴۸ ۱۳۸۸ 


نمایه ۱۰۸۵ 


۶ ۶۸۷ 
سور ۱۹۸ ۶۷۴ 
پسور وین, ۰۸۳۷ ۸۳۸ 
فبنه کاعن بهادر, 29 
بسونجین بیکی, ۱۳۹ 


یشمت. ۷۱۲ 


بعقوب, ۱۶۲ 

یعقوییّه. ۶۷ 

یغان سنقور, ۵۵۲ 

یکه نوین, ۶۷۹ 

پلواح, ۱۸۱ ۱۹۰ ۱۹۲ ۲۷۷ ۲۱۲ ۶۶۲ 

یمه توین, ۱۹۷ ۲۱۶ ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 
۶ ۲۳۷-۲۳۹ ۰۴۵۲ ۴۵۸ 

یمین مّلک» ۵۲۷-۵۲۰ 

یورنتاس, ۷۹۰ 

بوسف مصر. ۱۶۲ ۳۴۰ ۴۶۶ ۴۹۱ 

پونس, ۱۱ 

بونس‌خان, ۲۸۴ ۳۸۵ ۲۸۷ 


بسوین جفغتاأی‌بن جنگیزخان, ۰ ۲۰۶ 
۱ ۳۲۸۰۲۳۰ ۶۸۰ 
( یو منکو), ۶۸۱-۶۸۳ ۶۵۷ 
(ییسو منکو), ۶۸۵ 


پیسو وق ۶۴۸ 


مکانها 


۵۷۴ ۰۵۶۸۰۵۲۲ ۰۵۰۵ ۴۹۴ ۱ 
۶۲۹ ۰۵۸۸ ۰۵۸۷ ۵ ۷ 

(آذربایجان), ۶۹۴ ۷۸۳۲ ۱۸۰۴ ۸۲۵ 
۸۳۶ 


۶ تاریخ جهانگشای جوینی 


آس, ۲۱۴ ۳۲۲ ۱۳۲۴ ۶۴۲ 

آسیای صغیر, ۵ 

آقتاغ, ۱۵۱ 

آمل, ۲۱۸ ۴۵۷ ۵۷۷, ۶۰۶ 

آمویه ۳۵ ۱۷۷ ۲۲۷ ۳۶۴ ۳۶۸ ۱۳۷۴ 
۴ ۵۷۲۳ 

ابخاز, ۸۵۲ ۵۰۳ 

انتتکه ۱۲:۵ ۳۷ 

ابهر ۶ 

ابیورد. ۲۲۸۰۲۲۱ ۲۸۰ ۲۹۹ ۴۰۵ ۵۷۰ 
۶۰۷ 

اترار, ۱۶۸ ۰۱۷۰-۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۹۷ ۳۴۱ 
۵ ۴۲۶ ۴۴۲ ۶۷۹ ۶۹۳ 

ادکان, ۲۱۸ 

ازان ( قراباغ), ۸۱۸ ۳۲ ۲۲۰,۴۶ ۳۴۸ 
۴ ۵۶۸ ۸۵۸۵ ۰۵۸۷ ۰۵۹۰ ۶۹۴ 
۴ ۵ ۸۲۶ 

ارباب نوقان, ۲۴۰ 

اربل, ۳۸ ۴۶ ۸۵۶ 

اربیل, ۲۱٩‏ (اردبیل), ۰۴۹۳ ۴۹۴ ۸۲۵ 

اردستان» ۷۹ 

اردو بالیغ, ۲ ۵ ۲۹۴ 

ارزروم. ۶ ۵۱۷ 

اررنقاباد مرو, ۵۷۶ 

ارغیان, ۵۵۵ 

ارقون. ۱۵۱ ۲۹۴ 

ارمن, ۲۴۰ ۸۵۰۸ ۷۲۴ 

ارفتتت2/ :۲۵ 

اسیدار. ۰۵۲۷ ۷۳۰ ۸۴۱ 

استاوند, ۷۹۹ 

استراباد. ۳۴۹ ۸۵۵۵ ۶۰۶ 


استو, ۲۳۹(استوا), ۴۷۴ ۶۰۷ ۷۱۸ ۸۳۸ 
اسد آباد. ۴۳ ۳۸۳ ۲۴۱ 

اسفراین ۲۱۸ ۲۴۹ ۸۵۵۵ ۶۰۶ ۶۰۷ 
اسکندر نه, ۷۷۷ 

اشتقان ۲۱۳ 

اشکور ۷۴۴ ۷۸۶ 

اشناس, ۱۷۵ 


اشنورا, ۴۹۸ 
اصفهان, ۱۷ ۰۲۷ ۳۱ ۰۸۵۲ ۷۸۱۵۵ ۳۸۳ 
۸ ۳۹۳ ۴۹۰-۴۹۲ ۵۰۳۲ 
۶ ۰۷ ۰۵۴۳-۵۴۵ 

۷۹۵ ۷۸۵ ۷۸۳ ۰ ۵ 


اغناق, ۴۲۷ 


۸۰/2۰/۹۰ 


افر بقیه, ۷۶۰ 
اقصی حین, ۲۲ ۱۱۷ 


اکسفورد. ۳ ۶2۲ 


۶۴۷ ۲۲۲ ۳۱۷ ٩۸ الاقماق,‎ 

الان, ۳۲۲ 

۶٩۹۱ التای,‎ 

الطاق, ۴۶ 

الغ ابف, ۸۵۷۱ ۵۷۲ 

الغ طاق, ۶۷۸ 

۱۶۲-۱۶۵ ۱۵۶ ۱۴۱۰۱۳۱ ۸٩ المالیغ»‎ 
۷۱۲ ۰۵۷۹ ۳۲۶ ۷۰ 

۲۱۲ ۲۰۶ ۸٩ ٩۲ ۷۰ ۲۵ ۲۴ الموت,‎ 
۸۷۲۵ ۷۲۱ ۷۲۰۸۵۳۹ ۳۹۲ ۶ 
۷۸۸ ۷۸۷ ۱۷۸۵ ۷۸۱ ۸۷۴۲ ۸ 
۸۰۹۱۸۰۰ ۷۹۹ ۷۹۶ ۷۹۰ ۴ 
۸۳۲۲ ۰۸۲۶ ۱۸۲۴ ۱۸۱۳۶ ۰ 
۸۴۳-۸۴۵ ۸ 


الوس جفتای, ۲۰ 

انان کلران» ۶۵۲ 

ابا ۲۷ ۸۵۸ 

اندجرود. ۷۸۵ ۷۸۶ 

اند خود. ۴۳۳ 

اندراس, ۷۱۷ 

انطماس, ۷۱۷ 

انگلستان, ۸ 

اوتوقا, ۲۱۵ 

اوجا, ۴۰۸ 

اوحه ۸۷۸ ۴۸۶ ۴۸۷ 

۵۵٩ اورگانج,‎ 

اورمیه, ۴۹۸ 

او بمور, ۵, ۲۲ ۶۹ 

اوتوویتا ین ۲۲ 

آهر. ۵۲ 

ابتیل. ۳۲۲ ۶۴۲ 

ابران, ۳-۵ ۰۸-۱۰ ۱۵ ۸۱۷ ۲۰۰۱۸ ۲۲ 
۳ ۲۹ ۰۵۲ ۸۵۴ ۶۷ ۷۰۶۹ ۷۴ 
۷ ۶۵ ۶۲۸ 

ایغور, ۱۲۶ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۴۸ ۱۴۹ 
۲ ۰۲۸۲ ۵0۵۷ 

ابلامش, ۴۲۲ 

ایمیل, ۱۴۱ ۰۱۵۵ ۲۴۶ ۲۰۱ ۳۰۵ ۳۱۷ 
۱ ۶۹ ۶۸۱ 

باجشرّی, ۸۵۷ 

بادغیس, ۳۳۸ ۴۰۱ ۰۵۵۲ ۸۵۷۸ ۶۸۵ 

بارجلیغ کت. ۱۷۱ ۱۷۴ ۱۷۸, ۲۰۲ 

بارسرحان, ۴۲۲ 

باشغرد. ۳۲۵ 


باغ بقل ۸۶۱ 


باغ ماهیاباد. ۲۲۴ 

باغ منصوریه, ۷۱۷ 

با کور ۲۱۳ 

بالجونه (جشمه), ۱۳۷ 

۴۰۹ ۴۰۷ ۳۲۸ ۲۱۴ ۲۱۰ ٩۸ بامیان,‎ 
۵۲۰ ۰ 

باورد. ۲۲۶ 

ببژ باباد. ۴۷۶ 

بحر ابسکون, ۴۵۸ 

بحر عمان, ۳ 

بخارا, ۸۷۲ ۱۴۱ ۱۷۱ ۱۷۶, ۱۷۷ 
۱۸۰-۲ ۱۸۴ ۱۸۶ ۱۸۸-۱۹۲ 
۷ ۲۰۲ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۲۶۷ ۲۸۲ 
۱ ۳۴۴ ۳۴۸ ۳۵۷ ۱۳۶۷ ۴۲۰ 
۱ ۴۲۴ ۴۴۲ ۰۴۴۵ ۰۴۵۱ ۵۴۵ 
۲۳ ۶-۳۲ 

بدخشان, ۱۵۸ 

تا 

برج قراقوش, ۲۴۱ 

بردو به, ۳۷۶ 

۱۳۱ 


بسطام, ۱۳۷۲ ۲۹۷ 


بسکر. ۸۴۲ 

بشکین, ۵۲۰ 

بصره, ۸۷۵۲ ۸۶۴ 

۸۵۷ 2 

بغ» ۲۲۱ 

۲۶-۴۰ ۲۲ ۲۱۰۲۵-۲۹٩ ۶ ,۵ بغداد,‎ 
۷۱ ۸۷۰ ۰۵۴ ۸۵۵ ۲۹-۵۲ ۲۶ ۲۲ ۲ 
۳۳۷ ۳۲۱۴ ۳۱۳ ۲۹۰-۲ ۶ 
۴۵۷ ۴۴۱ ۳۸۷ ۳۸۵ ۳۸۲ ۲ 


۸ تاریخ جهانگشای جوینی 


۵۴٩ ۰۸۵۱۲ ۴۹۲-۴۹۶ ۴۶۴ ۳ 
۱۷۷۴ ۷۶۱ ۷۴۶۰ ۷۵۲ ۳ ۰ 
۸۲۴ ۱۸۲۳ ۸۸۰۷۱۸۰۴ ۷۹۶ ۴ 
۸۶۴ ۰۸۵۵-۶۱ ۸۵۲ ۶ 

مشق و۲۲۱ 

بغلان, ۲۱۴ 

بکرهار, ۵۲۱ 

بلاد ختای, ۱۳۱ 

بلاساقون (بلاساغون /قربالیغ), ۷۰ 
۵۱ ۶ ۲۲۱ ۰۴۲۲ ۴۲۶ 

بلاله, ۴۸۵ 

بلخ, ۲ ۷۷ ۲۰۷-۰ ۱۲۱۷ ۲۲۱ ۱۲۳۶ 
۷ ۳۴۸ ۲۵۸ ۴۰۵ ۴۰۹ ۴۱۰ 
۹ ۴۵۱ ۵۸۵ 

بلغار, ۱۴۱ ۲۵۲ ۲۰۶ ۲۲۲ ۲۴ ۶۴۲ 


بویه کتور, ۲۱۳ 

بیات, ۱۳۲۵ ۸۵۷ 

بیژن (چاه), ۱۴۹ 

بیسکله دز, ۸۷۲۲ ۷۲۳ 

پیش بالیغ, ۱۴۳-۱۴۷ ۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۷۰ 
۳ ۳۲۶ ۴۲۲ ۴۶۸ ۵۵۷ 
۱ ۷ ۶۸۳ ۰۶۸۴ ۷۰۹ 

بیکه, ۵۵۱ 

بیلقان (بیلغان), ۲۲۰ ۸۲۵ 

بیمارستان عضدی. ۸۶۱ 


بیه, ۲۱۶ 


بیهق, ۲۲۱ ۵۵۶ 


‌ 
۵ چم 


چم 


باریس. ۰۸ 5 ۵ ۶۱ 
پرشاور, ۵۲۹-۵۲۱ 
پروان ۳۷۷ ۷۸ ۰ ۵0۲ 


پساء ۴۹۰ 

بشاور ۲۰۹ 

بطرزبورغ, ۱۴ ۶۵ ۶۲۶ 

پل وزیدان, ۱۹۲ 

پنجاب, ۲۱۶ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۶۸ 
پولونی, ۳ 

۱۹۲ ۱٩۱ تاراب,‎ 


۲۱۵۲۱۵۵۱ 

۲۱۹۰۶۰ ۰۵۲ ۸۵۱ ۴۹٩ ۳۶ ۳۲۱۳۲ تیریز,‎ 
۵۱٩ ۸۵۰۵ ۱۴۹۸ ۴۹۶ ۴۹۴ ۷ 
۴۶۰۴ ۶۰۳ ۰۵٩۱ ۰۵۷۷-۵۷ ۴ 
۶-«۰-۰.( ۷ 

ترشیز, ۳۹۵ 

ترغو بالیغ, ۲۷۳ 

۱٩۱ ۱۵۱ ۰۱۴۲ ۱۱۶ ۸۷۰ ۰۲۲ ترکستان,‎ 
۲۹۲ ۳۴۵ ۲۲۶ ۸۳۱۲ ۳۰۶ ۲ 
۷۰۹ ۶٩۲ ۶۲۸۰۵۷۶ ۴۶۸ ۸ 
۸۳۷ 

رمد, ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۲۳ 

تستر, ۱۳۵ ۴۹۲ 

۵٩۱ ۸۵۹۰ ۰۵۰۵ ۵۰۳ تفلیس,‎ 

۵۲٩ تکیناباد.‎ 

نميشه. ۲۴۹ ۵۵۵ 

تنکوت (یَْکَت /تنگوت), ۱۲۶ ۱۴۳۲ 
۲۱ ۷۳ ۷ ۲۸۴ ۲۱۲ ۶۹۲ 

تنوره, ۲۰۳ 

توغلاء ۱۴۹ 


نونس, ۲۴۸ 


تهران, ۶۲۰ ۶۲۱ 

تیعاب, ۸۵۰ 

جاجرم, ۲۲۱ ۳۷۲ ۵۵۵, ۶۰۶ 
جام, ۳۸ 

جرجان, ۳۹۷ ۴۱۹ ۷۲۴ ۸۷۴۹ ۷۸۵ 


جرجانیه» ۲۰۱ 


وروی 


0 

جریستان, ۵۵۱ 

جزایر آبسکون, ۲۲۴ ۴۵۹ ۵۳۶ 

جمالاباد قزوین, ۷۲۲ 

جند, ۱۷۱ ۸۱۷۳ ۸۱۷۵ ۱۷۸ ۲۰۲ ۲۰۴ 
۲ ۳۶۴ ۳۶۷ ۱۳۶۸ ۳۸۴ ۳۸۹ 
۲ 

جندست, ۱۷۴ 

حواشیر ۴۸۸ ۴۸۹ ۵۴۶ 

جورید. ۸۵۵۵ ۶۰۶ 

جوی آرزیر, ۲۰۰ 

جوین, ۱۲ ۲۲۱ ۳۷۹ ۵۵۵, ۶۰۶ 

جیحون, ۸۱۸ ۰۸۵۲ ۷۰ ۱۲۷ ۱۷۴ ۱۷۵ 
۸ ۱۸۰ ۱۸۶ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۲ 
0 
۷ ۸۷ ۸۶۳ 


جیجون اروت ۶۹۳ 

جیحون (رود سند), ۴۸۲ 
حیرفت ۵۴۵ 

جیل» ۸۴۵ 

چانکدورا؛ ۳0۷ 

چَرنداب تبریز, ۵۱, ۵۲ 
جناشک, ۷۸۵ 

حین, ۲۲ ۲۶۲ ۶۲۶ ۶۲۸ ۷۰۶ 
حجاز, ۷۶۲ 


حصار تاق یازر ۲۲۲ 

حصار دره ۷۹۲ 

حلب, ۱۸ ۲۰۶ ۲۱۲ ۱۳۱۳ ۰۸۵۱۷ ۰۵۷۴ 
۴ ۷۸۴ 

حلوان, ۲۵ ۰۸۵۷ ۸۵۸ 

حنینوح, ۱۵۶ 

خابران, ۵۸۸ 

خانقین, ۴۲ 

خبوشان ( قوجان), ۲۳ 

خبوشان, ۲۱۸ ۷۱۸ 

خبوشان اترا, ۳۶۵ 

ختای» ۱۲۶ ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۵۱ ۱۵۲ 
۲ ۲۵۲-۲۵۵ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۶۷ 
۰ ۲۸۵ ۰۲۹۱ ۲۹۴ ۲۹۶ ۱۲۹۸ 
۱ 
۳ ۸ 6 ۴۷۱۵ ۴۱۷ 
۰ ۲۷ ۴۲۴ ۰۴۲۵ ۴۲۷-۴۲۹ 
۱ ۴۲۵ ۴۳۶ ۴۶۲ ۴۶۷ ۰۵۴۸ 
۲ ۰۵۷۵ ۸۵۸ ۶۲۷ ۶۸۵ ۶۹۲ 
۳ ۸۷۰۷ ۷۰۹ 

۲۲۸ ۱۶۴ ۱۶۰ ۱۵٩ ۱۵۶ ۷۰ ختن,‎ 
۶٩۹۳ ۶۸ ۷۲ 

خحند, ۸۱۷۱ ۱۱۷۷ ۱۷۹ ۱۹۲ ۳۴۱ 

خراسان ۱۵-۱۸ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۴۶ ۵۰ 
۷ ۷۲ ۱۱۴ ۰۱۱۹ ۱۸۱ ۱۸۹ ۲۰۱ 
۲ ۲۱۷ ۲۲۰-۲۲۲ 
۴ ۲۲۷ ۲۵۲ ۲۶۷ ۲۸۶ ۳۲۰۰ 
۵۲ ۳۲۷ ۲۴۹ ۳۵۵ ۳۵۶ 
۸ ۲۶۳ ۳۶۵ ۳۶۸ ۳۷۱ ۲۷۲ 
۷ ۳۸۰ ۲۸۴ ۳۸۵ ۳۸۸-۰۳۹۰ 
۲ ۳۹۷۳۹۹ ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۰۹ 


۰ تاریخ جهانگشای جوینی 


وه رش ری هه در 
۵۵٩-۵۶۱ ۰۵۵۱-۵۵۵ ۵۲۸-۲ ۰‏ 
۲ ۰۵۶۷ ۸۵۴۸ ۱۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵۷۲ 
۴ ۰۵۷۶ ۸۵۷۸ ۰۸۵۸۰ ۵۸۶ 
۵۸۸-۰ ۰۵۹۵ ۰۵۹۷-۶۰۲ ۶۹۴ 
۸ ۷۰ ۷۱۳ ۷۱۵ ۸۷۵۲ ۸۷۶ 
۳ ۰۸۲۰ ۰۸۲۲ ۸۵۰ 

خر تبرت. ۵۱۷ 

خرکام, ۷۴۴ 

خرمیل, ۴۱۴ 


خلح. ۴۸۵ ۵۲۱ 


خلخال, ۸۳۷ 


4 ی ما نم ی 


خوار ری, ۷۸۶ 

۲۰۱ ۱۷۹ ۱۷۶ ,۱۷۵ ۰۱۴۱ .۱۴ خوارزم.‎ 
۲۲۷ ۲۲۲ ۷ ۱ ۱ (۲ 
۱۳۵۸ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۴۸ ۲۴۲ ۸ 
۱۳۷۴ ۱۳۶۵-۰۳۷۲ ۳۶۲ ۰ 
۳۹۲-۳۹۵ ۱۳۸۴-۳۹۰ ۳۷۸-۱ 
۴۱۲-۴۱۵ ۰۴۱۰ ۴۰۵ ۳۷ ۳ 
۴۲۶۴۲۳۰ ۴۲۳ ۱۷-۸۹ 
۴۷۳ ۴۶۷ ۴۵۸ ۸۴۴۸۸۴۲۲ ۴ 
۵۷۵ ۰۵۶۸ ۰۸۵۶۷ ۰۵۵۱ ۰۵۲۲ ۴ 
۶٩۹۳ ۰۵۹۷ ۵ 

خواف» ۲۲۱ 

خوجانبونسقین, ۲۵۲ 

خوزستان. ۲۵ ۲۵۶ ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۷۸۵ 


خوی, ۴۹۸ 
دابویی, ۴۳۵۷ 


دارالسّلام بغداد. ۲۰۶ ۲۳۹ 

دامغان ۲۱۸ ۶۰۶ ۷۸۵ ۷۸۷ ۷۹۷ 

دبوسیه ۱۸۹ ۱۹۷ 

دحله ۲۸ ۳۲۴۲ ۰۵۳۲۳۲ ۸۵۸ 

درنند, ۲۲۰ ۵۸۷ 

دروازه سرماجان, ۲۲۴ 

دروازهٌ قاببلان ۲۰۴ 

دروازه کلواذ. ۸۶۲ ۸۶۲ 

تاره رنب ۲۱۱۳۰۳ 

درهُ مارکاب, ۴۹۹ 

درَهُ ورارنی, ۱۵۸ 

دریای جین, ۲ 

دستحرد. ۲۲۷ 

دشت عرفات ۳۶۴ 

دشت قبجاق (قفجاق), ۲ ۲۱۵ ۲۲۰ 
۶۰۲۸ 

دقوق. ۴۹۴ ۸۵۷ 

دماوند. ۷۸۶ (دناوند) ۸۴۰ 

دمر بله, ۴۸۸ 

دمشق, ۳۲ 

دنباوند دماوند 

دهستان, ۳۷۰ ۲۸۰ ۸۵۲۲ ۸۵۷۴ ۶۰۳۲ 

دبار یکی ۴۶ ۵۲۱۵۱۴۳۱۲ 

دیر اسیر؛ ۳۹ 

دیلم, ۰۸۱۵ ۸۴۵ 

دیلمان, ۷۴۴ ۷۸۶ ۸۲۰ 

دیلی, ۴۰۷ ۴۸۵ 

دینور ۲۸۲ 

دینه, ۵۲۷ 

دیول, ۴۸۸ 

رادکان. ۱۸ ۲۱۸ ۳۷۷ ۳۷۸ 


رباط مسلم, ۲۴ 


رکاله ۴۸۵ 

رود ایتیل (ولگا), ۳۳۱ 

رودبان ۳۶۲ ۸۷۹۲ ۸۰۰ ۰۸۳۲ ۸۴۳۲ 

رودبار الموت. ۲۹۲ ۷۴۵ ۷۹۸ ۸۳۷ 
۸۳۱ 

رود جغاتو, ۶۲۹ 

رود حیحون, ۳۳۲ 

رودخانه قیلی. ۳۳۵ 

رودخانه قیمج, ۲۳۵ 

رودخانهة ارقون, ۱۴۸ 

رودخانه باهرو ۸۴۷ 

رودخانهة قراموران. ۲۵۲ 

رودخانه ک ۱۳۴۱ ۴۹۹ 

رود سند, ۲۳۴۱ 

رود سیحون, ۲۳۱ 

روس, ۲۱۴ ۲۲۲ ۲۲۴ ۲۲۵ ۶۴۲ 

روسیه, ۲ ۶۲۸ 

روم ۰۱۷ ۳۲ ۲۲ ۴۶ ۵۲, ۸۷ ۱۲۸۷ ۲۸۸ 
۶ ۲۱۲۳۲۱۴ ۱۳۴۰ ۴۵۰ ۵۰۸ 
۲ ۵۱۶ ۰۵۱۹ ۸۵۷۳۲ ۰۵۷۴ ۵۷۷ 
۵ ۷۰۹ 

ری» ۲۱۹ ۳۷۹ ۳۸۷ ۴۵۸ ۴۹۱ ۵۰۷ 
۷ ۵۴۴۳ ۷۵۲ ۷۸۲ ۷۸۲ 
۶ ۷۹۲ 

زاولستان, ۴۰۸ 

زاو ۲۱۷ 

زرنوق» ۱۸۲ 

زنجان, ۸۲۶ 

زندنه (از قرای بخارا), ۲۴۴ 


زواره, ۷۹۲ 


۱۱ 


زورابد, ۲۲۱ 

زوزن, ۴۴۰ ۴۷۶ ۵۴۸ 

ساری, ۷۸۶ 

سالان کوه. ۸۳۷ 

سبزوا ۲۴۰ ۳۷۵ ۸۵۷۰ ۶۰۱ 

سجاس, ۲۱۹ 

اسان ۴۲۰۰۲۲۱ 

سجلماسه ۸۷۵۸ ۷۶۰ 

سدوستان, ۴۸۸ 

سراب. ۵۲۰ 

سرای, ۳۲۱ 

سریل, ۱۹۷ 

سرحد., ۷۸۵ 

سرخ جویان, ۱۵۸ 

سرخشض» ۲۱۳۱۸۲۲۵۰۲۲۸۰۲۲۱ ۱۲۲۲ 
۲ ۲۷۲ ۲۷۸ ۳۸۰ ۱۳۲۹۷ ۳۹۹ 
۴ ۴۱۶ ۵۷۸ 

شفنشن:۲ ۸۱۳۲ ۲۵۲ ۳۰۶ 

سقناق, ۱۷۴ ۱۷۵ ۲۶۲ ۲۸۴ 

سلماس, ۴۹۸ 

سلنکا, ۱۴۹ 

سلنکای (سلنگای) ۱۲۶ ۲۵۲ ۳۱۲ 
۷(سولنکای), ۶۹۲ 

تما ۲۳۱۷ 

سمرقند, ۷۲ ۱۴۱ ۱۷۳ ۸۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۱ 
۹ ۶ ۷ ۱۹۹ ۲۰۲ ۲۰۶ 
۴ ۲۱۶ ۲۱۶ ۳۲۶ ۲۴۱ ۲۵۸ 
۶ ۳۶۷ ۰۴۰۲ ۴۰۴ ۱۴۱۰ ۴۲۱ 
۸ ۶ ۳۲۰ ۰۴۷۵ ۴۴۴ ۴۴۵ 
۷ ۸ ۰۴۵۱ ۴۶۷-۴۶۹ ۴۹۵ 
۷۲ ۷۱۳ 


۷۲۰ ۳۸۱ ۲۱٩ سمنان,‎ 

سنحان, ۲۲۱ 

سند, ۷۸ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۵ ۲۱۶ ۴۰۸ 
۴۸۶ 


سوبرلی» ۳۷۰ 


سور ۵ ری( 
سولنکای ‏ سلنکای 
سومنات ۲۹۲ 

سیاه کوه, ۸ 


سیحون, ۴۲۲ 


سیستان, ۲۹۲ ۰۵۵۳۰۵۴۷۰۴۱۱ ۷۹۳,۵۸۵ 


سیفایاد, ۴۰۲ 

سیقران (سیقوران)؛ ۲۱۲ ۴۸۰ ۵۸۵ 

۵۲٩ سیوستان,‎ 

شایورخواست, ۴۹۲ 

شادیاخ ۲۲۸ ۱۳۷۱۳۶۸ ۱۳۷۲-۲۷۶ 
۵ ۸ ۳۹۰ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۰۹ 
۴۱۴۷ ۴۲۴ ۴۷۴, ۴۷۵ 

شال‌رود. ۸۳۷ 

شام, ۲ ۲۸ ۲۹ ۳۹۱۳۸ ۴۲ ۴۲ ۵۲ 
۸۹ ۷ ۲۶۲ ۳۱۴ ۳۲۴۰ 
۵ ۰۵۰۸۰۵۰۵ ۰۸۵۱۱ ۰۵۱۲ ۱۵۱۴ 
۶ ۵۷ ۰۵۱۹ ۰۵۷۴ ۰۵۹۱ ۵۲۴ 
۲۳ ۷۵۶ ۷۶۲ ۷۶۵ ۷۷۶ ۸۷۷۹ 
۰ ۷۸۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۸۴۸ 

شابقان, ۴۷۴ 

شروان, ۲۲۰ ۲۰۶ ۳۱۳ 

شرویاز ۳۳ 

شط نوراور ۲۰۲ 

شفورقان, ۲۲ 

شول. ۴۵۶ 


شهر زور ۸۵۷ 
شهرستانه, ۵۶۸ 
شهریارکوه, ۷۸۵ 
شیب, ۸۶۱ 


شیراز, ۶۰, ۱۹۴ ۰۲۷۵ ۴۹۰ ۵۴۷ 


شیرآن‌کوه. ۴۵۵ 

شیر کوه. ۸۳۲ 

صحرای لوری, ۵۰۰ 

طابمعی ۲۷۰ 

طارم. هه 

طالقان, ۱۹۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۲۴ 
۸ ۴۰۵ ۰۴۸۰ ۰۸۵۳۰ ۷۲۸۱۵۳۴ 
۷۹ ۷۹۲ ۸۴۲ 

طالقان بلخ» 0۳۸ 

طسمز »,۳۱۶ 

طراز. ۴۲۲ ۴۳۵ ۵۸۰ 

طرز. ۷۸۵ 

طرق, ۳۹۹ 

۲۲۶ ۲۲۶ ۲۲۱ ۲۱۸۱۱۵ طوس:‎ 
۳۹۶ ۳۲۸۴ ۲۷۲ ۳۴۴ ۲۳۹-۱ 
۵۷۰ ۸۵۶۸ ۸۵۵۲ ۴۵۲ ۴۱۶ ۶۹ 
۶۰۷ ۶۰۱ ۸۵۸٩ ۰۸۵۸۵ ۰۵۷۴ ۲۳ 
۷۵۲ ۷ 

ی 
۹٩ ۰۸۷ ۰۵۵ ۸۵۳ ۶‏ ۱۶۸ ۱۸۱ 
2 
۸۲ ۳۷۸ ۳۸۱ ۳۲۸۲ ۳۸۵ 
۳ 
0 
۳ ۴۶۴ ۴۷۲ ۴۸۸ ۴۸۹ ۱۵۰۳ 
۵ ۲۲ ۰۵۲۸۰۵۲۶ ۰۵۳۶ 


۵۷۴ ۰۵۷۲ ۵۶۸۰۵۴۵ ۳ ۲ 
۶۸۴ ۶۰٩ ۶۰۰ ۸۵۹۱ ۰۵/۸۴ -۸ 
۷۵۶ ۷۵۲ ۷۲۰ ۸۷۱۵ ۶۹۴ ۵ 
۸۲۲ ۸۰۰۴ ۷۸۲ ۷۷۶ ۷۶۰ ۷ 
۸۴۶ ۰۸۳۴ ۰۸۲۶ ۵ 

۱۱٩ عرأقین,‎ 

عمارت منصورنه, ۵۷۶ 

عمان, ۱۲۷ 

غربالیغ, ۲۳۱ 

غرحستان, ۳۵۵ ۴۲۰ 

عرنشن: ۳۹۹ 

غزنه, ۲۱۰ ۰۵۲۰۰۵۲۷-۵۲۹ ۵۲۱ 

غزنین, ۷۷ ۲۵۸ ۴۰۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۴۹ 
۲ ۰۴۷۵۷۷ ۴۸۰ ۴۸۴ 

۳۱۱ ۱ 0 
۴۶۳ ۴۳۳ ۴۲۹-۱ 

فارس, ۱۸ ۰۲۶ ۴۹ ۲۰۶ ۳۱۲ ۴۴۰ 
۶ ۰۵۲۷ ۵۷۳, ۶۹۴ ۷۷۲ 

فرات. ۲۷ ۵۱۴ 

فرشاور ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

فر غانه, ۱۷۹٩‏ ۴۲۲ ۴۶۸ ۶۹۲ 


فریم» ۷۸۵ 


فسکر ۸۴۱ 
فناکت, ۱۷۱ ۱۷۷ 


فولاد. ۱۶۳ 

فیروزکوه, ۴۱۱,۴۰۸ ۴۲۹ ۴۲۰ 
قارون, ۲۵۷ 

قاهره., ۸۵۱۵ ۷۶۲ ۷۶۲ ۷۶۹ ۷۷۷ ۷۷۹ 
قاحه ۴۰۸ ۴۸۱ 


قتلغ, ۲۲۶ 
قتلغ بالیغ. ۱۸۴ 


قراتاش, ۲۸۴ 

قراجه‌داغ ۵۲ 

قراختای, ۱۵۶, ۳۶۹ ۴۲۱,۴۰۲ ۴۴۲ 
۷۲ ۴۶۵ ۴۶۶ ۵۴۴ ۵۵۱ 

قرا خواجه ۱۴۲ 

قرآقرم. ۷۱۱ 

قراقم, ۲۳۲۴ 

قرآقورم, ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۲ ۱۴۹ ۲۵۹ ۲۷۲ 
۲ ۲۷۶ ۰۲۸۱ ۲۸۵ ۲۹۴ ۳۲۰۱ 
۵ ۵۳۴, ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۷۸ ۶۸۷ 
۹ ۷۱۵ ۸۵۰ 

قراقورم ( کوه)؛ ۱۳۸ 

قراقوم, ۱۷۵, ۱۷۶ 

قراکول (قراگول)؛ ۲۱۵ ۳۶۷ 

قرف ۱۱۱۱۱ ۶۷۹۱۲۲ 

قرلقان, ۱۶۴ 

۱ 
۸۴۹ ۰۸۳۷ ۰۸۲۴ ۰۸۲۳ ۷۹۲ ۶ 

قصبهٌ آزادوان ۱۳ ۳۷۹ 

قصبه ارس, ۱۷۹ 

قصبه تون, ۷۱۶ 

قصبه سقناق, ۳۴۱,۱۷۴ 

قصبهٌ نور, ۱۸۵ 

قصبه هزارسف (هزاراسب), ۱۴ ۲۶۱ 
۲ ۰۵۵ ۵۲۹ 

قصدار, ۵۲۹ 

قصران, ۷۲۱ 

قفجاق, ۲۴۶ ۰۲۵۲ ۲۹۷ ۲۲۲ ۲۲۵ ۴۲۳ 
۳۳۴ 

قفقان ۳۴۱ 


قلاع قهستان, ۰۷۲۱ ۷۴۲ 


قلاع ملاحده, ۲۹۷ قلعهٌ کلات, ۲۲۷ ۴۵۲ 
قلان تاشی, ۲۱۵ ۳۲۲ ۵۸۰ ۱ قلعهٌ کیران, ۰۵۱٩‏ ۵۲۱ 
قله ول ۳۶۴ 0 قلعه گردکوه. ۶۰۶ ۷۹۷ 
قلعةٌ اردهین, ۴۶۰ | قلعهٌ لارجان, ۵۳۲ 
قلغه اسان حشاع: ۳۹۳ 0 قلعهٌ لمسن ۷۹۸ ۸۲۱ 
قلعة اسکنان, ۴۴۰ قلعهٌ مرغه, ۲۲۲ ۲۳۲ 
قلعة اصط رخ ۲۴۰ قلعدٌ منصوریّه, ۷۲۹ 
قلعهٌ الموت, ۷۴۳ ۸۷۸۶ ۷۹۸ ۰۸۰۳۲ ۰۸۱۶ ۱ قلعهٌ میمون‌دز, ۲۳ ۸۴۱ 
۸۳۳ : قلعهً نصرت‌کوه, ۲۰۹ 
قلعٌ النجه, ۴۹۶ | قلعٌ نو ۲۲۷ 
قلعه اله‌نشین, ۷۲۹ 0 قلعة والیان, ۴۷۷ 
قلعٌ ابلال, ۵۳۳ | قم, ۰۵۸۵ ۶۰۶ ۷۸۲ 
قلعة بس‌راور, ۴۸۷ : قم کبچک, ۱۵۹ ۴۲۲ 
قلعهٌ بیه, ۲۱۶ ۱ قملانجو, ۱۴۹ 
قلع جواشیر. ۰۵۲۶ ۵۴۵ : قاس (قوناس), ۱۳۱ ۱۴۱ ۱۶۴ ۲۴۶. 
قلعه دزمان ۵۱۸ ۳۳۶ 
قلعهٌ سرجاهان, ۴۵۷ ۱ قندهان ۷۵۲ 
فلوم غراف :۴۱۳ 0 
قلعهٌ شاهد یز ۷۲۱ 0 قوناق, ۱۴۱ ۲۴۶ ۳۱۷ 
قلعهً صعلوک ۲۲۴ قهستان, ۳۰۶ ۳۹۴ ۳۹۷ ۷۱۸ ۷۴۴ 
قلعهٌ طبرک. ۲۷۹ ۲۸۱ 0 ۷۱۳ ۸۷۹۸ ۰۸۰۱ ۸۲۰۱۸۱۲ 
قلعهٌ علیاباد. ۵۰۰ ۸۵۰۱۸۴۰ 
قلعه غزنه, ۵۲۹ : قیالیغ, ۱۴۱ ۱۵۵, ۱۶۳ ۱۷۰, ۶۴۷, ۶۷۸ 
قلعةٌ غزنین, ۳۹۳ ۶۸۱ 
قلعه فزین, ۴۵۵ « قیروان, ۷۵۸ ۷۵۹ 
قلعهٌ فیروزکوه, ۳۹۱ ۵۴۴ | کابل, ۵۲۹ 
قلعٌ قارون, ۴۵۵ ۴۵۷ ۵۳۶ کاشان, ۵۲, ۵۸۵, ۶۰۶ 
قلعهٌ قاهره, ۳۹۲ ۱ ۱۳۱۱۱۱۱۱۵۵۱۱۵ 
قلعه قهندن ۶۰ : ۸ ۶٩۲‏ ۷۹۵ 
قلعذُ کجوران, ۵۳۰,۵۲۹ | کبودجامه, ۳۴۹ ۸۵۵۵ ۶۰۶ 


قلعهٌ کریت, ۲۱٩‏ ۱ کرژوان ۲۰٩‏ 


کرمان, ۱۸ ۱۲۷ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۰۶ ۳۱۲ 
۸ ۳۷۳ ۱۴۱۱ ۰۴۱۶ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 
۰ ۴۸ ۰۵۰۳ ۰۵۳۶ ۱۵۲۹ 
۵- ۰۵۲۲ ۸۵۴۸ ۰۵۵۰ ۰۵۸۵ ۶۹۴ 
۹ ۷۸۵ ۷۹۵ 

کرمانشاهان, ۲۵ ۸۵۷ 

کربت. ۸۵۷ 

کلات. ۴۵۲ 

کلار ۳۲۵ ۳۲۶ 

کلران, ۲۴۷ 

کمادی, ۵۲۵ 

کمبریج, ۰۸ ۶۱۸ 


کم جهود. ۶۰۷۹ 
کنت. ۱۷۶ ۱۷۹ 


کنحک, ۵۷۸ 

کنکرت. ۲۰۷ 

کواشیر. ۵۴۲ 

کوتم. ۸۲۷ 

کوجا, ۱۵۴ 

کوجلک. ۱۴۲ 

کوفه ۲۷ ۳۷۴ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۷۲ ۷۸۲ 

۶۲ 


کوکروخ. ۵۵۱ 

کوه بره, ۷۹۲ 

کوه بلاله, ۴۸۴ ۴۸۷ 
کوه ببستون, ۴۱۶ ۵۱۰ 
کوه تنگ تکو, ۲۵۶ 
کوه تیعاب, ۷۰۹ 

کوه جود. ۴۸۵ ۴۸۷ 
کوه رکاله ۴۸۴ ۴۸۷ 
کوهستان قبان, ۵۲۰ 


کوه مقطم, ۷۶۹ 

کهستان. ۵۲۶ 

گُرج, ۲۴۱۳۱۲ ۲۹۸ ۰۵۱۶ ۵۷۳, ۵۷۴ 

۵۰۸ ۳۰۶ ۲۱,۱۸ ۸۷ ,۵ گرجستان,‎ 
۷۰۹ ۶۹۴ ۸۵٩۱ ۰۵۹۰ ۷ 

۷۹٩ ۸۷۸۷ ۸۷۴۴ ۷۲۱,۵۴۹ گردکوه,‎ 
۸۵۰ ۶ ۲ 5 ۰ 

کیلان, ۴۵۷ ۸۲۶ ۸۳۷ 

لا ۸۴۰ 

لل, ۷۲۱ 

لمسن ۱۷۲۱ ۰۸۳۸ ۰۸۴۳ ۰۸۴۴ ۰۸۴۷ ۸۵۰ 

لندن, ۱۰۲ ۶۱۷ 

لور. ۱۸ ۲۰۶ ۲۱۳ ۱۳۲۷ ۰۴۵۵ ۴۵۶ 
۹ ۶۹۴ 

لوهاوون ۲۱۶ ۴۰۸ 

لبدن (از بلاد هلاند), ۶۲۱,۶۲۹ 

ماجین: ۰۲۲ ۰۱۱۶ ۲۶۲ ۷۰۶ 

مازندران ۱۵ ۶ ۱۸ ۲۲ ۲۱۸,۴۶ 
۵ ۳۲۷ ۱۳۷۷ ۳۹۰ ۱۴۱۸ ۴۱۹ 
۸ ۴۵۷ ۴۵۸ ۰۵۲۳ ۵۳۶, ۵۴۲ 
۱ ۰۵۵۳۲ ۵۵۵, ۰۵۶۰-۵۶۲ ۵۷۰ 
۲ ۰۵۷۴ ۰۵۷۷ ۰۵۸۶ ۰۵۸۸ ۵۹۸ 
۰ ۷۲۰ ۸۳۴ 

۱۱۹ ,۱۱۶ ۸۷۷ ۷۰ ۶۹ ۲۲ ماوراءاللهی‎ 
۳۰۶ ۲۰۲ ۱۹۱ ۱۸۷ ۱۸ ۲ 
۳۴۹ ۱۳۴۵ ۳۴۴ ۳۲۷ ۸۳۲۶ ۲ 
۴۲۲ ۱۴۱۷-۴۱٩ ۱۳۶۶-۲۶۸ ۷ 
۴۶۶ ۴۶۵ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۴۳ ۴ 
۵۷۶ ۰۵۷۵ ۵۵۴ ۰۵۴۵ ۰۵۴۳ ۹ 
۷۱۲ ۶۹۸ ۰۶۹۳ ۴ 

ماوو (مأآوو) بالیغ, ۸۴۹ ۲۹۴ 


شخ یاقب ۷۵۲ " ملازجرد, ۵۱۷ 
مدرسه السنهة شرقیّهُ لندن, ۶۳۱ ۱ ملکفور, ۴۸۵ 
مدرسه خانی, ۱۹۰ 7 مندون ۵۰۸ 
مدرسه شهاپی, ۲۳۴ ۱ منزی, ۶۹۲ 
۱۳۵۵ 1 منقشلاع, ۴۷۲ 
مدینه, ۷۵۰-۷۵۲ موتغای, ۶۷۸ 


مراغه ۲۵ ۴« ۴۵ ۶۷ ۹" ۰ ۰7 


مراوربل ایلاه ۳۲۶ 
مرغزار رادکان. ۳۹۸ ۸۵۷۶ ۷۱۸ 


موزه بر طانیّه, ۲ ۶۴۶ 
موصل, ۳۸۰۱۸ ۴۶ ۲۰۶ ۲۱۲ ۵۳۲۶ 
۲ ۷۷۷۴ ۷۷۲ 


مرغزار شفورقان, ۷۱۴ موغان, ۲۱٩‏ 

مرغزار کان کل, ۷۱۳ : مولتان, ۲۱۶ ۴۰۸ 

مرند, ۴۹۸ | مهدیه, ۷۵۹ 

مرو ۱۷۷, ۲۲۱-۲۲۶ ۱۲۲۸ ۳۳۲-۲۳۴: | میمون‌دز, ۷۲۴ ۸۷۲۷ ۷۴۲ ۸۳۸,۸۳۲ 
۱ ۲۵۶ ۱۳۵ ۳۶۱ ۳۷۲ ۷۴ ۸۴۳۲۱۸۴۲۱۸۴ 


۶ ۱۳۸۰ ۳۸۴ ۲۸۸ ۲۹۵ مومناباد. ۷۹۳ ۰۸۱۳ ۸۱۴ 


۳۹۷-۹ ۴۰۱ ۴۰۵ ۷۱۸ ۱ نامنح, ۴۳۲ 
مروالروذ, ۲۳۴ ۳۹۸ نجف, ۲۷ 
مروجق, ۲۲۱ ۲۲۳ نخجوان (نخجوان), ۲۱٩‏ ۴۹۵ ۴۹۶ 
مزدقان, ۲۸۷ تخشتب: ۲۲۲۲۰۶ 


نسا ۲۲۱ ۲۲۶ ۵۵۱ 

نشابور (نیشابور), ۸۱۵ ۱۶ ۲۱۷ ۲۲۱ 
۸ ۸۵۱۴ ۷۰۶ ۷۶۲ ۷۶۲ یا ه ۱۱۵ ۱۲۱۱۵ 
۷۶۵۷ ۷۷۲ ۱۷۷۶۰۷۸۱ ۷۸۳ 


مشهد ۳۴ ۱-۳۰ ۳۰ 2 
مصر؛ 9 اه ۱ 9 ۳۵ 9 ۰ ۱۳۸ 


۲۷۲ ۲۷۱ ۳۶۸ ۲۶۵ ۲۳۶-۱ 


۵ ۰۸۱۴ ۰۸۱۵ ۸۴۶ ۸۲۷۵ ۳۷۴۶ ۳۸۱۳۲۸۰ ۳۸۴۰۳۸۶ 
مغرب. ۷۵۲ ۷۵۲ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۶۰-۷۶۲ ۸ ۳۷ ۰۴۱۵ ۰۴۴۳ ۰۲۵۲ ۴۵۲ 
۷۸۴ ۰۵۵۲۰۵۰۷ ۷۹۶۰۵۸۵ 
مغولستان, ۱۵ ۲۰,۱۸ ۲۲ ۶۲۸, ۶۲۹ : نور, ۱۸۴ 
مکران, ۴۸۸ ۳ 
مکربت» ۱۵۵ 7 نهاوند. ۰۷۹۴ 
م۲۲۲۰ نهر واله, ۴۸۸ 


مک ۲۰۸ ۴۶۴ ۷۵۷ ۱۸۵۳۳ 


ورکوه (بیابان), ۵۲۹ 

ولایت اسیدار ۴۵۷ 

ولابت سند؛ ۷۵۲ 

۳۷۲ ۲۴۸ ۲۴۲ ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۲ هرات.‎ 
۴۰۹ ۴۰۸ ۴۰۱ ۴۰۰ ۷ 
۴۷۶ ۴۲۰ ۴۲۹,۴۱۲ ۴۷۱۷ ۰ 
۵۸۵ ۰۵۲٩ ۲ ۷ 

هزار جم, ۷۲۹ 

همدان, ۴۴ ۴۵ ۲۱۹ ۲۸۶ ۲۸۲ ۳۸۵ 
۷ ۸ ۴۱ ۶۰۶ ۰۸۳۷ ۰۸۴۸ 
۵ ۰۸۵۶ ۰۸۵۸ ۸۶۰ 

هندوستان (هند) ۱۸ ۸۵۲ ۸۶ ۱۵۲ 


الحوادت الحامعه و الحارب اه فی 
المائة اساعت, ۸۵۲ ۸۵۲ 

العراضة فی الحکاية السلحوقیّه, ٩۰‏ 

۶۲۴ ۶۸ ۳۰ ۲٩ المحخری,‎ 

المْْحم فی معاییر اشعارالعجم, ۷۷ 

المنهن الصّافی, ۱۰۸ 

الوافی بالو فیات, ۱۰۷ 

انحمن همایونی آسیاتی (روزنامه), ۲۴۲ 

اوصاف ارات ۵۵ 

برهان قاطع ۳۳۴ 

تاریخ این خْکان, ۱۰۴ 

تار بخ اد.بّات فارسی, ۶۲۸ 

تاریخ السلام, ۱۰ ۵۵, ۱۰۲ 

تاریخ ناکتی (روضةاولی ال لاب فی تواریخ 
ال کابر و النساب), ۴ ۶۹ 

تاریخ تاحی, ۸۰۳ 

تاریخ طقات ناصری» ٩٩‏ 


نمایه ۱۰۱۹۷ 


۴۰۵ ۳۵۱ ۱۳۲۱۲ ۲۷۴ ۲۱۶ ۳ 
۴۳-۰ ۰ ۷ 
۵۸۵ ,۵۴۶ ۰۸۵۴۵ ,۵۲۷ ۵۲۰ ۹ 
۶٩۹۳ ۶۲۶ ۶۲۵ 2 ۲۳ 

هنگری, ۳ 

شتا ۳:۲۰ 

بازر ۲۲۱ ۴۱۷ ۰۵۵۱ ۷۱۸ 

یالی [دیالی -ظ ], ۸۵۹ 

پایلاغ, ۸۷۱۲ ۷۱۴ 

یرلیغ, ۵۵۷ 

یزد, ۱۷ ۲۱ ۸۵۲۹ ۰۵۸۶ ۷۲۴ ۸۷۲۹ ۷۸۵ 


۱۲۸۳ ۲ ۲ ۰ 


دمن ۷۵2۷ ۷۸۷۲ 


کتابها 


تاریخ کبیر عد.یم الظیره موسوم به 
جامع التو ایض ۴ 

تاریخ کییر منظوم, موسوم به ظنرنامه, ۴ 

بت کییر (موسوم به تارینالاسلام / 
تاریغالذهجی), ۱۰۱ 

تاریخ کییر (موسوم به نهاية الارب فی فنون 
الادب)؛ ۱۰۰ 

تاریخ گزیده, ۴, ۸۵۳ ۶۹ 

تاریخ مختصر ال ول, ۰۶۷ ۶۸ 

تاریخ معجم» ۸٩‏ 

تاریخ ناصری, ۳۹۳ 

تاریخ نِکپی, ۸۵۲, ۸۵۲ 

تاریخ وصاف, ۰۵ ۱۸,۶ ۵۲, ۰۸۵۲ ۶۶ ۶۹ 
۹ ۶۲۴ 

تجارب‌الامم, ۳۵۵ 

تجریة ال "مصار و تزجیة ال عصار معروف به 
تاریخ وصاف, ۲ 


ترجمه ثمرة بطلمیوس, ۵۵ 

ترحمه حال مسعود سعد سلمان, ۳۴۲ 

تسبةالخوان ۲۵ ۳۷ ۴۱ ۶۲ ۳ ۸۶ 
2 

تفسیر مضاوی, ۴ 

تورات, ۷۵۴ ۸۱۶ 

حامع او اریخ, ۴۷ ٩‏ ۲۵ ۲۶ ۸۵۰ ۶۷ 
۵۹ ۲۵۷ ۳۲۱ ۰۴۵۹ ۵۳۵ 
۶ ۶۲۴ ۶۲۸-۶۲۰ ۸۵۲ 

جوامع الوم ۳۵۵ 

چهار مقاله, ۲۴۳ 

۳۶٩ تاه‎ 

حوادث الحامعه, ۶۲۴ 

خسرو [و ] شیرین؛ ۵۷ 

راحةالصدور و ۱ یةالترور, ۰۸۶-۹۰ ۳۴۳۴ 

رساله در تاریخ سلحویّه», ۸۶ 

رساله شرضه, ۵۶ 

رال ۱۳ 

۸۵۲ ۰۶٩ روضةالصفا‎ 

زبدة اهواریخ, ۲۹۲ 

سرگذشت سیّدنه ۲۵ 

شاهنامه, ۰۴ ۳۸۱ ۶۲۹ 

شرح نهج املاعه ۵۶ 

وف ابوان‌لیان نی وف یت 
صاحب ال وان ۱۸ ۵۶ 

صحت نامه ۵۷ 

یه که ۱۳ 

عجاب المقدور فی نوالب تیمور, ۸۳ 

فاکهة الخلناء, ۸۳ 


فرّات الوفات, ۸۱۰۵ ۱۰۷ 

فهرست لو شه, ۶۱۶ ۶۲۶ 

فهرست رو ۶۱۷ ۶۲۶ 

فهرست نسح فارسی دیوان هند. ۶۱٩‏ 

ثهرست سح فارسی ( کتابخانة بدلیان)؛ 
2۱ 

قانو ین خانت:۱ ۳۴۳ 

قامو س دزی ۲۵۰ 

قرآن ۱۸۷ ۲۳۷ ۴۷۶ ۶۸۸ ۷۸۹ 

کلات سعدی, ۰۵٩‏ ۶۰ 

پاپ الا لاب ۰۱۳ ۹۹ ۳۳۷ ۳۲۳ ۱۳۴۴ 
۳۴۷ 

مجمع‌ال نساب ۴ 

مختصرالدول» ۶۲۴ ۰۸۵۲ ۸۵۲ 

مرزیان‌نامه, ۳۲۳۹ 

مسالاک الصا فی مالک المصار, ۶۸ 
۶۹٩‏ 

مشارب امحارب, ۳۵۵ 

معجم اد ان» ۱۸۰ 

مفاکهة الط فا ۸۳ 

مقامات حریری, ۵۷ 

باه ۱۷ 

منیة الفضلاء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء 
(المعروف به الفحری), ۱۲ 

نظام او اریش ۴ 

ات۱۱۵۵ 

باسانامه بزرگ» ۱۲۸ 

باقوت؛ ۳۴۴ 


۰ .60 ,زابه] عزطاهته) [92۲1۵-و2 ۱28۲ 6اه ۵۶ 2نار]-] تاطاقانط . 


1914, 5۰ 


6 .60 ,۲6۲ ۳6۲۹1۵۲ ,1 :]۱۷۲۷۵۹۱2۳۷ از هه ۵۶ ات۲2۵ .2 ر1. 


,۰ ,1918 ,90۲۵08۵6 16 افه2) حعنلعجط ر2 .8۶ ,1915 ,90۳2066 


۰ 3۶ م۲ فامعتاه ر۳1۳0۵۲-اه مه طوها ۵۶ ص116 نامدای . 


,۵ 1-11 ]۸2 ها فع)0اظ 2240 ممناما10۲00 صعصوع6) ۷۳ ۱۵۲۲ 
۰ ,1916 


۵۱ ۸۲۵0۱) ۲۱۵۲۵2 .۵ طفصنرر 1اه 0۵۵۵۵0 2۱-1021 0 1219۷۵0۵56 . 


۰ ,1928 ,۲6۳00۷ .۵0 ر(۳2۴۸61۵)108) 200 


۱۱۳۲۷۷ 5 


0 ۱۲28226 16 640 بایها ۳۵۲۹120 ماتاطا2ظ-1 020 0۶ ۳2۲5-28۳02 . 


(۱16801601, 1921, ۰ 


,0 را۱6 ۵۳۹12۲( را21-162720 ۵۶ (521[008 ۵۶ ماع 90086۲-و 121 . 


۰ .475 ,1921 م1001 ۱۷۵۳۵2۲۵020 


۷ ۱۱64دوه ,)۱۷۲۵۲۵00211۷۵ ۱۳6 0۶ ومزانه 5 2۱۱ .لگ ب) ٩1۲‏ ۱۵0 1306268 , 


۰ ,1924 ,۱6۷20 .هر ,خر 


۶۲ ۱۱۶ 0۲ ۲۵۲ ظ۵812ظ را .]1۵8 2121010011 0 1۷2۱۵۷۲ ۷20۵0201-1 . 


۵ 0۶ ۲۳۵۸6۱21108 ,2 .208 ,1925 ,۱10001601 .61 ,۲008 660120 200 
۳ 200 1101۳0 ۳6 0۲ 16۷ ,3 :.206 ,1926 ,۲006 960010 2820 افرز۳۲ 
,۳006 )۳۵۱۵۲ 280 11۳0 عظ4 0۲ 112891۵11098 ب4 .306 ,1929 رک00ظ 
,1933 ,1001668 280 ععا00ظ طایرزه هجو ۳۶ عطا ۵۶ 16 ,5 :,255 ,1930 
,7 .255 ,1934 ,۲00 طاینه جع ۲1600 عطا ۵۶ عمتاهافمه1 ر6 .358 
۰ ,1937 ,005 566080 220 )۲18 عطا هم اهاهمصوههمن) 


,2710010ظ ,۷۷ ۵۷ ,1۳۷29108 موناه‌ع۵۸ عطا ۶ه عصنا عطا ۵ صقاون:۷ 1 . 


٩. 0100, 1927,‏ بخ .1 0 21060 رتم‌طاناه معط وا 64و۲۵ ر,اقصیتا طفنام۴ 

.2 
۵ ۱۵۵6۱۳6۶۲ ,21۸۵502 0216 عصو مقاصنع) 1۲و2ظ اه 0۶ 121۳21۲ 
همه مناد 526 ۳6 0۵۲6 ۷۵۵ قاعمم ماه ها قعععزم گه دهمتاهعآهع 
۰ ,1928 ,06۲6۲ ۲۱۵۵01۲ 0 ۸2016 18 .60 رفقله از طاهواهفن)-21 ها 


۰ ,1928 ,۱۷205 ظ6ز۷ ,مصتحاق ما ۲ ۵۷ ر404:هاعه 280 ۷]422002742 . 
0 501۲668 ,50006 فلا ۵0۶ 500۲ (قمناننه و بآ]۸ ۵۶ )120۷4۳010۱111047 . 


۰ ,1929 ,0060 نا۱۲۱2۵ 20 ون وتا عبازه۷ 


0 ه0امافهها ها نله رهز اه )ما۵ مج2 ]نو۷2۳۷۵ . 


۰ ,1935 ,96۲۲۲7 .3 ۸ وه فاصم 


,1935 ,۲2۱00۴0۷57 ,1 ۵۷ 601160 ۱2۲۵222 جوا ]۵ ۱-20 تاطاکان , 


105 

(۲2۲ع60ع هه عناقعا صهذقتع۳ فنامصهیرمممج . م2 رصعلم- 2 ۲060 
و۱۵۵۵ ۷۰ زد دیجم از طفناعجظ ماما 0عاعاعصعا ر(372/982) 
۰ ,1937 ,271014 ۷۷۰ ها طمنام‌نالماهز هه 


ووت۳۳۴ 1۳۲1۳۲ ۲[ 
40 ا ۱‏ م4اا0ه ‏ رعتط 2 جوز ۵۶ . مطتای-اع . صناق ۷2 
۰ .1 ۷ ۱۳2۸۵121101 
۵ ۲ ماه مها ۱-۷ تجط ۵ مکداه0من(ا2 کته تاطکن2 اقو2وا۲2 
۳1( 


وسات[ولا۳۸] ,1۳1۳ ۷ 07۲911219۳12 ۷۷/۵1۸۲ 
0 7 .60 ,2120216 مففاحم جوز کلم هم )فصماز-۱ اوه :۳ 
۰ ,1928 ,25-9100101 22-7102۷۲ 


اس( 


۷1 


۶. 


1105 ۸۵ اظن۲۱ "لهاعا ۱۷۲۳۲۱۷/0 ظاظت) ,۷۷ .ل .۳ 


رک۵ ۷۵0 ۳۱۲9۲۲ 41 ,۷۷۵0۴8۲۵ 26 .۳۸۲۳و رانرژم 


لس 


۰ ۵ 0۷۶ .1905 ر6ع6۷6۲10ظ .60 ,(2605182116) باها ۲۷۵۲۸۲) 3600۲-۵04 . 
,۳0۷6 افصها معع۳0هاه رت۵نصهاع1 حطا له صفاعناهطا2] ۵۶ برمافائ1ز . 
6۰ ,1905 

۶ ,[۲۵۴5] ,2 با :215۳2712[1 ۵۷ ۷۵۳۵۵۱ ۵0۶ 0۷۵۵5۷ ۲۹۵۹۵1 0۶ ۳!15)0۲۷ .1-5 ,1]1 

,52۳06 ۱۳6 ۷۲ عملاهامصاه رد 620 .79 ,1907-8 ,ع0۳018ع ععتصهل 8۲ 

۰ .85 ,1908-1913 ,ا2عه" و۱۷۱۵ .60 راععا عاحاوتق رو ب4 .55 ,1908 

۰ 0 ۸2016 6ظ) ۲۳۵۵ طانامزامع ۱۸۲ اقصه) ,قنفهطاطاه. 24 و4هوهرن ۲۷۰ 
۰ 0 ۸( .55 ,1907 ,72101 

۴ 0 .105 ,1907 ,0066 06 .60 با۱۵ ۸۳۵91 ,002۷۲( حطا ۵۶ کا۲۵۷۵] ,۱۷ 


ات 
تسس 


(۳۰ 

,(۲9۵۵-1-4190) صهمجه 4عههع۱ اه بامزما ۷۵005 .7 ,6 ,5 ,4 ر3 ر۵ ,1 .]۷ 
2-۵ 
و1 میقو1 م10 125 و20 ,1908-1927 ۱2۲200 ,له ,ها 
1۹ 


6 ,60 ,(265110116] را6] ۸۲2016 ۱۷۲۱6162۷۷۵۳۵۲ ۵۶ طهجهل-1 122100 .6 رک با .۷1۲ 
۷۰ 620 .79 ,1909-1917 رقتعطاه 290 8۲۲28826 
۶ .125 ,1909 ,۱۷۲۱۴۵۴۱۴1۵0 ۲۷1۲۳2 .60 ر(ا۱6 ظ۳۵۲۹1۵) ۱948-04012 ۱۷212 ,]۱۷17 


۰ 0 
,16۷110 ۲۱2 2804 ۳۲۸۵۲۲ 0۷ ۳۵۳۹۱۵2 فعجه طمصعع۳) ۳۱۵۱۵0۶8 فعا16. جر[ 
1۰ ,1909 


.0 ,1-002۷5- 9206 0 ر00و0ص ۵ هاگرد ۳۵8120 ۵۱4 هه رتصهل ۷۱ .2 
۰ 0 0۷ .155 ,1909 ,۱۷۲۷۱۳۵۵۵۱۵۸20 ۷11۳22 
8 7 200012160 201 .60 ,6 ۴۳۵۲۵۱21 ب1 :۱۷۵0812 1۱2۳84۲ .2 ب1 .ار 
۷ ععامه مه افیا حقنامت] م۵ 2۳۳۸ 0۴ 0۷ .125 .1910 ,۷۲۱۱۵۸۴۸۱۳۵۸20 
,1 ,1921 ,1۲0۷۷126 
0۴ 0۷ ,105 ,1910 ,اع1061ظ 9۷ رکا0ع۱۵0۵ عع ۲۳۲۱۹]01۲6 3 1۳۲۵0۷۵۵۱۱۵8 .]2۶1 
۳/2 
,0 .75 ,1910 ,۳11۳60۳1610 .60 ,(۱۵ ع01ا2عه) 1۳۵01۲ .9 موق ]۵ «121۳۵ .۸۲11 
6۰ 0۴ 0,۱ 
,۱ 0۲512۴ظ مرك 2۵۷]1] ۱۷۲۵۵ ص۳2 ۵ ۲)۸۳۲-۰-0۱2102 1۵ .2 ر1 ۷۰ آع2 
65 ۵00 همزاهاعید؟) عع۳0هاه 2 2۲۶۸۲ ۵۴ 0۶ .155 ,1911 ,5190116ع2] 
۰ ,1914 ,۵۲1۱601501 220 ۲۵0۷8۸6ظ 7 
۰ (6۵6۱) طق۳6۳81) 3201 ۱۷1۲۳26 0۷ (قداظ عطا ۵۶ ماود فص ۵و۲ ۷۰ 
۰ 0 0۷۶ .1258 ,1911 ,۲۸۲0۷7۳6 
42 64 باه صهاقتع! هناگ ۵۶ 9فناع-۲16۵-1-12۳40 12 .3 ر2 رد1 .]2۰۷ 
,۳۷۵۲۵2۵۹۵5 ۵ 2۲۱۲۱۲۰ 0۴ 02۷۶ .155 ,1912 رکا0ع۱۵8 ب1 :20ههه۷ 
,۰ ,1937 ,۸۶9255105 ,3 .158 ,1916 
0۷۶ .195 ,1911 مطموامطعزل .افهها ررعصتاعمل عقوم الا ز۱۲۷۱-۱۷۸ده ,۶۱۷1 
۲۷۰ 
0-1 ۳۵۹۳۱۲۵۵ 0۲ 12/21160 هل ر(عطفتاطانام.. ماتعطازه ._ ااه) . 2 .2۰۱۷۲11 
5۰ ,1912 باع۱۵6ظ ۷ 60اها0حهه 220 60 ب(اعه] مقنفه۴) ۳۵0۱۵۱۱2۲ 
۰ 0 6۶ 
,5 ,1912 ,اعع0۱) .60 ,(6] ع1ا2تضه) نت2 ۵ ۱-۷۷۵۱ ا0ا4انک رآ 
۶ .205 ,1913 ر(26-9190116] ,ها ماصاوتض) 41 صه9-و2 اه طاقفمضه] همان عم 
۳ 0۴7 
4 ۱۵۲۱ ۸۲۵016) 21۸۵0۲25 0۰ ۰۸۵10 200 رهبا 21-1 ۱9 
۱ ۰ ,1914 ,(1۷۵۱۱ . ۶ع(۵۲) ٩۲‏ ۷ ,۱۳۵۱۵5۱ 


با 


لس 


0۵۵۵6 وع۳۵۵ع۳۱ 
۷20۵ ۸۷6 ۷۵۱۱-26۲ 1337 
4 ۲ ۱۳۵۲-۲۵۲[ 


98 نت۳ معموم۲]6 ۵ 
98 64و۲9 اورز۲ ؛ 
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